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2 در معجزات المةٌ اطهار صلوات اث علیهم اجسین 
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نیکوترین ثنائی که قدوسیان ملاء اعلی و مقربان بار گاه دین بزبان فصاحت مشعون و بیان 
بلاغت مضمون بآن متکلم گر دند حمد حضرت واجب الوجودیست که بانواع نسمتهای ظاهری و باطنی 
بند گان خود را مستفرق گردانید و زیبا ترین کلامیکه حامدان عالم بالا و ذاکران کره غبراچون 
عند لیبان خوش الحان بصد هزار زبان‌متر نم گردند شکر جناب واحد معبودیست که ابواب فيش و 
فلاح ونوز ونجاح را بفائیح لطف و مپربانی و مقالید عنایت ورحمت غیر متناهی بروی سالکان 
طریق انیق خود کشود وباعظم نمم که ادسال محمد مصطفی والمه هدی سلام ای علیمم است 
این‌امت مرحومه‌رااختصاص داده سر افراز ساخت و بپترین ذکری که ملائکه مقر بین وعیادمعلمین 
بآن مشغول باشند درود بر سید مپتری است که هدایت دنیا وشفاعت عقبی را باسم ميارك اورقم 
کردند و مقتداگی تقلین را در روز الست بستاب مقدس او کرم کرده‌اند و خوشتر بن کلامیکه از بیان 
بند گان مخلص حضرت بیچون صادر شود تفه بار گاه اصحاب و عتر تی است که هر که دست بحیل 
المتین محبت وولایت ایشان زد از جمیع آفات محفوظ ماند و هر که چنك بعروة الوثقی دوستی و 
متا بعت ایشان زد از جمیم اهو ال روز قیامت نجات یافت » چنانچه از جناب اشرف‌اقدس نبوی (ص) 
اینحدیث بصحت پیوسته که مثل اهلبیتی کفثل سفینة نوح من رکب فیها نجی و تخلف 
عنها غرق - اما بعد بر رآی دقیقه یاب خداوندان ذکا وهوشمندان بطر بق سخن آشنا این معنی 
ظاهر وهویدا است که بهترین وسیله که بثدة کننام-بی وجود در درگاه قرب حضرتمبود بآن رو 
شناس و آشنا و منظور نظرلطف وعنایت خداوند ارض و سما میتوان گردید و بنگاه ملترم ذگر 
و مراقیت فکر حضرت او بودن وهمواره دل وجان‌را در بپشت یاد آوردن یاد بر گزیدگان درگاه 
او نعیم لذات روحانی «تنعم و کامرانی‌فرمودنست ؛ چه در کتآب عدة الداعی از جتاب مستطاب نبوی 
وارد شده است که مالس قوم یذ کرود: الله الا ناداهم مناد من‌السماء قوموا قد بدلت 
سیئاتکم حسنات وغفرت اکم جمیعاً وما تعد عدۃ من اهل الارض یذ کرون‌الله الا عدة 
منهم من الملاتکة یعنی هیچ قومی درمجلسی نمی نشینند که در آن مجلس ذکر خدا کنند مگر 
آنکه منادی ندا کند از آسمان که برخبزید بتحقیق که تبدیل کردیم بدیپای شما را بنیکوئیپا و 
آمرزيديم کناهان شما را جمیعا ونه نشستند هیچ قومی از اهل زمین درمجلسی که در آن ذکر خدا 





مقدمه ۴ 





شود مگر آنکه بهمان عدد ملالکه در [ نمجلس با ایشان بنشیند - در کتاپ شر یف کافی از اما‌محید 
باقر (ع) مرویست که < ما اجتمم فی مجلس قوم لم یذ کروا الله عزوجل ولم یذ گر نا ما الاکان‌ذلث 
الیجلس حسرة علیپم یوم القيمة قال ابوجمفر ان ذکرنا من ذ کرام ءز وجل وذ کر عدونامن ذکر 
الغیطان > یعدی اجتماع نکردند در مجاس قوم‌ی بی aT‏ ذکرخدای عزوجل وذکر ما که‌اهلبیت 
هستیم نمایند مگر آنکه باشد [ نمجلس روزقیامت حسرت برایشان ؛ پس ابوالیصیر که راوی حدیت 
است گفت امام محمد باقر (ع) فرمود ذکر ما ذکر حقتعالی‌است وذ کر دشمن ما ذکر شیطان است 
و نیز در کافی از صدر صفه صفا و بدر آسمان وفا چناپ محمد مصطفی (ص) منقو لستکه فرمود 
< ما من قوم اجتمعوا فی المجلس‌فام‌یذ “روا اسم اه هزوجل‌ولم یصلوا على نبیهمکان ذالك الیجلس 
حسرة و وبالاعلیهم > یمنی نیست هیچ قومی که در مجلس جمعیت کنند پس ذ کر و یاد حق سبحانهو 
تعالی در آنمجلس نکنند وصلوات نیز بر پیغمبر خود نفرستندهگر آنکه خواهد بود آنمجلس بر 
ایشغان سبب حسرت وندامت در روز قيامت ‏ برار باپ بصیرتاین‌معنی مخفی نیست که الذ لذات‌و 
و الطف مستلذات استماع ذکر فضایل حضرت خیرالانبیاه و اهلبیت معصومین و معجزات ایشان سیما 
فضایل و معجزات تاجدار سورةٌ هل اتی شپسوار میدان لافتی امیرالمومنین علی بناببطالب(ع) است 
وفطم نظر از لذت از استماع این نوع احادیث وصحت این اخبارمع‌صو مین (س) هیچ اجریو ؛وابی 
از /وابپا در کفة اعمال در روز حساب عدیل این نشواهد بود و مصدق‌و مپین این دعوی حدیثی است 
که درشآن حضرت شاه ولایت علماء شیعه‌در کتب‌معتبره از حضرترسول (ص)روایتکرده‌اند که‌فرمود 
<« آن ابه تعالى جمل لاخی على بن ابیطالب ع فضائل لاتحصی كثرة فمن ذکر فضيلة من‌فضایله مقراً 
بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولو فى القيمة بذنوپ الثقلين ومن کتب فضيلة من فضائلهلم 
یز لا املككة یستففر له ما بقی له لتلك الکتابه اثر ورسم وم استمم فضيلةمن فضائله غفر ايله الذنوب 
التی | نتسبپا بالاستماع ومن نظر الى الکتاب من فشائله غفر الله الذنوب التی کسبپا بالنظر > 
يعلى بتضایق که حقسبحانه و تعالی گردانیده است از جهت بر ادرمن‌علی بن| بیطا لب[ نمقدار فضیلت‌و 
بزر گی که از بسیاری نمیتوان شمرد پس هر کس که ذ کر کند فضیلتیاز فضائل [ نحضرت را حقتمالی 
جمیم گناهان گذشته وآيندة اورا بیامرزد وازهمه تقصیرات او میگنرد واگرچه فردای قیامت مثل 
گناهان جن و انس بحسابگاه حاضر شود وهر کس که بنویسد فضیلتی از فضائل آنحضرت را همیشه 
ملاگکه بجہت او استغفار میکنندمادام که از آن نوشته اثری‌باقی باشد و هر کس که بشنودفضیلتی از 
فضائل آنحضرت را هرنوع گناه که بگوش کرده باشد حقتالی آنرا بیامرزد وهر کس نظر کند 
بکتابی که‌در آن فضایل [ نحطرت نوشته شده حقتعالی بیامرزد جمیم گناهان اورا که بچشم کرده باشد 
پس بحڪم اخبار مذکوره اين كمينة بى بضاعت العبد المحتاج الى رحمة ال ابن تاج الدین 

حسن سلطان محمد ایده اب طاینة از معجزات حضرت سید المرسلين و ائمهٌ طاهرين (س)راكه 
مشتمل بر ذکر خدا وذ کر ایشان و باعث تزاید اعتقاد بایشانست از کتب معتبر ‏ صحيحة مذ کوره 
جمع نموده و این نسخة شریفه‌را تحفةا لمجالس نام کردم و بمقدمه وچهارده مقصد وخاتمه 
مرتب ساختم مقدمه درذ کر تحقیق معنی معجزه و ذکر کنبی که این‌مسجزات از آن نقل میشود 
مشتمل بر دو فصل فصل اول در تحقیق معنی معجزه فصل دوم در ذکر کتب مأخذ این کتاب 
مقصداول در بیان ممجزات اشرف إقدس خاتم الانبیاه محمد عم مشتمل بر ۱۲۱ معجزه 
مقصددوم دربیان مسجزات امام مشارق ومفارب علی بن ابیطالب (ع) مشتمل بر ۱۰۲ ممجزه 
مقصد سوم دربیان معجزاب سيدة النساء فاطمة زهراه (س) مشتمل بر ۱۶معجزه 
مقصت‌چهار م در بیان معجزات حضرت امام حسن مجتبی (ع) مشتمل بر ۱۳ معجزه 

مقصد پنجم در بیان معجز ات حضرت ابی عبدارزه الحسین (ع( مشتمل بر ۵۰ ممجزه مقصد ششم در 










۴ در تحقیق معنی معجزه 
بیان معجزات حضرت امام زین‌العابدین(ع) مشتمل بر۳۰ معجزه مقصد‌هفتم در بیان ممجزات امام | 
محمدباقر (ع) مشتمل بر۲ »مجزه مقصدهشتم دربیان معجزات حضرت امام‌جعفر صادق ۶) مشتمل 
بر ۵۵ معجزه مقصد نهم در بیان معجزات حضرت امام موسی کاظم ع) مشتمل بر٩۲‏ معجزه 
مقصد د ھم در بیان ممجزات حضرت امام رضا(ع) مشتمل برا٤‏ ممجزه مقصد پاز دهم در بیان 
معجز ات حضرت امام محمدنقی (ع) مشتمل بر ۲۸ معجزه مقصددو از دهم در بیان معجزات حضرت 
امام علی نقی (ع) مشتمل بر٥٤‏ معجزه مقصدسیزدهم در بیان ممجزات حضرت امام حسن عسکری 
(ع) مشتمل بر ۳۵ معجزه مقصد چهاردهم در بیان معجزات حضرت صاحب الامر والزمان 

عجل ای فرجه مشتمل بر 40 معجزه خاتمه ذکر شپره‌ای حضرت صاحب‌الامر (عج) 
و ذکر بعضی‌از علامات‌خروج آنعضرت 
( در بیان تحقیق معنی معحزه و ذ کر کتب مذ ۲وده - مثتمل بردو فصل ) 


فضل اول درتحشق معنی معچزه 
بدانکه بعضی ازعلماه گفته| ند معجزه امریست خارق عادت منرون بدعوت نبوت‌وامامت‌و | 
کرامات مقرون بدعوی امیباشد واما اکثر معتز له وقدمای شیعه فرق میان کر امات‌ومعجزه نکرده‌اند 
بلکه هرچه خارن‌المادة باشدآن‌را کر امات ومعجزه میگویند اما معتز له کر امات ومعجز هر امخصوص | 
پیمیر آن میدانند ومتقدمین شیعه مخصوص ییذمیر ان واوصیای ایشان میدانند؛ آصف بن برخیا که تخت | 
بلقیس را دريك طرفةالمین از شپرسبا بمجلس سلیمان (ع) رسانید خلیفه ووصی سلیمان بود پس بنا 
بر مذهب معتز له و قدمای شيعه لازم نیست که ممجز ات و کرامات مقارن دعوی باشدو لپذا علمای ما از | 
خوارق عادات که قبل ازدعوت بلکه پیش از ولادت و بعد ازوفات از پیغمبران و اوصیای ایشان ظاهر 
شده معسز ه گفته| ند و نیز ببا ید دانست که معجز ده که حقتعا لی بچمیع پیغمیر ان و اوصیای ایشان داده 
پود بپیغمبر واوصیای [ نحضرت داده بود و بسیاری ازمعجزات وفضائل مخصوص حضرت خاتم الانبیاه 
و اهلییت معسومن بود که بغیر ازلیشان پپيچيك از انبیای سایق عطانشده بود و معجزات حضرت | 
رسول واهلبیت عصمت (ص) زیاده از آنستکه حقیر را درآن راهی یامتتبم را بر آن اطلاعی «اصل 
تواند باشد یلکه هر کس رابقدر نتبع او دراخیار واحادیث حضرت سیدالمر سلين واامه‌معصومین(ص) 
فی‌الجمله اطلاع حاصل میشود وما دراینکتاب ششصد و چهل وسه معحزه را ايراد میکنیم 


فصل دوم درذ کر کتبی چند که روایات‌این معجزات از آنها نقل میشود 

تصیل کتب مذ کوده الفست: کتاب کافی کتاب من لایحضره الفقيه کتاب نهد یب 

الاخبار کتاب توحید کتاب عرض المچالس کتاب عیون اخبارالرضا (ع) کتاب اکمال الدین ' 

و اتمام النءمة کتاب مجم الروائق کتاب امالی کتاب الوانی کتاب الغرالج کتاب کفاية | 

المژمنین کتاب بصائر الدرجات کتاب المناقب تأليف شپر آشوب کتاب حدیقةا لشیعه 

کتاب کثف‌النمه کتاب شواهد النبوة کتاب‌روضةالواعظین کتاب دلائل النبوة 

کتاب امان الاخطار کتاب مپحالدعوات کتاب فصول کتاب سیرالاامه کتاب کنزالفر ائب 

کتاب المناقب تألیف ابوالموژید خوارزمی کناب نظم‌الدر السبطین کتاب سنن‌الجامم 

کاب المواليد کتاب بشارة اامصطفى کتاب الاج کتابت کامل ااز یاره کتاب اعلام الوری 

کتاب مفتاح الفلاح» كتاب عدة الداعى کتاب منهج التحقيق كتاب بستان الكرام 

کتاب ربیم‌الابرار کتاب ذريمة النجاح کتاب خصائص الائمه کتاب ابواب‌الجنان 














معجز ات خاتم ا نبياء (ص) -۵- 
کتاب مصابيح القلوب » كتاب راحة الارواح و مونس الاشباح» كتاب قصص الانبیاه > ڪتاب 
روضة الشہداء » کتاب جامم الاسرار » کتاب الاربمین » کتاب آثار احمدی ؛ کتاب الآل تألیف 
کتاب تاریخ ابی حنیفهٌ دینوری » کناب منهج الناسکین » کتاب نهج المپمات » ڪتاب منهاج 
شيخ مفید ؛ کتاپ الرجمة ؛ کتاب منتخب البصائر تألیف حسن بن سلیمان ؛ کتاب بهجة المتابیح 


مفصد او لے معچو آتث خانم اشیاه محعمد مصطفی «ض » 
( مشتمل بر صدو بيست و بك معجزه) 

معججزة اول- از آمنه خاتون رضی‌اننه عنها منةول است که چون آثار وضع حمل بر مرب 
ظاهر شد از صحن‌سرا برخاسته بخانه آمدم صدای عجیب وغریب شنیدم بېرطرف که عنان نظر 
تاختم کسی را ندیدم واز اینمعنی بسیار ترسیدم ن گاه مرغی سفید بغایت زیبا برمن ظاهر شدوپر 
خود را بر من مالید آن‌خوف از من زایل شد ووضع حمل برمن آسان گردید که جمعی از زنان 
گرد من آمدند وهمه بتعپد من‌همت گماشته بلطف بامن آغاز سخن گفتن نمودند بکلامی شیربنو 
کلمات دلنشین تا وقتیکه حضرت محمد مصطفی (ص) متو لد شد ازوی نوری‌ظاهر گردید که‌مشادن 
ومناري درنظر من جلوه نمود وسه علم دیدم که یکی درمشرق ویکی درمغرب و یکی بربام کمپه 
بر بای کرده و آوازی شنیدم که شخصی ازروی لطف ومپر بانی‌میگفت <يرحمك ر بك» ومرغان‌بسیار 
دیدم که بر آنغانه پرواز میکردند منقار ایشان سبزوبالشان سرخ وستار گان رامشاهده نمودم که 
از آسمان میل بزمین دارند و کمان چنین بود که خودرا از آسمان بجانب این مولود میانداز ند و 
چون آفتاب عالمتاب وجودمحمدی (ص) ازمطلم‌ولادت دربهترین ازمنه وساعات طالم گشت‌دروقت 
نزول ازرحم چون بزمین رسید هردو دست خودرا بزمين نهاد و سربسوی آسمان بلند کرده و 
بزانوی ادب در آمد ومتوجه خانة کمبه‌شد و بسجده‌رفت وتپلیل و تسبیح حقتمالی بز بان‌جاری‌ساخت 
بعد از آن پارةٌ ابررسفیدی دیدم که فرودآمد و آنعضرت رااز پیش من در ربود و آوازی شنیدم 
که یکی میکفت مصدرا باطراف زمین واکناف عالم بگردانید واورا صفای حضرت آدم خلت 
ابر اهیم وصبر ایوپ و فساحت اسمعیل و بشارت یمقوب وجمال یوسف وصورت داود و زهد ییو 
کرم عیسی (ع) عطا نمائید. 

معجزة دوم-مبدالطلب (ع) روایت میکند که درشب ولادت حضرت معمدم) دراندرون 
خانه بودم و با حضرت علامالغیوب مناجات مینمودم که ناگاه ديدم بتان ازخانهٌ کمبه فرو ریختندو 
(هبل) که بزر ثتر ین بتپا بود سرنگون شد واز وی آوازی آمد که آمنه محمد را بزاد و کارمارا 
بنگو نساری کشید ومهم مابغواری انجامید؛ ازاستماع این مقال و مشاهدة اینحال از کمبه برون 
آمدم و بطرف خانهٌ آمنه خاتون متوجه گردیدم وعلقه بردر زدم در گشودند واز ولادت آنعضرت 
مرا موده فرمودند بسیار خوشحال وخندان گردیدم ومتوجه حجر شدم که آنجناب درآ نجا بودتا 
آئینه جمال اورا مشاهده نمایم آمنه‌خاتون پیش آمد و گفت ای‌پدر بزرگوار و ای سرور عالیقدر 
باز گرد که ترا وهیج احدی‌را ٹا سه‌روژ اجاژت دیدن این فرزند نیست عبدالطلب باژ گردید و 

بکوشة آرام گرفت چون ساعتی چند بر آمد اشتبان او شمله‌ور گردید باز برخاست وبدرخانة آمنه 





-- #عجز ات‌حضرت رسول(ص) 








غاتون آمد و باژ اورا بصیر تسلی داد و درآخر گفت سغن هباشت که شنیدی بدالطظلب:مشطرن | 


شد آغاز کر به کرد وباه و ناله‌باز گر دید و آنروز رابمحنت گذرانید و آنشب رابشدت مپاجرت بصبح 
رسانید 7ا تصف‌النپار تمل کرد آخرالامر عنان صبر ازدست بداد وبر خاست شمشیری برهنه رد 


بیش آمنه اتون آمد و گفت این فر ز ند را من بشما والا ترا کشته وخود راملاك میسازم [مقه کات ۱ 


از غیب صداهای عجیپ و غریب ميآ بد وترا اینجا آمدن امیشاید سخن نشنید وهمچنان شمشیر کذیده | 


بخانه در آمد چون خواست قدم در اندرون نید شخصی باهییت تمام براو حمله کرد و گفت باز 


گرد که ترا وهیج احدی‌را رخصت دیدن این فرزند نیست تاجمیم ملائکه آسمانها اورا زیارت کنند ۱ 


باز کردید واژ هیبت آن گفتار تاده روز دییگر قوتش نبود که آ نواقعه با قریش‌تقر بر کند-القصه 
بعد از سه‌روز آن سروررا بدید واژ خوشحالی وشادمانی هر بندة که داشت آزاد کردو آن‌حضرترا 
برداشته و بوسید و آب دهن آن‌حضرت دا که سرچشمة زلال ز ند گانی بود بنوشید 


جچر انو و است که جماعت قریش‌را بتخانة بود که هر‌سال بدان مقام میرفتند و نشاط 0 


میکرد ند و انواع ضیافت ودءوت واصناف تکلف و هجت بایکدیگر بجای میآوردند و آنروزرا عد 


و ايام نشاط خود میدانستند اتفاقا بدستور معپود بآن‌مقام رفته دبدند آن بتان همه‌افتاده‌بسیارفسگین ۱ 
شدند و آنها را برداشته بجای خود محکم کر دند همانساعت از جای بیفتادند باز بجای خود محکم ۱ 


کردند دیگر باره افتادند و از آنها آواز بر آمد (دست ازما بردار ید که متولد شد کسیکه نوراو 


جیچم عالم راروشن کرد وجمله بتان سیب اوخغراپ خواهندشد) درهما نشب چپارده کنگره ازایوان | 
کسری افتاد وطاق شکافته‌شد؟ وهم ES‏ دریاچة ساوه بزمین فرورفت و کسری از این و اقعه غم ۱ 
بر غمش ا؛زود واسباب پریشانی ومحدت اوروی داد واز جانب فارس شخصی خبر آورد ڪه در | 


دوازدهم ر بیم‌الاخر آ"نشکدة فارس بمرد وقبل اژآن هز ارسال عمر وده بود 


معجزة چهارم- مرویست که چون‌حضرت محمد مصطفی‌دص» متولد شد هفت روز آمنه | 


خاتون مادر آ نحضرت اورا شیرداد بعد از آن وبیه کنیز ابولهب بود اورا ابولپب آزاد کرده‌بود 
بجهت آنکه خیر ولادت حضرت‌را باورسانیده بود وآن خبر درشب دوشنبه واقعشد 


عباس بن‌عبدا لمطلب روایت میکند که بعداز فوت ابی‌لهب آن‌لمین را درخواپ دیدم پرسیدم‌حال | 

تو چیست گفت در هده اوقات عذاب میکشم مگر شپ دوشنبه که وبیه را بجپت خبر ولادت حضرت | 
رسول آزاد کرده بودم بعداز آن حلیمة سعدیه پارضاع آنعضرن مشرف گردید ؛ حلیمه خاتون | 
میگ ید ما ده تن بودیم اززنان پادیه که ازمنزل خود بیرون آمدیم تا اطفال مردم مکه را گرفته | 
بمنازل خود برده شیر دهیم وچون مدت رضاع ایشان بآخر رسید آنچه اجرت عمل باشد از پدر | 


ایشان گرفته در وجه معاش خود صرف نمائیم؛ در آنسال قحطی در میان مابود که زمین از آسمان 
فرق امیکردیم واز شدت جوع وعطش قیام ازقعود نمیتوانستیم شبی از ضف حال و کثرت ملال 


خواپ برس غالب شد در واقعه ديدم که مردی مرا برداشت ودر جوی آبی از شیر سفیدتر وازشکر | 


شیر ین تر واز کانور خوشبوتر غوطه داد و گفت ازاین آب پنوش ناتر! خير وبر کت حاصل گردد من 
از آن چشمه آب‌بسیاری نوشیدم تاسیراپ گردیدم بعد گفت حال 7و ازدیگران بپتر ومآل تو ازز نان 
دیگر تیکوتر خواهد بود؛ چون ازخواب بیدار شدم آن‌شدت جوع وتشنگی مطلقا در من نمانده 
بود پستانم پر ازشیر بود وزنان قبیلهٌ بنی‌سعد بمن گفتند دپروز لاغر وضعیف بودی وامروز بدختران 
ملوك می نمائی؟ پس آنزنان بشتاب بمکه رفتند من وشوهرم بواسطة لاغری دراز گوش و شتر از 
عقب آمدیم در راه شخصی بر من ظاهر شد و کفت بشارت باد ترا که من بامر خدا شیطان را از 


تو دورميکنم من از استماع اینخبر بغایت مضطرب و بیقرار گشتم واز ترس خودرا بشوهرم‌رسانیدم 








معجزات حضرت‌رسول,ص) -N«‏ 





موضع بسر بردیم چون پار از شب گذشت بخواب رفتم درخواب ديدم که درغت عظیمی برمن‌سایه 
انداخته وانواع رطب دروی بود من از آن میخوردم وژ نان بنی سمدرا ديدم که مپتران ما بودند 
کېترانه بمن سلوك می نمو دند چون بيد ار شدم کفتم حقتعا لی در حق من نیز خو استه است‌وز نان‌بنی 
سعد چون بیشتر پسکه رفته بودند هر يك رضیعی مالدار گر فته بودند من چون بمکه رسیدم رضیعی 
ندیدم غمناك شدم ناگاه شخصی را ديدم که میرفت واین بیت‌را میغو اند: 
( در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سفید است ) 

آنرا بفال نیکو گرم وخوابی که دبده بودم بخاطرم آمد وخوشحال گردیدم» در آن‌حین 
سواری با شو کت وعزت برمن گذشت و آواژ داد که در ميان این ز نان‌هیچج مرطعه هست که فر ز ند 
مرا شیر دهد؛ من بجانب اورفتم و اورا تحیت وتنا گفتم پرسید از چه قبیلة گفتم از بنی سعد 
فرمود چه نام داری؟ گفتم حلیمه ؟ آن سوار خندید و بغایت خوشعال گردید و از نام‌وقبیلهً من فال 
نیکو گرفت فرمود بواسطهةً این دوخصلت بعزت ابدی رسیدی ای‌حلیمه مرا فرز ندیست یتیم‌اورا بز نان 
بنی‌سعد عرضکردم بسبب یتیمی قبول نکردند تو اورا قبول کن تا دنیا و آخرت تو معمور گردد 
با خود گفتم از شوهر خود اجازت واز همراهان رخصت طلبم امااز جانب الپی‌ملهم شدم که اکر 
این طفل را نبرم وشرایط خدمت بجای نیاورم مر گر صلاح ورستگاری نیابم باز گشتم بخانة عبد 
البطلب در آمدم دیدم در کنار صفه عبدالطلب بر مسند خلافت نشسته سلام کردم و تحیت بجا آوردم 
جواپ سلام داد وغندان آمد تامرا بخدمت آمنه خاتون رسانید اورا نیز سلام کردم جواپ داد و 
| گفت اهلا و سپلا یا حلیمه بعد دست مرا بلطف بگرفت و بغانة که حضرت محمد «ص> بود برد 
آن‌حضرت را ديدم که در جاماصوف پیچیده و بر حربر سبز خوابانیده بوی مشك و گلاب ازاومیآمد 
در خواب بود دست برسینةٌ او نهادم چشم گشود وتبسم فرمود آتش محبت او دردل من شعله کشید 
او را برداشتم و از جان خود عز یز تر میداشتم نوری ديدم که ازدو چشم مبار کش بیرون میآمد فی 
الحال روی اورا بوسیدم و درحال او بپتر ازمادری کوشیدم ترسیدم که !ورا بمن ندهند وازمن باز 

یر ند پستان راست خودرا در دهن مطهر او گذاشتم که چشمهٌ آب «يوة بود تاشیر سیر آشامید چون 

پستان چپ ر| باودادم قبول‌نفرمود از عدالت آنرا بچپت پرادر رضاعی خو دگذاشت پس آ نحضرت را 
برداشتم نزد شوهر خودآوردم و بداه‌نش گذاشتم چون‌چشم شوهرم براو افتاد درحال گفت‌هزارجان 
من وفرز ندان من فدای توباد و اورا برداشتيم وبمنزل خود آمدیم بعداز سه روز جېت اصلاح مهم 
آ نحضرت بر خاستم ديدم مردی بر بالین او نشسته بوسه بر روک [ نحضرت می‌دهد شوهر مرا بید از 
کردم واز آنعالت او را واقف ساختم گفت ای حلیمه این‌سر را پنهان‌دار و اصلا افشای این راز 
میرداز حقا که ازما هیچکس نیکوتر لاد خود باز نخواهد گشت؛ صباح روز سوم رفقا بوطن خود 
مر اجعت کردند حلیم4 میگوید من بخدمت مادر ش آمنه آمدم وأو در محافطت آنسرور سفارش بسیار 
ومبالغه بی‌شمار نمود پس بر دراز گوشی سوار شدم و آنحضرت دا پیش‌خود گرفتم روانه گردیدم 
آن مر کب لاغر بود فی‌الفور فر به شد وبرفتار آمد واز مر کبان دیگر سبقت گرفت 

چون محل‌سخن کفتن آنحضرت شر بزبان فصیح و کلام بایغ گفت الزه! كبر الله! كبر 

من ازاستماع این کلمات تعجب نمودم که ذرمود: 

لااله الا الله قدوساً قدوسا نامت العيون والرحمن لاتأخذه سنة ولانوم 

حلیمه نقل میکند که هر گز نحضرت درجامة خود بول وفایط نکرد و هر روز وقت معینی 





-۸- معجزه حضرت رسول (ص) 








داشت که در آنوقت بقضاء حاجت رفتی تاروز دیگر بقضاء حاجتش احتیاج نبودی و هر گاه شیر 
خوردی لب ودندان ۲ نحضرت بشیر [لوده نگشتی واگر عورت او مکشوف گشتی بفضب رفتیتا 
زمانیکه بوشیده شدی ودر روزی چندان نمو میکرد که دیگران درماهی ودر ماهی چندان بزرك 
می‌شد که دیگران درسالی و آن حضرت درایام طفو لیت هر گز بدخوئی و جنك و ناز ولهو ولعب 
نمیکرد وچون سه ساله شد سایر کودکان رااز بازی منم مینموده 
معچزة‌پنجم- حلیمه خاتون نقل میکند روزی نزد محمد مصطفی (ص) نشسته بودم ناگاه 
دو مرغ سفید آمد‌ند ودر گریبان ]بر رت زفتند ونایدید شدند؛ این نوع غراگب وعحجایب از آن 
جناب مشاهده می‌نمودم گاهی !زقپر و غصه چون مار برخود می‌پیچیدم و گاهی بثابةٌ گل‌نر گس 
از شادی وفرح »بخندیدم و پیوسته در خیال آن‌حضرت بوده اژوی غافل نمیگردیدم و روزی او را 
در خانه گذاشتم بجت حاجتی رفته بودم چون اصف‌النپار مر اجمت کردم فر یاد بر آوردم که محمد 
کجاست؛ شوهرم گفت همراه خواهر خود بتماشای صحرا رفته وآن روز بغایت گرم بود از عقب 
ایشان رفتم وفریاد بر آوردم وایشان‌رااز صحرا بغانه آوردم و بدختر عتاب کردم که درچنین‌هوای 
گرم چرا محمد را بصحرا بردی واو را ازحرارت آزردی گەت ای‌مادر غم مخور که اثر آفتاپ‌بوی 
نرسد قطمه ایرسفیدی بربالای سراو ملازم بود که هر کجا میرفت آن ابرهمراه اوبوده 
معجزة ششم- نقل‌است که روزی حضرت محمد( ص) بحلیمه خاتون گفت‌ای مادرچه شود که 
مرا هبراه برادران بسعرا فرستی تا درصحرا تماشای گوسفندان کنم حلیمه خاتون گفت ای‌نوردیده 
انديشة ماشای صعرا بخود راه مده وداغ مفارقت برسرنه بى کینة بدر ومادر خودمگذار 
آن‌حضرت از اینسغن درتاب شده بغایت اضطراب آب در دیده بگردانید*حلیمه بجپت‌تسلی او 
بر خاست وسر ورویش را بوسید وجزع پمانی بگردنش انداخت و اورا همراه برادران بصحرا 
فرستاد پس آن‌حضرت عصا پردوش گرفت و همراه برادران با شوق تمام بصحرا رفت وشام بمسل _ 
خود عود نمود؛ روز دیگر بدستور معپود بصحرا رفت چون آفتاب بنصف‌النهار رسیده صحره که 
برادر رضاعی آن‌حضرت بود باستعجال تمام بغانه آمد و گریه وجزع وزاری وبیقراری آغاز نمود 
وگفت یا اماه دریاب برادرم مجید رازیرا که من واو شماشای گوسفندان دلشادمیگر دیدیم ناگاه 
سه تن پیداشد ند و معید زار داشته بر بالای پشته شدند وطشت وابریقی آوردنداورا برهنه کرده 
شستشوی نمودند ودر اکثر کت معتبره مذ کور است که سینة آن‌حضرت راشکافتندودل] نسروررا 
بیرون آوردند تیغ‌را بر آن کشیدند وچند قطره خون که نصیب‌شیطان بود از آن کشیدنه 
پس حلیمه بایاران خود بسرعت تمام دویدند تا خودرا بدان پشته رسانیدند [ نحضرت‌را دید ند 
تنبا نشسته و چشمان بطر ف آسمان دوخته ورخساری چون گل ارغوان‌برافروخته همگی درقدمش 
افتادند و رخسارش را بوسه‌دادند حلیمه از آن حضرت بر سید چه حال داری؟ فرمود مرا سه رن 
باین متام آوردند شستشو دادند و هريك مرا نوازش نمودند روی مرابوسید ند و بطرف آسمان 
طیران کردند و از نظر غابت شدند؛ پس حلیمه آن‌حضرت را برداشت و بغانه آورد ودیگر او را 
بحرا رفتن نمیگذاشت واین واقعه درمیان مردم فاش گردیده گفتند ای حلیمه این پر را جن 
دریافته او را پیش کاهن باید برد روز دیگر کاهنی رابخانة خود حاضر کردم آنحضرت احوالات 
خود وا باو تقریر فرمود کاهن بعداز استماع اینکلام ازجای خود برجست وفریاد بر آورد وگفت 
ای قوم آنچه این میکوید اگرراست است اورا بکشید وخلایق را ازدست او برهانید ڪه زود 
باشد دعوی پیغمہری کند ودین آباء و اجداد شما راباطل گرداند! 
سس تسس وتات نن تتت او تس س 





معجزات حضرت رسول (ص) -- 
حلیمه اژزاین سخن بسیار بر نجید ومصلحت چنان دید که اورا نرد مادرش آمنه خاتون برده و 
بعبد المطلب بسپارد و از عیدء امانت یرون آید ؛ پس آن حتبرت را برداشت ومتوجه مکه شد و 
بخدمت عبد المطلب آمده آن حضرت را بآمنه سپرد و عبدالطلب حلیمه خ--اتون دا انواع 
احسان و نوازش ومرحمت نمود ؛ حلیمه خاتون آ نچه مشاهده صکرده بود بایشان نقل کرد وسیس 
بمحل خود مراجمت نمود . 
معحزۂ هفتم - روایت است که وقتی از جانب شام قافلة بر سم تجارت بمكة معظمه آمدند 
ابوطالب محمد را با خود بمیان قافله آورد یکی از آن جماعت نظرش بآن جناب افتاد ودرتفحص 
احوالش جد بلیغ بتقدیم رسانید وبفایت بیطاقت شد برخاست دست آن سروررا بوسید وروی خود 
را بپای مبا رکش مالید و گفت در تورات موسی و در انجیل عیسی بخطا نمیرود پس ازنسب آن 
حضرت پرسید ؟ اول نام پدر و جد و بعداژ آن نام ودرا بیان فررمود 
پس پرسید این خدایانی که در بیت الل اند آنان را اطاعت وعبادت روا هست ؟ 
حضرت بر آشفت و فرمود بجر خداوند یکنا دیگر هیچکس دا پرستش روا نیست - آن شخص 
فریاد بر آورد و گفت ای قوم بحق تورات موسی و بحرمت انجیل عیسی (ع) که این پسر پیشمبر آخر 
الزمان است او را بشناسید و متابعت اورا واجب شمارید ؛ مردم سخرن او را لاف و حکابتش را 
گراف شمردند ۱ گفت ای سردم اگر سخن مرا قبول ندارید سفن دیگر بگويم امتحان فرماگید 
کفتند آن کدامست ؛ گفت امروز در مکه از حرارت آفتاب جگرها در تابست ومحصولات شما از 
بی ین خراب اين وسر راہ بصوعر | بر ید واز او استدعا نمائید تا دست بردارد واز خدای خود بادان 
طلبد اگر دعای او فی .الحال مستجاب شود فرمان او برید و الا نافرمانی او را شمار خود سازید 
پس مسافر ومجاور براین عهد بستند وباتفاق روی بصعرا نہادند » آن حضرت دست بدعا برداشت 
و عرضکرد : ای قیوم کارساز و ای قادر بنده نواژ براین لب تشنگان باران بفرست ؛ در ساعت 
باران شروع شد و از کثرت باران نزديك شد خانه‌ها خراپ شود . 
معجز هشتم - مرویست که وقتی ابوطالب برسم تجارت قصد سفر شام نموده ودر خاطر 
داشت که حضرت محمد را در آن‌سفرهمراه برد چون بموضعی که اصحاپ او آ نجناب را وداع میکنند 
رسید‌ند وشروع بوداع نمودند آ نحضرت زمام ناقة عم‌خود ابوطالب راگرفت و گفت ای عم مپر بان 
مرا در اینجا باعتماد که میگذاری زیرا که نه پدری دارم و نه مادری ونه جدی که تعهد احوال من 
کند پس ابوطالب آنحضرت را برداشته و بوسه برسر و روی او داد و بربالای شتر سوار کرد 
وبانفان آن سرور بجانب شام روانه شدند و میرفتند نا بوادی شام رسیدند در آنجا قرية بنام کفره 
بود که در آ نجا دیری پود که پیش اززمان عیسی (ع( ساخته شده و درآن راهبی بود بنام ( بحیرا) 
که بهترین علماء عصر وبر ر گترین فضلای آن زمان بود ترك دنیاکرده بزهد و ورع موصوف بود 
ودر انجیل وزبور خوانده بود که پیغمبر آخرالزمان درآن محل نزول خواهد کرد وحوارق عادات 
از او ظاهر خواهد شد ۰ پس هميشه بامید وصال آن سرور در آن موضم منتظر بود که ناگاه از 
دور سواد قافلة ملاحظه کرد ودر آن سیاهی نوری عظیم دید که عالم بسپب آن دوشن شذه‌است 
قانله در آن موضم فرود آمدند و در آنجا درخت اناری بود خشکیده و سالخورده ابوطالب زیر 
آن درغت فرود آمد و حضرت پشت مبارك بر آن درخت نپاد در حال بامر حضرت ذوالجلال سبز 
وخرم شد و برك بیرون کرد ! 
بحیرا پیش از نزول آن حضرت قطءهٌ ابری دید ته بر سر او سایه اف٤‏ و چون سبز شدن 
درخت را دید گفت الحال آفتاب مراد من از مشرق مطلوپ طالم کشت وماه مقصود من از انتظار 





سا معجزات حضرت دسول (ص) 

نمودار گردید فی الحال از دیر فرود آمد وطعامی لایق ترتیب داد و کس پیش قافله فرستاد که 
اجابت کنید دعوت مرا و کلیه‌ام را بعضور نور قدوم بپجت سرور منور گردانید قریش گفتند ما | 
سیار بایرن محل وارد شدیم و آرزوی دیدار تو نیز داشتیم ه رگز نظر التفات بحانب ما امیکردی 
حال چو نست ڪه ما را بضیافت طلب میکنی ؟ امد باز گردید و asi T‏ از قر یش شنیده :ود بعرض 





راهب رسانید در جواب گەت التماس دارم که قریش از ماضی سخن نرانند و حال بنقد دعوتم را | 
اجابت فرمایند بشرط آنکه هيچيك ازقریش ازوضیم و شریف وقوی و ضیف وبنده وآزاد وشا گرد 
و استاد شحاف نکتید » اهل فافله اجابت دعوت او نمودند الا آن حضرت ؛ پس برسید از شما ای 
باشد که بدعوت حاضر نشده باشد گفتند کودکی مانده که محافظت متاع ما میثماید » التماس کرد 
تا اورا یز حاضر کردند چرن آن سرور در آمد پپلوی عم خود ابوطالب قرار گرفت وملاحت ساحت 
مجاس ازطلمت رخسارش آراسته گردید بس طمام آوردند و چون از طعام خوردن نار غ شد ند وضیاذت 
با نجام زسید راهب مردم را مر خص کرد ابوطالب و آن حطرت را نگهداشت و از ابوطالب بر سید که 
این پسر چه نسبت با تو دارد ٩‏ گفت پسر منست ؛ بحیرا گفت بتورات و انجیل قسم که این جوان را 
پدر و مادر هیچکدام زنده نیست ابوطالب گت راست فیگوتی + پس راهب رو بآن.حضرت کرد و 
گفت سه چیز از تو میپرسم و تو را بلات و عزی قسم میدهم که مرا از آنا خبرده ( بحیرا از لات 
وعزی امتهان‌آن حضرت امود ) آن حضرت از استماع اسم لات وعزی در خشم شد و گفت ای پیر پا کیزه 
تدییر جه-اد را پیش من وسیله مساز خداوند زمین و آسمان را نزدمن وسیله ساز بحیرا نوبت دیگر 
بخداو ند آسمان و ژمین تسم داد بعد برسید که خواپ و پیداری تو بچه نوعست ؟ جواب فرمود چشم 
مرت بخواب مير ود اما دل مرت بیدار است هرچه میکوبند میشنوم - دیگر پرسید که سرخی چشم تو 
چون است ؛ فرمود از زمان ولادت تا این غایت با منست و بريك قراراست و المی, ندارد 

بحیرا گفت بغیر از سرخی چشم نشان دیگر داری ؟ فرمود در ميان هردو کتف من نشانی است گفت 
چه شود آن را بمن نماگی که بمطلب چندین سالهً خود برسم ؟ این معنی بحضرت گران آمد ڪه 
بدن خودرا مکشوف سازد ابوطالب بجپت تسلی خاطر بحیرا دست حضرن محمد (ص) را ببوسید و 
گفت ای نوردیده التماس دارم که این پیر هجران کشیده را محروم نسازی پس حضرت قبول فرمود 
و مپر ابوت را براهب نمود آن راهب مپر را بوسید و بدست و بای [ نحضرت افتاده کف د اشپد 
انك رسول الله > و بعد از آن‌گفت یا ابوطالب این پرسید کونین و رسول ثقلین خواهد شد و ناسخ 
چمیم ادیان خواهد بود و در محافظت او کمال اهتمام بظهور رسان . 


معحزة نهم - مروی است که روزی حضرت پیغمبر (ص) امیر المومنین علی (ع) دا طلب کرد 
و گفت یا على میخواهم اقارب خودرا از عذاب الهی بترسانم و باسلا دعوت کنم برخیز و ایشان 
را بدعوت طلب نما » چون افارپ جمعیت نم‌ودند حضرت برخاصت و یکصاع آرد تر تیپ داد و سه 
پاچه گو ملد بخته آورد و آنها را باره پاره مود و یا آن صاع نان و قدری شیر پیش اقارب 
که زیاده ازچپل کس بودند گذاشت وفرمود بسم ايله بگوتید و تناول نمائید » [ نجناب فرمود بحق 
آن خدائی که جان على در قبضۀ قدرت اوست که آن طعام آن مقدار بود که یکرد یا دو مردرا 
کافی باشد و شیر آن مقدار بود که یکمرد یا دو مرد را سیراپ کنه آن چماعت همه از آن طعام سیر 
خوردند و هنوز از طعام و شیر چیزی باقی مانده بود تب نقاست او لین معجزءٌ که [ نحضرت در زمان 
دعوت ظاهر ساخت این بود پس شروع در ادعای خویش نمود . 








معجز ات حصرت رسول (ص) SV‏ 


معجز هُ دهم - مرویستکه در زمان حضرت رسول (ص) در خراسان پادشاهی بود مومن و متقی و 
عادل ومحب مد مصطفی (ص) نامش‌شاهرخ بود پسری داشت عاقل نام اوشاهیور و بجزاين فرز ند 
دیگری نداشت وقتی پادشاه بیمار شد وروز بروز بیماری اوزیاده شدی تا بحدیکه اورا بقن‌شد که در 
این بیماری اورا سفر آخرت باید کرد پس پسررا طلب کرد و گفت امانتی بتومیدهم ووصیت میکنم 
که بعداژ وفات من آنرا برده به پیشمبر آخرالزمان محمد اامصطفی (ص) سپاری و بغیرازاوبدبگری 
ندهی وآن ده پدره طلاست وهر بدرةٌ هزاردیذار است وبدرة دیگر میدهم آنر| یکسی میدهی که ترا 
بآ نحضرت راه نماید و بدان‌ملك رساند پس آن یازده بدره را بپسرسپرده ازعالم‌فانی‌رحلت کرد شاهپور 
بعدازمراسم تعز یه داری بوصیت پدرعمل نموده بدره‌ها را برداشته طی‌منازل میکرد وقریپ یکماه در 
| راه بود چون بملك حجازرسید روزعید ره‌ضان بود که در بیرون مدینه در نخلستان فرودآمده دست و 
| روی شسته ساعتی بیاسود و منتظر کسی بودکه نشان حضرت پیشبررا گرفته بخدمت او شتابد پس 
بر خاسته از نخلستان پیشتر رفته سه کسرا دید نشسته دوپيرويك جوان بنزد آ نها رفت بعدازسلام گفت 
| ای یاران رسو لخدا کجاباشد مرا نشان‌دهید تا بمژده این رهنماگی یکیدره زر بشماعطا نمایم قضارا آنها 
| جپود ودشمن پیغمبر بودند چون نام زر شنید ند که یکیدره زر بو د گا نی میدهد گفتند البته این بارشتر پر 
| اززراست آن جماعت را طمم غلبه کرده در کشتن او کوشیدند پس گفتند ایجوان ساعتی پیش مابنشین که 
| امروزروزعیداست وپیغمبر بیرون رفته است که نمازعید بجا آورد اگردراین محل‌توقف کنی‌شاید که آن 
| حضرت را دراینجا ببینی ودرخدمتش داخل شپرشوی چون شاپوراین‌سخن را از آن خارجیان شنید از 
شتر ةرود آمد چون خستگی راه را داشت د رگوشة تکیه کرده فى ااحال درخواب شد پس آ تخارجیان 
با خود گفتند که عجب صیدی بدام اقتاد برخاستند و بارهای آنجوانرا کاویدند همبانپای زررا دید ند 
اندیشه کر دند که اگر زرها برداریم اینمرد بیدارشود وزر را نبیند قصد جان ما کند حال ماتیاه شود 
اول فکراو باید کرد پس‌یکیاز [ نخارجیان برسینه ] نجوان نشسته سراورا از بدن‌جدا کرد پس زرهارا 
برداشته ودرجاگی نشستند تاقسمت نمایند شترشابور چون صاحب خودراگشته دید ازجای جسته روی 
| خودرا بغون شا پور [ لوده کرده وعروش بر آورده بصحرا دوید حضرت بیغمیر(ص) با اصحاپ نمازرا 
| تمام کرده عز م آمدن‌داشتند که فریاد شتررا شنیدند حضرت فرمود تاشتررا بنزديك آوردند آندیوان 
| سربرزم‌ین‌میزد چون اضظراب شتررا ملاحظه کرد فرمود این را البته حالتی روی داده در دنیال شتر 
بر ویم وس حضرت بر فاقت اصحاب از دابال شتر روانه شدند آ نيوان سرراست بیالین آ نجوان آمد 
| حضرت رسول (ص) واصحاب همان فارجیان را دیدند که زرقسمت میکنند و آنجوان درمیان خاك و 
| خون افتاده حضرت پیغمبر نظر بامیرالممنین ۱ع) کرده فرمود ببین این سکان جپنم را که درچه کار 
| مشنولاد چون آن منافقان حضرت رسول واصحاب را دیدند دست وپای ایشان فسرده زرد رخ گشتند 
۱ فیالحال اصحاپ آ"نپارا گر فته بنزد حضرت آوودند درحالتیکه روح آ نجماعت در بدن سرد گشته‌از 
نطق بازماندند [ نحضرت فرمود که ابن‌جوان را که کشت گفتند پارسول الله اینمرد درخانه‌ما بود نیم 
۱ شب هرچه درخانه ما اسباپ تجمل بود برداشته برون برد چون آ گاه شدیم از عقب او بپر سو 
تاختیم اورا دراینجا یافتیم باز برما دست گشاده خواست مارا بکشد ما ازترس جان خود اورا کشتیم 
حضرت چون سخن را ازایشان شنید سکوت فرمودند فی‌الحال چبر ئیل امین اژنرد دب‌المالمین نازل 
شده عرضکرد پارسول ايه حقت صلام مبرسا ند ومیفرماید که صورت حال چان ليست احوال را ازشتر 
باز پرس وبدان قراررتتارنمای پس‌حضرت روی مبارك را بشتر کرده فررمود ( ایپاالجمل قل بامر ای 
| کیف ا-وال هذه‌الشاب المقتول ) در زمان بامرحضرت بیچون و بسجزهٌ رسول (ص) صاحب برهان 











-۴ا- در معجزات حضرت دسول (ص) 





زری برداشته که بخدمت شما آورد چون بدیدوضم رسید این جماعت قصد او کرده اورا کشتند وزر 
ها را پر داشتند *٭ س آن سه ملء‌ون فریاد بر آوردند که ای محمد با ما جادوی مکن که تورا نیکو 
میدانیم فی الال نوبت دیگر چبر گیل ناز ل شد عرضکرد یا سیدی این جوان را دعا کن :ا زنده شود 
و کیفیت حال خودرا بیا کند : حضرت سر برهنه کرد و روی برخاك نهاد عرضکرد ملکا پادشاها 
پروردگارا سن آسمان و زمین و عرش و کرسی این جوان را بکرم دود زنده گردان تاتامی این ۱ 
جماعت از صلم پروردگاری تو از کیفیت احوال این جوان خبردار لود » اژ ملاء اعلی ندا آمك 
که يا محمد زیاده از این شفیم باید آورد » پس فرمود ای اصحاب شما آمین بگوئید و شروع در | 
دعا کرد بدین عبارت : خداوندا بحق آدم و نوح و ابراهیم و اسعیل و اسحق ویمقوب و ز کریا 
و پعبی و صالح و شعیب و هود و :ونس وادریس و شیث وموسی و عیسی و داود و سلیمان وخضر 
و الیاس و دانیال وعزیر وهرون که این جوان را بقدرت خود زنده گردان که اعدای :بره روزگار | 
را حجت اماند و قوت ناطقه برطظرف شود ؛ باز ندا آمد که ای سید عالم و اق سرور بای آدم ۷ 
نام خود و آل خودرا در این دعا مذ کور نگردانی این مرد زنده نخواهد شد؟؟؛ باز حضرت دست 
بدعابرداشت وهر که را آئینه ضمیرازمحبت آن حضرت واهلبیت اوضیا: وجلا نداشت دست بر نداشت | 
پش عرضکرد بار خدایا بحق نام من که محمدم و بحق ابن عمم علی ابن ابیطالب (ع] ودخترم فاطمه 
خیرالنساه (ص) و دو سبط بزر کوارم شبیر و شبر که این جوان را همچون اول زنده گردان ۱ 
۱ هنوز حضرت در دعا بود که جوان زنده شد و از جای برخاست وچشم گشود چون سید کائنات | 
را ندید عرضکرد ای پادشاه دین وديا خوابم بس گران بود معذور فرمای حضرت چون جوانرا ز نده 
دید بسجده رفت وحمد وثنای حقتعالی بجا آورد پس سر برداشت وفرمود ای جوان احوالات خودرا | 
از اول تا حال بگوی » جوان عرضکرد اگرچه بر تو پوشیده نیست اما از ملك خراسان و شاه | 
زاده‌ام یدرم در حال موت بمن وصیت کرد که این ده بدره ژر را بردار و بخدمت رسو اخدا محمد 
مصطفی (ص) بشتاپ ويك بدره هم بکسی ده که تورا بر‌سول دا هادی شود بنده هم بموجب وصیت | 
پدر آن زرها را برداشته روی ببادیه نپادم شب و روز میآمدم تا مدت یکماه بیشتر باینجا رسیدم | 
و این سه نفر را دیدم شرح حال پرسیدم گفتند در این موضم توقف کن که حضرت رسول باینجا ۱ 
خواهد آمد پس فرود آمدم فی العال در خواپ شدم پس این خارجیان قصد من کردند که مرا 
بکشند دیگر خبر ندارم ۰ قصةٌ من این بود . ۱ 
چون رسولخدا (ص) این سخن از آن جوان بشنید فرمود تا هیزم آوردند و زرها از ملاعینان | 
گرفتند پس ایشان را باسلام د‌وت فرمود و گفت اکر مسنمان شوید از کشتن امان ابید و حصة از 
این زر بشما داده گناهان شما را حقتعالی ببخشد ؛ آن خارجیان هیچکدام قبول اسلام نکر ده بېلاك ۱ 
دنیا و آخرت داضی شدند ؟ پس فرمود تا آن سه رو صیاه را در همانجا سوختند 
شاپور با حضرت رسول (ص) بمدینه آمده مدتی در خدمت پیشبر بود تا تمام شرایم اسلام | 
و روش طاعات را از آن حضرت اخذ کرد و بعلم قر آن آگاه شد پس از حضرت رخصت حاصل کرده ۱ 
روی بملك خویش نباد چون رسید بپادشاهی نشست ومدتی مشغول حکم رانی مشغول بود وحضرت 
آن زر را بفقرا قسمت کرد . 
معجزة پانزدهم - ازحضرت ابی‌عبدای الحسین (ع) مرویستکه در تفسیر آي ئم قت قلوبکم من | 
بعدذ لك هی کالحجادة او اشدقموة حقتعا لی‌دراین آ به‌مه‌اشر پپودر اخطاب کرده میفرمایددلهای‌شما | 





سختو بی نفع است چون‌سنگهای بی‌رطوبت یمنی نه‌شما ادای‌حقی‌میکنید و نهاز اموال‌خود بفقرا میدهید 
نه امر بمعروف بجا میآورید و نه مهمان‌را گرامی‌میدارید و نه بطریانسانیت مماشرت میورزید یادر 
متاأثرشدن سخت‌تر از سنگید ( وان‌منالحچارة اما یتفجرمنه‌الانپار) بدرستبکه درسنك جربان انهار 
و انبات و اشجار وحصول ائمار و انواع غير حاصل‌میکر دد و از دلپایسخت شما متصور نیست (وان 
منہا لمایشقق فیخرج منه‌المآء) بدرستیکه سنك شق‌میگردد وقطراتآب ازآن‌ترشح میکند نی آنکه 
جریان‌انپارشود و از دلهای‌شما نه‌خیر بسیار و نهاندك بفعل‌میآید ( وان منها اما بهبط من :شیةای) 
و بدرستیکه ا گر سنك را بنام حن "ما لی قسم‌دهی هر آینه فرود م.آ ید وهیچ از اینها در دلپای‌شمانیست 
چون پپود این کلمات بینات را از [ نحضرت شنید ند گفتند پاممد تو گمان داری که سنك از دلپای ما 
نرمتر است این کوهها که میبینی بشهادت طلب کن اگر تصدیق‌تو کنند ما دانیم که تو پیغبر برحقی 
پس بجا اب کوه برون آ مد ند و گفتند یامعمد بثپادت طلب کن این کوه را حضرت‌فر مود ایکوه بشان 
محمد و آل‌طیپ وطاهرش که‌باسم سامی‌ایشان عرش بردوش حمله ء ش سېك وخفیف‌شد ,هداز آن که 


ایشان قادر نبودند برتعريك عرش و بیر کت این نامها قدرت برحمل‌او بافتند برتوسو گند که‌حر کت | 


کرده‌ادای‌شمادت‌نمای پس آن کوه‌بحر کت آمده چشمه‌های آب‌از آن‌روان‌شد و فر یاد بر آورد که گواهی 


میدهم که تو رسو لرب|لءا امیثی و دلپایاین‌جماعت از سنك سوت آر است همحنا نکه‌فر .ودی یهودگفتند ۱ 
ای‌مجمد باما حبله میکنی اصحاب خر درا در پس‌اين کوه نشانده و آنهپا این‌سخنان‌میکو بند اگر بردعوق | 


خود صادقی باید بجانب صحرا روی و کوه‌را بجانب خود طلبی و امر نمائی که کوه بدو نصف شود 


زیرینش يالا رود و نصف اعلایش پاسفل آید و بجای دیگر قرا ر گیرد حضرت رسالت پناهی اشارت 
فرمود که یکی از بپود را که عناد او باحضرت بیشتر بود تا نزديك سنك رفته کوش نزديك آن دارد. | 


چون بپود بفرموده عمل‌نموده نزديك رفت وآنچه از ادای شهادت که‌از کوه شنیده بودند شنید بعداز 
آن خواجه کاینات متو جه صور | شد و اشارت کرد بان کوه و فرمود ای کوه رحق متمد و آلاو بر تو 


سو ګند که از جای‌خود بر گنده شو باذن حق تما لی بجانب من بيا . راوی گو ید که ديدم زلز له در کوه ۱ 


انتاده و مانند اسب دونده بجا نب آتحضرت روان‌شد و گفت یا رسو لاله من بهر چه فرماگی مطيہ م و 


سمی میکنم بدا نچه اشارت فرمائی حضرت‌فرمود امر میکنم بدو نصف شوی و نصف اسفل‌را اعلا و | 


نصف اعلارا اسفل کتی پس کوه در پیش نظر یپودان با نچه آ نعضرت فره‌ود عمل مود و ازمیان بدو 


نصف‌شد واعلی باسفل واسفل‌را باعلی کرد بعد از آن بزبان فصیح گفت ای گروه‌یپود این‌غیرمعجزات | 
موسی‌است که بدان ایمان آورده‌اید شخصی از بپود گفت که مهرد مردیست که‌از آن‌عجایب ظامرمیگردد ۱ 


باز کوه فر یاد کرده گفت ای دشمنان خدا و رسول اعتقاد شما نسیت بمعجزات موسی(ع) اگر راست 


میبود باینپانیز ایمان میآوردید زیرا که اعجاز موسی نیز مثل این بودگفتند ازمحمد مانند این‌عجایب | 


دور نیست و آخر آن‌جماعت ایمان نیاوردند . 


معجزة دو از دهم مرویاست که روزی حضرت رسول(ص) درمکۀ معظمه نشسته‌بود صا به نیز 
در دور آ نحضرت نشسته بودند آنجنابآیات تنزیل بیان میفرمودند ناگاه دوتن‌حاضرشدند یکمرد پر 
و يك‌مرد چوان و باهمد ۲ نزاع‌ومغاصمت داشتند آن‌مرد پیرمپار شتری‌در پیش گر فته در پیش نحضرت 
بزانو در آمد که ای رسو ادا داد ٥ن‏ از این‌جو ان ستان اگر بفر يادم نر سی مظاوم واه م‌ شد حضرت 


معجزات حضرت دسول (ص) -۳- 





چم 





فر مود احوال بیان کن پر مرد عرض کرد این‌جوان دزدیست که درعالم مانند ندارد زیرا که‌با این‌شتر 


ده‌شتر ازمن دزدیده و حال از همین‌شتر شناخته‌ام که از آن مات بمن باز نمیدهد حضرت بيغمبر صا 
فرمود : ای‌جوان تو چه‌میخوگی و این دزدی توکردی یا نه ؟ آن‌جوان عرض کرد که ای شاه رسل 








.¥۴ معجزات حضرت رسول (ص) 





آنجا که عیان است چه‌حاجت به بیان است پس پیش آمده آستان [ نحضرت را بوسه داد و عرض کرد 





من‌را از بدر چندان‌مال از اسباپ مھا بشت مانند کاو و کته و شتر و اموال‌دیگر مانده وسیصدشتر | 
غیر از این‌شتر دارم واین‌نیز ازمن‌است پیشمبر ص) پیررا فرمود که گواه داری ءرضکرد بلی‌دارم برفت | 
وشش نفر پیرمرد بیاور د گو اهی‌داد ند که این‌شتر با نه‌شتر دیگر ازاین‌مرد پیر است واین‌جو ان‌دزدیده 
یکسال‌است که‌این‌مرد پر درپی‌شتران میگ دد واین گواهی‌را در پیش آفر ید گار عا لم خو اهیم‌داد پیغمیر ا 
| فرمود در شرع‌ما هر که دزدی‌نماید باید یکدست اورا ببر ندآن‌جوان چون این‌را شنید برپای خاسته 

| دوی بجانب پروردگار عالمآورد عرضکرد قادرا خداوندا بر تو ظاهر است احوال‌ما اگر برخلایق | 
۱ پوشیده است بر من ستم روا »دار اگر سر م بر اد ستم ندانم زیرا که بطفیل راه حق باشد و امر اژزخدا 
است و از آبن‌مر دهم ار نجم زیر | که بعد شرع اقامت‌میکند س‌جلاد را طلپ کر دند که دست [ نجو ان‌را ۱ 
قطم کند که ناگاه جبر گیل‌امین از نزد رب‌العاله‌ین دررسید و بدانحضرت سلام داد ءرضکرد ایسرور | 
و سالار و ای احمد مختار برست تا آن‌جوان‌را بافتر بیاور ند که دزمیان جوان و شتر رمزی هست | 
| و کیفیت احوال‌اینپا ازشتر بیرس آ نحضرت فرمود تاآن جوان‌را باشتر حاضر کردند شترچون[ نحالت | 
بدید نرد پیغمبرص) بدوزانو درآمد حضرت فرمودند که احوال اینہا ازشتر میپرسم پس‌فرمود ایجمل | 
بحق آن خداو ندی که ترا باین‌صورت بخشیده و از قدرت‌خود تورا آفریده احوال‌اینها بیان کن که تو | 
ازمال کیستیو دعویآنان چو نست راست‌بگو که کدام درو غمیگو بند فی‌الحال بامر پروردگار ومعجرة | 
آنعضرت شتر بز بان فصیح كفت الصلوة و السلام عليك یا رسول‌ایُ تو گواه باش که در این هیجده | 
| هزار عالم خدا یکیست و تو پیغمبر برحقی بدانکه گواهی میدهم نزد خدا که صانم اشیاست بدینکه | 
من شتر این جوانم و هر گز فمل بد و دزدی از این جوان صادر نشده این مرد پیر دروغگو و مرد | 
پی‌ایمانیست و این‌شش نفر دیکر نیز کذاب و منافقند برمال این‌جوان حسد بردند و گفتند آی‌اموالرا 
پاما مساعدت و همراهی کن او قبول‌نکرد مرا ازشتران دزدیده و بدر گاه‌تو فررستاده . چون‌شتر اين 1 
۱ گوامی‌داد حضرت فرمود تا آن هفت نفر منافق را بر دار کرده بکشند حضرت فرمود این‌است سزای | 
آن‌جماعتی که گو اهی بدرو غمیدهند و آن‌جو ان‌را تواضع و عذرخواهی بسیار نمودند و آن‌جوان شتررا 
به‌اسم ز کوة بخدمت حضرت سپرد حضرت آن شتر را بفقرای امت قسمت فرمود . 


معجزة سیز دهم ابن‌اعرابی ازسفینه مولای رسول‌ال روایت میکند که ساینه گفت آنحضرت مرا 
باجه‌می بسفر فرستاد در آن‌سفر بکشتی نشستیم اتفاقا کشتی شکست و آنچه باما بود تمامی غرق گردید 
| من بر باره‌تخته‌گی نشسته دل بکرمالپی بستم بعداز آن‌تشو یش بسیار از تلاطم و تموحآن بحرمو اج نخته 
پاره‌ئی که براو نشسته بودم نزديك بکوهی‌رسید که‌از دریا بر آمده پود گمان کر دم که نجات‌یافتم ناگاه 
موجه زد و مرا باآن‌تخته‌از آن کوه دورانداخت وچند مرتبة دیگر بهمین‌طریق به بعضی‌جزاگر نزديك | 
| میشدم باز موجه مرا با آنتخته دور انداخت تا آخر بجز بر ه گی رسیدم که بیغپای گیاه از آن جزیره 
| درمیان‌در با آمده‌بود خودرا به‌یکی از آنها باژچسبانیدم و بدان‌جزیره رسیده وحق‌تمالی‌را شکر کردم 
| بر خلاصی از آن دریا چون نظر کی‌دم در آن جزیره شیری بفایت مهيب ديدم که برمن حملهآورد و | 
نعره‌زدن آغاز کرد من دست بدعا برداشتم گفتم الهی‌من بندة تو ومو لی‌دوستدار رسول‌توام‌ازفرن‌شدن ‏ 
نجا آم دادی این‌سبع را بررمن مسلط مگردان پس‌ماهم شدم که بآن‌شر بگویم که هن مو لی رسو لم گفتم 
ایشیر من مولای رسوام بمضمون حرهمة لخادم كرمة للمخدوم حرمة رسول را نگاهدار بخدا سو گند 
که ديدم آن‌شیر را که ترك فریاد و نعره کرد و از روی‌خضوع و تذلل پیش آمد و روی بر ساقپای 
پای‌من‌ميمالید و نظر در روک‌من‌میکرد و بشت خم‌میکرد و اشاره کرد که‌سوارمن‌شو بر آن‌شی‌سوارشدم 








معجزات پیغمبر اک٥‏ (ص) ال 
مرا بجزیره‌گی رسانید که در آن جزیره آب خوشکوار و میوه‌های لیذ بسیار بود پس اشاره کرد 
فرودآی فرود آمدم و ازآن میوه‌ها سیار چیدم و بر گپای بزرك دیدم که در آن جز یره رسته بود 
چندی‌را ستر عورت کردم و چندی از آن میوه‌ها برداشتم و خرقه‌لی بامن بودآ نرا تر کردم که بوقت 
احتیاج بیفشارم و بقدر حاجت بکار برم باز آن‌شر پیش من آمد و بشت خم کرده اشاره کرد که سوار 
من‌شو من سوار شدم و از غير آن راهی که آمده بودم بعد از تام مسافت سیار ساحل دریا رسیدم 
دیدم کشتی عظیم بر روی دریا روانست چون ایشان را نظر بر من افتاد متعجب شدند و بآواز بلند 
تسبیح و تپلیل گفتن گر فتند و گفتند تو چه کسی از قسم پری يا جنی با ازقسم بنی آدمی که بدین‌ شیر 


مهيب چگو نه سوار گردیده و درجزیره سیر میکنی گفتم من سفینه نام دارم و مولای رسول‌خدايم و 
قصب خودرا بر ایآ نها نقل کردم که‌این‌شیر بجپت حرمترسولال ص) مرا رعایت‌میکند تا بدینموضع 
رسانید ایشان چون نام رسول‌خدا شنیدند زورقی نزديك من کشیدند و من از شیر فرودآمدم و آن 
شیررا دعای خير کردم و جامه‌هاگی که از اهل کشتی Spam‏ من آورده بو دنهد بو شیدم بدا سو گند که 
نگاه کر دم ديدم که آب از دیدة شیر روان‌شد و درهمان موضنع ابستاده بود نگاه میکرد ,س هر يك 
از آن دور شق از اهل کشتی که جپت من زور ق آورده بود ند گفتند بر بشت ما سوارش و که در رعایت 
رسو لخدا کیل از سبعی نباشیم و مرا بزورق‌آورده در کشتی نشا نید ند و تا کشتی منود آن شیر 
از دور ب«سرت نگاه مینگرد تا از نظر غابب شد . 


معجزخ چه در دهم - جابر انصاری و ابوذر غفاری و عمار یاسر رحمهم‌الله روایت میکنند 
که روزی حضرت بیغمیرص) درمسجد نشسته‌بود و اصحاب بر دور [ نحظرت نشسته‌بودند و اخبار البی 
و معانی کلام حضرت باری بیان میفره‌ود که ناگاه جبر یل امین از در گاه رب‌العالمين : زل شده 
عرض کرد یا رسو لاله باید که عای‌الصباح لشکر و اصحاب را جمم‌فرمائی و اسباپ حرب را بزودی 
مهیاسازی تا روز سوم از شېر مدینه برب کفار بیرون روی که جمعیت بسیار از لشکر کفار جمم‌شده 
و ارادة حرپ شما دارند و در تبوك این حرب واقع خواهد شد این حرب را سبك و خوار مگیر و 
آراسته‌و با احتیاط باش که‌نقصانی بسپاه نرسد و آن‌کافر که سپپسالار لشگر کفاراست مکیدبن‌عمران 
نام دارد و سیاه سیار دارد و جمله کافر ند و با اهل ایمان در مقام عداونند بايد که پیش‌دستی کنی 
و با ایشان حرپ نمائی که او مفلوب و مقپور تو خواهد شد چون حضرت رسول ازجبرئیل این‌خبر 
بشنید فی‌الحال منادی فرمود که سپاه اسلام جمع شوند و اصحاب تمامی آراسته گردیده اساب سفر 
مپیا سازند که روز سوم از اینجانب بتبوك بحرپ مکید گبر خواهیم رفت چون روز دیگر شد 
آنحضرت بسجد تشر یف ارز نی داشتند چون جمعیت منمقد شد حضرت بمثبر آمده حمد و شای الهی 
بجای آ ورد پس اصحاب را نرمود بدا نید که امر حضرت پرورد کار این‌است که اهل‌اسلام بحرب کذار 
روند و در حوالی تبوك با مکید بن‌عمرآن حرب نه‌ایند چون این‌خبر در مدینه منتشر شد اتفاتا در 
همسایگی حضرت خاتم‌الانبیاه ص پیره زنی بود و يك پسر یتیم داشت که نهایت شجاءت و کمال و 
تقوی و صلاحیت داشت برخاست بخدمت حضرت پیذمیر آمد وعرض‌نمود که ای سالار دارالملك ایمان 
و ای برگزیدة حضرت منان ارادهٌ بند هآ نست که با سپاه اسلام بحري کفار روم و اژجپادنیز نصیبی 
داشته باشم البته بنده را همراه بیر که ترا خدمت کنم حضرت فرمود که از مادرت دستوری بشواه 
اگر رخصت دهد با و الا در خدمت او باش و او را مرنجان سر فی‌الحال پیش مادر آمده و گفت 
ای جان مادر من‌نیز همراه رسول خدا بدین حرب خواهم رفت التماس دارم که مرا دستورک دهی 
مادرش گفت ای بان‌من مرا دل کی برآید که ترا بحرب فرستم مبادا کاری واقم شود من بیکس 








-۱1- در معجزه پیخمیر(ص) 












م آن پیره زن گفت آ گر پشتهر 
ضامن شود رخصت میدهم :که برخاسته بخدمت پیغمیر (ص) آمده عرض کرد پارسو لاله این پسر 
اراده دارد که در خدمت تو باشد اگر ضامن میشوی که او دا باز آوری و بمن بسپاری دستوری 
میدهم حضرت فرمود انشاء الله تعالی مرت ضامن میشوم که اورا آورده بتو رسانم پس‌پیره زن‌این 
سخن بشنید راضی شد اما دل تنك بخانه رجوع نمود شب وروز درخیال پسر‌میبود حضرت آن پسر 
را اسب وسلاح داد و بااصحاب در باپ او سفارش تمام کرد بعد از آن آ نحضرت شاه مردان علی بن 
اپیطالب را در مدینه بجای خود نشانیده لشگر برداشت و روی بجانب کفار نهاد چون دولشگر 
نزديك یکدیگر رسیدند فرود آمدند و خیمپا ژدند در آن شب اقامه نمودند و طلایه سياه برون 
فرستادند چون صبح سعادت سر از افق بیرون کرده جپان را بنور خود منور گردانید هر دو لشکر 
دوک بهم آوردند وازلشگر مگید گر از سیاه برون آمدمیمنه و میسره و قلب و جناح آراسته 
خود در قلب لشگر ایستاد واز سپاه اسلام مبارز خواست اول کسیکه از سپاه اسلام بمیدان رفت و 
جولان نود آن پسر بود گفت ای گروه اهل کفر چرا ایمان اختیار نمیکنید و با پیشبر خدا در 
خدا پرستی موافقت نمینمائید منم و شمشیر بران و جان شما هر کدام را اشتیاق دوزخ است در آید 
فی الحال از سیاه کفر کیفر نامیکه مبارژه عظیمی بود روی بدان جوان نپاده چند حمله با او ردو 
بدل کرد آخر آن پسر نیزه بسینة آن گبر زد که از پشتش بیرون آمد آن‌ملمون ازپشت مر کب 
بخاك ره افتاد باز آن پسر بيك طرف سپاه زد و چند نفر از مردان کاری‌بینداختچون مکید این 


بمانم گفت ای مادر مرا رخصت ده که از خدمت پیغمبر جدا ننیشو 





مردانگی ازوی دید بترسید وآلت حرپ برخود آرزسته کرده بمیدان درآمد وجانب بس تاخته بشتاب أ 


هرچه نمامتر گرزی حواله آن پسر کرد که چون سفال درهم شکسته مفزش پریشان گشت و از 
پشت مر کب‌افتاده شربت شپادت نوشید مکیدبن عمران ازمیدان بلشگر گاه رفت‌پس عم بنالخطاب 
بمیدان در آمد و مکیدین عمران را طلب کرد مکید گفت خوش باشد که اگرمن‌بیمار باشم تو از 
من‌کام نیابی غمر چون این سخن بشنید بسیار بترسید امالابدوناچار بااو شروع بمجاهده کرده حمله 
بر مکید کرد مکید تیفی حواله سر عمر کرد عمو سربگردانید سرتیغ بردوشش رسید چون خفتان 
پوشیده بود اندی زخمی بتن او رسید همه اندام او خو نين شده رو بگریز نهاده بسرعت‌تمام خودرا 
پسپاه اسلام رسانید حضرت پیغمبر (ص) جراح جپة او فرستادولشگر برهم بر آمد که‌نا گاه جبر گیل 
ازدرگاه رب جلیل‌نازل شده عرض کرد یارسول ابل حقت سلام رسانیده میفرماید که‌تا امیر المومنیت 
را طلب نکنی و اورا در این حرپ حاضر نفرمائی ظفر ونصرت این سپاه صورت ندارد و نصرت‌دین 
بذوالفقار دوسر حیدر است چرا او را در مدینه گذاشتی چون حضرت رسول (ص) این خبر بشنید 
آواز داد که برادرم ووصیم و ابن عمم و دامادم علی بن ابیطالب بزودی مرا دریاب که این 
حرب بی تو نصرت ندارد مرویست که در [ ندم حضرت شاه ولا بت درباغ بود که آواز ميارك محمد 
عرب ابطحی هاشمی بسع شریف آنحضرت رسید گفت لبيك یانبی الث السلام عليك سلام آن 
سرور را هم آنحضرت بشنید ميان آنمولا و حضرت پیغمیر صد و شصت فرسخ مسافت بود پس 
امیر المؤمنین روی بقنبر کرده فررمود برو و دلدل را حاضر کن که پریمیر خدا درا طلب نمودپس 
ذوالفقار را حمایل فرموده بر دلدل سوار و رو بحرب اشراد نہاد و بطی الارض در دم وساءت 
خودرا بپای علم محمدیرسا نیده گفت السلام عليك یاشفیم یوم الدین يس حضرت جواب سلام حضرت 
مرتضی علی دا داد شروع بمدح آن جناب نمود فرمود ایساقی کوثر تا تو نیامدی رونق سپاه من 
پیدا نشد پس حضرت روی بحرب نهاده فرمود اک مکیدگبر ایمان نیاوری بحق آن| خداوندی که 


زمین و آسمان را آفریده همین لحظه ترا بجپنم فرستاده و بتخانه ترا بسوزانم وجمله شهر وولایت 
سس سس سس سک 


سس سس سس 


ری ساسا اد وی بت 





من ازتو ولافپای توهیچ بیمی‌ندارم که من‌دلير جپان مکید بنعمرانم حضرت شاه ولايد ذوالفقار 
صاعقه کرداررا حواله سراو کرد آن‌بی‌دین سیر از بپر شرر ذوالفقار برسر کشید آن مولا خدا 
را بوحدائیت یاد نموده چنان‌ضر بتی بر‌سرش زد که‌سروسینه و نمد وژین واسب همکی بدو نیمه گشته 
درهم شکافت ما به که هر کدام اژ سصه‌ها رااگر سنجیدی بقدرموگی کم وزیاد بودی س‌صدای 
احسنت از سکان زمین وآسمان بر آمد جناب پیغمبر وجمله سرهنگان بردست وبازوی شاه مردان 
آفرین خواندند وجانها فدای مقدم‌دلدلش کردند وچون سپاه گبر آن‌ضرب حیدریرابدید ندجمله‌روی 
بپزیت نهادند و کوس حرب اسلام بحر کت آوردند واهل اسلام درقفای گبران همی تاختنسد و 
امان نمیدادند تافنیمت واسیر بسیار آوردند تاسه روز امان میخواستند واهل اسلام امان میداد ند 
بعد ازسه روز مابقی که مانده‌بودند امان یا فتند بعضی بشر ف اسلام مشر ف گدتند وروی بمد ینه نپادند 
بغتح واصرت اما چون پیره‌زن بشنید که لشگر کفر مغلوب ومنکوب وسپاه اسلام مظفر و منصور 
بر گشتند شاد شد و روی باستقبال آنحضرت ومنتظر کو کیةٌ محمدی بود که سپاه در رسید و 
فوج فوج ميآ مد ند پیش‌رفته احوال ازیسر خود مییر سید جمله میگفتند همراه سید عالم است چون 
کو کبه وعلم محمدی (ص) پدیدار شد پیش آمده بر کاب حضرت رسول افتاد و عرضکرد یا سیدی 
کو فرزندم ونور دیده‌ام که فراقءزیزان مثگل‌است وشب وروز نه‌خواب و نه [رام دارم و بچپ 
وراست نظر کرد پسررا ندید عرضکرد با سیدی پسرهرا چه کردی که او را نمی بینم حضرت 
نرمود ای عجوزه ماهمه رفتنی هستیم وهیچکدام نمی‌مانیم بسررا حق‌تعا لی قبول فر مود بجنت الفر دوس 
فرستاد و بدست کفار شید شد چونآن زن خبرةتل فرزند دلبند خودشنيد بيك‌بار فریاد بر آورد 
و خود را بزمین زده بیبپوش شد بعد سر بر آورد و گفت یا رسول الله پسرم و آرام دلم را 
چه کردی و باز خود را بزمین زد پس بر خاسته مانند دیوانگان‌دست بدامن [ نحضرت زده‌عرضکرد 
دامنت از دست نگذارم تاامانت مرا بمن بسیاری آنگاه حضرت رادل از برای پیره‌زن بسوخت و 
اشك حسرت بچشم آورد واشگر جمله بگریه در آمدند حضرت رسول عرضکرد الهی بحر مت‌جودت 
که واجب‌الوجودی واز بر کت لطف ومرحمت خو د که ذمه مرا از امانت و ضمانت این یره زن 
خلاص فرماگی این بگفت وسر ميارك برهنه کرده بسبجده افتاد وهنوز سر ازسحجده بر نداشته بود که 
روح بةالبش عود کرد چون سر بر داشت اسبی زین کرده بالای . رخود دید سوارشد فرشت گان‌عنان 
اسبش گرفته هما ندم بخدمت ییغمبر آوردند چون بسردررسیدخودرا ازاسب بز مین | نداخته‌دردست‌وپای 
پیغمبر افتاد حضرت‌پیغمبر باردیگر سجده‌شکر بجای آورد پیرهزن چون‌فرژ ندخودرا بدیدخرمومسرور 
گشته عرضکرد یاسیدی بد کردم برمن ببخشای تومیدانی که داغ‌فرز ند چگونه‌میباشد پس حضرت 
پسر راگفت که احوال خودرا بیان کن پسر گفت‌ای بر گزیده حضرت ذوالجلال چون از پشت‌مر کبدر 
افتادم مرا بجنت‌الفردوس بردند صدهزار حور وغلمان بزیارت من آمد‌ند که ناگاه نداگی رسید که 
یکبار دیگر بد نیا رو که پیغه‌بر درانتظار است واز دست مادرت عاجزشده زیرا که‌ضامن توشده بود 
و مادرت ازاو دست بر نمیدارد فی‌الصال مرادر پیش توومادرم حاضر کردند آنگاه‌روی بمادر کرده 
گفت ای‌مادرچر ااینکار کر دی ومر اسسحنت خانه‌دنیا انداختی واز بپشت عنبر‌سرشت بیر ون آوردکمن 
این جپان‌را نمیغو اهم این بگفت وتر بای‌ببدمیر افتاد که ایسروربیهمیران دعا کن تا باردیگر درروضه 
رضوان مقام يا بم اينبگفت و کلمه شپادت تازه کرد و بانتظار نشست حضرت‌دعا کرد فی الخال جان 
بحق تسلیم کرد وبروضه فردوس داخلشد پس پیرهژن گەت ای‌سید التماس دارم که بحرمت بز گی 
وجلالت حق سبحانه وتعالی که گناه مرا بحل ةر موده ودعا کن تاروح از بدن این‌شعیف پرواز کند 


mn. 








من نیز همنشین فرزند خود شوم پس‌حضرت سرمبارك بسوی آسمان کرده عرض نمود که خدایانیاز 
این پیره‌زن وحاجت او اگر برض جلال لابزال تو قبولست بسئولش برسان فی‌الحال پره زن 
جان بق تسلیم کرد پس حضرت اورا تفسیل ونکفین فرمودند ودر قبرستان بقیم‌دفن کرد ند 


معجزة پانزدهم منقولست که روزی حضرت خانم‌الانبیا محمد مصطفی (ص) این آیه کر یفه را 
تلاوت میفرمود «والنجم اذا هوی ماضل صاحبکم وماغوی» مردی ازقریش حاضر بود گفت< کفرت 
ٻر ب | لنجم > یعنی کفران میورژم بخدای ستاره حضرت رسالت یناه فرمود حق‌تعالی سگی را بر ئو 
مسلط کناد یعنی شیری بعداز یکروز آنمر دود بایکی ازاقوام خود متوجه‌شام بود درائنای‌راه‌شیری 
بنظر او در آمد لرزه براندام او درافتاد وغوف زیاده ازحد پرداش مستولی‌شد جماعتی که بااو 
بودند گفثند تراچه حالئست که چنن خوفنا کی وما جمعاً باتو مساوی وهمر اهیم گفت محمد برهن 
دعا کرد و ای که آسمان بررصادق تر ور است‌گوتر ازمحمد سایه نینداخته رهیچکس کذب از او خبر نداده 
وچون شب فرود آمدند اورا درمیان خود جای دادند واجمال واثقال را براطراف اوحایل‌ساختند 
و بر جوانب او خوایید ند اند کی نگذشته بود شبری بزرك بمیان ایشان بر آمد واز جمیم‌مردم‌قافله 
در گذشته ازمیان آ نقوم آن‌امت را بیدا نموده واعضاه‌اورا ازهم در بده و استخوا نایش ر ادرهم شکست 
همراهانش شنیدند که درآ نحن میگفت من بقین میدانستم که سخن‌محمددروغ نخواهدشداین بگفت 
و روح پلیدش بچپنم واصل و بعذاپ اليم معذب گر دید 


معحز ه شا نز دهم آورده‌اند که روزی صحابه درخدمت حضرت سیدالمرسلین (ص) ذکر طعام ها 
میکردند تاذ کر گوشت درمیان آمد حضرت فرمود که مدتیست من گوشت نخورده‌ام یکی‌اژ انصار 

وسفندی داشت فی‌الحال درخانه شد و گوسفند را کشته بریان نموده بپسرداد تابخدمت‌رسول آورد 
حضرت فرمود تاهر کس در مسید‌بودهمه رابخوانند فرمود بسم‌الله بگوئید و بخورید امااستخوانش 
را مشکنید چنان کردند تافار غ شد ند پس‌حضرت فرمود تااستخوانها را جمم کردند دست بر آن کشید 
فرمود برخیز بفرمان حق گو سفند دردم ز نده شد روی بغانه‌نپاد آن بسر نیز در عقب گو سفند روانشد 
بدرش ازغانه بیرون آمده گفت این گو سفنداز آن کیست که بسگو سفند مامیما ند پسر گفت بخدااین گو سفند 
ماء ت که حضرت پیغمبرص) بجپة مازنده فرموده‌است پس آنمرد بخدهت‌حضرت آمد حضرت فرمود 

هدیه توبما رسید حق‌تعالی برتو رحمت کند وئواپ وجزای آن برتو کرامت‌فرماید 


معچزخ هفدهم انس بن‌مالك روایت میکند که حضرت رسولص) وقتی بمدینه تشریف آوردند 
من هبشت سال داشتم وپدرم مرده‌بود ومادر من امسلیم در نکاح ابوطاحه بود واودرغایت تنگدست 
و بریشان حال بود یکشب ودوشب بگذشتی که طعام نیافتی بکرور مادرم مشتی جو بدست آورده 
بود و آن را آردکرد نان پخته قدری شیر ازهمسایه گرفته بر آن رپخته مرا گفت پروا بوطلحه بغوان 
تا این‌طعام را بایکدیگر بخوریم پس شادی کنان بامید چیزی خواهم غورد بدون دفتم ديدم 
که‌حضرت (ص) با اصحاب‌خود نشسته است من‌بی‌تحاشی گفتم مادرم ترامیخواند پس‌اصحا بر افرمود 
بر خیز ید که بخانه ام‌سلیم میرویم حضرت باجمعی کر ازصعا به بدرغا نه‌ما آ مد ند بعداز آن‌حضرت 
پیغمبر از ابوطلحه سوال‌نمود که هیچ‌چیزی آماده ساخته‌اید که مارا دعوت‌میکنید عرضکردبدان 








ام سايم مارا از برای چه خوانده و از برای مهمانی‌ما چه چیز تیب کرده و درخانه رو و ببین مرا 
برای‌چه خوانده ابو طلحه در خانه رفت و از ژن خود برسید که حضرت و اصحاب او را بچه وسیله 
خوانده‌گی؟ ام سلیم قصبه یکتر ص جوين و اند کی شیر بگفت و گفت من‌انس را بعقب‌توفرستاد‌از خواندن 
پیغمبر خبر ندارم پس ابوطلحه بیرونآمده صورت حال بدانعضرت عرض‌نمود[ نحضرت فرمود با کی 
نیست مارا بخانه در آر ابوطلحه ۲ نحضرت را بخانه در آورد حضرت‌فرمود ای ام سام قر ص جوین را 
بیاور حضرت کف دست ميارك خودرا بر آن نهاد و انگشتان مبارك ازه م گشاده گردا نید فرمود يا 
ابوطاحه برو و ده‌افر دیگر از اصحاب بعوان چون‌حاضر شد ند فرمود نشینید و بسم الله بگو گید واز 
میان انگشتان‌من طمام بخورید ایشان بفرمودهٌ حضرت عمل نم‌ودند سیرشدند و ازخوردن بازایستادند 
پارا رخمت رجو ع فرموده ده‌نفر دیگر بخواند همچنین ده‌نفر مرفت و ده‌نفر دیگرمیامد تا آنکه 
هفتاد وسه‌تن از آن يك‌قرص سیرشدند بعداز آن‌نر مود ایا بوطاعه و انس بیائید تا باهم طمام وريم 
ما هر سه‌تن نیز باحضرت از آن سیر شدیم بعد از آن حضرت فرمود یا امسلیم بیا و قرص‌خود بستان 
و بغور و بپر کس که خواهی بغوران . 


معجزة هيچدهم مرویست که در شهر طایف کافری بود در زمان پیغمپر ص) جمال با کمال 
۲ احضرت را درخواپ دید که‌اورا دعوت به‌اسلام میکند چون آن‌مرد تاجر و از اهل تجمل بود شتری 
پر از اقمشة نفیسه کرد درمیان بار سو|رشده روی بمکه نهاد و ازعشق و محبت حضرت م) بهر کس 
که میرسید میپرسید که شنیده‌ام در این‌شهر جوانی پیدا شده میگوید من پیغمبر خدایم و جبر لیل‌بمن 
نازل‌واخبار البی بمن میآورد میغواهم‌اورا بپینم قضارا ابوجهل باو رسید و گفت‌ترا هیچ عقل نیست 
که اینیمه راه رانده و آمده‌گی که ساحر و کذاپ و پرمکر وفن و هرژه کاری را ببینی او مرد عاجز 
و بی کس‌ومفلس و بیئواست که کار او همه افسون و جادو میباشد بلی»انیز آرزو داریم که مرد حقی‌را 
پینیم که پیغمبر باشد آنمرد چون اینقالات بیپوده شنید باور کرده گەت چون چنین‌است برمیگردیم 
اما بار شتررا میفروشم ابوجهل گفت بارشتررا میخرم آن‌مرد راضی‌شده بفروخت ابوجل گفت فردا 
بیا زر بستان[ نمر د گەت فردا تورا در کجا ببینم ابوجهل گفت منزل‌عن بحرم كعبه نزديك است آنمرد 
برفت ابوجهل شادی و ذون‌تمام داشت که این‌مر درا بازی دادم وچتدر قماش بدست آوردم اگر فردا 
جهت مطالبة زر بیاید گویم که‌ترا 3 دیده‌ام پس آ نمرد راه بیرون گرفت و بسیر رفت روز دیگر جهت 
گرفتن‌زر بیامد چون بدروازء شهر رسید پیضبرص] از بیرون‌شهر تشریف میبرد چون‌نظر او بجمال‌با 
کمال‌محمدی‌ص) افتاد و درخو آب‌هم دیده‌بود بشناخت‌و گفت ای‌مرد مبارك‌تو آن نیستی که‌درشهر طوالف 
تورا بخواب‌دیدم حضرت بسم نمود فرمو د اگر رستگاری‌دنیا و آخرت میغواهی مسلمان‌شو آنمرد در 
دین‌موسی بود قبول کلمةً اسلام 5 د وکام توحید گفت و احوال خودرا برض‌حضرت رسانید فررمود بيا 
تا زر ترا بستانم پس‌حضرت رسول بمنزل تشر یف آورد آ نمردآن‌شب مهمان‌رسول‌خدا بود علی‌الصباح 
کس‌فرسئاد ابوجهل‌را حاضر کرده فرمود از این‌مرد آنچه خریده‌گی قماش‌را تحلیم کن ابوجپل گفت 
زر میدهم اما این‌مرد پیش تو آمده معجزاتی‌چند ازو بیند اگر آ نچه گویم‌توانستی کردن من‌ نیز بدین 
ت و آیم و هرچه‌تو گوئی‌قبول کنم وازخلاف وعداوت بر گردم پیغبر فرمود بگو تا چه‌میخواهیابوجهل 
گفت سنکی بزرك درخانةً ما پرسرچاهیست میخواهم که از آنجا برخیزد و باین‌موضم پیاید اما نه‌از 
روگ ژزمین بلکه‌از روی هوا چون مر غ پر نده چنانچه‌خلایق مدمه و بعداز آمدن‌سنك درختی سبز از او 
ظاهرشود و از[ ندرخت چپارشاخ ظاهر شود هرشاخی میوه‌ئی بار آورد اول‌سیب دوم‌امرود سومرطب 








e‏ معجزات حضرت دسول (ص) 
| چپارم| نگود هر گاه این ممجز ه از تو ظاهر شد از بت پر سی بیرون آمده بد ین تو بگروم چون ابو جپل 
۱ این سخن بگفت پیغمیر سر بسوی آسمان کرده‌عرض کرد خدایا :و قادری برقول‌این لعیت درساعت‌جبر گیل 
| ازحق‌تمالی سلام آوردکفت یارسول‌الُ بغوان‌سنك‌را تابنزدتو آید و ازاو درخواه معجزانیکه مدعای 
| مدعیان‌است‌ازتو اشاره و ازما بظپور آوردن آنگاه حضرت‌صا بهابوجپل‌فرمود اگر این‌معجزه ظاهر 
| شود مسامان‌میتوی گەت قبول کر دم که‌از تو ءمجز ات مذ کورظاهر شود دین ترا گر فته‌از کیش بت بر ستی 
پر گر دم و آهسته بغلام خود اشاره کرد که برو بر سر سنك بنشین تا ازجای خود بر نخیزد چون سنك 
حر کت کند سخت و محکم‌لنگر بینداز و نگذار تا برخیزد پس آن‌میشوم رفته برسرآن نشست خطاب 
| مستطاپ از حق سبحانه و تعالی ر جمله ملالکه آسمانها شد که درهای‌آسمان بگشائید و تماشاگ 
| معجزات پیغمبر آغرالزمان که حبیب من‌است بکنید پس‌حضرت محمد ص) بعد از توحید و مناجات‌حق | 
اشاره‌بسوی آن‌سنك نموده فرمود برخیز ونرد ما بشغاپ آن‌سنك بجنبید وهه‌چنان آن‌غلام برسر نك 





نشسته بود که بقدرت حق‌تعالی و معجزهة پیغمبر آ خرالزمان از سرچاه برخاسته يړوا رفت و رو سوی ۱ 
محمد میآمد و آن‌لمين همان برسر سنك نشسته نزديك بودکه زترس هلاك شود پس در آن‌جمع پیش | 
حضرت برزمین آمد پس حضرت بدان‌سنك خاره فرمود ای‌حجر بحق‌خداو ندبکه‌تر | آفریده بیرون آور 
آن‌درختی‌را که درتو پنپان‌شده فى الحال آن‌سنك ازهم شکافته و درختی بیرون آورد و در دم قد کشید | 
و بلند شد هچنا که آن‌ملمون طلبیده بود مشتمل برچېارشاخ و هرشاخ میوهئی که قبل براینذ کرشد 
از آن درخت آواز بر آمد که ای رسول‌تقلین و امین حرمین بح ق آن خدائی که ترا براستی‌فرستاده که | 
| پیش از حضرتآدم (ع) بصد قرن مرا در این‌سنك بیافرید از برای معجزه تو که پیغمبر آخر زمانی 
| ای اهل‌مکه بدانید که این‌سرور پیغمبر آخرالزمان است ابوچپل گفت ای‌محمد مرا درسحرتوآنزمان | 
| شکی بود فی‌الحال مرا یقن حاصل‌شد که از تو ساحرتر در تمام‌عا لم ثیست ۰ بلی عز یز من درخت‌خاره 
۱ کی خرما پار آورد کسی‌را که حق‌تعاای اورا هدایت کرده و شفةت بدو داشته باشد که اورا گمراه‌تواند 
کرد و شخصی را که خدا هدایت نکرد و رامق بدو ننموده باشد که او را هدایت میتوانه کرد <« من ۱ 
بپدی‌ایه فلامضل له ومن بشلل ال فلاهادیله> بس‌حضرت رسالت خطاب با بوجپل نمود فرمود ای مسمی_ | 
باسم‌خود حق‌تعالی مکافات‌تورا بطریق صلاح بتو رسانیده از این‌مردآ نچه خریده‌لی قیمت تسلیم کن | 
| پس ابوجپل برفت و زر حاضر کرده تسلیم آن مد کرد وآن‌مرد مدتی در خدمت حضرت رسول بود | 

تا آنکه در احکام شرع و شرایط آن دانا شد بعد از آن بمعل‌خود رجوع نمود و بسنب این معجزه 
| سیصد نفر از مشر کان مسلمان شد ند . 


معجزة نوزدهي نقلاست که روزی ابوجهل و و لیدین‌منیره و عتبه و شیبه علیپم اللعنة بخدمت سید | 
| كائنات و خلاصة موجودات آمده گفتند اک محمد کیست که گو اهی‌دهد تو رسول‌خداگی حضرت فرمود کل ۱ 
شجر و مدر و حجروحشیش یعنی هر درختی و کلوخیو سنگی و گیاهی که هست که کواهی‌میدهد باین که | 
من رسول خدایم ابوجپل ملعون مشتی سنك ریزه برداشته گفت تو «عوی‌میکنی وما انکار ازمدعی | 

کواه‌طلبند اگر این‌سنگریزه‌ها گواهی‌دهند مارا صدق دعوی‌تو مملوم‌شود حضرت بدان سنگریزه‌ها | 
| نگریسته فرمود من کیستم ؟ از آن سنك‌ریزه‌ها آواز برآمد که انت رسولاه حقا و نبیهاامص‌طفی وا 
امینه‌المز کی ابوجهل خاسر و خاین سر درپیش‌افکند و برفت گفت چه‌افتاده مرا با یتیم ابوطالب که 
خودرا دریتیم هرطالب ميخو اند من |مشب فتنه اورا ارسر صنادید قر یش کم کنم پس چون شب آمد سنك 
آسیا برسر گرفته ببام حجرة سید انام بر آمده بعز م نکه چون‌خواجة کائنات بنماژشب برخیزد آنسنك 

را برسر سید عالم زند پس چون سرور کو نین وفخر عالمیت بنمازشب برخاست ابوجهل‌ملعون‌خواست 
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معحز ات پیغمبر اکرم (ص) =¥ 





که‌حر کتی کند جبر کیل‌را حکم‌شد تا پرخودرا زد وسنك را سوراخ کرد تا در گردن آن‌ست کامر بیفتاد 
هرچند خواست که بیرون بیاورد نتوانست و نزديك بود که هلاك شود فریاد. بر آورد که محمد بفریادم 
برس آن‌حضرت بیام آمد و آنعال را مشاهده نموده تبسم کنان فرمود ندانستی که اگر من خفته بودم 
خدایمن بیدار است گفت اک‌مسمد توبه کردم مرا از این‌ورطه خلاص کن از آنجا که خلق‌عظیم‌و کر :م 
آ نحضرت بود عمامه ازسر بر گر فته عرضکرد خداو ندا اجازت ده تا این سنك را از گردن اين سك 
بیرون کنم خطاب عزت در رسد که آی‌حبیب من این از دشمنان تست بگذار ۳ بام حجرة او بردار 
قپرش کنم عرض کرد خداوندا یکبار دیگر بمن ببخش پادشاه‌عالم وک‌را اجازت داد شخصی که‌بدشمن 
چنین مپر بان باشد با دوستان چگونه خواهد بود . 


معجزة پيستم از ام سلمه رضی اه عنها منقو لست که سه‌مرد بخدمت حضرت خاتم الا نبیاء آمد ند یکی 
ابراهیمی و یکی‌موسوی و یکی عیسوی هريك از آن‌حضرت سوّالی کردند یکی گفت تو دعوی میکنی 
که‌ازحضرت ابراهیم فاضل‌ترم ابراهیم خلیل یبود ترا نرد خدا چه منز لتست حضرت فرمود من حبیب 
الهم دیکری گفت تومیگوئی که مرتبة من فوق مر تبة موسی‌است حق‌ته لی باحضرت موسی‌درطورسخن 
گفت و تورا مثل آن نبود حضرت‌فرمود که‌حق‌تعالی باموسی درطور سخن گەت و بامن درلامکانتکلم 
فرمود هر آینه مقام من عالیتر است ازموسی دیگری گفت تومیگوئی که مقام‌من عالیتر است از مقام 
عپسی و عیسی مرده را ژنده میکرد و ازتو منقول نیست که بدین امر مبادرت نموده‌باشی حضرت از 
این‌سخن بر آشفت وحضرت علی‌مر تضی‌را آوازداد در[ نوقت میان [ نحضرت و حطر ت امیر المومنین(ع) 
مسافت دور بود حق‌تعالی آوازمبارك حبیب‌خودرا بگوش علی‌مر تضی‌رسانید فی‌الحال‌حضرت شاه‌ولایت 
بفرمان‌خدا حاضرشد حضرت‌خانمالانبیاه فرمود که کنون برخیز و برسرقبر بوسف‌بن کمب‌رو بهمراهی 
این‌جماعت و اورا بغو ان که بفرمان الپی جواپ غواهد داد و او یکی‌ازعاماء یپود بود حضرت شاه 
ولایت بفرمودة حضرت برخاست و با آن گروه بسر قبر یوسف‌بن کم آمد و اورا بخواند شکافی‌دد 
قبر او پدپدآمد مرتبة دوم بخو ند پارة دیگر بشکاات و مرده‌لی ظاه ر گشت حضرت امیر الممنین (ع) 
فررمود برخیز بفررمان خدا پیری برخاست و خاك از سر و محاسن خود دور میکرد و درآن جماعت 
مینگریست چنانکه گویاً ايشان را میشناسد گفت من یوسف‌بن کمبم که طبم‌را نصیحت کردم و ازقتل و 
فساد بازداشتم سید و دو سال است تام وفات کرده‌ام اکنون مرا آواز دادند که برخیژز و سرور 
اولاد آدم محمد رسول‌ایهُ را تصدیق کن که جمعی آمده‌اند تکذیب مینمایند و از وی حجت میطلبند 
آن‌جماعت چون آن حال بدیدند بعضرت امیرالومنین عرض کردند آن مرد را بجای خود بازفر ست 
حضرت امیر( ع) کلمه گی چند بز بان مبارك راند یوسف باز بجای‌خود رفته وخاك قبر وی بدستور اول 
راست گردید پس بخدمت پیغبر(ص) باز آمدند لکن ایمانآنها معلوم‌نیست . 


معجزة بيست و يکم فاطمة بئت‌اسد رضی الله عنها روایت میکند بعد از وفات عبدالمطلب و کفالت 
ابوطالب حضرت محمد (ص) مرا مادر میخواند و درسرایما نخلپای بارآور بود که والنخل باسفات 
طلعپا. نصبند وصفی است درشأنآنها جممیاز اطفال که همسال آن نهال گلشن اوج جلال بودند هرروز 
به بستان ما رفته و رطبهای رسیده میچیدند هر گز ندیدم [نحضرت مانند ساير اطفال بچیدن رطب 
میل فرماید و ملتفت شود و بریکی‌از ايشان سبقت گیرد و چون آن حضرت را میل‌نه‌ام به‌رطب میبود 
ومن‌هرروز با کنیز غود قدری‌کافی از آن‌رطب میچیدم و بر آن نخل رطب چمن اقبال محافظت مینمودم 


اتفاقاً روزی در گوشه‌لی بخواب‌راحت مشغول نودم مرا چیدن‌رطب ازخاطر فر اموش‌شد و اطفال بعادت 
و و و ا ا 











سید ____ _ معجزات حضرت رسول (ص) 


ند کنیز نیز از این‌معنی غافل‌شده‌بود بعد ازساعتی آ نحضرتازخواب بیدارشد 
و بمکان مقرری‌خود رجوع فرمود من از تقصیر خود یاد کر ده بر مافات تأسف زياد خوردم زیرا که 
کسی حاضر نبود که ازشاخهای بلئد نغل‌ها رطب تواند چید ومیل [ نحضرت را برطب میدانستم سهت 
دفم‌خجالت خودرا بخواب داشتم و آستین استحیا برروی‌خود پوشید مآ نحضرن را ديدم که متوجه بستان 
| شد و کنیز نیز درعقب‌او روان‌شد و اظپار عذر کرد که امروز از روی غفلت قصیری در خدمت معهود 
۱ واقم شد و سید من بد ین سیب متأسف و نادم‌است ديدم میومد پاک نخلی ر سیده اشاره‌فر مود فی‌الفود 
شاخهای نخل فرودآمدند و[ نحضرت دست دراز کرده آنچه میل‌داشت گرفت من از این‌صورت بسیار 
متمجب شدم و بجمت آمدن ابوطالب انتظار بسیار داشتم میخو استم این حالرا بخدمت او عرض کنم 
نا گاء آواز ابوطالب را شنیدم که در میکوفت از روی اضطراب بای برهنه بجانب او دویدم وتامی 
۱ قصه‌را بدو عرض کردم فرمود ای‌فاطمه از این تعجب مدار که‌اوغاتم | نبیاء گر ام وسرور رسول خواهد 
| بود و ترا حق‌تعالی پسری کرامت فرماید که وزیر و ناصر و معين و جانشن‌او باشد . 

معجزة ليست و دوم مروبست که روزی درمدینه ز نی‌از انصار کیسه گی از زر سفید بخدمت حضرت 
۱ پیغمبر آورده عرض کرد با رسول‌اله‌این‌سیصد درم‌است بنذر آورده‌ام تا بفقراء قسمت نمائی‌درویشی آ نجا 


هرروز آ نچه رطب بود چید 


بود حضرت فرمود ای درویش این سیصد درم‌را از این‌زن بگیر عرض کرد یا رسول‌اله این‌ژر نیست 
نقره‌است حضرت درخشم‌شد فرمود حق‌سبحانه و تعالی تصدیق‌میکند وتو تکذیپ میکنی کیسه‌بر گرفته 
همه آن‌زر طلابود زن گەت پارسول این بخدا قسم من در کیسه نقره کر ده‌بودم فرمود بلی‌ر ا-ت‌مینگو گی 
اما چون بز انم رفت که درویش زر بستان حق‌تعالی بواسطة دروغ‌نبودن سخن من نقره را زر کرد 
| هر گاه برای‌خاطر فرم‌ودة رسو لخدا نقره را طلا کرد تد برای موافقت‌فرمودن خود البته گناهان مارا 
| بدل بحسنات خواهدفرمود فاولئك یبدل‌انُ سیئاتهم حسنات . 


معجزهٌ بيست و سوم نقل‌است که اءرابی سوسماری صید رده و در آستین خود داشت در آنوقت 
بمجلس شر یف حضرت عبور کرد پرسید که این کیست و نامش‌چیست گفتند سرور انبیاء محمدالمصطفی 
۱ است گفت یامهمد بلاة و عزی قسم میغورم که بپیچکس از اهل زمین آن مقدار عداون ندارم که بر تو 
0 دارم و اگرفوم مر دمان‌را بتعجیل عیب امیکر دند و استمجال‌درامور را عار نمیدانستندی هر آینه‌تعجیل 
درقتلتو میکردم[ تحضرت از روی ملاطفت و ملایت فرمودند که ترا چه‌چیز بر گفتناین‌حکایت باعث 
است نکال‌وضلالت را بگذار و از نپال‌هدایت برخوردارشو و ایمان پیاور. اعرابی‌سوسماررا از آستین 
پیرون آورده گفت این نصیحت بمن‌فابده ندارد مگر وقتیکه این‌سوسمار بتو ایمان آورد حضرت بیشبرص) 
بدانسوسمار خطاب کرده فرمود ای‌سوسمار کرا مییرستی؟ آن‌سوسمار بز بان نصیح عرض کرد کسی را 
پرستم که عرش‌او در آسمان‌است وحکم نافد درزمین وزمان مطیمان و بند گانش‌را دردنیا رفت بینپایت 
او ساری و درعقبی انهارسلسبیل جاریست و متکرانش‌را اسپاپ نکبات درمیزان خذلانو نگونساری 
پسآ نحضرت فرمود من کیستم عرض کرد رسول رب‌العالمین و خاتم‌الانبیاء والمرسلین که نجاح و فلاح 
بجپت مصدقان تو آماده و ملالکه عذاپ وعقاپ بجپت مکذبان‌تو ابستاده خوشا بحال کسیکه‌تصدیق‌تو 
نماید و وای بر کسیکه تکذیپ تو نماید چون اعرابی این‌سخنان از سوسمار شنید ازمپالك خذلان 
بجز ایمان آوردن مخلصی ندیده گفت یارسول در روگ زمین ابثش ازتو نسبت بمن‌نبود و امروز از 
تو دوستر کسی در نزد من يست پدر و مادرم فدایتو باد پس ایمانآورد و از اهل بقین شد آوردها ند 
که‌آن اعرابی از قبیلة بنی‌سلیم بود چون بقبیلة خود رجوع مود قوم‌را از این‌قصة عجیب مخبر کرد 
قر یب هزار کس از آهل شقاوت زمیده بسرحاه سعادن بر سید ند . 








معجزات حصرت رسول (ص) -۲۲- 


۱ معجزة بيست و چهارم انس روایت میکند که وقتی‌در سفر ههر آه حضرت پیغمبر بودیم وقت‌نماژشد | 

و آب نبود چندان آب يافتم که حضرت پیغمیر(ص) دست مبارك را در آپ نهاد جنبا نیدفرمودبیائید | 

وضو سازید همه وضو ساختند و آنآب همچنان برجای خود بود راوی گوید دیدم که آپ ازانگشتان 
آن حضرت برون میآمدند 





معجزة بیست وپنجم - مرویستکه در بعضی ازغزوات حضرت پیغمبر(ص) آپ کم شدچاهی درآ محل 
بود ام آن حدییه حضرت باندك مايه آبی پای مبارك شسته درآن چاه ز يخته همه لشگر سيراب شدند 
معجزخ بيست و ششم - مروبستکه حضرت‌پیشمبر(ص) و اصحابش در سفری بودند تشنگی بر همه | 
غالب شده و آب پیدا نبود حضرت خاتم الانبیاء جناب امیر (ع)رابطلب آب فرستاد غلامی‌سیاه درراه 
| دیدند که بر شتری نشسته ودومشك 9 بر آن شتر سته هرچنه آن غلام را از روی‌تاطف ومپربانی | 
گفتند بیا تا بغدمت پیغمبر(ص) برویم اوسر کشی نمودآخر حضرت امیراورا پمنف خدمت‌حضر تآورد 
فره‌ود تا سر مشکهارا بگشادند ومسامانان چندانکه خواستند آب از[ نجا بیاشاميدند و آب گرفتندو | 
مشکپاهم چنان پر آب بودیس فرمودنامشکها بوی سپردندوهر یك از اصساب‌چیزی بدوداد نداز توشه‌ومال | 
جضرت خواجه کائنات(ص) دست مبارك‌خودرا بروی آ نفلام‌فرودآوردروی‌سیاه‌او ببر کت‌تماس دست آن | 
حضرت برمثال ماه رخشان‌شد وروی بجانب قومخود کرد وروانشد چون قوم اورا از دوردید ند گفتند 
شتر شترماست و مشکها نیز از آن ماست اما راکب بغلام نماند هرچندغلام تعریف حال میکردیاور | 
امیداشتند تا بعلامات دیگز معلوم شد که غلام! یشان است و غلام قصه را با لقمام بگفت تمامی آ نقوم همر اه 
غلام بخدمت حضرت فغر آنام رسیده همکی بشرف اسلام مشرف شد ند 


معحزخ بيست هفتم منقو لستکه‌درسال ازهجرتةحط وغلائی شد که کار مر دم بس شتی کشید و ازهجوم | 
زر واحتیاج راه‌میاش بر خلایق ننك‌شد ازاچناس غلات جز تسعیر آن‌قوت ترقی نداشت واز خاك کشتزار ۱ 
سره جز غبار کرانی سرنشو نمیافراشت پس اهل آندیاراحوال خود بخدمت حضرت‌سیدالمرسلیت(ص) | 
عرضه داشتند و بتو قم بار ان از آن و الاجناب تم امید دراراضی دلپا کاشتند فرمو د که‌مر د‌سه روز ۱ 
روژه داشتند وصدقه دهند روز چپارم از شپر برون آیند تا دعای باران کنیم القصه در روزموعود 
آن معدن وقار وسکینه باتفاق اهل مدینه بص‌سرا رفته نماز استسقا گذارده روی بجا نب خلایق آورده 
ب‌داژ تحویل ردا و گدارش اذکار مقرره بدهای باران رطب اللسان گردید هنوز دعا باتمام نرسیده 
بود که سحاب رحمت نامتناهی از دریای بی پایان کرم الېی برخاسته برشېر ونواهی سایه ب رکټ 
انداخته آغاز بار بدن کرد و هفت شیانه روز باطفاء آش عطش آن کشور وتسکن غبار اضطر اب 
مردم آن مرز و بوم پرتو انداخت تا آنکه از کثرت باران بنیان طاقتشان‌منهدم کشته‌ازخرابیابنیه و 
عمارات متوهم شدند دیگر باره بدان درگاه جپان پناه مستدعی دمای تخفیف باران گردیدند آن 
حضرت از آن گفتار متبسم گشته دست بدها برداشتند و عرض کرد اللهم حوالینا یمنی خدایا 
برحوالی و اطراف ما بباران برما مباران پسابر شکافته شده ازمحازات مدینه کنار رفت‌چنانکه در 
شپر اصلا باران بود در بیرونها و نواحی همچنان میبار بد 











م۴ ۰هجز ات‌خاتمانبیاء (ص) 


معجزة بيست وهشتم مرویست که روزی ابوطالب بعضرت رسالت بناهی گفت با مدید میخواهم 
که ترا کدخدا کنم تادیده امیدم بدیدن اولاد تومنور گردد لکن مرااستطاعت آن‌نیست اما فکری 
کرده‌ام اگر مرضی خواطر مبارك باشد بدان‌اقدام نمایم و آن اینست که خدیجه را با ما قرابتسی 
است و اکابر قریش هرسال باغلاه‌ان واموال او تجارت میکنند و یکبار شتر اقمشه و امتعه میگیر ند 
اگر رای مبار کت قرار کیرد امسال این‌مال رااز خدیجه بستانم برای توآن سرور قبول فرمود پس 
ابوطالب پیش خد يجه آمده ما فی | لمیر خود را بااو درمیان نهاد چون‌خواجه کائنات درجمیم اوقات 
بصدق وراستی مشپور ودر مجالس و محافل بمحمد امین مذ کور بود خدیجه از این خبر خی اثر 
بغایت مبتهح ومسرور کشته گفت ای ابوطالب من شفقت ترا نسبت بخود میدانم و بر کثوت مر خمت 
تو شکر گزاری توانم کرد آنچه خاطرت. بخو اهد چنان کم و غلامان و خدم خود را بر طبق آن 
فرمان دهم بعد از آن مسر ه که غلام معتم‌دش بود طلییده گفت "و بااین‌مال تمام و کمال در فرمان 
محمدید پپر چه امر عالی او صدور یابد بشتایید و بدانچه خواطر شریف اوقرار کیرد چنان کنیدو 
مطیم فررمانش باشید وروی ادب از خدمت آن‌حضرت برمتابید میسره گوید درآن سفر در ملازمت 
آن سرور بود بپر سنگی و کلوخی ودرختی که میرسید آواز السلام عليك یارسول ال میشنیدم وبپر 
صوب که توجه با صواپ آن مالك رقاب واقع میشد پار ابر بر سر آن سرور کسترده بود و از 
حرارت هو | متا ار ومتضرر نبود ودر حوالی شام عا بدی بحیر ا نام که انروا اختیار کرده و شب‌وروز 
بعیادت میگذرا نید چون نظرش بدان‌حضرت افتاد نور رساات درجبین میینش مشاهده کرد و آن | 
پاره ابر را چون بنظر شپود ملاحظه نمود برجلاات قدرش متیقن گردیده از دير خود باین آمده ۱ 
در قدم آن کلین رسالت س‌نپاده کمال‌غدم ت گذاری بجایآ ورد و اهل قافله اعتقادتمام بیهیر اراهب ۱ 
داشتند از بسیاری تخضم او نسبت بدان حضرت متعجب شد ند آن‌حضرت را در آن سفرر بح بسیاری ! 
حاصل شد و رآس‌المال باضعاف مضاعف متزاید گردیده مراجمت فرمودند چون آ نحضرت نزدیکی ۱ 
مکه رسیده میسره بمرش رسانید که اگر همای‌اوج عز واقبال پیش از رسیدن احمال و انقال 
بخانه سیده من خدیجه آید الیق خواهد بودخواجه کاینات قبول نموده عنان مر کب سمادت مصحدوب 
را بجانب خانه خدیجه معطوف فرمودند از قضا در آنوقت خدیجه با بعضی از زنان عرب در غرفه | 
نشسته بود دید سواری در کمال جلا لت میآید و پارةٌ ابر برسرش سایه انکنده و دو ملك ازیمن و 
پسار با شمشیر برهنه درروی هوا بااو میآمدند خدیجه گفت این‌سوار عالیقدر که‌شان عظیم دارد 
کاشکی بمنرل من نرول فرمودی تاوسایل خدمتکاری ومراسم حرمت مپمانداری بجا آوردمی چون | 
آ نحضرت نزديك رسید خدیجه خاتون اورا بشناخت ودانست که آن فرشته رحست نزول سمادت | 
بغانه او مینماید ازروی استمجال پابرهنه باستقبال آن اختر فرخنده فال شتافت و هروقتیکه خدیجه | 
خاتون اراده. انتقال از مکانی بمکانی مینمود چند کا مقرر بود که درخدمت او میبودند و از دو | 
جانب ذیل عفتش را برداشته و چادر عصمتش رااز غبار رھ‌گذار محامظت نمودندی و کذیزی دوکر ۱ 
مروحة بر دست ودیگری مشر به او را درعقب سرش نگاه میداشت و کنیز دیگر مجمره به پیش او 
میداشت القصه چون نظرش برخواجه کائنات افتاد گفت مرحبا بك یا زین‌السموات والارضین يا محمد | 
امروز التماس آنست که بقدوم عزت بغانه همت ابوطالب رفته بدو اعلام فرماگی که به ملازمت او 
رجوعیست و سهم عظیم بخدمتش مرجوع آنحضرت متوجه خانه ابوطالب گردید میسره نزد خدیجه 
خاتون رسید و جمیم حالات وممجزات سید کائنات را از سلام حجر و مدر و ابر سابه گستر و خدمت 


و ضیافت حير اه راهب بعر ض خد يجه رسا اید خد رجه را وق موانست آن حفرت متضاعف گردید 











در معجزات حضرت دسول (ص) .۵ 
چون ابوطالب پیش خدیجه رسید خدیچه گمت يا ابوطالب برمن حقوق تو بسیار و شفقت و عاطفت 
تو برمن بیشمار است از جثاب تو امید دارم که هرا با محمد عقد کی که از او آثار يبه برمن 
ظاهر گردید وبقن که پیغمیر موعود او خواهد بود ابوطالب در همان روز اورا با حضرت رسالت 
عقد نمود ۰ اما در آثار احمدی چنین مذ کوراست که در حینی که حضرت معمد بجېة خدیجه خانون 
بتجارت مبرفت هوا سیار گرم بود در آن سفر دو مرغ بال در پپلوی هم کسترده سایه برسر آن 
حضرت انداخته بودند چون بموضع بحیرا که سابقاً در معجزهٌ هشتم سمت تحریر یافت برسیدند 
بحیرا بجوار رحمت ایزدی واصل و اسطور راهب در آن وقت خلیفه و فام مقام او بود آ نحضرت 
درز پردرخت اناری که قبل ازاین مذ کورشد فرود آمدند آن درخت اگرچه سبز بود اما میوه نداشت 
در حال میوه بار آورد ن-طورچون حال مرغان را با درخت مشاهده نمود از دير فرود آمد فریاد 
کنان بشاهده آن حضرت مشفول شده گەت بحق انجیل عیسی روح ال که این اوست بعداز آن 
خدیچه و میسره را طلبید که با شما سخنی دارم بگویم دانسته و آ گاه باشید که این مرد که در 
زیر درخت نشسته پیغمیر آخرالزمان است و عنقریب میعوث خواهد شد و بر بلاد عرب عالی خواهد 
کردید و هر که دشمن باشد دشمن خداست اما از شما دوالتماس دارم یکی آنکه اهل شام بالتمام 
دشمن او یند مگذارید از این جا بگذرد دوم آنکه اجازه دهد من دست و پای وی را پیوسم هر 
دو مرادش باجا بت مقرونگشته و متاع خودرا درآن موضع با[ مام فروختند و اضعاف بیکران نفع 


کرده و پمکه باز گردیدند 


معجزة بیست و نهم - جابرروایت کرده که درسرای ماچاهی بود آبش کمی شور بود چنان 
که کسی‌خوردن نمیتوانست ازحضرت پیغمپرالتماس کردم له دعانماید تا آپ شیرین و بسیارشود حضرت 
فرمود طشتی و قدری ۳1 بیاور ید حاضر کردیم آ نحدضرت بای مبارك در آن طشت نپاده بشست و 
فرمود این آب را درآن چاه بریزند چنان کردند آپ آنچاه شیرین و بسیار گشت 


معجز هٌ سی ام - از جایر بن عبدای. انصاری مرویست که در خدمت حضرت رسول (ص) در 
سفری رفیق بودم آن‌حضرت آب طلبید عرض کردند یارسول اله پاماآب نمانده است درمشکی فطرة 
آب مانده است که يك شر بت را کفایت نمیکند حضرت فرمود آن را بیاورید پس در کاسه بزد گی 
ريخته بخدمت حضرت آوردند حضرت دستهای ميارك در کاسه نپاده و انگشت های مبارك ازهم باز 
کرد فرمود یا چا بر پسم الله بگوو آن قطر ه دود را در کاسه ریز جا بر گو بد آب در کاسه ریختم ديدم 
آپ ازمیان انکشتان رسول‌خدا میجوشید تاکاسه پرشد حضرت فرمود آپ بیاشامید و آنچه میخواهید 
نیز بردارید مردما نآب خوردند و آنچه میخواستند برداشتند تاهمه سيراب شدند حضرت دست مبارك 

از کاسه بدر آورد کاسه همچنان پر از آپ بود 


معحزة سی ویکم منقول استکه وفتیکه حضرت سید المررسلین متوجه سفر تبوك بودند در 

بعضی از منازل جنود اسلام و ملازمی رکاپ آن بر گز يده انام آپ نداشتند بخدمت آ نجناپ آمده 

اظپارتشنگی کردند آن حضرت روی مبارك بطرف قبله نموده دعای‌بز بان جاری ساخت پس غرمان 

کریم بنده پرور سفایان تردست قضاوقدر راویه‌های پر آب سحاب بر پشت پار کشان امواج هوا حمل 

نموده بدان لشگر گاه کشیدند پس باران باریدن گرنت چنانکه همة راویه‌ها پرشد و مردمان و 
شتران همکی سیراپ شد ند 














۳ معجزات حضرت دسو لخدا (ص) 





معجزة سی و دوم مروی است که درهمان سفر تبوك اصحاب حضرتخاآم النبيين (ص) بجشمة 
رسیدند که آن چشمه خیلی کم آپ بود که زیاده از دو کس را کفایت نمیکرد و لشگر اسلام در 
رنهایت کثرت بود آنعضرت قدغن فرموده بودکه هر کس پیش تر بدان چشمه برسد آپ ازآن‌جابر | 
نداد و نعورد چپار نفر و بقولی دونفر پیشتر بدان آپ رسیده و مخالفت فرمان ورزیده بودند 
| چون آن حضرت برسیدند و بدان واقف گردید در آن باب بدان ها عتاپ نموده و بر سر چشمه 
تزول اجلال فرموده دست مارك در آن آپ نہاده نگاه داشت تا ات در کفشجمم شد ,س کلمانی 
| چند بر زبان ذحی ترجمان رانده آب را فشاند پس آب آن چشمه پر زور شد چنانکه این خلق 
کثر را کفایت نمود ۱ 


معجزه سی و سوم از شيبة بن‌عشمان بن طلحه‌مرویست که در روی زمین‌دشمن تر ازمسمدنزد 

من کسی نبود و سیب عداوت من بدان حضرت آن بود که اژاقوام ما هشت سردار نام دار کشته‌بود | 
که هر کدام از ایشان در روز هیجا صاحب لوا بودند و دلاوران زمان‌هريك از آنپارا باصدسوار 
برابر مینمودند چون فتح مکه کرد از قتل او مأأْیوس شدیم و باخو دگفتم امروز عرب بدین‌اودر آمد 
۱ دیگر از او تمنای من حاصل نگردد و من بعد طلب خون من از آن مال مینماید پس چون غزوه 
۱ حنین روی داد با خود قرار دادم‌که در میان لشگر کفار باشم 7ا هکرز فرصتی بدست آید که‌تمنای | 
من بر آ ید خودرا بدو رسانم و دل از دغدغه او برهانم وقتی دیدم اصحاب او متفر شده‌اند و 
کسی با او باقی نیست فرصت‌را غنیمت شمرده دلیرانه بسوی آن‌حضرت شتافتم و از ءقبش تيغ بر آوردم ۱ 
بمثابه که اگز فرود میآوردم البته بقتاش میرساندم در آن حال دلم غش کرد و مطلقا مرا طاقت ۱ 
آنفعل نماند دانستم که آن قطب دائرة شرع مبین بالطاف رب‌العالمین در حصر حصین است پس بجای 
خود فرو ماندم ديدم که ميان من و او دائرة از آّش حابل شد که اگر قدم پیش نیم معدوم .طلق 
| خواهم شد بعدازآن دست برسینه من نهاد. و چنان محبت آن حضرت در دلم جای کرفت که اکر 
0 پدر و برادرم پیش میآمد بد بم‌عاو نت آن حضرت بقتل میآوردم بمداژ انقضاء مقاتله و محاربه بخدمت | 
۰ آ نحضرت رفتم فرمود حق سبحانه و تعالی را نسبت بتو اراده خر بود و جمیم آنچه باخود قرار ا 
| داده بودم با من گفت دانستم که بجز حقتمالی برمافی الضمیرمن کسی‌دیگر اطلاع نداشت و اوموید | 
من عندایُ است در اظپار سرائر و ضمایر پس ایمان عرض کردم ومسلمان شدم ۱ 


| معجزه سی وچهارم ابن عباس رضی ايه عنه در تفسیر آيهٌ ومن هومستخف باللیل وشارب بالنپار | 
| روایت میکند که عمر بن واهپ الچهنیر ا در روز جنك جراحتی رسیده بود وخودرا در ميان کشتگان | 
| نهان ساخته ,س مردی از لشگر الام بهو رسیده اورا بشناخت شمشیر بر شکم وی زد گەس این ۱ 
| ازیشتش بیرون آمد اورا بگذاشته بگذشت چون شب شد وخنکی بوی رسید بهوشآمده‌افتان‌وخیزان | 
0 خور را بسکه رسانید اهل مکه تعپد احوالش کردند تا بپار شد و کینه حضرت رسول و اصدا بش‌در ۱ 
| دل اوجاگرفت واهب نیز که پدر عمربود دشمن حضرت واصحاب او بود و میان‌و اهب وصفوان‌ن‌امبه 
۱ دوستی نود وصفو آن‌دعو تى جهة و اهب ویاران‌وی ساخته بود چون‌ازطعام خوردن فارغ شد ند خمر‌خوردن 
آغاز کردند درمیان خه_خوردن واهب هر لحظه آهی میکشید صفوان پرسید که این چه آهست واهب 
بلات وعزی سو گند یاد کرد که اگر مر اقرض وعیال زياد نبودی هر آینه قتل محمد دردست من بودی 
صفوان كفت تورا در اینکار قدرت نیست چه نوع میتوانی کرد واه گفت من مردی دلم وئیز روم 

















در معجزات حضرت دسول (ص) -۳۷- 
چنانچه آهو بتك میکیدم ومحمد مردیست سلیم و کسی بر وی پاسبان نیست شه‌شیری بوی زنم وبتك | 
بگریزم صفوان گەت برخیز تا بنزد ولید بن مفیره که او مپترما ومالش بیشتر ازماست برویم پس | 
بنزد ولید پلید آمدند وقصه بدو گفتند ولید علیه‌اللعنه گفت واجب من‌قرض تورا ادا میکنم وبروواین | 
کاررا بکن پس بدر کعبه آمدند وبدین عهد بستند وشمشیری بزهر آب داده بوی دادند و گفتند ای 

واهب چگونه خواهی کرد که خدای محمد اورا خبر نکند وئورا نبیند گفت من‌نیز از آن اندیشه کر ده‌ام ۱ 
| اما تدپیراوساخته‌ام بروز پنپان شوم وبشب پوشیده میروم پس آنملمون واهب را بدان تحریس کرد | 
| قدم درراه نهاده وازمکه برون آمد شب راه میرفت وروز درسنکلاح پنهان میشد تابم‌دینه رسید چون ۱ 
| داخل شد یکی‌از نزدیکان حضرت اورا شناخت صحابه را گفت بروید وامشب حضرت پیغمپررا محافظه | 
| نمائید که من واهب را دیدم واومردی مکاراست جمعیازصحابه بعزم پاحبانی آنعضرت رفتند حضرت 
فرمود بر گر دید که حقتعا لی‌مرا ازشر جمیم بلاهاحافظ است کماورد وال يعصىك من الناس پس‌یاران | 
| آنعضرت باز گشتند روزدیکر واهپ شمشیردرزیر پیراهن حمایل کرده بمسجد حضرت (ص) حاضر شد | 
| حضرت فرمود ای واه برای چه‌کار آمده‌ای گفت بجهة اسیران آمده‌ام تا ایشانرا باز خرم وبجپة | 
| شترخریدنآمده‌ام حضرت فرمود ای‌واهب دروخ میگوئی اکر بچهة شتر خریدن آمده‌ای این‌شمشید در | 
۱ زیر پراهن توچیست واهب عرضکرد اءٍ شه‌شیر نیزدرروز بدرهمراه من بودکاری نکر این زمان همکار | 
| نکنه حضرت فرمود که پنهان بودن بروزوراه دفتن بشب چه معنی دارد واهب گفت روزهواگرم بود | 
| می آسودم و بخنکی شب راه مییودم باژحضرت فررمو دکه درحجرء صفوان در بین خمرخوردن آه کشیدن ۱ 
| چه بود که میگفتی اگر مرا قرض وعیال بسیار نبود هر آینه قتل محمد دردست من بودی واهب هیچ | 
| نگفت بازحضرت سید کائنات (ص) فرمود بردر که رفتن با ولید بن مفیره وعپد بستن وشمشیبزهر | 
| آبدادن چه بود واهب گفت تا امروز ازاخبار زمین خبرمیدادی وما ترا دروشگوميپنداشتيم ازاینعال 
۱ جزصفوان وولید بن مغیره کسیرا خیر نیست تورا که خیرداد حضرت فرمود نیائنی العلیم الخبیر واهپ 
بضدق دل آواز بلند کرده کلمه شپادت بگفت واز [ نحضرت اژاحوال پیش عذرخواهی نود 


معحزخ سی وپنچم - مرویت که زن ابولپب لعنه‌اُ علیها برحضرت محمد طمنه زدی و بغل و | 
| عداوت آن حضرت دردل داشت چنان؟ه هرروز بصحرا رفتی ويشته خاره‌غیلان آ ورف درراه آنسرور 
پاشیدی :1 یاران حضرت (ص) که بگذر ند دربای ایشان خلد زیرا که اکثر اصحاب آنحضرت بای 
| برهنه بودند تاروزی بگاه صنعر | ر نته خارجمع کرده میآور د که درراه [ نحضرت ریزد چون آن‌کافرةٌ 
| ملمون مانده شدد پشتة خارر! بر پشت سنگی‌نهاد تا آسوده گردد ناگاه اراد حضرت اله چنان‌شد که 
| حبیب خودرا ازجور آن مش رکه علمونه خلاص فرمابد ریسمان‌ست گشته خاردرزیر [ نسنك افتاده رسن 
در گلوی آنبلمون محکم شد هرچند جېد نمود که خلاص شود نتوانست تا هلاك گردید جان بدوزخ 
| برد ناگاه بادی بر آمده دامتش را بینداخته عورتش برهنه شد تا رسوای عالمیان گشت بعداز آن 
چیر گیل امین بەر مان رپ العالمين بخدەت حضرت (ص) نازل شد عرض کرد که حکم پرور دگار عالم 
چنان است که یا جمییع اصحاپ بصحرا روید وحال آن مشر که ملعو نه را ملاحظه نمالید 


معجز ة سی و ششم - مرویست که روزی حضرت رسول (ص) مردمان را موعظه میفرمود و برصدقه 
| تحریس میکرد ناگاه اعرابی بیامد وشتری بیاورد عرضکرد يا رسول ابل این شتررا صدقه کرده‌ام ‏ 
| اژبپررضای خدای تعالی‌حضرت سید عالم اورا دعا کرده فرمود آن شتررا صدقه کردند شبی حضرت 
| ازخانه بیون‌درآمد شتر آوازدادکه السلام عليك یا زين‌القيمة حضرت جوایی لايق داد شتر عر ضکرد 











-۲۸- معجز ات حضرت رسول (ص) 





یا رسول اله من شترمردی کافر بودم شبی ازخانة او بگر یختم ودرصعرا چرا میکردم درند گانی بگرد 
من در آمد ند که مرا هلاك کنند بعداز زما نی گفتند اورا میازار ید که اومر کب زين القیمه خواهد بود 
که بهترین خلقانست یعنی حضرت محمد المصطفی (صی) پس گەت يا رسول الله مرا بتو دوحاجتست 
یکی آنکه از حق تعالی در خواهی که در قيامت مرا مر کب تو گرداند دیگر آنکه اگرمن بعداز 
تو يمانم کین بر من سوار نشود پیشمیر اورا دعا کرد حضرت فاطمه علیپا سلام روات میکند که آن 
| شور بعداز وفات پدرم محمد مصظفی (ص) هیچ از آپ و علف نمیخورد وروزی بیرون آمدم آ نشتر 
آواز داد که السلام عليك يابنت زین القيمة ای دختر رسولخدا مرا علف نمیباید وتا حضرت رسول 
| رحلت فرمود علف بگاوی من :»یرود وا کنون وقت آمده که من نیز بروم باز گشتم وس رآ نشتررا در 
کنار گرشم و زار زار میگریستم تا آن حیوان جان تسلیم کرد ہس حضرت فاطمه علیپا سلام آن 
| شتر را در پار کر باس پیچید و گودی بکند و اورا درآن جا دفن کرد روزهفتم آن خاك را باز 
0 کردند نه شتر دیدند نه کر باس 


۱ معجزة سى وهفتم - عروة بن زید روایت میکند که پسر ابولپب عتبه گفت وهو کافر بالنجم اذاهوی 
وما الذین اذا دنی فتدلی چون این کلمات بگفت آب دهن نحس‌نجس خودرا درروی مبارك آن‌حضرت 
| انباخت حضرت فرمود اللهم سلط عليه کلباً من كلابك یعنی البی مسلط کردان برعتبه سگی‌ازسگان 
۱ خودرا ابوطلحه حاضر بود گفت یا رسول ايله ازایندعا چه فایده رسد که درحق اومیسکنی عتبه پدرش 
| ابولپب را ازاین‌حال خبر کرده‌بود خود بطرف شام روان‌شد تابمنزلی فرود آمددند ودرآنجا راهیی 
| صومعه داشت گفت غافل مباشید که در این زمین درند کانی بسیار ند عتبه بمردم قافله گفت که امشب 
| بفریاد من برسید که از دعای محمد بسیار میترسم پس شتران را جمم کردند و اسبان را از پس 
| مالیا حلقه کردند و خود از پس اسیان پاسیانی عتبه میکردند حقتعالی خواب برایشان گماشت و 
| شیریرا مقرر داشت که عتبه را هلاك کن تا دعای حبیب ما رد نشود پس آنشیر بمیان قافله آمد ويك 
یك آنها را بوک میکرد ومیگذشت تا بعتبه رسید اورا بوی کرده چنان پنجه بر آن ملعون زد که بيك 
۱ ضرب اورا بدوزخ فرستاد واینهدیث را جا کتاب كفاية المومنن بطریق دیگر روایت کرده و آن 
اینستکه ولید بن صامت روایت میکند که من وجاپردرمسجد نمارميکرديم که اعرایی نزد ما آمد واز 
1 جابرسوّال‌نمود که مراخیر کن که درعید رسول ص] هیچ از بام شنیدید که سخن آمده باشد گفت بلی 
| عتبه پسر ابی لهب وقتی نهبت به رسول خدا بی‌ادبی کرد حضرت فرمود اکذت کلب اله یعنی بخورد 
تورا سك حقتعالی یعنی شیرودر همان روزحضرت با صحابه جانب بساطین م ‏ بیرون رفتند عتبه از 
| این معنی با خبرشد پنپان بقصد قتل سرورکائتات وخلاصه موجودات بیرو آمد شیری دررسید وعتبه 
| را از آنموضم که جہة قتل‌حضرت صا پنپان‌شده بود بیرون کشید و ەر مپیب بر آورد چنانچه آ نپا که 
سوار بودند اژغایتاضط راب مرا کپ از اسب افتادند بعداز آن بزبان فصیح گفت این‌عتبه پسرابی لهب بود 
که بقعرد رسول خدا در کمن بود باره باره‌اش کردم و بخاك راه انداختم 


۱ معجزة سی و هشتم - مرو یستکه درآ نوقت که حضرت مصطفی ص) متوجه سقر بود ند بر گوهی گذر 
کردند که از بلندی آن كوه اندك اندك آپ ترشح میکرد وبمرور بدامان آنکوه فرومیآید بعضی 
| ازاصحاي از[ نحالتمجب نمودند حضرت ص) فرمود که این کوه گریه میکند بعد فرمود دوست میدار ید 
که ازاین کوه سوال کنم وسبب گریه‌اش برشما معلوم گردد عرض کردند بلی یارسول اله آن حضرت 
| فرمود ایکوه گر یه تورا سبب چیست کوه بز بان عربی فصیح جواب داد چنانچه همه اصحاب شنید ند 

















معجزة حضرت دسول (ص) -۳۵- 


یا رسول‌ابٌ روزی عیسی بن‌مریم برمن گذشت واء آیه می‌خواند که «واتقوالنار التی وقودها " 
الناس والحجارة» یعنی پرهیزید ازآنشی که آنشگیرة آدمیان وسنگها باشد از آنروز که‌اینر اشنیدم ' 
ازخوف آتش کریانم حضرت فرمود ایمن شو و گریه مکن که آنسنك کبربت خواهد بود راوی 
7 ۳ در ساعت آن تر شح خشگیده ودر آنکوه کسی آن رشح را ند ید 


معجزة "ی و نهم - عقيل بنا بيطا لب رضی اله عه روات میکند که در سفری همر اه ح‌طرت 
۱ رسول بودم در دوفر سخی راه تشنه شدم آب بامن نبود بخغدمت ۲ نحضرت رفته عرضکردم بارسو لاله 
E‏ بر هن غالب شده فرمود برو بدانکوه بگو که يمور دا میب ت مراآب ده بموجب فرموده 
عمل موده کوه بامن بسن در آمد کے باییغمیر ود | یگ و که از آن زمانی که شذیدم کهخدای‌تعا لی 
فرمود واتقوا الناد التی و قودها الئاس والحعارة چندان گر بسته ام که 1 در اجزای من نما نده ۱ 

از ترس حق تعالی 


| معچزة چهلم- و نیز عقیل بن‌ابیطالب روایت میکند که هم در آن راه پیغمبر خواست قضاء‌حاجت کند 

پناهی نبود که خودرا مستوردارد از قضا در آن صحرا سه‌درخت بودند متفرق | نحضرت بآن درختها | 

اشاره فرمود که استرونی بپوشانید مرا آ ندرختها ههه مجتمم گشته مثال قبه‌شدند تا حضرت بدانجا 
در آمد و مهم خود را کفایت نمود 


معجزة چهل ویکم - ایضاً عقیل روایت میکند که در آن سفر خیر اثر بموضعی‌رسیدیم ناگاه شتری 
دیدیم که دو ان دوانآمد بیش ۲ نحضرت بزانو در آمده گت الامان پارسو لاله درعقبش‌دیدمآعرابی 
باش‌شیر کشیده برسید حضرت فرمود یااعرابی اذاين بیچاره چه میخواهی عرض کرد یا رسول اله 
ابن شتر را خریددام ۷۶ برای من کاری کند واز او نقعی گیرم (کنون عصیان‌میور ژد و فرمان نمیبر دبا 
۱ خود قرارداده‌ام او رابکشم واز گوشت او نفع گیرم حضرت باشتر فرمود چراعاصی شدة عرضکرد 
| که کاری نمیتوانم کرد بلکه‌شنیدهام که جناب شما فرموده‌اید از هر که نمازخفتن بگنردعذاب‌حقتمالی 
بوی رسد واین اعرابی بافبیله خود نمازخفتن نمیگذارد من‌از آن میگریزم که میترسم بشآمت آنها 
| بمن نیزعاهاب برسد حضرت فرمود یااعرابی چنین‌است عرض کرد بلی ولیکن‌عهد کردم که دیگر | 
در نمازخفتن تعلل نکنم ووقت آن‌ادا کنم وقبیله خودرا بفرمایم تاایشان همادا کته ,س شتر گفت 
با رسو ناله من نیز عد کردم که تا او مپد خودونا میکرده باشد من نیز بعپد خود وفا کنم 
و در انقياد او حاضر 


معجزة چهل و چهارم- مرویست که در غزوءٌطالف حضرت پیغمبر ص)درشب ”اريك بررشتریسوارراه 
0 میییمود و بدرخت‌سدری رسید ودر آ تحال چثمپای‌مبارث آ احضرت خواپ آ لودبودچون نز دیکشد که‌روی 
| مبار کش بدان‌درخترسد فیالحال‌درخت شکافته‌شده نیمه بدست‌راست و نیمه بدست چپ حایل‌شد و شتر 
۱ آ عضرت بسلامتی‌از میان‌درخت بیرون‌دفت چنین گو بند که آن درخت‌متفرق تاحال باقی و بسدرةا لنبی ص) ۱ 

معروف و هیچکس 7ا غایت عرش بآن درخت نرسانیده 


مەجزة چهل وسوم- صیادی درصحرا دام نهاده‌بود و آهولی در کید آن بیگانه‌محبوس گردید اتفاقا 
| حضرت یغمبر . بدانجارسید چون‌نظر آهو بدانحطرت‌افتاد بهزبان فصیح عرض‌کردیارسو لاله نزريك 

















یی یه ی یس بو 








من آی آنحضرت بنزد او تشر یف بردعرض کرد یا رحمةللعا لمین دراینکوه دو بچه دارم‌وهنو زازشیرمن 
سیر نغورده‌اند اگر برسر آنها نروم کارشان بپلاکت انجامد پارسول ايل مرا ضامن شو تابروم و 
بچگان ود را شیر دهم و بازآیم آهو باحضرت رسول درسخن بود که صیاد رسید و گفت‌اک‌محمداین 
چه سخن‌است که آهوی وحشی ازدام خلاص شود و برودبچگان خودرا شیرداده باز آیدحضرت‌فرمود 
امید هست که باز آیدصیاد گفتتوضامن میشوی که اگر باز نیامد ترا به‌وش‌او بقتل رسانم‌حضرت‌رسالت 
تبسمی فرموده گفت اگر بازآید تو بدا ایمان مبآوری عرض کرد آری‌حضرت ضامن شد و بدینمهه 
بستند پس حضرت دست مبارك برپشت آهو مالیده فرمود پنجساعت او را ملت دادم که برود و باز 
آید پس آهو برفت وحضرت حبیب‌الهُ نزد کافر با تظار بنشست چون چپارساعت بنگذاشت آن آهو 
بتمجیل تمام بیامد حضرت خواجه کائنات(ص) فرمود که تر اپنج ساعت مپلت‌دادم چراصبر نکردی تا 
فرژ ندان تو شیر بخورند آهو عرض کرد یا رسول‌الله نزد فرژ ندان خودرفتم ازمن بوی‌مبارك‌شمارا 
شنید ند گفتند ای‌مادر از تو بوئی میشنویم که هر کز مثل آن نشنیده بودیم گفتم بوی حضرت رسول 
است که بدست مبارك خود پشت مرا مس کرد وعر؛ شامن‌شده تا از چنك صیادایمن شده‌ام | کنون به 
شیر دادن شماآمده‌ام آهو برءها گفتند ای‌مادر زود برو وآ اعضرت راازضمانت درآر که ما را شیر 
گوارا نیست وعال آنکه آ نعضرت انتظار 7و کشد اکنون بتمجیل آمده‌ام تااز ضمانت من‌بیرون آمده 
باشی با رسولایله هزار جان مر, وفرژندان من فدای توباد چون کافر ابن حالرا دید فی‌الفور کلمه 
طیبه شپادت بز بان راند و بز بان اصیح میگفت اشپدان لااله‌الاابُ واشپدان محمدآرسو لاو اشهدان 
علیاً ولی ال حت حقا 


معجزه چهل و چهارم- زید بن‌ارقم روایت میکند که در خدمت جناب خاتم الانبیاه (ص) در 
کوچپای مدینه میگذشتم ناگاه بخیه رسیدیم که ماده آهوئی بر آن بسته بودند آن آهو چون 
حضرت را بدید فریاد بر آورد که یا رسول‌الُ این اعرابی مرا صید کرده ومن درصحرا دو بچه‌دارم 
وشیر در پستانمن بندشده نهه‌را میکشد که خلاص شو مو نه خلاص‌میکند که بر وم فرز ندان‌خودراشیر بدهم 
حضرت اورا از بندرها کرد که‌برود وبعد ازشیر دادن فرز تدان بیاید بعداز ساءتی باز آمدولب‌خود 
را می‌لیسد حضرت اورا بمیان خیمه باز بست ناگاه دیدم اعزابی بامشك آبی درآمد حضرت‌فرمود 
این آهو را می‌نروشی اعرابی عرضکرد از آن, تو باشد یارسو لا اختیار او بدست‌شماست‌حضرتآن 
آهو را آزاد فرمود ز ید بن ارقم ون و ای که آن آهورا ديدم که میرفت و بآواز پلند میگفت لا له 
الا الله محمداً رسو لاله على ولی‌الُ 


معجزخ چهل و پنجم بوبرة بن حصبه روایت میکند که اعرابی بخدمت حضرت رسول آمده 

عرض کرد یا رسول اه (س) مسلمان شده‌ام و بخدمت مسلمان, / مدهام اما معجزة بنماگی بمن که یقینم 

زیاده شودفره‌ود چهمجزه‌گی خواهی عرض کرد که این‌درخت را بخوان‌حضرت فرمود که‌برواز ژبان 

من پیغام بدورسان و اورا بطلب اعرایی نرد آن‌درخت رفته گفت حضرت رسول‌الله ترامیطلید دعوت 

اورا اجا ہت کن [ ندر غت بيك جانپ‌میل لوده بیغپاک آن بر کشیده‌شد و برفتار آمده دامن کشان نرد 

آ نحضرت آمده و گفت السلام عليك پارسول‌الله اعرابی گەت حسبی حسبی بعداز آن‌حضرت رسو لامر 
کرد تا درخت بحقام خود با زگشت 


معجزه چهل دششم مرویست که روزی سید عالم بیکی‌از اهل کفر که نام اوحصین بود فرمود یا 








معجزة حضرت رسول (ص) ااا انج 





حصین ؛ 2 بده کنی نرا کا و بخدایمن ایمان‌بیاور و اررا ا ان گفت نکنم حضرت فر مود | ٣‏ 
اگر این بت گواهی دهد که خدایگی است ومنکه ممم رسول اویم ایسان میآوری گفت‌بلی‌حضرت ‏ 
فررموو ای بت بت هن کیستم گفت تو رسول خدائی حضرت فرمود ٣و‏ کی ی گفت من بارة چو بم که‌از من نه 
خر عابد میشود نه شر وخدا یکیست فی!لحال حصین مسلمان ی بت را بزمین زد و بککست 
معجزخ چهل وهفتم - ازجابر روایتست که روزی گر گی‌طمع در رمه کرد و ازهرجانب‌هجوم | 
می آ ورد که کو شدای بیرد راعی اورا منم مینمود و گرك هم دست بر نمیداشت شبان‌میکفت عجب 
از این گرك که بپیچ وجه مسنوع نمیشود گرك بز بان آمده گقت ایراعی حال تو ازمن‌عجیب ترو 
قصه تو امن عجیب تر است محمد بی عېدايه درمکه قولوا لاله الاب میخواند واز برای شما بهشت‌را 
ضامن مشود شما قبول کته راعی چون این‌سخن بشنید گفت ایکاشکی کسی گو سفندانهر امیچرا نید | 






























| من ید مت مد مد مير فتم وایمان باو میآوردم گر ك گفت‌شبا نی گوسفندان تومیکنم رعایت رمه تومیدمایم 
راعی گوسفندان را بدان سيرد و بغدمت [ نسرور آمده ایمان آورد 
معحزة 6 چهل و هشتم مرویست که درمیان آل ذریح 1 وساله بود وة ی‌جوا نان آن‌قبیله بایکدیگر 
بازی و ملاعبه میکردند ناگاه آنگوساله آواز برآورد و بزبان شنح وت یا آل ذریح منادی در ا 
درون مکه ندا می کند و شما را بقو لوالا اله الا الله م ی خواند او را اجانت کته ایشان از 
| ایق سح به غایت جي شنت ورك لبو اب به‌خدمت سرور کائنات شدافتند وسعادت ' 
ایمان در یافتند 


معجزه چهل و نهم نقل است که چون حضرت خاتم‌الانبیاء محمد مصطفی (ص) بحرب‌خیبر تشر یف 
| میبردند چشم سر چشمه‌شجاءعت ضرت شاه ولایت علی بن امی‌طالب 3 درد میکرد و بدینجپت‌درمدینه ` 
| ماند چون پیغمبر و لشگر بخیبر رسیدند حضرت علی را بدست عمر داد و بحرپ کافران فرستاد آن 
بی حمیت فراز برقرار اختبار کرد بی نبل مقصود باز گر دید حضرت‌رسو ل(ص) علم ر! بدست ابو بکر 
| داد بعرپ فرستاد او نیز پای ثبات از دست داد راه فراد پیش کرفت رسولخدا فرمود لاعطین‌الر ابة 
۱ غدا رجلایحب‌ ايله ورسوله یعنی فردا البته‌رایت بدست کسی ومر دی‌دهم که‌خد! ورسولرادوست بدارد ١‏ 
و خدا و رصول اورا دوست دارد ونگریزد ونگاه بعقب نکند تا خير رابگشایدمنافتان گفتنداز علی ۱ 
ک‌فارغيم روزدیگر حضرت رسول (ص) آواز داد که ای پشت اسلام‌خودرا برسان که کارحرب بی‌تو ' 
صورت خوب ندارد فی اافور جناب امیر مؤمنان بدانجا رسید وچشمان مبارك‌رابسته بودحضرت‌پینمیر ‏ 
| فرمود یا على ترا چه رسیده است عرض کرد مڄترا چشمم دردمنداست کحل شفقت ودارویر آفت تو ' 
| میخواهد فرمود بیا آب دهن‌من ببتر از جمله دازوهاست وشفای همه دردهاً پس حضرت‌رسول‌سرشاه ‏ 
مردان را در کنار گر فت میلی از لعاب دهن معجز بیان در چشم امیر کشیده درحال‌چشم اوصحت پافت ۱ 
حضرت شاه ولایت فرمود که دیگر بعداز آن‌چشمم درد نکرد 


معجز ه نجاهم مرویست که در غزوة احد طعن بر يك چشم قتاده انصاری زدند حدقه وی‌بون‌آمد | 

وی آن را بدت گر فته حدمت موومد مصطفی(ص) آورد وعرض کرد پارسو ل الله بعد از این زن 

من مرا بدین چشم دشمن داز -ضرت بیغمبر آ اعد قه در چشم او آپ دهن ميارك در او کرد 
درست و روشنتر از چشم دیگر شد 








۱ ۲ نقل است که‌روزی‌جبین مبارك حضر ته «مدعر ق کرده بودامسلمه‌عرن‌آن | 
| معچر و نعاه و یکم 


حضرت را بر گرفته درشیشه کر دوقتیءروسی‌را نزد ام سلمه بردندقدری ۱ 








PF‏ در معجزات رسو لخدا (ص) 





۱ آن عرق بر پیشانی عروس مالید چنان خوشبو شد که تا زنده بود او را :بوی خوش حاجت نبود 
و آن بوی از وی نرفت و اورا دختری شد که از او همان بوی میآمد و پشت بیشت ایشان بمیراث 
آن بوی را داشتند 

معجزة پنحاه و دوم -آورده اند که از آل بنینجار شتری کريخته بود وهرچندسمی‌در 
گرفتنش نمودند نتبجه نبخشید و بپیچ حیله دست بایشان نداد این خبر بجناب رسولضدا (ص) رسید 
| روزی ۲ احضرتبجانب صعرا روان شد چون آن شتر گریخته را نظر بر آن سرور افتاد پیشدوید 
| و بدو ژانو درآمده و کمال خضوع و تذلل مین‌ود و آب‌از چشش می ریخت پس حضرت‌طایفة بنی 
نجار را طلبیده فرمود این شتر بجهت قلت خورش وگرانی بار از شما شکایث دارد ابشان گفتند 
ا وتو ايله سر ححعشی مینه‌ود و اطاعت نمیکرد ا برایت علفش راکم و حمنش را گران کردبم 
| اکتون اگر اطاعت مینماید علفش را زیاد کرده بارش را تخفیف میدهیم حضرت فرمود الحال با 
| صاحبان خود برو که ايشان را بر تو حجت تام است پس شتر قبول کرد و بعداز آن تابم بود و 
هی کو ی کی اند رد ۰ 

معجزه پنجاه و سوم - اعش رواءت میکند که حضرت رسول (ص) به بقیع الوفا نشسته 
بود و اصحاپ در دور آ نجناب بودند که ناگاه گر گی در رسید ولب میلیسید و دم میجنبانید چون 
حضرت اورا بدید فرمود راهش دهید که فرستادةٌ در ند گان است اصحاب اورا راه دادند تا پیش 
آمد بعداز سلام عرضکرد یا رسول الله درندگان مرا بخدمت حضرت شما فرستاده‌اند و پیغام ایشان 
اینست" که عرض میکنند امت خود را بفرمای تا از ستودان مارا نصیبی دهند ازلاغرهای نېا که 
بکار نیاید تا قصد دواپ امت تو نکنيم که حقتعالی قوت ما را گوشت قرار داده است 

رسو لخدا (ص) یاران را فرمود میشنوید که چه میگوید ؛ عرضکردند یارسول الله ۲ نچه‌حقتمالی 

پرما واجب کرده مدهیع دیگر هیچ نميدهيم ! حضرت با گرك فرمود شسنیدی ؟ عرضکرد شنیدم 
| اما پیغام دیگر دارم فرمود بکو عرضکرد درندگان گفته اند اگر مارا چیزی ازستوران خود ندهند 
| مارا بایشان بگذار و ددای بد مکن حضرت فرمود دعای بد نکن ؛ گرك باز گشته كفت الحمد 
۱ که حقتعالی مارا از دعای بد رسولخدا برهانید » 


معجزة پنجاه و چهارم - ابن عباس روایت میکند که از ابوسفیان شنیدم گفت وقتی بعزم 
| دیدن قیصر به روم رفته بودم چون باز گشتم هر ستوری که مرا پیش آمدی 5 اسبی که داشتم بز بان 
| فصیم کلمه شپادت ۴ ؛ مرا از ایثحالت عجب‌آمد گفتم این عجب خبر يست ؟ اسب گفت غو اهی از 
این عجیب تر ببینی ؟ گت آری گەت عجييتر آنستکه ایزد تعا لی 7ووا آفریده روزی میدهد ومرا 
مسخر تو نموده تا پیاده نبایدت رفت و و نمیگوئی خدا یکیست ومحمد رسول اوست ۱ گفتم مدید 
| کدامست ؟ گفت محمد عر بی هاشمی. ابطحی مکی مدنی امی ؛ گفتم تو این‌سخن‌را از کا میگ وگی 
کا بالپام حقتعا لی تا دانستم که درهیجده هزارعالم خد| یکی است و محمد رسول اوست 


معجزه پنجاه وپنجم - مرویست که وقتی سید عالم (ص) جېت وضوه ساختن موزه از 
پای مبارك کشیده بود چون فارغ شد یکموزه را پوشید خواست دیگری را بپوشد مرغی از هوا 
۱ آمد و آن موزه‌را برداشته بیفشاند ماری از آن موژه بیفتاد ,س »رغ موزه را بینداخت وآ ن«ضرت 
سئت نود که موزه را اول بیفشانند و بعد در پا کنند 





در معجزات رسولخدا (ص) -۰۳۳ 





مجحزة پنجاه و ششم جابربن عبدایُ روایت میکند که در آنوقت که پدرم فوت‌شد قرض بسیار 

از او مانده بود اندکی خرما بود که اگر بقرض خواهان میدادیم بقرض ۲ نهاوفا نمیکر دومارا هیچ 

نمیما ند این واقعه را بغدمت حضرت ييةمبر عرض کردم حضرت تشر یف آورده آن خرماها را جمم 

نموده بر دورآن خطی کشید پس فرمود قرش خواهان را خبر کن بیامدند و همه قرض خوددا باز 
یافت نمودند و خرما همچنان برجای خود بود بلکه زیاده از ارل پافت 


معجزه پنجاه و هفتم نقل است که چون فتح خیبر روی نمود درمیان غنایم خیبر دراز گوشی بود 
بسیار سیاه با حضرت پیغمبر پسغن در آمد آن حضرت نیز باوی سخن گفته پرسید که ای حمارنام 
تو چیست عرض کرد بریدبن شہاب حقتم) از نسل جد من چند حمار بیرون آورده که بیشتر آن ها 
مرا کب پیغمبران بوده اند اکنون از نسل آلها هیچ نمانده مگر من واز اتبیاء هیچ پیغمبری باقی 
نمانده مگر جناب شما استدعای من ۲ نست من‌نیز مر کب شما باشم که تا اکنون بدست‌جپودی مبتلا 
بودم آن حضرت فرمودند سمیتت یعفور یعنی نام ترا بعفور نام نهادم بعداز آن‌فرمود که‌جفتی‌میخواهی 
برای تو تعیین کنم تا نسل تو باقی بماند عرض کرد نی یا رسول الله حضرت فرمود چراعرض کرد 
بدران من از اجداد من خبر داده اند که نسل مارا هفتاد کس از پیغمیران سواری خواهند کرد و 
آخرین سل ام کب پیغمیری شود که نام او معمد باشد لاجرم آن حضرت او را از برای خاصه 
خود نگاه داشت و بروی سواری فرمود و گاه بودی که از او فرود آمدی و ب-ایکی از 
صحابه کاری داشتی یعفور را فرم‌ودی فلانکس را آواز کن او بر در سرای آنکس رفته و سر بر 
در سرای آنکس زدی تا صاحب آن خانه اجابت کردی و چو ۲نحضرت رخت حیات به دربقا 
کشید یعقور سداز سه روز بسر چاه ابوالهشيم بن فپیان در آمد و خود را از درد فراق آ نحضرت 


معجزخ پنجاه و هشتم مرویست که روزی حضرت محمد (ص) در بازار میگذشت و آهل بازار را 
امر بمعروف ونهی از منکر میفرمود حکم بن العاص که پدر مروان بود از عقب آن حضرت میرفت 
و رفتار و گفتار آنحضرت را بطریق مزلان تقلید میکرد و دهان نجس شوم خودراکج و داست 
میکرد و چون حضرت سید عالم آن نابکار را دید آن عمل میکرد فرمود همچنان باشی که خودرا 
میداری یعنی روی و دهانت کج باد آنملون را لغوه عارض شد و روی و دهان شومش کج کشت 
و چنان شد که از غایت زشتی کسی با او نظر نمیتوانست کردن وهم‌در آن‌علت آن پلیدنابکار لعنة اي 
عليه بچپنم رفت ودر کفایت الوّمنن وارد شده که حضرت محمد صحکم را لعنت کرد و فرمود که‌از 
مد ینه پیرو نش کر دند و اورا مردود میگفتند چون زمان خلافت عثمان شد اورا طلبیده اکرام کرد و 
در امور ومپمات در اکثراوقات,دومشورت میکرد و در بءشی از تواریخ مذ کوراستکه‌حضرت رسول 
حکم‌را یله‌میل از مدینه دور وفره‌ود ودومیل آ نمردود را دور کردند ر در زمان‌عمرسه میل‌اورا دود 
کردند بعداز آن عثمان عليه اانیران در زمان خود اوراانیس و جلیس خودساخت 


معجزه پنجاه و نهم مرویستکه چون پیغبر ص از مکه بمدینه تشریف آورد آستان آن درخت 
خرمالی بود خشگشده آ تحضرت هنگام وعظ فرمودن تکیه بدان کردی تاروزی‌با باران گەت مراجاگی 
ساز ید تا مکیه ۳ آن نمایم و درآ نجا نشینم یس مثبری ساختند بسه پایه [ نحضرت بدو پایه پر آمده و 








-۴- معجزة حضرت رسول (ص) 


بر پایه سوم نشستی چون حضرت خطبه میخواند ناله از آن چوي‌خشك که‌اول‌تکیه گاهآ نحضرت بود 
بر آمده چنانچه شتری برای بچه اش مینالید همه مسلمانانکه‌حاضر بودند بشنید ند وهمه بگر يهد ر آمددند 
چنانکه دلپا خون میشد و نچوپ‌همچنان در فرقت آنسرور بستان رساات مینالید پس‌حضرت بگر يست 
و فرمود ایچوب ضعیفم و نمیتوانم برپا بایستماکنون چه میخواهی اگر میخواهی دعاکنم تاحقتعالی 
تورا تازه و تر گر دا ند وتا قيامت همچنان تازه بما نی ومسلمانان ازتومیوه خور ندوا گر خواهی‌درختی 
باشی در بپشت عرضکرد ارول ال دنیا را نخواهم که فانی گردد بپشت‌رامیشواهم که ملك جاو يدان 
است و هر گز زوال ندارد و تادوستان خدا ازمن‌میوه خورند پس حضرت باز بمثیر بر آمدودعا کرد 
پس فرمود اک یاران این چوبی بود که نه اورا واب‌است ونه عقاب‌ولی آ نجهانرا باین‌جهان‌میکز یند 
نقل استکه چون حضرت پای مبارك برپله اول منبر نهاد فرمود آمین وچون بر پاي دوم نهاد باز 
| فرمود آمین وچون برپایةُ سوم قرار گرفت فرمودآمیت اصحاب پرسیدند بارسول ان دعا کننده که بود 
که شما آمین مییگفتید فرمود بر پایه اول قدم‌نهادم جبرگیل گفتازرحمت حق بی بهره‌باشد کسیکانام 
تو بشنود و صاوات بر تو نفرستد من گفتم آم بر یا یه دوم بر آمدم گفت از رحمت حق بی بپره باد کسی | 
| که پدر و مادر زنده‌داشته باشد وچندان درخدمت آ نها نکوشد که از او راضی باشند گفتم آمین و بر 
بایه سوم بر آمدم گەت از رحمت حق بی بهره باد کسبکه ماه رمضان را درپابد ودر طاعت وخیرات 
چندان سمی نکند که آمرزیده شود گفتم آمین 


معجزم‌شصتم - سامان فارسی (ع) روایت کند که ابوجپل لمين شبی باجهودی بخدمت پیشبر صا 
| آمدند ابوجپلعرضکرد ای‌محمد معجزةٌ بمن بنما والا سر تو بشمشیر بردارم حضرت ازروی‌خلق‌فره‌ود 
| چه‌میه‌واهی ابوجپل بطرف چپوراست نگریست ناچه‌خواهد که وقوع‌آن دشوارتر است یہو دی گفت 
| که ییغمبررا میگو ید ساحراست بگو که ماهرا در آسمان بشکافد که سحررا در زمین متحتق‌میشودو 
| ساحر را درآسانتصرف نیست پس ابوجپل گفت ماهرا برای ما بشکاف ۲ نحضرت انگشت سبابه ‏ 
بر آورد و اشاره فرمود ماه‌را که بشکاف نی‌الحال ماه بدو نیم شد نیمی‌درجای خودقرار گر فت‌و نیمی 
دیگر برجا نب چپ رفت ابو لهب گفت بگونا باهم پیو ندد حضرت‌اشاره فر مودبقدرت-ق هردو بهم پیوست 
بپو دی ایمان آورد ابوجپل گفت او بسحر چشم مارا سته و ماه را شکافته امود ہما ازجماعت مسافر 
که ازاطر اف وجوانب آیند پرسیم که‌ایشان دیده‌اند يانه چون اژآینده ورونده پرسیدند همه موافق 
هم نشان دادند که در فلان شب ماه را دو نیمه دیدیم باوجود این آن زیانکار دنیا و آخرت ایمان 
نیاورد و گفت جادوی اوبغایت قویست 


معجزة شصت ویکم - مرویست که عامربن طفیل واربدین ربیعه بمجلس شر یف‌حضرت‌محمدم) بار 
یافتند و باهم توطه کرده‌بودند که عامر ["نحضرت را سخن‌مشذول سازد وار بدشه‌شیر کشیده بقتل آن 
پردازد القصه عامر ۲ نحضر ترا بسضش مشغول نمود وارید خواست 3. یر بکشد هنوزیکوجب نکشبده 
بود که دستش خشکید حصرت آ در کت‌را در یافته [ نلمین را افر ین نموده فرمود الپی !ورا بهر چه‌می 
خوامی کفایت کن در حال صاعقةٌ از آسمان نازل شده روح ناپا کش بجپنم‌واصل‌شد و عامر گر یخت 
| و میغواست اشگری جمم کرده بر سر نحضرت آید برپشت اسب ماس کرده او نیز روانه درك 
۱ الاسفل گر دید و در بعشی اخبار وارد شده که عامر بن‌طفیل وار بد بن‌ر بیعه دوابتر بودند بخدمت [ نسرور 
۱ آمدندعامر كەت یامهمدمارا بچه دء‌وت میکنی فر مود الى ال یعنی شمارا یله کۍ خدالیکه‌مستجمم جمیم 
| صفات کمالست‌دعوت میکنم عامر گەت وصف کن‌اورا برایما کهآ یا ازطلایانقره‌یا از آهن‌باازچو بست 











معجزات حضرت رسول (ص) f0.‏ 





فرستاد ار بدرا سوخته و عامر گر یزان گشته نیز ه ئی بر پپلوی‌او بخورد اونیز جان پليد بمالك جهنم 
سیر د و کسی ندانست که آن‌طعن نیز ه از کسا بدو سید و این‌روایت در کتاب بهپچهالمباهج بنجودیگر 
مٿ جر بر بافته که بر سبیل اجمال حاصل آن این است که عامر بن‌طفیل لت بخدمت حضرت بر آمده 


گەت اگرمن بدین تو در آیم هر که در دنبال مئست یعنی‌قوم و قبیلهٌ من و تبعهٌ من‌نیز هسگی بدین تو 





درآیند و اگرمن بدین‌تو درنیایم ایشان‌نیز بدین‌تو درنیایند آنحضرت فرمود | کنون مطلب‌تو برسر 
چیست ؟ عرضکرد متا بعت شما میکنم بدین شرط که پادشاهی خیمه نشینان ازمن و پادشاهی‌قری وشهرها 
ازتو . حضرت‌فرمود که مسلمانی بشرط نمیباشد گفت بعدازخود مرا خلیفه گردانی و بچای‌خود بنشانی 
حضرت‌فر مود بعدازمن شیر تمییاغف گت پس‌مرا تفضیل‌داده بردیگران مز یت‌دهی فرمود نکنم تو نیز ۱ 
با ابشان برادری یعنی درمر تبه برابر باشی چون اسلامت نیکو باشد گفت پس مرا برادرسامان و ,لال | 
و فلان و فلان خواهی کرد فرمود آری چون آ نجمعآزاد در قید بند کی حقمشذول و خودرا اسیرمال | 
دايا نکرده و درجمعیت اصباب دنیا بینوا و فقم بودند در نظر آن بی بصیرت درغایت بیقدر وحقیرمینمود 
از ساوات ایشان ءار داشته خشمناك کردیده آغاز نهدید اهموده سو گند ياد کرد که هزارسوار چنین | 
و چنان بعرب‌تو بیاورم این بگفت و برخاست جبرئیل نازل‌شد از درگاه دب‌العالمین و جبارسموات | 
وارضیت پیغامآورد که برهريك از آنها هز ار فرشته کمارم که درازی گردن هريك یکساله راء وستبری | 
آن یکساله راه‌باشد اگرچه اینهارا یك فرشته کانی باشد و لیکن حق‌تعالی‌خواهد که کثرت لشگر خودرا 
بدو نمایدآن‌کافر عنید از آن‌تهدید شدید متعجب گردیده ببرون آمد ار بد بن‌قیاس سپهمی که با اودوست | 
صدیق بود و در کفر وضلال بآن لمين بد سگال یاور و رفیق بود باو برخورده احوال پرسید عامر | 
آ نچه گذشته بود حکایت کرد و از [ نچه شنیده شکایت نمود اربد گفت اورا چرا نکشتی؟ گفت باز گرد 
تا نزد او رویم و اگرخواهی‌من گردن وی زام تس آن بل کیش بداندیش مانند بخت خویش بر گشته ۱ 
با اربد ناباك نزد سید لولاك رفته مانند ځار بر يمين و اسان کل بۇ نتان رحمت کرد گاز جای گر فته 
آ نحضرت دانست که‌ایشان بچه کار آمده‌اند و چه درخاطردارند در[ :حال فرشته‌گی آمده و شکم‌ار بدرا 
فشردن آغاز کرد چنانکه نز ديك بود که غایط از دها نش یرون[ ید و آن‌دنج آن‌ملعون نا بکار را چنان 
بحال‌خود دردمند ساخت که بمطلب خود نتوانست پرداخت و آن‌امین دیگر متوجه آن‌سرور گشته گفت 
ای‌مهید مرا بامر عظیم و لشگر بسمیاز تخویف کردی اپشان چه کسانند فرمود لشگر پرورد گار من ۱ 
و ایشان از آ نند که من گفتم گفت مرا خبر ده که نام پرورد گار تو چیست و چه میخورد و چند است‌و 
کجاست و از کدام‌قبیلهاست پس سور قل‌هوابُ احد نازل‌شد و درآن بیان گردید که دامان عزوجلال | 
کبریائی از وصف اینگو نه صفات که از خصائس مخلوقاتست منزه و میراست پس عامر اشاره باربد | 
کرد که برخیز تا برویم چون برخاستند عامر پرسید که تو را چه بودگفت مرا فشاری و دردی در | 
شکم بهمرسید که نتوانستم دست بردارم و اربد همان روژ از مدینه بیرون رفت صاعقه بر وی نازل 
شد بجهنم واصل شد و عامر ملعون را چبر یل زخمی بر گردن آورد بعلت طاعون مبتلا گشت و کسی 
اورا درخا:ه خود جای نمیداد مکر زنی مجذوب از بنی‌سلوك پس آ یه نازل‌شد که وهم یجادلون فی الله | 
و هو شدید المعال . 

معجزة شصت و دوم مرو يست که حضرات خاتم‌الانبیاه مدید مصطفی (ص) چند روز ازفةر و 
فاقه غیر از آب چیزی نخورده بود همچنان گرسنه بسر میبرد تا بحجرةٌ فاطمهً زهرا تشریف بردند 
آن بضعه کر امی با شوهر نامی خود خفته بودند ایشان را بیدار کرده فرمود من دعا کنم شما آمین 
بگوئید بعد ازتناء البی‌عرضکرد اللهم‌انزل علینا رزقا من‌عندك فقد هلت وانانشکروك ولانکفر بك 

بعنی خدایا فرو فرست ما را روزی از نرد خود بتحقیق که دانسته‌یی احتیاج مارا و بدرستی 

یی ار کر ای ىم اک ۳ 











۳ معحزات پیغمبر اکر م (ص) 


که دانسته‌عی که شکر تو میکنيم و کفران او يورم وس حفضرت زهرا سلام اله علیها با نه دیگر 
داخ لگشته شگفته و شادمان بیرون آمده آنحضرت پرسید چه دیدی عرضکرد کاسهئی ديدم که درآن | 
خرمای‌تر و انگور و انجیر و میوه‌های‌دیگر که نمیشناسم فرمود بیاور ام‌سلمه‌نیز حاضر بود متوجه‌او | 
گشته فرمود که‌ازطمامما نخورد مگر کسیکه ازما باشد اگر افشای این‌راز نخواهی کرد اینجا میباش 
و الا بسلامت برو امسامه عپد مو کد بقسم نمودکه‌افشای‌آن ننماید پس آن والاجناپ امسلمه‌را فرمود 
که دست بشوید و نام خدا برده اورا حمدگوید و دیگرانرا نیز بحمد و نعت الهپی امر فرمود پس 
مشغول‌خوردن شد ند آ نحضرت بار دیگر چناپ فاطم»ر| امر فر مود که بدانشانه رود و آنچه بیند بیاورد 
حضرت‌فاطمه بدانعاه رفت قدحی دید از آ بگینه پر ازشیر و مسکهآنرا بیرونآورد قدری از آن‌مسکه 
پارطب اکل نموده از شیرهم تناول فرمود پس‌حضرت مصطفی‌ص) بحمد گویا گردید و ایشان نظر در 
کاسه کرده مرفی بر یان دید ند باچپار گر ده نان سه در زیر یکی در بالای‌آن و آنها از گندم بود نه 
از جو و نه از ارزن پس قدری از آن‌نیز صرف‌نمودند حضرت ژهرا خواست قدری از آن بردارد و 
بجپت فرز ندان گرامی نگاهدارد ۲ حضرت فرمود که چه برمیداری که این همیشه خواهد بود و‌دام 
که افشای آن ننماینه پس‌از آن میوه و طعام بیست روز بخوردند و اسلمه نیز صبح تاشام بر آن‌ماکده | 
غیبی حاضرمیشد تا روژی دابع آلعبا حن‌مجتبی نزد امسلمه رفت و گفت ای‌مادر چرا امروژ نزدما | 
بطعام غوردن نیامدی ؛ عایشه ملمونه حاضر بود »گفت : چه‌طمام ؛ فرمود : نان و ءرغ بریان و میوه | 
و ذکر شیر وکاسه نکرد پس آ نچه درکاسه بود برطرف مد کاسه‌خالی با قدح‌شیر و مسکه باقی‌مانده 
و هنوز زد قائم عجل‌الله فرجه(ع) باقیست و آن از آیات و دلایل امامت آن‌حضرت خواهد‌بود . 
معجزة شصت و سوم مرویست که چون سیدالمر سلین از جفای‌مشر کین بتنك آمد ازجانپ الهی 
مأمور شد که از مکه بدینه هجرت فرماید و آفتاپ وجود انورش از آن برج تحویل فرماید شبی | 
صنا دید قریش از بیگانگان و خوبشان بر ارادهُ قتل ۲ نحضرت بدارالندوه که کلیة مپمات در آن 
فیصل دادندی مجتمم‌شدند و شیطان‌نیز بصورت پیری در ميان فریش حاضر شد از او پرسیدند که تو 
چه کسی ؛ گفت من مردی‌از اهل نجدم شتیده‌ام شما در بارة +حمد مشو رتی دار بد بد دجا آمدم شاءد که 
مراهم در این باب چیزی بخاطر آ بد آنگاه بنای‌سخخن کرد ند گفتند کار محمد بدیئجا رسیده که میبینید و | 
چون او را متابمان پیدا شود آهنك جنك نمایند در این باب چه‌فکری بصواب باید کرد هشامبن‌عس 
گفت که محمد را درغانه مقید و محبوس باد کرد تاهلاك شود پیر نجدی یمنی شیطان گفت بد فکری | 
است زیرا بنی‌هاشم جمح‌شو ند و محمد را خلاص نمایند و آخر میان‌شما و ایشان مقاتاه انجامد پس 
هريك فکری میکردند و پر نجدی از ایشان قبول‌نمیکرد بعد از آن ابوجهل بن‌هشام گفت رای صواب | 
[استکه‌ازهر قبیله جولان‌دلاوری اختبار کنند اهر يك شمشیری بدست گرهته برسرمحمد روند و بیکبار | 
شمشم‌ها بر وی ز نند و خون‌او «رمیان قبیله‌ها پرا کنده گردد و بسران‌عید مناف‌را طاقت آن‌نباشد که ۱ 
باهمه قبایل مقاتله کنند بضرورت بدیه راضی‌شو ند وما از این دغدغه خلاص‌شویم پیر نجدی گفت رای | 
صواب این‌است کهابوالهکم بیان‌میکند پس بدین‌سخنانفاق کردند وقتل آن‌سروررا باخود قراردادند | 
جبر گیل از نزد رب‌المالمین در رسید وتمامی‌حالات‌را بعرض سیدکاینات راید آ نعضرت بمقامی که‌هرشب | 
استراحت کردیآنشب نرفت روز دیگر بتهیه اسباپ‌سفر مشفول گشته بنیت توجه مدینه عزم‌جزمفرمود 
چون شب‌شد اکابر قریش مانند ابوجهل‌و ابولهب و ابی‌خلف و عقبه بن‌ابی‌معیط وجممی‌دیگر از اشقیا 
لعنهم الله بر در حجرءة سرور انییاه (ع بدستوربکه ة. از داده بودند جمع شد ند وا:تظارميکشید ند چون 
حضرت بخواب رود اورا هلاك کنند ابولهپ گفت امشب‌اورا نگاهداریم چون‌صبح شود اورا بروشنالی 
صبح هلاك کنیم تا بنی‌هاشم را معلوم‌شود ما این کاررا بآشکار کر ده‌ایم حضرن رات ص) باحضرت علی 














معجزات حضزت رسول (ص) ۷۰ 
ابن اببطالب این سررادر ميان نباده فرمود مشر کان قصد هلاك من دارند بايد بردسبز مرابپوشیو 
بخوابگاه من‌تکیه کنی و دل قوی‌دار که مکروهی بتو نخواهد رسید آ نحضرت‌بموجب‌فرموده حضرت 
رسول عمل نموده بر فراش خاص پیغمپر بقراغ خاطر تکیه‌زده نس خود را ندای‌ذات‌حضرت‌مصطفی 
(ص) نمود وهیج باك نداشت و چون آنشب حضرت على آن جوانمردی‌نه‌ود حقسبحانه‌وتعالی جبر یلو 
میکائیلر | خطاب فر مود که‌میان‌شماءفد بر دار ی بسته ام ور یکی‌ازشما زیاده‌از عمردیگر يست کداميك 
ازشما زیادتی عمر خودبدیکری میدهدهر يك از [ ندوملك گفتندماحیات‌خودر ادوستراز دیگری میدار یم 
پس ندا آمد که چراشماً مثل علی بنا بیطالب نباشید که میان او وحضرت<مدعقد برادری‌بسته‌است 





و اوحیات خود را فدای نحضرت ساخته حبات محدرا بر حیات‌خود اختیار کرده است | کنون‌شمااز 


این طارم مینا بخطه‌غبرا روید وامشب‌تابروز پاسبانی حضرت امیرالمومنين کنید پس حضرت جبر ګیل 
ومیکائیل بغرمان رب‌جلیل ازمقام خود پرواز کرده‌بمنزل همایونآ نحضرت فرودآمدند جپر گیل بر بالین 
حضرت شاه ولابت نشسته کفت ابخوشاحال‌تو کیست‌مثل تو که خدایتعا لی‌مباهات فردبتودرمیان ملكکه 
مقرب اما چون حضرت مرتضی‌علی برفراش حضرت مصطفی (ص) تکیه فرمودحضرت رسول از خانه 
برون آمد و برای چشم بندی اعدا از اول سورة :س تا < فاغشیناهم فهملایبصرون» بخواند ومشتی 


| خاك بر گرفته برسر آن جماعت پاشید و از ميان آنها بیمون رفت که هیجکس آنحضرت‌را ندید بعداز 


احظه شخصی بامشر کان ملاقات کر د گت سب جمعیت شما چیست گفتند| نتطار برون آمدن محمدمي‌کشيم 
گفت محمد از خانه رون آمد و بر شما بگذشت از شکاف در نگاه کردند دید ند که شخصی بر خوابگاه 


| آنحضرت تکیه کرده چون داخلشدند حضرت شاه ولابت را دیدند که ازجای برخواست ایشان‌سوال 


کردند که محمد کجاست حضرت على عليه السلام جوابداد که شماراهبان میگردید من‌چه‌دا نم که بکدام 


| طرف رفته است بعداز آن خاکسار گشته زمانی بردور بام خانه‌بودند آخر باشارهابولپب از آنجا 


بر فتند اما حضرت رسول ع) چون ار مشر کان در گذشت باابوبکر سفره‌نانی ترتیب‌داده‌از مکه بیررن 


| رفتند و او دوشتر آورده گفت یکیرا اختبار کی_حضرت فرمود که يك‌شتررابمن بفروش عاقبت‌حضرت 


رسول نعلین از بای مبارك ,یرون کرده برسرقدم ها راه میرفت تا پی‌پای مبارك آنع‌ضرت تمام بر 


| زمی نهپاده نشود :اآنکه پای مبارك آبله کرد ومجروح شد اما بدر غار تور رسیدند بغار در آمدند 


وشب راآنجا بودند چون روزشد کول آنستکه حضرت‌رسول درختی را بخواند که برآن عارحجاپ 


| شود و به روایتی دیگر حقتمالی درحال درخت مغیلان بر در آن غار برویانید ودو کبوتررصحرالی‌را 
| الهام داد که در آ نشب بر در غار آمده آشیان ساختند و بيضه نهادند وعنکبوتی را فررمان‌داد که آز تنیده 


خودبردر آن غارچون سد سکندراستوار کند وبقولی آ نحضرت سه شب را در آن‌غار بودومقررفرمود 
که عیدالله ابویکر هرشب نزد ایشان میآمد واخبارقریش را بر ایشان‌میرساند و پیش از صبح" بمکه 
مراجمت میکرد وعامر بن فپر که مرد مسلمانی بود روژها شبانی »یکرد وشب شیر درآ نفار میآورد 
وعبدایار بقط اجیر کرده شترانرا بدو سیرده مقرر کرده بودند که صیاح روزسوم بردر غار ئورحاضر 
کندو تا مدینه بله ابشان باشد اماچونکه بکروز از وفتن حضرتحمد بگذشت| بو جهل‌ملمون‌امر کرد 
تمام مکه مناد ندا کند که هر کس‌محمد را با!بو بکر بیاورد صدشتر بدودهم‌واگر نتواندمارابدیشان 


| ره نماید هم صد شتر بدهم جوانان‌قریش باشمشیر ها وچو بپاو بعطمم مال سردر کوه وصحرانهادند و 


مردی که در پى بردن مشپور فایق نام داشت با خود بردند وچون پی بدرغار ور بردند گفت‌مطلوب 
شما ازاینجا نگذشته‌و نمیدانم بآسمان‌رفته یادر این غار استمشر کان چونآشیان کبوتروتنیده‌عنکبوت 
دید ند بافایق گفتند تو خرف‌شدهٌ این پرده‌عنکیوت پیش |ژوجود معمد بردر اینفاراستا گر کسی بزوری 
در این غار رفتی بایستی بیضها شکسته شدی و پرده عنکیوت میدر بدی‌و در کتاب اعلام الوری مذ کور 





ات معجز ات حضرت رسول (ص) 

































است که چون کفار قر یش بدر غار رسید ند فرشته بصورت آدمی آنجا سوار استاده بود گفت دراین 
غار نیستمحمدرا درشکاف کوهپا جستجو کنید پس مشر کین پرا کنده شدند و بعد ازسه شب عبدالُ 
ار بقط بمو جب وعده‌شتر انرا درغار حاضر کرده سو ارشده متوجه مدینه شد ند 


ET‏ نقلست که چون حضرت رسالت متوجه مدینه شد سراقة بن مالك ڪه از 
ت۲2 مشر کین بود و ازمماندین ودر تفحس آنسرور دنیا و 5 بود ازعقبآن 
حضرت یرون شد بتعجیل میرفت تا آنکه دراتنای راه ودرا بان سروررسانید و آن حضرت چون 
دید که دشمن در رسید بعکم علیکم لاح الانبیاه بسر پنجه ز بان وحیترجمان‌ازتر کش خاطردردناك 
خدنك اخلاص برمضمون اجابت مشحون کشید که الپی بدانچه دانی شر اورا کفایت کن در حال دست 
و بای اسپش بزمین فرورفته در همان موضع گير شد پس سراقه پیاده گردید گفت ای محمددانستم این 
از دعای اجابت اثراست اکنون دعاکن خلاص شوم و بر گردم وهر که را از دنبال توآید باز کردانم 
وتیری از تر کش خود بتو دهم که هرجا بشتران‌و گوسفندان من‌برسی هرچه‌خواهی‌بدان نشان‌بر گیری 
آ تحضرت فرمود مرا بدان احتیاجی ثیست پس دعا کرده آن بلا از دست و بای اسبش کشوده 
از همانجا باز گردید 


معجزخ شصت و پنجم مرو ست که درهمان سفر خير اثر مو کپ همایون آن سرور بر در خیمه 

۴ ام معبد عانکه خزائیه گذر فرمود و او ذنی بود مردانه و در شیوءهٌ همت 
فرزانه که ھہواره سفرة کرم گشاده ومسافران را بقدرمقدور طعام دادی پس‌ازوی‌شر وخره‌اخو استند 
گفت ممذوردار ید که بسیب خش 4سالی و ناگی احوال نزد من چیزی از خوردنی یأفت نمیشود آ نحضرت 
در یکجانب خیمه گوسفندی بیمار دید که بسپب نائوانی از گله باز مانده فرمود رخصت‌میدهی که 
این‌را بدوشم عرض کرد پدر ومادرم فدای تو باد اگر شیر در آن میبینی بدوش[ نحضرت‌دست‌مبارك 
به پشت آن مالید فی‌الفور پرشیر شد از کثرت شیر پاهایش‌را ارهم جدا میگذاشت پس ظرفی بزرك 
خواسته دوشید چندانکه پر گشت و آن را بام محبده داد س آب‌طلبیده دست و دهان مارك راشسته 
دریای درختی خدك که در جانب خیمه بود ربخت و از li T‏ روان گردید از بر کت آن کف‌مبارك آن 





کو ھی دده سال زیست کرد وصبح و شام شیر میداد و آ ندرخت خدك از فيض آن حضرت که 
سرچشمه آب حیات و منبم زلال برکات بود سبز و بالیدء شد و میوه شیرین لطیف وخوشبوتر از 
عنیر بارآورد هر کی ده و تشنه که‌مینو شید سیر وسیراب میگردبد وهر خسته که‌از آن‌تناولمی نمود صحت 
مییافت وهر ۷ وشتر که از برك آن میعورد اگر شیر ده بود شیرش وافر میشد و ار نه در 
رفتار وی و توانا میگرد ید و آن درخت را شجره مبار که نام کرده بودند چندسال بدین منوال 
بود وغلقی از آن میوه میخورد و فیضها و بر کت ها میبردند وقتی دیدند میوه آن فروریخته و 
بر گش کوچك شده وضعیف گردیده بعداز چند روز خبر رسید که تیشه ممات شجره حیات سید 
کاینات رااز بای درانداخته و شل مانم آن سرور بمرارت مر. این خبر وحشت اثر عاامیان را 
تاخ کام ساخته بعداز آن سی سال دیگر بدین کو نه بود و بقدر ساز برك بازی‌مینه‌ود که نا گاه‌دید ند 
پرخار گردید و بارش فرو ریخته پس خبر وحشت اثر وفات امیرالمومنین (ع) رسیده بوستان‌خاطر 
دوستان از سوم آن خر جانسوز بژمرده و بعداز آن دیگر در آن هیوه نمیدبدند وهمین از برك 
آن منتفم میگردید ند تا بعد از مدتی دید ند که از لباس برث عربان و ازساقه آن خون روان گشته 





پس از چند روزی خبر شہادت حضرت امام حسین (ع) و لو له در آن بوم و «ر انداخت £ دیگر ۱ 





ن درخت سیر نشد 


در مفجزات حضرت دسول (ص) ۳۹ 

معجزه شصت وششم قل است که حضرت خاتم النبیین (ص) در غزوة بدر قات مومنین 

و کف وش مشر کین را مشاهده نمود دست نیاز بدر گاه بی نیاز و بر دام استغاثه و دما که درهر | 
حالی ازاحوال مستمسك عجزه وضهفاست زده طلب فتح ونصرت نموده پس‌حضرت عزت جنود ملائکه 
را بامداد آن حضرت فرستاد و اشگر اسلام را با آن ضعف و قات که سیصد و سیزده بیش نبودند 
ودر میان ایشان دواسب بیش نبود سپاه اعدا که با آن همه کثرت که قریب هزار مرد جنگی بودند | 
و صد اسب داشتند حضرت بشارت داد چنانچه آیهٌ کریمه < اذ تستذیثون ربكم فاستجاب لکم انی | 

ممد کم بالف من الملاگكة مردفیت > که درسورة انفال است از او خبرمیدهد 


معحزه شصت و هەم مروی است که در همان معر که بدر ازابوجهل نابکار ازغابت 

انکار و استکیارحضرت خانم النبیین صلی اه عليه و آله اورا فرعون این امت میغواندند و چون | 
اصرار آن ملمون در حمایت رن و اطفاء اور حق بیشتر و خاطر اقدس نبوی از خار آزار آن 
شقی ریشتر بود نفرینی علیسده نود که خدایا خلاصی مباد فرعون این امت را وآن زبان بریده در 
میدان جولان میکرد و آن حضرت را ناسزا میگفت که دو جوان از سپاه نصرت پناه اسلام دویدند | 
و بهم پیشی می‌چستند تا هر دو بوی رسیدند و هر يك شمشبری بدو نواختند و آن سر کردةٌ بدبغتان | 
را از بای در انداختند و بعضی گفتها زد که مماذ بن غفرا و برادرش حبله کردند و اورا بشمشیر زدند | 
وخود نیز بضرب آن شقی بسعادت شپادت فایش شدند و آن ملعون درخاك وخون میغلطید که عبدایه | 
ابن مسمود خودرا بدو رسانید و ریشة حیاتش را بشمشیر زده یکبارگی از سر منرل این سرایش | 
بجا نب اسفل السافلین کوچانیده وسر پلید آن عنید را از تن جدا کرد چون از گرا نیاو نمیتوانست ۱ 
برداشت از زمیرن کشان کشان بخدمت سالار حق کیشان آورد و آن سرور خوشحال گردیده | 
سجدة شکر بجا آورد ۱ 


معجزة شصت وهشتم - مروی است که در همان غزوة بدر نظر شریف حضرت خاتم 

الانبیاء محمد مصطفی (ص) بر نوفل بن خویلد که از اعاظم مشر کین بود افتاد فرمود < اللهم 

اکفنی نوفلا > و آن ناباك بك سکال در معر 45 قتال سواره و مسلح صد و ه مانند لخت کوه 

ایستاده بود و احدی جرآت و اقدام. برب او نمینمود که شیر خدا وریشه کن نخل وجود اعدا روی 

بوی آورده شمذیری در کار او کرد او نیز بدان حضرت در آويخته بتلاش در آمد پس آ عضرت قوت 

کرده خودرا از او جدا ساخته ضر بت دیگر بدو زده باتمام کارش برداخته مراجمت کرد و شنید که 

حضرت اشرف نبوی میفرمود که آیا کسی‌میداند که حال نوفل ,چه رسید حضرت امیرالمومنین‌مرضکرد | 

یا رسو لاله بپمت وبر کت تو اورا بقتل آوردم پس ۲نحضرت تکییر گفته بشکر حضرت واهب‌العطایا 
قیام نمود و گفت الحمدیة الذی اطاب دعوئی فيه 

معجزخ شصت و نهم - مروی است که در همان محاربةٌ بدر چون ابر فتنه بار فتال 

برسر مقاتلین سایه انکنده بموض باران خون باریدن کرفت وآتش محاربه شعله‌ور گردید حضرت 

رساات (ص) مشتی خاك و سنك ریزه بر گر فت و شاه ت الوجوه برزبان میراند بجا نب کفار افشاند 

که صفوف آنها بیکیار کی از آن پر یشان گشته پشت نموده رو بپزیت نهادند وهفتاد کس از آنها 
مقتول و هفتاد دیگر بکمند اسیری گر فتار گر دید ند 

معجزه هفتادم - مروی است که مسیلمة کذاب نامه بحضرت سید المرسلین (ص) 

نوشت بدین مضون که نصف ژمیت از ماست و نصف دیگر از قریش و قریش از حد خود 
تعدی‌میکنند واین‌سغن‌مبنی بر این بودکه آن مین باحضرت خاتمالنبیون در نبوت دعوی شر کت میکردآن | 





زر ۹ معجز ات حضرت رسول (ص) 





حضرت جوابی بدین مضمون قلمی نمودند که زمین از آن حقست بپر که مبخواهد میدهد وان العاقبة 
لامتقين واهل حجررا هلاك ساختی خدای تعالی تورا هلاك نماید و عاقبت چنانکه برزبان قام صدق 
رقم سید عالم گذشتة او و اتباعش هلاك شدند و روی زمین از لوث وجود آن ناپاك پاك گردید 
معحز و هفتاد ویکم - آورده‌اند که حضرت خاتم الانبیاءه (ص) چند نوبت رسل ومکاتبت بملك 
روم فرستاد و او جوابپا می‌نوشت تا بالاخره آن حضرت لشگر نتح اثر و عسکر قري الظفر 
مپیا ساخت بيست و پنج هزار سوار نامدار غیر از اصحاب و اخیار آن سرور ابرار بای اقتدار 
در رکاپ سعادت استوار کردند و برامید شپادت عام افتخار در معارك می انداختند و در ثبوك 
مراسلات طذره از جانبیت واقم بثا بر ایت مدت مڪ بطول انجامیده زاد و توشه با 
رسید جمعی شکایت جوع بنزد آن حضرت بردند فرمود از هرچیزی که باقی مانده قدری بیاور ند 
پس مقداری خرما واند کی سویق که بعضی آن را قاوت میگویند حاضر کردند آنسرورردای معجز 
نما را کسترده آن اجزاء را در آن نپاده بعداز آن اهل حاجت را آواز دادند و منادی ندا کزد که 
هر کس را توشه بآخر رسیده باشد بباید تا بقدر کفاف خود بردارد پس جمم لشکر روی بدان‌قبلة 
حاچات نپادند وآ نچه احتیاج داشتند برداشتند و آرد و خرما بعال خود بودند از آن چیزی کم و 
نه زیاد شد بعداز اظپاد اين مەجزه کار بصلح قرار یافت آن حضرت موجه مدینه طییه شد درحن 
مراجمت چند معجزه دیگر روی نمود از آن جمله بوقت احتیاج آپ برود خانهٌ فرود آمدند که از 
شدت حرارت آب آن رود خانه خشگیده بود اصحاب از سیاری عطش شکایت بخدمت آن چناپ 
بردند تیری از ميان خود بر آورد که سپم سمادت از او نشانی بود ویکی از اصعاب را فرمود که 
درمیان رودخانه نصب کر ده دوازده چشمه ازاطراف بیکان جاری شد ومضمون‌فا نفجرت منه انتا عشرة 
عیتا در[ نوادی ظاهر گردید آ نجماعت بتمامی‌از آن سیراپ گردیدند ودواپ خودرا آب دادند ومشکها 
را مملو نمودند همچنان آن رود خانه بو ات بود 


معحزخ هفتاد ودوم - مروی است که چون فاطمه بنت اسد سلام ان علیپا مادر حضرت 
امیرالممنین علیه‌السلام وفات کرد حه رت امیر (ع) بغدمت حضرت پیغمبر (س) آمده آنحضرت 
را از واقعه خود خبر کرد آن حضرت از شنیدن این واقعه بسیاراندوهناك شده فرمود اومرا مادری 
کرده ونیکوئی‌ها که از اودرباره من واقم شده از عم خود ابوطالب ندیده بودم پس ردای خودرا 
بام سلمه داد که اورا بدان كفن و پیرآهن مبارك خودرا بفرستاد که اورا بدان مندرع کنند وفرمود 
که چون ازغسل وی فارغ شوید مرا خبر کنید چون تکفین و تجپیز وی کردند حضرت دسالت ص 
براو نماز گذارده و بقیر او در آمده اورا بلعد در آورد و ساعتی مکث فرمود آنگاه ندا کرد 
که یا فاطمه بنت اسد جواپ داد لبيك بارسول ايه فرمودکه < هل رایت ما وعدتك > یعنی دیدی 
آنچه من ضامن شده بودم جواب داد < نعم با رسول الله جزاك اله خیراً > یمنی‌حق‌تعالی ترا جزای 
خير دهد هم در حیات وهم در ممات ديدم آ نچه وعده فرمودی بعداز آن حضرت از قبر بیرون آه--د 
و قبر بروی راست کردند یکی از قریش پیش آمد عرض کرد یا رسول ای آنچه با صاحب این 
قبر کر دی هر گز با هپچ کش بیش از این نکردی هم ان در امار و هم طول در مناجات در 
قبر حظرت فرمود او روزی در نزد مرت نشسته بود من این آیه را می‌خواندم که < و لقد جئتمونا 
فرادی ما خلقنا کم اول مره > او از من سوّال کرد معنی < فرادی > چیست گفتم مجرد از لباس 
یعنی همچنان که از مادر برهنه بدنیا آمدید برهنه ببعشر حاضر خواهید شد فاطمه گفت وا سواتاه 
یعنی بدا بحال ما در آن برهنگی من از حق تعالی درخواست کردم که عورت اورا ظاهر نگرداند ودر 
آن روز کفن او در قبر نریزد و بعداژ آن از مرن طربقه نڪير و منڪر در قبر پرسید من کیفیث 








معجزخ حضرت دسول (ص) -۴۱- 





آن و سوال کردن ايشان را بد و گفتم کفت واغوئاه لله منها یعنی فریاد میخوانم بعدای تعالی ازایشان 

من از حق تعالی سوّال کردم که نکیر و منکر را بصورت نیکو و رفیق بوی نماید و قبر بوی گشاده 

گرداند و اورا با کفن خود حشر کند حضرت فرمود اکنون در قبر از او پرسیدم که < هل رایت ما 

طمنت لك > یعنی دیدی آ نچه من ضامن ارشده بودم گفت هم پارسول ايله جزاك ابه خیرا عنی بجز اه 

فی الحياة و الممات پس حضرت پیشتبر (ص) دست مبارك برسر قبر وی نهاده بکشید تا موضم قدوم 
حقتعا لى پر کت دست آ نحضرت قبروی کشاده گر دانید 


معجز خ هشتاد و سوم - از ابن عباس رضی ايه عنه منقولاست که جوانی بود یپودی و 
صاحپ حسون و جمال و بسیار بصحبت حضرت رسرل (ص) می آمد حضرت سید عالم بدو میفرمود 
که دریغ میدانم که تو با این جمال به آتش دوزخ سوخته شوی بدین اسلام در آی تا بصدر بپشت 
بر سی اما او دیت اسلام قبول نمیکرد روزی حضرت محمد آیرن 4T‏ را میخواند که وحور عیت 
کامثال الاو لژ المکنون جزاء بما کانوا یعملون جوان بهودی گفت یا محمد اگر ایمان آورم ضامن 
میشوی بیکی از این حوران له :»رن دهی حضرت فرمود بهفتاد حور ضامن میشوم آن جوان یپودی 
اسلام قبول کرد ودراسلام نیکو شد چون وفات کرد حضرت بر وی نماز کرد چون اورا در قبر نپادند 
حضرت خود بقبر وی درآمد ودر آنجا بسیاری درنك فره‌ود چون یرون "مد جبین مپار کش عرق 
کرده بود و پیراهن مبارك از کتف دریده اصحاب در تمجپ ماندند پرسیددند که یا رسول اله این 
چه حالت است که بر شما ظاهر شد آن حضرت فرمود ک-ه بدان سیب در قبر خیلی درنك کردم 
چندان حوران بروی پیشی می گر فتند و هربك از حوران میگفتند مرن ازآر اويم تا عدد ایشان 
بیفتاد رسید و از هجوم آنها که خودرا بروی عرضه میسکردند و مرا از پیشش دور مینمودنه و 

میکشید ند جامه بر تن من باره کردند 


معجز ة هفتاد وچهارم - مروی است که اعرابی شنری با بوجهل فروخته بود وابوجهل 
عليه اللعنه در ادای مبلغ تعلل میندود اعرابی حکایتی برسبیل شکایت نزرد کافه قریش میگفت 
چون دید که مطالبه در مبلغ و مبالنه در مطلب فایده ندارد نزد ابوجپل و وسیله جهت وصول ثمن 
شتر مینمود میگفت زیاده از این الحاح و لجاج نیتوانم کرد قریش از استهراء باءرابی گفتند اگر 
خواهی که این وجه بحصول رسد وئمن شتر نووصول یابد بمهمد توسل جوی که نزد ابوجول سخن 
او مشپور و مقبول است اعرابی از استهزاء آنان غافل بودی روی بدان قبلةٌ احسان نپاده استمداد 
در ادای تمن شتر خود نمود عضرت امتدعای او را مبذول داشته بجانب خانه ابوجهل توجه فرمود 
اعرابی نیز چون در بی افتاده خودرا بدر خا ابوجپل رسانید آن سر ور بکوفشن در اشاره فرمود 
ابوجل خبردارشده ببرون دوید چون نظرش بدان حضرت افتاد کمال رعب و نپایت خوف دردل او 
پیدا شده از راه تذلل و تخشم گقت مرخبا بابی القاسم اهلا وسپلا از زوی مېابت فرمود رد کن حق 
این اعرا بی را ابوچپل عرضکرد سمعاً و طاعة پس از روی "مجیل قیمت شتر را باعرابی تسلیم نموده 
آ نسرور بمکان خود سراجمت فرمود چون قریش این قصه را شنیدند خجل و شرمسار گردیده آغاز 
سرزنش بابی‌جهل کردند ابی‌جهل قسمپای غلاظ وشداد باصنام باد کرد که درآ نوقت که محمد رادیدم 
با اوشیر در ندهٌ همراه بود که اگر اشارت میفرمود در ساعت مرا فرو میبرد من بغایت برخود تر سیدم 
وجز ادای مباغ مغلصی ندیدم قریش چون کمال عناد اورا نسبت بسید ابرار میدانستند همه را صحت 

آن. قصه مطوم گردید و ما صدق حدیث الکذب قد یصدق بظہورسید 





e‏ ۳ معجز ات حضرت‌رسولرص) 





معجزةۂ هشعاد و پنجم روایت است که چون 4T‏ < با ایپاالرسول بلغ ۰ انزل اليك 
وان الم تفعل فما بلغت رسالته واه يعصمك من اللاس > نازل شد جناب مستطاب خانم النبیین محر 
شد که من جمیع احکام تأویل وتنزیل وامربمعروف ونهی ازمنکر وختم کار بولایت رسانیده‌ام ۲يا 
چه امر يست که مانده و نرسانیده باشم که جېر گیل ازدر گاه ر الها لمین بحضرت ناز لشد و این [ به آورد 
که < انما ولیکمانٌ ورسوله والذین یقیمون الصلوة ویوٌتون الز كوة وهم را کمون > یمنی بتحقی و 
| راستی اینست وفیراین ایست که صاحب اختیار ومتولی شما ای معاشر اهل ایمان حق سبحانه و رسول 


































| اوست و آن‌جماعتی که ابه‌ان آورده‌اند و نمازر! بیامیدار ند میدهند ز کوة را درحال د کوع پس بحضرت 
| ظاهرشد که مطلب از نزول‌این آ یه[ نستکه آمیرالمومنینع) بء‌داز [ نحضرت متو لی امورمومنانست وحضرت 
پیغمبررا فرمودند که علی‌وصی‌تووقائم مقام توهست اورا بغلق‌برسان که امین‌دین ومتکفل شرع مبین 
| اواست که خلق را از مضیق جپل وخلافت بسرمنزل علم وهدایت برساند اگر ابا کنند در خانه زین 
| شجاعت در آمده طائفة ناجیه را نسب را بخود رسانیده و اهل چپل و خلافت را از راه دلایل علمی و 
براهین قطمی جواب گوید واین امردرموضعیکه مشهور بخم غدیراست واقع شد آنحضرت چندان مهات 
ندید که بمدینه تشر یف برده این‌امررا بتقدیم رساند فرمود :۱ ازجهازشتران منبری ساختند پس بدان 
منبر بر آمد و کمر بند علی شاه ولابت امیرالممنین ع) را بدست مبارك گرفته باشدت بلند کرد چنانکه 
| سر پاک مبارك علیع) بسرزانوی مبارك حضرت پیغمبررسید آنگاه فرمود < یاایها الناس الست اولی 
بکم من انفسکم قالو! بلی یارسول الله > پس فرمود < من کنت مولاه فپذا علی مولاه اللهم‌وال من 
۱ والاه وعاد من عاداه و انصر من نصره واخذل من خذله والعی على من خللمه واهلك عدوه وانصر شیعته 
| من‌الجن‌والانس > چون حضرت ازمنبرفرود آمد چبرلیل‌این یه را آورد که < الیوم | کملت لکم‌دینکم 
| واتععت علیکم نعمتی ورضیت لک الاسلام دینا» یعنی‌امروزدین شماکامل شد ومام کردم نعمت خودرا بر 
شما وراضی شدم برشما دین اسلام چون حضرت ازاینتبلیغ فارغ شد »لعو نی که اورا حارث هیگفتند از 
| مان اصحاپ برپای خاسته گەت ایممد هیچ باری نبود که بردوش ما .نگذاشتی وهیچ تکلیفی ومشقتی 
نماند که برما ننپادی واز نمازوروزه وز کوة وحج وجهاد اینجمله را بجایآوردیم دیگرچیزی ندانستی 
بجز آنکه علی‌رابرسرما امیرومشرف گردانی وجمیم خلایق‌را مادون وز بون او گردانی که بنی‌عم وداماد 
تست پس حطرت فرمود که من بخواهش و ارادهٌ خود اورا امير و خلیفهٌ خود نگردانیدم بلکه بوحی 
اراد حقتعالی واخبارجبر گیل این کار کردم آن ملمون گەت حاشا که این حکم بامرحقتمالی باشد زیرا 
که ازاین مرد مهترو بپتر وهحتشم تری سب جاه وش و کت وافتغار بسیار ند اما همکی همت ”و بدین 
مصروف است که ریاست وسروری ازطایفةً تو بیرون نباشد و ببهانه حقتعالی این کارمیکنی که او فرموده 
این‌دروغ محض‌است واگرتوراست میعُوئی‌ودروغ ازجانب منست وهرچه میکنی‌ازوحی واخبارجبرایل 
است ازفوق بلائی بر‌سرمن‌نازل شود تاهمه ازه‌ظنةٌ کذپ بیرون آیند وتصدیق واعتماد بر تو نمایندچون 
این بگفت فی‌الحال بقدر ةاي تم از گوشه آسمان‌لکه ابری پیدا شد ودربرابر آن پلید آمد ورعد و 
برق‌پدید شده چند عدد سنك بارید ناگاه اژغضب حفته) سنگی برسر آن پلید آمده تابمیان آن‌ملمون 
بشکافته بدو پاره شد و بلعشت ابدی و اصاشد ناگاه جبر گیل آمد واینآ یه را آورد که سأل‌سالل عذاپ 
واقم للکافر ین ایس له دافم نی سا للی‌سوّال کرد بعذاپ دردناك که جیة‌کافر ان مقررشده که هیچ دافعی 
دفم آن نتو ان کرد اصحاب چون‌این‌عذاب مشاهده کردند [ نچه‌از [ نکار امیرا!ءومنین‌دردل داشتند و تهنیت 
ومبارك‌باد آن نمودند گویند اول کسیکه باامیرالمومنینء) بیعت کرد عمر بن‌خطاب علبه‌اللمنة والعذاب 
بود ومیگفت بخ‌خ ئك با امیر المنین قدصرت مولای ومولای جمیم الممنین والمومنات پس‌حضرت 
پیغمبر ص) از آنجا کوج کرده بمدینةٌ منوره تشریف آورد ودر حق امیرالممنین این حدیث فرمود که 

















۳ . معحزات پیغمبر اکم (ص) -۴- 

حب على حسنة لايضر معه‌السيئة > یعنی دوستی امیرالومنین علی<ع> حسنه‌ایست که ضرر نمیکند 

با آن حسنه گناه 
معجزة هفتاد وششم نقل‌است که روزی حضرت رسول(ص) باجمعی از اصحاپ بر اهی‌مير فتند 
فرمود ای یاران همین لحظه آن شخصی که برشما بیرون‌آید ازمیان شکامپا و انلال که قبل از این 
پسه‌روز از مکان خود دور افتاده‌باشد بی‌انیسی و جلیسی بعد از اندك‌فرصتی اعرابی پیش آمد که از 
ناصیه‌اش کمال رضایت ظاهر و پوست بر اعضایش خشك گردیده چون کمان بر روی استخوانی مانده 
و دیده‌هاش بمغاك فرورفته و چون فر از گیاه چیزی نغورده‌بود لبپایش سبز مینمود وچون باصحاب 
| رسید تفعس حال سرور کائنات نموده خودرا بخدمتش رسانده گفت یامحمد ایمان بمن عرض فرمای 
آ نحضرت کله شهادت بدو تلقین کرد اعرابی بجان و دل ادای شپادت نمود بعد از آن فرمود که نماز 
| دا بچای آور و روز ماه مبارك نگاه‌دار و حج بیت‌الحرام بکی و زکوة بده و غمل از جنابت 
| واجب دان اعرایی عرض کرد جمیم را قبول کردم و بجای میآورم بعداز آن شتر اعرابی درعقب مانده 
| چون قدری راه رفتند حضرت حال‌او پرسید عرضکردند شترش درعقب ماند. و ازعقب میآید حضرت 
بتفعص او اشاره فرمود جممی بطلب او رفتند چون بدو رسیدند دیدند دست شتر اعرابی ب-وراخی 
فرو رفته و هردو ران و گردن اعرابی شکسته و بروی خاك غلطیده و مرده‌است ,س حضرت فرمود 
تا خیمه زدند و اعرابی‌را در آن خیمه غسل‌دادند آنگاه کفن بدو پوشانیدند از خیمه بیرون آوردند و 
عرق برجبینش شسته بود ومیفره‌ود این اعرابی گرسنه بود که اجل‌اورا دریافت و او از آن کسانیستکه 
| ایمان آورد پیش ازآنکه بلوث گناه آلوده گردد و رخت از این دیر فانی بیرون‌زد حودان بهشت اورا 
استقبال کردند و از میوه‌های عنبر سرشت بدو عرض میکنند و هربك ازآن حوران من میگویند یا 
| رسولامه مرا زوج این‌اعرابی گردان . 

۱ معجزة هفتاد و هفتم مرویست که در نواحی مدینه جاریه‌گی بود زائد نام بصلاحیت تمام 
| رزهادت مالا کلام ەن کور افسی بی ذ کر الپبی بر نیاوردی وقدمی بیرون‌ازجادةٌ شر بعت نبوی‌ص) ننهادی 
| روژی بخدمت سرور کالنات آمد عرضکرد يا رسول اله امروز صبح برخاستم و جهت اهل بیت خود 
| قدری نان خمیر کر ده بعداز نماز صبح متوجه صحر | شدم که قدری‌هیزم فراهم آورم ناگاه سو اری‌دیدم 
0 درنهایت حسن و جمال و زینت و جلال چون نظرش بمن افتاد پرسید محمد چوحال دار د گفتم احوال 
| مبار کش بخیر وخوبیست و بآیات الهی انذار خلق‌میکند گنت وقتیکه بخدمتش برسی سلام‌من‌رسانیده 
عرض کرت خازن بهشت سلام میرساند و بشارت میدهد باینکه کریم کارساز و رحیم بنده‌نواز بپشت 
عنیر رشت جهت امت‌تو برسه‌قسم هنقسم فرمود قسم‌اول پیعساب و تخویف عقاب در قصور بی‌قصور 
جنت قرار گیر ند قسم دوم‌را درم‌رش‌حسابآرند اما به بشارت بهاسب حساباً بسیرا مسرور شده باقسم 
اول بمضمون و بنقلب الى اهله مسروراً پیوندند قسم سوم را حساب کنند و بعد از حساپ مترصد امر 
البی‌وخائف و هراسان باشند که‌اشارت حضرتءزت شود وتورا شفیم فررماید بسیب شفاعت تو ایشان‌را 
| نیز داخل غرفهای خلد برین نمایند و باکمال سرور باغلمان و حور همنشین گردند چون این فقرات 
| ازآن جوان شنیدم قیول نمودم که سلام اورا بحضرت رساات پناهی پررسانم پس اراده کر دم هیزمیکه 
جمع امود م بردارم و بمنزل باز گردم هیز م بسیار گر ان بود نتوانستم و از برداشتن او عاجز بودم که 
آن‌سوار ملتفت من‌شده گفت حمل تو برتو گرانی میکند گفتم آری عاجزم از برداشتن پس نظر بسنگی 
کرده گفت ای‌حجر بردار بار این ضمیفه‌را پس سنك بحر کت آمد باررا برداشته چون‌دواب سرعت 
۱ از پیمن میآمد پس‌هیز مرا آورده باز بمکان‌خود باز گشت و من آن‌جو آن‌را دید که ذکر [ نحضرت‌را 
زیاد میکرد چون اداء رسالت برمن لازم بود بعرض رسانیدم سرور انبیاء فرمود علیه و عليكالسلام 








۳ معجزات حضرت دسول (ص) 
پاژایده کہا بلفت یعنی لام بر ضو آن خازن جدان باد و بر تو که تبایغ رساات او کردی و این جمله 





ممجزاتیست که به‌پمن و بر کت ۲ نحضرت سمت ظهور يافته . 

معجزخ هفتاد و هشتم مرریست که روزی گذار ابوجیل ملعون بر مسجدالحرام واقم شد حضرت 
سیدالمر سلین بعبادت حضرت عزت جبن‌مبارك برزمین نهاده‌بود چون نظر آن‌مردود بدان‌خلاصه‌وجود 
اتاد سنگی برداشته خواست که درحالت سجده برفرن مبارك آن‌حضرت زند آن‌سنك بکف دست‌او 
چسبید بجز استغائه بدان‌حضرت چاره‌لی ندید مضون ادعوا ربکم‌تضرعاً وخفیه را بسمم‌شر فآ نحضرت 
رسانید آنعضرت بسب خلق کریم بضمونآیه کر یمه و انك لمعلی‌خلق‌عظیم عمل نموده جهت‌استغلاس 
او دعا نموده آن‌سنك از کف آن ملعون جدا شد . 

معجز مه هفتاد و نهم مرویست که یکی از کفار سلمان گشته سالك طر یق جات گر دید وباز مر ئد 
| شده ازشارع دین‌مبین مانند ,خت خود بدیار کفر و انکار ار گر دای حضرت در بار آن‌شقی فرمو دند 
که زمین اورا قبول نکند چون آن‌ملعون فوت شد جسد بلیدش را در هرا دفن کر دند زمی تن‌اورا 
قبول‌نمیکرد و بدور میا نداخت . 

معدزة هفتاد ںویک که گر کی از غایت گر سنکی و شدن جوع ,مت حضرت پیغمبر (ص) آمده 
از حال‌خود شکایت نود حضرت ار باب اغنام را احضارفره‌ود و گفت مقرر دارید که برای این گرك 
کرسنه برسبیل مناو به ازمیان‌خود هرچند گاهی گوسفندی میداده باشید و ازشما بهمان گوس ند بوده 
شما را تشویش ندهد ایشان قبول کردند بعد از چندی در وقت دادن بخل ورزیدند پار دیگر گرك 
شکایت کرد حضرت صاحب اغذام‌را باز نصیعت فرمود قپول کردند اما در اداء‌آن تکاهل نمودند مرتبة 
سوم بعد ازشکایت گرك و نصیعت حضرت گوسفندداران,بعل ورژ یدند باز گركشکایت کر دحضرت‌فرمود 
برتو حرج نیست که دضا للجوع گوسفندی از گلةٌ ايشان ببری بغل و تقصیر ازجانب ایشان‌است و تو 
حجت بدیشان تمام کردی و در این‌معنی بعضی اهل‌تحقیق کفته‌اند که اگرچنانچه سرور کاینات قراد 
داده بود گوسفند داران بغل نمیورزیدند و تخلف از وظیفهٌ مقرره :میکردند هر گز گر گی تا قیام 
قیامت از فرمودة آنحضرت تجاوز نمیکرد . 


معجزة هشتاد و بكم روایت‌است که روزی‌اعرابی بخدمت حضرت پیغمبرص آمد و برناقة سرخ‌موی 
و سیاه‌چشم و بلند گوهان نشسته‌بود بعد از ادای تحیت بعضی زحضار مجلس عرض کردند یارسول ايه 
شتری که این‌اءرابی سوار است دژدیده است و حق ما استآ نحضرت فرمود شمارا بدین دعوی بینه 
هست ؟ عرض کرد ند بلی شاهد دار بم که این شتر مال ماست دزدیدهاند و کسی را درآن حقی ایست 
حعرت رسول امیر المومنین(ع) را آشاره فر مود که میان| یشان این‌قصهر | بیرس و بعد از ادایشہادت 
بموجب شریمت غرا و ملت بیضا حکم‌فرمای اعر ابی سر درپیش انداخت امیرالمومنین (ع) فرمود ای 
اعرای برخبز تا ]اجه امر خداست چنان‌شود اعرابی متفکر بودکه ناگاه شتر اعرابی بز بان فصیح 
عرض کرد با رسو لای سو کند بدان خدائی که‌تر ا بر استی بخلق فر ستاده که این‌اعرابی مر[ ندزدیده 
و نه قل‌از وی کسی مالك من نبوده و غم از وی اعدی را برمن تسلط نیست پس حضرت بیغ بر ص) 
فرمود اعرابی چه‌چیز این شتررا برای‌تو بسن آورد و در خاطر چه گذرانیدی اعرابی عرض کرد یا 
وسول‌ایله این‌دعا برژ بانم جاری‌شد اللهم‌انك لست برب استجد ثناك ولاممك اعانك علی‌خلنامعك‌رب 
فبشر کلر بو بيتك انت ربنا كما تقول‌وفوق مایقول القائلوناسئلات ان تصلی علی‌محمد و آله وان‌تبر آنی 
پر ا۶ه پیغمبر فررمود فسم بخدا دیدم این کلمات که از دهان اعرابی جاری‌میث ملاگکه در اخذ آن بر 











معجز ات حضرت رسو لخدا (ص) م۵ - 





یکدیگر سیقت ميکر د د واين دعا را مینوشتند پس هر کس راکه حال کی و اضطر ارک پیش آ ید 
دعا را بو اند ,و بر من‌صلو ات سیار فر ستد حق‌تعالی جمیم هموم وذءوم رااژ اودفع کند 

معجزة هشتاد و دوم نقل استکه وقتی پیغمبر (ص) حضرت امیرالمومنین را باصلاح اهل یت 
فرستاد ) عرضکرد یا رسول‌ایل اهل یمن با من سر مقاتله دارند امر شما چیست در این پاب 
با ابشان چگونه سلوك نمایم ایشان قوم بسیارند سرور کائنات فرمود چون ببلند ترین تل ها 
برسی بآواز باند ندا کن‌وبگو ای‌درختانو کوهپا وزمینها وسنکها محمدشما راسلام‌میر ساندحضرت 
امیر ع) میفرماید که متوجه‌یمن شدم. تانزديك یمن از آمدنم خبر بافتنددیدم‌جمم کثیری‌یزه‌هادردست 
و شمشیرها حمایل کرده و کانپا دربازو افکنده باستمجال‌تمام متوجه محار به من‌بودند بر بالای‌تلی 
بلند بر آمدم و بآواز باد ندا کردم که ای‌اثجار وجبال واحجار واراضی «حمد شیا راسلام‌میر ساند 

جمادات واشجارمتەق‌الافظ والمعنی بیکبار آواز بر آوردند و گفتنا سلام ماپرمحمد رسو لايل 
وبر تو که امیرمومنانی چون‌این‌ندا بگوش اهل‌یمن رسید کال اضط اب برایشان استبلایافته‌ر عشه 
بوجود آنها افتاده و پایشان از رفتار بازماند پس جمیع آ نهاسراطاعت و کردن انقیاد نهاده‌لوازم 

متا ست بجای آوردند وشریمت نبوی رازمنقاد گشتند 
معجزه هشتاد و سوم روزی بپودی از فارس بخدمت پیشبر (ص) آمد عرض کرد پا 
محمد از تو مير سم پرورد کار ترا چواپ شافی دهی مسلمان کردم که ی تعالی در کجاست 
آن حضرت فرمود در همه جا هست و موصوف بمن نیست و هرگز نعواهد بو دگفت پامحمدو مف. 
کردی پروردکار بزرگی راکه بیچون‌است من‌از کجا دانم که تورسول و فرستاده اوگی حضرت 
علی بنا بیطااب فرماید درآن روز بپرسنك ودر ودیواری که نگاه کردم همه می گفتند اشهد ان 
لاله الاش و اشپدان محمداً رسولایے چنانکه حضارمجلس شنیدند وآ نہا نیز بیمین کلام مهجز نظام 
گویا گردیدند بپودظلمت کفررا بآپ دیدة گریان ازصفحه دل فروشسته باعتقاد تمام کلمه شهادت 
بر ز بان رانداورا عبدالله نام شدپس از آن گفت‌یارسول اب اینمردرابرای من تعر یف کن تااورابشناسم 
مراد امیرالمومنن ه) بود حضرترسول فرمود هذا خیراهلی واقرب‌الغلق منی وهوالوزیر فی‌حیاتی 
والخليفة بعد مماتی کماکان هرون من‌موسی الاانه لانبی بعدی فاس مله واطمه فانه‌علی الغلق یعنی 
بهتر ین اهل ملست و نردیکتر ین خلق است نسیت یمن واو وزیرمنست درحین حیات و جا نشین ملست بعد 
از وفات ه.چنان که هرون بجای موسی بود اما بعداژ من پیذمبری‌دیگر نباشد هر چه کو ید بجان‌ودل 
بشنو و آنچه فرماید مطیم ومنقاد باش بتخقیق که او بمق است وهر که متا بعت او کند از 
اهل نجات خواهد بود 


معجزه هشتاد و چهارم منتولست که شبانی رمة کوسفندی در نواحی می چرانید زمانی 
جپت طعام چاشت ره‌ید ناگاه گر کی در رسیده گوسفندی در ربود شبان اذ این معنی بغایت 
متعجب شد زیرا که درمحافظت گوسفندان میکوشید در کمال حيرت واعجباء بر زبان راند كرك 
گوسفند را بینداخت وبزبان فصیح گفت این‌مسمد شمارا بدین‌حق میخواند شما بطر یق تساهل و تفافل‌از 
او میگذرانید و امرحق رابسمع رضا قبول‌نمیکند عجیبتراست از آن که گرك گرسنه غافل ازشبان 
گوسفندی‌ببرد شبان‌ازاین حکایت متنبه شده ایمانآورد و بمیان قوم‌خودرفته اظهاراین قصه‌غر یبه نموده 
باعث نجات آ نقوم شد واولادان شیان درمیان عرب بدین قصه افتخار مینمود ندوهر يك از ایشان بکلام 
انابن متکلم الذیب علم اشتپار میافراختند گویند وقتی که یکی ازاینمسجزات ظپور مبیافت حقتعالی 
آن معجزهء‌را در کمال ظهور باهل نفاق مینمود وایشان بغایت منزجر وپریشان خاطرميشدند واگر 


















-۴۹- دعحزات زیغدبر دسول (ص) 


یکی ازایشان بطنز سغنی میگفت دیگر از آنها منمش میکرد ومیگفت وار که اگر بر تخریب دین 
امیتر سید م ز بان طعن کو دم واز شأناعظم مجمد شمارا خبر میدادم 
معجزة هشتاد و پنجم - از جمله معجزات آن -ضرت قصه سلمان فارسی علیه السلام است و 
مجموع آن قصه را در باب علم اکمال الدین و منپاج الابرار بیان کرده ام هر ڪرا شون 
استماع باشد آن کتاب طلب نماید اما آنچه مناسب این کتاب است آنست که جناب سلمات از 
کثرت شوق ملاز مت حضرت بیغمیر مسافرت اختیار کرده در آن « فر چندین راهب را خدمت کرده و 
راهپ آخرین لوحی بچجناب سلمان داده گفت چون بشرفملازمت [ نحضرت مشرف شوی اورا از من 
سلام برسان و اين لوح راتسلیم او کن پس آن لوحرا بر داشته با جمعی‌رفیق شد وایشانرا گفتایقوم‌شما 
خوردنی و آشامیدنی مرا کفایت کنید تامن خدمت شمارا کفایت نمایم قبول نمودندپس‌چون‌وقتا کل 
ایشان شد گوسفندیرا بستند وچندان زدند که مردآ نگاه بعضی از آنر! کباب کرده‌وپارة بر بان کردند 
و چناپ سامان رابغوردن آن:کلیف کردند سلءان امتناع نموده گەت من‌دیر انیم ودیرانیان گوشت 
نمیخور ند آن‌طایفه بدبخت رااز آن گفتار خوش‌نیامد. براو بسیا, زدند که نزديك‌شدهلا کش نمایندیکی 
گفت دست‌ازاو بدار ید که شراب شماحاضر شود اگر از خوردن آن نیز امتنا ع نما ید آنگاه‌هر چه‌خواهید 





باوک بکنید چون شراب حاضرشد اورا بذرپ:کلیف نمودند گفت من پسر دیرانیم دیرانیان شرپ 
خمر نکنند پس اورا بستند وقصد کشتن وی کردند جناب سلمان گفت‌ایقوم مرا رنجه‌مدارید ومکشید 
بیند گی شما اقرار میکنم پس‌اقرار بیند گی یکی از آنها کرد آنکس اور| از آن مجمع بیرون برده 
بر بوودی بقیمت سیصددرم فروخت بپودی‌از قصه‌وی تفحس کرد جناب سلمان سر گذشت خودرااظهار 
کرده گفت مرا گناهی نیست مر از آنکه محمد ووصی اورا دوست میدارم oi T‏ جناب صامان دا از 
خانه بیرون آورده ريك بسیاری بردر خانه یپودی بود گفت ای‌روز به اگرتاصیح این‌دیگرا بالتمام‌اژ 
این موضم بر نداشته باشی ترابقتل میرسانم سامان ]نشب ناچار بصعوبت‌باً نکار تن‌در داده‌ريك میکشید 
تا[ نکه طافتش طاق گردید پس‌دست بسوی آسمان پرداشته عرضکرد یارب انك حییب محمدآووصیه 
الى فیدق وسیلته عجل فر جی وارحمنی ماانا فيه و جات خودرا از قاضی الصا جات مسکات نهو ده حضرت 
مرسل الر پاح بادگ برانگیشت که آن‌ر يك رااز آن‌مکان بر کنده بمکا نی که یہو دی گفته بودر یخت‌چون 

بح شد یپودیدید که آن ريك بالتمام از آنجا نقل‌شده گفت ای‌روز به توساحر بودهومن‌مطلم نبودم 
الحال ترااز این ده‌اغراج میکنم مبادا که مارابسهرخود هلاك کنی پس‌وی‌را ازخانه برون کرد به 
زنی صلیمه نام‌فروخت آ نزن سلمان‌را دوست‌داشت واورا باغی بود بو ی گذاشت که [ ابچه‌خو اهد بخورد 





و بیخشد وتصدیق کند پس‌جناب سلمان مدتی برحسب مشیت حقتعالی در آن باغ مانده همواره چشم 
آرژو یش در جوا گوھر مقصودش هیبود وشب ظلمانی فرقت‌را در انتظار طلوع آفتاب عا لمتاپ 
وجود محمدی میگذرانید تاآنکه روزی دید که هفت‌نفر میا یند وابری برایشان سایه‌افکنده 7ا داخل 
باغ شدند و آن ابر هه‌چنان باایثان عر کت میکرد ومیآمد جناب سلمان از آن‌علامت در یافت که‌میبا ید 
درمیان ایشان پیشپری باشد وهفت شخ یکی جناب‌خاتم‌الانبیاه محمده‌صطفی ودیگری شاه‌ولایت علی 
مرتضی وابوذر ومقداد وعقیل بن‌اببطالب وعمزة بن‌عیدالمطلب وزیدین حارث» پس ایشان از خرما 
های زبون آن نخلستان تناول میفرمودند و سید عالم کلوالخشف ولاتفسدوا علی‌القوم شیثا 
یعنی بخورید خرماهای ز بون‌را و نوعی کنید که بصاحب باغ ضرری‌نرسد چناب‌سلمان چون آن‌طر یقه 
انیفه راملاحظه کرد طبقی ازرطب مرتب کرده بعدمت [نصدرنشین مجلس اصطفا گذاشته گفت 
این صدقه است و باخود اندیشه کرد که اگر درمیان ایشان بیغمبر یست نو اهدخورد و بدین علامت‌راه 
بآ ن گنج خوآهم برد پس‌حضرت رسالت‌ص) روک باصحاب کرد که بخورید وجناب امرالمومنن و حمزه 
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-۳۸- معجز ات حضرت‌دسول(ص) 
معجز ‏ هشتاد و هفتم - نقل است که دو وقتی ڪه شتر ابوالفتوح جوان شد جبرگیل از 
در گاه رپ العالمیت در رسیده عرض کرد يا محمد حقت سلام میرساند می فرماید که در 
مغرب زمین کافر یست که او را شاه شمس بتان میگویند چبل قلعه وچپل دير دارد و سکن وی 
قلعه‌ایست که آت‌را قله عنقا میگویند اشگر خودرا مپیا کرده مبخواهد بچنك شما بیاید با مد 
تو ازابوالفتح اذن گرفته برهمین شثرسوار شو و زمام او دا گردنش انداز وسور پس بخوان 
که چون سوره یس را تمام نماگی بامر حق‌تعالی این شتر سیصد فرسنك راه رفته باشد و اصحاپ 
خود رابفرما که هفت روژشما رامعاف دارند که روزهشتم پیش شماحاضر خواهم شد و از اصحاب 
هیچکس را ههراه میر وخاطر جمم‌دار من که خداو ند عالمیا نم محافظات تو نمایم حضرت از جپر لیل 
پرسید یااخی علی بن‌ابیطالب دا دراین سفر همراه برم يانه جیرئیل عرض کرد حق تعالی او را در 
آنجا حاضر گرداند پس حضرت مضیون وحی را باصحاب بیان فرمود بعداز آن اذن از ابوالفتوح 
گر مته بر آن شتر سوارشده مپار آنرا در گردنش انداخته شروع در قرات سوره يس نموده 
روانه گر دید چون سوره تمام شد بر بلئدی در آمد حضرت نگاه کرد کوه بلندی را دید که‌رودغا:ه 
زو در .بای کوه روانست و چیل قلعه وچپل دير در دامنه آن کوه بود حضرت دانست که قلمه 
عنقاست پس چون شتر برابر قلمه رسید بدو زانو در آمد حضرت پیغبر از شتر فرود آمد و عصا 
بدست مبارك گرفته و بکنار خندق روان‌شد و شتر بچرا کردن مشنول‌شد اما دیده بان در برج قلعه 
بود دید که ازراه دیار عرب نوری پیدا شد وشتر سواری بر بالای پشته بر آمد که نور دویش 
پر آفتاپ زیادی میکند پس حضرت نعره ايلا کبری بر کشید که دیده‌بان برخود بلرزید پس‌فرمود 
ای دیده‌بان بروبشاه شمس‌بتان بگو که پیغمبر آخرالزمان محمدمصطفی (ص)آمده‌است‌میگویدایشاه 
شمس بیرون‌آی که من‌بسکم مالك‌الملك آمده‌ام که ترا وتایمان ترابحق دلالت کنم تو دراین چند 
روزه اراده داشتی که درمدینه بچنك ماحاضر شوی وازاینجا تابمدینه سیصدفر سنك راهست وتواینهمه 
مسافت را بالشگر گران میآمدی من تنپا آمده‌ام کار را برتو آسان کرده‌ام برخیز و بیرون آیناترا 
مسلمان کنم والا جمیع قراء ترامانند شپر لوط شر گۇن مایم دیده بان بتمحیل تمام ببار گاه‌شاه‌شس 
بر آمده بعداز تقدیم مراسم‌دعا وتنا شاه‌شس گفت چهآواز بودشنيديم وچرا رنك ازروی تو رفته 
است‌دیده بان گفت محمدعر بی آمده‌است پس‌قصه رابتمامه بیان‌نمود شاه‌شمس بسیار بهم بر آمد وروی 
بسرداران خود کرده کفت من‌از تجار شنیده‌ام که این‌مسمد هر گز دروغ‌نگفته وهرچه‌او گفته خدای‌او 
چنان کرده است اولی آ نستکه ما بیرون رویم واز محبدممجزه طلب کنیم چون معجزه نماید اطاعتش 
نمائیم و بدین وملت او درآئیم شاه‌شمس چون این بگفت وخواهرزادة داشت که پهلوان‌پایتخت او بود 
نامش املاك وآنملە‌ون شجاع وز بردست بو دکه در قلنرو او نظیر نداشت ازروی صند لی برجسته و 
وشمشیر از غلاف کشیده بشاه‌شمس گفت تواز قوت من‌پادشاهی میکتی ازمهمد ساحر چهمیاًبدوچه‌چیز 
از اودیدة که دین‌اوقبول میکنی دیده‌بان گفت‌آی‌املاك در حق‌مسید ابن نوع سغنان‌مگو کها گر محمد 
مصطفی باشد کار ماهمه تباء‌است سیلی‌عظیم بردیده‌بان زد که این‌سخنان ناپرداخته تاچند گوی پس‌از 
آن روی بشاه‌شمس کرده گفت ای‌شاه اگر تابم محجمد میشوی اول ترا بکشم آنگاه محمد را پس 
امرای شاه‌شس برای چاپلوسی ولابه دلداری او کرده گفتند آ نچه خواطرتو خواهد چنان کنیم ما 
میخواستیم دراین چندروژ سیصدفرسنك راه طی کرده بمدینه‌مجمد رویم ومحمدرا دريابیم اکنون او 
خود آمده‌است پیش‌باش که مامطیم توخواهیم بود پس‌املاك گفت ای‌دیده‌بان برودربان را بگوتا 
دروازه را بگشا ید ومد رابگو شاه‌شمس میگوید که اگرراست میگوئی وخداې تو بررحق‌است وتو 
بحکم اوآمدة بقلمه در آی ومعجزه بنمای ناما رامعاوم شود دین‌تو برحق است ماهمگی بدین تودر 

آلیم و آ'چه فرمان تو باشد اطاعت کنیم دیده‌بان بتعجیل روان شد و جماعتی در عقب اوروان‌شدند 





معجزات حضرت رسو لخدا (ص) ۴4 





تا ببینند که‌مه‌مدمصطفی کو نه کسی است‌وچه میفرماید دیده‌بان بردرقلمه رسید ودروازه انرا گفت تا | 
دروازه رابگشاید ویل‌را بر روی‌خندق اندازد پس دیده‌بان پیش حضرت رفته آ نچه شنیده بود بعرض 
رسانید حضرت قدم مبارك بر بالای پل نهاد فرمود گرفتم ابن قلءه را ,و فیق‌حقته‌الی بسم‌اللهاارحمن- | 
الر حم وقدم درراه قلمه نهاد و مردم قاعه‌میشنید ند که از درودیوار قلعه آواز میا ید که اللهم صل‌علی | 
مدید و آل محمد تمام اهل آن قلعه از شنیدن صلواتء«مدی نگران وحیران نودند پس حضرت مامد | 
۳9 بدر گاه شمس رسید دیده‌بان باندرون رفته گفت اينك محمد عر بی بر دراست املاك گفت ببگو در آ ید ۱ 
تا من اورا از آمدن پشیمان نمایم پس حضرت بمجلس شاه شمس در آمدچون‌قدم ببار گاه نباد [شکدء 

بود که بط1-م‌ساخته بودند والها بود که میسوخت برد و خاکستر شدکافران همه‌حیران شدند پس | 
حضرت فرمود سلام من در این بارگاه بکسی باد که بداند در هیجده هزار عالم‌خدا یکیست‌و منکه 
محمدم پیشمبر و فرستاده‌اویم هیچکس در آ نمجاس از ترس املاك قدرتجو اب نداشت مگرشاه‌شمس که 
از جای برخاسته گفت عليك السلام و باز بنشست پس‌حضرت سجاده‌را از دوش مبارك بینداخت و بر 
بالایاوقرار گر فت املاك درآ نوقت از بالای صندلی برخاسته شمشیری چون‌تخته‌دکان عطاری ازمیان بر 
کشید گفت ای اعرابی تو کیستی که ازمن نمیترسی وخدای نادیده را ستایش‌میکنی‌حضرت فرمود | 
استغفر ایا لمظیم ای‌نا کس بخت بر گشته تو کیستی گفت‌املاك بت پرست منم حضرت فرمودییا از بت 
پرستی توبه کن و دین اسلام قبول کن تاحقتعالی از توراضی شود املاك گفت‌ایمحمد‌خدای‌ما که دراین | 
موضم حاضر بودچون تو پیداشدی‌خاهوش شد بکجا رفت حضرت‌فرمودایملهون آ تش‌دوزخاست‌اوخدامی‌را 
نشاید باصل خ_د داجم گشت ودرجپنم انتظار :و میکشد | لاك از این سخنانمتغیر گر دیده توخ رااز | 
غلاف کشیده ببالا برد که برآ نعضرت زند درحال بفرمان -دا رگہای بازوی آن بدبختخشك شده | 
فریاد بر آورد یامحمد توبه کردم که دیگرچنین گستاخی‌نکنم دانستم که خدای توبرحق است‌دعا کن 
تا دستم بحالت خودشود پس‌سید عالم دعا نمود دست آن شقی بعالت اولی عود نمودگفت‌ایمسمد در | 
علم سحر نظیر خود نداری‌اگر معجزی بمن‌بنمائی مسلمان میشوم شنیده ام که‌از معجزات پیش توبسیار 
است اگر آ نچه من خواهم اظهار نماگی بد ین نو در آیم حضرت ار مود هرمهء‌جز 2 که میغواهی به‌توفیق | 
حقتعالی برتو ظاهر گردانم چون‌اين بشنید بیرون رفت‌به‌داز لمحة بران‌جنك پوشیده‌بیامدو کافری دیگر | 
همراه او بود و چادرشبی که چیزی دزآن پیچیده بود بیاورد و درمیان بار گاه‌نجادبمداز آن‌گفت ای | 
موف گر گوئی که در این چادر شب چیست من دين تورا قبول نمایم حضرت‌فر مو دیکدم صیر کن گفت ۱ 
معلوم شد که نمیدانی حضرت فرمود الحال جبرئیل از نزد حق تعالی در رسدوبمن پیغامآورد آنوقد | 
بگویم که من بی امر خداچیزی نمیگویم که در آن حین آوازجیر گیل برآمد وگفت‌حقت‌سلا‌میرساند | 
و میفرماید که املاك کاذر را بگودیروز بشکارر فتی وماده آهولی ز نده یک‌ند گرفثی و بقلعه‌در آمدیو 
بر میخ آهنین بستی‌وهرچند آب‌وعلف‌دادی نخورد وآن آهورابضرب چوپ کشتی وآ نر ادراین‌چادر بسته 
اکنون اینجا حاضر کرد پس ۲ نچه جبر یل باو گفته بود بیان فرمود سر آ نچادر شب‌را گشودندماده 
آهو ئی در [ نجا دیدند حضرت خطاب فرمود قم بان اله نیا لحال آنآهو بعر کت‌در آمده از جای‌خود 
بر خاسته سکن در ]مد و گفتااسلام عليك پارسو لاله اشهدانلاا لها لاس و انك‌ر سول‌النه وعلی و لی الب 
حضرت فرمود عليك السلام یاغز دل حال تو چون گذشته آهو گفت یامحمد بفر یادم برس که‌دو بچه‌دارمو 
دیروژ ایشان را بمکان و مأوای خود گذاشته بچرا مشغول بودم املاك کافر مرا بکمندگرفته و بر 
میهی آهنین بسته از جپه من آب وعلف حاضر گر دانید من ازغم فرژ ندان آب وعلف نشوردم بیامد 
و مرا بضرپ چوب هلاك کرد در این چادر شب بسته الحال بغدمت شما آوردبمدا که په دولت 
دیدار تو مشرف گشتم و بار دیگر بیر کت انقاس شما زندکی يافتم يا رسول ال العال آرزوی 














۵۵2 معجزة حضرت رسول (ص) 


م نآ نستکه فرز ندان را درجای خود ببینم که می‌ترسم گرك آن‌هارا کشته باشد یااز بی بر کی 
باشند يا رسول ايله چه شود که از املاك درخواهی رخصت دهد که رفته فرژزندان خود را ش 





بیایم و اکر زنده باشند همراه خود برداشته وقت نماز پیشین این با حاضر شوم آنگاه 
خواهد بکند چون آهو از این سغنان بگفت فان از مردم برآمد پس حضرت پیغمبر غود 
| يا املاك این آهو را آزاد کن تا برود و با فرزندان بمدازشیر دادن بر گردد املاك ملعون 
| محمد این آهو اگر اقرار بخدائی تو نمیکرد اورا آزاد می کردم اما حال آزاد نکنم و د 
سوام آهو چون این سغنان شنید بنالید و گفت یا مسمد بفریادم برس املاك مون گفت 
| است که‌ترا آزادکنم و الحال ترا میسوژانم که تابپینم ازمحمد عربی‌چه‌میآید حضرت فرمود ا: 
دل از غضب الهی بترس املاك کفت ای محمد این اوق و ریا ید | گر شام نآ هو فقو 
۱ میکنی که اگروقت نماز پیشت آهو نیامد درعوض او شمارا بقتل برسانم‌حضرت فرم‌ودضامن 
شرط کردم املاك منشیان را طلبید و گفت شرط نامه بنویسید که اگر در وقت نماز پیشم 
نیامد در ءوض محمد را بقتل بر سا ام حضرت فرمو د ائ گروه ظاءه و بدعت گو اه باشید و شر 
پنویسید که اگر تا وعده مقرره آهو نیامد در عوض او مرا بکشد القصه املاك ضامن نامه 
| حضرت گرفت و جمعی بر آن حضرت مو کل گردانید که حضرت را نگاهداز ند پس آهو رتم 
[ روان شد و املاك وزیری داشت بہودی دشمن خاندان محمد اورا طلبیده قصه را بالتمام ؛ 
| کرد وگەةت چپار هزار مرد بردار و از قلعه .برون رفته ایشان را چپار حصه ۳ همه بشت 
| رو بجانب آهو بایستند تا از هر جانب که آهو بیدا شد اورا هلاك نمایند شاید که وعده ځا 
من محمد را درعوض بکشم وزير گەت محال است آهوی از دام رسته عود نماید املاك گه 
محمد بز حق است ومعجزات غریبه نمود وحال خاطر جمع اهورا نجات داده هرچه اراده ۱ 
| خدای او چان کند وزیر بآن سیاه بخت بخندید و گفت ای امیر تو که این مرائب را يقي 
| مکر وحیله با او چرا میکنی بس آن پپودی چپار هزار کس را مسلج کرده از قل 
برده منتظر آهو بودند اما چون آهو بمکان خود رسید در جائی که بچ» های او میبود ند 
عظیم در آن مکان‌خفته دید خون اژچشمپایش فرو بار يده گفت پیغمبر خداراضامن گر دا نیدی باه 
فرزندان را بینی الحال گرك ایشان را خورده و انتظار تو دارد خوب است که بزودی‌بر 
| خود را بدان حضرت رسانیده اورا ازضمان برون آرم که مبادا آزاری از جپت من بدان 
| برسد پس قصد کرد که بر گردد باز محبت فرژ ندان در دلش اثر کرده با خود گفتت. سه 
| آب وعلف نخوردة شاید که چشت تاریکی میکند بر گرد و نيك ملاحظه کن باشد که اي 
| نباشد پس پیش رفت چون نزديك شد از آواز پای اوگرك سرراست کرده آهواز ترس بر 
خشك گردیده قوت حر کت نداشت گفت الحکم بل العلی الکبیر بعداز آن گفت الهی تو | 
۱ آ کاهی مرا از شر این گرك نکاهدار تا زود بخدمت یغمیر روم پس بفرمان خق تما 
| زبان بر گشاد و گفت ای آهو من فرز ندان ترا نیآزردم و سلامت :زگاهداشتم آھو گفت ت 
| چگونه فبول نمایم گرك برپای خاست و گفت ای آهو بحق محمدمصطفی که امروز اورا 
| ضامن تو شده پیش بیا آهو گفت ای گرك اگر بفي از این هرسخنی میگفتی از تو قبول 
الحال دااستم که راست میگولی وحضرت رسالت دمن فرموده بود که فرژندان خودد | < 
میدانم که فر موده آن حضرت خلاف نمست پس-آهو پیش رمته گرك آهو را عذرغواهی 
| اکنون فصه من گوش دار حق تعالی مرا نیز دو فرژند داده بود و هر ده بمردند من درغا+ 
۱ بودم ناگاه گذارم بدین موضم افتاد فرز ندانترا مپسور و پریشان ديدم باغود گفتم آیا ه 
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معجز ات حضرت رسول (ص) .1 
را چه پیش آمده که در این‌حوالی پیدا نیست پس ارک از آ نکه کار دنیا همه غم و اندوه است | 
ایآ هو جپت فرز ندان‌خود قصد فرز ندان تو نبودم که مار کز يده قدر مار گر يده مید | ند چون چندقدم | 
رفتم باخود گفتم تو میروی بلکه گر گی سیاه دل برسد و این محرومان را هلاك نماید در این فکر 

بودم که ناگاه مواری رسید که از صلابتش زمین و زمان در ارزه بود بانك بر من زد که ای‌گرك 
منم على بن‌ابیطالب ای گرك فرژ ندان این آهورا محافظت کن پس سرخودرا بر سم دلدل مالیدم شاه 
ولایت مرا غر کرد که ای‌گرك.مادر ايشان را املاك بت‌پرست کرفته فردا محمد مصطفی ضان او | 
خواهد شد و اورا رها خواهند کرد که آمده فرز ندان خود شیر دهد الحال[نهارا شیر داده محانظت | 
کن تا مادرشان بیاید من اطاعت آن حضرت کردم و شرایط خدمتکاری بجایآوردم ای آهو بحق | 
علی بنا بیطالب (ع) که قريب بده گرك را زخم زده‌ام تا حال که اینپا را بدست‌تو سپردم پس آهو | 
فرز ندان خود را دید فرژندان بعد از خوردن شیر گفتند ای مادر این دو سه روز کجا بودی که اگر 
ای گرك بر سر ما نبودی و پاسبانی E‏ گر گان دیگر ما را ميخوردند آه و گەت در دست 
کافری گر ذتار بودم و او بضرپ چوپ مرا کشت و حضرت پیغمبر مرا ز نده گردانید و الحال محمد 
مصطفی شامری شده است تا نماز بیشین بروم که ا گر نروم بموض مرت آنحضرت را بقتل رسانند 
آهو بره‌ها گفتنه ای مادر الحال شیر تو برما حرام است تا آنحضرت از ضمان ببرون آید ڪجا | 
روا باشد کهآن‌چناپ ضامن تو باشد و ما شیر خوریم پس آهوبره‌ها و گرك و ماده‌آهو شروع | 
د گر به کردند و تیا گن سن پس آهو گفت ای گرك همتی بدار که من رفتم تا لیم‌جان خود را | 
فدای جان پیغبر آخرالزمان کنم گرك گفت من نیز میآیم که آرزوی دیدن آن‌حضرت دارم آه و گفت | 
نیکوتر است پیا تا همراه هم بخدمت آنحضرت برویم آهویره‌ها گفتند ای م-ادر گرك را همراه | 
میبری ما را بکه میگذاری آهو و گرك گفتند شمارا تبر بهمراه ميبریم پس آهوبره‌ها گفتند خدایا | 
بهرمت محید و آل محمد ما را قوتیده که بزودی بشرف دیدار آن‌حضرت مشرف شویم . القصه 
آهو و گرك پیش افتادند و آهوبره‌سا ازعقب نا نزديك قلعة عنقا رسیدند آهو نگاه کرد چپارهزار | 
کافر را دید که بر گرد قلعه جمعیت نبوده همه پشت قلمه و روی بصهرا نموده و تیرها در کمان 

پیوسته و ایستاده‌اند آهو گفت دریغ که مددکاری ندار یم آیا چه خواهیم کرد پس کر یستنآغاز کرد ۱ 
گرك را گفت تو فرزندان مرا برداشته همراه خود بدان وادی ببر که اگر من واس آهدم 0 
فهوالتوفیق و الا شما را بخدا سیردم گركگفت ای آهو جان من از جان‌تو عزیزتر نیست . پس آهو | 
و گرك محمد را شفیع کردند و فرزندان را به‌يك‌جانب گرفته و خود را هدف تیر بلا نمودند کافران 
دیدند که آهو با دو بره وگ رکی بسرعت تمام ميآبند همه حیران شدند وزیر یپودی بانك بر آورد 
و گفت زود باشید و آهو را تبر باران کنید پس آن جماعت تیرها در کمان گذاشته روی باهو نهادند | 
ڪه در آن حین نمرةٌ ایا کبری بگوششان رسید که همه بیپوش شدند کمانها از دست بینداختند | 
چون بهو ش آمد ند دید ند که از راه یثرب سواری پید| شد که از صلابت او زمین و زمات بلرژه 
است اول گرك بدید و سر خود را بر سم مر کب آن حضرت مالید بعد ازآن آهو با آهوبره‌ها | 
دو بر سم دلدل مألید ند دیدند که آن سوار با آهو و گرك سخنان میگفت و آنها نیز یا آن‌سوار ۱ 
تکام ميڪر د ند پس آن سوار با نك بر کافر ان زد که ای لعینان کمراه شما تصدیق نبوت حضرت 
مصطفی بکنید وگر نه يك کس از شما زنده نگذارم وزیر بپودی عرض کرد تو کیستی که ما را 
دلاات بدین محمدی میکنی سوار فرمود منم علی بن‌اببطالب <ع> آن‌کافران چون نام على علیه‌السلام 
شنیدند بند در بندشان بلرزید پپودی ملعون بانك باشگر زد که ای :-امردان آخر يك کس 
بیش نیست او را فرو گیرید و مگذارید که بیرون رود پس آن چپار هزار کافر دست بتیغ کرده 











-۵۲- معجزات حضرت دسول (ص) 
همه بر شاه ولایت حمله آرردند در آن حین گرك بجولان دز آمده جستن میدمود بپرسواری که حمله 
مینمود باخا کش برابر میکرد شاه ولایت ذوالفقار از غلاف بر کشید بانك بر دلدل زد و برایشان 
حمله کرد در یکساعت بضرپ ذوالفعاز سه‌هزار کافر ان را بجپنم فرستاد و خود را بوزیر بپودی ۱ 
زساانیده چون خیار به‌دو نیمش کرد پس هه اشگر رری مگر یز ني‌ادند شامولابت درعقیشان میتاخت | 
و مییکشت تا چپارصه نفر دیگررا بقتل رسانید و باقی خودرا بقلعه رساندند پس حضرت بانك بر ۱ 
۱ آهو وگرك زد که بزودی خودرا بمحمد مصطفی برسانید وخود در عقب آ نها بقله» در آمد و با آهو 

وآهوبر‌ها و گرك بمجاس شاه شمس حاضر شد ند هر که را از اهل مجلس چشم بحضرت امیر میافتاد 
فیالحال جان بمالك دوزخ میسپرد تا صدتن از هیبت جان سپردند شاه شس گفت چه واقع است که | 
این جماهت شروع درمردن نءوده‌اند در آن‌اثنا ملازمان املاك حاضر شد ند و گفتند ما چپارهز ار مرد ا 
بودیم که در ٫يرون‏ قلعه منتظر آهو بودیم که‌اورا تیر باران :مایم چونآهو بپدا شد خو استیم که بکار 
او مددءل شویم تمرم ایا کیری شنیدیم همه بیپوش شدیم چون بپوشآمدیم سواری دیدیم که از 
راه‌ثرب پیدا شد و اعره‌ئی کشید که ازصلابت آن زمین و زمان بارزید و آهو وگرك وآهو بره‌ها با 
| وی بسغن درآمدند پس‌آن سوار سر راه برما بگرفت و مارا بخدای‌خود دلالت میکرد وزیر نام‌او | 
| پرسید گفت نام من علی‌بنابطالب است وزير بانك برما زد که بر وی حمله کنید چون بر وی حمله | 
| کردیم او شمشیر اژغلاف بر کشيد و بپرحمله بیست‌مرد مارا میکشت تا ازما قلیلی باقی‌ماند کر بختیم | 
| وآن سوار این‌است که الحال در این‌مجاس حاضر است . ۱ 
پس شاه مردان بادپ در برابر محمد ایستاد و سلام کرد حضرت جواب بازداده فرمود یاعلی 
بنشین حضرت سجاده انداخته در برابر حضرت بنشست املاك گەت ای‌شاه شمس بازوی من قوی‌نر از 
بازوی علی‌است در تمام مغرب هیچکس در کشتی گیری بامن برابری نکرده است خوبست که باعلی 
کی کرم وآن‌چنان زمینشز نم که استخوان بدنش خورد شود پس برخاسته گفت یاعلی محمد اینجا 
حاضر است میخواهم بدانم که تو با این باژوی باريك چگونه در از فلعهٌ خیبر کندهئی حضرت شاه 
| ولایت تبسم فرمود و فرمود ای املاك میخواهی چکنی گفت میخواهم با تو کشتی بگیرم اگر مث 
| تورا بیندازم خون‌تو برمن حلال و اگر "و مرا بیندازی خون من برتو حلال باشد پس شاه مردان | 
ود مردا نگی‌راست کرد و خدای‌را بمظمت نام‌برد و قدم ميارك پیش اماد املاك‌مله‌ون دست دراز کر ده 
ک ۳ مر تضی علی را گر فت و سه‌زور بکمر آن‌سرود زد کها کر بر کوه میزد ازجا کنده میشد مطلع) 
تتوانست آنمو لارا حر کت دهد پس حضرن‌فر مود اء‌غافل li‏ بکار زور خودراآزمودی زور مر دان‌رانیز 
بیازمای املاك نگاه کرد دید که هردو پاک نعضرت از اثر لنگر در سنك نشسته است باخودگفت 
اینیمه زور از کجا بود دراین‌حال بودکه شاه ولایت کمر بند املاك‌راگرفته اورا مانند گوی درربوده 
| بر بالای سر برد شاه شمس چون آن‌حال را دید عرض کرد ی علی توگی ولخدا و وهی مصطنی 
| میبینم که اینپعه کافرآن را سر نگون کرده‌لی اما اول این سك نابکاررا بچهنم فرست که او نمیگذاشت 
| ما مسلمان شویم حضرت املاك را چنان برزمین زد که استغوانهای او درهم شکست و جسان بالك 
۱ دوزخ سیر د پس شاه شمس با امرایخود بیکہار بر‌جسته بت‌ها را شکسته و عرض کردند با محمد | 
| پادشاه میخواست از قلعه بیرون آمده مسلمان شود املاك ناپاك قبول‌نمیکرد الحال اسلام برما عرض 
| فرما حضرت‌فرمود بگویید اشهد ان لا اله الا ابه و اشهد ان محمداً رسول‌ایه و اشهد ان‌علیا ولی‌اله 
| ووصی رسول‌ایله شاه شمس با امیران و ملازمان ہہ مسلمان شد ند پس عرض کر دند ما جمله غلامان 


1 توگیم و چہل قلعةٌ مارا سیر کرت و بتکدة ما را بہین حضرت رسالت و شاه ولایت و شاه شس و 





لشگر پان تمام روان شد ند قلعه بقلغه گر دید‌ند و بتکده‌ها را خراب نمودندآ نگاه بتهپا را شکسته شاه 











معجزۀ حضرت دسول (ص) -۵۴- 





شمس را شرایم اسلام تعلیم فر مودند و پادشاهی اورا بر قر ارفرموده»متوجه مدیته گردیدند و بطی‌الارض 
روز هشتم پیش اصحاب حاضر شدند و آ نچه گذشته بود باصحاب نقل فزموده وامو ال زياد که از آ نجانب 
آورده بوداد باصحاب قسمت امود ند 


معجرۂ هشتاد و هشت - ابوالشیخ اصفی-انی در دلائل خود از ابوسعید خدری رحمه‌اله 

روایت کرده ڪه گفت در غدمت حضرت رسول صلی ابل علیه و آله بودم آن حضرت چیزی قسمت 
عیفر مود مردی از بنی تمی, اورا ذوالغویصره میگفتند بیامد و گفت یا رسول اله عدل کن فرمود ويحت 
کیست که عدل کند اگر من نکنم عمر عرض کرد یا رسول اله مرا دستوری ده تا گردن او دا بز نم 
| آ نحضرت فرمود پا عمر بگذار اورا پاراند که هريك ازشمارا حقیرشمارند و نمازوروزه بجای آرند و 
فر آن خوانشد واز خیر کر دن تجاوز نما ند اما بیر ون رو ند از دين اسلام هچنا نکه تیر از کمان رود و 
پیش‌رویشان مردی باشد سیاه ویکی ازدو بازوی وی مثل پستان زنان ماند و بیر ون آیند بر بهتر ین‌فر قه 
| از آدمیان اپوسعید مییگوید گواهی میدهم که من این سخن را شنیدم ازرسول خدا و گواهی میدهم که | 
امیر المومنین کارزار کرد با این گروه ومن درخدمت نجذاب بودم پس فرمود تا مردیکه پیشر وایشان 
بود بجوئید و بیارید چون‌حاضر کردند بدو نظر کردندیرهمان صورت بود که پیشبرص) وصف رده بود 
معحز خ هشتاد ونه - جابرانصاری رضی ال عنه روایت میکند که در سفری همراه حضرت رسالت 
بود چون چنه منرلی طی کردیم در نبایت تاریکی ابری و صاعقه شد راه را غلط کردیم چون 
| روز شد بزمین پر ريك و پر خار رسیدیم و آن روز را تا شب تاختیم بآن نرسيديم مراب از 
0 تشنگی عاجز شد ند ساعتی فر ود آمدیم وتیهم کرده نماز را سا آوردیم اعاب فر یاد بر آوردند عرض 
کردند که اگر تا فردا آب نیا بیم از تشنگی هلاك شویم حضرت رسول ص فرمود ای عزیزان تحمل 

| نمائید که اله مالی کريم و دحیمست پس چون اضطراب اصحای‌را ملاحظه فرمود امر نمود که طبل 
| رحیل بزنید وحضرت با اصحاب سوار گردید ند تا روز دیگر راه رفتند وچون صبح شد فرود آمدیم 
تیمم کرده نماز گذاردیم باژ اصحاب فر یاد بر آ وردند که دیگرمارا طاقت تشنکی نمانده حضرت فرمود 
| ای باران سو ارشده متو چه این کوه شده تا من وعلی بن ابیطالب سوارشده از چپ وراست این کوه 
تحص نمالیم و از برای شما بت پیدا کنیم پس سواره وییاده متوجه کوه شدند شاه ولایت از چپ و 
| راست آن کوه دلدل را می‌تاخت چون برفراز آنکوه بر آمد گل دید که قر یب بچپارصد گو سفند بود 
| جوان مرصم پوشی چوپ دستی اززرسرخ بردست داشت وبرپای سنگی‌ایستاده بدانکوه مینگر بست 
| و گوسفندان نیز چشم از کوه بر نمیداشتند شاه ولایت فرمود ايله اکبر اگر این مرد شبان است این 
جامه و تاج و چوب دست از کجاست اگر شاهزاده است. اورا با شبانی چه سبت متوجه آن شبان شد 
آن جوان نظر کرد سواری دید که ازصلابت او کوه در لرزه است چون حضرت نزديك شد آنجوان 

| سلام کرد وحیر ان گردید ازدیدار [ نعضرت فرمود ای جوان صاحب این گوسفندان کیست اگرشبان‌دارد 
کجا رفته و اگر توصاحب این کوسفندانی چرا دراین بیابان تنهائی جوان عرضکرد من پسر عنقای 
فارسم عامر نام دارم و برادری دارم که پاسر نام دارد واین کوه یبلاق ماست. پدرمر! صد هزار گو سفند 
بود همه در این کوه چرا میکردند ودراین کوه يك چشمه آپ بیش نیست الحال چپار سالست اژدهائی 
موم دراینکوه پیدا شده چند نوبت پدرم باسی‌هز ارسو ار بحرب آن رفته و هروقت بدان اژدها مير سید 
چنان نعره از او بلند میشد که ازصلابتش هزارنفررا زهره درتز آب میشد پس جمعی را میکشت و باقی 
میگر مخت ودراین چند سال چندین شبان وچند هزار گو سفند دراینجا ازئشنگی مردند وده شبات پااین 
گوسفندان بودند چند روژبودکه ازآ نېا خبری نشد بدرم بې رکه میگفت رفته ازشبانبا خبری بیاورد 











f‏ . معجز ات حفر ت‌رسول,ص) 





هیچکس ازترس اژدها قبول فة آخر من با درغلام بجستجوی ایشان آمدم معلوم شد که شبانها 

مرده اند حضرت شاه ولایت پر سید که غلامان تویکجا رفته‌اند عرضکرد درأین حوالی فوت شدها ند 
اکنون تنها مانده‌ام دراین‌سخن بودند که ازدور نورم«مدی ظاهر گردید بنهو یکه تمام کوه روشن‌شد 
عامرحیران بود که حضرت پیغمبر (ص) دررسید و بزبان عربی با امیرالمومنین شروع درسخن گفتن 
فرمود عامر روی بعضرت مرتضی علی کرده عرضکرد که ای‌عرب بخدالیکه شمارا آفریده اول مرا 
خبر دهید که شما کیستید شاه ولایت فرمود ایجوان ازراه محبت پیش آمدی مانیز ترا مدروم نگذاريم 
بدان و آگاه باش که اینجوان که نور رویش تمام این دشت را منور کرده مهد بن عبد الله 
است ومن‌علی بن بیطا لبم همین که نام‌محمد وعلی بشنید ازغایت شادی بیپوش گر دید حضرات رسالت‌فرمو: ۱ 
اینجوان کیست ومدهوش از بپرچیست حضرت امیرعرضکرد که این پسر عنقای ارس وعامر نام دارد و | 
قصة اورا بعرض سرو رکائنات رسانید عامر چشم بگشاد گفت السلام عليك پارسول اله چشمم بچمال تو 


روشن ودام غرم شد حضر ت جواب سلام فرموده پرسید که آن‌چشمه واژدها درچه چاست عامر عرضکرد ۱ 


یامجید در برابر این کوه است ودزپیش آنچشمه مرغزاریست وآ ندرخت که نمایانست آژدها دربای ن ۱ 
درخت مکان دارد واينك خودرا بدان درخت پیچیده سرازمیان درخت برون کرده است و بگوسفندان ۱ 
نگاه میکند و کوسفندان نیزاورا دیده‌اند و بواسطه همین چشم ازآندرخت بر نمیدار ند حضرت فرمود | 
عجب قصةٌ بیش آمده دراین‌سخن :ودند که لشگر اسلام دررسید ند وازتاب تشنگیهرد ومر کب را قوت | 
رفتار ببود حضرت فرمود غم مخورید انك بچشمة آپ رسیدیم و گلة کوسفندی باصاحب گوسفندان در | 
پیش‌ماست بس‌حضرت فرمود ای‌عامرر خصت میدهی که اصحاب ما شبراز گو سفندان تو بدوشند و بخورند | 
عامر عرضکرد اکثر گوسفندان مر ده ند و بعضی که زنده‌اند چند روزاست که آپ وعلف شورده| ند ۱ 
شیر در ستانشان خشك شده است حضرت فرمود تورخصت ده وقدرت الل تھا لی را مشاهده کن عامر 
عرضکرد هزارجان من فدای توبادگوسفند چه باشد حضرت فرمود یا علی گوسفندانر| نزد من حاضر 
کن شاه ولایت گوسفندان مرده را بر گرفته بخدمت پیغمبر آورد حضرت رسول دست مبارك بیشت | 
گوسفندان مالید فی‌الحال بفرمان مالك الملك گوسفندان ازجای‌خود برخاستند حضرت فرمود یاعلی 
مسلا نان‌را بگو که هر يك گوسفندان راگرفته یش آورند پس‌اصهاب يکيك گوسفندانر! بنزد حضرت 
بیهه‌بر میآوردند همینکه حضرت رسول‌دست بدومیکذید فیالحال بامرملك متمال ز نده میشد و باپستانی 
پر از شیر برمیخاست تا شش هزار گوسفند فربه و شیرده شدند پس چندان شیراز آنها دوشیدند که 
هفت هزار مرد جملگی ازشیر بخوردند وهرچه ظرف داشتند پر کردنن پس‌حضرت فرمود طعام ازشیر 
بېز ید و تنهم نماگید عامر چون این »عجزه را مشاهده امود فی !ادال بت از گردن در آورده در خدمت 
عضرت رساات وشاه ولایت برزه‌ین‌زده ویشکست وازروی اخلاص کل.» شپادت برز بان‌جاری :مود پس | 
حضرت‌امیر عامررا در کنار گرفته وپیشانی اوراببوسید فرمود ای‌عامرغم مخور که هرچه آرزوی تو باشد 
چنان کنم وغلامان نیز بب ر کت انقاس محمدی زنده شدند وبعداژ اطلاع از معجزات بشرف اسلام در | 
آمدند حضرت رسول غلامان را شاهد نام کرده عمر نیز باغلامان از آن شیر بفوردند پس اصحاب 
عرض‌کردند پارسول اله مرا کب چه کنیم فره‌ود درپای این درخت چشمه آ بی‌هست سیراپ سازیدچون | 
بکنارچشمه رسیدند اژدهارا دیدند و بسید عالم عرضکر دند که‌از اژدها میترسیم حضرت درهمان موضم 
عصارا برسنك زد فی‌ااحال بامررقادر ذوالجلال چشمه آبی‌از آنسنك جوشید بیرون آمد حضرت فرمود 
اول مرا کب را آب دهید بعداز آن بخورید چنان گردند پس عامررا بخیمه در آورده ازهرجا احوال 
پرسد وعامر از[ نچه مطلم بود بعرض‌رسانید پس‌شب را در[ نمقام بسر بردند روزدیگر بعداز نمازحضرت 
رسالت شاه ولایت را فرمود نامه که مدعای عامر است بعنقای فارس رساانیده بزودی جواب گر فته 





مفجز ات حضرت رسول (ص) ۵۵- 


بیاید عمر خطاب عرضکرد یا رسو لاله شما چند نوبت ایلچیان نز دعنقای‌فارس,فرستادید واورا باسلام | 
دعوت فره‌ودید و ایلچیان شمارا کشت وحال هر که برود کشته خواهد شد در آن حین چناب امیر گفت ۱ 
اکر رخصت باشد من بتقدیم رسانم حضرت پیغمبر قبول فرمود جناب امیر هرضکرد یار سول ار التماس 
دارم که اسب عامر را زنده گردانی تا س سوارشده بدانجانب‌بروم پس حضرت رسول اسب‌عامررا 
ز نده کرده بانامه بعامر سیرد بعداز آن شاه ولایت عامررا چیزی چند که بکار آید تعلیم کر ده فرمود | 
که پدرت چون قصد تو کند فریاد کن وبگو من ایلچی محمد مصطفی (ص) ام ۲ نگاه بر آدرت‌باتویار 
خو اهد شد و بزودی ترا نزد ما خواهد رسانید بس آن‌دوفلام بد مت پیغمیر آمده استدعا نمودند که ۱ 
درخدمت عامر رفیق باشند -ضرت ایشان رامر خص فر مود باعا‌ررو ان شد‌ند ومیرفتند نا روز دیگر به 
پای قلء» عنقا رسیدند دیده‌بان عامررا پاغلامان دید که ی [ یند خوشحااشده چنان نمره زدکه جمیم 0 





آهل قلعه شنید ند از دیده‌بان پرسیدند خبر آمدن عامر را بدیشان داد درآ نوقت عنقا ازمفارقت‌عامر | 
مشفول گر به وزاری بود که‌خبر آمدن‌عامر بدورسید از استماع این خبر خوشحال‌شدچون‌عامر بدروازه | 
رسید مردم قلعه بسیارشادی کر دند و گفتند مگراژدهامرده است که‌عامر باغلامان ز نده آمددند یس عامر ۱ 
پبارگاه يدر داخل‌شده گفت سلام من دراین بار گاه بر کسی که بدا ند که در هیجده‌هز ار عالم خدایکیست ۱ 
و محمد رسول او وعلی ولی اوست‌عنقا با سایرمشرکان ازاستماع این‌سخنان‌برخودارزید‌ندعنفاگفت | 
ای پس ر کدام خدارا میگوئی آن خدائیکه من در گردن دارم یاآن‌خدائیکه در کردنتو بسته بودم و | 
مطلب عنقا این بود که شاید عامر پشیمان شود عامر گفت ای بدر آن خداګیکه مرا وئورا و هیحده ۱ 
هزار عالم را آفریده آنخدای ام یزل و لایزال که در بك چشم زدن ترا از تخت سر نگون‌خواهد | 
کرد عنقا ازاین سغن متفیر کردیده گفت‌ای پسر سخن زیادمیگوئی بگويبينم آنچه در گردن توبته | 
بودم کیجا شد عامر گفت ای پدر بت را شکستم خدای محمد (ص) معبود بی زوالست صدهز ار لعنت خدا ۱ 
بر هربت پرستی ای‌پدر آنچه من ازپیغمیرآخرالزمان دیدم اگر تو ببینی هر گز بت نپرستی گفت‌او | 
چکرد گفت اول چپارهز ار گوسفند مرده را زنده کرد و از آنها چند ان شیر دو شید ند که‌هفت‌هز ارمرد ۱ 
بجای آپ شیر خوردند وطعامپا بختند وهر گز شنیدی که بتی که‌جماداست قدرئی نهو ده باشد بجز آنکه ۱ 
بر ستئده بت بدوزخ میرود دیگر آنکه حضرت محمد (ص) چشمه از سنك برون آورد و اسیان‌ر| کلاسیراپ ۱ 
گردانید و دیگر اسب مرا با دوغلام‌مرده بودند آنا را زنده گردا نیدای‌پدر | گرخواهی که معجز به 
بینی مسلمان شو و | کنو حطرراتمحمد و علی (ع) مرابنرد تو فرستاده‌اند و نامه ازجا نب [ نحضرت 
آورده ام عنقا کهاین‌سخن بشنید نزدیگشددیوانه شود بس بانك برعامر ژد که‌ای بل بت از بت پرستی بر | 
کته عامر گفت بد بحت توگی که باوجود این‌همه معجزات که‌ازمعمد وعلی تقریر کردم‌دلت نرم‌نشده ۱ 
( برسیه دلچه سود خواندن‌وعظ نرودمیخآهنین برسنك) عنقا که اینسخنان‌شنید غضب بدومستو لی شد 
برغاست‌تیغ از فلاف کشید قصد عامر کرد چون چنان دید فریاد کرد یاعلی‌ادر کنی ازجای برخواست | 
یکی ازوزراء عنقارا گرفته گفت ایشاه کشتن آسان است صبر کن تاببینم که عامر از نزد محمد وعلی 
چه پیغام آورده است پس عنقا برجای‌خود قرار گرفت عامر نامه حضرت را بوسیده بر گوشه‌تخت پدر 
گذاشت عنقا نامه را بوزیر دادگفت بآواز بلند بغوان تا ببینیم چه نوشته است وزير خواست نامه‌را 
بخواند عامر‌شم‌شیر کشیده بانك بروزیر زدکه اول بگو زر نثار نامه پیغمبر نمایند بعدازآن بخوان 
اگر چنن نکنی دراین بار گاه جوی خون روان سازم عنقا فرمود تا طبقی‌زر آورده نثار نامه کرد ند 
پس وزیر سرنامه را بکشاد و بمدازمطالمه برخود لرزید رنگش‌متذیر گردید وز بانش از ترس بندشد 
عنقا گفت چرا نمیخوانی‌وزیر گفت اگر بخوانم بلند که تو بشنوی اول »رابکشی بعدعامرراگفت قسم 
بلات و منات که بر توبا کی نیست‌نامه را بلند بخوان وزیر گفت بسم الله الر حمنالرحیم (اول‌بنامآ ن که 
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بكس نیست‌مشترك آن‌خالق خلایق و آن‌مالك ملك آن‌صانمی که بی‌حر کات‌طناب‌وچوب برهمکشیده 
قبة ایوان نه فلك ) دوم این‌نامه ایست ازطرف من که‌محمدم و پیغمیر آخرالزمانم باز دتوای‌عنقا چون 
بمشمون نامه مطلم گردیدی بايد درهمانساءت بتپارا شکسته بوحدانیت خداو نبوت‌من و بولایت علی 
مر نضی اترار کثی وبالشگر از قلعه یرون آ مده بملاز مت ص مشرف‌شوی تا من این عمم‌علی مر تضی را 
بفرمایم دربرابر شما ادها را بکشد و شمارا ازشر آن برهاند واگر خلافمضءون‌نامه کنی باقلمه‌تو 
آن کنم که بقلمه سلاسل کردم والسلام - عنقا این فقرات بشنید بر آشفت وخواست نامه‌را ازدست‌و: بر 
گرفته پاره کند که عامر پیشدستی کرده و طپانچه بر بنا گوشن وزپرزده نامه‌را ازدست ا و گر فته در بغل 
نپاد گفت ای‌پدر زودباش و+واب نامه‌را بنویس پس‌عنقا بانگ بر پپلوانان زدکه‌این‌هاصی‌را بگیر ید 
پس چند کاذر قصد عامر کردند تيغ بر کشید و دو کار بققل آورد کافر آن زور آورده عامر را کر فتند 
و هردو دست‌اورا بستند عنقا چلاد طلب کرده گەت زودباش سرعامر را از تن جدا کن بلاد گفت ای 
شپر یار ثامل کن که بعداز کشتن عامر بشیمانی ودی نخواهد کرد عنقا بانك بر جلاد زده گفت زودباش 
که اگر باردیگر عذر آوری اول ترا بقتل آورم بعد عامر را پس جلاد قصد کشتن‌عامر نود که در 
آنحین پاسر برادر عامر برجسته‌تیغ را از دست جلادگرفته بر کمرجلاد زدواورا دو نیم کردپس شمشیراز 
دست افکنده در کنار عامر بنشست گفت ای پدر هرچه برادرم میگوید راست است اگرخواهی اورا 
بکشی اول مرا بکش که‌برادرخودرا کشته نمیتوانم دید امراء گفتند ای پادشاه کشتن‌عامر فاگده‌ندارد 
بلکه اورا خلعت بايد چون بایلچیگری آمده است اورا بخدمت محمد بایدفرستادتا اودا بگو ید بدرم 
بالشگر گران میآید | کردفع اژدها کنی مسلمان شویم ومحالست که محمد وعلی دفعآن اژدهاتوانند 
کرد پس عامر را بعداز خلعت بخدمت حضرت پیتمبر فرستادند چون عامر شرف‌ملازمت [ نحضرت را 
ادراك‌نمود وشرایط تعظيم بجای آوردآ نچه کرده و گمته وشنیده‌بود بعرض سید انام رسانید که عنقا 
باسی‌هز ار کس خواهد آمد حضرت قرمود ای‌عامر بدرت آنسی هزار مردرا جوشن خواهد پوشانید و 
در بالای جوشن جامه دیگر خواهد پوشانید که ماندانيم پیش از آمدن تو جبر گیل مرا خبر داد ومن 
علی‌بن ابیطالب را خبر کرده ام عامر گەت با رسول‌اله پدرم:قصد عای‌مياًید وی را بگوعید که‌واقف 
خویشتن باشد حضرت فرمود پدرت خیال باطل کرده که میخواهد بمکر وحیله علی را ضایم گردانه 
وچون بیاید ملاحظه یداب خواهی کرد پس-ضرتلشگر رافرمود تاسلاح پوشید ندهفت هزارمردمسلح 
ومکمل گر دیدند وچون لشگر عنقا نمودار گردید لشگر اسلام سوار شده در سایه‌علمتصرمن اله و 
فتح فریب قرار گرفتند پس در برابر لشگر کفر صف ب تند حضرت رسول عامر را گفت برو و با 
یدرت بگو که مسلمان شود تا ٠ن‏ دفم ازدها کنم عامر نزد پدر آمده [ نچه حضرت فرمود بیان کرد 
عنقا گفت ایعامر محمد برا شناختم علی کدامست عامر گفت آن پشمینه پوش که بردست‌راست پیغمبر قر ار 
گر فته علامت انداخته چون‌چشم عنقا بحضرت امیرالمومنین افتاد بند در بندش بلرز ید وزیرراگفت مرا 
ازدیدن علی‌طرفه حالی‌دست داد که یارای حرف زدن ندارم تو بوکالت من‌حرف بزن‌و زیر گفتایعامر 
با محمد بگو که پدرم گفت ای محمد تو بعلم سحر مرا نتوانی ازراه برد اگر میخواهی که بقول‌تو کار 
کنم اول‌علاج آن اژرها کنو مارا از شراوایمن کن تا بسخن شماعمل نماگیم‌عامر بر گشت و آنچه شنیده 
بود بمرض رسانید ۲ نجناب‌حضرت امیر رانزد خودطلبیده فرمودیاعلی بمیان میدان رفته بآواز بلند بدین 
کافران بکو که‌من علی‌بن ابیطالبم هر گاه شر این اژدها ازسرشما دور کنم و شما مسلمان‌نشوید به 
توفیق خدایتما لی همه شماراهلاث کنم بس حضرت شاه ولایت بفرمودة حضرت این سخنان را باواز 
پلند بدان کافران بگفت آن سی هزار کافر از صلابت نعرهٌ آن حضرت برخود ارزیدند درآن اثناء 
عنقا از قلب لشکر بیرون [ مد چند قدم پیش آهده گفت یاعلی چند خی گی میکنی مگراز دست خود 
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بتنك آمده اگرراست میگو ئی اول چارة این اژدها بکن امن و لشکر بقو لیکه گفته او فا نماگیم شاه 
ولایت فرمود میدانم که بقول خود وفانشواهی کرد پس آ نحضرت بر گردیدو مراتب رابعرض‌پیةمبر 
رسانید حضرت فرمود الحال آنچه درباپ اژدها میدانی بکن ومعجزه غودرا بدین جماعت بنماپس 
شاه ولایت روانه گر رید تابنرداژدها ر سيك بفرمان‌خدااژدها نیز بجا ب‌شاه‌ولابتر وان گر دیددر آ نحین 
غریو از کافران بر آمد وهمه‌میکفتند که همين لحظه‌اژدها علی‌را فرو ميېرد اماوژ پر عنقادانستکه‌اژدها 
بجنك حضرت‌نیرود گفت‌ای پادشاه اگر این‌اژهاراعلی مسخر نمایددین محمدرا قبول‌میکنی تا نه‌عنقا 
گفت ای وزیر اژدها علی‌را امان نخواهدداد وزير گفت چنین که میبینم اژدها باعلی ستیزه نخواهد 
کرد عنقا گفت اگرحال چنین باشه دین محمدرا قبول نخواهم کرد وزیر خوشعال گردیدپس‌اژدها 
چون دید که امیر دلیر میا خواست که نعرددیگر بزند که حضرت خودرا نردیگتررسانیدفرمودای 
پریزاد اول آشنائی آخر بیگانگی چرامنم حضرت علی‌بنابیطالب و آنست جناب محمدمصطفی‌از 
دور ایستاده ملاحظه تومیکند اژدها چون کلامنصیح وبیان ملیح شاه ولایت‌را شنید درقدم حضرت 
افتاد فریاد بر آورد هردو لشگر ازکافر ومسلم نکاه میکردند که ازفرق سر اژدها تاسر دم مانند 
قلب بدخواهان شکافته ازمیان پوست جوان ماهروئی ومشکین موئی برون آمد صاحب دوشاه بال 
ودست ادب برسینه نهاده برآ نعضرت سلام وبر جمال پیغمیر صلوات ودرود ک : شاه ولایت‌جواب 
صلام باژداد آنکاه پریزاد عرضکرد یاموله دير گاهی است که انتظار قدوم‌میمنت لزوم‌شمارا میبردم 
صد شگر که بکام خودرسیدم ودرك شرف ملازم شما که غا بتمقصو دومنتهاک‌مر اماست بدین‌مپجورمابه 
سرور گردید حال استدعاآ نستکه مرا بحضورهمایون جناب‌ستطاب نبوی برسانیتا بز پار‌طلعت 
با میمنت آنه رت فالض گردم پس شاه‌ولایت‌پیش وپریزاد ازطرف‌راست «ضرت روانشدند و آن 
جناب ازاو بعضی جواپ وسوال مینمودند اونیزجواپها میگفت وهمه کافران از پیاده وسوارشاه‌وزیر 
بعداز رخ نمودن این‌امر عجیب ومعجزغر یب متحیر ومات گر دید ند وعنقا در بالای مر ثب‌خش‌گیده با 
وزیر گفت دیدیکه چپا واقم شد اژدها درنزه علی پریزاد شد الحال بطریق ملازمان در خدمت‌او 
میرود وزير گفت ای‌عنقا چه‌خیال داری وبا که خواهش 7و آنست که‌مذهب علی‌را اختبار نما گی عنقا 
گفت رآی ترا یدانم ولیکن معجزه از علی بظپور آمد وزبر یپودی وجمعی ازمناهقان گفتندای 
عنقا محمد وعلی در علم سحر نظیر ندار ند درخیال باطل میاش القصه بر یز ادچون ,ید مت حضر ت آ مد 
سلام کرده دریای آنجناب افتا. حضرت ازنام وقصة اوسوّال فرم‌ود عرض کرد یا رسول اله من‌پسر 
پادشاه پریانم ودر خدمت سلیمان میبودم وفیروژ نام دارم روزی ازمصر بساط آن‌حضرت بدستیاری 
با دوزان متوجه خراسان گردید چون بدان مکان رسیدیم بایستاد حضرت میخواستند که بدین‌جهت 
بادرا عقاب نماید که جبرگیل دررسيده گفت پاسلیمان بر باد ایرادمگیر که حسبالحکمقادرذو | لجلال 
ایستاده است بواسطه آنکه وقتی خاتمالانبیاه و شاه‌ولایت بدین محل خواهند رسیدحضرت لمان 
گفت نبی کدام وولی او چه‌نام دارد جبر لیل گفت محمدمم‌طفی وعلی مر تضی(ع) سلیمان‌فرمودکی 
بد پنجا خواهندرسید جبرگیل گفت جناب محمدپینمبر آخرالزمان و على مرتضی که وصی ودامادآن 
جناب است بعد از چندین سال مبعوث شده و وقتی بدینجا خواهند رسید و هفتاد هزار مرد از 
امتش در رکاب آن جناب خواهند بود سلیمان بعد از استماع امت آن جناب از روی اشتیان 
گفت کاشکی یکی از امت آن حضرت مت بودم‌پس از راه عجزو نیاز بدرگاه قادر بنباز عرش 
کرد که پروردگارا تقصیر بدین بنده مگیر که بیجهت باد را تمرض کردم خطاب عزت در 
رسید که یا سلیمان تقصیر تو را عفو کردم و بدانکه باد را ببر کت نور معد بسن در آوردم 
پیش از آنکه دنیا را خلق کنم به پانصد هزار سال و باد میدانست که پیغمبر ووصی او بدین‌موضم 
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خواهند رسید نتوانست کستاخانه مگذود و بساط شمارا ژودبگذراند بواسطه همین‌بایستاد حضرت 
از بساط فرود آمده دو گانه بدر گاه خااق يانه بجا آورد طلب آمر زش اموده مى گفت کر یما 
پرورد گارا مرا از شفاعت معمد بی تصیب مگردان آنگاه یدرم جمپور شاه فرمود چو استکه سر 
تو رااینجا بگذار یم که در آن وقت سلام من وتو رابهع.د مصطفی و علی مر تضای | برساندجمپور 
1 عرض کرد هزار جائم فدای پیغمبر آخرالزمان باد حضرت سلیمان پدر مرانوازش نموده بمن فرمود 
اک فیروز چون بشرف ملازمت حضرت رسالت وشاه ولابت (ع) فایش‌شوی عرض کن‌سلیمان نبی شمارا 
سلام رسانید و اقرار به بندکی ونبوت شما وولایت شاه مردان نمود القصه فیروز عرضکرد يا 
نبی‌الله رخصت ده تا در طرفةالمین خود را بکره قاف رسانیده لشگر پدرم را باخود آورده عنقای 
فارس را باانباعشی از روی زمین بر اندازم که آزاو نسبت بحضرت شما بی‌ادبی دیده‌ام عداوت زياد 
بدان بد کیش بدنهاد دارم عضرت «رمود چه کرده است عرض کرد این بد بخت بیمروت‌چندسال پیشتر 
با جمعی از انباع خود بر سر این چشمه آمده بساط شر اب بکستردند ومشفول شرب گردید ند و در 
آن روز ایلچی شما را بزاری و نغخواری شهید کردند و نامه شما را دریدند مر سخت آزرده 
بدر گاه الپی استفانه کردم که مر اچندان قوت ده وفرصت ده که دیکر نگذارم این کافر ان بر سر 
این چشهه مرور نمایند نامر کب این گو نه افعال قبیحه وحر کات شنیعه گردند در این حالت ديدم 
که مرد سبز پوش نورانی عصای سبز دردست یمن ظاهر شده فرمود یافیروز میدانی کیستم گفتم نه 
فرمود من خضرم آنچه میخوانم تو نیز بخوان تاحق تعالی تورا بصورت اژدها گرداند و قوت زیاد 
داده چنان کند که از م تو هیچ کافری بدین چشمه گذر نتواند کرد بس حضرت خضردهاگی خواند 
۱ من یز خواندم بصورت آژدها شدم پس جناب خضر فرمود چپار سال دیگر بوصال ايشان .خواهی 
| رسید سلام مرا بخاك پایشان برسان وعرض کن که حق‌تعالی بوادطه محبت وولایت شما باین‌مر نبه‌ام 
سر بلند فرموده و بهمه سمادت فایز نمود که تاروژ قيامت هر که ازدوستان شما دربیابان درماند بدو 
پازی کنم و بمقصودش برسانم پس‌از آن از نظر غایپ گردید و من ار آن‌روز تا بحال بصورت 
«ژدها در اینجا بودم و چند دفنه کافران باراده حرب من بالشگر گران بدین‌مکان آمده از مره من 
بیشتر شان هلاك کردیدند چون دانستند که حریف نیستند دل از چشمه بر داشته دیگر نیامدند 
پس حضرت امیر فره‌ود یا فیروژ پدرت جمپورهست عرض کرد بلی بدعای حضرت سلیمان زنده است 
که بملازمت خدمت شما برسد بحمداینُ ڪه مقصود حاصل است اکنون حکم شما چیست حضرت 
بیههبر فرمو؛ یا فیروز السال بمئزل خود روان و به مراد خاطر میباش عق تعالی از "و راضی ومن 
از تو حوشنودم و محبان خودرا فراموش مکن «یروز عرض کرد یارسول‌اه پدر و مادرم پیش از این 
بشرف اسلام ثرسیده بودند ۷ من حلال زاده‌ام يانه حضرت رسالت (ص) پیشانی فير وز را بوسه 
داد و فرمود ای‌فم وز ما تورا دوست خود میدانیم بو اسطه محبتی که اما ورزیدی مانیز بی تو قدم 
در بپشت ننهیم و پدر و مادرت تاامرو؛ در باطل بوده‌اند الحال نپا را بدین من‌دعوت کن اطاعت 
خواهند کردو تو حلال زادهٌ هر که بداعبل باشد مارا دوست ندارد فیروز از استماع این سخنان 
بسیار شاد شد پس عرض کرد یا رسو لاي مرا از جنك این کافر ان منم مگردان که اگر کشته شوم 
بدرجه عظمی برسم حضرت فرمود رحمت خدا برتو باد ای فیروز برو و قوم خودرا بدین من‌دلاات 
کن و بسعادت دوجهان در جای خود قرار گیر که حق‌تعالی ما رامدد میکند پس فیروز پای حضرت 
رسول ومر تضی على را بوسه داد وداع کرد و پرواژ نءوده بچانپ کوه قاف‌روانه گر دید 
یس شاه مردان مر کب بمیدان رانده نمره برعنقا زد که اکنون .بيا مسلمان‌شو و بیگاسگی خداو نبوت 
محمد مصطفی اقرار کن عنقا بعداز استماع این‌سخذان نیزه بردوش راست کرده باچپل‌وچپار باره 








در معجزات حضرث دسول (ص) - 
اسلحه بانك بمر کب زده بمیدان آمد همینکه چشمش بشاه ولابت افتاد لرزه بتر کیبش افتاد گفت 
با على اگر دين محمد برحق است تو باز گرد وه‌همد را بمیدان بفرست شاه ولایت بجپت قسم باز 
گشته بخدمت حضرت رسول آمد وآنچه شنیده بود بعرض رسانیه پس حضرت رسالت (ص) بمیدان 
عنقا درآمد عنقا کفت اکر تو پیشمبری بحام با من سخن گوی تا من بدین تودر آیم ولی‌تامسجری از 
شما بینم قبول اسلام تخواهم کرد حضرت فرمود باز کو هر چه میضواهی گەت ميخو ادم اين سنك 
که در اینجاست شکافته شود و از ميان آن درختی برون بیاید ڪه پنج شاخ داشته باشد و برهر 
شاخی يوه باشد ( پر آن باشد زمیوه پنح الو ان به وتين ورطب تفاح ورمان ) چون اینجزه 
از شما ببینم باجملة توابع خود مسامان شویم حضرت خاتم الانبیاه اشاره بدان سنك نمودند صدائی 
از او بر آمده فی الحال شکافته گردید از میانش درختی با پنج شاخ و هرشاخی پر از میوه های 
سابق الذ کر برون آمد چنالکه هفت هزار مسلمان وسی هزار کافر بدیدند پس حضرت فرمود ای 
عنقا اقرار کن بوحد؛نیت خدا عنقا دست بعمود برده خطاب یسرش عامر کرده که نخست کار محمد 
بسازم آنگاه پتو پردازم عامر گەت لعنت خدا بر تو باد ڪه بعداز مشاهده چنین معجزء بازاعتقاد 
نکردی بجزای خود خواهی رسید القصه عنقا مر کب بجانب سید انام برانگیخته عمودرا حواله فرق 
پیغمبر نمود بحکم خداوند عالم دستہای آن کافرخشك شد آن حین امیرالمومنین (ع) دادل را پیش 
رانده پنجهةٌ یداللهی دراز و دوال کمر عنقا را باز گرفته از زین ربوده برسر دست بلند ڪرده و 
چنان برزمین زد که نقش بت پس عامر را اشاره نموده ذرمود ای وفادار کار پدرترا بر تو واگذار 
کردم تا هر چه خواهی چنان نمائی عامر از غایت کینه که بیدر داشت برروی سینه اش نشست که در 
آن حین یاسر برادر عامرازقلب لشگر بیرون :اخته در برابر حضرت رسول بت را از گردن بر آورد 
وبزمین زده کلم طیبة شپادت برز بان جاری نموده و اما عامر چون برسينة پدر نشست گفت اپیدر 
حق سبحانه و تعالی غفار است هرچند بنده کنهپکار باشد الحال بوحدانیت خدا و نبوت مسمدمصطفی 
وولایت على مر تضی اقرار کن تا من وبرادرم چون چاکر وغلام خدمت تونماليم ویادشاهی تو بهتر 
از اول باشد دیدی که برادرم پاسر نیزچگونه بت را شکست پس چنين چیزی چگونه لايق پرستش 
باشد عنقا گفت ای عامر اگر از اینجا خلاص باشم نخست برادرت را گردن زنم آنگاه ثرا عامر 
نو بت دیگر بجهت اتمام حجت اودلالت نمود دید که قبول نکرد مشتی بردهنش زد آنگاه سر اورا 
ازتن جدا کرد درپای مر کب سید آخرالزمان انداخت آن سی هزار کافرچون دیدند چملگی سلاحها 
انداخته بتپا را شکستند واز روی اخلاص کر اسلام برمیان بستند وژزیر"یپود را با سیصد نفردیگر 
که قبول اسلام نکردند روانه بچپنم کردند پس عامر ویاسر کلید خزائن ودفاگن بشدمت سید اولیاه | 
دین تفویض نمودند حضرت اموال و خزاگن را بلشگر تقسیم نموده ده روز دیگر در آنجا توقف 
فرمودند پس عامر را پادشاه فارس کردند واو برادرش یاسر را جانشین کرده وخود در ملازمت 
سید المرساین بمدینه آمد 


معجزه نود تقل است که وفتی جپودان بنی قریضه بواسطه عداوتی که با حضرت رسالت 
داشتند نامه بعمروبن عبدود نوشتند که ما ترا بیادشاهی اختیار میکنیم بغرط آنکه شر محمد و 
محمدیان را از سرما دفع نمائی آن ملعون پس از اطلاع این مضمون گفت اگرچه احتیاج بدیت 
جماعت ندارم لیکن چون توسل بمن جسته‌اند ملتمس ایشان را پذیرفتم پس صد هزار کافر برداشته 
متوجه مدینه گردید چون این خبر بحضرت پیفبر (ص) رسید در نکر تدارك محارپه و محاصره 
افتادند جناب سلمان عرض کرد یا رسول اب اگر رای اقدس قرار گیرد بطریق شپرهای عراق و 
فارس بر دور مدینه خندقی حفر نمائیم و یفن کنیم تا جماعت اعدا را داخغل شدن باندرون شپر 





-0- معجز ات حضرت دسول (ص) 

۳2 
| فر چپل ذرع زمين را بکندن قبول نمایند پس اصحاب از مپاجر و انصار در کندن خندق مفق | 
گردیده مشغول شدند حضرت شاه ولایت وحضرن رسالت باهشت نفرردیگر از اصحاب چول ذرع زمین | 
بحصة خود میکندند جابر انصاری رحمه‌اړه روایت کند که ديدم حضرت رسول را که چپار سنك 
برشکم بسته دانستم که چپار روز آن جناب طعام اخورده پس رقت بر من دست داده که کنان | 
| عرض کردم يا رسول الله چه شود که قدم رنجه فرمائيد کله مرا رشك جنات ارم نماگی تاطعامیکه 
سرانجام شده میل‌فرمائید حضرت فرمود با جابرقبول کردم که بدعوت توحاضر شرم و لی‌این‌هفتصد 
نقر و بروایتی هفتصد و هفتاد نفر که بهفر خندق مشغو لند بی آ نها طمام نخورم اکر اذن باشد همه | 
۱ را با شود بیاورم جایر کو يد در خانه زیاده ازسه من آرد جو ويك بزغاله از جنس مأ كول چیزی ۱ 
موجود نبود بدین جپه در فار فرو رفتم که اینمقدارطعام هفتصد وهفتان ۳ را چگو نه کفایت نماید | 
بپرطور سکوت اختبار کردم حضرت فرمود په مقدار طمام داری ماحضر را عرض کردم فرمودکافی | 
است بشرطی که هرچه کویم چنان کن القصه جابر متوجه منزل شده زوجه خودرا بدین بشارت 
اشارت فرمود آن عفیفه صالحه درغایت مسرور گردیده شکر آنها نمود پس از لمجةً حضرت رسالت | 
وشاه ولایت بخانه جابر تشریف حضور ارژانی فرمودند حضرت پیغمبر بجابر فرمود که بزغاله را 
حاضر کن جابر بزغاله را حاضر کرد حضرت فرمود ذبعش کرت جابر میگوید که پیش ازذح آن | 
حضرت دعائی خواند ومن مشغول د بودم پس گوشت آنرا باره میکر دم و حضرت بدست مبارك 
خود پاره‌های گو شت را در دیگی چبد وسرديك را مضبوط فرم‌ود پس زوجة جابر آرد را څمیر کرده 
باژ آن جناپ دعالی خوانده دست بغسير میمالید و میفرمود چون اینا پا شود بدون اه دست 
شما بدانپا برسد مرا مخبر نماگیه تا مرن خود گوشت از ديك در آرم. پس جضرت از آنجا بر گردید 
u‏ اصحاپ را جمع هو ده بیاور ند و از این طرف زوجه جا پر مشذر ل بختن نان شد وهر چند خم راز 
تغار برمیداشت همان چای غود بود مرویست ڪه جابر دوپسر داشت ودرحین ذبح بزغاله پسر | 
کوچکتر حاضر نبود چون بغانه درآمد بزغاله را ندید گفت ای برادر بزغاله چه شد جواب داد که | 
پدرم بزغاله را بجهت ضیات حضرت رسالت ذبح نهو د گذت چگو نه ذبح کردگفت بیا #ابیان کنم پس | 
دست برادر کوچکترراگرفته به پشث بام که پدرش دیج بزغاله را در[ نجا انجام داده بود رو آورد و | 
ریسمان بدست وپای بر ادر بسته گفت بدین طریق بزغاله را د مود و کاردرا گذاشت سر اورا بر ید ۱ 
غون ازحاق آن طفل بیچاره نو اره بسته شروع درطپیدن نمود برادر بززرك را ns!‏ غلبه کرده باخود | 
گفت بکریزم تا مادرم مرا نبیند پس مططر با نه دویدن آغاز ارده آخر از بالای بام بکوچه افتاده 
و او نیز جان ,دق تسایم کرد در آ نحال مادرشان نان‌مییخت صدائی‌شنید بیرون دو ید تامعلوم کند که چه بوده 
دید که خون از ناودان روانست سراسیمه بالای بام شد دید که پسر کوچك ازسرتاپا مانند مرجان غرقه 
در خو نست بکنار بام آمد ناگاه پسر بزرك را که اوهم بکوچه انتاده و چان داده پس آن شره زن 
تغییری بخود راه داده بعضی از ز نان همایه را بمدد خود طلبیده گفت چنن سا نة رخ نه‌وده لکن 
مقتضی آنست این راز را پنپان دارید پس بدستیاری هم هردونمش پسران را بخانه آورده در گوشه 
نها کرده گفت خدایا برتوظاهر استکه امروزحبیب تومپمان ماست اگر جزع وگریه وزاری ما را 
ببیند آزرده خواهد شد صیر عنایت فرماوچنان کن‌حبیب تو آزرده نشود از آن‌طرف حضرت شاه ولابت 
را فرمود که درمیان قوم ندا درده که هر کس دوستدار ماست بضیافت جابرحاضر شود پس حضرت 
علی ۶) بغر موده پیغبر عمل کرده آن هفتصد وهفتاد کس درخدمت پیغمبر (ص) متوجه سرای خابر 
گردیدند جابر درتردد بود که خانه من بدین کوچکو, بدین جمیت کثیره چگونه گنجایش‌خواهد داد 





نشود حضرت سلیمان را تحسین بلیغ نموده حکم بحفر غندق نمودند وقرارچنان شد که هرده | 








معجزات پیغمبر ا کر م (ص) ا 


حضرت مافی‌الضمی رجا بررا دانسته فرمود باجا بر بجپت فات‌طعام و تنگی‌جای غمین‌ ماش که رب‌الار باپ 
خانه ترا کنضایش این‌جماعت خواهد داد و طعام ترا نیز ؛ کی عطا خواهد فرماید حضرت فرمود ای 
جماعت چون بدرخانة جابر رسیدید همه بسم ایا لر حمن‌الرحیم بگولیدآ نگاه داغل‌شوید همه بفرمودة 
حضرن عمل کردند ابوذر غغاری روایت میکند که در آنعال آواز ستونهای خانه بگوشم میرسید که 
وایس مم فتند تا خانه وسیم گردید آن هفتصد کس درآ نها قرار گز فتند پس حضرت بغمیر فرمود تا 
کو شت و نان حاطر کر دنه آن حضرت خود دست »بارك در ديك کرده یکپاره گوشت درمیآورد و 
بمیان ةرص نپاده بچابر میداد و "او پیش اصحاب میبگذاشت آوردها ند که بهمه جپت آن بزغال» دوازده 
پارچه بود و جابر با غود اندیشید که گو شت چگو نه بهپفتصد کس برسد حضرت فرمود پاجابر ادیشه 
مدار که گوشت بهه خواهد رسید جابر گوید که من پیش آن هفتصد کس گوشت و نان گذاردم همچنان 
ديك پر بود پس حضرت فرمود ای‌جابر هرچه در ديك ماند نصیب زنان و همسایگان است القصه 
چون هد ام خوردن گردید حضرت اراده خوردن فرمودند که جبر یل امین از جانب دب العالمیت 
در رسید و عرض کرد با رسول‌اله حقت میفرماید تا پسران‌جابر حاضر شوند طعام مخورید حضرت 
جا بر را فرمو د که حکم خدا این است که پسران تو در اینسفره حاضر باشند برو ایشان را حاضر کن 
جابر باز رفته از زن احوال بسران پره‌ید ۆن گفت در کوچه خواهند بود پس جابر بتفحص بیرون‌شد 
و هرچه جستجو کرد ایشان‌را نیافت پس بخدمت حضرت باز گشته عرض کرد که پیدا نشدند باژچیر گیل 
در رسید و عرض‌کرد پا‌همد پر مپتر جابر کهتررا کشته و خود ازترس‌و اضطر اب از بام افتاده تمام 
شده‌است زن‌جابر بواسطة اینکه مبادا بجهت ابراز این‌قصه غبارملالی بخاطرشما نشیند صیروشکیبالی 
اختیار نموده و این و اقعه غیرو اقم انکاشته اورا بشارت سپشت داده بفرما تا نعش‌هر دورا حاضر نما ند 
دعا کن تاحق‌تعالی هردورا زنده کرده باشما بخوردن طعام مشغول شو ند القصه چون‌حضرت ازوحی 
دا 9 جابررا ,حاضر کردن عش پسران اشاره‌نمود هردورا بخدمت آوردند حضرت دعامینهود وشاه 
مردان آمین میکفت که بفر مان قادر ذوالجلال آن‌در بسر ز نده گردید ند و بطمام‌غوردن مشغول‌شد ند که 
دراین‌هنگام صدای اهل‌مدینه بلند گر دید که اينك لشکر کفار درره‌ید پس اصحاب درغایت اضطر اب 
برون آ مد ند بجہت "ءاشا ببام مسجد بر آمد ند دید ند که قريب صدهزار پیاده و سوار رسید و پس‌از 
تسو به صفوف عمر و بنعبدود بمیدان آمده مبارزژطلبید حضرت‌فرمود یاعلی ازجبر گیل‌شنیده‌ام که‌هر کس 
این‌ملمونر! بکشد توارش زیاده از آنست که از بدو ایجاد خاق تا منتهای عالم بمقابل جمیح‌مخلوقات 
از انس‌وجن و ملايك عبادت کرده باشد از فررموده[ نحضرت چپارجوان‌را غبرت و رك حمیت بعر کت 
در آمده سپرها بر کشیده قدم مردانگی پیش نهاده سر راه بدان‌ملمون گمراه بگرفتند آن‌بدبخت دست 
بممود برده بدیشان‌حمله کرده و بيك‌ضرب عمود دو نفر آنهارا نرم کرده‌و دونفر دیگررا بضرب‌ششیر 
از پا در آورده غریو از اصحاب اهل‌مدینه بلند گردید و اظپارخوف و اضطراپ کردند حضرت پیشمبر 
آنپارا دلداری میکرد و بوعده‌های گو نا گون ھر بص بحرب میکرد باوجود این‌احدی جر گت ب#رپ 
این کافر بد طینت نکردند درآ نوقت جناب شاه‌مردان و شیریزدان و صفدر میدان و قاتل عدوان امام 
انس و جان اعنی امیرمومنان بغدمت حضرتآمده بعد از رخصت پیاده ببیدانآمده تفصیل این ١‏ مال 
آ نچه از تب احادیث صتفاد میشود آنستکه بعد از آنکه شاه ولایت بمیدان آن‌شقی قدم‌نهادند پیاده 
بودن امير باوجود صغر سن‌مبارك [ نحضرت و سواری‌خود باهمه ده‌وی‌دلاوری برجنبةً غیرت و حمیت‌او 
نگر اویده شه‌شیر از غلاف کشید چپاردست و بای اسب خودرا که بخر اج دوسال مملکتی گرفته شده 
بود قلم کرده پیاده بدان‌مو لا حمله کرد آن اقعطه دار امکان مانند جان قدسیان در زیر سیر بنپان‌شد 
پس آن‌کافر تیغفی حوالهً فرق مبارك شاه اولیاه نموده از ضرب دست و قوت شصت آن‌کافر بت پرست 
سپر آنسرور مانند فرص قمر بدونیم و چبار انگشت تیغ‌آن بد سرشت بفرآن قاسم جحیم وببشت 





۳ معجزات <ضُرت رسول (ص) 





بششست آن غضنفر عرصهٌ امکان را از صدمت آن زغم کاری غضب و شم مستو لی‌شده ذواافقار آ تشبار 
صاءقه کردار از ظلت غلاف نجات داده بدان‌غدار نابکار حمله آورد آن ملهء‌ون سر اسیمه وحران در 
زیر سیر پنهان‌شد در آن‌حین خطاب مستطاب ازحریم عزت دب‌الار باب بفرشتگان‌سمواتو عرش‌وفرش 
و ححابات صادر گر دید که متوجه کر غبرا شوید و تفرج ضرب دست اسداللهی نمائید الحاصل شیر 
بزدان ضر بتی برسر آن‌ناپاك اشاره فررمود که صاعة4 ذرالهعار اژمیان بای سس نجس آن بايد بر ون 
آمده بصفةً خاك بنشست فی‌الفور روح خبیث‌او بسوی‌نیران بشتافت لشگر عمرو فرار بر قرار اختیار 
کر دند اصحاب و مردم مدینه لشگر عمر ورا تعاقب نموده جمعی‌را کشته و برخیرا ز نده گر فتار کرده 
باغنیمت زباد و «تح و فیروزی بر گشتند 


بد وگفت ای کافر بت بر مت 
کنون نوبت ضر بت‌حیدر پست 
در ینا ندارم زمانی دریغ 
عموم خلایق بان دست بست 
چه‌دستی که بر زیرعرش برین 
E.‏ اندر آمد و بالا بست 
بين تا چه گر دد دگر آشکار 
ز قوسین قوسین‌او در گذشت 
چنان آتشش بر کشید التهاب 
بپیچید بر خود چه طی سجل 
یم تیغ‌او چون که طفیان نمود 
هزارات سر صرو پن عیدود 
تو گفتی که دست چپان آ فر ین 
شد آبا سقیم و سقیم امہات 
ز بازو و تیغ شهنشاه دیت 
نپان شد بپرسو جمالات سقر 
هزاران چو ثعبان موس عپان 
همه نار شد قسمت روز کار 
چو سر تيغ او برسر عمرو سود 
که بر تیغ بپرام شد افسرش 
چو غلطید برغاك آن زورمند 
چو بشنید تکبیر شیر خدای 
گہی بزم‌آرای جان نبی است 
ز شادی بآواز تڪپير گفت 
ه‌تکییر آورد دل در خروش 
على گر نبودی عه بد هلاك 
کهز ین زورو باز ووزین‌ضربدست 
به بالای نور الا اله 


نیود 


کجا باورت بود این‌ضرب دست 
پس‌آنگاه آن‌شاه پزدان بر ست 
که گویم ببانی از آن دست تب 

چه تیغی که از برق آنآ فتاب 
دو صد بار بوسیده روحالامين 
چه افکند چوبی بیدان کلیم 
چه دست خدا بر کشد ذوالفقار 
ز هفت آسمان اندر آمد خروش 
که نار سقر گشت پیشش چه آب 
اگر برق حملش بیفر وختی 
چه یکقطره پیشش يم نیل بود 


چو شمدیرش آمد ز بالا بزیر 


از غیرت برون آمد از آستین 
فلك کت ساکن بروی زمین 


بپیچید برهم زمان و زمیت 
ز نارش عیان نار سینای علور 
ز هر جوهرش بود آتش‌فشان 
بار ز بد بررخویشتن کوه و دشت 
سر عمرو گفتی به پیکر نبود 
سری‌کان چنان بود پرخاشجوی 
بتکییر صوت على شد بلند 
هزار آفرین از جپانآفریت 
و۳۴ رزم روح روان نبی است 
ابوبکر صدیق از جای جست 
دلش اندر آنجا برآمد بچوش 
رسید از جپان داور داد گر 
بود منتم بر شما هرچه هست 


نبودی گر امروز این‌ضرب دست. 


نکه کن که برغو بش‌خواهی کر يست 
سوی ذوالفقار اندر آورد دست 
چه دستی که خالق بروز الست 
ز خجلت نهان کرد رخ در نقاپ 
الا بر آمد چه آن تیم و دست 
بفر هون شد آن اژده‌ای عظيم 
چه‌تیغ از کف شاه‌دین راست کشت 
بچارم فلك رفت عیسی ز هوش 
ز ب-رقش سموات شد مضمحل 
سراسر همه ماموا سوختی 
بپر لحه‌یی او نمودار شد 
سراسیمه شد آهرمن در سیر 
ز بس لرزه افتاد بر شش‌جپات 
زمین آسمان آسمان شد زمین 
ز تیغش در آن دشت بر اهل کفر 
ز آبش روان آب فار التنور 
در آن روز از قاسم خلد نار 
به عمرو دلاور جہان تیره گشت 
چنان تیغ برداشت از تن سرش 
بقلطید بر خاك میدان چه گوی 
رسول خدا را دل آمد بجای 
بصوتی که در آسمان و زمین 
عمر چونکه تکیر او را شنفت 
چنین چون بود پیر آتش پرست 
ابوحفص گفتی که روحی فداك 
ندائی به‌خلقی جپان شر بسر 
مرا گرچنین دست و بالا نبود 
دو عالم بدی تا ابد بت پرست 





معجعز ات پیخمبر(صض) -۴- 





میاور ید ءرضکردند آری حضرت فرمود] نچه خواهید چنان کم اما میدانم که درشما خیری نیست‌پس ۱ 

حضرت اشاره بدر ت نمودند که ای‌درخت اگرایمان بخداواقرار بنبوت‌من داری بنز دمن آی‌جناب‌امیر 

۱ )ع( که راوی حدیشست میفرماید بخدا قسم درخت‌را ديدم که از بیخ بر آمد و بآواوی مانند تحريك بال | 

های مر غ‌روان گردیده بیش حضرت رسالت باستاد آ نقوم باردیکر گفتند یامهمد درغت رابگو که‌دو ؛ 

نوم شود نیمی دیگر پیش تو باشد حضرت اشار تی دگل بدان‌درخت فرمود فی‌الحال درخت دو نیم شده 

نصفی بجای خود باز گردید و نیمی پیش ۲ حضرت بماند باز گفتند [ نندصه رانیز بفرهاگیدنا بدان‌حصه 
پیو ندد آ قوم شوم باوجود چنین معجزه ازغایت کفریکه داشتند ایمان نیاور ن- 


معجزه نود و دوم - سعدین مسیب روایت میکند که در عپد محمد مصطفی ص) شبی | ندك 
بارانی بارید چون صبح شد حضرت به شاه ولایت امر فرمود بیا تا بعقیق رویم و در کوهپای | 
آپ نظر کنیم امیرالءومنین (ع) می‌فرماید که چون بعقیق رسيدیم وهای آب را بغایت صافی | 
| و نیکولی دیدیم عرض کردم با رسول‌اله اگر پیش‌از وفت مرا مخبر می‌فرمودی سفرة بساختمی 
تا دراین موضم در خدمت شما صرف مینمودیم حضرت فرمود پاعلی آنکس که ما برای‌او آمده‌ایم 
مارا ضایم نگذارد درآن حين ابری با رعد و برق برسر ما سایه افکنده چون بنزديك ما رسید | 
| سفر ه پیش حضرت رسول انداخت ودر آن سفغر ه انارها بود که هیچ بينندة ما نند آ نپا را ند يده بود 
هر ناری راسه پوست بود پستی از لو او پوستی از سیم و یوستی از زر پس حضرت فرمود با علی ۱ 
بسم الله تناول نما این سفره‌ایست که ميخو استی چون‌اناری بشکستند در آن چندنوع دانه بوددانه اول | 
از ياقوت سرخ دانه دویم چون مروارید سفید ودانه مانند زمر دسبز ودر آن‌طم همه‌مستدر ات بودسه 
انار از آ نپا راجپت فناطمه زهراء سلام الله عطیپا وحسنن (ع) بر گرفتیم ودر آستن نپادم یس سفره بپو | 
رفت وما باز کردیدیم ابوبکر وعمر را درراه دیدیم پرسیدند که از کجا میآئید حضرت‌رسول فرمود 

از کوه عقیق ابوبکر گفت اگرمن مطلم بودم سفرة جهت شما مرتب مینمودم حضرت فرمود که من | 
دست در آستین کردم تااناری بابوبکر بدهم در آستین چیزی ندیدم از آن غمناك شدم چون ازهم | 
جدا شدیم بحجره فاطمه در آمدم آوازی از آستن احساس کردم چون نگاه کردم انارها در آمتین 
دیدم بك انار بقاطمه دادم و یکی بسن ویکی بحسین و چون بخدمت ییغمیر رسيدم فرمود که !ا 
چبر گیل مرا خير داد که حقتعا لی در عقیق انار بهشت بنزديك ما خواهد فرستاد واژ آن نغوردمگر 
پیغمیر يا وصی او بادو نواده‌اش وچون خواستی که انار به ابی بکر وعمر دهی چپر گیل انارها رااز 

آستین تو بربود چون بمنزل رسیدی درآستین تو :پاد 


۱ معجزه نود و سوم - روایتست که ز نی بخدمت پیغمبر ص) آمد و پسری دو ماهه در آغوش 

داشت چون برابر آن حضرت زسید پاستاد روی در روی رسول خدا ترش کرد كودك از 
| کنار او آواز بر آورد که السلام عليك پا مهمد بن عیدالله حضرت فرمود ای غلام تو چه 
۱ دانی که من محمد بن عبد اينه و رسول خدایم عر ض کرد زب العا امین بو اسطه چیر گیل بمن آموخت 
| و اينك جبرئیل بر بالای سر شما ایستاده بمن نگاه می کند حضرت فرمود ای‌غلام نام‌توچیست عرض 





7 ه«هحز ات پیغمبردسول (ص) 





کرد مرا عبدالمزی نام نہاده‌اند ومن بعزی اعتقاد ندارم شما نامی برمن بگذارید حضرت فرمود 
ترا عبدایُ نام کردم عرض کرد یا رسولاُ از خدا درخواه تا مرا از خادمان شماگرداند در بپشت 
جبر گیل عرض کرد با رسولايله از خدا درخواه نا حق‌تمالی آرژوی او را روا نماید پس کودك 
گفت نيك بغت آن باشد که برشما ایمان بیاورد و بدبشت آنست که تکذیپ شمانمایه پس آوازی 
از آن کودك بر آمد وجان بداد مادرش عرض کرد پدر و مادرم فدای تو باد من شما را تکدیب 
مینمودم تا این معجزه از شما دیدم گواهی می‌دهم که بجز حق تعالی خدالی نیست و شما پیفر 
خدايید و واحسرتاه بدان عمری که ضایم صطوردم و در خدمت تو نبودم حضرت فرمود ای ضمیفه 
بشارت باد را بآن خدائی ڪه ترا بایمان ملهم نود ڪه من در حنوط و کف تو مینگرم که‌در 
دست مرشتگان است بس همان لحظه ایز ژن‌جان بداد حضرت بیغمبر بدو :ماز کرد و هر 


دو را در یکجا دفن کردند 


معز ة نود و چهارم 2 اصبغ نيا ته روایت می کند از امیرالمودثیت علی عليه السلام حصک4 
زنی بود جپود که عېده نام داشت جپودان بنزد وی رفته و گفته بودند پا عبده تو میدانی که 
محمد ر کت بثی اسرائیل را شکسته است الحال بنی اسرائیل از تو توقم دارند که زهری 
در گوشت گوسفندی داخل کنی و بخورد محمد دهی اترا از مال دنیا بی نیاز گردانیم عبده‌قبول آن 
امر نمود گوسفندی بریان کرده قدری زهر در آن داخغل کرده آنکاه روسای جپود را در خانه 
جمم نمود و بخدمت حضرت پیغمپر آمده عرض کرد یا محمد امروز رسای جهود را دعوت کردهام 
استدعا دارم شما نیز بااصحاب قدم رنجه داشته بخانه‌ام تشریف ارزانی دارید حضرت قبول فر مود 
بپمراهی شاه مردان و ابودجانه و ابوایوب وسېل بن‌حنیف وجمعی از مپاجران بخانه او در آمدند 
آن زن سفره پیش آورد پس براء:ن معرور پیش‌از حضرت رسول(ص) لقمه در دهن ناد مراضی 
علی (ع) فرمود یا براء بد کردی که پیش رسولخدا طعام تناول کردی براه عرض کرد رسول را 
پبخل نسبت میکنی فرمود بجهة بخل نگفتم بلکه ازاين جپة گفتم که بدین زن اعتمادی نیست‌همکن 
است که زهر درطعام کرده باشد دراین اننا حضرت بیهمیر خواست لقمه در دهان گذارد از کتف 
کو فته آواز آمد که یارسول‌ايله از من نخورید که مرا پر اززهر کرده‌اند براءه بن معرور در 
حال بیفتاد و جان بداد حضرت خطاب بر آن زن مودند و فرمودند ترا چه براین داشت عرض ڪرد 
با خود گفتم اگر پیشبر بود اورا زیان ندارد واگر کذاپ و ساحر بود قوم خود را از دست او 
برهانم حضرت اصحاب رافرمود بگوتید بسم‌ابل الشافی بسم‌ایهُالکافی مايل المعانى بسم‌ان الذی 
لایضر مع اسمه شیثی فی‌الارض ولا فی‌السماء وهو السمیع العلیم و بغورید پس این کلمات را گفته 
خوردند ایشان را ضرری نر سید 
ممعجزه نود و پنم - مرویست که نضر بن الحارث کف او قات حصرت شیر رامیر نها نید 
روژی حضرت رسالت (ص) بکاری بصعرا بیرورے رفته بود چون بپالین پشته جیحون رسید نضربن 
الحارت آن حضرت را بدید گفت هر گز او را در جائی مثل اینجا نخواهم یافت بهتر آنست که 
وی دا بکشم پس بسوی آنحضرت روان شد چون نرد [نجناپ رسید بتمجیل بر کشت ترسان و 
هراسان ابوجل بدو رسیده گفت از کجا میآئی گفت از عقب محمد رفتم تااورا بکشم که تنهابود 
چون نزد او رسیدم مارهای سیاه‌دیدم که دمپا برسر میز دند ودهنها گژ وده بودند از آن بسیارترسیده 
بر گشتم ابوجهل گفت این بعضی ازسحره‌ای اوست 





«عحز ات پیغمبررسول (ص) ۵ 





معجزخ نود و ششم - مروی است روزی ابوجهل گفت یا معشر القریش فردا چونت محمد 
مشغول نماز شود کار او را بسازم دوز دیگر در جائی که آن حضرت نماز صبح می کرد ابوجپل 
نرد آن حضرت رفته باز گردید در غایت اضطراب و ترس قریش گفتند چرا باین ژودی بر 
کشتی کفت چون بسجده رفت خواستم که سنگی بر سرش زم شیری مهيب ديدم که هر گز بدان 
صلابت شیری ندیده و نشنیده بودم بر من حمله آورد از ترس او گر بختم الحال نزديك است که 
روح از بد نم مفارقت کید 
معجزه نود و هفتم - شخصی از اصحاب پیننبر (س) نافع نام روایت میکند که در سفری 
با چپار صد نفر در خدمت حضرت ییذمبر بودیم در جائیکه بی‌آب بود فرود آمدیم و نزول در 
آن محل امحاب رادشو ارمینم‌ود نا گاه گوسفندی پیداشد که دوسرداشت آمده‌در برا برحضرت‌ایستاد 
آن سروراورادوشیدچندانشیر داد که‌همه اصحاب سیر اب گردیدند پس حضرت فرمود ای نافم امشب 
مالك این کوسفند باش ومحافظت او کناگر چه مید نم که‌درست محافظت نغواهی کردنافم کوید 
میخی درست کردم و او را برسنی بستم و نخفتم چون شب‌شد بیدار شدم گوسفند را ندیدمبخدمت 
پیغمبر آمده مخبر کردم فرمود کسیکه اورا آورد باز برد 
معجزه نود و هشتم جابر روایت میکند که روزی در خدمت خاتم الانبیاه بودیم در وادی 
وسیم فرود آمدیم حضرت بقصد قضاء حاجت بگوشة رفت و من از عقب آن جناب بودم چون 
حایلی در آن صحرا نبود مگر دو درخت که از دور نمایان بودند و فاصله زیادی ما یت بود 
حضرت نزد درخت رفته شاخی از آن در دست گرفته فرمود منقاد شو ,فرمان خدا مطیم شد 
مانند شیر یکه مپاز اورا گر فته بکشنه از عقب آن حضرت می‌رفت تا آتکه هردو درخت را باهم 
جمع کرده فرمود بهم بپیو ندند پس درخت‌ها درهم پروستند جابر گوید بکوشه ایستادم تا آنکه 
حضرت از پس درختها بیرون آمد و اشاره ڪرد که هريك بجای خود بر گردید پس بجای خود 
بر کشته راست بایستادنه پس حضرت‌فرمود یا جابر مقام من‌دیدی‌عرض کردم نعم یار سول افر مود 
برو از هر درختی شاخی بجین چنان کردم فرمود در قبر ستا نی میگذشتم دوقبر را عذاپ ميکر د ند 
اکنون می‌خواهم که به شفاعت من ایشان را آسایشی باشد پس آن دو شاخ را بدان دو قير 
فرو برد عذاپ رفع شد 

معجزه نود و نهم مرویست که مردی در میان قریش بود رکانه نام از جمله اهل ضلال 
بود و در نپایت قتال بود گوسفندی ژیاد در وادی اصم داشت روزی حضرت رسالت 
بدان وادی گذر کرد رکانه بدان حضرت دچار گردید گفت توئیکه خدایان مارا دشنام میدهی و 
بخدای خود دعوت میکنی اگر قرابتی که درمیان ما وتوهست نمیبود بی گفتکوترا میکشتم‌ولیکن 
تو خدای خود دا بخوان ومن لات وعزی را با یکدیگر کشتی ميگيريم اگر مرا پیندازۍ ده 
گوسفند بتو دهم حضرت فرمود چنان کنم پس از خداوند نصرت خواست ور کانه ازلات وعری و 
بکشتی گرفتن مشغول شدند حضرت رکانه دا بر زمین زده و بررسینه‌اش پنشست رکانه گفت برخیز 
که خدای عزیز و حکیم تو مرا بیفکند و لات و عزی مرا فرو گذاشتندوهر گز ماحال کسی پپلوی 
مرا بزمین نرسانیده است بیا تا نوبت دیگر باهم کشتی گیریم اگر مرا بیندازی ده گوسفنددیگر 
بدهمت پس نوبت دیگر کشتی گرفتند حضرت او دا بینداخت و بر سینه‌اش‌بنشست رکانه‌ققره‌اولی 
را اعاده کرد تا آنکه سه نو بت گفتی گر فتند حضرت اورا بینداختند در سینه اش بنشستند گفت پا 
محمد بر خیز و گوسفندان را اختیار کن حضرت فرمود مرا بگوسفندان تواحتیاج نیست اما تورا 








سس وج پم جا بر رس 





باسلام دعوت میکنم دریغم ميا ید که تو بدوزخ‌روی ر کانه گفت معجزی بذما مرا تاسلمانشوم حضرت 
نکاه کرد درختی دید شاخ و برك زياد داشت اشاره بداندرخت نموده فرمود شکافته شو و بك نیمه 
پیش من آی درخت شکافته شد ويك نیمه میآمد وزمين را میشکافت رکانه گەت آیتی عظیم نمودی 
اکنون بفرما بجای خود بر گردد حضرت فرمود درخت بجای خود ب کرز دای رکانه گەت این معجزی 
| عظیم بود اما کراهت دارم که زنان و کودکان مدینه ی که من ازترس اجابت تو کردم مردم 
ٍ/ میدانند که من هر گز از احدق نتر سید هام و جد بر من فایق نشده است برو گو سفندان خود | 
را بردار حضرت فرمود ای رکانه چون تو اسلام قبول نمیکنی مرا بکوسفندان تو احتیاج نیست این | 
فت و مراجمت فرمود 
معجزه صدم از امام حسن عسگری رواست كه روزی ابوذر غفاری رحمپم ايله به 
| خدمت پیذمبر (ص) آمد عرض کرد يا نب یال گوسفندی چند دارم از جپت اینکه از خدمت شما 
۱ محروم شوم نمی‌خواهم آنها را بصحرا ببرم و اگر بچوپان بسپارم میتر سم بر آنہا ظلم نمایددراينباب 
| چه‌میفرمائیدحضرت‌فره‌ود که‌خود گوسفندان ,صحرابیر ابوذربرفت وروز هفتم بخدمت‌حضرت بیامدحضرت 
| احوال گوسفندان باژ پرسیدابوذر عرضکرد یارسول‌القصه عجیب آورده‌ام و آن‌اینستکه‌چون گوسفندان | 
| رابچرا بردم دروقتیکه مشذول نماز بودم گر گی پیداشده وروی بگوسفندان‌نهادگفتم خدایا نماز وحفظ 
| کوسفندها هردو میباید آخر نمازرا بر گوسفندان اختیار کردم شیطان بخاطرم آورد که! گر تو مشغول 
نماز شوی گرك در گوسفندها افتد همه‌را هلاك‌نمایه وترا وجه معاشی نمانه من گفتم توحید خدا و | 
ایمان فھ لااو مصطفی و میت بعلی مر اضی وسایر آکمه هدی و تبری ازدشمنان آنپامرابس باشدهر چه ۱ 
ازدنیا که ازمن فوت‌شود سمل‌واندك‌است پس‌مشغول‌نمازشدم کرك برءٌدا بر گر فت‌درحال‌شیری‌ظاهر 
| شد بر کرك حمله کرده اورا دونیم کرده وبره رااز او گرفته بگله مات کرد و بز بان‌فصیح کفتاباذد 
نماز کن که حقتعالی مرامو کل ګوسفندان تو کرده‌است چون‌نار غ شد شر بنزدمن آمده گفت بخدمت | 
| محمدرفته عرض کن که خداو ند گرامی گردانید صاحب ترا کهر عاية شر عو نمودنمازرا قطم نکر د پس 
من شیررا بر گوسفندان مو کل کردم وخود بخدمت شماآمدم حضرت‌فرمود راست گفتی يا اباذر من و | 
| على وفاطمه و حسنین ترا دراین سخن تصدیق ميکنیم بعضی از منانقان بایکدیگر گفتند که اون مواطاة | 
وموانقی است که محمد وابوذر بایکدیگر کرده‌اند ومردم رامیغر یبند بيست نفراز ۲ نهامتفق گشنندو 
| گفتند که بکله کوسفند ابیذر میرویم تاچگونگی کیفیت کشف شود چون‌پیامدند دیدنه که ابی‌ذر 
| مشغول نماز است‌وشبری درم‌حافظت گوسفنداست ودراطراف کلهمبگردد واکر کوسفندیازمیان‌رمه 
۱ بیرون دفتی اورا درمیان کله آوردی تا آنکه ابوذر نار غ شد شیر گفت | کنونگوسفندان ازمیان‌رم+ 
| ضبط کن بعداز آن بآواز بلند گفت ایگروه منافقان "کسیکه محبمحمد وعلی و آلاوست‌وسیله‌او بخدا 
0 است اورا هنکی شف ید بدان‌خداگی که محمد وال اورا کرامی گر دا نیدهامعت که حق‌عا لی‌مر | فرمان ۱ 
پردار و منقاد ابی‌ذر گردانیده است بمرتبه که| گر ابوذر فرمان دهد که شما راطعمه‌خود کنم‌فی| لحال 
ثری از شما نمیگذاشتم وم میغورم بخدا که کر ابوذر بواسطه محبتی که بحمد و آل اودارد از 
| حق‌تمالی درخواهد که آب دریاها روغن یاسمين گرداند و کوهپا را مشك وعنبر و کافورنمایدوشاخ | 
| های درختان را زمرد و ژبرجد سازد حق‌تمالی مقصود اورا بر آورد س چون ابی‌ذر حدمت بیهمیر 
آمد حضرت فرمود حق‌تعالی را عبادت نیکو کر دی مسخر تو کرد حیوانی را که رفع ظام 
ظالمان از 7و کرد 














معجز ات حضرت رسول (ص) ¥ 





معجزخ صد و یکم مرویست که یکی‌از اصحاب آهوئی صید کرده نزد رحل خود بسته بود 


| حضرت رسول از[ نها مرور کردند آهو آواز داد با رسول‌الله پستان برشم و دو بچ خورد دراین 
کوه دارم مرا رها فرمای تا آنها را شیر داده بر گردم حضرت فرمود اگر بر نگردی چ کو نه باشد 
۱ عرض کرد اکر بر نگردم حقتمالی مرا عذاب نماید مثل‌عذاب رباخواران و از ["نکس بد ار باشم که 


نام شما را بشنود و صلوات نفرستد حضرت رها فرمود بعد از اندك ژمانی بازآمد و عرض کرد یا 
رسو لاب بیش از نکه بچه‌هایم.را شیر بدهم در نك نکردم حضرت اورا بجای‌خود بست که دراین‌حال 
صاحب‌او دررسید حضرت ماجرا را بیان فرمود عرض کرد با رسو لا از آن‌شماست اگر خواهید رها 
فررمائید حضرت اورا رها فرمود آهو میرفت و میگفت لااله الا اه محمد رسول‌انه 


معجزة صد و دوم ابوایوب انصاری روایت میکند که وقتی‌ضعامی بجہت حضرت رسولص) 
دادم بقدر یکه دو کس‌را کفایت تماید و بخدمت [ نحضرت بردم فرمود برو سى ةر آزاشراف وانصار 
را بخوان اینسخن برمن بسیار دشوارآمد و باخودگفتم که من چیز دیگر ندارم که بدین‌طعام زیادت 
کنم و در رفتن تفافل ورزیدم نوبت دیگر حضرت تکرار فرمودند که آنچه گفتم بتقدیم رسان پس 
رفتم و حسب‌الامر حضرت سی نفر دیگر دءوت کردم چون حاضرشد ند حضرت‌فرمودند طعام حاضر کن 
من آن طعام قلیل‌را حاضر کردم همه آن‌جماعت سیر بغوردنه و طعام بجای خود باقی بود بار دیگر 
فرمود برو شصت‌نفر دیگر بخوان بفرمودة آن جناب اطاعت کردم آن شصت نفر دیگر حاضرشدند و 
جمله از آن طمام خورده سیر شدند . 


معجزة صد و سوم ابا هريره روایت میکند که در بعضی‌از غزوات طعمه لشگر سیاز کم 
بود حضرت‌پیفبر مرا فرمود یا اباهر یره نزدتو ازطعام چیزی یافت میشود ؛ عرض کردم خرمائی‌چند 
در خرجین‌دارم فرمود حاضر کن رفتم ف خورجین را حاضر کردم حضرت دست در خرجین کرده و بیست 
و یکدانه خرما بیرون آورده در یکجا جمم نموده فرمود برو بلال و اصحاب را خبر کن دفتم ایشان‌را 
حاضر کردم همه از آن‌خرما سیر خوردند و رفتند بعد از آن فرمود بنشین ۰ن نشستم آن‌حضرت از خرما 
تناول فرمودند من‌نیز خوردم تا نکه يك‌خرما باقی‌ماند آنرا در خرجین کرده بمن داد و فرمود با 
اباهریره هر گاه ترا میل بخرما باشد درخر جن دست کن و از آن‌غرما بخور اما خرجین‌را سر نگون 
مکن ابوهر بره میگو ید که من بقدر پنجاه وسق خرما از آن خر جين بیر ون آوردم بعضی را خوردم و 
بعضی ر | در راه‌خدا تصد‌یق هودع . 


معجزخ صد و چهارم باز اباهریره ررایت کرده که درخدمت حضرت‌رسول بودیم آ نعضرت 
اماز صبح را بجای آ ورده نهسته بو د ند که مردی از انصار بخدمت حضرت آمده وعرض کرد پار سو لاله 
گذارم بدر خانة فلان شخص افتاد سك‌او سر راه گرفت و جامة مرا درید ساق مرا مجر وح کرد پس 
جای ذحم را پحضرت بنمود از نرسیدن بنماز صبح متألم‌تر بود پس حضرت برخاسته متوجه خانهآن 
شخس گردید و میفر مود ند که مك عقوردا قتل واجب است چون بدر خانٌ آن‌شخس رسید انس پیش 
رفته در را بکوفت صاحب‌خا نه بیرون آمد و عرض کرد یا رسول ايه چه‌چیز وادار کرده که خا نه من 
قدمر نجه کرده‌اید با اینکه‌من‌در دین‌شما نیستم | گر بهن رجو عی‌میبود احضارم بایستی فرمود حضرت‌فرمود 
شمارا سگی‌است و هرروز یکی‌را مجروح و جامه‌اش‌را پاره میکند آن‌سك را بيار که قتل‌سك در نده 
واجب‌است پس آ نمر د بدرون انه رفت دیسمانی بگردن‌سكت کرده بیرون آورد چون چشم سك بحضرت ` 








-۸- معحزات پیغمیر اکر م (ص) 
پیشغمیر افتاد بقدرت الهی گفت السلام عليك يا رسول‌اینه چه‌چیز شمارا بدینسا آورده‌است و سیب قتل | 
ن چیست حضرت‌فرمود دیروز فلان و امروز فلان‌را جامه‌دریده وپایش‌مجروح‌نموده از نمازهرومش | 
کرده‌بی سك بز بان فصیح عرض کرد یا رسولالهُ مرا با مومنان کاری نیست اما این دونفر از جمله | 
منافقان و با امیرالممنین دشمن جانند و درخانة خودشان اپن‌عم ترا ناسزا میگویند اگرچنین‌ننیبود | 
متعرض ایشان‌نمیشدم لیکن مرا محبت[ نحضرت بدان‌میدارد که دشمنانش‌را بقدر امکانآزار و اهانت | 





برسانم حضرت پیغه ر ص| چون این کلمات از آن‌سك استماع نمودند بصاحیش سفارش بسیار دراین‌باب | 
فرمودند که مشفقانه با آن‌سك صلوك نماید پس حضرت خواست بر گردد آن‌مرد برردست‌و بای‌حضرت | 
افتاد و عرض کرد یا رسول‌ایهٌ جالی که سك برسالت شما شپادت بدهد من ازسك کمتر باشم اگر بتو | 
ایمان نیاورم دست بده تا مسلمان شوم که کواهی هیدهم بوحداثیت خدا و اینکه شما رسول اوئید و | 
ابن‌عمث وصی‌شما است و و لی‌خدا هر که با او بد ,اشد صد هزار بار از سك کمتر است و جمعی که در 
آن خانه بودنه کلا ,شرف اسلام مشرف گردیدند . 
معجزخ صد و پنجم مرو یستکه حضرت پیغمیر با هر کس برابر میایستاد هرچند آن شخعس 
پلندتر بود باز آ نعضرت از او بلندتر نمودی و هر کز آفتاب برسر انورش نتافتی همواره پارةٌ ابری 
مقدار سپری بالای سر مبار کش مير فتی و سایه انداختی ۱ 


معحزخ صد و ششم مرویست که آنحضرت چنانکه از پیش روی دبدی از پس‌سر نیز دیدی 
چنانکه از انس مرو یست‌که آن‌حضرت حین :ماز اصحاب را فرمود که صف‌های نماز را راست کنید که | 
چنانکه از پیش میبینیم از عقب‌سر نیز میبینیم . ۱ 

معجزة صد و هفتم از سرور اولیاء على مر تضی مرویستکه فر مود ند وفتیکه هدر اه‌حضرت 
پیغمبر از خیبر بر گشته متوجه مدینه بودیم درعرض راه برودخانة بسیار عمیقی رسیدیم که گذشتن آن 
محال بود اصحاب عرضکردند با رسول‌الهُ از عقب بیم رسیدن دشمن‌است و در پیش چنین آبی میرود | 
یارای در نك و نه از خوف دشمن تواناگی عبور از آب داریم اکثر لشگر بحال خود درمانده‌اند | 
بمضمون انالمغر قون بسمم‌مبارك آ نحضرت رسید آن‌حضرت بای‌تمکین از زین برزمین‌نهاده دست‌نیاز ۱ 
بدرگاه بی نباز برداشته دعائی کرده سوار شده چون باد برروک آب گذشت و جمیع اصحاب‌نیز بامر 
آن سرور از آ بگذشته که اصلا احمال و اثقال و پایپایآ نها نم بر نداشت . 


معجزف صد و هشتم خسرو پرویز کتابی بنیروژ دیلمی نوشت که بايد نزد محمد رفته گو ئی 

که نسبت بملك. جرکت‌نموده و مکتو بی نوشته‌گی و درآن مکتوپ اسم خودرا مقدم بر اسم او ذ کر 
کرده‌گی و اور ا ترغیب بدینی غير دینها موده ئی این‌فقره بر مز اجا و گرا نآ مدهو از این جپت احتمال 
دارد ضرری بتو رسد فیروژ بخدمت سرور موجودات‌آمده عرض کرد یا محمد شاه ما از کتابت شما 
درغایت آزرده‌خاطر شده و ترا از او برحذر بايد بود و در امثال این‌حکابات بدو جر گت نباید کرد 
کهمحل خطر است و امکان‌ضرر. آ نحضرت‌فرمود دغدغه بخاطر راه‌مدء که‌امشب پادشاه‌ترا پسرش کشت 
فیروز از این‌خبر مضطرب‌شد و بعد تفحص معلوم‌اوشد روز دییگر بخدمت پیشبر آمده با جمیم‌توابع 
مسلمان شدند و د رکتاب ابواب‌الجنان این روایت بدین‌طر ی قاست که وقتی حضرت خاتم‌الانبیاء محمد | 
مصطفی نامه گی بخسرو برویز نوشته و اورا دعوت بدین‌اسلام فرمود آن‌مغرور جبار ازقبول‌آن امتناع 
و استکبار نموده بدست‌جرکت آن نامة سر و پا هدایت را درهم دید و ازآن حر کت رقم بطلان بر | 
صحیفه ز ندگانی خود کشید چون این‌خبر بعرض آن‌سرور رسید بر او نفرین فرمود تیر دهایآنحضرت | 
بپدف اجا بت رسید . شیویه پسرش شب کمین کرده او را مانند نامه هدایت مقرون پاره پاره ساخته | 
اس سس سس سس سس ] 


معجزات حضرت رسول (ص) ۹“ 





جبرئیل (ع) ناژ لشده آ نحضرت را از قتل آننلعون آگاه ساخت درفلان روز وفلان‌ماهآ نسرور دونفر 
راکه رسول‌حا کم يەن و در آن‌وقت دردر گاه جپان یناه آ نمولای مو تمن بودنداز [ نو اقمه مخبر فر مود ند 
چون رسولان مراجعت گردند بواسطه‌این که‌حا کم ہس گماشته پرویز بود از آن خبر غیبی آگاهش 
کردند ا رکفت اگر صدق این خبرظاهر شود در نبوت او شکی نخواهد بود تا آنکه درآن‌چندروزه 
مکتوب شیرویه بدو رسیده نورظپور صدق آن خبر بر ساحت خاطرشان پرتو انداخت حاکم یمن با 
جمعی از اهل فارس که در یمن بودند بشرف اسلام ر سید ند 

از حضرت امام حسن عسکری عليه السلام روایت است که جماعتی ازمشر کان 

«مجزة صد و نهم بیخدمت سید انس رالد آمدند و و ای محمد شنیده ایم که دعوی 
پیغمبری کردۂ میگوئی از سایر پیغمبران فاضل ترم نوح را طوفان وابراهیم را گلستان برو یآ تش 
فروزان بود کلیم را تکلم با خدا در طور وعیسی را زنده کردن اهل قبور بود ما نیز یکی ازاین | 
ممجزات را طالبیم که ظاهر فرمائید تا بقین نمالیم که تو پیغمبر برحقی در این حال چبرئیل نازل 
شده و عرض کرد یا رسول الله حق تعالی میقرماید که جمیم این آیات را بر تو کرامت کرده ام 
بگو هرممجزةٌ ک» میخواهند اختیار کنند گروهی طوفان نوح راو جمعیآتش ابراهیم را و بعضی 
معجزه موسی را و برخی آية حضرت عیسی را گفتند آنان که آية نوح را اختیار کردند حضرت 
فرمود که بعقب کوه ابوفبیس بروید و در آن‌جا آية نوح را مشاهده و ملاحظهخواهید کردآنان که 
خواهش معجزه ابراهیم نەوده بودند فرمود برون مکه روید ر آنپاکه آية موسی را اختیار کرده 
بودنده فرمود پیرامن خانه کمبه رفته بنشینند و آنانکه طالب ممجزه عیسی بودند سرورشان ابوجپهل 
نا اهل بود فرمود که شما پیش من باشید تا آن‌ها باز گردند پس آن سه طایفه بر فتندو لمحة گذشت 
جماعتی که آية نوح را اختیار کرده بودند میآمد ند و آوازها بکلمه شپادت بر کشیده از دل صاقف 
مسلمان شده میگر یستند و میگفتند پارسول ا چون در پس کوه ابوقبیس شدیم دیدیم که آب‌اززمین 
و آسمان در جوش است ما بر سر کوه رفتیم آب بسر کوه رسید نزديك پود که غرق شویم ناگاه 
حضرت مر تضی على را با دو کودك در روی آب دیدیم فرمودند اگر نجات میطلبید دمت در دامن 
ولایت ما زنید ما دست بر ایشان ژدیم ما را از میان آب بیرون آوردند خلاصی بافتیم حضرت 
فرمود اهل بيت من کشتی نجاتند هر که پناه بدانها برد در دنیاً از بلیات و در عقبی از عذاب جهنم 
اجات یابد پس قومی که آية ابراهیم (ع) خواسته بودند میآمد ند بهمین طریق صدا بکامه شهادت 
بلند کرده عرضکر دند بارسول الله چون بصحرا رفتیم شعله های آتش را دیدیم پاسمان زبانه‌میکشید 
تا صعرا پر از آتش گردید نزديك بود بسو: یم ناگاه در هوا صورت زنی نقاب دارپید! شده گوشه 
سر پوش فر و گذاشته فرمود اگر نجات میطلبید دست در اینجامه زنید ما دست در آن جامه‌زدیم‌ما 
را از آتش بیرون آورد حضرت فرمود آن دختر من فاطمه است فردای قيامت محبیت اهل بیت رااز 
دوزخ نجات بدهد پس قومیکه آية موسی خواسته بودند آمده آنپا نير اسلام آورده فرضکردند 
یا نبی الله در پیرامون کمبه نشستیم ناگاه دیدیم خانه را که ازجای خود برخواسته در بالای سرما 
آو يشته شد پنداشتيم که بر سرما خواهد اقتاد حمزه را دیدیم که نیزه در دست بیامد ونیزه پرخانه 
نپاد تا بجای خود ایستاده حضرت فرمود از بر کت دوستی که حمزه با محمد و آل او دارد فردای 
قیامت حق تمالی اورا این کرامت دهد تا دوستان خود را از دوزخ دورگرداند آنگاه حضرت 
با بوجهل فرمود که مسلمان میشوی گفت مرا معلوم نیست که اینها را دیده اند در خیالشان 
آمده است مرا از آیةً عیسی خبر ده حضرت فرمود خير دهم امروز مرغ بریان در پیش داشتی و 

میغوردی وبرادرت در رسید ازبغلی که داشتی دامن بر سرآن مرغ افکندی ا او برفت اکنون 

ی ی ی ی و ا تس ۳۳9 
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نیم خورده در ځانه تو هست وده هزار دینار امانت مردم پیش تو هست و تو اندیشه خیانت کردی ۱ 
گفت هیچکدام اینپا نیست حضرت رسو لخدا جبر گیل را که در<شورحاضر برد امر فرمود که آن‌مرغ 
پریان وپولپای امانت را بیاورد پس حضرت صاحیان مالرااحضار فرموده مالهای ایشان‌ر! بخودشان 
تسلیم نمود و دست بدان مرغ بریان نهاد بفرمان حق‌تعالیز نده شده وشپادت بنبوت آن حضرت‌داد 
پس حضرت فرمود مسلمان شو تا این سیصد دینار را بدهم آن‌ملمون گەت مسلمان نشوم ومال‌خودرا 
هم ضبط مایم خواست که صره زر بردارد همان مرغ اورا ربوده بر بام سرای برد حضرت فرمود | 
تا آنصره را از مرغ گرفتند و بفقرا قسمت کردند 

9 مرویست که بعداز آن که حضرت خائم الانبیاء ازدار پر ملال دنیا بعالم بقا | 
۳ ۳ ۳۰ ارتعال نمودند تمام علماء یپود باهم اتفاق نموده شورا کردند هدچنان که | 
| ما بجپت بيت المقدس محتاج مسلما نا نیم و بواسطه کثرت تردد که هرسال بدانجا واقم است چندان | 
۱ منافع عاید اهل اسلام میشود در ملك ما نیز کاری باید ساخت و حیلة پرداخت که ایشان نیز احتیاح | 
| بولایت ما برسانند که مقابل نفعی که از ما برمیدارند بماهم عاید شود پس تدبیرها که موافق‌عقل 
| هريك بود کردند و اندیشپا نمودند بالاخره بدین قرار دادند که بپرطوری که ممکن باشد نمش 
مبارك حشرت رسول را دزدیده بیکی از شپرهای فر نك نقل نمایند و درآنجا دفن کنند تامسلمانان | 
دا بدین جت محتاج غود گردانند الحاصل چپارده نفر مرد قوی و چابك جهت حفر نقب‌پیدا کرده 
بمال و ژر بقر یفتند وجمعی را در لباس تجار همراه آن ها کردند که بر سم تجار داخل مدینه شده 
متتظر باشند که چون آن جماعت پی بمدعا برده وکار رابانجام رسانند اعانت آنہا را ند پس‌آن 
جماعت روانه شدند چون بمدینه رسیدند دز جانبی منزل گرفتند که بتبر مطهر پیغبر (ص) نزديك | 
بود پس از آن جا آغاژ نقب زدن کردنه تا آنکه نقب را بقبر مطهر رسانیدند پس منتظر شدند | 
۷ موسم حح رسیده و کثرت از دحام مر دم بیشتر باشد و همه بدان‌مشغول شوند که ایشان چسم مبارك 
آن حضرت را برداشته با قافله روانه گر دند در آن عصر پادشاهی از بنی عباس بود در غایت هد ۱ 
۱ وورع و پارسا و کرم الطبع و متقی و دانا و عاقن و عادل نام او مکتفی باه و استیلای حکم‌او ۱ 
در شامات و جزایر و عراق عرب فاش و محب خاندان رسول خدا شبی در خواب دید که حضرت ۱ 
0 رسالت دست اورا گر نته داغل مزار خود کرده نقب ر! بدو اشان داد گفت ای بنده خدا بشتاب که | 
| میغواهند جسم مارا د. دیده بدیار کفر برند این بگفت و نا پدید شد چون از خواب بیدارشد هفتصد | 
غلام کمر بسته برداشته چنان مقرر کرد که هزار سوار دیکر از غقب بشتاب تمام بیایند پس کیفیت | 
| را به هیچ کس اظپار نکرده میراند تا باندك فرصتی خود را بمدینه رساند اما راه نقب که‌حضرت : 
پیغمبر بدو نموده بود فراموش کرده متفکر درماند پس بر ځاسته تجدیدوضو کرده دو ر کت نماز ۱ 
گذارد و سر بسجده ناد بخغواپ رفت نوبت دیگر حضرت رسول را در خواب‌دید که آمد دست | 
اورا گرفته بدان خانه برد که ایشان بودند و فرمود نظر کن ای پادشاه چون نظر کردچهار کس | 
دا دید د وکس در خواپ دو نفر نشسته شطر نج بازی میکردنه پس حضرت فرمود آن ها را که | 
میگفتم اینانند ایں را فرمود نایدید شد پادشاه از هیبت بیدار شد و باغلامان و سرهنکان خود از 
۱ همان راه که حضرت شان داده بود روان شدند چون بدر آن خانه رسید ند باندرون خا نه‌در آ مد ند 
| همچثانکه حضرت پیغمبر نموده بود دو کس در خواب و دونفر دیگر بیدار و مشغول شطر نج بودند 
| پس سرهنگان را فرمود تا آن چپارد سق را بگر فتند و دست ستند و برون آوردند آنگاه تقدص 
۱ نموده راه‌نقب را پیدا کرد ند و باندرون نقب در آمدند تا بصندون مبارك حضرت رسید ند گردا گرد 
| صندوق را خالی کرده بودند پادشاه چون این حال بدیدشرح قضیه را ازآنهاباز پر سیدجواب‌دادند 








معجز ات حضرت‌رسول,ص) -۰۷۱ 








1 که دين شما :رحق است و برشما کسی را ظفر و اصرت امست بدانکه بادشاه فر نك مارا برای اينم 
فرستاد نا جسم پیغمیر را دزدیده ببر !م واگر مطلع امیشد ید ما دراین دوسه روز چسم مط پر حضرت 
پیغمپررا میبردیم پس آن چپار نفر ازچگونگی خواب مطل عگشته ایمان آوردند ودیگر بآن دیار 
۱ نرفتند بادشاه چون خلوص نیت آنها را دریافت رعایت و حمایت زیادثر بر کفاف ءقرر نپا فرمود 
زهی بزرگواری که درعالم خواب خودرا /زشر اعدا و تعرض خصم نگاهداشته برضمایر کل واقف 
| دادند چنانکه تا بیست گزز مین را خالی کرده صندوق‌را درمیان بنحرء فولاد بگذاشته ومشبوط کر د ند 
۷ از آفت اعداء مدفوظ باشد و ۷3 را بر چسم اودستی نباشد 


۱ معبجزة صد و باز دهم جابرین عبدالله روایت میکند که روزی حضرت رسالت ص) را 
| گرسنکی برمزاج غالب شد و در حجرات ژوجات آن حضرت از جنس ما کول چیزی نبوده بحجرة 
فاطمه علیپا ااسلام تشر یف ارژاني داشته فرمودند ای فرز ند بسندیده و نور دو دیده در خانه از 
| طعام چه داری که مرا امروز گریشگی در فایت نشویش میدهد حضرت فاطمه (س) عرض کرد ای 
پدر بزر گو ار جان من ومادرم فدای :و باشد چیزی از طءام یافت نمیشود پس حضرت برون تشر یف 
بردند بعداز زمانی زنی از همسایه‌ها دو قرص نان و قطمة گوشت بخته بعدمت حضرت فاطمه (س) 
| فرستاد خاتون قیامت با آنکه بشدت تمام کش بود حسنین ۱ع) را ازعقب چناپ پیغمبر فرستاد آن 
| حضرت بخانه مراجمت نمودند فاطمه علیپا السلام دو قرص نان و بارةٌ کوشت را بخدمت آن حضرت 
| آورد حضرت دست مبارك دراژ کرد وسر آن را برداشت آن ظرف پراز نان و گوشت بود جناب 
فاطنه (س) دانست که زیاد شدن آن نعمت ببر کت معجزه پدر بزر کواراست پس حمد خدارا بجای 
آورد صلوات بر بدر عالی مقدار خود فرستاد و کس جپت امیراامومنیت روانه کرد آن حضرت نیز 
| تشریف آورد پس همکی نشسته طمام خوردند همه را کانی شد زوجات [نحضرت نیز از آن طمام 
استیفاه حظ خود نموده بپسایپا نیز حصه دادند 


۱ معجز هة صد و دو ار دهم مروی اس که وفتی حسنین (عء) را عارضه دست داده بود 
| چناپ امیرالممنین و حضرت فاطمهٌ زهراء و عسنین علیهم السلام ندر کردند که بعداز شفاء یافتن 
| سه روزروزه بدارند چون حسنن صحت یافتند بموجب نذر روژه گر فتند و در آن ایام قحطى عظیم 
۱ در میان مردم بود که نانی مقابل جانی واز شدت جوع تاب وتوانی نداشت شاه اولیاه روحی فداه 
| مقدار سه صاع جو از یپودی بگرفت ڪه عوض قیمت آن خاتون محشر و مادر شبیر و شبر وبنت 
| پیغمبر اعنی جناب فاط زهراه (س) جپت بپودی مقدار معين شم بریسد پس حضرت قاطه (س) 
۱ ثلاث آن بشم را رشته یکماع از آن جو را آرد کرده جبت هريك ازاهل بیت يك قرص نان پخت 
۱ چون وفت افطارشد سائلی بردر حجره آمده آواز داد که یا اهلییت الشوة اطعام مسکین فررسا کید 
۱ که ازشدت جوع در اضطر اپ است حضرت امیر (ع) حصة خودرا بدان مشکین عطا فررمود جناب فاطه 
| علیہا السلام وحسنین نیز متابمت آ نعضرت نمودند آنچه طمام داشتند بمسکین بذل فرمودند و آن شب 
| را با آپ افطار کردند روز دیگرجناپ فاطمه ثلث دیکرپشم را رشت یکصاع دیگر نان پخت چون 
۱ هنکام شام گر دید پتیمی از در آواز داده اظپار گرسنگی نمود باز بپمان قرارهمگی‌طعامپای خودرا بدان 
یتیم ایثار فرمودند آنشب نیز بآپ افطار کردند روز سوم حضرت فاطمه ثلث آخر آن پشم را برشت 
۱ ونتمه آن جورا آرد کرده نان بات وقت انطار اسیری بر در ځانه آمده سوال نمود حضرن امیر و 
اهلبیت حصه‌های‌خودرابدان اسیرعطا کردندآن شب رانیز بآپ افطار ک_دند ومطابق‌اینخبر چپارروز بر 








۷۲ معجزه حضرت دسول (ص) 
حضر ت عتم رسل بگذشته که آن سرور انام از قسم طمام چیزی ميل نفرموده بود وازغایت گرسنگی 
برشکم‌مبار کش‌سنك بسته بود ومیدانست که اهلبیت عصمت نیز بچه شدت گذرانیده‌اند پس امیر المومنین 
را گر فته بخر ماستانی در آمد ند ودرفصلی که هیچ نغله خرما یافت نمیشد فرمود یاعلی سیو کی بردار 
اشاره بنغلی نموده فرمود بپای این نغله رفته بگو که رسول‌ان میگوید که امروزمارا بهره‌مندگردان 
امیرالمومنین روایت میکند که چون این پیغامرا بدان رسانیدم ديدم که در ساعت خرمای زياد در آن 
درغت ظاهرشد پس يك‌يك از آن خرمایخته شده برزمین‌میافتاد ومن برچیده درسید میکردم آنگاه 
سبد را بخدمت حضرت پیغمبر آوردم آن حضرت اهلبیت. اطهار را احضارفرمود جملگی‌از آن خرماها 
محظوظ گردید ند مقداد نیز از آن خرما خورد و حصه باطفال خود ببرد و در Jli T‏ جم ر گیل آمد 

سورة هل اتی را در شان اهلبیت پیغمبر آورد 

معجزة صد وسیزدهم - آورده‌اند که روزی محمد الصطنی (ص) بحجره فاطمه زهرا 
علیپا سلام تشر یف آورده پرسیدند که ای دختر من چگونه می گذرانی عرش ڪرد يا رسول ايه 
سه روزاست که من وحسنین و شاه مشرقین ازطمام دنیا چیزی نچشیده‌ايم بلکه بوی طعام نشنیدهايم 
حضرت دست یاز بدر گاه قادر بینیاژبر آورده عرضکرد اللهم انزل علینا مائدة من السماه کما انز لت 
علی مریم بنت عمران پس قرمود يا فاطمه بخانه رو ببین چه میبنی حضرت فاطمه (ع) بغانه رفت و 
شاهزاد گان نیز ازعقب مادر بر فتند کاس دید ند مکال بجو اه زومملوازتر ید وقطعةٌ از گوشت پخته بربالای 
آن‌نهاده بوی مشك از اومیاً ید جناپ‌فاطه کاسه را بیرون آوردو پیش پدر بزر گوار نپاد حضرت‌سیدا مر سلین 
فرمود کلوا باسم أيه میعمد یعنی بخورید بنام خدای محمد پس حضرت بیغمیر و داماد و سبطین از 
آن تناول کردند و در روایتی آمده هفت شبانه روز آن طعام باقی بود ذنی بپودیه آنرا دید گفت 
پا اهلبیت النبوة الجوع این گوشت بشما از کجا رسیده است حضرت فرمود ازعالم غیب بما حواله 
کرده‌اند بپودیه درخواست نمود که این لقمه را بمن ایثار کن ازآنجا که سخاوت وکرم جبلی‌ایشان 
است امام حسن دست دراز کرد آن لقمه را در دهان آنزن گذارد لقمه را بر بودند بعداز وقوع این 
حال آن کاسه را بعالم بالا بردند حضرت پیغبر (ص) فرمود که اگر اظپار این معنی نمیشد تا مدت 

حیات اين طعام منقعلم نمیشده 

معجزة صل و چهاردهم ‏ روایت است که روزی جناب رسول خدا بمنزل حضرت 
فاطمه تشریف بردند آن‌خاتون را دیدند که درفایت پریشانی‌وملال نشسته ومیگرید حضرت فرمودند 
نوردیده سبب اندوه و گریه چیست عرضکرد بارسول ای بررسبیل حکایت میگویم نه ازراه شکایت سه 
روز است که در منزل ما طعام نیست و حسنین از شدت کرسنکی بیطاقت شده‌اند وامروز از حسنین 
سعنی شنیده‌ام که طاقت در من نمانده حضرت پرسیدند که چه کفتند عرضکرد میگفتند آیا دراین 
دنیا کودکی مانند ماگرسنه پیدا میشود يانه چون اینسخن دا از ایشان شنیدم جپان درچشمم تاريك 
شد بعداز آن عرضکرد ای پدر چه میفرمائی اکر بنده باخدای خود درمناجات گستاخی نماید عیب‌باشد 
حضرت فرمود ایفرز ند حقتمالی گنخاشی بندةٌ خودرا دوست دارد حضرت فاطمه برخاست بدرون خانه 
رفت ودور کمت نماز کرده چون از نمازفار غ شد بز بان نیازمناجات و اظهارحاجات خود نموده عرضکرد 
خدایا تومیدانی که زنان را بمقداریشبران زوروقدرت نیست اگرحضرتت را بابدرم سر یست که بقوت 
عند دبی یطعمنی ویسقینی تحمل کرسنکی دارد مرا طاقت آن نیست یا مرا طاقت ده پا از ا, ورطه 
در گنران این بگفت وییپوش شد در[ نحال جبر تیل ناز لشد عرضکرد بارسول ای برخیز که ناله فاطمه 
فرشتگان را درخروش‌آورده دریاب حضرت رسول بیامد جناب فاطمه را دید بیپوش‌افتاده پس نشسته 
سرمبارك فاطمه را اززمین بر گر فته در کنارخود نپاده ورالعه کیسوی مشکبار [ نحضرت بمشام حضرت 









































معجزات حضرترسول,ص) ی 





فاطمه سلام ابه علیپا رسید بخود آمده برخاست و سر در پیش افکنده بایستاد حضرت دست مبارك 
در سینهةٌ او مالید وعرضکرد خدایا اورا از عذاب کرسنگی ایمن دار حضرت فاطمه (س) فرمود که 
بعداز آن دعا هر گز گرسنه نشدم 


معجزة صد و پانزد‌هم - تقل است که چون حضرت م«مد (ص) از مکه بمدینه عزیمت 
فرمود حضرت مر تضی علی (ع) بء‌د!ز سه روز ازعقب آن حضرت پیاده روان شد هنوز آ نحضرت در 
بیرون مدینه بنی نجار بود که حضرت مر تضی علی (ع) رسید و بشرف صحبت حضرت رسالت ص) فافز 
گردید از صدمه پباده آمدن باهای مبارك حضرت شاه ولایت ‏ بله شده بود حضرت پبیغمبردست مبارك 
بر آن مالیده دعا کرد درحال شفا یافت ودیگر به‌داز آن شاه ولایت دردیا نکشید و چپارروژحضرت 

پیغمبر در بیرون مدینه توقف نود وبعداز آن داخل شهر مدینه شد 

معجز 6 صد و شانزدهم - منقواست که صیاح روز عیدی بود امام حسن و امام حسین 
علیهم السلام بخدمت سید عالم محمد مصطفی (ص) آمده عرضکردند ای جد بزر گوار امروز عرد 
است و ما بزرگان عرپ را ميبينیم که جامپای نو پوشیده در تز بت لباسهای ر نگارنك کوشیدها ند 
وما را لباس نوئیست روی بچانب شما آورده ایم که تاج لعمرك برسر و خلمت لولاك دربر داری 
آمده‌ايم تا ازشما عیدانه بستانیم وچیزدیگر بجز جامهای نو نبیخواهم خواجه عالم تأمل فرمود زیرا 
که جامه مناسب ایشان‌حاضر نبود ونومیدی شاه ادها هم ازجمله محالانست پس‌متوجه بار گاه احدیث 
شده وسرخودرا بدر گاه صمدیت عرض نود فی‌الحال جیرگیل حاضر شد ودوحله سفید بانداژه قامت 
شاهزاده ها از حلل بپشت بیاورد وعرضکرد یا سیدی ملول مباش این‌جامپا بفرز ندان خود بیوشان 
آ نحضرت شامزاده‌هارا طلبید وفرمود اينك جامپای شما که خیاط قدرت فراخورقامت شما دوخته از 
غیب برسید شاهزادگان عرض کردند که کودکان عرب لباسهای ر نگین پوشیده‌اند مارا نیزهوس‌جامه 
رنگین است عرض کرد با رسول ایل خاطر جمعدار که استاد صباغ‌کارخانه الهی این مهم را فیالحال 
انجام دهد پفرما تاطثتی‌وابر یقی‌حاضر کنند چون حاضر کردند عرضکرد یارسول اه من آب میریزم 
تودست مبارك در آن میمال وهرر نگی که مطلوب شامزادها هست ظاهر خواهد شد پس؛ کی از آن‌جاهها 
را درطشت نهاده از امام حسن پرسید که جامهُ خودرا بچه ربك میغواهی گفت سبز را دوست میدارم 
حضرت رسول دست بدان مالید وجبرئیل آب میریخت تا برنك زمرد شد آن را بیرون آورده پامام 
خسن ۱ع) داد حلهٌ دیگر در طشت نهاه روی بامام حسین (ع) کرد که ایفرز ند جام خودرا بچه 
رنك مایلی ومیخواهی عرضکرد رنك سرخ را دوست میدارم فی‌الحال ازاثر دست مبارك آنحضرت 

آن جامه برنك یاقوت رمانی شد پس‌بیرون آورده بامام حسین(ع) تسلیم نمود 


معجزة صدو هفدهم ء آورده‌اند که روزی اعرابی آهو بچه‌ئی صید کرده بود برسم 
هدیه بخدهت حضرت محمد مصطفی (ص) آورد حضرت پیغمبر اورا قبول فرمود آهو بچه را بامام 
حسن داد بعداز زمانی حضرت امام حسین (ع از در در آمد دید که برادرش هو بچ دارد وبا او بازی 
میکند بخدمت پیشمبر عرضکرد یا جدا من نیز آهو به میخواهم واين سخن را چند نوبت اعاده نمود 
حضرت امام حسین (ع) را دلداری میداد و تسلی خاطر او میکو شید ئا نرديك شد که امام حسین بگر ید 
درآ نحال‌غر یو از در مسجد بر آمده و نگاه کردند ماده آهوئی دید :د مپا يذ وآهوبرة پاغود میآورد وهردم 
پپلو بوی زده اورا میدوانید تا بخدمت جناب پیغمبر آمد عرضکرد يا رسول الله دوبچه داشتم یکی را 
صیاد صید نموده بخدمت شما آورده و دیگری نزد من بود و بدو خورسند بودند در این حال 
ندائی بمن رسید که بچةٌ خویش را گیروبخدمت پیغمبر (ص) بشتاب که حسین درپیشآ نحضرت ایستاده 






































-۷۴- معجزخ حضرث دسول (ص) 





برای آهو گر به میکند وملالکه بجپت نظارة او !زمواضم اطاعت سر برداشته‌اند اگراو گریه کند 
هة مقر بان کرت و بیش از آنکه اشك برخسار مبارك حسین روان کردد بر خودرا برداشته بدان 
حضرت برسان بعضرتت رسانیدم پا رسول الل از آنجا تا بدین مکان مسافت زیاد بودگوید زمین‌را 
درهم کشیدند تا من زودتر برسم الحمدیٌ که هنوز اشك برخسار مبارك جکر گوشه توجاری نشده 
خروش اژاصحاب بر آمد حضرت پیغبر آهورا دعا کرد وحسنین آهو بره‌هارا برداشته بحجره شتافتند 
معجزۀ صدو هیچدهم - مروی است که زینب دختر حارث ببودی که برادر مرحب 
بود بعداز فتح خیبر بزغالة بکشت وبریان کرد چون میدانست که حضرت پیشبر (ص) گوشت دست 





| وشانه را زیاد دوست میدارد زهر درزراع و كتف او بیشتر تعبیه کرده هنگام شام برسم هدیه بخعدمت 
0 آنحضرت آورد پس بزغاله را ازهم جدا کردند حضرت پیغمپر از گوشت دست اولةمه برداشته دردهان 
مبارك نهاد نی‌الحال باصحاب خطاب فرمود که از این طعام اور ید که ذراع بامن میگو ید که زهر 
| درفن کرده‌اند يسر بن البرایا که لقمةٌ از آن برداشته خورده بود رنك اوسیز و سياه شد و بروایتی 
یکسال بیمار بود بمداز آن برد پس حضرت رسالت (ص) زینب وبزرگان پپودرا جمم موده فرمود | 
که دراین بزغاله بچه چبة زهر کرده بودی ینب عرضکرد پدر وعم وشوهرم را بکشتی گفتم اگردر 
دعری نبوت صادقی حقتعالی ترا ازآن آگاه گرداند و اگر کاذبی مردم از تو خلاص شو ند 

معجزة صد و نوزدهم مروی است که یکی از صلعای امت کگقت شبی قیامت را در 
واي ديدم خلایق را بحسایگاه جمع کرده‌اند پس من بصراط رسیدم چون از نچا گذشتم دیدم که 
حضرت محمد در کنار حوض کو ثراسمت وشاه ولایت حضرت مر نضی علی )ع( وامام حسن وامام حسین 
علیهم السلام نیز بر کنار حوض کوئرند و محبان خود را سیراپ مینمایند منہم آپ خواستم ندادند 
بخدمت رسو لخدا عرش کردم که یارسول اله بفرما مرا نیز آب بدهند فرمود که ترا آپ نخواهند 
| داد عر ضر دم یا رسول اله من از جملة محبان شما و اهابیت توام فرم‌ود رأست میگوگی امادرهه‌سایکی 
توشخصی است که حضرت مر تضی على را ترك ادب میکند وتو اورا منم نمیکنی عرض کرد یارسول 
| الله میترسم قصد هلا کم نماید و من مردی ضعیفم قوت ندارم که کنم حضرت رساات کاردی بمن ۰ 
| داد فرمود برو و او را بقتل رسان پس در حالت خواب آمده اورا بکشتم و بعدمت حضرت رسول 
آمده عررضکردم پارسول اله آنچه فرموده بودی بجای آوردم حضرت فره‌ود ای حسن اورا آپ ده 
| مرا آپ دادند نمیدانم خوردم يانه پس از خواپ بیدار شدم ترس برمن غلبه کرده بود پس وضو 
ساخته بنماز مشغول شدم تا آنکه صبح طلوع نمود ناگاه آواز برخاست که فلانکس را در جامه 
خواپ کشته اند پس جمعی از گماشتگان حا کم آمدند و اهل محله را بگرفتند بیگناه من بخود 
گفتم سیحان ال ابن خوابی‌است که مرن دیده‌ام و حق تما لی آن را راست گردا نید برخاسته نزد 
حاکم رفته گفتم این گناه من کرده‌ام مرده بی گناهند حا کم گفت وای برتو چه میگوگی گفتم 
این خوابی است که دیده‌ام حق تعالی آن را راست گردانیده پس قصه خواپ بالتمام بيان 
۱ کردم حاکم گفت جز اك اله خیرا بر خیز که تو هم بی‌گناهی و بیم مر دم از آن است ۹1 ابن م 

مصطفی را ناسزا میگوید 

معجزة صد و بيستم - واقدی روایت میکند که روزی نزد هرون الرشید بودم شافعی 
۱ و محمد یوسف و محمد اسعق حاضر بودند هرون اارشید شافعی را كفت چندیرن حدیث درفضایل 
| حضرت امیرالمۇمنین (ع) بخاطر داری گفت چپار صد تا بانصد محمد یوسف را و مسد اسعق 
| را گەت توچند حدیث درفضایل علی(ع) مدا نى گەت هز ارحدیث بازیاده محمد اسعق راگفت توچند 











یس یه اسف راو -۷۵- 


حدیث میدانی کفت فضایل آن حضرت در نرد من بسیار است اگرخوف وترسی نبودی هرون‌الر شید 
گفت خوف و ترس از کیست گفت از تو و عمال تو کفت پانزده هزار حدیث مسند و پانزده هزار 
حدیث مرسل هرون گفت من شمارا خبر دهم بفضیلتی که بچشم خود دیده ام وبشما نیز بنمایم بهتراز 
آنچه شما باد دارید گفتند بفرمای گفت عامل دمشق یمن نامه نوشت که دراینجا خطیبی است که 
علی را دشنام میدهد و لعنت میکند گفتم وی را به بند و بازد من بفررست پس |ورا بنرد من فرستاد کنتم 
چرا على را دشنام‌میدهی گەت بجپة آنکه پدران مارا کشته گفتم ويلك على هر که را کشته بعکم 
خدا و رسول کشت گفت اگر چه چنین‌است اما من اورا دشمن‌میدارم ودشنامش میدهم جلادرا فرمودم 
تا صد تازیانه اش زد و درخانه انداغت درش را قفل کردند چون شب شد اندیشه‌میکر دم که‌وی‌را 
چه کنم وچگونه بکشم به تیفش بکشم يا در بش غرق‌کنم یادر آتش بسوزانم دراین اندیشه بغواب 
رفتم دیدم درهای آسمان گشاده شد حضرت یغمیر (ص) فرود آمدپنج حله پوشیده حسنین (ع)فرود 
آمدند هر یکی دوحله پوشیده ,بر گیل (ع) فرود آمد بك‌حله پوشیده‌و کاسه دردست داشت پراز آب 
صاف حضرت پیغمبر آب ازوی بستد و در درسرای من پنجاه هزار مرد بودندحضرت پیغمبر فرمود 
هر که شيعه على است بايد که برخیزد ديدم که چپل کس برخاستند من ایشان را میدانم رسو لخدا 
ایشان راآپ داده فرمود دمشقی را بیاورید ویرااز خانه برونآوردندشاه مردان را چون‌چشم بدو 
افتاد عرض کرد یارسول الله این ملعون‌بی تقصیر مرا دشنام میدهد پیغمبر فرمود ایشقی‌علی‌دا چرا 
دشنام میدهی آنگاه رو بطرف آسمان نموده گفت خداوندا ویرا مسخ‌گردان فی‌الحال سکی شد و 
پفرمود باز در آن خانه اش کردند پس از خواب بیدار شدم گفتم در آن خانه را بگشائید دمشقیه را 
بیاورید چون درخانه را گشودند سگی بود و الحال در ۲ نشانه است پس بفرمودنا بیاورندسگی بود 


اما گوشش بگوش آدمی می‌مانست اوراگفتند عذاب حقتمالی دا چون دیدی اوسر درپیش افکنده و 
آپ از چشمش میریخت شای گفت اورا از اینجا فراتر ببرید که مسخ‌است ازعذاب اوایمن‌نتوان‌بود 
ویرا در آن خانه کردند ناگاه صاعقه در آمده بدان خانه افتاد سك دمشقی را با هرچه در آن خانه 
بود سوخت آن ناباك در دنیا مسخ و موخته ودر آخرت که در کات نيران باشتباق او افروخته بود په 
عذاب ابدی گرفتار گردید لمنت ايله عليه وعلی جمیم مفضیپماجمعین الى یوم الدیت 








-۷- معجزات حضرث امیر (ع) 
*) مقص ۸ دوم ( # 
| درییان معجزات جناب امیرالمومنین و امام المتقین واح الرسول | 


وزوج الیتو ل وسیفالهاپی شیر و شیر علی ن بیط الب علیه الام 
مشتمل بر صدو دو معحزه 











۴ اول جا بر بن عبدایه انصاری روابت‌میکند که روزی در خدمت حضرت خاتم‌الا نبیاه 

e‏ محمد مصطفی بودم بخاطرم رسید که ازمیلادحضرت امیر المومنین (ع) سوّال 
نمایم بعد از سوّال خضرت فرمود آه سوّال کردی از بهترین مولودی که بعد از من متولد شد بر 
| سنت عیسی بن مریم یمنی همچنان که حضرت عیسی در حین تولد تکام نمود از علی مر تضی‌چنینمجز هة 
| ظاهر گردیه بدان ای جابر که حق سبحانه و تعالی من و علی را از يك نور آفریده پیش از خلق 
۱ جمیع عالم بپانسد هزار سال و ما در آن مدت تسبیح و تقدیس و تهپلیل پروردگار جلیل مینه‌ودیم 
| پس از آن که خداونه عالم حضرت آدم را خلق کرد مارا در صلب‌آن حضرت بطریق امانت قرار 
داد چنان که من در جا نپ راست وعلی در جانب چپ قرار یافتیم س اژصلب او بصلب‌های طاهره و 
| دحم مای طیبه انتقال می نودم تا آنکه من در صنب عیداینه وعلی درصلب ",وطالب در آمدیم و 
| حق تعالی مرا در رحم آمنه وعلی را دررحم فاطمه چای داد پاجابر پیش از آن که على در دحم 
| مادر قرار گرد در شپر یمن عابدی پود در غایت زهد وتقوی که روی توجه بمحراب‌عبادت آورده 
| غیراز خدا همه را فرراموش کرده در آميزش بر مردم بته واز تعلقات دنیوی دست شسته‌نام‌اومشمین 
دعیب السقیام و بزاهد یمن اشتهارتمام داشت صد نود سال ازعمرش گذشته و آنی بی‌عبادت ننشسته 
| روزی در هنگام مناجات در ضمن حاجات عرضکرد الہی یکی از اولیاء و مقربان در گاء خود را 
۱ پیش از وفات بمن بنبا دعای او مستجاب شده ابوطااب را سفر یمن انفاق افتاده بعداز ورو بشهر 
| یمن بزیارت مثرم رفت چون چشم مثرم برجمال ابوطالب افتاد پرسید از کجالی فرمود از تهامه 
| کفت از کدام شپر فرمود ازمکه پرسید از ک-دام قبیله فره‌ود از بنی‌هاشم زاهد برخاسته سم و 
| روی اورا بوسه داده گەت الحمد په که واهب العطایا دعای مرا مستجاب فرمود یکی ازمجاورین 
حرم خود را بمن باز نمود پس پرسید که نامت چیست فرمود ابوطالب مثرم کفت بشارت باد ترا 
| که امسال فرزندی از صلب تو بیرون آید که ولی خد! و مقتدای متقیان ووصی پیغبر آخرالزمان 
| خواهد شد استدعا دارم که چون آن گوهر قدم در عرصه خاك کذارد سلام من بدو رسا نید بگو گید 
۱ که آن پر فقیر بوحدانیت خدا و نبوت محمد مصطفی و امامت و وصایت شما اقرار کرد و كەت 
شپادت میدهم که نبوت بمسمد و ولایت بشما تمام [ نعضرت خاتم نبوت است و شما فائح ولایت 
۱ ابوطالب را استماع این خبر بپجت اثر رقت تمام دست داده پرسید نام آن فرزند گرامی چیست 
| گفت نام او در زبور شنطیا و «ر انجیل ایلیا و در میان امت آخر الزمان بعداز نزول قر آن على 
| و لقبش مرتضی و کنیتش ابوتراب باشد ابوطالب فرمود ای شیخ برهانی واضح و دلیلی لابح 
| میخواهم که خواطرم قرار و دام اطمینان پذیرد که آن کوهر گرامی امال از صدف غيب بعالم 
شپود قدم میگذارد مثرم کفت چه میخواهی تا از حضرت اله خواهم وصدق کلام خودرا معلوم نمایم 








معجز ات حضرت‌امير (ع) ۷۷ - 





ابوطالب گفت ای‌شیخ میخواهم که درهمین لحظه از میوه‌های بپشت چیزی نزد ما حاضر شود 
مثرم دست یاز بدر گاه بعشنده بی‌نیاژ برداشت هنوز دعایش تمام نشده بودکه طبقی مملو ازغرما 
و اگور و انار بپشتی حاضر گردید ابوطالب يك انار از این میوه‌ها تناول نمود پس مثرم را 
وداع کرده باخوشحالی ”مامحل خود رجوع نمود گفته‌اند که فرودآمدن آن‌مانده یکی‌ازممجزات 
شاه ولایت است بعضی گفته‌اند که مثرم ازجمله خلفاء و اوصیاء حضرت عیسی بود این معجزه از 
خود او صادر گشت القصه چون ابوطا لب به مکه رسید در همان روزها بتقدیر دبانی آن نطفه 
گرامی در رحم فاطمه بنت اسد مندقل شد مقارن آن‌حال زلز له عظیمی در مکه بهم رسید بنوع ی که 
صنادید قریش بناله وفریاد آمدند پس ازفزم بسیار علاج آن را منحصردر آن دیدند که بت ها را 
یکوه ابوقیس بر ند از اله خود دفم آن داهیه عظمی طلب نمایه بلکه بدان وسیله از آن »پلکه 
نجات يابند چون بتان را بر فراز کوه برداد بنحوی در تزازل آمد که بسیاری از سنك های 
گران از هم جدا شد فرو ریخت و بتها سرنگون گشته بروی در افتادند پس اکابر ةر یش زیاده‌از 
حد مضطرب شده بگریه و زاری و جزع و بیقراری در افتادند آنگاه ابوطالب بی خوف و ترس 
E‏ ۳ آمده فرمود ای قریش امروز =ق سبحانه وتعالی شخصی رابوجود آورده که اگر 
اطاعت او نکنید واو را سزاوار مسنه خلافت و امامت ندانبد ازاین ملکه خلاص نغور اهیدشد قریش 
متفق | لاف عر ض کردند ما مطیم ومنقادیم و از صواپ دید او بیرون نیستیم امید نجات از این‌مپلکه 
بدعای تو دادیم ابوطالپ روی بقبله نموده فرج آن‌جماعت رااز درگاه الهی طاب کرد وهعرض‌حاجت 
بدین مثوال نمود که الپی !غلك با لمهمد 4 الموده والملوية العا لیه والفاطمة الییضاءالتفشیل علی 
تهامة بالر امة و الرحية فی‌الحال زمین ساکن گردید و زاز له رفم شد وخواطر قریش آرام گرفت 
بعد از آن حضرت بیذمبر فرمود بحق آن خداوندی که دانه را د.زمین شکافته گیاه ازاو رویانیده و 
نطفه را از حالی بجا لی گردانیده آدمی را از آن خاق کرده که هر گاه واقیه صعبی روک‌هینمود 
ساکنان مکه کلمات مذ کوره را برز بان می‌راند ند فی|احال اثر اجابت ظاهر میگردید و هر مپمی 
که داثتند با آنکه مشگل بود همین فقرات را میغواندند بآسان‌ثر وجهی کفایت ميشد با وجود 
آن که مطلقا عام بمعنی آن الفاظ نداشتند و از حقیقت و حقیقتشان غافل بودند پس حضرت رسالت 
فرمود چون شب ولادت جناب امیر رسید درآ نشب روشنی آسه‌ان ونور ستار گان مضاعف گر دیداهل 
مکه گفتند امشب نیز حادثه وامری ءجیب بظهور خواهد رسید ودر آنشب ابوطالب رادر کوچه‌های 
مکه دیدند که میگردید ومیگفت ای‌مردمان بشارت باد شمازا که امشب شخصی ازمکمنغیب‌بظهور 
خواهد آمد که شپسوار میدان خلافت و امامت وقاضی محکمه ولایت وجامم صفات ربو بيت ومتخلق 
باخلاق رضیه ناصردین مبین وقاطع ذربه مشر کین سالك مناهج حق بقین ووصی رسول رب‌العالمین 
خواهد بود این سخنان میگفت تاصبح طالم شد وبداز آن چپل‌روز ابوطالب ازمکه‌فایب‌شدو کسی 
نمیدانست که در کجاست وچرا غایب‌است جابرمیگوید پرسیدم پارسول‌اله سببغیبت ابوطالب‌ازمکه 
چه بوده فرمود بنزد مثرم رفته بود تااورا مژده‌تولد حلی(ع) بدهدزیرا که مثرب با یبطالب‌سپرده‌بود 
| که چون آن‌مولود سعادت ورود بعرصه وجود پا گذارد مرادرغار لکام‌چیل که‌درحوالی شام استدر یاب 
خواه مرده‌باشم خواه ژ نده ابوطالب بثابر‌وصیت مثم بدانکوه رفت ودرغار آ نکوه‌مثرمرادید که‌داعی 
حق‌را لبيك اجابت گفته کفن پوشیده وروی بقبله‌خوابیده‌ودو مار درنزد اوحاضر ندچون‌مارانابوطالب 
را دیدند پنهپان گشتند ابوطالب نزد مذرمآمده گفت السلام‌عليك باولی ای ورحمة‌اشو بر کاته فیالحال 
بقدرت حطرت ذوالجلال مثرم ز نده‌شد و برخاست ودست برروی خود فرودآورده گفت اشهد انلااله 
الاالله وحده لاشريك له واشپد ان‌محمدا عبده ورسوله واشهدان‌هلیا و لیا والامام بعدنبی ال ابوطالب 








-NA-‏ معجزات <ضرت امیرالمقمنین (ع) 


مثرم را بولادت شاه ولایت بشارت‌داد مثرم گەت با ابوطالب التماس دارم که آ ثار و ءلامت آن‌شب و 
کیفیت ولادت آ تعضرت‌را مفصلا بیان گنی فر‌ود چون تلثیازشب گذشت دیدم که‌اثر وضع حمل برفاطمه 
ظاهر گردیده وش تغییر یافت من کلمات نجات بر او خوانده ازحضرت عزت سپهوات ولادت او را 
مہ مات او دم ذاطمهر | آدامی حاصل شد آنگاه بد و گفتم اگر میخواهی جه‌عی از ژزنان حاضر مایم ۳ 
دراین‌امر برتو مدد نمایند گفتامر ازو است که‌ناگاه‌از گو شهٌخا نه آوازی‌شنیدم که میگوید پاابوطالب 
در احضار زنان توقف کن که دست نحس‌مشر کین ببدن طاهر سرور موّمنین نرسد پس از لحظه ی ديدم که 
چپارزن حاضر گر دید ند جامه‌های حربر سفیدی پوشیده و بوی‌مشك اژفر ب‌شام من میرسید و باتفان 
متو ,4 فاطمه‌شده گفتند السلامءايك ياوليه‌ایله فاطمه جواپ ایشان بداد پس‌همه در دور او قرار گر فتند 
و باایشان‌ظر فی از نقره بود درصافی‌ما نند بلور و بافاطمه مصاحبت‌و موّانستتمام مشذول گفتگو گر دد ند 
تاعلی(ع) متو لدشد من بی‌تابانه نزد او رفم ديدم که روی‌مبار کش مانند قررص‌خورشید در اهعان‌است 
ازمشاهدة او در تحير بودم که در آن‌حین ديدم بسجده رفته بفصاحت بیان و طلاقت لسا ن گەت اشپد ان 
لا اله الاب وحده لاشر يك له و اشپد ان محمداً عبده و رسوله و اشهد انی و لی‌انث و وصی‌رسول‌اُ 
و بمحمد پشتم‌النبوه و بی‌بختم‌الولابة و انا امیرالهومنین بعد از استماع این کامات تعجبی برمن روی | 
داد ديدم یکی از آن ز نان اورا برداشته در کنارخود جای‌داد چون علی‌را چشم بدو افتاد گفت السلام 
عاك با اماه آن ژنگفت عليك‌السلام يا بنی پس گەت بدرم چه‌حال دارد گەت پروردة نعمای البی و 
مستدرق آ لاک غیر متناهی اوست ابوطالب گفت چون این‌امر غريب ديدم عنان تمالك از دست دادم و 
گفتم ای‌فر ز ند من پدرتو نيستم فرمود پدرمنی و لیکن‌ماهمه از صلب دم آمدها یم واین‌ژزن مادر بزر گوار 
ما حوا صفةالله است چون این‌جواب شنیدم ازحضرت حوا منفعل و شرمنده شدم و در کنجی‌قرار گرفتم 
پس زن‌دیگر متوجه‌شد وعلی‌را ازحواء گرفت چون چش‌ش بر او آفتادگفت ااسلام‌عليك یااختی آنزن 
گفت عليك| اسلام یا اخی س حضرت‌امیر احوال م از او پر سید کت خو شحال و شادمان‌است و ترا 
لام میرساند بازحیرت بر من غلبه کرد پر سیدم که ای‌فر ژ ند از جمند این کدامخو اهر است وعم تو کیست 
فره‌ود این‌مر یم مادرعیسی است وعمعن عیسی است که آ یه ویکلم فی‌المپد صباً مبین حال‌اوست پس آن 
زن‌دیگر که ظرف نقره داشت گر فته علی‌را بمشك از فری که در آن‌ظرف بود مطیب ساخته پسزن‌دیگر 
پیش آمده جامهٌ پا کیزه بدو پوشانید مرا درخواطر گذشت که کاشکی قرةالمیت مرا بعد از ختنه کردن 
این جامه میبوشا نید ند فیالحال مر ۱ خطاب نهو ده گفت این فر ز ند باك‌و با کیزه وختنه کر ده‌و ناف بر یده 
متولد و ادراك‌الم‌تیغ‌نکند مگر از دست ز ندیقی که مغضوب خدا و رسولاوست وآ تش جهنم اشتبان‌او 
میکشد گفتم آن‌ملهو ن چه کس باشد گفت ابن‌ماجم مرادی علیه‌اللم:ة قاتل فرزندتو خواهد بود دز کوفه 
بعدازآنکه از وفات خلاصه موجودات محمد مصطفی سی‌سال گذشته باشد من‌از استماع این‌خبر وحشت 
اثر درخانه تالم گر دیدم پس زنان از نظرم غایپ گر دید ند درخاطرم گذشت کاش میدا استم که آن دو 
زن دیگر کیستنه علی برمافی‌الضیر من ملهم شده گفت ای‌پدر زن سومآسیه‌خانون زوجهٌ فرعون‌بود 
چپ-ارم مادر مو سی بتعمران ای بدر مرم را از وقایم مذ کوره خبردار گردان و از وید ولادتم 
خو شحالومسرورش کن که درغارجبل لکام دراین‌انتظار است من‌اورا گذاشته آمدهام تا ترا نوید دهم 
مثرم را وه دست داد سحدة شکری la,‏ آورد و روی قبله خوابیده گفت سلام من بدو برسان و 
مرا بجامه بیوشان این گەت و برحمت البی و اصل‌شد ابوطالب سه‌روز دیگر در آن کوه اقامت‌فرمود 
شاید مثرم باردیگر بااو سخن گوید صورت‌نیافت و آن‌دومار باردیگرحاضرشدند و بر او سلام کردند 
و گفتند که خودرا بعلی که ولی‌خداست برسان که‌تو بمحافظت از دیگران اولی واحقیابوطالب‌پرسید ‏ 
که‌شما کیستید و در این‌غار چه میکنید گفتند مااعمال‌صالخةٌ مثرم زاهدیم که حق‌سبحانه و ته‌الی مارا 














معجز ات حضرت‌امیر(ع) ۷۹۰- 


به ینصورت کرده وتا قیامت بحافظت مثرم امر فرموده ودر روزقیامت دلیل وراهنمایاوخواهيم بود 
ببپشت پس ابوطالب متوجه مکه معظمه گردید بتر بیت نوردیده خودقیام »ینود ای ابوطالب این‌داز 
را بنهان‌دار و افشاء مکن که ازاسر ار مکنو نه وعاو ممخزو نه است خاد کویة بعداز استما عا کا یت 
عرضکردم يا رسولاله بعضی را عقیده برآ نست که ابوطالب کافری بوده توفیق اسلام‌نیافت حضرت 
فرمود سخن آنجماعت نسبت بابیطالب کذب محض وبیتان صرف‌است پرورد کار «اام‌است بمقاید و 





ضمایر بند گان وچون من درشب معراج‌ازهفت آسمانگذشته بعرش رسیدم چپار اور دیدم حقیقت آن‌از 

پروردگار عاام طلب کر دم از جناب رب‌الار باب خطاب رسید که یامحمد یکی نورچدت عبداله‌طلب 
ودیگری نور عم تو ابوطالب ویکی‌نور پدرتو عبدایٌ ویکی نود برادرت علی‌بن‌ابیطالب‌است عرض | 
کردم الپی بچه‌عمل ایشان‌بدین رتبه رفیعه رسیده‌اند نداآمد که‌باظهار کفر و کتمان بایمان‌ومصابرت | 
بر جفاهاگی که از مشر کان میدیدند. اما بدانکه این دوایت بطریق مختلفه در بسیاری از کتب معتبر 
نقل شده بازیادنی ونقصان اما | نچه بدت اقر بست [ نستکه :ولد حضرت امیرالءومنین درخانه کمبه ۱ 
وده ودر آبن‌ باب امز روایات سيار ات از آن وله در کتاپ بشارةالمصطفی قل شده که یز ید بن قصنت 
روایه میکند که من باهیاس بن‌عبدالمطلب وجمعی از عبدالنزی بقابل بداد الصرام نشته | 
بودیم که فاطیه بنت‌اسد بسچد درآمد وحال آنکه حامله بود بحضرت‌عای (ع) وا حمل‌اومدت‌نه‌ماه 
گدشته بود پس بطواف مشغول‌شد ناگاه علامت طاق بدو ظاهرشد ومجال رفتن اژزمسجد نمانه عرض | 
کرد ای خداو ندخانه بعرمت این‌خانه که این‌ولادت برمن آسان کن راوی‌گوید دیدم فی‌الحال دیوار ۱ 
شکافته شد وفاطمه بدرون ځانه کمبه رفته از چشم ماغایپ شد ما خواستیم که با نه در آلیم‌میسر شلد 
وروز چپارم فاطمه برون آمد وعلی رادردست داشت ودر اخبار آمده که پیش از حطر تمر تضی و بعد 

از آن مولا هیچکس‌را این‌شرف نبوده که دردرون ځا نه کمبه متو لدشده باشد 


معجزة دوم مرو ستکه روزی سلمان فاردسی و ابوذر غفاری و مقداد بت اسود و عمار 
یاسر و جمعی از محبان و موالیان شاه اولیاء بخدمت حضرت پیغمبر (ص) آمدند درحالیک آثارحزن | 
وملال از چپرء احوالشان ظاهر بود پس بخدمت حضرترسالت‌عرضکردند که فدیناك‌بالاباءوالامپات | 
یا رسول‌اٌ بعضی اژمعاندین سبت بپرادر وابن عم‌تو چیزهالی میگویند که‌موجب حزن واندوه ما | 
میگردد واعتقاد [ نجماعت آنست که سبقت ایمان علی باعث‌مر تبه ومنزلت او نیست زیراعلی در آن | 
| حالت مستضعف ,طفولبت بود وایمان اطفال سیب‌شرف و كمال نمیشود جناب رسو لخدا بعدازاستماع | 
این کلام دربیان علوثآن امیر | اءومنین واظهار [ نکه [ نحضرتمثل پیغمپر آن مر سل‌در طفو ایت وا بتدای‌حال ۱ 
متصف بجمیم صفات کمالیه وجلالیه وعقلیه بوده‌فرمودقسم‌ميدهم شمارا بخدا که در کتب‌سفال‌وصحف | 
ماضیه نو | نده‌اید چون هنگاءولادت ابر اهیم درر سيك بدرش تارخ اورا از ترس امرود مادر اد را 
بگر یزانید ودر وقت غروب در کنار نهر احز آب‌تو لد حضرت‌ابر اهیم و اقم‌شد فی | لغوردست برروی‌خود ۱ 
مالیده بشپادت لاله الااننه گویاگردید چون مادرش از آن امر غریب ترسیده بودبسر عت‌متوجه‌مادر | 
۱ شده بدو مایق گشت ودرآسمان ن وس و ار صنم‌الچی رام‌لاحعظه میفر مودچنا نکه حقتعا لی‌درسوره 
| انمام اژ اوخبر داده‌است و کذلك نریابراهيم ملکو السموات والارض وبازشمارارسو گندمیدهم که‌نمی | 
دانید که فر عون‌ملمون درحینیکه ز نان حامله راشکم میدر ید و اطفال رابیرون آورده یکشت موسی 
| على نپینا(ع)ازمادر متو لدشدفی آلفور بقدرت‌الهی کلم شد ومادر راتعلیم نمود کم ادرصندوقی نهاده 
| و بندهای اورا محکم کن و بدریا انداز تااز جوروستم فرعون درامان باشی وترس بخود راه‌مده که 
پزورد گار من مرابتو میر‌ساند مادر موسی بطر پقیکه تعلیم یافته بود اورا در صندوقی نپاده بدریا 
انداخته بعداز ھەت روز بروابت صحیح بعداز هفتاد روز بمادر رسید ودر [ نمدت‌شیر از بستان‌دایه عنایت 














الهی میغورد و نمیداند که حذرت‌عیسی(ع) دروقتیکه متولد شدمادر خودرا دیداوراتسکین‌دادفرمود 
ایمادر بحکم الهی راضی شو وغ گین میاش واز سخنان واهی مردم انديشه مدار وحی سیمانه تعالی 
در آن‌وقت انجیلرا بدونازل فرمود و نبوت باوعطا فرمود واورا باقامه صلوة وایتاء ز کو ةامرفرمود 
و در روزدوم ولادنش با چمع‌ی که مادرش را سرزاش میگرد ند بعرف آمده فرمود انی عبدالله تا نی 
الکتاب پس آین‌را نمیدانید که رتبه من ازانبیاه سابقه رفیعتر است وقرب ومنز ات من نزد حق تعالی 
بیشتر ومرا وعلی را ازيك نورخلق نموده‌وما ازصلب آدم باصلاب بعضی دبگر از انبیاء بتسبیح‌خداو ند 
ازصلبی بصلبی منتقل شدیم تابعیدالمطلب رسیدیم وهه‌واره نور ما درجبین پدران ما نه‌ایان بوده و 
آوازه ذکر ما بکوش پدران ومادران مانیرسید تاآ نکه نور بدونیم شده نصفی بصلب عبدایثُ و نصفی 
بصلب ابوطالب منتقل شد وهر گاه پدر وعم من درمجالس قریش حاضر میشدند آن‌وراز ایشان‌ظاهر 
| و چبرکیل امین در حين تولد حضرت على بامر رب‌العالمین نازلشد عرض درد پاحپیب حقتمالی ترا 


۳ سلام هیر سا ند ومیفر ما ید الحال ظپور نبوت تراوقت شده که خاصر ومعین و بر ادرووز بر و خلیفه‌تو بد نیا 


آمده و بعد ازاین اثر وضع حمل برفاطمه بنت اسد ظاهر شد وچون علی متو لدشد باز جبرئیل ناز لشد 
و عرضکرد که علی را فرا گیر وچون دست بطرف پردة که فاطمه درپس آن پرده‌بوددراز کردم‌علی 
بروی دست آمد ودست راست بر گوش نپاده بوحدانیت خداورسالت من اقرار کرد وصحفی که حقته] 
| بحضرت آدم فرستاده‌بود وشیث او رانلاوت مینمود بنصوی تلاوت کرد که اگر شیث حاضر میبودی 
| اقرار میکرد که علی ازمن بهتر میخواند بعداز آن تورية موسی وانجیل عیسی را بنوعی تلاوت نمود 
که اگر موسی وعیسی ازوی میشنید ند البته اقرار واءتراف میکردند که حضرت علی (ع) از ایشان 
| بپتر وخوشتر میخواند بعد ازنلاوت مذ کوره شروع درتلاوت قر آن بنمود بنوعیکه الحال تلاوت می 
| کنم آنرا بمن خواند که هنوز يك آ يه برمن ناز ل نشده بود پس ميان من‌واو مکالمه که‌درمیانا نبیاه 
واوصیا میباشد بوقوع پیوست و بعد ازوقایم مذ کور که هيچ‌ديدة ندیده وهیچ کوش نشنیده بود بعال 
| طفو لیت رجوع نموده در دنار مادر قرار گرفت وهر گاه علی دروقت ولادت‌صاحباینسال باشد شما چرا 
از قول واهی اهل ضلال محزون وفمگین میشو ید بخداقسم که من‌ازهمه انبیاء افضام و علی‌وصی‌منست 
| ازهمه اوصیا | کماست ودر حینیکه آدم‌نام من و علی وفاطمه‌وحسن وحسین‌را درسان‌عرش دیه‌در نظرش 
| عظیم نمود عرض کرد الپی آیا گرامی‌تر ازمن کسیرا خلق کرده بای خطابرسید که‌یاآدما گر برای 
خاطر صاحبان این نامپا که برسان عرش نوشته‌است نمیشد منکه‌خداو ندم آسمان و زمین و ملائکه 
| مقرب وانبیاه مرسل رانمیآفر دم وترا که بر گزیده منی خلق نمیکردم بعداز آن‌حضرت رسالت فرمود 
| که آدم نوسوسه ابلیس ارتکاپ خلاف‌اولی کرده ازئرة شجرء منپیه تناول نموده و لثگر پلا و 
| ابتلا روف بوی پاده وتاج شرف ازسرش افتاد هرچند توبه وانابه نود درمعرض قبول نمیافتاد تسا 
| آنکه جبرئیل آمد و کفت از آن نامپا که بر اق عرش دیدی فراموش کردی آدم متنبه‌شده ماراشف, 

| خود ساخته با قاضی‌ااحاجات آغاز مناجات نمود عرض کرد الیی عق جاه ومنز لت‌محمدوعلی و فاطمه 
| وحسن وحسین که توبه مراقبول فرموده شرف اجابت ارژانی فرما پس حقته) توبه اورا قبول‌فرمود 
چنانکه درقر آن آمده «فتقلی آدم من‌ربه کلمات‌فتاب علیه» خطابآمد که یاآدم بشارت بادترا که 
| صاحبان این نامپا را ذریه تو گردانیدم پس آدم م شکرالهی را بجای آورده برملاه اعلی مباهات 
مود پس سلمان بارفقای خود ازخدمت حضرت رسالت ص) بیرونآمده شکرالهی رابچای آوردندو 

دانستند که بواسطه مسرت آن بزر گواران فایز ورستگار ند 


| مەجزة سوم - روایست که روزی جبرئیل درخدمت خاتم النبیین بصحبت مشغول بود 
| که امیرااموّمنین پیدا شد جبرئیل چون آن حضرت رادید بر خواسته شرایط تعظیم بجای 








دعحز ات حضرت امیرا لمو هنین(ع) -A\-‏ 
آورد پس حضرت رسالت فرمود با جبرکیل از چه‌جهت بدین جوان نعظیم میکنی عرض کرد چگونه 
تعظیم‌نکنم که اورا برمن حق تعلیم‌است حضرت‌فره‌ود چه‌تعلیم جبر یل عرض کرد در وقتیکه حق‌تعالی 
مرا خلق کرد ازمن پرسید تو کیستی و من کیستم من درجواب متیر ماندم و ساکت و مدتی در مقام 
تحير بودم که‌این‌جوان درعالم نور بمن ظاهر گردیده و بدینطور تعلیم نمود که بگو تو پرور دگارجلیل 
جبیلی ومن بندة ذلیل و جبر یام لہذا چرن‌اورا دیدموتمظیم‌ش کردم نحضرت پرسید که مدت عمر تو 
چناه است عرض کرد بار سول ایل در آسمان ستاره‌گی‌هست که‌در سی‌هز ارسال یکبارطلو عمیکند من‌اورا 
سی‌هزار بار دیده‌ام وازاین‌جپت حضرت فرمود لو کشفالذطا ما زددت قينا بعنیا گر کشف‌حجاب از 
این جسد خاکی شود مرا رتبة وصول بمالم اور بپمرسد بقین من زیاده نبیشود و بر علم من چیزی 
نمیافزاید چه علم من پذات احدیت و صفات صمدیه و بقین‌من بوجود واجب‌الوجودی در صفات ثبوتی 
و سلبی‌او بمرتبة عین‌اليقین رسیده و بدرجه‌تی ترق موده که دیگری‌را وصول بدان‌مر تبه میسر نیست 

معجزة چهارم ابن عباس روابت میکند که صبحی درمدینةٌ مشرفه درخدمت پیغمبر(ص) بودم 
1 آن حضرت بشت بمحر آپ داده مقداد و حذیفه و ابودر و سلمان و جمعی کثر از اصحاب در خدمتش 
بودند که ناگاه غوغائی برخاست و آوازهای مپیب بگوش رسید که کسی را طاقت شنیدن نبود پس 
حضرت فرمود پاحذیفه و یاسلمان خبرق بگیرید که چه واقعه روی داده و این‌غوغا چیست پس رفته و 
خبرآوردند که چپل‌مرد با سرنیزه‌های خطی و کلاه‌های دراز و مکلل بجواهر باصورت‌های عجیب‌و 
بر سر نیزه کیسه‌گی از لول آو یخته‌اند و پیشروشان پسریست که برعارش مو ندارد و درحسن‌وجمال 
مانند م۰۱ شب چپارده است و فریاد میکرد البدار البدار الحذر الحذر محمد المبموث فی‌الاقطار 
یس حضرت رسالت ص آن قوم را بحضور همايون طلب نمود حذیفه را فر مود که بجر فاطمه رفته 
و کاشف‌الکروب و مظبرصفات علامالغیوپ على بنا بیطالب را طلب‌نما حذیفه میگوید که چون بحدمت 
آن‌مو لا ر سیدم فررمود ای‌حذیفه آمده‌گی خبر دهی مرا از احوال فومی که من علم باحوالشان‌دارم از 
روزی که خلق‌شده‌اند و بمهمی که از بی‌آن آمدها ند پس نای آن حضرت را بجا آورده و در خدمتش 
بمسجد آمدیم چون‌مردم آن‌مولارا دید ند بررخاستند آن‌حضرت فرمود بنشینید آن‌جوان برخاسته و گفت 
کدامست ازشما که شکنندة بتان و صفدرمیدان و قائل‌عدوان و شیر بزدان و شاه مردان وناصردین 
و وصی پیغمیر آخرالزمان و بسیاری از اوصاف حضرت را شمردند رسول(ص) فرمود یا علی حاجت 
این پسررا که وصف ترا از روی‌اخلاص و یب میکند برآر و بار فم از دلش برداد پس حضرت‌علی 
فرمود ای سر نرد من ی که بتوفیق حضرت عزت حاجتت را بر آورم که بر مردم ظاهر شود که هنم 
سفینة نجات بر آورندة حاجات و منم وصی رسول کریم که صاحب صراط مستقیم و جنت‌نعیم و پفض‌من 
آش جحیم و عذاپ الیم است دردی که در دل داری بگو پسر بعد از شنیدن ایں بشارت از آن سرور 
عرض کرد یا ولی‌ایل مرا برادری بودکه از صید و شکار درغایت محظوظ وآنی صبر برآن نداشت 
روزی درصحرا رمه‌کی وحشی‌دید اسب ازعقب آنها ناخته یکی‌از آنهارا به‌تیر زده مقارن] نحال نصف 
بدنش مفلوج‌شده ز بانش‌از گفتن بازمانده وکارش بایما و اشاره افتاده است که دفع این‌قسم امراش 
بتوجه شما میشود اکنون اگر برادرمن از این‌محنت نجات‌یافت قوم و قبیاه و اقربا و غشیر ةما که 
هفتادهز ار کس‌میشو ند همه با اسبان‌وسوار و دست و بازوی کار گذار که بنعود وکرم معروف ومعتادند 
و از بقایای قوم‌عاد ند ایمان‌میآور ند ازمواشی‌وانعام وعبید وخدام وصامت و ناطق [ نمةدار داریم کهز بان 
از وصف عاجزاست همه نثار ] نکسیاست که مارا دراین باب نصرت کند پس‌علی(ع) فرمود ایحجاج بن 
حلما جل بنا بی الصعب بن سعید بن علاق‌بن‌وهب بن صعب عادی کجاست برادرت ؟ پسر چون نسب خود را 
شنید تەجب نموده وعرض کرد ابنك درهودجی باخویشان میررسند در این‌سحن بودند که پیرهز نی‌شتری 





-۸۲- معحزات حضرت امیرالمق‌منن (ع) 
را بدر مسجد تیستافته و شتررا خو ابا نید پسر ءرضکرد انك مومد بر ادرمنست علی ع مزد معمل ر فته ۱ 
پسری‌خوش‌منظر و خوش‌موی بدید پسررا چون‌چشم بدانحضرت‌افتاد زار زار بگریست و بآوازحزین | 
و دل اندوهگن عرض کرد الیکم الشتکی والملتجی یا امل مدينة البصطفی بمنی بشما پناه آورده 
شکوه‌خودرا بشما میگو ليم ای اهل‌مد ينه مصطفی حضرات علی(ع) اورا دلداری‌داده فرمود بعداز این 
با کی و ترسی‌مدار و خاطر جمم‌دار که بدها گذدشت و غمها بشادی‌میدل گشت پس شاه‌اولیا امر فره‌ود 
تا منادی ندا کند که مردم بعد از ماز عصر در بقیم جمع شو ند تا امر عجیبی که هر گز مثل آن ندیده 
باشند مشاهده‌نمایند حذبفه میکو ید که در وقت موعود مر دم‌در بقیع جمع شد ند وامم‌المومنین باذوالفقار | 
حاضر چون ینب بغروب شد دیدم دو آنش از دور بیدا شد یکی از دیگری کمتر چناپ امیر(ع) رو ۱ 
بدان دوآتش کرد و بمیان آتشی که کمتر بود داخل‌شده ناپیدا شد وآن دوآتش بهم‌میرسیدند چنانکه | 
دولشگر بپمز نندآتشپا بریکدیگر میزدند و صاعقه بلند میشد و صدای شبیه برعد وصاعقه زیادمیشد 
هیچکس نمیدانست که چه واقعه کی روی‌داده اژ این‌جپت ‏ دراضطر اپ و بیم بودند و تام شب این‌صحبت 
بود تا صح طلوع کرد و مردم اژجناي‌آمیر مأيوسعدند و منافتان هلاك ۲ نحضرت را جزم کردند که | 
آتشپا فرو نشست و دودها برطرف‌شد و ازآن رعد و برق اثری‌'ماند در آن‌حین شاه ولایت و والی | 
اور نك شجاءت امیرالمومنت ع( حاضر شد و سری در دست [ احضر ت بود که طو لش بازده‌ا نگشت برد 
و چشمی‌درمیان پیشانی آن‌سرور بود علی(ع) موی آن‌سررا در دست داشت و موی‌سر مانند سباع‌بود | 
پس بنزد محمل آن‌جوا نآمده فرمود برخصت حق‌تعالی برخیز که به‌دازاين کوفتی‌و المی درتو نخواهد 
بود پس فیالحال پسر برخاسته دستها و پاهایش صحیح و سالم بود پس‌درپای[ :عضرت افتاده عرض | 
کرد که گواهی‌میدهم که خدا یکیست و غير از او خدائی نیست و محمد رسول‌اوست و تو ولیو وصی | 
مصطفاگی ,سآن دو سر و هر که همراه ایشان آ مده بودند مسلمان‌شدند و خلایق ازمشاهدءة عجیب و | 
خلفت مپیب آن‌سر متسر ماندند و جمعی [ حضرت را قسم‌داد ند که این سر کیست و این قصه‌چیست [ نحضرت 
فررمود این سر عمر و بن‌حبل بن‌الاقیس بن ابلیس لعین‌است و او را دوازذه هزار جنی و پیرو است این | 
پسررا او بدین‌حال کرده بود 4 دیدید من با ایشان مقاتله ءودم و ایشان‌را به‌اسلام دعوت کردم چون | 
قبول‌نکردند با آن‌اسمی که موسی بن‌عمر ان بر عصا خواند اژدهاشد من بر بر خواندم دوازده چشمه شد ۱ 
از هررچشمه جمعی بکنار ز سید ند پس همه‌را بکشتم چنانکه یکی نما ند 3 

معجزخ پنچم ابوسعید خدری روایت میکند که روزی در ابطح در خدمت حضرت رسول ص) 
بودم و جمعی کثیر نیز از اصعاب درخدمت [ نجناپ حاضر بودند نا گاه‌از دور غباری بلند گر دید دمیدم | 
نرديك میگردید تا آنکه در برابر روی پیغبر (ص) قرا ر گرفت و از میان گرد آوازی بر آمد که | 
السلام عليك یا رسو لاله آ نحضرت جوآب‌سلام رد فرمود پر سید کیستی جواب داد که قوم من بر مت ۱ 
جور کرده و ستم نموده محل مواشی و مراعی من که li T‏ آب و علف میخوردند غصب کر دند من | 
بحضرت‌شما پناه آررده ازشما یاری‌میخواهم و امید مددکاری ازشما دارم استدعا از شما [ نستکهشخصی 
را بامن بغر ستید که میان‌ما وایشان با تصاف‌حکم کند ومن ا بنجا عېد »رکنم که آن شخص را بسلامتی بشما 
برسانم حضرت پیذمبر پره‌ید کهآ خر تو کیستی و قوم تو کدام‌جماعتند عرضکرد که من غرفطه بن‌شمراخ | 
چنیم وما پیش‌از بت شما بآسمان نزديك گردیده استر اق سمع مینمو ديم وخبرهامیدادیم حقتعالی‌ شمارا 
بر گز ید و میان‌خلق‌فرستاد ما از [ نحالت ممنوع‌شدیم و تصدیق نبوت و رساات‌شمانه‌وده ایمانآوردیم 
ولیکن جمعی زقومما بش و عداوت پیش گر فتند و عددا نپا بیشتر از ماهاست مارا قدرت‌وقون‌هقاومت 
نیست و امید و ار شفقت‌شماليم که‌رحمت‌عا لمیا نید پس‌حضرت فرمود ای‌غرفطه خودرا از پرده بیرونآورده 
برما ظاهر کن تاتر!. بهپیأت وصورتبکه مخلون‌شده‌گی به بینیم گفت سما وطاعة برده‌ازروی‌خود برداشت 








ازمیان غبار شخصی برون‌آمد باسر دراز چشمی درمیان با حدقه‌های کوچك ودندان‌ها مانند دندان 
های سباع تمامی بدنش ازمو چنانکه براندام خرس میباشد پس‌جناب رسو لخدا ازاو عېد گر فتند که 
هر که را بااو فرستد سلامت باز گرداند آنگاه ملتفت بماية نفان و مکر یمنی ابوبکر شده فرمود 
بزخیز وبا بر ادرت‌غرفطه برو وقوم اوراببین وخبر گیر که درچکار ند وسر چه‌دار ندودر میان‌شان‌با نماف 
حکم کن وآنها را باهمدیگر صلع وصلاح داده بر گرد ابو بگر پرسید یارسولایے اینپا در کجا جا 
دارند حضرت فرمود درقعر مين ابوبکر عرضکرد من کجا طاقت آن دارم که بزیر زمین رفته ميان 
آنها حکم نمایم که زبانشان‌را نمیدانم و کلامشان رانمیفههم پس حضرت توجه‌بجانب عمر کرده‌وهمان 
چواپ شنبد پس بیمین ویسار نگر بسته فرمود کجاست فارح‌هم و کاشف ودافم شدت والم امم زوج 
دختر و پا رفرز ندانم شاه‌ولایت شمس‌فلك امامت وواسطه‌ایجاد خلقت‌علی م گفت در خدمت ایستاده وچذم 
بحکم گشاده‌ام و بنده‌را فرمان نباشد هرچه فرمائی برآم حضرت فرمود همراه فرفطه برو خبر از 
قومش بگیر ومیان آن‌ها حکم بحق وددستی بکن عرض کرد سمعاً و طاعتاً یا رسولاله پس فرفطه 
برخاست و ام الموّمنن شمدیر خودرا حمایل کرده همراه او شده برفتند ابوسعید خدری و جناب 
سلمان از پی آنها رفتند تا ببینند آن‌حضرت چه میکند و ,کا میروند دیدند که آن حضرت به 
ميان صفا و مرروه رسید زمین شق شد غرنطه بزمیڼ فرو رفت و حضرث امیر برفقا فرمود بر گردید 
که خداوند بشما اجرعظیم دهد پس ازعقب غرفطه بزمین فرورفت و زمین بهم پیوست یاران‌باحسرت 
و ندامت و گریه واندوه بر گشتند ودر فکر بودند که آیا حضرت علی‌راچه در پیش آید تا صبح 
روز دیگر حضرت رسالت نماز کرد واصحاب بدور اوجمم شده ,صحبت مشغول شد تاوقت نماز ظهر 
شد نماز کردند خیری از امراامومنتت نشد محبان آن‌حضرت آزرده خاطر وبا اندوه و ملال بودند و 
منافقان خوش‌حال وبا همدیگر میگفتند که جنیان علی‌دا بحیله ومکر بردند که هلاك نمایند و مارا 
از امتخار محمد بدوخلاص کردند تا آنکه نماز عصر گذارده شد جناب امیر پیدا نشد پس حضرت 
پیغمیر تشر یف همایون بصفا ارزانی نموده نور وصفا بصفا انزوده در انتظار سرور اولیاه بنشست 
بجز حرف و حکایث علی علیه‌السلام چیزی در میان نبود تاقرپب غروب آفتاب که بیکبار زمین 
شکافته شد و جناب امیر در پیش و غرفطه از عقب با شمش خو ‏ چکان ظاهر شدنه دوستان همه 
تکبر گفتند پس حضرت رسالت بر جسته چناب امیر را در بر گرفت و ميان دو چشەش را بوسه 
داد و فرمود یا علی تاحال کجا بودی و طول فیبت ترا چه جپت بود عرض کرد يا رسول الله 
بمیان قوم غرفطه رسیدم وایشان را یکی از سه چيز دعوث ڪڪردم اول بشپادت لاله الا این محمد 
رسول الله على ولې الله دوم بجزبه سوم مصالحه با غرفطه هیچکدام را قبول نکردند پس شمثیر 
در ایشان نادم و بسیاری از آن‌ها کشتم و بعضی که باقی, ماندند فر باد الامان بر آوردند گفتم در 
ایمان است بالضروره قبول ایمان کرده بوحدائیت خداوند و نبوت شما اقرار کردند ومیان غرفطه‌و 
ایشان را صلح دادم که مراعی ومناح يك روز ازایشان باشد ويك روز از غرفطه خلاف از ميان 
برداشته شد با همدیگر برادر شدند و تا این زمان مشغول انجام این موادی بودم پس‌غرفطه بیش 
آمده عرض کرد يا رسو لای حق تعالی ترا در اسلام بضیر و خو بی جزا دهد آن مقدار یاری‌وحمایت 
درحق ما کرده که زبان از وصف قاصر است اگر آن حضرت نمی بود این همه‌التفات نمیفرمود 
اسلام ازمیان برطرف‌میشد 


معجزه ششم تقل است که چون حضرت محمدالمصطفی ص) بچپاد طایفه بنی المصطلق 
میرفتند در اتنای راه در وادئی نزول اجلال فرمودنه جیرئیل نازل شده عرض کرد 








۸۴ - معجزات حضرت امیر (ع) 








پا رسول ابل طالنه‌ای از صفار اجنه دراین وادی پنپان شده قصد هلاك شما دار ند چناپ بیغمبر(ص) ۱ 
امیر المؤمنين(ع) را احضار نموده فومود به این وادی رو و اعدای خدا را دفع کن بقو ی که حن 
تغالی ترا کرامت فرموده از اسماعی که ترا بدان مخصوص کرده حصین خویش بنمای پس صد نفر 
مرد دلاور همراه شروو کرده روانه فرمودچون بنزد وادی رسیدند آن صدنفر را که‌همراه‌بودند 
فرمود در اين جا ياء. تید پس جناب امیر یکتا روانه وادی شد نامپای خدارا باد کرد پس‌بدان قوم 
اشاره فرمود که بنزدیکی درآئید نزديك آمدند چنان که میان آن حضرت و آن‌ها بقدر تیر پر تا بی 
فاصله بود همین که حضرت خواست بمیان وادی قدم نهد بادی سخت پدید آمد چنان که نزديك بود که 
از شدت باد آن قوم برو ر افتند امیر ولایت فریاد بر آورد که من علی بن ابیطالب ووصی رسول 
خدایم و پسر عم او در آن حین شخصی سياه آمد که شمله های آنش از دست او میبارید شاء‌ولایت 
بوادی فرو رفت و تلاوت قر آن کردی و شمشیر از چپ وراست فرود آوردی س آن جماعت مانند 
دودی سیاه گردید ند امیرالءومنین تکبیر ګویان باز گردید؛صحاب آن جناب را دیدندعرش کردندچه 
دیدی یا اباالحسن که نزديك بود که از شدت ترس و بیم هلاك شویم حضرت فرمود چون ایشان 
ظاهرشد ند نامپای حق تعالی را خواندم ایشان‌حقیر گردیدند و ترس غالب آنها شد پس با آنهابی 
ترس و بیم مقاتله کر دم حق تعالی کید ایشان‌را کفایت کرد بعضی از آن را هلاك کردم و مابقی پیش 
ازما بغدمت پغمبر رفته ایمان آوردند پس شاه ولایت با آن جماعت بر گشته بخدمت پیفبر آمدند 
حضرت از دیدنشان مسرور گردید 


عمحزخ هفتم منقذین اصبغ اسدی‌روایت کند که شبی درخدمت امیر المومنین (ع) بودیم و 

۱ آن شب نیمه شعبان بود آن حضرت باشتری سوار بجهت‌مهپنمی بدهی مير فتند 

در اثنای راه در‌وضعی فرود آمدند خواستند که نجد ید وضو نمایند من عنان استر را داشتم استر 
گوشہا را تیز کرد و مضطرب شد چنان که از بازداشتن آن عاجزشدم آن -ضرت پرسید تورا چه 
می شود عرض کردم استر را چیزی بنظر آمده بی تابی میکند حضرت نگاه کرد فرم‌ود سبعی است 
برب کمبه پس ذوالفقاررا بر داشته گامی چند پیش نهاده و نعره بزد چون‌شير صدای‌شير پروردگاد 
درك نمود پیش آن حضرت آمده مانند گناهکاران سر در پیش انداخت آن حضرت دست دراز کرد 
موی گردن شیر را گرفته فرمود مگر نمیدانی که من اسدايڅ و ابو الاشبال وحیدرم که قصداستر من 
میکنی شیر بز بان فصیح عرض کرد یاامیر الموّمنین و یاخیر الوصیین و با وارث علم خاتم النبیین هفت 
روز بود که شکاری بدستم نبفتاده گرسنگی بی طاقتم کرده بود چون سیاهی‌شمارا از دور ديدم جل 
گردیدم که حق تعالی برما و حوش و سباع گوشت دوستان و عترت شمارا حرام گردانیده بردشمنان 
شما تسلط داده است آن مولا دست بر پشت آن شیر میمالید و با ار ذلبلانه حرف‌میزه :اآن که عرض 
کرد پا ولی اله الجوع الجوع يعلى کرسنگی بر من زور آورده حضرت امیر دست بر آورده گفت 
اللهم ارزف» بحق محمد وآله مقازن آن دیدم که چیزی نرد آن شیر آمد و بغوردن مشفول شدچون 
فارغ کردید حضرت پرسید که مسکن و مأوای تو در کجاست جوابداد که در کنار رور نیل حضرت 
پرسید که در آن مکان چه ءیکنی عرض کرد با و لیام بقصد زیارت شما متوجه حجاز شدم درآ نجا 
بکوفه اشاندادند و این وادی را بامید پابوسی شما طی کردم الحال اذن انصراف میخواهم که دو 
پسر و جفتی دارم ازمن بی خبرند چون رخست گر:-عرض کرد یا امیرالمومنین دراین سفر بقادسیه 
میروم که از گوشت سنان بن واهل شامی که از دشمنان شماست و در جنك صفین کرخته توشه راه 
کنم که حق تعالی اورا طعمه من‌نموده پس آن حضرت را دعا کرده راهی‌شد و من متعجب وحیران 








معجزات حضرت امیر (ع) -۸۵- 
مانده بودم حضرت فرمود ای‌منقذ ازاين حال تعجب نمودی بدان خدائیکه دانه میرویاند و خلق را 
میآفریند که از معجزاتی که رسول‌امهُ مرا تملیم فررموده ظاهر نمایم البته مردم بضلالت می افتند پس 
متوجه نماز شد چون فارغ شد درخدمت آن مولا متوجه قادسیه گردیدم هنگام اذان صبح بود ڪه 
بقادسیه رسیدیم غوغا در میان مردم بود ومیگفتند که سنان وابل راشیری برد بعد از لحظة کله او 
با ساقها و بعضی اء تخوانہایش را باز آوردند پس من کیفیت شیروسخن گفتن او را با شاه ولابت 

بمردم نقل کردم پس همه دو بدند وخځاك قدم آ نحطرت را ,چم میما ليد ند 


معحزخ هشتم - عمار پاسر روایت میکند که درخدمت امیرالمؤمنین (ع) بودم که از 
و فه بیرون شده عیورش بد هی افتاد که آنرا نغله میگفتند و آن در دو فرسخی ڪوفه بود بيك 
بار پنجاه مرد از بپود پیدا شده گفتند توئی علی بن اببطالب (ع) فرمود بلی منم عرض کردند 
در حوالی این فز به سنگی است و درآن نام هفت کس ازانبیاه سابقه نقشاست مدتپااست که پدران 
ما و ما آنرا می‌طلبيم و نمی‌باييم در کتب ما هست ویقین میدانیم که خلافی در آن نیست لکن از ما 
و علم ما پنبان است اگر توامام زمان وبراستی وصی پیغ‌بر آخرالزمانی آن سنك را بها نشان ده 
حضرت فرمود همراه من بیائید پس درخدمتش روان شدیم جماعت يهود از پی‌ما میآمدند تا قدری از 
ده دور شدیم تلی ازريك بیداشد حضرت درآ لجا ایستاده فرمود روژی بر بساط بر ادرم‌سلیمان بودیم 
بد ینعجا رسیدیم همان سنك درزیر این تلست بپودیان عرضکردند مارا با لفعل قدرت برداشتن‌این تل 
نيست آن‌حضرت لب مبارك را حر کتی دادن بادی بههرسید فرمود ای باد برخصت‌علی بن ابیطالب 
اين تل‌ريك را از اینجا دور کن دیدیم باد بدان ريك پیچید ساعتی نکدشت [نريك دراطر اف صحرا 
یپن شد زمین هه.وار و سنگی بزرك پیدا شد عضرت بجماعت فرمود ایست آن سنگی ڪه شما 
جویای آ نید یپود عرض کردند که اگر آن‌سنك‌میبود اسماه انبیاه در آن نقش میبود حضرت فرمود 
نام انبیاء در طرف زمین است چون مردم ده همکی بدا نجا جمع شدند دوبدند از خانه ها کلنك 
و بیلپا را آوردند و قريب بپزار نفر دور اورا خالی کر دند قدرن بتحريك آن سنك نداشتند پس 
شاه ولایت آن‌جماعت رافرمود تااز پیش سنك بکنارر فتند دست مبار کرا دراز کرده سنك‌را بیز حمت 
از آن روی بدین‌روی بگردا نید جماعت پپود نظر کردند دید ند نام نوح و ابر اهیم وسلیمان و داود 
وموسی و عبسی ومعمد (ع) برآن نقش بود پس‌همه بیکبار درپای ۲ نحضرت‌اتاده گفتند لاله‌الايهٌ 
محمد رسو لاله وانك ولی‌ان و خليفة رسوله علی‌قومه ووصیه من بعده آنگاه‌عرضکردند که گواهی 
میدهیم هر که ترا شناخت سعادت ونجات یافت و آنکه مخالفت شمانهء‌ود گمراه وشقی شدوتوآنی که 

اسامی شمارا درانجیل خوانده‌ايم پس‌همکی مرد م ةر به مسلمان‌شد ند 


هعجزه نهیم - مرویست که جمعی از مردم یمن بغدمت حضرت رسالت ص) آمده 
عرض کردند ما از اولاد فلان پادشاه هستیم له اوهم از اولاد نوح نبی است در کتاب او نوشتهاند 
که هر پیغبری را البته معجزة و وصی لازم است بس وصی شما کی است پس حضرت خاتم 
الا نبیاه اشاره بجانب امیرالمومنان نموده فرم‌ود اینست وصی مرن عرض کردند یا رسول ايه پیش 
ما صحیفه ایست که در او صفت سام و بیان شمایل و حله و علامات آنرا نوشته‌اند و قبر او را در 
آن حوالی نشان داده‌اند اگر اورا بها میئمودی ایمان می آوردیم پس حضرت فرمود یا علی بر خیز 
و با این جماعت بسجد رفته دو ر کمت نماز بگذار درپیش محراب پا برزمین نه تا مطلب این قوم 
بحصول پیو ندد شاه ولایت حسب‌السکم رسول خدا بمسجد رفته دو ر کمت نماز بجا آورده برخاست 
لب مبارك جنبانیدی و یا برزمین زد دید ند زمين شکافته شد تابوتی ظاهر شد از میان تابوت پیری 





-۸۱- در معجزات حضرت‌امیر(ع) 


نورانی با ریش بلند برخاسته خاك ازسر وروی فثاند پس بحضرت امیرسلام داده گفت اشهدان‌لااله 

الا اله وان محمداً رسو لايل و سیدالمرسلین وابك‌یاعلی وصی محمد اناسام بن‌نوح آن‌جماعت‌صحیفه 

خود را کشودند ودر شکل وشمایل او نظر ميکر دند صورت اورا با[ نچه در صحیفه نبت بوده‌وافق 

پافتند عرضکردند میخواهیم که ازصحف نوح قدری یخوانی تااز تو بشنويم سام‌شروع کرددرقراگت 

صحیقه از صحف حضرت توح وسوره تمام بخو اند باردیگر امیرالمومنین را درود و۱ ا آورده 

در تابوت رفته بخوایید فی‌الحال تا بوت بزمین فرورفته زمین بهم بر آمد پس ۲ جماعت صدای ان 
الدین عندايُ الاسلام بلاد کرده شرف اسلام و ایمان دریافتند 


معجزة دهم ابن عباس رضی‌اله عنه روایت میکند که چون رسو لخدا (ص ( از حدیبیه 
متوجه مکه گردید در راه آب نایاپ شد نشنگی بر لشگر غلبه کرده فریاد المطش بر آوردند 
هیچ طرف نشانی از آب نبود حضرت پیغمبر فرمود که نزد فلان درختها که‌میذمایندچاهیست کیست از 
شما که باجمعی رفته مشکپا را پر کرده بیاورد مردی بر خاسته عرضکرد من میروم پس‌سقای‌چند پیاده 
برداشته روان شدند چون‌نزد آ ندرختها رسید د آتشها شعله کشید وصداهای مهیب بپمر سیدخوف‌بدان 
جماعت غلبه کرده بر گشتند وصورت حال‌را معروض داشتند حضرت فرمود که آنها جمعی از چنیا نند 
اگر میرفتید با کی نبود الحال هر که برود من اورا بهشت‌ضامن میشوم شخصی دیگر بر خاسته‌باهمان 
جماعت متوجه‌شد وچون چندقدم بیشتررفت صداهای مهب بیشتر وبی هیزمآنشها افروخته گردید و 
رعد وبرق بهمرسید باژترس برباران غلبه کرده بچاه نرسیده بر گشتند ودیگران‌را نیز ترسانیدند بار 
سوم جمعیکه درشجاعت ودلیری مشپور بودند بایاران اول رفیق شده رفتند و ثبات‌نتوانسته بر گشتند 
وبر تشنگی راضی گر دیده فراررا برقرار اختبار کردند و بخدمت حضرت پیغمبرر سیده ] نچه‌دیده بو د ند 
نقل نمودند حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) جناب امیرالممنین دا طلب کرد وفرمود یاعلی برومردم را از 
زحمت تنشنگی خلاص گردان سلمة بن‌اکوع گوید من هرچپار نوبت‌را همراه بودم‌چون‌حضرت‌علیع) 
بدان درختها رسید و آتشپا وصداهارا باخوف یاران ملاحظه نمود بدیشان‌فر‌مود که‌قدم بر قدم من 
نید و باطراف وجوانب نکاه‌مکنید پس بکنار چاه‌رسید ند آنکاه دلورا بچاه آویغت چون دومشك 
پر کردند دلورا بر بده درچاه انداختند حضرت خطاب بهه‌راهان نموده‌فر‌مود کیست در این چاه رفته 
دلو را باز آرد همه عرض کردند یاعلی هیچکس راطاقت آن نیست پس راوی گوید دیدم آنعضرت 
دامن شجاعت برمیان دلیری استوارنموده فرمود هرچه ببینید و بشنوید صبر کنید واندیشه بخود راه 
ندهید پس بچاه فرورفت بعداز لحظهٌ آوازها بر آءد و خنده‌های قهقپه بکوش‌ما میرسید وصداهائی 
می‌شنيديم که گویا حلق کسی‌را گرفته‌اند ونفسپا در گلو بشان‌پیچیده و بغنان مبتلاشده‌اندنا گاه‌صدای 
افتادن حضرت امیر بگوش رسید بپلاکت آنحضرت یقین کردیم وصدا بلند گردید که‌ناله‌الحذرالعذر 
و بانك الامان و کریه پدید شد آنحضرت آواژ داد که ریسمان بچاه بياویزید پس دلورا بریسمان 
بست وصدا زد که آب بکشيد پس ۲ نحضرت دلورا پرمیکرد وما ميكشيديم تاهمه سیراپ ومشکپاپر 
آپ کشت آنحضرت ازچاه بیرون آمد هريك ازمايك‌مشك آب بر داشته [ (<ضرت د و مشك بر داشته‌روا نه 
شدیم چون بدرختها رسیدیم اثری از آتشها وصداها نمانده بود پس بخدمت پیمبررسیدیم آنچه گذشته 
بود نقل نمودیم مردم تعجب‌ها مینمودند بعداز آن هر که میخواست خود رفته آپ از چاه کشیده 
میآورد رسول خدا فرمود این‌جن برادر آن‌جن است که درصفا ومروه دردست على ع) کشته شد و 

میغواست که انتقام برادر راازعلی بکشد آخرخود کشتهشد شر او ازمسلمانان دفم‌شد 








معحز ات حضصرت امیر (ع) ۷ب 


معجزة یاز دهم مرو یستکه درعید حضرت رسول(ص) یکی از علماء بپود رمك نه آمك بشر ف 
ملازمت حضرت پیغمبر رسید عرض کرد يارس ولاه مرا قوم من بخدمت‌شما فرستاده‌ا ند که از مو سی بن 
عمران بما رسیده که چون نبی عربی مبعوث شود بخدمت او رفته بگوئید که هفت شتر سرخ موی 
بیرونآور اکر بدعای[ تحضرت شتران مز بور از کوه ببرون‌آمد ایمانآوردند و تابم دين و ملت‌او 
شوید که ۲ نجتاب سید انیا و وصی‌او سرور اوصیاست و مثل برادرمن هرون‌است پس حضرت رسول 
فرمود ای برادر بپود همراه من بیا پس حضرت باتفاناصحاب از مدینه بیرون رفتند چون پیش کوه | 
رسیدند حضرن دو ر کعت ناز بای آورده بکلام خفی متکلم گر دیده کوه بحر کت آمده شکافته شد و ۱ 
مردم صدای‌اشتر آن شنید ند بپودی کلم شهادت بر زبان رانده عرض کرد یا رسول‌اله مپلت ده تابنزد | 
قوم‌خود رفته ایشان‌را نیز بیاورم تاخود بینند و ایمان بیاور ند و بوعدةه خود وفا نمایند س‌مرخص 
شده نزد فوم‌خود رفته ایشانرا از این‌واقعه خبرداد آن‌جماعت تدارك سفر دیده متوجه مدینه گر دید ند ۱ 
چون‌رسید ند آب‌و رنك ازمدینه رفته دید ند وحی‌منقطم شته ونور بظلمت مبدل‌شدها بو بکر بجای‌پیضیر 
تخت خلافت نشسته چون اوضاع‌را چنین مشاهده‌نمودند ارادهٌ مراجمت کردند آن‌عالم یپودک گفت نه 
بیغمیر شما خبر داده‌است که وصی‌او مثل بر آدر من‌هر ون‌است بس ضبر کنید lr‏ وصی‌اورا بہینم شا ید مطلب 
شما ازاو ساخته شود پس‌ازوصی پیغمبر خبرگرفتند بنزد ابی بکر ره‌تند پرسید ند که توخلیفه گی گفت بلی 
ا گت و عدد شما چند است ومطلب‌شما چیست گفتند | کر توخلیفةً رسوای با ید عدد ما بر توظاهر 
۱ باشدوا گر خلیفه نیستی چر | بناحق‌در جای او نشسته ئی | بو بکر در کار خودحیر آن‌شدو نمید| نست‌چه کندو چه گو ید 
جماعت‌یپودی بر وک‌هم نگاه کردند واز آمدن راه دور و دراز پشیمان‌شدند یکی ازدوستان‌حضر امیر(ع) 
حاضر بود گفت ای‌قوم همر اه من آ گید تاوقتی برحق‌رسو لرا بشمانشان بدهم [ تجماعت خوشحال گردید ند 
و همراه[ نشخص بخدمت امیر الممنین رفتند [ نحضرت‌را محزون دید ند شاه ولایت چون آن جماعت را 
دید فرمود شتران خودرا میخواهید عرض کردند بلی پس ٣‏ نجماعت باعالم‌خود درخدمت حضرت‌امیر(ع) 
ازمدینه بیرون رفتند و درجایمهږود حاضر گردید ند عالم گفت پدر ومادرم فدای‌تو رسول‌خدا دراین | 
موضع در ر کعت اماز گذارده اظهار اعجاز تمود شاه ولایت نیز دو ر کمت اماز کرده دعائی کرد 
فی‌الفور بهمان طریق کوه بحر کت آمده شق‌شد و هفت‌شتر بهیات مذ کوره از آن کوه بیر ون آمدند و 
بدانجماعت تسایم‌فر مود همه بیکبار گفتند اشهد ان لا اله الا الله و اشپد ان محمداً رسول‌ان وان‌ماه 
به من عند ربنا هوالحق و انت خايفة و وصیه و وارث علمه حقا فجزاه‌ایه و جزاك‌النه خیر اعنالاسلام 
یعنی شهادت میدهیم که خدا یکی‌است و محمد رسولالله است و[ نچه محمد از جانب حق‌تعالی بغلق 
آورده‌است تمام بسق‌است و ايمان‌داريم با نچه فرموده و گواهی‌ميدهيم که تو خلیفه و وصی وجا نشین 
و وارث علم و دين او هستی خداو ند او را جزای خير دهاد ,س همه مشترك آمده و مسلمان بر گشته 
متوجه شهر خودگشتند . 
معجزخ دوازدهم سامان فارسی ای عنه روایت میکند که در زمان خلافت عمر روزی حضرت 
امام حسن(ع) و جناب امام حسین(ع) و مهد جنیفه و محمد یں بی بکر و عمار یاسر ومقدادین‌الاسود 
کندی درخدمت سر حلقة شاه اولیاء علی مر تضی (ع) نشسته بودند که امام حسن<ع> بخدمت [ نجناپ 
عرض کرد ای پدر بزر گوار و ای‌سیدعالی‌قدار حق‌سبحانه وتعالی سلیمان‌بن‌داود علی نبینا را پادشاهی 
داده‌بود که هیچکس را بمثل ان نداده بود و ازعظمت و زر گواری آن‌مقدار بدو داده بود که احدی‌را 
از مردم عطا نفر»وده‌بود آیا شمارا نیز عطا شده‌است ازآنها سرور اولیاء فرمود بحقآن خدائیکه 
دانه را شکافته و خلایق را ازعدم بوجود آورده عطا کرده‌است بدر بزر گوارت را از کرامت وعظمت 
آن مقدار که هیچ احدی را عطا نکرده است پیش‌از او و بعد نیز پاحدی عطا نخواهد فرمود پس 














-A-‏ در معجزات حضرت امیر (ع) 





حضرت امام حسن‌عرضکرد ای پدر بسیاردوست داریم که ببینیم آنچه را که خداو ند عالم ازعالم‌ملکوت | 
شمارا عطا فرموده تا آنکه جمعی را ایمان زیاده شود سیب دیدن آ نها حضرت مر ضی )ع( سوال | 
امام حسن‌را قبول فرمود پس‌همانساعت برخاسته دور کمت :ماز بجای آورده آ نگاه کلماتی چند بز بان | 
جاری فرم‌ود که مفپوم ما نمیشد پس دست بطرف مغرب کرد بنحوی که زیر بفل [ نحضرت نمودار ثد 
پس دست باز کشید دوپاره ابردردست ۲ نحضرت بود آنرا میکشيد بعداز آن ابرهابالای سر نعضرت 
اپستادند وما همه حاضر بودیم وتماشا میکردیم پس‌حضرت فرمود ای سحا بین بنزد ما فرود آئید سلمان 
روایت میکند واب العظیم که آنا بر هارا دیدم که فرود میآمد ند ومیگفتند اشهدانلااله الاب وانمحمدا | 
رسول الل وانك وصی نبى,الكريم من‌شكک فيك هلك ومن‌تمسك بك فقد سلك سبیل‌النجات پس آن ابرها | 
بزمین فرود آمده بصورت بساطی‌شد که برآن نشینند و بوئی مانند بوی مشك ازفراز آن ابرهامیآمد | 
پس‌شاه ولایت فرمود برخیز ید و یبالای بساط بنشینید جناب سامان‌میگوید که ما هفت نفر بودیم بر خاسته 
بر آن بساط نشستیم پس‌حضرت امیر (ع) برخاست واشاره بطرف مغرب کرده چیزی چند بز بان مارك 
راند که معنی آ نر | تفی‌میدم هنوز کلام حضر تن تمام نشده بود که بادی شروع دروزیدن کرد وآن پار که ۱ 
ما بر آن نشسته بودیم بپوا بلند گر ید بعداز آن حضرت بپاره ابر دیگر نشست چون ملاحظه کردیم که 
آن حضرت بربالای کرسی از نور نشسته ودوجامة زرد پوشیده تاجی ازیاقوت سرخ برسر نهاده نعلینی | 
درپا کرده بود که بندش ازیاقوت رخشان بود وخاتمی ازدرسفید در دست مبارك کرده بود که ور آن | 
چشمپا را خیره میکرد پس حضرت امام حسن (ع) عرضکرد ایپدر بزر گوار همه عالم اطاعت سلیمان | 
پیغمبر (ع) بسبپ خاتم مینمودند وتوامیرمومنانی وپیشوای متقیان بچه چیزغلایق اطاعت شمامینمایند | 
حضرت شاه ولایت فرمود ایجان پدرمنم وجه اله وعين اله ولسان الث ناطق منم سر اله و لیام باب ابل | 
یدالله قدرت‌ان حجت اله که بسبب من‌خالق ومخلوق را میشناسند منم کنراٹ فی‌الارض منم قاسم پپشت | 
و دوزخ پس فرمود ای حسن میخواهی خاتم سلیمان را بتو نشان دهم امام حسن عرضکرد بلی پس شاه | 
ولابت دست در کیسة کرد وخاتمی بیرون آورد ازطلا و نگین آن اژیاقفوت چپارسطر بر آن خانم نقش 
بود پس‌فرمود یاحسن این خاتم سلیمان بن‌داود است که اسماء ما براین‌خاتم نقش است سلمان روایت | 
میکند که ما از دیدن این امور بسیار تعجب میکردیم شاه مردان فرمود ازچه چیز تعجب میکنید دیدن 
این قسم چیزها ازمثل من تعجب نیست والله العظیم امروز چیزی چند بشما ظاهر نمایم که هر گز پیش 
ازاین ندیده باشید و بعداز این نیز لیینید امام حسن (ع) عرض کرد ای بدر بزر گوار اراده دار یم که 
یأجوج و مأجوج وسدی که منتبی میشود بسوی ایشان بپينیم پس حضرت امیره‌ؤمنان (ع) باد را امر 
فرمود که بساط را بلندگردان امام حسن (ع) میفرماید که از آن باد صدائی شنیدیم مانند رعد جپنده | 
بعداز آن صدا باد مارا بوا بلند کرد وحضرت امیر (ع) بر آن کرسی نشسته از عقب ما میآمد تا آنکه 
بکوه بسیاربلندی نزديك شدیم وبرآن کوه درختی بزرك بود خشك شده وبر گپایش ریخته بخدمت 
آن حضرت عرض کردیم یا آمبرالمومنین بچه سبب این درخت در ایر جا خشگیده فرمود ازخود درخت 
بپرسید جواب خواهد داد پس امام حسن (ع) فرمود ای درخت چرا خشك شده درخت جواب نداد 
حضرت امیر روی مبارك بدرخت کرده فرمود باذن‌حقتعالی‌جواپ ایشانرا باز گوی سلمان روایت میکند 
که وا العظیم که از آن درخت صدای بلند شنیدیم که میگفت لبيك لبيك یاوصی رسول الله وخليفة 
من بعده حا پس حضرت فرمود حال خودرا بایثان شرح ڪن آن درخت گفت یا ابا محمد يدر | 
بزر گوار تو هرشب بدین موضم تشریف آورده دو رکمت نماز بجا میآورد و تا وقت سحر درود 
وتسبیم خداوند متع‌ال میکردند چون از اوراد فارغ میشد ابری سفید میآمد واز آن بوی عبر میآمد 
وبربالای آن کرسی از نور میبود پس برآن نشسته میرفت من بسبب قدم میمنت لزوم آنجناب عیش 








معجزة ضرت امیر (ع) -۸۵- 





وکامرانی میکر دم اکنون ین شب انمت که از این شرف و کرامت معروم و از ابن فم وغصه بدین ۱ 
صورت افتاده از مفارقت ۲ نحضرت خشك گر دیده ام پس بحق خدا مسوّل و مستدعی ام از تو ای | 
مولای متقیان و پیشوای موّمنان که بعداز این مرا از این سرور محروم نفرمائی که من ببوی شما | 
عيش وعشرت میکنم سلمان گوید که مارا سخن گفتن درخت بسیارء‌جیب نمود پس حضرت علی‌مر تضی | 
از آ نکر سی بای آهده بز د آن درخت رفته دو ر كەت اماز گذارده دست مبارك بر غت کشد ای 
الحال سبز شده برك ومیوه بیرون آورد پس بخدمت حضرت امیر (ع) عرض کردم این بسیارعجیب | 
وغریب بود شاه ولایت فر مود نچه بعدازاین‌خواهید دید عجیب‌ترازاین خواهد بود پس بهمان کر سی 
نشسته باد بساط آنحضرت را بلند گردانید تا ]نکه تمام دنیا درنظرما چون پری مینه‌ود وفرشتة را 
ملاحظه کردیم که درهوا ایستاده سر او درزیر افتاده و یاهایش در قعر دربا یکدست اودرمغرب و 
دست دیگردرمشرن چون آن فرشته مارا دید گفت اشپدان لاله الا ابه واشپد ان محمداً رسول ايله | 
وانك وصی نبی‌اله li.‏ بغیرشك من‌شك فيه وهو کافرجنا ب سلمان روایت میکند که بخدمت شاه ولایت | 
عرض کردم یا امیرالمومنین این کدام فرشته است وچرا یکدست او درمشرق ویکدست اودر مغرب | 
است حضرت فرمود که این فرشته را من دراین مقام باز داشته‌ام و باذن حق تعالی من اورا مو کل | 
گر دانیده‌ام بر ظامت شب وروز وتا روز قيامت چنین ایستاده خواهد بود وحقتعالی تدبی امور دنیارا ا 
من عطا کرده است آنگاه باد بساط را باند کرده ا آنکه بپیش سد یأجوج و مأجوج رسیدیم و | 
در آنجا کوه بسیار بلاد وسیاه ملاحظه نمودیم پس حضرت شاه ولایت بدان ابر فرمود که درژزیر | 
این کوه فرود آی‌جتاپ سامان‌روایت میکند که چون فرود آمدیم درآ نجاسه مخلوق دیدیم درن ایت 
عچیب بعضی از ايشان در قد و قامت بيست گز بودند و در عرض ده گز و بعضی از آنبا يك کوش ۱ 
یزیر خود انداخته و کوش دیگر در بالای خود کشیده حضرت شاه ولایت بابر فرمود ما را بطرف | 
کوه قاف بیر پس ابر بلند شده میرفت تا بکوهی رسیدیم که از ياقوت سرخ بود و بدوردنیا کشیده 
بود ودرآن کوه فرشتة بودکه مو کل بکوه قاف ودرصورت بنی آدم بود چون چشم او بعضرت امیر | 
افتاد گفت السلام عليك یا امیرالممنین انأذنی لی فی الکلام یمنی اذن میدهی که سخن گویم شاه 

ولایت جواپ سلام را رد نمود و فرمود من خبر میدهم ثرا از آنچه که میخواهی سخن کوئی و از | 
آن سوال نمائی میغو اهی که از من رخصت حاصل نموده بدیدن صاحب خود روی منهم ترا رخصت | 
دادم پس آن ملك گفت بسم‌الله الررحمن‌الرعيم وطیران کرد تا اینکه ازچشم غایب گردید پس درآنجا | 
درختی خشك دیدیم مثل درخت سابق پس اژحضرت کیفیت آنرا پرسیدیم فرمود از درخت وال کنید | 
کنید پس امام حسن روبدرخت کرده فرمود ای درخت قسم میدهم ترا بحق امیدالموء‌نین که ما را | 
از احوال خود مخبر کن سلمان روایت میکنه که آن درخت بزبان فصیح جواپ دادکه یا ابابسمد | 
بتحقیق که من برهمه درختبا فخر میکردم بسبب آنکه پدرت بزر گوارت در ثلث اول شب نزد من | 
آمده نمازمیکرد وحمد و تسبیح خدارا بجا میآورد و بعداز آن اسپی حاضر میشد وآ نجناب سوارشده 1 
مر قتند من هواره ببوی مشکذام آنحضرت نشو و اما میکر دم ااحال چپل روز است که این عطیه ۱ 
عظمی از من منقطم گردیده بدین سبب خشت و بی‌ثمر مانده‌ام حضرت امام حسن (ع) بخدمت شاد 
ولایت عرضکرد با امیرالمومنین سوال میکنم از تو بحق جدم محمد مصطفی که درحق ایندرخت از حقتم 
سۇال نمائی که بحاات اول عود کند پس شاه ولایت دست بر آن" درخت مالیده فژمود شاهد در حال 
گفت اشېد ان‌لااله الا ایو اشید انم مدا رسول اب وانك امیرالءژمنن وابی‌الائمة المبار كة الطيبه 
ووصی رسول رب الءالمین من تمسك بك نجی ومن تخلف ملك پس دیدیم آ ندرخت سبز وخرم شده 
برك بیرون آورد پس از لمح در زیر درخت نشستیم آنگاه بغدمت شیر خدا على مر تضی عرض 














4 معجزاث حضرت امیر رع) ۲ 


کردیم که فرشتة که مو کل کوه قاف بود کچا رفت حضرت فرمود 
که بر ظلمت مو کل است رخصت طلبید که بدیدن این‌ملك آید من اورا رخصت دادم امروزاین فرشته | 
رخصت گرفت که بازدید أو رود من اورا رخصت دادم پس شاه ولایت فرمود که اگر بقدر یکنس 
کشیدن این فرشتگان از جای خود بی دخصت من حر کت نمایند همه بسو ند و هجن بعداز من 
این فرشتگان اگر بی رخصت امام جسن (ع) و امام حسین (ع) و ذربه او تا صاحب الامر عجل الله 
فرجه بقدر يك ذره از جای خود حر کت نمایند پرو بالشان بسوزد پس عرضکرديم پا امیرادژمنین | 
فرشته که مو کل بکوه قاف است چه نام دارد فرمود برغائیل پس عر ضکر دیم یا اسر ال.ومنین شما ۱ 
همیشه درمنزل ما میباشید کدام وقت بدینجاها میآئید که ما مطلم نميشویم حضرت فرمود چشمهایتان | 
دا بهم نهید ما چشمپای خودرا بهم نهادیم فرمود بگشایید چود گشودیم همه‌درمملکتی دیگر بودیم ۱ 
با خو دکفتیم که چگو نه ین موضع رسید:م که ھچ کدام خبردار نشدیم سیار عجیب وغریب اما 





دیشب بکوه ظامت رفته بود فرشته 


از وصی پیغمبر آن طور چیزها فریب نیت پس آن شهسو ارمید آن لافتی فرمود وا که من چیزی | 
چند از عالم ملکوت مالك هستم که اگرشما مشاهده کنید خواهید کفت انت انت وحال آنکه یکی ا 
از بند گان حقتعالی میباشم نکاح میکنم و چیز میغورم و بحق خدالی که میشکافد حبه وخلق میکند | 
خلایق را که چیزی چند از عالم ملکوت آسمانها وزمین‌ها را مالك هستم که اگر بعضی از آنها | 
را بیایید دل شما متحمل آن اخواهد شد آنگاه رمود که اسم اعظم حنق‌سیحانه تعالی‌هفتادوسه نوع 
است که بکنوع از آن پیش عاصف بن برخیا وزیر سلیمان بود بدان تکلم نمود عرش بلفیس از 
چندین ساله راه بيك چشم زدن پیش سلیمان حاضر شد ودرنزد ما که اصحاب عصمتوم هفتاد ودو نوع 
از آن اساء موجود است و یکنوع پیش حق‌تعالی مکنون ومضبوط است که آنرا بجپة ذات مقدس 
خود اختیار نموده وهیچ مخاوقی‌را ازعام آن نصیبی نیست پس فرمود لاحول ولا قوة الاباث العلی | 
المظيم جعی که شيعه معلصند قدرورتبه مارا میشناعند و جمعی که منافقند رتیه و بزر گی‌مارا منک ند : 
بعداز آن حضرت ابرها را حکم کرد که بلند شدند پس ابرها بلند شدند ۲ نکه بیاغی سبز وخرم | 
رسید :م ڪه بپاغېای عنبر سرشت بپشت می‌مانست درآ اجا جوانی دیدیم ڪه در ميان دو قبر نماز ۱ 
میگذارد بحضرت امیر ءرض کردیم که اٍ جوان کیست فرمود برادر من صالح پیذبر است واین قبر 
های پدر و مادر او است و در اینجا بپرستش پروردکار مشنول است سلمان (ع) فره‌ود چون‌صالح 
پیغمبر مارا دید ازجا بر جسته امبر المژمنی را در بر گر فت وسینه مبارك آتحضرت را بوسیده شروع ۱ 
درگر یه کرده زبان بشکوه گشود حضرت امیر اورا دلداری میداد تا از گریه ساکت شد پس بخدمت | 
شاه ولایت عرضکر دام که صیت کن صالح چیست فرمود از خودش سوال نمائید امام حسن ١ع(‏ | 
پرسید یا صالح جپت گریه وزاری چه بود عرضکرد پدر بزر گوارت هر روز وقت نماژصبح در آن 
مکان حاضر بوده تسبیح حقتعالی میده‌ود من هر وقت او را میدیدم مسیادت حضرت ذوالجلال مشغول 
است عبادت خودرا ز یاد میکردم الحال ده روژاست که مرا از صحبت خدمت لازم المسرت خود محر وم 
ساخته در منارفت حضرت او نهایت اندوه اضطر اپ داشتم چون آ نجناب را ديدم از شدت شون خود | 
را ضبط نتوانم کرد بگریه مبادرت کردم سلمان (ع) روایت میکند که مابغدمت آندضرت عرضکردیم 
که این از همه عجیب تراست ما هرزوز صبح درخدمت شما ميباشيم و نماز را با شما ميگذاريم وشما 
هر روز نزرد این جوان بدین موضم تشریف میآورید آنگاه حضرت امیر فرمود میخواهید سلیمان بن 
داود )ع( را ینید عرضکردیم بلی پس حضرت برخاست وما نیز برخاستیم و در خدمت آ نحضرت 
میرفتیم تا آنکه بکوه قاف رسیدیم چون قدری راه رفتیم بباغی داخل شدیم که هر گزمانند آن پاغ 
در طراوت بآن خرمی ندیده بودیم هرقدم میوه که در عالم میباشد در اینجا بود ونهرهای بیشمار 














معجز ات حضرت امیر(ع) 4۹۰ 





وانواع مرغان درآنجا تسبیح وتقدیس حضرت ایزدمتمال گویا بودند مرغان‌را چون نظر بر جناب 
امیر م افتاد همه بردور آ نعضرت بگردش آمده و بلحن‌های مختلف مراسم دعا و درود آ نحضرت 
بجا آوردند چون بمپان باغ رسیدیم تغتی ازفیروزج درآنجا دیدیم وجوانی برروی آن خواییده 
بود ودست بر بالای سینه گذاشته اما دردستش خاتمی نبود ودر بالای سراو اژدهائی خوابیده و در 
مابین بای آنجوان نیز اژدهای دیگر خواییده بود چون آن دو اژدها حضرت شاه ولایت را دید ند 
در حر کت آمده در پیش بای [ شرت روی برخاك مذلت میمالیدند سامان روایت کند که بخدمت 
آن حصر ت عرضکر دیم که این سلیمان بن‌دآود است فررمود بلی پس انگفتررا از کیسه بیرونآورده 
در دست سلیمان 5 قرمود قم باذن‌النه الذی یی العظام وهی رمیم وهوائت‌النی لا له الاعوالعی 
القیوم الواحد القهاررب‌السموات والارض و ربآ باگناالاو لین بس‌حضرت سلیمان ازجای‌خودبر خاسته 
میگفت اشهدان لالهلا وحده لاشر يك له واشېد ان مسد عبده ورسوله ارسله بالپدی ودین‌الحق 
ولو کزه المشر کون‌واشید انك وصی دسول ان حقاالهادیالمپدی الذی يسلا بمحبته‌ومحبةاهلبیته 
فآتانی الملك فضل اي عليك وعلی محبيك و انى مئلتايه بكم اهل‌البیت و اعطیت هذالملت الذک 
آتانی ان جناب سلمان روایت میکند که‌چون این فقرات ازسلیمان شنيديم پای آن‌حضرت را بوسه 
دادیم حضرت امیر ع) ساعتی پیش حضرت سلیمان نشست بعداژ آن سلیمان بحالت‌اولدجوع :»ود ما 
بخدمت شاه اولیاءه عرض کردم که [یا در عقب کوه قاف دیگر شهری‌هست حضرت فرمود بای 
در عقپ کوه قاف دنیاهالی هست که هر دنیاگی چهل برابر دنیای شماها است سلمان کوید که 
پغهدمت آن‌حضرت عرضکردیم یا امیرالءومنین چگونه شما مالك این‌دنیاها میباشید و علم باحوال 
آنپا دارید فرمود علم مرن بماوراه کوه قاف پیشتر است از علم به احوال دنیای شما و آنچه 
در اوست چنانچه بر هرذره از ذرات عالم علم من محیط است علم من بماوراء کوه قاف نیزهحیط 
است و همچنان که بعداز رسول امور دنیا دردست منست بعداز من تد بیرامور دنیا دردست‌فرز ندان 
واوصیای من خواهد بود وعلمثان نیز محیط همه عالم خواهدبود آنگاه فرمود بتحقیق که من‌داناترو 
عارف‌ترم پاحوال آسمان‌ها ازاحوال زمین ,س فرمودند که‌مایيم اسم‌مشزون وسرمکنون‌خداو ندمتعال 
و اسماء حسئی او لیم هر که بدان اسماه خدارا بخواند باجابت مقرون میشود واسماء مابرعرش نوشته 
شده و بواسطه ماحقتہ) خلق کرد آسمانها وزمین‌و عرش و کر سیو ببث- ودوزخوملايك ازمایاد گر فتند 
تسپیح وتقدیس وتوحید وتپلیل‌وتکبیر را وماآن کلماتیم که‌حضرت آدم‌شفیم خود گر دا نید حقته) تو بهاو 
را قبول کرد ومائيم آن اسم اعظم که هر گاه بر برك زیتون بنویسند ودر[ ش‌انداز ندنمیسوژدوآن 
اسمائیم که هر گاه برشب نوشته‌شود تاريكت میگردد وچون بروز نوشته‌شود روشن شودپس آنحضرت 
فرمود منم آن محنت عظمی که بر کفار نازل‌ميشود ومنم آن‌دابةالارض که براعدای دین‌خروج خواهم 
کرد آنگاه فرمود که بعد از آ نکه خداوند منان آسمانها[فرید قرار نمیگر فتند پس ام ماراپآسمانها 
نوشته آرام گر فت ودر چای‌خود قرار یافت‌وزمین‌ها نیز ببر کت اصماه ماآرام گر فت بادها پبر کت‌اسماه 
مامیوژد واسم ماست که درجپه اسرافیل نوشته است که یکبالاو درمشرق‌است ودیگری درمغر ب [ نکاه 
. حضرت فرمود که چشمپا برهم نید چشمپا برهم نهادیم پس ازلمعةٌ فرمودچشم بگشایید چون چشم 
کشودیم شهرکادیدیم که بزدکتر از آن شپری ندیده‌بودیم محلات, بازارهای آن‌جا معمور بود ومردم 
آن شپر هريك درقد وقامی مانندنغلی تناورقوی ودراز جناب‌سلمان ع) میگوید بخدمت شاه ولایت 
عرضکردیم آن چماعت کیا نند فررمود این‌طایفه قوم عادند وهمه کافر ند من دوست میداشتم که‌اینجماعت 
را بشما بنمايانم الحمد مله که چنان‌شد واین جمله شپرهای مشرق‌اضت ومبخواهم درحضورشا بااین 
جماعت مقاتله ثمایم عرض کردیم یاامیر بی‌حجت باآنپا مقاتله خواهی کرد حضرت‌فرموداول برایشان 
_- ار 


-4۳- معجز ات حضرت‌امیر(ع) 








حجت تمام میکنم بعداز تمرد باایشان مقائله میکنم پس حضرت میان ۲ نجماعت رفته ایشانرا باسلام 
دعوت فرمود قبول نکردنه پس‌شاه‌ولایت برایشان حمله نمودایشان نیز بر[ نحضرت حمله کردندسلمان | 
میگوید که‌ما آ نجماعت راميديديم آنها مارا نمیدیدند پس ۲ نحضرت از[ نجماعت‌دور گردید بنزد ما 
آمدودست بر سینها و بدن‌ما کشید و بکلمات چندهتکلم گردید که نميفهميديم پس نو بت‌دیگر نزد نجماعت 
رفته باسلام دعوت کرد قیول نکردند حله‌ان گو بددر آ نحال ديدم زمین‌از بای‌خود حر کت کردو کوهپا 
از هم پاشید و آسمان ازحال خود منقلبشد وصاعقه شدیدی روی‌داد یکمرتبه که بك کس از [ نجماعت 
باقی نگذاشت بخدمت شاه‌ولایت عرض کردیم یاامیر حقتعالی بااین جماعت چه کرد فرمود همه‌هلاك | 
گردیده بجهنم واصلشدند پس ازراه تعجب گفتيم چیزهائیکه مابچذم دیدیم هرگز مانندآ نپابکوش | 
نشنیده بودیم حضرت فرمود دوشت میدارید که چیزی بشما نشان‌دهم که عظیمتر ازاین‌هاباشدعرض 
کردیم یا امیر مارا زیاده براین طاقث دیدن این‌ نوع عجایب وغرایب نیست لعنت خدابر کسیکه‌ایمان | 
بخدا ورسول وبتو یاامیر مومنان نداشته باشد الحال ازشما استدعا داریم که‌رجوع بوطن‌خود نمائیم 
حضرت فره‌ود که چنین کنم اگر خدای خواهد یس ماهمه بر آن پاره ابر سوارشدیم وحضرت‌نیز پاره 
دیگر سوار شد وبکلامی متکلم گر دید که مافپم 13 نکردیم هنوز کلام آن‌حضرت تمام‌نشده بود ؟4|ابر 
ما را بمرتبةٌ بلند کرد که‌تمام روی زمین بقدریکدرهم در نظرمامینه‌ود پسابر متوجه‌روی زمیں گردید 
وبيك چشم بپمزدن مارا بدرسرای حضرت‌امیر باز گردانید درآن هنگام موذن‌اذان ظپر میهفت و 
ماوقت طلوع آفتاپ از آنجا بسیر عجائبات رفته بودیم باخود میگفتيم که عجیبتر ازهمهاپنستکهازقاف | 
تااینجا پنجاه سال‌راه است ومادر عرض پنج‌ساعت درعالم سیر کرده‌ايم و اینپمه عجائبات مشاهده | 
کرده بحل خودرجوع نموده‌ایم سرور اولیاه فرمود بعق‌آن که جان من درقبطه قدرت‌اوست اگر | 
ميخو استم جمیم آسمان‌ها و ژمین هارا کن از چشمزدن سر مایم البته میکردم ٫أذن‏ ايه تعا ی و 
بر کت رسو لاله ص 

معجزه سيزذهم مرویست که روزی حضرت رسول در مسجد اماز جماغت می ڪردند | 
بعد از نارغ شدن درویشی بر خاسته عرشکرد یا رسول ابه هزار و شصت درهم قرض دارم 
طاب کاران بسیار اذیتم میکنند و یکدینار ندارم و بجز در گاه شماملجاگی ندارم چاره بقرض من کنید ۱ 
و درآن وقت قريب هزار وشصت نفر جمعیت در مسجد بودند پس پیغمبر روی بحضار کرد فرمود | 
خوبست یکنفر قرض این درویش‌راادا نماید واگرمسکن نشود ده‌نفر بدهد واگر نیز برده نفرمشکلست 
صد نفر اتفاق کرده حاجت این درویش را ادا نمااید باز اگر مشکل است نفرک‌درهمی بدهدقرض‌او | 
ادا شود حضرت چند نوبت کرار این‌مطلب فرمودند احدی ازحضار جواپ نداد پس حضرت امیر عا 
از جا برځاسته دست در کیسه کرم کرده ششپزار وچپارصد درهم بیرون آورده‌تسلیم آ ندرویش گرده 
فرمود قرض داری ادا کن وباقی راصرف مایحتاح‌خودکن ابوبکر وعمر وعثمان‌چون اینها اراملاحظه | 
کردند بایکدیگر گفتند علی‌شب‌دزدی میکند وروز درپیش مردم‌اظهار سخاوت وکرم میکندو گر نه آن 
قدر زر که‌او بمر ذم میدهد کجامیآورد وس باهم قر اردادند که امشب علی‌را کمين‌ميکنيم تااور ادرمیان ۱ 
مردم رسوا سازیم عمر گفت من اورا کمین‌ميکنم تا ببینم درچه کاراست شاه‌ولایت مظنه آن بد بختان 
را دریافته واز راهی که عمر در کمین بودروانه شد عمرچون حضرت‌را دید پیداآعده بزبان لابه و 
چا پلوسی عرض نود ابفلك‌شمس سخاوت‌چه شود که امشب‌رخصت فرمای‌تادر خدمت‌تو باشم و بهرجا که 
میروی درملازمت بیایم حضرت قبول‌نه‌ود پس پارةٌ راه‌رفتند آ نعضرت فرمود یاهمر چم برهم نه بعد 
بکشا عمر بیخبر پفرموده آنسرور نموده چون چشم بکشود شهری‌وسیم وهعظم‌ملاحظه کرد که زبان 

از وصف اوعاجز است اوضاع آنشهر را,بطوری عجیب دید چنانکه جمیم مر دم آ نشهر در حسن و جمال همه 

بویت سس س سس سس تست 





معجز ات حضرت امير المو منبن(ع) 4۲۰- 





مظهر قدرت و جلال‌ایزدی و درصهات و کمال‌هريك فردکامل و نسخه قایلاکثر ورد زبان؟"ها منقبت 
و درود سید انس‌وجان امیراامومتان بود و همه مردم بانتظار مندم‌آن‌حضرت بير ون‌در از هجمم بود ند 
همینکه حضرت را دید ند پیش دويدند و در قد م آن حضرت افتاده :ثارها اردند پس حضرت باتفا آن 
جماعت بمسجد تشر یف بردند وقت نماز پیشین بود حضرت در پیش مردم آن شتهر آلا در عتب صفہا 
راست کردند و اقتدا بدان مولای ثقلین کرده نمال کردند چون فارغ شدند آنضرت از چشمپا غایب 
شد عمر هر‌چند جستجو کرد آن حضرت را ندید از ژ ندگی خود نا اميد گردیده خاك مذلت بر فرق 
| ندامت ريخته باخود میکفت دیدی که علی چه حیله‌تی کرد الحال کجا روم و چه کنم و سراغ وطن‌را 
| از که بازپرسم وپناه بکه‌برم بعدازحیرت بسیار ناچار راه صحرا را پیش گرفته روان‌شد نا بزرعه ئی 
رسیده دید که شخصی گاو مین میراند و دیگری تخم‌میباشد درهمان‌ساعت سبز گردیده غله میرسد و 
۱ دیگری درعةب مږدرود و مدید گر غله‌را با نبارها نقل‌میکندد چون فهدر بد طیفت و بد سیر ایت 
| حالت غریب را مشاهده‌نمود عقل از سر او بیرون رفت پس اسم آن شهر و پادشیش را از آن‌جماعت 
پر سید شخصی که مهترشان بود بجواپ عمر ملتفت شد گفت این شپر ازجمله شہرهای پشت کوه قاف 
۱ و بجز ایں شپر صد هزار شپر در این اطراف هست همه در کمال صفا و وسعت و منتهای لطافت و 
| رفست و هريك از آن‌شپرها صدبار از این‌شهر بهتر ونیبکوتر است و طول وعرضهرشهر صدفرسنك 
| و مردمش کلا صاحبان فضل وعلم و خداوندان‌عقل و هوش و فرهنك همه خوش‌طبع و شیرینزبان و 

پذ اه گوی و سخندا جاهل و نادان را نشناسند که کیست و غم و معنت را ندانند که کدام مرض و 
بیماری ادا نئد و ببرک و ستی را وجود ندانند همواره جواامر د و ار زور و دایم در نگاط و سر ور ند 
| زنان این‌شپر درحسن وجمال و زلف و خال همه بیمثال عفیفه و نجییه وصالحه‌و کریمه چنانکه بدخوی 
| و زشت و بدفعل و بد سر شت درمیانشان نشود کسی را با کسی دعوائیو نزاعی نه همه ازهم درغایت 
۱ خوشحالی و نهایت مپربانی نه این‌را از آن شکایتی و نهآ نرا از این آسیبیو آفتی در همه حال ازهم 
| راضی و بی‌منت شحنه و قاضی سلوك میکنند هوای این ولابت دایم مانند بہار و درختان از هرقسم 
| اتمار پربار درغایت لطیف‌وآ بدار مانند سیب و انگور و انار چنانچه اگر روزی هزاربار ازدرختی 
| میوه بچینند بهمان قرار بینند چشمه و مرغزاره-| پر از گل و ریحان و سنبل و ضیمران و مرغان 
| خوش‌نفء» و الحان بحمد و نای خالق منان شب و روز با ناله و سوز گویا هستند مال و مواشیو 
گوس فندان این‌شهر را عادت ابن‌است که در هف-روز یك نوبت میزایند و از هر کدام پنج بره حاصل 
| میشود و از بسیاری شیر کوسفندان جویها و نپرها روان است و غلات از جو و گندم چنین که میبینی 
| هرروز چند نوبت بی‌بوست از زمین میرویاند و ازغله‌ها بوی مشك وعنبر میآید و وفورنعمت بعدی 
| است که بحصر نمیآید و ملبوس مردم‌این‌شپر و مملکت اطلس و دیبااست درمیان این‌جماعت پادشاه 

وحک‌ران جناب شاه‌ولایت علی بناببطالب(ع) است و روز و شب بجر ذکر او بچیز دیگریمشغول 
| نمیباشند و هر مشگلی که مارا پیش آید جناب مولا حل مینماید و هر که آرزوی و مطلبی داشته باشد 
بمهرد ورد پاعلی مطلبش بر آورده مشود و آین‌همه نعمت از بر کت و میمنت جناب شاه ولایت آاست 
و هر که خواهد بکاری و شغلی اقدام نماید تا لمن و نقرین بر عمر بی‌دین نلماید کار او ناتمام وتا 
روز محشر انجام نخواهد یافت عمر بد طینت بعد ازشنیدن این سغنان بر خود لرزید و از زندگی 
| خود نا امید گردید با خودگفت ببلائی گرفتار گردیدی که هرگز ترا خلاصی متصور نیست این همه 
| پدی‌ها که با على کرده بودی آخر انتقام نیکو ازتو کشيد مرا از وطن مالوف آواره‌ کرد آنگاه 
| پرسید که‌هیچ میدانی از اینجا تا بمکه چقدر مسافت است گفت از اینجا تا بمکه هفتاد سال راه‌است 
و شنيده‌ايم که در آن مالك فسق و فجور بسیار و از شومی آن اعمال قبیحه گرفتار محنت و بلاهای 





ً۹#- در معجزات حضرت امیر (ع) 
پیشمار ند ودر آنجا راحت وزیادتی نعمت نیست چراکه اکثر مردم منک فضایل حضرت‌امیر ند بلکه 
باآن حضرت درمقام بفش وعداوت و کینه وحسد میباشند وسر کرده طایفه ضلالت و بد‌بختی کسی 
است که اسم نحس نجس او عمر و از دین اسلام بی‌خبر ودشمن سرور اولیااست ومردم‌آن ولایت 
را همان بد بخت ازراه ق بازداشته ودر دلہا تتم نفاق وعداوت حضرت شا وللایت او کاشته و آن 
جماعث اژغایت سفاهت وجهالت چشم بکردار ناشایسته آن بدطینت دوخته دین‌را بدنیا فروځته‌اند 
وقلیلی از آن جماعت تایم دين شیر ومحب حیدر ند القصه عمر بدانشخص گفت ای مرد سعادتمند 
از سخنان شما بسیار خوشحال وخورسند گشتم حال ازراه شفقت خدمتی رجوعم کن تا وجه معاش 
مرا کفایت نما ره که ازوطن آواده و دراین شپر متیر و بیچارهام آن مرد گفت. بيا و مشدول کار 
باش و تخمی برژمین بباش تاوجه معاش بدت آری عمر قدری م برداشته برزمین انشاند ثمرى 
۰ حاصل نگردید زارعیی ازاین حال شگفت مانده گفتند ای بیغبر مگر فتح کار خود را بذ کر حیدر 
کرار و سید ابرار نکردی وبر عمر خطاب لمنت نکردی که کار برتو دشوار ونغله امیدت بی بار 
گردید نمیدانی که هر که دا کار بسته گردد تالمن برعمر نکند کار او گشاده نشود (برعمرلمن کن 
ببین ثمری) پس عمر ناچار زبان کشود و کفت صدهزار لعنت برعمر بدطینت وسایر اعداء شاه‌ولایت 
مانند ابوبکر وعشمان علیهم‌النیران باد همینکه این بگفت فی‌الحال دانه سبزشد پکمال رسیدهو از عقب 
درویدند پس عمر لعنت برخرد کرده خم میکاشت تاروژجممه در آمد دید که مردم‌آن شهر نز یات‌های 
گوناگون مزین گردید ند ودر هر گذر ومحله حوضهاپرازشیروصل کردند وهريك ازاینجماعت‌طیقی 
مشحون ازجواهرات گوناگون مانندزمرد ومروارید ویاقوت دردست گر فته‌منتظر مقدم‌همایون‌حضرت 
امپرالممنین (ع) میبودند که ناگاه آن‌حضرت ازدروازه‌شپر داخلشدهمه درپایآ نحطرت‌افتاده طبق 
ها را نثارمقدم حضرت کردند وتکییر گویان درملازمت آنسرور متوجه‌مسجد گردیدندیس آن‌مقتدای 
لین پیش استاد وباآن جماعت نما جمعه بجای آورد چون فار غ‌شد ند سفره گسترده وانواع اقسام‌از 
هر میوه وطمام برسفره چیدند وچون فارغ شدند شکرهنمم حقیقی ومدح آنحضرت بجایآوردند عمر 
بد گر در گوشة پنہان واز ترس بیجان وحیران آن‌هنگامه بودچون بيد مار زید که‌مپاداحضرت‌امیراو 
رادر آن‌میان رسواانماید حضرت‌چون آن بد بات ر | دیدباشاره نزدخود طلبیده فرمود که‌چون‌میگذرانی 
وبچه کارمثنولی باشاره عرضکرد که یاعلی توقع ازمکارم اخلان‌شما [ نستکه مرا درمیان این جماعت 
بد نام ورسوا نفرماگی که اگر برحال من گاه شو ند مراباره‌باره ساز ند از کردهای‌خودیشیما نم تو به 
کردم که بمداز این‌خاك آستان ترابموض توتیا بچشم‌خواهم کشید واز جمله‌سکان توخواهم بودبهرچه 
حکم نمائی فرمان‌بردارم پیش از این‌قدر شمادرانمیدانستم حال بقینم شد که سرخدالی و بجزخدا ورسول 
خدا کسی قدرترا چنانکه هست نمیداند هزارلعنت بر آنکه دشمن‌نست حضرت‌فرمود ای مکار نابکار 
برقول تو هیچ اعتبار نیست بهعه حال ازاین جواهرات که مردم این‌شپر نثارمن کرده‌اند برداو و بقدر 
توانائی دامن وجيب وگریبان پرگردان عبر عرضکرد که من‌از وطن‌خود صدساله راه‌دورم لمل وجو اهر 
راچکنم حضرت فرمود غم‌مخور آنکس که تراآورده بزودی میتواند بیردپس عمر تامیتوانست‌جیب‌و 
گریبان ودامن‌را از جواهرات پر کر دپس‌حضرت بر خواست عمر نیزدرعقب [ نحضرت‌روان‌شدناازدروازه 
آن‌شهر بیرون‌شدند حضرت عمررا فرمود چشم برهم نه بازبگشای عمر بفر موده آن‌سر ور همل نهو د چشم 
کشود خودرا درمکه دید درهمانجا که بود یکمین حضرت نشسته بود پس حضرت فرمود دژدی ما 
اینچنین میباشد آنشقی ازل وابد ازحجالت وشرم سر بزیر انداخته براه خودروان‌شدوقرار آرام‌نداشت 
تا آبکه پیش ابوبکر وعشمان آمده قصه‌را بالتمام بدانها بیان کرد گفتند زینهاد این‌قصه رادر پیش 
کسی اظهار مکن که ماهمه رسوا میگردیم ومردم ازما رو گردان‌گردیده بحضرتهای)میگروند و 





و e‏ ی نت 


حال دنیای ما تباه میشود پس آن سیاه بخت ع اوت حضرت مولا را از سر گرفت بحالت شةاوت 
اولی عود نمود . 
معجزة چهار دهم منقولست که روزی حضرت‌خاتم‌الانبیاء محمد مصطفی(ص) درمسجد بودند 
و اصحاب در دور آ چناپ باستماع موعظه مشغول بودند که در آن حال درویشی آمد و گفت : ای 
دوستان محمد م برای رضای خدا مرا دستگیری کنید که هزار دینار قرض دارم و طلبکاران بعد از 
آزار بسیار دو پسرمرا گرو کشیده‌اند ومن در کارخود سر گردانو حیراام شاه‌اوایا فرمود ائدرویش 
بین تا سیدعالم از مو عظه فار غ‌شود من دين ترا ادا میکنم درو یش نشست سمد وقاص گفت ای‌درو یش 
بأمید علی منشین که او نان جو میغورد و بمایحتاج خود قادر نیست برخیز و بدیگری اظپار کن تا 
بلکه نتحی در کارت پیدا شود درو یش نوبت دیگر بر خاسته تکرار مطلب نهو د باژ شاه ولایت فررمود 
ای‌درو یش عبر کن الصبرمفتاح‌الفرح و سخن سعد را گوشم‌کن چون پیغمبر ازموعظه فارغ‌شود من 
دوهزار دینار بتومیدهم درویش برجای‌خود قرار گرفت باز سەد ملعون اورا فر یب داد و گفت بر خیز 
حاجت خودرا عرض کن. القصه هر نو بت درویش برمیخاست [ نحضرت هزاردینار اضافه‌میکرد تابدوازده 
هزاردینار رسید چون سید عالم ازموعظه نارغ گردید شاه‌ولایت اورا فرمود اکنون همراه‌من پیا تا 
قرضر | رد کنم درو یش‌درءقب‌حضرت روان‌شد تابء‌نز لآ نحضرت و باخود اندیشه میکرد که گرحضرت 
علی ثان‌جو م خورد مرا نان جو پیش آورد هرچه سمدوقاص میگفت راست‌است و اگر نان گندم بیاورد 
البته سین او از غرض بوده وس درو یش را شاه‌ولایت درجائی نشا نده قثبررا فرمود که سفر ه حاضر کن 
پس سفره انداختند درویش نگاه کرد درسفره دوقرص نان‌جوین دید پس قنبر یکقرص از آن نان در 
یش درویش انداخت و یکی‌را در پیش [ نحضرت و پيا له سر که پیش آوود درویش باغو د گفت هر چه 
آن‌مرد گفت راست بوده‌اسعت پس دو سه دقیقه تناول‌نمودند شاه‌ولایت فرمود قثبر سفره‌را بردار که 
سعدملعون این بیچاره‌را در وسوسهانداخته که مر تضی على ع ان‌جو میخورد زررا از کجا آورد که‌فرض 
ترا ادا نماید درویش‌دید آ نحضرت از مافیالضمیر او خبرداد عرض کرد یاعلی‌هرچه‌فرمودی راست‌است 
نمیدانم از کجا دانستید که اینپا درخواطر من گذشته‌است پسآنحضرت دست درویش‌راگرفته قنبر نیز 
درعقب‌او روان‌شد تا بکوچة ترسایان رسید ند حضرت بدر انه جمشید کشیش کهر لیس‌همه‌ترسایان‌بود 
درآمد قنبر را فررمودکه در دا بزن تا جمشید برون‌آید پس جمشید پرونآمد حضرت امیر فرمود 
ایجمشید مرا دوازده‌هز اردینار باین‌درویش باید داد آمده‌ام U‏ این‌مبلغ‌را از ئو قرض‌نمایم . ۶ 
عرض کرد یاعلی بانجیل‌فدم خورده‌ام که تا گرو نگیرم زر ندهم حضرت‌فرمود سه‌چیز اک‌جمشید دارم 
هر کدام میغواهی رهن تو کنم یکی دلدل و یکی ذوالفقار و یکی قنبر است جمشید عرض کر دکه‌من 
هیچکدام‌را تبول‌ندارم بواسطةٌآ"نکه دلدلاسبی‌است که غیر ازشما وقنبر احدی‌را بدورخود نمیگذارد 
و ذوالفقار بغیر ازتو دیگری‌نخواهد کشید و قنبر اطاعت دیگری بفیراز تو نمیکند حضرت بعدازشنیدن 
این‌ستنان از جمشید متألم گر دید راوی‌گوید در آ نوقت‌حسنین(ع) بسکتب‌میرفتند و راهشان بدانجاافتاد 
بدر بزر گوار خودرا دیدند متفکر ایستاده پیش آمده بر پدر سلام کردند آن حضرت را دلتنك دید ند 
عرض کردند یا ابتا سبب ملال چیست آن‌حضرت شرح حال‌را بیان فرمود شاهزاده‌ها عرض کردند ای 
پدر بز ر گوار اگرمارا بضمانت قپول‌دارد ضامن‌شويم حضرت‌فرمود شمارا طاقت ضمانت این بد مذهپ 
نیست عرض کرد ند ای‌پدر بز ر گوار شما برای‌خدا اینکار میکنی مالیز برای رضای‌خدا ضامن‌میشو یم 
جمشید چون این‌سخن ازشاهزاده‌ها شنید عرض کرد یاامیر اگرفرژ ندان‌را ضامن‌میدهی من ژر میدهم 
امامسین(ع) فرمود تو زرحاضر کن که‌ما حاضرهستیم جمشید گفت وفتی‌زرمیدهم که علی کاغذی بنویسه 
و مر نماید و شما ضامن‌مبلغ‌شو بد وملاحظه بر آن بگذارید پس حضرت‌امیر(ع) بدست مباركکاغذی 











A‏ معحز ات حضرت امیر(ع) 





نوشت وحسنین(ع) خط گذاشته ضامن‌مبلغ‌شد :۰ جمشید زرحاضر کرد و کفت یاعلی پسرانت‌ضامن‌شده‌اند 
من زر داده‌ام ایشان را در خانهٌ خود نگاهداری خواهم کرد تاتو زر بیاوری ایشان‌را ببری حضرت 
بالضروره قبول‌نرمود پس جمشید زر را تسلیم حضرت کرد آ نحضرت‌نیز تسلیم دوویش نمود پس‌جمشید 
حسنین‌را بخانه‌برد درهارا پیست شاه ولایت باقنبر روانهً حجره شد چون نزديك رسید قنبررا فررمود 
این راز پنپان باید داشت که اگر فاطمة زها؛ از این‌قصه خبردار شود تحمل نتواند کرد چون‌احوال 
فر ژ ندان پرسد بگو همراه پدر بودند قنبر متوجه حجرة فاطمة زهراء شد وشاه‌ولایت بجانب‌قبرستان 
روان گردید آما چمشید چون‌حسنین( ع )را بغا نه در آورد ایشان‌را بخانه ثيره و تار یکی جای‌داد و دررا 
۰ قفل کرد و درجای غود قر ار گر فته بطمام‌خوردن مشفو لگدته حسنین(ع) از تاریکی‌منزل وکردارهای 
ناشایسته‌جمشید بسیار تنگدل گردیده بایکدیگرمیکفتند این‌مرد باما عداوت دینی‌دارد وما تو کل بشدا 
دار یم دراین گفتگو بودند که سق ف آن خانه شکافته گردید دو کرسی ازیاقوت سرخ برزمین فرودآمد 
| وآن‌خانه بمثابهُ منور کر دید که چشمرا خیره میکرد و نداگی‌رسید ائ نوردیدگان بفراغت‌خواطر بدین 
کرسیہا قرا ر گیر ید | کات طبقی از میوه‌های بپشت حاضر گردیده ندا آمد که‌از این‌میوه‌ها تناو ل‌فرمائید 
حسنین خوشحال‌شد ند چون‌جمشید طمام‌بخورد غلا‌راگفت برخیر پسران‌علی‌را در پیش‌انداخته بنخلستان 
بپریم وآنهارا بآب کشیدن بداریم اکر ازعهده بر نیامدند آنهادا بیازادیم پس برخاسته غلامر! گفت 
ایشان‌را حاضر گردان چون‌فلام بدان‌خا نه‌رسید روشنامی‌دید گوبا هز آرشح‌روشن کرده‌اند تعچب‌نموده 
بر گردید گفت ای‌خو اجه منکه‌چراغ بدا نخا نه نبرده‌ام| کنون‌چز اغ میسو زد گفت ای‌غلام تو بسیار هواداری 
ایشان میکنی البته توچر اغ بر ده ئی گفت ای‌خواجه کلید این‌خانه‌در پیش شماست ې گو نه‌چراغ بر ده ام بدانضا نه 
جمشید گفت من‌معاوم کنم | گر توچراغ برده باشی در برابر پسران علی گردنت بر نم گفت ای‌شواجه‌ایشان 
فرز ندان رسول‌خدااند فردای‌قیامت جواپ‌حقتعالی بسیب‌ظلم برایشان‌چگونه خواهی‌داد جمشید چنان 
طیانچه برغلام‌زد که من‌ترا برای موعظه کردن نضریده‌ام پس جمشید روانه گردید در آن خانه بکشود 
دید که آن‌خانه بشا به روشن‌است که گویا صد شمم‌وچرا غ‌در آن‌خا نه افر وخته اند و دو کرسی‌ازیاقوت‌سرخ 
نپاده شامواده‌ها دربالای آن کرسیپا قرارگرفته و شمهای‌کافوری برافروخته وخوانی پرازمیوءٌبهشت 
درپیش‌ایشان بخوردن مشو لند جمشید متحیرمانده غلام‌را صدا زد که بيا تماشاکن که چگو نه نشسته‌اند 
غلام گفت ای خواجه نگفتم که با ایشان عداوت مکن که آنها بر گزیدگان حضرت ذوالجلالند جمشید 
گفت هر گر عداوت علی از دلمن بیرون‌نرود پس گفت ای پسران‌علی بامن بگوئید که این‌خوان‌میوه 
را از بر ای‌شما که آ ورده‌است فرمودند فرشتگان از بہشت بجپت‌ما آورده‌ا ند پس قدم پیش نهاد و گفت 
الحال من یکی‌از این‌میوه‌ها میخورم که در انجیل خوانده‌ام که هر که ميوة بهشت بخورد آتش‌دوزخ 
براو حرام کردد امامبحسن فرمود ای‌جمشید تا مسلمان‌نشوی نتوانی‌خورد و برتو حرام است غلام گفت 
ای‌خواجه اگر اسلامقبول‌نمالی‌و ایشان‌را آزارندهی فردای‌قيامت‌هم ازمیوه‌های بهشت بخوری جمشید 
غلامرا دشنام‌داد پیش آمد ویکیازمیوه‌ها برداشت که‌بخورد همینکه‌بدهان برد بقدرت حق‌تعالی‌سشگی 
شد دندانآن بی‌ایمان‌را بشکستآهی‌درد ناك کشیده آن‌سنك‌را ازدهن بیرون آورد تا بیندازد فایپ‌شد 
جمشید گفت ای‌پسر ان‌مسد وعلی مگر شماهم تعلیم‌سحر کرده‌اند که دندان‌مرا شکستید تاانتقام‌این‌را 
نکشم قرار نگیرم | کنون‌ازاین‌خانه بیرون‌شوید تاه ر کار که شمارا رجوع کنم بدان‌مشفول‌شوید حسنین ع 
بسم ار گفته از ځا نه بیر ون‌شد ند جمشید غلام را گفت دلو و ریسمان بپسران‌علی بسپار من پیش‌میرومتو 
بپمراهی آنها ازعقب من بیائید تا بنخلستان رویم بالضروره ایشان را همراه گرفت و گفت ای مخدوم 
زا دگان من بنده جمشیهم و غیر متابمت چارة دیگر ندارم شاید که چرن‌شمارا بنخلستان‌رسانم خواجه 
۴ 
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برود من‌غوض شما آپ بکشم ونان وآپ بشمابرسانم‌حسنین(ع) فرمودند ای فرخ ما ازتوگله نداریم 
وبحل کردیم توغم آي ونان مارا مخور که خداو ند رزاق است پس میرفتند تا بنخلستان رسید ند جمشید 
گقت این دلو وریسهان را بردارید و چندان لت بکشید که این حوض برشود و نخلس‌تان سیراپ گزدد 
من‌غلام را همراه خود میبرم بعداززمانی‌غلام را میفرستم اکرشما این‌حوض را پر آب کنید حسنین‌شکر 
حقته) بجای آوردند پس امام حسن (ع) فررمود ای برادر اول من دودلو بکشم بعداز آن نیز تو دودلو 
بکش شاید این‌حوض پرشود وازجمشید مکروهی بمانرسد پس هر کدام دوداو بکشیدند بعد شروع در 
مناجات با قاضی الحاجات کر دند که خداو ندا مگذار که ازجمشید آزاری بما بر سد و پدر مارا توفیق ده 
که بزودی خودرا بمابر سا ند پس‌دءای شامز اد گان باجا بت‌مقر ون گشته آب ازجاه جو شیده بیالا آمد و 
نداگی شنیه ند که ای نوردید گان على مر تضی در پای خلان درخت استراحت کنید ودغدغه بخود راه ندهید 
که اینك پدرشمامیرسد پس حدنین (ع) بپای آن درخت آمده درز برش‌استراحت کردند وازچاه چندان 
آپ‌بیرون آمد که نخلستانها .ند دریائی گر دید و آب مانند حصار بر دور آن دوقرةالعین سید ابرار پاستاد 
بعدازژمانی جمشید غلام را گفت که بباغ روو مگو آب بکشند واگر نان طلبند بگوجمشید پیشین خواهد 
آمد اگرشما نغلستانرا سیر اپ کرده باشید بشمانان خواهد داد واگر بینی در آپ کشیدن اهمال میکنند 
آنپاراپبزن واز بدر شان‌مترس که قر ض‌دار منست وس غلام روانه تخلستا گردید وانگشتری خودرا بر سم 
رهن پیش خباز گذاشته قدری نان کرفت وبا خود کغت که بخدمت ایشان روم هرچه هوس کنند از طعامپا 
بجپت آنها حاضر مایم چون بدرباغ رسید دید که نخلستان مالامال از [ بست بسیارترسیده بر گردید و 
نان آن‌خیازرا داده انگشتر را اک فته بدردکان جمشید آمده گفت ای‌خو اجه دکان بر چین و بیاتماشای نخلستان 
کن که مانند دریائی‌شده و آن‌دو گوهر گر امی‌خاندان نبوت پیدا نیستند جمشید از استماع اینسخن‌دلتنك 
شده دکان را بر چیده متوجه‌باغ شده چون رسید دید ته ار بالای دیوارباغ آپ بیرون آمده گفت ایفلام 
ایشان دندان مرا شکستند خدا درعوض آنپارا غر ق گردانیده غلام‌گفت سن این حرفپارا قبول ندارم 
زیرا که حسنین (ع) ریحان باغ نبوتند چون‌تواسلام قبول‌نکردی وبرخلاف مسئلت ایشان بودی دندان 
توشکست جمشید گفت ایفرخ سخن بسیار گفتی من بر تورحم کرده بهمه حال اگراحوال فرز ندان على ء) 
را ازتو بپرسند بگومن‌خبر ندارم که اگررازفاش شود ترا درعوض‌بکشم اما شاه اولیاء چون فرز ندان 
را به جمشید سپرد بقیرستان بقیم رفته فانحه بجپت مومنن آنجا تلاوت فره‌وده یحاب نخلستان روان 
شد بای درخت عظیمی‌رفته دید که در بالای درخت مرغ بسیار بزرك نشسته پرو بال آن مرغ ازدرو گوهر 
بود حضرت دست درا کرده پای آ نمر غ را گرفت مرغ درحر کت آمد وخواست پرواز کند حضرت بای 
اورا محکم گرفته بود آنمرغ بزبان آمده عرضکرد السلام عليك یاولی‌ایه زور بپای من مزن که من 
طاقت زور ئو ندارم و بثبوت محمد مصطفی ص) و بولایت شما اقر اردارم حکم خدا چنانست که شما بای 
مرا بگیر ید من پرواز کرده شمارا بجاگی که امر حقتعا لی شده بر م تاآن دوهز اردینار یکه درراه خدا 
داده‌لی ادا شود پس‌حضرت پای آ نهر غ گرفته مرغ پرواز نمود بعداز زمانی بموضعیکه مأموربود فرود 
آمده بر سردیوار پلندی قرار گرفت [ نحضرت خودرا بردرشهری دید آنمرغ بز بان آمده عرضکرد با 
ولی‌اله قدم دراینشپر نه بروتاآنجا که تقدیرالهی شده ومردم اینشپررا مسلمان کن بعداز حصول مدعا 
مرا دره‌ینجا طلب کن حضرت امیر المومنیت ع) قدم دراندرون شهر نهاده فرمود بسم الله ا لرحمن ال رسیم 
و به نستعین نقلست که ۲ نشهرر اچهل‌دروازه بود چون[ نحضرت‌داخلشد هیچکس‌راندبد ومیرفت تاازشانزده 
دروازه گذدشت پیری را دید ودردست راست‌او خلقی‌را دید که بر در پار گاه پادشاه آ نشپر جمعشده بودند 
ودر ب.ابرمیدانی پزرك دید که مثیری دروسط میدان نپاده بودند ودر کنارمیدان حوض ان دید شاه 
ولایت بکنار حوض نشسته تماشامیکرد دید که پیری باچپل جوان‌همه‌مشکها بردوش بکنارحوضآمدندجوان 
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پشمینه یو شیر | دید ند که نوراژ رو یش‌ساطعست بر بیش رفته سلام داد [ نعحضرت جواب !ورا رد فرموده 
پرسید که ای‌عیداله بچه کار آ مده ئی و چه خواهی کرد پیرحبران گردید گفت ایجوان‌تورا من هر گز ندیده 
ونمیشناسم تومرا چون شناختیو ام مرا گفتی میدانم که غریبی شاه ولایت فرمود ای عېدايڅ همه کس 
غریبست پیر گفت ایجوان نیکخوی مگو که من‌غریبم زیرا که غریبان را دراینشپر آزارمیکنند حضرت | 
فرمود اینشپرراچه نام است واهلش‌چه دین‌دارند پیر گەت اینشپرراجا بلس گویند وازشپر های‌مغر بست | 
ومردم این بلاد مات عیسی دارند وایشان را پریست که و پیشوای این جماعتست و همیشه منزویست | 
اگردرسالی یکنوبت بیرون آید ومردم را موعظه نماید وامروزوعدة بیرون آمدن اوست واین‌منبررا 
برای او نهاده‌اند وهمین لحظه خواهدآمد و پادشاه ماراخسروجابلسا میگویند واونیز باتفاق جمیم‌امرا 
ولشگریان درپای این‌منبرحاضرخواهند شد وهرسال درمیان وعظ میگوید که شخصی‌محمد نام درمکه | 
ومدینه پیدا شده دعوی پیغ‌بری‌نماید اژاینجهت هر که‌دینهحمد داشته‌باشد پادشاه اورا بقتل میرساند | 
ومن با این چپل جوان سقای این‌میدان هستیم پس‌عبدایله اراده کرد که میدان را آب یاشی‌نماید شاه | 
ولایت فرمود ایعبد اله دلورا بمن ده عېدايله دلو را داد بداتحضرت حضرت داورا پر آي کرده فرمود 
باعیدایله دهن مشك را بگشای پیر دهن‌مشك کشوده شاه ولابت دلورا سر از بر کرده «مشك ر بخته مشك ۱ 
بر شد داوهم پر بود پس سقای دیگر فر مود معك بیاور آ نمشك را نیز پر کرده ۶ آنکه چپل مشك را 
همه از يك‌دلو بر کرد عبدایله سقا که اینحال مشاهده کرد درقدم ۲ نحضرت افتاد وعرضکرد ابجوانبقین | 
که عیسی پیغه پیشم‌بر توگی آمده‌ای که خلایق را براه راست.دعوت نمالی‌حضرت فرمود که عیسی بر آدر منست 
ودرآندین که اومر ده ژنده میکرد من بد ین محمد بن‌عددالله بن هاشم بن‌عبد مناف بودم عید ايله راکفت 
امان عرفن کن پس عبدایثه با آن‌چپل‌جوان اسلام آوردند وحضرت دلورا دردست باتفاق‌عبداب‌ومر يدان | 
بمیدان د ر آمدند حضرت دید که چپل خم برطرف چپارمیدان نپاده وهرخمی چپل مشك آب میگرفث 
شاه ولایت فرمود ایدرستان خمہارا, کنید چہل‌سقا هريك بايكت مشك یکی از آن خمهارا پر کردند | 
وهیچ از آب مشکیا کم نشد ببر کت ممجزءة ۲ نعضرت عبدايثُ باآن‌جماعت حیران‌مانده بودند پس بادی | 
بر آمد آ تعضرت دلورا حر کت داده جمیم‌میدان ۳ باشیده شد ودلو بپمان طریق پر بود راوی‌کوید 
اگرسیصد مشك آب بود آب‌باشی‌میدان‌را کفایت نمیکرد عبدایُ و [نجماعت اینحالت را مشاهده کر دند 
عرض نم‌ودند ایجوآن بسق [ نخدائیکه مییر ستی وایتعاات برشما کرامت فرموده برما بفرما که چه کسی ۱ 
شاه ولابت فرمود ایعبدایل‌من‌علی بن‌ایبطالب وداماد محمد مصطفی‌ام عبدایئٌ گفت الحمدیُ که ايندو لت 
عظبی مارا میسرکردید پس دم در کشید و بکسی دیگراین را اظپارنکرد اما شاه ولابت نگاه کرد 
دید که دربرابر منبرتختی زده‌اند وازآن خلیفه بودکه درآ نجا مینشست و بطریق مقر بان پیرواعظ را 
مدد میکرد شاه ولایت‌قدم بر آن‌تخت‌نهاده آرام گرفت بعداز زمانی مردم اژ اطراف وجوانب‌مير سید ند 
هر کس در جای خود قرار میگرفت و هر که را اظر بدانحضرت میافتاد ازهییت لرژه برانداه افتاد 
میگفت آیا این کیست که برجای خلیفه نشسته است همین لحظه خلیفه خواهد آمد واورا از تخت بزیر 
خواهد انداخت اماعیدایله یامر یدان در برابر [ تعضرت صف کشیهند ز در فکر بودند که هبادا خلیفه بیاید و 
نسپت بدا نحضرت بی‌ادبی نماید پس‌عبدامئ بمر يدان گفت ا گرحضرت بامردم شهر مقائله کند شماجان خود 
رافدا کنید بعداز آن خسروجا بلسا باامراء و لشگریان رسیدند وهر کدام درجای خود قرار گر فتند خسرو 
ترسایان گەت بروید پیرواعظ رابیرون آوریدیس‌جمعی رفته آن پررا بیرون آوردند پیرچون‌بیالای‌منیر 
در آمد درجای‌خلیفه شپسواری دید که‌تمام میدان از نوراوروشن گر دیده باخود گەت آ یااین چه کس باشد 
پس خلیفه متو.په منبرشد که درجای خود بنشیند چون چشم‌ش برجمال حضرت افتاده درحال بیپوش‌شدو 
پیرواعظ در بالای‌منبر سا کت بود ویارای حرف زدن نداشت خسرو کس بنزد پیرفرستاد که امروز تر اچه 
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شده که مطلقاً حرف. امیزنی پیرازجای برخاسته گفت ايملك امروژشخصی دراین مجلس حاضر استکه 
بعلم او کسی نیست و نخواهد بود ومن هر گاه قصد تکلم‌ميکنم دستی از غيب رسیده حلق مراگرفته 
میگو بد که ای‌پیردم مزن که اینجامجال دم زدن‌جبر گیل نیست خسروبمدازاستماع این‌حرف بانك برمردم 
زد که تفعص کر ده به بینید درمیان شما غریب کیست اورا گر فته بکشید مپاداً مجمدی باشد پیر گفت ای 

خسروصبر کن‌تامن اورا بشما بنمایانم شا اورا بیدا نتوانید کرد پش پیر نعره کشید گفت ایمرد عالیقدر 
که آمرو زدراینها رسیده اگر دینمسمد داری‌ازجای خود بر خیز تأمن و جمله مردم‌تر | دید ه معاوم نمالیم 
که بچه کار آمده‌ئی پس‌حضرت امیرازجای خود برخاست چون چشم خسرووغلایق بجمال [ نعضرت‌افتاد 
همه بر خو یشتن بلرز یدند خسرو بانك بر اشگرزد و گنت اورا بگیر ید شاه ولایت چنان نگاهی بخسرو 
کرد که نزديك بود که زهره اش آپ شود پیر راهب چون دید که اراد گرفتن آ نحضرت دارند 
گفت ای خسروصبر کن تا من احوالی ازوی پر سم و ببینیم که دردین کدام پیغمبر است بعداز این هرچه 
خواهی بکن خسرو گفت هرچه کوئی‌چنان کنم اما اگرمصدی باشد باوکاری کنم که دیگرابدا ممدی 
بدین دیار تردد ننماید راهب گفت ای خسرو اگر جوآن محمدی بأشد شا و جمیم لشگریان براو 
غالب نتوانید شد من درانجیل خوانددام که دراین سال شخصی بدین دیار آید که مظهر المجایب و 
الغراگب داماد محمد مصطفی(ص) نام اوعلی بنا بیطالب باشد خسرودرغضب شده کفت ایپیر این‌سشنان 
پوس ۱ کل ا کیو محمدی باشد امانش نمیدهم راهب گفت اگر این جوان آنستکه من میگویم ستیزه 
با اوعیبست‌واگراونباشد هره خواهی بکن‌خسرو گفت هرچه درانجرل نوشته‌است قبول دادیم پس پیر 
راهب بشدمت آ تحضرت آمډه عرضکرد که از کجامیا کی حضرت فرمود ازمدینة پیمبر راهب گفت از مدینه 
تا اینجا سه سال راه است چگونه آمدی حضرت فرمود بيك ساعت راهب گفت صدق ال العلی العظیم 
بگ چه نام داری حضرت فر مود حلال »شکلات خسرورا معاوم شد که آن حضرت محمدی است گفت 
حرف زدن غلط است پیر گفت ای پادشاه از انجیل چند مسئله از او بپرسم اگر جواپ گفت بقین 
می‌شود که این همان است که عبسی در انجیل خبر داده است و اگر عاجز شود اسیر شما باشد 
حضرت فرمود هرچه خواهی بپرس راهب گفت دوازده مسئله از او میپر سم : کدام يك است که دو 
نمیشود و کدام دو است که سه نمیشود و کدام سه است که چپار نمیشود و کدام چپار است که بنج 
نمیشود و کدام پنج است که شش نمیشود و کدام شش است که هفقت نمیشود و کدام هفت است که هشت 
نمیشود و کدام هشت اسب که نه نمیشود. و کدام نه استکه ده نمیشود وکدام ده استکه بازده نمیشود 
و کدام یازده استکه دوازده نمیشود و کدام دوازده استکه سیزده نمیشود چون راهب این مسائل 
ب‌سید غر یو ازمردم بر آمده گفتند گر عیسی (ع) نازل شود واین مسائل را جواپ دهد شاه ولایت 
بانك برایشان زده فرمود ای‌ترسایان منم وارث علم‌جميم انبیاه خاموش باشید تا جواب مسائل شما 
بگویم همه خاموش شدند حضرت فرمود آن یکی که دو نیست حق تعالی استکه فرد و بی‌شر یکست 
وآن دو که سه نیست شب و روز است وآن سه که چپار ليست سه طلاق زنست و آن چپار که پنج 





نیست عناصراست و پنجی که شش نیست حواس پنچگانه است و آن شش که هفت نمیشود شش‌جپت 
است وهفتی که هشت نیست هفت زمین است وهشتی که نه‌نیست هشت بپشت است ونهی که ده نیست 
نه افلاك و دهی که پازده ثیست دههٌ حاجیان است و بازده که دوازده نیست نقیای بنی اسرائیل است 
که فرژ ندان یعقوب پیشمیر ند و دوازده ڪه سیزده نیست دوازده امامند ڪه اوصیاه حضرت محمد 
مصطفی‌اند که اول ایشان منم و آخرایشان محمد مپدی عجل‌ایُ خواهد بود واکر ایراهب این‌قولرا 
قبول نداری دوازده برح آسمان یادو ازده ماه پیر گەت یاعلی فول‌تودرست وسخن توحقست پس‌شاه ولایت 








هس معحز ات ا امیر (ع) 






فرمود ای‌راهب من نیز ازتو پت‌سو ال مک کیان یگ والا فلا ند باعلی برمن اا 
که عام اولین و آخرین پیش تو هست بپرس اگر دانم بگویم والا عالم همه اشیاه خداست شاه 
ولایت فرمود ای پیر وقتی که خدای تبارك وتعالی عرش‌را آفرید عرش قرار نگرفت حق‌تعالی بقلم 
امر کرد که پنویس قام چه‌نوشت که عرش قرار ا پیر راهب چون این سغنان از آن حضرت 
شنید دست برسر هاده بنشست خسرو باك برپیر زده گفت هرسال از اطراف و جوانب این حدود 
چندین همیان زر بجپت و میآور ند وای آنکه از من بتو هیر سده ومکرر گفتة که بعلم م من کسی ست 
الحال على بن ابی‌طا لب(ع) دوازده مسئله تراچواب داد "واز جواب يك‌مسدله عاجز شده پیر گفت 
ان شتری ز نپار بمن‌ده تاجواب مسئله .او درحضور تو بگویم خسروانگشتری نرد او فرستاد بر از 
جای خود بر خواسته گفت ت ای‌جماءت حضار همه مستمم باشید بس‌روی با اب شاه بل رده گەت 
| یا على بد ین سوال که کردی خودرا ومر | بکشتن ن دادی حضرت فرمود ای بر مترس که کلمه حق 
| حصبار قوستان می‌اننت پس پر کے اة Cail.‏ خدای لم‌يزل ولایزال قلم‌را فرمان داد که 
پنویس قام برعرش و ایز بردر بہشت‌نوشت اشهدان لاله الاه وحده لاشربك » واشهدان م 
عبده ورسو له و اشهدان علی ولی اه ووصی رسوله چون خسرو این کل مات بشنید ازجای برخاسته و 
گفت ای پیر ازمن نتر سیدی که | این کا مات را برزبان آوردی پیر گفت بايد از خدا ترسید خسرو 
نهيب به اغ بندان کرد که زود این پیر بی‌حقیقت را بکشید پس ترسایان تیفهاازغلاف کشیدند رو 
بچانب منبر نهادند پیر فریاد بر آورد که ياعلي کلمه شهادت گفتم مرا دریاب شاه ولابت از جای 
پرجسته بپای منبر فرودآمده تيغ ازدست ترسابان بیرون آورده ودو ترسارا گر فته باند کرده چنان 
کله یکی‌رابر کله دیگری زد که مغز از دهان هردو بیرون آمد پس نەرة ازج+گر در کشید ڪه 
جمیم ترسایان بیهوش گردید حضرت فرمود شمارا بدین محمد مصطفی دلالت میکنم اگر قبول 
گردید فبوالنراد والا یکتن ازشما زنده نگذارم وشهر شد؛ و1 ماه پر الط صروت خواهم 
کرد خسرو گفت ای‌جوان ما قبول نداریم که توعلی بنابیطالب باشی‌زیرا که شنيده‌ايم که عل 

را شمشیریست که در غلاف سه ذر ۶ و نیم امت وچون از غلاف بیرون آید هفت ذر ع ز با نه 7 
بيك ضرب هفتاد کس را میا ندازد اگر توعای هستی آن تیغ را بما بها حضرت فرمود آن تیغ در 
مدینه است خسرو گفت اگر دیی‌مسمد دین حق‌است آن نیغ رابما می‌نمائگی حضرت سر سوی E‏ 
کرده عرضکرد خداو ندا ازتو این قدرت میشو اهم که ازاینجا دست‌دراز کرده ازمدینه ذوالفقار را 
بر آورم واین جماعت رابدین اسلام دلالت کنم نداگی بگوش آنحطرت رسید که دست دراز ڪن 
| وقدرت ما را بپین حضرت فرمود ای‌جماعت چشم برهم نید وفی‌الحال بگشائید چون چشم گشودند 
۱ تمامی آن جماعت بیپوش گردیدند چون بپوش آمدند ذوالفقار رادر دست آن‌حضرت دیدند راوی 
گو ید که در آن وقت فاطمه زهرا(ع) درحجره نشسته بود دید که بازی ازروی هوا بیدا شد ومنقار 
بر ذوالفقار زده اورا در ربود وبرفت حضرت فاطمه(ع) خدمت يمر ص] آمده عرضکرد یا ابتاه 
بازی سفید ازروی هوا بیداشد و ذوالفقار را برداشته برفت حضرت فرمود ای‌جان در آن باز شاه 
ولایت علی‌بن ابی‌طالب(ع) بود همی‌ساعت ذوالفقار راخواهد آورد پس‌حضرت ذوالفقار را رمیان 
بست وچون ازغلاف بیرون آورد هفت‌ذرع شده خسرو از آن بقدرهفتاد ذرع دور بود چون ذوالفقار 
را بحر کت آورد صدوپنجاء گز زبانه کشید وبر بالای سرخسرو بایستاد واز سر ذوالفقار دودی 
بلند میشد حضرت میدانست که خسرو مسلمان خواهد شد ذوالفقار را نگاهداشت خسرو سر خودرا 
از زیر ذوالفقار دژدید فریاد بر آورد دانستم دین مصمد بر حق است بس فرمود تا ناقوسپا را 











معجزات حضرت امیر (ع) -۰- 
شکستند و همه بیکبار مسلمان‌شدند خسرو با آن پر واعظ در بای آن‌حضرت افتادند و عرضکردند 
| یاعلی استدعا ازمکارم اخلاقشما آن‌است که دو روز اینجا توقف‌فرمالید تا از ملازمت شما بهره‌مند 
| شویم حضرت فرمود الحال بجانب مدینه بایدم رفت و مبلغ دوازه‌هزار دینار قرش کرده‌ام و وقت 
نماز ببشین و عده گذاشته ام برو ید و آن همبانی که در فلانحاست و بندهای سفید دارد و در این‌وقت 
| آن‌را ازجانب مدینه آورده‌اند بجپت من بیاورید میخواهم بتعجیل بروم پس همبان مذ کوررا حاضر 
کرده بحضرت سپردند پس بحضرت عرضکردند که شما مر کبی ندارید چگونه خواهیذ رفت حضرت 
فرمود مر کب من در فلانجاست و دو بیش دروازه ایستاده انتظار مرا میکشد پس در خدمت آمدند 
مرغی بسیار غریب دیدند ,س حضرت پای مر غ‌را گرفته برواژ نمود و بعد از احظه‌گی [ عضرت در 
نښلستان مدینه در موم اول ار ود آمد پس آن‌حضرت همیان را برداشته با نه جمشید کشیش آمد 
وقټ نماز بیشین بود جه‌شید غلام را میکفت که حال جواپ علی را چه گویم غلام گفت حسنین«ع> را 
| آب ضایم کرد تو زر خود را بگیر چون جمشید از خانه بیرونآمد شاه ولایت همبان را پیش جهشید 
۱ انداخت چون چشم جمشید بهمیان افتاد بمپر خود دید حیران‌شد و عرض کرد پاعلی این همیان را از 
کسا آورده‌گی ٩‏ حضرت فرمود امروز بشپر جایلسا رهام و پیر شمارا با خسرو که پادشاه ات 
مملکت است با جمیع ترسایان آن ولایت مسلمان کرده‌ام و این همیان را از آنجا آورده‌ام جمشید 
| گفت یاعلی شك از دلم برون بردی بمن‌نیز اسلام عرض کن بقین دانستم که دين محمد بر حق است 
پس کلمه شپادتین فرمود جمشید مسلمان شد بعد از آن گریبان چاك نموده عرضکرد یاعلی پسرانت را 
| بیاغ بردم قضا آب از زمین جوشیده تمام باغ را خراپ کرده پسرانت از طفیا نآب هلاك شدند . 
| خضرت ‌فر مود آی‌جمشید غم مغور که پسرانم بصحت و سلامتی نشسته| ند اکنزن همر اه من بيا حضرت | 
با جمشید متوجه باغ شدند چون رسیدند دیدند که آب بر سر باغآمده جمشید گفت یا اث تو رحم کن | 
| حضرت فرمود ای‌جمشید ااحمدان که نو بشرف اسلام رسیدی و گر نه بیم آن بودکه آتش در خانه تو | 

افتد س ضرت دست مارك بدر باغ نپاد بفرمان حق‌تعالی در گشاده شد و آب از دوطرف بطریق 
ّ کوچه ایستاد پس حضرت با جمشید و غلام داخل شدند و میآمد ند تا بیای درختی رسیدند ؛ جمشید | 
1 فریاد بر آورد که ياعلى سه سال است اژدهای عظیہی در بای این وريخ پید! شده و هیچ کس را 
0 جر لت نیت که از حوالی این درغت بگذرد حضرت دس جمشید را گرفه و فرمود پیش آی چون 
| پیش آمد دید که حسنین (ع) دست در گردن همدیگر کرده بخواب رفته‌اند و آن اژدها دسته ریحانی | 
| گر فته باد بر آ نها میز ند و روی بر بای ميارك ایشغان میمالد در آن حال شاهزاده‌هل از خواب بیدار 
گردیده پدر بزر گوار را سلام کر دند آن اژدها بسعن در آمده عرض کرد السلام عليك يا و لیام من | 
اژدها نیم بلکه فرشته هزارسال پیش از این با جبرگیل امین در این سرزمین گذر کردیم جبرئیل در 
این مکان دو رکمت نماز بجا آورده دعا کرد وگمت خداو ندا بحرمت امام حسن و امام حسین < ع> 
برمن رحمت کن من از جبر گیل پرسیدم ایشان کیستند گفت سرط پیغمبر آخرالزمان خواهند بود پس 
رهتیم و سه‌سال پیش از این باتفاق جیرئیل بد موضع رسیدیم و همین جمشید که درخدمت شماست 
در ای این درخت خمر میخورد جبر گیل گفت نافرمانی نمیتوانم کرد وگرنه اب کشیش زا هلاك 
یبکردم اما سه سال بعد از این حسنین در پای این درخت خواب خواهند کرد پس من از حق تعالی 
| درخواستم که مرا بصورت اژدهائی کند و من هرروز بدینجا آمده نمیگذاشتم که کسی بی‌ادبی نماید 
| تا امروز که دیدار شما دیدم پس اژدها عرضکرد یاعلی دعا کن تاخدا مرا بصورت خودگرداند و 
در صف فرشتگان جای دهد حضرت در حق او دعا کرد بصورت فرشته گردیده پآسمان عروج کرد 



































پس آن حضرت با حسنین علیه‌السلام بمسجد پیغمبر تشریف آورده تمامی حسالات را بخدمت حضرت 





معحزخ پانزدهم مرویست که مردی ازیپود در ناحيهٌ سودی که موضعی است در عراق عرب 
ملکی داشت روزی از آنسا پارە گی طعام یعنی گندم يا مطلق خوردنی بر دراز گوشی بار کر ده جپت 
فروختن بکوفه میبرد تا وقت‌نماز خفتن بشوره زاری که درحوالی کو فه پود داخل‌شد نا گاه چپار بایان 
نید ید هگشتند هرچند بجستجویآنها براست و چپ شتافت اثری از آ نها نیافت اورا دوست صدیقی در 
کوفه بود که حارث اعور همدانی میگفتند در آن شب خودرا بخانه او رسانیده آنچه بدو گذشته بود 
تقر یر کرد حارث گفت بیا تا بخدمت امیر الممنین رفته این‌واقعه را بعر ضآن‌مولا رسانید پس بخدمت 
آ نحضرت‌رفتند وماجرا را عرض کردند حضرت‌امیرفره‌ود ایحارث تو بمنزل‌خود رجوع کن مرا بااین 
بپودی بگذار کمن چپار بایان طماماورا ضامنم پس‌حارث برفت صرور اولیاء ومقتدایاتقیاه ودستگر 
دین‌ودنیا دست یو دی‌را گر فته ببوضعی که‌چپار پایان‌او گم‌شده بودآمدند حضرت رویاز بپودی گردا یه 
کلماتیکه بپودی آنرا نمیفهمید برز بان جاری‌فرمود پس سر بالاکرده فرمود وال ماعلی‌هذا بایعتمو نو, 
وعاهدتمونی یامعشرالجن وایم‌انهُ لان‌لم تردد علي الیم ودی حمیره و طمامه‌لانقی عهد کم ولاجاهدتکم 
فیا حق جپاد کم یعنی قسم بخدا که بدینقرار بامن بیت و وعده ننه‌وده بودید ایگروه جنیان یعنی 
چنین که مال‌مردم‌ببر ید و برعیت من‌اذیث رسانید بخدا قشم که‌اگر باز ندهید و ردنکنید بر بپودی‌غرها 
و طمعامپای اورا هر آینه میشکنم عید را و البته جپاد میکنم باشما در راه خدا چانکه بايد و شاید 
یپودی گوید بخداقسم کهآ نحضرت هنوز این کلام‌را تمام نفرموده بود که خرهارا بابارخود درپیش‌خود 
دیدم بعداز آن حضرت‌امیر المومنین‌فر مود ای‌یپودی یکی‌از دو کار اختبار کن یاتو پیشاپیش حمارهامیروی 
من دنبالآنها میرانم یامن پیش‌میروموتو آنهارا میدانی بپودی عرضکرد یاحیدر شما پیش باشید که‌من 
در سیاق راندنآ نها تواناترم القصه بدینگونه آن چپارپایان‌را میآوردند تا برحبه‌رسید ند ورحبه‌عبارت 
از فضایمکان وسیعی است که در کوفه بوده همانا در آن خرید و فروش میکر دند و درعجم چنین جائی‌را 
میدان گو بنه پس[ نجناب‌فرمود ای‌بپودی پاره ئی از شب باقیست من‌محافظت] نهارا میکنم تو تاصبح بار 
آنبارا فرو گیر یامن‌فرو کیرمتوحراست کن ,پودیعرضکرد یاامیر المومنین من بر گرفتن‌بارها تواناترم 
وشما بیسافظتآنها حضرت‌فرمود مرا باآنها واگذار تو بخواب تاصبح‌شود مجملا یپودی با آسایش‌و 
فراغ بال خواییدآن‌راعی شیو مردی بای روی مردمك دیدهآ گاهیو بیداری تا صبح بیدار و پاسبانی 
چپارپایان و بار یهودی مین‌ود چون‌صبح‌شد یپودی بیدارشد آ نهارا بدوسپرده فرمود از اینها نفلت 
مکن تا انشاءایله من‌مر اجمت نمايم پس آن‌راهنمای طریق هدی و پیذوای خلق‌خدا رفته و بامردمان‌نماز 
صبح گذارده چونآفتاب‌طلو ع کر د باردیگر آن‌مهر سپهر بزر گواری پر تو مر حمتوغمضوارگ بسر بپودی 
کستر ده فر مود اتح بارك‌امه على بر کة وسم‌طعامك یعنی کندمت‌را سر بکشا ببر کت‌خدا و قیمت مشخص 
نما دریمضی نسخه‌ها بجای سم‌ساعر طمامك نوشته‌شده و بنا بر این‌معنی اینست که گندم وغیر آنچه داری 
از خوردنی بکشا یپودی بآرهای خود را گشوده آنحضرت فرمود یکی از دو کار را اختیار کن یامن 
میفروشم تو استیفاه قیمت میکنی یاتومیفروشی من‌استیفاه قیمت‌ميکنم بپودی شق‌ئانی‌را اختیار کرده او 
یم ینود وآ نحضرت اخذ قیمت‌میکرد تا تمام‌شد قیمت تسلیم بپودی کرده فرمود الك حاجته یمنی‌ترا 
دیگر کاری هست یہودی عرضکرد آری میخواهم بیازار روم و حاجتی‌چنه دارم بخرم حضرت فرمود 
انطلق فانك ذمی بږو امن همراه‌تو بیایم که ذمی‌منی ممکن‌است که مراد این باشد که‌چون‌تو اهل‌ذمه 
و مال تو در امان است باتو همراه شوم مبادا بازاریان چنین نیندارند و درمعاملات باتو طر یق‌عدلو 
انصاف مسلوك ندار ند الحاصل آن پسندیدة الپی در همه‌جا با او همراهی‌نموده تا از کارسازبها فارخ 





در معحز ات حضرت‌امیر(غ) € 

گردید پس بپودیرا وداع موده بپودی‌را ازمشاهده آن لطف واشفان زنك کفر ونفاق از آیتنه‌دل 

زدوده بطالمه حقایق ودقایق آن کلام ناطق ربانی‌غشاوه غفلت ونادانی ازپیش دیده‌بصیرت گشوده 

دروقت رفتن گفت اشپد ان‌الا اله الال و اشپدان محمدآعبده ورسر اه واشپد انك خليفة رسولايث 
فجز اكایه عن‌الاسلام خیرا 


معجزة شانزدهم آورده‌اند که در حبشه پادشاهی مظيم ااشأن بود نام او. اشکبوس و 
پسر برادری داشت فتاح نام در شجاعت و دلاوری مردی تمام بود مڪرر با اشکبوس در مقام 
مقاتله و منازعه مېود تا روزی اشکیوس گفت ای فتاح چه مطلب داری که ابنیمه آزار من‌میکنی 
فتاح گفت باید دختر خودرا بمن عةد نمالی وبادشاهی این مملکت را بمن مفوض‌داری‌اشکیوس گفت 
ای‌فتاح هینچکس ازشاه و گدائی بی‌شیر بپاء دختر بکسی نداده من‌ازتو شیر بها دخترمیخواهم‌فتاح گفت 
ایعم ملك ومال وخزینه پدرم دردست تست مرا که هیچ‌وجه درآ نپا اختیار نیست اشکیوس گفت از تو 
نمیخواهم پلکه مرا دشمنی هست و آن علی بنابیطالب است هر گاه سراورا بیاوری دختر خود را 
با خزینه پدرت تسلیم تونمایم چون‌فتاح عاش دختر بود قبول امر کرده گەت تو پسرت را با شصت 
هزار سوار همراه من کن تابمدینه بروم سر علی‌را بجت توبیاورم پس اشکبوس پسرخود فضل رابا 
شصت هز ارسوار همراه فتاح کرده متوجه مدینه گر دیدند ودر مدت دوماه بمد نهر سید ندراوی گو ید که 
هنگام طلوع آفتاب‌بود که دریکفرسخی مدینه فرودآمده خیمه‌ها برپا کردند پس فتاح‌بادوفلام‌وفضل‌با 
دواژده نفر دیگر اززبردستان روز کار برخواستند که بمدینه‌روند وحضرت شاه ولایت رایبینند که 
چگو نه مردیست چون نزديك‌درواژه رسیدند قضار! حضرت‌امیرالممنیت (ع) از درواژه یرون میآمد 
بیلی در دوش گرفته بود که نغلستان‌را آب‌دهد فناح فشل‌را گفت‌ای‌برادر بیاازاین بشمینه پوش‌احوال 
علی بپرسیم پس فتاح بانك بدانحضرت زده گفت اک برادر جوامردپیش بیاتا ازحال‌علی بپرسیم چون 
چشم شاه‌ولایت بفتاح افتادفرمود صدق یارسو لاله فتاح گفت چه‌نام داری فرمو دعبداله فتاح گفت‌ای 
عبدایهُ باهل مدینه بلدیت‌داری يانه حضرت فر مودیلی‌دارم گفت علی بن بیطا اب ر امیشناسی حضرت فر مود 
علی راگسی بپتر ازمن نمیشناصد بااوچه‌کار داری فناح گفی ازراه دور آمده‌ای که‌سر علیرا جدا کرده 
بدپار حبشه ببرم حضرت‌فرمود على باتوچه کرده فتاخ‌قصه خودرا تماماًبخدمت حضرت‌عرضکردحضرت 
فرمود اکراز بت‌پرستی بگذری علی‌سر خوددا فدای‌تو میکندتاح گفت بکو تر کیب‌علی‌چگو نه‌است 
حضرت فرمود قدمن قدعلی وزورمن باژور على برابراست هرچه درعلی موجوداست درمن نیزموجود 
است فناح گفت بیا باتو کشتی بکیرم تاببینم حریف علی‌هستم يانه حضرت‌فرمود ایجوان اگر بر من 
غلبه کر دی یقین بر علی هم غالب خواهی‌شد فتاح‌بس ازاستماع اینسخن‌تيغ راازغلاف کشیده‌حواله‌فرق 
آنحضرت کرد شاه مردان‌جنان بیلرا بردم تيغ او زد که ریزه‌ریزه شد فتاح گرز کر ان‌رار بوده‌حواله 
حضرت کرد حضرت پنجه بداللهی وبازوی اسداللهی یازیده گرژرا ازدست فتاح‌بیرون کرده بدود 
انداخت فتاح تیغ‌دیگر کشیده حواله سر آنسرور کرد شاه‌ولایت پشت‌دست مبارك بدان‌تیغ زه رآ بدار 
بزد و آن‌رارد نموده فررمودسه نوبت‌حمله کردی کاری‌نيامد الحال مپیای این‌مر تبه باش‌فتاح‌سیر بر سر 
کشید حضرت بیل‌را حواله کمرفتاح کرد فتاح‌خواست خودرا محافظت نماید شاه ولایت دست دراز 
کرده کر بند فتاح‌را گرفته اززین درربود وبرسردست بلند کرده فرمودایفتاح مرا بر تورحم‌میاً بدواو 
را برزمین گذاشت و نقاب ازروی او برداشت جوانی سبز چپره دیددرسن‌سی وسه‌سالگی حضرت فر مو د 
ابفتاح بیا مسلمان‌شو فتاح گەت معلومم‌شد که‌تو علی‌بن‌ابیطالبی یاعلی مسلمان‌میشوم بدین شرط که 
اول مرا بفلامی خود قبول فرمائی دوم حلقه بندکی در گوشم نمائی سوم مرا ازخود دور نگردانی 








#۴ در معهجزات حضرت امیر (ع) 





حضرت هرسه راقبول :مود فتاح ازروی اخلاص مسلمان شده کلمه طیبه‌شهادت برز بان‌جاری کزد فضل | 
چون این‌حال را بدید اونیز باآن شصت هزار کس مسلمان شدند حضرت‌امیر فتاح‌را قمیر نام کرد واو | 
را بافضل وجدیم لشگر بخدمت‌حضرت‌یغیر آوردحضرت پیغمبرم) ازدیدن قنبر خوشحال کردیدپس‌فضل | 
از حضرت رسالت رخصت‌طلبید که بروم و پدرم رااز راه باطل بدین اسلام‌دلالت کنما کر اطاعت کرد 
فپوالمراد والا اورا بقتل رسانم حضرت اورا رخصت‌داد وخامت عطافرمود بدوسپرد که هر گاه‌تورا 
‌ سختی پیش آمدمر اطلب کن پس فضل بالکر مر اجعت کرد ودو کس باقمبر در خدمت حضر ات ما ندیکی فغر نام | 
ودوم بصیر بن فضل وفضل بالشگرخودهنگام طلوعر وزدیگر بمسجز امیر المومنین بشهر حبشه ر سید ندوز بر 
اشکبوس باامراه فضل‌را استقرال کردند وخلعت بدررا پامر کب خاص‌بدو عرضکردندجوابداد که‌مرا 





این خلعت در کار نیست زیر اخلمت بت پرستان نجس‌است پس بتعجیل تمام اشکپوس را از این‌واقعه مخبر 
کردند که فضل خلعت‌را ردکرد والحال خلعت محمدمصطفی‌را پوشیده وبت‌را شکسته اخحبوس از 
استماع این خبر سیار متفیر گردید که‌در آ نحین فضل باسایر اشگر داخل آن‌شهر گر دیده گفت سلام‌من‌در 
ّ بار گاه بر کسیکه بدا ند که‌در هیچده هزارعالم خدایکیست و محمدرسول‌اوست وعلی و لی خداست‌اشکیوس 
| گفت کدام خدارا میکوئی گفت‌خدائی که آسمانها وزمینها ومرا وترا وجمیع انس‌وجن‌راآفر یده‌وهمه 
۱ راژوال هست الاذات حقته) را که زوال وفناگی نیست و نخواهد بود اشکبوس گەت پسر فتاح چه شد 
| گفت بسعادت دوجهانی فایز گردیده غلامی جناب علی‌بن ابیطالبرا اختیار کرد پس فضل بپدر گفت 
بیا سلمان‌شو و گرنه تورا بضرب‌تيخ ملاك کنم اشکیوس که این سخن بشنید بانك یکافران زدکه | 
اورا بگیرید کافران قصدفضل کردند فضل سرسوی آسمان کرده گفت پرورد کارا بحرمت محمدوعلی 
| مر اقوت ده تا بت‌برستان رااز این‌دیار براندازم وتوفیق من کنی که‌یکبار دیگر جمال شاه إولياء | 
| علی مرتضی(ع) را ببینم پس‌ششیر کشیده درلحظه بیست‌کافر رابقتل آورد اشکیوس چون حال دا | 

چنان دید ازجای برجسته باتفاق کفارفضل‌را گرفته دستهای‌اوراپیستند پس‌جلاد راطلبید گفت‌زودباش 
| فضلرا نکش آنشغصت هزار نفر که‌مسلمان شده بود ند بیکبار فر باد بر آورده گفتند که اول مارا بکش 
| بعد هرچه خواهی بکن اشکبوس‌گفت اگرمیخواهید که من‌فضل دانکشم دست برروکاهم نهیدیس‌همه 
۱ دست بالای دست نادند ۲ نمامون نپیب‌داد که دستهای[ نجماعت رابستند اشکیوس‌امیری بود دلیر که 
| درمیان امیر ان دایرتر بود بدو گفت که‌اول فضل‌را بکش بعد اینجماعترا پس آن کافر تصدهلاك فضل 
نمود فضل رو بطرف مدینه کرده عرض کرد یاعلی ادر کنی پس فضل باآن شصت‌هز ار فر درمناجات 
بودند که بیکبار نعره ایا کبری شنیدند که جمیع کافر ان‌بیپوش گر دید ند چون بپوش آمدندفپنوارگ | 
دید ند که ازدر بار گاه‌در آمد جامه پشمینه پوشیده وه‌مامه‌پشمی برسر نهاده‌خودرا بفطل‌رسانیده‌فرمود | 
آیفضل برخیز چون چشم فضل بدان‌حضرت افتاد ازشوق آن‌حضرت بندها را برخودپاره کردو برخاست | 
بر پای آ نحضرت افتاد اشکبوس چون‌چشم خودرا بدان‌حضرت افکند گفتابفضل این کیست گفت این ۱ 
علی بنا بيطا لب ومظهرالمجایب استکه بيك‌چشم برهمزدن ازمدینه بدیارحیشه آمده‌اشکبوس‌ازحضرت 
پرسید ای‌پسر ابیطالب ارمدینه چه‌وقت بیرون آ مده حضرت‌فرمود بيك چشم بهمزدن آمده‌ام‌وقتبکه نضل 
را میبستند اومرا طلب کرد بقدرت حقتم) آمدم تااورا یاری‌نمايم اگرمسامان شوی‌فپوالمراد والاترا 
بقتل می‌رسانم اشکبوس گفت یاعلی ممجزی میخواهم اگرظاهر سازی ازروی اخلاص مسلمان میشوم ا 
حضرت فرمود چه میخواهی طلب‌نماگی اشکبوس گفت دوچشمه آب میغواهم که ازاین طقیق که‌در پیش 
| تخت منست روان سازی اگر این‌سجزه ازتو ظاهرشود باتوابع خود باخلاص مسلمان شوم‌حضرت) 
خدای‌را بعظمت یاد کرده ذوالةقار رابدان سنك زده دوچشمه بیر ون آمد چنانکه آشکرو س‌خواسته بود 
چون از آن خورد دردهنش مانند زهر بود آنشصت هزار نفر که مسلمان بودند خوردند دردهانشان 








محجزة حضرت امیر(ع) -۱۰۵- 





سیار شیرین بوداشگبوس گفت باعلی چونست که این آب چون دردهن من‌وملازمان‌من تلغست‌ودردهن 
ملازمان بسرم شیرین حضرت فرمود بجیة آآنکه ملازمان تو کاقر ند وملازمان پسرت مسلمان هر که 
مسلمان است ای نآب دردهنش شیرین شود اشکیوس گفت یاعلی مانند توساحری ندیده‌ام شاه‌ولاید 
چون این بی ادبی را از او دید کمر بند اورا گرفته آززین در ربوده برزمین زد فضل عرض کرد 
پا علی استدعا آنستکه نوبت دیگر پدرم را بدین اسلام دعوت کنی اگر قبول نکند اورا هلاك ساز 
س اورا هر چه دلا لت کر دندقبول نکرد آخرالاهر فضل سر او بر داشت ال حبشه چون‌مشاهده ینسال 
نمودند همه ازروی اخلاص‌مسا.ان گر دید ند مگروز یر اشکیوس که مردمرابكفر وامیداشد اورا نیز فضل 
کشت و بتغا نه‌هاراخراپ کر ده ومساجد وعدلیه بنانمود حضرت امیر (ع) فضل را پادشاه ایشان کردنضل 
عرض کرد یاعلی فتاح بسیارطالب خواهرم بود اکنون اگر اراده نماید او را بعقد متاح در آودیم 
حضرت فرمود اک‌قنبر تر اخواهش دخترعم هست اورایمقد تودرآورم جواب‌داد بامولا الحال بغبر از 
شما کسی را نمیخواهم دختر عم راچکنم پس هر چه‌مبا اغه کر دند قبول‌ننمود پس‌شاه ولابت مردم آن‌دیار 
را وداع نموده متوجه مدینه طببه شد مرویست که بهودان‌از قنبر پر سید اد که‌علی بن‌اببطالب (ع) بيك 
چشمزدن سواره بدینجا آمد توچکونه درجلو آن‌حضرت آمدی جواب داد که علی سرخداست بخدا 
قسم که درجلو آنعضرت آمدم 
معجزة هفد هچ سلمان فارسی و ابوذر غفاری و جابر انصاری رضی‌اننه عنهم روایت ی 
کنند که روزی جیرایل امین از درگاه رب‌المعالمین در رسید ءرض ڪرد يا رسول ا حقت 
سلام میر‌صاند ومیفر ما ید که اصحاب بالشگر خودجمم نموده بزودی خودرا بقلعه خیبر برسان که 
جپودان خیبر مانند مرحب وعلقمه باهفت هزاریپود متوجه این‌جانبند که آمده‌اینه‌ملکت‌راخر اب‌وامتان 
ترا صغیراً وکبیراً مقتول واسیر کنند چون این‌وحی بحضرت‌پیغمبر دسید بلال‌حبشی رافرمودندا کن‌تا 
دوستان ۱۰ همه جمع‌شو ند تا روانه‌قلعه خیبر گردیم بلال بفر موده آ نحضرتعدل نمو ده اصحاب جمع شد ند 
چناپ پيغمبر عمرو معدی‌را فرمود تابا دوازده هزارمرد مکمل ومسلح ببای قلعه خییر بروند و ما 
نیز از عقب می‌رسیم عمرودر هءان‌روژ بادوازده هزار مردعتوجه خییر شدند بعداز آن‌اصحاب ,مد مت 
آن والاجناب عرض کر دند که اول بایدبجای غود درمدینه کسی‌را نصب کنی تا ما بخاطر جمع‌متوجه 
محار به خیبر توانیم شد پس‌رایپا در آن قرار گرفت که جناب پیغمبرع شاه ولایت‌رادر مدینه بجای 
خود گذارد پس امیره‌منان را فرمود یاعلی 7و بجای مر درمدینه بنشین تامراجمت از اینسفرحضرت 
عرضکرد پارسول‌ایهُ امر شمامطاع است لکن شنیده‌ام که مرحب‌خییر درغایت شجاع و دلیر است 
حضرت فرمود خدا نصرت‌دهنده است اگر احتیاج .وجود شما باشد حقته) ترا دريك طرفة‌المین‌پیش ما 
حاضر گرداند القصه حضرت ییغبر امیرالمومنین (ع)راجانشین خودنموده پس‌حضرت‌ناطمهء) باحسنین 
را وداع فرموده بالشگر متوجه قلعه خیبر گردیدند ودر آ نسفر درهر منزلی از آن‌حضرتمسجزی‌ظاهر 
گردید و لشکر عقب لاحق میگردیدند تاسی وشش هزار جمعیت دررکاب نصرت‌انتساب والا جناب 
حاضر گردید ند به‌روایتی‌روز جمعه وقت‌طلو ع آفتاب به‌روایتی دیگرروز چپازشنبه بود که عمرممدی 
با آن دوازده هزارنفر بر پشتة بر آمد وچشمش بقلعه خیبرافتاد کوهی‌دید که سر بفلك کشیده وقلمةً 
بر سر آنکوه ساخته‌اند ودر برابر قلعه هفك حصار دارد و تاریخ قلعه ازقبر ساخته پس از پشته 
بزیر آمده تکییر میگفتند وصلوات برمحمد میقرستادند تا[آنکه همه فرودآمدند دیدپان خیبر خبر 
رسانید مرحب با سرداران ببرح قلمه در آمده دیدند ده‌هزار جمعیت بردور قاعه‌صمف کشیده!ندد مرحب 
خواست که از قلعه بیرون آمده دست بر دی نماید که در آن‌حین حضرت خاتم‌الانبیاء ص باسی و شش 
هزار مرد جرار در .ر سید ند تکپیر گویان مرحپرا از دیدن آن سیاه رعبی دردل پیدا شده و در 
موی ق و ووو و ٽف س 


1~ در معجزات حضرث امیر (ع) 
آنقلهه دانشمندی بود که ازءام رمل ونجوم بی‌نظیر بود ومرحب رابدو اعتقادتمام بودفرمود او را 
حاضر کردند گفت رمل‌بکش ببین‌محمد قلعه ماراخواهد گرفت يانه منجم چون‌رمل کشید زما نی سا کت 
بود فکر مینمود که‌چگونه جوآب‌دهد مر حب گفت ایشیخ آخر حکمی کن منجم تخته رمل‌را بر زمین 
زده گفت چگویم‌طالم‌شما بسیار ضیف وطالم‌خداپرستان بسیارقوت داردمر حب که اینسخن‌شنید بکشتن 
منجم امر کرد گفت البتهعکم تو دروغ و باطلست بزرك قلعه مرحب را از کشتن منم کرد مرحب 
منجم را گفت باش شرط کن که اگرحکم رمل توغاط باشد خون تو برمن حلال‌باشدمنجم گفت‌ای‌یاران 
شاهد باشید که چپل‌روز دیگرمردی پیداشود که درازاین قلعه بر کند اگراین حکم من غاط باشد 
خونسن برمرحب حلال باشد سرداران گفتند برسر ماچه آیدگفت ژزنان وفرژزنان شمارا باسیری بر ند 
مرحب از استماع این سخنان مښتی برسر منجم زد باز سرداران منم کر دند القصه مر حب منجمرا بز ندان 
فره‌تاد وخود بادو هزار سوار مرد زره‌بوش ازقلعه بیرون آمد شرو ع بمحار به کردند ومدتی در میان 
۲ نجماعت حربپای شدید رری‌نمود تا آنکه جناب بیشمیرص) رایت سردار لکر ید ست ابو بکر داده 
آن بد بخت رابعرپ کفاز فرستاد آن‌شقی نابکار باآنکه سردار بود همینکه تلاقی فر یقتن‌و اقعشدمیدان 
کارز ار اشتغال یات قرار نیاورده گر یزان گردید وخودرا بخدمت پیغمیر سید انس و جان رسانده 
اظهار بیم واضطراب نود آنحضرت علم‌را بدست عمرداد آن خبیث را بمجاربه کفار نامزد فر مود 
عمر نیزمانند رفیق خودفراررا برةراراختیار کرده‌بیحمیتی‌رابرای‌خودمایه افتغار نمودچنا نکه‌ابیا لحدید 
که یکی‌از شعرای اهل‌سنتست دره‌قدمه خیبر بدین‌حال اشاره‌نموده میگوید شعر(وماانس لانس‌الذین 
تقدما وفرهما والفررقد علماحوپ) حاصل معنی اینستکه فراموش‌نکنم این‌امر قبیح‌را|گرچه همه چیز 
را نز اموش کنم ۲ ندوفلان پیش د ستی کرده علم بدست گر فته بعرپ کفار اقدام کر دندو در حضور بیقر 
«رار کردند و حال آن‌که میدانستند که فر ار از جپاد در بیش بیغمیر گناه کییر هاست القصه از فر ار 
آندو بی‌عار شکستی عظیم بلشگراسلام رسید دلیران مردان‌کارزار در خدمت سیدابراراظپار شکایت 
کردند ۲ نحضرت اصحاب رابشارت داده فرمود لاعطین‌اارابة فدا رجلا پحباڅ ورسوله ویحبه‌ا و 
رسو له بمضی ازمناقین کمانهای غلط کر دند مالك اشتر وابوایوپ انصاری گفتند ای قوم خبال باطل 
نکنید که مقصود حضرت‌رسول ص) جناب‌شاه مردان وامیرمومنان است ازقدرت خداوند عجب ليست 
که فردا آ نجعضرت را اینجا حاضرنمایند چون صبح شد حضرت پیشمبر بخواندن نادعلی مشغول شد 
مرویستکه چون نوبت‌اول حضرت پیشبرص) نادعلی راتا آخرخواند جناب امیر (ع) در مدینه بر سر 
سجاده نشسته بود که روی‌:قنیر اموده فرمود دلدل‌را حاضر کن که رسو لخدا مرا طلبیده چون مر تبه 
دویم نادعلی راخواند امیرالءومنین جواب‌داد لبيك پارسول ان القصه در و بت سيم مظپر جلال وجمال 
خداو ند متعال اژزدور نمودار گردید واز دلدل فرودآمده بخدمت حضرت رساات سلام داده يکد گر 
را در بر گرفتند وخرم وخوشحال گردیدند حضرت فرمود یاعلی امر حق‌تعالی چنین‌است که‌امروز در 
ازاین قلعه بر کنی امیرالمومنین(ع) عرضکرد فریاد ازشدت والم‌دردچشم که‌مرا درغایت پر بشان‌خاطر 
کرده پس جناب غاتم‌الانبیاء ص) قدری از لماب دهان وحی ترجمان که فى | احقیقه جمیم دردهارا سشه 
امان وشر بت درمان‌بود بچشم امیرمومنان کشید نی‌الحال دیده‌حق پین بر گزیده رب‌العالمین ڪه 
سرچشمه یقن بود شفایافی حضرت رسالت رایت‌را بدست شیر پرورد کار سپرده آن حضرت بچانب 
خیبر روانه گردید چون بمقابل‌قلمه رسید دیدبان خیبردا پیش‌مرحب‌برده که جوانی قدم بمعم که کارزار 
نپاده که زمین از نورش روشن وزمان ازپرتو وجودش مزین‌است مرحب‌برادر خودیاپسرش حارثرا 
بمحار به آ نجناب امرنمود که بزودی خودرا بدان جوان‌عرپ برسان و سر اورا نزد من بیاور پس 
حارث غرق آهن وفولاد گشته بمزم محاربه آن واسطه ایجاد از قلمه بیرون آمد بعد از چند طمن و 





معجزة حضرت امیر(ع) -۱۰۷- 
ضرب حضرت مر تضی(ع) ضر بتی بدان‌کافر بد بعت زده اورا روانه دوزخ نمود چون خبر قتل حارث 
مرخب رسد عالم درچشم اومانند بختش تيره وسیاه گردیده غضب وخشم براو مستولی گشته مکمل 

وسلح گردیده رو بمیدان انس و جان نهادند چنانکه در کتب احادیث مقصلا سمت تحریر یافته و 
دراین کتاب هم ساقاً درضمن معجزات حضرت خاتم‌الانبیاه اشاره رفته است از ضربت آن‌شقی زغمی 
بفرق فررقدان سای شاه اولیاه رسید آنحضرت فضب آ لود گردیده ذوالفقار را حواله سر مرحب نمود 
که درآن وقت خط اپ مستطاب رب‌الار باب بملای‌که مقر پ اعنی جپر گیل ومکائیل واسرافیل رسید که 
امروز شیر ماخشمگین شده میخواهد ضربت بسرمرحب خیبری زند اگر بدین غضب ذوالفقار فرود 
آورد کاو وماهی را دونیم م‌وده رشته :ات از هم کسیخته وزمن وزمان بپمر يخته گر دد بشتا ريدو 
خودرا بدان مولا رسانده مگذارید که بدان‌قوت ذوالفقار فرودآید پس میکائیل و اسرافیل بازری 
آن‌شیر بيشه هیچارا گر فته جبر ئیل نیز بالپای خودرا اززبر کر زمین بگسترد القصه قطه‌داگرهستی 
آنقطب وجود که نش آب و گل از آتش مو سی دارد ضر یتی برسر آن جپود بد سیر آعنی مر حب خیبری 
بزد که اورا بامر کیش دونیم کرده صاعقه ذوالفقار اززیر تنك‌مر کپ آن‌نابکار نه‌ودار گردیدپزمین 
نشست چون‌حضرت ذوالفقار بر کشید دوشاه پر اژبال جبر گیل دردم ذوالفقار بیرون آمد ازمشاهده 
حال لشکر کفار فرار کرده داخل قلء» شدند ودروازه رابستند حضرت آمیر پیش رفته از خندن 
جستن نمود بدوانگشت آن‌در رااز چایش بر کند بپواانداخته چنانکه ازدیده ناپدید گر دیدچون‌فرود 
آمد باز آ نعضرت بدوانگت درراگر فته درزوی خندن‌نپاده مانثدیل نگاهداشته فرمود ای دوستان 
خدا بیائید و بگذر ید پس سی‌وسه هزار لشگر همه از بالای [ ندر گذشتند درحینیکه جناپ‌امیر(ع) در 
خیبررا بدوانکشت گرفته حر کت دادند جمیم حصارقلمه بزازله در افتاد چنانکه صفیه خاتون دختر 
علقمه خیبری که در آن هنگام بر بالای تخت خوابیدہ بود از تخت بزمیی افتاد پس از این هیبت 
زلز له غافله در آن قلمه افتاده کامران از یم جان صدای الامان الامان بلند کردند مرویست ڪه 
" عمربن خطاب بخدمت حضرت رساات مآپ آمد عرض کرد با رسولالله جمعی می گی یند علی ساحر 
است زیرا بروی آب قرار گرفته حضرت فرمود اسکت يا ن الخطاب علی علیه‌السلام بر سر بال 
جبر گیل است عمر گفت علی را اینقدر منزلت نیست که پای بر بال جبرئیل نهد سید عالم فرمود 
یا بن) لطاب تومرا فاضلتر میدانی پاجبرئیل راعرضکرد شمارا حضرت فرمود هر گاه علی بر کتف 
من پای‌تواند گذاشت وبتها رااز بام که تواندانداخت چرا بر بال‌جبرکیل نتواند گذاشت پس اموال 
و اسیران را بغدمت حضرت پیغبر عرضکردند که چناپ سلمان دررسید ودست دختر ماهروئی را 
گرفته حضرت پر سید چه‌نام‌داری و دختر کیستی عرضکرد نامم صفیه ودختر علقمه خیبريم که‌حکمران 
این قلعه بود ومن پیش‌از اين جمال شمارا درخواپ دیده بودم ومساه‌ان نیز شده بودم آرزوی من 
آن استکه مرا بکنیزی خود قبول فرماگی فی‌الحال جبرئیل رسیده عرضکرد یا رسو لاي حق تعالی 
ترا سلام میرساند ومیفرماید که صفیه رابعقد خود در آور که از چبله دوستان ماست حضرت صفیه 
را بعقد خود درآورد وجمیع اموالرا برصحابه قسمت کردند مروستکه خالدبن ولید باچند نفر از 
صاحیان زور هر چند قوت کرد ند که آن دررا حر کت دهند نوأ نس تند باز چیر گیل تال شده ور ض 
کرد که امررحقتعالی چنان‌استکه حضرت امیر آیند وطلا رابالسویه باصحاب قسمت نماید شاه ولابت 
فرمود سمعاً وطاعة پس يك يك از صحابه بخدمت شاه‌مردان میآمد ند و حضرت امیر این در طلا را 





بطریق خمیر پازه پاره میکرد وبا جمعی ازاصحاب سەت مير مود تاآن سی‌و سه هزار نفر قسمت‌خود 

را برداشتند مرویست که قسمت عمربن خطاب کمتراز همهود وهرچند سمی کرد که از جای خود 

بر دارد . نمیتوانست بعد ازعجز فلامان خودرا گفت مرا مدد کنید گفتند حضرت پیغمبر فر‌وده که 
ی توت ات و کر یس ور اس تساو و 


۰۸ - معجزات حضرت امير (ع) 





هر کس حمبةٌ خودرا خود بردارد پس عمر پرسر ص خود بنشست سید عالم را از ابن ماجرا مخبر ‏ 
مود ند فرهود ياعلى هر که اما ك جهت نم مت این‌چنین درمانده و عاجز شو شاه ولایت عرش کرد 
پا رسو لال عمر را حسد بسیار است از این‌جهت همواره گرفتار است پس حضرت ییغمیر (ص) عمررا 
طلبیده فرمود یابن‌الخطاب شرط کن که دیگر نسبت بحضرت امیرالمومنین (ع) بی‌ادبی نکنی تا از 
بلیه نجات یا بی عبر عهد مو کد کرد پس حضرت فرمود الحال برو و حصة خودرا بردار تا در | 
ميان اصحاب خجل نشوی عمر چون این نوبت حصه خودرا برداشت بآسانی بمنزل رسانید و از آن 
اعراش دو روز هیچ نخورد و دیگر بر سر آن حصه نرفت کنیز کی از اسیران او آن حصه را بمدینه 
رسانید . آورده‌اند که اصحاب بعد از رسیدن بمدینه هريك قسمت خوبرا کشیدند یك من طلا بود 

بی کم و بی زیاد بجز حصهٌ عمر که کمتر بود زیرا که در سر پل نسبت بامیرالمومنین <ع> 


گستاغی کرده بود 


معجزة هیحدهم محرر این کتاب احقرالخلایق عسگر بن حسین بيك اردوآبادی الاصل 
تبر یزیا لمسکن باد مت مطالعه کنند گان این کتاب معروض میدارد که در سنه هزار و دویست و هفتاد 
و سه هحجری که پتهر یر کتاپ ستفیش بود چون ١‏ بد ینجا رسید قصه‌گی در طمن معجز ات سرور اولیاه 
علی مر تضی (ع) در هعجز هیجدهم ايراد نموده بود که درهيچيك از کتب احادیث و تواریخ ار باب ,صیرت 
دلیلی است اظهر من‌الشمس وابن من‌الامس که چنین کیفیتی از کسوت صدق و حقیقت عاریست فپلذا 
چیز خلاف و کنپآنهم نسبت بأامة طاهرین صلواتاب و سلامه علیهم‌اجممین طريقى بخطور وخلاف 
چیپور ,لکه کفر معض و محض کفر مینمود مقتضی چنان ديدم ڪه چون معجزات حضرات امه » 
على الخصوص حضرت مر تضی علی < ع> از حد و حصر انزون و کتب احادیث و تو ریخ در شیعه‌و سی 
بدانها مشحونست معجزة علیحده‌ئی بجای‌آن ايراد گردیده و شاید مولف این کتاب را در این باب 
تقصیری نبوده بمرور دهور و تصاریف ارمنه و شپود از دستی بدستی افتاده یکی‌از ارباب غرض از 
راه نادانی و فضو لی این‌قصه بی‌اصل را داغل کتاب موده علیالحال ممحدزی از سایر معجزات حضرت 
امير المومنین(ع) عوض‌او ايراد مشود و این ایشست که در بحارالانوار و سار کنب احادیث مرو یست 
که راهبی در ناحيهةً مدینه بود که قطم نظر از دنیا و اهلش‌نموده در گوشهة انزوا اختبار کرده شب و 
روز بعبادت ځداو ند متعال بسر میدر د چون کتب سماوی را مانند توریة و زبور خوانده و قهمیده بود 
در آن کتب نام و شان حضرت خاتم الا نبیاء محمد مصطفی د وصی او علی مر تضی را با بازده پسرش 
دیده بود که | نحضرت در آخراازمان از تهامه طلو ع نموده مبعوث خواهد شد و بعداز او امیرالمومنان 
و اولاد آ نعضرت وصی و جانشین آن حضرت خواهند بود بنا بر این همواره آن راهب از اشتیان 
حضرت پیغمبر آخرالزمان بیقرار بود و شب و روز را بشماره و حساب بأمید ملاقات آن چناپ بسر 
میرد و چون در علم نجوم‌هم دستی داشت وفتی ملاحظة طالع دورة قمر مینمود دید که وقت است 
که آن شس فلك نبوت از مطلع سعادت طلوع کرده پرتو هدایت بدان ناحیه افنکنده باشد پس 
بجپت دانستن اینها و پرسیدن‌احوال ازمعبد بیرونآمده بود و طریق تفحص و جستجو درپیش گرفت 
و آن وقتی بود که سید لولاك دنیای بی‌ثبات را وداع فرموده سر بمأمن خاك کفیده هنگام خلافت 
عر بر الخطاب بود » القصه آن راهب بعد از قدری طی مسافت بحوالی مدینه در بین راه باعرایی 
دوچار گردید اظپار مافی‌البال ن‌وده پرسید که رسول بدین نام و نشان در میان مردم ایت زمان 
در این حوا.ی مبه‌وث گردیده یا نه ؟ آن عرب در جواپ گفت بلی پیفمبری بدین علامت که کنتی 
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از تپامه خر وج کرده مردم آن حوالی‌را کش و مذهب خود دعوت فرمود ولی الحال چندین سال 
1 است که‌از این نها بی بقا رحات نهء‌وده‌است راهب گفت که من در کتب سماوی خوانده‌ام که هیچ پبغمبری 
بی‌دصی و جااشین رهمر تمیکود ]با ایت را وصی و خلیذه میراشه گفت بلی وصی بیذ.بر الال در 
| مدینه بجای‌او متسکن اورنك خلافت است راهب پرسید که آن وصی و خلیفه چه ام دازد > گفت مکر 
نمیدانی که ناماو صدیق اکپر و فاروق اعظم عمر بن‌الخطاب‌است راهب بعد استماع نام و التاپ عس 
| شوق ملاقات و درك فیش خدمت و صحیت عمر بد طینت یکی صد شده بتهء‌جیل هر چه تمامتر متوجه 
| مدینه و خدمت قمی گردید در دای راه شخصی دیگر بدو رسید باز برای اطمینان خاطر جستجوی 
| اینمطلب نوده او نیز بدو اقرار اظهارم‌طلب مود امود چون نام پرسید آن‌شخص بلقب علیحده 
اظپار نام‌آن بد انجام کرد القصه از آ اجا تا بمدینه رسید در پنجاه شصت‌جا هر کس که دچار راهپ 
| میشد تفسیر این احوال‌را جویا میشد و هريك‌از آنهپا ب لقاب متعدده علیحده عمررا بدو نشان‌میدادند 
چوت راهب بیچاره از غلبهٌ شوق سر از پا نمیشناخت تا خود را بمدینه انداخت پس از عمر سراغ 
۱ گر فت گفتند العال دز مسجد پرسر شیر بهغمیر «شفول موعطه مردم‌است پس راهب داخل مسجد گر دید 
دید شخصی برسر متیر نشسته است بەد از تقدیم شرایط تمظيم و تکریم عرض کرد وصی بشمیر 
آخرالزمان شمائید عمر گفت بلی منم راهب گفت من در دین عیسی (ع( هستم فاما د رکتب سماو به 
خوانده‌ام که دين پیذمبر آخراازمان ناسخ جمیع‌ملل و ادیان‌است اما بمعجزه و برهان وشما که دصی 
| و خلیغة پیغمبری اگرحجتی و برهانی دارید برمن ظاهر نمائید تا داخل دین‌شما باشم عمر گفت حجت 
| چه‌چیز است و برهان کدام‌است مرا حجت و برهان غیر از تيغ بران نیست یا بگو لا اله الا الله یا 
| همین‌دم گردنت را میزنم راهب‌را از گفتة آن بدبعت خنده دست‌داده دید که آن بی نك وعار ملعو نیست 
ناپکار که بپتانی برخود بسته و بخلاف و غصب درمحل خلافت و تب نشسته گفت ای عجب از معبد 
خود نا بدینجا در هرجائی که سراغ توراگرفتم هر کسی بنامی‌و لقبی علیحده اسم تورا بردند افسوس 
از اين‌همه اسم بی‌مسما که میکوتی حجتم و وصی پیفبرم بی‌معنی و از وجه انسائیت خالی هستی تا 
بامامت و خلاات چهر سرد چه شیبیه ات کیفیت من و تو بمعامله آن اعرابی عم رکفت چگو نه است 
اعرابی راهب گفت که مشپور است که در ایام سابق اعرابی بود بادیه نشین که درمدت‌عمر نام ولایتی 
نشنیده وآ بادی هر گز ندید بود وقتی یکی از رفقای او تعریف بغداد بدو میکرد که شهرف است 
چنان و چنین اعرابی را شوق دیدار بداد در سر افتاد متوجه آ نچا گردید اتفاقاً در نزدیکی ,داد 
چشم اعرابی بگر به گی افناد چون اصلا گر به ندیده ود در نظرش بفایت ژییا وعجیب نمود باخود گفت 
| عجب حیوان بر خط و خالیاست کاش این حیوان‌را صید کرده ببغداد میبردم 9 بقیمتی کران فر وخته 
بقیهةٌ عمر باستراعت میگذراندم چون گر به از آدمی نمیگر یزد اعرابی اورا بآسانی صید نمود چون در 
دست گرفت دید عجب حیوان لطیف موی و همواره خوشغوئی از غایت شادمانی راه بغداد را پیش 
أ‌ کر نته میرفت و میگفت زهی طالم بلند و اقبال ارجمند که يەن روی‌آورده که مثل این حیوان که 
۱ فى ااحقيقة مقابل جا نی است شکار من‌شد تا بدین‌وسیله از قید درویشی و تنگدستی رستم الحاصل در 
۱ همین گیر و دار عر بی‌دیگر ید و دچار گردیده کر در دستش دید و گفت یا اخی‌العرب من آين صت 
دذالپری یعنی از کجا صید کردی گر به‌را . اعرابی‌چون این‌نام شنید باخود اندیشید که‌مرحبا بحیوانی 
که خودش خوش‌رنك و نازك‌اندام مویش مانند دیبا و حریر امش هری البته این حیوان بی‌عیب و 
نقصان سه‌هزار دینار که عبارت از سه‌هز ار تومان بول عجم باشد هیفر وشم پس اند کی نر فته پود که 
شخصی‌دیگر بدو رسیده کفت با اخی‌العز ب من آین‌صات هذالسنور اعرابی چون این را شنید گفت 
عجا یپ شکاری کرده‌ام که هر کسی اورا بنامی میشواند چون قدری راه برفت یکی‌دیگر به پیش آمده 





س۵- معجز ات حضرت امیر (ع) 
گفت با اخی‌العرپ منايز صت هذه الیعفور اعرابی از شنیدن نامپای متعدد گر به میی‌ون. و متحی‌مانده 
هردم خیالی مین‌ود و تنخواهی برخو: قرار میداد تا آنکه از آنجا تا بغداد پنجاه و شصت کس بدو 
گذشته مريك نامی‌دیگر و هر کدام بلقبی بهتر از دیگران گربه را اسم بردند چنانکه اعرابی دا 
دل از دست برده باخودگفت که درحقیقت این‌نوع حیوان با اين‌نام و نشان بك روزی ارزانست پس 
داخل‌شهر بغداد شد و قدم ببازار نهاد گفت ای‌حیوان ءحترم ترا بچه‌نام بخوانم پس آواز بلند کرده 
و گفت کیت که این شکار مرا باین لطافت اندام و این‌زببائی تام مشتری باشد ٩‏ .جمعی؛ز اهل بازار 
بسر او جمع‌شده گفتند چه میفروشی که بدینسان میخروشی »گفت این شکار پر از خط و خال را که 
مثل ندارد یکی گفت ای سفیه نادان چه میگوئی مگر دیوانه‌گی و از فهم و خرد بیگانه ٩‏ این همان 
گربه‌است که در هرجا و درهرخانه صدها از این بتر و نیکوتر بالای‌هم خواپیده‌اند مگرتو[ بادک 
ندیده‌گی که گر به‌را چند ین حسن و جمال قر ارداده‌گی؟ دراین‌سخن بودند که‌اعرابی بیچاره دید که دسته گی 
از قسم همین‌حیوان در محله و کوچه بپرطرف روان است پس درنهایت خجالت و شرمند گی نگاهی 
بگر په کرده گفت اف بر تو که با اینهمه نام و القاب‌متمدده که‌داری هیچ قدر ومنز لت نداری دیناری‌تیر زی 
ازغایت نومیدی مشتی بر کله آن گر به زده اورا دور انداخت الحالاکءمر من ببچاره که بشون‌ملاز مت 
خدمت‌تو ازجای و مأوای‌خود بدشت و بیا بان افتاده آوارةٌ هردیاز گر دیدم و ازهر کس که دیدم نامی 
و لقبی علیحده شنیدم و بصدهزار اشتیان پیش‌دویدم درآخر دیدم که باآنیمه نام و آوازهٌ شپرت که 
توداری اف بر تو که‌هیچ نمیارزی؛ میخواهی مرا بکشی که بیدینی از دین‌ومذهب که بیش گر فته گی صدمر به 
اولی و مرك بهتر از دیدار شوم مانند ٿو بی ننكك و عار است ازسخنان‌راهب خنده بحاضران دست‌داد 
عبر بدسیر متحیر و شرمسار گردید سر بزیر افکنده عالم‌در نظرش‌تاريك‌شد یکی‌ازه‌قر بان‌اصحاب‌بدان 
بی‌ایمان گفت از جرکت و جسارت این‌راهب مشخس‌است که اهل باطن و صاحب کرامت و اهل بقین‌است 
تورا بپیچوجه بدینمرد تسلط نیست بیم است که ز یاده بر این رسوا و بدنام‌شوی افر کن‌اورا ازاینجا بیون 
نمایند تا پی کارخود برود پس‌عمر گفت‌تا آن‌راهب‌را ازمسجد بیرون کردند یکی از اصحاب‌اسد ایا لغالب 
و مظپرالمجایب علی‌بنابیطالب(ع) که در آنمجلس حاضر بود ازعقب راهب آمده گفت | گرمیخواهی که 
وصی ییغبرص) را ببینی بیا تامن‌تووا بغدمت آن بزر گوار دلالت نمایم پس آ نمرد از پیش ور اهب‌ازعقب 
میرفتند تا بدر دولت سرای امیر موّمنان رسیدند راهب دي که غلامی از آ نجا ببرون‌شده گفت مولای‌من 
میفرماید که فلان راهب که بدیدن‌ما میا ید لهه ئی در نك نموده بعد داخل‌شود راهب چون‌اینحال‌ملاحظه 
کرد دیدکه: بغدمت [ نحضرت نرسیده معجزی ظاهر گر دید خاطرش فی‌الجمله آرامی بافته در آنجا 
انتظار ایستادند پس همان‌غلام بیرون آمده گفت الحال داخل شوید پس آنمرد از پیش راهب عقب او 
داغل‌خا نه گردید ند راهب‌چون‌خواست قدم بدرون‌خانه‌گی که‌حضرت در[ نجا نشسته بود بگذارد یکقدم‌او 
در پیش و يك‌قدم در دهلیز خانه‌بودکه بشدت برژزمین غلطید سرش بآستانه خانه برخورده از دو جا 
شکسته خون از او جاری شده بیپوش بیفتاد چثاب شاه ولایت فرمود که بر دار ید اورا که بیش‌ازاین 
طاقت دیدن ‌ما ندارد پس آنرا بیرون کشید ند آن‌شخسی که اورا آورده‌بود بپزارماجرا اورا بحال‌خود 
آورده زخمش را بستند پس پر سید ند که ترا چه میشود که بد ينعا لت افتادی گفت چون برخاستم که قدم 
درخدمت آن‌سرور بگذارم بطرف راست آستانهدر نگاه کردم دیدم که حضرت عیسو (ع) مانند بندگان 
ذرنهایت خضو م‌درخدمت آن‌مولا ایستاده‌است و چون برك بید میلر زد همان‌عیسی که‌طایفة نصاری بخدائی او 
قاگلند پس‌ازصدمت این تاب‌نیاورده برژمین غلطیدم دیکر خودرا ندانستم حضرت‌امیر رساله‌گی مشتمل 
برضروریات دین‌اسلام ازمسائل نماز و روژه وسایر واجبات پیش آن‌راهب فرستاد که بعداز این بدینها 
عمل‌نموده بقیهً عمر خودرا درهمان معبد خود بسر برد پس راهب حسب‌الفر مايش جناپ‌مولا رساله را 
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بر گر فته عازم منزل خودگردید- مخفی نما ناد که چون‌مر اتب خلق‌متفاوت ومختلفاست‌هر کسی‌فراخور 
رنبه‌خود مرتبه آن بزر گواران را «یبیند ودرك مینماپد چنانکه جناب‌رسولال راعمر وابوبکر .وغیر 
هم ازمنافقین میدیدند وهم سلمان وابوذر وغیر هم ازخواص اصحاب پس‌چنانکه سلمان‌مولارا میپیند 
دیگری[ نطور نتوانددید چنانکه خواجه‌علیه‌الر حمه‌میفرمایه (ترا چنانکه تولی‌هر نظر کجابیند بقدر 
بیش خود هر کسی کند اد, اك) شب بر ه راطاقت دیدار جمال [ فتاب نیست آن‌راهب چون از اهل بقین بود 
۱ ودیده حق بین داشت تاب‌یکنظر دیدن ۲ نجناب نباورد وحضرت عیسی‌را درخدمت ایستاده‌دید نتواست 
خودرا ضبظ لماید چنانکه‌شنیدی ولیکن شخصیکه اورا بخدمت‌مولا برده بود هیچ کیفیتی میدید 


) ميان عاشیومعدوق رھز ست چه دا ند آنکه اشتر میچراند) 


ممجزة ور دهم روایتست که زئی ام فروه نام از انصار بود که در راه حق فرزانه و 
| شوه پرهیز کاری و دینداری کامل و مردانه بود مدتېا درخدمت حضرت رسالت و حرم محترم او 
خدیجه کیری بسر برده وبعد ازاو درخدمت فاطمه‌زهر اء(ع) بود بعداز رحلت‌سرور انییاه‌اختلاف در 
| ميان اصحاب و اقم‌شد اکثر ناس بیعت بابو بگر کردند امذروه همواره مردم‌را بجپت بیعت! بو بکرملامت 
| ومذمت کرده بخدمت واطاعت شاه‌مردان تحریص مینمود تااینکه ابو بکر ازاینحال‌خبردار گردیده او 
۱ را پیش خودطلییده گفت ایجاریه نو یستی که مردم‌را بر نقش بیعت منتحریس میکنی وسنك تفرقه 
| باجماع مسلمین میاندازی مگردرامامت‌من‌شکی‌داری امفروه گفت‌ترا بامامت‌چه نسبت و گوساله‌سامری 
| دا بمرتبه‌الوهیت چه‌مناسبت ابوبکر فت پس‌من کیستم گفت امیرقوم خودی که ترااختیار کردند اگر 
۱ تجماعت بر احوال تو مطلع گر دیده وهواهای نفسانی‌ایشان مانم نشود تر امعذول نمایندوامام برحق 
ومفترض‌الطاعت کسی استکه خدا ورسول اورا بامت نصو تنصیص کر ده باشند وعلوم ظاهر وباطن و 
آ نچه درهغرب ومشرق حادث‌شود ازخیر وشر همه‌راداند وتو چپل‌وشش سالبت‌پرستی کردهجایز نیست 
[ امامت ۲ نکسبکه بت بر ستیده و بعد از کفر مسلمان شده‌باشد ابو بکر گفت من امامی هستم که خداو ند 
مرا برای بند گان‌خود اختیار کر ده ام‌فروه گەت بخد ادرو غ گفتی ا گر حقتمم ترااختبار کرده بودی‌در 
| کتاب خودنیز تورا یادکردی چنانکه علی‌را یادکرده که وجعلنا منهم‌ائية یپدون باهر نالماصبرواو 
کانوا بآباتنا بوقنون اگرتو امام برحقی خبرده‌مرا از نام آسمان‌اول‌ودوم‌تاهفتمابو بکر گفت‌ایدشمن‌خدا 
| اگر تونام آسمانها میدانی‌بگو امفروه گفت‌دشمن خدا کسیست که دعوی امامت میکند ومیخواهد که 
| مسئله اززنی بپرسد تایاد کیرد ولیکن من‌نام آسمانهابگويم که‌مولای‌من‌علی بنبیطالب‌اینقم علوم 
| دا از کسی دریغ نداشته ومارا نیزمنم ازتعلیم اونفرموده پس‌هفت آسمان‌را يك بيك نامپرده گفت 
| فرشتگان درهفت آسمانبچه عنوان‌عبادت میکنند وچه‌میخواهند وچه صورت‌میباشند جماعتی که حاضر 
۱ بود ند از فصاحعت آنظیرژن حیر ان شد ند آنگاها بو بكر گفت ای‌امفر وه چه‌میگو گی در <ق‌علی بن| بيطا لب 

گفت آ نحضرت امامت ووصی بلانصل محمد مصطفی ص) هست وآ نحضرت بزد گو ار یست کهآسمان و 
| زمین :نوراو روشن‌است و توحید مام نیست مگر بحقیقت معرفت آ نمولا ولیکن توایا پو بکر دين خود 
| بدنیا فرروختی و مردم را گمراه کردی ابو بکر بعد از استماع این سغنان بفلام خود گفت او را 

ازاینجا بیرون‌برده بقتل آور که خلایق ازسغنان بداو گمراه شوند پس آن زن‌پاك طینت‌را بکشتندو 
| خویشان امفروه آورا دفن کردند جماعتانصار چون‌خبرقتل امنروه راشنیدندجمعیت کردندوباابویکر 
۱ منازعه کرده سخنان بسیار تلخ گفتند درآ نوقت جناب‌ستطاب امیر المومئینه) درهشت فر سخی مدینه در 
| محلیکه آن اامالقری میگفتند تشر یف‌داشتندودر نجازراعتید شت که ابوبکرملمون اینفرصت کرده 
با افروه اینمعامله نموده بود چون امیرالمومنین از آ نجا مراجمت فرمود خبر قتل امفروه‌را شنید ند 
بغایت دل تنك شده بسیار تاسف خورد پس بسرقبر اوتشریف بردندودر [ نجا چپارمر غ-فید بامنقاری 
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سرخ دید که هر يك را دان#اناری در م:ةار بود مرغان‌چون حضرت‌را دید ند با نك کردن گر فتند و بگرد 
آ نحضرت بگردیدند امیرالمومنین (ع) بز بان مرغان باایشان سخن گفتند ودست بدعا برداشته عرض 
کرد اللهم بحق‌الاس"؛ المکتو بات :على کرسی کر امتك یامحیی النفوس بعداا‌وت یا محیی العظام 
الدواسات بعدالفوت احبی لیامالفروه واجعلپا عبرة لمن‌عصاك هاتفی ندا درداد که امشلامرك‌فامرك 
طاعة یعنی بفرما که امرتو بطاعت مقرونست پس‌امیرالم,ومنین‌فرمودای موّمنة صالحه بیرون آی‌بقدرت 





حقته) و بمعجزةٌ امیر المژمنین نا گاه امفر وه بیرونآعد چادری سز بر سر بیچیده از استبرق‌و گفت‌السلام 
عليك یا امیر الءوّمنین وامام المتقیت پسر ابی‌قسانه میخواست که نور ترا فرو نشانه نتوانست وحقتم) 
برغم انف اومراز ند گا نی بعشیده پس آن‌مرغان نایدا شدند این‌خبر درتمام شپر مدینه اشتهاریافت 
و امفروه درغانه حضرت امیر بود مردم مدینه گروه گروه می‌رفتند واورا میدید ند تااین‌خبر بابو بکر 
رصید سامان‌را طلییده تحقیق آین‌معنی کردسلمان احیاء امفروه رابدو نقل نمو دہ ا بو بکر گفت بخد اقسم 
اگرعلی از در گاه خداخواهش نماید که‌جمیم امتان‌انبیاه بیش را ز نده گرداند هر آینه‌حقته) خواهش 
اورا قبول نماید مرویست بعداز چند روز آن شقی باجمعی بدرخانه امیرالمومنین(ع) رفته‌ام فروه را 
طلبید ازاو حلالی خواسته برفت قطب‌راوندی علیه‌الررحمه در کتاب معجرات :قل کرده که آن‌زن‌مدتی 
زتده بماند ودر احیاء مجدد حضرت امیر(ع) اورا بشوهرداد واز وی دو یسر بوجودآمد ومدت شش 
سال بمداز شپادت امیر المومنین ز نده بود بعداز آن‌برحمت‌الهی پیوست 

معجزة بیستم - هبیر ة بن‌عبدالرحمن روایت.میکند که شاه اولیاه على مرنضی در کسوفه 
شر بف داشتند روزی بخدمت آن حضرت رفتم بمن نگریست فرمود دلت با اهل و عیالست که 
در مدینه‌انه عرضکردم بلی یاامیر المومنین فرمود چون ناز خفتن بگذاريم نرد من آی بعد از نهاز 
خفتن نزرد آن‌حضرت رفتم مرا ببام‌خانه برده بفرمود چشم بر هم نهادم فرمود بگشای‌گشادم فرمود 
در کچائی عرضکرم بر بام خانه خوددر مدینه فرمود فرود رو ودر نزداهل وعیال عهد تازه کن فرو 
رفتم وایشان رادیدم و بیرون آمدم ودر پپلوی امیرالمومنین (ع) نشستم فزمود چشم برهم نه برهم 
نهادم فرمود بگشای فرمود کجائی عرض کردم بر بام سرای حضرت امیر(ع) در کوفه فرمودياهپيرة 
عامه دعوی میکنند که زنی ساحره بیکشب اززمین عراق بزمین هند می‌رود عرض کردم بلی یا 
امیر المومنین فرمود اواگر باوچود کفرخودقادراست‌مابایمان خود قادرتریم ياهبيرة نمیدانی من کیستم 
من على بن ١‏ بيطا لیم و صی محمد مصطفی ص) در نزدعاصف برخیا بعضی از علم کناب خدابود قادر بود 
که تخت بلقیس رااز يك ماهه راه درطر فةالعینی نژد » لیمان‌آورد علم همه کتابپا نر دمتست آ بامن‌قادر 

نباشم بدانچه خواهمءرضکردم يا علی تو بیرچه خواهی قادری 


معجزخ بيست ویکم مرویست که چون ابو بڪر ملعون بدرك جهیم واصل شد عمرملمون 
بجا یش بنشست اول کاری که کرد اين بود که اولاد و متعلقان ابي بکر را مفلس و ذليل کرد 
و حقوق اهل بیت را باز گرفت و وظایفی که حضرت رسول (س) بفقراء بنی‌هاشم مقررفرموده بېرید 
و محمد پسر ابی بکر در کودکی از خانه پدر گریخت وبغانه حضرت امیراع) میآمد و با فرزندان 
آنحضرت. بسر میبرد وهرچند پدر ومادر اورا ازاین حر کت منم میکردند فائده نمیکرد وچند نوبت 
اهانت و نصیعت کرده بیم می‌دادند که‌دیگر نرود ایشان که غافل میشد ند باز گریخته بخانه آن‌حضرت 
می‌رفت آخر اژاو دست برداشتند واو بیوسته درخدمت شاه‌مردان میبود واز کمر بستنگان ومخصوصان 
آ نعضرت گردید روژی اعرایی بمسجد در آمد پرسید خلیفة رسولعدا کیست عمر گفت مثم‌اعرابی گفت 
پارسال پیرمردی دراینجا نشسته بود او کجاست عمر گفت او فوت کرد اعوابی کفت ده‌هزار دینار ژر 





ی 


«مجزات عحضرت امیر الم و منین(ع) ِ ۱ ۱۱۳ 





باسم امانت بدو سیرده‌ام وخط وحجت او دردست منست حال تو بجای اونشسته مال مرا ردکن 
یس حجتی بمهر و شان ابو بنگی در آورده بعم‌رملعون بن‌ود غمر گفت آنچه باوداده از پسرش مطالبه 
کن اعرابی گقت که اورا نمیشناسم عمر گفت تامحمد ابی‌بکررا حاضر کردند اعرابی‌خط پدرش رابدو 
نشانداده گفت ده هزاردینار زرسرخ بیدرت سیرده‌امتوفرز ند اوئی‌امانت بمن بازده محمد ابو بک ر گفت 
ازمال پدر هیچ تصرف نکرده‌ام ودرزمان جیات پدر از اوجدا گردیده بودم ودر خدمت دیگری میبودم 
الحال نیز در خدمت اومیباشم مرا بر ادردیگر هست عبدالر حمن بنا بی بکر که خانه بدرمن واسیاب پدر 
نزد اوست اىانت خودرا ازاوطلپ نمای‌ودر آ نزمان عبدالر حمن بیمن رفته بود عمر گفت دست از محمد 
برمدار و امانت خودرا از او بگر محمد ابوبکر درمانده وعمرهر لحظه اشاره میکرد که امان مده 
که ازجانه برون رود ژر بتو نخواهد رسید پس اعرابی سحت بدوچسییده امان :میداد ومد را هیچ 
چیز ازه‌تاع دنیا نبود بجز اسبی و شمشیری و نيزه و سپری و تیری و شتری جېت حمل اثقال جپاد 
چون کینه محمد ابو بکر بر ‌علوم گردید اشاره باعرابی نءود که امانش مده تا حق فوت نشود وچون 
از اینجا برود بیرو دیگر اورا نمیتوان دید محمد باعرابی گفت مرا چندان مہات بده تا مخدومی 
و آقائی دارم نزد او بروم که پرورد گار خلایق را نیکو میشناسد و این ایام هر که را مشکلی 
بیش ید بنزد او میرود الیته مپم اورا کفایت ومشکل اورا حل خواهد کرد اعرابی مانم شد آخر 
روی بعر کرده گفت ای خلیفه توژورا بفرمای تامرا مہات دهد بخدمت مولای خود رفته خلاصی‌خود 
را از او بحویم عمر از روی استهزا گەت اينك على میشمرد که قرض ترا ادا" نماید اگرشرط نماگی 
که قبل از نماز پیشین دراینجا حاضر نشوی صاحب دین تو باشی برو پس محمد بدین قرار مہات 
گرفته بتمجیل‌تمام بخدمت حلال مشکلات امیرالمؤمنین شتافته احوال‌خودرا بخدمت آن«ضرت معروض 
داشت حضرت فرمود ای محمد غم مخور که کار تو مپیا شود محمد عرض کرد ای شاه دين و دیا 
چون غم اخورم که این اعرابی ده هزاردینار زر سرخ بخط وحجت پدرم مطالبه میکند وعمرحکم 
کرد که ازمن ۳ من‌از کجا بدهم که يك دیذار ندارم یس شاه ولایت فرمود یا محمد بچپارسوی 
باز ار مدینه آنجا که قصا بان گوسفند میکشند بروودر آن حوالی قریپ بصد سك هست درمیان گان 
سگی است سیاه و کوش بریده که خون ازقفای اومیچکد وچون بمیان آن سکان آید سکان ازاو 
دور میشوند بجهة نفرتی که از او دارند چون ترا ببیند نزد تو سرعجز بزمین نهد و بنشیند او 
یدز سەت اورا بگو که امیرالمژمنن (ع) میفرماید که زر اعرابی را کجا نهادهٌ که آمده ومطالبه 
ميکند بین‌چه جوا میدهد بدان»مل نمای محه‌د بن ابو بکر بعدازشنیدن فرمودة حضرت روان شدچون 
بجائی که حضرت امیر نشان داده بود رسید سکان بسیار در[ نجا دید بعضی خوآییده وبعضی ایستاده 
وهمان سك سياه که [ نحضرت نشان داده بود دم و کوش بریده خون از قنایش میچکد و چون نزد 
سگہا میرفت همه از او دور میشدند واورا بمیان خود نمبگذاشتند محمد نزد اورفت چون جا ی گر یز 
نداشت لابد در آن محل ایستاد سر برژمین نهاد واشك ازچشم بگشاد محمد گفت ای پدر امیر المومنن 
علیه|اسلام میفرماید که اعرابی را در کجا دفن کرد که آمده میخواهد آن سك بقدرت حق تعالی 
و بولایت اميرالمۇه نين (ع) بسن در آمده گفت ای پسر کسی که واقف باحوال بپشت ودوزخ وضمایر 
عالم ملك وملکون باشد نمیداند که زر اعرابی در کجا است ای پسر من بد کردم وجزای خود دیدم 
وهنوز خواهم دید اما تودست از دامن سرور اولیاه وسید اوصیاه اعنی علی مر تضی (ع) بررمدار که 
هرتبه و مقام که با پیغمیر محمد مصطفی هست نیز با امیر الموّمنین على هست وایشان از یکدیگر 
جدا نیستند و برو ازاوبپرس که واقف برجمله مغفیات ومضمرات است و کاشف اسراروسلاد مشکلات 


بجز علی دیگر کی نیست این را بگفت وروان شد محمد ابو کر بخدمت امیر المومنین (ع) آمده 





-۱۴- معجزة حضرت امير (ع) 


کیفیت را بیان کرد حضرت فرمود اعرابی را همراه گر و بخان ڪه پدرت ھی نشست از طرف | 
شمال زیر پنجره را بشکاف که زر اعرابی درآنجا مدفون است بردار و بدو تسلیم کن پس مسد | 
بیامد واعرایی را برداشته بدان موضم که حضرت نشان داده برفت و آنجارا شکافته زرهار| بیافت ۱ 
وتسلیم اعرابی کرد چون اعرابی این فضیلت ومعجزه از شا. ولایت دید دو هزار دینار زر بخعدمت 
شاه ولایت بطریق هدیه نثارکرد و يك هزار دینار بم«مد ابو بکر داده باقی را درتصرف آورد | 
و علارخواهی نبوده برفت 
معجزخ بیمت ودوم نقل است که غلام سیاهی را بغدمت حضرت امیرالممنین علیه‌السلام | 
آوردند ڪه دزدی کرده بود حضرت فرمود يا اسود دزدی کرده‌گی عرض رد بلی یا علی | 
فرمود قیمت آنچه دزدیده بدانك و نیم مر سد عرض کرد بلی مير سد حضرت فرفود پار دیگر از تو | 
بپرسم اگر اعتراف نمالی دست راست ترا ببرم عرض کرد چنان کن یا امیرالمومنین شاه مردان یك 
بار دیگر از وی برسید اعتر اف کرذ دست راستش را بفرم‌ودة آن حضرت بر بد ند آن سياه دست 
بریده را بردست دیگر بگرفته بیرون رفت وخونازاومیچکید عبدایٌ‌بن‌الکوا بوی رسیده گفت اسود 
دست راست ترا که بریده گفت شاه ولایت هژ بر بیشهٌ شجاعت امیر المومنان پیشوای متقیان مولای 
من ومولای جمیم مردمان ووصی رسول آخرالزمان این الکوا گفت ای اسود اودست ترا بریده و 
تو مدح وتنای اومیکنی گەت چگونه مدح او نگویم درستی او با خون وگوشت من آمیخته است و 
آن‌حشرت دست مرا بحق برید نه بباطل ابن‌الکوا بخدمت حضرت امیر (ع) آمد وآنچه شنیده بود | 
معروض داشت امیرالمومنن فرمود ما را دوستانی هستند که گر باحق پاره پاره شان ڪنيم بجز 
دوستی ما نیذراید ودشمنانی میباشند که اگرصل بگلویشان فر و کنیم جزدشمنی ما نیهزاید پس امام | 
حسن (ع) را فرمود که برو سیاه را باز آر امام حسن ع رفته و سیاه را همراه خود باز آورد و | 
شاه ولایت فرمود پا اسود من دست ترا بریدم تومدح و ثنای من میکنی عرضکرد مدح وثنای شما | 
را حق تعالی میکند من که باشم که مدح شما را کنم یا نکنم شاه مردان دست او را بجای خود 
نپاد ردای خودرا بروی افکنده دعاگی بر آن‌خو اند بعضی گفته| ند که سورة فاتحه بود فی‌الحال دست 
وی درست شد چنانکه گوئی هر گز ابر يدها د 





معجزة بیست و سوم - مرویست که روزی کنیزی از قصاب گوشت میخرید قصاب | 
در معامله ميزان عدل و انصاف را راست نمیداشت کنیز بخدمت امی‌الءومنن <ع» شعافته شکایت ۱ 
از قصاب بدان چناب ڪرد آن مولا بنزد قصاب آمده از راه تصیعت او را بر استی و امانت | 
وصیت فرمود آن بی بصیرت چون حضرت را نمیشناخت دست بی‌ادبی بجانب آن مولا دراز کرده | 
گفت ای مرد برو آن لنگر کشتی علم و بردباری از حر کت بی‌ادبانة مرد بازاری از جا در نيامده | 
راه خود گر فته برفتند مرد قصاب چون باعلام مردمان دااست که آن سوور که بود که در خدمتش | 
آن طور جسارت وبی ادبی نمود ازغایت پشیمانی وحرمان‌کارد بر گرفته ودست خودرا برید وبدست | 
دیگر آنرا گرفته از عقب خودرا بخدمت حضرت رسانید و زبان عنر کشوده آنر؛ دست آویزطلب | 
عفو کشاده گردانید ۲ نحضرت آن دست را بجای خود گذاشته دعائی نود بنحوی که متصل شد که | 

گویا هر گز اثر قطم در آن نبوده 
معجزة ليست و چهادم - مروی است نه روژی ابوبکر دلم> در مسجد نشسته بود 


جوانی آمده کفت خلیفه رسول خد | کیست ابوبکر گفت منم <اضران مجلس گفتند چرا او را 
امیر المومنین نگفتی جواپ گفت‌عجب که او امیرال,ژمنین باشد زیرا که هر که امیر‌المومنین باشد 











میت - ورن و سب 


معجزات حضرت امیر (ع) ۰ - 





میاید که بسیاری دروی اصفات مصوده موجود باشد و من‌یقیت میدانم که این صفات در او نیست 
دیگر امام وصاحب ولایت کسی‌است که‌عصمت ظاهری وعفت باطنی درحق‌او صادن‌باشد ولم يشرك 
با طر مة عین شنیده‌ام که توچهل وشش سال بت‌پرستی کرد بعد ازآن باسلام در آمدة دیگر در 
قر آنی که پیغمبر شما نازل فرموده این آیه در آن وارد شده‌است که قل لااستلکم علیه اجراً الا 
المودة فی‌القر بی اگر تو خلیفه باشی لازم می‌آید که پیغمبر شماخود بحضمون این آیه عمل نکرده 
باشد و مودت ذوی‌القر بی را پوشانیده وغیر راخلافت دادن ناحق است وحاشا که از بیغمبر خلاف | 
ما انز لاي بعمل آید پس خلافتتو ناحق اعت ابو بکر(ملع) گفت رضاء جمم و اجماع‌امت‌دلیل‌اقوی | 
است بر خلافتمن جوان گەت اگر دردءوی خود صا-قی معجزی بمن‌شما مرا مهمی است آگرپش‌قا 
پیغمبر واهل بیت او ود و من همواره مدح وثنای ایشان را بیدو ومادر خود می گفتم و ایثان را ا 
از عداوت محمد (ص) منم میکردم ازاین جپت همیشه ازمن آزردهخاطر میبودند وپدر مرا زر ومال | 
سیار بود ودر وقت وصیت مرا ببا لین خودنگذاشت و در تصرف آنمال صلاح نداشت از من ینپان | 
کرد و فوت شد توق که توجاشین حضرت محدی ميخو هم مرا خبردهی که آن مال در کجادفن ۱ 
است ابو بکر(ملع) گەت این‌علمی است غیبی وعلم غیب راجز پروردگار کسی نداند جوان‌گفت‌دروغ | 
میگوئی هر که ولی خدا ووصی رسول وغلیفه اوست باید بداند مگر آنکه پیغمیر شما برخلاف‌حق 
بو هاست اپویکر گفت حاشا و کلا پیغمبر ما برحق است جوان گفت حال که چنین‌است وصی پیشبس 
نیز باید برحق باشد که برجمیم مضر ات و مشفیات مخبر و مشعر باشد که جاهل و نادانی مبث‌در 
جای پاگان نشستةٌ این بگفت واز درمسجد بیرون آمده میرفت ودشنام‌میداد وازمحبان امیرالیومنیر | 
ع) ابوذر غفاری رحمةايله عليه در[ نجا بود دست آن‌جوان راگر فته گفت بیاتاترا پیش ولی برحق 
و خلیفه یذمیر برم که برجمیم علوم دانا و بیناست پس آن جوان را بخدمت حضرت امير (ع)آ ورد 
چون نظر آن‌جوان بر جمال شاه مردان افتاد عرض کرد یا. حضرت امیر مشکلی دارم حضرت فرحود | 
چیست بگو عرضشکرد بدری داشتم بیودی و دشمن حضرت مدد و اهل بیت او بود ومن مەب ایشان | 
بودم همیشه پدر خودرا از کیش یپود و بد گوئی شما اهل‌بیت منم میکردم بدین‌جهت ميان من و او | 
نراع مییود واو مال بسار داشت اما بواسطه مغایرت مذهب وملت از من پنپان میداشت‌حال نمید انم ۱ 
که آنمال در کجاست مرا از آن خبردار «رما امیر المومنین(ع) خطی نوشته بدست او داد و فرمود | 
بلاد یمن رفته از مردم یمن وادی برهوت راپرسیده بدا نجا برو وچون آ نجا رسی‌صبر کن تاشام‌شود 
مرغان سیاه سروسیاه منقار بیحد وحصر در آن زمین پیداشوند چون ترا ببینند جمله قصد تو نمایند | 
در [ نحال آن خط رابدان مرغان نشان ده همگی برمند و از تو دور شوند بجز يك مر غ که آن | 
پیش :و بما ند وآن مرغ ,در تست ازوی برس که‌زر را در کسا دفن کردءهٌ 6 ترامخبر کند] نجوان 
خط اژامیرالمومنین گر فته روانشد تا آنکه بدیاریمن رسید واز مردم اجا وادی برهوت‌دا پرسید 
مردم ‏ نجا گفتند که وادی برهوت جای‌صعب وسخت است مار و کودم وسایر مخلوقات و آفات در 
آنجا سیار است وآپ وگیاه ندارد و کسی بدانجا نتواشرفت ترا درآ نجا چکاز است جوان گفت 
مرا درآ نجا مپمی هست پس آنوادی بدو نشان دادند چون بدانجا رسید عجب دشتی سهمگین دی 
چون وقت اماز شد ناگاه از آن وادی صدهز ار مر غ بیدا شدند همه سیاهیر و سیاه بال بامتقارهای 
دراز رو بدو نهادند که او را هلاك ساز ند جوان خط حشرت امیر (ع) را بمرغان نشان داد چون 
آن خط را بدیدند همه رو بگریز نهادند بك مرغ بماند جوان پیش آمده و گفت ای پدر حضرت 
علی (ع) میفرماید که زر را در کجا دفن کردة چون آن مرغ نام حضرت علی (ع) شنید بیفتاد و 











-۱- معجز ات حضرت امیر(ع) 


در خاك طبیدن گرفت و پر و بال بر سر خود میزد و بزمین میغلطید ساعتی ببهوش شد و بعد اژ 
زمانی بپوشآمد پس بقدرت حق تعالی و معجزة امیرالمومنین<ع> آن‌مرغ بسن آمده گفت ای سر 
کسی که واقف برحال بپشت و دوزخ و ضمایر کل باشد نمیتواند که زر در کدام زمی‌است ؟ ای پسر. 
برو و دست از دامن مولا کوتاه مکن که رضای‌او مقرواست برضای حق‌تعالی و کسیکه علی از وی 
راضی نباشد دمیشه در عذاپ چهیم باشد اما برو در زیر آستانه خانه ده هزار زر سرخ است چپاد 
هزار دینار اهل بیت وحضرت <ع> ده باقیآن از تست این بگفت و نایدید گردید پس‌مراجمت کرد 
و دره‌حلی که نشان داده‌بود شکافته زرها را برون آورد چپارهزاردینار زر بخدمت شاه ولایت آورد 
و مابقی را خود تصرت نمود حضرت امیر آن زر را باهل‌بیت قسمت فرمود و آن جوان بشرف اسلام 
مشرف گردیده درخدمت حضرت امی‌المومنت دع> مقیم‌شد و از اصحاب حضرت دختری بدو دادند و 
اورا عبدا نله نام نهادند . 
معجزة بیست وپنجم میثم تمار روایت میکند که در کوفه درخدمت مولای‌خود امیر الممنین(ع) 
بودم که مردی بیامد و قبائی ازخز پوشیده عمامة زرد بر سر نهاده و شمشیری قلاده کرده گفت کیست 
ازشما که در مجلس شجاعت متمکن گردیده عمامةٌ براعت و کمال برسر بسته کیست از شما که درحرم 
ولادتش بوده‌است و در اخلان پسندیده بمرتيهٌ اعلی رسیده کرم لازم‌او گردیده کیست ازشما که محمد 
را نصرت کر ده لطا نی محمد بدو عزیز شده و کارش بدو عظیم گشته کیست از شا که دو عمرو را 
اسبر گر فته شاه‌ولا بت فرمود منم يا سعید بن فضل بنر بیع بپررس‌از هر چه‌خواهی که منم پناه آنا ندوهنا کان 
منم آنکه در همه کتب نمت من کرده‌اند منم ت والقر آن المچید منم صراط مستقیم منم قاسم نعيم و 
جهیم منم برادر رسول خدای رحیم آنمرد عرض کرد که بما رسیده است که تو وارث رسول خدائی 
در هرچیز و علم مایکون بعد رسول الل (ص) درنزد تست چنین‌است فرمود آری عرضکرد من‌رسولم 
بسوی‌شما ازجانب شصت‌هزار مرد که ایشان‌را عتیمه خوانند کشته‌گی آورده‌ام که در قتل‌او خلاف‌افتاده 
اگز تو او را زنده گردانی بدانیم که شا حجت‌خدامی و در دعوی‌خود صادقید و گرنه از خود ظاهر 
میکنی چیزیکه نتوانی میثم گو ید که شاه ولایت مرا فرمودکه بشتر خود سوار شو و در کوچه‌ها و 
محلهای کوفه ندا کن کة هر که میخو اهد بییند آ"نچه حق‌تعالی علیابنابیطالب را کرامت کرده است 
باید فردا در نجف حاضر شود میثم روایت کند که سوارشده ندا در دادم و بخدمت شاه ولابت بر که 
فرمود این اعرابی‌را با جنازه‌یی که آورده است بخانةخود ببر بغر مو دة آن‌مو لا عمل نه‌ودم روز دیگر 
شاه ولابت بعد از نماز بصعرا تشر یف ارزانی داشت مردم کوفه عقب آن مولا بصحرا برون شدند 
حضرت‌فرم‌ود تا اعرابی و جناژه را حاضر کردند چون سر جنازه را برداشتند جوانی‌را دیدند سر او 
بریده امیرالمومنین(ع) فرمود چند گاهست که وی‌را کشته‌اند اعرابی عرض کرد که‌چپل و یك‌روز است 
فرمود کیست که طلب خون او میکند اعرابو, عرض کرد پنجاه کس از اقوام وی شاه مردان فرمود 
عمش حریث بن حسان وی را کشته که دختر خود را بدو داده و او دخترعم را رها کرده زنی دیگر 
بخواست اعرابی گفت ما بدین راضی نشویم تا اورا زنده نگردانی شاه ولایت روی باهل کوفه کرده 
فرمود ای مردم کوفه بقرة بنی‌اسرالیل نرد حق تعالی عزیزتر نیست از علی‌ابرت اببطالب که برادر 
رسول ايه از آن بقره را بر كشتة هفت روزه زدند حق تعالی اورا ژ نده گردانید من نبز بعضی از خودرا 
بدین مرده میزام پس پای راست خوبرا بدان مرده زد فرمود برخیز با مدرك بن حنظلةبن حسان 
فی‌الحال جوان بنشسته گفت لبيك لبيك یا حجت‌امٌ نی‌الانام والمتفرد بالفضل والانام اميرالمؤمنين 
فرمود ای‌جوان که ترا کشت عرضکرد عمم حریث‌بن‌حسان حضرت‌فرمود بیان‌قوم خود دفته ایشان‌را 
خبر ده عرض کرد یا ولی‌امله يواهم که‌بمیان قوم‌خود بروم میترسم باز مرا بکشند وتوحاضر تباشی 








معجزة حضرت امیر(ع) -۱۱۷- 


که زنده‌ام گردانی حضرت اعرابی رافرمود تو بروعرضکرد یا امیر من‌نیز میخواهم که‌درخدمت‌شما 
باشم پس هردو درخدمت شاه مردان بودند تا در جنك صفین شید شدند امیر الموّمنین (ع) فرمود 
فردای قیامت‌دردرجه باما باشید چنانکه درحدیت آمده المره هم احبه 





معجزخ بیست و شش مرویست ڪه روزی حضرت امیر (ع) در محلی نشسته بود 
درخت انار خشگیدة در آنجا بوذ جماعتی از دوستان و دشمنان حضرت امیر (ع) بدانجا آمدند 
حضرت فرمود امروز بشما آیتی بنمایم که مثل مائده حضرت عیسی(ع) باشد در بنی اسرائیل عرض 
کردند آن چیست پاعلی فر‌مود بدین درخت انار خشکیده نگاه کنید نگاه کر دند در خت بجر کت 
آمد وسیز وخرم کته شاخ‌بر کشیدفیالحال انار آورد ایشان تعجب میکردندفرمود بر خیز ید بسم الله 
بگوئید انار بخورید پس برخواستند آنکه دوست بود.انارمیچید و هر که ذشمن بود بهرانارک‌دست 
میبرد انار بالا میرفت ودست ۲ نشخص بدان نمیرسید عرض کردند یاو ل یال چگو نه‌است.که‌دست بعضی 
بآن نمیرسد قرمود آنجماغت بجپهت آنست که از دشمنان مایند و آن جماعت که‌دستشان‌میر سددوستان 
مایند فردای قیامت نیز جنین خواهدبود دوستان مادر بپشت برتختپا نشسته وتکیه کرده باشندچون 
میوه خواهند درغت سرفرود آورد تاایشان بیزحمت میوه بچینند که ذللت قطوفہا تز لیلا ودشمنان‌ما 
در دوزخ بپشتیان نگرسته آن نعمتها دا می بینند ودست آن‌ها بدان نعمتها نخواهد رسید باهل بهشت 
خواهند کفت که افیضوا علینا من‌الماء ومما رزقکم ان یمنی پارهاز آپ ماریزید یااز نعنتهپالیکه حقته) 
روزی شما کرده ہما دهید اهل بہشت درجواپ گویند که‌انپاحرمها علی الکافر ینیعنی بدرستیکه‌خداو ند . 

نعمتپای بهپشت را پر شماحرام ڪرده 

معجزة بیست و هفتم ‏ سلمان نارسی (ع) روایت میکند که روزی در خدمت خاتم | 
الانبیاه محمد مصطفی (ی) نماز صبح گذاردیم بعد از نماز حضرت بر خاسته فرمود کجاست این . 
عم على بن ابیطالب و کجاست آنکه دين مرا ادا خواهد کرد و وعده های مرا وفا خواهد نمود 
پس حضرت امیر (ع) جوابداد لبيك یا رسول‌الله حضرت فرمود یاعلی میخواهی که رتبه فضل‌خودرا 
بدایی که نزد جناب‌احدیت چه مقداراست شاه‌ولایت عرض کرد نسم یارسول حضرت‌فرمو دباعلی‌هنکام 
طلو ع آفتاب بصحن مسجدرفته بگوالسلام عليك یاایتها الامس پس‌حضرت امیر(ع) حست‌الامررسول 
خدا بصن مسجدرفت چون بآفتاب سلام کرد آفتاپ در جواپ گفت السلام‌عليك یااول یا آخر باظاهر 
یا باطن یامن هو بکل شیثی علیم جناب‌سلمان‌فرماید که‌چون اصحاب‌استماع این کلام کردندهمه بیکیار 
خند ید ند و عرض کر دند یا رسو لاي شما کرات یما فر موده‌اید صفات حق‌تعالی است‌حضرت فر مودبلی 
اول و آخر صفات حقند وحده‌لاشريك له یحیی ویمیت وهی‌حی لایوت بیده‌الغیر وهو علی کل‌شیثی. 
قدیر اصعاب عرضکردند پس چرا. از آفتاب شنبدیم که علی‌را گفت‌اول فرمودیعنی اواول کسیکه‌ایمان 
آورد و تصدیق من نمود وآنکه گفت یاآخر یعنی کسی که مرا درخانه بنپان کند و در لحد گذارد 
او خواهد بود و آنکه گفت یاباطن جمیم علوم باطینه ومکئونه من درضمیر اوپنپان باشد و آن که 
گفت یاظاهر یمنی دین خدارا بشمشیر ظاهر نماید واینکه گەت هویکل شیئی علیم بغزت‌پرورد گار 
قسم که هیچ علمی حقتعالی مرا نیاموخت مگر آنکه علیرا تعلیم کرده‌ام بدوستیکه حضرت امیرعارفتر 

براه آسمان‌ها ازراه زمین فلپذا آ فتاب گفت که علی بپمه‌اشیاه داناست 
معجزة بیست و هشتم مروبستکه حضرت شاه ولایت با اصحاب خود در مسجد نشسته 


بودند شخصی عرش کرد ,در و مادرم فدای ٿو باد تعجپ میکنم از دیا که در دست 
این قوم است و در دست شما نیست حضرت فرمود تو پنداري ما دنیا میخواهیم و ما نمیدهند پس 








۸ در مهجزات حضرت امیر (غ) 





مشتی ريك برداشته در دست او ربخت همه گوھر شد ند حضرن پرصید اینها چیست آنمرد عرضکرد 
نیکوترین جو آهر اس حضر ث فره‌ود اگر ميخو استم چذان شد و لیکن نءیخواهم اس رخ آن ا 
جواهر ازدست بر بخت بحال‌او ل‌شد 


معجزه بیست و نهم در شواهد از عبدایث ابن‌علی بن‌الحسین روایت کرده که ابر اهیم 
بن هاشم بن الحروی والی مدینه بود در هر روز چیعه ما را بنزد «نبر جمم کرده حضرت امیر (ع) 
را ناسز] میگفت تا در یکی از جمعها که جمعیت عظیمی در مسجد بود من در بهلوی منبر انتادم 
خواب بر من غلبه کرد دیدم که قبر مطهر حضرت پیغمبر (ص) شکافته گردیده مردی از آنجابیرون 
آمد چامه صفید بوشیده مرا گفت ایعبدایه ترا اندوهگین ۳ آنچه‌این مردمیگو ید عر ضکردم‌بلی 
فرمود چشم خودرا بکشای ببین که حقتمالی باوی چه میکند چون‌چشم باز کردم آندلعون ذم حضرت 
امیر (ع) میگفت بیکبار ديدم که ازمنیر در افتاد وه‌کرر میگفت یاعلی ازمن چه‌میخواهی پس بفتاد 

و هلاك شد علیهما سمجقه 


معحزه سی‌ام از جعفر دقان مرو یست که گفت دفیقی داشتم که بمن چیزی میآموخت 
و در مخله پاپ البصر مردی بود که احادیث روایت میکرد ومردم از وی استماع میکردند و او را 
ابوعپیدانه المجدل میگفتند من ورفیقم پیش او میر فتیم واحادیث از وی مي‌شنيديم هر گاه که در 
فضایل اهلبیت حدیثی بیان کردی بعدیث وراویان آن‌طمنه زدی و در باب کلمات منکر گفتی جعفر 
میکوبد که من دنیق خودرا گفتم خو بستکه مااز نزد این‌مرد برویم که دیا نتی نداردودایمز بان بطعن 
على وفاطمه دراژ میکند این درمذهپ مسلمانان جایز نیست مصاحبم گفت راست میگوئی ما را پیش 
دیگر باید رفت که اینمرد گمراه‌است پس عزم کر دیم که نزديك دیگری برویم پسآ نشب درخواب 
دیدیم که بمسجد امم رفتیم وابوعپیدايله المجدل رادر آنجا دیدم وامیرالمومنین ع) رانیز ديدم که 
میآید و بر خرمصری سوار بود باخود گفتم واویلا همین ساعت بتیغ‌خود گردنش دابزند چون‌نزداو 
رسید چوبی بردست داشت بر چشم راست‌او زده ثررمود امملعون :چە سیب بعداز وفات مر ادشنام‌میدهی 
مجدل دست بالای چشم نهاده گفت آه مرا کور کردی جەفر گو ید که‌ازخواب بیدار شدمو هزم کردم بنزد 
رفیق خودرفته آن خوایرا حکایت کنم ديدم او بنزد من میا ید سیاز متیر بود گفتم چر اچنین متس 
کردیدة گفت دوش‌خوابی درحق مجدل‌دیده‌ام پس تقریر کرد بعینه همچنانکه من دیده بودم بی‌زیاد 
ونقصان من گفتم چنین دیده‌ام بيا تاهردو بامصحف نزد اورویم وسو گند خوریم که مااين خواب‌را 
دپدیم واین مواطات نوست پس بیرخانه وی‌رفتيم بعداز دق لباب کنیز کی بعقب در آمده گفت اورا 
نتوان دید که ازنیم شب‌دست برچشم نهاده فریاد میکند علی‌مرا کور کرد و کنیز را گفتم‌در بگشای 
نا اورا ببینیم چون داخل‌شدیم اورا درزشت‌ترین هیثتی که فریاد میکرد ومیگفت مرا با علی چکار 
که دوش برچشم من چوپ زده مرا کور کرد جعفر گوید ماخوابی که دیده بودیم بدو تقر بر کردیمو 
گفتیم که ازاین اعتقادبر گرد وزبان درحق‌امیرال‌ومنین درازمکن آنملعون گنت خداشماراخیر ندهد 
اگر علی چشم دبگرمرا کور کند من اورا بابوبکروعمر تقدم ندهم ما برخواسته گفتیم که‌دراینمرد 
هیچ خیری نیست بعداز سه‌روز دیگر ازاحوال او پرسیدیم چشم دیگرش نیز کور شده‌بود گفتم آخر 
عبرت نمیگیری کفت نه بخدا قسم که ازاين اعتقادبر نمیگردم وهرچه على خو اهدبامن بکند بعدازیکهفته 
دیگر رفتیم تاحالش بدا نیم گفتند بمزد وپسرش ازخشم علی‌بنابیطالب مرتدشد ما ای نآ بهراخوانديم 

قطم دابرالقوم الذین ظلموا والحمدٌ رب‌المالمین 





مفجزات حضرت امیرالمومنین (ع) -٩۱4-‏ 


ەعجزۂ سی و یکم زیاد بن کلپ که راویان اهل سنت است روایت میکند که در 
دمشق در مسجد بنی ايه ما نشسته بودیم که محمدین سفیان بسجد داخل شد و جسی با او همراه 





بودند بتهیر تمام ميرت بعد از ساعتی ديدم که بر گشته میا يد و هر دو چشمش نابیئا شده دو نفر 

دستش را گرفته میکشند گفتم این مرد را چه پیش آمده گفتند چون پای بر .پایه منبر نهاد گفت 

هر که علی راسب نمیکند من او را سب میکنم اگرچه هردو چشمم باشد فیالحال هردو چشش را 

درد گر فته کورشد واز مثبر بزیر افتاد مردم چون آنرا شنیدنه واين را دبدند لعنت بدو میکردند 
چون بدرد چشم ولعنت مردم صبر نتوانست کرد بمنزل خود میرود 


معچزه سی و دوم مرویست که مردی غبرارا نام در لشگر امیرالمؤمنین (ع) بود اخبار 
و حکایات را بعاوپه عليه الهاوبه میرسانید او را گرفته بخدمت امیر,لممنین آوردند آن حضرت 
از او پرسید ڪه چه چیز ترا بدین عمل داشته بود آن‌مرد منکر شد حضرت فرمود بخدا قسم می 
خوری که این کار را نکردی ءر گرد بلی پس قسم یاد کرد حضرت فرء‌ود بدروغ قسم خورده 
باشی حق تعالی ترا کور کند یك هفته نگذشته بود که نابینا شده و دستش را گرفته 
در کوچه ها میگردانیدند 


معدزه سی وسو م مرویست که جناب شاه ولایت از .عی گواهی روز ۶دیر خم طلییده 
دوازده تن از حضار مجلس مش نفر از یمین و شش نفر از یسار بر خاسته کراهی دادند که ما 
از رسول خد | شنودایم که حضرت نرمود من کلت مولاه فہدا على مولاه الام وال من والاه و عاد 
من عاداه زید بن ارقم که او نیز از حضار مجلس بود در آن روز کتمان شپادت نود و در همان 
روز نابینا شد و از کرده پشیمان شد طلب توبه و استغفار میکرد و سودی نداشت 
معجزه سی وچهارم مستنفری که از افاضل اهل سنت است در کذاپ دلایل آورده که 
روزی حضرت امير المومنین (ع در رحیه از شخصی چیزی بر سید آن بی-عادت راست نگفت آن 
ضرت فرمود دروغ مگو که ترا دعای بد خواهم کرد عرضکرد دروغ نميگويم فرمود دروغ گفتی 
و کور خواهی شد گفت دروغ نگفتم و کور خواهم شد در همان مکان‌بپردو چذم نابینا شدودستش 
گر فته از آنجا بیرون بردند کوری ظاهر با کوزی باطن جم گردید 


هعحزه سی و بنجم منفول است که روزی امیر مردان بر منبر میفرمود انا عبدایثه واخی 
رسول‌اله یمنی من بنده خدا و برادر رسول خدایم بد ختی از قبیله عبس گفت من لا بحس ان بقول 
انا بدا و اغی رسول‌ایل هنوز از جای بر نخواسته بود که مخیط شد و بمرض صرع گرفتار 
گردید خود را بر زمين میزد و هذیان میگفت پس پای شومش را گرفته از مسجد بیرون بردند و 
از خویشانش پرسیدند گفتند وای که تا امروز هر گز این مرض نداشته و از اجداد او نیز هیچکدام 
این ررض داشتند 
معجزه سی و ششم مرویست که در شام مردی را دیدم نیم روک او سياه شده ازجهت 
او بر سیدم گەت من با خدا عهد کرده‌ام که هیچکس مرا از آن سوال نکند مگر آنکه بگویم 
من در حق حضرت علی (ع) طمن بسیار میکردم و آن حضرت را باهانت نام میبردم شبی خفته بودم 
خصی ترد من آمد و گنت توئی که در حق علی بنابیطالب قطع وطن میکنی پس طپانچه به 
روی من زد يك طرف روی من چنین سیاه شد 





f‏ معجزات حضرت امیر (غ) 


معجزة س وهشتم روایشستکه جمعی از بپود بخدمت حضرت أمير الءومنين )ع( 
آمده مرض کردند که ما ها فرستادهٌ قوم خسودیم و آمده‌ايم که از تو پنج سوال کنيم اڳ 
موافق کات ما را جواب فرمودی بدین "و در آئیم حضرت فرمود که در این باب نو له یاد کید 
که اگر خبو دهم شما را از آنچه سژال کنید بدین من در آئید و تابم شوید عرض کردند چنین 
کنیم سو گند یاد کردند حضرت فرمود اخبر کم انشاءاله عرض کردند سوال اول آنست که خبسر 
دهی مارا که شتر چه تسلبیح میکند حطرت فرمود تسبیح شدر این استکه هیگو ید سیحان من :ری و 
لابری ۾ هو با امنظر الاعلی اللهم العن من ترك‌الصلوة متع‌مدا یعنی منزه است آن‌خدائیکه همه چیز 
را می بیند و او دیده نمیشود وحکم او با ای حکم‌ها است خداوندا لعنت کن بکسیکه نماز را عدا 
ترك میکند سوال دوم تسبیح مکل چه‌چیز است فرمود تسبیحمکل اینسکه سبحان من یسبح له مافی 
قمر ألبدار سبحان من عبدله ما فی‌القفار اللہم‌العن عاق‌الوالدین یعنی پاك‌است آنشدائیکه تسبرح‌میکند 
مر اورا هرچه در ته دریاهاست و بند کی ميکند مر اورا هر چه در خشگی‌هاست خداو ندا لعنت کن 
کسی‌را که يدر ومادر ازاو ر ايده و ناراضی باشند سوال سیم این بود تسییح خروس چیست حضرت 
فرمود خروس میگوید سبحان من‌لم بلد ولم يولد اللهم العن من‌قطعالر حم یعنی منزه‌است پرورد گاری 
که اورا فرزند نیست واو فرزند کسی نیست خدایا لعنت کن بر کسیکه قطم صله ارحام کند سوّال 
چهارم پرء یدند که تسبیح‌اسب چیست حضرت فرمود اسب میگوید سوا و قدوسا الهی العن مانم 
الز كوة يعلى پا کست ومنوه خداو :دی که بخدائی سز است پروردگارا لعنت کن کسیکه مال دارد و 
ز کوة نمیدهد سوّال پنجم پرسیدند که تسبیح حدارچیست حضرت فرمود که حمارمیگوید که سبحان 
من سضر نا للعباد اللهم العن امراة لپازوج ورجلاله امر اة فیزون یعنی باكاست آن خداو ندی که رام 
گردانیده است ما را بجپة بندگان خود خدایا لعنت کن بزنی که شوهر داشته باشد و زنا کند 
و لعنت کن مردی راکه زن داشته باشد وزنا کند جماعت بپود گفتند و این وجدنا هذا فی‌التورية 
یعنی بخدا قسم که ما درتوراة چنین يافته‌ايم که فرمودی و ایشان پنج تن بودند و هر کدام قبل از 
هزار کس از یپود وکیل بودند وهیچ دغدغه در خاطرشان نماند هر پنج تن‌مسلمان شد ندو نزدقبیله 
خود رفتند و پنج هزار کس از میمنت و بر کت این جواب‌ها بدائره اسلام‌د ر آمدند واینحدیث‌شر یف 
در تفسیر سبحلل ما فی‌السموات و ما فی‌الارض ومن فیهن وارد شده یعنی آسمانېای هفتگانه‌وزمینو 
" آنچه درمابت ۲ نپاست همه مبیح میکنند مرخدای راو تسبیح آسمانها وزمی ونبانات گواهی‌دادن 
است بروحدانیست خدا وهم درقر آن مجید است که ان من‌شثی الا پسیح بهمده یعنی نیست‌هيچ‌چیزی 
مگر آنکه تسبیح میکند حق‌تعالی رااعمش کوبد آوازی که ازدرخانه شمادروقت کشودنو بستن‌مرآبه 
تسبیح است مرویدتکه ازحیواات هیچ‌حیوانی نیست که‌ازخود ذکر نکند و آن در شبانه‌روزی‌دوازده 

هزار بار حق‌سبحانه وتعالی را یادمیکند و تسبیح میکنه 


معجزخ سى و هختم اصبغ بن نیاته روایت میکند که وقتی در خدمت شاه ولایت 

به گورستانی گذر کردیم حضرت در گور ها نظر میرد پس مرا فرمود میضواهی آیتی بتو 

پنهایم عرض کردم عم با مولای پس آن حضرت اشاره بگوری نموده فرمود ای پیر برخبر پیری 

بر خواسته گفت السلام عليك با امیرالمومنین (ء) و با خلیفه رسول‌ايله حضرت فرمود کیستی عرض 

کرد من عمرو بن دینار الپمدانی مرا در داقءه انبار اصحاب ممعاویه با امیر اتبار بکدند حضرت 

فرمود الحال بنزد اهل وعیال خود رجوع کن وایشان را از آنچه دید خبرده وبگو على بن بیطالب 
مرازنده گردانبد بنزد شمافررستاد 





مهجز ات حضرت امير المو‌منین(ع) 7۰+ 


معحزة س و نهم روات است که سرور اولیاه و علی مر تضی (ع( بابراه بن عازب 

خطاب موده فرمود یا براه بقل ابنی الحسنن و ات حی ولا تتصر وه یعنی ای ایراه شهید خو اهد 

شد فرژ ندم (ع) و تو در آن وقت زنده و حاضر خواهی بود و بدو مدد و معاونت نخواهی کرد 

چوت امام شهید ومظلوم را آن واقه»ه روی داد ن بی‌توفیق زنده بود هرروز میگفت صدق علی 

قتل|اهسین وام انصر وه نی راست فررمود امير المومنن حسن کته شد ومن بارک او نکر دم اظهار 
حسرت و ندامت میکرد 


معجزة چهلم - در شواهد النبوة مسطور است که چون حضرت امیر اهل ڪوفه 
را پعاونت محمد بن وکن ريص می‌فرمود تفافل ورزیده اجایث نمیکردند حضرت استفااسه 
ڪرد که بار الپا شخصی را بایشان مسلط گردان که وحم بایشان نکند و بروایت دیگر فرمود 
غلامی را از قبیلة تقیف ؛.ایشان کمارد و همان شب حجاح متولد شد عله اللعنه و از او 
باهل کوفه رسید آنچه رسید 


معحزه چهل یکم - مرویستکه حضرت امیرالدومنین (ع( فرمود که رسول خدا مرا 
آمر فرمود که بمداز وفات مر هفت مشك آب از فلان چاه بیاور و مرا با آن غسل ده چون 
فارغ شوی هر که حاضر باشد از خانه بیرون ڪن ودهن خودرا بردهن من گذار وازمن سوال 
کن از آ نچه خواهد شد با روز قیامت حضظرت امیر المومنن فرماید که من چنان کردم وهی حقی 
وباطلی نیست که تا روزقيامت بعرصه ظپور آید ومرا بدان علم نباشد و در روایت دیگرچنین وارد 
شده که رسول خدا ,د آن‌حضرت فرمود که چون مرا غل دی وحنوط کنی و كفن بوشانی مرا نشان 
ودست خودرا بردهان من نه وازمن هرچه خواهی برس که ۱ خبر خر اهم داد از آ نچه تا روزقیامت 
واقع خواهد شد من چنان کردم راوی گوید از آنجپة بودکه حضرت امیر الؤمنین گاهی از چیزی‌غبر 
دادی فرمودی این از جمله چیزهاگی است که حضرت رساات بعدازهوت تعلیم من کرده است و در 
حد بث دیگر چنین ذکرشده که حضرت رساات (ص) با امير اء ومين (ع( فرمود که گر ببان مرا کین 
و بیفشار س سوال کن از هرچه خواهی بخدا قسم که سوال نو اهی کرد از چیزی مگر آنکه جواپ 
خواهم داد ودرروایت دیگر چنن استکه چون ازغسل من نارغ شوی مرا کفن پوشان وگوش خودرا 
بردهن من بگذاروهرچه نمیدانی برس حضرت امیر (ع) میفرماید که چنین کردم آنحضرت مرا خبر 

داد از آ نچه خواهد شد تا روز قيامت 


معجزۀ چهل و دوم - محمد بن صفار در کتاپ بصائر الدرجات از یکی از ثقات تقل 
حکرده که بخدمت حضرت امیرالمومنین علیه ااسلام رفتم مردی خوش روی و خوش گفتگوی و 
خوش لباس دیدم که باآن حضرت در گفتگو بود وتا اونشسته بود آن حضرت بدیگری ماتفت نمیشد 
چون آن شخس برخاست وداع کرده بیرون رفت عرض کردم با امیر المومنین این شخص که بود مارا 
از صحبت شما محروم کرد تا او حاضر بود بکسی دیگر مشفول نشدید فرمود این بوشم بن‌نون 
وصی موسی بن عمرآن بود 
معجزة چهل وسوم . از امام جعفر صادق (ع) روایت استکه چون حضرت امیرالژمنین 
علیه السلام از نپر شد و با آن حضرت ملاقات نموده متوجه صفین شدند از طرف ڪوه يوشم 
ابن نون پیدا شد وباآن حضرت ملاقات نموده چیزی چند گفت و ببقام خود رجوع کرد وچون سور 
رسید حضرت نوج «ع» بز وی سلام کرد راوی گوید که هردو را ديدم قدمپای بلند داشتند پر سیدم 
فرمود که آدم ونوع 2ع) بودند 





-۳۲- معجزات حضرت امیر (ع) 

معجزخ چهل پنجم - مروی استکه روزی حضرت امیرالءومنین. علیه‌السلام با ابو ڪر 
ملاقات نموده فرم‌ود آیا فراموش ؟ دی که رسول خدا محمد مصطفی «ص» ترا امر کرد که بولایت 
وامیرالممنین بودن من اقرار کنی و بدین لفظ برمن سلام کنی‌تابم من شوی ابو بک رگفت اگردیگری 
را دراینکه میفر مائی حکم میساختی که ميان من وتوحکم نماید من بگفتة او راضی میشدم آاحضرت 
فرمود آن ثالث که میگوئی اگررسو لخدا خودش باشد راضی‌خواهی بود ابوبکر کفت چون رسول‌اله 
توان دید حضرت فرمود بيا تا بمسجد قبا رویم چون بمسجد رسیدند ابوبکر دید که رسول الله در 
محر اب نشسته است چون آ نحضرت را چشم برایشان افتاد فرمود ای ابو بکر ترا امر نکر دم که مضا لذت 
على «ع> مکن وتابم اوباش عرضکرد بلی یا رسول الله بد کردم وشرط نمودم که بعدازاین‌مخا لفت 
علی نکم چون بر کشتند عمر خطاب اورا دید ابوبکر آنچه دیده بود وشنیده بود برای عمر نقل کرد 
عمر بیدین گفت تو در ینی‌هاشم فراموش کر دة اين قسم چیزها ازایشان بعید میدانی چندان وسوسه 
نمود که ابو بکر پشیر را ندیده انگاشت و سغن اورا نشنیده باز بر سر کارخود رفت تارسید بدو آنچه 
ره‌ید واین روایت را بطریق دیگر اژمماو یه بن عمار روایت کرده‌اند که ابو بکر بخدمت حضرت امیر ع) 
رفته گفت من ازرسو اخدا ص( بمداز روز غدیر چیزی دریاب تو نشنیده ام اگرچه درعېد رسو لاي ص) نو 
را امیرالومنین میگفتند ومنیم میگفتم خبردارم که رسو لخدا ص) ترا بعدازروزغدیروارث وغلیفه بامل 
بیت وز نان خود فرموده بود اما اینکه برامت خود خلیفه ساخته باشد وجانشین خود نموده باشد از او 
نشنیدم لپذا مرتکب این امرشده‌ام مرا دراین باب کتاهی‌نیست پس حطرت امیر ) بدو فرمودکه اگر 
من رسو لخدا را بتو بنمایم وخود از ۲ نحضرت بهنوی زنك شبپه ازخاطرت بزداید وافرار بحقیقت من 
در وصاية خواهی کرد و خودرا از این کار معزول خواهی ساخت و اگر نکنی معترف خواهی بود که 
مخالفت خدا ورسول او کرده‌تی گفت اگرمن پیشبررا بپینم واز اویکهرف بشنوم بهمان اکتفا میکنم 
دیگرمسل توقف نیست حضرت فرمود بعداز نماژ شام پیش من آی تا بوعدة خود وفا کنم پس اہو بکر 
,داز نماژ شام آده باتفاق آ نعضرت بمسجدقبار فتند حضرت پیذمیرص) را درقبلهً مسجد دید حضرت‌رسالت 
خطاب بابو بكر مود فرمود ثبت علی‌مولاك على وجلست مجلسه وهومجلس النبوة لایستحقه فیره لانه 
ولیی و نیذت امری وخالفتنی ما قاته لك وتعرضت لسخط اث وسخطی فانزع هذا السر بال الذی تسر 
بلته بغیر حق ولست من‌اهاه الافموعدك‌النار یعنی ای ابو بکر برمولای خود بر آمدی و بجای او نشستی 
وحال آنکه آ نچا مجلس نبوت است و بجر علی کسی‌سز اوار آن نیست چون على وصی منست مستحیی این 
مقامست حکم وفرموده مرا پشت سرانداختی وخلاف گفته من کردی وخودرا متعرض غضب الهی و خقم 
من گردانیدی برو این بو اهنی که پوشيدة بیرون کن که تواهل آن نیتی قابلیت آن نداری واگر آنچه | 
گفتم عل نکنی وعده گاه توآتش جپنم خواهد بود ابو بکر بعدازشنیدن این فقرات مضطرب گردیده 
از مسجد بیرون آمد وعزم داشت که خودرا ازخلافت معزول نء‌وده باامیر المومنینء)سبارد پس امیر المومنین 
بخانه تشر یف آورده آ نچه گذشته بود بسلمان ع) نقل نود عرضکرد آیا این خبررا برفیق خود ویار 
صمیمی خود یعنی عمر خواهد گفت حضرت فرمود زود باشد اورا ازاین واقعه خبر دهد واومانم شود و 
اورا به وسوسه انداخته باز بشغل‌خود مشفول شود آنگاه حضرت فرمود لایتر کان هذا حتی لا یمو تا یعنی 
بخد | قسم اینکارخلافتر| ترك نخواهند کرد تا آنکه بمیر ند چون عمر ازابوبکر سغنان شنید بدو گفت 
ما اضعف رايك واخوك قلبك یعنی چه ضعیف است رای تووچه ترسیده است دل و آیا ڪر بنی‌هاشم را 

فرأموش کردة چ“ دیدة مور است برجای خود شتکيق بنشین و حکومت از دست مده 

معجزة چهل و ششم  .‏ مروی است که روزی حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام بر سر 

منبر آمده خطة مشتمل برحمد اہی و نەت حضرت رسالت پناهی بخواند ومردم را از عقو بات الپی 
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بتر سا نید و ازمئو بات دای امیه‌وار گر دا نید پس بچانب رامت منبر نظر کرد حضرت امام حسین‌ع را 
دید فرمود یا بنی کم من مضی من‌شپرنا هذا یعنی‌ازاینماه چند روز گذشته و آن‌ماه مبارك رمضان‌بود 
حضرت‌امام‌حسین عرض کرد سیزده روز با امیرالمومنی پس :جا آپ چپ نیز نگاه کرد حضرت‌امام<-ن عرا 
دید فرمود کم بقی‌من‌شهر نا هذا یعنی ازاین‌ماه چند روز باقی‌مانده عرض کرد هفده‌روژ یاامیرالءومنین 
س حطرت ام (ع) دست به‌ساسن مبارك‌خود فرودآورده فرمود در این ماه محاسن مرا بغون‌خضاپ 
کنند کسینکه بدثرین‌امت باشد و بیتی ادا فرمود که مضمونش این بود که قتلمرا میخواهد نافردیاز 
قبیلة بنی‌مراد که من باعث ژند کی اوي و نیکی‌او میغواهم چون‌این‌خبر بگوش ابن ملجم ملعون‌رسیه 
هیبتی‌عظیم بر او غالب شد پس بخدمت حضرت امیرالمومنت آمده بایستاد عرض کرد ای مولا ,دا 
پناه میبرم یا امیرالمومنین از آنچه بمن گمان میبری و از تو استدعا دارم بفرمائی تا دستهای مرا 
قطم کنند و هرا ببدترین وجپی بفتل آورند حضرت امیر دع» فرمود که ی گناه را قصاص نو ان کرد 
لیکن مرا از این قضیه حضرت رسول خبر داده است که کشندۀ تو از قبیلهً مراد باشد و ترا از بر ای 
مراد بکه: و بمراد خود نرسد . ابن ملجم ملهء‌ون از استماع این سغنان استبعاد مینمود و استعاذه 
میکرد حضرت بدان ملمون فرمود میغواهی ترا خبر دهم از سری که همين تو و داي تو بر آن مطلع 
باشد بخدا مین گید که تر بیت کننده تو در طفولیت ژن یپودیه بوده عرض کرد بلی حضرت فرمود 
روژی آن بپودیه درغشب شده بودگفت ای بد بخ تر از کسیکه ناقة صالح را بی کرده ه.چنین بود 
عرض کرد پلی و سر ؛حس خود در پیش انداخت پس آن‌حضرت بسپارگریست چنانچه حضار نیز از 
گر ب آن حضرت کر پستند آنگاه فرمود میندار ید که من از مرك خود میترسم بلکه هیشه آرژومند 
مرك و شهادت میباشم . 


معجزخ چهل و هفتم مرویست که نور دید؛ او لیاه امام حسن مجتبی رنجور بو د از والد 
بزر گوار خود نار طلب کرد امیراللومنین<ع» دست مبارك بستون مسجد دراز کرد و اب گوهرفشان 
وحی ترجمان بدعا باز کرد شاخی از ستون رست و چپارعدد انار بر آن بود و اناری بحضرت امام 
حسن داد و یکی بعضرت امام حسیت (ع) داده فرمود این میوه‌ها از بپشت است حضار عرض کرد ند 
يا امیرالمومنین تو بر آن قادری یمنی تصرف در ميوة بپشث ترا مقدور اعت فرمود بلی آخر نه من 
قسیم بپشت و دوزخ ميان امت محمدم . 


معجزة چهل وهشدم مرو بستکه در زمان خلافت بنی‌عیاس درشهر «وصل مردی بفا بت بغیل 
منکر اهل‌بیت بود آن‌مرد زنی‌داشت و آن زن دختری ازشوهر دیگر داشت که محب و شيت خاندان 
ولایت بود و شوهر مادرش هر روز دو قرص نان مقرر کرده بود که بآن دختر بدهند تا بدان مدارا 
کند و در آن سال قیمت گران داشت وقنی درویشی که معب اهل بو اطپار بود که سه روز است 
طفلان من چیزی نخورده‌اند آن‌دختر چون نام اهل بیت شنید گفت هزارجانم فدای اهل بیت رسول پاد 
پس آن‌دوقرص نان که مقرری او بود بدان درویش داد چون ساعتی بگذشت دختر گرسته شد و ازنان 
مرد بعیل نانی برداشته نصفی بخورد و نصفی در دست او بود که‌آن مرد بغیل از در درآمد و در 
دست دختر نان‌خاصه خود دید آتش بخل در دلش‌مشتعل گر دید بدختر گفت نان‌خودرا چه کردی که نان 
دیکر برداشتی؛ گفی ای بدر درویشی بدر آمد و مرا قسم داد که بد و ستی محمد وعلی‌و اولاد ایشان قوئی 
بمن‌دهید نان‌خودرا بدرویش‌دادم آن‌ملمون گفت مگر تو ابوترابی بوده‌گی و من نمیدانستم؟ دختر گفت 
صد چان‌من فدای‌نام‌او باد و فرز ندان‌او. آن‌شقی بد بحت گفت بکدام‌دست دادی دختر گفت بدست‌راست آن 
ناپاك گفت! گر راست میگوئی ابوتراب‌را دوست میداری که نان بدان‌درویش‌دادی بمحیت‌علی و اولاد 
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علی بده تا ببرم آن شیردل گفت جانم بفدای علی واولاد او باد دست چه‌باشد اما ای پدر مرا ناقس 
ومحتاج خلقان مگر ان یس‌دختر هرچند تضرع کرد آن‌ملعون سیاه‌دل قبول‌نکرد پس‌دختر روی‌بخاك 
نپاد زاری کنان میگفت ایا "و واقف‌السروالخفیات هستی سین ین‌سیاهدل درچه کاراست‌و داد دست 
هرا ازاو بسثان واین بگفت ودست‌دراز نوده پس آن‌ملعون بی ر حم إزخدا شرم نکر دکارد گذاشت دست 
آن دختر بیچاره را از بند بریده بینداخت و از خانه بیرون کرد وگفت توغایتابوترابی بوده‌گی من 
ترا نگاه داشتم دیگر خدا بر من رحم‌نکند اگرمن بر انضی و ابوترابی رحم‌بکنم و نان‌دهم س دختر 
ازخاة آن‌ملمون بیرو آمد و راه بیابان گرفت میرفت‌تابکنار کاریزی رسید و درآ نجا درختی‌بود بزیر 
آ"ندرخت پناه برد چندان خون از دستش‌رفت بیپوش گشت اتفاقاً درآ"نشپر بادشاهی بود عادلوعاقلو 
محب خاندان پیغمبر وشیعه علی‌ع .ر کال‌صلاح و نقوی در آنروز برسم شکار ازشپر بیرونآمد آهوتی 
بنظرش در آمد بدانجا توجه امود چون نزرد درخث رسید نوری ملاحظه کرد که از زیر درخت بهوا | 
مر تفع شد اورا تمجب زیاده گر دید چون بدانموضم رسيد چندین‌هز ار مرغ بر بالای آن‌درخت دید و 
سباع و سایرحیوانات وحشی بر گردآن درخت دید که‌همگی ناله وفغانمیکنند و بوزنمام اشك ازچشم 
میریز ند و در زیر درخت دختری‌در کمال‌حسن‌ولطافت که نورچپره‌اش‌طمنه برخورشید میز ند اما غواری 
مام با دست پر يده افتاده باشاه‌را چرن‌چشم بر جمال‌دختر افتاد حم ان‌شد وچشمش از دیدن آن نور خبره 
ماد پس‌ازاسب فرودآمد ودستار ازسر برداشته پارچه‌برید و دست دختررا محکم بست‌تاخون بایستاد 
به‌دازساعتی بپوش آمده چشمپا باز کرده جوانی بز ینت تمام دید سر بر داشته بدوسلام کرد اما نمیدانست 
اه امت یی النوال او ای بر سید مر کم عرصوا: مرون سای یما بچويق, سے کی ر 
اهلییت‌او بود محبت دختر در. دلش جای‌گرفت و گفت من در دنیا يك پسر دارم که تورا بدختری قبول 
کردم ابن بگفت و دختررا بر پشت‌خود سوار گردانید چون‌قدریراهرفتند خیل‌وسیاه رسیده پادشاه قغۀ 
آ نملمون بی‌رعم‌را بلشگر بیان کرد وعناری‌طاب کرده دختررا بعماری‌نشانید و بحرم‌فرستاد خودداخل 
شهرشد بمعالجةٌاو کوشید تا خوب‌شد پس‌فرمودآن‌هالهءون را پیدا کرده بقصاصرسانند پس‌از دختر اسم 
ومحل‌ومکا نش پر سید ند کس فرستاده اورا حاضر کردند پادشاه بدان‌مردو دگفت که در با غ‌چاهی کنده‌ام 
و نذر کرده‌ام که آن چاه را از رافضیان پر کنم شنیده‌ام که دخترز نی داریک رانضی است اورا بیاور تا 
بد| نجاه اندازم گفت درخانه يست پادشاه گفت اورا بیاور یا آنکه هزار دینار بمصادره بدیوان برسان 
آن‌ملمون چون این کاررا مشکل دید گفت ای بادشاه راست بگویم آن‌دختر بی‌ادبی کر ده بیهاانه اورا 
زدم و دستش بریده‌ازخانه‌وشهر برو نش کردم سباع‌صحر | اورا باره باره کردند پادشاه گفت تا دختررا 
حاضر کردند فرمود اینست شوهر مادرت گفت آری پس بادشاه را صدق قول دختر و افعال ذمیمه آن 
بد اختر ظاهر گردید فرمود تا اورا بجفای‌تمام سنگسار کردند و آن‌دختر درحرم پادشاه‌بود و تعر یف 
حسن وجمال اورا بر پادشاه عرض کر د ند در کمین‌ شد اورا سیند خاصان حرم اورا بشاهز أده نمو د ند 
بمیار مایل دختر گردید أین‌مضمونرا بیادشاه عرض کردند پادشاه پسر را طلبیده گفت ای‌بسر دختری 
در پس پردة عصمت دارم دخو اهم اورا بنکاح تو در آورم تو چه میگو گی ٩‏ پسر از این سخنان شاد 
گردیده گفت امر از پادشاه است بپرچه اشاره فرماید عین صلاح است پس پادشاه بنیاد عروسی ناد 
واسیاب دعوت مپيا کرده دختررا عقد بسته‌و تصلیم پسر کرد اما پسر از بریده‌شدن دست دختر خر نداشت 
پدر از راه‌احتیاط پسررا اعلام نکر ده بود که‌مبادا ازدختر نفرت کند پس درشب[فاف درپس پرده‌ایستاده 
بود تاسر اگر از آن عیب واقف‌شود و کدورت خاطر بهمرساند اورا منم‌ناید پس‌چون پسررا نظر 
برجمال آن‌دختر افتاد صور تي دید در کمال لطافت که هر کز مانند او ندیده و نورالهی بنهوی ازیمین 
او طالم بود که شمعپا از نور رخسارآن پر بچهره بی نور شدند چون شاهزاده آن حسن و جمال بدید از . 
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تخت بز بر آمده تعظیم‌وتکريم‌او نمود زمانی بایکدیگر نشستند شاهزاده آب طلب کرد دختر برخاست 
و کوزءآبی ید مست چپ گر فته بیاورد و بشاهزاده داد بعد از خوردن گفت پدر مرا ز نی‌داده که دست چپ 
ازراست فرق نمیکند چون‌دختر این بشنيد آهی‌ازجگر بر کشید و اشك خونآلود از دخسار چون‌یاقوت 
روان کرد شاهز اده‌چون کر بهٌدختر رادید از گفته ود درغایت پشیمان‌شد اماهیچ نگفت و بر تخت‌تکیه کرده 
خودرا بخواب‌نهاد اما بیدار بود دختردید که‌شاهزاده درخواپ‌است برخاسته وضوتازه کرد و درر کعت 
نماز بجاآورده سر بده‌نهاد و عرض کرد ملکا پادشاها بنده‌نوازا واقفی که این ضمیفهً عاجزه دست 
خودرا بدوستی‌محیان و خاصان‌در گاه و بیداران سحر گاه تو داده‌است با جان‌هر ا قبش کن پا بفر یادم 
برس اغثنی با غیاث‌المستفیئون این بگفت و بسیار گر يست و ازغم بیپوش‌شد و در آن‌بیپوشی بخواب 
رفت درعالم روا دید که از آسمان :ور عظمت و جلالت درخشیدن گرفت چون زمانی بر آمد تی از 
سقف‌خانه فرودآمده برزم‌ین قرا ر گرفت چون‌دختر نگاه کرد پنج نفررا دید که بر بالای‌تخت نشسته‌اند 
چپارمرد ویکنفر زن و آن‌خانه‌از نور روی‌ایشان منور گردیده آن‌زن که برتغت نشسته بود برخاست و 
پیش‌دختر آمده اورا دربر گرفت و سر و روی‌اورا پیوسید و فرمود اک‌دختر غممخور که ترا ایام غم 
بسر آمد منم فاطمه زهرا و ایشان که بر "تخت نشسته‌اند یکی پدرم‌م<مد مصطفی و آن‌دیگر شپسوارمیدان 
لافتی علی‌مر نضی شوهرم‌نست وآن دو شخص‌دبگر فرز ندان‌من امام حسن و امام حسین «ع» است بعداز 
آن فاطه زهراء نظر باءز | لمومنین ع کرد و گنت یاعلی این دختررا بمعپتتو دست بریده‌اند دعا کن 
۳ چن گت دعای‌تو دست او صحت بايد و در دیدن شاهز اده شرمنده نشود حضرن مر نضی علی «ع» 
دست دراز کرد و از دوک هوا پنجه‌گی باساعد گرفت و بجای بريد دختر نهاد و سورء فاتحه بخواند 
و دمید در دم بفرمان حق‌تعالی و بهءعجزة شاه ولایت دست آن‌دختر درست شد[نگاه حضرت‌ناطمه سر 
و روی دختر را بپوسید و برخاست و با حضرت امیر «ع» برتغت نشستنه و روی بآسمان نپادند و 
برفتند و پدرشاهزاده بدر سرا ایستاده‌بود چند مدتی بر آمد هیچ صداگی نیامد پادشاه آ هسته‌در بگشاد 
و داخغل خلوتغانه عروس‌شد پس پسر خودرا دید که برتخت دولت تکیه کرده بضواپ رفته و دختر را 
دید که بر روی سجاده مستغرق عیادت گشته و بسجده‌رفته و هر دو دست‌او درست گردیده رو برزمین 
گذ | شته و بخواب رفته پادشاه در تمجب شد و زمانی‌طویل در اندیشه وخیال فرورفت ناگاه بادشاه‌را 
عطسه گر فت بنسوی که خود را نتوانست ضط کند چون عطسه کرد از صدای عطسه بادشاه بیدار شد 
نظر کرد هر دو دست خودرا درست دید نوبت دیگر بسجده رفت و شکر حضرت پروردکار و قادر 
متعال بجاآورد بادشاه کیفیت صحت یافتن دست دختر را پرسید دختر قصه خواپ را بیان کرد بالته‌ام 
شاهزاده از گفتار ایشان بیدار شد محبت‌او بدختر چندین برابر او شده برخاسته از تخت بزیر آمد 
و از دختر معذرت خواست پادشاه نیز سفارش زياد در بارة آن دختر نموده و چون هر دو را باهم 

مپر بان‌دید شاد و خرم گشته هردورا دعا کرده از آنجا برون رفت . 

معجزة چهل و نهم مرویستکه در زمان خلافت بنی‌عبتس در بصره مردی بود از اهل جاه و 
مکنت بسبب حوادث روز گار حالش بر گشت و مال از دستش در رفته محتاج و پریشان‌گردید و 
آن مرد از جملهً دوستداران اهل بیت حضرت رسالت «ص> بود چون در بصره روی طلب نداشت 
عزم کوفه کرد بقصد آنکه چیزی بدست آورده پیصره رجوع نم‌اید چون بکوفه رسید ببازار درآمد 
جوا نی‌ دید بد کان نشسته‌و سیار از جنس اقمشه بر سر هم چیده مرد بصری پیش او رفته و گفت ای‌جو ان 
بعر محمد وآل او و بعرمت ولایت علی‌بن‌اییطالب «ع»> که مرا رعایت کن و چیزی بده که بسیار 
بینوایم و حق‌تعالی ترا اموال دئیا عطا کرده آن‌جوان چون ازخوارج و دشن اهلبیت پیغمپز بود و 





-۱۳- معجز ات حضرت‌امیر (ع) 





عحب غاندان معاویه عليه الپاو یه بود جواب داد که بدوستی | بو تراپ ترا خاك‌ندهم چه‌جای درهم‌ودینار 
مرد بصری دلتنك گر دیده از آمدن پشیمان گشت و ازبازار بیرو ن آمد وعالم برچشم‌او تیره و تارشده 
زندکی بر او تلخ گشت نالان و گر یان در کوچه‌های کوفه میگردید تا آنکه بدر قصری رسید معمور 
و عالی و ایوانی رفیع‌دید که زنی ماه سیماگی برغرفه نشسته چون بزاریآن درویش واقف شد آواز 
داد که ای‌درویش درد دل خودرا بگو درویش شرح احوال خودرا بالتمام بدان نیکوخصال بیان کرد 
چون‌زن نام‌امیرالممنین(ع) را و اولاد اورا شنید گفت هزارجان‌من فدای خاك پای‌تو وامیدالمومنین 
و اولاد او باد القصه دل آنرن برآ درویش بسوخت پس دست برده از گوش‌خو د گوشواره ئی که سه 
دانه لمل در آن نشانده‌بود که‌قیمت هر یکی هزاردینار باشد و ازمادر بدو مر اث مانده‌بود بیرون کردد 
بدو داد درویش چون احسان بدید زن‌را دعای خير کرده برفت و نزد جواهر فروش آمد و گفت قیمت 
ابن للہا چند است جواهری تماشا کرد وگفت سه‌هزار دینار از ففا آن بزاز بدیعت نیز درآنجا 
نرديك بود درویش پیش‌او رفته گفت از زنی کمتری آن‌ملمون چون گوشواره‌را دید شناخت که اززن 
وی‌است و آن‌زن از انصار و ازطایفهً سعد خزرجی که از دوستان‌حضرت‌امید(ع) بوده‌اند پس از آن‌قهر 
و غضب در دل‌آن پلید شمله‌ور شد فی‌الحال از دکان بخانه آمد و درویش از او در گذشت و دي 

از کسی چیزی‌نطلبید پس‌چون مرد دال خانه شد گفت ایزن گوشواره‌تو بدان‌درویش دادی گفت بلی 
آن‌تبره یهت گفت چرا گوشوارة بدین‌قیمت‌را بدان ابله‌نادان دادی ؟ زن گەت ایمرد ترا بمال‌من‌چکار 
است آن از پدر و مادر بمن ارث رسیده‌بود و او را بکسی که وسیلة امیرالموّمنین و امامالمتقین شیر 
بیشه شجاعت که ایمان بی‌محبت او درست ایست دادم آن بد بت میدانست که قصد زن کینت اما تخافل 
ورزیده کفت اورا که‌مدح کردی وگوشواره به‌حیت او دادی اسم‌اورا صریح بگو گفت على بن‌ابیطا لب 
آن بد تلات چوناسممبارك على <ع> بش نید زرد بود سیاه‌شد مانند ديك بجوشآمده گفت ای نا کس‌دون 
گر تو رافضی بوده‌گی که به‌حبت على گوشواره میدهی حال که تو علی‌را دوست میداری بمحبت على 
دستی که بدان گر شواره داده‌گی بده تا ببرم گفت ای‌مرد این چه‌سخن است که میگو ئی هز ارجان‌من فدای 
آن بز رگوار باد این بگفت و دست دراز کرده گفت دست چه‌باشد جان و سرم فدای خاك پای على و 
موالیان علی باد اما مرا محتاح‌خلق و ناقمرمگردان این‌ظلم که برمن میکنی جزای‌آن در آخرت بتو 
خواهد رسید پس خطاب(لهی بفرشتگان سموات رسید که نظر کنید و محبت این‌زن مومنه‌را ببیند که 
در محبت على« ع» چه دلیری میکند یس ملائکه بر فعل زشت آن ملعون لعنت میکردنه و بر آن ڙن 
صالحه باك آفر ین میغواندند پس آن بی‌رحم دست اورا از بند جدا کرد و اسباب‌اورا جمله از وی بستد 
و باجام کپنه ازغانه برونش کرد و گفت زنی که ابوترابی باشد برهن حرام و خونش حلال‌است پس 
آن‌زن عفیفه ادست بر بده‌از پر بیرو نآمد و در دوفرسخی آ نشپر کارو انسرائی بود خودرابدان‌کاروانسرا 
رسانید و در پای دیواری بیپوش گردید قضارا د رگوشة آن‌کاروانسرا پیره مردی بود زن پیری‌داشت 
و درآ :جا مسکن گر بودند و فرز ندی نداشتند آنمرد پیررا گذار بر بایآن دیوار افتاد ز نی‌صاحب 
جال دید که در بای دیوار بیپوش افتاده و خون از دست او میرفت پیر مرد تعجب کرده دلش بدان 
ژن بسوخت بر بالین آن بنشست تا آن‌زن بهو شآمده چشم گشاد دید پیرمردی در بالین‌او نشسته سر 
برداشته سلام کرده بير مرد جواب داده تعظیم کرد و پرسش نمود تمامی وه خودرا بیان کرد آن‌مرد 
رفته زن خودرا خبر کرده اونیز بر بالیت‌آن زن نشسته وآنبا هردو ازمحبان اهل بیت رسول‌ایث(ص) 
بودند اورا تسلی‌دادند زن پیر بمرد خود گفت ما فرژ ند نداریم حق‌تعالی‌مار! از رویمرحمت فرز ندی 
کرامت‌فر موده بحمدایةوالنة آن‌زن‌پیر زنمظلومه‌را برداشته بمنزل‌خود بردند و بمحافظتلو کو شید ند 
تا زخم‌دستش نیکوشد وآن زن مومنه شب و روز بعبادت خداوند تحالی‌مشغول بود تامدت هفت‌سال‌بر | 


معجزة حضرت امیر(ع) ۳۷- 
این بگذشت تا ارجانب هند کاروانی درز سید و درآن ميان خواجه بود که صد و هشتاد خروارقماش 
و سایر اجناس با چندین غلام و کنیزهندی داشت‌چون بدان کاروانسر| رسیدند بارهافرو گر فتهاقامت 
نمودند چون شب در آمد وجران تاريك شدخواجه راعادت چنان بود که نیمی‌از شب گذشتی بر خاسته 
نماز نپجدی کردی ودرمیان قافله بگردیدی ناگاه از گوشه کاروانسر| روشناگی بد ید خو اچه‌راگمان 
آنعد که دزدها کمن کرده و پنهان شده‌اند که هنکام فرصت خودرا بکاروان زنند ترآ نکه بروم 
و چیزی از ایشان »علوم مایم پس باثر آن روشنی برفت دید آن روشنی از درون خانه‌است و تمام 
در ودیوار خانه منور گفته وشعاع آن تابآسمان میتا بد خواجه گفت البته‌در این جا سریاز اسر ارالبی 
هست پس آهسته دربکشاده در اندرون خانه نظر کرد دید پیرمردی با پیرزنی خوابیده‌اند و دختری 
بر سر جاده نماز مشتول است که نور چپره او بفلك حشیده و چنان مستفرق در گاه حضرت 
ذوالجلال شده که از دنیا و مافیپا خبر ندارد چون خواجه او را بدین حسن وجمال وحریص برطامت 
عداوند متعالءلاحظه کرد آهسته بمقام خود باز گشته قرار گرفت اما ازعشق دختر صبرو آرامنداشت 
چون صبح شد خواجه چند طبق هدیه آززر وجواهر برداشته بدست غلامی داده بدرخانه پیرمرد برد 
پیرمرد خبردار شده بیرون آمد خواجه پیرمرد را سلام کرد او جواب سلام باز داده خواجه‌را| کرام 
و تواضم کرد پس‌خواجه آن طبقپا را برسبیل هدیه نزد پیرنہاد پیرمرد جواهر و قماش و تحف 
بسیار غریبه رادید تعجب کرد که چندین تحفه رابی‌موجب بمن‌میدهد گفت ایخواجه از ما چه حاجت 
داری خو اجه گفت [ندختری له در خانه‌داری شوهر دارد گفت ندارد خواجه از اینسن بسیارشادشد 
وخرم گردیده گفت ای بدر ساجتم بتو [ نستکه دختررا بمن دهی پیر گشی چنن باشد امازما نی توقف 
کن تا بروم وبر گردم طبق‌ها.را بر‌داشته با ندرون خانه رفته نحف‌ها نزددحتر بر ژمین گذاشته گفت 
دختر خواجه که ازطرف هند آمده این تحفپا بجپت ماآورده و ترا بزنی میخواهد صلاح تو چیست 
گفت ای پدر اختبار مس باتست و از اینحالت نمجب‌وخوشحالی نمودند ولی دختر بواسطه بر یده‌شدن 
دست غمگین بودکه بدین هيت بنزد شوهر چون برود اما نزویح راقبول کرد پیرمرد بیرون آمده 
خواجه را مبار کباد نموده تعظیم کرد خواجه ازاین بشارت بغایت شاد کشت پس باز گشته‌شخصی بشهر 
فرستاده قاضی طلب کرده دختررا عقد بسته اسباپ عروسی ازاطعمه و اشربه و سایر محتاج مھا 
کرده بخا نه پیر هرد فرستاد و کس فرستاد :ابنایان استاد طلب کر ده عمار تی نیکو درآ نچا بنانپاد و 
با غ‌ها و بستانپا بیاراست چون عمارت تمام‌شد عروس را بدانجا فرستادنه خواجه مجلس مزی-ن 
چپت عروسی بیاراست انواع نعمتپا تعیین کرده و ازمعارف و اکابر طلبیده نعمتهای فراوان بمردم 
داد چون شب شد کس فرستاد تا عروس رابیارایند و بیاورند عروس گفت ساعتی صبر کنید که‌مرا 
اندك مهمی هست آنگاه برخواسته با همان جامپای کپنه وضو تازه کرد وبخانه خالی‌رفت‌دور کت 
نماز در نهایت سوز و گداز بجاک آورد وسر عجز ونیاز بدرگاه خداو ند بی نیاز بر زمين نهاد و 
سخت بنالید و گەت پادشاها بدق عاشقان جان نثار و بحق مشتاقان درباد عزت تو که در راه تو 
جان فدا کردند من نیز بدوستی محبان تودست را داده‌ام تو آ گاهی مرا تاب تعمرض وشماتتاعدانیست 
بحق حرمت محمد وعلی و آل او که ببترین بر گزید گان در گاه تواند که مرا شرمنده ورسوا مکن 
یا جانم بستان یا بفریادم برس این‌بگفت ودر گریه وزاری بیپوش شد و خواپ بر او غالب گشت 
دریای رحمت‌الهپی بجوش آمد وخروش در عالم ملکوت افتاد آن صالحه عفیفه درواقعه دید که‌اورا 
ببستان عرای جنت الفردوس بردند قصری دید از ياقوت سرخ وتشتی از زمرد سبز در آنجا نهاده ' 
مردی بر هر آن تخت دید نشسته و صد هزار ملك بر گرد او صف کشیده و چون دختر آن حال را 
ب وحشت زياد ازاو در دل او پیدا شد يس ملکی آمده دست اورا گر فته پیش آن تخت بردفر مود 








۰ ۱۳۸- معحزات حضرت امبر(ع) 





ای‌دختر منم امير المومنین که تودست خودرا بمحبت او دادی بز د من آی چون نزديك شد فرمود 
دست بگشا دختر چون‌دست بکشاددست خودرا درست‌دید نعره ازاو بر آمد که آن کسا نی که‌در بیر ون 
نشسته بودند نعره اورا شنيدند همگی بیکیار باندرون خانه دویدند دختر را با پیراهن کمنه‌دیدند 
درخاك مذات غلطیده ودر خواب‌رفته ژ٥‏ نی توقف کرد ند تااز خواب بیدارشده هر دو دست خود را 
درست دید باردیگر رسد هھ رفته شکر خداو ند بجای آورد ,س جاممای کهنه بیر ون کرده لیاسپای 
فاخر پوشیده وبر اسب‌سوار شده نزدشوهر رفت وبعیش وکامرانی بودند روزی باشوهر نشسته بود | 
که سائلی ازدر خانه ندا کرد خواجه درمی چنداز کیسه بر آورد که بسائل بدهد از کنیزان حاضر 
نبود ند آن زن درم‌ها را ازخواجه ستد وییش در آمده کدارا دید شناخت گفت ای مرد تو فلان 
نیستی که من‌ژن تو بودم ودست مرا بریدی برای گوڈوارة که به‌حبت على بدرو یش داده‌بودم مرا 
طلاق داده ازغانه بیرو نم کرد که زن ابوترابی برصن حرام وخو اش حلال‌است و بمن گفتی برو 
ابوتر اب دست تراخوب کند الحال دستم‌را ببین که امير المومنین۱ع) چگونه خوب کرد وشفاداد آن | 
تیره بخت صیاه دل گەت آری مذم‌زن گفت کیا رات آنجمه مال‌تو که سوال میکنی گەت چون دست 
تورا ببر یدم واز خانه بیرون کردم ان بخانه‌ام افتاد هر چه داشتم تمامی بسوخت از آن زمان‌محتاج 
مر دم گردیدم این بگفت وبرفت خواجه چون این کلمات بشنید برخاسته بریای ذن افتاده گفت م‌غلام 
توام واين زر ومال وغلامان و کنیزان واسب واستر وامتعه واقمشه فدای توباد زن گفت ابعواجه این | 
چه کامانست که میگ وی خواجه گفت ای‌عز یز وای وردیده بدانکه آن‌درویشی که گو شواره بدو 
دادی منم واپنپمه مال واسباب همه ازبر کت آن گوشواره استکه بمن‌دادی پس هر دو بسجده رفته 
شکر نعمتهای بی‌منتهای حضرت واجب‌الوجود بجای آوردند 

معجزة بنجاهم زوایتست که روزی که یکی از اصحاپ از جناب مستطاب‌امیر | لمو منین 
(ع) پرسید که یا امیرالمومنین بنی اسرائیل از وصی علامات و خوارق عادات می دانند و قوم | 
عیسی از اوصیای او معجزات وبراهین مشاهده میکردند ما نیز اکر از حضرتت معجزه به بینم که 
موجب اطمینان قلب وتزاید یقین‌ما گردد میتواندبود حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود شمارا تاب | 
مشاهده علوم غر يبه واحتمال امور عجیبه نباشد اصعاب مبالةه بسیار والحاج بیتمار نمودند آن والا | 
جناپ متوجه قبرستان گردید اصحاپ از بی حضرت ولایت مآپ روانه شدند تا بزمین شوره زاری 
رسیدند آن‌حضرت آهسته دعاگی خواده فرمود ایزمین پرده ازروی کار خود بردار و آ نچه در خفا 
داری آشکار گردان هماندم اصحاب نظر ندان صحراکرده دیدند که ازيك طرف مضء‌ون دل گشای 
جنات تجری من‌تحتهاالانهار عبان کشته در بای درخنان میوه‌دار آب های خوشگوار روان گردیده 
قصر های بلند دیدند که در غرفپایش حوران در نظاره سر فرو داشته اسحاب یمین را می‌طلبیدند 
و از جانب چپ چون نظر کردند فغوای غم افزای نار وقودها الناس و الحجاره بعیت يقيرن 
ملاحظه کردند وءةازب وحیات جان ستان در در کات نيران مشاهده نمودند که اصعاب شمال را 
بیاد می آور ند چون اصیحاپ امیر المومنین (ع) اين معجزه دیدند جمعی ثبات قلام نداشتند چون ديو | 

که از قرآن بر مد آن کرامات را سحر_ناهید ند وطالفه که خداو ندان بقین و صاحیان دين بودند 
بر بقین خود افزودند وگفتند که بدین‌حال مقال خیر مآل‌سید ابر ار شاهد است که القبر روضة من 

ریا‌الجنة اوحفرة من حفر النیران یعنی قبر روضه‌ای است از روضات بپشت .! گودالی 
است ازقطمات‌دوزخ 

معجزة بنجاه و یکم در تفسیر امام حسرن عسگری (ع) مر و ست که جناب مستطاب 

امیرالمومنین ( ع ) هنگامی که به صفین تشریف می بردند بر صحرائی فرود آمد حضرت 








معحز ات حضرت امیر(ع) -٩۳۵-‏ 


خواست که ,طہارت رود جمعی از منافقین با یکدیگر گفتند برویم وبر عورت آنحضرت نظر کنیم 
و آنچه از او جدا شود ببینیم عضرت ما فی‌الضمیر آنها را میدانست در آن صحرا دو درغت بودند 
از بکه بگر بقدر فر صخی دور بودند آن حضرت قنبر را فرمود ڪه آن دو درخت را آواز ده 
که وصی محمد المصطفی (ص) میفرماید که بیکدیکر نزديك شوید قنبر فرض کرد یاامیر الءومنین 
آوازمن چگونه بدان دزختها برسد فرمود حق سبحانه و تعالی بدانها میرساند قنبر آوازداد درختان 
رو بیکه یگر آوردند چون دودوصت که مدتها یکدیگر را ندیده باشند و بمجیل تمام میر فتند تا به 
یکدیثر رسیدند شاه مردان خواست که در پس آن در ختها رود مد نقان با هم گفتند بردور در خت 
حلقه زنیم تا اگر یکی بیند دیگری ازما بپیند شاه ولایت قنبر را فرمود مرا بدرختها حاجتی نیست 
بگو بچای خود روند قنبر ,فرموده عمل نمود درختها هريك بمقام خود رجوع کرد حضرت اءیر ع) 
در میان صحرا بنشست بطہارت هر گاه سافقان میخواستند که بجانب آن«ضرت نگاه کنند چشم 
هایشان ڪور ميشد و چون روی از آنجا میگردانیدند چشمشان روشن می‌شد تا وقتی که 
شاه ولایت فارغ شد 

معجزخ پنجاه و دوم . قل است که میان جناب امیرالمومنین (ع) و خالدبر ولید 
ماجرالی رفته بود روزی آن حضرت صحرا تشر یف برد غالد را با لشگر دید که بجائی میر فت 
خالد چون آن حضرت را دید صود آهنی که دردست داشت بلند کرد که برسر امیر مردان نزند 
حضرت دست دراز کرده و عمود را از وی کر فته بگردنش آورد تاب داد تاچون قلاده گر دید خالد 
ناچارمانده پیش ابوبکر بر کشت وهرچند خواستند بیرون کنند نتوانستند آهنگر حاضر کردند گفت 
تاعمودرا باتش نبر ند بیرون نتوان کرد وچون با شر خالد هلاك شود چون بیچاره ماندند بعدمت 
امیر الممنین آمده تضرع وزاری نمودند تاآنکه حضرت بدو انگشت مبارك آن عمود را گرفته از 

حلق خالد ملعون بیرون آورد 

معچزخ پنجاه وسوم - از جناب سلمان مروی است که روزی شخصی بخدمت حضرت 
امیر المومنین عليه السلام شکایت کرد که عمر بډ سیر هرجا که یکی از شیمیان شما را میبیند زبان 
طمن وسفاهت کشوده پقام اهانت و اذیت میآید بعداز چندی امیرالمومنین (ع) بجانب باغهای مدینه 
روانه بودند و کمانی دردست داشتند نا گام عمر در اثناء راه پیدا گردید شاه ولایت فرمود ای عمر 
شنیده‌ام که نسبت بشیعیان من اهانت میکنی عمر گفت اگر کرده باشم کسی را برمن منم ترسد آن 
حضرت فرمود درهمین جا بتمایم پس امیر مردان و سرور متقیان کمان را برزه‌ین انداخت فی‌الحال 
اژدهالی شد که از شتر بزر گتر دهن باز کرده قصد عمر کرد تا آن بد بت را فرو برد پس عمر فریاد 
کرد که يا ابا العسن الامان الامان باز گشتم و توبه کردم دیگر آزار شیمبان تو ننمایم و روی 
تضرع برژمین میمالید و بزاری مینالید شاه مردان دست بجانب کمان برد بصورت اول گردید عمر 
خائف وهر اسان بخانة خود رفت جناب سامان روایت میکند که چون شب در آمد شاه مردان مرا آواز 
داد بغدمتش رفتم فرمود یا سلمان از جانب مشرق مال بسیار آورده‌اند جهة بیت المال وعەر کسی‌را 
ازاین معنی خبرداز نکرده میخواهد ابن مالرا مغفی سازد پیش او رفته بکو که امیرالمو‌منیت (ع) 
میکوید که آن مال را که از طرف مشرق آورده‌اند میخواهی پنهان داری بیرون آور و بکسانی 
که حق ایشان است قسمت نما والاترا رسوا سازم سلمان همان شب بیش ‌عمررفت وادای رضالت نمود 
عمر گفت که او را خبر این مال داد سلمان کفت مکر امثال این اخبار از او پوشیده است آن 
حضرت در کشف اسرار موّید من عند اپ است عمر گفت یا سلمان یقین بدان که غلی ساحر است تو پیش 
آی تا کمال توقر و احترام در حق تو بحای آورم مت از او بسیار خاثفم ثواب آنستکه توعلی‌را 














۰ معجزات حضرت امیر (ع) 
ترك کنی گفت ای عمر وای برتو که علی‌را نشناخته‌گی واز آخرت بالکلیه دست برداشته‌گی علی و لی 
حضرت پروردکار ووصی سید اخیار وعالم برجمیم اخباراست عمر گفت با سلمان از این سغنان باو 
مکوی ویک و که سمعاوطاعة آن‌مالرا باهل آن‌قسمت میکنم سلمان فرماید که بخدمت امیر المومتینع) 
آمدم حضرت فرمود آنچه ميان تو واو واقم شده تومیگوئی یا من بگویم عرض کردم ای مولا شما 
پفرمالید که بپتر میدانید آنحضرت تمامی آنچه ميان من واوواقم شده بود بیان وفرمود یاسلمان 





خوف عبان در دل اوست تا روزی که عرش بآخر رسد 

معجزه بنجاه وچهارم مروی است که در زمان خلافت حضرت امیرالموسین علیهالسلام 
روزی در شپر مدینه بنماژ جماعت ایستادند و چمیم اصحاب در خدمت آن والا چناپ نماز کر دند 
آ نحضرت بعداز نماز خطبه ئی در کمال فصاحت و بلاغت بیان فرمود تفسیر آیات بتاویل وتنزیل وعده 
ووعید امر ونپی محکم و متشابه ادا میفرمود بعداز آن به نمت حضرت سید اامرسلین وخاتم النبییث 
زبان کشود ودرآن مجلس جمعیت بسیار از اقالیم مانند یمن و طایف و هندوستان و چين وحبشه و 
حجاز و شام و عران و م‌اوراء الذپر در خدمت حضرت حاضر بودند و استماع مواعظ آن حضرت 
ميکر دند ناگاه فریاد و فغان بر آوردند از بیرون مسجد و همه مردم مدینه روی ,مسجد نادند و 
اضطراب میکردند و میگفتند یا امیر الموننین بفریاد رس و ما را دریاب که اژدهائی بشهر آمده 
که از هيبت او کوه و صحرا میلرزد ودر کوچه که ميآد پپلوهایش بدیوار میساید و پشت او با 
پامپا مساوی است تعلل مکن که صفیرو کبیر وذ کور و اناث همه از خوف بدر مسجد حاضر شده‌اند 
وتتاشای صنم الهی میکنند حضرت فرمود بخلایق نوید رسانید که آن اژدها بنزد من میآید باشما 
هیچ کاری ندارد پس مردم ایمن شده بتماشای اژدها میآمد ند اژدهائی دید ند قر یپ بشذصد وهشتاد 
گز درازی اووسرش مانند گنبد ودهان او همچون غاری وخالم‌ای سفید مانند سپر بر تن اوپیدا بود 
ودرازی موی سرش قریب بشش ذرع بود مردم جمله بتکبیر زبانپا گشودند و میگفتند جل الخالق 
القصه چون اژدها بدر مسجد آمد سرباندرون مسجد کرد تا بحوالی منبررسیده پس سر بلند کرد از 
چپ و راست نگاه میرکرد تا حضرت امیراامومنن (ع) را دید که در منبر است خودرا پیش تر 
کشید نا بای عنبر شاه ولایت سر برداشت وبرزمین نهاده و زمین خدمت. شاه مردان را بیوسید پس 
سر بر داشته وبرآن حضرت سلام کرد وزبان بحمد وتنای حضرت دب‌المالمین ونعت جناب سیدالءر‌سلین 
کشود چنانچه اهل مسجد شنیدند اما نمیدانستند که چه می گوید الا شاه ولایت آنگاه عرض 
کرد ای امام انس وجان ازراه دور آمده‌ام وقاضی پريانم مرا مشکلی پیش آمده که تمام قاضیان 
ازجواپ آن عاجز ند ای حلال مشکلات مشکل مرا حل‌فرما امیررالءمنین(ع) گفت بکوبتوفیق حقتم) 
مشکل ترا حل کنم قاضی عرض کرد یا حجت ال بدانکه ما صد و پنجاه هزار خانه پريانیم وهمه مطیع 
امر اسلام وشریمت سید انام میباشيم از زمانی که حضرت رسول ازحرب تبوك مراجمت فره‌ود و شما 
ميان ما تشر یف آوردید شاهزادهٌ ما لنك بود و ببمجزشما شفا یافت در آن وقت هفتاد هزار خانوار 
بود.م از بر یان ایمان آوردبم و بدان اعتفادیم حالاز باد شده‌ایم تا صدو بنجاه هزار خانواریم من‌قاضی 
ایشانم و پادشاه ما فوت شد وازاودوپسرمانده ویکی دوسردارد و آنکه برتن او دو سراست میگوید 
که من دو بپره ازمیراث پدر میگررم پسری که درتن او یکسر است میگوید که اگر سیصد سر دارد 
یکحصه بیشتر نمیدهم بدینجپت میان آ نها نزاع است وبرای قسمت میراث بنزد من آمدند من اذاین 
مسئله عاجزم ای بهتر ومپتروسید وسرور وشافم روزم‌شر مشکلم اینست آن حا کم مسند دین‌وحامی 
شرم عبین فرمود ای قاضی پریان آن پسر که دوسر دارد در وقتی که بخواب رفته باشد یکی‌ازشما 
آهسته دست بریکسر او نهد واورا بیدار کند اگرهردوسر بيك بار بیدار شو ند دراین دوسريك جان 





معجزات حضرت امير المو‌منین(ع) -۱۳۱- 
ات یکحصه از مراث باو دهند و اگرچه دوسر داشته‌باشد و اکر یکسر بخواب ماند و سر دیگر 
بیدار شود در هرسر جانی‌علیهده است دوحصه بدو بدهید که او شخص عجیب است پس قاضی سجده 
کرد وآهته سر خودرا برون آ ورد و از آن راه که آمده بود برفت بسر دو سر بخواب رفت تاضی 
جمعیت زیاد از اکابر ومه‌ارف پریان همراه گرفته ببالین‌او رفت آهسته دست بر یکسر او نهاد یکس 
او بیدارشد و سر دیگر درخواب بود و جمله پریان گواه شدند چون روزشد دوبهره از میراث پدر 
بدو دادند وآن برادر را بسکم امیرالمومنن دح« جواپ شرعی دادند . 

معحز ة پنجاه و پنجم شيخ صدو علیه‌ااررحمه در فقیه روایت کرده که ردآفتاب دراین ملت 
دو نوبت اتفاق افتاده برای امیر او نین «ع» اما و بت اول بدینگونه بود که روزی حضرت امید(ع) 
نشسته بود سرور عالم حضرت غاتم‌الانبیاء (ص) خفته‌بود و سر مبارك در کنار حضرت امیرالءمنینع 
نپساده که آفتاب غروب کرد حضرت امیرالمومنین <ع> نماز عصر نکرده بود چون حضرت اشرف 
نبوی«ص» ازخواپ بیدار شد دعا کرد اللهم ان‌ءلیا کان فی‌طاعتك و طاعة رو لك فاردد علیه‌الشمس 
یعنی البی علی در فرمانبرداری‌تو و اطاعت پیغمبر تو بود پس باز گردان آفتاب را پس آفتاب بعداز 
آنکه غروب کرده‌بود طلوع کرد چنانکه بهمه زمین‌ها و کوهپا تافت تا آنکه حضرت امیر دع» نماز 
عصر را کرد[ نگاه آفتاب غروب کرد اما بار دوم بدین وجه بودکه چون شاه ولایت از جنك نهروان 
مراجمت فرمود بزم‌ین بابل رسد وقت نماز عصر بود فرودآمد و مردمان را فرمان داد تا فرود آ یند 
و فرم‌ود این زمینی است ملعون سه مرتبه عذاپ بر این زمین نازل شده و در روایت دیگر دو دفعه 
عذاب واقم‌شد متوقم عذاپ سوم است و ابن یکی‌از شپرهای لوط است که سر نگون شده و این‌اول 
زمینی است که بت در آن پرستیده شد بدرستکه حلال نیست پیغمیر و یا وصی پیغمیری را که درآن 
زمین نماز کند شما نماز کنید که شما را جایز است پس مردم از راه بیرون آمده از دو جانب نماز 
میگذاردند و آن حضرت بر شتر جناب رسول خدا سوارشده روانه گردید جو بر يه که راوی این حدیت 
است گو ید گفتم بخدا قسم که من تابم علی‌<ع> میشوم و من‌نیز ازعقب آ نحضرت دوان‌شدم بخداقدم 
که از پل سورا که موضعیست نگذشته بودم که آفتاب غروب شد مرا از آن شکی که در دل افتاد 
آنحضرت بمن ملتفت شده فر مود آیا شك کردی ای‌چو ير به ٩‏ عرض کردم ا امیر ا لمو منین آن شس 
فلك امامت از راه برون رفته در بائی فرود آمد آنگاه وضو ساخته برخاسته بکلامی ناطق گردید 
که من در نیافتم بجز آنکه دانستم بز بان عبرانی بود پس آفتاب را ديدم که از افق درآمد و او را 
آوازی بود پس آن‌حضرت نماز عصر بجاآ ورد من نیز با[ حضرت نما ز کردم چون فار غ‌شدیم بازفروب 
شد چنان که بود پس ۲ نحضرت بسن ملتفت شده فرمود یا جویریه بدرستبکه خداو ند میفرماید فسپح 
باسم ر بك‌العظیم بدرستیکه من سوال کردم از خدای عزوجل بنام اعظم او پس باز گردانیدآفتاب‌را 
بر من جویر یه‌را از ظهور آ فتاب یش چنین دوش ظاهر گشته ظامت شك وریب از ساحت خاطر او 
زایل گشته عرض کرد تو وصی پیغمبری برب کمبه در کتاب راحت‌الارواح و مونس‌الاشباح این حدیت 
بدین‌طر یق مروپست که جوير به بن‌قادم میگوید که با مولای‌خود امیرالمومنین<ع» عازم کوفه بودیم و 
حسنین(ع) بامهید حثفیه ومالك اشتر نیز در آن‌سفر همر اه بو دند ناگاه لشگر پرا کنده شد ند ونشویش 
بمیان‌افتاد امیرالمژمنین(ع) فررمودند کجا میگر يزید و جپت تشویش‌چیست عرض کر دند یاامیرالمومنین 
شیری‌بزرك سر راه بریده که چپارپایان رم کرده گر بشتند حضرت‌فرمود شیر پرورد کار منم دفع‌شیر 
میکنم بنز د شیر آمده فرمود از راه دورشو که منم خشم خدا در زمیت بامر امیرالمومنین «ع» شیر 
باز گشته بز بان فصیح میگفت اشپد ان لا اله الا اله وحده عدلا مخلصا لا شريك له و اشپد ان محمداً 





PF‏ معجزة حضر ت‌امیر (ع) 

" فرزندان هد گرفته‌ام که بهیچ‌وجه شیعیان ترا آزار لاماپند و از خدایتعالی خواسته‌بودم که میان من 
و شما جمم‌شود بحمدالله دعایم مستجاب گردید اميراامؤمنین قرمود ترا برمن چه حاچتست عرضکرد ۱ 
میغواهم از خدا درخواهی که خدا مرا بیامرزد پس شاه مردان از برای شیر دعا کرد و حسنین آمین ۱ 
می‌گفتند حضرت فرمود ای شیر برو که حقتعا لی دعای مرا مستجاب کرد شیر عرض کرد یاه‌ولا علامت ۱ 
اجا بت کدام‌است ؛ فر مود با اباالوحش دردل هر امامی عمودی‌از نور باشد ذه اصل در دل‌ما و سر آن | 
در زیر عرش بود چون یکی ازما دعا کند حق‌تعالی اورا اجابت‌فرماید آن عمود درجنیشآید واهتراز 
نماید بدین علامت که بدانیم مستجاب دعا شده است شیر عرض کرد یامولا دیگر بعد این زندگا نی 
نمیغواهم از خدا درخواه که خدا مرا مرك معجل فرماید آن‌حضرت نوبت دوم دعا کرده فرمود ای 
شیر برو که وقت نماز دیگر وفات‌تو در رسد : :کاه روی بهمن کرده فرمود يا جویریه از عقب شیر 
برو و اورا دفن کن امیر الوّمنین(ع) روانه شد و من از عقب شیر رفتم و برسر پشته نشستم و شیر 
در پشتهٌ دیگر نشست چون وقت نماز شام داخل‌شد شیر ازجای برجسته فریادی کرد پس بیفتاد و جان | 
داد من قصد کر دم که برای آن‌شیر قبر بکنم آوازی شنیدم بدون آنکه کسی را ببینم که گفت ای‌جو یر یه ۱ 
ما ترا کفایت کردیم باز نگریستم شیر را درآ نجا دفن کر دم در خاطرم چبزی گذشت که اعتقاد بآن ۱ 
پیوست گفتم پنداری که على بنابیطا لب سەر کر دآنگاه برفتم ت بخعدمت مولای‌خود شاه ولایت رسیدم 
عرض کردم شیر را دفن کر دم روک مارك از من بگردا نید دیگر اره عرض کر دم باز وروی بگردانید 
بار سوم گفتم سر در پیش انکند بعد از آن وضو ساخته لب بجنبانید آوازی عظیم ماند صدای رعد | 
برخاست سر برداشته آفتاب را ديدم که باز گردانیده بودند تا آنا که وقت نماز دیگر باشد علی۱ع) 
نماژرا بجماعت گذارد ند آنگاه آفتاب فروپ کرد و ستار گان پیدا شدند پس حضرت ناز شام گذارد | 
و بهن نگاه کرد و فرمود اک جویربه اينهم سحر بود فرمود اگر خېت آن کراهت نباشد که مردم در 
حق عیسی <ع> میگو یند درحق‌من نیز تگو هد شمارا خبر میدادم از آ نچه میخور ید و میا شاد و در 
خانه‌ها ذخیره‌میکنید جویریه عرض کرد يا مولا بر دست‌شما تو به کردم هر گز در-ق‌شما شك نباورم | 
و در کتاب ابواپ‌الجنان رد شس را بر و جهی دیگر ذکر نموده‌اندکه حاصل آن این‌است که حضرت | 
شاه ولایت روژی در بابل مشغول کار گشت ا رقت نماز عصر از آن‌حضرت در گذشت و نز ديك غروب 
آفتاب شد درآ نوقت مردی‌آمده عرض کرد پاعلی خود و عیالم از گرسنگی هلاك شدیم فرمء‌د چرا؟ 
«رض کرد مزر عه ئی دارم که مماش‌ما هرسال از آن بود سه سال است که شیری در آنجا مقام کرده هر 
برژ گر که[ نجا میرود طومه خود میکند حال از رس دیگر احدی از برز گر و غيره بدا نها امیر ود | 
و از این جپت آن‌مزرعه خرابت و ما بی برك مانده‌ایم حضرت فرمود آن‌مزرعه در اجاست عرضکرد 
. بدینجا نزديك است آن‌حضرت انگشتر خودرا بعمار یاسر داده فرمود برو با ایی‌مرد و چون شیر را 
نو نماید نزد او رفته این انکشتر را بدو بشما و بگو که حیدر کر ار میفر ماید که دیگر در این‌صحر ا 
مقام مکن اما عمار صفت آن‌شیر شنیده و بغایت از آن خائف بود و مخالفت شیرخدارانیز نمیتوانست 
ناچار ”رسان و هراسان بدان مزرعه برفت تا نزديك آن‌مکان رسید آن‌مرد گفت شیر درپس این پشته 
است و من بیشتر نیایم تو برو چنان که مأموری و خود بکوشکی‌خراپ که در آنجا .رفت عمار گوید 
که چون بر آن پشته بر آمدم شیری دیدم مانند گاومیشی بغایت‌ترسیدم و مضطرب شدم چون مرا دید 
دست بر زمین ژده روی برمن نهاد پس من انگشتر را بدو نمودم و پیفام زرغام پروردگار و وصی 
احمد مغتار را گذاردم هنوز تمام نکرده بودم که شیر برزمين افتاد و روی برخاك مالید و بر گشت 
و برفت چنا نچه جز گردی‌ندیدم پس از آن‌حالت چیزی مرا در خاطر گذشت که از آن‌استففار کردم بهدمت 
آ تحضرت بر گشتم وقت فرورفتن آفتاب بود پس حضرت برخاسته دستها ,آسمان برداشته و لب بدعا 











معجز ات حضر ت‌امیر (ع) ۳۳ - 


حر کت داده اشاره بآفتاب فرمود آفتاپ جای عصر آمد پس امام باهردم نمازجماعت گذارد چون‌سلام | 
داد ودعا کرد بمن نگرسته فر هود باعماراگر کار شیر سر بود اينهم سجر است عرض کر دم یاعلی چیزی 
بخاطرم خطور کرد اما از آن توبه کردم آنعضرت فرمود ان الافس لاماره بسوء الامارحم د بى 

معجزة پنجاه ششم - از حضرت امام حسین (ع) مرویستکه چون رسو لخدا صم از دار 
فنا پدار,قا ا,تحال فرمود امیرالمومنین (ع) ندا درداد که هر که را بنزد رسول صلی امه عليه و آله 
| وعده‌ایست با آنه دینی باشد نزد من آید وطلب نماید پس هر که میآمد و هرقدر درم و دینار که 
طلب میداشت امیرمردان دست بز بر مصلا میکرد و بدومیداد این خبر بعمر رسید !بو بکرراگفت تو نیز 
ضامن دین ووعدةٌ رسولخدا شوی همچنان بیابی که وی میذماید ابوبکر بقول عمر باور کرده ندا در 
داد خبر بشاه ولایت سید فرمود زود باشد که ازآ چه کرده پشیمان شود روز دیکر با مپاجر و 
انصار نشسته بود که اعرابی‌در آمد و گفت کیست از شما که وصی رسول اله است اشاره بابو بکر کردند 
گفت توئی خليفةً رسو لخدا گفت حضرت رسول برای من هشتاد شتره‌رخ موی وسیاه چشم بلند کوهان 
قبول نموده الحال مطالبةً آن شتران میکنم که وصی و خلیفةً اوگی ابوبکر بعمر گفت علاج این امر 
چیست ودفم این اعرابی چگونه توان کرد عمر گفت اعرابی جاهل است برتوحجت نتوان گرفت از او 
شاهد طلب کن ابوبکر گفت با اعرابی ترا دراین دعوی شاهد باید اعرابی گفت مثل من شخصی بر 
رسو لشدا شاهد نتوانست گرفت باحته‌ال آنکه شاید رسو لخدا انکار کند وال که خلیفه ووصی‌رسول 
نیستی راوی‌گوید که سلمان فارسی از مجلس برخاسته دست اعرابی دا گرفت و گفت بامن پیا تانرا 
پیش خلیفةٌ رسول برم اعرابی درعقب سلمان میآمد تا بخدمت حضرت شاه ولایت رسیدند پس از آن 
حضرت پرسید که تو وصی پیغمبری حضرت فرمود بلی حاجتت چیست اعرابی عرض کرد که رسو لخدا 
برای من هشتاد شتر سرخ موی سیاه چشم و بلند کوهان قبول فرموده بود الحال از شما میشو اهم 
که الحال وصی اوئی شاه مردان فرمود اهلبیت تو تمام مسلمان شده‌اند چون اعرابی این سخن شنید 
دوید دست امر مردان را بوسیده عرض کرد گواهی میدهم که تووصی رسول و جانشین اوگی زیرا 
که رسول خدا جهت اسلام من و اهلبیت من این ناق ها را قیول فرموده بود الحال همه مسله‌ان. 
هستیم پس حضرت امیرالمومنین ع( با امام حسن (ع) فرمود که همراه سلمان بفلان وادی بروید و 
اعرابی را با خود بپرید و ندا کنید که یا صالح چون جواپ دهد بکوئید که امیرالمومنیت ترا سلام 
ميرساند ومیگوید آن هشتاد شتررا که رسو لخدا ازاین‌اعرابی فبول امود حاضر کن ایشان بدان وادی 
رفتند حضرت امام حن (ع) ندا کرد پاصالح جواب آمد که لبيك یابن رسول الله پس امام حسن <« غ» 
ادای رساأت نموده ناقپارا طلبید و آواز آمد که سمعاو طاعة اند کی نگذشت ته زمین‌شق گردید وزمام 
ناقة بیرون آمد امام حسن (ع) زمام ناقه را گر فته يدث اعرایی داده فرمود بکش او میکشید و ناقه 
بیرون میآمد بدان صفت که اعرابی گفته بود تا هشتاد شتر تمام شد اعرابی آواز بکلمة شپادت بر کشید 

د من مثلك یا امیراله‌ۇمنین > ودعا وثنای فراوان گفته برفت 

معجزة پنجاه و هفتم - ابوالقاسم حسن بن محمد که مشبور به ابن الوفا است 
روایت میکند که روزی در مسجد ااحرام نشسته بودم کثرت عجیب وجمعیت قریب مشاهده کردم گفتم 
بینبم سبب جمعیت چیست نزديك رفته راهبی را دیدم جبه صفوف پوشیده قلنسوه صفوف برسر گرفته 
مردی بود بغایت قوی وخوش محاوره در برابرمقام ابراهیم نشسته حکایت در پیوسته گوش فرا داشتم 
شنیدم که می گفت روزی درصومعةً خود نشسته بودم ود ر آمد وشد بروی خود بسته بودم ناگاه دیدم مر ی 
بصورت عقابی از هوا فرود آمد و در کنار دریا روی سنگی بزرك نشست و ربع بدن انسانی قی 

کرد باز پرواز کرد القصه چپار ربم بدن انسان بروی آن سنك گذاشت وطیران کرد نا گاه دیدم چپار 





۴- معجز اث حضرت امیر (ع) 


دبع بیکدیکر متمایل گشته متلایم شد ند وپیکرانسانی درست شد مردی مپیپ باشکلی عجیب بر خاست 
و بخود بگاه ميکر د که ناگاه آنمرغ دررسید وبا مخلب و منقار دبعی از بداش بردر ید وطیر آن کرد 
و چپار بار دم نم از بدنش مير بود ودرهرمر تبه باقی بدنش اضطر اب مینم‌ود تا جمم بد نش راء فرو 
برد من از این حادثه متفکر گردیدم نأف وتحسر بسیار بردم که کاش وقتیکه آنشخس برخاسته بود 
وجمیع اعصابش درست گردیده ازاو سوال میکردم که چه کس است وبدین عذاپ بچه جپة معذ بست 
ڪه ناگاه ديدم که باز همان مر غ برهمان سنك نشسته بطریق اول دبع دبع قی‌میکرد تا اجز ای 
بدن آ"نشخس تمام شد و بهم چسبیده شحصی در کمال کراهت خلق برخاست من باستعجال خودرا باو 
رسانیدم ازاوپرسیدم که توچه کسی وچه نام داری وچرا بدین عذاپ گرفتاری جواب ندادگفتم بحق 
تخد ایک ترا خلقکرده گناه خودرا و نام خودرا بامن بکوسبب این نکال وخذلان را بیان کن‌واین‌عقده 
را از خاطرمن بکشا گفت بدان عبدالرحمن بن‌ملجم و بدترین‌اولاد آدمم ته وصی رسول آخرالزمان امیر 
مومنان علی بن ابیطالب را ضر بت زدم از آنروزخدای ته) این مرغ را برمن گماشته وباین‌عذاب الیم 
که میبینی گر فتارم وهرروزچندین بارمرا از یکدیگرجدا میکند بازجان‌مییا بم ومرا بدین‌خواری‌میکشد 
وازجمله روایاتی که ذکر آن مناصب این‌مقام است حدیثی‌است که در کتاب عین‌الیقین سمت تحر یر یامته 
وماحصل آن‌ابنستکه امام جعفرصادق (ع) از بدر خود روابت میکند که حضرت رسول فرمودند که در 
شبیکه مرا بعراج میبردند چون‌بآسمان پنجم‌رسیدم صورت مبارك حضرت‌امیر(ع) را دیدم پس بحبیپ 
خود جبر گیل گفتم ایں چه صورت است که مشاهده میکنم گت یا محمد وقتی جهعی ازملائکه مقر بين 
بچناب کیر یای احدیت استفائه نموده عرض‌ردند خداو نداطالفه‌لی از بنی آدم صبع وشام بدیدن‌صورت 
مبارك على بن ابیطالب ع) بتهج وخوشحال میگردنه مارا نیز آرزوست که هرروزسیح وشام صورت 
نعضرت را بپینیم‌حضرت واهب متعال وقادرذوالجلال دعای آ نهازا مستجاپ فرموده صورت آ تعضرت 
را درآسمان پنجم خلق نموده واز آنوقت تاحال هرروز ملاگکة آسمانهپا بزیارت صورت آ نحضرت 
میروند و هرروز صبح و شام بدان صورت نظرمیکنند راو ی گوید که حضرت امام جمفر صادق < م» 
فرمو که هنگامیکه ضر بت برفرق ميارك آن حضرت زدند اثر آن ضربت درصورت آسمان نیز پیدا 
شد و هر گاه ملاعکه نظر بآن صورت میکنند برابن ملجم لعنت میکنند 

معجزخ پنجاه و هشتم - مروی است وقتی امیرالومنین (ع) عزیمت غزوه صفین میکرد 
و درعرض راه بپیابانی بی آب نزول اجلال فرمود مالك اشتر که بمز ید قرب ماز و به‌سیه‌سالاری 
آن لشگر سر فراز بود بعرض رسانید که یا امیرالمومنین اینجا آب نیست حضرت فرمود یا مالك 
حق‌تمالی مارا دراینجاآ بی دهد خوش‌تر ازشهد وخوشبونر اژسکه وسردتر از برف وصاف‌ترازیاقوت 
آنگاه شمشیر دردست وردا ازدمبال کشان آمد تا بزمین هموارایستاده مالك و اصحاب اورا بکندن 
آنز مین فرمان داد چون قدری کند ند سنگی بزرك وسیاه پیدا شد که حلقه بر آن نصب بود مانند سیم 
درخشان فرمود این‌سنك را بردارید وایشان صد مرد بودند هرچه خواستند نتوانستند حر کت دادپس 
آن میراث سرچشمهٌ یقینو پیشوای دین‌مبین ووصی‌خانمالانبیاء والمرسلین اعنی امیر الدومنین ۶) دستی 
که مظپر قدرت عزت بود برداشته ودعالی بز بان وحی ترجمان جاری س خته [ نسنك را برداشته چپل 
گر دور انداخت از زیر آن سنك چنان آبی که حضرت وصف فرموده بود ظاهرشد پس لشگریان و 
چپار بایان همگی سیر اب کردیده بازسنك رابجای خود گذاشتند فرمود تاخاك بر آن ریختند پس از آ نجا 
کوج فر مودند چون‌اندك‌مسافتی بر فتند حضر ت فر مود کیست‌ازشما که محل آن‌چشمه رابشناسد عرضکرد ند 
ما همه میشناسیم پس‌عنان بجانب [ نچشمه تاختند وهر چندستند اتری از آن نبافند پنداشتند که حضرت 


تشنه است درطلب آب باطراف وجوانب میگردیدند ناگاه بصومعه راهبی رسیدند وشخصی دید ند که 











معجرزٌ حضرتامیر (ع) .۵ 
از پری موی ایرواش بر چشمپا افتاده گفتند هیچ آپ داری که صاحب مارا شر بتی بدهی؟ گفت آب 
شیر بنی دارم که از دو روز نگاهداشته ام چون‌آورد ۳1 بود تلخ و ناخوش گفتند این آب را خوش‌و 
شیرین میشماری اکر اینکه صاحب‌ما مارا داد میدیدی هر گز فراموش نمیشد بس‌قصة آن‌چشم» بدو بیان 
کردند راهپ گفت صا حب ےا شمر است گفتند بیغمیر یست و یو ودصی پیغمیر است وس راهب باوجود 
وحشتی که از ایشان داشت ازصو مه بیرون آمده و التماس :مود که اورا بخدمت [ احضرت ببر ند چون 
بخدمت حضرت رسید آ نحضرت اورا دید فرمود نامتو شممونست عرضکردآری شمعو نم این نامیست که 
مادرم برمن گذارده و رجز خد ای تما لی کسی بدان مطلع نبود تو از کیا دا نستی آ نگاه از حضرت کیفیت 
آن‌چشمه و نام آن‌را بر سید حضرت‌فره‌ود آن‌چشمه راهوهاست و از بهپشت است سیصد وسیز ده وصی 
از این چشمه آب خورده من آخر ایشانم راهب عرضکر د که درهمه کتب خواصه در انحیل چنین یافته ام 
وگواهی میدهم که جز خدای تعالی خداگی نیست و محمد رسول اوم ت و تو وصی محمدی پس ملتزم 
ر کاپ ظفر انتساب‌آن رقم جناب دشته و در آن‌سفر ادر اك فیش ملازمت ؛ نحضرت نموده و در معر که 
جپاد صفين اول کسیکه بسعادت شپادت رسید او پود . 


معجزة پنجاه و نهم روایتست که چون حضرت امیر (ع) از صفین بر گشت در ائنای راه 
به پیا پانی‌رسید تشنگی بلشگریان و چارپایان غلبه کرد چنانکه ازغایت عطش زانیا از دهانها بیرون 
آمده و شکوه نتزد شاه ولایت بردند آ نحضرت بر اطراف دشت نظر کرد سنك بزر گی دید که در 
جاگی افتاده مر کب همایون بدانطرف رانده بدان سنك خطاب نمود که ای‌حجر مارا از آپ خبر ده 
فی‌الحالآن سنك بز بان‌فصیح بدانعضرت سلام کرد و گفت يا وارث علم‌النبوة و وصی دسول‌انُ الماء 
تحتی سلام من بتو باد ابوادث علم نبوت و ای وصی رول حضرت عز ت آب در زیرهءن است پس صد 
تفر اژصاحبان زور و هذر متوجه کندن سنك گردیدند بپیچ‌وجه قادر بحر کت آن‌نبودند چون آن‌حضرت 
عجز آن جماعت را مشاهده‌نمود فرمود بیکطرف روید پس پنجة یداللهی را بدان‌سنك زد بقدرت‌الهی 
سنك بفرسغی دورشد از زیرآنآ بی ظاهرشد که ازعسل شیرین‌تر و از برف سردتر بود پس‌مردمان 
هجوم آورده آپ خوردند تا همه سیراپ و چار پایان نیز سیراپ شد ند و مشکپارا پرساحتند حضرت‌دید 
که لشگر از آپ مستفني‌شدند باز خطاب نود که یاحجر بجای‌خود برو . ابن‌عباس روایت میکند که 
ديدم آن سنك بطریق کوهی غلطیدن گرفت و میآمد تا بجای خود قرار گرفته پس مردمان شکر 
واچپ‌الو جود را بجای آورده از آن منزل کوج کردند و بايد دانست که این ممجز» غير از قصهٌ راهب 
است زیر ا که درهنگام توجه آ نحضرت بصفین بود و این درمر اجمت . 

معجزة شصت روایت است که در زمان خلافت عمر مردی در نواهی آذربایجان شتری داشت 
که مماش عیال و اطفال » شیر آن شتر بود و کرایه‌اش ؛ وقتی آن‌شتر در صحرائی ازصاحبش کر بخت 
وهرچند در گر فتن‌او سعی کرد بجائی نر سید چون‌عاجزشد و بیچاره آنرا باز گذاشت جمی‌ازخویشانش 
گفتند شنیدیم که این مشکلات که در زمان حضرت رسالت ص) واقم میشده بدا نحضرت عرض میکر دند 
دفع میفر مود حالآ"نکه آ نحضرت از دنیا رحلت فرموده اما اورا جانشینی هست نزد او برو شاید که 
آن شتر از دعای او رام تو گردد و بدام افند صاحب شتر بمجنت "ام خود را بمدینه رساند پرسید که 
جانشین حضرت رسول کیست ؟ اورا بعمر نشان دادند پس پیش آمد و حال‌خودرا اظهار کرد عمر گەت 
تورا دعاباید کرد و بخدای باز گشت و استغفار بایدنمود تامه‌عای‌تو بر آید صاحب‌شتر گفت‌ای‌امیردهای 
بسیار کردم مؤثر نیفتاد وهر گاه شتر مرا ببیند قصه هلاك من‌میکند عمر گفت مکتوبی‌مینویسم دلیرانه 
پنرديك‌شتر رو ومکتوب‌مرا بینداز تا غرض‌حاصل‌شود پس‌مکتوبی بدینهضه‌ون نوشت که ایں‌رقعه‌ایست از 








۴ - معجزات حضرت امیر(ع) 

عمر که امیرال‌ؤمنین است بشما ایاصناف جن و ای‌گروه شیاطین باید که شتر این‌شخص‌را مطیم‌او | 
سازید و منقاد و ۱۳ ۲۴ و ازمشالفت این‌حکم پرحذر باشید پس آن‌مرد این مکتوب را بر گر فت و ا 
متو جه آذر با یجان گر دید عېداینه بن عباس ررایت میکند که من از اين قصه بغایت فم گین شده بخدمت 





امیرولایت رمته‌این‌حکایت را معر وض‌داشت, شاه مردان فرمود وحقالذی‌فاقالحه‌و بری» اللسمه لیعودون 
بالخيبة یمنی قسم بآن‌خدائی که میرو یاند دانه‌را و خلق‌مکند انسان‌را که صاحب شتر کر بخته نا اميد | 
برمییگردد چون این‌را شنیدم بغایت مترقب و منتظر بودم که کسی از جانب آذربایجان برسد تا حال 
شتر و صاحب آن ملوم‌نمايم که ناگاه صاحب شتر بیامد و بر رویش اثر زخمی بود که دستی بدرون‌او 
میرفت چون اورا دیدم با استعجال نود او رفتم و احوال پرسیدم گفت بدانمکان که شتر من با نتایج | 
در آن بودند رفتم و رقعه را در پیش او انداختم شتران همه برمن حمله کردند و قمید هلا کم امود ند 
مرا قوت ایستادن نماند نشستم یکی از شتران رسیده و مرا بدور انداخت و اثر این ژخم که میبینی 
در آن: قت واقع‌شد تشو یش بسیار بروپم‌رسید و نزديك ب ان رسید که مرا هلاك‌نمایند برادرم باجمعی | 
رسیدند و بعد از سمی بسیار مرا از دست آنها خلاص کردند من بیپوش شده بودم بعد از آن که مرا 
بخانه برده بودند بهوشآمدم و مدت مدید در تشویش بودم و جفای بسیار دیدم تا اند کی بقوت‌آمدم | 
کفتم نزد عمر رفته اظهارحال خود کنم تا معلومش کر دد که چه اثر برقعة او مر تب گردید چون‌متو جه 
مجلس عبر شد من‌نیز با او همراه رفتم چون صاحب شتر را نظر برعمر افتاد گنت ای سرکار خلیفه | 
مطلقا مکتوب شما فایده نداد باعتمادی که بتو کرده بودم نزديك بود هلاك شوم . مر کفت دروغ 
میگوئی اگر رقعةٌ مرا میبردی آن شتران مطیم تو میشدند آن»رد قسم‌های ثلاظ و شداد یاد کرده 
که من میدانستم که شتران قصد قتلم خواهند کرد اگر بمکتوب شما خاطرجمعی نمیه‌اشتم نزد شتران | 
نمیرفتم این بگفت و از پیش‌او برون رفت و من دست اورا گرفته گفتم بیا تا ترا بخدمت کسی برم | 
که بر اورت حاجات اس ی عرا بخصوه تی وان رات بین سرت او بخدست اتون لى | 
مرتضی <ع> برفتیم و تمامی احوال را بخدمت آن‌حضرت عرض کردم آن‌حضرت تبسی‌نموده فرمود 
یاین عباص نگفتم که بنومیدی و خسران برمیگر دد عرض کردم عم يا امبرااءومنیت پس شاه مردان 
متوجه صاحب شتر شده فرمود بدانجا که شتران میباشنه برو وبگو اللهم‌انیانوجه بنبيك بی‌الرحمه 
و اهلپیته‌الاین اختر نهم علی‌العالمین اللهم ذلك لى صعوبتها واکفنی شرها فانك الکافی فی‌المعاد 
والغائب‌القاهر آن‌مرد چون این بشنید متوجةٌ آذربایجان شد سال دیگر بحج‌آمده بجهت اینکه جمیم | 
شتران را تصرف کرده بزیر بارآورده بود و حف و هدایا برای شاه مردان آورده بملاز مت‌حضرت 
مشرف گردید آن‌حضرت فرمود تو میگوئی یامن بخویم عرش کرد تو بفرمای شاه مردان نرمود در 
آن‌حین که شتر ان را دیدی دعا را خواندی شتر او لین که مادر همه شتر ان بود نزد تو آمده در کمال 
خضوع و تذلل پیش تو خوابید آنگاه يك بيك اولاد او اطاعت ورا کردن‌نپادند و هسکی بفرمان 
تو در آمدند عرض کرد یا امیرالمومنین وال بهمیت عنوان بود گویا حضرت شما در آنج-ا بوده‌اید 
آن مرد هرسال بزپارت حج میآمد و مال بسیار اورا حاصل‌شد و امیرالمومنین<ع» فرمود هر که را 
مشگلی پا نقصانی درمال یا بیماری در اهلو عیال‌او باشد از روی‌خضوع و خشوع این‌دعارا خوانده | 
تضرع بدر گاه الهی نماید حاجتش روا کردد 

معجزخ شصت و یکم آورده‌اند که در عېد امرال‌ومتن 2ع» آپ فرات در کوفه ,دی 
زیاد شد که مردم را پیم فرق گردیدن بود پناه بجانب شاه ولایت آوردند آن حضرت بکنار فرات 
تشریف آورده و دو ر کمت نماز گذارد و چوبی ڪه در دست داشت پاي زد آپ فرو نشست 
بحدی که ماهیان پدید آمدند و همگی بعضرت امیرالمومنین (ع) سلام کردند چنانکه جنل حاضران 








«عحز ات حضرت امیر ا لمو منبن(ع) ۷ات 





بشنو ند مگر چری و مار ماهی که سلام نکردند ووجه سلام نکردن ایشانرا بر سید ند حضرت فرمود 
حقته) حلال وبا کرا بسن آ ورد تا رهن سلام کد نه حرام و بلید 

معجزخ شصت و دوم - ار حضرت امام محمد باقر عليه السلام مروی است که مردی 
مار ماهی گر فته شاه مردان فرمود بنگر ید اسرائیل را گر فته مرد انکار کرد حضرت فرمود پنج روز 
دیگر دودی ازسروصدغ این مرد بر آمده میمیرد چون پنج روز بگذشت چنانچه حضرت فرموده بود 
دودی از صدغ آن بر آمده برد چون وی را دفن کردند جمعیت زياد برسر قبر او حاضر بودند شاه 
ولایت برسر قبر او آمده کله گفت وپای مبارك برزمین زد گور اوشکافته گردیده آنمرد بر خاسته 
ومیگفت هر که على را رد کند باد | ورسول رد کرده باشد حضرت بدانمرد فرمود باز در گورشومرد 

داخل کو گردید و گور مانند اول بروی راست گردید 

معجزۂ شصت و سوم - مروی است که یکنفر خارجی با شخصی بجہة محا کمه بخدمت 
حضرت امیرالیومنین (ع) آمدند آنجناب بقتضای شریمت غراء و ملت بیضاء حکم فرمودند خارجی 
گفت یا علي از روی عدالت حکم نکردی امیر ولایت فره‌ود اخسنا یا عدوای درساعت آں خادجی 
بصورت سك شد وجامه‌ها از بدن نعسش جدا گردید و دم میجنبانید واضطراپ بسار مینمود چشه 
آب حبرت از دیده میکشود شاه ولایت را از کمال اضطر اپ او تر حم آمده دعا کرده باز بصورت 
انسائیت رچجعت کرد آنگاه شاه ولایت فرمود آمف بر خیاوصی سلیمان‌قدرت داشته بر نقل قصر بلقیس 
که خق‌تعالی در کلام مجید خود از آن خبر داده قال الذی عنده علم من الکتاب انا آ.يك به‌قبل ان 
پر تداليك طرمك آیاسلیمان افضل است درنزد حق‌تعالی یامد که پیغمبر شماست حضاز عرضکرد ند 
که پیغمیرما افضل است ام المومنین (ع) فرمود تعجب نیاشد اکرازوصی محمدی ممجزی روی‌نم‌اید 
عررضکر د ند ياامیر الهو منین ترا چه حاجتست قتال کر دن بامعاو يه (لع) فرمود ما خازن اسر ار خداگیم 
نه خازن زر ونقره و در اظپار آن موقوف باذن خدائیم اگر ادن یابم هر آینه درساعت اول آثار 

آن ظاهر گردد و امه تخیر نشود 

معجزخ شصت و چهارم آورده‌اند که ز نی ومردی خصومتی داشتند بجپت محاحت.» 
بیجلس شر یف حضرت امیرالمومنین (ع) حاضر گردیدند آن مرد ازخوارج بود ودر حیرن مخاصه 
از روی غضب تندی بدان زن کرد شاه مردان را از فمل شنیم او غضب مستولی شده فرءود آخسا 
و این لفظ موضوع است برای دندان سك چون شاه مردان این لفظ را برزبان معجز بیان جاری 
فررمود در ساعت سر آن خارجی مانند سرك شد شخصی ازحضار مجلس عرض‌کرد یا امیر الومنین 
اخداه فرمودی ایرد صورتش مبدل بصورت سك شد فرمود بلی عرض کرد چه چیز مانع است شا 
را بردفع مماویه آ نحضرت فرمود ويحك اگر میخواستم که معاویه را با سریرش بدین مکان آورم 
هر آینه برس آسان است ولیکن ما خازن اسرارخدائيم نه بطلا و نقره کسی را براسر ارالپی‌امکار 
نرسد مگر این آیه را نضواندة که بل عباد مکرمون لایسیقونه بالقول وهم بامره یعلمون یمنی ائة 
معصومین علیه‌السلام بند گان گر امی داشتة خدایند و بسخن الهام غیبیو اشارات لادیبی پیشی نمی گیر ند 
وایشان بفرمان الهی عمل میکنند ودر روابت دیگر وارد است که شاه ولابت فرمود که اجابت دعای 
اولیای خدا بجپة ثبوت حجت است بر اهل بغی‌وانکارو نپایت رضای ایشان براذیت اسطباراگر. أذون 

میبودیم در دعای هلاك معاویه عر آینه تخلف نمیکردم و تأخیر جایز نمیدانستم 


معجزة شصت و پنجم - امبغ بن نیانه روایت میکند که وقتی در خدمت‌حضرت امیر المو نین 


علیه‌السلام میر فتم شخصی پیش آمده عرض کرد یا علی کشتی بسیاری از مردمرا و یتیم گذاشتی 
- س ی ی ی ت ی ن ی ت ی و سى :۳:(::( ح‌ح‌ح 0 ۱7۴27 








۱۳۸ در معجزات حضرت امیر (ع) 





بسیاری از طفلان را آن حضرت از این سخن در غضب شد فرمود اخسایا کلب یعنی دور شو ای سك | 
نی‌الحال ديدم که سك سیاهی گردید و چون خودرا در آن حال دید دم می‌جنبانید و فریاد میکرد از | 
تضر ع وزاری برزمین میفلطید چون بیتا ی بسیاری کرد آن حضرت را براو رحم آمد و بحر کت ۱ 
آورد لب خودرا آن شخص کماکان بصورت اول باز آمد و در دست وبای شاه ولایت افتاده تو به 
کرد یکی اژزحضارءرضکرد یاامیرالمومنین شمارا برامتال این ممجزات قدرت داد حق‌سبحانه‌وتمالی 
چرا معاویه را که پا شما در مقام مخالفت است دمم اورا نمیکنید حضرت بدین کلام ناطق گردید که 
نحن مکرمون لابسقو نه ,القول ونحن بامره عاملون یمنی مابندگان گرامی خدائیم و برهیچ چیز بیش 
از فرمودة او پیشی نمیگیر یم وما آ نچه ميکنيم بامر او می کنیم 

معجزة صت و شم ۾ ابوالسن على بت هارون روایت میکند که راضی بال 
که یکی از خلفای بنی عباس بود با من مجادلهً بسیار مینمود و می گفت که علی بن اببطالب 
در محاربه نمودن با معاویه خطا کرد و مرت هرچه دلائل واضحه و براهین قاطهه و لایحه بر 
حقیقت جانب آن حضرت اقامت میکردم قبول نمیکرد و از عناد دست برنمیداشت چون دانستم که در 
این عناد اصرار دارد ترك مجالست و ممیاحبت او نمودم بعداز چند روز مرا بصیحت خود طلبید و 
گفت یا علی بن هارون بر مر ظاهر گردید که مء‌اویه شیرحق با مر اضو علی (ع) مهار به کرده و 
اسبت بدان حضرت از سغنانی که میگفتم توبه کردم بجپة آنکه امشب درخواب شخصی را ديدم که 
سرش ما نان سرسك بود از او پر سیدم که ]یا سیب چاه بوده که بور نت چنین مردل گر دید گفت مرن 
تخطئه علی بت ابیطالب (ع) میکردم و معاویه را از او احق میدانستم بنابراین صورت من متغیر 
گر دیده این آثار غضب الہی است من از این واقمه بسیار ترسیده ومتنبه گردیده تو به کردم که من بمد 

نسبت بدان حضرت بی ادبی نکتم 

معجزۀ شصت و هفتم - مروی است که در زمان حضرت خاتم الانبیاء محمد »صطفی‌عص] 
از اولاد انصار جوانی بود صورت و احوالش بزیور صلاح و سداد آراسته و همت بلندش از سر 
هوی و هوس های نفسانی برخاسته بزبر دستی قوت ایمان نفس اماره را زیر دست خود ساخته در 
ز.ان خلافت عمربن خطاب آن جوان سالی اراده حج کرد چناپ مستطاب امير المومنین «ع> 
در خصوص اوسفارش تمام بامیر حجاج فر مود و باعز از و اکرام او وصیت نمود و حق سبحانه وتعالی 
آن جوان را جمالی در خور آن کال و صورتی مناسب این سیرت عطا فرموده بود قضا را زنی 
از اهل قافله او را دیده عاشق جمالش گردیده و در انتظار نوشیدن شربت وصالش بتلخ کامی 
گذرانید تا شبی خودرا بدو رسانیده پرده از روی راز خود گشوده بر بان لابه و چایلوسی :سای 
حصول مراد نموده جوان گفند ای ملمو » از مر دور شو وگر نه فر باد کنم درمیان قافله ترا رسوا 
سازم زن ناچار بر گردید و چون بمنزل دیگر برسیدند همان زمزمه ساز کرد ودر تحصیل مراد نفس 
اماره دیگر باره افسونگری آغاز کرد جوان همچنان امتناع نود پس منزل سوم آن زن بد گوهر 
صد ويك دینار زر و گردن ند و دو انگشتری از پاقون سرخ که نام شوهرش درآنها "ةش بود خود 
برداشته شب در وقتی که آنجوان مشفول نماز بود آهسته آهسته بسرانگشتان پای آمده آن صره 
درمیان بار آن جوان انداخته بقام خود باز گردید چون صبح شد وقت رحیل شد آن زن فریاد بر آورد 
و دست برسر میزد اهل قافله سرش ج کی وه ین بی‌تابی و فر یاد پررسیداند گفت مالی داشتم 
که دلم بدان قوی بود آن را از من دزدیده اند کاروان سالار فرمود تا باره‌ای مردم را گشودند و 
یکان یکان آن مال را ازمیان اسباب مردم تفح‌نمودند الا آن جوان صالح که بجپة سفارش حضرت 
امیر (م) و ظپور غایت تقوی و ودع دامنش را از لوث آن پاك میدانستند و شرم میداشتند که بار 






معحز ات حضرت امیر (ع) 4 - 


واضباب اورا نیز جستجو نمایند تا عاقبت امیرحاج جپت تسلی خاطر آن زن نرد آن جوان آمده گفت 
مالی‌از این زن کمشده است و بارهای مردمر! بدین‌جپت میخو اهند ابتدا بتو نمایند چون تقعص کر د ند 
آن صره از بار آن جوان پیدا شد زن گفت مال من اینست چون از آن نشانی طلبيد د يك بيك باز 
کفت پس آن مالرا زن دادند و درمیان قافله شهرت افتاد که دزد آن مرد صالح بوده است وظاهر 
خودرا خلاف باطن میدارد پس او را بسیار زدند و قصد هلاك وی کر دند بکی گفت آين جوان 
را ابن عم مصطفی (ص) بما سیر ده و سفارش او فرموده سز اوار آنکه اورا مقید کرده نگاهد اریم 
تا بعداز مراجمت اورا بخدمت امیرالمومنین بر یم وازعملی که کرده است آن حضرت را مخبر نمالیم 
تاحد شرعی بدو اجرا نمایدآنگاه دست وپایش‌را بسته در پای کوهی انداختند و بگذاردن حج مشفول 
گر دید ند آن‌جوان بیگناه ازحرارت آفتاب تنش‌ما نند کباب برسنك وازشد ت گرا پیکر ناز کش‌مانند 
ماهی دریای عرق گر دید درآن حالت آن ذن بی عصمت نزد او آمده گفت کام من بر آرتاترا از این 
عذاپ رماگی دهم آن جوان همچنان ابا نموده مأیوس و نا امید تر گر وین و در ميان کوهپای مکه 
میکشت فضا را غلام سیاهی از مفیره دچار او شده با اوهقار بت کرد و بعداز مدئی اثر حمل ظاهر شد 
نزد مردم قافله رف» دست برسر زنان گفت بدانید اینمرد دزد با من ژنا کرده و من از وی حامله‌ام 
گفتند دراین‌مدت چرا نمیگفتی کفت نییخواستم که خودرا رسوا نمایم | کنون که اثر حمل بر خود میبینم 
کار بفضیحت | نجا مید ناچاراظپار ۲ کردم تا شمارا برآ ن گواه گرم پس‌اهل کوفه کوچ کرد ند وآنجران 
بیکناهرا همچنان مقید بالای شترافکنده میآوردند تابمدینه رسیدند حضرت امیرالؤمنین بعزم استقبال 
آن جوان از شپر مد نه بیرون آمدند وا پیش‌روان قاقله حال "نجوان بر سیله عرضکر دند صالح مگو 
که اودزد وز ناکاراست واينك اژدنبال »یرسد[ نحضرت بآخرقافله رسید دید که [ نجوانر| مقید کرده‌ا ند 
آمیرالژمنیت شتر او را میراند تا بدر مسجد فرو خوابانید و آن جوان را بسجد آورد پس دو 
قر ةالمین خود حسنین‌را فرمود بسقیفه بنی اجار روید و درآ نچا خانه برد کی ملاحظه کنید در بخوبید 
زن صاحب جمالی برون میآید وبشما میکوید مررحبابکمایاسبط ی الر سول بگویید قاضی نشسته میخواهد 
حکم کند ميان تو کوید قاضی کیست بگوئید پدر ما حضرت امیرالءومنین علی بن‌ابیطالب مجملا چون 
اسم ميارك حضرت علی بشنید گەت وافضیحتاه پس ناچارهمراء آندو بزرگوار روان شد چون بغدمت 
امیر عادل و مميزسق و باطل آمد ۲ تحضرت فرمود درحق این جوان چه میکو لی زن عرض کرد با 
علی چه گویم درحق او که مال مرا دزدیده وبا من ژنا کرده من ازاوآ بستنم واهل قافله بدین دعوی 
شاهدند امرمومنان (ع) جناب سلما :را فر مود که بمتزل حضرت رسول خدا برو وچو بدستی [ نحضرت 
را باحقه که درفلا چاست گرفته نرد من آورچون حاضر کرد حضرت امیر (ع) آنز نرا بپهپلو خوابا نید 
کلیمی براو پوشانیده وآن چو بدستیرا بر پپلوی اونیاده فرمود بنام خدا و ببر کت رسول‌خدا السلام 
عليك یاجنین یعنی سلام برتو باد ای کودك درساعت حکیم نطق آفرین ژبان آن‌جنین را درتنگنای 
رحم مادر کو یا گر دانیده گفت السلام عليك. يا بن ٣م‏ رء‌ول ايله امیرالمۇمنین (ع) فره‌ود خر کن پدر تو 
کیست آزاد است یابنده سفید است یانیاه از حلال بوجود آمدة با ازحرام کودك عرض کرد کواهی 
میدهم که خدا پکیست وپسر عم شما محمد مصطفی (ص) رسول خداست وشما وصی وخلبفةٌ بلا فصل 
پیشمبری و من بندةٌ خا ام پدرم غلام سیاهی است ازمفیره ومیان من و او احکم الحا كمين حاکم است 
که نطفة مرا بحرام ریغت حضرت فرمود بشهوت مادرت‌بود یاید.ت عرضکرد بشهوت هردوومردمان 
فریاد بر آوردند و درود بر پیشمبر (ص) فرستادند و گفتند از حق تعالی استففار ميکنیم از خطائبکه 
کردیم وظن بد که بدین‌جوان بردیم آنگاه حضرت امیر(ع) آن حقةً بسته را سر بر گرفته مهر ازآن 
برداشت و آلتی خشگیده ودوخصیه از [ نجا بیرون آمد حضار حقیقت آن را سوال کردند فرمود نداین آ لت 





۴۰ معجز ات و امیر (ع) 


اینجوان SE‏ و مس 3 خدا (ص) روز جمعه بر سر منیر له کته ی 7 وت دی مود که 


«الزانية لاننک-پا الا زان» اين جوان ازمسجد بغانه رفت و آلت خودرا اع آره بر بل فقمیر دا از 
این واقء» غیر کرد آ ت«ضرت بزودی تشر بف بردند دید آات خودرا بر یده خون از آن روانست فرمود 
چرا چنان کردی عرض کرد این آیهٌ ژ نا را شنیدم از آتش دوزخ ترسیدمآلت خودرا بریدم پس حضرت | 
دست مبارك بدان موضم مالید در ساعت به شد و آلت بر يده را دراین حقه نپاده فررمود یا على بعداز 
وفات مرت این جوان را بچنین کاری متهم خواهند کرد پس توچنین وچنان کن و آنچه در این حقه است 
بمردم بنما و نشان بده تا بیکناهی او معلوم کو فجن اقب گفت این زن را تکار کنید که زنا 
کرده است امیرالمؤم‌نین (ع) اورا از اینکم ناصو اپ منم مرمودگفت اورا حالا رجم نتوان کرد زیرا 
که حامله‌است و سنگساری او باعث هلا کت آن طفل ا : میگر دد بس ترك رجم آنرن کردند ا 
زمانی که وضع حمل او شد و آن طفل را مدت رضاع شر داد آ نگاه سن گسارش کر دند 

معجزخ شصت و هشتم . عار یاسر وزید رن ارقم روایت کنند که روز شنبه هفدهم 
ماه صفر در مسجد کوفه در خدمت امیرالیومنیت عليه ااسلام نشسته بودیم که از در سجد غوغای 
عظیمی برځاسته خبر آوردند که هزار مرد با ش.شیرهای آخته بردر مسجد منتظر رخصت اند حضرت 
| عماررا فرمود :و این‌جماعت را رغصت دخول بمسچد داده ذوالفقار را ازغانه بیاور عمار مقرمودة 
آ نحضرت عمل کرده ذرالففار را ازخانه بیاورد پس منادی در کوچه و بازار کوفه ندا کرد تا مردم 
بمسجد حاضر شدند چنانچه مجال حر کت کردن نبود با انگروه هردجی بود و در میاش ژنی بود | 
میگر پست ومیگفت يا غیاثالم-تفیئین ويا کنزالراغبین ویاذا القوقاامتین با رزاناليتيم یامحبی‌المظام 
الرمیم یا عون من لاعوت له يا طول من لاطول له عليك توجیت و بوليك توسلت و بخايفة الرسول 
قصدت بیش وجهی و فرج بی بعنی ای کس بیکسان و ای دستگیر درماندگان پناه بتو و ولی تو 
آورده‌ام روی مرا سفید گردان چون بخدمت امیرمومنان رسید صلام کرد و می گر یست و »یکت پا پا 
| مولای با امام المتقین اليك اتيت وقصدت اباك فا کشف لى فانك عليه قادر وعالم با كان ومایکون 
| الی یوم الوقت المعلوم یعنی ای امام زمان و آی پیشوای متفیان بدر گاه تو آمده‌ام که مشکل مرا حل | 
نمائی که ترا بدان قدرت هست ومیشرد تا روز قیامت بعداز آن پر منحجنی قامتی که یشتش از بارغم دو | 
| تا بود پیش آمده عرض کرد السلام عليك یاامپرالموژمنین با کنز الطالبین ویامفرجالمکرو بین این‌دختر | 
| منست واورا پادشاه زاد گان عرب میشو استند الحال مرا درمیان قوم وقبیله رسوا ک ده باآنکه من | 
درمیان آنها بخو بی مشمور بودم مرا نضیحت کرده چه ظاهر میشود که حل دارد من حمران ماندم ا 
یا امیرالءمنین این غم را از دل من زاگل کن که امام زمانی پس شاه مردان بدان دختر خطاب کرد | 
که چه میکوئی درجواپ آنچه پدرت میگوید دختر عرض کرد يا مولای ۲ چه پدر میگوید که دختر 
من حامله است ومرا رسوا کرده است همه صدق است اما عق تو که مولای من وجمیم خلقی که از 
من خیا تی‌سر نزده است وچبزی که موجب فضب خدا ورسول باشد ازمن بفعل نیامده و توعلم بر استی 
قول من داری مرا ازاین رهائی بخش آنحضرت ذوالفقار را بدست مبارك گرفته بمنبر بر آمد که 
جاء الحق وزمق الباطل ان الباطل‌کان زهوقا کسی رفته دایهً کوفه را بیاورد وفر مود در کوش خیمه 
زدند چون دایه رسید اورا فرمود برو بین که ابن حامله است پس از لمحه‌ای دایه آمد عرضکرد بق 
تو که حامله است پس آ نحضرت رو بدان پیر کرده گەت از فلان ده نیستی که از توا:م دمشق است | 
عزض کرد بلی حضرت فرمود در کوهپای شما برف بسیار است عرض کرد بلی حضرت فرمود کیست 
از شما که پار از آن برف بیاورد عرض کردند از اینجا تا آ نچا راه بسیار است فرمود دوبست و 
پنجاه فرسخ است عرض کر دند بلی - فرمود نظر نید با نچه حقتمالی بینده خود عای‌بن‌ابیطالب‌عطا 








معجز ات حضرت امبر الم منین(ع) ۰-۹۴۱ 


کرده است از علم و بدانید که خدا و رسول پیش من بودیعت نهاده‌اند پس برسر مثبر دست دراز 
کرده و لب مبارك بجنبانید چون دست مبارك بجانب‌خود کشید دید ند که‌قطمه‌گی برف بر دس مپارك 
هست وآب از آن میچکد فر یاد از اهل‌مجد باندشد حضرن فرمود ساکت شوید گر على خواهد 
آن کوه‌را با برف درآ نچا حاضر گرداند پس دایه‌را امر فرمود که این برف را و آن دختررا بدان 
خیمه برده اورا بر روی برف بنشان و طشتی در زیر او بگذار که کرمی ازاو جدا خواهد شد وزن 
آن پنجاه و هفت درم و دو داك خواهدبود پس دایه اورا با برف بغیمه‌برده حسب‌الحکم عمل کرد 
کرم از او جدا شد وزن کردند 2در ذره‌گی از [ نچه حضرت فرموده .ود زياد و آم نیود ,س بدان پیر 
خطاب فر مود که دختر خودرا بردار برو که‌او خیانت‌نکرده وحال بداینمتوال‌است که در سن ده‌سالگی 
روزی برجوی‌آب ب_ آمده‌بود این کر مضعیف و کوچك در این‌وقت بشکم او در آمده بود و در اینمدت | 
میبالید تا اینقدر کردیده پیر گفت شهادت میدهم تو عالمی بدانچه در ارحام است و آ نچه در ضمایر 
مردمان میگذرد و مردم‌نیز بیکبار بدعا و ای[ نحضرت فریاد بر آوردند . 


معجزة شصت و نهم مرویست که درهما نروزها جمعی ازحضرت امیر(ع) استدعا کردند که 
مدتی است که حق‌تمالی رحمت خودرا ازما باز داشته و بارندگی برطرف شده مردم از بی‌آبی 
محدت و سختی میکشىد و تو وارث عام اییاگی از حق تمالی درخواه که بر ها کناهکار آن ۰ بارادث 
بفرستد پس آن‌حضرت دست نیاز بد ر گاه بی نیاز داشته دعائی خواند و اشاره کرد بآسمان فی‌الحال 
بقدرت خداوند متعال ابری ضاهر گردید و چندان باريد که صحرای کوفه مانند دریا گردید و خلق 
بالتماس آمد ند که یا و لی‌الله سیراپ شدیم وآب زیاده‌از [ در که ميخو استیم آمد بعد از این ازغرایی 
ابنیه میترسیم حضرت بار دیگر لب بعر کت درآورد باران برطرف شد و مردم 
۴۳ اجى بجای آوردند 


معجزة هفتاد مرویست که بکی از اصعاب امیرالءومنین زنی را تزویج کرد روزیآ نحضرت 
نماز صب ح گذارده بود شخصی را فرمود که بفلان‌جا برو که در ] نجا مسجدی است و بر يك چانبش 
ځانهئيست مردی و ذنی درآ جا آواز بلند کرده‌|ند هر دو را بنزد من آ ور آن‌مرد بةرمو دة آ نحضرت 
آن‌ها را حاضر کرد آن‌حضرت خطاب بایشان نموده فرمود که امشب بچه سیس نزاع شما در از کشیده 
جوان عرض کرد با امیرالموم‌نین این زن‌را تزویج کردم چون با او غاوت کردم در نفس خود نفر تی 
از او یانتم که مان شد مرا از آنکه با او نزدیکی کنم و اگر قدرت میداشتم هم در آن شب او را 
بیرون میکردم و بدین‌جهت برمن غضب کرد و میان ما نزاع بود تا اينکه این زمان امر شما صدود 
یافت ,ددمتت آمدیم حضف ت بحضار مجلس فرمود که بعضی از سخنان باشد که درحضور مردم نتوانت 
گفت و نخواهند که کسی بشنود حضار برخاته تمامی بیرون‌شدند و بجز آن‌مرد و ذن کسی درآنجا 
نماند آن حضرت به‌زن فرمود که این‌جوان را میشناسی ؟ عرض کرد : نه ! حضرت فرمود : تو دختر 
فلان کس نیستی ؟ عرض کرد : بای ۱ فرمود که ترا پسر عمی نبود که بیمدیگر میل و رغبت داشتید ؟ 
عرض کرد بلی فرمود که تو فلان شب بقضای حاجت بیرون شدی او ترا گرفته با کراه با تو مجامعت 
کرد و از او حامله شدی و از مادرخو: پنهان میداشتی تا عاقبت مادرت اطلاع پافته از پدرت مغفی 
میداشت و چون وضع حمل نو نزديك شد مادرت در شب ترا از خانه برون کرد تورا در فلان موضم 
وضم حمل شد و آن کودك مولود دا در جامه‌گی پیچیده در خارج جدران در جائی که قضاء حاجت 
میکردندی گذاشتی سکی آمده اورا بوئید تو ترسیدی که اورا بخورد سنگی انداختی آن سنك بر 
سر آن‌طفل آ مده بشکست تو و مادرت برسر او رفتید مادرت پارەئى ازجامة خود جدا کرده سر اورا 








۳۴۰ - معجزه حضرت امیر (ع) 
ی سم ے 
ببست پس اورا گذاشته براه‌خود رفتید دیگر ندانستید که او چه‌شد آن‌زن چون اینپا را از[ نعضرت 

شید سا کت شد آ نحضرت فرمود بحق تکلم کن عرش کرد وای يا امیراامومنین این‌امررا بجز من و 
مادرم کسی دیگر امیدانست [ نحضرت فرمود حضرت ذوااجلال مرا بدین‌امر مطلم گردا نید بعد از آن 
فرمود که چون شما اورا گذاشتید صباح آن‌روز بنو فلان آمد ند و اورا برداشته تر بیت کرد ند تابزرك 
شد و باابشان پکوفهآمد و این همان فرزند تست که‌تورا خواستهآ نگاه بجوان فرمود سرت بگشای 
چون کشود اثر شکستکی بر سر او ظاهر بود پس خطاب به‌زن فرمود که فرزند خود را بردار و 
برو که در میان‌شما نکاح صورت ندارد . 

معجزة هفتاد و یکم امام حسن عسکری (ع) ازحضرت امام حسين روایت میکند که درصفا 
دراجی آمده پر حضرت امیر (ع) سلام کر ده عرض نمود یا و لی‌انُ چپار سال است که در این رضم 
بتسبیح و تهء‌جید و تکیر حق‌تعالی مشغو لم و عیادت اورا میکنم امام حسین«ع> روایت کند که یدرم 
بدو فرمود که در این مکان طعام و شرابی نیست در این مدت چون زندگانی کر ده‌گی ؟ مرضکرد 
اک مولای‌من بدانخدائی که ابن عم ترا برسالت بخلق فرستاده و ترا وصی‌او ؟_ده که هر گاه گرسنه 
شدم شیمیان نورا دعا کرده سیر شده‌ام و هروقت که تشنه شده‌ام دشمنانترا نفر ین کرده دنم تشنگی 
من شده‌است بعداز آن آن-یوان دو بیت را خواند < ایپاالسائل امادو نه‌النجم‌العلی انا استنجرت‌عنه 
واضع‌الامرالجلی خر خلق‌ان من بعدالنبییت على وبه قادااموالی وبه ضل‌الفوی» 

معچزخ هفتاد و دوم مرویست که سلمان فارسی«<ع> در شپر مداین حاکم بود چون اورا 
هنکام رحلت و وصول بلقاه پروردگار نرديك شد شخصی رازان نام درخدمت‌او بود در وقت‌احتضار 
بر بالین چناپ سلمان نشسته‌بود از او پرسید که يا سلمان مرتکب تجهیز و تکفین‌تو که خواهد بود 
فرمود آنشخصی که رسول‌خدا را دفن‌فرمود رازان گفت یاسلمان تو درمداگنی و شاه ولایت درمدینه 
مرتکب این امر چگو نه خواهدشد ؟ چناپ سلمان گفت : چون روح از بدن من مفارقت نماید هنوز مرا 
تضوابا نیده باشی که آ نحضرت حاضر باشد بر او سلام کن و هرچه فرماید چنان کن . رازان گفت چون 
جناب سلمان برحمت الپی واصل‌شد من اورا بچادرم پوشیدم ناگاه دیدم امیرالمومنین<ع> حاضرشد 
سلام کردم ديدم که چادر از روی سلمان برداشت و جناب سلمان «ع» تبسمی کرد آن‌حضرت فرمود : 
مرحبا بك یاعیدامهُ اذا بغلت رسو لاله فقل مارایت من اصحابه . یمنی خوشا بحال‌تو باد سلمان چون 
بغدمت رسول ؛ سیآنچه اصحاب بعد از او بامن کردنه عرض خواهی کرد پس چادر بر روی جناب 
سلمان کشیده متوجه فرش و سنت او شده اورا دفن کرده نماز ظېر را در مدینهٌ طیبه ادا فرمود و 
ابن‌شهر آشوب در کناب مناقب این روایت‌را چنین دوایت کرده که راژان گفت در شاو کردن] حشرت 
بر جناب سلمان<ع> ديدم که در مرد دیگر ظاهر شدند و آن‌حضرت در نماز کب را بلند میفرمود 
که يك ميل صدای آن حضرت میرفت چون جهت پرسیدم فرمود که یکی از آن دو خضر و دیگری 
برادرم جعفر طیار بود و با هریکی ھەت صف ملاکه بودند هر صفی هزار هزار بجپت سامان :ماز 
ميکر دند و در کتاپ خرایج و جر ایح این حدیث بدین مضمون م ویست که حضرت امیر دع« روزی 
صبح در مدینه بمسجد رسول خدا دص> رفته و فرمود امشب رسول خدا را دیدم که بتغسیل و تکفین 
جتاب سلمان<ع» وصیت میقرمود ااحال یمد‌این میروم که بوصیت آ نحضرت عمل نمام جیعی که حاضر 
بودند تا خارج مدینه ۲ نحضرن را مشایعت کر دند ایشان را وداع فرموده روانه شد و چوت مردم 
بنماز ظهر آمد ند امیر المومنین<ع> را در مسجد دیدند بشدمت][ تحضرت آمده احوال برسيدند حضرت 
فرمود که بمداین رفتم و سلمان نماز کرده او را دفن نموده‌ام | کثر حضار تصدیق بقول[ نحضرت 
نکرده آن‌امررا محال شمردند تا آنکه بعد امد تی مکاو بی از مداین رسید که در فلان‌روز سلمان 





معجزات حضرت امیرالمقمنبن(ع) ۱۴۳- 
بر حمت الپی بیو سته امرابی حاضر گر دیده اورا سل داده و نماز گذارد و بعد از دفن ازما فایب‌شد 


چون تاريخ مکتوی‌را ملاحظه کردند همانروز بود که حضرت علی<ع> غاگب گردیده‌بود پس این‌معلی 
باعث زیادتی محیت موالیان شاه مردان و سیب حقد و حسد منامقان آن‌زمان گرد ید 





معجزة هفتاد و سوم مرویست که در زمانی که حضرت محمد صطفی‌دص> در مکۀ معظمه 
تشر یف داشتند روزی غوغا و غلفلهً سختی میان‌مر دم بدید گر دیده مر دم مکه باچتماع بخدمت حضرت 
پیشمیر آمده عرض کرد ند با رسول الله دیوی عظیم مثل کوهی بدینجا ميآد که سی و يك گر قد اوست 
و درازی موهای بد نش‌هفت گز چپاردندان در دهان دارد هر کدام مانند بیلی بزرك اما هردوده‌تش 
بایف خرما سته‌است در این سخن بودند که دیو دررسید و درخدمت حضرت رسالت «ص» زمین‌ادپ 
بوسیده عرض کرد ای بپتر ین خلفا و ای پیغمبر آخرالزمان ای راهنمای انس و جان و ای حلال 
مثکلات عالمیان مشکلی دارم و استدعايم آ نست که «شکلم را حل فرماگید حضرت پیغمیر فرمود : 
حاجت خودرا بیان کن ديو عرض کرد ای سید عالم و مپتر بنی آدم من سی‌هزار سال پیش از آن که 
حضرت آدم «ع» خلق‌شود و کار من هميشه آزار .خلق بود و هیچ ذیحیانی از دست من رمائی نداشت 
و در دل من ذره مطلقاً رحم نبود روزی جوان سرو قدی خوش رخساری مانندآفتاب تابان در برابر 
من ظاهر شد چون نظر من بر وی افتاد قعبد هلاکش کردم همین که پیش رفتم سیلی بسیار ختی 
بروی من زد چنان که صورت و گوش من از آن زغم گردید از آن تاریخ تاحال لاینقطم‌خون و چرك 
از کوشم ميا بد و در این‌مدت دراز هیچ طبیبی علاج‌آن نتو!نست کرد و چون از آن‌شخص سیلی‌خوردم 
در دست آن مانند يشه بسیار ضعیف و ذلیّل و حقیر شدم پس مراگرفته هردو دست مرا بدین لیف‌ترما 
بت هر چند خواستم که دستېای خودوا بگشایم نتوانستم پیش هر که رفتم از کشودن دست من عاجز 
شد تا بمداز سی‌هزار سال حضرتآدم<ع» بدنیا آمد پس بمجز تمام بخدمتش رفتم شرح حال‌خودرا 
باو عرض کردم و او بسیار سمی کرد که دست مرا بشاید نتوانست و هرچندکارد و خنجر بدین‌لیف 
زد نیرید پس صبر کردم تا نوبت حضرت سلیمان<دم> رسید پس بخدمت او رمتم و عجر بسیار کردم 
او نیز سمی زیادی نمود و علاجی نتوانست کرد و چون سلیمان< ع> بدان حشمت و عظمت مرا علاج 
نتوانست مأیوس وناامید گردیدم حضرت سلیمان‌نیز از این‌معنی بسیار غمگین‌شد آخرجبر کیل‌اژ در گاه 
حضرت رب خلیل دررسید و گفت يا سلیمان حقت سلام میرساند و میفرماید که هیچکس از خلایق زمین 
دست این دیو نتوانست گشود مکر آن کسکه دست اورا بستة و او درعصر محمد مختار ظاهر خواهد 
شد و علی نام خواهد داشت حضرت سلیمان چون این‌سخنان ازجبر گیل شنید مرا از آن خبرداد القصه 
صبر بسیار بر جور و جفای‌بیشمار در این‌مدت میکر دم و ههء‌واره منتظر و درتفعص پیغمبر آخرالزمان 
بودم تا آنکه الحال بخدمت شما رسیدم ای سرور کالنات و سید مو جودات اگر درد من بدستیاری 
حطرت‌شما نیز بدرمان نرسد نمپدانم حال‌من چگو نه‌خواهد گذشت عمر چون این‌سخنان بشنید برخاسته 
پیش‌دی و آمد و خنجر کشیده هرچند سمی کرد که آن لیف خرما بریده شود هیچ تفیبری نکرد پس در 
نپایت خجالث بر گشته سر کار ابوبکررا طمع بحر کت در آمد که شاید آن مشگل بدست‌او حل شود 
پیش دی و آمد هرچه کوشش کرد و بقوت هرچه تمام‌تر کارد و خنجر بر آن کشيد اثری مترتب نگردید 
بحالت عمر بر گشته بررجای‌خود بنشست که در آن‌حین حضرت‌سلمان‌علیهالر حمة والرضوان حاضر گر دیده 
وحضرت شیرحق و ولی‌مطاق وامیر مومنان و شاه ولایت علی‌مرتضی<ع> بردوش‌او بود وآ نحضرت 
در آن اوقات بعسب ظاهر بشریت شش ساله بودند چون ماه شب چپارده نور رخسار میار کش آن 
مجلس‌را منور گردانید و دیو را چون نظر بعضرت شاه ولایت افتاد سر اسیمه شده خوف و اضطراپ 
بر او غلبه کرده برخاسته درمیان آن‌جماعت ,نان گردیده خضرت رسالت ص) چون آن حالرا مشاهده 





-۴۴۰. «عجز ات حضرت امیر ,ع) 


فررمود دیورا نز د خود طلییده پر سید که چرا از دیدن این طفل آر سیدی وه‌ضطرب شدی دیو عرضکرد 
ای خاتم پشمیران آ که مرا سیلی زد مین طفل والاشأن است که بلیف خرما دستهای مرا ست و 
در این‌مدت طو یل صوراش در دلم نقش‌شده شب و روز در یال آورم اکر چه بسیار حواهان حور 
اوم اما درغایت أنديشناك و خالفم ر سول خدا از استماع این‌سخنان تيسم نموده فر مود این مراب از 
علی(ع) تمجب ندارد زیرا که قدر و منزلت او زیاده از ست که خیال را درآن راهی تواند بود 
آنگاه بعضی از فضابل شاه ولایت را بیان‌فر مود ,س اشاره بامیر ال-وّمنین(ع) نموده فز مود باعلی این 
دیو را چنانکه بسته گی بگشا که مدتها است در تعب وآزار است شاه ولایت بفردوده حضرت رسالت 
عمل نموده اشاره بدست دیو کرده فی‌الحال دست او گشوده شد فر یاد از آن‌مجلس برخاست و نا و 
آفر ین سید ابر ار فر ستاده گفتند که علی سر خداست و صد و چپل کاذر ازمشاهده این‌مهجز ه مسامان 
شدند دیو خودرا در حضور پیغیر برخاك مذلت میمالید و از روی عجز و نیاز عرض کرد یا محمد 
آرزو دارم که بقية عمر در خدمتامحرالمءو منین علیه| لسلام باشم حضر ت رسالت آن ديو را مسلمان کرده 
خادم شاه ولایت گر دید : 


معجزه هفتاد وچهارم نقل‌است وقتی در حوالی‌مکه اژدهاگی عظیم بیدا شد که چپارم دگز 
قد او بود و دو شاخ درسر داشت هريك مانند چناری و دو چشم چون مشعل سوزان سری چون کوه 
و دمانی مات غار و هر دندانی چپار وجب و عرض دهنش بیست ور و اگر مرغی در حوالی آن 
پریدی از هوای دهان نفس او را بخود کشیدی و فرو بردی و اکثر اوقات آتش از سر و دمش 
شعله میکشيد و هر گله و دواب که در آن صحرا بود همه‌را بدم در کشید نانکه‌کار برمردم تنك شد 
زیرا که هیچ حربه‌گی بر بدن او کار گر نمیشد و مکرر پادشاه آنجا با لشگر بیشمار بجنك آن رفته 
عاجز برمیگشت اتفاقاً روزی اژدها متوجه شپر مکه گردید چون داخل شهر شد غلفله و غوغا بمیان 
مردم افتاد و قیامتی آشکار گردید و هر کسی از ترس و بیم جان سراسیمه و حیران از خانه گر بختند 
اژدها میآمد ۷ آنکه گذارش بخانه اببطالب افتاد و بخانه داخل شد در [ نوقت شاه ولایت چپارمامه 
بود و در گپواره بسته بود اژدها قصد آن گپواره نمود شاه ولایت دست از گپواره دراز کرده اژدها 
را گرفته نعرة ای اکبر بر کشید اورا تا سر دم اژهم بدرید چنانکه از گپواره اصلا حر کت نکرد 
و تطره‌گی ازخون اژدها بلباسآ نحضرت نچکید و تا مدتی يك نیمه اژدها را در دست مبارك داشت 
نا آ نکه خلایق از هر طرف بدانجا آمدند همه حیران گشته انگشت تعجب در دهان گرفنند حضرت 
رسالت (ص) با سایر مردمان زبان بدح و ثنای جناب امیر( ع) گشودند و دو کوه باره دیدند که در 
پی شکهپوارة آن‌سرور در زمین افتاده دریای‌خون در آن‌مکان به‌رسیده پس حطرت‌پیشمبر (ص) اشاره 
بمردم کر د که این اژدهای کشته را از اینجا دور کنید پس خلایق اتفاق کرده چپارصد کس بیاری‌هم 
يك نیمه اژدها را برداشته بصعرا بردند پس چپارصد نفر دیگر آمده آن نیمه باقی‌را برداشته یرون 
بردند و درود بسیار بهیدر کر ار فرستادند . 

معز هفتاد و جم مر وی است که و قتو حضرت رسالت «ص> در مسجد نشسته بود که 


سائلی برخاسته و عرض کرد یا رسولالله هفده‌زار درهم قرض دارم و طلبکاران همه از اهل کفر و 
عداو تند و مرا بدین‌جهت آزار بسیار میکنند بخدمت شما آمده‌ام تا رد خود را دوا نمایم . حضار 


همه خاموش شدند حضرت ردول «ص» اشاره بشاه ولایت فرمود با مر نضی فنکری در بارة این فقیر 
بشما . حضرت امیرالمومنیت<ع> از جا برخاسته دست سائل‌را گر فته از مجلس مرون شد و ساگل 
فرمود چشم برهم نه و بعد بگشای سائل بفرمودةٌ حضرت عل نموده چون چشم گشود شهری در 














معجز ات حضرت امیر ,8( ۴۵۰- 


نپایت خو بی ملاحظه کرد و از بسیاری باغات و آبهای جاری و خو بی هوا مانند بپشت عنبر سرشت 
اما مردم آن‌شپر ههه‌جپود بودند بس‌حضرت‌امیر بساگل‌فر مود که الحال مرا در این‌شپر برده و بفروش 
و قرش‌خودرا اداکن سائلعرض کرد ای‌سر- له اولیاه وبر گرد اوصیاء مرا چه‌حدآنکه چنین‌خیالی 
و کاری توانم کرد محال است که اين فعل شنم ازمن صادرشود اگرچه طلیکاران مرا باره‌باره ساز ند 
حضرت فر مود[ نچه میگویم اطاعت کن که دراین مصلحتی‌تمام هست ومیخواهم مردم این‌شپررا باسلام 
دلالت نمایم سائل اطاعت‌نموده پیش پادشاه[ نشهر رفته گفت غلامی‌دارم که درشجاعت نظیر‌خود ندارد 
و اگر کسی‌را هزار مشکلی باشد در يك لحظه جەيم 1 نپارا حل نم‌وده ,س قدری از صفات وفضیلت آن 
حضرت بیان کرد پادشاه از استماع این‌سخنان بسیار خوشحال‌شده گفت قیمت این‌غلام چند است ۲ گفت 
قیمت غلام منآنستکه اورا دریکسر ترازو گذارید وسر دیگررا پر ازجواه رآ بدار ودر شاهوار کنید 
7ا برایر شود پادشاه گفت أين‌مةدار در وجواهر بهم نميرسد یکن اورا بزر میغرم شاه‌ولایت فرمود 
که‌من بای درترازوه‌یگذارم وشما زر برسر دیگر ترازو برپزید چون پایم‌حر کت کند قبمت آن باشد 
بادشاه‌فر مود تا هفت‌خروار زر بیاوردند و درسر یك کفه‌ترازو ریختند هرچند خواستند بای[ نحضرت 
حر کت کند مطلق‌حر کت‌نکرد پس پنج غروار دیگر زرآوردند و درسر تر ازوریختند باز پاک‌حضرت 
حر کت‌نکرد پس ۲ نچه‌زر درخرینه بودآوردند تاچپل‌خروار بهمان پای‌حضرت برقراد بود همه مردمان 
شپر حران بودند و ساگل نیز خجل گذته کشت الحال‌قییت این کافیست ,س زرهارا بمعتمدیازمردم‌سیرد 
بادشاه از آ تحعضرت نام پرسید حضرت‌فرمود مرا نام بسیار هست یکی از نامپای‌من اسدالناست العال 
خدمتی رجوع يەن فرما پادشاه گفت خدمت‌تو آ نستکه هرروز چپل خروار هیزم از بیشه بجهت مطبخ 
بیاوری حضرت فره‌ود اکر فرمان‌دهی بیشهرا بجپتتو بیاورم پس رفته‌چپل‌حمار آورد وسه نفر همراه 
۲ تحضرت کردند که بلدی کند چون داخل بیشه شدند صدنفر از اجنه بخدمت [ نحضرت آمدند و هريك 
ثبری بردست داشتند عرشکرد ند ای‌شپر یار مارا رخصت‌ده تا هیزم برای‌شما جمع کنیم حضرت‌ایشا نر | 
مر خصی فررمود و مشغول سیر آن بیشه شد که‌ناگاه شیری عظیم از کمین پیدا شده عم آن‌چپل حماررا 
هلاك کردآن سه کس چون این‌را دیدند از ترس گر يشته بخدمت حضرت‌امیر رفته مرائبرا عرضکردند 
شاه ولایت از روی‌خشم نەرە بر آن‌شیر کشیده فرمود مگر از شیر بزدان نتر سیدی که‌این کاررا کردی 
شیر بز بان نصیح عرض کرد با ولى ايه بد کردم و ندانستم که این‌حمارها بشما تعلق‌دارد اگرمرا قبول 
میفرمائی که از جمله سگان آستان‌تو باشم بار این حمارها را جمله بشهر حمل کنم پس‌جماعت جنیان 
چپل‌خروار هیزم برشیر بار کردند وحضرت‌امیر پیش‌میرفت و آن‌شیر ازعقب مبآمد تاآنکه داغل‌شهر 
شدند غلغله در شپر افتاد مردم‌شپر بتعجیل تمام خبر بیادشاه بردند پادشاه بخدمت شاه ولایت آمد و 
احوال پرسید حضرت‌فرمود این شیر هرروز چبل‌خروار هیزم بجپت مطبخ تو میآورد وهی چآب‌وعلف 
ازشما نمیخواهد و پاسبانی احتیاح ندارد پلکه او پاسبانی سایر حیوانات شمارا میکند جماعت یهود 
چون این سن شنید ند گفتند چگونه میشود کهاین‌شیر آز اد بمر دم ترساند بجهت هیزم کشیدن‌حمارمناسب 
است حطرت‌فرمود من‌این‌شیررا تعلیم کرده‌ام که هر گز متعرض کسی نشود و اگرطفلی‌اورا بصحرا برد 
اطاعت‌او کند پس چېل خر و ار گندم آور دند وببشت شیر بار کردند بادشاه مرد بیگاانه‌گی وا از ز ندا نیان 
همراه شیر کرد که‌اکر شیر اورا هلاك کند کسی از جپت او آزرده‌خاطر نشود دیدند که شیر سر بپای 
آن‌مرد زندانی مالیده و همراه‌او براه افتاد تا آنکه اسيا رسید مردم ازمشاهدة این امر عجیب تمجپ 
نمودند باز از پشتاو برداشته و آرد کرده باز بر شت شیر بار کردند.چون‌شیر داخل‌شهرشد و آزار کسی 
نکرد جمله خلایق‌شپر آفرین بشاه‌ولایت کردند[ نگاه گفتند ای‌جوان اگرهردیگر داری بشما حضرت 
فر‌ود هرجا بیمارک‌هست حاضر کنید همه را شفا دهم پس همه بیمارها را جمع کردند حضرت چون لب 














NF‏ معجزة حضرت‌امیر (ع) 

مبارك بدعا کشود در حال همه صحت یافتند پس دست مبارك در بغل برده خورشیدی بیرونآورده از 
دست رها کرد متوجهآسمان‌شد جماعت بهود چون‌این غر الب دید ندمتحیر ما ند ندحضرت‌فرمود اگر خواهم 
آسمان و زمن‌را بدو | ننگشت از جای‌میتو انم کند پس‌دست دراز کرده بدور آن‌شهر خطی کشید و شذصت 
فرسخ زمین‌را از جای کنده بر سر دست گرفت و بلند گر دا نید تا نصف روز چنان داشت مردمان همه 
فریاد الامان بر آوردند و مرد و زن دعا و زاری ميکر دند پس شاه ولایت زمن‌را بجای‌خو دگذاشت 
پس پادشاه وجمیم لشگر و توایم‌خود مسلمان شدند و چپارصدخروار جواهر و چپارصد مر کب بسیار 
نیکو همه با زین و لجام و چپارصد غلام و کنیز بسیار ممتاژ نمار قدم مر نضی علی<ع> نمودند و آن 
حضرت باآن درویش متوجه مدینه گردیدند . 





معحزخ هفتاد و ششم آورده‌اند که ابو بکر در زمان خلافت خود خالدبن‌ولید را بمیان‌قبیلة 
بنی‌حنیفه فرستاد تا از ایشان ز کوة اموال مطالبه نماید خالد بمیان قبیله رفت ابشان گفتند حضرت 
رسول‌خدادص» کسی‌را بمیان‌ما میفررستاد و اغنیای‌ما درحضور او ز كوة خودرا بفقرای قبیله میدادند 
اگر تو بدین راضی میشوی ایشان‌نیز بطریق زمان رسول عمل نمایند خالد از این‌معنی درغضب شده 
پیش ابو بکر آمده گەت قبیلة بنی‌حنیفه ز کوة نمیدهند و مارا از مطالبة آن منم‌میکنند ابو بکرجمعی 
کثیر بمقاتلة قبیلة بنی‌حنیفه فرستاد و خالد را سردار لشگر کرد خالد با لشگر غغفلتاً بر سر قبیله 
آمده جسمی ازآنها را زخم‌دار کرده رئیس ابشان‌را که مالك بن‌نویره بود بقتل‌آورد همان‌ساعت زن 
اورا پیش‌خود پرده بدو دخول کرده و زنان و دختران قبیله را بالتمام اسر کرده بمدینه آورد چون 
عمر از این قضیه مخبر گر دید متأسف گردید بجه تآنکه دلیس قبیله دوست قدیمی او بود پس بنزد 
ابویکر آمده گفت خالدرا حد زنا باید ژد بعداز آن بجپت قتل‌رگیس بقصاص پاید رسانید ابو بکر گفت 
بپرحال رگیس زنده نخواهد شد لیکن‌خالد ناصر ومعین‌ماست این‌خطارا از !و درگنران و تفافل کن 
که مصلحت وقت در او نیست آنگاه امر کر دکه اسیران را بیسیجد آ ورد ند خوله‌نام دختری از اکابر 
آن قبیله بود و درمیان اسیران بود چون نظرش برمرقد مطهر منورحضرت رسول‌اله‌افتاد نزديك بقبر 
آ نحضرت‌رفت به. از گر یه بسیار و اله‌های‌سوز ناك عرض کرد یارسول ای پیش 7و از دست‌ظالمان‌شکایت 
میکنم‌از اعمالاین‌مفسدان بتو یناه ميجو يم که مارا بی جر م وخیا نت اسیر کرده| ند وحالآ نکه بوحدانیت 
الهی‌و نبوت‌تو معترفیم و اشپد ان لاله الا و اشبد ان محمداً رسو لاله میگوئيم ابو بکر گفت‌شما 
منم‌ز کوة کر دید خو له گفت غلط کر ده ئی درو اقعة ماچنین نیست که گمان کر ده ئی ما گفتیم در ز مان رسو ل امل 
از اغنیای‌ما ز كوة گرفته بفقرای‌ما میدادند شما نیز چذین کنید از ما بول نکر دید و برما ظلم کردید 
و عورات مسلمان دست مردان نامحر م انداختید و بتقدیر نکه مردان منمز کوة از شا کرده باشند 
زنان را چه گناهست این بگفت و در گوشه ئی نشست چون‌حضار سخنان‌خو له شنید ند هکی منفعل گرد ید ند 
ابوبکر دید که کار بفضیحت انجامید و در میان مردم بجهت این‌امرشنيم رسوا میشود سغعنی‌دیگر در 
میانآورده گفت ایقوم در زمان رسول‌م) قاعده چنین بودکه هر کس از اصحاب جامه بر سر اسیری 
میا نداخت اگر کسی‌دیگر بر آن‌جامه چبریزیاد نمیکر دآن‌اسیر تعلق‌باومیداشت شما نیزچنین کنید پس 
.دو کس برخاستی مريك جامه برخو له انداختند بقصد آنکه اورا بر نی اختیار کنند خوله گفت واله این 
خیال صورت نبندد و این‌فکر محال ازقوه بفعل‌نیاید و هیچ کس مرا مالك نتواندشد الآ نکس که‌خبر 
دهد از آ نچه درحین‌ولادت ازمن واقم‌شده و بگوید چه‌را که‌من در آن‌حین‌متکلم بآن گر دیدم ۱ بو بکر 
گفت ایدختر بفزعآمده‌تی از اين‌جماعت وهر گز این‌جماعت و این‌مجلس‌ندیدمی و سخنان بی‌حاصل 
میگومی. خو له گفت قسم یادمیکنم که دراین‌قول‌صادقم در اثنای این‌سخنان حضرت‌امیر(ع) بسجد تشر یف 





معجزات حضرت امیر (ع) و ۹ 


آوردند چون حال بدین‌منوال دید خطاب کرد ایقوم صبر کنید تا ازحال این ضیفه سوّال میکنم بعد 
فرمود ای خوله چرا فزع میتمائی خوله عرضکرد ایشان قصد تملك من دارند ومن منتظر آنکسم که 
مرا خبردهد از[ نچه درحین ولادت ازمن‌صادر گردیده امیرالمومنین (ع) فړمود اک خوله گوش‌بمن‌داد 
که در آ نوقت‌تودرشکم مادر بودی‌ودردطلق برمادرت غالب شد دعا کر دو گفت اللیم سلمنى هذ المولود 
یعتی خدایا مرا ازدرد ولادت این فرژ ند سلامتی کرامت کن در آن ساعت دعای اومستجاب کردید وتو 
متولد شدی وچون بزمین رسید ی گفتی. لاالهالاايهُ محمداً رسو لای آنگاه گفتی‌ایمادرزود باشد که مرا 
بحباله خود در آورد سیدق واورا ازمن فرزندی باشد جمعیکه درآ نجا حاضر بودند ازتکلم کردن تو 
بدین‌سخنان مته‌جب شدند و آنچه از توشنید ند بر تخت ازمس نوشتند ومادرت آنرا درموضعیکه متولدشده 
بودک دفن کرد تا آنوقت که اثرموت براوظاهرشد ترا به‌سافظت آن لوح وصیت کرد ودروقتیکه ترا 
اسیر کردند تمام همت ٿو پراخذ آنلوح مس مصروف بود تا دروقت یرون شدن ازخانه خودرا بدان 
لوح رسانیدی وآ نرابر بازوی راست خود بستی بیرون آر که منم صاحپ [ نفر ژ ند مبارك و نام اومسمد 
خواهدبود راوی کوید خوله را ديدم که رو نقبله نشست و گفت الاهم‌انتالمتفضل المثان اوزعنی آن‌اشکر 
نستك التی انست على ولم يوتا هذا احدا الا وقد اتمتپا عليه اللهم بصاحب الثبوةالمنیثی بما هو كائن 
الا ابیت فضلك على آنگاه آن لوح را برون آورده پیش ابوبکر انداغت ابوبگر بدست 
عنمان داد و از آنچه شاه ولایت خبرداده بود مطلقا زیاد و کم نداشت جمعی از متاست ابو ڪر 
بر گشتند وجمعی گفتند سحراست واکثر اهل مجلس گفتند < صدن رسول الله بما قال انا مدینةالملم 
وعلی بابہا > آنگاه ابوبکر عرض کرد یاعلی این دخترحق تواست حضرت امیرالممنین (ع) اورا 
باسماء بنت عمیس‌ژن ابوبکرسپرد بعداز یکناه برادرخوله بغدمت امیر (ع) آمده ازجانب خواهرش 
وکیل شده امیرالمومنین (ع) اورا بعقد خویش در آورد 

معجزخ هفتاد و هفتم ‏ عداو زید روایت میکند که وقتی ب«ج رفته بودم در ائناک 
طواف بیت اه الحرام ديدم که دو دختر طواف میکردند یکی بر دیگری برطبق مدعای خود قسم 
میخورد و میگفت « و حق المنتغب الوصیت و الصا کم بالسوية بعل فاطمة الز كية المرضیه > يعلى 
قسم بحق بر گریده شده جهة وصبت و حاکم پراستی وسویه و عادل در حکم و قضیه و عفت فاطمه 
ز کیه راوی کوید از او پرسیدم که این منعوت و ممدوح کیست گفت امیر مؤمنان پیشوای متقیان 
قسیم جهیم وجنان سرور غالب علی بن‌اببطالب (ع) گفتم تواورا از کجا شناخته‌ای گفت اورا چون 
نشناسم وحال [ نکه پدرم درر کاپ سعادت انتساپ اوشپادت یافت درصفین و بعداز شپادت بدرم بخانه 
ماآمد و بمادرم فرمود چون میگذرانی اک مادریتیمان مادرم عرضکرد بغیرمیگنرد با امیر المومنین‌من 
واين خواهرم هردوطفل بودیم و چشم راست من ازعلت آنله نابینا شده بود پس از خانه بیرون شدیم 
همینکه نظرمعجزاثر [ نحضرت برما افتاد آه دردنا کی بر کشید واین اییات برزبان معجز بیانش‌جاریشد 
ماه تاوهت من‌شیء اذیت به کماتاوهب للاطفال‌نیالصذر قدمات والدهم‌من کان‌یکفلهم فی‌آلناثبات 
وفی الاسفار والحضر بمداز آن دست مبارك خودرا بچشم من کشید فی‌الحال چشمم بینا شد قسم 

بذدات پرور دگار عالم که شتر گر بخته را درشب تار يك پیم 


معجزخ هفتاد و هشتم - آورده اند که چون مکتث لشکر جناب مستطاب حضرت 
امیرالممتیت (ع) درصفیرن طول کشید اصحاپ آن چناپ از شدت جوع و کمی زاد وعلیق دواب 
شکایت پیش ضرت بردند عرضکردند یا امیرالمومنین هيچيك از مارا قوت یك روزه باقی نمانده و 
دواب هم که علیق ندارد اصحاپ از این جهت شکایت و کمال اضطراب دارند روژ دیگر بعداز نماز 





۳۸ در معجزات حضرت امیر (ع) 


صبح آن آفتاب فلك ولابت بالای تلی بلند بر آمده دست نیاز بدر گاه خد او ند بی یاز برداشته جپت 
قوت اماب و دواب از چناپ رب الار باب مسئلت نموده هنوژ آ اضر ت در منز ل خود قرار نگرفته 
بود که قافلهً دز رسید وجمیع آنچه مایحتاج آنهپا بود از گوشت و آرد از .جامه‌های دوخته و همچنین 
علف دواپ از رجل و جپاز آماده گردید وچون تمامی اسباپ اصحاپ [نحضرت از ما کول و ملبوس 
وسایرمایعتاج »یا شد قافله از صفین روانه شد و هیچکس را مغاوم نشد که آنها چه جماعت بودند 
و از کجا آمده بودند و بکجا رفتند 

معجزة هنتاد و نهم ده عدایُ عنوی روابت میکند که در جنك جمل در خدمت حضرت 
امیرالءومنین علیه السلام نشسته بودم که ناگاه یکی از ملازمان آنْ حضرت رسیده عرض کرد یا 
امیر المومنین تیرهای لشگرمخالف بمامیرسد و مارا مجروح میکند مارا رخصت حرب بده حضرت 
جواپ نفررمود جمعی دیگر از روی یم و هر اس بخدمت آن حضرت آمدند و عرض کردند که دشمن 
پرما نزديك ات که غلبه کند وشما رخصت حرب نمیدهید حضرت فرمود ای قوم چگونه حرب نمایم 
وحال آنکه منتظر نرول ملاکهام که رسول خدا (ص) مرا از آن خبرداده تا ملاککه نازل نشوند 
من حرب نمیکنم عبدايه که راوی این حدیث است میگوبد که بعداز اندك زمانی نسیمی وزید خوشبو 
تر از عنبر وشمیمی ظاهر گردید مانند مشك اذفر با وجود زره وخود وجامه که داشتم مرا خوشعال 
گردانید چون این علامت ظاهر گردید امیر المومنین (ع) برخاسته زره پوشید و متوجه مار به گردید 

من بسیار مجاربه و مجادله دیده بودم لیکن هیچ حربی‌را بفتح نزدیکتر و مانند آن مقرون 
بظفر و نصرت ندیده بودم 

معجزة هشتادم - ۰ آورده اند 5+ در عبد حضرت موسی (ع) مردی برد عابد و ژاهد 
و اهل عام و از مخصوصان حضرت موی علیه السلام میبود و چون نعت و صفت بیس آخرالزمان 
شنید هیشه درود برمحمد و آل محمد میفرستاد چون حضرت موسی بعالم بقا رحلت فرمود مرد زاهد 
اوقات را در عبادت وریاضت گذرانیدی ودر بیا با نها و کوهپا بسر بردی تا عاقبت وادی درمیان مد ينه 
ومصر بود وآن موضم را مداگق السکما میگفتند زیرا که شتران حکمای مدینه در ۲ نجا میجر یدند و 


آنوادی نزديك شپر مدینه بود اما هیچ آپ و درخت در آنجا نبود مرد درویش دزجام نام داشت و 
آنجا گذر کرد آن وادی اورا بذایت خوش آمد و در آنجا بعبادت مشغول شد وعبادت خانه به جپت 
خود ساخت و گاهگامی بمد یه آمدی و باز کش بعداز چندی مقامی درست کرد و چاهی ند وآب 
بیرون آورد وپیوسته بقالات و أویلات تورات مشغول بودی و مدح و صفات حضرت معمدالمصطفی 
صلی‌الله علیه و آله ومنقبت حضرت علی مرتضی که در تورات یلیا می‌خواندند میکرد ودرعلم نجوم نیز 
نظیر نداشت ودرعلم دانیال نیز قرینه نداشت و گاهی باضطرلاپ نظری کردی حکمپای غر یب کری 
از قضا ببر کت آن مرد زاهد در آ نجا چشمة آبی پد ید کشت و بسعی زاهد روز بروز شرو غ 
بریادنی کرد پس بجهت آب کشت و زرع بنیاد نود و باغ و عمارت بساخت القصه رفته رفته آبادانی 
زیاد شد تا از اطر اف عالم زاهدان و عابدان باقبایل و عشایر روی ب-‌انجا نپادند و باغپا و ستانپا 
و ژراعت گاهپا ساختند آبادی شد چنانکه در عرض چند سال هشت قریه معموره بپمرسید و مردم 
از هرجانب جح شدند وروز بروز فریه‌ها اضافه میشد :ا آنکه آن زاهد را عمر تمام شد اما فرز ند 
وفرز ند زا د کان زياد داشت وچون هنگام مرك نزديك شد فرمود تا صندوقجه‌ای از فولاد ساختند و 
قفلی بی کلید بدو ترئیب دادند و لوحی ازطلا درخت کرده وصیت نامه بدو نوشت ودرصندوقچه نهاد 
و قفل را بر آن زده قرزندان خودرا وصیت کرد که یکپزار و پانصد و بنجاه سال بعداز این 
پیفمبری مبه‌وث خواهد شد که نام او محمد باشد و وصی و خلیفه او ابن عم وی باشد نامش علی 
ا 














معجزات حضرت امیر(ع) ۴( - 


داماد او خواهد بود و در توراة اورا ایلیا گویند در شجاعت و زبردستی از اول آدم تا آخر عالم 
مثل و مانند او نخواهد بود و مد از مید مصطفی ص) بیغمپری خو اهد آ مد و مثل‌علی صا حب‌ولایتی 
نباشد مگر از اولادش چون‌آن پیغمبر مبعوث شود يك‌تن از قوم ما برایشان ایمان‌آورد و ایشان را 
بخان خود مهمان برد وازحضرت‌علی ولایتی پدید[ ید آ نچنان باشد که خانم محمد ازانگشت‌وک بجهد 
و بچاه افتد حضرت على آن را از چاه برون‌آورد بی آ نکه بچاه رود و این صندوقچ»را ازشما طلب 
نمایه در زمان صندویق بغده‌تش برید و کلید صندوق انگشت مبارك‌او خواهد بود و بانگشت خواهد 
گشود چون این معجزه را از وصی‌او ببینید همه ایمان آورید اگر خلاف امر او کنید کافر وعاصی و ۱ 
مردود باشید و این هشت‌قرب؛ که در تصرف دار ید تسلیم ایشان نمائید که فدای ایشان کرده‌ام این بگفت 
و جان بحسق تسایم کرد چون مدت یکهزار صال بگذشت حضرت عیسی <ع> میعورت گر دید علاماتی که 
جد ایشان گفته بود در وی ندیدند و منتظر پغمبر آخرالزمان ,ودند تا آنکه قريب بیانصد و بنجاه 
سال بگذشت که خبر پیغمپر درعالم منتشر گردید و آوازه معجزات او بلند و کارش قوی‌شد بعد از آن 
بامر حقتعالی ازمكة معظمه_ بمدینهً منوره هجرت فرمود روزی با اصحاب خود در غانهٌ مپترزاهدان 
تشر یف برد و ایشان قومی بودند که در مډ ینه جاه داشتند و نپا از اعیان و مشاه مدینه ,ودند 
آن مرد را ,سری بود در کمال هم و قافن ی چون نظرش بر جمال با کمال محمدی افتاد از یکی 
پرسید. این‌مرد کیست ؟ گفتند این پی‌بر آخرالزمان است و نامش محمد مصطفی‌<دص> آن پسرچون 
نام پیغمبر شنید نمره‌پزد و بیپوش‌شد پس رسول‌خدا را از حال پسر خبر دادند برسر او آمد جوانی 
دبد که نور ایمان از چپرهاش ظاهر بود حضرت دسول ص) سر !ورا _ر کنار گرفت چون آن جماعت 
این حسن خلق را از یغمیر بدیدند از دل و جان محب او شدند . زاری کنان بر دور آن جوات 
اجتماع کرده درخدمت ۲ نحضرت ایستادند تا آنکه جوان بپوشآمد دید که حضرت رسول سر او را 
بکنار گر فته فی‌الحال کلمة شپادت برز بان جاری ساخته بدون دلائت و معجزه ایمان آورد پدرش هیچ | 
نگفت بس پسر برخاست و بر دست و پای بیغمیر افتاد و دست امرالمومنین را بوسید و با اصحاب 
نیز مصافحه کرد و در خانه رفته هریند پدر و مادر را دلالت میکرد ایشان را قبول اصلام نمیکردند 
و او هرروز در خدمت رسول‌خدااص» میبود تا روزی بخدمت حضرت عرضکرد يا رسولاننه استدها 
دارم که دعا کنی بدر و مادر من از بر فت دعای شما قبول اسلام کنند حضرت فرمود ایشان را طلب 
کنم و ایمان برایشان عرض کنم پس عرض کرد با پیغمبر ایشان اسلام قبول نخواهند کرد زیرا که‌با 
شما عداوت‌دارند و بنزد شما نخواهندآمد اگر رخصت باشد بنده شمارا بیپانٌ مپمانی بخانه تکلیف 
کنم چون شما قدم رنجه فرمائید ممکن است از بر کت قدوم شما نور ایمان در داشان بتابده حضرت 
اجابت‌فر مود دعوت اورا پس آن‌جوان بغخا» رفته و اسباب مهمانی مپیا کررده کس بطلب حضرت‌پیشمبر | 
فرستاد آن‌جناپ با امیرالممنین و جمی از اصحاپ قریب به‌سی‌نفر بمهمانی رفتند جوان دید که‌خانه | 
گنجایش آن‌جماعت ندارد و در ميان باغ سه چپار صفه و حوضی در پیش روک صف‌ها داشت و در 
پپلوی‌صف‌ها چاهی‌عمیق بود از کنده زرحام زاهد ایشان‌را در آ نچا نشا ند و انواع‌نعمتها در آن‌مجلی 
حاضر کرد و اقر بای زرحام ژاهد همکی از خرد و بزرك دست‌های ادپ سینه نپاده در خدمت 
بیغمبر «ص» ایستادند چون از طعام‌خوردن فارغ شد ند کاغذی بخدمت آن‌جناب آوردند تا مپر کند 
چون انگشتری از دست مبارك بیرون کرد انگشتری از دست آن‌حضرت جسته بچاه افتاد جمله متحر 
شه‌ ند اقوام زرحام زاهد را وصیت جدشان بخاطر افتاد اما منتظر بودند که از حکم وصیت چە‌ظاهر 
خواهد شد چون خانم بچاه انتاد حضرت رسول «ص» رو بامیرالموژمنین «ع> نموده و فرمود باعلی 
خاتم را تو از چاه بیرونآور که حلال مشکلاتی جز تو نیست پس امیر موّمنان بنزديك چاه آعده 











-۵0- هعجزة حضرت امير (ع) 








: تست کر ی ي 
فرمود پسم الله | لر حمن | لر حدم سوره فا تحةالکتاب تلاون فر‌مود فی الحال آب‌ازچاه بجو شیف و بیالا آ مد 
دید ند که خانم بر سر کف آپ است حضرت شاه ولابت دست دراز کرده خائم را برداشت و بوسیده 
خدمت حضرت پیغمبر گذاشت اقوام زاهد زرحام چون این ولایت بدیدند با یکدیگر در باب وصیت 
بدرشان مشورت کردند اما منتظر بودند که صندوقچه‌را هم طلب‌نمایند و بیاررند در این اندیشه بودند 
که حضرت شاه ولایت روی بدان قوم نموده فرمود امانتی که جد شما برای ما سیرده و وصیت کرده 
تسلیم نمائید عرضکردند امانت چیست حضرت فرمود صندوقچ»ایست ایشان عرضکردند آمنا و صدقنا 
پس همگی‌ایما نآ وردند و ند و قچه‌ر | خدمت شاه او لیاءآوردند حضرت امیر صندوقجه را خدمت بیغمبر 
داد وآ تحضرت تماشا کرد دید صندو قچهایست ازفولاد درغایت لطافت ساخته و قفلی محکم بدو زده 
بی کلید پس حضرت پیضیردص> صندوقچه را پیش امیرالمومنن نهاد و فرمود این صندو فچه‌را هم تو 
بگشای و این ولایت را هم توآشکارکن ,س امیر عرب دست بدعا برداشته چیزی برز بان جاری کرد 
آنگاه بسر انگشت مبارك اشاره بدان‌قفل فرموده الحال بقدرت خداوند و بمعچز امیر ولایت آن‌قفل 
صدائی کرده بکشاد و صندوقچه ازهم بازشد حضرت شاه ولابت نظر کرد لوحی‌دید از طلا و خطی 
پر آن نوشته بخط بنی‌اسرایل حضرت لوح ‌را برداشته تماشا کرد و بدست حضرت پیذمبر داد او نیز 
تماشا کرد باز بحضرت‌امیر داد وفرمود یاعلی بخوان پس حضرت امیر نظر پر لوح کرد اين‌قصه‌ها که 
ذ کر شد تمام بغط ژاهد زرحام بدان لوح نوشته بود پس آن جماعت جمیم قریه‌ها را بموجب وصیت 
زرهام زاهد فدای امیرالمژمنین کردند آن بود که .نام نجا فدك ماند پس‌امیرا(ءومنین(ع) آن قر به‌را 
فدای حضرت پیغمبر کرد حضرت ییذنبر نیز آن‌قری را بفرژند خود فاطة زهراء علیپاسلام داد وجناب 
فاطمه نیز تسلیم حضرت امیر کرد امیرالمومنین‌نیز تسلیم فر زندان خود کرد و چونآبه ذی‌القر بی آمد 
حضرت رسولص) از فدك پرسید امیرالمومنین جواب داد که بشما تعلق دارد پس حضرت پیغمبر خطی 
بنوشت که فدك حق جناب‌فاطمه باشد ومپر نهاده بفاطمه داد بعد آنآیه یوصیکم ای فی‌اولاد کم‌الذ کر 
مثل حظالا نشین ناز ل‌ شد پس بعد از بیغمیر(ص) اهل ظام و نقاق از مایت رسوخ کفر و عداون فدك 
را بظام صریح چنانکه در کتب معتبرة مبسوطه مذ کور است ازحضرت‌ناطمه علیپاسلام گر فتند و کمال 
خفت و خواری بدان سید عالم دادند . 


معچزخ هشتاد و یکم مرویست که روزیابوبکر بخدمت حضرت مات الانبیاه مه‌مدا لمصطفی 
آمده و آن‌حضرت را بمهمانی تکلیف کرده با هفتاد نفر از صحابه بمنزل‌خود برد و انواع نستها و 
طعامپای الوان حاضر کرده‌بود چون از طعام‌خوردن فارغ‌شدند هفتاد غلام آزاد کرد بقدوم هر نفری 
یك غلام چون از آنجا بر گشتند حضرت امیر قصهٌ مپمانی ابوبکر و آزاد کردن غلامپا بجناپ فاطمه 
بیان کرد حضرت فاطه آهی سرد از چگ بر کشید امیرالمومنين فرمود ای عزيزة مپر بان چرا آه 
کشیدی ؟ منهم فردا شب حضرت رسول را بمهما نی بیاورم جناب فاطمه عرض کرد امروز سه‌روزاست 
حسنین «ع> چیزی نخورده‌اند و در خانةً ما نان جوی بهم نمیسد که برای ایشان بياوريم چگونه 
مپمانی خواهی کرد ؛ امیر مردان فرمود یا امالحسن اگر ابوبکر بزر و مال مینازد مرن بکرم 
ذوالجلال مینازم چون آن‌روز بگذشت امیر المومنین بخدمت حضرت پیغمبر «ص> آمد و عرض کرد یا 
رسول‌اله دیروز مپمان ابو بکر بودی امروز مپمان من باش حضرت‌دسول از گفتار امیر المومنیت(ع) 
خرم شد چون نزديك شام‌شد جناب امیر «ع> حضرت پیغمبر را بخانه برد ایام ره‌ضان بود چون جناب 
فاطمه< ع> دید که حضرت با سیصدنفر از اصحاب تشر ی فآوردند جائی ممین کرده ایشان را بنشانید 
وقت‌نماز شام شد حضرت بیغمبر پیش‌ایستاد شاه ولایت با سایر اصحاب افتدا نموده مشغول نماز شدند 





معحز ات حضرت امیر (ع) -۵4- 
چناپ خاتون قیامت فاطمه زهراء دید که درخانه هیچ نیست درنهایت دلگری نشسته بود چون حضرت 
آمیر )ع( از نہاز فارغ شد بنزد فاطمه آمده فره‌ود ای سیدءه زنان و بنت پیغمبر آخرالزمان غمکن 
مشو که حقتعالی بزرك است پس بخلوت خانه شد وسر مبارك برهنه کرده از روی نیاز بدرگاه 
حضرت پینیاز نالید و زبان بتوحید بر گشاد و عرض کرد پادشاها ملکا تو عالم السر والخفیاتی در 
هر باب بکرم و الطاف خداو ندیت امیدوارم سید عالم حبیب تو را بمھما نی آورده‌ام ودرخانه چیزی 
موجود نیست چون فاطمه (س) دید که وقد افطاررسید وعلی پیدا نیست برجستجوی آمده دید که در 
خلوت خانه سر برهنه کرده با حقتعالی درمناجات است پس در عقب در ایستاده و دست برداشت که 
آمین بگوید ناگاه سفرةٌ از مخزن جود ومرحمت حضرت ذوالجلال حاضر شد امیرالممنیت (ع) 
آن سفره را برداشته بغدمت حضرت رسول آورده برزمین گذاشت نحضرت سرسفره بگشاد چنان 
پهن شدکه اگر صد نار دیگر میبود می کنجید چون سر پوش از طعام برداشت رایعة بهشت بدماغ 
مجلسیان برسید انواع بپخت ومسرت برای ایشان‌دست داد چون نظر کردند نعمت‌ها دیدند که هر کز 
دیدة بني آدم مانند آنا ندیده بود پی‌مشذول خوردن طعام گردیدند و آن جماعت هرچند از نطعام 
خوردند و کم نشد حضرت پیغمبر اذن داد که از آن طعام بردارید و نصیبی ببر بد هرچند برداشتند 
کم نمی‌شد و چون سفره را برچبدند بهم پیچید هم چنانکه آمده بود میل بالا کرده پلند شد 
جبرئیل امین از درگاه رب العالمین نازل شد وعرض کرد یا رسول الله حقتعالی ترا سلام میرساند و 
میفر ما ید که دیروز ابو بکر هفتاد نفر از صا به مپمان کرده بود و برآگ قدم هر يك يك نفر غلامی 
آورد غلامی آزادکرد تا بعضی از اصحاب از این درمانند و امیر المومنین چون دنیا قبول نکرد ما 
برای خاطر اوسفره از غيب فرستادیم و بقدم هر نفری از اصحاب هزار بندهٌ گنه‌کار از امتان تو که 
سیصد هزار نفر باشد از عذاپ دوزخ آزاد کردیم يا رسول ايش فضایل و کمالات على یتحریر و 
تقر یر در نمی آید 

معجزة هشتاه و دوم . سلمان نارسی رضی‌انهُ عنه روایث میکند که روزی در مدینه 
مردی بخدمت حضرت امیر (ع) آمده عرض کرد ای شاه ولایت بی‌نهایت مفلس و پریشانم ده نفر 
عیال دارم وهیج نفقه ندارم قبل براین کشت و زراعت داشتم نفقه بهم میرسید الحال چند سالست که 
بر کت از زراعت من سلب گردیده وهرچه داشتم صرف کردم وکار ومصالح زرم هیچ نمانده ومدت 
هفت سال است که در این محنت بسر هیمنع نمیدانم چه فعلی زشت از من سرزده که رزاق حفیقی 
روژی برما تنك کرده بشما یناه آورده ام تا در حق این بیچاره نحخری فرمالی و ببر کت شما این 
مشقت و خوادی دنم شود حضرت فرمود برو يك ورق کاغذ بیاور تا از برای تو چیزی نویسم که 
از ضرر هفت ساله خلاصی يا بى انشا ابه آن مرد رفته يك ورق کاغذ آورد شاه ولایت آن کاغذ 
را هفت پاره کرده درهر باره اسمی ازاسماء البی نوشته باو داد وفرمود سر درمزرعه خود درهفت 
جای دفن کن وچپل روز دیگر صبر کن بعد برو ویبین چه حاصل شد برمن خبر بیاور آنمرد بفرموده 
آ نجناب عمل نموده داز چپل روز بدا نجا رفته که چندان کدو حاصل شده که بشرح راست نیاید 
و هر ک-دوئی بقدار میشی شده پس بخدمت شاه اولیاء آمده عرضکرد یا مولای من گندم 
کاشته ام کدو حاصل شده کدو را چکنم کارمن بفساد و بی دولتی روی آورده آنچه برای هیچکس 
نمی‌شود حضرت امیر (ع) تبسم نموده فرمود ای درویش چه قدر اندو حاصل شده عرض کرد ازصد 
هزار بیشتر بر آمده حضرت فرمود شاد شو که آن کدوها هريك بقدر سبوئی شود همه پراز گندم 
پاك و لطیف چون کدوها خشك شود برو و بچین و قدرت حقتعالی را مشاهده کن اما چپل روز 
دیگر صبر کن آن درویش برفت وچپل روز دیگر صبر کرد آنگاه بزراعت گاه رفته دید که کدوها 











- ۵۲ - معحزات حضرت امیر (ع) 


تمام خشگیده پس یکیرا بچید وبرید پراز گندم باك‌بود دیگریرا برید نیزچنین بود پس خوشسال 
شده جمیم کدوها را چيه و کندمپا را برون آورد چندان انبار بجپة گندم بنا نپاد وازبر کت شاه 
ولایت منعم ومالدار شد و بسیار حلایق محتاج او مییودند 

معجزخ هشتاد و سوم مروی است که در ایام غلافت حضرت امیرالمومنین عليه السلام 
در مدینه زاهدی بود در کمال صلاح و قوی همواره عبادت میکرد و اول در کش حشرت عیسی 
بود چون دعوی نبوت حضرت خاتم الانبیاه در عالم منتشر. گشت بدین اسلام مشرف کردیده عبادت 
و ریاضت خودرا زیاده کرد و آواز ریاضت او درعالم مشهور بود اورا دختری بود در کمال حسن و 
لطافت که آپ ورنك رخسارش طمنه بخورشید میزد از کلام شبرین و گفتار دلنشیں او طوطیان را 
زبان ناطقه در کلام خشگیده از قضا در همسایگی ن زاهد شغصی اذخویشانش بیمار بود آن‌پری 
طلمت حورصفت برسم عیادت اژخانه ببرون آمد که بربالین بیمار برود درائنای راه. جوانی‌اژجماعت 
انصار که منعم زاده طرب دوست بود چهمش بدوچشم آن دلارام افتاد عاشقچشمان آن پری رخساز 
شد وهرروز درد دل وشور عشق و زیاده میشد تا صبرو آرام او بالنره از او برهت و ازغصه ودرد 
سان گپر با زرد شده ومدت چپار سال خبر از خورد وخواب نداشت ومتصل در گریه و زاری بود 
و هر چند دوستان نصیعت میکردند سود نداشت تا رسوای شهر و انگشت نمای مردم کرک و خن 
وقت کس بنزد آن پری دخسار فرستادی. که یکنظر در کارم کن که هلاك میشوم و خون نا حق 
من در گردن تو خواهد بود و آن دختر با وجود آن حسن وجمال چندان بعپادت حریس بود که همه 
اوقات قائم اللیل وصائم النپار بود چون پیغامپان آن جوان اورا بتنك آورد عاقیت بنژد آن‌جوان 
کس فرستاد پیغام داد که ای شیفتهُ عشی وفریفته شوق هر چند گفتم که از این سودا طم نردار و 
از حقتعالی بترس و از پی خیال باطل مرو قبول نکردی الحال بگو که بچه عضوو بکدام اندام من 
عاشق شده‌ای چون این بیغام بدان عاشق بی‌صبر و آرام رسید برغاسته دست وپای بیفام آورنده را 
بو سیده گفت ای بریده فر خنده بیام بگق که بردو چم او عاشق شده‌ام چون این خبر بدان دختر 
پاك سرشت وپاك سیر رسید فی الحال بگزلك غیت هردو چشم خودرا از کاسه بیرون آورده بنزد 
آن جوان فرستاد که چون و برچشم ما عاشق شده‌ای نگپدار چشمی که نامحرم دیده باشد مرا بکار 
نمیا ید جوان چون از این کار خبردار گردید جامه بر نن دریده خودرا برزمین زده خاك برسر کرده 
می گر یست غاغله و غوغا در مدینه افتاد همه مردم خبردار شدند آن جوان عاشق طبقی ڪه دختر 
چشمان خودرا در آن گذاشته فرستاده بود برداشته بعدمت امیر مومئان و شاه مردان و مولای انس 
وجان آورده قضیه را ممروض خدمت آن سرور نمود امیرالممنین فرمود اک جوان چرا نظر برجمال 
او کردی وعذاپ آخرت برخود خریدی جوان بگریه در افتاد عرض کرد یا مولا بد کردم و استنفار 
نمودم که دیگر بیرآمون این گو نه افعال قبیعه انگردم: و بسیار زاری :مود مادر دختر چون از ایت 
حالت خبر دار شد زاری کنان و سنك برسینه ژنان بخدمت مولای انس و جان آمد حضرت بمادر 
دختر فرمود برو دختر را حاضر کن مادر برفت و دست دختر را گر فته بخدمت شاه مردان آورد 
چون دختر شرف ملازمت آن سروررا ادراك نمود بپای حضرت افتاد خاك پای آن مولا را برجبین 
خود مالیده میگفت هزارجان مقدس فدای تو باد پس‌حضرت هر تطی على (ع) هردوچشم را در کاسه اش 
نهاد و ردای خودرا برسر دختر انداخت وسورءه فاتحة الکتاپ را خوانده بردو چشمش دمید نی‌الحال 
چشم دختر درست شد و روش چون چراغ دوشن و ۳1 اور شد پس ژبان بم دح و تنای امیر موّمنان 
بر گشاد و چشم و روی خودرا در پیش آن جناب بر زمین میمالید و سیاری از گبر و ترسا بجهت 


دیدن این معجزه قبول اسلام کردند پس آن حضرت بدختر فرمود ای صالحه چون این جوان‌بسبب‌تو 





معجز ات حضرت امیرالمومنین(ع) -۱۵۴- 


این جفا و مشقت سپار کشیده خواهش خاطر من‌آن است که اورا قبول کنی دختش عرض کرد ای‌شاه ا 
انس و چان و ای خلیفة رحمن هرچه خواهش شما است رضای من در آن‌است یس حضرت امیر «ع> آن ۱ 
دختر را برای آن‌حوان عقد بسته بیکدیگرداد آن‌جوان بمدعای‌خود رسید و هردو ازهم مراد پامتند 
و از جمله روایاتی که مناسب این مقام است حد یمی است که يو نس بن عبد الله روایت میکند که سالی 
بحج میرفتم در بعضی از منازل کنيزك حبشی را ديدم نابینا ,ود و دست برداشته میگفت پارادالشمس | 
علی بن | بیطا لب ردعلی بصری یمنی ای‌خدائیکهآفتاب را برای علی‌بنابیطالب باز گردانیدی روشنائی 
چشم مرا باز گر دان گفتم علیر | دوست میداری؛ گفت آری واه پس دو دینار زر از کیسه بیرونآوردم 
و گفتم این‌را بگیر و در مضیحوالح خود صرف کن گفت مرا بدان احتیاجی نیست وقبول‌ننمود و برفتم 
چون وقت مراجمت بدان منزل رسیدم وی را ديدم چشمش روشن گردیده اهل حج را آپ میداد گفتم 
دوستی علی با تو چه کر گفت هفت شب دعا میکردم شب هشتم شخصی پیش من آمد و گفت على را 
دوست میداری ؟ گفتم آری وا گەت خداو ندا اگر راست میگوید که علی‌را دوست میدارد از اعتقاد 
نیکوی وی و نیت صادقش چشمپای اورا بدو عطاکن درحال هردو چشم روشن‌شد گفتم بخدا قسم 

که پیان‌فرما که تو کیستی فرمود من خضرم و از جمله موالیان على و مو کل بر شیم آ نحضرت 

احب علیا لا ابالی ان فشا و ذلك فضل‌اله یو تیه من یشاه 


معجزۀ هشتاد و چهارم نقلاست که درمدینه مردی بود زنی‌داشت که محب على و اهل بیت 
او بود و بمر تبه‌یی شوق محبت محمد و مرتضی على داشت که يك‌روز ادیدن بدو میسر نبود و عادت 
او چنان بود که هرصبح که برمیخاست پخدمت حضرت خاتم‌الابیاه (ص) و على مر تضی(ع)رفته ایشان‌را 
دیده بخانه رجوع میکرد روزی شوهرش از او پرسید که ایزن تو هرروز صبح برمیخیزی بچه‌کار 
ازغانه بیرون میروی ٩‏ جواب‌داد که ای‌مرد يك‌روژ مرا بی دیدن مد و على تلخ‌است جان مرا بمپر 
و محیت آن‌بزر گواران سرشته‌اند هرروز میروم و دیدار ایشان‌را میبا بم و باز گردیده مشغول کارخود 
میشوم آن‌مرد گفت ای زن اگر غیر ازمسمد وعلی کسی‌دیگر تورا ببیند ازمپر و نکاح من بیرون باشی 
زن گفت بلی‌مقرر براین باشد پس‌مه.تی براین بگذشت روزی باز بدیدنمسمد وعلی‌میرفت بمردیهودی 
دچار گردید بپودی گەت ای‌زن بکجامیروی گفتاکمرد از سرراه‌من دورشو که بك بدن ۸هد وعلی‌میر وم 
یپودی گفت! کر راست میکوئی و آ نهارا دوست‌میداری تقاپ از روی‌خود بردار و روی‌خود دمن بنمای 
چون بپودی سو گند عظيم داد نتوانست رد نماید گفت خدایا من باشوهرخود عپه بسته‌ام که ,جز محمد 
و علی‌هر کس روی مرا ببیند ازمپرو نکاح بیرون باشمو اين‌مرد مرا سو گت عظیم‌داد که رد آن‌نتوانم 
کرد خدایا تو قادری برجملة تصورات عالم این بگفت و نقاب از روی برداشت حق‌تعالی‌صورت‌اورا 
سپار زشت در نظرمرد بپودی بنهود ازاو در گذشت بدرسر ای‌حضرت رسالت بناه آمد اتفاقا در آن‌روز 
دیدنمجمد وعلی‌میسر نشده غمگین باز گشته بخانة خودآمد وتنور گرم کرده نان پخت و آب گرم کرده 
سر فرز ندان‌خود بشست شوهرش‌از در در آمد زن روی‌خودرا بپوشانید مرد گفت ایزن چرا ازمن‌روی 
میپوشی؟ زن‌احوال بپودی‌بگفت چون‌مرد ابن‌سخن بشنید آتش‌قپرش در دل شمله‌ور گردید سر بفکرت 
فرو پرد] نگاه سر بر آورده گفت ای‌زن اگر توراست میگولی که مدد وعلی‌را دوست‌میداری و دفتن 
هرروز؟ تو بجپت دیدار ايشان است و مدعای‌دیگر نداری برخیز و خودرا در این تنور گرم بینداز زن 
چون‌این سخن .شنید برخاسته‌وضوتازه کرده دور کمت نماز کرده روی‌فرز ندان‌خودرانیز بوسیده تابتنور 
رود طفلان نوحه و زاری‌د ر گرفتند پس‌مادر اشك بچشم آورد فی‌الفور دامن از دست دود کان درر بود و 
خودرا درتنور انداخت در دم دودی تار يگ پدید آمد کو د کان گر به و زاری‌بنیاد کردند مردنیز از زاری 





ر 





56- معجز ات حضرت امير المف منین(ع) 
کودکان بگریه افتاد چاره‌ئی دیگر ندید دست طفلان‌را گرفته واویلا وامصیبتا کویان بخدمت حضرت 
ره ول آمده شرح حال را عرض کرد چون حضرت رسول زاری طفلان بدید اشك بچشم آورد تمامی 
اصحاپ از این واقعه بموافقت رسول خد | بگریه و زاری در آ.ده رو يخا 4 آن‌مرد نپادند و دودی 
سياه دیدند که ازخا 4 آن‌مرد برفلك "میرفت حضرت رسول‌دص» دست بر داشته گفت خدایا تو قادری 
برهمه چیزها که این زن را از آسیب این آتش نگاهداری در زمان جبر گیل امین از درگاه حق‌تعالی 
در رسیده عرض کرد یا رسول‌ایٹ حقتعالي ترا سلام میرساند و میفرماید اندیشه مکن دوستان شما را 
آتش ضرر نی‌ساند نه در دنیا و نه درآخرت آن‌زن را از درون تش بطلب حضرت رسول‌ازشنیدن 
این پیام خوشحال گردیده فرمود باعلی زن‌را از درونآش بطلب حضرت امیرالممنین< ع> آواز داد 
که ایمحب خاندان‌ما در آنآ تش چه‌حال‌داری بیرون آیآن‌زن ازتنور آوازداد که لبيك یاامیر الومنین 
و اهامالمتقیت و خلیفه سیدالمر‌سلین در زمان دود نایدید کشت زن ازتنور مانند ماه شب‌چپارده مدح 
و تنا گویان بیرون آمد چون‌دید که محمد مصطفی ۰] و علی‌مر تضی هردو حاضر ند خودرا درپای‌ایشان 
افکنده روی‌خودرا بخاك قدم‌ایشان مالید و شکر پروردگار میکرد پس حضرت رسول از او پر سید 
که حال تو در درون آتش چگونه بود ؟ آن زن عرضکرد یا رسو لاله .چون بمحبت‌شما خودرا در آتش 
انداختم شخصی را دیدم که دست دراز کرده مرا از آتش دور بود ستان‌سرای بردکه چشم بنی آدم 
طاقت مشاهدء آن نداشت چون بدا نجا رسیدم صدهز ار کنیزان ماه‌روی دیدم که بز يارت من در آمد ند 
و مرا تعمظیم کر دند که او از محیان محمد و ءلی و اهل بیت !و است من بدان حوران د رگفتگو :ودم 
که‌آوازی شنیدم که مرا طلب کردند همان‌شخس دست مرا گرفته و درخدمت شما حاضر کرد حضرت 
رسول از او پرسید که آن شخص‌را میشناسی که ترا از آتش نگهداشت عرض کرد آن شخص حضرت 
امیر ا لمو منن‌است که درخدمت‌شما حاضر است باز جبرگیل‌امین درزسید ومرضکرد یا رسول‌انه بپودی 
روی این زن‌را ندید و حق‌تعالی اورا از نظر یہودی‌نگاهداشت تا طلاڻ میان زن وشوهر واقع نشود 
پس زن و شوهر هردو شاد و خر م گردیده و طفلان‌نیز بدیدن‌مادر خشنودگردیدند و جناب پیغمبرم) 
و امیر المومنین(ع) بدقام شریف‌خود بر گشت: 
معجزة هشتاد و چهارم روایت است که شبی‌ازشبهای ماه مبارك رمضان شخصی‌اراده کرد 
که حضرت امیرالومنین را ضیافت نماید پس بښدمت آن حضرت آمده عرض کرد یابن عم رسو لاه 
التباس‌دارم که قدم رنجه فرموده کلبة این کمترین را بنور قدوم مبارك منور فرمائید حضرت اجا بت 
فرمود آن شخص برفت و دیگری آمده و عرض کرد یا امیرالمومنین: و امام‌المتقیت استدعا از خلق 
عظیم شما ۲ نست که کلبة مارا بقدوم شریف خود منور فرمائید حضرت از آن شخص نیز قبول فره‌ود 
چون او برفت دیگر نیز بدین عنوان آمده از آن جناب استدعای ضیافت کرد آن حضرت قبول کرد 
تا چهل‌نفر بی‌خبر از یکدیگر از آن سرور استده‌ای ضیافت کردند و آن حضرت از همه قبول فرمود 
چون وقت نماز شام شد هیچکدام از دیگری خبر نداشتند و همه در فکر مهمانی شاه ولایت بودند 
حضرت امیرالبومنین<ع> بسجد پیذبر رفته با آن حضرت نماز جماعت بچاآورد چوت از مسجد 
بیرون آمدند حضرت رسول دست امیرالمومنین را گرفته فرمود ییا تا بخانه برویم و هرچه نصیب 
باشد باهبدیگر افطارنماليم حضرت‌امیر فرمود منت دارم و باتفان‌حضرت پیغمبر بخانه نشریف آورده 
هرچه طبخ بود آوردند و ایشان با یکدیگر صرف فرمودند چون صبح شد و آفتاب عالمتاپ عالم را 
روشن کردانید و اصحاب درخدمت حضرت رسالت‌مآب آمدند شخصی که اول بار حضرت علی‌دا تکلیف 
ضیافت نموده بود گفت عجب دولتی امشب بما روی نمود که حضرت اسدایٌالغالب على بن ابیطالب 
مپمان‌من بود و دیگری‌گفت دروغ مگوی که حضرت امیر امشب درخانةً من بود و بامن افطار کرد 
دیگری کفت -اچند دروغ میگوئید آن حضرت در بنده خانه کمتر ین بود القصه گفتگو و نزاع 





معجز اث خضرت امیر (ع) ها 





درمیان اصحاب بلند گردید همکی دعوی بخدمت ییشغمیر بردند یکی از اصحاپ که درخدمت [ نجناپ 
مقرب تر بود گفت شما را چه میشود وغوغا برای چه میکنید امشب حضرت امیر مهمان رسول خدا | 
بود ومن در خدمتشان بودم وسفره را خودم پیش ایشا ن کسترده و برچیدم حضار ار این سغنان‌متعجب 
گردیده بس دعوی بگذاشتند وج له سو گندها یاد کردند که هر يك در دعوی خود صادقیم حضرت 
پیغمبر فرمود شما راست میگوئید منهپم راست میگویم که علیامشب مهمان ما بود و بامن انطار کرد 
جمله اصحاب درحیرت افتادند چون سر امیرالمومنین برایشان معفی بود درتفکر شدند یکی‌ازایشان 
عرض کرد یارسول الله یك تن‌واحد را چقدرسعل هست که خودرا برشبی بچپل قسمت نماید این‌چهل 
نفر همه دعوی میکنند که دوش حضرت امیر درغانه ایشان بوده و با آنها افطار کرده این دعوی 
مارا کی باور میشود ازاین معنی مارا واقف گردان حضرت پیغبر در جواب آنمرد فرمود خاموش 
باش که علی مظهر عجائب است وازاین بیشترازاوباور کنید که اگر صد هزارجا حاضرشود همه 
جا خودرا بنماید على سر ولایت است وشیر خداست این جماعت همه راست میکویند اما علې امشب 
مپمان ما بود و با هم افطار کر دیم هر که بوللایت على ومعجزات او شك آورد مردود ومنافق است 
دراین سخن بودند که جیر گیل (ع) دررسید عرضکرد ای مةمہد طه ویس‌حقت سلام میرساند ومیفرماید 
که شما در بارةٌ امیرالدومنین چندین بحث ومنازعه ننماکید که آن حضرت امشب مہمان ما بود و با 
حورالعن افطار امود پس حضرت رسول این سفن .را باصحاب بفرمرد وجمله حبران شدند و اندك 
اندك ازسر امیرالموّمنین واقف گردیدند 

معجزخ هشتاد و ششم - نقل است که در دیار بیت المقدس یهودی ایلغا نام در زمان 
خود فاضل ”مام و در دمشق نير فاضلی بود بعقوب نام و دو افر دیگر بودند یکی را نام شمسان 
ودیگری اشلامو : و ایشان در علوم غریبه واجرام عالم علوی وسفلی و آفرینش عالم و مبده و معاد 
تا دور آخر حکم کردند که چه خواهد شد وقتی ایشانرا در بیت المقدس جمعیت اتفق افتاد همکی 
نشستند و احوال زمان مستقبل را استغراج کردند پس حکم کردند که در زمان هرمز نوشیروان 
چپار ماه دیگر در مک معظمه در بطن مادر شخصی بوجود آید که مخرپ دين يهود و مات نصاری 
باشد وسایر ادیان سابقه سالقه را نیز باطل ومتسوخ کند وجم‌می که اطاعت او نکنند وتایم دین او 
نشو ند بقتل آورند و اکثر علمای آن زمان را از این معنی مخپر کردند ونيز حکم کردند که از 
یلا قریش باشد دیگرحکم کردند که اژ خاندان ابوطالب باشد بلکه از نسل اببطالب ونام مادرش 
فاطمه بنت اسف باشد پس در دفم این صورت مشورت کردند و از خاندان ابوطالب اندیشه میکرد ند 
ودفع آن را مشکل میدیدند زیرا که ابوطالب از اکابر وعظمای اهل مکه بود بعداژتدبیرات بیهوده 
وخیالات فاسده یعقوب وایلغا گفتند مارا درمکه دوستی هست شمعون نام واز مفتی وعالم آن دیار 
است اورا از این سغن خبر باید کرد بلکه باوباید نوشت بتا کید و مبالفة تمام که بهر نوم مصلحت 
داند کار او را سازد پس باتفان خطی نوشتند که برادر اهظم خواجه شمعون بداند که چپار ماه 
دیگرازغاندان ابیطالب بن عبدالمطاب المکی شخصی در وجود آید که درتورات اورا ایلیاخوانند 
وتاسانش عای نامند نام مادرش فاطمه بنت اسد باشد او دین ومات بهود و نصاری را باطل تماید 
وبقتل وغارت طالفةٌ ما کوشد مساجد و بیوت عبادات را مذهدم گرد نداند اک شعون و اک برادرءز پز 
بپرطریق که رأک شما تقاضا نماید در دنم آن بکوش قبل از تولد يا بعداز تولد بنوعیکه 
خلل در این معامله نباشد پس آن کناب را بدست یکی از مخصوصان خود داده و برشتر جماژه 





۵1- ۱ هعجزات حضرت امیر (ع) 


کرد چون آن ملمون آثار عز وافتغار محمد وعلی (ع) را در بسیاراز کتپ دیده بود این خبر نیز بر 
آن مضاف گردید بتر سید و متفکر گشت و در جواب مکتوب نوشت باار آس و العین عنقر یب [نچه 
مقتدایان راه این قیررا آگاه کردند بسعى تمام درآن خواهد كوشيد ساعة فساعة شما منتظر نتيجة 
مره این خبر باشید پس نوشته را بقاصد داده روانه کرد ودرخیال باطل وبفکر بیپوده فرو رفت 
بعدازفکر بسیار رای آن ملمون بدان قرار گرفت که بره بریان نموده و بزهر پیالوده بخانهٌ ابیطالب 
فرستد پس برءٌ بکشت و آنرا بریان کرده بزهر آلوده پس بسفرة که لايق ملوك باشد بسته بدست 
کنيزك داده گفت این‌سفره را بخان ابوطالب ببرو بگوحرم شممون‌اینرا برسم تحفه بخدمت شمافرستاده 
است چون کنیز بغانهٌ ا وطالب رسید سلام کرده پیغام ژن شمعون بحرم اببطالب رسانید حرم ابیطالب 
دست دراز کرده که سفره را بکیرد آوازی سهمناك شنید که مگیرساعتی توقف کرد باردیگر خواست 
که ستا ند لکدی برشکم مادر زد که مستان بزهر آ لوده است و بر ای هلاك ما وتو فرستاده‌اند مادر 
امیر الومنین (ع) از ترس گر تن‌سفره را موقوف کرده گفت خاندان مارا باخاندان شمعون هیچ رابطة 
نیست وبتحفه وهدیه هر گز همدیگررا یاد نکرده‌ايم این تحفه خالی ازمکر نیست و در نزد ما قبول 
نخهراهد شد چون کنیزاین جواب بشنید سفره‌را باز پس‌برده ,اندرون خانه گذاشته برون‌آمد وش‌عون 
را دوپسر بود بغایت صاحب جمال ونهایت فهم و کمال هردو بمکتب رفته بودند چون بغانه آمدند 
| بدر ومادرهردوازذوق بگشت باغ رفته بودند پس پسران دنيزك را گفتند ما گرسنه‌ایم درخانه چبزی 
یافت میشود بخوریم ؛ کنيزك ازمکر آنملمو خبر نداشت کفت اینك دراندرون خانه نان و بر بریان 
نهاده پسران چون نام نان وبریان شنیده دوبده سر آن سفره نشسته چون لقمهٌ اول بخوردند آماس 
کرده فی| لسعال جان بدادند ناگاه پدر ومادر از گشت باغ میل خانه کرده بیامد د کنيزك را دیداد 
گفتند مگر سر آن از مکتب نیامد ند گفت آمدند ودر اندرون خانه نان وبریان میغور ند ایشان گفتند 
نان وبریان کجا بوده گفت زن ابوطالب تعفه را قبول نکرده پس فرسقاد چون یشان اینسخن‌شنید ند 
جامپای چاك زده سرویا برهنه کرده بدرون خانه دویدند وهردو فرز ند را کشته دیدند زن فی‌السال 
از همان سیخی که بره بریان کرده بود برجان خود زد وهلاك گردید و مرد هم همان کارد که بره 
کشته بود بشکم خود زده بلعنت ابدی واصل شده بجهنم رفت 


معجزة هشتاد و هفتم - برخداوندان عقل وذکاه مخفی نماند که کیفیت عروسی جناب فاطمةً 

زهرا علیها سلام اگرچه مشتهل برمعجزات حضرت خاتم الانبیاء مسد المصطفی صلی الله علیه و آله 
است ولیکن چون دراین حدیث اکثر ازفضایل جناب مستطاب امیرالومنین (ع) مذ کوراست و آخرش 
| نیز معجزة آن سرور است لهذا درضمن معجزات سرور اولیاه ايراد نمودم از امام محمد باقر (ع) 
| مروی است که چون‌حضرت ههر سن‌مبارك جناب فاطمه !2( را در نه‌سا لکی دید ند در آن اوقات جبر گیل 
امین از در گام رپ المالمین ناز لشده گفت حقت سلام مرساند ومیفرماید که دختر خودرا بشوهر ده 
وچنت فرمود نور را بنور دیگر بده حضرت فرمود که نور دیگرچیست و کیست جبرئیل عرض کرد 
نور اول دختر شما و اور دوم علی میباشد حضرت فرمود سممنا و اطهءنا پس بح بمسجد تشر یف 
آورده بعد از ماز فر مود مرا وحی آمده ۱ست که فاطمه را بشوهر بدهم و بدانید که اورا بشوهر خواهم 
داد عبداله عباس که پسرعم آندشرت بود عرضکرد یا رسول الله باصحاب خواهی داد یا بملوك و 
سلاطین وعظما جواب داد که. نه بسلاطین نه بعظما ونه باصحاب جواهم داد اما بفرمان خداوند آن 
عمل خواهم نود که هر که راکه خداو ند خواهد وفره‌ان. دهد اورا خواهم داد چون اصحاب این را 
شنید ند جمله را طمع بحر کت آمد شبانگاه ابو بکر کس فرستاد خواستکاری حضرت فاطمهو بعداژ اند کی 














معجز ات حضرت امير الم منین(ع) -۱۵۷۰- 
مشیر انصاری کس فرستاد القصه درعرض يك‌هفته یکمزار و نهصد مرد بخواستگاری فرستاد ند جناب | 
پیغمیر بواب دادند حق‌تعالی فاطمه‌را بهر که میخواهد میدهد مرا دراین باب اختیاری‌نیست بعداز آن 
عبدالر حمن بن‌عوف که از کرام صحابه بود و تجمل بسیار داشت بحدیکها گر زر نقد خودرا بشتر بار | 
میکرد هز ار شتر بایستی بغر از نقد ملك واسپاب و استر و اسب و شتر بی نهایت داشت سه‌هز ار نفر ` 
نو کر و عمله و فعله او بودند وجمم آوری میده‌ودند و هز ار نفر غلام کر سته داشت و سیصد بازر گان 
در تجارت و کیل مالاو بودند القصه بغواستکاری کس فرستاد بخدمت حضرت پیغبردص» حضرت | 
خاموش بود بنداشت که خاموشی‌حضرت از راه رضاست عرضکرد يا رسو لاله هرقدر مال‌واسب واستر 
۱ و شتر و گاو و گوسفند که مارا هست همه‌راکابت:ختر شما میکنیم و چند ان زر و زیور و اسیاب‌بشد.ت 
او فرستم که شر حش ممکن نباشد حضرت رسول در خشم شد و کفی ست ك‌ریزه بر داشته بر کنارعیداارحمن 
ريخته فرمود این‌را ببر :۱ زر و ماات زیادگردد و آن سنك ریزه‌ها تا در دست حضرت بودند تسبیج 
میکردند وچون بکنار عبدالرحمن ریخت همه در شاهوار و مرجان کشت وفرمود عبدالرحمن چندبار 
| گفتم که این کار تعلق بحق سبحانه و تعالی دارد و جبرئیل‌را فرستاده است که نور بنور ده نور اول 
فاطمه‌است و :ور دوم شخص عظیم‌الشأن باید که خداوند اورا نور خوانده‌باشد و نوربودن بتجمل و 
اسباپ زر و جواهر نیست والله اگر کسی بعدازاین دراین باب بامن-خن گوید شکایت اورا بخداو ند 
میکذم در همانشب جبرئیل نازل‌شد وعرضکرد يا رسول‌انهُ حق‌تعالی ترا سلام میرساند و میفرماید که 
فاطمه( ع) را بدانکس بده » درشب جمعه ستارةٌ زهره بغانه او فرود[ ید من‌فاطمه‌را باو میدهم روز 
دیگر پیغمبر ص) بمسجد تشریف آورده فرمود «ی.یاران شمارا جمله طم در این مهءامله میباشد وحی | 
چنین آمده که فاطه را بدانکس دهم که در شب جیعه ستارةٌ زهره بغانةٌ او فرود آید تو نیز بدو 
عقد کن عمر عرض کرد آن‌شخس از صعحابه باشد یا غر امیحاب حضرت فر مود اصیحاب باشد پس‌تمامی 
از این‌سخن در طمم‌شد ند و در آن‌شب جمله در زیت غا نه کو شید ند و عود و عنیر و مشك در مجمر ها 
کرده چراغپا افروختند چادرها و پرده‌ها بر در و دیوار خانه‌ها بستند و انواع‌خرمی و شادی بنیاد 
نهادند حضرت رسول بربام شد تا سیر کنه که ستاره چون بیاید و بر بام‌خانه که خواهدشد چون‌شب 
بنصف رسید زهره از آسمان میل بستی نموده میآمد چنانکه جمله اصحاب میدیدند و تعجب میکردند 
و زمان نزول زهره اینقدر بود که جناب فاطمه (ع( سی‌وچپار بار ایا کیر گفت پس زهره فرودآمد | 
وبر پڈت بامپا گر دید تا بر بالای‌خانة آمیرالمومنیت۱ع) فرودآمد روشنی آن‌شب‌را مانند روز کرده‌بود ‏ 
پس زهره درخ نه امیرالمومنی فرورفته و ,دان حضرت سلام کرد و مبار کباد گفته جناب‌فاطمه چون‌دید | 
که ستاره بغانةً امیرالممنین فرودآمد گفت الحمد به که بفیر قبیله و مردم بیگانه واصل‌نشدم سی و | 
سه نو بث المد لله را تکرار کرد ,قدریکه ستارة زهره در خانهً امیر ال ومنین(ع) بودآ نگاه ستاره از 
| راهی که آمده بود بصدای عجیب بیرونآمده راه آسمان را گرفته برفت چون فاطمه علیپا سلام باز | 
تجلی ستاره را دید گەت سبحان‌انُ و از راه تعجب سی و سه نوبت تدپیح را مکرر کرد پس زهره ۱ 
بآسمان رفت و جمله اصحاب دیدند و از این معامله طمع بریدند و چون شب پنجذنبه گردید جبر یل 
آمد که یارسو ان حق‌تعالی خاز نان بپشت را فرمود بپشت بیارایند و درخت طوبی را فرمان داده | 
:| حال بیاور ند و حورالعین را فرمود تا عطرها وطیبها از بپشت بیرو آور ند وپرا کنده نمایند ناعالم 
معطر گردد و یس و حم و طس را بخوانند و فرموده تا فرشتگان درآسمان چپارم جمم‌شو ند و بر 
صحن بیتالمعمور کر سی از نور بنهند و برمنبر کر امت بکستر انند و فرشتة راحیل نام را که از همه 
فر شته‌ها فصیح تر است امر شده که بر آن‌متبر رفته خطیه بخواند بعد از آن پادشاه عالم فرماید گواه 
باشید که من عبیده خود ر؛ بخیر على که ولی منست و وصی و برادر و جانشین رسول من که محىد 














س۷۵۸- معجزات حضرت امیر(ع) 
کک ن 

مصطفی‌است دادم پس درخت طوبی زیورهای خودرا بریزد و حورالمین نثارها برچینند و بیکدیگر 
بدهند و بدان فغر نمایند که از نثار نزویخ فاطه‌است آنگاه ابررا فرمان‌دهد تا طورمارهای مشك 
ببارد فرشتگان عرض کنند خدایا طومارما چیست غطابآید که‌اینها برات نجات و جواز شیمیان‌علی 
است از دوخ هر که فردای قیامت ذره‌ای از مپر علی و اولاد او داشته باشد این خط آزادی اوست 
که بدو خواهند داد و بعنوان هر مکتو بی نوشته که هذا برائت من‌ابهالجبار لشيعة على و فاطمه من‌النار 
پس جبر یل عرض کرد یا رسول‌ایه الحال بای د که نوررا بنور دهی پعنی حضرت فاطمه‌ر! بچناب علی 
پس حضرت بسجد تشری ف آورده فرمود تا مردمان جمم شدند و خود بالای منبرآمد و خطبة بلیغ 
ادانموده‌فرمود ایمپاجر و انصار بدانیدکهجبر گیل مرا خبرداده‌است که حقتعالی فر شت گا نرا در آسمان 
چپارم جمم کرده‌نزديك بیت‌المعمور و فاطمه‌را عقد بسته بعلی‌داده و فررموده که من نیز عقد کنم آ نگاه 
امیر المومنین(ع) را فرمود که‌خود خطبه بخوان پس[ نجناپ خطبه کی در کمال‌تصاحت و بلاغت ادانموده 
فرم‌ود ایپاالناس حضرت سر مرا بشرف دامادی‌خود مخصوص‌فر مو ده دختر خودرا آزویج من‌فرموده 
بفرمان خد او ند عالم گواه باشید این بگفت و بسجده‌افتاد فرمود الجمدایتالدی جبتنی و شرفتنی الى 
خیرالیر یه محمدالمصطفی‌«دس> پس حضرت پیغمبر فرمود تا طبقی خرما و طبقی مویز طایف و طبقی 
حلواء انگبین بیاور ند عبداعٌ بن‌عباس و عقیل برخاسته آن‌را باصحاپ قسمت کردند چنانکه اصحاب را 
رسید وفرمود تاقدری بجپت‌اطفال بغانه‌ها بردند از راه‌رفتن تیس‌و تبرك تا هر که‌خوو : نيك‌دین‌شود 
پس حضرت رسول برخاسته بحجرءه ژزنان تشریف برده فرمود برخیز ید بنزد فاطمه‌رفته اورا مپار کیاد 
گولید و خرهی‌نمائید و رخوت‌خدیج» مادر اورا بدو بپوشانبد و اورا در کرسی نشانید و شما بر گرد 
کرسی نشینید و ذکر خدا نمائید و بوی خوش بسوزانید و فزشها بگسترانید آنگاه حضرت بوون 
آمده علی‌را طلبیده روی‌اورا بوسیده امیر المومنین(ع)نیز دست آنحضرت را بوسید پس حطرت‌پیشمبر 
فرمود یاعلی میدانم چیزی نداری که بدین کار صرف کنی امیرالمومنین< > میفرماید که دراعه ئی داشتم 
اورا ببازار بردم تا بفروشم در ائنای راه اعرایی برخورد و گفت یاعلی این‌را میفروشی؟ گفتم بلی 
گفت بچند ؟ کفتم بپانصد درهم اعرایی دست در آستین کر ده پانمد درهم در آورده بمن داد من‌نیز 
دراعه را تسلیم کردم و زر را بخده‌ت‌پیغمبر آوردم حضرت فرمود دراعه را چه کردی ؟ عرض کرم اورا 
بپانصد درهم فروختم . فررمود : بکه فروختی ؟ عرضکرد : باعرابی . فرمود : میدانی که‌آن اعرابی 
چه کس بود ٩‏ عرض کردم : خدا و رسول داناتر ند . حضرت پیشمبر» فرمود : آن چبرئیل بود پیش‌از 
آنکه :و بهای دراعه را بیاوری دراعه را بمن داد القصه هر نوع متاع و قباش که میبا يست خر يد ند 
و آن اصجاب نیز تحف و هدایای بسیار آوردند از گاو و.گوسفند و شتر و خرما و برنج و روغن و 
گندم حضرت بیغمیر فرمود آر دگندم زیاد بهمه کس دادند تا برای روز جمعه نان پر ند امیرالمومنت 
فرمود تا آن شب کاو وگوسفند کشتند و موالیان بدانحضرت باری میکردند حضرت پیغمبر <«ص»> 
بدست مبارك خود گوشت پاره میکردند چون صبح شد دیکها بار کردند و طعام‌ها پختند پس 
حضرت پغمبر امیرالبومنین<ع» را فرمود تا جمله مردم از مپاجر و انصار و قریب و بعید را دعوت 
کن تا همکی حاضر شوند شاه ولایت عرض کرد چگونه جییم‌ایشان را خبر کنم که بعضی در بیرون 
شهر بکشت و زراعت و آبیاری بافپا رفته‌اند حضرت فره‌ود که بیام مسجد رو و آواز بلندکن و 
بگو که اجییو! رسول‌ایه حضرت امیر <ع» بیام مسجد رفته ندا کرد خداو ند عالم باد را امر کرد 
که صدای آن حضرت را پنج فرسخ در پنج فرسخ بگوش جملم مردم رسانید القصه جمیم اهل مدینه 





از آن خبردار شده اجابت ڪردند از خرد و بزرك اجثبي و قريب و بنده و آزاد چیم شد ند 
حضرت پغمپر فرمود تا بساطها کستردند و همه را نشانیدند و طعامها کشیدند در طعام غوردت 








معجزات حضرت امیر (ع) -۰9۵4 
سس سا سس سس تسکت سا تسس تسا تسس سس واه 
مشذول کردیدند تا جمله سیر شدند و هر کس بجای خود رفت پس حضرت پیغمبر ام سلمه را فرمود 
برو ام ایمن حفصه و عايشه واسماء بنت عمیس زن جعفر طیار وسایر زنان بنی‌هاشم را برداد و به 
خان فاطمه رفته بکار او مشغول شوید اورا بیارائید وحلل و زیور بکار برید و جامه های مادرش 
خدیجه در وی بپوشانید و بغانة علی ببرید وخرمی کنید پس زنان برفتند وآ نچه حضرت پیغمبر ع) 
فرموده بود بعمل آورده چون شب شد حضرت رسالت فره‌ود تا شهبا دا که یکی از اسبهای خاصة 
نحضرت بود زین کنند و جناب فاطمه را سوار کنند و حضرت سامان را فرمود تا عنان مر کب را 
وهم‌گی خرمی وشادی هیکردند ورجزمیخواندند تا آنکه بدرخانة امیرالمومنین (ع) على بناپیطالب 
رسانیدند بس‌مردان بنی‌هاشم بر کد وزنان سرای امرالءومنن )ع) رفتند مروی‌است که جبر؟یل 
ومیکائیل بادوصف اژفرشتکان هرصفی هفتاد هزار فرشته برروی هوا ازدرخانه حضرت رسول (ص) 
تا در خانة امیرالمومنين (ع) میآمد ند و رحبت ومنفرت ونور نثار میکردند پس حضرت پیشبر کس 
فرستاد و امیرالمومنین (ع) در مسجد بود اورا بغواند بعداز ساعتی سلمان و ابوذر را طلب نمود 
فرمود که علی را باندون خانه بپربد و زنان بنی‌هاشم را بیرون کنید واسماء بنت عمیس زن جعفر 
طیا را آنجا بگذار ید که خد يجه سفارش تېد فاطمه را در حیت وفات بد کرده که فاطمه را دروقت 
عروس شدن تنها مگذار که داگیر باشد این بگفت وبگریست پس چون زنها یرون آمدند اسماه 
بوصیت خدیچه تايك هفته در[ نجا بماند وبعدازسه روزحضرت پیذمبر ,دیدن فاطمه (س)"تشریف برد 
جناب فاطمه آمد درخدمت بدر بزر گوارخود بنشست حضرت پیشمبر اورا مبارك بادگفت جناب فاطمه 
از غایت حیا سر در پیش انداخت و هیچ نگفت بعداز ساعتی سر بر آورد عرضکرد بارسول‌ال چون 
مرا فرستادی صباح زنانی را ديدم که جمال و صورت پا کیزه که بزنان دنیا نبودند و زیلت و 
لباسشان نیز بز ینت ولباس دنیا شباهت نداشت ودر کمال صفا وخوشبوگی بودند حضرت رسول فرمود 
که ایثان حورالمین بودند که بمبار کباد عروسی تو آمده بودند در این سفن بودند که شخصی 
در آمده فرضکرد بارسول‌الله زنان قریش بتهنیت ومبارك‌باد مپآیند حضرت پیغمبر (ص) فرمود بگو ید 
در آیند پس زنان در آمدند در آن حین امیرالمومنین بشت ولابت به‌حراب رسالت داده نڅ سته بود 
و در برابر ۲ نحضرت ستونی بود بکوشة چشم نظر بدان ستون کرده بر آسمان نگریست و چیزی 
بخواند درژمان ستون شق شد ودو شاخ سبزاز آنجا بیرون آمده و انواع میوه‌ها درغایت نیکو ی 
از آن شاخ ظاهرشد ودرهمان ساعت بخته ورسیده شد امیرالومنین (ع) فرمود یا سلمان هرقدرمیوه 
که میباید بچین و جپت زنان قریش ببر پس جناب سلمان دست دراز کرده از هرجنس میوه بچید 
و طبقہا پر کرده پیش زنان قریش برد آنگاه امیر المومنین ء) فرمود این میوه‌ها مخصوص محبان 
ماست هر که باما صادق است دست او بدین شاخ میرسد و میتواند میوه بچیند وهر که با ما صادق 
نیست دستش نمیرسد و از میوه محروم ماند پس محبان از شادی وسرور دست دراز کرده میوه چیده 
میشعوردند و بغا نه‌هاشان میبردند و ضبط میکردند و مشالنان دستشان بمیوه لمیر سید محروم مانده 
حسرت میبردند و بعضی از آنها بدین ولایت مغلس ومعتقد گشتند و بعضی در مقام عدوت وکینه 
ثابت بودند و راه جهنم را پیمودند 

معجزة هشتاد و هشتم ۔ اساه بنت عمیس از جناب فاطمه زهرا سلام ابه علیہا روایت 
میکند که فرمود شبی که حضرت علی ع با من زفاف کرد ازاو ترسیدم زیرا که شنیدم که زمین بااو 
سن میگفت بامداد آن واقعه را بضدمت حضرت پیشبر «ص» عرض کردم آن ضرت بسجده راته 
سجده را طول داد چون سر برآورد فرمود بشارت باد ترا یا فاطمه بپاکیز گی نسل بدرستی 











- اب ه‌عحز ات حضرت امیرالمق‌منون(ع 








که حق تعالی فضیات داد شوهرت را بر سار خلایق زمین را فرمود که با او سن گو ید از ۲ نچه 
برروی اوواقم خواهد شد 


ه«جز خ هشتاد و هم . مروی است که روزی حضرت شاه ولایت در کوچ از کوچه‌های 
مدینه دی گذشت موّمنی را دید در دست منافقی گر فتار است و آن سیاه بخت آن مومن را میزد 
چون چشم آن‌مومن بحضرت امیر افتاد فر یاد بر آورده استغائه بخدمت آ نحضرت نمود امیرالموّمنینع) 
| نزد ها رفته احوال بر سید مرد موّمن عرضکرد ای امام موّمنان و ای خايفة خداو ند رحمرن يك 
| هزار وهفتصد دینارژر باين مروانی باید داد الحال ندارم آزارهمیکند ومپلت نمیدهد مرا شفاعت 
کرده بفرمائید که مہات دهد حضرت فرمود قدر من از این ارنم است که از این شقی منت 
بکلثم چرا از خالق آسمان و زمين طلب نکنم پس سر بسوی آسمان‌کرده عرض کرد ملکاکار 
سازا بنده نوازا بحق ذات بی‌مثالت و بعرمت محمد و آل محمد کار این موّمن پاکیزه اعتقاد را 
بر آور وخاطر اورا بجهت این دين شاد کن فی‌السال در آسمان گشاده شد و آوازآمد که یاابوا لحسن 
این بنده را بفرمای تا دست بزمین دراز کند وهرچه بدست اوآید از سنك و کلوخ بردار د که حقته‌الی 
برای او زر کند پس‌حضر ت شاه ولابت فرمود ای مرد موّمن دست برزمين دراز کن وازسنك و کلوخ 
هرچه توانی» بردار پس مرد موّمن دست بزهين دراز کرد وچند باره سنك و کلوخ برداشت بقدرت 
خداو ند ومعجز امیرالومنین (ع) جمیع آنپا زرصاف گردید پس حضرت امیر فرمود اک مرد موّمن 
قرض خودرا ادا کن و باقی دیگر را نفقه عيال خود کن روز دیگر حضرت پیغمبر (ص) بسجد 
تشز یف آورده فرم‌ود کیست ميان اصحاب که دریله روز یکپز ار وهفتصد دینار قرض بر ادرمومن را 
ادا کرده امیرالمنین (ع) عرضکرد یانبی‌اله من بودم حضرت فرمود میدانم ولی‌جبرگیل مرا خبرداد 

که اصحاپ را از سعاوت و کرامت توخیر کنم 


معجزخ نودم - منقول است که وقتی جناب مستطاب امیرالءمثین علیه‌السلام با جمعی 

همراه بودند در نخلستان های کوفه سیر میفرمودند تا بنخلستانی رسیده درزیر درخت خرمائی نشستند 
| وخرما ميل میفرمودند رشید حجری همراه بود گفت نیکو نغلستانی است امیرالمومنین (ع) فرمود 
یارشید ترا برچوب این درخت بدار کشند روایت میکند که پس از وفات امیرالمومنین علیه‌السلام 
هرروز میرفتم و آن درخث را غمخواری میکردم روزی بدانجا رسیدم آن درخت‌را ديدم پژمرده شده 
گفتم آه اجام نز ديك رسید روز دیگر رفتم اممف آن درخت را بریده بودند و ستون چرخ چاهی 
کرده بودند و روز دیگر شخصی بیش من آمده که امیر عبید ايله ترا میخواهد رفتم چون بدر كو شك 
رسیدم نصف آن دیگردرخت را دیدم که درآ نچا انکنده بای براوژزدم گفتم مرا برای تو آورده‌اند 

۱ مرا پیش پسر زياد بردند آن ملمون گفت بیار از درو غ های صاحیت گفتم بخدا قسم که هر گز 
۱ دروغ نگفته ومرا خبرداده که تو دست وپایم را بپری و بردارم کی بعداژ آن زبان مرا قطم نماگی 
کت من اورا دووغکو میدانم دست ویایت بیرم وژ بات را بگذارم پس گفت دست و بای رشید را 
ببر بدند و بر دار کردند رشید حدیث های معتبر در حق اهل بیت روایت میکرد و عاقبت دوستان 
ودشمنان ایثان را بیان میکرد ومی گفت این حدیث‌هارا بنویسید پیش از آنکه ز بان مرا قطم کند 
که مولای من مرا خبر داده‌است وغیر ازاين نغواهد بود شخصی پیش ابن‌زیاد ملعون آمد !ورا از 
| سغنان رشید خبرداد گفت زبانش را ببرید بیامدند که زبان بیرون‌کن گفت نه این بودکه این زياد 
| ملمون دعوی میکرد که مولا وصاحب مرا دروغ گو گرداند پس زبان برون کرد زبانش را بریدند 
| و رشید را شهید کردند و سعید آخرت شد ولا تحسبرن الذین قتلوا فی‌سبیل ان امواتاً بل احیاه عند 








معجزات حصرت امیر (ع) -۱- 


ربپم یرزقون فرحبت با آتیهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم پلحقوا بهم من خلفهم 
الا خوف علیهم و لاهم یحز نون 





معجزخ نود و یکم - مرویست که امیرالمومنیت (ع) را دوازده پر بود روزی آن 
حشرت فرمود که حقتها لى میخواست که مناسبت ميان من و بعقوب بیغمبر باشد چنانچه اورا دوازده 
پسر کرامت کرد مرا نیز دوازده بس کرامت فرمود و همچنان یعقوب اولاد خودرا در حق یوسف 
وصیت کرده گفت اطاعت امر اونمائید ومطیم ومنقاد او باشید من نیز شما را وصیت میکنم بمتابمت 
حسن و حسین (ع) و اطاعت امر ايشان عبدایُ که یکی از اولاد آنعضرت بود عرش کرد یا 
امیر الممنین محمد حنفیه نه این چنین است این سخن بسمم شریف آن حضرت رسیده بطبم آن 
حضرت گران آمده فرمود تو در حال حيوة من چنین جرئت درحضور من میکنی گویا می بینم که تو 
را در ستر خواپ سر بر یده‌اند وهیچکس نداند که قاتل تو کیست گویند در زمان مختارعبيدای ازاو 
درخشم شد درپیش مصعب بنژ بير ببصره رفت شب درمنز لی‌فرود آمد صباح عبدایُ را در بسترخوابش 

کشته یافتند وکس ندانست که بچه تقریب اورا کشته‌اند وقاتلش کیست 


معجزة نود و دوم - مروی است که شبی رسول خدا از نماز خفتن فارع شد شخصی 
از مان برخاسته عرضکرد يا رسول الله غریبم و درویش حضرت غاتم الانبیاه صلی اله عليه و آله 
فرمود کیست که این درویش را طعامی دهد شاه ولایت بررخاست ودست درویش را گر فته همراه خود 
بخانه برد فاطمه‌را فرم‌ود درکار این درویش نظری کن جناب فاطمه(س) عرضکرد یاعلی درغا نه‌طعام 
اندك هست که یك کس داکافی باشد وتو روزه داری وحسنین گرسنه‌اند پس همان قدرطعام را بیاورد 
و بشاه ولایت داد 7 نحضرت طمام را در پیش درویش نهاده با خود کفت نیکو نبود که با مپمان 
طمام نورم واگر بخورم اورا کافی نباشد پس دست مبارك بیپانه اصلاح چراغ بچراغ دراز کرده 
چراغ را فرو نشانده و جناب فاطمه را فرمود چراغ را بگیر و در روشن كردن درنك ڪن تا 
مپمان از طعام خوردن فارغ شود و دست مبارك بعمام بردی و دهان میجنبانید و چنان مینمود که 
طعام میغورم اما نمیخورد تا آنکه مهمان از طعام خوردن فارغ شد جناب ناطه اس) چراغ دوشن 
کرد امیرالمومنین نگاه کرد طمام مانند اولی باقی بود فرمود ای درویش چرا طعام نخوردی عرض 
کرد سیر خورده ام اما حق تعالی براین طمام بر کت عطا کرده است چون روز دیگر شد حضرت 
امیر )ع( رحد مت جذاب مد مصطقی (ص) آمد حضرت فرمود یا علی دوش فرشتگمان آسمان از 

آن تمجب کردند که تو کردی حق تمالی در حق تو این آبه را فرستاد که « و یرون 
علی انضسهم ولو کانوا بهم خصاصة 


معجزه نود و سوم - از حسین بن علی علیه السلام مرویست که فرم‌ودند روزی سوره 
« اذا زلرلت الارش > را میخواندم چون بدیت یه رسیدم ڪه < و قال الانسان مالپا بومئد 
تحدث اخبارها > حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود آن انسان که از زمين سوّال کند و زمین 
او را اخبار خود می گوید منم راری گوید که در آنوقت که شاه ولایت این حدیث فرمود 
این‌الکوا حاضر بود عرض کرد یا علی مراد ازاین آبه چیست وغرض از صاحب این کیست < ولاعلی 
الاعراف رجال یمرفون کلا ب-یماهم > آن حضرت فرمودکه مائیم رجال ومائیم که پشناسیم دوستان 





-۲- معحز ات حضرت امیر (ع) 





بر تو وحال آنکه ابن الکوا اظپار تشیم میکرد این سر میفی بود تا روزجنك نپروان ابن الکوا ۱ 
ازجانب خوارج بیرون آمد و با لشگر اهلبیت محاربه نمود تا بآخر لشگریان شاه مردان آنملعون | 
را بدرك واصل کردند سر کار او معلوم شد ۱ 

معجزة نود و چهارم - مروی است که روژی شخصی بخدمت چناپ مستطاب حضرت | 
امیرالمومنین > آمد عرض کرد یا علی من ترا دوست میدارم آن حضرت فرمود دروغ میگویی | 
آ ندخص گفت سیحان | يله گویا تومیدانی که مرا چه در دلست مردی دیگر پیش آمده مرضکرد یاعلی 
من اهلبیت ترا بسیار دوست میدارم و درود و ثنای آن حضرت را بجای آورده ودر بیان فضایل آن | 
حضرت سعی تمام بظپور رسانید ونرد آ نحضرت اظہار تشیم کرد آ نعضرت فرمود دروغ میگوئی‌ما | 
را مخنث وحرام زاده ودیوث دوست ندارد ونه آنکس که اورا مادرش درحال حیش‌حاصل کر ده باشد ۱ 
هيچيك از اینہا اهلبیت پیشبررا دوست نمیدارند پس آنمرد برفت روزی از جانپ معاویه باملازمان 

امیر المومنین جنك کرده بجپنم واصل شد 

معجزخ نود و پنجم د عصران بن میثم طمار روایت میکند که از پدر خود شنیدم که ۱ 

روزی شاه ولایت مرا طلبیده فرمود با میثم اگرداعی بنی اميه ترا بخواند یمنی معاوبه علیه الهاویه | 
و امر نماید که از من تبری کن چه خواهی کرد عرض کردم هر گز این کار نکنم ودست از محبت | 
وتبعیت تو بر ندارم امیرالمومنین فرمود والله ام بقتل, وصلب توخواهند کرد کفتم صبر کنم وجان بدهم | 
وازراه محبت وودادوطر یق اعتقادوانقیاد نو پر نگر دم <« بیت > (عاشق‌ثابت قدم آنکس بود درراه دوست | 
رو نگرداند اگر ششیر بارد بر سرش ) حضرت فرمود آنگاه با من در بہشت باشی عمران گفت | 
پدرم بمن‌فرمود روزی باشد که معاویةٌ ملعون مرا ازتوطلب نماید تو گوئی پدرم درمکه است جماعتی | 
ازهرهنگان خودرا درقادسیه مقیم نماید و وقت مراجمت مرا عیگیر ند و به پیش او پیر ند که مو لایم ۱ 
امیرالممنین مرا خبرداده است چون مدنی بگذشت پدرم بحج رفت در همان وقت معاویه کس بطلب | 
بدرم فر ستاد و فلاما نش اطر اف خانه ما گر فتند ودرطلب بدرم سمی بسیار نم‌ودند چون پدرم را نیافتند | 
مرا نرد اوردند گفت یاعمران پدرت در کجاست حاضر کن گفتم بح رفته والحال درضکه است جمعی 
ازتوابع خود همراه من کرده پقادسیه فرستاد چندان درقادسیه مقیم بودند که میثم. ازمکه مراجعت کرد | 
اوراگرفته نزد معاویه بردند گفت. یامیثم | گرحيوة خودرا میخواهی از ابوتراب تبری کن واورا نفر ین 
نما میثم گفت هر گزنکنم نفرین‌خدا ورسول بردشمنان ابوتراپ باد معاویه اورا بر دارخانً عمروبن 
حریث صلب نمود پس میثم را سراز یر آو یختند و بعدازچپار روز خون از دماغ ودهن اوجاری شد میم 
در آ نحال میگفت سوال کنید از من تا خبردهم شمارا بفسادها و قبایح اعمال بنی اميه چون سخنان 
بمعاویه رسید گفت تا میثم را لجام کردند که سخن نگوید ودر همان روز میثم بجوار رحمت البی 

واصل شد اول کضی را که دراسلام لجام کرد ند او بود رحمت اي عليه 


معجزة نود و ششم آورده اند که در راه نپروان لیر امیر المومنین (ع) در دیری | 
میگذشتند پیری ترسا بربالای دیر بود نعرة زد که ای لشگر پیشوای خودرا بگوئید که نزد من | 
آید خبر بامیر المومنینع) رسانیدند عنان مر کب را بدان طرف مصروف فرمود چون بدیر نزديك شد | 
پیر دیرانی عرضکرد ای سرور لشگر کجا میروی حضرت فرمود برب دشمنان دین میروم پیر عرض 
کرد درهمینموضم توقف کن ولشگرخودرا بفرمای ډه مسوجه حرپ مخالفان نشو ند که ستارهٌ مسلما نان 
درهبوط است وطالع اسلام ضعیف چند روزی صبر کن‌تاآن کو کب ها بط رو سعود نهد وطالم مساما نان 
قوتی‌یابد حضرت فرمود تودعوی علم آسمانی میکنی‌مرا ازسیرفلان ستاره خبرده پیر گفت حقا که من 








در معجز ات حضرت امیر (ع) -- 




































هر گز نام این ستاره نشنیدم حضرت سوال دیگر کرد باز ندانست فرمود که اژاحوال آسمانی‌چندان 
قوتی نداری ازسالات زمین بپرسم آنجا که ایستاده‌ای میدانی که درز بر قدم توچیست وچه چیزمدفو نست 
عرض‌کر د نمیدانم حضرت فرمود ظروفیست وباین عدد دنانیر مسکو که نقش وسکه آنها بدین منوال 
است پیرعرضکرد اینسخن از کجا میگوئی فرمود حضرت رسول مرا ازاین خبرداده که تو بااین قوم 
حرب کنی ازلشگر تو کم ازده کس کشته گردند واز لشگر ایشان کم از ده کس کشته گردند واز لشگر 
ایشان کم از ده کس ز نده بگر یز ند و بیرون روند بر ازاین سخنان در تحیرشد وحضرت فرمود تا زیر 
قدم او بکاو ید ند آنظرف برون آمد ودیناره‌ای آن بپمان عدد بود که حضرت امر فرهوده بود پیر 
فی الال بردست و پای ۲ تحضرت افتاد باحلاص مسلمان شد و [نحضرت متوجه نپروان شد 


معجزة نود و هفتم - حسین بن علی (ع) از قنبر روایت میکند که روزی در ملازمت 
حضرت شاه ولایت بودم که بر کنار شط فرات نزول اجلال فرمودند و پراهن از تن مطبر 
بیرون کرده اراده غسل فرمود ناگاه موجهٌ در رسید و پیراهن آنحضرت را بجانب شط کشید چون 
آن جناب سراز آب برون آودد هاتفی آوازداد که با اباالحسن بدست راست خود نظر کن ولطف 
الپی را نسبت بحال خود ملاحظه کن آن حضرت چون نگریست مندیلی دید ڪه در آن پیراهنی 
بیچیده وبر کنار شنط نپاده‌اند آن حضرت مندیل را برداشته و پیراهن از آن پیرون آورده بپوشید 
و بر جبینش رقعه‌گی دید که بر آن رقعه نوشته بودند هذه هدية من اله المز یز الحکیم الی‌علی ین‌| بيطا لب 
هذا قمص هرون بن عمران کذلك اورثئناه قوماً آخر یمنی این تحفه‌ایست از خدلوند عزیز که افعال 

اومنوط بهکمت است بسوی علی بن ابیطالب علیهالسلام هم‌چنین میراث میدهیم که خد‌او ندیم 
بقومی بعداژ قوم دیکر 


معجزخ نود وهشتم ‏ جندب بن بدا الازدی روایت میکند که در حرب جمل و صفین 
با حضرت امیرالمومنین (ع) بودم و مرا هیچ شکی نبود که حق بجانپ حضرت على عليه السلام. 
است اماچون بنهروان فرود آمد یم شکی در خاطر من انتاد زیرا آن جماعت که باایشان حرب میکردند 
همه زاهدان ونيك مردان بودند و کشتن آنها ری بس عظیم بود بامدادي از لشگر گاه بیرون آمدم 
ومطبره آب با خود برداشتم پس نیزه خودرا درموضعی زدم وسپر خودرا بدان نهادم و در سایه‌آن 
نشستم ناگاه مرتضی علی (ع) بدانجا رسیده پرسید که هیچ آپ همراه داری مطبرء که داشتم پیش 
آوردم بتد و چندان دور رفت که از من غایب شد بعداز زمانی بر کشت وضو ساخته در سایه سیر 
پنشست ناگاه دیدم سواری سراغ آنحضرت میگیرد عرض کردم یاعلی‌اين سوار شمارا هيپر سد فرمود 
ویرا بعوان خواندم آمد وعرضکرد یا امیرمخالفان از نپر گذشتند و آب را بریدند امیرالمومنین (ع) 
فرمود حقا که ]نها از آب نگذشته‌اند آ نشخص‌مرضکرد مخالفان گذشته‌اند حضرت فرمود نگذشته ند 
آنشخس عرضکرد که والله نیامدم تا بدیدم رایات ایشانرا بدینجانب حضرت فرمود والله که آنا 
نگذشته‌اند وچون گذشته باشند که محل افتادن وخون ریختن آنپا آنجاست پس آنحضرت برخاست 
من نیز برخاستم وبا خود گفتم الحمداله که میزانی بدستم افتاد که حال اینمرد بشناسم با اومدعی دلیر 
است وهر گونه سخن‌میگوید یا اورا آئینه هست ازحق‌تعالی‌در کار خود با ازرسول خبری شنیده است 
پس با خدا عپد کردم که اگر ببینم که مغالفان از نهر گذشته‌اند اول کسیکه با اینمرد محاربه کند 
من باشم واگر نگذشته اند با مخالفان محار به کنم وازصفوف بگذشتم دیدم که رایات ایشان بحال 
خود است و هیچکس از آب نگذشته ناگاه حضرت امیر المومنن بس بشت مرا گر فته حر کت داده 
فرمود ای جندپ حقیقت حال برتو روشن‌شد عرض کردم بلی یا امیرالمومنین فرمود بکارخود مشفول 





-¥- در مەجزات حضرت امیر (ع) 





,اش پس :مسار به ومقائله مشغول شدم تا بعداز زغم اصحاب من را برداشته بودند واز بیپو شی بخود ١‏ 
نیامدم تأ آنکه مسار به بآخر رسید 


معجزة نود و نهم ‏ روایت است که روزی حضرت سید الانبیاء محمد المصطفی (ص) | 

را عارضة دست داد وتب محرق روی نمود -ضرت علی (ع) بخدمت آن جناب درآمد حضرت پیغمبر | 

فرمود يا علی‌مرا تب تشویش میدهد شاه ولایت دست راست برسینة پیغمپر(ص) نهاد فرمود < یاداء | 

. اخرجی فانه عبدایُ و رسوله > راوی گوید دیدم حضرت رساات پناه نشست و فرمود يا علی حق | 

سبحانه وتعالی از فضائلی که ترا کرامت فرموده یکی آنستکه جمیم دردها را مطیم تو کرده هیچ 
دردی ورنجی نباشد که از امر تو مخالفت کند 


معجزة صدم . منقول است که بعداژ وفات سید کائنات اص) اصجاپ با يڪديگر در | 
مقام نفاق بر آمده و بعداوت قیام نمودند عباس که عم پیغمبر بود گفت مرت بخلافت اولیترم و | 
ابو بک رکفت اجماع امت با من است که بدو بیعت کرده بودئد حضرت امیر (ع) که خلافت حق‌او بود | 
وبوصیت حضرت رسالت قیام نموده با آن جماعت پمنازمه ومقاتله بر نيامد و تحمل برظلمهای صریح | 
ايدان نءوده درخاوت خانه عیادت منزوی وبطاعت حق سبحانه و تعالی مشغول بعضی از اسباپ جناب | 
پیفمبر (ص) مانند شمشیر و درم واسب و کلام الله له درحضور جناب پیغمبر (ص) نوشته شده بود نزد | 
حضرت امیر (ع) بود روزی جماعت مغالفان مانند ابوبکر و عباس و عمر خطاب وعثمان ومعاویه و | 
سعد وطلحه و زبیر وخاله بن ولید وعبدالرحمن بن عوف وابی‌هربره و انس بن مالك و ابی کعپ و | 
ابی‌عبیده جراح و بشیرانصاری وسایرمخالفان درمسجد جمعیت کرده کس بطلب حضرت علی فرستادند | 
چون خبر بدان حضرت رسید برخاسته باتفان امام حسن وامام حسین (ع) ومحمد حنفیه وعون وعباس | 
وعبدالر حمن وسلمان وقنیر و نصير ومالك و ابوذر غفاری وعبداره انصاری ومقداد و سعك بن عباده 
و عبداله بن مسه‌ود و ابوایوپ انصاری و بوعبیده ثقفی بمسجد تشریف آوردند و چون آن جناب 
بمسجد داخل‌شد مجموع احیان بر خاسته آداپ اکرام بجای آوردند چون حضرت قر ار گرفت صحا به 
با او درمقام گفتگو بر آمدند و عرض کردند که ای شپسوار معر که لافتی وسرور مدینه تقوی هیچ 
میدانی که شما را برای چه طلب کرده‌ا ند يانه فرمود بگوئید عمرخطاب برپای خاسته گفت ای عزیزان 
و مسلمانان بدانید که امروز اصحاب جمم گردیده علی دا برای آن طلبیده‌اند که چون حضرت 
رسول وفات کرد او تقدم نموده بتجپیز و تکفین [ نحضرت میادرت کرد و دیگران را بخل داد و در 
شب دفن کرد و اسبابی که از پیغمبر میراث مانده بود ضبط کرد اگر آنچه از رسول (ص) »انده 
بارث است تعلق بعباس دارد و اگر بخلافت و نیابت است تعلق بابو بکر دارد که اصحاب او را خلینه | 
و جانشین رسول خدا میدانند و اورا قبول کردند و بیعت نموده‌اند و علی نیز باید که ودرا یکی ۱ 
ازاصحاب داند واسباپ پیشبررا بصاحب حق‌بدهد آنگاه حضرت امیر سخن درآمد که آنچه درخصوص | 
تدفین رسول است بعدازرحلت آنچناپ صحبت امارت وطلب ریاست وخلافت با وجود عدم لیاقت چنان | 
بشما غالب بودکه باد دفن آ نحعضرت نکردید سه شب جسد شریف آنحضرت را برروی زمین گذاشته | 
دفن اورا بتمویق انداختیم تاشما در آئید ودراین امرمپم‌احنضار که‌اسر ع اموراست قیام نموده آنگاه 
مشغول هواهای نفسانی گردید غلبه خواهش شما را نگذاشت که لحظه‌گی ازخاطر شیطانیه وتسویلات 
نفسانیه خودرا بازداشته ساعتی متوجه تغسیل وگن آن حضرت شوید با آنکه اکثُراوقات میدیدید 
حضرت . پیشمیر ( ص ) نمازهای پنچگانه را فاش وقت میانداخت و تجهيز احتضار را بر آن مقدم 
میداشت و درباب اسباب آن حضرت که میگوئید آن حضرت دنیا را قبول نيڪ رد وفةررا اختباد 








معجزات حضرت امیر المومنبن(ع) -1۵ 9 
فرموده بود اسب و شمشر درعی که مانده اسیاپ چپاد است و شما لابق آ نها نیستید هر که قام‌متام 
پیغمبر (ص> و خليفةَاسُ فی‌الارض است بنص‌خدا و رسول لایق این‌اسباب جپاد است پس عباس گفت 
پا علی بواسطهٌ این امر جزعی مناسب نیست که ما و تو با یکدیگر منازعه و مجادله نمالیم بفرسا 
تا بروند اسب و شمشیر و زره حضرت رسولرا برای‌ما بیاورند و توهم از تابمین باش و عداوت و 
فتنه را بیکسونهادهآ نچه سایر اصحاب‌نمایند تو نیز همان کن امیرالممنین<ع>فرمود ایعم بزر گوار 
ترا و نه ابویکر را در میراث و در خلافت حقی‌است بلکه میراث و خلافت حق منست بنس خدا و 
رسول او و اظهار ممجزه اگرشارا نمی از جانب‌خدا و رسول باشد بنمائید تا ما تابم‌شویم واگر 
نبوت و ولا یت یم اث بودی اولاد یمتوبپ چمله پیغمیر بودی و از ایشان غر از حضرت یوسف 
دیگر پیشبر نود و حال آنکه عباس عم منست و عم پیشمبر است عم نه برادر و نه پر است اکر 





بر ادرهم بودی چبزی باو هم نمیر‌سيد و خلافت حق‌من بودی نه بواسطهٌ پسرعم بودن پیغمبر است و 
نه بواسطة داماد بودن بلکه بنص ایزدی و تفویش رسول بمن رسید و شمارا هیچکدام ازعاوم غریبه 
و ممجزات‌و کرامات نصیبی‌نیست و با اینهمه من اسباپ رسول‌را میآورم هر کدام ازشما توانید صاحب 
شوید پس امیرالمومنین قتبر را فررمود برو اسب و شمدذیر و درم حضرت دسول را بیاور قنبر اشیاء 
مذ کوره را حاضرساخت امیر المومنین(ع) فرمود یا عم برخیز بر اسب سوارشو و زره بپوش وشمشیر 
حمایل کن خواست که بر اسب سوار شود نتوانست که قدم بردارد اسپ شیبه کشیده سر کشی و تندی 
کرده لکد میانداخت و کسی‌دیگررا نزد خود نمیگذاشت پس عباس خجل شد وشمشر بگشاد و درع 
بیرون کر ده بجای‌خود بندست عمر(لع) گفت علی اینجا چشم بندی‌کرد پس روی بابو بکر کردهگفت 
ای‌خلیفه برخیز وآیةالکرسی بخوان و درع بپوش و شمشیر حمایل‌نما و بر اسب پیغمبر سوار شو 
پس ابوبکر برخاسته آیةالکرسی میخواند تا درع بپوشید و شمشیر حمایل کرده خواست از مسججه 
بیرون شود نتوانمت که قدم بردارد از بسکه گران گردیده‌بود پس زره بیرون کرد و شمشیر از کس 
باز کرد و سبك گردیده راحت شد عمر گفت اين انسون خواهد بود از مسجد بیرونآمد و این آیه 
میخو اند که ان‌ايله یسك‌السوات والارض ان تزولا ولان زالتا ان امسکپما من‌احد من بعده انه کان 
علیماً غفوراً پس درع‌را پوشید و شمشیر حمایل کرده عزم کرد که بر اسب سوار شود اسب تندی‌نمود 
و دهن باز کرده روی بسوی آن ملعون نهاد که کار او را بسازد عمر از ترس بیفتاد و اسب از او 
در گذشت پس هرچند سمی کرد برخیزد نتوانست و زره آن بدبخت را چنان فرو کشید که کویا صدمن 
بار در پشت‌او نهاده‌اند پس همچنانکه خواییده شمشیر باز کرد و زره بیرون‌آورد آنگاه سېك شده 
برخاست و بجای‌خود رفت پس حضرت امیرالمومنین<ع» آواز داد که اک اصحاب هر که اراده داره 
که اسباپ حضرت رسول را صاحب شود پیش آ ید و تصرف کند جمله خاموش شدند پس شاه ولایت 
برخاسته درع پوشیده و شمشیر حمایل کرد و اسب را آواز داد اسب پیش آمد بای مبارك بر آورده 
سوار شد و بچپ و راست جولان کرد آنگاه فرودآمد و درع بیرون کرد و شمشیر بازنمود آنگاه 
حضرت امام حسن <ع> را آواز داد که با درع را بیوش و شمشیر حمایل کن و بر اسب سوار شو 
امام حس<ع> بفرموده آن‌حضرت عمل کرد پس امام حسین را نیز آواژ داد که پیا و درع بیوش و 
ششیر حمایل کن و بر اسب سوار شو امام حسین «ع> بفرمودة آنحضرت عمل کرد باز حضرت 
امیر المومنین<ع> نوبت دیگر دوع بپوشید و شمشیر حمایل نموده بر اسب سوارشد و بمنرل شریف 
نشر یف برد و اصحاب نیز در ر کاب ظفر انتساپ آن‌جناب بمنرل خود رجوع نمودند و اکثر 
اصحاب در مسجد بودند جزم کردند که خلافت حق حضرت علی‌بن‌اببطالب است و از 
وی خصب کر دند 


ص ت ت سس نے 


-- معجزات حضرت امیر (ع) 


معجزۀ صد و یکم . مروی است که روزی جناب امیرالمومیت (ع) فرمود که چون | 
مرا وفات رسد شتر سواری حاضر شود نقابدار مرا غسل دهد و حکفن کند و تابوت نهد باید 
که یکبار امام حسن (ع) برهن نماز گذارد و یکبار امام حسیت (ع) آنگاه تابوت مرا بمیان خانه 
نید تا فرز ندان ورخویشان با ٤ن‏ وداع کنند وآن شتر سوار تابوت مرا بر شتر ادد وروان شود و 
شما نیز با تابوت روان شوید وهرجا آن شتر زانو بزمین نهد قبر مرا آنجا بکنبد ومرا دفن کنید 
اما چون حضرت امیرالمومنین (ع) رحلت فرمود اعرابی بیدا شد نقاب برروی افکنده آن حضرت‌را 
غسل داده نجپیز و تکنین نموده شاهزاده‌ها بموجب وصیت حضرت بدر بدان سرور نماز گذارد ند و ۱ 
اعرابی تابوت دا برشتر بسته خواست که روان شود امام حسن وامام حسین (ع) فرمودند يا اعرابی 
بخدایی که صالح پیغمبر وخدای اورا آفرید که نقاب از رخ بردار چون برقم برداشت روح مطهر 
آن حضرت بود که جسد مقدس خودرا جااب قیرمییرد اما در شواهد از امام حسن [ع) روایت شده 
که چون حضرت امیرالمومنین (ع) وفات کرد شنیدم که قائلی میگفت که بیرون روید این بنده خدا | 
را باما بگذارید پس ما بیرون رفتیم از در آن خانه آوازی شنيدیم که محمد ص) در گذشت ووصی 
او شپید شد نگاهیانی امت که کند دیگری گفت که هر که سیرت ایشان ورزد ویبروی ایشان کتد. | 
بی‌شك جای او بپشت است چون آواژ ساکن شد در آمدیم ۲ نحضرت را دیدیم ضمل داده ودر کفن ۱ 
پیچیده ودر روایت دیگرچنین وارد شده که حضرت امیر (ع) فرمود چون من از دنیا بروم اززاویه 
خانه لوحی بدید آید مرا در آنجا خوابانید بشوئید و از آستانة خانه كفن و حنوط بدید آید مرا در | 
فن پیچیده و در تابوت نهید وتایوت مرا در ميان خانه وضع کنید و فرزندان مرا پدانجا حاضر | 
نمائید تامرا وداع کنند یکبارامام حسن (ع) برمن نماز کند یکبارامام حسین (ع) وچون پیش‌تابوت 
اززمین برخیزد شما پس تابوت را اززمین بردارید وهرجا که سرتابوت بزمین فرود آید آنوضع | 
را بکنید تابوتی از عاج پدید آید مرا درآنجا دفن کنید 


معجزخ صد و دوم - در شواهد مذکور است که جناب امیرالممنین (ع) حسنین | 
علیپم السلام را وصیت فرموده بود که چون مرا وفات در رسد مرا در سریری نهید و پیرون برده 
بغرویه برسانید که آنجا سنگی‌سفید خواهید یافت مرا درآنجا دفن‌نمائید پس‌بکم وصیت آنحضرت | 
را بشب درهمان موضم که الحال بنجف مشپور است دفن کردند وقبر مبارك آن حضرت را استوار 
ساخته با زمین هموار کردند و کسی بدان اطلاع نداشت مگر جمعی از اهل بیت وهه‌چنن بوشیده 
مانده پود تا درزمان خلفای بنی عباس روزی هرون‌الرشید بعزم شکار بناحیه غرمین رسیده درآنجا | 
بشتهٌ بود رمة از آهوان بدان پشته پناه برده بودند هرچند چرخ بدانها انداختند وسکان را بایشان | 
سر دادند سکها برمی گشتند ونزد آهوان نمی‌رفتند هرون از این و فعه متعجب شده بفرمود تا پیری | 
را از مردم آن بادیه طلبیدند از سر این معنی پرسید پیر گفت از پدران بما چنین رسیده است که 
قیر مطهر امیر المژ منین (ع) دراین موضم است هرون ترك شکار کرده آن موضم را زپارت کرده ۱ 
وتا ژزنده بود هرسال بزبارت آن مقام لازم الاحترام میآمد داللهم ارژقنا ژیار نهم و شذاهتیم 
بحقك وحقّبم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین و لمنة ايله على اعادیهم و غاصبی حقوقهم ومنکری 

فشائلیم ومناقيمم الى یوم الدين وا مدي رب العالمین 














مفجزات حصرت فاط زهراء ,ع) - ۱٩۷‏ 
مقصد اف ر 
درییان معجز آت‌جناب‌سيدة ساه العالمين ونت الر سو ل رب(لعالمین 
و زوجة امیالمقمنین و آمی شبیر و شبر صدیقةالکپری 


حضرت ناطمه زهراء لہا الام 
مشتمل بر چهارده معجزه 





معجزة اول روایت است که روزی حضرت خاتم‌الانبیاء محمدالمصطفی(ص) در مسجدااحرام 

نشسته بود که جمعی از سرداران عرپ بخدمت آنچناب عرض کردند ای افتخار عالمیان ما را مجلس 
عروسی و مجلس عیشی برپاست که دختر فلان را بپسر فلان میدهیم که از مشاهیر و اشراف عر بند 
و سیت بشما دارند استدعا از خلق عظیم حضرنت آنستکه چناپ فاطمهٌ زهرا را در این عروسی 
رخصت فرمائید که قدوم مبارك بمجلس ر نجه فر‌موده کلبه مارا منور فرماید از آ نجا که خلق عظیم 
آن حضرت بود فرمود خوبست بروم و اورا مخبر نمایم اگر اراده کند بياید این را فرمود برخاسته 
بعرم تشریف برده فرمود ای‌فرژ ند و ای نور دیدة دلبند من بدانکه اکابر عرب جمله جمم شده و 
عروسی‌دارند و بنزد من آمده‌اند که ترا بعروسی خود برند خواهی رفت يا نه ؟ چناپ فاطه <ع> 
زمانی سر در پیش انکنده []نگاه سر بر آورده عرض کرد ای‌حبیب حضرت عزت و ای‌شفاعتگر جمله 
امت ایشان مرا بەر و سی طلییده | ند ٠‏ طاب عر و سی ایست بلکه بجپت سکره و استپزاه است زیرا که 
زنان و دختران‌عرب جمله با لباسپای فاخره اژحریر و طلا و جواهر زینت کرده‌اند و با کمال‌ننهم و 
حشمت نشسته‌اند و مرا لباسی غير از جادر کېنه و پیراهن و موزه‌تی که چند جای اورا وصله کردها ند 
نیست مرا بدانجا رفتن و با ایشان‌نشستن غیر از شماتت چیزی نخواهد بود چون حضرت پیشبر <«ص» 
این سخنان از فاطه<ع> شنید غمناك‌شد ناگاه جبرئیل امین از نرد رب‌العالمین دررسید وعرضکرد 
یا رسولایله حق تعالی ترا سلام میرساند و میغرما ید که فاطمه را با لباسی که دارد بعرو سی فر ست که 
مارا در این حکمتی است حضرت ییغمبر پیغام حق تعالی را بحضرت فاطه بیان فرمود پس جناب 
فاطمه شکر و سپاس خداو ند متعال را بجای آورده عرض کرد هرچه حکم الهی است مین شفقت و 
مهرپانی است پس برخاسته جامه‌های کهنة خود را پوشيده از پدر همت خواسته بعروسی رفت اما 
از جپت شماتت قبایل عرب دلتنك و فرشتگان هفت آسمان سر نیاز بدرگاه حضرت رب‌العالبیت 
نپاده و عرض کردند پار خدایا این دختر پیغمبر آخرالزمان است حصه او را بر جمیم پیهبرات 
بر گزیده‌لی او را دل‌شکسته مکرت پس خطاب از جانب وب جلیل بر جیرئیل صادر شد که دختر 
بر گزيدة مارا درباب وآنچه باید بجپت او مهیاکن پس جبرئیل بته‌جیل‌تمام بجنتالة دوس شتافته و 
جامه‌های بپشت -اضر کرد هنوز حضرت ناطمه<ع> هت قدم ازخانه برون ننهپاده بود که صد هزار 
حوری ماه‌لقا در گرد وی حاضر شدند و جبرئیل سر تا بای فاطمه‌را از سندس و استبرق بیاراست و 
حوریان هر ساعت خاك قدم جناب فاطه(ع) را بطریق جواهر سرمه بچشمپا میکشیدند چون جناب 
فاطمه <ع> آن حشمت و جلال و لطف ح‌تعالی را نسبت بخود ملاحظه کرد سر بسجدة شکر گذارد 








4 معجزخ حضرت فاطمه (غ) 





حق‌تمالی روشنی و تجلی چندان از نور پاك خود نثار فرموده بود که بشرح ممکن نباشد پس فاطمه 
زهرا دع» حمد و نای حضرت ذوالجلال میکرد و میرفت تاآنکه بخانهٌ عروسی رسید زنان عرب | 
جمله در انتظار آن معصوم مطهر بودند که‌نا گاه دیدند روشناگی مانند برق عاام‌را روشن کرده مردم | 
آن محله یران شد ند که این روشنی‌را سیب چیست نا گاه آوازحوریان بر آهد بلطافتی که هر که‌شنیدی ۱ 
غش کردی و همه آن‌جماعت ازحسن صورت ایشان متیر شده عروس‌را تنا گذاشته باستقبال ايشان | 
شتافتند فاطمة زهرا را دیدند که با صدهز ارحوران بپشتی خرامان میآمدند و حوران عود و عنبر در | 
مجمرها میسوژانیدند و دست و پای حضرت فاطمه‌را بوسیده باحترام‌تمام اورا بخانه در آوردند چون 
آن سید محترمه قرار گرفت حوریان در روی‌هوا صف‌زده ایستادند بنحوی که پای‌هیچکدام برزمین 
نپود ز نات عرب از ملاحظة غلبة نورانیت و عطرهای بپشت دمېدم میافتادند و سجده میکر دند و 
عر وس نیز از کرسی درافتاده مدهوش‌شد بعد از ساعتی در آن بیپوشی جان بحق تسلیم کرد چون آن 
جماعت عروس‌را مرده یافتند صدای شیون بلنه شده مله بگر به و زاری نشستند عروسی میدل پمزا | 
گردید حضرت فاطمه <ع> از مشاهدةٌ آن واقعه سیار مکدر گردید پس برخاسته وضوء نازه کرد | 
و دو ر کست نماز کرده آنگاه سر بسجده نپاده عرض کرد ملکا بنده نوازا بمزت و جلال لایز ال تو ۱ 
و بحرمت شرف طاعات بند گان‌خاص و ببر کت محمد و علی که بر گزیدگان تو اند که‌اين ضعیفه را | 
از لطف‌خود از این‌شرمساری خلاص فرما هنوز حضرت فاطمه < ع > در مناجات بود که عروس» عطسه | 
زده ازجای برخاست و بدستو پای فاطمه<ع> افتاد عرض کرد السلام عليك یا بنت رسول‌اثُ تو بر | 
حقی و پیغمبری که پدر تست برحق است و خدالی که تو و پدرت پرستید بر حقست و کسانی که راه ۱ 
بت پرستی در پیش گر فته‌اند بر باطلند آورده‌اند که در آن روز هفتصد مرد و زن از کسان عروس و | 
غير ذلك ایمان آوژدند و از شرك و کفر بیرونآمدند و ابن مسجزة حضرت فاطبه علیها سلام در تمام | 
شپرها شپرت کرد پس حضرت فاطه دع> از آنجا بخانه رجوع فرمود تمامی حالات را بخدمت سید 
کاینات بیان کرد آنحضرت سجدهٌ شکر نموده فرمود ای نور دیده ازآ نچه تو گفتی هزارمر تیه بیشتر 
و بپتر از خدای‌تعالی امیدوارم» 






























معجزة دوم روایت است که روزی امیرالمومنین دع> بحجر فاطمة زهراء تشر یف آورده 
دیدند که حسنین<م» را میخواباند وآن د و گوشوارة عرش عزت از غایت گرسنگی بخواب نیرفتند | 
عرض کرد یا علی برو و طعامی تعصییل فرمای که این کودکان از غایت گرسنگی بخواپ نمیررند » | 
حضرت امیر نزد عبدالر<من‌بن عوف شده و دیناری زر قرض خواست عبداارحمن بخانه رفته کیسۀ زر 
بیرون آورد و عرض کرد این صد دیثار است بستان و ءوض آن مده حضرت امیر« > فرمود قبول 
نکنم ژیرا که از حضرت پیغمبر «ص» شنیده‌ام که بدالعلیا یر من‌السفلی بعنی دست بالا بهتر از 
دست زیر ین‌است اما یك دینار بمن قرض ده و این حدیث بشنو که مپترعالم محمد المصطفی <ص> 
فرموده الصدقه عشرة والقرض ثهءانية عشرضفا يعفی‌صدقه را یکی ده عوض باشد و قرض یکی‌هیجده | 
عبدالرحمن يك دینار قرش بحضرت امیر «ع> داد آن‌حضرت روانه‌شد در اثناء راه مقدادین‌اسود را 
دید که بر کنار راه نشسته بود فرمود ای مقداد در این وقت چرا اینجا نشسته‌بی ؟ عرض کرد برای 
ضرورتی فرمود آن چیست عرض کرد چپار روز است طمام نيافته‌ام حضرت فرمود این دینار طلا بگیر 
تو ازما اولی‌تری که چپاروژ است طعام نیافتهگی و ما سه‌روز » چون آن دینار بمقداد داد وقت نماز 
شام بود روی ميارك بمسجد پیغمیر نپاد و باآ نعضرت نماز جماعت بگذارد چون نارغ شدند حضرت 
پیغمر «ص» فرمود باعلی بغانةً شما میآیم و مهمان‌شا خواهم شد حضرت امیردم> عرض کرد عزة و 





هعجزات حضرت فاطمه (س] -۱4- 





کرامة پس پیش ال پیغمیر بخانه رفته حضرت فاطمه (س) را بشارت داد از آمدن آنعضرت آنگاه | 
حضرت رسول ازعقب امیرالمومنین (ع) بهجره چناپ فاطمه تشر یف آورد حضرت زهرا بغانه دیک ۱ 
رفته روی بخاك نپاد وعرضکرد خداو ندا بحرمت محمد و آل محعمد که طعامی برما فروفرست هنوز 
درسجده بود که بوی طعام برمشام اورسید سر برداشت کاس بز رك دید برازطمام واز او بوگی مامد | 
خوشتر از بوی مشك پس آنرا برداشته در پیش حضرت محمدالءصطفی (ص) وعلی مر تضی نهاد حضرت 
پیغمبر فرمود < من اين لك هذا الطمام > یمنی از کجاست ترا اين طمام جناب فاطمه عرضکرد < من | 
عادایله یرزق من‌یشاه بغیرحساب > یعنی‌این‌طمام از نزد خداست روزی میدهد آنرا که میخواهد بیگمان | 
[ نحضرت فر نود شکر خدائی را که مرا فرز ندی عطا فرمود چون مر یم که هر گاه زکریا نزد وی دفتی | 
طمام در پیش اویافتی فرمودی < انى لك هذا الطمام > اودرجواب میگفت < من عندابل برزن من‌یشاء | 
بغیرحساب > پس‌حضرت پیغبر «ص> وحضرت امیر (ع) و حضرت فاطمه (س) از نطعام میخوردند 
سائلی بر دز آمد حضرت امیر (ع) خواست که ویرا طمام دهد عضرت رسول فرمود یاعلی مکن که این | 
ابلیس لمین است خیر يافته که ما از طعام بپشت میخوریم آمده تا باما مشار کت نماید روژی جناب 
رسول خدا وعلی مر تضی درمسجد بودند اعرابی بيامد وحضرت امررا بخواند و کیسه زر بدا عضرت ۱ 
داده‌ناپیدا شد حضرت امیر(ع) آن‌کیسه را بخدمت حضرت پیغمبر آورد حضرت فرمود که یاعلی‌میدانی | 
که این اعرابی که بود عرضکرد خدا و رسول عالمتر ند فرمود آن اعرابی جبرئیل بود در ایتوقت | 
کنجی از گنجهای زمين برداشت حقتعا ای از برای آن یکدینار زر که بمقداد دادی ترا بیست جزه | 
ثواب عطا فرمود وجزه آنرا دردنیا ممجل گردانید یکی این کیسه ودیگری آنمائده و تتمه را در | 

آخرت عطا خواهد فرمود چنا نچه هیچ چشمی مانند آنرا ندیده باشد وهیچ گوشی نشنیده 


معجزة سوم . مفضل بون عمر روایت میکند که جناب مستطاب امام جعفر صادق (ع) ۱ 
فرمود در آن وقت که تزویج خدیجه با حضرت رسالت پناهی واقم شد زمان قریش بالتمام از او | 
مفارقت اختیار کردند بنابر ۲نکه بر تزویج او بر آنحعضرت راضی نبودند و هرچند مبالنه و | 
الحاح در ترك آن نزویج هو دند خد يجه خاتون از ایشان قبول نود از ایت سیب ر تجید ند و راه 
آمد وشد ازجانب خدیجه خاتون بریدند ومطلقاً بمجلس او حاضر نمی‌شدند خدیجه خاتون ازاینمعنی 
غمناك واز بی‌مو نسی‌اندوهناك میبود چون بجناب فاطءه زهرا حامله گردید جناب فاطمه (ع) بااوسنعن 
میگفت و مونس او میبود و خدیجه خاتون اینعنی را پنپان میداشت تا دوزی حضرت رسالت (ص) 
بجر ه خدیجه خاتون تشر یف آورد وشنید که خد سه با کی سنن ميکند حضرت فرمود يا خدییجه | 
با که صحیت مییکنی عرضکرد يار سو لاله با این رز ند که درشکم منست حضرت فره‌ود ایخدیجه چبر گیل 
مرا بشارت داد که این‌فرژ ند پا کیزه نهاد دختری باشد که حقتعالی‌اورا اولاد پا کیزه نپاد عطانماید 
و فرز ندان اورا ذربةً من گردا ند و ایشانرا امناء دین و خلناء روی زمین گرداند بعداز آنکه وحی | 
الپی از زمین منقعطم شده باشد خدیجه خاتون از این خبر در غایت خوشحال ومسرور گردید راوی 
فرماید که خدیجه خاتون‌درحین ولادت حضرت فاطمه (ع) خواتین قریش‌را خبرنمود ایشان ابا نمودند | 
گفتند تو باماه‌غا لفت ورزبدی و تیم ابوطالب‌را که مال وخدم ندارد قبول کردی مارا :توا س نما نده 
بولادت توحاضر نمی شوم خدیجه ازاین جېت غمناك ومتفکر گر دید که امر ولادت او را که کفایت 
کند ناگاه چپار زن بلند بالا که بز نان بنی‌هاشم شبیه بودند بحجره چناپ اودر آمد ند خد یجه ایشانرا 
از زنان بنی‌هاشم گمان کرده اظپار شکره مود یکی از آن ز نان گفت ای خد یه اندوهکین مباش و 

خاطر شریف خودرا محزون مدار که ما رسولان پرورد گاريم که بچپت کفایت مهمات تو فرستاده 








٩۷۰‏ معجزات حضرت فاطمه (س) 


اند تا مپساژی ولادت فرزند مبارك نو نمائیم من خواهر توساره زوجه ابراهیم خلیلم و آن دیگر 
آسیه بنت مزاحم است رفیق توباشد در پشت و آن دیگرمریم بنت عمران مادر عیسی(ع) است و آن 
دیکر زوجه آدم (ع) است خدای تعالی مارا برای کفایت مهم تو فرستاده پس یکی ازایشان جانب 
راست خدیجه نشست ویکی جانب چپ ویکی ازیس ویکی از پیش وچور حضرت فاطمه بزمین آمد 
| ازجمیع آلود کیباپا کیزه ومطیر بود و نوری از او ساطم بودکه روی زمین را فرا گرفت ودوحوری 
از بپشت عثبر سرشت نازل شدند ودر دست هر یکی ازایشان طشتی و ابر یقی از آب ڪور وس آن 
چپار خاتون جناب فاطمه (س) را از آپ کوثر شستند و در خرقة از شیر سفید تر واز عثبر و مشك 
خوشبوتر پیچیدند وخرقه دیگر مقنعه‌اش کردند بعد جناب فاطمه زهراء بسغن در آمده گفت اشهدان 
لاله الا اه وان امین رسول ايه سیدالانییاه و ان علیا سیدالاوصیاء وو لدی سادة الاسیاط پس بر يك 
يك ارحضاره‌جلس سلام کرد وهريك از آن خواتین اورا در بر گرفتند واژ کمال مپر ومحبت بوسه 
بدست وبای خد ده خائون داد ند و گفتند یگ این طاهر ومطپره را که حقتمالی اوزا واولاد اورا 
| پا کیزه گردا نید ازجمیم دناس ومعاصی‌ومبارك گردانید پس‌خدیجه خائون اورا گرفت وبفایت مسرود 
وخوشحال گردید وجناب فاطعه (س) دریکروز بقدر یکماهه سایر اطقال نشوونما میکرد و حضرت 
پیغمیر (ص) در شأن او فرمود که « فاطمة بضمت منی من اذاها فقد اذانی فمن اذى ان > مرویست 
از امام جمفر صادق (ع) که بمداز ونات حضرت خانم الانبیاه (ص) هفتاد وپنج روز دراین دار ضا 
ث فرمود وروز بروز اندوهش برمفارقت آ نحضرت زیاد میشد و درغایت ازوضم دنیا و کید اعداء 
مپ.وم میبود وبجپت تسلیت خاطر جناب فاطمه (س) جبررئیل بحجره اومیآمد وحضرت فاطه (س) از 
آمدن چبر گیل روالح طیبه استشمام مینمود و آواز اورا میشنود اما اورا یدید و آنچه نسیت باولاد 
امجاد او واقم خواهد شد آن سږده را خبر میداد 
معجزه چهار م مروی است که زنی صالحه و عفیفه بود ام ایس نام که دام الاوفات 
درملارمت خاتون قيامت میبود و بغدمات آن اختر برج رسالت اقدام می‌نمود چون‌حضرت فاطمه (س) 
از این عالم رحلت فرمود ام ایبرت را دیدن منازل آنحضرت غم واندوه متزاید گشت والم ومحنت 
متکاثر میگردید قم یاد کرد ڪه دیگر در مدینه نباشد پس متوجه قری گردید در اثنای راه از 
کثرت گرما وشدت حرارت هوا گے بسیار بر از غلبه کرد واژ غایت عطش مشطرب شد گفت بار 
خدایا من خادمة فاطة زهراء بنت رسول ایام و تشنگی هلاکم میسازد فی‌الحال هاتفی آوازدادکه 
ای ام ایمن سر بالا کن چون نظر بآسمان کرد سبو گی از آسمان آو يشته دید پراز آپ سرد و شیر ین 
وخوشکواد از آن ۳1 آشامید وشکر وثنای الهي بچای آورد وهفت سال بعداژآن زنده بود و در 
آن هفت سال اورا با کل و شرب احتیاج نبود و در وقت شدت حرارت و کثرت عمش و گرما مردم 
بصعبت اومیر فتند واز بر کت انفاس اواطمینان‌مپیافتند 

معجزخ پنجم - مروی است که دقتی حسنین علیهم السلام سه روز چبز نغورده بودند از 

ی ۳ بی‌تاپ گردیده از مادر چیزی طلب کردند چون در خانه از جنس خوردنی چیزی نبود 
مردم ایشان را ببہانه‌ئی تسلی‌داده میفر مود همین لحظه جد بز ر گوارتان میآبد چیزی میآورد پس ھی 
رفتند بعداز لحظه باز آمده زاری میکردند تا بحدیکه جناب فاطمه دلگیر شد واشك ازچشم مبارك 
روان ساخت پس برخاسته وقدری سنك ریزه جمم نموده در دیگی کرد وآب بربالای آن ريشته و 
سرديك را پوشانیده و آتش درزیر آن دوشن کرد تابجوش آمد و بطفلان فرمود ای جانان مادرصبر 
کنید اينك طمام بار کرده‌ام هنوز پخته نشده ایشان بیرون میرفتند و بعداز ژمانی میآمدند و بمادد 





هعجز ات حصضرت فاطمه (ع) ۷- 





عرض میکردند اگر پخته است بجهت ما بیاور جناب فاطمه(ع) میفرمود الحال بار کرده‌ام هنوز خام 
است ساعتی توقف‌نمائید تا پخته شود پس امام حسن«<ع» بر سر ديك رفته سر پوش از او بر داشته‌و 
گفت ای‌مادر اگر بخته‌است واگر خام جپت ما قدری بیاور تا بخودیم حضرت فاطمه کاسه بر -اشته 
فرمود عجب که پخته باشد چون بسر ديك آمد دید طعامی در کمال خوبی و خوشبوئی در ديك است 
پس برون‌آورد و یش شاهزادگان نہاد ایشان بطعام خوردن مشفول شدند پس جناب فاطه زهراه 
برخاسته وضو تازه کرد و دو ر دعت نم‌ازشکر بجای آورده بعك از آن هر گاه که آن خاتون درماندی 
همان سنك‌ریزه جمم نموده در ديك نهاده بعدازساعتی همان طعام نیکو از ديك در آورده پیش‌طفلان 
معصومخود نهادی چون این‌خبر بحضرت پیذمبر «ص» رسید فرمود الحمد يله که درتو هست آنچه در 
ذریة انبیاء و اولیای سابق بوده. 
معچز خ ششم شیخ مفید در امالی خود از حضرت رضا (ع) نقل کرده که [ نحضرت فرمود : 
لباس حسنین (ع) کېنه شد و ایام عید نزديك شد بخدمت مادر خود فاطمة زهراء (ع) آمده از لباس 
کپنکی خود شکوه کرده و فرمودند : جمیم کود کان عرب بانواع لباسپای فاخر مز بن گشته بدان 
تفاخر مینماینه تو چرا برای‌ما لباس سرانجام نمیکنی جناب فاطمه(ع) از استماع این‌سخن آب بر دو 
دید مپارك بگردانید و فرمود : ای جانان‌مادر من در انديشةٌ شمایمو امیدوارم تا رسیدن عید خیاط 
قدرت جامه‌های شمارا دوخته و برداخته بشما رساند ,س شاهزاده‌ها منتظر بودند تا آنکه عید رسید 
ايشان بخدمت حضرت‌فاطمه (ع) آمده همان کلام را اعاده فررمودند و تقاضای جامه نمودند بازحضرت 
خیرالنساء ایشان‌را تسلی‌خاطر داده بگوشه‌تی رفته از روی خضوع و خشوع تمام دست نیاز بدرگاه 
حضرت بی‌نیاز برداشته و عرض کرد : ای‌خدای مپر بان تو قادری که دل فرزندان مرا بپر رنك که 
خواهش آنها باشد بنوازی وایشان‌را نا امید و مرا پیش‌ایشان شرمسار نگردانی هنوز جناب‌فاطمه ع | 
در مناجات بود که شخصی در خانه را بکوفت چون جناب فاطمه تفحص نمود شخصی جوابداد که من 
خیاطم و چجامه‌های شاهز اده‌ها را آورده‌ام پس دید که شخصی بقچه گی از زیر بغل در آورد چون] نرا 
کشوده عمامه و دراعه و سراویل و خفاز هر يك دو عدد بود پس جناب فاطمه زبان بشکر و ثنای | 
حضرت رب‌العالمین گشود شاهزاده‌هارا بدان خلعتهای الهی مزین گردانید و ایشان درغایت خوشحال | 
شده عرض کر دند ایمادر هيچيك از کودکان عرب لباسم باطافت لباس‌ما ندیده و هر گز نیو شیده | ند 
در آن‌اثناء حضرت رسالتدص» از در در آمد و حسنین را در بر گرفته و فرمود ای‌فاطمه آن خیاط را | 
شناختی؛ عرض کرد هر گز بخو بی‌او ندیده بودم حضرت فرمود بلی او خازن بپشت‌است فاطده زهراء | 
عرض کرد یا رسول‌اٌ شمارا که از این واقعه خبرداد حضرت فرمود خازن ببالا عروح ننمود تا مرا | 
از این واقعه مطلم نفرمود ۵ 
معجزخ هفتم جناب سلمان روایت میکند که بعد از وفات حضرت خانم‌الانبیاه مهد مصطفی ۱ 
روزی بحجرة جناب فاطمه (ع) در آمدم چون مرا دید آغاژ شکایت کرده فرمود ای‌سلمان برمن جفا 
میکنی که بدیدن‌من بسیار کم میآئی پس مرا نزد خود نشانید فرمود دوست میداری ترا خبر دهم که | 
از استماع آن بسیار خوشعال شوی ؟ گفتم بلی با بنت رسو لاله ,در و مادرم فدای تو باد فرمود : 
دیروز نشسته و در حجره‌را بروی‌خود بسته‌بودم و در خیالآن بودم که‌بعد از وفات پیغبر(ص) وحی 
البی و نزول ملاکه از خانه ما تطم شد که ناگاه در حجره بی آ نکه کسی بگشاید مفتو ح گر دید سه 
نفر جلیله و جمیله بحجر هة من در آمدند و بعداز اداء تحیت و سلام گفتند ما حوران بوشتيم پروردگاد 
عالم ما را از بپشت بخدمت تو فرستاده ای سیدءٌ عالم و اسوه طاهره ينی آدم بسیار مشتان .حضود 
وافرالسرور شما میبودم من یکی از ایشان‌را بزرکتر دیدم پر سیدم نام توچیست گفت ناممن مقدودهاست 














۷۳- معجزات حضرت فاطمه (ع) 

حق‌سالی مرا برای‌مقداد خلق کرده نا در بپشت انیس‌او باشم ازدومی پرسیدم که ام تو چیست ؟ گفت 
سلمی خداو ند هتعال مرا بر ای ملاز مت ومصاحیت چناپ سلمان‌فارسی آفر یده تا در ریاضش چنان با او 
باشم پس از سومی تحقیق‌اسم نمودم گفت نام من ذره‌است خداو ند عالم مرا بحپت موااست وملاز مت 
ابی‌ذر غفاری خلق‌فرمود آنگاه يك طبق رطب تازه از بپشت نزد من حاضر کردند از برف سفیدتر 
و از عنبر اشهب و ازمشك ازفر خوشبوتر من قدری بجهتتو حصه برداشتم زیرا که‌تو ازما اهل بیتی 
پس رطب را حاضر کر ده فرمود یاسلمان بدین‌رطب انطار کن و فردا دانه‌اش‌را بیاور سلمان فرماید 
در آنوقت که‌آن رطب همر اه من بود و بمئزل‌خود مير فتم بھی کی که مير سیدم میگفت بوی‌مشك از تو 
استشمام میکنم مگر باتو چیزی ازطیب هدت وچون با آن‌رطب افطار کردم دانه در درون او نیافتم 
روز دیگر بخدمت حضرت فاطمه (ع' رفتم و عرض کردم يا بنت رسول‌اله آن رطب‌ها دانه نسداشت 
فرمود یا سلمان آن رطب از نخلی است که حق‌تعالی در بپشت جهت من نشانیده ندانسته‌گی که فوا که 
و امار بپشتی را دانه نمیباشد آنگاء فرمو د که آن حوران دعائی میخو اند ند که قبل از این بدرم 
حضرت بی بر (ص) مر ا تعلیم آن دما فرم‌وده‌بود و هر‌صیح و شام میخواندم و بمواظیت این‌دعا هر گز 
مرا تب عارض‌نشد دعا ایاست بس, ایا لذی‌خلق|لنور الحمد ی الذی خلق‌اانور وانز لالنور علی؛ لطور 
فی کتاب مستور فی‌دق منشور بقدر مقدور على نبی محبور الحمد لله الذی هو بالعز مذ کور و با لفشر 
مشپور و على السراء والضر اء مشکور و صلی الله علی ممل و[ لطاهر ین چناپ سلمان<ع> روایت 
میکند که این‌دعا را از آن‌حضرت یا دگرفتم ز یاده از هزار کس را از مردم مدینه تعلیم کر دم که همه 
علت تب داشتند همگی ببر کت این‌دعا صحت بافتند . 





معحز ٌ هتم روایشت که وقتی حضر ت مجمد | لمصطقی « ص» گر سنه بو د چنانکه سه روز بود 
که طعامی تناول نفرموده‌بود پس بحجرةٌ حضرت ناطمه <ع> تشر یف آورد و آن ئو گل گلشن عصمت ر | 
شکسته ر نك دید چون سبب پرسید عرض کرد پدرجان سه روز است که طمام نخورده‌ام و حسنین نیز 
از گرسنگی رنجور و بی‌تاب شده‌اند و بالاغره خفتند سید ابرار آن دو نور دیده را پیدار فرموده 
یکی‌را بر ران راست و یکی‌را بر ران‌چپ نشانه و حضرت فاطمه‌را در پیش‌خود جای‌داد و دستپای 
مبارك گردن حسنین حمایل‌ساخت و حضرت امیرالومنین<ع> نیز در آمده از قفا دست در گردن‌حضرت 
مصطفی انداخت چونآن بر گز ید گان‌حضرت باری ما نند گل‌و لاله بر گرد مجد و بزرگواری پر آمد ند 
آنجناپ بچانب آسمان نظر نموده عرض کرد الپی و سیدی و مولای اینان اهل بیت منند رجس و 
آ لودگی‌را ازایشان دور گردان پس حضرت خیرالنسا برغاسته بخانهةٌ دیگر رفته دو ر کت نماز گذارد 
و دستها بسویآسمان برداشته بدینه‌ضمون که الپی و سیدی اينك پیغمبر تو و على پسرهم پیغبر تو 
و حسن و حسین دو نوادهٌ بیغ‌برت خدایا فرو فرست برما مائده چنانکه بر بئی اسرالیل فرو فر ستادی 
ایشا خوردند و به ان‌کافر شدند برما فروفرست که ما بدان ایمان آورده‌ایم هنوز دعا بانجام نر سیده 
بود که کاسةٌ بز ر گی دید و بوئی خوشتر از مشك اژفر از آن ميآمد پس فاطبةً زهرا <ع> آن‌کاسه را 
برداشته در نرد آن صدر نشیذان مهمان‌سرای عالم خاك گذاشت امیر المومنین «ع> پرسید که این از 
کچاست ؟ حضرت اشرف نبوی فره‌ود بخور و مپرس يا اموالسن حمد مرخداگی را که نمیراند مرا 
تا فرزندی داد مثل مریم بنت عمران که هر گاه ز کریا نزد او رفتی در محراب پیش‌او رزقی یافتی 
گفتی یامریم این از کجاست ترا گفتی از نرد خداست هر که‌را خواهد روزی دهد اورا بیحساب پس 
همگی از آن‌طمام خوردند و چون فار غ‌شدند حضرت پیغبر دص> تشر یف بردند . 
معجزة نهم سرفالنظر طوسی در کتاب سننالجامم آورده که یکی از منافقان مدینه 
حضرت مر نضی علی <ع> را در خواستن جناب فاطمهٌ زهرا «ع> ملامت ڪرده و گفت يا علی تو 





معجزات حضرت فاطمه (ع) ۷۳ 
معدن فضل وادبی وشجاعتر مبارزان عرب چرا زنی خواستی که چاشتش بشام نمیرسد اگر دخترمرا 
میخواستی‌چنان میکردم که از درخانة من تا درخانۀ تو شتر درشتر بودی پراز جپاز دخترمن حضرت 
امير المومنت فر‌مود این کار بتقد بر است نه بت جر ال کمن العای الكبر مارا نظر بر مال و متاع 
دنیای غدار نیست ومقصود ما جز رضای حق‌تمالی ی تغاخر ما باعمال است نه بامو ال و میاهات ما 
بکرداراست نه بدرهم ودینار چون مر تضی‌علی (ع) رضای خودرا بعکم قضا ظاهر فر مود ندای بدان 
حضرت رسید که ياعالى سر بر دار تاقدرن حن را مشاهده کنی وجپاز دختر محمد المصطفی را ملاحظه 
ذرمای حضرت امیر سرمبارك را بالا کرد از بالای سرخود تاعرش عظیم حجابها دید که در نوردیده‌اند | 
ودرز بر عرش میدانی و سیم در نظرش ۳1 تمام آن‌میدان پر اژ ناقههای بپشت بار آ نپا در و گوهرومشك 


| وفتبر و برس هرشتری نیز کی چون آفتاب تابان وزمام هرشتری دردست غلامی چون سرو خرامان 





lai‏ میکردند که هذا جپاز فاطمه بئت محمد | لمصطفی بعنی این جپاز فاطمه بات محہد است مر تضی على 
ازمشاهده آ نال خوشوفت شده روی از آن منافق بسگردا اید و ب«عره فاصم تشر بف آورد که چناب 
فاطمه (ع) فرمود اگرچه سرزنش منافقان درباب ما شنیدی اما جپاز مارا بعین عیان دیدی 


معجزۂ دهم . مروی‌است که چون سرورعالمیان و بهتر آدمیان محمد ا لمصطفی (ص) ازایت | 
دار فانی بسرای جاودانی ارتحال فرمود ابوبکر لعیرن بتمدی و جلافت تخت خلافت را از صاحبش | 
فته مت تصرف درآورد فدك را از فاطمه سلام اه علیپا بضعة ارول غصب کرد کش فرستاد 
وضابط آنحضرت را از آنجا اخراج کرد حضرت فاطمه «س» بنزد ابو بکررفته درآن‌باب سخنان گفت | 
وحقیقت خودرا em‏ ودلاگل برهمکنان ثابت وروشن‌ساخته غبار شبهات ازساحت خاطررفت وخطيۀ ۱ 
که ۲ نحضرت در آن مجلس خوانده در کتب معتبره مذ کوراست وایراد دراین مقام از طر یقه ایجازدور 
است القصه ابوبکر درآن بحث ملزم واز جواب آن ابکم گر دیده ناچار شدی در آن باپ نوشت که 
فدك حق فاطمه است باید کسی معترض آن نشود حضرت خیرالنساه سند را گرفته بیرون آعد عمر بن 
خطاب علیه| للعنةو العذاب بدان سید مظلومه بر خورده احوال پر سید که منازعه شما پاغلیفه کجا رسید ۱ 
فرم‌ود این نوشته اوست که فدك حن منست و کسی دراو مداخله نتماید عمر اذاین خبر آشفته گر دید و 
دست تعدی دراژ کرده نوشته را ازدست آ نحضرت کشید ودرهم درید آن مظلومه از نهر کت محزون 
گشته باجان‌خسته دل شکته زبان بنفر ین آن بیدین گشوده فرمود يا بن الخطاب مز قت کتابی مزاب | 
بطنك یءنی کتاپ مرا باره کردی خد|و ند حکیم شکم ترا پاره کند پس دعای[ نمظلو مه قر ین باجابت | 
گشته آن ستمکیش را اقبت شکم دریدند و روح پلیدش را دره‌قر سقر رسانیدند لعنت ال عليه | 
معجزة يازدهم . روایت است که وقتی شاه ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام قدری | 
جز از یپودی قرض طلبیده یپودی از آ نهضرت رهن طلبیده امیرالمومنین (ع) یکی از جامه‌های جناب ۱ 
فاطمه را که از صوف بود ,بطریق رهن بدان یپودی داد یپودی آن جامه را بغانه برده درموضعی ۱ 
نہاد شبی زوجةٌ بپودی بجپت مپمی در آنغانه درآمد نوری دید که از آنجا ساطع شد وآتغانه را | 
روشن گردا نید بغایت متعجب شده باز گردیده وبایپودی گفت که درخانة ما نوری ساطم است که تمامی ۱ 
خانه روشن گردید ما که در [ نغا نه چراغی نگذاشته ایم نمیدانیم سیب این روشنی چیست یپودی ازروی ' 
تمجیل بدانخانه درآمد دید که آن نور ازجامة حضرت فاطمه میدرخشید بمثا به که چشم از شماع آن 
خيره میکردد چون بپودی را مملوم کردید که آن نور ببر کت آن اختر برج رسالت است بازوجة 
خود گفت هیچ شك وریب نماند که این جماعت را بدرگاه الہی درج عظیم هت حیف باشد که کسی 
از این‌دین‌شر یف بی بره باشد درساعت آن‌بپودف باز نش‌ایمان آوردند چون‌صبح شد بپودی [ نچه‌مشاهده 
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کرده بود باقوام خود بیان نمود جمیم اقر بای او مسلمان شدند و زنش نیز اقر بای خودرا هدایت ا 
کرد قریب بهشتاد نفرازخویشان آن زن‌بشرف اسلام ایز کردید ند ۱ 
معجزخ دوازدهم - ابوفر غفاری عليه الرحمه روایت میکند که روزی خاتم الانبیاء 
مج المصطفی « ص 4 بطلب امیرااءومنن )ع( مرا بجر طاهره حفرت خرالساء فرستاد چون 
| بحجره آنمعصومه در آمدم دیدم که دستاس میگردد وکسی در آنجا نبود برون آمدم درراه حضرت | 
| امير )ع( را دیدم درملازمتش بخدمث حضرت پیغمیر (ص) در آمدیم چون آ نحضرت مرتضی على رادید | 
نزديك خود طلبید وچیزی فر مود که هیچیات ازحضار نفهمیدند پس من‌عرضکردم پارسول ال تعجب دارم | 
| ازاینکه درخانه حضرن امیر آسیا خود بخود میگردد و کسی درآنجا نبود حضرت فرمود یا ابوذرحق | 
۱ تعالی جوارح واعضای فاطمه‌را از نوريقین وایمان پر گرده و برضعف فرز ند من ترم فرموده ندانسته 
که خدای تعالی مُلائکه چند خلق کرده که اعانت ذریه من درمهمات ایشان بکنند ومو کل گردانیده | 
که حاچتشان را بر آورند ۱ 
معجزخ سیزدهم . مروی است که روزی حضرت امام جفر مىادن (ع) حدیث میفرمودند | 
که روزی حضرت رسول خدا (ص) سلمان فارسی را بحچرء طاهرءٌ حضرت فاطمه زهرا فرستاد | 
بجپت مپمی چون جناب سلمان (ع) بدان حجره در آمد دید که خاتون قیامت در خوابست و دستاس 
| بی آنکه کسی‌اورا حر کت دهد خود بخود میگردد سلمان‌را ازمشاهده اینحال‌تمجب روی داده بتعجیل | 
1 تمام بخدمت خير الا نام در آمده آنچه دیده بود نقل نمود حضرت فرمود یاسلمان حن تعالی عالم است 
برضعف فاطمه من برآو ترحم فره‌وده است 
معجزة چهار دهم . سلمان فارسی علیه‌الرحمه روایت میکند که روزی بدرخانهً رسيدءٌ 
نساء فاطمة زهرا رفتم ونالهٌ آن حضرت را شنبدم که ازدرد دستاس کردن بیطاقتی میکرد چون اینرا 
بشنیدم دلم‌سوخته اشك ازچشمم روان گردید آوازدادم که ميخو ادم داخل‌شوم فضه گفت یاسلمان سیده | 
زنانرا جامه تمام نیست که خودرا ازتو بپوشاند گلیم‌خودرا بفضه دادم تا حضرت فاطه (س) بخود پیچید 
بعداز آن داخل خانه شدم فاطمةً زهرا را دیدم که دستاس میکرد ودست مبار کش مجروح شده بود و 
خون بسنك میچکید عرضکردم ای سیدءه ز نان وای مخدره دوران چرا فضه را نمیفرماگید که دستاس ۱ 
نماید که دست میار کت مجروح شده چواپ فرمود که پدر بزرگو ارم امر فرمو د که یکروزمنخدمت ۱ 
0 خانه کنم ویکروز فضه امروز نوبت منست دراینسن بودیم که امام (ع) در کپواره بگربه در آمد | 
| عرض کردم ای سیدء عالمیان مرا از این دو کار یکی دا بفرمای فرمود تودستاس کن تاس حسین را 
| خاموش کنم جناب سلمان ع) فرماید من دستاس کردن بنیاد کردم اندك زمانی بر آمد ناگاه بانك نماز 
شنیدم برخاسته بسجد رفتم تا اماز کنم آمیرادومنینع) را دیدم عرض کردم شما دراینجا نشسته‌گی وحضرت 
فاطمه را دستهای مبارك ازدستاس کردن مجروح شده امیرالمومنینع را اشك ازچشم مبارك جاری شد 
و بخا نه تشر یف برده زود مراجمت فرمود در کمال‌فرح وخوشحالی حضرت پیشبرص) فرمود باعلی گریان | 
رفتی و خندان آمدة عرضکرد یانبی الله چون بغانه شدم فاطمه را دیدم خفته بود و دستاس بی آنکه | 
کسی اورا حر کت دهد میگردید و گپواره بی آنکه کسی بجنباند حر کت میکرد و ندالی میآمد که 
د ان فى‌الجنة نبرمن لبن لعلی وحسين وحسن > حضرت پیغمبر فرمود یاعلی بشارت باد ترا بهشٹ 
جاودان وجوی شیر که طعم آن متغی نشود ترا ودوستان ترا وبعد فرمود یاعلی دانستی آنکه گېواره 
میجنبا نید که بود امیرالمومئین 6 عرضکرد خدا ورسولش داناترند حضرت فرمود آنکه گپواره را 
میجنبا نید جبرگیلع) بود و آنکه دستاس میکرد فرشته‌لی بود ازفرشتگان که بجپت اعانت اولاد وذریه 








معجزات حضرت فاطمةٌ زهر اء (ع) -۱۷۵- 
من مخلوق گردیده فضيلة در کتب احادیث سطور است که چون حق سبحانه و تعالی از قدرت کاملهً 
خود حضر ت آدم (ع)را بیافرید و بتذر یف ولفد کرمنا آدم مشرف گر دا نید از پپلوی چپ او حضرت | 
حواراآفرید تا مونس‌تنهائی‌او باشد پس‌ایشان در گلشن‌های جنة‌الفردوس و روضات بپشت‌میگردیدند | 
و سیرمصنوعات حق تعالی‌میکردند و عکس نور چپر خودرا درآئینه صفات بر گهای درختان بهشت | 
مشاهده مینمودند و از لطایف حسن‌وجمال‌خود تمجب مینمودند و با یکدیکر میگه‌تند که 1یا حقتعالی | 
در عالم ملکوت خوش‌صورت‌تر تر کیبی ازما خلق کرده باشد چون این فقره در خیال ایشان گذشت | 
در زمان جېر ګیل امین ازجانب رپالمعالمین درر سید کفت ائ آدم آنچه شمارا درخاطر کذشت حق‌تعالی 
آ کاهست امر فرمود که در فردوس سیر و تفر ج نمائید تا مشگل شما حل گردد چون !دم و حوا از 
چبر گیل این حدیث بشنیدند در باغپا و مرغزارهای بپشت تفر ج میکردند ناگاه گذارشان در قصری 
عظیم افتاد قصری دید ند که از یکدانه باقوت سرخ در و دیوار او از ژمرد سبز و سقف‌او ازلول 
و فرش او از فیروزج و بانواع طلا و جواهر منقش گردیده درآن قصر بسته چون آدم وحوا درآن 
قصر بسته دید ند گفتند یا جبر گیل در درون این‌قصر چه سریست بما دوشن گردان جبرئیل گفت سر این | 
بمن معلومنیست با اینکه من حساب عمرخودرا نمیدانم اما این‌را میدانم که ستاره‌ئی در گوشة فلکست | 
که در سی‌هز ارسال یك نو بت بر میا ید و بگرد فلك میگردد ومن سی‌هز ار بار آن ستاره‌را دیددام مرا ۱ 
معلوم‌نیست که درون‌قصر چیست واین‌قصررا در بسته دیده‌ام پسآدم(ع) بدر گاه حضرت قاضی‌الحاجات 
بنالید و عرضکرد بار خدایا مرا از این‌سر واقف گردان ندا ازجانب حضرت احدیت در آمد که ای | 
جبر گیل در قصررا بگشا برای‌ایشان که فی‌الحال جبرکیل بامرملك جلیل پیشتر رفته دست بر درقصر | 
نپاده در گشاده شد پس آدم و حوا باندرون قصر داخل شدند اختی دیدند از ياقوت سرخ و شخصی ۱ 
بصورت دختر در آن تخت آرام گر فته که از حسن و چمال و زیبائی او کمال باصره را قوت دیدار او ا 
نبودی و تاج‌سبزی از نور برسر نهاده و طوقیاز ز برجد سبز در گردن و دو گوشواره از ولو پرنور | 
د رگوش کرده وگرداگرد تخت کو ا کب در خشنده جا گرفته و صدهزار حوریان ماه پیکر دست ادب | 
بسینه نپاده ازغایت شرم و حبا نظر به‌یسار و یمین امیکردند چون آدم و حوا [نصورت بد ید ند گمان 
کردند که مگر ذات مقدس باری‌تمالی است در آن‌حین بسجده درافتادند و گفتند ما بخدمت این‌صورت | 
لايق ایستادن نیستیم مرویست که اول سجده که در بنی آدم مقرر کشت آن بود که آدم وحوا در آن‌قصر | 
کردند چون‌ایغان سحده درافتاند چبر لیل گفت ای آدم میدانی که این چه‌صورت‌است آدم گفت امیدانم 
مارا اعلام کن جبرئیل گفت این‌صورت دختر بهتر ین‌عالمیان پیغبر آخرالزمان است که بواسطهً وجود | 
مبارك‌او ترا و ماسویاُرا خلق کرده‌اند و اورا بخطاب لولاك اما خلقت‌الافلاك مخاطب‌فرمودها ند 
آدم فرمود یاجبرگیل این تاج چیست که بر سر اوست با این نور و روشنی گفت یا آدم این تاج ذات 
مقدس محمد است که بدر بزر گوار اوست آدم گفت این‌طون که از زبرجد بر گردن اوست چیست که | 
ازغایه شماع و نورانیت هیچ دیده را طاقت دیدن‌او نیست جبر یل گفت آن نور خورشید ولابت‌حضرت 
شاه ولا ,ت ام المومنین ع است که جفت و قرین‌اوست آدم کفت این دو گو شوار بد ین‌شماعو فروز ند گی 
که بر گو شپای‌مبارك وی‌است چیست؛ گفت آن دوفرز ند عزیز او حسن‌وحسین«<ع> است آدم گفت‌ایشان 
چه کسانند جبر گیل گفت ایآدم ایشان از نسل‌او خواهند بود اگر بواسطهٌ وجود ایشان نبودی نه‌ملك 
و نه. لکوت نەەرشو نه کرسی و نەملاگكة هفت آسمان و نه‌زمین ونه‌ثر | ونه‌حوا را حق‌سیحانه و تعالی 
غاق کردی و سیب آ فر ینش جمیم‌مو جو دات وجود میارك!یشانست ایآدم نامپای‌مبارك ایشان‌را بادگیر 
شاید روژی‌تر | بکار آید آدم ع گەت یا جېر گیل نامپای‌ایشان چیست بخوان شاید درضمیرم بماند جېر ګیل 
گفت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین <ع> چون از جبرئیل نامپا بشنید بر زبان تکرار کرد 
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- معجزة حضرت فاطمه (ع) 


بر دل و جان خویش نوشت پس گفت ایجبرئیل مرا مشگلی در دل مانده جبر ئیل کفت بگوآدمگفت 
این گوشواره‌ها که یکی سبز و دیگری سرخ است در این چه‌حکمت است جبرئیل از این سؤال در 
گربه افتاده گفت ایدم بدان که درمیان ذریه تو جمعی از اهل کفر و نفاق و حسد و ضلال بهم رسد ۱ 
که این هردو معصوم مظلوم را شهید گردانه یکی را زهر هلامل دهند و دیگری را به تیغ جور و | 
ستم سر از تن جداگردانند در دمآ خر رنك مبارك اول سبز گردد و رنك آن‌دیگر از خون سرخ شود 
پس آدم و حوا این‌سن بشنید ند دلتنك شده در گر به افتادند و سیا ر گر بستند چنانکه از آفر ینش‌خود 
بیزار شدند گویند اول گر آدم آن بود پس ملائکةٌ آسمانها وهشت بپشت و رضوان و حورالمین 
جمله بموافقت آدم و حوا میگریستند و آن روز را آدم و حوا بتهء‌زیت مشذول شدند آنگاه حق‌تعالی 
جمیم اصناف ملائکه را امر فرموده که بتعزیةٌ آدم و حوا رفته ایشان را تسلی و دلداری بدهند و 
آن اندوه و مصیبت را از خاطرشان محو گردانند تا برفاه حال در گلشن‌سرای بپشت عبر سر شت 
بعیش و کامرانی مشفول گردند و اما ابلیس لعینه چون بسبب سجده‌نکردن حضرت آدم <ع> رانده | 
| درگاه الپی شد بچپ. عداوت کلی همواره در کمین حضرت آدم بود که اورا فریب داده بیلاگی مبتلا 
نماید پس فرصت یافته پیش هار و طاوس که مار در بان در اول و طاوس دربان در دوم بود رفته و 
ایشان را فریب داده ببپشت داخل‌شده خودرا بعوا رسانید و اورا بپزار فریب ترغیب بخوردن‌شجرة | 





۱ منهیه کرد و گفت این درخت که میبینی انواع میوه‌های خوشگوار بسیار لطیف دارد چرا نمیخوری | 
| که هیچ میوه‌گی از میوه‌های بپشت بلذت این ميوه نیست حوا گەت از آدم شنیده‌ام که خداو ند مارا | 
0 از خوردن میوة این‌درخت منم فرموده است ابلیس گفت این غلط است تو اند کی میل کت و ببن 
| راست‌ميگويم يانه پس بتلبیس‌تمام آن میوه‌را بخورد حوا داده پنپان‌شد چون آدم حاضرشد حواشرح | 
۱ حالرا بآدم بیان کرد آدم‌نیز یکدانه از آن بخورد هنوز کندم از حلقآدم فرو نرفته بود که درد 
| شکم‌او پیچیدن گرفت و :اج شرافت و کرامت از سرش بیفتاد و لباس سندس و استبرق از تنش فرو 
ریخت حوا نیز از لباس ک‌رامت عاری شده و هردو عریان ماندند و اهات از فرشتگان بد ید آمد 
شرمزده و مضطرب گشته از چپ و راست آواز فعصی آدم ربه فقوی میشنید ند شروع در گر به کردند 
| و این گر به دوم آدم «ع»> بود پس در کمال خواری دست پیش و پس خود نادند و از هیچ طرف 
| ستر عورتی نیافته نگاه بدرختان بپشت کرده دید که برك درختهای بپشت پهن است و عورت خودرا 
بان میتوانند پوشاند پس نزد هر درختی رفتی که برك بچیند درختها از او اجتناب مینمودند و برك | 
به‌وی نمیدادند و سر بالا میداشتند تا آدم برك از آنها نچیند پس آدم بنزد درخت انجیر آمد چون | 
0 آدم را بدان عظمت و جلالت دیده بود در این‌حال با مذات و شرمساری بدید ترحم نبوده سر پیش | 
| او بر زمین نهاد پس حضرت آدم چپار برك بروایتی دو ءدد برك ازآن بچید یکی دا از پیش و | 
یکی‌را از پس ستر خودکرد پس حضرت آدم ددع درخت انجیر را دعا کرده از آنجا ڪه دعای | 
شر مساران معصیت در در گاه عظمت و عزت مقرون اجابت است خداو:-د متعال دعای حضرت آدم را 
در حق درخت انجیر قبول‌فررمود پس خطاب مستطاب خداوند کبیر بدرخت انجیر که ای درخت انجیر | 
| چونست که تمام اشجار بپشت دم را برك ندادند تو اورا برك دادی ؟ درخت انجیر ع-رض امود : 
۱ پادشاها معبودا مرن عزت و حرمت حضرت ترا نسبت به آدم ملاحظه کردم چون اورا باین ذلت | 
| و خواری دیدم رحم نمودم و بحرمت تو برك دادم اگر خطا کرده‌ام گناه مرا بیامرز پس بدیت 
| قال متر نم گردید < الپی ظلمت نفسی غفرلی ذبی‌انه لایغفرالذنوب الا انت یاغفار» پس ندا ازجانب 
الپی در رسید که ای درخت انجیر چون تو عزت و حرمت مارا مرعی و ملحوظ داشتی ما نیز بفضل 
ديم اما چون آدم تن خودرا بپوشا نید 














معجز ات حضرت فاطمه (ع) ۷۷۰ 


همان احظه اورا برمار وحوا را برطاوس که سبب اغوای ابشان بودند سوار کردند واز بپشت عبر 
سر شت بیرون کرده آدم را بیو كوه سر اندیپ که از توابع هندوستان‌است فرستادند وحوارا درملك 
حجاز نزديك یمن جای دادند ومسافت میان آدم وحوا مقدار هزاروهفتصد فرسخ راه بود چون آدم 
بکوه سراندیب ازول نمود بگریه و زاری مشغول شد ومدت دویست سال وبروایت اصح چپل سال 
خبر از خوردن وخفتن نداشت وشب وروز بروی تاريك میگذشت وعلی الانصال باحوال خود کرربه 
مینمود تا بدنش ازمویه چون موئی شد وازمحنت وشدت گرسنگی ونشنگی وتنهائی بنحوی ضیف 
کردید که ملائك زمینها و آسمانها ازاندوه آدم و ازترس خود ازدهشت غضب الہى اندیشناك شدند 
پس ساکنان عرش و کرسی و ملائك هفت آسمان سرها را برهنه کرده روی نیاز بدر گاه بی‌نیاز 
برزمین عجز و افتادگی نہاده نالیدند و عرض کردند ای خدائی که غفار الذنوپ و ستار العيوب 
و کریم ورحیمی وپذیر ندهٌ تو به میدانی آ نچه را که احدی نمیداند اگرچه ما را جرئت برشفاعت آدم 
نیست لیکن‌اورا عبث نیافریدی البته در آفر ینش اوسری ومطلبی است اگردر گفتن این فقرات جسارتی 
ومیادرتی نموده‌ايم چشم بکرم ورحمت ومنفرت تو داریم چون ملائك این عجز ونیا کردند دریای 
رحمت البی بتلاطم آمده جبرگیل‌را خطاب شد یاجیر گیل آدم را دریاب فیالحال جبر گیل بزمین نزول 
کرد ودر کوه سراندیب آدم را دید درمیان موت وحیات بیغبر افتاده وقوت وحر کت ازاوسافط شده 
است وصور ش از کثرت گر به زخم شده و گوشت اندامش ریخته روشناگی چشم زای ل گشته ورودخانه 
ها از اشك چشه‌ش بدید آمده کر م در بدنش افتاده واستخوانپا ظاهر گردیده جبر گیل پیش آمده گفت 
ای آدم چونی وچه حال داری چون آدم آواز جربل بشنید اورا شناخت ولی از شرمندگی جواب 
نداد جبر گیل ازروی شفقت ومپربانی گفت ای آدم آن نامپای مبارك که درروضة رضوان بتو تعلیم 
کردم هیچ یاد داری آدم جواب داد که یاجبر گیل دراینعالت چیزی درخاطر ویاد کسی میماند چبر گیل 
نو بت دیگر اسماء مبار که را بآدم تعلیم کرد پس حضرت آدم (ع) درمقام مناجات عرضکرد الپی ذلت 
وغواری و خطاو گنه کاری این بنده را بحرمت محمد و علی و فاطمه و حسن‌وحسین صلوات الله علیپم اجمعین 
در گذروچندان گر يست که بیہوش شد < فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه انه هوالتواپ الرحیم > 
هنوزحضرت آدم تمامی کلمات را نگفته بود که خطاب بجبر گیل شد که آدمرا بشارت ده که توبه او را 
قبول کرده اورا بخشيديم پس‌جبرئیل آدم را بشارت داد که حقتعالی بر کت این اسماه مبار که شریفه 
که بزبان چاری ساختی وایشان را شفیم گردانیدی توبه ترا قبول فرمود چون آدم این بشارت را 
شنید بسجده رفت ومدنی درسجده بود چون سرازسجده برداشت ازجبر گیل پرسید که بچه سیب تااین 
زمان روشنائی نبود جبر گیل گفت سبب تاریکی وسیاهی‌عالم ازممصیت توبود | کنون که توبه توقبول 
شد روشنی وضیاء عالم‌عود نمود چون آدم ۱ع) دوسجده کرد دور کمت نمازرا اطاعت بنی آدم قراد 
دادند آنگاه جبرئیل حضرت آدم را بعرفات برده حوا را بدو تسلیم کرد و زمین عرفات را بجپت 
آن عرفات خوانند که آدم وحوا در آن موضم همدیگر را شناختند وتفصیل حالات آدم )ع( در کتب 
احادیث مسطور است ودر اینجا یه بهمین قدر | کتفا میرود والسلام على من آتبم الهدی 
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در بان معجزات حضرت امام حسن مجتبی امام انی فرزند 
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مشتمل برشانزده معحزه 
تکیت 


معجزة اول - مرویست که در زمان خلافت حضرت امام حسن (ع) در شپر موصل دو 
برادر بودند یکی عبدالصمد و دیگری عبدایه نام داشت. و آن دو برادر بد اختر همواره مدح و 
ثنای معاویه عليه الهاوب» میکردند و در ستایش آن ملمون اشمار بسیار میگفتند روزی از شیمیان 
جناب امام حسن براهی میرفت و به عبداله محب معاویه برخورد و در اثنای راه برسر پیشوایان خود 
منازعه کردند عبدای گفت امام زمام بجز معاویه دیگز کسی نیست و آنمرد شيعه میگفت که امامت و 
حمست مالميان منحصر بو جود شر یف جناب حسن ان علی است که دخترزادة پبغمہر آ خر الزمان (ص) و 
خداو ند معجزه وبرهان است ومعاویه مرد فاسق وفاجر وظالمی‌است اینطور کس‌امامت را نشاید القصه 
دست در گریبان بکدیگر کرده منازعه میکردند تا آ نکه بعدمت امام حسن )ع( آمد ند عبدالئُ عر ضکرد 
یأحسن بن‌علی این شيعه تو برامام زمان معاویه بیعر متی میکند پس شروع کرد بدشنام دادن آ نعضرت 
دوستان ومسبان آنحضرت خواستند که عیدایه را بکشند آن‌معدن‌حلم وسخاوت بمقام ممانعت بر آمده 
با ندرون خانه رفته یکقرص نقره در آورده به عبداُ مرحمت فرمود که این را بگیر وصرف مماش 
خود کن فردا نیز بيا مرا دشنام ده تا بك قرص دیگر از این نقره بتودهم ز نپار که هرروز آمدن 
را فوت مکن عبدايه چون این کرم وحسن خلق از آن پیشوای امم دید بخانه رفته اهل وعیال وقوم و 
خویش ودوستان خودرا که درعناد با خود اوهمکیش بودند ازحال امام حسن (ع) خبردار کرد ایشان 
گفتند کسی را که دشنام دهی واودرعوض ترا نقره دهد البته اوامام برحق است پس عبداینه باینجاه نفر 
ازاقوام وهسایگان ازمرد و زن بخدمت جناب امام حسن (ع) آمدند ودست وپای آن مولا را بوسه 
داده همکی شيمه آ نحضرت شدند چون عبدالصمد برادرخودرا دید که جمعی ازخویشان را ازشیمةً آن 
حضرن کرد بر آشفت و به بر ادر بر آو بشته خواست که اورا بز ند جماعتی که بهو افقت عید اه شیم آن 
حضرت شده بودند بحمایت عبدانه بر آمده اورا بعداز زدن بسیا ر گر فته درځانه موس کر دند تاروژ 
دیگردیوان او کرده شود آنملمون در آن‌خانه امام حسن (ع) را دشنام مداد چون‌روزدیگر سرهنگان 
وسر کردگان جممیت نمودند تا حکم میان عبدایٌ وعبدالصمد یکنند چون به تفحص رفتند در آنغانه 
راگشودند دیدند که آنملعون خرس سیاهی شده اما کوش وبینی اوبگوش وبینی آدم میماند پس‌این 
خیر بممأو یه رسید [نملعون امر کرد اورا درخفیه بسوزانند واعتقاد مردم بجا نب اهلبیت پر نگردد واما 
پیش از دسیدن این احوال بمعاویه علیه‌الپاویه جممی ده زاين واقعه آ گاه‌گردیده بودند تاصد نفر 

شیع امام حسن (ع) شده بودند 





معجزات حضرت امام‌حسی(ع) ¥ - 


معجز ‏ دوم مرویست که وفتی عمروبن‌عاص ببماویه گفت که حسن‌بن‌علی «ع> مردیست بز یود 
حیا آراسته مصلعت [نستکه اورا تکلیف کنی که بمثبر رفته و مردم را موعظه نماید شاید که مردم 
متوجه او شونه حیا مانع او شده در سغن گفتن هاجزآید و این باعث استخفاف اوگردد معاویه بنا | 
بر گفتة عروعاص امام حسن‌را مکلیف موعظه نموده گفت دوست میدارم که بمنبر در آگی و مردم.را 
باوامر و نواهی الهی ترغیب و از معاصی تخویف فرمائی پسآنحضرت قبول فرموده بمنبر بر آمده 
بعد از ادای حمد الپی و نەت حضرت رسالت پناهی فرمود ای مردمان هر کس مرا شناسد و هر که 
نشناسد بدا ند که من حسن بن علی بن | بيطا لب( ع) و پسر دختر رسول‌خدایم منم سبط نبی‌منذر منم نوادة 
رمول‌میشر منم وارث سیدالانبیاه منم باعث ایجاد عالمين منم نور دیدةٌ حیدر منم‌عا لمیان‌را سرور منم 
خازن عام نبوت منم کاشف اسرار ولایت منم سرچشمة یقین وهدایت منم نوباو گلشن امامت منم‌شس 
فلك سغاوت منم کشتی نجات منم هادی جمیم‌موجودات منم حجت کائنات منم شفیم عرصات منم مخرن | 
آیات منم منشاً معجزات منم سید جوانان‌دارالسلام منم صاحب ر کن‌ومقام منم‌امام منم پسر امام برادد | 
امام . چون آن‌سرور بکلام در نثار اظهار نسب خود فرمود حضار مجلس‌را برملازمت آنحضرت شوق 
بسیار گردید چنانکه نوجه مردم بالمره بآن حضرت شد معاویه علیه‌الهاویه در غایت بترسید وگفت یا 
ابا محمد کافیست [ نچه‌فرمودی ازمنبر فرودآی ۲ نهضرت‌فرودآمد معاویه گفتابامهد ترا گمان[ نستکه 
از اين‌سغنان خلیقه خواهی‌شد تو در کجا و خلافت کجا حضرت فرمود خلیفه آ نکس است که بسخن‌خدا 
و رسول خلیفه باشد ه‌بجور و طفیان خلیفه بايد که مروج اسلام باشد نه مخرب پناک ایمان غلیفه 
آن باشد که برای‌خدا چشم از دنیا و مافیپا پوشيده و جام محرومی‌نوشیده آخرت بدنیا نفروخته نه 
آنکه جماعتی‌را +_خود جمع کند و آخرت‌را از دست‌دهد درفسق‌وضاد باز و دست ظلم و تمدی ناس‌در از 
کند چون فرمایشات حضرت امام‌حسن بدینجا رسید جوانی از بنی‌امیه حاضر بود بعدازشنیدن‌این کنایات 
طاقت نیاورده ز بان بدشنام وفهش نسبت بدان‌حضرت و پدر بزر گوارش کشود آن‌حضرت خاطرمبارك . 
بر آشفته روی بآسمان کرده عرض نود اللهم غیرمابه من‌النعمة واجعله انثی یمنی خدایا تغیبر ده آن | 
چیزی‌را که با اوست از نعمت یمتی آلت رجولیت و ب زگردان اورا از ژزنان درساعت دهای آن‌حضرت 
مستجاب و ریش آن‌جوان فروریخته آلت رجو لیت بعلامت اناثیت مبدل گر دید جوان خاك ادباو برفرق: 
ریخت پس حضرت امام‌حسن(ع) بنظرمپابت بدو نگاه کرد فرمود زنان‌را درمیان‌مردان نشستن جایز 
يست پس آن‌حضرت ساعتی متفکر بود رع از آن گرد از دامن خود افشانده از آن مجلس بر خاست که 
بیرون آ ید عمروعاص‌عرض کرد یا بن‌ر سو لای بنشین و آتش‌غضب خودرا فرونشان وچند مسئله مرا جواب 
فرمای[ نحضرت‌فرمود سوال کن ٣‏ نچه میغو اهی عرضگرد خبرده مرا از کرم و نجدن و مروت حضرت 
فرمود کرم عبار تست ازعطا کردن بیآ لودگی‌اغراض‌دنیوی و بخشش پیش ازسژال کردن و اما نجدت 
نگاهداشتن نفس است ازمسرمات وصبر کردن درهمه‌جا برمکروهات واذیات و مروت نگاهداشتن‌دین 
و احتراژ نفس‌است ازمعایب و متابعت شیطا امیت‌و قیام‌نمودن بادای حقوق‌خواص‌وعوام و افشاء سلام 
پس ازمجلی‌معاو به(لع) برخاست روی بمتزل تشر یف‌خود ناد معاویه عمروعاص‌را گفت این چه‌ضاد 
برد کردی و اهل‌شام را بخصومت در آوردی عمروعاص گفت ای‌معاویه اهل شامرا باتو محبت ازجهت 
کمال صلاح و نهایت تقوی و دیانت‌نیست چون مال‌دنیا باتو باشد شمشیرها در نیام و اهل شام روز 
قتال باتو خواهند بود از این‌سخنان میندیش و برتمشیت مهمات‌شود راسخ باش که امامحسن(ع) پشت 
بدنیا و روی بعقبی نموه نه‌اورا بدنیا بستگی و نه اهل‌دنیا را با او پیوستگی است گویند روزی زن 
آن‌جوان بخدمت امام حسن(ع)آمد و بعد از گربه و تضرع بسیار شفاعت شوهر نابکارش نمود چون 
اضطراب بسیار نمود آن‌حضرت ترحم‌فرموده دما نمود جوان بحالت اول عود نمود . 














-A4*-‏ معجز ات حضرت امام حسن (ع) 





معجز ٌ سوم منقو لست که وقتی جمعی بخدمت امام حسن< ع> آمده گفتند چرا باید از معاو به 
اینیمه ر نج و مدنت کشید ؟ جوا فرمود این در حقیقت ملت نیست چه اگر من دعا کنم حق تعالی 
عراق‌را شام و شام را عراق گرداند و مرد را زن و زن‌را مرد سازد مردی از حضار از راه طعنت‌و 
انکار گفت تواند کرد ! حضرت فرمود شرم نمییکنی که در ميان مردان نشسته‌گی آ نمرد موجه خود شد 
دید که زن گردیده وآلت مردی رنته و فرجی بهم‌رسیده بعد آن‌حضرت آن‌مرد را خبرداد که زن 7و 
مر دی شده باهم . بشام خواهیرفت و در راه بائو مقارت خواهد نمود و تو از ویآ بسٿن خواهی شد 
و فرزند خنثی از شما بهم خواهد رسید پس[ چه خبر داده بود میم آ نها بدرن خلاف واقم شد و 
نور صدآن گفتار طالم و لامع گردید بعد از آن بغدمت آن‌حضر تآمد-و بجهت اینکه بحالت اول 
عود کند استدعا نمود [ نحضرت دعاکرد باز چنان شد که اول بودند . 


معجزخ چهارم جابر بن‌عبداُ انساری روایت میکند 4 روزی درخدمت حضرت امام‌حسنع 
بودیم ناگاه مر غی بیامد و بجانب[ نحضرت بانك کرد و بیر ید و باز آمد مر می‌دیگر با او بود هردو 
با نك ميکر دند من تعجب نموده عرض کردم چیست این مر غرا که بانگی کرد و بیرید و درساعت با 
مرغی‌دیگر باز آمد ؟ حضرت فرمود : ای‌جابر بدان که آنرغ اول که بانك کرد و بیربد نریئه است 
و مدت سه روز امت که از جفت خود غایب شده‌بود بگمان آنکه مگر خیانت کرده‌است بشکایت پیش 
من آمد کنتم که جفت خودرا حاضر کن حاضر کرد بدو گفتم قسم باد کن بولایت اهل بيت که در مدت 
غیبت با جفت خیانت نکردی پس گفت قسم باد میکنم که خیانت نکردم چون مرغ نرینه دانست که او 
قسم خواهد خورد گفت سۇ گنت مده چون بولایت شماست ای او مطهئن و راضی شدم پس هر دو 
صلح کرده بر ید ند . 

محجزه نحم مرویست که‌روزی اع_آبی‌خدمث حضرت پیغیر آمده عرض کرد یامحمد شنیده‌ام 
که تو خدای نادیده را میپررستی من از این‌جپت باتو دشمن بودم | کنون که‌ترا ديدم دشمنی من بانو 
زیاد شد در آنوقت اکثر اصحاب حاضر بودند حضرت امام حسن<ع> نیز حاضر بود آن‌حضرت هشت 
سال داشت خوات معارض اعرابی‌شود حضرت پیشمبر نگذاشت پس اعرابی گفت پامهمد دعوی‌میکنی 
که مرن پیغبرم و بپتر از پیغمبران دیگرم دروغ میگوئی زیرا که پیغمبران ماضی را معجزات و 
کرامات بوده ترا از اینها هيچ‌نیست حضرت فرمود چون ترا معلوم‌شد که مرا ممجزه و برهان‌نیست؟ 
گفت اکرهست بمن بنما که من نزد تو چون‌آمده‌ام حضرت روی مبارك به امام‌حسن< ع> کرد فر مود 
این طفل هشت‌ساله و دخترزادةٌ منست او باتو بگویدکه تو از خانه چون برون آمدی و در اثناء راه 
چه‌چیز عارش تو شد هر گاه درو غ باشد دعوی‌ما نیز در پیغمبری دروغ باشد اعرابی بخشم و غضب 
به‌روی امام‌حسن<ع> نگریسته گەت کود کیرا کجا قدرت باشد که معجزه و برهان داشته‌باشد و کسی 
را از مخفیات و مضمرات خبردهد ۱۲ حضرت رسول فرمود : ای فرژند احوال این مرد دا بیان کن 
جناب امام حسن<ع> روی‌مبارك باعرابی کرده فرمود اکمرد بسیار گستاخ و بی‌ادب آمده‌گی ازحد خود 
تجاوز کر ده ژبان‌درازی مییکنی بدانکه از این مجاس بیرون نضواهیرفت تا قبول اسلام کنی | نشاء اله 
اعرایی گفت پبینم حضرت‌امام حسن<ع> فرمود اگر احوال تو بگویم قیو لاسلام میکنی؟ اعرا بی گفت 
چنین باشد حضرت فرمود : بدان ای اعرابی که" تو روزی با جماعت در موضعی جمعیت نمودید و از 
روی جهل میگفتی که محمد انی است و فرزند واتارم و عشایر ندارد عرب جمله دشمن اگر کسی 
او را بکشد قصاص او را کسی طلب تنماید بعد از آن تو از ميان برخاسته دعوی کرده‌تی که من 
بروم وی را پکشم آن‌جماعت گفتند اگر تو بروی چنین کاری بکنی و درآلی ما ترا از مال دنیا بی 








معجزخ حضرت امام حسن (ع) -۱۸۱- 


نیاز گردانیم آو فی الحال نیزه بدست گر فته رو براه نپادی و بقصد کشتن پیغمیر میآمدی در راه ترا 
دشواری‌پیش آمد و رفتار برتو مشگل‌شد برنگشتی که مبادا قوم تو برتوسخریه‌و استهزاء کنند ناگاه 
بادی مدت در آمد باران بار ید ن گر فت نه روشنائی‌ما ند که بدان راه را طلب نمائی مضطرب گر دیده 
راه را غلط کردی خارهای صحر | ترا بر یشان کرد عاقبت نشستی و از آمدن پشیه‌ان بودی چون صبح 


شد برخاسته آمدی آن شدت و حالات تخفیف یافت تا خودرا بدینجا انداختی و امشب چندان مشقت 





و ثعب بر و رسید که در همه عمر خود ندیده بودی اکنون رد وجا رسیدی چشهت روشن‌شد و دلت از 
اضط راب ساکن‌شد اعرابی گفت ای پسر تو از کجا میگوئی گویا همراه من بوده‌ئی و از کار من هیچ 
بر تو پوشیده‌نیست ایمان بمن عرضه کن که دين جد تو برحق‌است پس امام‌حسن<ع» فرمود اللا کبر 
آنگاه كلمة شپادت بدو تلقین‌نرمود اعرابی از روی صدق مسله‌ان‌شد و درخدمت پیغمبر(ص) چندسال 
مقیم‌شد بعد از آن عرض کرد میروم تا قوم خودرا از دين تو خبر کنم و ایشان را نیز به‌اسلام دلالت 
کنم حضرت پیغمبر «ص» نیز دستور داد او برفت بعداز مدتی با جماعتی کثیر قریپ بسیصدنفر باز آمد 
چون چشم ایشان به‌امام حسن انتاد گفتند این‌است ححت خداو ند . 

معحزخ ششم مرویست که وقتی جناب امام‌حسن <ع> با یکی از اولاد زیر هم‌فر بودند و 
در منزلی از منازل آن راه نعلستانی خشك بود درآنجا نزول فرمودند و خادمان بجپت هريك از 
ایشان در پای نخله خشگی نزديك یهم فرش گستردند ابن‌زییر گەت کاش بر این نخلة خرما بودی تا 
از آن تناول‌نمودی آ نحضرت ذره‌ود ميل غرما داری ؟ عرض کرد آری حضرت دست برداشته زیر لب 
سغنی‌فرمود درحال ازبر کت زلال آن دعا که از چشمه‌سار آن دهان معجز بیان جوشیده بود نخله لی 
از آن نغل‌ها سبزشده بغرما بارورگردید پس غلامان بدان نخله فرا رفته خرمای‌آن‌را چیده همکی 
خوردند وسیر گردیدند . 

» معچزخ هفتم در حدیقة‌الشیه» منقولست که جمعی از ثقات روایت کرده‌اند که بعد از آنکه 

حضرت امیر الم منین <ع> از دنیا رحات فرموده ,ود روزی در خدمت امام حسن <ع> ذ کر حضرت‌امر 
میکردیم و اظپار اشتیاق بدیدن آ نحضرت مینمودیم امام حسن 2 ع» فرمود میخواهید آن حضرت را 
يديك ؟ عرض کردیم چگو نه نخو اهیم و حال آنکه مدتیست که آنچناب از دنیا رحلت فرموده است 
پس امام حسن<ع> دست بپرده‌گی زد که بر در آن‌خانه آو بخته بود و پرده را برداشته حضرت‌امیر <ع> 
را ببپتر ین‌صورتی و هیئتی‌دیدیم چنانکه اورا درحال حیات دیده‌بودیم :تیم بغدا قسم که‌امیر المومنین 
است آنگاه پرده را فرو گذاشته و بعضی از رفقای‌ما گفتند که ۲ نچه امر وز از امام حسن <ع> دیدیم 
مثل [ نچیز هاست که از پدر بزرگوارش حضرت علی <ع> میدیدیم . 

معجزۂ هشتم - ایضاً جابر انصاری روایت میکند که از امام محمد باقردع> شنیدیم که 
جمعی بخدمت ام ام حسن علیه‌السلام آمده و عرض کردند : مارا عجایبی بنما از آن عجایب‌ها 
که از پدر بزر گوارت میدیدیم . حضرت فرمود : شما ایسان به‌امامت مرت دارید ۲ عرض کردند : 
پلی همه ایمان‌دار یم که تو حجت خدالی و ترا دلایل و معجزات بسیار است چنانکه بدر برر گو ارت 
را بود حضرت فرمود شما پدر مرا میشناس‌ید عرض کردند بلی ما در صحبت آ نحضرت بوده‌ایم . امام 
حسن(ع) پرده‌گی که بر آن‌خانه آو يخته بو دگوشه‌اش‌را بر داشته و رمود پیگاه کنید چون نگاه کردند 
امیرالمومنین(ع) را دیدند گفتند واب هذا امیرالمومنین حقا آنگاه هسکی‌عرض کردند یابن رسو لاو 
گواهی میدهیم که او فرزند اوئی بحق و حجت خدائی بر خلق و پدر بزرگوارت از این عجایب‌ها 
سیار مینمودند . 





-۸۲- معجزات حضرت امام حسی(ع) 





هعجزة نهم - مرویست که روزی که حضرت امام حسن<ع» با بعضی‌اژ اصحاب پیاده متوجه 
مدینه شد و در راه پاهای مپارك ورم کرد بعضی از خادمان آن حضرت عرض کردند یابن رسو لا 
اگر سوار شوی تا این ورم تخفیف بابد چه‌شود ؟ فرمود : سوار امیشوم و در این راه غلام سیاهی | 
پیش میاآید و روغنی باخود میآور د که دفع این ورم ماید چون‌آن غلام را بیبنید از آن دوغن بجهت 
من بخرید چون قدری راه رفتند غلام سیاهی را دیدند که از راه میآید حضرت فرمود : ایرن است 
صاحب روغن . یکی از ملازمان آن‌حضرت پیش غلام آمده گفت با تو روغنی هست که ورم پارا نافع 
باشد ؟ غلام گفت بلی اند کی‌هست گفت ہما بفروش گفت برای که میخواهی گفت جپث امام حسن(ع) | 
چون غلام نام مبارك آن‌جناپ شنید بخدمت آن سرور دویده دست و پای‌آن حضرت‌را بوسیده عرض | 
کرد یاپن رسول‌اله من دوستدار شما اهل بیت میباشم تمن روغن نمیخواهم از حضرت استدعا دارم | 
که درحق روسیاه دعا نماید که خداو ند پسری عطا فرماید که دوستدار شما باشد حضرت‌فر مود وقتی 
که تو از خانه بیرونآمدی زنت حامله بود چون بغانه رجوع‌نمائی ببینی که حق تعالی پسری بر تو 
عطا کرده باشد چون غلام بغانه رجوع کرد پسری متولد شده‌بود و ورم قدم مباركآنحضرت به‌يك | 
مالیدن روغن برطرف شد . 

معجزة دهم مرویست که روزی مردی‌شامی بخد مت حصرت امیرالؤمنین < ع> آمده و اظپار ۱ 
محبت و تشیم نمود شاه ولایت فرمود دروغ‌میگوئی تورا از محبت ما نصیبی‌نیست تو از مردم شامی | 
مردی که او را ابن‌الاصفر کویند از معویه مسئله‌تی چند پرسید آن ملعو . عاجز مانده ترا از جهت | 
تحقیق آن مسائل خفیه نزد من فرستاده شامی عرض کرد یا امیرالموّمنین راست فرمودی بجپت ایت | 
فرستاده است پس امیر المومنین(ع) نرمود از یکی از این دو پسر من سو ل کن آن‌مرد متو په امام 
حسن (ع) شده عرض کرد از این جوان میپرسم حضرت امام حسن(ع) فرمود اول سوال ترا جواب | 
بگویم آمده‌عی تا سؤال کنی از آنکه میان حق و باطل چقدر راه است و میان ژمین و آسان چقدر | 
مسافت است بعد مشرق و مغرب چند است دیگر سوال کرده‌اند از آدمی که نه علامت مردان دارد و | 
نه علامت ژ نان و نیز استخبار کرده‌اند از ده چیزی که هريك از آن دیگری سخت‌تر است عرض کرد ۱ 
بلی آمده‌ام تا اینپا را سوال کنم امام حسن(ع) فرمود میان حق و باطل چپار انکشت راه‌استآنچه | 
بچشم دیده باشی حق‌است و [نچه بگوش شنیده‌باشی احتمال بطلان دارد ومسافت میان زمین‌ وآسمان | 
سیر دعای مظلوم و مد بصر است و دوری مشرق ومغرب بقدر یکروز سیر آفتاب است و آن آدمیکه ۱ 
نه علامت مرد و نه علامت زن دارد اکر محتلم شود مرد است و اگر حاش‌شود زن‌است واگر این ۱ 
طریق معاوم نشود بول‌او است اکر بدبوار بقوت بجېد مود است و اکر بر رانش میریزد ژن است | 
اما آن‌دوچیز که هريك از دیگری سخت‌تر است بدانکه خداوند سنك را سخت‌ترین‌اشیاه خلق کرده 
است که [نش‌را فرونشاند ابراز آپ سخت‌تر است که آن‌را قبض میکند و هرجا که خواهد ببرد باد | 
از ابر سخت‌نر است که ابر را برطرف میکند و از باد ست تر آن‌ملکی است که باد در قبضه تصرف ۱ 
اوست و ازآن سغت‌تر ملك‌الموت است که آنرا میمیراند و از ملك‌الموت سخت‌تر حکم الهی است | 
که اورا بقبش روح مأمور فرموده است ‏ ۱ 

معجزة باز دهم مرویست که وقتی حضرت رسالت «ص» بنزوه تشریف برده بود و مرتضی | 
علی <«ع> را با خود برده بودند و حسنین طفل بودند وقتی امام حسن«ع> از خانه یروت آمده 
بنغلستان مد پنه افتاده بود بهر طرف میگشت و درختان را تفرح میفر مود که ناگاه يېودى که او را 
صالح‌بن وقعه گتتندی بدانجا گذر کرده نظرش بجناپ امام حسین <ع> افتاد فی‌الحال او را گرفته 

بخانة خود برده و در جائی ینپان ڪرد » چون زمانی بر آمد و حسیرن «ع» پیدا نبود دل جناب 





معجزات حضرت امام حسی (ع) -٩۸۷-‏ 


فاطمه «ع» بدردآمده خروش بر آورد مرویست که دز آن روز هفتاد بار سیدءةالنساه پس در حجره 
آەده و باز گشته بود و کسی نبود که آن‌را بطلب آن حضرت فرستد آخر روی پامام حسن «ع) نمود 
و فرمود ای جان‌مادر برخیز و طلب برادر کن که دل مجروح من تاب فراق او ندارد و هردم شمله 
اشتیاق در کانون سینة من میافروزد جناب‌امام‌حسن(ع) برخاسته ازمدینه بیرون‌آمد و بر گرد نشلستا نپا 
میگشت و میگفت یا حسین بن علی و یا قرة عت‌النبی این انت نو کجالی و چرا دیدار عزیز خود 
نمینمائی امام حسن «<ع» نعره ميزد و جواب نمیآمد ناگاه آهوئی پیدا شد فی‌الحال بر ژ بان نحضرت 
| جاری‌شد که با طیبی هل‌رایت اخی حسینا یعنی ای‌آهوآیا برادرم حسین‌را دیدی ؟ آهو بفرمان الهی 
| و ببر کت حضرت رسالت پناهی بسن درآمده عرض کرد اخذه صالح بن وقعه‌البپودی واخفا فی بیته 
یمنی اورا صالح‌بن‌وقعه بپودی گرمته و در خانهٌ خود پنهان کرده این گنج را در ویرانة او بجوی امام 
۱ حسن (ع) خغرامان خرامان بدر ځانه صالح بن‌و قعه تشر یف آورده آواز داد ای صالح بیرو نآی صالح 
| آمده امام حسن فرمود ای‌صالح برادرم امام حسین را از خانه بیرون‌آو و بمن بسپار و گرنه مادرم‌را 
گویم که به‌يك یا رب سحر گاهی از حضرت الهی درخواهد تا ازجپودان احدی در روی زمین نماند 
| و بدرم را عرض نمایم تا بشرارة ذوالفقار آتشبار دمار از جماعت بپودان نابکار بر آورد و از جدم 
| درخواست کنم تا تیر دما از جمبهٌ اخلاص بر کشیده بکمان یقین پیوندد و بپدف قاب و قوسین‌انداژد 
تا حق تعالی اجابت فرموده تمامت بپودان بیجان شوند صالح از این گفتگو متحیر شده عرض کرد 
۱ ای بسر مادرن کیست فرمود مادرم زهره زهراه بتول عذرا انسیه‌حورا بنت خیرالانبیاء ام آئمةالنجیاه 
| خاتون‌قيامت بانوی حرم کبریا و عزت برج اختر حیا اختر برج رسالت دره درج عفت و عصمت نور 
| چپرةٌ علم و حکمت طینتش از سیب بپشت سرشته در قبالهاشآزادی عاصیان از دوزخ نوشته زوجة 
أ سید اولیاه وسلطان‌الاوصیاء سیدةالنساء فاطمة‌الز هر اء صلو ات‌انه‌علیها و آ لها صالح عرض کرد مادرت 
| را دانستم » پدرت کیست ؛ فرمود شاه مردان شیر یزدان خلیفة رحمن قاتل عدوان مظپر ایمان امیر 
| مؤمنان امام‌متقیان صفدر میدان اسدايثالغالب مطلوب كل طالب علی‌بن‌اببطالب <ع> صالح عرضکرد 
| پدرت را شناختم جدت کیست ؟ فرمود نبیالپاشمی الامی القرشی السکی المپدی الابطی التهامی ‏ 
رسول‌الاقلین سیدالکو نين نظام‌الدین مقتداء الد مين جدالسبطين نورالمينين شس المشرقين خ-ائم 
الا نبیاء محمدالمصطفی (ص) چون شاهزاده این‌مناقب را ادا فرمود صیقل کلام معجز نظامش غبار کفر 
ار آئينة دل‌صالح زدوده اشك ندامت ازدیده میبارید و بچشم‌حسرت به‌روی مبارك [ نضرت مینگر بست 
| پس عرض کرد ای +گر گوشة رسول‌خدا و ای نور دید مرتضی‌علی و سرور دل فاطبة زهرا پیش‌از 
| آنکه پرادرترا تسلیم کنم مپر جد بزرگوار خود بر نگین دلم انگار تا احکام اسلام را کردن‌نيم و 
منقاد فرمان قر آن شوم امام حسن(ع) اسلام بدو عرضه نمود صالح از روی‌اخلاص ملمان‌شده بهدر 
| خان جناب فاطمه(ع)آمده آواز بشپادت بر کشید و حاسن سفید بآستانهً خان حضرتزهرا بمالید و 
| بسوژ سینه و نیاز تمام مینالید و میگفت ای دختر مصطفی بد کردم که فرزند تو را بیازردم از ایت 
| حرکت پشیمان شدم کفر را گذاشته مسلمان شدم از سرگناهانم بگذر فاطمة زهرا (ع) بدو پیفام داد 
| که من از حصة خودگذشتم و عفو کردم لیکن ایشان فرز ندان مرتضی هستند از او عذر باید خواست 
| صالح صبر کرد تا شاه مردان (ع) از غزوه مراجمت کردند بخدمت آن‌مولا رفته صورت حال ممروض 
۱ نمود امیر المومنین(ع) فر مود ای‌صا لح من خشنودمو از سر گناه تو در گذشتم اما ایشان روضهرسالتند 
| و نهال حدیقة جلالت جکر گوشکان سید عالمند و نور دید گان سید اولادآدم برو بخدمت آن-ضرت 
| و از او عذر بخواه صالح گر یه کنان بتعد مت حضرت پیغمبر آمده عرض کرد یاسیدالمر سلین و رحمت- 
العالمین صالح خطا کرد که اورا بی‌اجازة مادر و برادر بخانه برد و چون واقف شد فی‌الصال 





٩۸۴‏ - معجز ات حضرت امام‌حسی(ع) 












بپرادرش سپرد ا کنون که‌اسلام بر بسته و برعتبت متابعت شرع و ملت نشست و توبة انابه پیش آورد | 
بر ] نچه کر -ه حسرت سپار خوردآ یا ممکن است که بر او رحم آوری و از گنای در گذری ؟ حضرت 
بیغمیر فرمود : ای صالح مت از بپرة خود گذشتم اما ایشان بر گزید گان خد | بند اگر خدا از تو 
خوشنودگردد زیان‌های تو همه سود گردد صالح روی در صحرا نهپاده و تضرع و زاری میکرد که 

| خدایا گناهان بزرك کرده‌ام حال خودرا تباه و نامه عمل خود را سیاه کرده‌ام بدین بی‌ادیی . 
































یا رب بدر تو عذرخواه آمده‌ام بگر بخته بوده‌ام براه آمده‌ام 


هفده شبانه روز یکر بست و در صحراها میذشت و شبپا ناله‌اش از ریا میگذشت روز 
هیجدهم از جانب رب‌العالمین جبر گیل در زسید که ای سید کو نین خدا بت سلام میرساند و میفرماید 
که صالح را باز خوان که ما و به وی پذیر یم و گناهان‌اورا قلم عفو در کشیدیم و نام اورا درجر يدة | 
۱ دوستان تبت نمودیم . 
معجز مه دو ازذهم روایت‌است که روزی دو مردی در خدمت امام حسن< ۶»آمدند آ نحضرت | 
به‌یکی از ایشان فرمود که تو شب درخانة خود فلان‌طعام خوردی و با اهل بیت خود فلان‌سخ نکفتی | 
,س روی‌مبارك بدان‌مرد دیگر ادو ده فرمود که تو با پسر ET‏ خود چنان گفتی و این و آن کردی ۱ 
ایشان عرضکر دند عجیب است که ما هرچه در خانهٌ خود ميکنیم میدانی حضرت فرمود بلی هرچه از 
اخبار تا قيامت واقم خواهد شد حق‌تعالی رسول خود را بدان آگاه فرموده و حضرت رسول (ص) | 
| امیرالیومنین را تعلیم آنپا فرموده و سرور اولیاء اولا خود را ازآن اخبار فرموده و هريك از ما | 
| آن‌دیگر را که بمدآید تعلیم ميکنيم تا بقائم آل محمد (ص) 
۱ معجزة سيزذ‌هم - منقول است که یکی از محبان حضرت امام حسن<ع> بخدمت آن چناپ 
| عرضه داشت که همسایه ئی دارم از محبان معاويه علیه‌الپاو یه ر نج و زحمت سیار بمن میر‌ساند و ۱ 
پیوسته مرا مر نجاند امام حسن <ع> فرمود که بخانة خود رجوع کن که ق سیحانه و تمالی شر ۲ 
اورا از تو باز گردانید و را از ژرحمت وی نجات داد . آن مرد چون بخانه خود رفت هیچ آوازی | 
از همسایه خود نشنید بدر خانه او رفت و در را کوفت » زن همسابه را کشت برو که بروای توام | 
۱ نیست گفت چه وافم شده ۲ گفت : شبانگاه من و شوهرم باهم طمام میخوردیم ناگاه اضطراپ در | 
| شوهرم‌افتاد و نتوانست که طمام بخورد بعدازآن بیفتاد و دست و پا میزد ومیگفت با علی‌بناببطالب | 
از من چه‌میغواهی ۲ و من هیچکس‌را نمیدیدم ناگاه آوازی شنیدم که یکی میگفت النار اولی بك | 
۱ يەن ی آنش تورا سزاوار تر است بتو . بعد از آن ند » شوهرم بیفتاد و بمرد حال مرده انتاده و هنوز | 
۱ دفن نشده است . 
معجز ة چهار دهم روایت است که حضرت امام حسن<ع> را در شپر موصل دوستی بودکه 
هميشه دعوی یك جهتی میکرد چون حضرت بموصل وارد شد در خانهً او نزول اجلال فرمود و پیش 
| از تشر یف آوردن ۲ نحضرت بموصل مماویه اورا بمال دنیا فریفته وشيشة زهر قاتل بدو فرستاده بود | 
| تا بوقت فرصت بخورد آن‌حضرت دهد آن سیاه‌بعت بی‌دولت سه‌نوبت آن ذهر بدانحضرت خورانید | 
| و کار کر نیامد و هربار که حضرت رنجور میشد دعا مینمود که خداوندا شر این را از من بگردان 
| و مرا شفا عطافره‌ای و بعد از دا صحت مییافت میز بان درماند و بمعاویه علیه‌الهپاویه نوشت ڪه 
| سه‌بار زهر بغورد وی دادم کار گر نیامد معاویه درجواپ نوشت قدری زهر هلال فرستادم سعی کن 
| و قدری زهر به‌وی ده که اگر قطره‌لی از آن در دریای عمان ریز ند همه جانوران بیجان گر دند 
| قضارا آورنده بپای درختی رسید از شتر فرودآمد و طعامی تناول نمود درد شکم بدو مستو لی‌شده 








معجز اث حضرت امام حسی (ع) ۱ -۱۸۵- 





بیود گردید دراین بین گر گی سیاه از بیابان رسیده آنملمون را هلاك کرد شتر رم کرده خواست 
بگریزد مپارش بدرخت پیچید مقارن اینحال ملازم حضرت امام سسن (ع) از دمشق میآمد بدانجا 
زر سیده اینهال‌مشاهده کرد شتر را از درخت باز کرده ومتا ع‌صاحبش‌را جستجومب‌رد که ناگاه شیش زهر 
يانام معاو به برون آمد نامه وشیشه زهررا در خدمت آ نحضرت بزمین نپاد چون حضرت به‌ضمون نامه 
مطلم شد درز بر مصلای خود نهاد ویکسی اظپار نفرمود که مبادا باعث خجلت میز بان گردد اما رنك 
مبار کش بسیار متفرشد اهل مجلس هرچند خواستند که مضمون نامه را معلوم نمایند حضرت جواب 
| نفرمود وحدیثی‌ازجد بز ر گوارخود نقل فرمود ومردم را بدان مشغول‌میکرد سعد موصلی آهسته دست 

درزیرمصلی کرده آن نامه را بیرون آورد بعدازمطالمه برخود بلرزید پس برخاسته وپای نحضرت 
را بوسید و گفت یایں رسول الله دستور بفرما تا اژاين مرد بپرسم که صورت واقمه‌چگو نه بوده حضرت 


































فره‌ود که نمی پسندم که موجب خجالت وانفعال اوشود و نمیخواهم که بعداز چند روز که خدمت ما 
| کرده باشد ازجهت ماشرمنده شود هرچند مپالغه کردند حضرت اجازه نفرمود آخربی‌اجازه ۲ نحضرت 
| اورا طلبیده گفتند یا فلان از توسوّالی داریم جواب ده گفت بگوئید سعد کفت حضرت رسول باتو 
| چه جفاکرده بودگفت من بخدمت آ"نحضرت نرسیده بودم حاشا که ازاو جفائی بمن واقع شده باشه 
گفت مرتضی علی (ع) دید وازاو رنجی بتورسیده گفټ مدتی ملازم آ نجناب بودم حاشا که از آن 
| حضرت غبار ملالی بغاطرم نشسته باشد سعد گفت چرا با جگر گوشه حضرت مصطفی و على مرتضی 
| چنین عداوت‌ها میکنی واين خط تو که بشام نوشته که سه نوبت حضرت را زهردادم کارگر نمیشود 
| اينك جواب خط وشیشة زهرهلاهل است آنمله‌ون انکار کرده گفت معاذایث من از این خبر ندارم پس 
ملاز مان سعد اورا گر فتند ومیزدند تابجپنم واصل شد 


معجزخ پانزدهم . مروی است که روزی حضرت امام حسن (ع) با اصحاپ و اهلبیت 
| خود نشسته بود فرمود بدانید که عاقبت مرا زهردهند وچنانچه حضرت رسولخدا (ص) از دنیای بیوفا 
۱ باثر سم قاتل انتقال فرمود وفات من نیز بدین مثابه خواهد بود عرض کردند پاین رسول ايه این 
| ستم را که با تو کند وزهر در مطموم ومشروب بتو دهد حضرت فرمود زوج من دختراشمث بن قيس 
| باغواء معاویه پرتلبیس اعوان و انصار آن حضرت عرض کردند یابن رسول ال چرا از خانه برون 
امیفرماگی که دفع مضرت او ازتو باشد حضرت فرمود چون بیرونش نمایم قبل از آنکه این امرازاو 
صادرشود و بر :قدیر که پیرو نش نمایم یقی میدانم که جز ازوی کسی دیگر بامن این حیله نخواهد کرد 
چون مدتی براین بگذشت معاویه بحیله وتلبیس کس بنزد جمده فرستاد واورا بمال بسیاروقماش بیشماد 
فریفته تعپد نمود که بعدازآ"نکه زهر بامام حسن (ع) بدهد و کار نحضرت را بسازد آن ملعونه را 
| ملک زمان نموده بیز ید عقد نماید پس شیشة زهر الماس بدو فرستاد گفت جهد کن که ازاين زهر 
۱ اند کی بغوردش دهی که اگر هزار جان داشته باشد یکیرا از مضرت این ذهر برون نبرد [ نملعونه 
بقتل فرز ند رسول خدا مصهم گر دید در بعضی روزها که هوا درفایت گرمی بود در وغت افطار باقدری 
شیر از آن زهر بعورد نحضرت داد بعداز خوردن آن شیر بجمده فرمود ای دشمن خدا و رسول 
بمال دنیای بیوفا مغرور شد آخرت را از دست دادی امیدوارم که بپیچ مرادی نرسی و در آخرهم 
| همچنانکه ۲ تحضرت دعا کرده بود چنان شد معاویه بوعدهٌ خود وفاننمود ودرقصص الانبیاه منقو لست 
ا که بعداز واقعه امام حسن (ع) معاویه اسماه را بغلوت طلبیده کیفیت واقعه را از وی برسید اسماه 
ملعو نه هرچه کرده بود همه را بتفصیل بیان نموده گفت این‌معاصیرا بجپت رضای‌توومحبت یز ید کرده‌ام 
و خشم خدا و رسول و عذاپ جهنم را بجپت شما برخود اختیار کردهام معاو يه گفت لسنت خدای بر 








-۱۸۲- کر معجز ات حهرت امام حص (ع) 





| تو باد از خدا شرم نداشتی واز غضب حضرت رسول نیندیشیدی وبر گیسوی تافته و بافتةٌ امام حسن ع) 
| رحم نکردی و از رخسار چون ماه و حال تباه ود ياد نیاوردی تو کجا لايق محبت يزيد تو که با 
چکر کوش رسول رپ العالمین ونور دید امیرالبومنین <ع> این نوع معامله کردی معلوم است که با 

| یرید چه خواهی کرد پس آن خسر الدنیا والاغرة سر در پیش افکنده از روز کار مصاحبت امام حسن»1 
یاد کرده میگریست معاویه گفت اکنون که خودرا مستوجب جهنم کردی گریه میکن تا چشمت ڪڪور 
شود راوی کو اسماء سه شبانه روز میسگر پست نه. آب میخورد نه نان و مییگفت وای بر»ت که دين 
را از دست دادم و بدنیا نرسیدم پس روز چپارم معاویه حکم کرد که آن ملعو نه را بردم اسب بتند 
و مقرر کرد که بجزیرةٌ فیل بردند و دست و پایش بسته بدریا انداز ند چون بيك فرسضی رسیدند 
طوفانی ید ید آمده و پاد غبار آمیزی بیدا شده اورا در ربوده بجز یره انکرد دیگر کسی از آن 

ملعونه نشان نداد 

معجزة شانزدهم. - منقول است که چون آثار موت بحضرت حسن <ع> ظاهر شد حضرت 

| امام حسیون و اهلبیت خودرا احضار فرمود :گا روی مبارك بحضرت سیدالشهداء نموده فرمود 
ای بر آدر وصیتم برتو آنست که بعداز نجپیز و تکفین مرا بروضه جدم محمد المصطفی پر ند تا 
تجدید عېد با آ نعضرت کنم بعداز آن بسر قبر جده‌ام فاطمه بت اسد برید ودر همان حدود دفتم کنید 
اک برادر چون مرا بروضةٌ جدم بری جمعی ازمفسدان کمان برند که میخواهید مرا نزديك [ نحضرت 
دفن کنید نزاع بسیار کنند وصیتم آنستکه شما نائرة غضب ایشانرا بآب حلم فرو نشانید که بی‌مقاتله 
بگذرد پس جچذاب امام حسین «ع> بعداز غسل جنازة [ نعضرت را بروضة جناب پیمبر آورده روی 
نەش [ حشرت را ساب روضه کرد تجدید عهد نماید مروان بن حکم باجعی کثیر از بنی اميه لعنهم الله 
حاضر شده بنیاد فساد نپادند ودرصدد مقانله ومحار به آمده گفت عثمان را دراقصای مدینه مدفون کرد ند 
شما میخواهید که حسن را نزد پیغمبر دفن انید هر گز این خیال صورت نبندد و این فعل مسال ازقوه 
بفعل نیاید در آنوقت عایثة ملعونه خودرا بدان ملاعینان ملحق گردانید آغاز سفاهت کرده گفت 
میخواهید که حسن را درخانة من دفن کنید هر گز نگذارم کسپرا که دشس‌ترین خلق باشد بنزد من‌در 
خانه من‌داخل سار ید چون‌عناد یشان سرحد فساد انجامید عیداینه عباسگفت ایقوم‌ترك این‌فساد نمائید 
وازاین کردار سفیپانه در گذرید که ما صاحب خودرا دراین موضع دان نغواهیم کرد واواعرف و 
اجل است از شما سحرمت جد بزر گوار خود ما را وصیت فرمود که نمش مطپر اورا در بقیم مدفون 
ساز یم بعداز آن متوجه عايشه گردیده گفت ای دختر ابوبکر بد حالیست که روزی بشتر سوارشوی وبا 
شبرخدا محار به ومقاتله کنی وروزی براستر نشینی وفرز ند رسول خدا را از زیارت جدش منم کنیا گر 
بعداز این حیات پابی بر نیل نیز سوار شوی وفسادهای زیاد کنی واین مضمون را ابن الحجاح بغدادی 
در چند مصرعی بیان کرده درمیان اعراپ مشپور است < الا با بنت بوبکر لماکان ولالیت جملت 
تبلغت ولوعشت ”فيلات لك التسع من الشمن وفی الكل تملكت > ودربيان لك لتسم من الثمن نقلست 
که ابوحنیفه روزی با جم‌عی کثیر از تبعه خود نشسته بود که فضال بن‌حسین آمد و در از د او نشست و كفت 
پا ین نعمان این آیه وافی هدایه که « یاایپاالذینآمنوا لاندخلوا بیوت النبی الاان يؤذن لکم > منسوخ 
است يا غیر منسوخ گفت يا ابوحنیفه پس بعداز حضرت رسالت را که بهترین مردمان و جانشین پیغبر 
آخرااز مان میدانی جواب داد که يا فضال مگر تو نمیدانی که دختر ابو بکر و عمر همخوامه رسو لند 
چه دلیل ازاين روشنتر میخواهی بر فضیلت ایشان وچه حجت از این واضحتر برعاو مررتبت ایشان فضال 
گفت این فضیلت و علو مرتبت نمیشود لکه دلیل است برظلم وف.ق ایشان زیرا که بقول حقتعالی 





معجزات حضرت امام حسین زع) ۱۸۷۰ - 








ممنو ع بودنه ازدغول خانهٌ رسول بی‌اذن [ نضرت وایشان مخالفت نمودند که وصیت کردند که آنها 


















را داخل خانه پیغمبر مدفون ساختند ابوحنیفه گفت اپن خانه از ايشان بود که بیغمبر بخشیده بودند 
فضال گەت این نیز بغایت بد است خانه‌گی‌را که بپیغمبر بخشیده باشند وآ نعضرت درآ نغانه مدفون باشد 
بمداز آن رجوع کنند و نقض عهد نمایند وبرنقدیر وقوع اوتوخود قائلی که این منم دخول ازخانة 
پیفمیر غير منسوخ است ابوحنیفه ساعتی سر درپیش انداخته متفکر شد بعداز آن سر بر آورد گفت 
بآنچه حصهٌ عایشه و حفصه بود از میراث پیغبر (ص) ابوبکر و عمر را دفن کردند فضال گفت با 
اباحنیقه تومیدانی که پیغسررا بعداژ وفات نه زوجه بود ودرشر مت مصطفوی قرار است که اگر میت 
را فرزند باشد اگر زوجه‌اش بکیست يا زیاده هشت يك را میراث میگیر ند پس زوجات آن حضرت 
را بسیپ وجود فاطمه «دص> ثمن‌میراث [ نحضرت میرسد بعداز آن هشت يك از آن خانه را برزوجات 
۲ نحضرت قسمت کنند پريك از آنها نه یك میرسد ومعلوم نیست که هريك از ایشان بك شبر در يك 
شبر بود یا ابا حنیفه کسی را که حصه‌اش يك شبر ازشانه باشد چگونه مستحق يك قبر که ژیاده از 
ده شبراست تواند شد یا اناحئیفه سبب چیست که درآ نوقت طلب میراث مینمودند منم کردند و گفتند 
پیغمبر ان | میراث نمیباشد الحال چگوئی که بجهت عایشه و حفصه ازمیراث پیغمبرابو بکرووعمررا درغانه 
پیغمر دفن کردند چون ابوحنیفه این سخنان بشنید بسیارخجل ودرنپایت رسوا کشت پس متوجه حضار 
مجلس شده گفت این‌رافضی خبیث دا ازمجلس‌مین دور کنید و برانید 


)لا (عنها لز4 علیهم اجمعین 





على ابن اببطالب علیهم السلام 


مشتمل بر پنجاه معجزه 





معجزة اول . مرویست که جبرلیل در وفتیکه بتہنیت حضرت امام حسیرن <ع» میآمد 
فرشته‌گی بروی زمین دید افتاده زار زار مینالد چیرگیل نزد او آمد او را بشناخت که از آسمان 
سوم و پیشوای هفتاد هزار ملك و نام او فطرس است جبرئیل برسیه ڪه ای فطرس این چه 
حالت است که درتومشاهده میکنم گفت اک جبر گیل حق‌تعالی‌مرا کاری فرمود اند کی توقف کردم برق 
غیرت البی‌در آعد پرو بال مرا بسوخت دیروز برمسند عزت بودم امروژ برخاك مذلت متمکنم دیروز 
کسی بزیبائی من نبود امروز برسوائی من کسی مباد ای جبرئیل کجا میروق گفت بملازمت سید عالم 











-۸۸- معحز خ حضرث امام حسبن(ع) 





یت ی ی ۱۳۳۳۳ 
فطرس بنالید گفت چه شود که مرا همراه خود ببری شاید آنحضرت دعائی فرموده شفیم من باشد و 
پروبالم باز رسیده پمقام خود روم جبرئیل او را همراه خود بخدمت خاتم الانییاء بیاورد سداژ اداه 
تپئیت صورت واقعه را بمرض رسانید ودزآن حین‌جناب امام حسین (ع) در کنارجناب پیغبر(ص) بود 
حضرت فرمود ای فطرس بیاوخودرا برتن مبارك حسین‌من بمال نطرس تاج شرف باوج لاملان‌سوده 
بیامد وتن‌خودرا بر بدن مپارك حضرت امام حسین (ع) مالید درحال پرو بال اقبال باز گرفته پرواژ نمود 
و بمقام خود برفت و بعداز آنکه حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) را در عرصه کر بلا شپید کردند 
فطرس بر آن واقعه مطلنم شد عرض کرد الپی چه بودی که خبردار میشدم تا بارفیقان خود میآمدمی 
وبا دش‌نان سید الشهداء کارزار کردمی خطاب در رسید که اگر آن صورت وفوع نیافت حالا با 
هزارفرشته که تام تواند بروید بر سر قبرمطپر وروضة آن سرورملازم شوید وصبح وشام بدانعضرت 
گربه کنید وتواب آن کریه‌های خودرا بجماعتی که درمصیبت آنجضرت گریانند هدیه کنید 
پس فطرس با تبعةٌ خود بزمین کر بلا فرود آمده پآنچه اورا فرموده‌اند تا روز 
قیامت مشغول خواهد بود 

معجزة دوم - روات است که در شهر موصل طبیبی بود مروانی وا کثر اوقات درخدمت 
معاویه عليه الپاویه بسر میبرد و در خلافت حضرت امام حسيرن عليه ااسلام آن طبیب میگفت که 
| امام زمان حسین بن علی بن ابیطالب است روزی درویشی بطبیب گفت اعتقاد یزید پلید را که فاسق 
و فاجر و ظالم و عاصی است پدرش معاویه و جدش ابوسفیان نیز از اهل ظلم و شقاوت بودند امام 
| زمان سیر بن على است که بجمیم اوصاف حمیده موصوف است و کمترین صفذاتش اینست که مال 
اووقف محتاجان ویتیمان وبیوه زنان است ودر پزید بن معاویه اين صفات موجود نیست طبیب اینسخن 
را درظاهر قبول نکرد اما دردل.مییگفت من اين قول درویش را امتسان میکنم اگردراین پاپ صادقن 
باشد من نیز یعهٌ وی خواهم شد ازقضا در همسایگی آن طبیب زنی بود بیوه و پسر بتیم داشت وقتی 
| آن زن بیمار گردید پسرخودرا نرد طبیب فرستاد که فلان مرض دارم علاح فرمای طبیب گفت اک پسر 
مادرت را جگراسب نافم است که ملان رنك باشد آن تیم گفت من چگر اسب از کجا پیدا کنم طبیب 
| گفت پیش حسین بن علی رو واز او طلب کن مدعای طبیب آن بود که کرم ورحم وخلق ڪه لازمة 
| امامتست بیند که درامام حسین <ع» موجود است يانه بتیم بدر خانة امام حسین ع آمده احوال مادر 
| وقول حکرم را ممروض داشت آنحضرت فرمود تايك اسب ازطویله یرون آوردند و کشتند وجگرش 
را یتیم دادند نزد طبیب آورد طبیب گفت اسب چه ر نك بود تيم گفت ذلان ر نك که تو گفتی طبیب گفت 
| چگراین رنك اسب خوب نیست فلان رنك میباید نو بت دیگر بخدمت امام حسین<ع> رویتیم باز بغدمت 
| آنحضرت آمده عرض کرد طبیب می گوید این رنك اسب جگرش خوب نیست فلان رنك میباید حضرت 
فرمود ۳ اسب دیگر را سر بريد ند و ج گرش را پیتیم داد ند پیش طپیب آ ورد طبیب گفت اين نوع 
| اسب چگرش خوب نیست فلان رنك میباید نوبت دیگر بخدمت آنحضرت آمد تا آنکه پنج نوبت 
۱ بغدمت ۲ ادضرت رفت وهر نو بت اسبی می کشت و چگرش را بدان طفل میداد طبیب چون این حسرن 
خلق وکرم آ نحضرت را مشاهده کرد برخاسته بدرخانةً آن حضرت آمده از ملازمان آن حضرت‌التماس 

۱ کرد که مرا بطویله حضرت برید خادمان طبیب را بطویله بردنه نگاه کرد پنج اسب سر بر یده دید 
پرسید که چرا اسبپا را سر بریده‌اند گفتد برای خاطر يك یتیم که مادر اورا بکفته طبیب معالجه 
کنند پس طبیب بدزخانه آن حضرت بنشست تا آ نکه حضرت برون آمد طبیب برخاسته دست و پای 
| آن حضرت را پوسید عذره‌یخواست واز شیعیان خاص آ نحضرت شد حضرت پرسید سیب اخلاص واعتقاد 





در معجزات حضرت امام حسین (ع) ۱ -۱۸4- 









































تو چه شد احوال یتیم وامتحان خودرا بدانحضرث عرض کرد حضرت فرمود اینپا سپل, است بیاتاترا 
خبردهم بچیز دیگر که زیاد براین باشد پس امام حسین اع( دست برداشته عرضکرد خدایا برضای 
توو دوستان تو این اسبان کشته‌ام توفادری که آنهارا ز نده گردانی اکر خانوادة ما نزد تو قرب و | 
| منز لتی هست بحرمت جدم مصطفی و پدرم على مرتضی ومادرم فاطمةٌ زهرا و برادرم حسن مجتبی که 
این اسبپا را زنده گردان هنوز دعای حضرت تمام نشده بود که هر پنج اسب زنده شده بر خاستند 
معجزة سوم ہے روایث است که زنی بود ام سلمه نام توریه وانجیل خوانده و اوصیای | 
| حضرت بیغمیر (ص) را شناخته بود وقتی بخدمت حضرت بیغمیر آمده عرض کرد يا رسول اي هر | 
پیذمیری را دو خلیفه باشد یکی درحال حیات ودیگری بعداز وفات خلیفه موسی درحال حیات هرون | 
| وبعداز ممات او يوشم بن نون و وصی حضرت عیسی (ع) درحال حیات‌کالب بن یوحنا بود و بعداز 
عر وج بآسمان شمهء‌ون بن حمون و چنین خوانده‌ام که ترا يك وەی وخلیفه بیش نبود در حیات و بعد | 
ا[ممات بیان فرما که وصی‌شما کیست حضرت فرمود که پارة سنك بمن ده ام‌سلمه گوید سنگیارة بدان 
| حضرت دادم بر کف دست نپاده وبانگشت مبارك بمالید همچون آرد کرد و آنرا سرشته ياقوت سرخ 
۱ گردانید وانگشتری خود ؛بدان نپاد نقش گر فت ودست راست برسقف خانه نپاد .ودست چپ بزمیرت 
بی آنکه پشت مبارك خم کند آنگاه فرمود هر که آنچه من کردم تواند کرد وصی وخليفة من است | 
| درحال حیات و بعدازوفات واشاره بامیر المومنین (ع) فرمود امسامه بعداز وفات پیغمبر بخدمت حضرت 
| امیر (ع) رفته عرضکرد تووصی‌رسول خدالی‌فرمود بلی‌سنك پارة بیاد پس رفته سنگپارة را آورده | 
بدا نحضرت داد بر کف نپاده بمالبد و آرد کرد بسرشت ویاقوت سرخ کرده انگشتری بروی نهاده ۱ 
نقش گر فت و یکدست برزمین زد و دست دیگر برمقف خانه بیآنکه پشت مبارك خم کند ام سلمه 
| گوید که بعد آن ]مام حسن (ع) را دیدم که درپیش پدر ایستاده هنوز کودك بود عرضکردم وصی | 
۱ پدر و لی فرمود آری بیارسنکپارة پس‌سنگپارة بدان حطر ت دادم آن نیزچنان کرد که چد بزر گوار ۱ 
| ویدرش کرده بودند باخود گفتم وصی اورا کسا بهمنم او کود کست اتفاقاً درمسجد امام حسین را دیدم 1 
۱ گفتم ٿو از آن کیستی فرمود ای ام سلمه من آنم که میطلبی وصی برادر ووصی جدم محمدالصطفی 
بیار سنگپاره پس آوردم آ نحضرت نیز چنان کرد که پدر وبرادر وجدش کرده بودند سنك را آرد | 
کرده سرشت ویاقوت کرد وانگشتری براو ناد و نقش در او بدید شد فرمود نگاه کن چون نگاه 
| کردم نام حضرت پیغمبر (ص) و امیرالمومنین (ع) و امام حسن و و امام حسیت (ع) ونام نه امام | 
از فرزندان امام حسین (ع) در او ظاهر شده بود من تعجب نمودم عرض کردم معجرة دیگر بهن‌ینما | 
آنحطرت برخاسته دست راست برداشت عمودی از نور ديدم که درهوا بیدا شد بیفتاده بیپ و ش‌شدم 
| پس :حشرت شاخی مورد ببینی هن فرا داشت بهپوش آمدم وآنشاخه مورد با منست و هنوز خشك 
نگردیده ووصیت کرده‌ام که آن را در کفن من نهند ام سامه کی باه آ نقدر عمر کردم تا بخدمت فخر 
| الساجدین زين العابدین على بن الحسین (ع) رسیدم آ"نحضرت نیز آن دومعجزد را برمن ظاهرفرمود 
یقین وبصیرتم زیاد شد و مودت ابشان را با گوشت وخون آمبخته کردم 
معجزة چهارم - مروی است که روزی جوانی گریه کنان بمجلس حضور ابی عبدایٌ 
الحسینت (ع) حاضر شد حضرت فرمود سبب گریه‌ات چیست عرض کرد بابن رسول ای مادرم 
| امروژ وفات کرد قبل از آ"نکه وصیت کند و اموال او معلوم نشد و مرن ازوی شنیده بودم 
که کفت من در وقت حیات وصیت نخواهم کرد اما کسی ترا خبر خواهد داد و اءوال معلوم او 
خواهد شد ہس حضرت امام حسین (ع) فرمود ای یادان برخیز ید تا بجا نب این ضعیفه برویم ومهم این 








-4- هعحز حضرت امام حسین(ع) 


جوانرا کفایت دهیم پس آنعضرت با دوستان ومحبان روی بخان آن پرزن نهادند چون بدانخانه 
داخل شدند پیره زن هنوز برفراش‌غود خوابیده‌بود حضرت امام حسین دست بدها برداشته حیات پیره‌ژن 
از حق‌سبحانه وتعالی طلب نود فی الحال پیره ژن برخاسته بجای نشست کلمة شهادتین برزبان جاري 
ساخت بعد روی بحضرت امام سین (ع) کرده عرض نمود ای سرور اولیاه وقدوة اتقیاء ازحیات من | 
چه مقصود دارید حضرت فرمود وصیت کن حق تعالی ترا رحمت کند پیره زن‌گفت ای مولای من‌مرا | 
اینقدر مال در فلان موضم مدفوست وثلث آنرا نذر شما کرده‌ام و دو ثلث دیگر ازآن پر منست | 
| اگر دانی که او ازجملة محبان شما است مال را تسلیم و یکن والا ببر کس که لايق دانی‌قسمت کن | 
| زیرا که مخالفان را دراموال مومنان حق نمیباشد بعدازآن عرضکرد یابن رسول ابل استدعا دارم که | 
برمن نماز کنی پس باز بر بستر خود تکیه کرده کليةٌ شهادت برزبان جاری ساخته جان بحن‌نسلیم | 
ورد پس حضرت براو نماز کرد و در قبرستان بقیع دفنش کرد ند 
معجزة پنجم - مروی است که روزی امیرالمومنیت (ع) در خانه نشسته بود امام حسن ») 
و امام حسین (ع) طفل بودند امام حسن چپار سال داشت و امام حسین سه سال و هردو در زانوی | 
| پدر بزر کوار خود نشسته بودند پس امام حسرن (ع) برخاسته بیرون رفت شاه ولابت روی مبارك | 
| بامام حسیرن (ع) کرده فرمود بگویکی حضرت امام حسین فرمود یکی شاه مردان فرمود بکو دو | 
| امام حسین عرضکرد ای پدر بزر گوارشرم دارم بزبانی که یکی گفته بکوید دو زیرا دوئی شر کست | 
وشرك کفر و کفر را مقام دوزخ جاودانست ومرتبة توحید که یگانگی است تعلق باهل ایمان دارد و | 
| محل ایمان بپشت جاودان است چون جناب امیر این سخنان بشنید اورا بغایت خوش آمده روی آن | 
| شاهزادة عالی مقداررا ببوسید امام حسین (ع) عرض کرد ای پدر بزر گوار مرا دوست داری ضرت | 
مر هر مود بلی یاولدی امام حسین عرضکرد ای پدر بزرگوار دودوست دریکدل چگونه صورت بندد 
| دوستی‌خالق با دوستی مخلوق چسان جمم شود وچگونه با این‌شر کت طریق حقیقت وصدق واخلاص 
| و.قیق درست باشد شاه ولایت ازاستماع این‌سخنان بسیارتسجب کرد وامام حسرن (ع) را ازسر زانو | 
بزمین نشاند واین‌سخنان را بحضرت پیذمبر فرضکرد آنحضرت نیز برروی امام حسین بوسه داده اورا 
بلواخت و فرمود ای فرزند شما را دوستی صوری دادیم و حقتمالی را دوستی معنوی ۱ 
معجزة ششم . نقل است که روزی اعرابی بخدمت امام حسین (ع) آمده عرض کرد که ۱ 
| دوش شتری در فلان موضع گم کرده و بجز آن چیزی ندارم تو فرزند رسول خدائی بدرت گمشده | 
را بصاحبش میرسانید حضرت فرمود من نیز بتو نشان میدهم که بفلان موضم برو شتر خوددا بینی 
۱ در برابر گر گی سياه ایستاده باشد عبدائُ عباس که راوی حدیت است نقل میکند که آن مرد بتمجیل | 
| تمام روی بآنجا نهاد که حضرت نشان داده بود چون بدان موضم رسید شتر خودرا دید که گر کی | 
سیاه مانند گاومیش در برابر آن ایستاده اعرابی شتررا بر گرفته مخدمت حضرت امام حسین (ع) | 
حاضرشد وعرضکرد ای امام معصوم چنانکه فرموده بودی شتر خودرا ديدم | 
معجزة هفتم مرویست که روزی جمهی از محبان حضرت امام حسین (ع( قصد سفر ا 
| داشتند آن حضرت آن جماعت را از سفر کردن آن روز منم نموده فرمود در فلان روژ سفر کنید | 
| ایشان تعسیل کرده قبل از روز مقرر سفر کردند چون اندك مسافتی از حوالی مد یه دور شد ند 
۱ جماعتی از دزد وقطاع الطريق سرراه آن جماعت آمده ایشان را غارت کردند وچپار کس از آ نها 
| مقتول و باقی خسته و مجروح بخدمت امام حسین <ع> مراجعت نمودند آن حشرت عداز استماع 
این خبر ملول شد وفرمود من شما را خبر کردم و نپی نمودم از سفر کردن در آن روزمعالفت کردید 











معجزات حضرت امام حسین (ع) -4۱- 


پس حضرت برخاسته بمجلس والی تشر یف‌فرما شدند والی‌را چون نظر بدان سرور افتاد کمال‌توقید | 
و تعظیم نسبت بدان‌حضرت بجای‌آورد وعرض کرد بابن رسول ای شنیده‌ام که بعضی‌اژ ملازمان شمارا | 
در راه مقتول کردهاند خداو ند اجرعظیم و واب جزیل کرامت فرماید اگر دست بر آن‌دزدان مییافتم 0 
همه‌ر! بقتل میرساندم حضرت‌فر مود اگر خواهی ترا از ایشان خبر دهم والی عرض کرد يا بن ر سول اله ۱ 
ایشان را میشناسی ؟ حضرت فرمود بفی میشناسم عق تعالی اسر ار را کلا بر ما آشکار گردانیده و 
دقیقه ئی از احوال آدمیان برما پوشیده نیست و اشاره بذخصی کرد که در پیش والی ایستاده بود 
و فرمود أبن مرد “iT‏ واقم شده میداند آن مرد مضطرب گر دید و عرض کرد یا ابا عبدایل از کجا | 
تورا معلوم شد که من از آن‌جماعتم و ازحالات ایشان خبر دارم ؟ حضرت فرمود اگر علامات معر که 
شمارا بالتمام بگویم تصدیق میکنی ؟ عرض کرد : بخداو ند عاامیان قسم که آ نچه راست دانم بگویم ۱ 
و مخفی ندارم حضرت فرمود در وقتی که‌از مدینه بیرون رفتی, فلان با فلان باتو همراه بودند و اپار 
یم علام_ات و حالات ایشان را بنمود و فرمود چپار کس از اعیان مدینه و باقی از اوباش مدینه | 
والی گفت قسم بصاحب بیت‌الحرام اگر راست نگوئی غلامان را بفرهايم تا گوشت اعصابت‌دا بضرب | 
خنجر و ششیر متلاشی کنند گفت ای امیر والله که حضرت حسین راست میگوید گوبا در آن‌مکان حاضر | 
بوده پس والی امر باحضار آن جماعت کرد چون آنها را حاضر کردند از همگی آنها اقرار گرفته | 
هبه را بقتل آوردند . ۱ 
معجزة هشتم از امام محمد باقر «ع> روایت است که بعد از امیرالمومنین<ع» و امام 
حسن‌<ع> جمی از شیمیآن بخدمت حضرت امام حسین«ع> آمده عرض کردند یابن رسول‌الك از این 
ممجزات پدرت با مینمود میخواهیم نیز از شما مشاهده نمالیم فرمود اگر پدر مرا بپینید میشناسید ۲ 
عرض کر دند آری ما بغدمت ‏ نعضرت رسیده‌ايم و آن مولا را نیکو میشناسیم پس پردهئی که ] نجا 


بود برداشته فرمود نظر کنید چون نظر کردند دید ند که عضرت شاه ولایت ببهتر ین‌هیکتی نشسته‌است | 
۳ پرده را فرو گذاشت حضار گفتند شپادت میدهیم که او خليفةً برحق بود و نو که پسر اولی امام | 


بحقی سلام نله علیه و عليك ر 
معجزخ نهم - از حضرت فغرالدین و زین‌العابدین مرویست که اعرابی بود بقصد ملازمت | 
امام حسین <ع> بمدینه آمد و در اثنای راه با زنش میاشرت کرد و قبل از غسل کردن بخدمت آنب | 
حضرت حاض رگردید منظورش امتحان آن حضرت بود چون نظر حضرت به‌اعرابی افتاد فرمود : يا 
آل الور شره تمیداری که با این حال نرد امام زمان خود میآئی ۲ عرض کرد : حالم چیست ؟ آن | 
حضرت فرمود : با ژوجه غود در راه در فلان موضم مباشرت کردی الحال جنب اینجا ایستاده‌گی . 
اا عرض کرد پاین رسو لاله غرضم معلوم شد و مدعایم حاصل گردید اشپد انك ابن رسول‌الله | 


و وصیه پس از مجلس بیرون رفته و بعد از غسل مراجمت نمود و جواب مسائل مشگلة خود را از | 


آن حضرت پرسید . 

معجزه دهم چابر ۱ 
بودم که مردی ازشام آمده و پاره‌ئی زیت نیکو بجهت آن حضرتآورد چون حضرت در او نگربست 
فرمود این زیت حرام است عرض کرد چرا ای سید من این پا کیزه‌ترین زیت اهل شام است عضرت | 
فرمود برای نکه موشی درآن افتاده بوده است پس آن‌حضرت شامی‌را نوازش سيار نمود و فرمود 
تا ءطایای بسیار بدو دادند و ,آن مرد روی بشام ناد چون بشهر خود رسید آنچه از آمت زیت 
باتی گذاشته نظر کرد دید موشی بزرك در او افتاده شامی گفت اشهد انم اهل بيت النبوة 
و معدن‌الرساله پس اسیاپ و املاك غود را برداشته بخدمت امام حسین< ع> آمد و از جمله موالیان 


اماری روایت میکند که روزی بخدمت مولای‌خود امام حسین <ع» 


آن حضرت گر دید . 
Dk niira CRED‏ سا 





-۱۹۲- معجزة حضرت امام حسین (ع) 


معجزخ ياژد‌هم - ام سلمه رضی‌اُ عنبا روایت میکند : در وقتی که جناب امام حسین‌دع» | 
متوجه عراق بود عرض کردم یابن رسول ايه رفتن‌شمارا بمراق مصلحت نمیدانم زیرا که من‌از دسول | 
خدا شنبدم که میفرمود فرز ندم حسین<ع> ظلماً مقتول گردد و قدری از آن‌خاك موضم که مفتل‌حضرت | 
بود بمن داده و فرمود : هر گاه مشاهده کنی که‌این‌خاك مستحیل بخون شده‌باشد ین بدان که حسینم ۱ 
شپید شده و من آن خاك را در شیشه کردهام و الحال نزد من‌است حضرت‌فرمود بخدا سو گند یقین | 
میدانم که درعر اق کشته خواهم شد مکرر از جد بزر گوار و پدر عالی‌قدارم شنیده‌ام که اگر بجانب 
عراق نروم هم‌چنین میدانم که کشته میشوم بعد فرمود یا ام سلمه اگر میخواهیآن‌موضم‌را که بامن 
مقاتله کنند و خوابگاه من آنجا باش بتو مایم ؟ پس دست به‌روی دن کشیده رفع‌حجاپ از نظر من 
گردیده نگاه کر دم صحراگی دیدم با هيبت که سکان چپار چشم بر اطراف آن وادی میگردیدند و 
حضرت امام حسین<ع> از آن قبضه خاك برداشته بمن داد اورا نیز در شیشه‌می کردم پس فرمود : ای 
ام سلمه روزی که این خاك منقلب بخون گردد میدانی که مر! شهید کردند چونآنحضرت بجانب‌عراق | 
رفت هر روز در آن نگاه میکردم چون روز عاشورا بعد از ظپر نگاه کر دم خون رنگن بسته ديدم ۱ 
دانستم که آ نحضرت را شپید کرده‌اند و درآن روز هر سنك وکاوخیرا که‌از زمین برمیداشتند خون | 
تازه در زیر آن میدیدند . ۱ 
معحزة دو ازدهم مرویست که روز هشتم ماه محرم از سال قضیه کر بلا در لشگر گاه امام | 
حسین «ع>آب نماند و آن‌لشگر بتشنگی مبتلا شدند و اطفال فریاد المطش بر کشیدند امامحسینع | 
برخاست و بموضعی تشریف شریف ارزانی داشت و فرمود این موضع را بکنید چون قدری کندند | 
چشمهٌ آب‌شدین پیدا شد و همه لشگر از آن سیراپ شد‌ند و مر کبان را نیز سیر آپ کرد ند و مشکہا | 
را نیز پرآي ساختند باز آن چشمه ناییدا شد و هرچند طلبیدند از آن نشان نیافتند . 
معجز خ سیزد‌هيم - مرویست که بعد از آنکه زمین کر بلا مخیم سرادقات حضرت سیدالشپداء 
گردید حسبالفرما یش آن‌مولا گردا گرد لشگر ۳ خیمه گاه خندقی کنده بودند تا مصاف از یکجانب | 
باشد و حرم از يك‌جانب از تعرض بیگانه ایمن باشند و خندق‌را پر ازهیزم کرده بودند در این‌مصل 
فرمود که آ"تش در آن انداختند تا لشگر مخالف شبیخون نیاورد چونآتش ز با نه کشید مالك بن‌عروه 
بر اسبی نشسته پیش راند و گفت ای حسينه پیش از آنش آن سرای این آنش برخود زدی » حضرت 
فرمود که کذپ یا عدوالله دروغ گفتی ای دشمن خدا گمان میبری که من بدوزخ میروم و تو ببپشت . 
مسلم بن‌عوسجه آذربایجانی عرض کرد یا رسول‌الله اجازت‌فرما تا تیری بدهن او زنم حضرت‌فرمود : 
نغواهم که در حرب پیش‌دستی کنم اما قدرت حق تعالی را مشاهده کن پس روی مبارك بقبله دعبا 
آورده و عرض کرد اللهم جره الی‌النار یعنی بار خدایا او را بسلسلهٌ عقوبت درآتش کن و پیش از 
باز گشت او بآتش عقبی اورا چاشنی از آتش دنیا بچشان فی‌الحال بحکم دعوةالمظلوم مستجاپ اثر 
اجا بت ظاهرشده اسبش را پای بسوراخی فرورفت و او بجانب سفلی متمایل گشته عنان از دست داد 
و پایشح در رکاپ بماند و اسب بپرطرف میدوید تا بکنار خندق رسید او را در میانآتش انداخت 
خروش از میان مردمان بر آمد . 
معجزة چهاردهم نقل‌است که چون مالك در آش‌افتاد جناب امام حسین مجدهٌ شکر بجای | 
آورد و عرض کرد خدایا ما اهل بیت و ذریهٌ تو ایم داد مارا از این‌ظالمان بگیر و بستان ابن‌اشعث | 
آواز داد که ای حسین ترا با پیغمبر چه خویشی است که هر ساعت لاف میزنی ؛ حضرت از روی 
غبرت بر آشفت و از سر نیاز با کریم کارساز و خداوند بنده‌نواز مناجات کرد که خدایا ابن اشعت 
اسیت مرن میکند مرا فرز ند بیغمیر تو نمید | ند فامتة فى اليوم عاجلا پس در همین خواری 
بدو بنمای و رك جانش‌را قطع کن . هدوز تم دعا برآسمان اجابت نرسیده بود ڪه شپیاز قضا 
از فضای عالم تقدیر در رسید فی‌الور در باطت آن ناباك تقاضائی ظاهر کشت و از مر کب 





معحزة حضرت امام حسهن(ع) - ¥“ 


فرود آمده بقضای حاجت مشغول شد کودمی‌سیاه بامر اه نیش برعزرت اوزد واز شدت درد آن‌نیش 
مکشوف الموزت درمیان نجاست مینلطید تاجان پلید از بدنش جدا شد 


معحز و پانزدهم - در همان ساعت جمده بر قری مر کب پیش رانده آواز داد ای 
حسین بت على این آب فرات که می‌بینی چون دربای موح میرود بخدا که قطرة اژآن نچشی تا 
هلاك شوی امام حسین (ع) چون اینسخن بشنید آب از دیده بگردانید و فرمود اللهم امتة عطشات 
خدایا اورا تشنه بمیران فی !حال بی سیب اسبش رم کرده اورا بینداخت آن پلید بر خاست و بیاده در 
بی اسب میدوید که تشنگی بر اوفلبه کرد المطش‌المطش میگفت وهرچند آپ بلب میرسانید نمیتوانست 

خورد تا درآن نشنگی بچهنم واصل شد 

معجزة سيزدهم مب روایت است که در دوز محاربةٌ کربلا حضرت امام حسین (ع) بکنار 
آپ فرات تشر یف بردند که آپ بیاشامد ملمونی زرعه نام تیری بجانب آن جناب انداخت و بر گام 
آن حضرت آمد جناب سیدالشهداء (ع) دست مبارك ازخون پرمیکرد و بجانپ آسمان می‌افشاند و 
میفرمود خدابا تشنگی براو بگمار تشنگی برشگم آن ملمون کماشته از حرارت درون و برودت 
بیرون فریاد میکرد در پشت او آتش دان نبادند و قدحی بزرك پرآب میآوردند که اگر پنج کس 
بغوردی همه دا کافی بود آن ملعون همه آن قدح را میغورد دیگر باره فر یاد می کرد که مرا آپ 
دهید که تشنگی هلا کم کرد وس نقدر آب وشیر وسویق که میغورد تشنگی او زیاد ميشد تا در 

آخرشکش تر کیده بجهنم شتافت 

معجزة هفد ھم مرویست که عمر سعد عليه اللعنة و العذاپ بچندین سال پیش از وائعه 
کر بلا هر گاه بسجد میآمد هر که را نظر بروی میافتاد بی اختیار میگفت < هذا قاتل حسیرن 
بن على (ع) > اين ملمون کشندة حسين بن علی است تا آنکه روزی بخدمت امام حسیرن (ع) 
مده عرض کرد این سفیپان راگمان آنستکه من قاتل شا خواهم بود آن حضرت تبسمی نموده در 
جواپ فرمود آن جماعتی که این سخن برز بان میرانند صفیه نیستند کلمة حقی برزبان میرانند. ڪه 
ظپورخواهد یافت ولیکن ای عمربدانکه بعداز من یکبار از گندم عراق سیر نخواهی شد وزندگانی 
تو بعداز من نغواهد بود مگر اند کی همچنان شد که آن حضرت خبر داده بود و باندك فرصتی 
مختار پیدا شد و هريك از آن ملاعینان خموصاً عمر سعد عليه اللعن والعذاب را بزجر تمام بجهنم 
فرستاد که بپثر از آن ممکن یود و بیمان وجهی که خداو ند انتقام یی بن ز کریا علی ثبینا از 
طایفةً بنی اسرائیل کشیده بود در این امت نیز از آن ملاعینان کشید چه این واقعه بعینه مثل آن 

واقعه بلکه بمرائب ازآن عظیمتر و شنیم تر بود 

معجزة هيجدهم - سلیمان بن اعش روایت کند که در طواف خان کعبه شخصی را 
دیدم که می گر ید و می گوبد بار خدایا مرا بیامرز اگرچه میدانم نخواهي آمرزید پیش او رقه 
گفتم ای مرد این چه نومیدی است ڪڪه در چنین جالی این حرف می گوئی جواب داد ڪه 
گناه مرت بزرك است گفتم از کوه نامه بزر کتر است ؟ گفت بلی پیش باش تا ییون دویم گناه 
خودرا بتو نقل کنم پس از مسجد بیرون آمدیم گفت من یکی از نا بکارانم که در لشگر عمرسمد بودم 
ویکی از این چیل سردار که با سرمبارك حضرت امام حسین (ع) بدمشق رفتم ودرآن راه بدیری 
رسیدیم جمله فرود آدیم ودر [ نا نشستیم تاچیزی بضود یم ناگاه دستی پیدا شده بر آن دیواد این 
بيت نوشت ۱ اترحموا امة قتلت حسینا شفاعة جده یوم الحساب ) یکی اژما برجست که آن دست را 
بگیرد آن دست غایب شد ما بخوردن مشغول شدیم باز ديديم آن دست پیدا و در پپلوگ آن بت 








9۵۴- معجزات حضرت امام حسیی(ع) 


نوشت که ( ملا والله لیس لهم شفیم وهم یوم‌القیمه فی‌العذاب ) این نوبت چندنفر بر جستده که آن‌دست 
را بگیرند باز غايب شد بار سوم پیدا شده نوشت که (وقد قتلوا الحسین بعکم جور فغالف حکمپم 
حکم‌الکتاب) وآن خوردن را برما -رام نمود . 


معجزة نوز دهم مرویست که صاحب آن دير نوری دید که از سر مبارك امام حسین <ع> 
بآسمان میرود هزار دینار زر بعمر سعد داد وآن سر مبارك را زیارت کرد و بعد از آن مسلمان شد 
و هر که‌با او پود همه اسلام آوردند روز دیگر عبر سعد خواست که آن زرها را درمصرفی خرح‌ماید 
تمام سنك و سفال شده‌بود و در بعضی از آ نها نقش شده بود که و سیعلم | لذین ظامو | ای منقلب ینقلبون 
و در بعضی ازآنها نقش بودکه ولاتعصین ان غافلا عما یسل‌الظالمون چون عبر سه- آنرا دید گفت 
| خسرالدنیا والاخرة و وصیت کرد آن راز را پنهان دارید ابن‌اعمش گوید چون‌آن شخص نقل این 
حکایت کرد گفتم از من دورشو مبادا که آتش و مرا هم بسوزد . فصل مولانا مقدس اردبیلی 
رحمت‌انه در كتاب حديقةالشيعة نقل کرده که جمعی از تقات که در روم بودند نقل کردند که بیت اول 
] این سه‌بیت را در دیوار کلیسایی نوشته‌دیدم ازخادمان [ ننجا پرسیدم که این بیت را بدین دیوار چه‌وقت 
نوشته‌اند گفتند ما از پدران خود شنیده‌ايم که می‌سال پیش از آنکه محمدا‌صطفی مبعوث شود این 


بیت را نوشته دیدند . 





معجزة ببستم در شواهد آورده‌اند که یکی ازملاعینان بعدازشپادت حضرت ابی‌عبدایالصین 
در مدینه خطبه خوانه و از قتل آنحضرت اظبار بشاشت میکرد آن شب در مدینه آوازی شنیدنسد 
بی آنکه صاحب اورا بیبنند شنیدند این سه بیت را که میخواند یکی از آنها این بیت بودکه ( ایپا 
القاتلون جپلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل ) یعنی ای کشند گان امام حسین<ع> از روی جپل و 
بی‌عقلی بشارت باد شمارا بعذاب دوزخ و بیند مقید بودن در سجن سجین و ترجمهةٌ بیت دیگر آنست 
ڪه هر که در آسمان است بر شما نفرین میکند از ارواح انبیاء و گروه مقر بان و معنی بیت سوم 
چنن است که شما لعنت کرده شدید بز بان پسر داود یمنی سلیمان پیغمبر <ع> بز بان عیسی < ع» که 
صاحب انجیل است 


معجزة بیست و یکم شمر عليه‌اللعنة والعذاپ بعضی زرینه آلا ت که اهل حر مآ نحضرت داشتند 
با مبلفی‌از طلا و نقره که با ايشان مانده‌بود تصرف نمود چون بکوفه رسید زر گری را طلبید که 
جپت زنان خود چیزها بسازد از آنپا هرچه‌را باتش بردند نگاه گرد سرب شده بود شمر علیه‌اللعنه 
را خبر کردند گفت در حضور من چیزی در آتش گذار تا صدق تو مرا مملوم شود پس در حضور آن 
ملمون پاره‌بی از آن طلاآلات را کداخت همان سرب بیرو ن آمد شمر ملعون آیه خسرالدنیا والاخرة 
ذلك هوخسران‌المبین را خواند و دانست که بعذاپ ابدیگرفتار خواهد گردید . 


معجزة بيست و دوم - ایضاً منقولست که شمر ولدالزنا مقداری زر سرخ میان بارهای 
حضرت امام حسین<ع> یافته بود بعضی از آ نپا را بدخترخود بخشیده دختر آن بد اختر آن‌را بز ر گری 
داد تا از برایاو زبوری سازد چون زر گر آن‌زرها را بآتش برد در آتش هبا و ناچیزشد چون شمر 
آن را بشنید زر کررا طلبیده باقی زر را بدو داد که اینها را در حضور من در آتش نه چون زرگر 
آنپارا درآ تش ناد ناچیزشد . 





معجزات حضرت امام‌حسین(ع) ۰-۱4۵ 


معجزة بیست و سوم از منهال بن‌عمر روایتست که گفت بخدا قسم در آن روز که سر مطهر 
چناپ امام حسین «ع> را بدمشق آوردند بجائی رسیدند شخصی سورة کپف میخواند بدینآیه رسیه 
که امحسبت ان اصحاب‌الکہف والرقیم کانوا منآیاتنا عجبا شنیدم که‌سر مبارك آن‌حضرت بزبان‌نصیح 
فرمود اعجب مرن اصحاب الکپف من قتلی و حملی یعنی عجب‌ر از امر اصحاب کپف شبادت و 
آوردن سر منست . 


معجزة بیست و چهارم در شراهد زیدبن‌ارقم نقل کرده که چون سر اقدس حضرت امام 
حسین < ع»> در کوچه‌های کوفه میگردانید ند من در غرفةً خان خود بودم چون آن‌سر برابر من رسید 
شنیدم که سر آنه‌ضرت این آیه تلاوت میفرمود که ام‌حسبت ان اصحاب‌الکهف رالرقیم کانوا مرن آیاتنا 
عجبا ازهیبث این‌حال موی بر اعضایم راست شد برجستم و ندا کردم کهواله این‌سر بست یابن‌رسول‌الُ 
و آمر تو عجب‌تر است . 


معجزة بيست و پنجم بکی‌از ثقات روابت کرده که چون سرهای شبدا را بد رکوشك پسر 
زیاد رسانیدند از نیزه‌ها میگرفتند من نزديك سر امام حسین ۱ع) بودم ديدم لب مبارك آن حضرت 
می‌جنبد گوش فراداشتم اينآیه تلاوت میفرمود ولا تحسین اي غافلا عما یسمل‌الظالمون . 


معحزخ بيست و ششم زمخشری در کتاب ربیم‌الابر ار ازهند خواهرزادة اممعبد روایت کرده 
که اممعبد گفت که حضرت خاتم‌آلانبیاء محمدالبصطفی (ص) وقتی بخیمةٌ من بخواب رفته بود جوان 
بیدارشد طلب آپ فرمود و هردو دست مبارك خودرا بشست و مضمضه کرد آپ مضضه‌را درجانبی که 
بخیمه نز ديك بود ريخت چون بامداد کردیم دیدیم که درآ نجا درختی بزرك رسته‌است ومیوه بارآورده 
بسیار بزرك بوی عنبر و طعم آن چون شپد و شکر اگر گرسنه میخوردی سیر شدی و اگر تشنه 
تناول نمودی سیراپ گشتی و اگر بیمار خوردی صحت یافتی و هیچ شتر و گ وسفندی برك آن را 
نغ-وردی مگر شیر او زیاد شدی ما آن را شجرء مبار که ميگفتيم و از همه بادیه‌ها بطلب شفای 
پیماران بسوی‌ما میآمدند و ازمیوةٌ آن فرامیکرفتند روزی بامداد دیدیم که میوه‌های آن‌درخت رد يخته 
و بر گہا خشگیده فزع بسیار کردیم ناگاه خبر وفات پیشمبر رسید بعد از آن میوه میداد لکن اندك 
چون سی‌سال از این و اقعه گذشت يك روز بامداد ديدم که از بیخ شاخه‌های او همه ځار بار آورده 
و میوه‌های آن همه فروریخته ناگاه خبر قتل امیرالمومنین<ع> رسید بعد ازآن آندرخت دیگر میوه 
نداد اما از برك آن نفع میگرفتيم و بیماران از آن شفا میگرفتند تا یکبار بامداد دیدیم که ازساق 
آن درخت خون خالس روان‌است و بر گپایش پژمر ده گشته گفتیم آه از این نوبت حادثه‌ی‌عظیم روی 
داده چون شب در آمد نوحه و زاری از زیر آن درخت ميشنيديم و کسی را نمیدیدیم از آن حالت در 
فایت مضطرب گردیده اندوه و وحشت یرما غلبه کرد نا گاه خبر قتل‌امام‌حسین بما رسید پس بمراسم 
تمز یه قیام نمودیم . 


معجزه بيست و هفتم - در کنز الفر الب مروی‌است که یپودی بود اورا دختر جمیلهئی بود 
نا کاه مرضی بدان دختر عارض شد که هردوچشمش کور گردید و دست و پایش از کار افتاد پدرش‌را 
در خارج شهر بوستانی بود بجهت تبدبل مکان و تغییر آب و هوا او را بدانجا برد تا باشد ڪه 
بپوای lai T‏ بعضی از بیماریپای او رفم شود دختر در [نجا ساکن شد و پدرش دایم در پیش او 
میبود و ببانواع سخنان او را تسلیت مینه‌ود روزی پدر بضرورتی متوجه شهر شد دختر را در 











.۹- معجز ات حضرت امام حسبن (ع) 





آن باغ گذاشت ازقضا مهم او فیصل نیافته شب را در شپر بماند ودخترتنہا در زیر درختی شب را 
گلرانید علی‌الصیاح از درختی دیگر آوازمرغی شنید که زار زار مینالید دختر ازبیماری خود نالان 
بود چون ناله آن مرغ را استماع کرد بجانب اومیل کرد ودردی عجیب دردل اوپدید آمد خودرا 
بآوازمرغ بپای درخت رسانید وبا آنکه چشم نداشت سر بالا کرده توجه بدرخت نمود قضارا قطرة 
خونی برچشم او چکید فی‌الحال آن چشمش روشن شد درنگر بست مرغی دید که قطرات خون از پر 
وبالش میچکید ناگاه قطره بردست وی چکید فیالحال گیرا شد دست فرا پیش داشت تاقطرة دیگر 
بردستش چکید درچشم دیگر مالید آن نیز روشن شد پس قطرء دیگرفراگرفته دردست دیگرمالید 
متحرك شد وقطره‌لی بر پای مالید روان شد مجملا دختر تندرست وروشن‌چشم برخاسته کرد باغ میگشت 
و بپرطرف طواف مینمود که پدرش باز آمد زنی دید که گرد باغ میگردد و بخیالش نرسید که این دختر 
اوست پرسید ای زن کیستی ودراین باغ دختری داشتم نابینا وشل واعرح اوچه شد دغتر پیش پدر باز 
آمد و گفت < یا ابتا انابنتك > منم دختر معلول ومبتلای ترپدر از شادی بیپوش شد چون بپوش آمد 
کیفیت صحت اورا درخواست نمو د دختر تمام‌حکایت‌را با ز گفت و پدررا بزیر درختی که مرغ دواو بود بیاورد 
بپودی نگاه کرد مرغی‌دید باپرو بال غون آ لود گفت < ایهاالطیرالمبارك ماحالت > ایمرغ همایون‌بال 
فرخنده فال خجسته حال این خون بر بال نوچراست واثرصحت ازتاثیر این خون از کجاست مر غ بالهام 
خداو ند جہت آنکه وا طة هدایت بپودی گرد کو باشده گفت ماجمعی ازطیوردیر وزاز آشیانپا برخاستیم 
تابطلب آب ودانه رویم هرمرغی بگوشه‌لی دفتیم نیمر وز بود که ازغایت حرارت هوا اکثرما بردرختیکه 
۱ درفلانموضع بود جمم شدیم هريك از [ نچه خورده بودیم خبر میدادیم نا گاه نداگی برحسب فهم ما با 
دررسید که ایمرغان حضرت امام حسین بن‌علی ء) ازتاب آفتاب گرم کر بلا بریان شده وشما پناه بساپه 
آورده‌اید اهل [سمان وزمین بمانم ومصیبت مشفولند شما درغم آب ودانه‌اید مابالپام الهی بجانب کر بلا 
روان شدیم‌چون رسیدیم شاهزاده حسین‌را شهید کرده بودند وهنوزخون از بدن شریف ۲ نسرورمیر بخت 
جمله بروی بگريستيم ومن خودرا بروی نمش مطهر آ نحضرت افکندم و پرو بال خودرا بر بدن آ نحضرت 
مالیدم آن‌خون مبارك است که از بال من‌ميچکد وهر جا که قطر ٥‏ گی چکید خیرویر کت حاصل شد یپودی 
که اینسخن بشنید گفت اگرجد حسین برحق نبودی این بر کت درفرز ندانش نبودی وفرژزند من ازمیمنت 
قطرات خون مبارك فرزند او حسین (ع) صحت نیافتی پس با تمامی اهلبیت خود بدائر اسلام در 
آمد ند وچون سیب اسلام وی مییر سید ند این حکایت غر یب را بشرح و سط بازمیگفت 


معجزه بیست و هشتم - در تاریخ بوحنیفه دینوری م کور است که عمر سعد عليه الله 2 
سر مطبر امام حسین (ع) را بغولی بن بزید اصبحی داده نزد پسر زياد فرستاد خولی ولدالز نا 
سر آن سرور را برداشته روی بکوفه نپاد و اورا در بکفرسخی ڪومه منزلی بود در آنجا 
فرود آمد زنی داشت از انصار که اهلبیت علیهم السلام را از جان و دل دوستدار بود خولی از وی 
ترسید و سر انور آن حضرت را در تنور پنپان کرد و بیامد در جای خود قرار گرفت زنش 
پیش آمده پرسید که این چند روژه کجا بودی گەت شخصی با یزید یاغی شده بحرب اورفته 
بودیم زن دیگر هیچ نگفت طعام آورد خولی حرام ژاده بورد و بخشد آن زن دا عادت چنان بود 
که بنماز شب برخاستی آن شب نیز سب عادت پرخاسته بدان خانه حعه مور در آ سا بود 
در آمد خانه را ب ما به روزروشن دید که گویا صد هزا؛ #مع وچراغ ومشعل در آن خانه بر افروختها ند 
چون نيك در نگریست دید که رو ناگی از تنور است از روی جب کشت سبحان الله مرن در این 
تلور آتش نکرده‌ام و دیگری را نیز نفرموده‌ام این روشنائی از ڪجاست در این حيرت 








معجزات حضرت امام حسین(ع) -4¥- 





دید که نووی بسو یآ سان میرود تمسب او زیاده گشت ناگاه چپار زن دید که از آسمان فرودآمدند 
و بسر تنور رفتند کب از آن چپار زن در تنور رفته سر پرخونی بیرون‌آورده میبوسید و در میان 
سین خود مینهاد و مینالید و میگفت ای شپید مادر و ای مظلوم مادر حق سبحانه و تعالی در روز 
قیامت داد مرا از کشند گان تو بتاند دست از قائیه عرش بر ندارم تا داد من‌نستاند و آن ز نان‌دیگر 


نیز یار گر تیه و ,آخر آن سر را در تنور نپاده غایب شدند زن انصار برخاسته سر تنور آمده 
آن سر را یرون آورده نيك در نگر يست چون امام حسین 2 ع» را بسیار دیده بود بشناخت نعره بزد 
و بیپوش شد و در آن بیپوشی چنان دید که هاتفی آواز داد که برخیز ترا بگناه شوهر موّاخذه 
نخواهند کرد زن ازهاتف پرسید که این چپار زن که بسر تنورآمده و گریه و زاری میکردنه کیان 
بودند » ندا رسید که آن‌زن که سررا برداشت برسینه مالیده بیشتر از همه کس میگریست داطمه‌زهرا 
بود و آن‌دیگر مادرش خدیچة کبری سوم مادر حضرت عیسی«<ع> چپارم آسیه زن فرعون پس آنزن 
بخو دآمده کسی را ندید آن‌سر را برداشته ببوسید و بمشك وگلاب شته غاليه و کانور آورده بر او . 
مالیده گیوی مبارك شاهزاده را شانه کرده در جائی پاك نهاد پس آمده خولی را بیدار کرده گفت 
ای ملعون مطعون این سر کیست کهآورده در تنور نهاده‌گی؟ آخر ابن فرزند رسول‌خدا است برخیز 
که از زمین وآسمان افنان برخاسته ملالکه فوج فوج بزیارت این‌سر آمده‌گریه و زاری مینمایند و 
برتو لعنت کرده بفلك توجه میفرمایند من ازتو در دنیا و آخرت بیزارم پس چادر برسر کرده و قدم 
ازخانه بیرون نهاد خولی حرامزاده گفت ای زن کجا میروی و فرزندان‌را چرا بتیم میگذاری گفت ای 
لمین بیحیا تو فرژندان مصطفی‌را بتیم کردی باك نکردی کو که فرزندان توهم بتیم‌شو ند پس آن زن 
برفت و دیگر کسی از وی نشان ندید . 


معجزة بیست و نهم ابوالعنوق روایت میکند که هرشب بسرهای شهدای کر بلا پنجاه مرد 
مو کل بودند شبی من در ميان آنپا بودم نگاهبانان همه بخفتند مرا خواپ نمیبرد ناگاه از جسانپ 
آسمان صداگی شنیدم نرديك بود که چپان زير و ز بر گردد مردی سفید جامه نودانی و بلئد بالا و 
گند م گون ديدم که از آسمان بزیر آمد و سر خودرا برهنه کرده سر .امام حسین<ع> در صندوق بود 
ازجا برون آورده بر روی او بوسه میداد و میگر یست من متحیر شده برخاستم و قصد کردم که 
آن سر را از اوگرفته در صندوق نهم پیش از آنکه مو کلان بیدار شوند چون پیش دفتم یکی بانك 
زد که گستاخي مکن و پیش مرو که این آدم صفی‌الله است که بماتم فرزند حبیب خدا آمده ناگاه 
نعرةٌ دیگر شنیدم که نوح نجی فرودآمد همچنین ابراهیم و اسماعیل و اسحق<ع» فرودآمدند و در 
آے. حضرت خاتم‌الانبیاه (ص> و حیدر کرار و امام حسن<ع» و حمزه و جعفر طیار همه سرها باز 
کرده ارول فرم‌ودند و يك بك آن سر را برداشته تعظیم کردند پس کرسی از ور بیاوردند و 
مسافر عرش اعظم اعنی محمد کافر پنش هست خاکش هزاران آفرین بر جان پاکش بر آن کرسی 
نشست و انبیاء بر گردا گرد آن حضرت بر زمین نشستند پس فرشته‌لی پدید آمد شمشید بر یکدست 
و عمود آنشین. بر دست دیگر پس آن فرشته دست مرا بگرفت فریاد برآوردم که يا رسو لاي 
من دوستدار خاندان شمایم مرا این قوم با کراه همراه آورده‌اند آن فرشته طپانچه به‌رویم زد که 
جای آن سياه شد حضرت رسول بدان فرشته فرمود : دست از او بدار فرشته مرا بگذاشت من 
پیپوش شدم تا صبح دمید چون بپوشآمدم از آن نگاهبان اثری پیدا نبود و سر امام حسین<ع> را 
ديدم در صندوق نېاده و هرجا گرداگرد صندوق توده‌های خا کستر بود . راوی‌گوید ڪه چون 
بامداد شمر علیه‌اللعنه ابوالحنو را طلبید دید که يك نیمه روی او سیاه‌گردیده اح-وال پرسید 





-44- معجزۂ حضرت امام حسیر(ع) 
ابوالحنوق هرچه دیده بود باز گفت وآهی کشیده بیفتاد و جان داد نگاه کردند زهرة او تر کیده بود 
امل لشکر بتر سید ند و از آمدن پشیمان شدند جز رفتن چاره ندید ند . 





































معجزخْ سیم ابوسعید دمشقی گوید که من همراه آن‌جماعت بودم که سر امام حسین<ع> را 
بشام میبردند چو نزديك دمشق رسیدند خبری درمیان مردم افتاد که مسیب آبن عقا عغزاعی لشگری 
فراهم کرده میغواهد شبیغون آورد و سرها را باز ستاند سرداران لشکر شعاوتاءر مضطرب گشته 
باحتیاط ثمام میرفتند شبانگاه بمنزلی رسیدند و در آن منزل دیری محکم دیدند رآیشان درآن قرار 
| کرفت که آن دیر را پناه سازند تا اگر کسی شبیشون آورد کاری نتواند کرد راوی‌گوید شمرملعون 
۱ بدر دير آمده نعره زد پیری که سرحلقه اهل دیر بود ببالای بام در آمده لشگری دید گرداگرد دير 
ایستاده‌اند پرسید که ایرت چه لشکر است و شما چه کسانی هستید ٩‏ شمر گفت : ما از ملازمان پر 
زیادیم و از کوفه بدمشق میرویم بو گفت بچه مهم متوجه شام شده‌اید ؟ گفت : شخصی در عراق با 
پزید یافی شده بحرب او رفتیم واورا با کسانش کشتيم و ایناك سرها بر نیزه کرده‌ايم و اهل بیت 
او را نیز همراه آورده‌ايم تا پیش يزيد بر یم بر نگاه کرد سرها را دید بر سر نیژه فرمود سر 
مپتر ایشان کدام است ؛ اشاره بسر امام حسین کردند پیر درنگر یست هیبتی عظیم از سر آن سرور 
بر دل وی افتاد گفت گرد دير من چرا آمده‌اید ؟ شمر گفت شنیده‌ايم که جمعی اتفاق کرده ميخو اهند 
که برما شبیخون آورده که سرها و اسیران را باز ستانند میخواهیم که امشب بدیر تو در آلیم. پیر 
گفت شما بسیارید و در دیر گنجایش ابن لشگر نمیشود شبا این سره-ا و عترت دا بدیر من 
در آرید و گرد هیر من فرو گیرید و آتش‌ها برافروزید و هشیار باشید و بیدار تا از شبیخون ایمن 
کردید و دزدان ببایند و چون مطلب خود نبینند باز گردند و کسی خود بدین دير راه ندارد . شمر 
گفت نیکو میگولی پس سر انور سیدالشهدا (ع) را در صندوق محکمی نهاده قفلی مضبوط بر آن 
زدند هر که از لشگریان را گفتند که همراه صندوق بدیر رفته شب در آنجا باشد هیچکس قبول‌نکرد 
چه از واقعه ابوالحنوق ترسیده بودند نقدر کردند که صندوق را بدیر آوردند و در خانة مضبوط 
رده قفلی گر ان بدر آن زده رفتنه و امام زین‌العا بدین را با آهل بیت بدیر آوردند پیر دیرانی 
۱ ایشان را در منړل نیکو فرودآورد و در خانه‌گی که صندوق را نپاده بودند پیر گرداگرد آن خانه 
۱ یگشت و میخواست که سر انور سرور شېدا را از نزديك بییند ناگاه دید که آن خانه بی‌شمم و 
چراغ دوشن‌شد پیر تعجب کرد باخودگفت آیا آين‌ر وشنی در کجاست تضارا در پپلوی آن‌غانه » خانه 
دیگر بود دوز نی بر آن خانه داشت پیر بدان‌خانه در آمد و از آن روژنه نگاه میگرد دید که روشنی 
هرساعت زياد میشود تا بحدی که هیچ دیده را تاب مشاهدهٌ آن نود و بعد از غلبه نورانیت سقف 
آن‌خانه شکافت و عماری نازل شد و خاتونی خوب‌روی از آن برون‌آمد و کنیز بسیاری با وی بود 
که هیچکدام بجواری دنیا مشابپت نداشتند و ندا میزدند طرقوا طرقوا راه بدهید که مادر هه 
آدمیان اعنی حوای صفیةايُ میگنرد و بهن دستور حرم محترم خلیل‌ال مادر اسحق و هاجر 
مادر اسعیل‌دع» فرودآمدند آنگاه راحیل مادر یوسف و صفورا دختر شعیب و کلتوم خواهرموسی 
و آحیه زن فرعون و مریم مادر عیسی <ع> نزول فرمودند ناگاه خروش برآمد و عماری دررسید 
که در آن خدیچة کبری و بعضی از ژوجات طاهرات حضرت محمدالءصطفی‌دص» فرودآمدند و آن 
سرور را از صندون در آوردند و يك لك زیارت میکردند که ناگاه ناله و زاری عظیم پیدا شد 
و عماری نورانی بد ید آ مد و یکی با بر :یر ترسا زد که از این سوراخ دورشو و نگاه مکی 
که خانون قيامت میآید پیر از حيرت بیخود شد و چون بغخودآمد حجا؛ ی در پیش نظر وی بود 
۱ کب ی یس ی ی س 





معجز ات حضرت امام حسن (ع) -14۵- 


که کسی‌را از آن زنان نمیدید اما فریاد و خروش ایشان را میشنید که یکی از ايشان میگفت السلام 
عليك ای مظاوم مادر و ای شپید مادر و ای غریب محروم مادر ای نور دیده و ای فرژ ند پسنديدة 
من » غم مغور که داد تو از خصمان تو بستانند شعلة غضب ترا بآب انتقام فرو نشانند پیر ترسا از 
استماع این سخنان بیپوش شد چون بپوشآمد از عماریپا و اهالی آن نشانی ندید برخاسته بیرون 
دوید و قفلی که‌آن بیدینان بر آن زده‌بودند درهم شکست و بغانه در آمد قفل صندون را نیز بشکست 
و پیش صندو درخاك افتاده بسیاری بگرپست پس سر آن سرور را بیرون‌آورده بشك و زعفران و 
ب بشست و پرسر سجاده نهاده شمم روشن کرده پیش آورد و بدو زانوی ادب برآمده بر آن سر 
نظاره میکرد و بگریه و زاری میگفت ایسر سروران عالم و ای مپتر بن ی آدم چنا ن گمان میبرم که 
تو از آن جماعتی که وصف ایشان در توراة موسی‌<ع> و انجیل عیسی خوانده‌ام بح قآن خدالبکه 
ترا این جاه و منز لت داده که محرمان سرادق عظمت بزیادت تو میا یند و خاتون سرا برد بوت 
برای‌تو زاری مینمایند که مرا خبر کن که کدام بزر گواری فی‌الحال بفرمان حضرت ذوالجلال سر آن 
سرور بسن درآمده فرمود انا مظلوم من ستم رسیده‌ام انا مپموم مرت غم دیده و محنت کشیدهام 
انا مقنول من بتیغ دشمنان کشته شده‌ام انا غریب من از وطن آوارد کشته‌ام پیر دیرانی عرض کرد 
زدنی یعنی اوصاف خرد را زیاده از اين بیان فرمای فر مود ای پیر از حسب و نسب هییر سی یا از 
سوز تشنکی و تعب سوال میکنی اکر از نسب میپرسی انا ابن‌المصطفی من پسر پیغمبر بر گزیده‌ام 
انابن علی‌المرتضی من پسر على ولی پسندیده(م ( من نور دو چشم مصطفایم - فرزند علی مرتضایم 
سردفتر خاندان خویشم - بگزیدهٌ حضرت خدایم - نی‌نی که غریب مستمندم - مظلوم شپید کر بلایم ) 
پیر دیرانیکه این فقرات را ؛ستماع نمود فی‌الحال مریدان خودرا که هفتاد تن بودند طلبیده صورت 
حال بایشان باز گفت ایشان فریاد بر کشیده جامه‌ها دریدند و باتفان‌خدمت امامزین‌العا بدین(ع) آمده 
بيك بار ز نارها بر ید ند کلم شپادت بر ژ بان رانده دست و پای شاهزاده بیوسیدند عرض کردند یا بن 
رسول‌ابله اجازت فرما ا از دیر فرودآمده شبیخون بدین لشگر بزنبم و دل خود را از این مدبران 
لی‌دین فارغ گردانیم امام زین‌العا بدین(ع) فرمود جزا کم الله خیرا خد! شمارا جزای‌غیر دهد ایشان 
دمبدم بجزا و سزای‌خود خواهند زسید . 
معجزة سی و یکم ابوالمعاخر آورده که مردی را در طواف خانه کمبه ديدم نقاب به روگ 
انداخته میگفت خدایا مرا بیامرز اگرچه دانم نیامرژی سادات و ءشایخ حدم گفتند : ای درویش 
نومیدی از رحمت خدا کفر است هر چند کسی با گناه بسیار و خیانت بيشمار بود چون بدر گاه خد( 


رجوع نماید یتوبه و انابه و ندامت پیش آید امید آمرزش دادیم (شعر) 
اگرچه جرم بیش‌از پیش دادیم به الطاف خدا امیدواریم 


تو چرا اظپار نومیدی میکنی؟ آن‌مردگفت بیائید قصة مرا بشنوبد تا بدانید که نا امیدی من 
ازچیست گفتند بگو تا بشنویم‌وحصة عبرتی از قضیه برداریم گفت من درمیان لشگری بودم که با امامحسین 
جنك میکردند بعد ازشهادت[ نعضرت دفیق آن‌خیل شدم که سر مبارك آن شاهزاده را بشام میبردند و 
پنجاه کس بودیم که نگهبانی آن سرها میکردیم آن ملاعینان هرجا که فرود ميآ مد ند سر امام‌حسین (ع) 
را در ميان نهاده گردا گرد آن سرور حلقه زده خمر میخوردند و من از دور در ايشان مینگریستم و 
گاهگاه باحوال شقاوت مآل خود و ایشان مینگر بستم شبی از شبها بر همان‌عادت بعد از شرب خمر 
مست شده بغفتند و درخواب نمیشدم ناگاه آواز ناله و زاری شنیدم و کسی‌را نمیدیدم در ائنای این 
حال بالا نگریستم چنان بنظرمآمد که در آسمان بکشادند معاینه ديدم که خیمه کی از نور فرودآمه 
و در برابر سر امام حسین «ع»> در هوا بایستاد و سه‌تن با روهای نورانی و بالهای نورانی فرود 








۳۲ هعحزات حضرث امام حسین (غ 

آمد ند وسر آن حضرت را زیارت کردند مردی دیدم با جامه سبز وعمامة سفید بالای سرمن ایستاده 
پرسبدم که اینپا چه کسانی هستند فرمود مقر بان درکاه صمدیت یعنی یکی جبرئیل و دوم میکائیل و 
سوم اسرافیل است ناکاه جبرئیل بزیر خیمه شد و گفت انزل یاصفی الله فرود آی آدم صفی‌الة دیدم | 
که آدم (ع) و شیث (ع) واددیس (ع) فرود آمدند و سر شاهزاده را زیارت کردند باز بز برخیمه ۱ 
شده گفت انز ل با نچی الله ددم که حضرت اوح (ع) وسام فر ود آمد ند وسر شاهز أده را زیارت کردند ۱ 
بزیر خیمه شده گفت انزل با خلیل الله ابراهیم واسمعیل فرود آمدند دیگر گفت انزل یا روح الل 
عیسی فرود آمد دیگر گفت انزل یاکلیم الله موسی و هرون نزول فرمودند و هر پیشبری که نازل | 
میشد سرانورامام حسین (ع) را زیارت میکردند و زاری مینمودند در آخر جبرئیل بزیرخیمه آمده | 
گفت انزل یا حبیب الله حضرت محمد المصطفی نزول اجلال فرمودند با بزرگان اصحاب و اشراف 
اهلبیت چون مرتضی علی وامام حسن وحمزه وجعفر طیار چون حضرت رسول از آن خیمه بزیر آعد 
دیدم که سرمبارك جناب امام حسین (ع) از جای خود حر کت کرد بقدر هفتاد قدم پیش بازدوید و 
پیشانی خود برپشت پای حضرت پیغمبر نهاد وبآوازحزین عرض کرد یا جدا ببین که ازستمکاران بیوفا | 
ونا بکاران پاجور وجفا برمن چه‌ها رسید سید عالم آن سر را برداشته روی مبارك برروی او میمالید 
ومیگریست و هم انبیاء بموافقت آنحضرت هیگریستند پس جبرکیل پیش آعده عرضکرد یارسول ال | 
اگر اجازه دهی باهل کوفه وشام آن کم با قوم لوط کردم حضرت فرمود آن میخواهم که فردای | 
قیامت برایشان خصمی کنم جبر بل عرضکرد یا رسول الله جمعی ازملاکه فرود آمده میگویند مارا 
فرموده که اين پنجاه کس را هلاك نمائيم بیغمیر (ص) فرمو د نیکوست نچه ایشان را فرموده اند 
پس فرشت‌گان با حر به‌های آتشین که در دست داشتند هر که را حربه میزدند آتش در او انتاده و | 
بسوختی تا چپل و نه کس بسوختند چون بمن رسید گفتم الامان یا رسول الله حضرت فرمود برو 
لاغفرك ابه خدایت نیامرزد ومن شك ندارم که فرموده پیغمیر (ص) خلاف نیست اهل حرم گفتند چرا 
نقاپ انداخته‌گی گفت ازحول آن واقعه هیءت من‌متفیر گر دیده پس بمبالغه مردم نقاپ برداشت رویش 
چون روی خوك ودندان‌هایش چون سك و گراز از دهن بیرون آمده سادات ومشایخ حرم گفتند از 
نزد ما دور شوتاشامت تو بحاضران نرسد آنمرد نقاپ فرو گذاشت وازحرم بیرون رفت هنوز 





ده قدم رفته بود که صاعقه ازهوا در آمده آن ملهء‌ون را بسوخت 

معچزخ سی و دوم - روایت است که وقتی که سر انور امام حسین (ع) را بشام میبردند | 
در اثنای راه بموضعیکه آن‌را حران میگفتند رسیدند برسر تلی خانه پپودی بود که او را یحیی | 
حرانی می گفتند باستقبال آن گروه بیرون آمد و آن سرها را نظاره میکرد ناگاه چشمش بوسر | 
منور امام <سین (ع) افتاد دید لبهای مبارك آن حضرت میچنبد پیش رفته کوش فرا داشت این | 
کلمات بسع اورسید که < و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون > بحبی ازمشاهده اين حال متعجب | 
شده پرسید که اين سر کیست گفتند سرحسین بن على است کگفت مادرش کیست گفتند فإطمة زهرا 
بنت محمد المصطفی یحیی بپودی گفت اگر دین جد او حق نبودی این برهان از اویدید نامدی 
پس کلم شپادت برژبان راند وعمامه دق مصری ازسر برداشت وقطعه قطعه ساخته بخواتن‌داد وجامه 
که پوشیده بود بخدمت حضرت سجاد (ع) فرستاد با هزار درم که اینهارا درمعتاج خود صرف نمائید 
چیاعتی که مو کل سرها بودند اورا نپیب زدند که این چه کار است که پیش گرفتة که دشمنان والی 
شام را حمایت میکنی از گرد این اسیران دور شو و گرنه سرت را بردارم یحبی که ذون محبت و 
اخلاص دریافته بود خادمان خودرا فرمود تا شمشیر وی را آوردند تکبیر گویان برایشان حمله کرد 
پنج کس از آن فرفه بیدیت را بکشت عاقبت بدرجه منیعه شهادت فائز گردید امروز تربت او. 








مفجز ات حضرت امام‌حسین(ع) -۲۰۱- 
در دروازة حران معروف و مشپور است و او را یحیی شپید میگویند و در آنجا 
دعا مستجاپ می‌شود 
معجزۂ سی و سوم - مرویست که چون لشگر شقاوت‌اثر با سرها و اسیران کر بلا نزديك 
موصل رسید ند کس بنزد امیر موصل فرستاده پینام دادند که شپر را بیارای و باستقبال برون‌آی و 
طبق‌های زر و یم مهیا ساز که شر کنی بآمدن ما بمنزل تو بر تمام مردم جزیره افتضار ومباهات 
نمای که سر مبارك آمامحسین(ع) و برادران و فرز ندان و اقربا و دوستان‌او همراه داریم و اهل بیت 
او را نیز اسیر کرده ميآوريم امیر عمادا لدو له که حاکم موصل پود اهل شپر را جمم کسرده صورت 
حال‌را بایشان درمیان نهاده گفت ای قوم زنبار که بدین ننك و عار تن درندهید و بدیرن فطیحت 
همداستان نشو بد موصلی‌ها با اوهبه متف گشته نزول و علوفه راست کر دند و پیش آن گروه بد کیش 
فرستاده گفتند آمدن شما بشہر ما مصاحت نیست در بك فرسخی شپر منزلی بود ایشان را در [نجا 
فرودآوردند و درآ نجا سر امام حسین(ع) را بر بالای سنگی نهاده‌بودند قطره‌های خون ازسرمبارك 
شاهزاده بر آنجا چکیده بود و هرسال روز عاشورا خون تازه از آن سنك بروئیدی و مردمان از 
اطراف و جوانب درآ نجا جمم‌شده و بمراسم مصیبت قیام نمودندی و ه‌چنین میبود تا زمان‌حکومت 
عبدا لملك مروان(لع) آن‌ملعون امر کرد تا آن‌سنك را برداشتند از آن‌مقام و دیگر کسی‌ازآن نشان 
نداد اما کنبدی در [ نجا ساختند و آنجا را مشېد نقطه نام نپادند و هرسال چون ماه محرم درآید 
مردم درآ نجا جمم‌شده تعزیه داری میکنند 


معجزة سی و چهارم مرویست که چون سرهای شهدا را نزد پسر زیاد بردند آن ملعون 
سر مبارك حضرت سیدالشهدا را برداشته بر ران خود گذاشت قطره‌ئی خون از سر مبارك بر قباک 
او چکید قبا و جبه و ازار و ران آن شقی بدبعت را سوراخ کرده در زمين غایب شد و آن سوراخ 
در ران وی بماند هر چند علاج کر ند صحت نیافت و از آن زغم گند شدیدی ظاهر میشد چند انکه 
هیچ شامه را طاقت شنیدن آن نبود و پیوسته نافه مشك بدان موضع بسته بود با وجود آن رائحۀ 
کریہة آن بر مشك غلبه میکرد بدین درد مبتلا بود تا روزی که بقتل رسید و بجپنم واصل شد 

ابراهیم اشتر آن ملمون را در میان بستگان بهمین علامت بشناخت چنانچه در مختار نامه 
مذ کور است 

معجزخ سی و پنچم در کنزالذر ایب از اسمعیل‌ین‌اسدی رحمة ای روایت کرده گفت یکی از 
خوارج بنزد ما بود و ما از قتل امسام حسین «ع>» سغرن ميگفتيم شخصی از اهل مجلس گفت : 
هیچکس از کشتن حضرت امام حسین <ع» شاد نگشت الا آنکه به بدتربرن مرگی مردند . آن 
خارجی گفت : دروغی گفتی من بقتل او شاد شدم و هیچ مکروهی ثر سید . در همان موضع مچمم 
شراره‌گی از چراغ بجست و بقدرت البی در ریش آن‌شقی افتاده و آغاز سوختن کرد آن ملعون 
برخاست و سوی آپ دویده خود را در جوی افنکند بپیچوجه آ:ش فرو ننشست و در درون آپ 
کوشت و پوستش میسوخت تا درمیان آب وآنش بدوزخ رفت وسر ( اغرقوا فادخلوا ناراً ) بر دیدة 

اولوالباپ جلوه کرد 

معجزه سی و ششم - شیخ حسن بصری نقل کرده که مردی پیش ما آمد که مرا مساگل 
شرعیه تعلیم دهید و مارا از صحبت او در عایت نفرت میبود زیرا که در وقت ڪام از او 
گند عظیمی بسرمیآمد که هیچ شامه کی را طاقت شنیدن آن نبود و ما را شرم میآمد سیب آن 
عفونت را از وک بپرسیم آخر روی از او جپت آن حال را سوال کردیم بغایت خجل شده گفت از 





۲۰۲ معجز ات حضرت امام حسین (ع) 
صورت حال پرسید خود شمارا خبر دهم اما مرا رسوا میسازید بدانید که من با آن طالفه بودم که 
لب آپ فرات نگهبانی میکردیم بعك از و اقعه کر بلا شبی در خواب ديدم که قیامت قاگم شده و در نشنگی 
شدید گر فتارم از هرسو آب میطلیم نمیيابم ناگاه دیدم که حضرت محمداامصطفی «ص» و جناب امیر 
و فاطمة زهراء و امام حسن و امام حسین(ع) و بعضی‌از .اکابر و صعابه بر لب حوض کوثر نشسته‌انه 
و برخی‌از پاران بر پا ایستاده‌اند و جمعی از سقایان مردم‌را آپ میدهند من پیش حضرت رسول آمدم 
و آب طلبیدم حضرت‌فرمود آبش‌دهید هیچکس آب بمن نداد تا سه‌نوبت استفائه کردم کسی بفریاد من 
نرسید آبی برآ"تش هطش من نریخت نوبت چپارم که فریاد زدم حضرت چرا آبش نمیدهید عرض 
کردند یا رسول ال اين‌شخس از آنهاست که بر کنار نهر فرات نشسته‌بود و لشگر امام حسین«<ع» را 
آب نمیداد حضرت‌فرمود اسقوه قطران اورا قطران دهید و بیاشامید چون از آن قطره چشیدم بیدار 
گشتم این تعفن باخود یافتم و هرچه میغورم قطران میشود و رائحة آن موجب کراهت مشام‌مردمان 
است شيخ حسن گفت دیگر نزد ما میا و آزار مارا روامدار پس اورا عذر خواسته بعداز اندك‌زمانی 





بغواری تمام پمرد . 


معجزة سی و هفتم در کنزاالغرالب آورده‌اند که بمد از شہادت امام حسین «ع> جابر بن 
پزید عمامه آن سرور را برداشته برسر نهاد فی‌الحال دیوانه شد و دماغ وی مخبط کشت که بسلاسل 
مقیدش ساختند و درآن قید بنرا رفته و بز نجیر سلسلة ذرعپا سیعون ذراعا مقید کشت . 


معجزخ سی و هشتم مرویست که جمونه حضرمی قمیص حضرت امام حسین «ع» را از بدن 
مبار کش بر کشیده بیو شید ابر ص‌شد و در آن‌قمیس یکصد و هفتاد سوراخ بود کهآ ثار زخمپا وجراحت 
بود و در روایت دیگر آمده که قمی ص آ نحضرت را عبدالر حمن حصین بپوشید مبرو ص گشته موی سر و 
محاسن‌او فرو ريخته عبرت عالمیان شد . 


وی یدید شد و خوره در همه اعضای‌او افتاده سقط شد . 


معجزة چهلم - نقل است که مالك بن‌بسار جوشن آ نحضرت را فراگرفت از عقل بیفتاد و 
یاوه گوی شد و مردم بادیه هزل و سخربه‌اش میکردند و سنك بروی میزدند عاقبت سی بطریق 
بازی سنگی بر سر وی زد و بدان‌ضربت مغزش پر یشان‌شد . 


معجزۀ چهل و یکم مروی است که شتری چند از امام حسین«ع»> ضبط کردند و در حين 
کوج کردن از زمین کر بلا آن شتران را آوردند که بار کنند در میانآ نها شتری سفید بود بشتران 
دیگر گفت وای بر شما میدانید که شما را برای‌چه میبر ند آل رسول و بنات بتول را اسیر کرده‌اند 
میغو اهند آنهارا بما سوار گردانند پس آن شتررا هرچه میزدند از جای‌خود حر کت نمیکرد تا بآخر 
7 ,در زدند که بمرد و جان خودرا نثار حضرت سیدا لشهداء گردانید . 


معجز ةجهل و دوم مروی است که چون سر پسر زياد و اصحاب اورا بسجد کوفه آوردند 
و در دحبه نپادند راوی این حدیت که عمار بن عمریست کوید که من بدانجا رسیدم و آواژ مردم 
شنیدم که میگفتند آمد ناگاه ماری بزرك بیامد و بمیان‌آن سرها در آمده بسوراخ بینی عبدایُ زیاد 
رفته اند کی درنك کرد که باز برون‌آمده برفت تا از نظر مردم غالب شد باز فریاد مردم بلند شد 
که آمد دیدم همان مار باز آمد و همانطور کرد که اول کرده بود چند نو بت ایر عل مشاهده شد 





معجزات حضرت امام حسین (ع) ¥ 
و علماء فرموده‌اند کهاین مکافات آن‌فعل بود که یا سر انور حضرت امام حسین(ع) از او صادرشده بود 
و این از نشانهای عذاب آشکار وی است . 

معجزۀ چهل و سوم نایینائی دیدند که هر دو دست و پای نداشت و میگفت یارب مرا از 
عذاب دوزخ نجات ده اورا گفتند که هیچ صقو بت نماند که حق تمالی باتو نکرده است باز از عذاب 
دوزخ نجات میخواهی گفد بیالید قصهٌ مرا بشنوید من با آن جماعت بودم که امام حسين «ع» را در 
کو بلا شهید کردند چون ایشان برفتند من نگاه کردم امام حسین<ع> را زیرجامه‌عی بود که بند 
نیکوئی داشت خواستم آن را بیرون کنم آ نعضرت دست راست بر آورده بند را بگرفت من دست آن 
حضرت را بریدم و قصد کردم که بند را یرون کنم آت مظلوم دست چپ بر آورد و بند را بگرفت 
من نیز دست چپ آنحض‌رت را نیز بریدم پس قصد کردم که بند را بیرون کنم زلزله‌گی سخت پیدا شد 
و من از ترس اورا رها کردم حق‌تعالی خواب برمن غلبه گردانید بمیان کشتگان رفته بخفتم درخواب 
چنان دیدم که حضرت پیغمبر و جناب امیرالءومنين با فاطمة زهراء (ع) بدانجا آمدند پس دور جسد 
شر بف حضرت سیدالك‌پدا را بر گر فتند حضرت فاطمه< ع> اورا بوسه میداد و میفرمود ای‌فرز ند من 
ترا کشتند حق‌تعالی ایذان‌را بکشد وفرمود این کار باتو که کرد امام حسین< ع> فرمود ای‌مادر شمر 
مرا بکشت و این مرد خفته هر دو دست مرا ببرید و اشاره بمن کرد چناپ فاطمه (ع) بمن نگر یسته 
وفرمود خدایا هر دو دست و هردو پای اورا قطع کن و هردوچشش‌را کور گردان و اورا درآتش 
دوزخ داخل کن چون بیدار شدم هردوچشمم کور هر دو دست و هردوپايم انتاده بود و از دعای آن 
معصومه هیچ باقی نمانده الا آتش دوزخ . 

معجزة چهل و چهارم ابن ریاح روایت میکند که مردی نابینا را ديدم که در کشتن امام 
حسین < ع> حاضر بوده مردمان پیش او جمع‌شده سیب نابیناگی اورا میپر سید ند گفت ما ده کس بودیم 
که در محاربة حضرت سیدالشهدا حاضر بودیم و من بدانحضرت حر به نردم و تیری بدو نینداختم 
چون آن مولا را شهید کردند من بمترل خود باز رفتم شبانگاه درخواب ديدم که شخصی نزد من آمد 
و گفت رسول‌خدارا اجابت کن گفتم مرا با وی چکار است گریبان مراگرفته پیش کشید دیدم که‌حضرت 
بیغمیر نشسته‌و آستین از ساعدها باز کرده حربه در دست و نطمی در پیش [ نحضرت افتاده و آن‌حر به 
شمشیری از آتش بود آن ن هکس را که همراه من بودند يك يك میکشت و بهر کدام ضربتی میزد 
آتش دوری افتاده زبانه میکشید پس بنزد آ نحضرت رفته بزانو در آمده عرض کردم السلام عليك با 
رسول‌الله مرا جو اپ نفر موده ساعتی‌دیر در نك فررموده آنگاه سر بر داشته فر مود ی عردایه پردةٌ حرمت 
مرا بدریدی و عترت مرا بکشتی و حق‌من نگاه نداشتی عرض کردم يا رسو لاله قسم بخدا که من 
شمشیر و نیزه بدانعضرت نزدم و تیر نینداختم فرمود راست گفتی ولیکن تکثیره سوادکردی و انبوه 
بمانرا زیاد گر دانیدی ااحال ترد من‌آی چون از دآ ن«ضرت رفتم طشتی برخون ديدم فرمود این‌خون 
فرز ندم حسین‌است پس از آن خون قطره‌لی بچشمم کشید چون از خواب بیدار شدم بپردوچشم ناپینا 
گردیدم و حال هیچ نمی بینم ۰ 

معجزۀ چهل و بنجم - در مرآت‌الجنان مذ کور است که روزی حضرت خانم‌الانبیاء دص> 
در مسجد نشسته ب ودند که حضرت فاطمه <ع> گریان از در در آمد حضرت پیغمبر «ص> فرمود : 
گر بان نباشد چشم تو مگر بخیر چرا گریانی ؛ عرض کرد : ای پدر » صبر و قرارم رفته و دلم 
از آتش حسرت سوخته ساعتی بدستاس کردت مشغول بودم چون بسر گپواره رفتم حسیرت خود را 

در گپواره ندیدم هرچند تفعص نمودم اثری از وی نیافتم سراسیمه بخدمت و آم.دم 

س ا 








ef.‏ معجزۂ حضرت امام حسی(ع) 
زودتر مرا از غم خلاص کن که آرام ندارم مقارن این حال جبر گیل دررسید عرض کرد ای سید و اک 
سرور حضرت فاطمه را ازمن سلام برسان و بگو که خاطر مپارك فارغدار که حسین سلامت است و 
بشارت ده اورا که از مقربا بارگاه حضرت احدیت است حضرت یغمیر فرمود ای برادر حسین از 
گپواره بکجا رفته برمن بیان کن تا خاطرم قرار کیرد جبر گیل عرض کرد یا رسول‌اهُ روزی که من 
بتهنیت حضرت حسین< ع> آمده بودم گروهی از ملاکه‌نیز بامن رفاقت کرده‌بودند چون بشرف ملازمت 
آ"نحضرت مشرف گشتم ببحل خود مراجمت کرده بمقر بان ملا اعلی تفاغر و مباهات نمودم مقر بان 
بار گاه کیر با عرض کردند خدایا احدی برما افتخار نکرده مارا نبز رخصت ده تا پشرف زیارت آن 
حضرت مشرف شویم خداوند تعالی فرمود شمارا رخصت نیست که از محل‌خود قدم بردارید پس بمن 
امر فرمود تا حسین <ع> را از گپواره گشوده Me,‏ اعلی بردم تا مقر بان در گاه آن رور را زیادت 
کنند یس ایشان آن‌حضرت را زیارت کرده هبتهج و مزی نگشته آرام یافتند و من این‌ساعت حسین ع 
را آورده‌ام و بگپواره خوابانیدم با هزار روح و راحت و اور وآن سرور اکنون چون قرص قمر 
در خانه است فاط زهراء از استماع این خبر بیجت اثر در غایت مسرور و خوشحال گردیده و در 
ساءت بمئزل مر اجست فرموده امام حسین(ع) را مانند ماه شب چپارده درجای‌خود خفته دید پس‌اورا 
در بغل کشیده روی شاهزاده را بوسیده شڪر الہی را بجای آورده ۶ .رمود الحمد ی الذی اذهب 
عناالحزن ان ربنا لغفور شکور 

معجزه چهلو ششم مرویست که در مدینه مردی‌بود در کمال‌غنی و توانگری وقتی بخدمت 
امام حسین (ع( آمده بدان حضرت مشورت کرد که فلانه را که مال بسیار دارد بحبالهً خود در آورم 
حضرت فرمود اگر اورا تزویج کنی خود نیز ۽ یشان و محتاج شوی چون روزی‌چند بگذشت آن‌مرد 
مخالف مشورت آن‌حضرت کرده آن زن‌را تزویج کرده بعد از اندك مدتی جمیع اموال او تلف شده 
در کمال فقر و احتیاج بماندی روزی بخدمت حضرت امام حسین<ع> آمد و بر آ نچه کر ده بود اظپار 
ندامت نمود حضرت فرمود : اول ترا منم کردم تو خلا ف آن کردی اکنون مناسب حال تو آنست که 
فلانه را بعقد خود در آوری تا حق سبحانه و تعالی موض مافات را بتو رساند و بايد نظر نکنی که 
این قير است پس آن‌مرد بةره‌ودة آن‌حضرت عمل‌نموده بعد از اندك‌زمانی مال بسیار و نعمت بیشمار 

اورا روزگ‌گردید 


معجز و چهل وهفتم ز ید بن ارقم روایت ءیکند که وقتی حضرت پیغمبردص» هفت سنك‌ریزه 
بر کف دست‌خود نهاد آن سنك‌ریزه‌ها ب رکف آن‌حضرت تسییح گفتند بر دست امیر المۇمنین( ع) نپاد 
تسبیح کرد ند بر دست امام حسن(ع) تسبیح کرد ند بر دست امام حسین ۱ع) نهاد تسبیح کر دند جماعتی 
از صحابه حاضر بودند بر دست/ نها مینهپاد هیچ سبیح نمیشنید ند عمر گفت يا رسو ل ايه چگونه است 
که در دست بعضی تسبیح میکنند و دردست بعضی تسبیح نمیکنند ؟ حضرت‌فرمودآ نها بر دست بیغمبری 
تسبیح میکنند با وصی پیشبری وعترت پیغبری ممجزات جز انبیاء کسی‌دیگررا نمیباشد ایشان عترت 
و اوصیاه منند هم حجج‌الرحمن و عترت احمد اکمة حق 


معجزة چهل و هشتم - شیخ طوسی رحمت ان در امالی روایت کرده که حسن بن 
محمد بت عبدایل از پدرش نقل نمود که گفت در جامع مدینه نماز ميڪردم دو نفر غريب را 
ديدم که در یکطرف مرن نشسته صحبت میداشتند یکی دیگری را میگفت : هیچ میدان- ی 





معجزة حضرت امام حسین (ع) 2 . 


که مرا چه واقع شده مرا درد اندرو نی .ود که هیچ طبیبی شيمر مرش نمیتوانست کرد تا بهدی 
که از خود نوميد گشته بودم روزی ام سلمه نام ژنی پیر بود که با ما همسایه بود بخانه من آمده | 
مرا مضطرب دید گفت اگر من مرض ترا دوا کلم چه میگوئی گفتم غیرازاین آرزولی ندارم آنرن 
بخانة خود رفته بمداز لحظة بیامد پیاله را پراز آبپ آورده گفت این را بخورد من نرا خوردم بعداز 
لحظة خودرا صحبح وسالم يافتم چنانکه گوئی هر گز آن کوفت مرا نبود وچندین ماه از آن‌بگذشت 
مطلقا اثری از آن الم باقی نمانده بود روزی همان عجوز بغخانه آمد بدو گفتم ای ام‌سامه زاست | 
بگو که آن چه شربت بود که بمن دادی کوفت مرا برطرف کردی گفت بيك دانه این سبیح که در | 
دست دارم پرسیدم این چه مسحبه است گفت تربت حسین بن علی بن ابیطالب است یکهانه ازاین | 
در آپ کرده پتو دادم من بدو کفتم ای رافضیه مرا بخاك قیررحسین دوا کردی آنزن دید چون من | 
فضبناك گشته ام از خانه برون رفت هنوز او بخانة خود نرسیده بود همان الم کوفت برمن عود | 
نمود الحال بدان مرض گرفتارم و هیچ طبیبی علاج نمیتواند کرد و من برخود ایمن نیستم نمیدانم 
که حالم چون خواهد بود در !ین سخن بودیم که مؤذن اذان نماز گفت بنماز مشفول شدیم بعداز | 
آن ندا نستم حال او چه شد و بکجا انجامید 

معجزخ چهل و هم ۔ ایضا در کتاب ا.الی روایت شده که موسی بن عبدالهر یز گفت | 

يو حلا تصرانی در بغداد بمن دچار شده گفت بهق دين تو و نیی تو این شخص که در کر بلاست و 
زیارت می کنید کیست گفتم پسر علی بن ابیطالب (ع) ودخترزادة پیغمبر آخرالزمان است گفتم ترا | 
باین سوال چه کار است گفت عجب حدیثی دارم گوش کن 17 بگویم گفتم بگو گفت خادم هرون 
الرجید نصف شب بجہت طبابت ازیی من آمده بتعجیل تمام بخانة موسی بن عیسی هاشمی بردگفت | 
امر خلیقه است این مرد را که خویش منست علاج کنی چون نشستم دیدم که بیخود است پرسیدم | 
چه مرضی دارد طشم حاضر کرد ند احشا و امعاء او در آن طشت بود گفتم چه واقع شده گفتند 
پیش از این نشسته بودیم با ندما و جل‌ای خود الحال اسشای اوست ڪه دراین طشثث است سیب | 
پرسیدم گفتند شخصی از بنی هاشم در این مجلس بود و ذکر حسیزه بن علی ۱ع) و تربت قبر او | 
درمیان بود آمد موسی بن‌عیسی گفت دافضیان در باب ایشان بحدی غلو دارند که باخاك قبراو مداوا | 
کنند آن شخص گفت من خود امتسان کردم مرا فلان مرض بود به کلیه زائل شد و خداو ند بر کت ۱ 
آن خاك نفع کلی داد موسی بن عبسی گفت آن خاك نرد توهست گفت بلی گفت قدری بمن ده آن | 
شخص اند کی‌از آن خاك بموسی‌داد آن ملمون از روی استهزاء آن تربت را بردرخود گذاشت لحظة | 
نگذشته بود که فغان وفریاد برداشت که النارالنار الطشت الطشت تا طشت را آوردند آنچه میبینی | 
از درون او برون آمده پس فرستاده رسید بمن گەت هیچ حیله وعلاجی در این میبینی جو اپ دادم 
که مگرحضرت عیسی که مرده زنده میکرد این مرض را علاح کند دل وجگر وشش اورا بدونمودم 
واز آن خانه یرون آمدم وآن بدیغت بد عاقبت را بدانحال گذاشتم راوی‌گوید چون سحرشد آواز | 
نوحه وزاری بر آمده دانستم که بدرك جپنم واصل‌شده ویوحنا بدینجپت مسلمان شد ودراسلام بمرتبهٌ | 
کمال فاکش شد ومکرر بزیارت حضرت ابی‌عبدایٌ الحسین (ع) میرفت وطلب آمرزش گناهان خود | 
در آن بقعةٌ شریفه مید‌ود 





معحزهٌ پنحاهم 5 چایر جعفی روایت میکند که وقتی بخد مت امام ہد باقر ع( رفتم 
و از دو عات متضاده که در من بود بخدمت آنحضرت شکایت نمودم که اگر یکرا علاج میکر دم 
آن دیگری را ضررمیکرد حضرت فرمود چرا تربت جدم امام حسین (ع) استعمال نکردی عرضکردم 








-۲۰٩-‏ معحزات حضرت امام حسین (ع 
بسیار استمال آن‌تر بت کردم شفا نیافتم چون این بگفتم‌اثرخشم در[ نحضرت مشاهده کردم عرضکردم 
اعوذبای من غضب ابن رسول‌ا پسآ نحضرت برخاسته بخانه رفت و بقدر دانه‌نعودی ازتربت امام 
حسین (ع) آورده بمن داده فرمود بغور این تربت را من خوردم در حال شفا یافتم پښ عرض کردم 
ای مولایمن باب الذی لا اله الا هو که دروغ عرض نکردم شاید شمارا درآن عملی باشد که من 
آنرا ندانم اگر آنرا بمن فرمائی و بمن منت نهی نزد من درست‌تر است از[ نچه آختاب بر آن میتابد 
امام محمد باقر(ع) فرمود ای‌جابر چون خواهی که تر بت امام حسین<ع> را برداری باید که در آخر 
شب برخیزی و غبل‌نمائی و جامة پاك بپوشی و بوی خوش بکار بری بعد از آن داخل روضة مقدس 
حضرت شوی و چپار ر کت نماز در بالای سر آن حضرت بگذاری و در ر کت اول بعد از فائحه 
سور قل يا ایپاالکافرون یازده‌نوبت و در رکمت دوم بعدازفاتعه سور اناانز لنا يك نوبت بخوانی 
و بعد درقنوت این دعا میغوانی که لا اله الا حقا حقا لااله الا وحده وحده وانجر وعده و نصر 
عبده و غلب‌الاحزاب جنده سبحان‌الله رب‌السوات السبع و رب‌الارضین السبم ومافیهن و ما بینین و 
هو رب‌المرش العظیم و سلام علی‌المرسلین و الحمد لله رب‌العالمیت پس ر کوع و سجود بجایآورده 
تشرد بخو آن و سلام کن پس برخیز و دو رکمت دیگر یاین‌طریق بجا ی آور و در ركعت اول پعداز 
حمد یازده بار سور اذا جاء نصرايُ والفتح را بخوان و در ر کمت دوم بعد از حمد هر سوره ڪه 





خواهی یك نوبت بغوان و بعد از تمام‌شدن بسجده رفته هزار نوبت شکر لله بگو پس از سجده سر 
بردار و هردودست بتربت شر ی فگذاشته بگو یا مولای يان رسولاٹ انیاخذ بتر بتك باذنك اللهم 
اجملنا شفاء من کل ذل و اما:] من کل خوف و غنی من کل فقرلی ولجمیم اخوانی الموّمنین پس بسر 
انگشت آن تربت شریف را در سه‌نوبت برداشته در خرف پاك بیند و مهر کن آنرا بانگشتری نقره 
که نگینش‌عقین باشد و نقش عقیق این باشد که ماشاهایثُ لاقوة الاباث استغفرایُ و چون حق‌سبخانه 
و تعالی نیت ترا در آن عمل‌صادن داند درآن سه‌نوبت وزن‌آن ثربت شریف هفت مثقال خواهد بود 
اگر بدین‌طر یق برداری که من گفتم شفا از همه درد و راجپا خو اهد بود و نیز از آن حضرت مائور 
است که در وقت خوردن آن تر بت این‌دعا بخواند اللهم بعق هذالتربة و بحق من حل فیهپا و بحعق 
چده و ابیه و امه واخیه والائمة من‌ولده و بحق الملائكة الحافین حول حرمه اجملپا شفاء من کل داه 
وتبررعا من کل مرش‌وامانا من کل خوف وحرزاما اخاف و احذر ولا حولولا قوة الاباٌالملی‌المظیم 
و صلی اب علی سیدنا محمد و آله اجممین و درحدیث وارد شده که اگر این کلمات را باغربت حضرت 
سیدالشہداء بر کاسة چینی نویسند و باگلاب یا غیر آن شسته بیاشامند باذن حق‌تعالی شفا یابند اگرچه 
شروطی که درحدیث کیفیت اخذ تر بت مذ کور است بعمل نیامده باشد و کلمات اینست بسم الله الر حمن 
الرحیم بسماثالشافی بسم‌ایڈالکافی بسم‌اث المعافی بسمایالنی لا بضر مع اسمه شیثی فی‌الارض ولا 
فی‌السماء و هوالسیم‌العليم و تترل من‌القر آن ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين . 


اتمه در ذکر واب زیادت حضرت آبی‌عبدالله‌الحسین(ع) و واب کسی 
که بعد از خوردنآب آن مولا را بدرود و سلام یاد کردہ لعن بر 
قاتلاننحضرت نماید و این‌خانمه مشتمل بر پنج مطلب است ۰ 
مطالب »اول در ذ کر ثواب زیارت حضرت آبی‌عبد اللهالحسین (ع) 


است که حصر ش‌مسکن باشد اما برخی‌از احادیث که دراین باپ‌وارد است بایرادآ نها این تحفه‌را مزین 





معجز ات حضرت امام حسیی(ع) ۷ 
میسازیم ازسید کالنات و سرور موجودات اعنو محمد مصطفی روایتست که[ نحضرت فرمودند که هر که | 
ز بارت کند فرز ندم امام حسین(ع) را پس اورا باشد ثواب هز ارحجح از حجپای من در رتبه و منز أت ۱ 
ام سلمه عرض کرد با رسول‌الله هر که زیارت امام حسین(ع) کند اورا ثواب هزار حج از حجهای شما 
باشد فرمود ای ام سلمه بر حق سپا نه و تعالی است که در روز قیامت بدو فرستد هزار فرشته که 
مذایمت‌او نماید و سیر نمایند آن ژائر را بقصرهای ولو و مرجان و زاثر حسین هرچه از حق‌تعالی 
بخو اهد به‌وی عطا فرماید وفردای‌قیامت تاج‌شفاعت بر سر زار گذاز اد تاشفاعت گنپکاران نماید بعدد ۱ 
قبیلةٌ ربیعه و مضر ربیعه و مضر دو قبیله‌اند درءرپ که از جپت کثرت مثل‌شده‌اند و بر حق‌تعالی است 
که رفیق گرداند اورا بآدم و نوح و ابراهیم‌وه‌وسی علی نبینا و چون مومنی تهیه اساب سفر کر بلا 
نماید فرشتکان یکدیگررا بشارت دهند و بشاشت میکنند و چون آن‌شخص ازخانه بیرونآید سواره 

| اتف یی او مو کل فرماید چپارهز ار فرشته که با او دفیق باشند و از برای او تسبیح و تهلیل کنند 
تا برسد بقبر امام حسین<ع> و چون بدور قبر مبارك آن‌حضرت بگردد بپرقدمی که برمیدارد ثواب | 
کسبکه در راه خدا بخون غلطیده‌باشد در نامه عملش ثبت شود و چون سلام کند بر آن‌حضرت باید | 
که دست بضر ی حگذارد و بگوید السلام‌عليك یا حجث ان فی‌ار ضه‌وسماله و چون در آن روضة مطهره 
نماز کند بپر ر کعتی واب هزار حج و هزار بنده آزاد کردن و هزار اسب بستن در راه‌غدای برای | 
جپاد در نامة عملش ثبت شود و چون خواهد بوطن‌خودهرجوع نماید منادی از عقب‌او بچندان عطیه | 
بشارت دهد که اگر او میشنید البته مادام‌الحيوة نزد قب ر آنحضرت آقامت مینمود پس اگر آن شخس | 
در آن هفته یا درآن‌ماه با در آن‌سال بمیرد حق‌تعالی خود متوجه قبض روح او شود و چون اژزیارت 
فار غ‌شود متوجه مسکن‌خودگردد آن چپارهزار ۶ شته که مشایعت او کرده‌بودند با او رفیق باشند نا | 
بوطن بر سد پس آن فرشتگان عرض کنند بار خدایا این بندة ترا بمئرل رسا ندیم بعد از این امر تو | 
ست بکها دویم ؟ نداآ ید ازجانب رب‌المزة دررسد که یا ملائکتی قفوا باب عبدی ف‌بحوا! وقدسوا | 
و اکتبوا فی‌حسنانه الى بوم‌القيمة پس آن چپارهزار فرشته بر در سرای زائر امام حسین «ع> ملازم 
و تسبیح و تقدیس حق‌تعالی کنند تا روزی که او بمرد پس چون آن مومن ودات کند آن چپارهزار 
فرشته سل و کفن و دفن‌او حاضر باشند پس عرض کرد ملکا معبودا مارا امر بملازمت و مجاورت ذر 
خان بندة خود فرمودی الحال او وفات کرد و برحمت واسعةٌ تو پیوست اکنون بکجا بویم حق‌تمالی 
فرماید ای‌فرشتکان برسر قبر بند من و حبیب من مجاور وملازم باشید و تسبیح و تقدیش‌میْ میکنید 
و واب آ نرا در نامةً عملش ثبت‌نمائید آن چپاره‌زار فرشته برسر قبر او مجاور شوند اا روزفیامت 
و نیز [نحضرت فرمود که هر که بزیارت حسین(ع) برود باید که قدم خودرا کوتاه پردارد که اوراست | 
در هر قدمی ثواپ هفتاد هزارحج و صمره ای‌جماعت مسلمانان هر که یکدرهم در راه ژیارت فرز ندم ۱ 
حسین<ع» صرف کند اورا باشد بعدد هر درهمی عوض در بپشت هزارشپر ای مسلمانان بتحقیق که | 
ملائکه استنفارمیکنند برای زوار قبر امام حسین(ع) و برای کسیکه زائران‌را در پناه خود جای‌دهد 
و رعایت و تعهد ايشان نماید و از امام جعفرصادق(ع) در کتاب ارش‌المجالس روایت شده که مردی 
از طوس بخدمت آ"نحضر تآمده عرض کرد یابن رسول اله چه وابست کسیکه زیار ت کند قبر حضرت | 
ابی عبدایث | لحسین‌ر! وهو بعل انه امام‌مفترضالطاعة علی‌العباد غفر ای له ما تقم من ذنبه وما تأخر وقل 
شفاعته فی سبعین مذنبا ولم یسئل اش تمالی عنده «اجت‌الاقضاها یمنی ای طوسی هر که زبارت ګند قبر 
امام‌حسین‌را وحال آتکه داند کهآ نحضرت امامیاست که طاعت و بر بند گان‌خدا واجیست بیامرژد حق 
تمالی گناها نیکه پیش‌از زبارت آن‌حضرت يا بعد از زیارت از وی صادر شده‌باشد فردای‌قيامت شفاعت 
او را در حق هفتاد هزار کنپکار قبول خواهد نمود و آ ن گنهکاران بشفاعت او داخل بپعت خواهند 





سی۴۰۸ معجزات حضرت امام حسیی(ع) 





گرداند و هیچ سوال و حاجتی در نزد قب ر آنعضرت نمیکند الاآنکه -ق‌تعالی بدو عطافرماید و نیز 
از آ نحضرت مرو بست که اگر مردم ثواپ زیارت ابی‌عبداننه (ع) را بداننه از بسیاری شون خود را 
هلاك خواهند کرد » راوی گو ید بخدمت ۲ نحضرت عرض کردم : یاینرسو لاله چه فضل و واست در 
زیارت امام حسیت(ع) فرمود که خداوند در نامه اعمال زار بنوی-د تواب هز ارحج قیول‌شده و هزار 
عره مقبوله و میروره و ثواب هز ارشپید و هزارصدقه و هزار روضه و تواپ هزار بندهآزاد کردن 
و زالر در آن‌سال از جمیم آ فت‌ها محفوظ باشد که سهل‌ترین شر شیطان باشد و نیز در حدیثی دیگر 
از آ نحضرت مرویست که هر که دوست میدارد که مسکن‌او در بپشت باشد بايد ترك نکند زیارت حسین 
مظلوم را ابو‌سیر که راوی این حدیث است میگوید که بخدمت آنحضرت عرضکردم یابن رسول ايه 
مظلوم کیست حضرت‌فرمود خسین صاحب کر بلا هر که بواسطة محبت باحضرت رسالت و امیر الممنين 
وناطمه(ع) از زوی‌شوی نرد او رود اورا زیارت کند خداوند عالم اورا بررمواعد بپشت بنشاند واو 
مشفول خوردن طمام‌های بهشت باشد ومردمان درحسابگاه مشغول‌حساب باشند و از این‌حدیث مستفاد 
میشود که زائر امام حسین(ع) بیحساب داخل بپشت خواهد شد محمد بن‌مسام گو ید که روزی از امام 
جفرصادق(ع) سوال کردم بابن رسول الله چه ثواب داردکسیرا که‌بزیارت امام حسين م برود فرمو 
هر که زیارت کند آن‌حضرت را از روی‌شون او نزد حق‌تعالی از جملةٌ بندگان شایسته وگرامی و در 
روز قیامت اورا در زیر لوای حضرت امام سین جای‌دهند تا حق‌تعالی او را با آ نحضرت در بشت 
در آورد و ذریح محاربی گوید که بخدمت حضرت امام جمفررصادق(ع) شکایت کردم از آنچه بمن‌رسیده 
از خویشان و فرزندان خود هرگاه ايشان را خبر میکردم از ثواب زیارت اباعبدایثُ و کثرت مناة 

زیارت [نحضرت و تکگذیب‌نمودن ایشان مرا حضرت فرمود ای‌ذر بح بگذار مردم را که تا هرجا که 
خواهند بزوند بذات خداوند قسم که مباهات و فخر میکند خدا بزاگر قبر سیدالشهد! برملالکة مقر بین 
و جمله عرش و بدیشان فرماید که زاگرین قب ر آ نعضرتآمدند بزیارت از روی‌شوق بواسطهٌ خشنودی 
حضرت فاطمه(ع) بعزت وجلال خودم که واچ ب گردانم برای ایشان کرامت خودرا و دوست دارم‌ایشان 
را دوست داشتنی که آماده کرده‌ام برای رسولان و انبیای خود ای‌فرشتگان این‌جماعت زالرین امام 
حسین عاند که حبیب حبیب منست پس هر کهاباعبدان را دوست دارد حبیب مرا دوست میدارد و هر که 





حبیپ مرا دوست میدارد مرا دوست میدارد هر که مرا درست دارد من‌نیز اورا دوست‌میدارم و هر که 
حبیب مرا دشمن‌دارد مرا دشمن میدارد و هر که مرا دشمن‌میدارد برمن لازم‌است که اورا عذاب کنم که 
صخت تر ین عذابپا باشد و سوزانمآنرا باتش قبر‌خود و نیز از آنحضرت مروی استکه هر که بقصد 
زیادت ابی‌عبدامه (ع) از منزل خود بیرونآید اگر پیاده‌باشد بنویسد برای‌او بپر قدمی حسنه‌گی و 
مح و گرداند از او سبثه‌گی و چون بحایر رسد از مفلحان منجپان باشد و چون مناسك زيارك بچای 
آورد بنویسد حق‌تعالی اورا از جمله رستکاران و چونکه خواهد که باز گردد ملکی ندا کرده گوید 
که حضرت محمد رسول‌ایه ص) ترا سلام میرساند و میفرماید که عمل خود را از س رگیر بدرستی که 
آمرزیده گشت گناهان گذشتة تو و در حدیث دیگر از حضرت صادق <ع> مرویستکه هر که پیاده 
پز یبارت کر بلا برود بهر قدمی که پیاده برمیدارد هزار حسنه در نامه عملش ثبت شود و هزار سیثه 
محو میگردد و هزار درجه در بپشت بجپت او بلند میشود و در دوایت دیگر بپر قدمی که پیاده 
برود ثواپ آژاد کردن بنده در نامه عملش ثبت شود و در کافی و ارضالمجالس از حضرت ابی‌جعفر 
مرو مست که فرم‌ود : و کل‌اله عز وجل بقير | لحسين <ع> ار عة آلاف ملك شرا غبراً یکو نه الى 
یوم‌القء.» و من زاره عارف بحقه شیموه حتی ببلغوه مامنه و ان مرض عادوه قدوة وعشیا و ان مات 
شپدوا جنازته و استغفروا له الى بومالقيمة . یمنی خدای مو کل گردانیده است بقبر امام حسین <ع> 











معجز ات حضرت امام‌حسیو(ع) ات 
چپاد هزار فرشتة غبار آلود ژولیده موی را که همیشه میگریند برآن حضرت تا روز قیامت پس 
هر کسی که زیارت کند آن حضرت را در حالتی که‌آن مولا را امام مفترض‌الطاعة داند آن چپارهراد 
فرشته مشایمت او کنند تا او را بمتزل خود رسانند و اگر بیمار شود عیادت او کنند و اگر بمیرد 
بجنازة او حاضرشوند و تا روز قیامت بجپت او استغفار کنند و در مجا لس ومن لایحضره الفقیه از 
امام محمد باقر(ع) مرویست که آن‌حضرت فرمود که زیارت ابی‌عبداله (ع) دفم‌میکند وبا و افتادن و 
غرق‌شدن و سوختن وخوردن سباع‌را هر که اقرار بامامت امام حسین(ع) داشته باشد زیارت آنعضرت 
بر او واجب میشود و در تهذیب‌الاخبار از امام جمفرصادق(ع) مرویست که زیارت امام حسین(ع) بر 
فنی سالی دونوبت واجب میشود و بر فقیر سالی يك نوبت وهم درآن کتاب ازحضوت امام رضا (ع) 
مرویست که هر که زیارت حضرت امام حسین(ع) بکنه چنان‌است که حق‌تعالی‌را در زبر عرش زیارت 
کرده و در حدیث دیگر از حضرت امام جمفر صادق (ع) مرویست که هر که پیاده بزیادت حضرت 
ابی عبدايلالحسین(ع) برود چون بحایر کر بلا رسد حق سبحانه و تمالی بر او دو ملك مو کل گرداند 
که هرخیر ی که از دمن‌او بگذرد بو يساد و هر شری که بگوید آن را نلو سند پس چونکه خواهد 
بر گردد آن دوملك او را وداع کننه و گویند ای ولی خدا باز گرد که تو آمرزیده‌گی و از حزب خدا 
و رسول و اهل بیت اوئی بشدا قسم که آتش دوزخ نخواهی دید و نیز حضرت ابی‌عبدای نرمود که 
زائران امام حسین(ع) چپل‌سال پیش‌از سایر مردمان داخل بپشت خواهند شد و سایر خلق درحساب 
گاه ایستاده باشند که زاگران آن‌حضرت دا بی‌حساب داخل بپشت عنبررسرشت نمایند پس احدی در 
آن روز پرحسرت و ندامت نباشد الا آنکه آرزو نمایند که کاشکی از جملهٌ زاگران حضرت امام 
حسین (ع) میبودم ونیز آ"نحضرت فرمود که هر که زیارت کند امام حسین(ع) را چنان است که زبارت 
کرده باشد حضرت پیشمبررا با اولاد و امجاد او بالتمام و حرام است غیبت کردن او و حرام است 
گوشت او برآتش دوزخ و بعدد هر درهمی که در راه زیارت صرف کرده باشد حق تعالی اورا در 
لوح محفوظ ده‌هزار شپر عطا فرماید و همه حاجات اورا روا گرداند و هیچ‌چیز از خدا طلب نکنه 
مگ ر آنکه عطا کند و از امام محمد باقر (ع( مرویست که بیکی از موالیان خود فرمود که زیارت 
ابی‌عبداڈالحسین میکنی عرض کرد بر آن قادر نیستم حضرت فرمود دیگری را تجپیر کن که بزیارت 
آن‌حضرت برود که هر کس قادر بزیارت آن‌حضرت نباشد وکسیرا بنیابت خود نفقه دهد وبه زیارت 
فرستد حق‌تعالی ثواب زیارت امام حسین(ع) درناه* عملش بنویسد وآن زائر را چندان نور باشد که 
چشمپا از دیدن‌او خیره گردد و خداوند ا کرام میکند زائران قبر امام حسین(ع) را و دور میگرداند 
آنش‌را از اعضای ایشان بدرستیکه زائران آن‌حضرت را روز قیامت میبر ند تا بنزد حوض کوثر پس 
حضرت امیرالمومنین<دم» بر سر حوض ایستاده‌باشد و با او مصافحه میکند و اورا سیراپ فرماید و 
بعد اژ آن با امام حسین(ع) داخل بپشت میثوند حکیمی روایت میکند که از آن حضرت سوال نودم 
که یابن رسولايه فدای‌تو شوم چه میفرمائی در حق کسیکه ترك زیارت امام حسین(ع) کند و قادر 
باشد برفتن فرمود که عاق گشته درما و استخفاف نموده درکاری که بجپت نفم‌او فائده دارد هر کس 
که زیارت کند آن حضرت را حق تمالی برای او باشد از عقب مهمات او یمنی مقتضی‌سازد و کفایت 
گرداند هر چه ر1 که اندوه دارد از امور دنیا و زیارت امام حسان (ع( رزق را زياد میکند و گناه 
بنج سال او بدین‌سب ب آمرزیده میشود وچون باهل و خویشان‌خود رجوع کند هیچ نوع گناهی درنامة 
عمل‌او نباشد الا آ"نکه محو گرداند پس اگر در آن‌سفر بمرد ملاککهة رحمت بر او نازل‌شود و اورا 
سل دهند و دری از بپشت در قبر او بگشایند تا وفتی که از قبر برخیزد شخصی از حضرت امام 
جضر صادق <ع> پرسید که چه واب است کسی را که اقامت کند در نرد آن حضرت فرمود روزی 











(0- معجزات حضرت امام حسیی(ع) 


مقابل است با هزار ماه پس عرض کرد چه‌ثواب باشد کسی‌را که نفقه کند در راه زیادت آن‌حضرت 
فرمود هر درهمی با هزار درهم برابر است عرض کرد چه‌ثواپ باشد کسی‌را که بمیرد درسفر‌زیارت 
آن‌حضرزت فرمود ملائكة رحمت‌هم بمشایعت‌او روند و حنوط و کفن از بپشث بجپت او پیاور ند و بر 
وی نماز گذارند و قبر اورا از ریاحین فرش نمایند و آن‌قبررا فراخ‌گرداننه مقدار يك‌چشم کار کردن 
از پیش روی او و از پس و بشت همن‌مقدار و از بالای سر او و از بائین پای او همین مقدار و 
بگشایند بر قبر او دری از بپشت که از آن روح و راحت بدو رسد عرض کرد چه‌واب باشد کسی‌را 
که در پیش قبر او نماز گذارد فرمود هر که دو رکمت نماز بگذارد در .نزد قبر آن‌حضرت هیچ چیز 
از حق تعالی نخواهد مگر آنکه عطا فرماید عرض کرد چه‌ئواب باشد کسی را که بآب فرات ضل 
نماید و خواهد که زیارت آن‌حضرت کند فرمود گناهان از او میریزد مانند روزی که از مادر متولد 
شده‌باشد عرض کرد چه‌ثواب باشد کسیرا که تجپیز کند غير را و خود بواسطه مانمی نتواند رفت ؟ 
فرمود که حق‌تعالی بعدد هر درهمی مانند کوه احد حسنات در عوض باو کرامت فرماید اورا در دنیا 
اضعاف آنچه نفقه کرده است و دفم نما ید از او هر ملالی و بلاگی که در آن‌سال از آسمان ازل شود 
و اموال و اولاد او همه محفوظ باشند عرض کرد چە واب باشد کسی را که در راه آن‌حضرت کشته 
شود فرمود که به‌اول قطره از خون او بریزد آمرزیده شود جمیم گناهانش و بنویسد حق تعالی 
برای‌او شفاعت در اهل بیت او و شفاعت کند هزار کس از برادران و خویشان و دوستان‌او پس‌عرض 
کرد چه ثواب باشد کسی‌را که در دفتن بزیارت قبر امام حسین<ع» محبوس‌شود فرمود باشد اورا 
پپر روزی که محبوس شده و اندوهناك گشته فرحی و شادی در روز قیامت عرض کرد که اگر او 
را بزنند بعد از حبس فرمود عوض‌دهند اورا بپر ژدنی حوری از حورالعن و بپر المی که به بدن او 
رسد هزار هزار حسنه برای‌او بنویسند و هزارهزار سیثه از نامه عملش محو کنند و هزارهزار درجه 
بہشت جپت او بلند گردانند و از جمله سخ_گویان باشد با حضرت محمد مصطفی نا زمانی نارغ 
شوند خلایق از حسابگاه پس حاملان عرش با او مصافحه کنند و با او میگویند از هرچه میخواهی 
سوال کن ڪه خداوند بتو عطا فرماید آنگاه شخصی که او را زده است حاضر کنند و از وی 
حساب بسو بند و او را بخ و اری تمام کشان ڪان نزو مالك جهنم بر ند و داغل دوزخش نه‌سایند 
نقل است که یکی‌از خلفای بنی‌مر وان را فر ز ند نمشد نذر کر د که اورا بسری باشد زاگران کر بلا را 
در هرجا بیند بقتل آورد اتفاقاً بعد از مدتی بسری از او متولد شد خواست که به‌نذر خود وفا آند 
عرش وفا نکرد وصیت کرد که چون پسرم بزرك شود بگوئید که بایرن ندر وفا نماید چون پسر 
بررك شد وصبت پدر را به‌وی گفتند پس عزم کرد که زائران کر بلا را بپرجا بیابد بقتل آورد 
شبی در خواب دید که قیامت قیام کرده بعضی از ملاقکه غلاظ و شداد بعضی را کشان کشان بدوزخ 
میبر ند و هريك از آن جماعت را بخدمت حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) عرض کرده گناهانش را بتفصیل 
میگویند و حضرت میفرماید اورا بدوزخ برید پس در آن انا شخصی را بخدمت آن‌حضرت آوردند 
۳ قبایح گناها نش‌را يك يك شمردند گناه‌او زیاده از جمیم‌عاصیان .وه و از معاصی چیزی نمانده‌بود 
مگر آنکه او مرانک بآن گردیده بود حضرت فرمود اگرچه گناه او زیاده از جمیم خ-لایق است و 
نامه سر بسر سیاه و حالش تباه‌است اما در وی یك کیفیتی هست که مارا بر آن اطلاعی نیست فرمود 
این شخص روزی بصحرای کر بلا میگذشت غباری از آن صحرا بر چسد او نشسته و هر که غبار 
کر بلا بر او نشیند آتش دوزخ بر او حرام است فرشتگان عرض کردند یا رسول‌الّ چون گناه او 
بسیار است اورا بدین چشمه فرو بریم و بشولیم تا غبار کر بلا از جسد او پاك شود آنگاه او را 
بدوزخ بریم حضرت رساات «ص» و شفیم عاصیان امت فرمود اگرچه بشستن غبار کر بلا از جسدآن 








معجز ات حضرت امام حسین(ع) i18‏ 


پاك شود اماچشم او که بقبور بار گاه فرز ندم امام حسین (ع) افتاده بشستن زایل نمیشود پس چگونه 

اورا بدوزخ میبردید و کی آش‌اورا خواهد سوخت پس‌فرشتگان دست ازوی بداشتند وملاکه رحمت 

اورا بی‌حساب داخل بپشت کردند بس پسرخلیفه بعداژ مشاهده ایتحال مضطرب ازخواب بیدارشدپس 

ازقصد خود توبه کرد بزیارت کر بلا رفت ومردم را بزیارت [نحضرت ترغیب میکرد وتاحیات داشت 
زاگران آنحضرت را رعایت وخدمت بینهایت کرد 


فصل در بیان و اب زیارت امام حسین (ع) در اوقات‌معینه مخصوصه 


از امام جعفر صادق (ع) روایت میکنند که آن حضرت فرمود حقتعالی ابتدا میکند بنظر 
رحمت بجانب زائران امام حسین (ع) در شب عرفه پیش از آنکه نظر فرماید باهل واقف راوی‌گوید 
عرضکردم یابن‌رسول ای چکو نه چنین باشد فرمود بواسطه آنکه در اهل موقف و لدالز نا میباشد و 
درمیان زائران قبرامام حسین (ع) ولدالز نا نمیباشد بدرستیکه کسیکه عارف بحقآ نحضرت باشه در 
روز عرفه زبارت قبر شریف آن مولاکند برابر است باهزار هزار حج و هزار هزار عمرة مقبوله و 
هزار هزار جپاد که در خدمت حضرت ییغمیر بجا آورده باشد مروی استکه امام جعفر صادق 2ع 
بیکی از اصحاپ خود که بشیر نام داشت فرمود ای بشیرامسال حح دردة عرض کرد حج نکرده‌ام اما شب 
عرفه برسرقبرامام حسین <ع> حاضرشده‌ام حضرت فرمود ای بشیر بخدا قسم که هیچ ازتو فوت نشده 
۲ نچه اصحاب »که در مکه یافته! ند بشیر گو ید عرضکردم فدای تو گردم در زیارت قبر امام سین ع 
که عارف بق آ نعضرت باشد چه مقدار وا هست فرمود بهرقدمی که بر میدارد و میگذارد ثواب 
صد حج مقبول وصد. عم مقبول وصد غزوه که در قدم حضرت پیغمبر «ص» رفته باشد خدای تعالی 
یدو عطا فرماید و در تپذیب الاخبار از حضرت ابی‌عبداننه مروی است که حاصل مضمو نش ایست که 
هر که زیارت قیرامام حسین «ع> کند در روزعرفه حقتعالی میئو یسد از برای اوهزار هزارئواب حح 
که با حضرت صاحب الامر<ع> کرده باد وثواب هزارهزار عمره که با رسول خدا بجاآورده باشد 
و مینویسد بجپة او واب کسیکه هزار هزار بنده آزاد کرده باشد وهزار اسب در راه خدا بجپاد 
فرستاده باشد وهم درآ نکتاب ازانوارالاخبار مروی است که فرمودند من زارقبرالحسین ع لبلةالنصمف 
مر شغیان و لیلها لفطر وليلة العرفة قی‌سنه واحد کتب ابل له الف حج مپرور والف عمرة مقیو له وقضت 
له الف حاجتنا من حو الح الدنیا والاخره یعنی هر که ز پارت کند قبر امام حسین <ع> را در شب نیمه 
شمبان وشب عید فطر وشب عرفه دریکسال مینویسد خداوند برای اوئواب هزار حج مقبول وهزارصره 
مقبو له وقضا میکند هزار حاجت اورا ازحاجت های دنیا و آخرت ودر همان کتاب از آن جناب مروی 
استکه هر که حضرت امام حسین دع> را در شب عید فطر و شب عید اضحی وشب نیمه شعبان زیارت 
کند کناها ن گذشته و آیندة او آمرزیده شود و هم در کتاب تهذیب الاخبار از آ نعضرت مرو یستکهزیارت 
چناپ امام حسین <> در اول ماه رجب آمرزش جمیم گناهان است البته وهر که زیارت آ نحضرت‌در 
نیمه شعبان بکند فردای قیامت با صدو بیست و چپارهزار پیغبر مصافحه کند وچنانست که جمیم انبیاه را 
زیارت کرده باشد وزیارت [ نحضرت در بیستم ماه صفر که اربعین باشد از علامات موّمن است امام 
جمفر صادق <ع» فرمود که هر که در شب عاشورا آ نحضرت‌را ژبارت کند دریابد حق‌سبحانه‌تعالی را 
درروزقيامت واب دوهز ارحج دوهز ار عمره ودوهزار جپاد که در خدمت خانم الائییاه کرده باشد ودر 
کاب نهذ یب از حضرت‌ابی عبد انه مرویست هر که زیارت کند حضرت امام حسین د ع »را درشب قدرمنادی از 
زیر عرش ندا کند که حق‌تعالی آمرزیده جمیم گناهان آنکسیرا که دراین شب پیش قبر امام حسین <ع> 
حاضر باشدو [ نحضر ترا زیارت نمود وهر که درماهی یکنوبت [ نحضرترا زیارت کند ئواپ هزارشید 











-۲۸۲- معجزات حضرت امام حسیی(ع) 
سح اس ا ا کے 
مثل شبدای بدر درنامة عمل‌او ثبت‌شود و هر که شب جمعه زیارت کند امام حسین(ع) دا برات آزادی 
از آتش دوزخ بدو عطا نماید و سیثات او مبدل بحسنات شود و حسنات اورا مضاعف گردانند ومو ید 
این روایتست حدیثی که از سلیمان بن اعمش روایت شده که او نقل کرد که در کوفه مرا همت‌ایه‌گی بود 
روزی بدو گفتم چرا زیارت امام حسین نکنی » گفت بجهت بدهتست و هر بدعتی موجب گر اهی‌است 
و گراهی‌موصل بدوزخ پس از او اعرا کردم و روی از او گردانیدم چون شب جمعه در آمد باخود 
اندیشه کردم که صباح بروم و بعضی ازفضائل جناب امام حسین(ع) را بر او بخوانم و اورا تنبیه‌نموده 
از این گمراهی باز دارم چون بدر خان وی رفتم گفتند او شب بزیارت کر بلا رفت پس بتمجیل هرچه 
تمامتر بکر بلاآمدم اورا دیدم در ر کوع و سجود درحالتیکه از عبادت ملال‌نداشت پس وی را گفتم 
که‌تو میگفتی زیارت امام حسین(ع) بدعت است چرا بز پارت آمده‌کی گفت ای عزیز من نا[ نوقت که 
این‌حرف میگفتم قائل بامامت آ نحضرت نبودم تا شب جیعه در آمد بخواپ ديدم که حضرت پیغبر و 
امیر المومنین و جمعی از پیشبران و بعضی‌از ائبهٌ معصومین بزیارت‌آن حضرتآمدند و هودجی همراه 
ایشان پرسیدم که در این هودج کیست گفتند فاطة زهرا است که بزیارت فرزند خود امام حسین<ع> 
آمده است پس بنزديك هودج رفتم دیدم که از آن هودج کاغذ باره‌ها ميریزد پرسیدم که این رقمه‌ها 
چیست گفت اینپا براتآزدی از خدای تعالی‌است بجهت زالران قبر اباعداث (ع) در شب جمعه پس 
ماتفی آواز دارد که ما و شیعیان‌ما در بلند تز ین‌درجه‌ایم از درجه‌های بپثت پرسیدم این‌جماعت کیستند 
که بز یار ت آمده| ند گفتند حضرت پیغمیر با انبیاء وائيةٌ هدی چون این واقعه‌را دیدم برخاستم و بتمجیل 
تمام بدینموضم شریف آمدم گریه و زاری و توبه و انایه کردم و باخود قرار دادم که تا حبات مرن 
باقی باشد از این مکان‌شریف مفارقت نکنم پس‌اورا دهای‌خير کردم وچند روز با او بسر بردمآنگاه 

مفارقت کردم و او را در عبادت گذاشتم ۰ 


مطلب اول در ذکر زار تکردن ملاتکه و انبیاء جناب امام‌حمین(ع) را 


ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از امام جفر صادق (ع) روایت کرده کهآ نحضرت فرمود هیچ ملکی 
نیست درآسمان مگر آنکه او رخصت میخواهد از حق تعالی که بز بارت قبر سیدالشهداء حاضر شود 
پس گروهی در هبوطند و گروهی در صعود تا روز قیامت و در کتاب ثواب‌الاعمال نیز از آن حضرت 
مررویست که ازقبر مطیر اباعبدایه ع۱ تا آسمان هفتم آمد و شد ملائکه است ونیز از آنحضرت مروی 
است که حق‌سبسانه و تعالی گماشته‌است بر قبر سید ا لشهدا: هفتادهز ار هرشته ژولیده موی گرد[ لو دکه 
صلواة وسلام‌میفرستند ب رآر‌حضرت از روزیکه شپید شده تا زمانیکه خدا خواهد و دعا میکنند برای 
زاگر ان‌قبر [ نعضرت تا روز قيامت و درخبر دیگر وارد شده که‌امام جمغر صادق(ع) فر مود گماشته‌است 
حق‌تعالی برسرقبر اباعبدایُ (ع) هفتادهزار فرشتة ژولیده موی‌گردآ لود که گر به میکنند برآ نحضرت 
تا دوز قبامت و نماز میگذارند نزد قبر نحضرت تا روزقیامت بدرستبکه یك نماز ایشان برابراست 
با هزار نماز آدمیان و جمله ثواپ نمازشان برای کسی است که بز:ارت قبر سیدالشپداء برود و هیچ 
زائری بزیارت[ نعضرت نرود الاآنکه ملائکه استقبال او نمایند و چون بیمار شود بعیادت او رو ند 
و اگر مود بچنازه‌اش حاضر شوند و بر وی نماز گذار ند و از جپت گناهان او استنفار کنند . 

و ابان‌بنتعلب روایت میکند که امام جعفررصادق(ع) فرمود که چپارهز ار فرشته ار خداو ند عالم 
رخصت طلبید ند که بمعاونت حضرت سیدالشهداه (ع) بروند و در کر بلا با اعدای‌دین کارزار کنند پس 
مرخ ص گردیده بکر بلا رفتند در وقتی رسیدند که آن سرور را شهید کرده بودند بنیاد گر به و زاری 
نادند ندا از جسانب رب‌المزة در رسید ڪه چون بمعاونت [ نحضرت نرسیدید بمصیبت او اقدام 





۱ در معبعزات حضرت امام حصوی (ع) ۳ 
کنید و بر سر قبر ‏ نحضرت مجاور شوید تا روز قیامت پس ایشان ژولیده موی گرد آلود بر سر 
قبر منورآن‌سرور بگریه و زاری مشغول‌اند و از گریه ايشان فرشتگان هفت آسمان و زمين میگر بند 
و سر کرد ایشان فرشته‌ایست منصورنام و چون ماه محرم شود جمیم ملاکه بموافقت ایشان بمراسم 
تمزیه آنحضرت قیام نمایند و بگریه و زاری مشفول شوند ونير از امام جفرصادق مرویست که هیچ 
پیشبری درآسمانها نیست الا اينکه از خداونه عالم رخمت زیارت حضرت سیدالشپداء طلب میکنند 
و حق تعالی رخصت بایشان میدهد پس فوجی در عروجند و فوجی در نزول تا روز قیامت ابوحمزة 
تمالی روایت میکند که وقتی‌در احرام با بنی‌مروان بقصد زیارت حضرت سیدالشهداء پنهان‌از اهل‌شام 
بیرون‌شدم چون بنزدیکی کر بلارسیدم در گوشه تی پنہان‌شدم تا وقتیکه‌ازشب نصفی بگذشت پس بجا اپ 
قب رآ احضرت متوجه شدم چون رسیدم شخصی بنزد م نآمده گفت یاز گرد منفور و مثاپ و ماچور که 
بزیارت قب رآ نحضرت الحال نتوانی‌رسید پس من باز گشتم ترسان‌ولرزان تا نزديك شد که صبح طلوع 
کند باز بجا نب روضهٌ آ نعضرت متوجه‌شدم چوں نزديك‌قبر آ نسعضرت رسیدم باز همان‌شخص برمن‌ظاهر 
شده گفت باز گرد ای فلان که تو بقبر آنحضرت نمیتوانی رسید گفتم‌خدا ترا عافیت دهاد چرا نمیتوانم 
رسید بتحقیق که من از کوفه بقصد زیارت این‌مولا آمده‌ام و در روز میترسم که بزیارت آن حضرت 
بیایم که مرا بپینند و بکشند بنا بر این در شب آمده‌ام بحق امام حسین که مانعم مشو آن‌شخص در 
جوا ب گفت که من مانع زیارت نمیشوم اما حضرت موسی بن‌عمران و عیسی بن‌مریم(ع) از خداونه اذن 
طلبیده| ند که امشب بزیارت امام حسین(ع) بیایند پس ازترخص با هفتاد هزار فرشته بزیار ت آمدهاند 
و تا صباح ژبارت[ نحضرت میکنند تو اند کی نوقف کن تا ایشان صمودکنند آ"نگاه داخل شو گفتم 
ترا خدا عافیت دهاد بسق این مولا بگو کیستی گفت من ازجمله آن ملانکه‌ام که مجاور قبر امام (ع) 

مییاشند و مأمورند بدعا کردن و استغفار کردن بجپت زاگران قبر آن‌حضرت پس با گشتم و نرديك 
" بود قل و هوشم برود و مجنون و مدهوش گردم و منتظر بودم تا فجر طلوع کرد پس بجانب قبر 
| آنحضرت رفتم و هیج مانعی نیافتم پس بر آن‌حضرت سلام کردم و صلوات فرستادم و بر قاتلان او 
لمن کرده بر گشتم . 


مطلب دوم در ذکر واب گریه کردن بر مصیبت امام حسین(ع) 


از حضرت خانم‌الانبیاه (ص) مرویست که فرمودد من بکی او ابکی او تباکی وجبت لهالجنة یمنی 
هر که بر حسینم بگرید یا بگرباند یا خودرا تکلیف بگریه دارد بهشت بر او واب میشود . و در 
عیون‌اخبارالر ضا مروی‌است که هر که واقعهٌ ابی عبد ای( ع) وآ نچه بداتحضرت رسیده پاد کند قطر گی 
آب از دیده ببارد حق‌تعا لی گناهان‌اورا بیامرزد و هر که‌را در خاطر بگذرد که کاشکی منآ نروز در 
خدمت امام‌حسین بودمی تا در پیش آنمولا جان نثار کردمی ثواب‌او مثل لواب کسی باشد که باآ نعضرت 
شپید شده‌باشد و نبز درعیون مروی است که حضرت امام رضا(ع) بریان‌بن‌شبيب فرمود اگر بگریی 
بر حسین بن‌علی ۲ نقدر که اشك برروی‌تو جاری‌شود حق‌تعالی جمیم کناهان ترا بیامرزد خواه صغیره 
باشد خواه کبیره خواه اندك باشد خواه‌بسیار ای پسرشبیب اگر دوست داری که ساکن باشی باشهدا 
و داخل‌شوی در فرفه‌هائی که بنای‌آن در بہشت است با پیغمبر پس باید لمن کنی برقاتلان آن‌حضرت 
ای پسر شبیب اگرمیخواهی در ثواب شهدا داخل باشی پس هر گاه نام سیدالشهداء درپیش تومل کور 
شود باخود بگو که کاشکی منهم با آنحضرت میبودم درآ نروز تا رستکاری میيافتم و از امام جعفر 
صادن(ع) مرویاست که هر که مذ کور گردد در نرد او نامابی‌عبدای دع> بواسطه مصیبت [ نعضرت . 
آپ در دیده بگرداند اگرچه مقدار پر مکسی باشد اجر تواب او بر خداوند باشد و خدا برای او 








۲۹۴ در معجز ات حضرت امام حسرن (ع) 


راضی نگردد الا دخول بپشت امام محمد بافر(ع) میفرماید که از پدرخود شنیدم هر که چشمپای او 
گریان شود بنهویکه قطر اشك بر روی او چاری‌شود حق تعالی اورا در بپشت جای دهد و بدان 
قطرة اشك غرفها در بهشت بجپت او بنا کنند و از حضرت امام رضا مرویست که چون حق تعالی 
فدا برای اسمعیل گوسفند فرستاد حشرت ابراهیم آن‌را ذبح کرد بخاطرش گذشت که اگر بدست خود 
فرزند خود را قر بان کردمی توابی‌عظیم و درج دفیم مرا حاصل گردیدی پادشاه عالم بر وی وحی 
فرستادکه یا ابراهیم ازجمله خلقان که را دوست داری عرض کرد محمد را که حبیب‌نو است ونزد تو 
مخلوقی‌ازاو دوستدارتر نیست بازخطایرسيد که معمد را بیشتردوست داری یا نفس‌خودرا عرضکرد 
محمد را فرمود فرز ند اورا بیشتر دوست‌داری با فرز ند خودرا عرضکرد فر ز ند محمد را پادشاه‌عا ام 
فرمود فرژ ند حبیب من نامش حسین(ع) باشد گر وهی از ظاامان اورا بغواری و زاری هر چه تمامتر 
بکشند حضرت ابراهیم (ع) از استماع این سخن بسیار گر بست خداوند عالم وحی کرد یا ابراهیم از 
کو اشن زد بر سیدالشهدا: (ع) و المی که بتو رسید در مقابل آن نهادم که فرز ندت را بدست خود 
قر بان کرده‌باشی و اجر آن بر تو کرامت فرمودم مروی‌است که جناب خاتم‌الانبیاء فرمود ند که بعضی‌از 
ظالمان و طاغیان حسینم را در کر پلا غر یب و تنها بعد از آنکه فرز ندان و خویشان اورا کشته باشند 
بخغواری و زاری تمام بکشند و حرم او را بغارت ببرند و حرمت او و مرا نگاه ندارند وای ازآن 
گروه ازعذاب خدای عزوجل و خدا ازآنهپا بیزار است من‌نیز از ایشان بیزارمو جای‌آنها در درك 
دوزخ باشد که هر گر از آن نجات نیابند بعد ازآن فرمود هر که زیارت ابی‌عبدایٌ <ع> نماید و بر 
مصیبت او گر به نماید فردای قیامت در موقف بایتم و دستش‌را گرفته از اهوال قیامت بیرو ن شکنم 
| و پنعیم مقیمش پرسانم پس یاد نماگید احوال ایشان را و جپد کنید تا قطره‌گی آب از دیده ببار ید تا 
بدین نعمت و کرامت برسید و امام جمفرصادن(م) فرمودند که هر که بر مصیبت ابی‌عیدال(ع) بگ ید 
باشمریگو ید یادیگری‌را بگریاند بپشت براو واجب‌میگردد و در کتاب عرضالمجالس یراز [ نعضرت 
مرویست که باپی‌عمارمنشد فرمودند با اباعمار من‌انشد حسین بن‌علی(ع) فابکی خسین وجبت لهالجنة 
ومن انشد فی‌الحسین(ع) شعرا فایکی ثلثین فلهالجنة و من انشد فی‌الحسین شعرا فابکی عشدین فی 
الجنة ومن انشد فى الحسين شمراً فابکی او احداً فلهالجنة و من انشد فی‌الحسین(ع) فتبا کی فله‌الجنة 
یمنی هر که شمری در شأن امام حسین(ع) بگوید و بسبب آن پنجاه کس بگریاند جزای‌او بهشت‌است 

و هر که شمری در مصیبت ۲ نحضرت بگوید و سی کس را بگریاند جزای او بپشت است و هرصحه 
۱ شعری بگوید در مصیبت آ"نحضرت و سیب او پیست کس را بگر پا ند جز ای او بپشت است و هر که 
شعری درم‌صیبت آن مولا بگوید و خودرا بگریه دارد جزای‌او بپشت است و مسمم کردین ازحضرت 
امام جعفررصادن< ع» روایت میکند که آن‌حضرت فره‌ود اک‌مسمم تو از اهل عراقی 7یا نمیروی بنزد 
قبر امام حسین (ع) عرض کردم نه من مردی مشپورم در عراق و نزد ما جماعتی‌هستند که خوش آمد 
خلیفه میگویند و دشمنان بسیار دارم و از اهل‌قبایل ایمن‌نیستم که حال‌مرا بخلیفه اظهار کنند وضرری 
برمن رسانند حضرت فرمود آیا بیاد نمیآوری] نچه شده‌است بدانحضرت عرض کردم بلی بیاد میآورم 
فرمود جزع میکنی عرض کردم وال جرع میکنم و اشك از دیدة من جاری میشود و محزون میشوم 
پنهو ی که اهل من اثر حز : و اندوه درمن مشاهده میکنند و از غم و اندوه چیزی نه خورم تا آنکه 
اثر ضف از صورت و بشر هة من ظاهر شود حضرت فرمود خدا رحمت کند ادك ترا بدرستیکه نو از 
جماعتی هستی که جرع میکنند بجز ع‌ما و مسرور میشو ند بسرور ما و محزونند بحزن‌ها و ,ترسنا کند 
بترس ما و ایمنند بایشی ما بدانکه در وقت حضور مرك مشاهده خواهی کرد باه طاهر ین مرا که 
در پیش تو حاضر خواهند شد و در بارة تو وصیت بملك‌الموت خواهند فرمود و ترا بشارت‌ها خواهند 






































معجز ات حضرت امام حسین (ع) -۲۱۵- 
داد که چشم تو از آنپا روشن خواهد شد و ملك‌الموت مپر بان‌ثر خواهد بود بتو از مادر مپر بان 
فرژ ندش پس اشك از ديدة مبارك[ نحضرت روان شد من‌نیز گریستم آنگاه حضرت فرمود حمد و 
سپاس خداوندی را که تفضیل داده‌است مارا برخلاین ومخصوص گردانیده‌است ما اهل بیت را برحمت 
ای مسمم بدرستی که زمین و آسمان از زمانیکه حضرت امیرالومنین کشته شده میگریند برای ترحم 
بر گر بند گان‌ما و بدرستکه گر یند گان یرما ازملائکه بیشتر ند و اشك ملائکه قعطم نشده از آن‌روزی 
که اجداد ما کشته شد ند بدرستیکه نبیگز ید کسی برای ترحم برما و آنچه با رسیده مگر آ نکه احق 
تعالی اورا رحمت کند پیش از آنکه اشك از دید او برون آید و چون قطره‌لی اشك بر رویش جاری 
شود اگر فطره‌تی از آن برجهنم افتد البته حرارت جہنم را فرو نشاند بمرتبه‌تی که حرارتی از جهنم 
ظاهر نشود و کسییکه دل‌او برای‌ما بدردآید در وفت‌مردن مارا مشاهده کند و مسرور کند وخوشحال 
گردد و پیوسته خوشحال باشد تا بر لب حوض کوئر مارا ملاقات کند و بدرستیکه حوض کوثرشادی 
کند و بدست ما و انواع طعام‌ها باو میچشاند ایمسمع هر که يك شر بت آب از حوض کوثر پیاشامد 
هر گز تشنه نگردد و آپ نخواهد و آپ کوثر در سردی چون کافور است و در رایحه چون مشك و 
درطعم مثل زنجبیل ازعسل شیرین‌تر و از روغن نرم‌تر و از اشك چشم صافی‌تر و ازعنبر خوشبوتر 
است و چشمة کوثر از تسنیم بیرون میآید و میگذرد بنپرهای بپشت و جاری میگردد بروی سنك- 
ریز هه ای در و یاقوت و بر کنار حوض کو تر قدح‌های ایستاده است زیاده از عدد ستا ر گان وآن 
قدح‌ها از طلا و نقره و الوان جواهر است و بوی آب کوثر از هزارسال راه میآید و هر که قدحی 
از آنها بیاشامد از بوی‌خوشی که بمشامش میرسد آرزو میکنذ که‌کاش اورا برسر آن حوض چا دهند 
و بمکان دیگر حر کتش نفرمایند ا ی کردین تو از کسانی هستی که از آنآب خواهی خورد و سیراپ 
خواهی شد و هیچ دیده ئی نیست که گر په کند برای‌ما مگر آنکه از آب کوثر خواهد آشامید و هر که 
محبتش بر ما اهل بیت بیشتر است طعم و لذت کوثر را بیشتر ادراك میکند و در حدیث دیگر از 
سید على حسنی مرو پست که گفت با جماعتی ازموّمنان درمشہد مقدس امام‌رضا (ع( میبودم چون روز 
عاشورا شد یکی از اص عاب کتاپ مقتل امام حسين (ع) را میخواند تا رسید بحدیئی که امام محمد 
باقر(ع) فرموده که هر که بر مصیبت امام عسین گر یه کند و اشك از دیده‌اش بیرونآید اگرچه بقدر 
ای باشد خداو ند گناهان اورا بیامرژزد اگرچه مانند کف دریاها باشد و عدد ستاره‌ها . یکی 
از حضار مجلس که دعوی علم مینمود و لی بهره‌تی از آن نداشت این حدیث شریف را انکار کرد و 
گفت عقل‌من این دا قبول نمیکند من با او نزاع کردم میانهٌ من و او کفتگوی زیادی شد پس مردم 
متفر شدند باز او بر تکذیب حدیت اسرار داشت تا بمنزل خود رفت پس در خواب میبیند که 
قیامت قیام کرده و مردمان را در صحرائی ڪه اصلا اعو حاج و انحرافی ندارد محشور کرده‌اند و 
ترازوی اعمال بندگان را بر پا و پل صراط استوار کرده‌اند و خلایق پمقام حساب برآمده‌اند و 
نامه‌ه‌ای اهمال‌را پرا کنده کرده‌اند و آتش‌جپنم زبانه میکشد و بهشت‌ها را آرایش داده‌اند میگو بند 
که در آن‌حال حرارت شدیدی برمن غالب شده و در نهایت تشنگی برمن مستولی‌شد آب طلب کردم 
نیافتم نا گاه بطرف راست و چپ نگاه ردم حوضی در نپا یت طول و عرض دیدم دانستم که حوض 
کوثر است وآن حوض پر از آب بود از برف سردتر و از شېد شیرین‌تر بود و برلب‌حوض دومرد 
و يك زن ديدم که‌نور ایشان عالم را روشن کرده بود و جامه‌های سياه پوشیده بودند و در کمال‌حزن 
و اندوه میگر بستند ,س از اهل محشر پرسیدم که ایشان کیانند؛ گفتند محمد مصطفی و على مرتضی و 
فاطمه زهراء (ع): پرسیدم چرا رخت سياه پوشیده‌اند و میگر بند گفتند امروز عاشوراست که حسین بن 
علی‌را در کر بلا شپید کردند از این جپت محزونند پس بخدمت حضرت خیرالنساء فاطمة زهراه <«ع> 

رفته عرض کردم ای دختر رسول‌خدا بدرستیکه من تشنه‌ام و از تو آپ میغواهم آن معصومهً مکرمه 


حلا؟ -۲٩‏ معجز ات حضرٹ امام حسیی(ع) 
از روی غضب بمن نگریسته فرمود تو انکار میکنی در مصیبت گریستن فرژندم و قرةالمینم حسین که 
بظلم و جور و ستم و عدوان شپید شده خدا لعنت کند بر کشنه گان و ظلم کنند گان و منم کنند گان 
اورا از آپ پس در آن‌حال بیدار گر دیدم و از شدت فز ع رعشه بر اندام و جوارحم انتاده پس بسیار 
استففار کردم آنچه گفته بودم پشیمان شدم راوی گو ید که آن شخص بنزد ما آمد و ما را از خواپ 
خود خبر داد و توبه کرد بسوی خدا از [ نچه گفته بود مروی‌است که روزی امام جمفر صادق<ع» از 
فضل بن‌یسار پرسید که آبا شا شیمیان در مجلس یکدیگر مینشینید و حدیث ما ذکر میکنید عرض 
کردم بلی بلی فدای‌تو شوم حضرت فرمود من‌آن مجلس‌را دوست میدارم پس زنده گردانید امر مارا 
ای فضل خدا رحمت کند کسی را که احادیت مارا ذکر کند ما و دین مارا زن‌ده بدارد ای فضل 
هر که مارا با دکند یا ما را نرد او یا دکنند و از دیده بقدر پر مگسی آب بیرون‌آید خدا گنامان 
او را پیامرزد اگرچه مانند کف دریاها باشد و در حدیث دیگر وارد شده که هر که ما را بیاد آورد 
یا ما نرد او مذ کور شوم و از دید او بقدر پر پشه‌گی آب بیرونآید خداو ند گناهان اورا پیامرژد 
اگرچه بقدر کف دریاها باشد و درآثارآمده است که روز قیامت بنده را حاضر کنند که گناه بسیار 
کرده باشد و چون نامه اعمال خودرا بخواند خجل و شرمسار سر در پیش افکند محروم و نا امید 
گشته راه دوزخ در پیش گیرد که نا کاه از جانب رب‌العزة ندا داده شود که ای بندة شرمسار اگرچه 
گناه تو بسیار و جرم تو بیشمار است اما امانتی از تو در نرد ماست توق ف کن تا آن امانت را بتو 
سپارم پس فرشته ئی .که بر آن امانت مو کل‌است بغر مود زب‌العزة آن امانت را تسلیم‌او کند چون بنده 
آن امانت را بگشاید دری سفید در نايت صفا و روشنی مشاهده نماید که بسندس و حریر پیچیده و 
رشته در آن کردها ند آن بنده عرض کند خداو ندا کریما این امانی را کی بتو سیردم که در خزينة 
هیچ پادشاهی مانئد این نبود و مانند این کسی در دئیا ندیده و نشنیده و مرا اصلا و قطما از ین اطلاع 
نیست پادشاه عالم جل جلاله فرماید که روزی در دنیا بموضعی رسیدی که ذ کر مصیبت امام حسین (ع) 
را میکردند و تو شنیده از مصیبت و محنت ۲ نعضرت متألم شده گر به کرده و چند قطره اشك از 
چشمان‌تو فروچکید ما که خداوندیم نخواستیم که آن‌را ضایم کردانیم زیرا که خاطر امام حسین<ع> 
در نرد ما بسیار فز یز است پس‌آت قطره‌ها را جمع کردیم و در صدف شرف پرورش دادیم و تا 
امروز برای تو محافظت نمودیم که در این حالت عجز و درماند گی و بیکسی بتو سپاریم این همان 
امات‌است اگرچه نقد طاعتی وسرمایه عبادتی ببازار محشر نیاورده‌گی اما بدین‌سرمایه که فی‌الحفيقة 
بپترین سرمایه‌هاست ترا توانگر و سرافراز فرماگيم از بر کت حسین(ع) اکنون این درگرانمایه را 
بمن یفروش بهر قیمت که خواهی زیرا که قدر این را بغیر ازما کسی نمیداند پس انبیاه گرام‌را حاضر 
گرداند تا آن دررا بقیمت رسانند اول حضرتآدم عرض کند خدایا قیمت این درآ نست که صاحبش‌را 
از حرار ت آفتاب قیامت نگاهداری حق جل جلاله فرماید که کم قیمت کردی پس نوح نجی فرماید و 
عرض کید پرورد گارا قیهت این در آنست ڪه او را از حرارت و ا و ماند کی روز قیامت 
نگاهداری خداوند فرماید که کم قیمت کردی حضرت ابر اهیم عرض نماید که قیمت این‌در آنست که 
حساپ پر صاحبش آسان فرمائی و در سایه عرش اورا جای دهی همچنین هريك از انبیاه آن در را 
قیمتی نمایند تا نو بټ بحضرت خاتم‌الانبیاء رسد حق‌تعا لی فرما ید ای‌حبیب من این در را تو قیمت‌نمای 
بچپت امت خود حضرت خانم‌المرسلین و شفیم‌المذ نبین عرض نماید کریه-ا بنده‌نوازا این بندهٌ فقیز 
این‌در پر بارا جېتټ دوستی‌فرژ ند دلبندم حسین مظلوم اندوخته خود حسین(ع) حاضر است خود قیمت 
. نماید پس خطاب‌رسد که یاحسین و ای بر گزیده قلي هر چه تو این در را قیمت نما گی ما که‌خداو ندیم 
خریداری‌فرمايم امام حسین(ع) عرض کرد کریما رحیما این دری بس باقیمت و نفیس‌است که حضرت 








معجز اث حضرت امام حسین (ع) ¥ 





عزنت میل خریداری میفرمائید اکنون اگر من دلالی نمایم این در را بقیمت تمام بها میکنم پادشاه 
عالم میفرماید که هرچنت بیشتر قیمت کنی ما بیشترخریداری نمائیم امام حسین (ع) عرض‌میکندمدکا 
معبودا کار سازا قیمت این در آنست که حساب بر وی آسان نماگی و از صراطش بگذرانی و از 
تشنگی قیامت اورا نگاهداری و از دست پدرم اورا شراب حوض کوئر بچشانی و از ثواب شهداه 
اورا بپره‌مند گردانی ودربپشت اورا رفیق من کنی وبنعيم مقیمش برسانی حضرت رب‌العزت فرماید 
یاحسین این در را که توبدین قیمت کردی خریدم و از تو قبول وصاحبش را بتو بخشیدم از هردر ' 
که میخواهی او را داخل بپشت کن هر که برغریبی وبی کسی نو و شهیدی تو گریه کند شفاعت 
تو را در حق او قبول کنم وهمه را بتو بخشم و اشك چشم همه را بدین قیمت 
خریداری نمایم 
مطلب سوم در ذکرفضیات زمین کربلا 

روایتست ازعلی بن‌الحسین امام زین‌العابدین که حقتعالی بر گزید زمین کر بلا را و گردانید حرم امن 
پیش از آنکه خلق کند زمین کمبه را به بیست و چپار هزار سال و چون خداوند زمین را بزلز له 
آورده ودنیا آخر شود برداشته شود زمین کر بلا تر بتش شفاف ونورانی پس گذاشته شود در فاضل 
ترین روضة از رباض بهشت که ساکن نباشد درآن جر انبیاه مررسلین وملائکة مقر بین وزمین کر بلا 
روشنائی میدهد درریاض بهشت مانند کو کب دری براهل زمين وخیره خواهد کرد نورچشمپای اهل 
موقف را وندا خواهد مود انا ارض لطيبة المبار کة القی تضمنت سید الشپدا وسید اهل الجنه و در 
کتابکامل الز یاره مرو یست که چون حق‌سبحانه وتمالی ژمین مکه را خلق‌فرمود و برای بناهای خانه 
کمبه مخصوص ساخت زمین سربرآوود و گفت من مثلی قد بنی بیتالله علی ظپری یاتینی الناس من 
کل فج عمیق وجعلت حرم‌اله وامنه یعنی کیست مثل من بتحقیق که بنا کرده شده خانة کمبه بر پشت من 
مپآیند مردمان بسوی من ازهرراه دور ودراز و گردانیده شدم حرم خدا وامن او چون مین کمبه بدین 

نو ع‌افتخار نمود خداو ند عالم بدوخطاپ کرد ساکن باش وقرارگير که ترا داده نشده‌است ازفضل نسبت 
۱ بدا نچه داده شد زمین کر بلا را الا مانند سوزنیکه دردریا فرورود و بیرون آید اگر نه غرض خاك کر بلا 
بودی ترا فضل ندادمی و لولاماتضمنه ارض کر بلا ماخلقتك یعنیاگرنه غرضآنکس ودیکه زمین کر بلا 
اورا دربرخودگرفته است‌ترا خلق‌نمیکردم ونه آ نغانه را که تو بدان افتخار کردی‌ترا بطفیل او آفر یدم 
| وایضاً مرویستکه روزی شخصی ازحضرت امام جعفر صادق (ع) پرسید یابن رسول اب آبا هیچ شتری 
در بپشت داخل خواهد شد فرمود آری شتر برادرم صالح و شتریکه در کربلا بمیرد پس عرض کرد 
یابن رسول الله هیچ خر در بپشت داغل مشود فرمود آری خر عزیز پیغمبر و خریکه در کربلا بمیرد 
وهمچنین هر که وهرچه در کر بلا مدفون باشد تمام در بپشت خواهد بود بعینه و نیز آن حضرت فرمود 
زیارت کرپلا را ترك نکنید بدرستیکه بهترین اولاد پیشبران درآنجا جا گرفته است بتحقیق که 
ملائکه زیارت میکردند قبل از آنکه جدم حسین درآن.ساکن شود حمیری در کتاب قرب الاسناد از 
آ نحضرت روایت کرده جناب امیرالممنین (ع) با دو کس اژاصحاب خود بصحرای کربلا رسید چون 
داغل آن صحرا شد آپ از دیدۀ مبار کش فرو ريخته فرمود این محل خواپیدن شتران حسین ع و 
اصحاب اوست واین‌محل فرود آوردن بارهای ایشانست ودراینجا ريخته میشود خونهای ایشان خوشا 
حال تو ای تر بت که خونهای دوستان خدا برتوریخته خواهد شد وابن بابویه اذهر ثمه روایت نمو دکه 
گفت درخدمت حضرت علی (ع) ازفزوه صفین مراجمت نمودیم حضرت بکربلا فرود آمد ونماز بامداد 
در آنجا ادا کرد پس کفی از آن خاك برداشته بویید وفرمود خوشا حال تو ای ترب ت که ازتوگروهی 










۸۰ معجزات حضرت امام حسین(ع) 





محشور خواهند شد که بیحساب داخل بهشت شوند بس هرئمه بسوی زوجةٌ خود بر گثت وآنزن‌شيمة 
آنحضرت بود این خبررا بدان زن نقل کرد او گفت امیرالمومنیت (ع) دروغ نمیگوید آنچه فرماید 
البته واقم خواهد شد هر ثمه گفت چون‌حضرت سیدالشهداء بکر بلاآمد من درمیان لشگری‌بودم که‌ابن 
زیاد ملعون بر ای مقاتله ۲ نعضرت فرستاده بود چون آن زمین‌را ديدم آنقصه بخاطرم آمد برشتر خود 
سوارشده بخدمت حضرت ااعبدانه (ع) زفتم و سلام کردم و آنچه از پدر بزر گوار آنحضرت شنیده 
بودم بخدمتش عرضکردم فرمود که توبما خواهی بود پا برما عرضکردم نه برتوخواهم بود ونه باتو 
کود کی چند گذاشته‌ام وازاین بادیه میترسم حضرت فرمود برو که کشته شدن مارا نبینی‌وصدای استغائه 
مارا نشنوی بحق آنخدائیکه جان حسین بدست اوست هر که امروز صدای ما را شنود وپاری‌ما نکند 
خداو دعالم اورا سر نگون بجهنم اندازد ودر کتاب عدةالداعی‌است که وقتی بیماری بر امام جمفر‌صادق 
عارض شد ۲ نحضرت بیکی ازملازمان خود امرفرمود تا شخصی را برای آ نحضرت اجاره کرده بزیر 
قیةٌ من حضرت امام حببین(ع) بفرستد تابرای شفای آن‌حضرت دعا کند پس‌ملازم بیرون آمدششصی 
را دید بر در ایستاده آنچه حضرت فرموده بود بدو گفت و اورا اجاره گرفت آ نشخص گفت میروم 
امر آ نحضرت متاع است اما بخاطرم رسید که هم‌چنار حضرت امام حسين (ع) مفترض الطاعة است آن 
حضرت نیژچنن است پس چکو نه است که آنحضرت از آنجا شفا میطلبد ملازم این مراتب را بعرض 
آ نحضرت رسانید حضرت فرمود چنین که او میگوید اما ندانسته است که خداوند عالم را بقمپاست 
که در آن دعا مستجاپ است و بقع جدم حسین از آن بقعه‌هاست ومحمد یں معام ازامام محمد باقر و 
امام جمفر صادق (ع) روایت میکند که فرمود بدر-تیکه حق تعالی عوض داد برای سیدالشهداء (ع) 
از .کته شدن سه چیز اول آنکه امامت در ذربه ۲ نحضرت نپاد دوم شفای جمیم امراض را در تر بت 
مطیر ۲ :حضرت قرارداد سوم مستجاب کردن دمارا درتت قبه آ نسرور قرارداد وضامن گردید چنانچه 
هرموّمنی که باخلوص‌در تحت قبه آ نحضرت دعانماید بيشك دعای اومستجاب شود وشیخ طوسیره بسن 
معتبر ازحضرت امام محمد باقروامام جەفرصادق (ع( روایت کرده که حق‌تعالی بء‌وض شهادت ب«ضرت 
امام حسین (ع) چہارچیزعنایت فرمود یکی آنکه امامت را در ذریه او قرار داد دوم شفارا درتر بتش 
نپاد سوم دعا در نزد قبر آنحضرت مستجاب‌گردانید وروزهای زیارت کنند گان آنحضرت را دررفتن 
وبر گشتن از عمرشان حساب نمیکند راوی عرضکرد هر گاه مردم ببر کت زیارت آن حضرت اینقدر 
فضیلت می‌یابند آیا آ"نحضرت خود بشهادت خود چه درجه یافته باشد حضرت فر مود که حق جل‌جلاله 
ملحق گردانیده است اورا ببشمبر (ص) که با آن حضرت دردرجه ومنزات او میباشد نقلست که در 
پفداد مردی بود فاسق وفاجر وغمار که مدت عمرخودرا دراعمال یحه صرف کرده بود ومال بسیار 
داشت چون اجلش دررسید وصیت کرد که چون مرا فوت دریابد بعداز تجهیز وتکفین مرا در نجف 
اشرف دفن کنید شاید از بر کت حضرت علی (ع) خداوند عالم گناهان گذشته مرا بدانحضرت ببخشد 
این بکفت و جان بحق تسلیم کرد خویش و اقوام او بوصیت اوعمل نموده بعداز تجهیز نمش او را 
بر داشته متو جه نجف‌الاشرف شدند خدام روضة شاه ولایت د ر آن‌شب حضرت على ء) را درخو ,دید ند 
که آ اضر ت برصر صندوق حاضر شده و جمیم خادمان آستان ملايك پاسپان را طلییده فررمود فردا 
صب مردی فاسق را بدینجانب خواهند آورد باید مانم شوید و نگذارید که اورا در نجف دفن کنند 
که گناهان اواز عدد ريك صحراها وبرك درختان وقطرات باران بیشتر است این بفرمود وفایپ‌شد 
چون صبح شد جمیم ملازمان آستان برسر قبر امیرالممنین حاضرشدند وخواب خوددا بیکدیگر بیان 
کردند همه این خواب را دیده بودند پس برخاستند وچو بها وسنگپا بدست گرمته برون در دروازه 
جمع شده همگی باتظار نشسته وتا دیر گاهی. نشتند کسی پیدا نشد بر گشتند ومتفکر بودند که آیا 





هعحزات حضرت امام خسین (غ -۲۱۹- 


این واقعه ما سمل نیامد تشارا آن جماعتیکه تابوت همر اهشان بود درآن شب راه گم کرده به پیا پان 
کر بلای معلا افتادند چون روزشد از آنجا راه نجف اشرف را پیش گر فته روانه شدند چون شب‌دیگر 
شد باز حضرت شاه ولایت را درخواب دیدند که باز خدام را طلبیده فرمودند چون صبح شود » همه 
بیرون روید و آن تابوتی که شب پیش شمارا بمانهت او امر کرده‌بودم باعزاز و اکرام هرچه تمامتر 
بیاورید و ساعتی در روضة من بگذارید بعداز آن او را در بهترین جائی دفن کنید ایشان از استماع 
این‌سشن که منافی یکدیگر بود سیار تعجب کر ده ید مت شاه ولا یت عرض کر د ند که ای پادشاه دين 
و دنیا دیشب ما را منم فر مودی و امشب بخلاف آن در کمال شفقت و مپربانی امر فرمودید دراین چه 
سر یست شاه وللایت فرمو دکه شب گذشته آن جماعت راه را گم کرده بدشت کر بلا آفتادند باد خاك 
کربلا را در تابو ت آن‌مرد افشاند از بر کت خاك کر بلا و از برای خاطر فرز ندم حسين (ع) خداوند 
از جمیم تقصیر ات او در گذشت و بر او رحمت کرد پس ادمان جمله بیدارشدند و ازشپر برون‌رفتند 
بعد از ساعتی تابو ت آن‌مرد را آوردند پس بتعظیم تمام آن‌را بروضه مقدسه امیر المژمنن‌حاضر کرد ند 
و صورت وانعه‌را علی‌ماوقم بر آن‌جماعت نقل نمودند . 





























مطلب چچپارم در فضیلت سجد ه کردن بر خالك کر بلا و ذ کر کردن بتسبیح‌خال کر بلا 


از امام جعفر صادق<ع>» مرویست. حدیثی که حاصل مضمونش اپنست ببر کت سجده کردن بتر بت امام 
حسین نماز مصلی قبول در گاه اله میشود اگرچه آن نماز شایستگی قبول نداشته‌باشد ونیز آنحضرت 
فره‌ود حدیثی که حاصل ممن ی آن این است که سجده کردن بتربت امام حسین «م> باصث تمامی نماز 
مشود هرچند نماز ناقس باشد و چنانکه شاید و باید با شرایط و اذکان بعسل نیامده و یز از آن 
حضرت مروی است حدیثی که خلاصة مضو نش اینست که فایدة سجده تر بث کر بلا این است که فردای 
قیامت آن تربت پیش حق‌تعالی ایستاده خواهد گەت پرورد کارا بندء‌تو فلان‌بن‌فلان برمن سجده کرد 
پس اورا پیامرز ندا از جانب پروردگار در رسد که اورا آمرزیدم و نیز از آن حضرن ماور است 
که بمجرد تسبیح تر بت کر بلا در دست داشتن ثواب تسیبحگفتن در نامه اعمال آن شخص ثبت میشود . 
هرچند که ذکر نکند و تسبیح نگویه و چون بتسبیح تربت د کر کند بپر دانه چپل حسنه در نامةٌ 
اعمال او ثبت میشود و نیز از آن حضرت مرویست حدیثی که حاصل معنی آن اینست که تر بت امام 
حسین «ع» تسبیح میکند بجپت آنکس که تربت را با خود بردارد اگرچه آن شخس خود ذکر و 
تسبیح نگوید و نیز از آن‌حضرت مرویست حدیثی که حاصلش اینست که مقاید میت دا با تربت امام 
حسین بر کفنش نوشتن نور و روشنی مؤمن خواهد بود هنگام هولهای قبر و امانست از برای میت 


در حین سوال نکیر و منکر . 


مطلب پنجم ‏ . در ذکرئوابکسی که بهد از خوردن آب لهن بر قاتلان 
آن‌حضر تکند 
در کافی از حضرت ابی‌عبدانله مرویست حدیثی که تر جمه‌اش این‌است که هیچ بنده‌گی نیست که بعد از 
خوردن آب جناب امام حسین‌را و اهل‌بیت او را یاد نماید و لمن بر قاتلا ن آن‌حضرت ماد مگر آنکه . 





۲۰- هعحزه خضرت امام حسین(ع) 
خداو ند درنامة اعمال‌او صدهزار حسنه مینویسد و صدهزار سیثه از او مهو فرماید و صدهزار درجه 
در بہشت بجپت او بلند فرماید و مثل کسی است که صدهز ار بنده آآزاد کرده باشد و در روز قيامت 
پروردگار عالم اورا محشور خواهد کرد درحالتیکه دلاو درحر ارت و دی قیامت مانند بخ سرد 
و خنك خواهد بود و در حدیقةالشیعه مرویست که در<ضور یکی از ائمه فضیلت شبی از شبپای‌متبر که 
و واپ اعمال خر و احیاء آن‌شب بعیادت مذ کور میشد شخصی گفت آه وحیف که من در آن‌شب غافل 
بودم و آن‌شب را ببطالب گذرانیدم و بر فوت آن‌شب تأسف میخورد امام (ع) فرمود عمل تو درآن‌شب 
بیش از همه کس است زیرا که‌تو در آن شب. آب خوردی و امام حسین (ع) را یاد کرده بر قاتلان آن 
حضرت لعنت کردی 
الا لعنةالله علیهم اجمعیر 
و سیعلمالذین ظلموا ای منقلب ینقلبون آمین یا دب‌العالمین 


نمام شد جلد اول كناب تحفةالمجالس تاليف این تاج‌الدین حسن 
سلطان مححعمل رحمت له علیه از تدای معجز أت جلاب 


پغمبر صلیافْه عليه و آله الی معجزات صاحب الزمان 
صل و تاه و سلامه ولیه 











معجزخ حضرت امام ز یا لعا بدین (ع) ۳۹۰- 





در بیان معجزات سرحلقة اولیا و مقربین جناب علی‌ابن‌الحسین 


زینالعابدین علیپمالسلام 
مشتمل از سی مدره 





معجزة اول ابوخالد کابلی روایت میکند که روژی محمد حنفیه مرا طلبید چون بخد تش 
رسیدم فرمود يا ابا خالد میخواهم ترا بخدمت على بن‌الحسین بفرستم صلحت چه میبینی عرش کردم 
یابن امیرالمؤمنین هر چه فرمائی بجان منت دارم و مد نی است که شوق ملازمت و لقای [ ضرت ر ا نیز 
دارم پس محمد حنیفه فرمود با اباخالد چون بمدینه رسی سلام مرا مدان حضرت برسان و بگو که 
من بعد از امام حسن و امام حسین<ع» اکبر بولاد امیرالومنت هستم و بامر خلافت اولی منم باید 
این امر بمن واگذاری و اگر قبول نداری کسی را در این دعوی حکم فرمای تا ميان ما معا کمه 
نماید و باشارت با صواب او این مناقشه رفم‌شود ابوخالد روایت میکند که حسب‌الامر محمد بن‌علی 
متوجه مدینه گردیدم و بعد از ادراك شرف ملاژمت حضرت امام سجاد <ع> پیغام محمد بن على را 
بمرش آن حضرت رسانیدم فرمود با اباخالد بخدمت عمم مراجمت کرده بکوکه امر امامت سمجرد 
طلب‌نبودن و سمی کردن میسر نگردد و این امر بجز تأئید الہی و اخیار حضرت دسالت پناهی 
صورت ندارد این امری است که حضرت پیغمبر بمن مررجوع داشته اگر از این ابا داری باش تا 
بمکهآیم و بایکدیگر پیش حجرالاسود رویم و اورا حکم خود سازیم برحقیقت هر کدام‌ازما شهادت 
دهد امر امامت بدو مرجوع و مفوض باشد ابوخالد گوید بمکه رجوع نودم و رسالت آن حضرت 
بسحمدبن‌علی رسانیدم چون اندك مدئی بگذشت حضرت امام سجاد <ع> جپت طواف بمکه تشریف 
آورد پس آنحضرت باتفاق محمد حنیفه پیش حجرالاسود آمدند و مرت در ملاژمت آنها بودم پس 
حضرت امام سید سجاد فرمود ای عم اول تو سوال کن که از من اسنی پس محمد حنیفه دو ر کمت 
نماز بجای آورده دست بدعا برداشت و از حجرالاسود طلب شہادت نمود بر طبق مدعای .ود 
جوابی نشنید بمد ازآن حضرت امام سید سجاد <ع> نزرد حجرالاسود آمده دو ر کمت نماز گذارده 
دست بدعا برداشت و فرمود : ابپاالسجرالذی جعل الل تمالی شاهدا لمن یوافی بیت‌الحرام من وفور 
عباده ان كنت تعلم انى صاحب الامر و انی‌الامام المفترض الطاعة على جمیم عباداثُ لنملم عمی انه 
لاحق فی‌الامامة . یمنی ای سنگی که حق سبحانه و تعالی ترا کواه گردانید بر آنکسی از بندگان 
خود که بطواف حرم محترم او آیند اگر میدانی که منم صاحب امر و منم امامی که اطاعت من بر 





۳۳۴ معجزات حضرت سید سجاد (ع) 


پم بندگان خدا واجب است باید که اعلام کنی عم مرا و شہادت دهی بآنکه عم مرا در این خلافت 
خقی يست راویگوید که بامر البی حجرالاسود بسغن‌در آمده بز بان عر بی فصیح گفت با محمد بن‌علی 

امر امامت بعلی بن‌الحسین باز گذار که حق سبحانه و تمالی اطاعت اورا در اوامر و نواهی بر تو و 
جمیع بندگان خود واجب گردانیده و امتثال فرمان اورا بر کافه آدمیان لازم ساخته چون محمد حنیفه 
ابن شهادت را از حجرالاسود شنید دست و پای آن‌حضرت را بوسیده گفت یابن رسول ای بصکم‌الهی 
امر امامت بتو مفوض و مرجوع باشد و غير از تو هر کس که باشد از این امر ممنوع است مرویست 
که محمد حنیفه این دعوی را برعلی بن‌الحسین <ع> جپت اطمینان قلب خود کرد نه از روی اعتماد و 
وضوح حال بود نه اظپار عناد و در روات دیگر چنن است که حجر الاصود بد ین عنو ان شپادت داد 
که ای محمد على بن‌الحسین حجت خدا است برتو و برجمیم[ نچه در زمین‌ها است وآسمانها وبحکم 
الهی امتثال اوامر و نواهی او بر کافه موجودات لازم و برعامة مغلوقات واجب و متحتم است پس 
محمدین‌علی گفت سء وطاعة یابن رسول الله اکهحجت خدا در زمین و آسمان . 


معحز و دوم - مروی است که روزی عبدالملك مروان بر اطراف خانهٌ کمبه طواف مینمود 
حضرت سید سجاد <ع> نیز طواف میفرمود ملتفت بکسی نبود و از روی خضوع و خشوع به احدی 
متوجه نبود و عبدالملك آن حضرت را نمیشناخت کدت این کیست که در طواف برما سبقت میکند و 
مطلفا ماتفت ما نمیشود شخصی از رفتایش گفت این پسر حسین‌بن‌علی است چون عبدالملك ازطواف 
فارغ شد بموضمی نشست و گفت میخواهم که کسی این جوان زا بسوی مون طلبد تا کیفیت حال و 
خصوصیت احوالش را معلوم نایم شخصی‌را بغدمت آن‌حضرت فرستاده بصحبت خودش ترغیب نمود 
آن‌حضرت بنا بر ضرورت متوجه صحبت عبدالملك شد چون نظرش بعقرت افتاد گفت یابن‌الصین 
بر کشتن بدرث سعی نکر ده‌ام و از قاتلانش نیتم پس ترا چه‌چیز مائم است از آمدن بصعت مر ٩‏ 
آ نحضرت فرمود که قاتل پدرم افساد بنای او کرد بدان فعل‌شتيم که کرد و پدرم افساد آخرت پدر تو 
ببب آن امر قبیح که از او ضادر شد اگر خواهی که در خسارت دنیا و آخرت مثل او باشی و در 
عقبات و درکات نيران از اقران او گردی چنان باش که او میبود عبدالملك گفت لا وان راضی نیستم 
که مثل ایشان باشم لیکن مارا مکنت دئیا دست داده و مال و منالآن روی پیا آورده اگر گاه گاه 
بصسیت ما آئی فيض دئیای ما بشما رسد و نفم جزگیاشما بما واصل کردد چون [ نضرت این بشنید 
ردای مبارك را بر زمین پپن کرد و کفی از سنكر بزه‌های مسجد بر آن ریخت و دست نیاز ب درگاه 
حضرت بی نیاز برداشته عرض کرد اللپم اره حرمة اوليائك عندك یمنی بار خدایا بنمای باو که‌او لیاه 
سر | بدرگاه تو چقدر حرمت است عبدااملك نگاه کرد دید جمیم آن سنك ریزه‌ها در شاهوار و 
جواهر آبدار شده و شعاعآنبا چشمپای جواهر یان را خیره میساخت پسآ نحضرت فرمود یاین‌مروان 
هر آنکس را که بدر گاه البی این مقدار حرمت و منز لت یاشد بدنیای شما چه احتیاج دارد و از 
صحبت شما چ انتفاع بر‌گیرد پس از آنجا برخاسته گوشة ردای مبار کش را گرفته آن جواهر را 
برزمين ريخته فرمود اللهم غذها فمالی بنها حاجة یمنی خدایا بگردان اینپا را بحالتی که بودند که 
من بکرم تو از اینها مستغنی‌ترم و بدینها احتیاج ندارم عبدالملك درنهایت از سخن‌خود منفعل و از 
ادای خود خجل گشت : 


معجزة سوم - ابن شپ-اب زهری روایت میکند که عبدالملك مروان چندنفر مو کل از 


شام بمدینه فرستاد که امام سید سجاد <ع> را بشام برند پس آت حضرت را در غل و زنجر 
کرده بودند مر از مو کلان التماس کردم که مرا رخصت سلام بخدمت آن حضرت دهند بعد از 








معجزات حضرت سید سجاد (ع) -۲۲۴- 


رخصت بخدمت ۲ نحطرت رسیدم چون آن‌مولا دا با غل و زنجیر دیدم گریستم و عرش کردم اکمولا 
دوست میدارم که این غل و ز نجیر پرمن باشد و شمارا آزار نباشد آن‌حضرت فرم‌ود ای‌زهری تورا 
گمان است که مرا از این فل وز نجیر آ زار است نه‌چنین است ,س دست وپای خودرا از ز تور برون 
آورده فرمود ای‌ژهری شمارا چنین‌چیزها پیش آید از عذاب خدا یاد کنید و از آن بترسید ترا خاطر 
جمم باد که من بیش‌از دومنزرل با ایشان همراه‌نیستم پس روز سوم ديدم که مو کلان سراسیمه بمدینه 
بر گشته ا ند و از بی آ نحضرت میگردید ند و از آن‌حضرت نشان نمییافتند و میگفتند در دور او نشسته 
بودیم که پیکبار غل و زنجیر را دیدیم که بر جای اوست و او پیدا نیست راوی گوید من بشام رفتمو 
عیدالملك مروان‌را دیدیم ازمن احوال آن‌حضرت پر سید آنچه دیده بو دم نقل کردم گفت واي همان‌روز 
که از بی او میکشتید او بخان من‌آمد و خطاب نمود که ما انا و انت یمنی مرا باتو و تورا بامن 
چکار است من گفتم دوست میدارم که بامن باشی فرمود من دوست نمیدارم که باتو باشم و ازپیش‌من 
بیرون رفت بخدا قسم چنان هیبتی از او بمن رسید که چون بخلوت آمدم جامةً خ-ود را ملوث ديدم 
زهری گوید من گفتم که علی بن‌الحسین بخدای خود مثفولست بدو گمان بد مر عبدالملك گفت خوشا 
بحال کسیکه بشفل‌او مشغول باشد . 
معجزة چهارم مرویست که مشام‌ین‌عبدالملك بعد از پدرخلیفه بود روزی بطواف بیتالحرام 
آمد و جیعی از اهالی شام همراه بودند هرچند سعی کرد استلام حجرالاسود کند از ازدحام عوام 
فیسرش نشد بعد از یاس در گوشه‌لی بنشت نا مگر بوق فرصت طواف کند ناگاه حضرت سید 
سجاد «ع> بسجدالحرام درآمه و قصد طواف نمود بر جانب که‌آن شمس فلك امات و ولایت رو 
میآورد عوام مانند سایه برطرف میشدند و راه میدادند چون هشام بد سرانجام ميل عوام و لدب 
ایشان را سبت بدان مقتدای انام مشاهده کرد در غایت غمناك شد و غضب نفسانیه او را بخشم آورد 
در اثنای این‌ حال از یکی از اهل‌شام پرسید که این‌جوان کیست ؟ هدام تجاهل ورزیده اظہار اسم و 
نسب آن حضرت را مصلحت ندید بجپت عداوت یا بسبب رقبت مردم بدانعضرت اتفاقاً فرزدق شاعر 
حاضر بود بر تجاهل آن‌ملمون صبر نتوانست کرد گفت یلك این جوان را نمیشناسی این نکس است 
که سنك‌ریزه‌های بطحا برجلالت حسبش گواهی‌میدهد و کوه‌های عرفات ومنی بر شر افت نسبش‌اعتر اف 
دارند پس اين قصیده را انشاد نمود ( هذا الذی تعرف‌البطحا وطحامة والبیت یعر فه والحل والحرم 
هذا ابن‌غیر عباداثٌ کلہم وهذاالتقی النقیالطاهرالعلم یکاد بسسکه عرفان راجیه ر کن!احطیم اذا ما 
جاء یشلم اذا راته فریش قال قائلهم الی‌مکارم هذا منتهی‌الکرم انعد اهل‌التقی‌کان اله او قیل من 
خير خلق‌انٌ قبلیم ) چون هشام بی‌ننك و نام این قصیده‌را از فرزدق بشنید درغایت خشمناك گردیده 
امر کرد تا فرزدق‌را محبوس کردند و مواجب اورا که بدیوان‌هشام مقرربود از دفاتر خزانه بیت‌المال 
مجو کردند چون مرانب بسمع همایون سید سجاد دع» رسید مبلفی وافی برای رفع احتیاج فرزدق 
فرستاد فرزدق باز آن مالرا بغدمتآ نحضرت فرستاده عرض کرد که من این قصیده را جپت اخذ صله 
و انمام عرض نکردم بلکه از آنجا که کمال اخلاص و منتهای اعتقاد منست نسبت بدانحضرت ديدم که 
هشام در اظهار حسب و نسب آن نپال گلشن عز وجلال اهمال دارد صبر نتوانستم کرد و بدین ابیات 
سضی از احوال‌آن همای اوج شرف و کمالرا بیان کردم چون قاصد آن مبلغ را بخدمت آن‌حضرث 
آورد باز آن حضرت آن را فرزدق رد نموده فرمودکه ما اهل بیت رسالت خاز نان بار گاه عز نیم 
آنچه اغراج کنيم باز کشت آن برما جایز نیست پس فرزدق او دا قبول نمود و چون مدت حبس او 
بط و لانجامید و وعده قتل!زهشام شنبد رقعه جپت استخلاص‌خود بخدمت [ نحضرت‌فرستاد حضرت جهت 
خلاصی او از بند دعا فرمود چون فرزدق ازقید ز ندان خلاص‌شد بخدمت [ نحضرت شتافته بوسه بردست 





- معجزة حضر ت سید سجاد (ع)‎ (P=. 
a _ 
و بای[ نحضرت داد عرضگرد یابن رسولايله آنچه ازخزینه بیت‌المال جېت مماش‌من مةرر بود هشام‎ 
منم نمود حضرت‌فر مود که وجه مماش چپل سال او بر ذمه خود لازم کرفتم و اگر میدانستم که زباده‎ 
از این ترا حاجت خواهد بود بتو میدادم مرویست که چون چپل‌سال بعد از این وافعه ازعمر فرزدق‎ 

بگذشت بعالم بقا واصل‌شد . 


معجزة پنجم طاوس يما نی گوید که سالی بحج رفته‌بودم خواستم که ميان صفا و مروه سعی 
کنم چون بکوه صفا رفتم جوانی با صفا درآ نجا ديدم جامه‌های کپنه پوشیده بود و آثار صلاح از 
ناضیه او ظاهر و هویدا بود چون بردرجهای صفا بر آمد و چشمش بر کمبه افتاد رو بسوی آسمان 
کرده این فقرات بر زبان جاری نمود که انا عریان کماتری انا جالع کماتری فماتری یامن پری 
ولایری لرزه بر اعضای من افتاد ناگاه دیدم دوصیق از هوا فرودآمد ودوبرد بر بالای آن نپاده 
بودند پس طبقپا در پیش او قرار گر فتند نگاه کردم در آن طبق میوه‌هاگی ديدم که مثل آ نپا ندیده 
بودم پس بر مرن نگریسته فرمود یا طاوس عرضکردم لبيك با سیدی تمجبم زیاد شد از اینکه مرا 
بشناخت فرمود ترا این جامه‌ها حاجت هست عرض کردم بجامه‌ام حاجت نیست ولیکن از آنچه برطیق 
است میخواهم سآن مولا قدری ازآن میوه‌ها بمن داد آنها را بطرف امه احرام خود بستم پس 
آنحضرت جامه را برداشته یکی‌را ردا و یکی را ازار خود کرده و جامه‌های کپنه را تصدق کرده 
روی بمروه نباد و میفرمود رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعزالاکرم من در عقب او 
رفتم کثرت مردم ميان من و او جهائی افکند بیکی از صالحان رسیدم وی‌را از آن‌جوان پرسیدم گفت 
ویحك یا طاوس اورا نمیشناسی اوآدم دوم و راهب عر بست یمنی امام زین‌العا بدین علی بن الحسین ع 
است پس در فراق‌او حسرت میبردم تا بغدمتش رسیدم و از او منفمت بسیار دیدم . 

معجزخ ششم زهری روایت میکند وقتی بیمار شدم چنانچه بهلاکت نزدیك شدم باخود گفتم 
که مرا بحق‌تمالی وسیلتی باید جست بکسی که خداوند بشفاعت او شفائی دهد و هیچکس‌را درعهد 
خود از سرور متقیان و پیشوای عابدان فاضل‌تر نمیدانم بغدمت آن سرور رفته عرض کردم یابت 
رسولامهُ حال من بینی که بکجا رسبده است دعائی در کار من بفرما آن‌حضرت دست بدعا برداشته 
عرض کرد خداو ندا پسر شپاب بمن گر يشته مرا و پدران مرا بدرگاه عزت تو وسیله ساخته بسق‌آن 
اخلاصی که در پدرانم میدانی اورا شفائی کرامدفرمای و روزی بروی فراخ و قدرش‌را رفیم گردان 
زهری گوید بدان خدالی که جانها بفرمان اوست که فی‌الحال شفا یافتم و بعد آن هر کر بیماد نشدم 
و سختی و تنگدستی بمن نرسید و امیدوارم که بیر کت دهای‌آن بزر گوار خداوند برمن رحم کند و 
مرا بیام_ زد ) مدیج على بن‌الحسین فريضة علی لانی من اخس عبیده له شرف فوق‌النجوم محله اقر به 
حتی لسان چنوده ) 


معجزة هفتم حمادین حبیب کوفی روایت میکند که سالی بحح میرفتم از قافله بازانتادم و 
در بیابان سر گردان ماندم چون شب درآمد بوادگی رسیدم در آنجا درختی بود پناه بسدان درغت 
بردم چ-ون تاريك شد جوانی را دیدم جامه کپنه سفید پوشیده و در آن وادی چشمة آبی جپت او 
پیدا غد پس طهارت کرده قبل از شروع بنماز گفت یامن حاز کل شیثی ملکونا و قهر کل شیئی 
جبروتا صل‌علی‌محمد و آل محید اولج قلبی فرح لاقتنال عليك وااحقنی عبدان‌المطیمن لك . بعداز آن 
بنماز مشنول‌شد دیدم که در پیش روی او محرابی ظام رگردید و در حین تلاوتآیات قرآنی بآیات 
وعده و وعید میرسید ناله وانین از ج .ان حزین میکشید و استماذه مینمود و چون تادیکی و ظلمت 
شب متفیر گردید گفت .-ا مرت قصدالضالون واصابوه رشد لوامه الخالفون و وجدوه معقلا و لجا 





معجزات حضرت سید سجاد (ع) -۵ ۲۲ 
الیه‌الءابذون فوجدوه موملامتی راحت من نصيب لغيرك سمته الهی‌قد انقشم الطلا ولم افش من‌خدمتكث 
وطرا ولا من حیاض مناجاتك صدراً صل على مد وآل محمد وضل بی اولی‌الامرین بك چون این 
کلمات را ازاوشنیدم با خود گفتم که این مرد یکی از اولیاء الله است من نیزدرعقب او بنمازایستادم 
چون از نماز فارغ شد بمن نگریست فرمود یا حماد ا گر تو کات نیکو بودی راه گم نکردی پس دست 
مرا گر فته فر‌مود بيا من, عقب اومیر فتم وچنان مییافتم که زمین را درزیر قدم من درمی نوردند چون 
صبح شد فرمود اينك مکه پس بدو عرضکردم بدان خدائیکه اميد بدو داری تو کیستی فرمود چون 

مرا قسم دادی منم علی بن الحسین 

معجزة هتم در کف الغمه از حضرت امام جعفر صادق (ع) مروی است که روزی 
درطواف خانه کمبه‌دست زنی ومردی بجر الاسود چسپیده بودند هرچند جپد نمود ند که‌ازهم جدا کنند 
نتوانستند تا آ"نکه رای‌ها بدان قرار گرفت که هردو را دست پر ند در این فکر بودند که حضرت 
سجاد (ع) بدانجا حاضرشده برحال ایشان مطلم شد دست مبارك خودرا بر بالای دست آنها گذاشت 
بر کت دست آنحعضرت آن دو کس را دست از حجرالاسود جدا شد وتو به و انابه کر ده ویراه خود 
رفتند وکسی سر آن را نیافته درحدیث آمده که آن مرد ساعد آن زن را برهنه دید خواست دست 
خودرا بدست او بمالد هردوبپم چسبیدند و بفتوای علمای عصر حاکم خواست که دست هردورا بیرد 

تا از هم جدا شوند بدهای سید سجاد (ع) جدا شد 

معحز و نهم ‏ در سیرالالمه روایت است که امام محمد باقر (ع) طفل بود روژی بچاهی 
که درآن خانه بود افتاد مادرش مضطرپ شد هر چند ناله و فریاد میکرد چون حضرت سجاد (ع) 
مشغول نماز بود نماز را قطم نکرد آن ضعیفه برسر چاه میدوید تا آنکه بیطاقت شد و چون دید 
که آ نحضرت نماز را تعطم نمیکند گفت چه سخت است دلپا و چگرهای بنی‌هاشم چون آن حطظرت 
نماز را تمام کرد بسرچاه آمد وست مپارك دراز کرده پسررا از چاه برون آورده بمادرش فرمود 
تکار سرت را ای ضعیف بقیت پس آنعورت ازدیدن بسر خوشعال شد واز آ نکه آ نحضرت اورا ضعیف 
بقف فرموده بودگر یست حضرت اورا نسکن داده فر مود که نگهدار نده خداست اگر پسرت را بخدا 

میسپردگ اضطراب نمیکردی البته بپتر بود 

معجزخ دهم - آورده اند که مالك بن دیذار رحمت الله هلیه وقتی بسفر حج از قانله 
دور افتاد و در بیابان میگشت که ناگاه جوان نورانی دید که از دور میرفت مالك خودرا را بدو 
رسانیده و مالك بسیار تشنه بود شرم داشت که ازآن جوان آپ طلبد و شنک خودرا بدوبگوید 
اما پیش آمده سلام کرد وشرایط تعظیم بجا آورد دید آن جوان دست بپوا دراز کرده ومطهره 
پر از آپ سرد از هوا گرفته یدست مالك دینار داد مالك آن را ب رگرفت و بعداز خوردن آن ‏ 
مطهره را بدان جوان داد چون قدمی, برداشت آن چوان را ندید و خودرا در ميان فامله دید چون 
چند روز از این واقعه بگذشت مالك باز بيك وادی راء کعبه رسید و برسرچاهی رفت که آپ 
برمیداشت و کسی اورا آب نمیداد ناگاه همان جوان ظاهر شد برسر چاه آمده وسربطرف آسمان 
کرده چیزی بخواند دیدم که آپ از آن چاه بجوشید وبالا آمد پس مرا بگوشة چشم اشاره فررمود 
که برو آب بردار من مطهره را پرآب کردم جمعیکه در آنجا حاضر بودند حال را نمیدیدندچون 
مطهره را پر کردم دیگر اورا ندیدم چون بحرم کعبه رسیدم آن جوان را دراندرون حرم ديدم که نشسته 
است ومردم را تعلیم فرالض وتفسیرقر آن از محکم ومتشابه وامرونهی میفرمود ازیکی پرسیدم که این 

جوان کیست گەت سنگر بزه‌هایمکه اورا میشناسند که اوامام زمان علی بن‌الصسین 















۳۹۰.- معجزات حضرت سید سجاد (ع) 





امام زین العا بدین است 


معحزة بازدهم مروی است که حجاح بن یوسف وقتی امام زین الما بدین ع) را در 
بغداد حبس کرده بود مردی دیگر نیز در زندان بود شبی آن مرد بیاد فرزندان خود بسیار 
گر بست حضرت از نور باطن دانست که گر به او از چیست چون از نماز نارغ شدند و از شب نیمه 
بگذشت امام زین المابدین (ع) بدو فرمود میخواهی که بخانه خود روی و عیال وفرزندان خودرا 
ببینی آن مرد را بعداز استماع این سخن گریه غالب شده جواب نتوانست داد آن حضرت فرمود 
دست بمن‌ده وچشم برهم نه آن مرد دست بدست آنحضرت داد وچشم برهم نهاد بعداز لمح حضرت 
فرمود چشم بگشا چون چشم بگشود خودرا در خانة خود دید حضرت فرمود بروعیال وفرز ندان‌خود 
را ببین وعهد تازه کن واحوال طفلان خودرا معلوم کرده پیا آنمرد بخانه رفته وفرزندان و اهلبیت 
خودرا بدید و ایشان احوال سید سجاد (ع) را پرسیدند چوں احوال آنحضرت را بیان امود بگریه 
وزاری افتادند ومیگر بستند چون گریه وزاری ایشان را بدید بیرون آمد و بخدمت حضرت سجاد (ع) 
رسید آن حضرت دستش بگرفت وفرمود چشم بکشا چون چشم خودکشود خودرا در بنداد دراندرون 
ز ندان دید مرویستکه در آن‌ایام سید سحاد هیجده ساله‌بود ودردوازده سااگی علمای زمان را درس 

میداد و آداپ شریعت تعلیم میفرمود 


معجزة دو از دهم - زهری روایت میکند که روزی در خدمت حضرت سجاد (ع( بودم 
مردی اژزشیمیان بخدمت آن حضرت اظہارعیال مندی وپریشانی نمود و گفت چپار صد درم مقروضم 
آن حضرت بعداز استماع اين سخنان بگریست چون سبب پرسیدند گفت ڪدام محنت از این امر 
عظیم تر باشد که برادر موّمنی را کسی قرض دار و پریشان بیند و علاج آن نتواند کرد چون 
مردمان از آن مجلس متفرق شدند یکی ازمنافقان گفت عجب است که ایشان یکبارمیگویند که آسمان 
وزمن مطیم امر ماست ویکبار میگو بثد که از اصلاح حال بر ادر مومن عاجز یم آن مرد درویش‌از 
شنیدن این‌سخن آزرده شده بخدمت آنحضرت دفته عرضکرد یابن‌رسول ابه شخصی چنان وچنین گفت 
وآن سخن برمن سغت آمد چنانکه محنت وپریشانی خودرا فراموش کردم [ نحضرت فرمود بدرستی 
که حق سبحانه وتعالی ترا فرج عطا فرمود و کنیزرا آواز داده فرمود آنچه بجپت افطار من مپیا 
کردهٌ بیار کنیز دو قرص نان خشك شده آورد آنحضرت فرمود بگیر آنقرص‌هارا که درخانه ماغیر 
از این نیست ولیکن حقتعالی ببر کت قرصهای نان ترا بر کت بسیاردهد پس آنمرد قرص‌هازا گر فت 
و بباژار شد اما ندانست که چکند نفس و شیطان وسوسه‌اش کردند که نه دندان طفلان تو در این 
کار میکند ونه شکم تو واهلبیت ترا سیر میکند و نه قرضداری آن را بقیمت از تو میگیرد پس در 
باز ارمیگشت تا بماهی فروشی رسیده ویکماهی از آنچه گرفته در دستش مانده بود که کسی آنرا 
بهیچ چیز نبیخرید آنمرد درویش بدو گفت قرص نان جوی دارم بیاتا با این ماهی توسودا کنم ماهی 
فروش قبول ندوده ماهی بدو داد وقرص نان را گرفت درویش چون قدمی چند برفت بقالی را دید 
که اندك نمکی باخاك ممزوج شده دارد که بهیچ نمیغر ند گفت این نمکرا بمن ده واین‌قرص‌نان را 
بگیر شاید که من با این نمك اینماهی را علاج کنم مرد بقال نىك را داده قرص نانرا بگرفت پس 
بخانه آمد ودرفکر پاك کردن ماهی بود که دید کسی درخانه را میز ند چون برون آمد هردومشتری 
های خودرا دید که قرص هارا پس آورده میکو یند که دندان اطفال ما در اين نان :و کار نمیکند و 
ما دانستیم که از پریشانی تو این نان را بیازار آوردة نان خودرا بستان وما ترا حلال کردیم وماهی 
و نمك را بتو بخشيديم آنمود ایشانرا دعا کرده برفتند و چون طفلانش را دندان بدان نانها کار 








معجزات حضرت سید سجاد (ع) ۳۳۷ 





نه‌یکرد قصد پختن ماهی کر دند چون شکم ماه را شکافتند مملو از در ومروارید بود که بپتر از 
آنبا در صدف دریالی نباشد پس حقتعالی را بدان نعمت شکر کردند و آنمرد در فکر بودکه آنها 
را بکه بفروشد و چه کند که شخصی از جانب حضرت سجاد پیغام آورد که حضرت می‌فرماید که 
خداو ند ترا فرح داد و از پریشانی خلاص شدی اکنون قرص‌های نان مارا یما زد کن که آ نهارا غیراز 
ماگسی نمیخورد پس آن دوقرص را خادم برده حضرت بدان افطار فرمود ودرویش مرواریدهارا بمال 
زیادی فروخته قرضپای خودرا ادا نمود وحالش نیک و گردیده از توانگران عصر گردیده چون منافقان 
بدا نال اطلاع یافتند باهم گفتند چه عظیم است اختلاف احول ایشان اول قادر بر اصلاح‌کاردرو یش 
نبود و آخر اورا نوانگری معتبر گردانید چون این سخن ,بدان حضرت رسید فرمود نسبت بییشمبر 
خدا نیز اینچنین میگفتند نشنيده اید که تکذیب نمودند در وقتی که احوال بیت المقدص را بیان 
میفر مود گفتند کسی که ازمکه بمدینه دردوازده روز برود چگو نه دریکشب به بیت المقدس میرود و 
باژ میا ید کار خدا و اولیاء خدا را ندانسته‌اند 

معجز سيزدهم . مروی است که روزی حضرت سجاد (ع) در موضعی نثسته بود 
آهوئی از صعرا بر آمده برابر آن حضرت ایستاده دست برزهین میزد گویا شکوه مینمود یکی از 
اصحاب پرسید که این آهوچه میگوید فرمود میگوید که فلان سید هاشمی دیروز بچه مارا گرفته و برده 
است از آ نوقت ۳ بحال شبر نشورده است استدما که از آ نشخس‌رخصت مرا بگیری بچه خودرا شررداده 
باز باو تسلرم نمایم یکی اژحضار را شکی درخاطر پیدا شد که آیا انحرف وقوع داشته باشد يانه 
پس امام (ع) کسی بطلب سید فرستاد چون حاضرشد فرمود این آهوازتو شکوه دارد که بچه‌اش را 
گرفته‌تی والتماس دارد که آن را حاضر کنی شیرش بدهد باز بتوتسلیمش نماید آن سید کس فرستاد 
آهو بچه را آوردند چون آهو بچه مادرخودرا بدید بنیاد دست برزمین زدن کرد پس آهوبچةٌ خودرا شیر 
داد سید سجاد ء) بدان سید فررمود بحق خویشی‌من برتو که این آهوبچه دا برمن ببخش آن هاشمیآن 
آهو بچه را بدانحضرت بشید امام «ع> بآهوحرفی ژد آن آهوصدالی چند کرده همراه بچه‌اش راهی 

شد چون پر سید ند که آهوچه صدا میکرد فر‌مود دعای شیر بشما میکرد وشکرها میگفت 

معجزۂ چهارذهم - مروی است حضرت سید سجاد <ع> با جمعی برسرسفره بچیزخوردن 
مشغول بودند که آهوئی از دور بیدا شد و صدائی کرد حضرت بدو فرمود پیا چیزی بخور 
که در امان مائی پس آهو آمده بغوردن مشغول شد یکی از حضار سنك ريزهة بر پشتش 

زد آن آهورمیده شد آن‌حضرت فرمود من آن را امان دادم چرا چنین کردی 
هر گز باتو حرف نز نم 

معحزخ پانزدهم - ایض منقول است که بار دیگر سفره انداخته بودند و بغذا خوردن 
مشغول بودند که آهوئی نزد آن حضرت آمده لب بجنبانید آن حضرت فرمود من علی بت 
الحسین بن‌علی بن بيطا لبم ومادر من فاطمه‌زهراء بنت رسول ايله یا وهرچه می‌خواهی بخور وخاطر 
جمع دار که تو در امان منی پس آهو آمده با اران حاض در خوردن موافقت نمود در آن اشا 
یکی از حضار دست بریشت آهو رسانیده آهورم کرد حضرت اینه‌رد را نیز 

بیمان طریق ملامت فرمود 


مهحز و شانز دهم مروی است که روزی حضرت على بن الحسین علیهالسلام 
با چم‌عی نشسته بود ناگاه ماده آهولی از صحرا در آمده و در پیش آن بحعضرت استاد وخودرا 








۳۳۸ معجزات حضرت سید سجاد (ع) 











حضرت میمالید ودست در دامنش میزد واضحراپ مینمود بعضی از حضار عرضکردند یابن رسول الله 
این آهورا چه حالت است که باشما اظپار موانست میکند و تضرع مینماید فرمود صیادی بر این 
آهورا صید کرده و دیروز قبل از آنکه شیرش دهد از او جدا شده امروژ آرزوی آن دارد وتنا 
میکند که من از صیاد بره‌اش را آنقدر زمان بستانم که شیرش دهد آنگاه تسلیم صیاد نمایدپس آن 
حضرت باحضار آن صیاد امر فرمود چون حاضر شد حضرت فرمود ای صیاد دیروز بر این آهو را 
گرفته‌گی ازمن استدهای آن دارد که برة اورا بگیرم تا شیر دهد بعداز آن باز بتو تسلیم نماید بره 
را حاضر کن صیاد بره را حاضر کرد آن آهو بره خود را شیر داده و اشك از چشش می‌رفت 
حضرت براحوال آن آهو ترحم نموده فرمود ای صیاد قیمت این آهو بره را از من بگیر وبم‌ادرش 
باز گذارصیاه عرضکرد پابن رسولایث آن‌را بشما بخشیدم پس ۲ «ضرت بره آهورا همراه مادرش 
کرد وبایکد پگرمتوجه صحرا شدند وبزبان عر بی فصیح چنانچه همه حضار میشنید ند میگفت اشهدان 
من اهلبیت الرحمة و ان بنی امية من اهل الفتنة 


معجزخ هندهم - مروی است که روزی حضرت سید سجاد (ع) با جساعتی از اهل 
بیت و اصحاپ خود بجانب صحرا بیرون رفته فرمودند که سفره طمام بصحرا آوردند چون آن 
حضرت ایستاده فریاد کرد حضار عرضکردند یابن رسولافه این آهو چه میگوید حضرت فرمود که 
از جوع شکایت میکند ومیگوید سه روز است که چیزی نخوارده‌ام باید که شما دست دراز نکنید تا 
او بقدر حاجت از سفرةّ ما بعورد اصحاب قبول نمودند و آن آهو باشاره حضرت پیش آمد و اژآن 
سفره میخورد نا گاه یکی از "نپا دست برپشت آهو نپاد آهو اضطر اپ نموده از سفره دور رفت 
حضرت فرمود که شمارا وصیت نکردم که دست بجانب آهو دراز نکنید آن شخص عذرخواست عرض 
کرد یابن رسول ا این ضل از روی سپو از من صادر شد دیگر این‌کارنکنم باز آنحضرت بآهو 
فرمود پیش آی که ازاین جماعت ایمنی آهو باز بسرسفره حاضرشد و "نچه میل داشت بغورد بعداز آن 
فریاد برآورد وروی بصحرا نباد اصع‌اب عرضکردند ابن رسولاله چه میگوید حضرت فرمود شما 

را بخیرو بر کت دعا کرد 


معجزة هیجدهم . مروی است که سید سجاد (ع) را مزرعهئی بود روزی توجه بجانب 

آن مررعه فرمود در اثنای راه کرت در ندة بود ه آن راه را بمردم مسدود ڪرده بود چون 

آن حضرت بدان حدود رسید گرك پیش آن حضرت دوید فریاد چند بر کشید آن حضرت فرمود که 

انشاءالله میکنم پرسیدند که یابن رسول اله چه میکوید این گرك و سبب چه بود که هیچکس را 

متضرر نکرد فرمود که از من التماس نمود که اورا جفتی است و در وقت ولادت براومشگل شده 

بود جبة رفع آزار آن دعا کنم واز من قبول نود که بعداز آن ضرری باحدی از شیمیان ومحبان 
ما نرساند ومن نیز دعا کردم انشاء‌اله مستجاب خواهد شد 


معجزة نوزدهم - منقول است که حجاج بن یوسف مکتوبی بعبدالملك مروان نوشت 
بدین مضمون که اگر خواهی ملك تو ثات یابد و مملکت ٿو بر قرار باشد بايد ڪه على بن 
السین را بقتل رسانی تا عمارت تو از خال محفوظ بماند چون اين مکتوپ بعبدالبلك رسید در 
جواپ نوشت که مرا جپت ثبات مملکت ترغیب صن علی بن الحسین می‌نمائی و بریختن خون اهلییت 
رسول تحریص مینماتی از آن غافلی آل ابوسفیان که قصد معانده ومقانله با ایشان کردند چگونه 
تمامی ممدوم گشتند ودر قیامت نیز معلوم است که حال ایشان چگونه خواهد بود پس نامه را مپر 



























۱ 


معجزات حصرت سید سجاد (ع) ۳۹ 


"errata EPEAT tanthha 
کرده جاج ارسال داشت مقارن این‌حال اژحضرت سید سجاد (ع) رقعه بعبدالملك مروان رسید که‎ 


آنچه درحق اولاد رول و احفاد بتول در جواب نامةٌ حجاج در فلان تاریخ نوشته بودی و فلان‌روژ 
نوشته او بتو رسيده بود دانستم شکر ان سميك و بارك فى عر ك و ملکك خدا سعی ترا ضایم مکناد 
و مدت حیات و مملکت ترا بر کت دهد چون عبدالملك مکتوب آ نحضرت را خواند و تاریخ کنا بت 
آن حضرت را با تاریخ مکتوب حجاج موافق یافت دانست که این از معجزات سید سجاد است بغایت 


| خوشحال گردیده ده‌هزار تومان بطریق هدیه بخدمت ۲ نحضرت فرستاده استدعا نمودکه منبعد اگر 
۱ آن‌حضرت را خدمتی باشد بر جوع آن خدمت اورا ممنون و سر افراز فرماید چون آن .بلغ‌دا خدامت 
| آنحضرت آوردند و بموالیان و محبان خود تقسیم نمود اما در فصول‌المهمه چنین روایت شده که چون 
| عبدالملك مروان متصدی امر خلافت گردید بحجاج نوشت که ز نپار از کشتن بنی‌عبدالمطلب بپرهیز 


و ونکت قتل ایشان مشو که آل ابی‌سفیان بجپت ارتکاپ این‌امر همه مستاصل و در اندكزمانی از 
ایشان نام و نشانی نماند و باید که منبهد بآنچه امر نمودم قیام نمائی و از قتل ایشان محترز باشیو 
این راز را پنپان داری و نوشته‌را درخفیه که-هیچکس نفهمد بحجاج فرستاد سید سجاد (ع) بیفاصله 
به‌عبدالملك نوشت که‌تو در فلان‌ساعت و فلان روز اینچنین چیزی بحجاج نوشتی و حق‌تعالی ببر کت 
این‌عمل بر عمر و دولت‌تو افزود چون عبدالملك نوشتة آ"نحضرت را مطالعه نمود دانست که تاریخ 
نوشتة آن حضرت با تاریخ نوشتة او موافق است بغایت خوشحال و فرحناك شد و بکپزار درهم و 
کسوت فاخر بد مت آنحضرت ارسال داشت . 


معجزة لبيستم - مروی است که وقتی سید سجاد <ع>» از مکه بمدینه تشریف میبرد در 
منزلی که او را عصفان میگویند غلامان آن‌حضرت در طرفی خیمه زده بودند آنحضرت فرمود : 
چرا اینجا خیمه ژده‌اید این مقام جمعی از جنیان است که از دوستان و شیمیان م-ایند مبادا جا 
برایشان تنك گردد و از بودن ما ملالی بر ایشان رسد و از طرفی بزبان ۶ بی فصیح صداگی آمد که 


گو بنده مر عی نبو که یاین رسو لاله جای برما وسیم‌است و از بودن شما کمال مسرت و خوشحالی 


برای ما در این مکان است زنهار که خیمه را بحال خودگذارد دیگر آنکه هدیه ما را قبول نموده 
از آن میل ف‌رماید فی‌الحال طبقی پر از انار و انگور و میوه‌های تازه و تر حاضر شد حضرت 
یاران و رفیقانی که همراه بودند طلبیده همه از آن میوه‌ها خوردند و بسیار خوشحال گردیدند و 
شادمان شدند . 


معجزۀ بیست و یکم ابوحمزة ثمالی روایت میکند که روزی بخدمت سید سجاد <ع> بودم 
عرض کردم یابن رسو لال مرا سوّالی است که بجواب آن چشمم روشن گردد و دلم از کدودت بدون 


آید ف-رمود بپرس آنچه خواهی عرض کردم چه میفرماگی در حق اول و ثانی فرمود بر ایشان باد 
| انواع عذاب الهی و اصناف لماین نامتناهی بخدا قسم که هردو از این دنیا رفتند در حالیکه کافر 
| و مشرك بحق تعالی بودند عرض کردم یابن رسول‌الُ آیا الم دين مصطفوی مرده را زنده و چشم 


ابیئا و اکمه و ابرص را شفا میدهند و بر روی آب میروند حضرت فرمود یا اباحمزه آ نچه خداو اد 


| عالم بهمیم انبیاه گرام خود داده ب‌پیغبر ما داده و آنچه ببیدکائنات ازممجزات و کرامات و خوادق 
| عادات تفویش فرموده آن‌حضرت جمیمآنما را بامیرالمومنین(ع) عطا فرموده و حضرت امیدالمومنین 
| «ع» نیز بپسرش امام حسن<ع> عطا فرموده و هر امامی بامام دیگر که بعد از او باشد تسلیم 


میکند تا روز قيامت آنچه از حوادث زمان و سوانح دوران واقع شود بعد از آن فرمود يا اباحمزه 
ت = تسس بت ی سس تسه یسستت یت سسسسستسه 








e‏ مفجزات حضرت سید سجاد (ع) 





حاب عر ضکر دند 
ما را بگوشت رغبت است حضرت پیغمبردص» نیز فرمود که مرا بگوشت میل تمام است مردی از 
انصار از مجلس برخاسته بخانة خود برآمد پزنش گفت حضرت رسالت بگوشت رغبت بسیار فرمود 
چه‌شود اگر این بزغاله‌را بخدمت آن‌حضرت برم زن کفت اختیار داری اگر خواهی بخدمت [ نحضرت 
ببر لکن بدان که غیر از این بزغاله درخانةٌ ما دیگر چیزی‌نیست پس آن بزغاله را بخدمت [ نحضرت 
آورد حضرت پیغمبر فرمود این بزغاله‌را ذبح کرده بریان نموده پیش‌من‌آرید یکیاز ایشان بفرمودة | 
آن حضرت عمل نموده بزغالةً بریان را بخدمت آ نحضرت حاضر کرد سید عالم فرمود ای یادان ایت | 
گوشت بخورید اما استخوانش‌را مشکنید پس جمیحاصحاب و اهل بیت آن‌حضرت ازآن کوشت خوردند | 
همه‌را کفاف کرد بعد فرمود تا استخوانپای بزغاله را حاضر کردند و ردای ممجز نمای خودرا برآن 
پوشانیده دعا نموده بزغاله بامر الهی حیات یافته بخانة آن‌مرد انصار وفت چون آنمرد بخانه آمد | 
بزغاله را دید که درخانه میگردد دانست که این از معجزات سید کاینات است ابوحه‌زه روایت میکند | 
که چون سید سجاد <ع> این معجزه را نقل فرمود با جمعی‌ازحضار مجلس‌خود متوجه صحراگردید | 
من نیز در خدمت آنحضرت بودم چون بصحرا رسیدیم آهوگی چند دیدیم که چرا میکنند آن حضرت 
آهوگی را آواز داد در ساعت پیش آ مد آنحضرت فرمود تا آن را ذبح کر دند و بربان :ودند پس | 
حضار را فرمود سمال بگوئید و بخورید اما استغوانپایش مشکنید حضار از آت سیر بخوردند | 





ص» با اصحاب‌خود نشسته بود شخصی ذکر گوشت بریان نمود ام 





آ نعضرت استخوانها را جمم نموده در پوست آهو نپاده و دعا کرده در حال حیات یافته برجست و 
راه صحرا گرفته با آهوان مشغول چرا گشت . ۱ 

معجزة پیست و دوم مرویست که منهالبن‌عر کوفی در مدینة طیبه بخدمت سید سجاد (ع( ۱ 
رسید آن‌حضرت از وی خبر مختار را پرسید عرض کرد بر مسند حکومت مملکت است و هر روز 
جممی‌از دشمنان شمارا بقتل میرساند فرمود که حرملة بن کاهل اسدی زنده‌است عرض کرد بلی[ نحضرت | 
فرمود اللهم اذقه حرالنار یعنی خدایا گرمی آتش بر او بچشان و آن بد بختی بود که سر مبارك 
امام «ع» بدستش میبرد و دز آن راه شماتت بسیار کرده بود راوی گوید چون بحوالی کوفه رسیدم 
ديدم که در برون شهر مختار ایستاده و جمعی کثر در دمتش ایستاده و چنان پافتم که انتظاری دارد 
پس سلام کردم و بایستادم بعد از امحه‌لی که حرمله پلید را دست بسته آوردند مختار شعف سيار ۱ 
نموده گفت الحمد لله که خدا مرا برتو مسلط گردانید پس فرمود تا پشتهای ني آورده و آتشی عظیم 
ب رآورده و آن لمین را بند از بند جداکردند و درآتش انداختند من چون این سخن از امام دع» | 
شنیده بودم و این کار مختار را دیدم تبسم نمودم مختار را نظر برمن افتاد وجه تبسم از من پرسید | 
عرض کردم که در مدینه بخدمت سید سجاد <ع> رسیدم وآ نحضرت چنین فرمودند الحال هنوز بشپر 
داخل نشده‌ام که این امر غریب را مشاهده نمودم چون فره‌ودة آن‌حضرت شاطرم انتاد ثبسم نمودم ۱ 
مختار مکرر مرا قم داد که آ نچه میگولی از آن حضرت شنیدی من قسمها خوردم که ۲ نچه گفتم 
بیان واقم است پس مغتار از اسب فرودآمده دو ر کمت ناز گذارده سجدة شکر بجای‌آورد زمانی | 
طویل روی بخاك میمالید و میگریست بعد ازآن سوار شده در خدمتش روان شدم چون راهش از 
در خانه من بود التماس کردم که نزول کند و ماسضری تناول نماید گفت در آن‌وقت که این‌سخن از تو 
شنیدم هنوز چیزی آخورده بودم بشکر انه آنکه دعای [ نحضرت در شأن من مستجاب شد و [نچه از 
خدا طلبیده‌بود ازمن بظپور رسیده امروز نیت روزه کردم و اگر نه اجابت دعوت میکردم خدا تورا 
جزای خر دهد . 








مفحزات حضرت سید سجاد (ع) -۳۴۹؟- 


معجزة ليست و سوم - زهری روایت میکند که مرا برادری بود دینی که بسیار با او 

محبت داشتم وی در جېاد روم شهید گردید و من از شېادت او خوشحال شدم و آرژو نمودم که 
کاش من نیز شهید شوم تابدرجه وی برسم پس شبی اورا در خواب ديدم بدو گفتم که حق‌سبحانه و 
تعالی باتو چه کرد گفت مرا پیامرزید بسپب جپادیکه در راه او کردم و بدوستیکه بامحمد واهلبیت 
اوداشتم وزیادت درد مملکت مرا در بپشت مقدار هزارساله راه ازهرجانبی ازممالك بشفاعت على بن 
الحسین (ع) پس مراگفت ای برادر رشك من بمنزله توزیادتر است از رشك تو بمنرلة من‌بدرستیکه 
توا گر برحمت حق واصل شوی بد آنچه تو بر آ۶ي درج توبالانر از درجه منست بیشتر ازهزارسال راه 
فتم بچه چیز گفت بسبب آنکه دره روزجمعه بخدمت سید سجاد (ع) میرسی‌و بروی سلا میکنی‌وچون 
روی مہارك آن مولا را میبینی صلوات برمحمد و آل اومیفرستی ودر این زمان شوم بنی اميه ذ کر 
آٴن«ضرت میکنی و بدانجهپت خودرا درمعرض مکاره میاندازی ولیکن خداوند عالم ترا ازجمیع فات 
معفوظ میدارد زهری کو ید که چون از خواب بیدار شدم باخو د گفتم که ابن خواب از اصفاث و احلام 
خواهد بود و نوبت دیگر بخو آب دفتم دیگر باره اورا در خواب دیدم گفت شك نمودی شك مکن 
که کفراست وبر آنچه دیدی کس را خبر مکن وعلی بن‌الحسین (ع) ترا نیز ازاین واقعه خبرخواهد 
داد چنانچه حضرت پیهبر «ص» ابو بکررا خبر داد خوایبکه در راه شام دیده بود زهری کوید من 
از خواپ پیدار شدم ونماز کردم که درآن حین رسول حضرت سجاد (ع) در رسید ومرا احضارفرمود 





بغدمتش شتا فتم چون آن مولا مرا دید فرمود پا زهری دوش چنان وچنین خواپ دیدی وهردوخواب 
دیدی وهردو خواب را چنانچه دیده بودم بیان فرمود 

معجزخ بیست چهارم - مروی است روزی امام زین العابدین (ع) فرمود که موت فجاه 
تخو ف گناه است چپت مومنان وتصر وتاسف است بجهت کافر آن و منانقان و بدرستی ڪه میت 
را آنکه نەش را برمیدارد میشناسد پس اگر از اهل سمادت باشد بسرعت و تعجیل جانب قبرستان 
مرود و اگر از اهل شقاوت باشد «مکث و آهستگی میرود 

راوی گوید که شخصی را که حمزة بن سمره میگفتند حاضر بود چون این سخن بشنید از 
روی استپزا و تسغرمیگفت پس من درآن روز میمیرم ودر اظہار سخن خود خندید وبعضی ازحضار 
مجلس را نیز خند؛ نید واز آنجا در گذشته متوجه خود شد حضرت فرمود خدایا حمزة بن سمره برحدیث 
فرز ند رسول و مسر میکند ومطذعکه میا نکارد و اورا بموت فجاه بمم آن بعداز ساعتی غلام حمز ه 
بتعجیل تمام میگذشت و آثار گر به ومائم بررویش ظاهر بود یکی از اصحاب سبپ گریه از او بپر سید 
گفت خواجه‌ام بدرخانه رسید و بوت فجاه برد بخدا قسم درحین‌مردن مینالید چنانکه درآ نحدود همه 
کس آواز اورا میشنید ند که میگفت هزار وای برحمزة سبری که دوری جست از خویشان وحمیم و 
نزدیکی کرد بعقبات و درکات جهیم پس حضرت سجاد (ع) فرمود ابل اکبر این تسخریست که 

براو لاد رسول صم کرده 


مهجزة بیست و پنجم - ثابت بنانی روایت می کند که سالی با جماعتی از عباد بصره 
چون ابوایوپ سجستانی و صالح مره و حبیب فارسی و مالك دینار بحج رفته بودیم بیکه رسيد ۾ 
آب بسیار قحط بود و تشنکی بر مردمان غلبه کرده بود و اهل مڪه و حاجیان بناه بما آوردند 
و التماس نبودند که اؤ برای ایشان دها کنیم و از حق سبحانه و تعالی جپت ایشان 
باران طلب نمائیم پس به کمبه رفتیم و طواف کردیم بخضوع و تضرع از حق سبحانه و تسالی 
باران خواستیم دهای ما باجابت مقرون نگردید در آن حال جوانی را دیدیم که میآید چون بنزد 





- هعجز ات حصُرت سید سجاد (ع) 





ما رسید فرمود يا مالك دیثار و یا ثابت النبا نی و یا صالح المری و یا حبیب الفارسی در میان شا 
هیچحکس يست که ق تما لی اورا دوستدار باشد گفتیم ای جوانءرد از ما دعا کرد است و از خدا 
اجابت پس فرمود دور شوید از کمبه اکر در میان شما کی میبود که حق تعالی اورا دوست میداشت | 
دعای وی اجابت میفرمود این بگفت وداخل کعبه گردیده بسجده رفت وميشنيديم که در سجده می گفت 
سیدی بحن دوستی تو مرا که ای جماعت را باران فر ستی وی این سعن تمام نگفته بود که باران 
یار یدن گر فت بنهوی که آپ ازسر مشگها بیرون رفت ثا بت کوبت که بدان جوان گفتم که تو از کجا 
دانستی که حقتما لی ترا دوست میدارد فرمود اگر مرا دوست نداشتی از من ز پادت کردن نخواستی وا 
چون از من زیارت خواست دانستم که مرا دوست میدارد و بآن دوستی از آن سوال کردم اجابت فرمود | 
آنگاه برخاست وچند بیت عربی برز بان جاری ساخت از اهل, مکه بر سیدم که اینجوان کیست گفت 
على بن‌الحسین زین المابدین ۱ع) است 
معحزة بيست ششم زرارةین اعين روایت میکند که در نصف شبی ازشبهای ظلمانی 
آوازی شنیدم که < این الزاهدون فى الدنیا و الراغبون فى الاخرة > كايند آنهالی که 
از دنیا کناره می گیرند و به آخرت رغبت می‌نمایند پس از طرف دیگر آواز آمده که ذاك 
على بن‌الحسین یه‌نی آنکه تواورا میغواهی‌علی بن‌الحسین است وهیچکدام از آن 
معلوم و مرگی نشد ند 

معجزة بيست و هفتم - ابوالصیاح الکتاب روایت میکند که از حضرت امام مهمد 

باقر (ع) شنیدم که فرمود ابوخاله کابلی مدتی در خدمت علی بن ااسین (ع) بود وفتی شوق | 
دیدن مادرش براو غالب شد بخدمت آن حضرت عرض کرد یابن رسول اله جپت دیدن مادر غود از 
حضر تت رخصت خواهم [ نعضرت اند کی متفکر شد و وجه تفکر آن حضرت این بود که میخواست به 
جپت ابوخالد خرجی بهمر ساند در آنوقت درخانه [ نسضرت چیزی حاضر نبود بعداژ آن سر بر آورده 
فرمود یا کنگرو واين اسمی استکه ابوخالد را مادرش درطفولیت یکبار بدین اسم خوانده بود بعداز 
آن فرمود امروز صبر کن فردا مردی از شام بدینمقام آید وبا او جمعیت بسیار ومالی بیشمار باشد و 
دختر اورا ضرری از جن رسیده است که هرچند علاج کرده‌اند نافم نیفتاده بقصد معالجه آن دختر 
بدین حدود فا وبا خود قرار داده است که ده هزار درهم بآ نکه دختررا علاج کید بدهد یااباخالد | 
چون آنمرد بیاید بايد که نزد اوروی و بگولی که من این دختر را علاجح میکنم وازتو ده هزار درهم 
میخو اهم چون این سخن ازتو بشنود در غایت مبتپج و مسرور گردد و آن مبلغ را بتو تسليم اید 
چون روز دیگر شد تاجری از جانب شام با جمعیت تمام در حدود مدینه ازول نمود ابوخالد از آمدن | 
شامی خبر شد بمنز لگاه او رفت وچون شامی را نظر برابوخالد افتاد پیش آمده و گفت دراینهدود | 
آمده‌ام بسبب آنکه مرا دختریست علیل که از معالجه‌اش اکثر حکما عاجر مانده‌اند در این حدود | 
طبیبی میخواهم که معالجه‌اش نماید ابوخالد گفت من معالجه‌اش مينمایم بذرط آنکه ده هزار درهم 
يەن دهی گفت باعزاز و کرامت ‏ اجه طلب میکنی هیدهم و با نچه بفرمای فرمان بر دارم ابوخالد گفت 
ساعتی صبر کن تا بیایم پس بخدمت حضرت سجاد آمده گفت يا بن رسول الله آن مرد شامی که فرموده 
بودید آمده بود من اورا دیدم ونمپد ممالجه دخترش کردم الحال امرعالی چیست حضرت فرموث بنزد 
آن دختر برو وگوش چپش را بگیر ودر گوشش بگو ای خبیث علی بن الحسین ترا میگوید که از بدن 
این دختر برون رو ودیگر مراجعت مکن پس ابوخالد از خدمت آ نحضرت نزد شامی آمد شامی‌چون 
ابوخالد را دید خوشحال گردید ودستش را گرفته بغیمهٌ دختر در آورد ابوخالد آنچه حضرت فرموده 
بود امود در ساعت آن دختر شفا یافت پس شامی مبلغ موعود را حاضر کرد تسلیم ابوخالد نموده 




















معجزخ حضرت امام ز ییا لعا بدین (ع) 


¥. 

ابوخالد آن مبلغ‌را بخدمت امام (ع) آورد آنحضرت فرمود یااباخالدآن جنی که آن دختررا تشویش | 
داده بود زود باشد بیدن آن‌دختر عود کناد یکبار دیگر برو و د رگوش چیش آهسته a‏ ای خبیث 
بامر علی بن‌الحسین(ع) ترا اغراج میکنم ازبدن جاریه دورشو اگر دیکر ببدنش باز آئی‌ترا بآتش | 
خواهد سوخت پس ابوخالد نوبت دیگر نزد دخترآمد وآنچه حضرت فرموده بود عمل‌نموده بخدمت | 
| حضرت زین‌المابدین مراجمت کرد حضرتآن‌مبلغ‌را بابوخاله واگذار نموده فرمود الحال ترا بدیدن | 
مادر رخصت است ابوخالد آن مبلغ‌را برداشته بزیارت مادر روان شد . ۱ 

۱ معجزة بيست و هشتم مروی است که حبابه والبیه در مسجد کوفه بخدمت حضرت علی(ع) | 
| آمده عرض کرد یاعلی ندا امامت چه‌چیز است مرا از آن خبر کی تا حن‌تعالی ترا مستغرق رحمت | 
| خود کرداند پس آنحضرت بدست خود اشاره بپاره سنگی رخام آنجا افتاده بود فرمود که آن را 
1 پیاور و انگشتر مبار کش را بر آن زده نقش گر دید چنانکه بر موم نقش انگشت زنند پس فرمود | 
ای حبابه هر که دعوی امامت نماید و قادر باشد چنین نقشی بر چنین سنگی بنهوی که من کرده‌ام 
بکند بتحقیق بدان او امام بحق است و اطاعت او برهمه خلق واجپ است امام نست که‌ازهیچ‌کاری | 





| عاجز نباشد پس حبابه آن‌سنك برداشته رفت و بعد از رحلت آن‌حضرت بخدمت امام حسن (ع) آمده | 
| سلام کرد آن‌حضرت بدو خطاب فرمود که تو حبابه نیستی؟ عرض کرد بلی فرمود آن سنك را بده و 
| بپمان طریق در پپلوی آن مپر زد باز در مدینه در مسجد پیغمبر بخدمت امام حسین (ع) رسیده | 
| مرائب تمظیم بجای آورد حضرت بحبابه فرمود آمده‌ئی نشانة امامت دا بینی عرض کرد بلی حضرت | 
فرمود آن‌سنك وا بیار آنراگرفته بطریقمذ کور مپرنمود و حبابه گوید بعد از آنکه على بن‌الحسین | 
ع) را ديدم عمرمن بصد و سیزده سال رسیده‌بود و از زندگانی مأیوس بودم پس امامزین‌المابدین | 
«ع» بانکشت سیابه اشاره فرمود فی‌الحال جوان شدم و مپر بر آن‌سنك زد من تازمان حضرت امام 
| رضا (ع) حیات داشتم و امام محمد باقر و امام جمفر صادق و امام موسی کاظم و حضرت رضا <ع> 
| نها آن سنك را مپر کردند ماه دیگر حبابه زنده بود بعد ازآن بررحمت الپی واصل شد و حکایت ۱ 
| حبابه والبیه و طول عبر او و جوان شدنش باشارة سید سجاد (ع) وطلب کردنش علامت امامت را | 
بنزد مخالف و موالف بصعت بیوسته ۰ 

معجزة بيست و ھم ابوخالد کابلی روایت میکند که‌روزی ازحضرت سید سحاد (ع) سوّال 
کردم که یابن رسو لای بعد از این حضرت امر خلافت و امامت بکه مفوض باشد و امامت و فرمان 
که بر خلق واجب گردد ؛ فرمود بعد از من بیسرم باقر علوم و عالم رموز مکتوم باشد و بعد از او 
| جعفر که اسمش در آسمان‌ها صادق باشد عرض کردم جمیم آ باه کر ام شا و اولاد عظام شما صادقانند | 
| چون این اسم مخصوصاو باشد فرمود که خبر دارم از جد بزرگوار خود محمد مصطفی که آنحضرت 
| فرمودکه چون فر ز ندم جعفر بن محمدبن‌علی بن‌الحسین‌بن علی بن‌ابیطالب (ع) متولد شود ملالکه در 
| آسمانها اورا صادق‌خوانند بجهت امتیاز زیراکه‌فرزند پنجمش جمفر نام داشته باشد و دعوی امامت 
| کند و افترا نماید بخدا و رسول و او را بدین‌سبب جعفر کذاب گویند راوی‌گوید بعد از تقریر این 
| حدیث سید سجاد (ع) فرمود گویا میبینم جعفر کذاپ جماعتی از طفاة زمان برداشته بتفتیش احوال 
| صاحب‌الامر(ع) و ولی‌امالمفیث یمنی محمدین‌الحن (ع) بیرون‌آمده و هویت اهل ضلالت میکند و | 
| بپمان‌عنوان که آ نحضرت فرموده بود جمفر کذاپ جه‌اعتی از بنی‌عباس را برداشته بطلب صاحب‌الزمان 
بیرون آمده و باعث غیبت آن‌حضرت ین بود . 








¥ ۳۹ 4عحزات حضرت سید سچاد"(ع) 


معجزة سی !م ابو بصیر روایت میکند که امام محمد باقر(ع) فرمود که روزی پدر بز ر گوارم 
علی بن‌الحسین(ع) مرا طلبیده بطریق وصیت فرمود ای‌فرژ ند درآن‌وقت که امر الهی دررسد و رخت 
حياة از این دار غرور بسرای سرور کشم بايد تو مرا غسل دهی که امام را غل ندهد مگر امامی 
مثل او ای فرژ ند زود ناش د که برادرت عبدایه خلق را باطاعت خود خواند و دعوی امامت کند باید | 
که‌اورا منم کنی و تصیحت نمائی و اگر از قول:و ابا نماید یقت بدان که‌بزودی رشته حیات تش منقطم 
| گردد و مهم او کفایت شود حضرت امام محمدباقر میفرماید که چون پدرم بجوار رحمت الهی پیوست 
برادرم عبدایله دعوی امامت کرد و من نصیحتش کردم قبول نکرد چون اندك‌زمانی بگذشت اثر کلام 
معجز پدر بزرگوارم ظاهر گردید و حىاتش پآخر رسید 
تمت بعون | لملك الوهاب 


مقصد هفلم 
در بیان معجزات امام محمد باقر علیه‌السللام 
مشتمل بر بيست و نه معجزه 


معجزةۀ اول ابوعینیه روایت میکند که روزی در خدمت امام محمد باقر (ع) بودم که مردی | 

شامی بخدم آن مولا آمده عرض کرد یابن رسول ابه پدر و مادرم فدای تو باد حق تمالی بروت | 
بسبپ محیت با خاندان شما منت نهاده از جمیم مخالفان و دشم‌نان شما تبری کرده پناه باستان‌ملايك | 
| پاسبان شما آورده‌ام پدری داشتم که محب بنی اميه بود و مال زیاد داشت و بجز من فرزندی نداشت | 
| و دو رمله سنگی‌داشت و بافی دارد بانواع شجار و باقسام فوا که و اثمار مشهون و اکثر اوقات ۱ 
| ننها و منفرد درآن باغ بسر میپرد و اموال خود را در محلی که خود میدانست دفن مینمود و چون | 
| محبت مرا باهل بیت ءصمت میدانست از روی عداوت بمن وصیت نکرد و آن مال را از من پنپان | 
۱ میداشت حضرت فرمود دوست میداری که پدرت را ببینی و بتو بنمایم تا از خودش احوال بر سی و 
بآن اموال اطلاع یابی جوان شامی عرض کرد یابن رسو لام بسیار فقیم و محتاجم و آرزو میدارم که 
۱ حاچت مرا بر آوری پس حضرت مکتر ی نوشت و ههر کرده بدان جوا شامی داده فرمود ایت 
| مکتوب را ببقیم برده بایست و بآواز بلند بگو يا ذخارن شخصی حاف خواهد شد مکتوب را باو 
داده نگو که من فرستادهة عا ی ان محمد ٫ن‏ | احسینم و آنچه مراد تست از آن‌شخص طلب کن پس شامی 
| مکتوب را ان ی کف حر بقیم گر دید ابوعینیه عینیه گوید روز دیگر صبحگاه بغدمت ابی‌جعفر 
. شتافتم نا حقیقت حال را مجوان عامی منلوم کم کردم که ي پیش از من بر آستان آن حضرت حاضر شده 
۱ #9 اذن دغول است چون اند کی گذشت خادم م نم اذن دغول داد پس با آن جوان 
سس تن سس سس و سا س 














معجزات حضرت امام محمد باقر(ع) No.‏ 
بخدمت آ نحضرت رفتیم شامی عرض کرد ابن رسو لاله خداوند عزت از کمال حکمت علم خود را 
بکسیکه شایستة آن باشد میدهد در شب موعود ببقیم رفتم و بآنچه امر جهان مطاع آ نحضرت شده 
بود عمل نمودم شخصی حاضرشد دستارسفید فسن کرت چه حاجت داری نامه دا بدو دادم گفت مرحبا 
به‌رسول حجت ال و چون نامه را خواندگفت ساعتی در اینجا باش تا بازآیم بعد از زمانی آنشعس 
پیامد و مردی سیاه را درغایت کراهت حاضر گردانید ریسمانی‌سیاه در گردن و زبانش‌از دهان بیرون 
| انتاده پیراهن سیاهی پوشیده گفت اینست بدر تو که زبانةً اش دوزخ و دود ريك او را گردانیده 
| گفتم ای بدر این چه حاات است گەت دوستی بنی‌امیه و دشمنی اهل بیت رسول مرا بدین صورت کرد 
ای فرزند خوشا حال‌تو که بینا بودی و رستگار گشتی بسبب محبت با اهل بیت و عداوت با بنی‌امیه 
| الحال برو بفلان بوستان که داشتم و در زیر نلان درختزیتون تختیاست صد و پنجاه‌ه‌زار دینار در 
زیر آن تخت دفن کرده!م از جمله پنجاه هزار دینار آن را بخدمت امام زمان محمدین علی‌الباقر <ع> 
| برسان که نذر آنحضرت است و باقی حق تست اکنون رخصت میشواهم که آن مال را بیاورم پس 
| آنحضرت او را رخصت فرمود او برفت ابوحنیفه گوید او برفت چون این قصه مدنی گذشت روزی 
بخدمت امام مسد باقر «ع» رقم عرض کردم یابن رسو لاي ندانستم که حال جوان‌شامی بُکجا رسد 
| حضرت فرمود سه‌روز قبل‌از این آن‌جوان بنزد من آمد و پنجاه‌هزار دینار آورد بعضی از آن مبلغ‌را 
| در وجه قرضی که در دم من بود صرف کردم بعضی از آنرا که زمینی در حوالی خیبر بود خریدم و 
بافی‌را در حوالح اهل یت و دوستان خود صرف کردم 

معجزخ دوم جابر بن‌زید روایت میکند که‌از امام محمد باقر<ع> پرسیدم که مراد ازملکوت 
| آسمان و زمین چیست که بحضرت ابراهیم نمودند که خداوند تمالی در قرآن مجید ذکر آن فرموده 
| و کذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والارض پس دیدم که دست مپارك پأسمان برداشت و بسن 
| فرمود نظر کن تا ببینی من نوری دیدم که از دست[ نحضرت بآسمان شده‌بود چنانکه چشم خیره میشد 
| پس فرمود ابراهیم ملکوت آسمان و زمین‌را چنین دید و دست مرا گرفته بدرون خانه برده وجامة 
| خودرا بدل نموده فرمودکه چشم برهم نه چشم برهم نپادم بعد از لمحه‌گی فررمود میدانی که در چه 
۱ مکانی؟ عرض کردم نه فره‌ود در آن طلمتی که ذوالقر نین‌را گذار افتاده بود عرض کردم رغصت میده‌ی 
که چشم باز کنم فرمود باز کن اما ھچ نخواهی ديد چون چشم کشودم در تاریکی بودم که جای قدم 
| را نمیدیدم پس اندکی برفت فرمود میدانی کجائی عرض کردم نه فرمود در سر چشمه‌لی که خضر از 
| آن آپ زندگانی خورد و همچنین از عالمی بعالم دیگر مرا میبرد تا بآحر دنیا رسیدیم فرمود که 
ملکوت آسانپا و زمینپا که ابراهیم دید چنین است که تو دیدی دوازده‌هزار عالم‌است و هرامامی 
که از م-ا میگذرد در یکی از این عالمپا ساکن‌گردد تا آنکه قائم آل محمد را وقت ظپور آید 
پس بمزن فرمود : چشم برهم نه و بعد از لمحه کی فرمود بگشا چون چشم گشودم خود را در خانه 
آن حضرت ديدم و جامة او ان بپو شید ,مجلس اول تشر بف آوردند چون تحقیق کردم در سه ساعت 
اینهمه سبرها کرده بودم . 


معجزة سوم  -‏ ایو بصر روایت میکند که روزی بخدمت امام محمد باقر دع> رقم و 
| عرض کردم : شما وارئان رسول خدائید ؟ گفت بلی . عرض ڪردم : رسو لاي وارث انبیاء بسود ؟ 
فر‌مود : بلی . عرض کردم : پس شما فادرید که مرده ز نده کنید و نابیتا را بینا گردا نید فرمود بلی 
بنزديك من آی چنان نزديك آن‌حضرت شدم دست برچشم من مالید و من مدتها بود که هیچ نمیدیدم 
| چون[ نحضرت دست مبارك برچشم مالید آفتاب و آسمان و زمين و خانه و هر که درخانه‌بود ديدم که 











-۲۳۲- معحزخ حضرت امام محمد باقر(ع) 
گویا هر گز نابینا نبودم پس گفت یا ابامحمد دوست میداری که همچنین باشی در روزقيامت و تورا 
باشد هرچه مردمان‌را باشد ازحساپ و کتاب يا چنان باشی که بودی وبیهساپ داخل بپشت عتبر سر شت 
شوی عرض کردم یابن رسول‌ایُ طاقت حساپ و کتاب ندارم و باین‌شق راضی‌ترم پس دست در چشم 
من مالید چنان‌شدم که بودم 

معجزة چهارم - ابوبصیر روایت میکند که در کوفه زنی بود که او را ق-رآن میآموختم 
در خلوت با وی مزاحی کردم چون بخدمت امام محمد باقر «ع» رسیدم خشمناك بر مت 
نگاه کرده و فرمود کسی که در لوت گناه کند و از حق تعالی باك ندارد خداوند نیز باك ندارد 
که بچه نوع وی را هلاك کند چه گفتی بآن زن من ازشرم روی بپوشیدم و عرض کردم یا ینر سول ای 


توبه کردم 

معجزه پنجم ایض ابوبصیر روایت میکند که در خدمت امام محمد بافر<ع> بمسجد رفتم 
مردم سیار میآمدند و میرفتند حضرت فرمود : از مردم بیرس که امام محمد باقررا می‌بینید يا نه پس 
بپر کس میرسیدم از او میپرسیدم که ابوجمفر را دیدی میگفت نه و آن‌حضرت درمعل سوّال‌من ایستاده 
بود تا آنکه ابوهرون نا بيا در آمد حضرت فرمود از این ببرس وی را گفتم که امام محمد باقر را 
| دیدی گفت بلی او در این‌موضع ایستاده‌است گفتم تو چه.میدانی گفت چگونه‌ندانم که[ نحضرت نوریست 

ساطع و آفتابی است لامم 

معجزة ششم مرویست که جوانی از اهل شام هرروز بخدمت امام محمد باقر دع> آمدی و 
بسیار نشستی و گفت مرا محبت و دوستی شا باینجا میآورد بعد از چند روز شخصی خبر آورد که 
۱ آڼ جوان بیمار بود و امروز وفات نمود و وصیت کرد که شما بر او نماز کنید حضرت فرمود چون 
| اورا غسل میدهید و بر سر پوش گذارید مرا خبر کنید . بعد از ساعتی خبر کردند آن‌حضرت برخاست 
وضو ساخت و دو ر کمت :ماز بجا آورد و ردای مبارك حضرت پیغمبردص»> را بدوش‌افکند و روانه 
۱ شد و ما در خدم‌تش رفتیم تا بدان مکان که آن جوان را بر سریر خوابانیده بودند رسیدیم » پس 
امام محمد باقر «ع> فرمود یا فلان‌بن‌فلان آن جوان جواپ داد که لبيك يابن رسول اه برخاست و 
نشست و شر بت سویق طلبید آن حضرت جرعهلی از آنچه خواسته بود بدو داده پرسید که احوال 
| خودرا بگو جوان عرض کرد در ای شك ندارم َه روح مرا قبض کردند و از جلة اموات 
| شدم الحال آوازی شنیدم که از آن خوش‌تر آوازی بگوش من نرسیده, بود که هاتفی گفت : 
روح اپن جوان را بتن او باز گردانید که محمد برن علی ازما درخواسته و بعد از آن مدت‌ها در 

دنیا حیات داشت 

معجزة هفتم مفضل بن عمر روایت کند که در خدمت امام محمد باقر(ع) بودم که در ميان مکه 
و مد بنه بقانله رسیدیم و در آن ميان مردی بو دکه دراز گوش او مرده بود و متاعش در زمین مانده 
بود و میگریست چون نظرش بدانحضرت افتاد بجز ع درآمد عرض کرد یابن رسولايل نه باردارک 
| دارم و نه قدرت رفتاری میترسم که رفبقان بروند و من در این صحرا تنها يمانم پس[ نحضرت دست 
مبارك بدعا برداشته لب بجنبانید فی‌الحال دراز کوش آن مرد زنده شد و آت مرد بسیار 

خوشسال شد 

معجزة هشتم مروی است که حبابه والبیه شامیه پیرسته بخدمت امام محمد باقر <ع> 

۱ آمد و شد ڪردی چند روز بسیب عارش شدن عات برص بخدمت آرت حضرت نیامد 








معجزات حضرت امام محمد باقر(ع) ۳۷ 





از نیش ملازمه محروم‌شد آخر روزی بخدمت آ نحضر تآمد حضرت نرمود يا حبابه در این چند روزه 
چه‌چیز ترا مانم شد که پیش ما نیامدی ؟ عرض کر د در فرقم عات برص بیدا شده‌بود و مویپای سرم 
سفی دگشته بد ینجہت شرف ملاقات شمارا درك ننمودم حضرت فرمود حال بچه کار آمدی ؟ عرض کرد : 
بامید شفا پناه بد ر گاه شما آورده‌ام که از این مرش در غایت مشوفم آن‌حضرت دست مبارك بر سر 
و روی او مالید فرمود که آئینه بدو دهند چون نگاه کرد دید که تمام موی سرش که سفید شده 
بود سیاه دید و از این‌حالت در نهایت مسرور گردید . ۱ 


معجزة نهم لیث بن‌سمد روایت میکند که بر کوه اپوقبیس بودم و دعا میکردم مردی‌را دیدم 
ایستاده دعا میکرد و خدای عزوجل را میغواند در اثنای دعا گفت خدایا الحال انگور میغواهم 
چون این بکفت لک ابری پیدا شده سایه بر سر وی‌افکند و نزديك او شده دست بجانب ابر دراز 
کرد و خوشه‌تی انگور فراگرفت در پیش خود نهاد نوبت دیگر دست دراز کرد و جامه‌ئی پیچیده 
از ابر بگرفت و در پیش .ود ناد و بعد از آت شروع بخوردن انگور نه ود و در 
آ نوقت هیچ کجا انگود بپم نمیرسید پس بنزد وی رفتم و دست دراز کرده دانه‌ئی چند از آن انگور 
فراگرفتم تبسمی کرده فرمود چه میکنی گفتم شريك تو ام در این‌انگور فرمود از کجا ؛ عرض کردم 
از [ نجا که شا دعا میکردید و من آمین میگفتم دعا کننده و آمین گوینده هردو شريك میباشند 
فرمود بنشین و بغور من از آن‌انگور خوردم چون سیر شدم برخاست و فرمود از روی مزاح اذاین 
جامه‌ها نیز شريك من هستی عرض کردم نه با سیدی مرا بجامه حاجتی نیت پس‌فرمود روی بگردان 
تامن جامه بپوشم من روی بگردانیدم یکی را از او ازار نمود و آنچه پوشیده بود بیرون کرده بهم 
پیچید و در دست گر فته از ڪوه ابوقبیس فرود آمدیم چون بنز ديك صفا رسیدیم شخصی پیش آمد 
جامه‌های کپنه بدو داد . من از آن شخص بپرسیدم : این کیست ۽ گفت : پسر رسول خدا ابوجعفر بن 
على بن‌الحسین است . ۱ 


ممجزة دهم عباد بن کثر بصری روایت میکند که روزی بخدمت امام محمد باقر« ع» رسیدم 
و از آن حضرت پرسیدم که حق مرد موّمن بر حق تعالی چیست ؛ آن‌جناب بجوابم التفات نفرمود من 
سوّالرا مکرر کردم :| نوبت سوم درجواپ فرم‌ود که حق‌مومن بر خداو ند آ نست که اگر بدان نله 
گوید که بسوی من بیا اطاعت نمابد و اشاره بدرخت خرما که در برایر بود امود عراد گو ید بخد اقسم 
دیدم آن درخت راهی‌شده بطرف امام میآمد و چون حضرت دید که نخله روا خدمت است و نزديك 
است باز اشاره باو فرمود که برجای خود قرارگیر که من ترا بطریق‌مثل بیان کردم ترا اطلبیده‌بودم 
پس درخت بجای‌خود رفته بحال اول قرار گرفت . 


معجزة باز دهم عاصم بن‌حمز ه روایت میکند من و ملیمان بن‌خالد درخدمت امام محمد باقر 
بودیم بجائی ميرفتیم دونفر برما دچار شد آن‌حضرت فرمود این هردو دزدند و بغلامان امر نمودند 
تا هردو را گرفته نگاهداشتند و سلیمان را فرمودند در این کوه درآی و در آنجا غاریست و 
در آن غار دو کیسه زر سر بمپر است و آنها را نزد من آور سلیمان رفته آن دو کیسه را بیاورد 
چون بمدینه بر گشتيم حا کم جمعی‌را گرفته در شکنجه داشت پس آن حضرت بحا کم فرمود که دست 
از جماعت بدار و صاحب يك کیسه حاضر بود مال اورا بدو تسلیم نموده فرمود که صاحب کیسه دیگر 
بعد از سه روز خواهد آمد و دزدها را دست بریدند یکی از آنها کفت که الحمد یه دست من در 
خدمت بر رسول‌خدا بریده شد و این ماجرا بقیامت نیفتاد و توبه نمود حضرت بدو فرمودکه تو از 








-۳۳۸- معجزخ حضرت امام محمد باقر (ع) 


اهل بپشتی و دست‌تو پیش از نو ببپشت رفته آن مرد بعد از بیست سال برحمت ایزدی واصل‌شد روز 
سوم صاحب کیب دیگر آمد حا کم اورا بخدمت حضرت باقر(ع) فرستاد و او کیسه خودرا سر بمپردید 
حضرت فرمود ترا خبر دهم که در این کیسه چیست عرض کرد خبر دهید فرمود دوهزار دینار در این 
کیسه است هزار دینار از نو و هزار دینار از مسمدین عبدالرحمن است و او مردی است خير و نماز 
بسپار و تصدق بیومار مینماید و همیت‌ساعت ازءقب تو میرسد آن‌مرد نصرانی بود چون این معجزه‌را 
از آن حضرت دید عرض کرد ایمان آوردم بدان خداگی که بجز او خدائی نیست و گواهی میدهم که 
ممد بن عبد ايله «ص> رسول‌اوست و تو امام واجب‌الاطاعتی که اطاعت تو بر کافه خلایق لازم و واچب 
است بعد کیسة خودرا برداشته روانه شد . 


معجزۀ دوازدهم ابو بصیر روایت میکند که در مسجد رسول‌الله درخدمت حضرت باقر دع» 
نشسته بودم که داودین‌سلیمان بدیدن آن‌حضرت آمد و در آن ایام هنوز ملك با بنی‌امیه‌بود آن‌حضرت 
بداود فرمود که چه ما نم‌است که دوانقی بدیدن ما نباید عرض کرد از راه عسرت و پریشانی و دلگیری 
حضرت فرمود نزديك است اورا پادشاهی شرق و غرب نصیب شود با عمری دراز و آنقدر از اموال 
اورا جمم شود که پیش از وی احدی را نشده باشد پش داود برخاسته و نرد دوانقی و خبر بدو برد 
دوانقی بتهجیل تمام بخدمت آن‌حضرت آمده عذرخواهی نموده عرض کرد حرمان من از ملازمت بسبب 
آنست که من حد خود نميدانم خدمت شما بنشینم و چیزی را که داود از شما نقل میکند میخواهم 
از شما بشنوم پس آن حضرت فرمود که چنان است که شنیده ئی عرض کرد مک ما را ملك و 
حکومت میرسد با وجود شما ؟ حضرت فرزمود : بلی بملك بازی خواهند کرد فرزندان شما چنانچه 
طفلان با گوی بازی کنند عرض کرد مدت حکومت بنی‌امیه بیشتر است یا مدت حکومت ما ؟ فرمود 
از شما دوانقی تعجب‌ها نموده و خوشمال‌شد و اندك مد تی بر نیامد که دولت از بنی آمیه بر گشت و 
بایشان قر ار گرفت ۰ 


معحزخ سیزدهم از امام جعفر صادق (ع) مرویست که فرمود پدرم در مجلسی که اهل مدینه 
خاضر بودند فرمود ای‌قوم اگر توانید فکر کنید که مردی دراین سال با چپار هزار کس برشپرشها 
خواهد آمد و سه روز در این شهر قتل و غارت خواهند کرد و آنچه بشما گفتم البته مطابق واقم 
خواهد بود و جممی از اهل مجلس با عیال و خویشان خود از مدینه بیرون شدند و در اندك فرصتی 
نافع بت ازرق با چپار هزار کس بر سر اهل مدینه آمد و سه روز قتل و غارت نود خلق 
بسیار کشته شدند و آن گروه مال سیار بغارت بردند و بعد از آن اهل مدینه میگفتند حضرت 
امام محمد باقر دع> ما نشنیدیم و ایشان اهل بیت نبوتند بعد از این فرمودة آن حضرت را را 
نباید کرد . 

معجز ‏ چهاردهم زیدبن‌حازم روایت میکند که روزی بغدمت حضرت امام محمد باقر «ع» 
بودم که برادر آ نحضرت زید برها بگذشت چون غایب شد فرمود عنقر یب زید در کوفه خروج خواهد 
کرد و جمعی را بکشتن خواهد داد بسی بر یامد که قضیه زبد روی داد و همین قضیه را حسین بن‌راشد 
تقل نموده که در خدمت امام جعفر صادق «ع» حکایت زید مذ کور شد فرمود خدا بر او رحمت کند 
پدر بزر گوارم بدو فرمود که خروج مکن که پیش از خروح سفیانی هر که از اولاد فاطمه بر یکی از 
سلاطین خروج کند کشته خواهد شد من بر تو میترسم که مغلوب و مةتول شوی در بین کوفه او نشنید و 
بهمان طر بق که از پدرم خبر داده بود آن قصه روی نود . 








معجز ات حصرت امام محمد باقر (ع) -۲۳۵۹- 


معجزة پانزدهم ‏ مدای بن عطار روایت میکند ڪه وقتی شون ملاژمت حضرت 
باقر (ع) بمن غالب شد روی بمدینه نهادم ودر شبی وارد مدینه شدم که در اثناء راه هوا سرد شد 
وباران میبارید من سرما خوردم و تر شدم نصف شب بدر خانه آ"نعضرت رسیدم باخودگفتم که در 
این وقت شب تصدیم دادن آن حضرت خلاف ادب است ودراین متردد بودم که در دهلیز بخوا:م U‏ 
روز شود پا آنکه در را بکوبم درفکر بودم که آواز آن حضرت را شنیدم که بکنیزی میفرمود" که 
در خانه را بجپت عبدانث بگشا که از باران ترشده و سرما خورده است پس کنیز در را گشود و 

بشرف ملازمت آن مولا رسیدم 

معجز شا نر دهم عیدالرحمن بن کشر روایت نمود که در راه در خدعت حضرت امام 
محمد باقر (ع) بودم در منزلی ازمنازل پای درختی خشکیده منزل کردیم که آن سرور اب مبارك 
حر کت میداد فی‌الحال در آن درخت خرمای بسیار بهم رسیده در کمال خرمی و زردی واز درخت 

مير یخت وما میخوردیم 

معجز و هفدهم .- منقول است که عبدالملك مروان بحا کم مدینه نوشت ڪه حضرت 
باقر (ع) دا پیش مرت فرست آن حضرت امام جمفر صادق (ع) را با خود برداشته متوجه شام 
شدند در آن وقت حضرت جمفر صادق (ع) طفل بود در اثنای راه بمدین شعیب رحیدند و در آنجا 
دیری عظیم بود خلقی انبوه متوجه دير بودند وبدیدن راهیی که سالی بکبار برون میآمد رفته مسائل 
مشکله خودرا ازاو مییر سید ند آنحضرت با آن جماعت موانقت کرده بدان دبر رمتند در آنجا جمعی 
را دید ند که جامپای پشمینه درشت پوشیده ویری باند بالا نشسته وابروها بر چشم انتاده چون‌نظرش 
بدان‌حضرت افتاد گفت آشنالی یا بیگانه حضرت باقر( ع) فرمود ازشمانيست, گفت ازامت مرحومةً حضرت 
فرمود بلی عرضکرد ازعالءلن ایشانی با ازجاهلان ايشان حضرت فرمود از جاهلان نیستم گفت من‌از 
توچیز بپرسم یانوازمن میپرسی حضرت فرمود اختبار با تست گفت میپرسم فرمود هرچه خواهی پرس 
راهپ گەت ميان ما وشما اتفاق است که در بپشت درختی هست که طو پگ یم اصل آن درخت در 
سرای عیسی است وباءتقاد شما اصل در خانه محمد است و هیچ خانه وبقمه ليست که از آن درخت 
شاخی در آن نباشد اکنون بگو نظیر آن در دنبا چیست حضرت فرمود که نظیر آن کتاپای البی 
است هرچند از آن فرا گیرند کم نمیشود و هرچند در تفسیر و تاویل و ظاهر و باطن آن سن 
میگوبند و از حقایق آن بیان مینمایند وهمچنان برحال خود است هر که حاضر بود تحیت‌ها نمودند 
پیر باز پرسید که ما وشما ميگوئيم اهل بپشت از طمام وشراب بهشت خواهند خورد وایشان را بول 
وغایط نخواهد بود نظیر آن در دنیا چیست حضرت فرمود جنین است یعنی طفل در شکم مادرهر چه 
مادرمیخورد اورا از آن نصیبی هست اما اورا بول وغایت نباشد راهب گفت درست فرمودی اکنون 
کلید بهشت از نقره است باطلا فرمود ازهیچکدام بلکه ز بان مؤمن کلید بهشت است که بتوحید گویا 
گردد وید کر اندر حر کت آید دربپشت از آن بازشود راهب گفت راست گفتی مسئله دیگر میپر سم 
که درجواپ درمانی حضرت فرمود اگر جواپ با صواب شنوی بدین ما درآ ئی گفت آری‌پس‌بدین 
عپد بستند راهب گفت مرا خبرده اژآن دو براددیکه یکی از آنپا چپل ساله بود ویکی دیگرصه 
وچپل ساله حضرت فرمود یکی عزیز و دیکری عزیر بود پسران شرحيا که دريك روز متولد شدند 
ودر بك روز از دنیا رفتند و خداوند عالم عزیر را بثبوت گرامی داشت وبعداز چپل سال که باهم 
بسر برده بودند روزی عز بر به دهی رسید که خراب شده و اهل آنجا هلاك گشته بود در آنجا باغی 
بود که انگود وانجیرش رسیده بود درسایه درختی باستر احت مشذول شد و باره از آن میوه‌ها بعورد 





(fe‏ . معچزات حضرت امام محمد باقر (ع) 








وقدری انگور را شيره گر فت وپارة از آن میوه‌ها جمم کرده بخواب مشذول گردیده وچون عز يردا 
عادت چنان بود که درا کثر اوقات در مسائل قضا وقدر وجبر و اختبار و خير وشر فکرمیکرد درآن 
وقت بفکر زنده شدن اهل آن قریه وحشر ونشر آن افتاده بود حق تعالی روح اورا قبش فرموده 
جسدش را ازچشم مردمان پنهان میداشت و گوشت انبیاء واوصیاه خودرا برجانوران حرام فرموده و 
طعام و شراب اورا چنانکه بوده تازه نگپداشت مر کیش را هلاك فرمود بعداز آن بچندین سال 
باهتمام پک ازپادشاهان آن زمان آن ده آ بادا ن گردید بعدازصد سال که عزیر خواپیده پود روح 
بقا لبش عود کرد وفرشته را امرشد که ازوی سوال کند کم لبشت یمنی چند زمان خوابیدهئی‌هزبر اول 
پنداشت که آفتاب غروب کردہ گفت یوما نگاه کرد آفتاپ را دید گفت ار بمش يوم یعنی يك روز 
تمام یا بعضی ازروز خوابیده‌ام فرشته بدو گفت بل لبثت ماة عام نا آخر آبه یمنی بلکه صد سالست 
خوابیده‌گی واکر باور نداری بجانپ استخوانهای پوسیده مر کپ خود نگاه کن بعداز آن استغوان 
های مر کپ بهم متصل گردیده رك و بی بهم رسانیده ژنده شد و گفت واعلم ان ا بکل شیئی 
قدیر یمنی بدانکه خدا برهمه چیز قادر است پس پرمر کپ خود سوار شده بوطن مراجمت نمود 
با برادر خود بنساه سال دیگر زندکانی کرد وهردو در يك روز برحمت ایزدی واصل شدند چون 
سغن بدینجا رسید راهب افتاده بیپوش گردید و آن حضرت رجوع بمنزل فرمود بعداز ساعتی جمعی 
آمدند که شبخ ما تورا می‌خواهد حضرت فرمود مرا بشیخ شما حاجت نیست اگر اورا حاجتی هست 
نود ما آید یس آن‌جماعت باز گردیدند وشیخ را بخدمت آن حضرت آوردند پس ازحضرت پرسید که 
تومحمدیفر مود دخترزادهٌ محمدم عرضکرد نام مادرت چیست فرمود فاطمه عرضکرد نام بدرت چیست 
فرمود علی عرضکرد پسرشیری يا شترفرمود که بسرشیرم عرض نمود که گواهی میدهم که خدا یکیست 
وجز او خداگی نیست جد تو محمد (ص) رسول خداست و تو وصی اوگی پس همراهانش نیز مسلمان 
شد ند وهر که درآن دیرحاضر بود ند همه مس لمان‌شدند وبعد حضرت امام محمد باقر (ع( متوجه دمشق 
گردیدند بعداز آنکه بغانهٌ عبدالملك نزول اجلال‌فرمودند عبدالملك ازتخت فرود آمده استقبال آن 
حضرت نمود مراسم تعظیم و تکریم be,‏ آورد پس چند مسئله که براو مشکل شده بود از آن سرور 
برسید بعد عرضکرد که مرا مسئلة دیگر مشکل گردیده که علماء آن را نمیدانند مرا خبرده که چون 
امتی امام خودرا که واجب‌الاطاعه است‌بکشند چه عبرت ایزد متعال برایشان نماید حضرت فرمود اگر 
چنین چیزی روی دهد هیچ سنکی بر تدار ند مگ درزیراوخون تازه سینند عبدالملك عررضکرد راست 
فررمودی چون علی بن‌اببطالب را بکشتند بردرسرای‌پدرم منگی‌عظیم بود بجپت امری فرمود ازجاک 
بردار ند چون برداشتند درزیر آن خون تازه دیدم که میجوشید ومرا نیز در باغی‌حوضی بزرك بود در 
کنارش سنگهای سفید درروز قتل امام حسین ديدم که ازآن سنگپا خون میجوشد بعداز آن یکهفته 
دردمشق بودند عبدالملك بد! نحضرت تکلیف کرد که درنزد مامقام میکنی تاترا عزت وحرمت بود با 
بمدینه مراجمت میفرماگی حضرت فرمود در خدمت جد خود بودن مرا.بپتر مینماید پس امامین‌همامین 
پمدینه مراجمت فرمودند اما عبدالملك را عداوت جبلیو بد ذاتی طبیعی بر آن داشت که پیش ازروانه 
شدن آن‌حضرت ڪسی را روانه نمودکه ده بده ومترل بمتزل حکام وعمال را خیردهد که حکم کند 
که خوردنی و آشامیدنی بایشان ندهند و نفروشند تا از تن وگرسنکی ملاك گردند چون حضرت 

بدان دیررسید آن‌شیخ واصحابش ازتشر یف آوردن آن س_ورخبر یافتند لذا عذرها خواست والی‌شنید ‏ 
شيخ دا در بند کرده روان دمشق کرد که چرا خلاف امر خلیفه کردهٌ امام جعفر صادق (ع) ازایقضیه 
آ زرده وغمناك شف فرمرد lT‏ این‌شیخ را بردوستی‌ماچه بر سر خواهد آمد امام مد باقر(ع) فر مود 








معجز ات حضرت امام پنجم (ع) . - ۲۱- 





ای فر ژ ند دلگیر مراش که شی در دو منز لی این دير برحمت خد| خواهد رفت و از عبدا املك رجی 
بدو نخواهد رسید. و امامان بمشقت ”مام بمدینه رسید ند . 


مەجزۂ هيچدهم از امام جعفر صادق مرویست که فرمود روزی در مجلس پدر خود بودم 
جماعتی از محبان و شیعیان بمجلس حضرت بر آمدند و جابر بت یزید با ايشان بود عرض کردند که 
ياين رسو لاله بدر بز ر گوارت غلی بنا بيطا لب ]با راضی بامامت اول و دوم بود یا نه . آن حصر ت 
فرمود امیرا!.ومنین راضی نبود و حاشا که راضی بوده باشد بهافمال شنیعه و اطوار قبیحه اپشان 
عرش کر دند اکر پامامت آنها راضی‌نبود پس چرا خوله حنفیه‌را که از اسرای"نها بود قبول فرمود 
امام محمد باقر «ع> اشاره بجابر بن‌يزید فرمود که برخیز و جابرپن عبدال انصباری را جپت مت 
حاضر کن که او از اصحاب اخیار سید ابرار است و در زمان خلافت ایشان حاضر بود و بر جمیم 
حالات اطلاع داشت سقیقت و کیفیت حالات خوله حنفیه را نیکو میداند جهت دفع توهم‌شما بیان کند 
پس جا بر بن یز بد متوچه خانه جابر بن‌عبدالله شد چون بدر خانه‌اش رسید در کوفت جا بر بن‌عبدانت از 
درون خانه آواز داد و گفت یا جابر بن‌یزید صبر کن که بیرون میآیم جابر بن يزيد گوید که چون 
این‌سخن ازجا بر بن‌عبد اله شنیدم بغایت متعجب گر دیدم باخودگفتم از کجا دانست که س جا بر بن پز يدم 
واه که چون یرون آ ید اول از وک این سوّال‌نمایم چون نظرش بر چابر افتاد گفت یا چا پر بن عبدامه 
"و در درون خانة من بودی مرن چون در کوفتم چه دانستی من چابر بن یز بدم ؟ گفت دیروز نزد 
مولای‌خود امام مدید باقر<ع> بودم مرا خبرداد که فردا جمعی پیش‌من خواهند آمد و از خوله حنفیه 
سوال خواهند نمود از میان ایشان جابر بن‌یزید بجپت تحقیق این مقدمه بنود تو خواهدآمد بايد که 
بنزد من آئی و ایشان‌را ازحقبقت حال خوله اخبارنمائی ومن منتظر بودم چون آواز در کوفتن شنیهم 
دانستم که توئی پس باتفاق بخدمت[ نحضرت آمدند حضرت چون جابر را دید بآن جماعت گفت ازین 
شیخ قضیه را سوال کنید تا شمارا خبر کند بآنچه دیده و شنیده گفتند یا جابر خبر کن مارا که آیا 
امیر المومنین(ع) راضی بود بامامت] نها که بر او سبقت گر فتند و بررمسند خلاهت نشستند يانه جابر گفت 
لاوالله راضی نبود گفتند پس چرا از آنچه ایشان به‌اسیری گرفته بودند خولهٌ حنفبه را قبول فرمود ؛ 
جا بر انصاری گفت آهآه میترسید م که بمیرم و حقیقت این قضیه مخفی بماند چون غرض شما تحقیق این 
حکایت است ازین بشنوید درآ اوقت که اسیران را بمسجد رسول درآوردند خو له حنفیه درمیانه اسیران 
بود چون کثرت مردم را پیش ابو بکر دید از روی دهشت متوجه روضه پرغمیر گر دید و ناله و زاری 
تمام درپیوست و گفت السلام عليك وعلی اهل بیته یا رسول‌افله و جمیع این حکایت را بطریقی که در 
مجلد اول این کتاب در معجزات سرور اولیا و علی مرتضی در معجرة هفتاد و ششم آ نحضر تگذشت 
بیان نمود بعد از آن چاپر بن‌پزید و رفقایش روی پجانب چایر بن‌عېدایله انساری رضی الله عنه کرده و 
گفتند خدا تورا از آتش دوزخ برها ند و به نعیم مقعم بر سا ند هم چنا نچه مارا ازعذاپ شك رهانیدی و 
بعلاوت بقین کاممارا شیر ین گردا نیدی 


معجزة نوزدهم عبدایث جعفری روایت میکند که شخصی از بنی‌مروان در مدینه والی بود 
روزی مرا بغلوت خاص خود طلبیده گفت مرا برتو اعتمادی تمام هست و بقين ميدانم ڪه آاچه 
با تو گویم بمحمد بت علی میرسانی گفتم بلی آنچه فرمائی تخلف از آن جایز نمیدانم . گفت : 
باید که بمحمد پن‌علی و زیدین‌الحست <ع> بگوگی که مکرر از شما بامیر رسانده‌اند که مردمان‌را 
بمتابمت خود تعریس میکنید اگر حال بدینمنوال گذرد اثر افمال شما بشما خواهد رسید 
عبدایٌ گوید : که مرت بفایت از این سضن آزرده شدم و از آن مجلس بیرون و متوجه خدمت امام 








۴۲ات «عحز ات حضرت امام پنجم (ع) 





انورش برمن‌افتاد تبسم نموده و فرمود این‌طاغی یاغی ترا طلبیده اگرخواهی بگویم که باتو چه گفت | 
عرض کردم يا بن رسو لاي ۰تفکر بودم که اکر این‌سخنان‌اورا بسمم ميارك رسانم میادا خاطرمبارك | 
متغیر گر دد و اگر عرض ننمایم ادای رسالت نکرده‌باشم آ نحضرات فرمود که من تمامی قضیهر | بگویم 
ترا بغلون طلبید» چنن وچنان بات گفت و [ چە گفته بی کم و زياد و نقصان بیان فرم‌ود عرضکر دم ۱ 
بلی یابن رسو لاله درست فرمودی گویا در آن مجلس حاضر بودی حضرت فرمود یا عیدایُ بشارت‌باد 


ترا که بسیب اپن بی‌ادبی که از او سیت باولاد رسول وأقع‌شده خداو ند اورا معز ولو منفی گردا نید ۱ 
و اثر این‌خبر بعد از دو روز دیگر ظاهرشد چون روز سوم شد خبر عراش رسید و دیگریرا پر 
مدینه والی کردانید ۰ 


معجزة بیستم ابوبصیر روایت میکند که روزی در خدمت امام محمد بافر(ع) بودم که مردی | 
از غراسان بمجلس شریف آن حضرت در آمد حضرت از آن خراسانی پرسید که پدرت چه حال دارد | 
عرض کرد یاپن رسول‌الله بسلامت بود. حضرت فرمود که خدا اورا بیامرزد خراسانی عرض کرد یابن | 
رسو لاله مگر پدرم فوت شده بعد آن حضرت فرمود بلی در حين توجه تو بدین حدود چون بنواحی | 
جرجان رسیدی در همان وقت پدرت فوت شد بعد از آن فرمود برادرت چه حال دارد عرض کرد : | 
یاین رسو لاله من اورا در حال صحت گذاشتم باز آ نحضرت فرمودکه آنر' هسایه‌گی بود صالح نام 
در روز شنبه برادرت را بقتل رسانید خراسانی چون این خبر بشنید گەت انا ب و انا اليه راجمون | 
و آغاز گر یه و اضطراب "نود [ نحضرت فرمود اندوهگین مباش ڪه منازل ایشان در آخرت به از 
منازل دنیای ایشان است و ایشان را از دنبا حسرتی در دل نیست خراسانی عرض کرد یابن‌رسول‌اره | 
در وقت توجه بدین صوب پسرم درغایت مریش بود و من در کال ضعف و ناتوانی ونبایت پریشانی | 
او را گذاشته آهده‌ام آیا حال او چه‌باشد حضرن فرمود که مرضش بصعت میدل کشت و عمش دختر 1 
خودرا بدو عقد کرد چون تو بدیشان رسی يسرت دا حق تعالی پسری داده باشد علی نام که ازشیعیان | 
و محبان ما باشد اما پسرت از اعدای ماست غراسانی عرض کرد یابن رسولاي اگر رخست دهی | 
او را قتل رسانم فررمود احتیاج بدان نو اهد شد فلان شخص که از دوستان و معتقدان ماس او را 
بقال خواهد آورد . 


معحزخ بيست و یکم ابو ,صير روایت میکند از امام جعفر صادق<ع> که آن‌حضرت فرمود | 
زیدن‌الحسن با پدرم مخاصمه میکرد و میگفت من بمیراث حضرت رسالت اولی و احقم از تو زیرا 
که من پسر حسن‌بن‌علی و تو پسر علی‌بن‌الحسیتی نسب من از تو اقرب است برسول درع ودراعه و 
شمشیر حضرت رسالت را بمن تسلیم کن و الا مخاصمةٌ من و تو درحضور قاشی تشخیص خواهد بافت | 
و عمم زیدبن على بن‌الحسین چون این سخنان از زیدینالحسن شنید بفایت خشمناك گردیده وگفت : | 
جواب بر ادزم محمد بن‌علی با من است با نچه دعوی نماید پس ز.دین‌الحسن عمم را بقاضی زمان برد | 
و در مجلس قاضی بر عمم گفت یابن‌الخبیثه چون از او این تشنیم شنید گفت بد خصومتی و ناخوش | 
مجاد له ڪه درآن اسم امپات مذ کور گردد شی کت بدا و رسول که بعد از ای تا زنده باشم ۱ 
بباختیار خود بپیچ وجه من‌الوجوه باتو مکالمه نکنم و از روی اعراض از آن مجلس برخاست و 


قسم یاد نموده‌گی من از ۲ اچه کرده‌گی آزرده خاطر نیستم چون عمم این سخن شنید بغایت فك 

















حضرت امام پنجم (ع) .۳۳ 








دانست وزید بن الحسن گفت مخاصمه من بامحید بن علیست وبا برادرش هیچ خصومتی ندارم بعداژ 
آن کسی بنزد پدرم فرستاد که ترا ناچار بمهکمةً قاضی زمان باید آمه پس زیدین‌الحسن ناچار بدر 
ځانه درم آمده الحاح مام در آمدن رەک قاضی نمود پدرم را چون نظر برزید افتاد فرمود با 
زید ترا دختر ششماهه‌ایست که تا غایت ولادنش را ازمن پنبان داشته‌گی اگر بسعن آید وشپادت دهد 

که من اولی واحقم ازتو آیا ترك دعوا میکنی گفت بلی ترك دعوا میکنم وقسم نیزیاد کرد که گر 
| آن طفل بسن در آید وشپادت برحقیقت و اولویت تو دهد دیگر من دعوی نکنم پس پدرم بآن 
دختر فرمود ای سکینه بفرمان الهی بسن آی وبا نچه دانی از من ادای شهادت نما سکینه‌متوجه 
| زید بن الحسن شد و گفت ای ز ید تو ظالمی ومحمد بن عای مظلوم است و احق واولی است از تو 
| بآنچه از او مطالبه میکنی و اگر شر خودرا از او کفایت نکنی و ترك دعوا ننمائی زود باشد که 
| بتیغ اجل کشته و رشته حیانت منقطم گردد زید از اثر این سخن سکینه در غایت منفعل گردیده 
| كفت ترك دعوی کر دم بدرم دست زید را کر فته فرمود اگر اين سنك که پراو نشسته‌ای بسن 
| آید و برحقیقت من و بطلان دعوی تو شهادت دهد قبول میکنی گفت بلی پدرم اشاره بدان سنك 
نموده بفرمان الهی آن سنك بحر کت در مده نز ديك بود ڪه زید از روی سنك بیفتد پس 
سغعن در آمده كفت ای ز ید تو در این دعوی ظالمی و مهمد بن على اولی و احق است از تو 
| اگر ترك این ده‌وی نکنی بزودی مقتول گردی پس زید را این سغن بیپوشی دست داد زمانی 
۱ بی‌خود بود چون بپوش آمه گفت ترك دعوا نمودم و از آنچه گفته بودم پشیمان شدم و ناخشنودم 
باز پدرم دست زید را کر فت و اشاره بدرستی نموده فرمود ای زید اگر ابندرخت از مکان خود 
/ بنزد 7و آید و در حقیقت من شپادت نماید از این دعوی میگذری گفت بلی پس پدرم آن درخت 
| را طلب نموده بادای شپادت اشاره فرمود آن درخت بامرالهی پیش آمد وبر بالای سرایشان سایه 
| انکند و گفت یا زید تو برمحمد بن علی ظلم میکنی و آن حضرت احق است از تو اگرترك دعوی 
| تن مقتول گردی زید را ازاین حکایت رعب بیفایت افتاد وخوف بینپایت دست داد وقسمپای غلاظ 
وشداد یاد کرد که بعداز این بپیچ وجه من الوجوه متعرض حضرت باقر (ع( نشود ومخاصمه ننماید 

و در همان روژها متوجه دمشق شد و در آن ایام عبدالملك مروان والی شام بود بمجلس او رفت 
| عبدااملك از او پرسید که از کجائی وچه خبرداری گفت از مدینه میآیم و ترا خبر میدهم بساحرو 
۱ کذا ببکه بر "و دفع آن واجبست و سخن گفتن ية ق اقل صخره و شجره را حکایت کرد و 
| گفت در این زمان مثل او ساحری هیچکس ندیده و نشنیده پس عبدالملك بوالی مدینه نوشت بدین 
مضمون که مکتوب تو بمن رسید در ساعت محمد بن على را مقید ساخته پیش من بفرست و بسداز 
| ارسال این مکتوب عبدالملك بزید بن‌الحسن گفت اگر من ترا بقتل محمد بن على رخصت دهم بقتلش 
| می‌آوری گفت بلی در ساعت بقتلش میرسانم اما چون مکتوب بوالی مدینه رسید درجواب نوشت 
| که مرا قدرت مخالفت با امیرالمومنین نیست لیکن آنچه «صلحت دولت شما را دانم از روی اخلاس 
| معروض میدارم آنکسیرا که امر بقید و ارسالش فرموده اید بقین بدانید که امروز در روی زمین 
ازهد واتقی کسی نیست وجمیم اوقات درم‌«راب عبادت شسته و سبیل اختلاط آدمیان و طری ارتباط 
| عالمیان برخود بسته نه اورا با کسی از اهل, دنیاالفتی نه کسی را از اطوار غير آثار او کلفتی چون 
بتلاوت کلام ملك علام شروع فرماید وحوش و طیور بر آواز او که بپتر از صدای داود است انس 
۱ گر ند و علمای زمان را در هرمت‌ئله که اشکال روی دمد ازادای کلام دلگفای او انعلال میجویند و 
| در همه حال دل بدرگاه الهی بسته و در جمیم احوال در مکمن صدق نشسته از کمال حیا چشم 
| برروی کسی نگشاید وازنپایت حلم خشوات با کسی ننماید او آنجا که کمال دولتخواهی من‌باامیر 





FFF‏ معجزات حضرت امام محمد باقر(ع) 


المومنین بود آزار این نوع کسی مناسب ننمود کماهی حالات را بخدمت عرض نمود وازمضه‌ون آیه 
کر یمه آن اب مایغیر بقوم حتی یغیروا مابانفسهم ملاحظه نمودم چون کتاب و:لی مدینه بعيدااملك‌رسید 
بغایت مبتیج وهسرور گردید ودانستکه T‏ اجه والی نوشته محش دواتخواهی اوست پس زیدبن‌الحسن 
مکتوب والی را خواند کات مدد بن علی اورا بمال دنيا ,زخود راضی کرده عیها لملك گت آ نچه 
میگوئی معلوم من نیت اگرچیزی غیراز این میدانی بگوی گفت بلی شمشبر وزره وخاتم و عصا و 
سایر»ترو کات حضرت خانم الانبیاه نزد محمد بن على است ازاو طلب كن اگر ارسال ننمایدتقرینی 
بپتر از این برای قتل او نیابی پس عبدالملك مکتوبی بوالی مدینه نوشت که هزار درهم بخدمت 
محمد بن على میبری و از ءن سلامش میرسانی و میگوئی آنچه از میراث حضرت رسالت نرد تست 
بدین صوب میفرستی چون ماتوب عبدالملك بوالی مدینه رسید بخدمت ابی‌جعفر بن علی آمد و آنچه 
عیدا لملك گفته بود ءمل اهود مکتوب را مصحوب در اهم بخدمت آنحضرت داد آ نحضرت سه روزمپلت 
خواست بعداز آن شمذیرودرعی و خاتمی باچیزی چند بوالی مدپنه فرستاد والی آنرا نزد عیدالملك 
فرستاد او از ارسال آن اسیاب بفایت مسرور کشت وزید بن الحسن را طلییده و آن اساپ را بدو 
نمود ژیدگفت واي که اژاسباب رسول چیزی بتو نفرستاده است چون عبدااملك اینسغن‌شنید حشمناك 
گزدید مکتو بی بیدرم نوشت که مال مرا گر فتی و آ نچه طلبیدم نفرستادی بدرم در جواپ نوشت که 
آنچه نزد من بود ارسال داشتم اگرخواهی قبول کن واگر نخواهی قبول مکن پس عبدااملك تصدیق 
پدرم نمود واهل شام را احضار نموده بحصول آن اسیاب درحضور آن قوم تفاغر بسیار نمود و چون 
از آن مجلس بر خاست زید را مقید ساخته گفت نمیغو اهم که در دست من‌خون یکی ازاولاد ابیطالب 
ريخته باشد والانرا باقبح وجپی بقتل میرسانیدم پس زید را همچنان مقید بمدینه فرستاده ومکتو بو, 
بیدرم انوشت بدینه‌ضمون که این‌عمت وا بخدمت تو فرستادم :۱ اورا تادیب بلیغ فرماگی که شاید از 
افعال قبیعه واعمال شنیمه خود در گذرد چون زید را بمجلس بدرم حاضر کردند فرمود وای بر تو ای 
زید بیار اعمال ناپسندیده از 7و درظہور آمد و ابواب نا خوشنودی خود برروی خود گشودی و 
الحال آنچه از آن شجر وحجر شنیده بودی بزودی سمت ظپور خواهد پافت وقابض ارواح بجانب‌تو 
خواهد شتافت ومن پیش ازتوازاین دار غرور بسرای ابتهاج وسرور عازم میگردم پس فرمود تا بند 
وز اج او برداشتند وبعال خودش باز کگذاشنند بعداز آن پدرم وصیت فرمود و جامهٌ سفید ی که بدان 
احرام سج بسته بود طلب نموده فرمود مرا باین جامه کفن کنند پس بعداز چند روز طایر دوحش 
بجانب ریاش قدس پرواژ کرد چون چندی بر آمد مرضی دردناك برزید عارض گردید ودماغش مخبط 
شده هذیان میگفت دراینسال شر بت فوات وجرعه ممات نوشید 

معجزة بيست و نهم - عکاشه بت محصن اسدی روایت میکند که روزی بخدمت 
حضرت باقر علیه‌السلام رفتم و پسرش ابی عبدالله پیش آن حضرت ایستاده بود عرض کردم چرا 
ابو عید این را کدخدا امیکنی وقت تزویج وی رسیده در آن یر در پیش آن حضرت صرة بود 
آن را مپر کرد و فرمود که در این روز نحاسی از اهل بر بر بد. ديار درآید و در دار میمون 
فرود آید وما از آن نحاس بدین صره کنیز کی خواهیم خرید بعداز چند روز باز بخدمت [ نعضرت 
آمدم وبدان سرور عرض کردم که آن نعاس آمده است حضرت فرمود بروید وبدیر صره کنیزی 
از وی بخرید ما نزد نحاس رفتیم واز او کنیز کی طلب نمودیم گفت هرچه کنیز داشتم فروختم الا 
دو کنیز بیمار ویکی ازایشان ضعیف تر است گفتم زیت نرا حاضر گردان رفت وهردو کنیزرا حاضر 
کرد گفتم این کنیز که ضعیف تر است بچند میفر دشی گفت از هفتاد دیتار کمتر نخواهم داد گفتیم 





ر کچھ ا و س ا ی ہک ن ی و و د ا سے ن م کے ی کک چ ی 








محجزات امام شجم (ع) -۲۴۵- 


مردی بود سر ومحاهنش سفید بود گەت صره را بگشائید اگر از هفتاد هزار دینار حبه کمتر باشد 
نفر وختم پس آ نمرد پیر گفت پیش آ ید پیش ر فتیم ومپر از صر ه بر گر فنیم وزررا وزن کردیم هفتاد دینار 
بود بی ژیاده و کم پس کنیزرا خریداری رده بخدمت حضرت باقر (ع) بردیم پسرش امام جمفر نزد 
آن حضرت ایستاده بود آ نچه گذعته بود بغدمت آن حضرت عرضکردیم حضرت حقتعالی را شکر 
وحمد کرده بكنيزك فرمود چه نام داری عرضکرد حمیده حضرت فرمود حمیده فی‌الدنیا والاخرة بعد 
از آن از کنيزك پر سید بکری یائیبه عرضکرد بکر حضرت فرمود چگو نه است که هیچ کنیزی بدست 
تحاسان نمیافتد مکر آنکه آن را تباه میکنند کنیز عرضکرد چنین است ولیکن هر که قصد من کرد 
حق تعالی مردی سفید روی ومحاسن سفید را براو مساط میکرد تا وی را طبانچه زدی و از مت 
دور میکردی پس امام محمد باقر (ع( بابو عبدایله فر مود اين ۲ را تصرف کن که از آن تست 
امام جعفر صادق (ع) آن کنیز كت را تصرف نمود و بعداز عدتی بپترین اهل زمبن امام موسی کاظم 6( 
از او در وجود آمد 

معجزة بیست وسوم . از جابر جعفی مروی است که وقتی در سفر حج همراه امام 
محید باقر دع» هم کجاوه بودیم که ناگاه قمری بررچوب کساوه ندست و آوازی کرد مرن 
دست کردم اورا بگیرم حضرت فرمود یا جابردست نگاهدارومتمرش او هشو که بناه بما آورده است 
و حاجتی‌دارد عرضکردم پابن رسول اله حاجتش چیست فرمود ازماری شکایت دارد ومیگوید هر گاه 
فرز ندان من میغو اهند طبران کنند ماری میآید وفرز ندان مرا طعمه خود میسازد ومن جپت آنماردعا 
کردم و حاجت اینمر غ را روا گردانیدم بعداز آن روانه شدیم وشبپ راه مير فتیم چون قر یب .بسحر 
شد بامر آن حضرت پیاده شده واز راه گردیده بجانب صحرا توجه فرمود من نیزدرعقب آ نحضرت 
میرفتم تا ۲ .که برمین ريك آمیزی رسيديم پس آنحضرت بدست مبارك ريك ها را بچپ و راست 
ریخد ومیفرمود اللهم سقنا وطهر نا چون نظر کردم ديدم که سنك مرب وسفیدی پیدا شد و آن 
حضرت آن سنك را ازجای خود برداشت و آب صاف و خوشگواری ظاهر گردید پس وضو ساخته 
واز آن آپ بقدر احتیاج بر گر فتیم ومتوجه راه شدیم چون صبح طالع گردید بحدود نخلستان فرود 
آمدیم و آن حضرت بنزد درخت خرمائی خشکیده ایستاده فرمود ایتها الىخلة اطعمنا مماجمل ای فيك 
ديدم آن‌نخله سبزشد وباو ر گردید وشاخهای خودرا بجانب ما آویخت وما آن مقدار که ميل داشتیم 
از آن خرما خوردیم در آن موضم اعرابی حاضر شد چون این مسجزه را ازحضرت باقر (ع) مشاهده 
کر دگفت درعمر خود چنین ساحری ندیده بودم حضرت فرمود ای اعرایی نکذیب ما می نمائی که ما 
اهلبیت رسالتیم واز ما احدی ساحر و کاهن نباشد وامثال اینعالت که مشاهده کردی ازما اثراسماه 

الهی وعلوم حضرت رصالت پثاهی است وما امنای خدائیم آ نچه ميخو اهیم عطا میفرماید و 
پآ نچه دعا کنیم اجابت فرماید 

معجزۀ بیست و چهارم - مروی است که چون گروه طافی بنی اميه لعنیم الث بجر 
و ظلم امر خلافت را متولی و برشیمیان و محبان خاندان کرامت و رسالت مستولی گشتند دست 
تعدی بقتل مومنان بر آوردند و بربالای منابر نسبت بامیرالمومنین ناسزا گفته سب میکردند حتی 
اینکه در مسجد پیغپر «ص» و برمنبر شریف آن سرور نیز از خدا و رسول شرم نکرده مر کپ 
این امر شنیع ميشدند و اگر کسی میشد و منم میکرد بتیغ بقتل او میادرت میتمودند و شیعیان 
پاك اعتقاد از این جور و بیداد بجان رسیده بترك خانمان تن در دادند و از آن وطی مألوف 
جلا موده رو بدیار غربت نهادند تاآنکه جمعی از شیمیان بخدمت سید سجاد «ع» رفته ز بان‌ضعیف 

نالی وشکایت کشودند وازجور کین آن قوم لمین ستمگرعرض‌نمودند حضرت چون اینسغنان ازایشان 





-۲۴۷- معجزات حضرت امام محمد باقر(ع) 





استماع نمود نظر بسوی آسان کرده فررمود سبحان اث علمك واعظم شانك یعنی چه سیاراست علم | 
تووچه عظیم است شأن تو که ایشانر| مپلت داده‌ئی بعداز آن فرز ند ارجمند خود حضرت امام محمد | 
باقررا خوانده وفرمود که بايد فردا بمسجد پیغمیر بروی و دو رشته که جبرئیل آن را برسو اخدا | 
فرود آورده بگیر وحر کت ده آن را بنرمی و آهستگی نه بشدت که همه هلاك شوند جابربن یز ید 
جعلی" که راوی این حدیث ات گو ید من از این سخن «تعجب گشتم وسحر گاه که هنوزقدری ازشب باقی | 
بود بدرخانه آن حضرت رفتم و درآن درگاه جپان باه بودم که حضرت امام محمد باقر (ع برون | 
آمد سلام کردم بعداز جواب سلام فرمود یاجابر چه چیز ترا در اینوقت آورده عرضکردم مرا سخن 
امام (ع) آورده که دیروز بشما فرمود یمنی برای رسیدن بحقیقت آن آمده ام آن حضرت بابت | 
عبارت فرمود که وای اگر وقت معلوم و مقرراجل محتوم مقدر نبود هر آینه اینغلق یکچشم برهم | 
زدن بزمین فرو رفتندی ولکن عباد مکرمون لای-پقونه بالقول وهم بامره یعه‌اون که درسوره انبیاء | 
است اقتباس شده ومراد اینجا همان آیه است که ما از جمله آن بندگان کرامی خدائيم که سبقت 
نمي‌گيريم برحق سبعانه و تعالی بسخن و فرمان آو ميکنیم يعلى بآ نچه حق 7قدیر فرموده رضا داده 
امر او را گردن نپاده‌ایم جابر گوید عرضکردم یا سیدی چرا با مردمان این کار میشود یعنی بسیب 
تحريك رشته نزول بلا برمردمان از چیست آن حضرت فرمود که دیروز حاضر نبودی که شیعیان 
پدر بر رگوارم شکایت میکردند از [ نچه میبینند و میکشند از این ملاعینان مرا فرمود که ایشان دا | 
پترسانم جابر گوید عرض کردم که ایشان زیاده از حد وحصر ند حضرت فرمود ای جابر بامابسجد | 
جدم بیا تا قدرتی از قدرت های الل تعالی بتو بنمایم که مارا ,آن اختصاص داده واز مردمان همین | 
مارا بدان منت نهاده است چابر گفت با آنحضرت بمسجد رفتیم وحضرت دور کمت ناز گذارده روی 
۰ خود برخاك نپاده وبکلامی متکلم گر دید بعداز آن سر برداشت ورشته باریکی از آ تین بر ون آورد | 
بوگی از او هیآمد فرم‌ود ای جابر طرف این رشته را بگر و اند کی برو مپادا که آن را حر کت ۱ 
دھی پس طرف آن رشته کرفتم واند کی رفتم فرمود باست ای جابر ایستادم بعداز آن حر کت داد 
آن رشته را حر کت دادنی سبك بعداز آن فرمود طرف رشته‌را بمن‌ده دادم وعرض کردم ای سیدمن | 
چکار کردی فرمود ويحك برون رو بین که حال مردم چیست جابرگوید برون رفتیم دیدیم مردمان | 
از هرطرف فریاد میکنند ودر مدینه زلزله سختی شده وا کر خانه‌های مدینه خراب کردیده وبیش از 
سی هزار ۳3 از مردوران هلاك گشته| ند ومردمان را ديدم که تسیچ پیشمیر یناه میور لله ومیگفتند ۱ 
چون خدای تعالی ما را ببلای خفیف و زازله هلاك نکند که امر بعروقف ونهی از منکر را ترك 
کرده‌ايم وفق وفجور وظلم بر آل رسول درمیان ما آشکار گردیده جابر گو ید که من مت«یرما ندم 
ومردمان میدیدم که حیران و گریان بودند مرا از گریه ایشان نیز کریه گرفته وایشان نمیدانستند | 
که از کجا بدین بلا گرفتار گشته‌اند پس بغدمت امام محمد باقر (ع) داز کشتم مردمان درمسجد 
پیخمور (ص) بکرد آن سرور درآمده بودند ومیگفتند ابن رسول الله نمیبینی که چگونه بلالی برما 
ازل گشته برای ما دعا کن ۲ نحضرت فرمودند که پناه برید بنمازودها وصدقه بمدازآن حضرت دست 
مراگرنته روان شد وفرمود چیست حال‌مردم عرضکردم میرس یابن رسولالٹ مسکنها وخانها خراب 
کردید ومردمان هلاك شد ند برایشان رحم کن فرهود حق تعالی برایشان رحم نکند 


معجزة بيست و پنجم سب ابو بصير روایت میکند که روزی بخدمت سضرث امام 
































مهد باقر عله السلام عرض سر دم مو * مو ای و شیم آو ام نا با و ضعیفم بجوت مرت 
بپشت را ضامن شو حضرت فرمود چنین باشد بعداز آن فرمود می‌خواهی که نشان امامت بتو نمایم 











معحزۂ حضرت امام محمد باقر (ع) ۲۳۷ - 
عرض کردم نشان امامت چیست حضرت فرمود آنکه مردم را بصورت خود ببینی عرض کردم میخواهم 
و دوست میدارم که ایشان را بصورت اصلی بینم حضرت دست ميارك بر چشم من مالید هر چه درآن 
حوالی بود بدیدم پس فرمود یا ابا «مد نگاه کن تا چه میبینی گفتم بخدا قسم که جز سك و خوك 
چیزی نمیبینم پس بخدمت حضرت عرض کردم که این خلق چرا مسخ شده‌اند حضرت‌فرمود که این‌سواد 
اعظم است که میبینی اگر برای مردمان حجاب بردار ند شیمه ما مخالفان خودرا جز در این صورت 
نبینند بعد از آن فرمود یا ایا محمد اگر خواهی ترا بدینحال باز گذارم عرض کردم نمیخواهم که این 
| خلق منکوس‌را بینم مرا بحال‌اول ردکن که بهشت مرا عوض‌نیست پسآ"نحضرت دست برچشمم‌مالید 
همچنان شدم که بودم . 


معجزخ بيست و ششم ایضاً ابو بصیر روایّت میکند که روزی امام محمد باقر «ع> ازشخصی 
احوال راشد را پرسید آن مرد گفت آن را زنده و تندرست گذاشتم و ۱2۶ سلام میرسا ند آن حور ت 
فرمود که حق‌تعالی بر او رحمت کند آن‌شخص عرض کرد یابن رسول‌الُ مگر راشد را فوت دریافت 
| حضرت فرمود بلی بعد از بیرونآمدن تو از آن حدود بدو روز فوت شد آن‌مردکفت وا که آن را 
میج و بی‌علت و مرضی گذاشتم آ نعضرت فره‌ود که بغیر مرض و علت نیز میباشد راوی گوید من 
۱ عرض کردم یاین رسو ل اين راشد چطور کسی بود فرمود آن مردی از محبان و موالیان ما بود اما 
| شما نتیدانید که ما می‌بینیم از نزديك و دور و درفیبت و حضور و بر حالت شما مطلعیم و مناجات و 
ادعیه و حکایات شما میشنویم بدحالیست شمارا اگرمارا بدینطور نمیشناسید بخدا قسم که مخفی نیست 
| پرما هیچ چیز از اعمال و افعال شما پس بابد که شما مارا حاضردانید و نفس‌های خودرا بخیر عادت 
| دهید و از اهل‌خیر باشد و از اهل خير شناخته شوید و بخیر معروف گرډید ,بدرستیکه من امر میکنم 
بد ينها اولاد و شیعیان خودرا . 


معجزة ست و هفتم از امام جعفر صادق(ع) مروی‌است که جماعتی بخدمت یدرم امام مدید 
باقر <ع> آمدند و از آن حضرت پرسیدند که یابن رسول‌الهٌ حق امام و طریق خدمتگذاری او کدام 
است ؟ فرمود حق امام و خدمت‌گذاری او آنست که چون بمجلس در آید توقیر و تمظیم و نهایت ادپ 
| و تکریم او بچایآرند هرچه بکوید اطاعت کنند و آنچه بر امام واجپ است آنستکه شا را هدایت 
کند و از گمراهی و ضلالت شما را بطریق قویم شریمت مستقیمه خواند و از خصایس امام یکی 
| آنست که هيچيك از شمارا قون آن نباشد ڪه خصوصیات بشره‌اش را در یا بید از کمال و اچلال و 
هیبت که اوراست در نظر خلایق سبپ اینکه حضرت رسالت «ص» چنین باشد آن جماعت بخدمت 
آن حضرت عرض کرد ند یابرن رسول‌الله امام دوستان و شیعیان خودرا میثناسد ؟ آن‌حضرت فر مود : 
بلی در هرجا دوستی از دوستان خدا بیند شناسد عرض کرد ند یابن رسو لاله LT‏ ما را از دوستان 
| خود میدانی ؛ فرمود بلی شما از شیعیان منید عرض کردند یابن رسول‌اله بر صدق ابن خن علامتی 
۱ ميخو اهیم حضرت فرمود اگر خواهید خبر دهم شما و نامپهای بدران ومادران شما و اهل‌قبیله شمارا 
عرض کردند بلی یابن رسود ان آن‌حضرت يك‌يك اسامی پدران و مادران و قبیلة ایشان را باز فرمود 
عرض کر دنه بلی داست فرمودی پس آ تحضرت فرمود اگر خواهید خیر دهم شما را از آنچه سا 
| میغواهید که از آنل سؤال کنید عرض کردند بلی فرمود میخواهید سوال کنید از آنکه مراد از این 
| آیه وافی هدایه چیست ڪه شجرة اصلها ثابت و فرعپا فی‌السماء مراد از این شجره م-ائیم که 








-۳۴۸- معحزخ حضرت امام محمد باقر (ع) 
اهل بیت رسالتيم و ما ءا ميکنيم شیعیان خود و هر که را میخواهیم از علم ورگ 
فرمو دکه ای‌جماعت بدین آثار و علامات قانعید یا زیادت کنم بجپت شما عرض کرد ند يابن رسو لام 
بدینقدر قانعیم و شکر حق سبحانه و تعالی را بسبب ملازمت تو میکنیم 
معجزه بيست و هم ایضا از امام جعفرصادق< ع> روایت است که بدرم امام محمد باقر(ع) 
در وقت بیم‌اری مرا طلب نموده ,چیزی چند وصیت فرمود عرض کر دم ای بدر بز ر گوار هن در شما 


ت بعل از آن 


آثار موت ن‌یبینم و امروز شمارا از سایر ایام صحیح‌تر و سالم‌تر میپینم فرمود ای فرز ند نشنیدی 
که جدن على بنالحسین <ع> ۰ مرا ۰۰۰ طلییده »۰۰ فرمود ۰ که در آمدن ۰۰۰ تعجیل کن 
این بگفت.و طایر روحش پرواز نمود 
تمت بعونا لملكا لو هاب 


کڪ 8 


جعفر بن محمد آمام ششم علیه السلام 
مشتمل بر پنجاه و پنج معجزه 


معجزة اول - مروی است که یکی از ملوك هند اوصاف حمیده و احوال س:دیدة حضرن 
امام جفرصاد<ع> را بسیار شنیده‌بود و محبت آن‌حضرت در دلش جا کرده‌بود روز بروژ محبت‌او 
نسبت پآن‌حضرت زیاده میشد تا آنکه کنیزی در غایت حسن و جمال با بعضی‌چیزها از تحف و هدایا 
بجپت آ ن«ضرت ارسال‌نمود فرستادهٌ او با آن اسباپ بدر خانة آن‌حضرت رسیده رخصت سلام نیافت 
و مدتی بر در خانهً آن حضرت میبود پار نمییافت تا برید بن سلیمان التماس نموده و فرستاده را 
رخصت سلام داد سد از صلام آن مرد عرض کرد من از راه دور و از نزد بادشاه هند آمدهام و 
کاغذی سر مر دارم و مدتیست که در این در گاه سر کردانم اولاد انبیاه چنین میکنند آن حضرت 
سر در پیش افکنده جواب نداد بعد از احظه‌ی فرمود : لتعلمن بناه بعد حین البته خواهی دانست 
این خبر را بعد از مدتی چون مېر از کاغذ برداشتند نوشته بود که بسم الله ا لر حمن الرحيم سوی 
جعفر بت محمد الصادق طاهر پاك از هر رجس و بدی مینویسد فلان ملك هند که فلان نام دارد 
حق تمالی میخواهد حقرا بشما ثابت نماید کنیزی راکه ازاوخو بتر تاامرروژ ندیده بودم باچیزی چند 
بخدمت فرستادم از چسواهر و حلبه و بوی خوش و دیگر اجناس و چون هیچکس دا قابل این کنیز 
ندانستم هزار کس از میان وزرا و علما و کاتبات و امینان خود که صلاحیت امانت داشتند 














معجز ات حضرت امام‌جعفر صادق (ع) ۲۴۵ - 
انتخاب نمودم و از هزار کس صد کس و ازآن صد کس ده کس و از آن‌ده کس يك کس که میزاپ‌بن 
جناب بود اعتماد بر امانت و دیانت او داشتم انتخاب نموده هدیه‌ها را بدو سپرده خدمت ف-رستادم 
اميد که بدرجهُ قبول برسد و چون مضهون نامه غوانده شد حضرت روی مبارك بدان هندی کرده و 
فرمود اکنون بر گرد ای خائن و هرچهآورده‌گی ببر که ما چیزی را که در آن خیانت وافع شده باشد 
قول نميکنيم هندی شروع در قسم خوزدن نمود آن‌عضرت قفرمو د که اکر آن جامهئی که پوشه هگی 
گواهی دهد بر تو سلمان میشوی ؟ گفت مرا معاف دارید حضرت فرمود پس هرچه تو ک-رده‌گی 
بصاحب تو میئو یسم گفت اگر از من چیزی صادر شده بئو یسید پس آنحطرت روی مبارك بقبله کرده 
دعا کرده گفت خداو ندا این پوستن را که این مرد نوشیده بسن در آر بعد از آن حضرت به‌هندی 
فرمود که پوستینی که پوشیده‌لی بیرون کن آن‌مرد پوستین را بیرون کرده برزمین گذاشت آن پوستین 
بز بان آمده گفت ای پسر رسول خدا فلان پادشاه ابن مرد را امین‌ساخت و اورا مکرر در محافظت 
آن وصیت بدو کرده و در راه پمنز لی رسیدیم که از باران تر شده بودیم از خادمی بشي نام که 
همراه کنیز بود از پی‌کاری فرستاده کنیز را بطلیید و چون راه پر از گل بود کنیز لباس خودرا 
بالااگر فت که جامه‌اش گل [ لود نشود در آن حین نظر این خاگن بر سای کنیز افتاد اورا در پش‌خود 
خ.وانده با او فسق کرد چون سخن پوستین بدینجا رسید هندی بخاك انتاد و اعتراف بخطای خود 
نموده و پوستین را پوشید بوستین حلقش‌را گر فته چنان فشارداد که روش سیاه گشت تا آنکه نز ديك 
شد که ببمیرد پس حضرت خطاب بپوستین کرد که او را باز گذار که صاحبش بکشتن او اولی‌است و 
امر شد که هدایا را پس برد آخر بالتماس حضار هرچه غیر از کنیز بود نگاه‌داشتند و کنبر را 
بدرود کردند عرض کردند که صاحب من عقوبتش سخت است و مرا بکشتن میدهی حضرت فرمود : 
اسلام قبول کن تا کنیزوا بتو دهم قبول‌نکرد چون مراجمت نمود فراستی که ملوك را میباشد آن‌ملك 
دانست که البته خیانتی شده پس کنیز را تهدید نمود کنیز تمامی قصه را نقل کرد پس ملك هردو را 
بکشت و بخدمت آ تحضرت عریضه‌نوشت مشحرن بدعا و تنای بسیار بعداز آن نوشت که چون[ نحضرت 
آنچه نفیس بود پس‌فرستاد و چیزهای سهل‌را قبول‌فر مود دانستم که البته خیانت کرده‌اند و بر اولاد 
انبیاه مخفی نمیماند و بر شما البته ظاهر شده و خواهد بود پس کنیز را تهدید کردم افرار کرد و 
قصة پوستین را بجپت من نقل مود پس هردو را گردن زدم و شهادت میدهم که خدا یکیست و بجز 
او خدائی نیست و محمد (ص) که جد تست رسول خداست و تو جانشین و وصی اوئی و امیدوارم که 
انشاءاله تعالی ازعقب عریضه توفیق رسیدن بخدمت ببا,م و بعد از ادك مدتی بخدمت آ نحضرت رسید 
و اسلامش نیکو شده از جمله دوستان و شیمیان آنحضرت بود و ملازمةٌ آ نحضرت را بیادشاهی ترجیح 
میداد تا بپپشت وسید . 

معجزة دوم حسین‌بن‌ابی‌العلا روایت میکند که روزی مردی خراسانی بجلس حضرت صادق 
«ع» در آمد و ءرضڪرد يابن رسو لای فلان بن‌فلان مصحوب چاریه گی بخدمت شما فرستاده و مرا 
فر مو ده که تسایم خدم‌تکاران حضرت امایم امر چیست ترفود که مرا احتیاج بآن کنیز ثیست و آ نچه 
منسوپ بفسق باشد مارا قبول‌نیست قبل‌از آنکه بتو تسلیم شود با کره بود این فاد ازتو بفعل آمده و 
این افر شنیم از تو واقع شد خراسانی بر سبیل انکار گفت در این قضیه مرا غطائی نیست نحضرت 
از جمیم خصوصیات آ نچه میان‌او و کنیز واقع‌شده بود خبر داد غراسانی از کال غجلت و افعال سر 
بز بر انداخت و از مجلس بیرون رفت . 





0 ۱ معجزات حصرت امام جعفرصادق (ع) 


معجزة سوم ۔ هرون زیات روایت میکند که مرا برادری بود که اقرار بولادت اهلبیت 

امی امود روزی بخدمت امام جمفر صادق علیه‌السلام آمدم حضرت فرمود یابن زیات برادرت چه حال 
دارد عرض کردم پاین رسول ايله خوشحال است و آن را هیچ آسیبی و تشویشی یست مگ آنکه 
محبت با خاندان شما که اهلبیت رسالتید ندارد وازمتاعت شما که دودمان جلالید ابا مینماید حضرت 
فرمود چه چیز او را از متایمت ما مانست عرضکردم یاین رسول ابل او بخود اعتقاد صلاح بسیار 
دارد ومیگو ید که مرا ودع نمیگذارد که تاحال شخصی برمن معلوم وظاهر نگردد من تابم اوشوم 
حضرت فر مود که چرا ودع اورا مانم یود در شب نهر بلخ از آن فاد که واقم شد امرو زور ع او 
را از متابمت اولاد رسول ممانعت میکند پس با نه آمدم و با برادر گفتم مادر برفوت تو بگر ید 
در خدمت -ضرت صادق.(ع) بودم از من احوال توپرسید گفتم احوال او خوبست و اوقات بطریقی 
۳ که هیچکس را از او مکروهی در خاطر نیست واکثر جیران وسایر اقران اورا سندیده 
افعال وحمیده خصال میدانند چیزی که ازاو نامررضیست در نظر من آنستکه اعتقاد چنانجه باید بشما 
که اهلپیت رسالتید ندارد آن حضرت. پرسید که چه چیز اورا ازمعبت ومتابمت ما منم میکنه هرش 
کردم یابن رسول ابه او بخود گمان ودع دارد فرمود که شب نهر بلخ ودع او کجا بود که مررتکب 
فمل شنیعی میشد برادرم گفت ابوعبد اث ترا ازشب نهر باخ خبر داد گفتم بلی برادرم گفت اشهد انه 
حجت رب‌|لمالمین یمنی گواهی‌میدهم با بنکه حضرت صادق(ع) حجت خالق‌است برخلایق گفتم ای برادر 
مرا خبر ده از قضیه آن شب که از توچه صادر شده ,ود گەت باشخصیدفیق بودم که‌او باخود کنیزی 
جمیله همراه داشت از کثرت برودت هوا وشدت سرما احتیاج مآتش شد صاحب کنیز بتن گفت اگر 
تومحافظت اسباپ میکنی من بطلب هیمه میروم توبتپیه آنش افروختن متوجه باش یامن اسباب خود 
و ثرا نگاهداری میکنم. تواز پى ۹.۵ بر وگفتم تو برو که من محافنظت اسباپ میکنم صاحب كنيز جپة 
تحصیل هیمه روی بصعرا نهاد چون از نظر غابب شد بنزد آن نیز رفتم شیطان در آن وفت مرا 
افر برمتابمت نفس نمود واعل شنیعی ازهن بظهور رسید وایُ که هیچکس را بدین سرواقف نکرده‌ام و 
بهیچ احدی اظپار ننمودم و بجز خداوند کسی بر شناعت فمل من اطلاع نداشت یقن که ابو عبداي را 
بور ولادت این امر معلوم گردیده دیدم که بعداژ این سغنان رعب بیفایث و غوف بی‌نهبایت بر 
بر ادرم استیلا یافت و بسیارم‌تغیراحوال گردید چون ازاين واقمه یکسال بگذشت برفاقت برادرم بشرف 
ملاز مت [ تحضرت مشرفب شدیم آن حصرت آثار انفعال وخعالت بر تاصیه بر آدرم مشاهد ه ذرمود و 
برادرم از آ نمجلس بر نتعاست :۷ آنکه ظرف دل خودرا ازجام اخلاص و محبت آن حضرت و سایر 

اهلبیت رسالت لبر یز گردانید 


معجزة چهارم - داود بت کدی رتی و ابو الحفاظ و مفضل بن عمر و ابو عبداي 
بلغی روی بحضرت نموده عرض کردند يا امام معصوم از شماها معجزات وکرامات نقل میکنند 
و من نیز اعتقاد دارم لیکن معاینه ندبده ام حضرت فرمود خواهی دید انشاء الله تعالی اما یاد داری 
آن شپ را که بر کنار جوبی بودی فلان مرد کنیز خودرا بتو داد که جهت او بفروشی چون از آن 
جو یگذشتی در ز برفلان درخت ۱ کنيزك جمم شدی بلغی از استماع این سخن سجده درافتاده و گفت 
بدا قسم که از آن زمان تاحال چهل سال گذشته است ومن از آن تو به کرده بخدای باز گشت نمودم 
امام صادق (ع) فرمود تو به توقبول باد بعداژ آن رفتیم تا بموضمی رسیدیم که در[ نجاچامی بود حضرت 
بلخی را فرمود ما را از این چاه آ بی ده بلخی نگاه کرد عرضکرد یابن رسول الله این چاه بسیار 


عمیق است و آپ درآن پیدا یست پس حضرن برسرچاه آمد فرم‌ود ایپا الحب‌المطيم السامع لر بنا 
او ای ی 








ي د و 





معجز ات حضرت امام ششم زع) 2۱۰- 
اسقنا مماجمل فيك باذن اله تعالی چون حضرت این کلمات جاری فرمود دیدم که آب اژچاه میجوشد 
و ببالا ميا يد تا بز مین جاری شد وماهمه از آن بخوردیم چون <ضرت ازسر چاه دورشد ۹11 فرو نشست 
و همچنان شد که بود مفضل بخدمت آن حضرن عرض کرد که فدای تو شوم یابن رسول اه این 
معجزه ازشما مانند معجزه حضرت موسی (ع( بود درو فتبه از فرعون گر بخت ویش شعیب رفت | 
حضرت فرمود راست کی خدای بر و زت اد بعد از آن میر فتیم تا بدرخت خرمای خشكث ۱ 
| رسیدیم که خرما نداشت ووقت خرما هم نبود حضرت نزد آندرخت تشریف برد فرمود ایتها النخله | 
السامعة لر بنا اطعمنا مما جعل الل فيك فی الحال دیدم که آندرخت سز گردید و خرمای بسیار بار 
آورده فرو ربخت ما برميچیديم وبرميداشتيم وميخورديم پس مفضل عرض کرد یابن رسول ال این 
ممجزه از شما چون معجزة عیسی (ع) بود حضرت فرمود راست گفتی خدای برتو رحمت کند پس‌از 
1 موضع گذشتيم نا گاه آهوگی بغدمت آن حضرت آمده وسر برخاك میمالید و بانك میکرد حضرت 
فر‌مود ٿو باز گرد من همان کنم که مراد تست آهو باز گردید یکی عرض کرد که آبا این آهوچه 
خواسته باشه حضرت فرمود که اویناه بما آورده میگفت که صیادی جفت مرا شکار کرده بچه خورد | 
دارم که هنوز جرا نیامده است ازما توقعم داشت ڪه صیاد را منم کنم وجفت اورا ازدست صیاد 
کر فته رها کنم مفضل عرضکرد يان رسول ايه ندای ت و گردم ممجز ده "و چون مەجزة حضرت سلیمان 
پیغمیر بود حضرت فرمود راست گفتی خدای بر تو رحمت کند سس آ ارت روی بقیله کرده ودستها ۱ 
برداشت و گفت الحمدیل کما هواهله واین آیه را تلاوت فرمود امیحسدون‌الناس على ما آنیهم الله من | 
«ضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکه آتیناهم ملک عظیما بعداز آن فرمود بخدا مائیم آن | 
مر دان که برما حسد برده‌اند و بعداز آن متوجه مکه شدیم و بسیاری از معجزات دراوقات حج گذداردن 
آ نحضرت بظپور آمد اما کا کتاب کفایت الەومنین این روایت بدین طر يق نقل شد که داود بن كير 
رقی و ابوالعطاب و مفضل و ابوعیدای باخی روابت کرده‌اند که ما در خدمت امام جمفر صادن (ع) ۱ 
بودیم که کر الوا ,مجلس در آمده عرضگرد پا صادق ابوااعطاب سپ رو ھی انیم ان ایو کر 
وعشمان میکند و اظہار براگت از ایشان مینماید آن حضرت ملدفت ابوالعطاب شده فرمود یا معمد 
چه میگولی ابوالغطاب عرضکرد بخدا قسم که کثیرهر گز ازمن سب وشتم نشنیده حضرت تکیم فرمود | 
که ابوالخطاب سو کند دروغ نخواهد خورد کثیر گفت راست میگوید من ازاونشنیده‌ام لکن ثقاة مرا | 
از این معنی خبر دادند حضرت فرمود هر که ثقه باشد اینچنیت حکایت را نقل نمیکند چون کثبر از 
مجلس بیرون رفت حضرت فرمود بغدا قسم که اگر ابوالخطاب سخن کثر را اینچنین دنم نمیکرد | 
هر آینه کذیرمافی الضمم اینجماعت را اطلاع‌مییافت و[ نچ» مظنه داشت بین اومیگردید سو گند بغدا که 
اگرابو بکروصصر لعنپم اش حق حضرت علی (ع) را غصب کردند وبغیر حق بجای آنحضرت نشستند | 
لاغغر ان لہا ولاعفی عذها راوی گوید که چون مدای بلغی این سخنان در حق ابو بکر و عمرشنید | 
بغایت متعجب شد حضرت ازروی غضب درروی اونگاه کرده فرمود ترا انکاری هست از آ نچه درشأن ۱ 
ایندوخبرث شنیدی بلخی عرضکرد فی‌الواقم مکان حضرت علی‌غصب کردند حضرت فرمود آیا نمیدانی 
چنین است میخواهی انمال قییحه و اعمال شنیعه ايشان را بپو شا نی نمیدانی که حق سیعانه و تسالی 
مرا ازجمیم حالات خر داده خبر دهم از آ نچه اعتقاد تو آانست که کسی آن را نمیداند شبی فلان بن 
فلان کنیزی ذلانه نام بتو داد که اورا برای صاحیش بغر دشی چون ازنلان نهر گذشتی در زیردردختی 
کنیز را خوابانیدی وبا او نزدیکی کردی بلغی عرض کرد وال که پیش ازاین تاریخ مدت بیست سال 
این امرازمن واقع شاه وتو به کردم آن حضرت فرمود بلی‌توبه کردی اما حق تعالی توبه ترا قبول 











۲۵۲۰ ۱ معجز ات حضُرت امام چعفر صادق (ع) 





نکرد وصاحب آن کنیز بغضپ گرفتار گردید پس حضرت سوار شده متوجه صحرا کشت بلخی همراه 
بود چون بجا نب صحر | روان گشتند آواز حم‌اری شید ند حضرت فرمود که او اهل عذاست که در 





e+‏ صد ای حار میکند از li T‏ گن شاد ۷ بسر چاهی ر سيمك ند حورت بعید ا لله بلخی اشاره مود 
فرمود از این چاه آبی بیار تا بخوریم عبدالله بسرچاه آمد و دید آن چاه بسیار عمیق است پس 
فرمود ای چاه معطیم الامر ما را از آرنچه حق تعالی درتو وضم کرده سیراپ کن داود بت کر 


بر گشت و گفت آ ی حاه درغابت مدمه" است ا در آن اة آن حصر ن سر جاه تشر یف آورده ۱ 
3 *ن ۲ ی واب ۳۹ رت سر 


پس از آ نجا گذشتيم وبدرخت خرمای خشگیده رسید یم حضرت بنزد نخله تشر یف آورده فرمود ای نخله 
چشان ما را ازا نچه خدای تمالی را بجت آن خاق کرده ديدم که درساعت ندرخت سبزشده و 
رطب تازه رسیده بار آورد حضارهمه از آن خوردند بعداز آن متوجه راه شدند ناگاه آهو ی پیش 
آد وخودرا بر آن‌حضرت میمالید وفریاد میکرد حضرت فرمود انشاهءا میکنم آهوراه صحراگرفت | 
عید الله گفت چیزی عجیب ديدم که آهوی وحشی چنین با تو الفت میکند و کویا چیزی میکوید واز | 
حکایتی خبر میدهد حضرت فرمود بلی صیادان مدینه جفت این آهورا گر فته( ند واراو دو بره شیرخوار 
مانده این آهو از من استدعا میکند که چون بمدینه روم زوح آنرا از صیاد گرفته اطلاق کنم تا 
فر ز ند" نش ضايع نشو ند ص آن حضرت روگ ميارك بقبله کرده دست نیاز پدر گاه کرد بنده نو از 
بر داشته گفت الحءديل کماهو اهله ومستصقه ,مد این آ به را تلاوت فرمود امیحسدون الناس علی ماآتیهم 
من فضاه پس فر مود واب ما حسد برده شدیم و محسودیم کاهه خاق را الا قلبلی از ایشان بسبپ 
آ نچه خداو ند پرما کر امت «رموده این بگفت ومتو جه مدینه شد و بمدش ورود بمدینه صیادرا طلبید و 
آن ماده آ مورا ازاوابتیاع نموده آزاد فر مود و حط 'رمجلس خود فررمود ز نهار بر شما باد کتمان اسر ارها 
و آچه از ما میبینید و میشنوید اظهار بغر مکنید زیرا که آنکس که حالات ما.را بم لفان ما 
اظپار میکند از دشمنان ضرر او ہما رسد 
معجزة پنجم على بن حمزه روایت میکند که سالی در خدمت امام جعفر صادق (ع) ۱ 
بحج رفته بودم در راه بسایه نخله منزل ڪردیم آن حضرت لب مبارك بدعا حرکت داد چیزی | 
فرمود ڪه مرن آن را فهمیدم بعداز آن فرمود يا نخله اطهمنا مما جعل الل فيك مرت دزن اله 
عه یمنی اک درخت خرما بچشان ما را خرما از آنچه حق تعالی از رزق بندگان درتوخلق کرده 
پس دیدم که آن نخله خشکیده سیز شد وبرگہا بر او ظاهر گردده ورطب آورده شاخها بجانب | 
حضرت مایل گردید آ نعضرت مرا امر فرمود که پیش رو وبسم الله بگوآنچه میل داری بخورپیش | 
آمدم رطب‌ها دیدم در کمال لطافت وحلاوت که هر گز بدا خوبی رطب‌نخورده بودم اتفاقاً اعرابی 
درآ نجا حاضر بود گفت من درعبر خود از هیچکس چنین سحری ندیده بودم آن حضرت فرمود ما 
وارث علم نبوتیم کهانت وسحربما نسپت ندارد حق تعالی را میخوانیم ودعا ميکنيم اجابت میفرماید 
اگر خواهی دعا کنم خدا ترا مسخ کند و سکی شوی وچون بغانه خود روی و فریاد کنی اهل‌تو 
ترا نشناسند اعرابی از کمال جپلی که داشت گفت بلی پس آنعضرت دعا کرد چون نظر کردم دیدم 
که اعرابی بصودت سکی شد و ساعتی بروی حضرت نگاه کرد پس راه خانه خودگر فت آادضرت 
*فرمود از عقیش برو ین چه واقع میشود من از عقبش رفةم ديدم که بخانه رفت ویاهل خانه ملایمت 
سیار میکرد و اهلش بضرب چوپ و سنك آنرا از حانه بیرون کردند پس بخدمت آنحضرت آمده 
کیفیت احوال اعرابی ممروض داشتم در اثنای این حکایت ديدم كه اين سك حاضر شد واشك بر 
رویش میدوید اضطراب بسیار میکرد و در خاك میغلطید و فریاد ميڪرد چون حضرت احوال 
GBS‏ 





معجزات حضرت امام جعفر صادق (ع) ۲۵۳ 





نود حضرت بدو فرمود الحال دانستی که اهل بیت پیغمبر ساحر و کاهن نیستند بلکه هادی راه حق 
و خلفای مطلقند عرض کرد یابن رسولائُ ایمان آوردم با نچه فرمو دی هزارهزار بار 


معجزة ششم مرو یست که مردی از حدود خراسان از ماوراء النیر بغایت متمول و اسباب و 
نعمت ودینار بسیار داشت و از جمله محیان و دوستان خاندان اهل بیت حضرت رسالت(ص) بود و بر 
ذهت خود هرسال هزار دینار نذر حضرت امام جعفرصادق (ع) واجب کرده‌بود و زن او له دختر عم 
او بود او نیز اموال بیشمار داشت و مانند شوهرش دوستی اهل بیت احمد مختار با خود قرار داده 
بود روژی باشوهر كەت اک پسر عم امسال در غایت آرزوی طو اف خانه کمبه دارم چه شود که تجپیز 
سفر من کنی تا در این سال هم‌چنانکه در حضر انیس تو بودم در کجاوه نیز جلیس تو باشم شوهر 
التماس آن را قبول نموده شهیه اسیاب سفر آن صا لحه مشذول گر دید و آن صااحه جپهت عبال و اطفال 
حضرت |-سی عبد ال نصفه‌گی چند از نفایس زمان خراسان و جواهر و غير آن بطریق ارمفات همراه 
برداشت و شوهرش هزار دینار طلای احمر جپت نذر آن‌حضرت در کیسه کرده بزن‌خود سپرد و زن 
کیده را با بعضی از حلی و زیور که داشت در صندوقی نهاد و بعد از طی منازل و قطع مراحل 
بمدینه مشرفه رسیدند شوهر متوجه خدمت حضرت | بی عبدابله جمفر < ع> گر دید و كيسة زر را از زن | 
طلبیده بعد از تفحص بسیار یسه را در میان اسباب خود ندید صورت واقه»ه بشوهر رسانید که جمیم 
اسباپ موجود است مگر آن کیسة زر که نذر آن حضرت بود پس هردو مأیوس شدند شوهر بعضی 
| از زیور زنش را بنرد رقان قافاه بطریق رهن گذاشته مبلغ‌مذ کور را از ایشان قرض‌نمود بخدمت 
آن حضرت آورده و از کمال خضوع و خشوع از آن حضرت استجاره نمود که زوجه‌اش بخدمت 
مغدرات حجرات عصمت مشرف گردد آن حضرت رخصت فرمود بعد از آن فرمود این کیسه‌ها را 
تو بردار که ما آن کیسه‌را قبض کردیم آن‌مرد عرض کرد یابن رسولایله کیفیت قبض‌آن چگونه بود | 
که غیر از من و زوجه‌ام کسی بدان اطلاع ندارد حضرت فرمود که مارا بدان وجه رجوعی واقع شد 
و مارا جنیان خدهتکاران هست در حین تمجیل بامری یکی از ایشان دا عیفر ستیم تا بزودی آن مهم 
محصل گردد در آن وقت شخصی از ایشان آن کیسه را از میان اسباپ و حلی ژوجه‌ات برداشتند و 
نزد ما آوردند و ما آن را ب‌حلی صرف کردیم . چون خراسانو این سخن را از آن حضرت شنید 
موجب زیادتی بصیرت او نسبت باهل بیت گردید و کیسه را برداشته برفقای خود رسانید و حلی و 
زیور زوجه‌اش را از رهن بیرون آورد بمنزل خود برد چون بمنزل در آمد ژوجش را در مکرات 
موت دید از خادمه‌اش خصوصیت احوال پرسید گفت سید مرا درد دلی در این ساعت عارض شده 
اعوالش بسیار متفیر گردید چون خراسانی موت بر ناصیه زوجه مشاهده نود چشمبایش بپوشانید و 
چشم اورا بسته جہت مایعتاح میت از کفن و سدر و کافور از منزل خود بیرون آمد و بعد از تهیه 
اسراپ بخدمت حضرت ابی‌عبدالله آمد و کیفیت واقعهً ژوجش را بعرض رسانید و استدعا نمود ڪه 
آن حضرت بنماز آن آن عفیفه حاضر گردد حضرت فرمود من جپت صحت آن عورت دو ر کمت نماز 
کرده در حق او دعا مودم خاطر جمم دار که هیچ تشویشی ندارد و العال در خانه نشسته است و 
خدمتکاران :ودرا خدمت میفرماید چون بغانه روی آنچه گفتم برتو ظاهرمیشود خراسانی بغانه آمد 
و ژوجش را در کال صحت دید بعد از چند روز از آن‌حضرت رخصت گرفته متوجه راه گردید بمد از 
طی منازل و قطع مراحل بمکه معظمه رسیدند روزی با زوجه‌اش در طواف بود اتفاقاً در آن وقت | 
حضرت ابی‌عبدامٌ نیز مشغول طواف بود ناگاه نظ ر آن عورت بدانحضرت افثاد از کمال ذوق بیخود | 

















شفاعت کرد تا روح بمن باز دادند . 


معجزخ هفتم صفوان‌بن بحیی روایت میکند که از عبدی کوفة شنیدم که گفت روزی زوج من 
میگفت یا عبدی امسال آرزو دارم که حح کنم تو بشوق زیارت امام جعفرصادن )ع( نهیه اسباپ سفر 
ا ج فمیسکنی تا با یکدیگر بدین سمادت برسیم که بر عمر اعتمادی نیست گفتم ای زن بخدا قسم که من 
استطاعت سفر حج ندارم و کر نه منوم ممل تو آرزو دارم زن كەت مرا قماش و لباس هست بفروش 
و تپیه اسباب سفر را مهيا گردان من‌چنین کردم باتفاق آن‌زن متوجه مدینه شدیم پیش از رسیدن‌بمدینه 
| زوجه‌ام درغایت مریش‌شد چون بمدینه رسیدیم آن زن مشرف برموت بود ازحیات او مأیوس گردیدم | 
پس بخدمت امام جعفر صادق<ع > در آمدم آن حضرت دو جامةً مصری بوشیده بود که بر آن جامه‌ها | 
خطوط بود پس سلام کردم آنحضرت بمد از رد سلام فرم‌ود : یا عبدی زوجه‌ات در چه‌حالت است ؟ 
عرض کردم : یابن رعولا این زمان اورا در سکرات موت دیدم و از حیاتش مأْیوس کر دیده‌ام . 
: آ عضرت احظه کی سر مارك در پیش انداخت بعد از آن سر بر آورده فررمود : ای عبدی محزون و | 
| کین شده‌لی عرض کردم بلی یابن رسول‌الله حضرت فرمود خوشحال باش که زوجه‌ات‌را هیچ ضرری | 
1 .باو نیرسد من ازحق سبحانه و تعالی در خواستم د٤ا‏ کر دمو صعت وعافیت اورا ازخدا طلبيدم الحال 
| چون بغانه رزوی خواهی دید که زن تو در کمال صحت نشسته و خادمةً او شڪر در دهان او مینهد | 
۱ چون بمنزل مراجمت کردم ديدم که زوجه‌ام نشسته در غایت صحت و کنیز شکر در دهانش مینپد نرد | 
وی رفتم و احوال پرسیدم گفت حق‌نعالی مرا صحت داد و اشتهای‌زیاد برمن غلبه کرد خادمه‌را گفتم 
تا قدری‌شکر در دهان من نپاد گفتم ای زن الساعه که من از پیش‌تو رفتم ازحیات تو بالکلیه مأیوس | 
| شدم چون بغدمت امام جمفرصاد<ع» رسیدم از من احوال تورا پرسید عرض کردم در سکرات‌موت 
گذاشتم فرمود زوجه‌ات را حق تعالی حیات داد بمنزل مراجعت کن که نشسته‌است وشکر میخورد زن | 
| کفت اگر میغوامی خبر دهم ترا بچیزی که عجیب‌نر از آن نشنیده باشی ؟ گفتم بلی گفت یا عبدی 
در آن وقت که تو از نود من برون شدی من بچان کندن مشدول بودم اگاه ديدم جوانی در آمد که ۱ 
| جامه‌های معطط مصری پوشیده بود از من پرسید که حال تو چیست گفتم اينك ملك‌الموت بقبش‌روح | 
0 من آمده آن جوان فرمود با ملك‌الموت جواب داد که لبيك ایهاالامام فرمود الست امرت بالسمع و | 
| الطاعة یمنی آیا تو مأموو نیستی که مطیم و فرمانبردار باشی ؟ ملك‌الموت درجواب عرض کرد چنین 
| است فرمود انی امری آن توّخر امرها عشرین سنة یمنی بتحقیق که من امر میکنم ترا که بیست سال | 
دیگر این زن را مپلت دهی ملك‌الدوت عرض کرد سمماً و طاعة یمنی شنیدم و فرمان‌بردارم و قبول | 
| کردم پس هردو از نزد من برون رفتند و آن شخص دو جامه چنین و چنین پوشیده و عمامه بدین‌صفت | 
برسر داشت و شانپای حضرت امام جمغر‌صادق را بپمان‌اقرار و هیئاتی که من آ نحضرت را دیده‌بودم | 
یمن نشانی‌داد «ن نیز نقل کر دم که چون بخدمت امام علیه| لسلام رسیدم احوال نو بر مك عرض کردم که ۱ 
| آنرا محتضر گذاشتم حضرت تأمل‌نمود بعد از لحظه‌گی فرمود برو که حق تعالی اورا شفا داد چون | 
| بخانه آمدم تورا در کمال صحت یافتم ااحمد یه 


ه«عجز ‏ هشتم - مروی است که در خراسان مردی بود که بسیار محب خاندان حضرت 
رسالت «س» بود و مال و نعمت بسیار داشت و هر دو سال يك نو بث سفر حجاز و قصد طواف 
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خانه کسه میکرد و از متاع‌حجاز و شام جهت خراسان میخرید و در آن ضمن تجارت مینم‌ود و درهر 
سفر هزار دینار برسپیل نذر بخدمت امام جعفر صادق ميا ورد و چند روزی بخدمت آن حضرت میبود 
بعد متوجه راه میشد و مکرر مقاللات و معجزات آن حضرت را برای محبان و اهل بیت خود میگفت 
| و اعتقاد جماعتی را بدین خاندان میافزود سالی زن آن شخس گفت ای خواجه چه‌شود که مرا نیز 
0 امساله همراه خود ری تا من نیز بتوجه تو حح کنم و از مال خود هزاردینار نذر بخدمت امام جعفر 
| صادق (ع) برم و دیدار شریف آن مولا را زیارت کرده و اهل و عیال آن حضرت را زارت کرده 
| باز گردم شوهر قبول این‌امر نموده باتفان یکدیگر تیه اسباب سفر کردند و آن زن جپت دختران 
| و زنان] نحضرت جامه‌های فاغر ترتیب داد وجواهر بسیارنیز بر آن ضم‌نمود و هزار دینار خودرا با 
| هزار دینار شوهر درصندون‌نهاده قفلی‌محکم بر در آن‌زد ودوفرژزند. خورد داشتند ایشان‌را نیزه‌مراه 
خود برداشته متوجه راه شدند و ميآمدند تاآنکه بمه یله رسید‌ند و درجاگی فرود آمد ند و عزم داشتند 
که روز دیگر بغدمت آنحضرت رفته شرف ملاژمت آن جناب را ادراك نمایند که در آن روز ذن 
| خواجه بیمار شد و هر ساعت بیماری او زیاده میشد ا آنکه از شعور افتاد و بحاات احتضار رسد 
0 خواجه را طلبیده وصیت کرد که چون دوح من واصل در گاه الپی شود مرا غسل دهید و کفن کنید و 
بخد مت نعضرت التماس كنيد تا بر من نماز گذارد و آن<ضرت بضا کم سیارد شاید که از بر کت او 
| خداو ند از تقصیرات من در گذارد این ىگەت و جان بح تسلیم کرد طفلان وی مشةول گر به و زاری 

گردید ند آن‌مرد متیر بماند پش آن زن را غسل داده کفن کردند و چون آنمرد برسر صندوقآمد 
| که دو هزار دیناررا بردارد صندوی‌را غالی‌دید برغم او بیغز ود تن دوز دیگر دوهزاردبنار برداشته. 
دست طفلانر ا گر فته حدمت حطرت صادق(ع) آورد بعد از ادراك شرف ملازمت آن‌حضرت آدمبلغ‌را 
نزد امام بر زمین نہاده و وصیت آن زن‌را با احوالات گذشته بخدمت آن‌عضرت عرض نمود حضرت 
فرمود زر خودرا بردار که ما از آن دو هزار دینار نذر خود را بازیافت کرده‌ايم خواجه عرض کرد" 
فدای تو شوم چگونه پافتی حضرت فرمود چون شما بیغداد رسیدید مارا احتیاجی رو داد دست دراز 
کردم وآن‌دوهزار دینار را برداشتم خواجه‌از استماع این‌سخن بسیار خوشحال‌شد چون‌حضرت زارک 
| طفلان‌را مشاهده‌نرمود رقت کرد و بدرون عبادتخانه تشریف برده دو ر کمت نماز بچای آورد بعد از 
| آن سر بسجده نپاد و مدتی مدید در مجده بود آنگاه سر برداشت و برخاسته برون‌آمد و فرمود 
ای‌خواجه طفلان‌را بردار و بغانه مراجمت نمای که من عبر مادر ایشان را از حضرت واجب‌الوجود 
| طلبیدم دعای من باجابت مقرون گشت و مادر ایشان زنده شد طفلان چون خبر زندگی مادر شنیدند 
۱ سراسیمه بنزد مادر خود دویدند چون مادر را زنده دیدند بر دست و بای م-ادر افتادند و مادر 
۱ ایشان را در کنار گرفت خواجه نیز از عقب طفلان دررسید زن خود را دید که کفن در گردن نشسته و 
| طفلان خودرا دربر گرفته بسیار خوشحال گردیده گفت ای مونس غمکسار من حال جان کندن و شرح 
مردن را با ین بگوی ز ن گفت : چون وقت ازع روح رسید دو صورت عجیب در نظر ٥ن‏ آمد ند 
یکی سیار خوب که هر گاه به‌وی نظر مییکردم خوشحال ميث دم و صورت دیگر بسیار زشت ڪه 
۱ هر گاه اورا میدیدم سیار میترسیدم پس بدان صورت خوب گفتم بخدائی که غر از او خداگی نیست و 
ترا این صورت خوپ عطا کر ده بگو که تو کیستی که از دیدن تو فرح و راحت بمن رسید و از آن 
| صورت زشت غم و اندوه بمن میرسد گفت من اعمال حسنه و پسندیدۀ تو ام که در دیا بمن مشغول 
بودی و آن صورت زشت اعمال ناشایستة تست چون لمحه‌ئی بر آمد آن صورتها بپوا شدند و جان 
| مرا قبض کرده بعالم بالا بردند هر منزلی میرسید ند ملاکه در آن متزل مرا تعظیم میکردند که از 
| محبان اهل بیت جضرت رساات‌است تا روح مرا بزیر عرش بردند چون ژمانی‌شد که غلغله‌تی‌عظیم در 








.۵ معجزة حضرث امام جعفر صادق (ع) 
ملکوت امتاده و ندا میآمد که راء دهید امام‌زمان میا ید ناگاه دیدم شخصی آمد و جمیع‌ملا که 2 
برسینه نهاده بر وی سلام میکردند و سر فرود میآوردند و او از برای‌ایشان تعظیم میکرد و جواب 
سلام ایشان رد میفرمود بعد از آن دست بر ساق‌عرش زده روح مرا از حق‌تعالی طلب کرد روح مرا 
پمن باز دادند ,س دست مرا گر فته فرمود چشم برهم ته چشم برهم نیادم فرمود چشم بگشا چون‌چشم 
گشادم خودرا در میان طفلان دود دیدم که بعد از آن تو آمدی این بگفت و برخاسته لباس پوشید و 
بشوهر گفت برخیز تا بغدمت آن‌حضرت رویم پس برخاست و باتفاق بخان آن‌حضرت آمدند زن گفت 
آنمرد که در[ نیچا نشسته است کیست ؟ شوهر گفت این امام زمان جعفر صادق است زن بسرعت تمام 
دویده در دست و پای[ نحضرت انتاده عرض کرد هزار جان من فدای خاك قدم‌تو باد پس بشوهرخود 
گفت بدا قسمآنکه مرا از سان عرش بستانده بز پر آورده همین بزر گوار :ود پس چناد روژی در 
ملازمت آن‌حضرت پسر برده بعد متوجه حرم کعبه گر دیده پمناسك و اعمال حح مشفول گر دید ند حج و 
عمره نموده بعد از فراغ مناسكك حح روی بوطن ماألوف نهادند . 

معجزة نهیم یو نس بن‌ظبیان روایت میکنه که با جمعی کثر در خدمت امام صادق <ع> بودیم 
شخصی از آن حضرت پرسید که یابن رسول ال مرغانی که حق‌تعالی درقر آن مجبید پاد نموده بابراهیم 
خطاب فرموده که خذ اربعة من‌الطير فصرهن ياتين اليك ثم اجعل علی کل جبل منهن جزء آیا آن 
مرغان از يك جنس بودند یا از اجناس مختلفه‌بودند آ"نحضرت فرمود میخواهید مثل آن بشما بنمایم 
عرض کردند بلی یابن رسولای پس چپار مرغ طلبیده طاوس و باز و کپوتر و غراب و آنهارا ذبع 
فرموده سرهای آنها را نزد خود گذاشت و باقی آ نها را بامر آن‌حضرت از استغوان و گوشت و بر 
درهم کوفته بچپار حصه کردند در چپار گوشة خانه گذاشتند پس اول طاوس را آواز داد دیدم ڪه 
ریشه ریشه و ذره ذره از هر کنچی جدا میشود و بپم میپیوندد تا طاوسی درست ساخته شده سرش 
بتن پیوست بعد از آن غراپ را آواز داد باز از هر کنجی ذره ذره بیکدیگر پیو ست تا غر اپ شد 
و سر او بتن ملحق کشت کبوتر و باز بیمین دستور بهم پیوستند پس آن چپار مرغ زنده شدند و 
بعد از رخصت از مجلس آن حضرت برون رفتند . ۲ 


معحز و دهم - ابوعبیدایه لجی‌الکابلی روایت میکند که روزی حضرت صادق دع> فرمود 
پاینالکابای هر گاه شیری بینی میدانی که چە ميخو ا نی عر ضکر دم يا بن رسو لاله نمیدانم فرمود هر گاه 
پچیری یاسیعی که ترا از آی خوف باشد ملاقات کنی این دعا بخوان عزمت علیکم بعز يالله و عزيمة 
سلیمان‌بن داود و عزيمة آمیرال,ومنین والائنة من بمده لا تتحبت عن طریقت افلم تؤذنا فانا لاتؤذيك 
میدای روایت میکند که روزی همراه پسر عم خود برآهی میرفتم شیری را دیدم ۾ سر راه ما آمد 
و ازآن خوف عظبم بر پسر عمم غالب شد در آن حین آنچه از حضرت ابی‌عبدایُ تعلیم گرفته بودم 
بخ .اطرم آمد و بر آن شیر خواندم دیدم ڪه آن شیر سر بزیر انداخت و دم خود را يان 
هر دو ,ای در آورده از همان راه ڪه آمده بود مر اجعت نمود پسر عمم چون این حال را 
بدید در غایت متعجب گر دید و گفت من در عمر شود بپتر از کلام تو چبزی جپت دفع اذبت شیر 
تصور نکر دهم گفتم این کلام مولای مر جعفر بن‌محمدا لصادن است پسر عم معرفت به‌احوال امه 
اطپ-ار نداشت چون بخدمت آن حضرت رسیدم حالات خود را از آمدن شیر و دعاخواندن بخدمت 
آن‌حضرت عرض کردیم فرمود اگر شما مارا بر جمیم حالات خود واقف و مطلم ندانید بد حالیست 
شما را که هريك از ائم دین را چشمی است بینا بر حالات غایب و حاضر و گوشی است شنوا بر 
حکایات ودعوات دور و نزديك و ز بانی‌است گویا براظهارخاطر و ضمایرشنا پسآ نحضرت فرمود یا 








معجزات حضرت امام ششم (ع) ۲۷- 
ابوعبدايُ بخدا سو گند که من آن شیر را ازسرراه شما دور گردانیدم ودر آ نوقت شما بر کنارنپری 
میرفتید واسم پسرعمت حبیب است واواژمخالفان ماست و باظهاراینحال پیش از آنکه وفات کند ازجملهةٌ 

مواليان و ميان امه معصو مب گردیده 
معحزخ پازدهم - داود بن کثیرالرقی روایت میڪند که روزی در مجلس امام جعفر 
صادق (ع) بودم که امام موسی کاظم (ع) بخدمت آن حضرت آمد حضرت پرسید که ای پسرامروز 
حال توچیست امام موسی عرض کرد که در کنف الطاف الهی محفوظ واز نعم نامتناهی حضرت باری 
محظوظم ای بدر بزر گوار مرا امروز ميل سیار بانار و انگور است داود ۳ من گفتم سبحان اله 
زمستان است ودراینوقت انگور از کجا تحصیل توان کرد حضرت صادق (ع) فرمود پا داود خدایتفالی 
برهمه چیز قادر است بدین بوستان داخل شو وبرای فرزندم انگور وانار بیاود من بمو جب فرم‌ودة 
آ نحضرت بیوستان در آمدم دیدم که بر درختی خوشه انگور نما يان گشته و از درخت دیگر انار 
بزرك ولطیف عیان گر دید گفتم بی‌شك وریب این جماعت ازاولیاه خدا واولاد محمد مصطفی(ص) اند 
پس آنگور و انار از درخت چیده بخدمت آن حضرت آوردم پس موسی بت جمفر (ع) نشسته ازآن 
نوا که تتاول نموده میفرمود < هذا واي لېو فضل من رذن قدیم خص الله مر یم بت ۶ آن 
من الافق الاعلی 


معجزخ دو از دهم ایضأً داود روایت میکند که روزی در مجلس حضرت صادق (ع) 
نشسته بودم آن حضرت فرمود يا داود حال تو چیست که رنگت متفر گردیده عرض ڪردم 
یابت رسول الله قرض بسیار دارم که شب و روز از تفکر آن در آزثرم قصد آن دارم ڪه 
سفر بعرسند اختیار کنم و بکشتی که عنقر پب متوجه آن حدود میشود در aT‏ و برادرم راازآن 
دبار بیرون آورم و با او بقیه عمر را در خدمت تو بگذرانم حضرت فرمود آنکه در روی زمین حافظ 
تست ای داود ندانستة که اگر ما نباشیم انپار جریان نیابد و میوه‌ها لذیذ و شیرین نگردد درغت ها 
سیز نود داود گفت که از فرمایشات آن حضرت دام قوی شد پس بکشتی اشستم و بعداز بيست یوم 
بساحل رسید قبل از زوال روز جمعه از کشتی بیرون آمدم و بجانبی از صحرا قرار گرفتیم ناگاه قطعه 
ابری برروی آسمان ظاهر گردید واز آن ابر نوری درخشنده بروی زه‌ین قرار و از آن نور آوازی 
بر آمد خفی که ای داود این زمان ادای دین تست سر بالا کن من سلام کردم وروی بجانب آسمان 
کرده آوازی شنیدم که ای داود در عقب این پشتهای سرخ در آی و مشاهدة صنم الپی نمای چون 
بدان موضم آمدم تنمپای طلا دبدم که بر آن نوشته‌اند وهذا عطائنا فامنن وامسك بنیر حاب داود 
گفت تنگها را برداشتم ديدم که قیمت آ نپا زیاده از آن بود که من حساب تواام کرد رس بهیچوچه 
متوجه تجارت نگردیدم بزودی بمدینه مراجمت کردم و مجموع آن اموال بخدمت مولای خود حضرت 
ابی عبداینه کشیدم حضرت فرمود آن نور ماطع ما بودیم که ترا بدان مقام راه نء‌ودیم وآنچه بتو واصل 
شد از لوحہای طلا عطای پرورد گار کریم وريم است حق سیحانه وتعالی ترا بر کت داد و این 
مال را در مایحتاج خود و عیال و اطفال صرف نمای و حمد الپی بجای آور من آن مال را تصرف 
کرده با نه آوردم روزی بمعین تام که خادم آن حضرت بود گفتم که سید تو يعلى جعفر بن محمد هرا 
هدایت کرد سفر بحر ودر آن سفر مرا بسی فتوحات روی آورد معین گەت ای داود در آن وقت که 
تو در سفر دریا بودی وقتی در خدمت آن حضرت ایستاده بودم و بعضی از اصعاب آن حضرت مثل 
حشمه وعمران و عبدالاعلی درآ تمجلس حاضر بودند آن حضرت از جمیع حالات تو خبرداد بطر بقیکه 
تو حکایت کردی بی زیاده و نقصان داود کو برهر يك از اصحاپ مذ کور که رسیدم مطابق قول 





-۲۵۸- معمجزات امام ششم (ع) 





معین خادم شنیدم وایضاً خر دادند که در آن روز که داخل مدینه شدم آن حطرت با اصحاب 
نماز شکر بچای آورد 


معجز و سیزذهم - شخعصی از شيعه روایت ڪند که وقتی صرهٌ پر از درهم و دینار ۱ 
پرسپول هدیه بخدمت حضرت صادق عليه السلام میبردم و آن هدیه در نظرم عظیم می‌نمود چون | 
بمجلس آن حضرت در آمدم حضرت خادم خودرا طلب نمود وطشتی در کوشه خانهة ۲ نحضرت منود | 
طلبیده ولب بچنبانید که دنانیر سرخ آن مقدار در طشت ظاهر گردید که میان من و آن حضرت 
حایل شد پس بجانب من التفات نموده گفت آیا اعتفاد دار ید که‌ما نه‌محداجیم بدانچه دردست شهاست | 

ما نميگيريم از آن اموال و اسباپ الا پسیب تطهیر موال و برائت ذمةٌ شما 

معجزة چهاردهم - یوس بن یعقوپ روابت میکند که روزی درخدمت حضرت صادق ع) 
بودم مرد شامی بخدمت [ نعضرت آمده گفت من مردی هستم ازشام عام فقه وفراکش و کلام و دیگر 
علمپا را خوب میدانم آمده‌ام که با اصحاب او مناظره نما م حضرت فرمو د کلام تواز کلام رسو لست ۱ 
یا از نزد تست شامی کفت بعضی از کلام رسول و بءضی از کلام منست حضرت فرمود پس توشر يك رسولی 





فت نه حضرت فرمود پس وحی اژجانب خدا بتو آمده گفت نه حضرت فرمود پس فرمانبرداری توواجب 
میشود چنا نچه فرما نبرداری ر سول واجپ بود گفت نه پس امام روی بر هن کرده فرمود اینء‌رد پیش از 
آنکه حرف زند بررخود حجت قالم میکند ببین که از اهل کلام در این بیرون اگر کسی باشد طاب 
کن تا با اوسخن گوید من عرض کردم یابن رسول ایل شما نپی از کلام میفرموده‌اید و شنیده‌ام که | 
فرموده‌اید و بل ملاضعاب الکلام فر موده بلی آ نها آنانند که قول‌مارا بگذار ند وهر چه لواحن کی بت ۱ 
پس من دفتم وحمران بن اعن ومحمد بن همان وهشام بن سالم وقیس بن ناصر که همه متکلمان واز 
اصحاب آ نحضرت بودند حاضر کردم وهريك باشامی حرف میزدند که درآن اتنا آ نحضرت ازشکاف | 
خیمه نگاه کرد شخصی دید که از دور میا بد فرمود هشام ورپ الکمیه اهل مجاس گمان کرد ند که ۱ 
هشام بن عقیل است که محبت بسیار بدانحضرت داشت چون پیش آمد دیدند که هشام بنا لحكم است 
پس اورا در مجلس جای دادند حضرت فرمود این ناصر ماست بدل و زبان شامی را گفتند با این | 
پسرحرف بزن شامی روی به هشام کرده گفت میخواهم درامامت این شخص یمنی امام جعفر (ع) باتو 
حرف زنم چون هشام این کلام را شنید دیدم که برخود پلرزید وگفت آیا حق سبحانه وتعالی براین 
خلق مهربان تر باشد یا این خلق برخود شامی کفت بلکه حق تعالی مهر بان تر است بعداز آن 
هشام گفت مپربانی خدا در دین و مذهب چه تواند بود شامی گفت اينکه خلایق را تکلیف کرده 
اقامت حجت و دلبل نموده بر آنچه ایشان را تکلیف بدان فرموده هشام گفت آن حجت و دلیل 
کدام است گفت آن رسول خدا بود که حقتمالی اورا از جانب خود بخلق فرستاده هشام گفت بعداز 
آتکه رسول اذز ميان رفت آن حجت ودلیل کدام توا ند بود گفت کتاب خدا وسنت رسول کفت آا 
کتاب وسنت در چیزهائی که اختلاف در آن واقع میشود با نف میکند و رفع اختلاف می نماید و 
موجب اتفاق میشود شامی گفت بلی هشام کفت پس چرا میان ما وتو اختلاف است وتو ازشام آمدهُ 
که تا بحث کنی وگمان که رای تو بس است در دین وحال ۲ نکه اقرار کردی بدینکه رآی هر کس 
دیگراست بك رای دو مختلف را دریکقول جمع نمیکند سهن‌هشام بدینجارسید شامی باکر فرورفت 
ومدئی مدید ساکت بود پس امام جمفرصادق (ع) بدء فرمود چرا حرف امیزنی گفت اگر بگو بم که 
ما وشمارا اختلاف نیست مکابره کرده باشم و اکر گویم کتاپ‌وسنت رفع اختلاف میکند چون‌توانم 
گفت وحال آنکه این چنین اختلاف درمیان است لیکن مرا با او معارضه بمثل است ومثل آنچه او 











معجز خ حضرت امام جعفر صادق (ع) ب۲۵۵- 
كەت میتوانم بگویم حضرت فرمود بگو که او رد میتماید و جوا پیا خواهد بود پس شامی 
دلبل هشام را بر وی رد کرد گفت خدای خاق مپر بان‌تر باشد یا آنکه ایشان بخود ؛ هشام گفت : 
حق تعالی . شامی گفت : آیا خداو ند بجهت خلق دلیلی که موجب اتفاق باشد و رفع اختلاف ایشان - 
کند و حق را از باطل تمیز دهد قرار داده يا نه ۱۴ گفت : بای ۰ شامی گفت آن کدام است ؟ 
هشام گفت در ابتداء شر بعت ر سول «ص» و بعك ازآن فرت فير آن 3 شامی گفت آن‌غیر کدام است که 
بجای رسول تواند بود هشام گفت در این وقت با پیش از ایت شامی گەت در اینوقت هشام اشاره 
بامام جعفر صادق < ع» کرده گفت هذا الجالس یعنی این بزر کوار که نشسته است و مارا خبر میدهد 
از آسمان و زمین و ازهرچه میپرسی و هرچه میخواهی بعلمی که ميراث دارد از پدر و جد تا برسول 
خدا «ص>» شامی گفت این‌معنی برمن چون ظاهر تواند شد هشام گفت بدینکه سوال کنیاز او هرچه 
خاطرت خواهد شامی گفت دیدر عذری نما ند برمنست که بیر سم حضرت فرمود من زحمت بر سیدن را 
از تو دفم میکنم و خبر دهم ترا از راه تو و از سفر تو و از سیر تو و شروع نموده فرمود که تو 
فلان روز ازخانه بیرون‌آمدی و در هر منزلی فلان دیدی و فلان گفتیو فلان‌چیز خوردی و فلان‌وفت 
روانه شدی و هر کدام را که آن‌حضرت میفرمود شاعی صدقت و الله میگفت یعنی راست گفتی بد اقم 
که چنین بود و چون این مرانب را از آن‌حضرت شنيد گفت اسلمت‌ایٌالساعة نی مسلمان‌شدم حضرت 
فرمود بگو امنت با الساعه یعنی الحال بخدا ایمان آوردم چه اسلام قبل‌از ایمان است چراکه مدار 
نکاح و میراث و حفظ خون و مال باسلام است و مدار تواب و گناه برایمان است پس شامی عرض 
کرد راست کفتی اشپد ان لااله الا الله و ان محمداً رسول‌اث و انك وصی‌الانبیاء یعنی گواهی‌میدهم 
که نیست خداگی و معبودی جز معبود حقیقی که آن الله است و کواهی میدهم که محمد رسول الله و 
فرستادة او است بخلایق و گواهی هیدهم ڪه تو امام مفترضا لطاعتی و وصی پیغمبر ان و جانشین 
پیغمپر آغخرالزمانی . 

معجز و بانزدهم شعیب عقر ةوتی روایت میکند که شخصی هزار درهم بن داد که بتعد مت 
امام جعفر صادن (ع) بر م باخود گفتم باید دلیلی و برهانی از ۲ نصضرت ببیتی :ا اطمینان خاطر ثرا 
حاصل شود پنج درهم از آن برداشته در کيسة خود گذاشتم و پنج درهم زیون بجای آن گذاشته بخخد مت 
آن حضرت رفته کیسه را سپردم فی‌الحال کیسه را کشوده پهن کرد و آن پنج درهم را جدا کرد» 
فرمود مال خودرا بگیر و مال ما را پمن ده آل پنج درهم را برون‌آورده بدا نهضرت سلیم نموده 
عذرخواهی زیاد کردم . 


معجزۀ شانز دهم - مرویست که دو برادر از اهل کوفه بزیارت میرفتند چون بمیان بیابانی 
رسید ند یکی از تشنگی وفات کرد و دیگری متحیر بر بالین وی بنشست و نمیدانست که چه کند پناه 
بحق تعالی برده باهل بیت حضرت رسالت توسل‌میجست و يك يك را از المة معص ومین 2 ع> ميخو ا ند 
تا بحضرت امام بحق ناطق جفر بنمسمدالصادن<ع>» برسید نگاه کرد مردی را در پیش‌خود ایستاده 
دید گفت حالت چگو نه است گفت اينك برادرم وفات کرده نمیدانم در این پیاپان چه کنم آن مرد پاره 
عودی بمن‌داده فرمود این‌را درمیان دو لب‌او نه آن عود را در ميان دو لپ او نپادم درحال بفرمان 
حضرت ذوالجلال برادرش زنده شد از وی پرسیدم که تشنه هستی کفت نه پس باتفان بکوفه رفتند 
یمد از مدئی برادری که دعا کرد ائفاق افتاد که مدینه رفت و بخدمت امام چمفر صادق دم> رسید 
چون حضرت را چشم بدو افتاد فرمود حال برادرت چیست ؟ عرض کرد بسلامت است حضرت فرمود : 
آن پاره مود را چه کردی عرض کرد یابن رسول‌اهه چون برادرم زنده شد از غایت شادی آت را 





۳۰ - معجزات حضرت امام‌جعفر صادق (ع) 


فراموش کردم حضرت فرهود درآ نوقت که :و دعا میکردی و le,‏ ا2ا ج ستى بر ادرم خر بش هن 





حاضر بود وی‌دا ببش‌تو فرستادم و آن پاره عود را از ساق عرش آورده بود بیش‌شها آورد و چون | 
برادرت زنده شد عود باز بما رسید بعد از آن‌حضرت خادم‌را طلبیده فرمود تا آن عودرا حاضر کرد 
و بدان‌شخص نشان داد . 

معجز ةٌ هندهم ابوابر اهیم روایت میکند که روزی :زد امام جعفر صادق< ع> بودم که ناگاه 
شخصی از مردم کوهستان بخدمت آ تحضرت در آمد و چیزی چند از هدایا و تسف بخدمت آن‌حضرت | 
آورد از آن جمله انبانی که در آن‌قدری گو شت وحش بود بزمین نهاد حضرت همه هدایای اورا قبول 
نموده انبان گوشت را رد فره‌ودکه این مز کی نیست و کسی آن را ذبح نتموده بردار و پیش سباع | 
بگذار ک-وهستانی عرض کرد یابن رسو لاله از مسلمان خریده‌ام و مرا بتذ کیه این خبر داده‌اند 
فرمود ڪه انبان را با گوشت در گوشة این خانه بگذار تا حقیقت حال بر و روشن و آشکارا شود 
پس آن‌مرد حسبالفررمایش گوشت را در گوشة آن خانه نهاد آن حضرت در زیر لب نی فرمود | 
که ما ندانستیم پس آوازی از گوشت برآمد که میگفت یابن رسول‌اله من غير مذبوحم و کسی مرا | 
تذ کیه نکرده مرا لیاقتآن نیست که ائمةٌ دین و اولاد سیدالمر سلين از من تناول فرماید مرد کوهی 
چون این سخن شنید انبان را برداشت و در خارج خانه پیش سباع‌و کلاپ انداخت بعد از آن حضرت 
متوجه من شده فرمود يا ابراهیم آیا میدانی که ما میدانیم آنچه از علوم الپی آن‌مقدار که دیگران 
نمیدا نند عرض کردم یابن رسو لاله پدر و مادرم فه‌ای تو باد . 


معجزة هیجد‌هم جابر بن عبدالله انصاری روایت میکند که روزی درملازمت امام جعفر(ع) | 
براهی ميرفتیم قصابی دیدیم که بزغاله‌گی‌را خوابانیده و ارادة ذیحآ نرا دارد بزغاله آن‌حین فریادی | 
کرد حضرت فرمود ای‌قصاب هرچه قیمت این بزغاله باشد از من بگیر و ذبعش مکن قصاب چهاد | 
دزهم از ملازم ۲ نعضرت گرنته بزغاله را رها نمود پس درخدمت آن‌حضرت ميراتيم ناگاه چرخی اذز | 
عقب دراجی طیران مینمود و نزديك بود که دراج را بگرد دراح فریادی کرد دیدم که آن حضرت 
بآستین مبارك اشاره فرمود آن دراج منحرف‌ گردید بعد از آن حضرت فرمود آن بزغاله که قصاب 
قصد ذ.حش داشت چون مرا دید گفت استجیر بای و بکم اهل‌البیت ممایرد انی یعنی پناه‌میکیرم بخدا 
و بشما که اهل بیت رسالتید از آنچه این‌قصاب قصد آن‌دارد من[ نرا خلا ص‌گردانیدم و همچنت‌دراج | 
من استغا» نمود از چنك چرخش رهانیدم . 


معجزخ نوزدهم عبدالر حمن‌الحجاج روایت میکند که در ملازمت امام جمفر صادق <ع> از 
مکه بمدینه میرفتم آن حضرت بر اشتری سوار بود و من بر الاغی نشسته بودم و ثالشی با مسا نبود 
عرض کردم یا سیدی علامات امامت چیست فرمود اينکه این کوه را طلب نماید کوه بخدمت او آید 
عبدالر حمن میگوید بخدا فم دیدم که آن‌کوه بجانب ما روان‌گرد.: ,س حضرت نظر بسوکمن کرد | 
آنگاه بکوه فرمود که من تورا نطلبیده‌ام ,حال خود باش آن کوه بجای‌خود قرار کر فت 5 


معجزة ایم سے ماود بن مسام روایت م کند که روزی نزد اام چعقر صادن «ع» بودم 
ناگاه معلی بت خنیس گریان درآمد آن حضرت سیب گر به را سوّال کرد عرض کرد يا مولای 
جه-اعتی در روت در بودند و چنین اظہار نمودند ڪه حضرت تو و ۲اه عظام و اولاد 
لس سس ی ی 














معجز ات حضرت امام ششم (ع) ۰۳۲۱۰ 


گرام توبا ایشان در فضل مساویند شمارا مطلقا برایشان زیادنی نیست ۲ نحضرت ساعتی ساکت شد 
بعداز آن سر بر آورده فرمود طبقی خرما حاضر کر دند و از آن خغرما ها یکی را برداشته بدو 
نصف کرده تناول فرمود ودانه‌اش را ہزیر خاك پنهان نمود در ساعت حق تمالی بیر کت آ نحضرت 
از آن دانه درختی بروپانیه و آن درخت قدی بلند بر کشید بار ور کردید و بسر بسیار بر آن ظاهر 
شد آن حضرت یکی از آن خرماها را دست مبارك چیده بدو نصف کرد و از ميان آن ورقی 
يده بمون آورده و آن بسر را در دهان مبارك خود نهاد ورق را بدست معلی بون خنیس 
داد وفرمود که بخوان معلی آن ورن را گشود برآن نوشته بود « بسم الله الرحمن الرحيم لا اله 
الا الله محمداً رسول الله على المر تضی والحسن والحسین > واسم يكکيك از ائمة ممصومین تا حضرت 
صاحب الامر (ع) همه براو نوشته بود 

معجزة بیست و یکم - مفضل بن عمر روایت میکند که در منی خدمت امام جمفر 
صادق عليه السلام بودم که گذارش بر پیره زنی افتاد که با دو طفل خرد سال میگر بستند و ماده 
گاوی مرده نزدیکشان انتاده بود آن حضرت پرسید ای ضعیفه چرا گریه میکنی عرضکرد چون 
نکربم که معاش من و اطفال من از این ماده گاو بود اکنون مرده است و در کار خود حیدان 
مانده‌ام حضرت فرمود میغواهی که گاو تو زنده شود ضعیفه گەت ای بندةٌ خدا این مصییت بس 
نیست که و هم تسخر میکنی حضرت فرم‌ود حاشا که تمسخر کرده باشم و لب مبارك را جنبانید 
و پای بر آن گاو زد نی‌الحال آن گاو برخاسته و برپای بایستاد آن زن از غایت خوشحالی گفت 
برب الکمبه که این شخس عیسی پیغمبر است حضرت خودرا در ميان مردم انداخته روان شد مبادا 

کسی بر آن مطلم شود 

معجزة بيست و دوم - ایشا مفضل برت عمر روایت میکنه که روزی نزد مولای خود 
حضرت امام جعفر صادق (ع) بودم و برای مطلبی نشسته بودم آن حضرت بر خاسته بصعت سرا 
تشریف برد چون نگاه کردم دیدم که آن حضرت سایه ندارد با وجودی که در آفتاب ایستاده بود 
من درنفس خود متفکر بودم که آن حضرت آواز داد ای مفضل ما نوریم ما را سایه نباشد هر که 

تسلیم ما شد در بپشت باما باشد 

معجزة بیست و سوم - عبداله سنان روایت میکند که روزی از حالات و خوشی بپشت 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سوال کردم حضرت فرمود میخواهی آن را ببینی عرض 
کردم بلی دست مرا گرفته بیرون مدینه برد و پای مبارك برزمین زد نپری بزرك ديدم که کنار 
های آن پیدا نبود و از یکجانب آبی سفید تر از برف دیدم و از جاب دیگری شیری در غایت 
. سفیدی و در ميان آن خمری از ياقوت سرخ عرض کردم یابن دسول الله این جویها از کجا میآید 
فرمود اینست که حق تعالی در قر آن مجید وعده کرده است وبر کنار جوی درختان دیدم و بر آن 
درختان کنیز کان دیدم که نیکوتر از آن کسی ندیده باشد حضرت صادق (ع) بیکی از کنیزان اشاره 
کرد آب خواست وی از درخت بزیر آمد درخت نیز بموافقت او خم کردید پس آن نیز آب 
برداشته بدان حضرت داد حضرت آن را بیاشامید و بمن داد من آشامیدم از آن خوشتر و خوشبوثر 
هر گار هیچ نشورده بودم گفتم یاین رسول ايه مرا کمان نبود که کارچنین اسث حضرت فرمود آنچه 
دیدی کمترین چیزیست که حق تعالی از برای شیعیان ما ساخته اسث چون موّمن وفات کند روح وی 
را بدینجا آورند و از این شراب میدهند ودشمن ما چون وفات کند روح ویرا بواه‌ی برهوت بر ند 
وحمیم وزقومش میدهند واز وادی بسق تمالی پناه بر ند حق تعالی بهشت را برای دوستان ماآفر يده 

و دوزخ را برای دشمنان ما خلق کرده است 








-۲۱۲- معجزات حضرت امام ششم (ع) 





معجزة بيست و چهارم - نقل است که منصور دوانقی کس فرستاد هفتاد نفر از 
ساحران بابل را بخواند و گفت جعفر بن محمد ساحر است اگر شما سحری کنید که در مجلس 
من خجل و شرمسار شود شما را مالی زیاد میدهم پس آن ساحران صورتهای سباع ساختند و در 
پپلوی خود بنشانیدند و منصور برتخت نشست و خلقی تمام حاضر شدند پس منصور کس فرستاد و 
حضرت امام جعفر صادق را بغواند چون آن حضرت بمجلس منصور تشر یف ارزانی فرمود ساحران 
و صودئها را بدید فرمود وای برشما مرا نمیشناسید که کیستم من آن حجت خدایم که سحر پدران 
شما را درعپد موسی باطل کرد آنگاه آن حضرت درصورتها نگر بست وفرمود بگیرید هريك صاحب 
خودرا فرو برید منصور بیپوش گردیده از تخت در افتاد چون بپوش آمد گفت یابن رسول اله توبه 
" کردم از من این خطا عفو کن حضرت فرمود عذو کردم منصور گەت صورتها را پفرما تا آنمردان 
را رد کنند فررمود هیپات هیپات اگر عصای موسی آن سحره را رد کرد این سباع نیز اینها را رد 

کنند این امر محالست بعداژ این ايشان را هر گر نخواهید دید 


معحز 5 بیست و پنجم . مروی است که ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیری در بدایت 
حال باعتقاد کیسانیه بود که محمد حنفیه را امام میدانسته و میگفته که او نمرده است از این جهت 
" حضرت امام عفر صادق (ع) در بارٌ او فرمودند که او برهیچ نیست یمنی اعتقاد صحیح و مذهبی 
درست ندارند این سخن باسمعیل مذ کوررسیده بخدمت آن حضرت آمده معروض داشت که یاین رسول 
اله شنیدم که در حق من چنین فرموده‌اید و من عمرم را در هوا داری شما گذرانیدم و بجپت ولائ شما 
از مردمان کناره گزیدم حضرت فرمود تومیگوگی محمد حنفیه در شمب رضویست یمنی اعتقاد توآنست 
که او زنده است و در [ تجاست شمری اسب در راست و پلنگی در چپ وی بامداد وشبانگاه روزی 
او بدو میآورد وای برتو بدرستیکه رسول خدا وعلی وحسن وحسین (ع) ازاو بپتر بودند شر بت مرك 
چشید ند اسعیل عرض کرد بروفات محمد حنفیه دلیلی هست فرمود آری بدرستیکه پدرم خبرداد مرا که 
براو نماز گذارد و وی را دفن نمود و من در این آبتی بتو بنمایم آنگاه دست اسععیل را گرفته 
وبرسر قبر وی برد و دست مبارك برقبر زده دعاگی خواند پس قبر شکافته شد ومردی ظاهر گردید 
موی سر و محاسنس سفید وخاك از سر وروی خود میافشاند و گفت یا باهاشم مرا شناسی اسمعیل گەت 
نه گفت منم محمد بن على الحنفیه بدرستیکه امام بعدازحسین بن على على بن الحسین است وبعداز آن 
محمد بن على است و بعداز او این مرد یی امام صادق (ع) پس سر بگریبان خاك کشید و قبر 
همچنین پوشیده لردید 
معجزة بيست و ششم - ابوحمزء ثمالی روایت میکند که در خدمت حضرت صادق ‏ 
بودم در ميان مکه و مدینه که ناکاه سکی سياه دیدم که از طرف چپ آن حضرت پیدا شد آن 
حضرت بدو فرمود < ما لك قبحك اه ما سارعتك > یمنی قبیح گرداندتر| خدا چپست که بدین تندی 
مروی و چون نگاه کردم آن سك را در هوا ديدم که از بابت مرغی میبر ید مرا از اوتعجب آمد 
حضرت فرمود اين ړا شاختی این عنم نام دارد و پروایتی فرمود این عنمان نام دارد و این شاطر 
چنیان است خبر فوت هشام بن عبدالملك را آورد که امروز در شام مرده است او رفت که 
خبرهای دیگری‌را برساند 
معجزه بیست و هفتم - هشام بن الحم روایت میکنه که مردی از کوهستان 
بخمدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام آمد و دو هزار درهم در مجلس آن حضرت گذاشت 
و مرش کرد یابن رسول اله جپت من منزلی ابتیاع فرمای که چون با عیال و اطفال خود از حج 
ی 





معجز ات حضرت امام ششم (ع) -۲۱۴- 











































مر اجمت نمایم در آن متزل ساکن گردم این بگفت و متوجه کعبة معظمه گردید وچون مراجمت نمود 
و بغدمت آ ندضرن حاضر شد حضرت او را با عبال واطفال در منزل شریف خود جای داد و فرمود 
از برای ٿو درفر دوس اعلا سرالی خریده‌ام وسجلی_ نوشتهام حد اول آن سرای بجانب سرای رسول 
ابه متصل اعت و حد دوم آن بمقام حضرت مرتضی على متصل است وحد سوم بسکن امام حدت 
متصل است حد چپارم آن نمنزل امام حسين (ع) متصل است آن مرد چون این‌سخن از حضرت شتبد 
عرضکرد یابن رسول اله راضی شدم وقبول نمودم آنحضرت مبلغ را برفقرای بنی حسن وینی‌حسین 
تقسیم فر مود بعدازمد تی آن مرد کوهستانی را عارضة روی داد اثر موت برخود مشاهده کرد اهل و 
خویشان خودرا احضار اموده گفت یاران بقن میدانم که آ نچه امام جەةر صادق ‌ع( مرا ازاوخبرداده 
حق وصدق است وسجلی بمن داده وصیت من بشما آنستکه آن سجل را با من درقب رگذارید وچون 
آنشب آن موّمن نيك اعتقاد بجواررحمت الهپی واصل شد واقربای وی بنا بروصیت او سجل را در 
قبر او نهادند و بمداز دض مردمان متفرق شدند روز دیگر چون برسر قبرش رفتنه آن سجل را بر 
سر قبرش یافتند که بر او بخعط سبز نوشته بود که حق سبحانه و تعالی وفا نمود بدانچه ولی حق 
جن بت اصضة یا ومنم رمق بود 


معجزة بيست و هشتم ‏ ماد بن عیسی روایت میکند که روزی بخدمت حضرت 
صادق (ع) رفته عرض کردم یا مولای امید میدارم از حضرت تو که دما کنی تا حق سبحانه 
و تعالی مرا آن مقدار مال و توانگری بدهد که باو حج بسیار کنم و دیگر مزرعه های خوب و 
سرای دلکش مرغوب روزی منگرداند و دیگر زوجة صالعه از اهل اعتبار و اولاد ابرار پا کیزه 
روز کار بمن عطا فرماید پس حضرت صادن (ع) دست بدعا برداشت و گفت خداوندا حماد بن‌عیسی 
را آن مقدار توانگری ده که پنجاه حح بکند ومزرعه‌های خوب ولطیف در دنیا وسرای روح افزای 
دلکشای روزی او گردان و زوجةٌ صالحه نیب او کن یکی از اصحاب روایت میکند که وقتیعبور 
من بیصره افتاده حماد بن عیسی را ديدم چون چشمم براو انتاد آ نها بخاطرم انتاد که از او سؤال 
کنم که حضرت صادن (ع) از برای تودعاک_د چه اثرمشاهده کردی گفتم یا حماد خداوند بت و کرامت 
کرد آنچه از جعفر بن محمد استدعا کرده بودی گفت بلی پس دست مرا گرفته با نه خود در آورد 
چون نظر کردم منزلی دیدم که هر گزمنزل هيچيك از ملوك زمان را بدان صفا و تکلیف ندیده بودم 
حماد کفت این خانه بهترین خانه‌های این شهر است وبسبب ضياع وعقار محسود اهل روز گاروژوجة 
من صالحه و کرامی‌ترین مردم این دیار است وفززندان مرا هر کس که میشناسد میداند که از اخیار 
اس بلطف البى وبر کت دعای آ نحضرت چپل وهشت حج مرا میسر شده وجمیم آنچه بوسیله دعای 
آنحضرت که ازخداو ند سوال کرده بود میسر گردید و امیدو ارم که همچنانکه بوسیله دعای آ نحضرت 
دردیا دوست کامم بسپب محبت وولای آ نحضرت وسایراهلبیت عصمت (ع) درآخرت نیزمحصل المرام 
باشم راوی کوید که حماد بن عیسی بمدازاین حکایت دوحج دیگر کرد تا پنجاه حج کمیل یافت ودر 
حج پنجاه ویکم بحدود جحفه برسید متوجه غسل احرام گردید درآن حدود رود خانه پود چون بآب 
درآمد ۲ بش ازجا درربود بعدازسعی بسیار غلامان وخدام اورا از آب کشیدند و بحماد غریق جحفه 

درالسنه‌عوام مشہو ر گردید 

معجزة بيست و نهم - مپاجر بن عماد الغزاعی روایت میکند که روزی منصور 
دوانقی مرا در مدینه فرستاد و میلفی از نقد همراه من ڪرده گفت در مدينه 
با اولاد ابیطالب اخنلاط میعکن و بعضی اوقات چیزی از این زر بدیشان میده و اجه از ایشان | 


-۳۱۴- معجز ات امام ششم (ع) 





بشنوی بخاطر میدار که از تو سوال خواهم کرد وه‌افی‌الضمیر هريك از ایشان را معلوم‌کن مپاجر 
گوید که درمدینه رفتم و در زاوبه مسجد قریب بقبر مطهر حضرت پیشمبر منزوی شدم و از گوشة 
مسجد غیر از وضوء بمطلبی دیگر بیرون نمیرفتم وهر گاه جماعتی از بنی فاطمه را میدیدم با ایشان 
طر بقه اخثلاط وبساط ارتباط میانکندم و گاهی مبلغی ازدراهم و دنانیر بدیشان میدادم تاباجوانان و 
بیران بنی حسن آشنا شدم و آهسته آهسته خودرا بمجلس ابی عبد الله رسانیدم روزی بخدمتش رفتم در 
نماژ بود چون فارغ گردید نظر بمن کرده فرمود یا مپاجر نزد من آی متفکر شدم زیرا که ابوعبداهُ 
اسم و کنیت مرانمیدانست فرمود بصاحبت بکو که غير بنی‌فاطمه بآن وجه که ارسال کرد ارجح واو لیتر ند 
از اولاد ابیطالب که تو خواهی باندك جیفه دنیا جمعی از اهلبیت رسالت دا فریفته گردانی و پسېب 
حکایتی که عمداً یا سپواً از ایشان سرز ند خونی از ایشان بریزی اگر ایشانرا ازاوطان مالوفه‌شان 
اخراج کنی پاببلیه عظیم گرفتارکردانی بغایت بحال تو و ایشان مناسب‌تر خواهد بود چون اینسخن 
شنیدم بفایت منفعل گردیده متوجه خدمت خلیفه گر دیدم برسید که ابوعبدائُ را چون یافتی گفتم که 
ساحر و کاهن یافتم زیرا که ازاو چنین وچنان شنیدم و بغایت منفعل شدم ویقین میدانم که کسی اورا 
از این خصوصیات خبر نداده منصور گفت دای که سخن ابوعبداُ راست است که غیربنی فاطمه 
باین ع.ل او لی واحقند 

معجزة سیا" - مروی است که شخصی از بد طینتان نزد متصور دوانقی غمازی نموده 
بیتانی چند در حق امام جفر صادق (ع) گنت و منصور را چنان گرم ساخت ڪه ربیع وزير را 
نهدید نمود که جعفر صادق را حاضر کن وچون از دور چشمش بدان حضرت افتاد گفت خدا مرا 
رڪ د اگر ثرا نکشم چون آن حضرت نزديك رسید منصور گەت ملك را برعنت میشورانی و 
لشگر را ازمن میکردانی وچنین میکنی آنحضرت فرمود بخدا قسم اینبا که تو میگوئی نکرده‌ام و 
در خاطر من نگذشته است البته جماعتبکه ای سغنان بتو رسانیده اند کاذپ و فتنه انگیز ند بر 
یوسف پیغمبر ظلم کردند عفو نمود وایوب نبی‌مبتلا شد صبر نمود وسلیمان را عطا رسید شکر کرد 
وایشان پیفمبر خدا بودند ونسیت توبایشان میرسد ومیخواهی که پیروی ایشان کنی اگر آ نچه گولی 
"من کرده بام توبکردة آباه خود عمل کن چون این سغنان را از آنحضرت شنید گفت یابن عم بالا 
یر آی پس آنحضرت را درپپلوی خود نشانید و گەت فلان بن لان مرا خبر داد که تو اینپا کردة 
فرمود اگر آن را حاضر کنی برتو صدق من و کذپ او ظاهر گردد پس منصور آن شخص را طلبیده 
کفت وچنین وچنین ازجعفر پەن خبر ندادی گفت بلی گفته ام و شروع بقسم خوردن نءود حضرت 
فرمود رخصت ده که چون قسم میخورد من آن را قسم بدهم گفت بده حضرت فرمود بگوی برگت 
من حول اب و قوته و التجا بحو لى و قوتی لقد جمفر فمل کذا و قال کذا آن بدبخت خون گرفته 
ساعتی فکر کرد چون دید که علاجی ندارد همين فقرات برزبان آورد لمعه نگذشت که در همان 
مجلس متفیر شده پا برزمیرن میزد تا بدرکات جهیم واصل گردید چون منصور چنان دید کفت 
تا پاهای آن ملمون را گرفته از مجلس برون کشیدند و فی‌الحال ظرفی که بوی خوش در او 

بود طلبید و از آن طیب بسر و روی آن حضرت مالید و مشایعت آن حضرت 
نموده عذر خواهی کرد 
معجزه سی و یکم - خدیجه روایت کرده که از ملازمان منصور دوانقی 


پرمن نقل کرد که شبی منصور مرا طلبید و بقتل ابی عبد الله مأمورم کرد مت بدان 
خانه در آمدم ڪه ايشان حبس بودند شمشیر ڪشيدم اول ابو عبدایه را قطمه قطعه کردم 











معجزات حضرت امام جعفرصادق (ع) ۱۵ ۴ب 





بعداز آن اراده کردم که اسعرل را بقتل آورم با من مجادله و محاربه نود آخر اورا نیز مانند 
ابو عبداننه از آن غانه برون آورده بقتل رساندم و بخدمت خلیفه رفتم پر سید چه کردی گفتم کار ایشا نرا 
ساختم ودلت را از ایشان پرداختم چون صباح شد دیدم که | وعبدایٌ و اسمعیل هردو بدرخانه خلیفه 
نشته‌اند ورخصت خاه منصورمیطلیند متصور مرا آواز داد که نگفتی دز کس را در شب گذشته 
بقتل رسانیدم گفتم بلی بقین دیشب من ایشان را مقتول ساختم ۱۰۱ رموز حال ايشان را نشناختم پس 
منصور مرا فر مود بدان موضم برو که ایشان را کشته بودی و از آثار که درآ نچا بینی مر | خی کن 
چون بدان مکان رفتم دو گوسفند مذیوح یافتم چون ایندال ديدم مپهوت گردیده تغیری عطیم درخود 
يافتم پس بنزد خلیفه شتافتم بر سید که در آن موضم از آثار گذشته چه بود کفتم د وگو سفند مذ بوج 
دیدم و از تحیر بسی برخود پیچیدم منصور گفت این راز را پنہان دار و این قصه را بکسی اظہار 
مکن تاشیمیان ومحبان آنچه درحق عیسی گفتند درشأن ایشان نگویند وماقتلوه 
و ما صلیوه ولکن شبه لبم 

معجزخ سی و دوم - مروی است که منصور دوانقی شبی پر خودرا گفت برو جمفررا 
بیاور تا وی را بڪڪڪم وزير منصور گفت کسی که در گوشه‌لی نشسته و عز ات گر فته و بعیادت 
حق تء‌الی مشغول و دست از ملك تو کوتاه کرده باشد ترا کشت او چه فایده عاید گردد 
هر چند گفت سود نداشت ف کی بطلب آ نحضرت فرستاده وغلامان را گەت چون درآ ید بااو بسخن 
درآیم وقتیکه عمامه ازسر ردارم شما درحال وی را بکشید پس آن حضرت را حاضر کردند چون 
حضرت داخل, مجلس شد منصوراز تخت فرو جست پیش و آنحضرت دوید و آن حضرت را در صدر 
مجلس نشا نید و بزانوی ادب در آمده عرض کرد ای مولای من چرا زحمت کعیدی فرمود ٿو مرا 
نخواندی منصور گفت ترا امروز ما فرمان بر بم برهرچه فرمائی حضرت فرمود آن میخواهم که 
دیگر مرا تخوانی منصور گەت سمیم ومطیعم غلامان ووزیر از منصور بسیار. تعجب نمودند و چون 
امام جفر صادق (ع) از آن مجلس بیرون آمد منصور از کمال خوف ورعب واضطرا که دروی کار 
کرده بود لحاف برسر کشید» بیپوش بیفتاد تا نصف بپوش آمد وزير از سیب اضطراب سوال 
نمود گفت چون امام جعفر صا ق (ع) درآمد این قصررا دیدم که چون. کشتی درمیان در یا وج‌میزد 
واژدهائی بزرك دیدم که يك لب بزير صفه نهاده ویکی بربالای آن ومیگفت ای منصور اگر تمرض 

بدو رسالی و اورا بیازاری ترا با این صفه فرو برم چون این بدیدم و بشنیدم عقل از من 
زایل شد و مدهوش شدم 

معجزة سی و سوم - محمد بن اسقنطوری روایت میکند که روژی پیش منصور 
دوانقی شدم او را متنکر دیدم گفتم یا امیرالممنین سیب تفکر چیست گات از فرزندان فاطمه 
سلام ای علیپا زیاده از هزار کس را کشتم و سید و امام ایشان را بگذاشتم گفتم آن کیست گفت 
آن جعفر بن محمد ومن میدانم که تو بامامت "و قائلی و بدرستیکه آن حضرت امام من و"و ومجموع 
خلایق است ولیکن این ساعت ازاو فارغ میشوم محمد میکوید به‌داز استماع این سغنان دیا بر ن 
تنك و تاريك شد پس کفت طعام بیاور بد چون از طعام وشر اب فارغ شد حاجب را گفت تا مردمان 
را بردن کرد ند من در li T‏ بودم ڪه سیافی را طابیده گفت در این ساعت چون <ضرت جعفر 
را حاضر نم ویرا سشن مشغول گردانم و چون عمامه از سر بردارم ی گروان اورا بزن سیاف 
گفت نمم یا سیدی محمد گوید ڪه مرن از عقب سياف رفته گفتم ويلك پسر رسول خدا را 
میکشی گفت لاو اه گفت هر گز این کار نكنم گفتم پس چه خواهی کرد گفت چون جمقر ان محمد 
حاضرشود ویرا بسن میغول گرداند. و کلاه ازسر بردارد من گردم دوانقی را بزنم وباك ندارم که 





- معجزات حضرت امام ششم (ع) 





عاقبت کار م یکسا آید پس جعفر بن ۸مد را حاضر کردند محمد گو ید که من در برده اول بدا ن« ضفرت 
رسیدم میگفت یاکافی موسی من فرعون اکفنی شره ودرپرده که ميان دوا.قی وآ نحضرت بود شنیدم 
که میگفت یادا یادائم آنگاه لبپارا برهم زد ندانستم چه گفت من سقف آن قصررا ديدم که موج 
هزد چنانکه کشتی در دریا باشد ودوانقی را ديدم که پیش آ نحضرت دوید وسر وپای برهنه دندائها 
برهم میزد ومیلرزید پس بازوی آنحضرت گرفته برتخت نشاند و در پیش پای آن حضرت بزانوی 
ادپ بنشست چنانچه بنده پیش ةولای خود وعرض کرد ای مولای من چرا آمدی حضرت فرمود مرا 
خواندی آمدم گفت امر کن بدا نچه خواهی حضرت فرمود از تو میخواهم که دیگر مرا نغوانی که 
پیش تو آیم گفت مطیم و فرمان بردارم س آنحضرت برخاسته برون رفت دوانقی پبوستینی بر خود 
پیچید و بغفت و بیدار نشد تا آنکه نصف ازشب بگذشت محمد گوید چون بیدار شد گفت تواینجاگی 
بعداژ آن گفت بشدا قسم که چون جعفر بن محمد (ع( در آمد قصر را ديدم چون کشتی در دریاموج 
میزد واژدهائی دهن باز کرده لب ذیرین از پائین ولب دیگر بالای قصر و بز بان صریح میگفت یا 
منصور اگر جفر بن محمد را تعرض و آزار رسانی ترا با این قصر فروبرم چون این‌واقعه را دیدم 
عقل ازسر من برفت ولرزه براعضای من افتاده شخصی در آن مجلس پود گفت اين سیعر است گفت 
خاموش باش که جعفر بن مهمد خلیفه و حجت خداست برخاق و این واقعه غم از واقعه‌ایست که 
قبل براین‌سمت تحر یر یافت 


ممجزة سی و چهارم - مخزومة اڪن دی روایت میگند که روزی در موضعی ز بده 
نام منصور نزول کرد و حضرت امام چمفررصادن (ع) درآ نجا تشر یف داشتند منصور گفت مرا معذور 
دارید اگر جمفررا بقتل آوردم که از او اندیشنا کم پس کسی بطلب آ نحضرت فرستاد چون حضرت 
بیجلس متصور در آمد فرمود اژ من در گذر که بسیار زمانی نمانده از قطع مصاحبت من با تو 
منصور کفث تورا رغصت است پس آن حضرت برون رفت منصور عیسی بن علی را گفت که خودرا 
بجعفر بن‌معمد الصادق برسان واژاو برس که سبب قطع مصاحبت موت من باشد با موت توعیسی 

از عقب آنحضرت رفته سوال کرد حضرت فرمود موت من نزديك شد 

معجزة سی و پنجم ‏ ولید بن صبیح روایت میکند که شبی در منزل حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام با جممی از محبان بودیم که ناگاه درخانه را کوفتند چون خبر گرفتند بغدمت 
آن -ضرت عرنگردنه که صت عبدا بن عای بن ااحسین است حضرت فرمود در آید و 
مارا فرمود که بجر ه دیگر بروید ما اطاعت کرده بجر هة دیگر رفتیم چون عیداله در آمد 
آغاز سفاهت واظپار شناعت کرد واز کمال درشتی و اهانت نسبت بدان حضرت چیزی فرو نگذاشت 
بعداز آن عبدایُ بغانه خود رفت و باز ها بمکان اول مراجمت کردیم آن حضرت جمیع آ نچه 
عبدای گفته بود باما باز فرمود بعضی از میان ما عرضکردند یابن رسول الله ما را رخصت ده تا 
عبداینُ را نصیحت کنیم که نسبت بحضرت شما بسیار بی‌ادبی کرد حضرت فرمود شا در میان ما 
دخل مکنید و مشاهده کنید که چه روی خواهد داد چون ساعتی بگذشت باز در کوفته شد خادم 
بعداز تفحص عرض کرد یابن رسول اوه عبدای آمده اذن دخول میخواهد حضرت فرمود بازشما بدان 
حجره که رفته بودید بروید ما بفرموده عمل نمودیم عبدایُ بخدمت آن حضرت در آمد و خضوع و 
تذلل بچای آورد و از روی درد ناله‌مای جانسوز و گریه‌های فم اندوز میکرد ومیگفت یابن‌اخی 
گناه مرا عفو کن و خطای مرا ببخشای حضرت فرمود سبب اینهمه گریه چیست وفرع تو از کیست 





معجزة حضرت امام جعفر صادق(ع) -۲۱۷- 





كفت یابن‌اخی درآ نوقت که سخنان نالایق و اطوار ناموافق از من صادر شد و خاطر مبارك ازمن 
متفر گر دید با نه خود رفتم و در بستر خفته بودم ناگاه ديدم دو مرد سیاه بامپایت تمام حاضر شد ند 
پس مرا بندهای گر ان بر دست و پایم نهادند و بایکدیگر گفتند این‌شخس‌را بدوزخ باید برد بسبب 
آنچه از وی صادرشده پس‌مرا با سلاسل و اغلال بجانب دوزخ میبردند در راه حضرت رسالت‌پناه را 
دیدم ناله‌لی دردناك بر کشیدم و گفتم يا رسول‌اله ازآ نچه کردم نادم وپشیمان و از این مپلکه بجز 
التفات‌تو مخلصی ندارم حضرت پیغمبر(ص) فرمود مرا باز گذاشتند و بند از دست و پاک‌من برداشتند 
و الحال الم بند و کوفت ز نجیر برخود مشاهده میکنم حضرت امام جمفر صادق<ع» فر.ءود : ای عم 
وصیت کن که تورا سفر آخرت نزديك شده و روز حیات ترا شب ممات رسیده .عبدالُ کفت بابن اخی 
کثیرالمیال و بی‌چیزم نمیدانم بعدازمن حال‌فرز ندانم چگونه خواهدشد و قرضپای‌مرا که خواهد داد 
حضرت فرمود دین ترا ادا کنم و فرزندان ترا بنوازم و از محافظت ایشان روی نگردانم وآنها را 
عیال خود دانم و لید گو ید که هنوز از مدینه توجه ببلاد خود نکرده بودم که عبدای‌بن‌علی فوت شد 
و آن حضرت عیال او را بعیال خود ملحق گردانیده قرض او را ادا نموده و دختر اورا بپسر خود 


عقد کرد. 


معجزخ سی و شخم ا بان بن تعلب روایت میکند که روزی طرف صبح بود در سرای حضرت 
امام جعفرصادق(ع) آمدم قومی‌را دیدم که از خدمت آن‌سرور بیرونآمدند که هر گر بدان هیأت قومی 
ندیده بودم و ایشان به‌وقار و سکون هرچه تمامتر غالب شدند و گویا زمین ایشان را فرو برد چون 
بخدمت آن‌حضرت شدم از آ نچه دیده بودم معروض داشتم فرمود آنپا زاگران من بودند از فرشتگان و 
الحال بزیارت قبر امام‌سین(ع) رفتند . 


معجزة سی و هفتم - صبیح‌بن اشث بزاز کوفی روایت میکند که روزی پیش مفضل بودم 
رقعه‌ئی ازجانب حضرت امام جعفرصادق(ع) بدو رسید چون رقعه‌را خوانده برخاست وبانفان بخدمت 
آن مولا رفتیم . بعد از ردخصت بخدمت آ نحضرت داخل‌شدیم دیدیم آن‌حضرت بر ړوی کرسی نشسته و 
زنی در پیش آن سرور ایستاده پس فرمود بامفضل ابن زنرا به‌بیرون شپر بير و ساعتی صب و ان و 
ببین کار او چگونه میشود زود بنزد من مراجمت کن مفضل میگوید من بفرمودة آن‌حضرت عمل نموده 
آن زن را بیرون شپر بردم و چون بیان بیابان رسیدم ندائی شنیدم که حذر کن يا مفضل . بکناری 
آمدم دیدم که ابری سیاه پیدا شه و سنك برآن زن میبارید تاآنکه هلاك گردید من از مشاهده آن 
بتر سیدم و بتمجیل‌تمام بخدمت حضرت‌صادن<ع> مراجعت کردم پس آ نحضرت برهن سبةت نموده فر مود 
یا مفضل آن مورت زن فضال بن‌عامر بود شوهر وگرا بفارس فرستادم تا درآنجا اصحاپ ما را 4 
تعلیم کند چون از خانه رفت این زن را گفت مولای‌من امام جمفر صادق کواه‌است برتو مرا در نفس 
خود خیانت مکن گفت آری اگر ترا خیانث کنم در نفس‌خود حق تعالی از آسمان عذابی برمن بارد 
پس در شبی از شبها ویرا خیانت کرد عذابی که خود گفته بود بر وې ناژل شد یا مفضل چون زن 
پرده‌خود بدرید و خدای‌را شناسه حجاپ خدای را دریده‌باشد و عقوبت بعارفان زودتر رسد از جمعی 
که عازف نباشند . 


معجزۀ سې و هشتم - اسمیل بن جابر دوایت میکند که در مکه دز سرای حضرت 
ابی عبدال بسودم و آت حضرت طعام میل میفرمود غلام خود را بزمزم فرستادم تا از پرای 
آن حضرت آپ آورد غلام رفت و بسیار دير کرد و چون مراجعت کرد آب نیاورد حضرت 











۲۹۸۰ معجزة حضرت !مام جعفر صادق (ع) 


فر هو د آب را نیاوردی عرض کرد چون ازد چاه رفتم حاچب زمزم‌مر | کفت توغلام کیستی گفتم غلام 
حضرت‌صاد<ع> گفت خدای اهل‌عراق حضرت مد از استماع أن ڪن دست برداشته و دعائی اهو ده 
فرمود برو نگاه کن تا چه‌بینی غلام برفت و بعد از احظه ئی مراجمت نموده عرض کرد وی را مرده 
یافتم و مردم اورا بیرون میآوردند و میگفتند وی همچنان برپا ایستاده بود که بمرد . 


معجزة سی و نهم ابر اهیم‌سعید روایت میکند که روزی بخدمت امام جعفرصاد علیه|اسلام 
عرض کردم میتوانی آفتاب را بدست خود امساك کرده بازداری فرمود اگرخواهی آن‌را از برای تو 
حجاپ کنم عرض کردم بکن پ سآن‌حضرت آفتاب را بکشید چنانکه عنان چپار پا را کشند و آفتاب 
سياه وگرفته شد چنانکه امل‌مدینه دیدند پس آن‌را باز گرداند ‌ 


معجزة چهلم ابو بصیر روایت میکند که روزی امام جمفرصادق( ع) ازمن احوال ابی‌حمزه را 
پرسید عرض کردم اورا تندرست دیدم حضرت فرمود چون نزد وی برسی اورا از من سلام برسان و 
بگوی در فلان روز از فلان‌ماه وفات خواهد کرد من عرض کردم ابوحمزه از شیعیان شماست فرمود 
بای عرض کردم فدای‌تو شوم شیعةً شما با شما باشد فرمودآری چون از حق تعالی ترسند و از گناه 
احتراز نمایند در درجات بپشت باما باشند ابوبصیر گوید که چون مراجمت نمودم بسی بر نیامد که 
ابوحمزه در همان روز و ساعتی که حضرت فرموده‌بود وفات کرد . 


معجزخ چهل و یکم ایضا ابو,صیر روایت میکند که سالی در خدمت حضرت صادق <ع> 
بحج میرفتم در ائنای طواف بخدمت آ نحضرت عرض کردم یابن رسو لاله حق سبحانه و تعالی ایت 
خلق‌را میآمرزد فرمود یا ابا بصیر این‌جماعت را که میبینی بیشتر ایشان سگان وغو کانند عرض کردم 
ایثان‌را چنانچه هستنه یمن بنمای پس آن‌حضرت سیعنی چند بر زبان رانده دست بر چشم من کشید آن 
جماعت را چنانکه آنعضرت فرموده‌بود چنان دیدم پس بخدمت‌حضرت عرض کردم که چشم‌مرا بحالت 
اول ردکن چنان کرد پس ایشان را بمثل اول دیدم بعد از آن حضرت‌فرمود يا اپامعمد انتم فی‌الجنة 
تحبرون و بین اطبان‌النار تطلیون فلاتوجدون یعنی شما در بپشت شاد.ان و خوشحال باشید و شمارا 
در طبقات جہنم طلب کنند و نیاپند . 


معجزة چهل و دوم ایشا ابو بصیر روایت میکند روزی بمدینه داغل‌شدم و مرا چنایت بود 
رفقاک من بخدمت آنضرت میرفتند مرا مشکل بود که ايشان پیش از من آن حضرت‌دا ببینند پس 
بخدمت مبادرت نمودم چون شرف ملازمت آن‌حضرت را ادراك نمودم فرمود یا اپابصیر ندا نسةه ئی که 
بخان انبیاء و اولیاه بچنابت نباید رفت من شرمسارشدم و عرض‌نمودم که ترسیدم باران من پیش‌ازمن 
بخغدمت شما مشرف شو ند و تو به کردم که دیگر این عمل نكنم 


معجزة چهل و سوم - داود بن کثیر روایت میکند که روزی در خدمت ابی‌عبدايُ 
نشسته بودیم که مردی بخدمت حضرت آمده عرض کرد يابن رسول ايه خبر ده که علم شما بکجا 
رسیده است گفت مرا سئوال تو بچه رسیده است عرضکردم مرا خبر ده از این دریا که درآن 
چیست حضرت فرمود شنیدن بگوش دوست‌تر داری یا دیدن بچشم کفتم دیدن بچشم پس آن حضرت 
دست مرا گرفته میر فتیم تا یکنار دریا رسیدیم حضرت چوبی در دست داشت بدریا زده فرمود ای 
در.یای موع ز ننده بفرمان حق‌تمالی آنچه در تو پنپان است بر ما ظاهر گردان پس دریا شکافته شد 











معجزة حضرت امام جعفر صادق (ع) ۹۹ 
۱ و دریای دیگر پدیدآمد سفیدتر از برف و نرمتر از هسکه و شیرین‌تر از انگبین عرض کردیم فدای 
تو شویم این آپ کراست فرمود مخصوص قام و اصحاب‌او بدرستیکه حضرت قالم <ع> غایپ گرداند 
این آپ را که بر روی‌زمینست تا از آن هیچ نیا بند آنگاه بح ق تما لی تضرع و زاری نماید س‌ایشان 
را ای نآب ظاهر گرداند تا از اینب بیاشامندآنگاه ,آسمان‌نظر کردیم اسبان بازین و لجام دیدیم 
که بالہا داشتند عرض کردیم فداکائو شویم این اسبان از کیست فرمود از قاگم و اصحایش آن مرد 
| عرض کرد آیا من بکدام‌يك از این‌اسبان سوار خواهم‌شد حضرت‌فرمود اگر از یاران وی باشی‌سواد 
خواهی‌شد عرض کر .م آیا از این آب خواهم غورد فرسود اگر شیعهٌ وی باشی بلی بعد از آن حضرت 
چوپ را بدریا زد ب,حاات اول عود نمود. 

معجزة چھل د چهارم مررویست که روزی حضرت امام‌جعفر صادق(ع) با اصحارش بمزرع ئی 
از مزارع خود ميرفت در اتنای‌راه گر کی روی بدانعضرت نہاد غلامان | نحضرت قصد آن گرك کرد ند 
| حضرت فرمود دست از او بدارید که او را حاجتی است پس آن گرك میامه ا بنزد آن‌حضرت رسید 
0 و در خاك افتاده میگریست حضرت سر مبارك پیش گر كت برده گرك با آن‌حضرت سخنی گفت ڪه 
0 مردمان فهم نکردند حضرت‌نیز مانند او سخنی فرمود پس گرك باز گردید اصحابش عرض کردند : 
| مارا خبر ده که این گرك. چهگفت حضرت فرمود جفت خودرا در پس آين کوه درغاری گذاشته ات و 
۱ او را درد ژائیدن بی‌تاب کرده و بر وی میترسه از مر دعا خواست تا از خداو ند درخواهم که 
وی را از آن درد رهائی بخشد و فرزند نرینه‌گی وی را روزی کند که دوستدار ما شود من آن‌را 
بجپت وی. ضامن شدم پس حضرت باتفاق اصحاب بمزرعه خود تشر یف برده چند ماه درآ جا بودند 
و بعد از مراجمت راو ی گوید که همان گرك را با جفت او و بچه‌اش دیدیم که پیش آن‌حضرت آمد ند 
| و روی خود بپای مبار کش مالیدند و با او بز بان خود تکلم کردند حضرت‌نیز با ايشان بزبان وی 
تکلم فرمود بعد از آن برفتند اصحاب از آن حضرت پرسیدند که کرك چه گفت ؟ حضرت فرمود : 
مرا دعا کرد و من به ایشان سفارش نمودم ڪه دوستان و اهل پیت مرا آزار نکنید از من 
قبول ام‌ودند . 

معجزه چهل و بنجم ابر اهیم بن‌سه‌ید روایت میکند که روزی در خدهت امام جعفر صادن 
۱ «ع > بودم که ماهی با نمك سوده‌گی پیش آن حضرت حاضر کردند دست مبارك بدان ماهی زد ؛ 
ماهی درحر کت آمده آفغاز رفتن نود پس‌دست مبارك بر زمین‌زد دجلهً فرات را در زیر قدم [ نحضرت 
۱ دیدم که کشتیها بر روی آن جاری بود بعد از آن مطلم و مغرب آفتاب را يما نمود همه در يك 
| طرفة‌الءن بود . 

معجزة چهل و شم معلی بن‌خنیس روایت میکند که روزی در خدمت حضرت صادق <ع» 
نشسته بودم که حضرت فرمود یامعلی چونست که ترا اندوهناك میپینم عرض کردم شنیده‌ام در مراق 
| وبائیست از عیال‌خود اندیشه دارم حضرت فرمود میخواهی ایشان را ببینی ؟ عرض کردم آری فرمود 
روی بگردان روی بگردانیدم آنگاه فرمود روی بدینجانب کن باز نگریستم صورت خود را دیدم 
| در پیش چشم خسود پس فرمود الحال بسرای خود شو اهل بیت غود را دبده زود مراجعت کت 
0 من داغل خانه خود گردیدم و اهل بیت خود را از خورد و بزرك صحیح و سالم یافتم و هرچه در 
خانه ما بود ديدم آنگاه برون آمده بخدمت آن حضرت آمدم فرمود روی بگردان چون کردا نيدم 


| هیچ ندیدم » 





۷ات هعحز ات حضرت امام ششیم(ع ) 


یمین ی زا نی ا ا 

معحزخ چهل و هفتم حسن بر سعید از عبدالمزیز روایت میکند که مرا اعتقاد در حق 
جعفر بن‌محمدا اصادق اعتقاد الوهیت حضرت بود روزی بخدمت آن<ضرت در آمدم فرمود با عبدالعز یز 
ابریق بیادر که ارادهٌ طبارت کردن دارم چون آپ حاضر کردم حضرت بدرون بیت‌الغلا رفته 
بقضاء حاجت مشفول شد مرن با خود گفتم که این شخس بقضاء حاجت »یرود و از آن اءتقاد 
منحرف گردیدم چون حضرت بیرون‌آمد فرمود با عبدالعز یز آن»قدار بار بايد نهاد که طاقت آن 
داشته باشد تا آن بنا منهدم نشود بنحقیق که ما بنده‌هائيم که مخاوق گردیده‌ايم از برای عبادت 
حق جل شأنه . 


معجز خ چهل و هتم مرویست که منصور دوانقی وقتی عبداله,یدبن‌ابی‌العلا را گرفته 
حبس کرد و محمدبن عبدالحسین که صدیق و یاور وی بود درآن سال بحج رفته بود و در عرنات 
ادراك شرف ملاقات امام صادق<ع» را میسر گردید آن حضرت از وی احوال عبدالحمید را پرسید 
بعرض رسانید ڪه او در حبس منصور است آن حضرت ساعتی دست مبارك بدعا برداشت . آنگاه 
فرمود بخدا قسم که مصاحب تو از حپس خلاصی یافت چون محمد بن‌عبدالحسین از سفر مراجمت نود 
با عبدالحمید ملاقات کرده از وی پرسید که در چه ساعت منصور ترا از زندان خلاص کرد گفت روز 
عر فه بعد از عصر . 

معجزة چهل و هم بشیر نبال روایت میکند .که روزی در خدمت ابی‌عبدايه بودم که شخصی 
اذن دخول مجلس آن-ضرت طلبید و بعد از رخصت چون بمچلس آن‌حضرت در آمد جامه‌های بفایت 
سفید پوشیده بود آن«ضرت فرمود که عجب پاکیزه است جامةً تو عرض کرد بلی یابن رسولاه 
جامه‌های بلاد ما اینچنین است بعد از آن غلامی‌را آواز داد غلام درآمد و انبانی نزرد آن شخص بر 
زمین گذاشت آن‌شخص جامه لی چند از جنس آن جامه که در بر داشت بمرون‌آورده به‌رسم هد يه پیش 
آن‌حضر ت گذاشت و ساعتی بنذست بعد بر خاسته متوجه بیرون گر دید حضرت فرمود چون وقت انتقاب 
گر فتن مظلومان از ظالمان برسد این‌شخص باشه که ازجانب خراسان بارایات سياه بیرون وجپان‌را 
بر چشم ظالمان و تبامکاران از کثرت سپاه سیاه گرداند پس آن حضرت غلامی را اشاره فرمود که 
غودرا بدین‌مرد برسان و نام اورا بپرس چون رفت خبر باز آورد که عیدالرحمن نام دارد فرمو د که 
اوست سو گند برب کمپه که اوست راوی‌گوید در آنوقت ابومسلم مروزی خروج کرد بجلس او دفتم 
چون نظرم بدو افتاد وی را شناختم همان شخص بود که حضرت فرمود . 

معجزة پنچاهم ابو بمیر دوایت میکند که روزی حضرت امام جمفر صادق <ع» فرمود : 
با ابابسیر آ"نچه میگویم بکسی اظهار مکن و کتمان این سخن میکن تا روزی که این‌امر وقوع‌بابد 
عرض کردم بلی یابن رولايله مطیم و منقادم بهرچه امر جهان مطاع شما صدور یابد فرمود که 
معلی بن‌خنیس ,سیب داودبن علی بدرجة عالی برسد که بدون آن معلی را چنین درجه میسر نشود 
عرض کردم ابن رسولامه از داود چه واقم شود که موجب درجةٌ معلی گردد ٩‏ فرمود که عنقریب 
داود والی مدینه شود و معلی را یصحبت خود طلید و بعد از آن بقتلش رساند و بدنش را صلب کند 
عرض کردم یاب رسول الله این قضیه کی ست ظپور بابد فرمود در سالآینده واقع خواهد شد 
ابو ,سیر گوید : يك سال بر این بگذشت داود والی مدینه گردید معلی را طلب :مود و گفت مرا 
از اصعاب آمی عد ايله جعفر بن مهمد خير ده و اسامی آنها را بو یس معلی گفت لاواننه مرا از 
ایشان خبر نیست و مطلقا اطلاع بر احوالآنہا ندارم داودگفت تو از ایشان بی‌خبر نیستی لیکن‌از 
من پنهان میداری یفین بدا ن که اگر جمیم! خبار و کیفیات حالات ایشان را بمن اعلام نکنی ترا .بقتل 











آورم معلی گفت بقتل تهدید میکنی واه که از کشته شدن باك ندارم و اگر بر تمامی حالات آنها 
مخبر باشم بتو اخیار نمیکنم داود غلامان را بقتل آن نیکواعتقاد پا کیزه‌نهاد امر نمود و بعد ازقتل 
بد نش را صلب کرد ند . 


معجزة بنجاه ویکم ابو بصیر روایت میکند که چون داودین‌علی معلی بن‌خنیس را کته و بر 
دار کرد این فمل شنیم بحضرت افام جعفر صادق<ع> در غایت سخت و دشوارآمد بنزد داودین‌علی 
تشر یف برده فره‌ود با داود بچه گناه مولای مرا کش و فیم مال مرا ضایم کردی داودگفت من 
وی‌را نکشتم حضرت ارمود پس که کشت گفت نمیدانم حضرت فرمود دروغ ایز م گی بخدا کهر اضی 
نشدی تا وی‌را بعدوان و ظلم کشتی و بر دارش کردی و خواستی که نامتو بدین‌سبب بلند شود بخدا 
قسم که جاه و منز لت‌او پیش حق تعالی عظیم‌تر از تست و ترا بسبب این نزد خداوند موثقی خواهد 
بود نیکو چگونه از او خلاصی خواهی یافت بخدا قسم که خدای‌را بخوانم که انتقام اورا ازتو بکشد 
داودگفت مرا از دعای‌خود میترسانی هر دعائی که خواهی بکن پس حضرت از نجا برخاسته تشر یف 
بردند چون شب شد حضرت غل کرده جام دعا پوشیده و ساعتی با ایزد متعال مناجات نمود بعداز 
تضرع و زاری عرض کرد پروردگارا تیری از تیرهای خود بر داود زن که دل‌اورا بشکاند چون فارغ 
شد غلام را فرمود بنگر تا هیچ آوازی میشنوی در این سخن بودند که اگاه فریاد بر آورد و بر 
داودین‌علی زاری میکردند پس حضرت ابوعبدانُ بسجده افتاده میگریست تا صبح شد و در سجده 
میفرمود : شکراً للکر يم شکرا للدائم شكراً للقائم الذی يجيب المضطر و یکثف‌السوه و بعد از 
صبح مردم بخدمت آن‌حضرت میآمدند و بمردن داود نهيب میکردند بعد از آن حضرت فرمود بدا 
قسم که داود بر دین ابو لپپ بود و من لاك اورا بسیپب معلی از خد | خواستم حق تعالی دعای مرا 
اجابت فرموده اورا بتعجیل بهاویه فرستاد و درکافی روایت شده که آن‌حضرت در اکثر وقت آن‌شب 
در ر کوع و سجود بود و چون سحر شد بسجده رفت و در سجده این دعا میغواند الام انی اسئلك 
بةو تك القو به و بجلالكالشدید الذی کل خلفك له ذلیل ان تصلی علی‌محمد و اهل بیته ان تاغذهالساعه 
و هلوز در سجده بود که صدای گر به از غانه داود ین علی بر آمد یس حضرت سر از سجده برداشته 
فرمود که حق‌تعالی بسبب دهای‌من ملکی‌دا برانگیخت و آن‌ملك عصای‌آهنی‌را برمغز او فرودآورده 
اورا هلاك کرد . 


معجزة پنجاه و دوم صفوان‌بن‌جمال گفت که روزی در خدمت امام جمفرصادق <ع> بودم که 
شخصی ربیع نام در رسیده عرض کرد یا ابا عبدایٌ خلیفه ترا میخواهد اجابت کن آن حضرت متوجه 
منزل خلیفه شده بعد ازاندك زمانی باز مراجمت فرمود عرض کردم پابرن رسولالله عجب که زود از 
مجلس خلیفه بیر ون آمدید فرمود بلی او را از مرن سوالی بود و جوابش باز داده ب-ر گشتم . 
صفوان گسوید ميان مرت و دبیم کمال ملاطفت و موانست بود چون به ربیع رسیدم از او 
پرسیدم ڪه آن روز جعفربن محمد را خلیفه از آن حضرت چه سئوالی کرد ؛ ربیع گفت در آن 
روز امر عجیب مشاهدة مرن شد جممی از اعراب در میان پشتهای صحرا مرغی غریب یافته بودند 
بمجاس خلیفه آوردند ودر آن‌وقت که ابوعبداله بمجلس تشریف میآورد خلیفه فرمود تاآن مر غراپنپان 
کرده احوال آنرا ازحضرت پرسید آن‌حضرت فررمود : حق سبسانه وتعالی جانوری خلق‌نرمود ڪه 
پدنش مثل بدن ماهی‌است و سرش مانند مرغ و تاجی برسر دارد شبیه بتاج خروس و بالبا داده 












VF‏ معحزات حضرت امام چضر صادق (ع) 


چون سایرطیور و سفیدتر از نقرة جلا داده پس خلیفه گەت تا آن‌طشت را حاضر کردند و همان‌مر غ 
درآن طشت بود بدان صورت و هيات که حضرت از آن خر داده بعد از آن که حضرت تشریف برد 
خلینه گفت تا دبیم این‌شغص مانند سوزنیست مقرض در حلق من و افضل ازجمیع اهل زمین است در 
زمان خود . 

معجزة بنجاه و سوم - مرویدت که در اواخر دوات بنی‌امیه جمعی کثیر از بنی‌هاشم و 
بنی‌عیاس و اولاد امام حسن و غیر ایشان اجتماع آمو د اد که یکی را از ميان "ود اختیار نمایند و 
بیمت کر ده اورا خلیغ» خود سازند و اشیگ رک جمم نمو ده بنی‌مروان را براندازند پس محمد و ابراهیم 
را که پسران عبدالبن‌حسن‌بن علی بنابیطالب (ع) بودند اختیار کردند و چون‌ایشان همه بخلافت آن | 
دو برادر راضی ,دند گفتند جعفر بن محمد بن علی بن‌الحسین بن على بنابیطالب <ع> را باید طلبید 
و تکلیف کرد شاید که ارهم بیعت نماید عبد ال بن‌حسنمثنی که پدر محمد و ابراهیم بودگفت مظلیید 
میترسم که امر شما را برشما فاسد نماید ایشان قبول نکردند و کسی بخدمت ۲ نحضرت فرستاده 
استدعای قدوم آن جناب را نمودند چونآن‌حضرت حاضرشد از صبب اجنماع پرسید صورت حال باز 
نمودند[ نعضرت بعپداٌفرمود که اگر باب. بشما پیمت نمود چرا ترا واگذارند و بپسرانت بیمت کنند | 
عېداله از روی بی‌ادبی بدا نعضرت گفت که منم میکند ترا از بيعت پسران من الا حسد پس دست‌بده | 
تا باتو پیمت کنیم آ نحضرت فرمود این‌امر نه بمن تعلق‌میگیرد و نه بیکی از این دو پسر تو و چون | 
ابو جعفر دوا نقی و برادراش سفاح و ابر اهیم و اعمام ایذان حاضر بودند و ابوجعفر در آن‌روز قبای ۱ 
زرد پوشیده بود حضرت اشاره به‌سفاح کرده فرمود این امر بدو تعلق خواهد گوفت و بعد از او 
بصاحب قبای زرد و بغدا قسم که زنان و کودکان بامر خلافت بازی خواهند کرد بعد از آن حضرت از 
آن مجلس برخاسته تشریف بردند و آخر چنان شد که آنحضرت فرموده بود . 


معجزة پنجاه و چهارم عبدابُ بن ابی‌لیلی روایت میکند که روزی ابوجعفر دوانقی مرا 
بخو اند چون بممجلس حاضر شدم گفت تعجیل کنید و امام جعفر را نزد من‌حاضر کنید خدای مرا بکشد 
اکر هن وی‌را نکشم خدا زمن را از خونمن آب دهد اکرمن زمین‌را از خون‌او آب ند هم پس ازحا جب 
پرسیدم که وی که‌را میخواهد گفت جعفر بنمهمد را دراین‌سخن بودیم که جماعتی ازسرهنگان[ نعضرت 
را حاضر کرد و پیش از ۲ نکه پرده بردار ند آن‌حضرت را ديدم که لب ميارك را میجنباند و چونا,وجعفر 
دوانقیرا چشم بدان‌حضرت افتاد گفت مرحبا یابن عمی یابن رسول اه وآن حضرت را در کمال اعزاز 
و احترام بر پپلوی خود نشانید و گفت طعام حاضر کنید من دیدم که ابوجعفر لقمه در دهان آ"نحضرت 
میگذاشت و بعد از امه آی حضرت از آن مجلس برخاسته بیرون آمد ند مرن عرض کردم یا مولای 
فدای‌تو گر دم تولا و نسبت مرا نسبت بخود میدانی دوانقی قصد کشتن شما داشت چون تشر یف آوردید 
لب مبارك میچنبید شك ندارم که دعائی میخواندی اگر صواب بینی آن دعا را تعلیم مرت فرماگی 
چون پیش ایشان روم آن دعا را بو انم که بصعیت ایشان مبتلا گشته‌ام حضرت فرمود دعا این‌است : | 
ماشاءاننه ماشاءانه بصرف السوء ال ماشاءاننه ماشاءانه کل نعم امن انه ماشاءای > حول ولا ۱ 
قوة الا بائله . 


لیث بن سعد روایت میکند که در سال سیزدهم از هچرت مرا 


;8 شا 2 
۳۳ یاوه e‏ وخ وان پک سه رچ به او او 








معجزة حضرت امام جعفر صادق (ع) ۲۷۳۰ 





ی ی با 
افظ یارب یارب را مکررمیگفت تا آ که نفس قطع میشد پس یا ايرا مکررمیکرد تانفس منقطم‌میشد 
پس لفظ ی رحمن‌را میگفت تانفس منقطم میشد پس افظ یارحیم پار حیمر | میگفت ود و 


س لفظ یا ارحم‌الراحمين هفت نوبت فرمودند که نفس آن‌حضرت منقطم شد بعد از آن میگفت اللهم 
شتهی مر ن‌العنب فاطعمینه وان تردی قداخلفا یعنی پروردگارا بانگود رغبت دارم میات اف مرا انگور 
ا خدایا پرده‌ها و جامه‌هاک‌من کهنه شده است ليث گو ید که هنوز کلام آن‌حضرت تمام نشده بود 
که ز نبیلی‌مملو از انگور درنزد او حاضر گردید که در آن‌موسم درتمام روک‌زمین انگور بهم نمور سید 
وس دیدم که دو جامه از بردیما نی تازه بار یکو نیز نزد او حاضرشد چون ارادهٌ میل‌انگور نمود 
بغدمت‌او عرض نمودم که من شريك تو ام فررمود ازچه‌راه عرض کردم بجې تآ نکه شما دعا میکردید 
من آمین میگفتم پس‌فرمود بنشین و انگور بغور و چیزی را پنپان صکن پیش دفتم و از انگور سیر 
خوردم هر گز مانند آن‌انگور در مدت عمرخود نخورده بودم و آن انگور را هیچ دانه و سفلی نبود 
و هر چند از آن انگور خوردیم از آ نچه در ز نميل دود مطلقا کم نشاه بعل از آن آنشخسص فرمود که 
ی ی از این دو جامه را نیز بردار عرض کردم بر آن جامه‌ها ا نیست فرمود پشس بکناریرو 
ره تشر یر بپوشم من بکنارکر فتم پس جامه‌هارا ,وشيده متوچه مکه شد من از عقب‌او مير فتم 
تا آنکه بموضعی رسیدیم مردی بخدمت او آمد و جامه خواست جامه‌های کهنه‌را باو عطا فرمود من‌از 
عقب آن سائل رفته پرسیدم این‌شخس که بود که جامه بتو عطا فرمودگفت او حضرت امام جعفرصادق 
دع> است لیث گوید به از شنیدن‌این‌سخن درعقب[ نعضرت روان‌شدم که‌شاید سخنی‌چند از آندضرت 

بشنوم هرچند سمی کردم اورا نیافتم 
قەت بعون الملك الو هاب 


مقصد نهیم 
در ببان معجزات امام المشارق والمخادب مولی العالمین 
فاضی حوائج الطالبین موسی بن جعفر علی‌السلام 
مشتمل بر بیست و نه معجزه 
معجزة اول - قل است که وقتی هرون‌الرشید را جامه‌ئی بسیار نفیس و فیمتی بود 


بوزیر خود علی بون بقطین که از جمله شیمیان و مخلصان و محبان حضرت امام موسی کاظم بود 
بخشیده و بعك از چند روز على بن بةطين آن جامه را با مالی‌وافر ربخد مت امام موی 2« فر ستاد 
e ee e LeRoi ie E e a i ۰ ۷۹‏ 





YE.‏ معجزة حضرت امام موسی بن <عفر (ع) 





آن‌حضرت جمیع هدابای علی‌را قبول فرموده جامه را پس فرستاد که این جامهرا نیکو محافظت کن | 
که وقتی بدین‌محتاج خواهی شد و علی‌را درخاطر میگذشت که آیا سبك آن چه‌باشد ولیکن امرشده 
بود آن‌را محافظت نود بعد از مدتی از غلامان را که باین امر مطام بود جپت‌گناهی چوبی چند 
ود غلام خودرا برشید رسانید و گفت على نبقطیت هرسال ز کوة مال خودرا از تعف و هدایا بجهت 
مو سی کاظم میفرستد و از جمله چیزهاگی که امسال فرستاده آن جامة قیمتی است که خلیفه بدو عنایت 
فرموده رشید را از استماع اینسخن آتش غضب شعله‌ور شده گفت اکر این‌حرف واقمی باشد علی‌را 
سیاست بلیخ‌میکنم فی‌الغور على را طلییده و گفت آن جامه را که آن‌روز بو دادم چه کر دی حاضر کن 
که غر ضی بدان متعلق‌است على غلامی را طلبیده گفت برو لان صندوق را که در فلان خانه است بیاور 
غلام رفته بعد ازساعتی صندوق را حاضر گردانید ,س درحضور رشید صندوق‌را گشود رشید آن‌جا.+را 
بیمان‌طر بق که علی تقر یر کرده بود با زینت تمام و بوهای‌خوش ملاحظه نود آ نش غضبش فرو نشست 
و گفت بگو نا صندوق را بمکان‌خود برند و بسلامت پمنزل‌خود مراجمت کن که من بعد سخن هیچکس 
را در حن‌تو نغواهم شنید چون علیرفت غلام را طلبید و امر کرد که هزار تاز یانه بدو ز نند و چون 
عدد تازیانه بیانصد رید غلام هلاك‌شد و بر علی بن یقطین ظاهر شد که‌غرض آن‌حضرت از پس‌فر ستادن 
جامه چه‌بوده بعد از آن » آن‌جامه‌را پاخاطرجمم با تحفةٌ دیگر بخدمت آ نحضرت فرستاد . 

مهجز دوم مرو يست که على بن بقطین بخدمت امام موسی کاظم نوشت که روایات در بابوضو 
مختلف است میخواهم بخط مبارك خود مرا اعلام فرمائید که چگونه وضو میکرده باشم آن حضرت 
بدو نوشت که ترا امر میکنم باینکه سه‌پار روی بشوی و دستها را از سر انگشتان تا مرفق سه‌بار 
بشولی و تمام سر را مسح امائی و ظاهر دو گوش را مسح کن و پایپا را تا ساق بشوی بطر یقیکه 
حنفیان میکنند چون ن-رشته بعلی رسیده تعجب نموده با خود گفت اين عمل مذهپ او نیست و مرا 
یقین است که هیچ يك از این اعمال موافق حق ایت اما چون مرا بدینهآمور فررموده مخا لذت نمیکنم 
تا سر این ظاهر شود بعد از آن همیشه آ نچنان وضو میساخت تا وقتی که مخالفان و دشمنان علی بن 
یقطین فرصت یافته بعرض رشید رسانیدند که علیبن بقطیت رافضی است و بفتوای موسی‌کاظم <ع> 
عمل‌میکند و از فرمودهٌ آ نحضرت تخلف روا نمیدارد رشید در خلوت یکی از خواص خود را گفت 
که در خدمت علی نقصیری نیست اما دشمنان او جپد دار ند که‌او رافضی است و من نمیدانم امتحاناو 
بچه‌چیز کنم که خاطرم مطمئن شود آن‌شخس گفت شیعه‌را با سنی مخالفتی که در باپ وضو است در 
هیچ مسئله و فعلی آ نقدر مخالفت نیست اگر وضوی علی با وضوی شیعه ءوافق‌است حرف این‌جماعت 
راست والاءلا رشید را ایت سفن معقول افتاد روزی علی‌را طلیید و در یکی از خانها کاری فرمود 
بشغلی گرفتار کرد که روز و شب میبایست اوقات صرف نماید و حکم کرد که از آن خانه بیرون نرود 
و بجز غلامی در خدمت على کسی‌را نگذاشت و علی‌را عادت چنان بو دکه نازرا درخاوت میکرد و 
چون غلام آب وضو را حاضر ساخت فرمود که در خانه را بسته بهمان روش که امام اورا مأمور کرده 
بود وضو ساخته بنماز مشغول‌شد و رشید خود از سوراخ که از بام خانه در آنجا بود نگاه میکرد و 
بعد از آن دانست که علی از نماز فارغ شد بنرد او آمده گفت ای‌علی هر که تورا از رافضیان میداند 
غلط میگوید و من‌بمد سخن هوچکس‌را در بار تو قبول نعواهم کرد پس در روز بعد از این مقدمه 
نوشته امام مو سی کاظم < ع » ز سید که وضوی درست موافقمذهب اکمه معصو مین < ع »> در آن مذ کور بود 
و او را امر نمو دکه بعد از این میباید وضورا بدینط بق بگیری که آنچه از او بر تو میتر سیدم گذشت 
خاطر جمع‌دار و از این‌طریق تخاف روا مدار 








معجزات حضرت امام موسی کاظم (ع) -۳۷۵- 


معحز 6 سوم - شقیق باخی روایت میکند که در سال صد و چپل و نه اراده مکه 
داشتم چون بقادسیه رسیدم جوا نی خو شروئی گندم گون ضعبف اندام ديدم شمله یو شیده و نعلیت در 
پا و از اهل قافله کناره با خود گفتم البته این جوان از صوفه است و میخواهد که با قافله همراه 
شود و از دنبال ایشان بزاد و توشه ایشان برود میروم و اورا علامت وسرزنش میکنم شاید پشیمان 
شود چون بنزد وی رسیدم نگاهی کرد و گمت يا شقيق اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن ائم 
یعنی نشنیده‌گی که خدا فررموده که اجتناب کنید از بسیاری کگمانها درحق مسلمانان بدرستیکه بعضی از 
کمانها کناهست این بگفت واز نظرم غایب شد با خودگفتم ابن شخص نام مرا .گفت و بدانچه درخاطر 
من خطور کرده بود اشاره نمود اابته یکی از صاعا خواهد بود وهرچند از قبش رفتم ودویدم ازوی 
اثری نیافتم تا در منزل دیگرش دیدم بنماز مشفول است و اشك از چشم میربخت وبخضوع وخشوع 
تمام نماز میکرد گفتم بروم واژ او تحلی خواهم صبر کردم تا آن حضرت از نماز فارغ شد چون نزد 
او رفتم پیش از آنکه شروع درسغن کنم فرمود یا شقیق حقتعالی فرموده انی غنار لمن تاب وآمن 
وعمل صالعاً یمنی من بخشیدهام کسیرا که توبه کند و ایمان آوردوعملش نیکو باشد پس برخاسته 
راهی‌شد ومرا آنجا نهاد باخودگفتم که این یکیازابدال خواهد بودکه دوبار ازمافیالضمیرمن‌خبرداد: 
چون بمنزل دیگر رسیدم اورا ديدم که در کار چاه ابستاده و مطپره در دست دارد میخواهد که آپ 
ازچاه بکشد که یکباره مطیره از دستش در چاه امتاد من متوجه او بودم ديدم که نگاه بآسمان کرده 
گفت انت ربی اذا لمات الی الماه وقوتی اذا اردت‌الطمام اللهم یاسیدی مالی غیرها یمنی‌خدایاتوئی 
سیرابی من هر گاه تشنه شوم وتولی سبری طعام من هر گاه گرسنه شوم بار الپا غمراز این ندارم پس 
ديدم که آف از چاه جوشید بلند شدتا بهدی که اودست دراز کرده مطهره خودرابرداشت وپر آپ کرده 
وضوساخت وچپار ر کمت نماز گذلود چون فارغ شد از ريك صحرا مشتی برداشته در آن مطهره ربخت 
وح ر کت داده از آن آشامید پیش رفته سلام کردم جواپ داد گفتم این نععتی که حقتمالی ترا عطافرموده 
مرا هم بچشان وسوزتشنکی مرا بنشان فرمود نعمت الپی هميشه ظاهر وباطن مرا فرا گرفته وانمام 
اوداگم است بايد که تواخلاص‌و اعتقاد خودرابخدای خود درست کنی ور کوه را بمن داد چون آشامیدم 
ديدم که شکر وسویقی است که هی کر شی بی وطیامی درمدت عمر خود نخورده بودم وبدان خوشیو ئی 
بمشام من نرسیده بود پس سیروسیراب شدم وتامدتها مرا احتیاج بآپ نبود ودیگر اورا تامکه ندید م 
وچون بمکه رسیدم صبدی دیدم که طواف بجا آورده از مسجد بیرون رفت از عقبش رفتم ديدم حشم 
و موالی احباب گردش را گرفته‌اند و از همه طرف مردم بپابوسش میل میکنند و بسلامتش تقرپ 
میجویند و بریارتش اقدام میشمایند از شخصی پرسیدم که این کیست گفت تو نمیدانی که ایرت 

بزر گوارموسی بن جعفراست 


معجز خ چهار - على بن حمزه روایت کرده که در خدمت امام موسی کاظم (ع) 
براهی میرفتیم آن حضرت براستری سوار و مرت بحماری سوار بودم در ائنای راه ديدم ڪه 
شیری میآید مرن و حمار برجای خود خشك شدیم آن حضرت بحال خود میرفت آن شیر می آمد 
لکن مثل کسی که ذلیل و زبون کسی باشد تا بدان حضرت رسید و آن حضرت بجهت آن وتف 
فرمود شیر آمد دست بر کفل شیر نهاد وسر در پیش برده لب میجنبانید خوف عظیم برمن غلبه 
حور ده بعداز لحظة شیر از راه بيك طرق رفت وهمان لبش هبجنیید و آن حضرت سه نوبت فرمود 
آمين پس شیر از نظر غایپ شد و مرا دل بحال خود آمده عرض کردم ندای تو شوم عجب چیزی 


ديدم ومن برتو میترسیدم اما درتو تغییر نداده وسه نوبت آمين شنیدم این چه بود فرمود بطلب دعا 





-۲۷۱- معجزات امام هفتم (ع) 


آمده بود و میکفت جفت مرا درد زالیدن گر فته دیر میزاید آزار میکشد دعا کن ا زاگیدن براو | 





آسان شود وخدا مرا سری دهد دعا کر دم گفتم خاطر جمع دار که وضم حمل براو آسان شود وخدا 
ترا فرز ندی ذ کور داد چون این سان از من شنید دعا وق حى تعالی بر تو راو لاد ٿو و شمعیان. تو 
هیچ سیعی را مسلط مکناد آمین گفتم 


معجز ةٌ شوم - علی بن مسیب رواأیت میکند که مرا و مولای من موسی بن چعفر 
عليه السلام را از مدینه به بعداد آورده محتوس ن‌ودند و مدت حبس دراز کشید من مشتا اهل و 
عیال خود شدم موسی بن جعفر <ع> بدانست فره‌ود دلت با اهل وعیالست که در مدینه مانده عرض 
کردم بلی یابن رسول ای فرمود برو غسل کن ونزد من آی چنان کردم پس ۲ نحورت برخاسته و دو 
ر کمت نماز کرده فررمود بسم الله دست بمن ده وچشم برهم نه برهم نهادم فرمود بگشا گشودم بر سر 
تر بت امام حسین بودیم اماز کرد و من نیز نماز کردم فر مود چشم برهم نه نهادم فرمود كشا بش 
تر بت حض ,ت رسول «س» بودم فرمود این تر بت جدم پیغمبر است آنگاه فرمود این شهرمدینه و انك 
سرای تو برو وعهد تازه کن و برون آی من داخل شدم وعد با ایشان تازه کردم وبتمحیل خدمت آن 
حضرت رفتم فرمود دست بمن ده وچشم برهم نه دست بدانحضرت دادم و چشم برهم نهپادم فرمود ,گا 
گشودم خودرا سر کوهی سبز ديدم که آب از آسمان براق کوه ريخته میشد پس حضرت با آن آب 
وضوساخته بانك نماز گفته بنماز مشغول گردید من چپل مرد را دیدم که درعقب ۲ نحضرت بنماز ایستادند 
چون فارغ شد فرمود این کوه قاف است و اینان آولیاء واصفیاکند از حقتعالی خواستند تا ميان من و 
ایشان جمم کت پس ]عقوم را وداع کرده مرا فرمود چشم برهم نه نهادم فرمود گا چون چشم باز 
کردم خودرا درز ندان بغداد دیدم ودوستی آن حضرت دردل من ثابت شد < انی بحبهم یارب معتصم 

فاغغر بحر متهم يوم القيمة لى 


معجزخ ششم - ظبیان بن جعفر تمرمی روایت میکند روزی با امام موسی کاظم <ع> 
وقت ظهر در مسچد پیغبر نشنه بودیم که جوانی از شهر شام بغدمت آن حضرت آمد و سلام 
کرد بعداز دما و تحیت آن حضرت عرض کرد یا امام مشکلی دارم بگهای حضرت فر‌مود بگوی 
عرض کرد يا مولای پدری داشتم که محب آل ابوسفیان وآل مروان بود ومال بسیار داشت و من 
سیب محیت با خاندان شما مشک او ,ودم و پیوسته با او بحث و نراع میداشتم واورا بدین سیب دشمن | 
خود ساخته بود تا آنکه بحالت مرك رسید و در وقت مرا ببالت خود نگذاشت و[ نچ» نقد داشت در 
جائی دفن کرده بود و کسی را بر آن مطلع نگردانید استدعا دارم که بنور علم ولایت حق را 
بەر کز خود قرار دهی و بنده را ازآن بهره مند گردانی که احوال و اوضاع غلام زادگان شا 
بفقر و احتیاح میگذرد حضرت بعداز استماع این سخنان کاغذی نوشته بدست آن جوان داد وفرمود 
این کاغذ را بردار و شب چپار شنبه بکورستانی که بدرت در آنجا مدفون است برو و صبر کن 
تا نصفی از شب بگذرد و بعداز آن آواز کن يا ذرجان در حال شخصی خواهد آمد بوی سلام کن 
وخط مرا بدو ده تا پدرت را حاضر کند وچون پدر خودرا ببینی ازوی احوال مارا بپرس ۲ چه گوید 
عمل کن پس آنمرد خط حضرت را برداشته شب چپار شنبه بقبرستان آمد و بمداز نصف شب دزجان 
را ندا کرد مردی پیدا شده گفت منم دزجان چه میخواهی پس آن خط امام مو سی کاظم «ع> را 
بدو داد چون نظر بدان خط کرد گفت توقف کن تا من بیایم بعداز اندك زمانی بیامد وخغرسی بیاورد 
رئك سياه ز نجرد ر گردن او کرد گفت اينك پدرت گفتم سبحان الله بدرم سفید بود وصورت آدمی داشت 
این خرس سیاه کی بدر منست دراین سفن بودم که بقدرت خدا و معجزة امام موسی <ع> آن خرس 














معجزات حضرت امام هفتم (ع) -WY-‏ 
بز بان آمده گفت منم پدر تو اما بسبب دشمنی وعداوتیکه با اهلبیت علی (ع) داشتم ودوستی که با 
آل مروان داشتم از شدت عذاب بدینصورت شده‌ام وجزای خود ديدم و خواهم دید و سیار پریشانم 
والحال پشیمانی صودی ندارد و در اینصورت حسرت و نکال مانده‌ام اما تو برو و دوستی اهل بیت 
عصمت را ترك مکن‌ودست در دامن‌امام مو سی کاظم (ع( زن که محبت و خدمت ایشان, باعث سرافرازی 
| دنیا و آخرت است وبفض وعداوت ایشان سبب مسخ وعذاب آخرت است اکنون برو ودرزیر خانهگی 
| که مینشستم از طرف قبله زمیت را بشکاف دوینت هزار درهم دمشقی در [ نجاست بردار پنجاه هزار 
| درهم‌حق امام موسی(ع) است و ندانعضرت تسلیم کن وبافی‌صرف خود نما و بدانکه آ"نعضرت احوال 
| بپشت ودوزخ را میداند وامام حق وحجت خداست برخلای ونيز بدانکه روزی هفتاد پار مروان و 
معاویه ويزید وامیه وابوسفیان علیهم اللعنة را با تایمانشان بآتش دوزخ میسوزانند و سیاهی من از 
این بگفت وناپدید گردید مروی است که آن جوان چون آن موضم را بشکافت آنچه پدرش کفته 















































بود بی زیاده و نقصان در آن موضم ینافت و پنجاه هزار دینار را بخدمت امام موسی (ع) آورده 
بملازمان آن حضرت سپرد و باقی‌را خود تصرف نمود 


معجز هفتم - کار قمی روایت میکند که من چہل بار حج کردم و در آخر مرا 
سڪمال فقر و احتباج روی نمود و نهایت صسرت و مسکدت داشتم در مکه معظمه چندان اقامه 
کردم که سایر حاجیان متوجه بلاد خود شدند با خود قرار دادم که بمدینه بروم و زیارت حضرت 
رسالت سای آورده شرف صحت امام موسی کاظم دع* را ادر اك نمایم و باقی اوقات گاه گاه 
مزدوری کرده باشم شاید اندك مکنتی حاصل شود که بقوت آن بکوفه توانم رفت متوجه مدینه 
مشرفه شدم و سمادت زیارت حضرت رسالت فائز و صرافر از کم روز دیگر در بازار درموضعی 
که مزدوران جمم میشدند در ميان اپشان ایستادم تا هگر شخصی مرا خدمتی فرماید مردی بدید 
آمد و مجموع ضله‌ها را پیش گرفت من نیز خودرا بایشان ملحق نموده از عقب آن شخص شتافتم 
و بدو گفتم یا عبدالله مردی غریبم و کسی را نمیشناسم اگو مصلحت دانی با این جماعت همراه بیایم 
بپرچه اشاره فرمائی عمل نمایم گفت ظاهراً تو از اهل کونه باشی با این جماعت برو بسرالی 
بزرك خواهید رسید بپر کاری ڪه خواهی مشغول شو من بدا سرای شدم و داغل گشتم و چند 
روز بکار گل میکر دم و قاعده چنان بود که کار ڪنان را روز پنجشنبه اجرت تمام هفته میداد ند 
ومن چون در بعضی اوقات میدیدم که کار کنان در کار کردن تکاهل میورزند ایشان را درکار کردن 
ترغیب و تحریس مینمودم و معمار مرا بدان سبب تحسین میکرد تا درآخر گفت کارتو آنتکه آن 
جماعت را بکار داری روژی بنردبانی پر آمدم چون نگاه کردم ابوالحسن بن موسی بن جعفر 
را دیدم که بدان سرای تشریف آورده است و اطراف و جوانب سرا میگردید بعداز آن سر بالا 
کرد فرمود یا بکار بجانب ما آمده فرود آی من ازنردبان فرود آمده دست آنحضرت را بوسیدم 
ازمن پرسید که در اپن موضم چکار میکنی وبچه امر مشغولی عرض کردم ابن رسول ای پدرومادرم 
فدای تو باد درغایت بیبضاعتی بودم و قدرت مراجمت بڪوفه نداشتم در مکه آ نقدر مکث کردم که 
حجاخ ,جانپ بلاد متفرق شدند بسداز آن بندینه آمدم وشوق لقای این‌حضرت بسیارداشتم باخود گفتم 
مزدوری کنم و استطاعت سفر کوفه بپمرسانم در ائنای این عمل بخدمت حضرت مشرف میشده باشم 
ودر میان مزدوران بدین منزل آمدم و با ايشان کار میکنم پس آن حضرت متوجه پیرون گردید و من 
بکار خود مشغول شدم روز دیگر مزدوران را اجرت میدادند من پیش وکیل آن حضرت که سرکار 
عمارت بود آمدم بمن اشاره کرد که یکساعت شین ا از این جماعت فارغ گردم من نشستم تاهمه 


۲۷۸۰ معجزات حضرت امام هفتم (ع) 

اجرت خود گر فته رند بعداز آن متوجه من شده گفت نرديك تر آی چون پیش دفتم صره بمن داد 
و گفت این مایحتاج راه تست فردا بخدمت امام (ع) رو بعداز ملازمت و زبارت آن حضرت متوچه 
کوفه شو که مصادت "و در آن است گفتم مییعا و طاعة چون روز دیکر شد بخدمت ۲ نحضرت رفتم 





فرء‌ود همين ساعت بیرون رو وسعی کن که زودتر بفید رسی و فيد اسم موضعی از قرای مدینه است 
بعد آ نحضرت مکتوبی بمن داد فرمود این مکتوب را در کوفه بعلی بن حبزه تسلیم کن پس درهمان 
ساعت آ نحضرت را وداع کرده متوجه راه شدم چون بفید رسیدم جماعتی مستعد سفر کوفه دیدم شتری 
خریدم وبا این جماعت رفیق شدم بعداز طی منازل وقطع مراحل قریب بنصف شب بکوفه رسیدم با 
خود گفتم که امشب درمنزل خود باشم و صبح مکتوب [نحضرت را بعلی بن حمزه رسانم پس شب 
نزد اهل بیت خود بودم وتع«قیق بعضی‌حالات خانه مینمودند مرا خبردادند که پیش از آمدن شما بچند 
روزجماعتی از دزدان بدکان وخانه تودر آمده جمیم آ نچه بدستشان آمد بردند چون صبح شد باخود 
گفتم که نماز بخوانم بعد بغانه علی بن حمزه روم پس نماژ کردم و اوراد میخواندم که ناگاه در 
را کوفتند بتمجیل بیرون رفته علی بن حمزه را دیدم سلام کردم و بعداز ممانقه ومصافحه گفتم یاابی 
حمزه این ساعت میخواستم بغدمت تو برآیم گفت یا بکار مکتوب مولای مرا بيار که من بسبب آن 
آمدم که میدانستم که از نمب مسافرت سست وضعیف شده‌ای پس‌مکتوب را تسلیم اونمودم وسرمکتوب 
را کشود چون چشمش بخط مبارك حضرت افتاد گریه و زاری آغاز کرد گفتم یابن ابی حمزه چه 
چیز تورا میگرباند گفت از غلبه شوق بدیدار مولای خود موسی بن جعفر (ع) ونهایت آرزومندی 
ملاقان آ رون میگر یم پس یمن کفت ای بکار غم مخور که آ نچه دزدان از خانه ودگن تو برده 
اند مولای من مرا امر فره‌وده است که بتو دهم پس صره بیرون آورد که در آن چپل دیناز طلا 
بود بمن‌تسليم نمود ومکتوب حضرت را بمن خواند درآن نوشته بود که یاعلی بی حمزه قیمت اسباپ 
بکار را بوی تسلیم کن وقیمت آنچه ازاو برده‌اند چهل دینار است بکار گوید چون حساپ کردم قیمت 
آنچه برده‌بودند بی‌زیاده ونقصان همان چپل‌دینار بود 


معجزة هشتم - عیسی مداکنی روایت میکند که بك سال در مدینه متوطن بودم و 
شبپا در خدمت حضرت امام موسی کاظم علیه ااسلام ميرفتم شبی بمن فرمود یا عیسی خانه‌ات انبوه 
شد و متاعت در زیر خاك مانده من بشانه رفتم و مزدوران گرفته متاع را برون آوردم چیزی که 
نیافتم سطلی بود چون بخدمت آن مولا رفتم فرمود چیزی ازمتاغت گم شده باشد عرض کردم پابن 
رسول الله سطلی پیدا نیست سر مبارك بزیر انداخته تآنی نمود فرمود که سطل را درخلا فراموش 

کرده‌اند و کنیز صاحب خانه برداشته از او بپرس که بتو خواهد داد و آخر چنان بود که 
آتعضرت فرموده بود 


معجزة نهم - ابراهیم بن عبدالحمید گوید سحری متوجه قبا بودم در راه بحضرت 

موسی برن جیفر عليه السلام دچار شدم حضرت از من پرسید بچه کار میروی عرض کردم میروم 

تغلستان بخرم چنانکه هرسال میخریدم فرمود آیا خاطرت از ملخ جمع است ابراهیم گوید از 

فرمایش حضرت خاطرم وسواسی بهم رسا نید و آن سال تخلستان اضر يدم و بعداز سه سال ملخ Rt!‏ 

رسید و تر و خشك را خوردند چنانکه اگر باغ میخریدم مبلغی بن نقصان میرسید واژ بر کت آن 
حضرت ضرری بمن نر سید 








معجزة حضرت امام هفتم (ع) - ۳۷۹- 


معجزخ دهم مروی است که بعد از امام جعفرصادق <ع> عبداُ که بزرك‌تر بن فرزندان آن 
حضرت بود دعوی امامت :مود روزی جمعی کئیر در خدمت امام مو سی کاظم<ع> بودند حرف عبدابه 
و دعوی امامت او را نزد آن حضرت مذ کور نمودند حضرت فرمود تا هیزم بسیار آورده در صحن 
خانه چید ند و کسی را از پی عید اله فرستاده اورا طلب فرم‌ود بعد از آن فرمود آنش درآن هيزم 
زدند و کسی‌مدعا و غرض آن حضرت را ندااست و چون هیزم‌ها بسوخت آن‌حضرت برخاسته باجامه 
و ردائۍ که بوشیده بود در میا ن آتش نشست و با اصحاب بصحبت مشغول‌شد و بعد از ساعتی بیرون 
آمد و رخت‌ه‌ای خود را تکان داده بعبداُ خطاب نمود که اگر ترا گمان این‌است که بعد از امام 
جعفر صادق<ع> تو جانشینی برخیز و در این آتش ساعتی بنشین عبدایة بعد از استماع نکش متغیر 
اشته برخاست و برفت . 

































معجز ه یاز دهم هشام بن‌سالم روایت میکند که بعد از امام جمفر صاد<ع> مر دم را گمان 
بود که چون عبدایه پسر بزرك قائم پدر او خواهد پس من و موّمن الطاق بنزد او رفتیم و بجهت 
امتحان از او سؤال کردیم که ز كوة در چند چیز واجب است کفت در دویست درهم پنج درهم گفتیم 
در صد درهم چنه واجب است گفت دو درهم و نیم دانستیم که او امام نیست و علم باحکام شرعیه 
ندارد و از نزد او بیرو نآ مدیم و در یکی از دکان‌های مدینه حيران و گریان نشسته و متفکر بودیم 
که اگر مشکلی روی نماید و مسئله پیش آید بکه باید رجوم امود کاهی زید بخاطر میگذشت و 
گاهی بمعتز له بهم میرسید و در بسضی‌از اوقات بقدریه و خوارح فکر میدوید و در این حيرت بودیم 
که پیرک پیدا شد و بمن اشاره نمود و چون منصور عباسی جاسوسان گماشته بود تا جداند که شيعه 
امام جمفر صادن<ع» کدام است و کدام‌يك از اولاد آن حضرت را امام میدانند معلوم نمایند بموّمن 
الطاق گفتم من از اشار این‌مرد بر تو و خود میترسم از من کناره‌گیر که اگر بلالی مرا پیش آید 
تو از آن خلاص باشی و آزاری بتو نرسد پس از عقب آن پیر روانه شدم تا بدر خانةً امام موسی 
کاظم <ع > رسیدم خادمی که بر در بود مرا بدرون خانه برده بشرف ملازمت آن حضرت رسیدم سلام 
کردم چون جوا داد فره‌ود که لا الى الزید ولا الى المعتزله و لا الى القدریه ولا الی‌الخوارج 
پعنی در مشکلات خود بهیچ يك از اینبا رجوغ مکنید عرض کردم فدای تو شوم پدر بزر گوارت 
بعالم باقی انتقال نمود فرمود بلی عرض کردم فدای تو شوم بعد از آن حضرت کیست که ما را هدایت 
فرماید فرمود که اگر خدا بخواهد ترا هدایت خواهد نمود عرض کردم برادر شما عبدای را کمان 
آنست که بعد از پدر قائم‌مقام اوست فرمود یرید عبدایه لا یمد و ای یعنی عبدایهُ اراث بندگی خدا 
ندارد بار دیگر عرض کردم پس هادی و راهنمای‌ما کیست باز فرمود اگرخدا خواهد شمارا هدایت 
خواهد نمود گفتم فدای تو شوم آن راهنما توگی فرمود من این نمیگویم عرض کردم کسی بر ئو 
امام هست فرمود نه در آن‌گفتگو همان هیبت و عظمتی که از پدر بزر گوارش میدیدم در خاطن من 
راه یافت پس عرض کردم جا نم فدای‌تو باد رخصت میفرمائی مسائلی که از پدر بزرگوارت مییر صیدم 
. از شما بپرسم فرمود هرچه میخواهی بپرس لیکن اظپار مکن که بیم شر و محل خطر است پس 
شروم کردم و مسائل مشگله‌گی چند از آن حضرت پرسیدم او را چون دری امواج ديدم و بامامتش 
قائل گردیدم و عرض کردم جانم فدای تو باد شیم پدر بزر گوارت حیران و سرکردانآمده رخصت 
میفرمائی که ایشان دا پنپانی بخدمت آرم فرمود در هريك ازآنها که آثار رشد و صلاح بینی از 
او مهد بگیر که اظهار حال ما نکند اورا نزد من‌آر پس ازغدمت آن‌حضرت بیرونآمدم و مؤمن 


۳( ۳ ه«عحزات حضرت امام هنتم (ع) 
الطاری را دیدم پر سید که چه در پیش داری گفتم هدایت و آن قصه را نقل كردم بعد ازآن فوج فوج 
شیمه‌را بغدم ت[ نحضرت دلالت میکردم تاآنکه جمیم شیمیان بخدمت آن‌حضرت رجوعنموده از تحير 
خلاص شد ند . 

معحزخ دو ازدهم ابوخالد رمانی روایت میکند که چون مبدی حضرت امام موسی کاظم را 
بعراق طلپید من بخدمتش رفتم مرا غمگین یافت از سبب غم پرسید عرض کردم شما بنزد این طاغی 
میروید مرت از او بر شما ایمن نیستم حضرټ فرمود خاطر جمع دار که در آخر روز فلان ماه ترا 
خواهم دید بەد از آن مرا غیر از شمردن روز وهفته کاری نبود ومنتظر بودم تاآن‌روز بدان موضع 
رفتم و تا غروپ آفتاب انتظار کشیدم کسی پیدا نشد و شکی در خاطرم افناد خواستم بر کردم 
سیاهی از طرف عران بنظر م در آمده موجه آنطرف شد ديدم امام موسی کاظم بر استری سوارمیآمد 
چون نزديك رسیدم سلام کردم بعد از رد جواب فرمود که شك نمودی عرض کردم بلی الحمد لله که 
از آن طافی خلاص شدید و بسلاءت تشریف آوردید فرمود بلی لیکن کرفتاری دییگر در پیش 
است ڪه از آن خلاصی نغواهد بود و آن بحبس هرون بود و آخر چنان شد که آن حضرت 
فرموده بود . 

معحزخ سیزدهم سلیمان بن‌حفص مروزی روایت میکند که بخدمت امام موسی کاظم رفتم که‌از 
آ نحضرت سوال کنم که حجت خدا بعد ازشما کیست چون آن‌حضرت مرا دید پیش از آ"نکه سواذ‌نمایم 
فرمود يا سلیمان بدان که علی پسرمن وصی من و حجت خداست برخلقان بعد ازمن او افضل و اعام 
فر ژ ندان‌منست و اگر بعدازمن ز نده بمانی کواهی بده از برای شیعیان و اهل‌محبت من و جماعتی که 
خبر جانشین من ازتو میپرسیده باشند . 

معجزۀ چهار دهم آبو بعمیر روایت میکند که روزی بشدمت امام موسی کاظم (ع) عرضکردم 
که آمام را بچه‌چیز میتوان شناځت فرمود بچند چیز که یکی ازآنپاء بپر زبان تکلم تواند نمود در 
ایت بودیم که از جانب خراسان مردی در رسیده بعد از سلام شروع کرد بزبان عربی حرف زدن 
آن‌حضرت. جواب اورا بزبان خراسانی میفرمود خراسانی گفت واه بجپت این با زبان عربی حرف 
میزدم که مبادا حضرت زبان خراسانی نداند الحال حضرت فصیح‌تر ازه‌ن‌است حضرت‌فرمود سبحان ال 
هر گاه این زبان را پپتر از تو ندانم پس فضیلت و زیادتی مرن برتو چون خواهد بود و بچه‌چیز 
مستسق امامت و خلافت باشم چس روی بمن کر ده فرمود یا ابا محمد کلام هیچ طایفه بر امام پوشیده 
و مخفی نیست . 

معجرزۀ پانزدهم اسحق بن»مار روایت میکند که در خدمت امام کاظم <ع> بودم که شخصی 
غریب درآمد متکلم بز بانی گردید که مشابه کلام مرغان بود آن‌حضرت‌نیز بهمان طریق جواب میداد 
و با آنشخص بز بان او گفتگو میکرد تاآنکه آن‌مرد عرض حاجت خود نموده جواپ شنیده و رفت 
عرض کردم یابن ارسول‌ایله مثل این کلام نشنیده بودم فرمود بلی این زبان مردم چین‌است وکل مردم 
چین‌را هم این زبان نیست بلکه اختلاف در زبان ایشان‌هم بسیار است لیکن امام تو همه را میداند 
و چون آن حضرت دید که من تعجب کردم فرمود از این عجیب‌تر آنکه امام بايد که زبان جي 
مرغان‌را بلکه ز بان هرصاحب روحی و جنبنده‌گی که در زمین‌است بداند وبر هيچيك از آنا پوشیده 
و مخفی نما ند . ۱ 
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معحزخ شانزد‌هم - مروی است که هرون اارشید حضرت امام موسی (ع) را محبوس 
داشت ابو یوسف و محید بن الحسن که هر دو مجتهد عصر و در مذهب اهل سنت واز شاگردان 
ابوحنیفه بودند باهم قرار دادند که بنزد آ نحضرت رفته مسائل عامی ازاو پرسند و اعتقاد غود باآن 
حضرت بحث واورا الزام دهند چون بخدمت آاحضرت رسید ند مقارن اینحال مردیکه ازقبل سندی‌بن 
شاهك بدانعضرت متو کل بودگفت نو بت من تمام شده و بغخانه مشود میروم اگر شمارا خدمتی و کاری 
هست بفرمائید که چون از نو به من شود آنکار را ساخته بیایم حضصرت فرمود خدمتی کاری ندارم برو 
چون آنمرد روانه شد [ نحضرت روی مبارك بایشان کرده فرمود تعجب نمیکنید ازاین‌مردکه امشب 
خواهد مرد و آمده میگو ید که ردا تضاء حاچت مین کد پس هردو بر خاسته برون رفتند وباهم گفتند 
که ما آمده بودیم که از وی مسائل فرض سنت بشنویم اوخود ازغیب خبرمیدهد پس شخصی‌را بدر 
خانه آنمرد فرستادند تامنتظر باشد که احوال اوچون میشود وخبریکه آنعضرت فرموده حق وصدن 
است يانه آنشخص آمده در مسجدیکه برابر خانه آنمرد بود منتظر بنشست و چون نصف از شب 
بگذشت فریاد وفقان از آنخانه بر آمدآنمرد پرسید که چه واقم شده گفتند آ نمرد فجاه‌بمرد بیآنکه 
اورا بیماری یامرشی باشد فرستاده بر گشته هردورا خبرداد ایشان بغدمت ۲ نحضرت آمدند پرسید ند 
که این علم را شما از کجا بافته‌اید حضرت فرمود این از آن علمپائیست حکه حضرت رسالت (ص) 
بمر تضی على (غ) تعلیم فرموده بود و از آن علمپالی است که دیگران را بدان نیوده باشد پس 
هردو متسر و میپون شده هرچند خواستند که حرفی دیگر زنند نتوانستند و از خدمت آن حضرت 

شر مسار بر ون آمد ند 

معجزة هغدهم - تقل است که حسیرن بن عبداهُ که اعبد زمان خود بود و احادیث 
از فقپای مدینه شنیده بود چون بخدمت حضرت امام موسی کاظم (ع) رسید ومعاومات خودرا بدان 
حضرت عرض کرد دانست که آنچه پیشتر دانته بکارش نمیآید پس بعداز هدایت علم بتر بیت اه 
معصومین ( 5 ) بهه‌رسانیده پرسید که پس امروز امام و راهتما کیست حضرت فرمود (گر ترا خبر 
دهم قبول خواهی کرد عرضکرد بلی ودچون امام اشاره بنفس نفیس‌خود فرمود عبدايل عرض کرد بدلیلی 
که موجب اطمینان قلب شود آرژومندم حضرت فرمود برو بجانب آندرخت واشاره بدرختیکه برابر 
بود فرمود بگو که موسی بن جعفر ترا طلبیده حسبت بنزد آندرخت آمد و پیغام [ نحضرت را رسانرد 
فی‌الحال درخت راهی شده بسرعت تمام خودرا بخدمت آنحضرت رسانید و در برابر حضرت قرار 
گرفت بعدازساعتی حضرت فرمود ای درخت برو وبرجای خود قرا ر گیر آندرخت بفرمودء ]"نعضرت 
بر گشته بجای خود قرار گرفت وساکن شد حسین بن عبدایه چون این امر عجیب وغریب را شاهده 
نمود در خدمت [ نحطرت انزوا اختبار کرد وتا بود با دیگری از امل زمان حرف نمیزد و باعتقاد 

درست از دنیا رحلت نمود 

معجزة هفدهم - حمزة بن حماد اصفپانی روایت میکند ڪه روزی مولای من 
حشرت موسی کاظم دست مرا گرفت واز مدینه بصحرا رفتيم مردی را از مغرب دیدیم که راه میرفت 
ومیگر يست حضرت نرد اورفته سیب گر یه وزاری‌پر سید آنمر د گفت خری داشتم که احمال واثقال هرا 
میکشيد چون بدین‌وضم رسیدیم خر پیفتاد وبمرد الحال بارم در زدین مانده ونه قوت رفتن دارم نه 
طاقت بر گشتن حضرت فرمود شاید خرت نمرده باشد آنمرد گفت مرا بدینحال میبینی رحم نمیکنی 
و بامن استهز | مینمالی‌حضرت فرمود هیچ افسونی‌نمیدانی که خرت زنده شود غضب ‏ نشغص زیاده شد 
پس‌حضرت فرمود هیچ استهزاه وافسون دید | کنون سوارشووبرو که باصحاپ برسی آنمرد آزاینواقعه 





سیون سر 
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سیار تعجب نموده و خوشحال روانه راه گر دید حمزة بن حماد گنه که برسر چاه زمزم آن مرد 

مغر بی را دیدم مرا بشناخت ودستم را بو سید بدو گفتم درا گوشت چو است گفت صحیح وسالم است 

اما با من بگو آنمرد خدا که بود که مر ده را ژ نده گر دا نید گفتم چون بحا جت خود رسیدی با آنْ 
مرد چکار داری او مردی از مردان خدا بود 


معجزة نوزدهم . مر وگ است که وقتی حشرت کاظم (ع) در حرم هڪ عه ما جات 
الپى مشغول بود که در آن حین زنی حمیآمد ومیگریست و کودکانش نیزدرعقب اومیگریستند حضرت 
سبب گر به را پرسید گفت ماده گاوی داشتم که هرروزه رزق معاش مارا از آن بود الحال آن بمردو 
هیچ چیزدیگری ندارم وسه چپارطفل یتیم دارم حیرانم که بعدازاین اوقات بچه نوع بګذرانم حضرت 
فرمول یا امة ال خواهی که گاو ترا زنده گردانم وحیات اورا از حق تمالی درخواهم آن زن چون 
بشنید در پای حضرت افتاد عرضکرد بعزت رسول که میخواهم حضرت فره‌ود که آن گاو دا بمن 
بنمالید زن حضرت را برق ا آورد حضرت بگ شه رفته دو ر کت :ماز گدارده دست برداشت و 
دعاگی نمود و ؛_خاسته نزد کار تشر یف آورده پای مبارك بدان ۳.3 زده فرمود قم باذن اله ابپا 
الیقر در حال بقدرت خدا و معجزة امام موسی کاظم (ع) کاو برخاسته ایستاد زن چون این معجزه 
را مشاهده کرد فریاد بر آورد که این مرد عیسی بن مریم است حضرت از آنجا بتعجیل تمام بردن 

رفته بکثرت.خلایق مخاوط شد 


مججز 6 ليستم - داود بن کثیر رقی روایت میکند که شخصی از خراسان با جمعی 
از رفیقان خود متوجه خدمت ابو عبدایهُ جعفر بر مهد )ع( بود و بعضی از دنانیر و اقشه جهت 
هه په مجلس آن حضرت آورده بود وفتاوی مشکله و مسائل دقیقه از ءاماء خراسان با خود آورده 
بود که در خدمت آنعضرت جواپ آنها را بشنود ونام اینمرد غراسانی ابوجعفر بود پس بارفقای خود 
پکوفه نزول نمود بمداز آن باتفاق متوجه زیارت امیرالممنین (ع) گردید چون نزديك روضه مقدسه 
آ نعضرت رسیدند جماعتی را دیدند که از مردم گوشه گرفته‌اند ودرمیان ايشان شخصی باوجاهت تام 
وفصاحت مالا کلام نشسته بیان‌مسائل وحل دقایقمثکله میکرد ابوجعفررچون اززیارت حضرت علی(ع) 
فارغ گردید بنزد آن جماعت آمه و از ایشان مباحثه علوم دیئیه را شذید دانست که اینها جمعی از 
فقبایند پیش آمد پرسید که این شخص چه نام داردگفتند ابن را ابوحمزة ثمالی میگویند وازاکابر 
علما و فقباک این دیار میدانند پس ابوجهغر در مجلس ایشان نشسته استماع کلام شیخ مینمود و از 
احادیث وروایات میشنید ناگاه اعرابی ازجانب صحرا دررسبد شبخ ازاعرابی پرسید که از کجامیالی 
گفت از مدینه میآیم باز پرسید از ابو جعفر بن محمد علیه السلام چه خبر داری گفت در وقتی که 
از مدینه برون آمدم آ نوضرت دنیای پرملال را وداع فرمود و رخت حیات بریاض چدات جری من 
تستہا الانپار کشید شیخ چون این حکایت جانسوز و روایت غم اندوز را شنید جامه برتن درید و 
فر یاد و نال بر کشید وبگریه و زاری از اعرابی پرسید که lT‏ میدانی که در وقت رحلت [ احضرت 
امر وصایت را بکه مفوض و مرجوع داشت اعرابی گفت شنیدم که پسر خود عبدالله را وصی خود 
گردانید و بعضی گفتند که آنحضرن در آنوقت که اولاد خودرا وداع میفررمود عوسی را وصی خود 
گردانیه و باقی اولاد را بمتابعت او امر‌فرمود ابوحمزه چون این سخن بشنید بغایت مبتهج ومسرور 
گردید گفت شکر پروردگاری را که ما را بضلالت نمیگذارد و بعداز یکی ما را بدیگری شناسا 
میگرداند راوی گوید بمداز استماع خبروفات حضرت امام جمفر صادق عليه السلام ابوجسفر خراسانی 
متوجه مدینه مشرفه گردید بعداز طی منازل و قطم مراحل بدان مقام سعادت انجام رسید 
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و تا درمدینه بود در تفحص وصی آن‌حضرت بو د اورا کسی بعبد ابزه افطح راه نمود ابو جعفر بمنزل 
عبد ای راه یافته بغدمت او شتافت و آنچه از دنانم و دراهم که آورده بود با خود برداشته یود 
چون بدر خانهٌ عبدایُ رسید دروازه‌گی بزرك دید که زمینها را ات زده‌اند و دربانی از دوی تعظیم 
نشسته ابوجفر دا این وضم "وش نیامد و انکاری در خاطرش گذشته پس اذن دخول طلییده بمنرل 
عبدایثُ آمد دید که تغتی جپت عبدایله نصب کرده‌اند و او بدان تخت نشسته این باحث زبادتی انکار 
ابوجعفر گردیده پس بنزديك عبدایُ آمده کفت وصی امام مفترض‌ااطاعة بحق محمد علیه‌السلام تو تى 
گفت منم وصی فرز ند آن‌حضرت ابوجعفر گەت دویست درهم را چند ز کوة واجب است کفت بنج درهم 
و باز پرسید که ازصد درفم چقدر ز كوة واجب است گفت دو درهم و نیم ابوجعفر پرسید اگر کسی 
کو ید بعدد نجوم آسمان طلاق ا طلاق واقم‌میشود بغیر شاهد عبد اه گفت بلی کافی است از نجوم 
رس جوزا آن سه کو کب است ابوجعفر از جواب‌های عبدای در غایت تعجب زیاده گردید بعد از آن 
عبد امه گفت آنچه از منذورات امام آورده‌گی بنزد ما بیاور ابو جعفر گفت چیزی را باخود نیاورده‌ام 
بلکه من جپت زپارت پیغمیر ص> آمده‌ام این بگفت و از منرل عبدایه انطح برون آمده بمنزرل‌خود 
رفت اگاه غلامی سیاه بمنزل ابوجعفر آمده سلام‌کرده و گفت اجابت کن کسیرا که ترا میطلید 
ابوجمفر برخاسته برفاقت غلام میآمد تا بدر خانةً رسید منزلی دید متروك و ابواپ دخول و خروج 
مردمان مسدود اساسش مشرف بر انهدام و پریشانی و خانه‌ها در غایت بیسامانی چون داخ.ل شه 
مو سی بن جمفن علیه ا لسلام را دید که بر سساده نشسته و ابواپ اختلاط و ار تباط بروی مردم عاام بسته 
ابوجعفر گوید که چون نظر کیمیا اثر آن‌حض_ت بمن افتاد فرمود یا اباجعفر بنشین زمانی نشستم و 
منتظر بودم که از آن حضرت چه ظاهر خواهد شد لز اول مجلس تا آخر همه ارشاد و صلاح مشاهدة 
من شد و در غایت سخغنان‌متاثر شنیدم و روایات و دلالات ظاهر ازآن عضرت دیدم و .بامن صره‌گی 
بود پراز درهم و درمیان آن یك درهم ازشظیط نام عورتی بود چون صره‌را بخدمت آن‌مولا تفویش 
کردم آن درهم را برداشته فرمود يا ابوجعفر این صره را شطیط رسان و بگو که موسی بن جمفر 
هدیه تورا قبول کرد و این صره را بتو هبه کرد بعد فرمود پا اباجعفر بخاطرت هست که ابوحمزءٌ 
ثمالی در کوفه بتو چه گفت درآنوقت که از زیارت امیرالموّمنین <ع> مراجمت کرده بودی و آنچه 
ابوحمزه در آن روز گفته بود و حسرت و تأسف که بر فرقت امام خورده آن‌حضرت همه را پیات 
فرمود عزض کردم بلی یابن رسول‌الله پس فرمود يا اباجمفر هر گاه حق تعالی دل موّمنی را نورائی 
کرداند آن نوررا از روی‌او مشاهده میتوان کرد برخیز و آنکس‌را که اعتماد داری از دوستان‌خود 
از پدر بزر گوار من نسبت بمن سؤال کی تا دلت از این تشویش باز رهد ابوجفر گوید بهر کس 
رسیدم احوال مر سی بن‌جعفر < ع> و وصایت پدران در شأن امام موسی کاظم «ع» پرسیدم همه گفتند : 
امام موسی <ع> متصوص بوصایت است نه عیرایُافطح داود رقی گوید جمیم این حالات را ابوجعفر 
خراسانی بعد از مراجمت از حج بمن نوشت و ایضاً اخبار نمود که در آن وقت شطیط که صاحب‌آن 
درهم بود بر ستر بیماری تکیه داشت چون ارذ او دفتم خوشحال گردید پس آن صره را نرد او 
نهاده کفتم همان یکدرهم که تو آن را نشان کرده‌بودی برداشت و باقی‌را بتو هبه فرمود شطیط کفت 
پا اباجعفر این درهم را نگاهدار که جپت تجپیز و تکفین من مهيا باشد و شطرط بعد از سه روز 
بررحمت ایزدی پیوست . 


اسحق بن‌منصور روایت میکند که از پدر خود شنیدم که گفت 


حز و 3 
معمجز بيست و یکم شخص از شیعبان حکایت از مردن مینمود مرت از روی 








-«۲۸۴- معجزات حضرت امام موسی کاظم (ع) 

این کار باخود میگفتم که‌شا ید مۆسى بن‌جعفر میدانسته باشد که هريك از شیعیان کی غو اهند مرد چون 
این مضمون از مخيلة من گذشت مو سى بن جعةر دی متوجه من شده فرمود بکن آ نچه میتوانی کرد 
بدرستیکه از عمر تو کمتر از ده سال باقیست و همچنین برادرت بعد ازتو پیش‌از یکهام حیات نیا بد 
و عامه اهل بیت‌تو نیز بمیرند و جمعیت ایشان بتفرقه مبدل شود شمم‌حیاتشان از تند باد اجل منطفی | 
شود کمال‌فقر و اگوی و احتیاج باقی ایشان را روی نماید و شمانت اعدا اورا بالم ایذان بیفزاید 
یا منصور آیا هيچيك از این‌حالات خاطرات گذشته بود عرض کردم استنفر ال که مثل‌این دلم گذشته باشد | 
اسو گوید که بعد از این حکایت دو سال گذشت اساس خانه بدنش از سیلاب ممات خراپ و قفس 
بد نش درچنگال عقاب مرك درهم شکست و بعد اژاو بیکماه پرادرش نیز بمرد و همچنن اکثر اهل 
بیت او بمردند و خاندانش سكنت و خواری افتادند چنانجه صدقه میندوردند و در شبپای تار يك 
بگدالی خانه‌ها ەیر ایند . 





معجزة بيست و دوم ابوالصلت هروی روایت میکند که از حضرت امام رضا <دع> شنیدم 
که فرمود روزی درخدمت پدر بزر گوار خود موسی بن‌جهفر بودم که آن‌حضرت بعلی‌بن‌حمزه مروزی 
فرمود یاپنابی‌حمزه از اهل مغرب پیش‌توآید و خصوصیات احوال مرا از تو سوال نماید بگو که 
اوست اما بقول چعقر بن‌محمد و آنچه از حلال و حرام از نو استفأر کت بگوگی على بن‌حمز ه عرضکرد 
پابن رسو لاي علامت آن شخسص چه باشد فرمود مردی جسیم و بلند قامت نام او یعقوپ ان يزيد و از 
رئيس قوم خود باشد اگر اراد صحیت من کند اورا نزد من آور على بنحمزه گو بد در طواف بودم 
ناگاه شخصی بلند قامت نرد من آمد و گفت میشواهم احوال صاحب ترا از تو سوال کنم گفتم از 
کدام صاحب گفت موسی بن‌جفر <ع > گفتم نامتو چیست گفت نام من پمقوب‌بن‌یزید گفتم از کجا میا ئی 
گفت از بلاد مفر ب گفتم چون از من سوال مینمائی و مرا از کجا شناختی کفت درخواب بمن گفتاد که 
على بن‌حمزه کیست و مرا بتو نشان دادند گفتم در همين موضم بنشن ا از طواف فار غ شوم چون 
طو اف را تمام کردم بنزد او رفتم و زمانی با او مصاحبت کردم اورا بغایت پسندیده‌سیر و نیکومنظر 
یافتم و در کمال ذکا وطانتش دیدم ازمن التماس کرد که آرزو دارم که بخدمت امام مو سی بن‌جعفر ( ع) 
برسم پس با او رفیق شده بخدمت آ مد یم چون نظر حضرت بر وی‌افتاد فرمود یعقوب بن‌یزید دیروز 
در وقت آمدن ميان تو و برادرت خصومتی در فلانموضم واقم شده سرحد دشنام رسد بايد که دیگر 
مزعکب این امرشنیم و فعل‌قبیح نگردی که سب کردن و دشنام‌دادن برادر مومن در دین‌ما و پدران 
ما جایز نیست و ما احدی از دوستان و شیمیان خودرا بدین‌نوع امری رضا نميدهيم و یقیت بدان که 
سیب این خصومت و نفرین که ميان تو و برادرت واقع‌شده برادرت در همین‌سفر پیش‌از آنکه باهل 
خود برسد جرع ممات خواهد چشید و تو ازآنچه نسبت باو کرده‌باشی نادم و پریشان گردی بتحقیق 
که عمر تم و پرادرت بسپب این منازعه کوتاه گردید یعقوپ عرض کرد یابن دسول‌اهُ اجل من کی 
باشد فرمود اجلو رسیده‌بود لیکن چون صله رحم و قرابت بجاآوردی درمنزل فلان عمه‌ات دریافتی 
و بپدیه‌ای او را خشنود سامتی خداوند تورا مسخ مود و بيست سال دیگر در اجل تو تأخور مود 
علی بن‌حمزه گوید سال دیگر در حج يبقوب ‌بن‌یزید را دیدم بنزد او رفتم گفت یابن ابی‌حمزه درهمان 
سفر » که مولای من موسی بن جمفر > ذ-رمود برادرم فوت غد پیش از آنکه به وطرن خود 
مراجعت کند . 








معجز ات حضرت امام هفتم (ع) -۳۸۵۰- 


معمجزة بیست و سوم - حمید طوسی روایت میکند ڪه وقتی هارون الرشید مرا 
طلبیده گفت می‌خو اهم ڪه بزندان داخل غوی و موسی بن جعفر را بقل آوری و من اطاعت 
کرده چون بزندان رتم وقت نماز پیشین بود دیدم که حضرت موسی بن جعفر (ع) بنماز مشنول 
است دو شیر یکی در جاپ رامت و یکی در جاب چپ‌آن حضرت ایستاده بودند من سيار تر‌سیده 
باز گردیدم هرون الرشید را خبر کردم مرا زجر کرد وباور نداشت وچند کس ازمعتمدان خودرا با 
| من فرستاد چون بنزد آن حضرت رسیدیم همچنان شیران را دیدیم پس قصد کردند که ما را هلاك 
کنند بر دشتیم ورشید دا خبر کردیم رشید سو گند یاد مود که اگر شما ۲ نچه را مشاهده کر ده‌اید 
مردم را خبر کنید شما را سیاست کنم و تا هرون الرشید درحیات بودکسی را 
از آن واقغه خير نکردیم 


معجزة بيست و چهارم = هشام بت متصور روایت میکند که شخصی از ملاز مان 

هرون اارشید نقل کرد که وقتی رشید مرا فرستاد تا امام موسی کاظم علیه‌السلام را بیاورم تا آن 

حضرت را بقتل آورد پس رفته آن حضرت را حاضر گردانیدم آن حضرت عصائی که در دست داشت 

۱ حر کت داد در حال افعی بزرك شده روک بپرون نهاده در کو دشل پیچید پس هرون را تب گرذت 

وفر یاد بر آررد که موسی بن جعفر را رها کن من آنحضرت را رها کر دم انعی نیز از گردن ارجدا 
شده بحالب اول عود اهود 


معحزة بیست و بنجم . مروی است که روزی هرون اارشید طبقی سر گین ڪه 
با نجیر شباهت داشت بیکی ازمعتمدان خود داد برای نوباوة بوستان آل هاشم اعنی حضرت امام 
موسی افم علیه السلام فرستاد و غرض آن شقی ابتر استبزاه و استغفاف آن سرون بود چون 
خادم طبق را بغدمت آن حضرت آءردد سر بوش از آن بر کرفت تمام انجم پاکیزه شده بود آن 
حضرت از او تناول فرمود و بعادمی ڪه آن را آورده بود نیز بغورانید و بعضی از آنها را 
نیز از برای هرون فرستاد چون نزد هرون آوردند از انجیر برداشته در دهان نپاد همچنان 
در دهتش س گین شد 
مهجز بيست و شش - شخصی از شیمیان روایت میکند که روزی بخدمت امام جعفر 
صادن (ع) دفتم ديدم که بسر گپواره ابی الحسن امام موسی کاظم )ع) ایستاده با او حرف میز ند 
نشستم تا فارغ شد برخاستم فرمود نزديكت رو وبر امام و پیشوای خود سلام ڪن منت پیش 
رفته سلام کردم آن حصرت بز بان نصیح و کلام بلیغ مرا جواپ داده فرمود برو نام دخترت را 
تغییر ده که خدا دشن میدارد و من یکروز قبل از آن دختری را ته خدا داده پود نامی کرده 
بودم بس امام جعفر صادق اع( فرمود که بهر چه مأمور شدی عمل کن تا هدایت یابی من بخانه 
رفتم دختررا نام دیگر کردم 


معجزه بیست و هفتم - مروی است که سبب هلاك حضرت امام موسی عليه السلام دو 
چیز بود یکی آنکه جمعی از حاسدان امام موسی (ع) بهرون الرشید گفتند که مردم از مشرق 
و مغرب ز کوة و خمس مال خود را بنزد امام موسی <ع> میفی‌ستند و اورا خلیفةٌ بحق میدانند و 
دهی فلان شخص داشت بسی هزار درهم خریده است و خیال خروج دارد و سیب دیگر آنکه چون 
| هرون الرشید پسر خودرا بجعفر بن معد اشمث سپرده بود ویحیی بن خالد برمکی ترسید که اگر 
خلافت بدان سر رسد وزارت ازاو عفر بن محمد مذ کور منتقل شود کس بمدینه فرستاد سر برادر 








-FA-‏ معجز ات امام هفتم (ع) 





حضرت موسی على بن اسمعیل بن جعفر را بیذداد طلبید ڪه شاید هرون پسر خودرا بدو سپارد و 
علی چون وعده احسان و تقرب سلطان شنيد عازم بفداد شد و در وقتیکه بوداع ۶م بزر گوار آمد 
آ نحضرت فرمود ای بسر بر اددمن بچه کار بېغداد میروی عرض کرد که قرض بسیار دارم حضرت فرمود 
قرض ترا ادا میکنم راضی نشد وساز رفتن کرد امام موسی ۱ع) بار دیگر منعش فرمود فائده نداد 
حضرت فرمود البته میروی عرض کرد بلی‌فرمود پس‌چونکه خواهی رفت ازخدا بترس وفرزندان مرا 
يتیم مکن و کیسه سیصد دینارش عطا فرمود چون برخاست که برود کیسه دیگر که چپارهزاردرهم 
داشت بدو عطا فرمود و همان فررمایش اول را فرمود چون روانه شد حضرت روی مبارك بجا نب او 
کرده فرمود البته سمی درخون من خواهد نمود حضار گفتند فدای تو شویم هر گاه میدانی که چنین 
است چرا بدین‌قسم بدوعطا فرمائید حضرت فرمود ازجدم بمن رسیده است که هر گاه خویشی رعایت 
صله رحم با خویشی کند وآن دیگری در تعلم آن کوشد حقتعا لی قطم او کند من رعایت صله رحم 
نمودم تا چون ارادةٌ قطم رحم نماید خداو ند قطعش کند چون علی بنداد رسید یحیی بن خالد اورا 
بخدمت خلیفه برد اول کلم که هرون الرشید ازاو بر سید احوال امام کاظم (ع) را بورود او اول 
حرفیکه او گفت این بود که هر گز دریکسردوخلیفه نبوده است ازشرق وغرپ مالا بجهت اومیآوردند 
واودهی را بسی هزار درهم میشواست بخرد زرحاضر کرده بود وصاحب ده گفت ازاين نمیضو اهم از زد 
فلان موضم میخواهم فی الحال آن زر را پس فرستاد وآن زری را که او میغواست فرمود که سیپز ار 
دینار آورده بدو دادند هرون الرشید این گفتگو شنېد در دل گرفته ببهانه حح بمدینه رفت و آن 
حضرت راگرفته پنبان ازخلق بیصره روانه کرد واز آنجا بگفته آن ملمون حضرت را بیغداد برده 
درخانه سندی بن‌شاهك که داروغهٌ بغداد بود معیوس کردند بمداز چندی بهکم هرون زهرش دادند 
وچندین تن‌را که مردمان عادل میدانستند حاضر نمودند که گو اهی بر کاغذ نهند که [ نحضرت بمرك‌خود 
مرده تا مردم گمان نکنند که اوبزهرشپید کردیده هفتاد کس گواهی نوشتند على بن اسمعیل سعۍ 
درخون عم بز ر گو ارش کرد هرون حکم کرد که میلغ دویست هزار درهمش دهند وآن زررا حواله 
بدهی کر دند واو کس فرستاد که آن زر را از آنجا بپاور ند ودر انتظار بود که بیمار شد ودرحالت 
احتضار آن زر را آوردند چون شيد کف مال را چکنم که میمیرم و بگذارم 


معحزه بيست و هشتم - مروی است که زهر دادن هرون حضرت امام موسی کاظم (ع) 
را بدین تسو بود چون هرون را فر یب داد ند ڪه شيعه امام کاظم بسیار شدها ند بخغاطر شوم خود 
گنرانید که مبادا آن حضرت دعوی خلافت کرده خلل در ملك او راه یابد رشته درژهرخیسانید در 
سوزنی کشید بدست خود آن را در چند رطب خلانیده میگذرانید تا هفت رطب ملو از زهر کرده 
آن هفت دانه را در ميان بيست رطب پنپان کرده در ظرف چینی گذاشت و بخادمی داده فرستاد 
و گفت بگو که امیرالمزمنینگفته بعق خویشی‌من برتو که ازاین دطبها چیزی باقی نگذاری بدیگری 
نیز ندهی ڪه بدست خود انتخاب صرده‌ام چون خادم پینام بجای آورد و منتظر خوردن ایستاد 
امام (ع) از او خلالی طلبید رطب از آن خلال بر‌داشته تناول میفرمود هرون را سکی بود باطوق 
ز نجیر ومیخ طلا و دی نزدیکی خود جپت او جای مقرر موده انیس وجلیس اوبود آن سك ميخ دا 
کنده و زنجیر را کشیده میآمد تا دربرابر آ نعضرت ایستاد حضرت خلال را بیکی از آن طبپا زده 
نرد آن سك انداخت و چون آن رطب را سك بغورد خودرا بزهین زده ناله میکرد تا باره باره شد 
آ نحضرت جمیع رطبپارا تناول نمود وخادم ظرف را نزد هرون آورد پرسید که همه را خوردگفت 
بلی پرسید که دراو تغییر میدیدی گفت نه در آن حین کشته شدن سك را بدان ابتررسانیدند ازاین 











معجزة حضرت امام موسی کاظم (ع) FAY.‏ 


جپت غلق و اضطراب تمام هرون را روی‌راد خادم را گەت راست بگو و الا ترا میکشم آ نچه دیده 
و شنبده بود برض آن‌ملعون رسا نید گفت سودی نکردیم و زهرخودرا ضایم نمودیم و سك را کشتبم 
وحیلهٌ ما در او اثر نکردگمانش این بودکه زهر درآن حضرت اثر نخواهد کرد بعد ازآن حضرت 
مسیب را که مو کل و ازجمله موالیان بود طلب نمود فرمود یامسیب من بمدینه میروم که جدم را وداع 
نموده عهدی که بدر بز ر گو ارم بامن نموده بر پسرم علی تازه کنم و اورا امام و خلیفه و وصی خود 
گردانم و اورا امر مایم بدا نچه‌ماً ورم و سیب روایت کند عرض کردم یا مولای بااینهمه در بانان و 
باسیانان وخادمان درها چون گشایم و شما چون برون روید فرمود اکمسیب چه سست‌اعتقاد بوده‌گی 
0 ز نپار که ین خودرا در حقتءالی و ما قوی گردان: عرض کردم دعا کنید خداوند یقت ثابت بمن‌دهد 
| فرمود خداو ندا بقینش‌را اتی بده بعد از آن فرمود اسمی که آصف بن بر خیا خواند و تخت بلقیس‌را 
نرد حضرت سلیمان حاضر کرد میخوانم و حق‌تعالی مرا باپسرم در یکجا جمم‌هینماید پس لب مبارك 
یچنیا نید نگاه کردم ز اجیر‌هایش انتاده از نظرم غایب شد مرا حيرت دست داده متفکر بو دم که نا گاه 
| ۲ :حضرت بمکان‌خود باز آمد و ز نجر‌هایش بحال‌اول‌شد بس سجدهٌ شکر قیام ن‌ودم که خدا مرا بحال 
| آن‌حضرت شناسا کرده‌است و درس‌جده‌بودم که فرمود پامسیب بدانکه من در روزسوم بنزد خدای‌خود 
خواهم رفت من از استماع کلام حضرت گریان شدم فرمود گریان مباش که پسرم علی امام و راهنمای 
تست و دست در دامن‌او زن و غم‌مخور من حمد آلبی بجای آوردم بس‌درشب سوم مرا طلبیده فره‌ود 
| وقت رحیل من نزديك است در وقتی که ازتو شربت آب طلب کنم و مرا آب دهی و متغیر یابی زنهاد 
کسی را خبر نکنی و باکسی که نزد من باشد حرف نزن و سندیرا گمان این‌خواهد بود که‌مرا غسل 
و کفن میکند هر گز این نخواهد بود و مرا بعقایر قریش خواهند برد باید که قبرمن ازچپار انگشت 
بلندتر نباشد و ازخاك تر بت ما بر ندارید که خاك تربت ما حرام است الا تر بت جدم حسین (ع) که 
| آن را حق‌تعالی شغا ساخته بجپت شیعیان و اولیای ما و درآ نوقت که حضرت فرموده بود ديدم 

0 شخصی بر پپلوی آن حضرت اشته و با او بسخن مشفول است فرمودة آ نعضرت را فراموش کرده 
| خواستم از او بپرسم نو یستی بمن صدا رسانیده فرمود نگفتم حرف نزنی من متنبه شده خاموش 
| گردیدم ناآن‌مولا دنیای بی بقا را بدرود فرموده خبر بسندی‌بن‌شاهك رسیده ارادۀغسل [ نحضرت‌نمود 
بخدا قسم من ديدم که دست هیچکس بر بدن [ تنعضرت نمیرسید بغیر دست بسرش امام رضا (ع) وهمه 
افعال را بجا آورد و هیچکس اورا نمیدید و چون فارغ شده بمن فرمود هرچه شك میکنی بکن اما 
در حال وکاد من شك مکن که من امام و راهنمای تو ام بعد از پدر و حجت خدایم برئو بعد فرمود 
ای‌مسیب حال‌من حال یوسف صدیقاست که‌او برادران‌را میشناخت و ایشان‌اورا نمیدیدند و نمیشناختند 
پس آن‌حضرت‌را برداشته بمقابر قریش بردند و حکم شد که نمش آن حضرت را بر روی چسر بغداد 
گذاردند و منادی ندا کند که این موسی بن‌جفر است که رفضه اورا امام میدانستئد و جممی را گمان 
بر این بودکه‌او قائم و منتظر است و حکم‌شد که کسی بمشایمت جنازهُ آن‌حضرت نرودکه درآ نوقت 
سلیمان‌بن‌جعفر با پسران و غلامان و خویشان رسبدند و نعشآن حضرت را ازمردم گرفته و گر یبا نها 
پاره و سر و پای برهنه کردند و خلق بسیار از شيعه و موالی جمم‌شدند بپیثاتیکه مردم‌را گمان‌شد 
که قیامت قائم‌شده پس‌آن حضرت را بمقا بره قریش بردند نقل‌است که در اتنای راه دوهزار ویانصد 
دینار بوی خوش سوخته بودند و چون خبر بهرون‌الرشید رسید کس نزد سلیمان فرستاده گفت خدا 
ترا جزای خير دهاد که صله رحم بجای آ وردی و لعنت خدا بر سندی بن‌شاهك باد که آنچه او کرده 
بگفتة ما نبوده و این و اقعه در بيست و پنجم ماه رجب سال صد و هشتاد و سه از هجری نبوی بود 
و عمر شریفآ نحضرت بپنجاه و چپار سال رسیده بود و بعضی چپل و هشت سالو نیم .نیز گفته‌اند 








-۸۵ ۲ - معجزات حضرت امام موسی کاظم (ع) 
و مدت امامتش سی و پنج سال و چند ماه بود و واقفیه‌را اعنقاد آنست که آن حضرت زنده‌است و 
امامت را بدانحضرت منتهی میدانند و قائل بامامت دیگری بعد از او نیستند و این مذهب‌نیز ازجمله 
مذاهب باطله است . 
معجزة بیست و نهیم مرویست که یکی از خلفا را نایبی بود که اورا بسیار دوست میداشت 
فرمود که اورا در جوار حضرت موسی کاظم < ع> دفن کنید چون شب در آمد نقیبی که سر کرد خدام 
بود در “واب دید که از قير آلضش برون میا ید و دور تمام روضه را گر فته آن حضرت بدو میفر مود 
که آی‌فلان بغلیفه بگو که چرا ما آزار میکنی و چنین کسان‌را همسایه ما مینماگی آن مرد در کمال 
رعب و اضطراب از خواب بیدار شده صورت واقهه را بخدمت خلیفه معروض داشت پس شب ده 
خلیفه بر وضهٌ آ احضرت آمده آن نقیب را طلبیده امر نموده که آن قبررا شکافند و نایب را برون 
آورده و درجای‌دیگر دفن کنند چون‌قبر اورا شکافتند بغیراز مشتی خا کستر چیزی‌دیگر در آن‌قبر ندید ند 
الا لعنه ایب علی‌القوم|لظالمیت 
تمت بعون الماك الوهاب 


مقصد رهم 
در یان سجزات سید اولیاه و مو لا مولی الکونین 
غر بب‌الغر باه معين الضعفاه امام‌المشادق و المغارب 


حضرت امام رضا علیه‌السلام 
مشتمل بر چهل‌وشش معجزه 


معحز و اول محمد بن فشل‌هاشمی روایت میکند در وقتیکه امام کاظم د ع> از دار فنا بدار بقا 
رحلت فرمودند روزی در مدینه بخدمت حضرت ایی‌الحسن علی‌بن موسی‌الرضا (ع) درآمدم و بر آن 
حضرت سلام کرده عرض‌نمودم یاین رسو لاله مخالفت اهل زمان را میدانید امروز پدر بزر گوار شیا 
از دنیا رحلت فر موده و هر کس را نسبت بیکی از بر ادران شیا مظنه امامت است و الحال مت 
متوجه بصره میشوم و بقن میدانم که جماعتی‌از شیمیان پدر بزر گوارت جپت تحقیق این‌امر نزد من 
خواهندآمد و از من دلالات و علامت امامت مطالبه خواهند داشت سس ۲ کل علامت یمن نماگی بعد 
از اظپار ایشان را اطمینان قلب حاضل‌شود بغایت مرغوب خواهد بود چون آن حضرت اين سخن 
استماع نمود فرمود یا محمد بقين بدان ڪه حق تمالی از جمله علامات امامت یکی اسلحه و زره 











معجزات حضرت امام رضا (ع) -۲۸۹- 





ومر کب پیغمبر گردانیده واینها غیرامام میسر نشود که کار فرماید چنانکه کسیرا قدرت بیرون آوردن 
شمش با سوارشدن وف کلپ آن‌حضرت نباشد و جمیم نپا را قتعا لی بمن داده واختیار آ نپارا در 
قبضهٌ قدرت من نپاده پس يك بك آنهارا بمن نموده فرمود من دوستان پدر خودرا عنقریب میبینم. 
ءرضکردم یابن رسول الله این سمادت کی ایشانرا میسررخواهد شد فرمود بعداژوصول تو بیصره چون 
سه روز بگنرد من درآن مقام حاضرخواهم شد محمد بن الفضل گوید چون بصره رسیدم شیمیان آن 
حدود را مثل محمد بن الحسن و حسن بن محمد و غیره را خبر شد نرد من آمدند واحوال حضرت 
موسی بن جعفر ‏ پرسبدند گفتم قبل از دحلت حضرت موسی کاظم (ع) يك روز بغدمت آن حضرت 
رسیدم فرمود یا محمد بن‌فشل بقین بدان که فردا بدر گاه الهی واصل خواهم شد وچون مرا مدفون 
بینی باد که مطاقاً مکث نکنی ودایم مرا بفرز ندم على رضا عایه‌السلام برسان که وصی منست و 
بعداز مر امر امامت بدو مرجوع است پس بعداز وفات آن حضرت بنا برامتثال امر آن مولا 
متوجه مدینه مشرفه شدم و آن ودایم را بعلی بن موسی الرضا (ع) تسلیم مودم آن حضرت وعده 
فرمو دکه بعدازمن بسه روژدیگردرابنجا حاضرخواهد شد وشمارا هرمسئله که مشکل باشد از آ نحضرت 
سوال کنید شخصیکه نام اوعمروبن هذاپ بودکه درآن ایام ناصبی شده قائل بامامت زیدبن موسی 
گشته بود گفت یا محمد بن الحسن مردی که از افاضل امل البیت با ور وزهد تمام وعلم تمام و 
علم مالا کلام مثل علی بن موسی بن الرضا نیست ومیتواند بود که يك مسئله ازاوسوال کنم اواز 
جواپ عاجز آید حسن‌بن‌محمد چون این‌سخن بشنیده بفایت برخود بیچیده گفث پا عمروسخنان نامرضی 
درحق علی بن موسی الرضا (ع) نتوان گفت زیرا که آنحضرت از آنچه تعریف وتوصیفش کنند 
زیاده است واين محمد بن فضل که حاضر است میگوبد که سه روزدیگر علی بن موسی الرضا بدین 
دپار میآید و پرما حسن‌افعال و کیفیت احوال اوظاهر خواهد شد پس نجماعت متفر شدند محمد بن 
فضلگوید چون روز سوم ازورود من ببصره شد ناگله نظر کردم عای‌بن‌موسی الرضا (ع) دا دیدم 
که در بصر ۵ حاضر شده بود و در منزل حسن بن معمك نزول اجلال فررموده پس بمن :مود آن 
جماعت راکه آن روزنزد توآمده بودند بیجلس من حاضر کن و شیمیان ما را اخبار کن وازعلمای 
نصاری ویپود و غم ایشان هر کس که دراین دیار باشند احضار نمای تا آنکه يشان را درهردین 
ومذهب مشکلی که باشد جواپ بشنوند پس‌حضرت رضا جمیم ایشانرا باجماعت زیدیه ومفتز له حاضر 
گردانید و ابشان نمیدانستند که محمد ایشانرا برای چکار طلبیده چون همه اجتماع نمودند و بانك 
دیگرمکالمه کردند محمد کرسی در مجلس نباد وحضرت رضا (ع) بدان کرسی نشسته فرمود السلام 
علیکم و رحمة ايله وبرکاته پس فرمود ای جماعت هیچ میدانید که چرا ابتدا بسلام کردم عرضکردند 
نميدانیم فرمود که تا دلهای شما مطئن گردد و ناعث رفع حجاب شود وازهرچیز که مشکل شود 
ازمن سوّال نمائید ایشان‌گفتند چه کسی فرمود منم علی بن‌موسی بن‌جعفرین محمد بن علی بن‌الصین 
بن علی بن ابیطالب (ع) فرز ند رسول قرشی (ص) امروژنماز صبح را با والی‌مدینه درمسجد رسول 
خدا اص) کردم بعداز نماز والی مدینه در بعضی امور با من مشورت کرده وعده داده‌ام که بعداز 
نماز عصر امروز نرد والی مدینه حاضرشوم انشاه اب ولا قوة الا بالل بعداز آن ایشان گفتند یابن 
رسول الله ما بدین سخن دلیل نمیخواهیم وحضرت شما نزد ما صادق القول است وقصد کردند که از 
نمجلس برون رو ند حضرت فرمود ایقوم زود بیرون میروید زمانی از من آیات الهی واحادیث حضرت 
رسالت پناهی بشنوید من آمده‌ام که هر کدام از شما را مسئلهٌ مشکل باشد جواب گویم و غبارشك 
ور یب از دلہای شما بشو یم اول کسیکه در معرض سوال آمد عمرو بن هذاب بود گفت محمد بت 














حضرت فرهود آن چیست عمرو گفت مدد بن فضل مکو هر کتاب که از آسمان نازل شده و هر | 
ز بان ولغات 5 ین بدان تکلم کند شا میدانید و بلغات مختلفه مکاامه میتوانی کرد حضوت فرمود | 
بای راست گفته است محمد بن فضل آنچه شمارا خبر داده من اورا باو خبر داده‌ام درهرچه شیا را | 
دغدغه باشد سوال کنید تا من شما را بلغات مختافه خبر دار سازم پس آن جماعت رفته جمعی از 
مردم ترك وفارس وعند حاضر کردند پس آن حضرت از هر يك بلغت ایشان سوال نمود و مکاامه 
فرمود و برخبر امورات ترغیب و برصوم و صلوة آحر یص نمودند و جمیم آن جماعت اقرار کردند 
که آن حضرت بلغت ما اعرف وافصح است بعداز آن حضرت امام رضا (ع) روی مبارك با بن‌هذداپ 
کرده فرمود زود باشد که مبتلا شوی بغون ذی دحمی یعنی بشغصی که ازاقر با و عشیره تو باشد او 
| را بقتل آوری و بعداز وقوع این امر اعتقاد بصدق من خواهی نمود ابن هذاب كفت هررگز اعتقاد 
نکنم که کسی علم غیپ بداند حضرت فرمود این آبه را نخوانده‌گی که عاام الغیپ فلا یظهر علی یبه 
احد الا من ارتضی من رسول فانه بسلك بین بدیه ومن خلفه رصدا ورسولاٹ از نزد حقتمالی ارتضاه 
آن نموده واظپار آن کرده و ما وارثئان رسول خدائیم که خداو ند اورا اطلاع داده بود برهر چه 
میخواست از عام غيب وما دانسته‌ایم [ نجه بوده و آنچه میشود 7ا روز قيامت و از آن جمله خبردهم 
1 ترا 4 کشتن یکی ازاقوام خودت تا پنج روز دیگر وقرع یابد واگر دراین مدت که خبردادم واقع 
نشود من دروغ گوی باشم و اگر راست باشد بقین بدان که از راه حق بسیار دوری و از طریقه 
| مصطفوی مپجوری و دیکر خبر دهم ترا از آنکه بعداز اندك مدتی بپردو چشم نابینا خواهی شد | 
۱ و نیز شو گت دروغ بدا ورسول یاد خواهی کرد بعداز آن حق تعالی ترا بمرض برص میتلا خواهد | 
۱ شاخت محمد بن فضل کو بدا و کف که چمیم آنچه آ تحضرت سبت با بن هذاب فرموده بود واقع ۱ 
شد و مردم بعد‌اژ این بدو میگفتند lT‏ حضرت رضا صادق است یا کاذب میگفت من در آن وقت ڪه 
این سخنان از آن حضرت شنیدم یقین دانستم که واقم خواهد شد لیکن تجلد وتپور مینمودم راوی گوید 
بعداز آنکه آن حضرت این فقرات بابن هذاپ فرمود بجانب جائلیق که از علمای نصاری بود ملتفت 
شده فرمود آیا انجیل دلالت برنبوت محمد میبکند يانه جائلین عرض کرد اگر دلالت میکرد چرا 
انکار مینمود.م حضرت فرمود خبر ده مارا بچرزی که شما آن را سکینه میگوئید در صفر سوم از 
انجیل جائلیق عرض کرد آن اسمیست از اسماه ااپی که ما در اظپار آن مرخص نیستیم حضرت فرمود | 
اگر تقر یر کنیم که آنچه درآن سکینه است اسم محمد است وعیسی بدو اقرار کرده و بنی‌اسرائیل 
را پقدوم او بشارت داده اقرار بدین محمد میکنی و منکر نمیشوی من آنرا بجهت تو بیان واضح 
| میکنم جائلیق گفت اگر چنین باشد اقراد بنبوت محمد میکنم زیرا که انکار انجیل نمیکنم و ما از 
صدق او برنمیگردیم پس حضرت فرمود ای جائلیق بگو تا صفر ثالث انجیل را بیاور ند تا من اسم 
وذکر او و بارت حضرت عیسی بقدوم او جمیع‌را برتو ظاهر گردانم پس جاثلیق صفر ثالث را بدان | 
حضرت داد آن حضرت تلاوت فرمود تا بموضم مقصود رسید فرمی- ای جائلیق بگو که ایرت ابی 
| موصوف کیست که در اینجا مذ کور است گفت این و صفیست که موصوفش برما ظاهر ست حضرت | 
| فرمود ای‌جائلیق معمد را وصف نمیکنم بتوالا بدانچه درانجیل است اوست صاحب ناقه و کسااوست 
حامل عصا وردا اوست نبی آمی اوست رسول هاشمی اوست که ذ کرش را مشکران در توریة وانجیل 
می‌یا بند اوست که اهر معروف و نهی از منکر میکند و مشر کان دا بعذاب و علمهای آتشین خبر 
میدهد اوست هدایت کذنده براه فضل و عام اوست دلیل منهاج اعدل و صراط اقوم ای‌جاثلیق تورا 
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معجزات امام هشتم (ع) -۲۵- 


سنو کت میدهم بعیسی روح آرزه ووالده او مر یم که بسغمیرگا بدین صفات درانجیل دیدهٌ جائلیق سردر 
پیش افکند و دانست که انکار انجیل کند باعتقاد خود کافر میشود بعداز آن عرض کرد آری نبی 


1 موصوف بدین صفات که فرمودی درانجیل هست وعیسی از آن خبر داده و درست است آنچه تقر بر 
| فرمودی از صفات محمد (ص) حضرت فرمود ای جائلیق اول ثانی را بیاور که درآن اسم محمد و 


ذکر وصی اوعلی ودختر اوفاطمه وذ کر اولاذ اوحسن وحسین بتونشان دهم جائلیق چون این‌سغنان 
از آن حضرت شنید دانست که حضرت امام رضا (ع( عامس بچمیع آنچه در تورات وانجیل مذ کور 
است عرضکرد بغدا قسم آ نچه تواظہار کردی مارا قدرت بردفع آن‌نیست مگ ر آنکه تورات وانجیل 
وزبور را انکار نماگیم و بتحقیق که موسی وعیسی وداود بقدوم معمد (ص) هريك امت خودرا بشارت 


۱ داده‌اند اما ازد ما مشخعص ایست که آن نمك موموف که در تورات و انجیل و ز بور است همین 


پیغمیر شماست و ما را جایز نیست که اقرار کنیم وقتی 6 برها معین شود که این محمد آن 


| موصوف است حضرت فرمود شما دلیل آورید برمن شك خودرا بگوئید که از زمان آدم تا امروز 
| هیچ پیغبری مدید نام شنیده اید و در هیچ کتابی دیده اید غیر از معمد ما جائلیق از جواپ ماجز 


آهده گفت مارا اقرار کردن چایز نیست که پیغمیر شما همان معجمد موصوف است زیرا که اگراقراد 


| کنیم نزد تو که آاچه مذ کور است در تورات وانجیل وزبور در وصف محمد ووصی ودختر واولاد 
4 ۳۹ 4 
| است هر آپنه جبراً و قپراً ما را ترغیب بدین خود میکنید و در اسلام داغل میکنید حضرت فرمود 


ای جائلیق ترا امانست ازجانب خدا و رسول واهل اسلام اگر تو راست بگوئی ما ترا جبراً بدین 


| اسلام تکلیف نکنیم مگرآنکه بطوع ورغبت خود اسلام قبول کنی جائلیق گفت چون مرا امان دادی 


بتحقیق میدانم که غیر از این محمد نیست آن پیغبری که در انجیل وصف اوشده وعیسی مارا بدان 
حضرت بشارت داده است و آن وصی مذ کور وه نام او علی ودختر او که نام اوفاطمه و بسرآن 


| دختر او که نامشان حسن وحسین است همین جماعتند که اسامی شریفشان در تورية وانجیل و زبور 
۽ هد کور است بعداز آن حضرت فرمود ای جائلیق دعوی من حق و صدق بود یا اقرار کذب عرض 


کرد لا واي سنون تو صدق است وفرموده خدا در این ثاب ها موید سخنان تست جون حضرت از 
جائایق اقرار کر فت موجه رای الجالوت که از علماء امت داود بود گردیده فرمود بشنو [ نچه درشآن 
پیغمیر ما درز بور واقع است و آن درصفر ثانی آج کتاب است پس حضرت آن آیات را تلاوت فرمود 
تا منتبی بذ کر سید مختار و حیدر کرار و اولاد اخیار ایشان گردید پس فرمود ای راس الجالوت 
بحق آن خدائیکه ارسال ز بور بداود نمود که اقرار کن بدانچه حق وصدن است که اسامی محمد 
وعلی وفاطمه وحس وحسین (ع) درز بور مذ کور شده يانه و نیز اورا قسم داده که آن ده آیه که 
خداو نه مدان بر موسی عمران نازل فرموده که محمد وعلی و اولاد او در تورية و زبوز و متسوب 
بعدل و فضل نیستند راس الجالوت عرضکرد نبی مذ کور ووصی و اولاد او همه در تورات و انجیل 
بفضایل عدالت موصوفند و هر که انکار کند چیزی را که در کتاب های الپیه واقم شده باشد کافر 
میگردد و بانبیاء خدا و کتاپ های او بعداز آن حضرت فرمود ای راس الجالوت ملاحظه کن صفر 
فلان را از تورية و بت همین نوع است که میخوانم و میدانم پس آن صفررا تلاوت فرمود 
و چون بذ کر محدد رسید راس‌الجالوت گفت بلی این ذ کر احماد وبنت احماد و ایلیا و شیر شبر است 
وتفسیر آن بر بی محمد وعلی و فاطبه وحن وحسین است ودر آن وقت که حضرت تلاوت میفرمود 
راس الجااوت بغایت تعجب نمود ازتلاوت آن حضرت وبیان طلاقت لسان اوو گفت ای پسرمسمد اگر 
ریاست و بردگی جمیع جپود مرا مانم نميشد هر آینه بمعمد ایمان میآوردم ومتامت امر و فرمان 
تو میکردم تو گت بدان خدائی که تورات بموسی و انجیل بمیسی و زبور بداود (ع( فرستاد که 








-۳۹۳- معجز ات حضرت امام هشتم ,ع) 





هن قاری این کف را مثل شما کسی ند يدم و مفسری از مفسر آن کټټ سماوی مانند تو شف ام پس 
حضرت تا وقت زوال در آن مجلس مڪث فرموده احکام الهی و احادیث مصطفوی بیان میفر مود بعد 


بحضار مجلس فرمود ای قوم وعده کردهام بوالی مدینه که وقت عصر نزد او حاضر بشوم الصا با | 
شا نماز عصر میکنم بعد از آن بجپت وفای خود بمدینه مير وم و فردا صبح انشاه ايه در ات موضع 


ڪه جمعیت شما منعقد شده حاضر میشوم پس عبد ايله ان سلیمان اذان و اقامه گفت و آن حضرت پیش 


ایستاد ونماز بچماعت ادا فرمود. و در قرائت سوره مخففه خواند تا تمامی آداپ وستن را بجا آورد و | 
بعداز نماز بجانب مدینه تشر یف فرما شده و از نظر غایب گشت و روز دیگر صبح در همان موضع | 
حضور وافرالسرور ارژانی فرمودند باز آن جماعت حاضر شدند و شخصی کنيز. نصرانبه را بخدمت | 
آورد آن حضرت بلغت نصرانی با او تکلم فرمود کنیز بغایت از سخنان شیرین وبیان دل شین آن | 
حضرت تعجب نموده اسلام قبول کرد حضرت بدان کنیز فرمود عیسی را بیشتر دوست داری یا محمد | 


عرضکرد تا امروز عیسی را بیشتردوست میداشتم الحال محمد (ص) نزد من از جمیع خلایق محبوبتر 
است جائلیق چون اي سخن شنیده متوجه کنیز شده گفت این زمان که بدین محمد در آمدی آیا 


بعیسی عداوت میکنی کنیز گفت المباذ بلکه عیسی را دوست میدارم و محمد را از او بیشتر آن | 


حضرت جائلیق را فرمود که آنچه کنیز بز بان نصرانی‌میگوید بدین‌جماعت بیان کن جائلیی حسب‌الامر 
آن حضرت سغنان کنیز را تفسیر کرد حضار از آن سخنان بسیار تمجب نمودند بعداز آن جائلیق 


گفت ای پسر محمد در این دپار مردیمت سندی نام که دین نصاری دارد و خودرا از علماء تصاری | 


میداند حضرت فرمود اورا حاضر کردند وزمانی میان آن حضرت و سندی مباحثه واقم شد وسندی 
نی : قم 


باسلام میل نمود حضارعرش کردند يابن رسول ابه سندی چه میگوید حضرت فرمود سندی تااینزمان ا 


مشرك بود والحال خدا را بصفت وحدانیت یاد :موده واقرار بوسدانیت الہی و ثبوت حضرت رسالت 
پناهی و کلمه طبه شبادت برزبان جاری نمود و صندقه خودرا باز نموده از زیر آن زناری ظاهر 
شد عرضکرد یابن رسول الله بدست خود اینزناررا قطع کرده رشته جان‌مرابمحبت خود که حبل‌المتین 


و عروة الوئقی دینست اتصال فرمای پس آن حضرت کارد طلبیه وز نار را از ميان سندی ببر ید و | 
محمد بن فضل وبعضی از حضار را اشاره نمود تا سندی را بحمام برده تطهیر کردند و ازبرای او | 
وعیال واطفالش لباس ها ترتیب دادند آنگاه حضرت فرمود که سندی را بام ملقانش بمدینه ارسال 


نمایند وچون حضرت از مکالمه و مخاطبه آن قوم فارغ شد آن جماعت عرضکردند پابن رسول اه 


بدرستیکه حقیقت ووصایت شما برما ظاهر گردید و اضعاف آنچه از اوصاف حمیده توشنیده بودیم | 
پیش ماهویدا شد یابن رسول‌ان محمد بن‌الفضل الهاشمی‌مارا از کلام مسجز نظام شما خبرداده که شما | 
اراده خراسان دارد و محمد بن فضل روایت میکند که جمیم حضار آ ن‌جلس اعتقاد بامامت آنحضرت | 
کردند و بدانچه اراده آ نعضرت بود مرا وصیت فرموده متو جه صدرا گردید ومن باز در عقبش روان | 
شدم نا بفلان قریه که از بصره سی و شش میل راهست رسیدم پس آنحضرت از ميان جاده بطرف | 


راست میل‌فرمود چپارر کت نماز گذارد فر مود ای‌مسمد بمنزل خود ءر اجمت کن که درحفظ البی باشی 


و چشت را برهم نه من حسب الصکم آن حضرت چشم برهم نیادم و چون بگشودم خودرا در بصره | 


دیدم آن حضرت از نظرم فايب شد وچون موسم سفر حجاز شد سئدی را بامر آ تحفرت بامتعلقا نش 
بجا نب مدینه مشرفه فرستادم 


معجزة دوم ت ایضاً محمد بن مضل روایت ميڪند ڪه در آن وقت که 
حضرت امام رضا عليه السلام از بصره متوجه مدینه میشدند بمن وصیت کرده فرمود که ترا سفر کوفه 











معجزغ حضرت امام رضا (ع) | ۹۴ 





واقم‌خو اهد شد چون بدان‌دیار بروی در خانة حفص‌بن‌عمرو بشکری خودرا بمن برسان و شیمیان‌مارا 
از آمدن من بدانصوب خبر کن پس هنکامی که بکوفه رفته بودم روزی بقصد مجالست نضر بن‌مراحم 
توجه نمودم چون قریب بمنزل نضر رسیدم سلام نام غلام حضرت رضا (ع) را دیدم که براهی میرفت 
دانستم که آن حضرت تشر یف ارژزانی فرموده در خانة حفص‌بن‌عمرو نزول اجلال نموده پس بجانب 
منرل حفص شتافتم و آن حضرت‌را بر مسند عزت متمکن یافتم سلام کردم چون حضرت را برمن نظر 
افتاد بمد از رد سلام فرمود نزديك مرت بیا وآنچه میگویم اقدام‌نما عرض کردم سمعاً و طاعة پس 
فرمود یامحمد تپیه طمامی کر.ه شیعیان‌مرا طلب کن تا با ایشان صحبت بداریم در حاعت متوجه‌تر نیب 
اسباب طمام گردیدم بعد از حصول آن بغدمت آنعضرت آمده تقدیم آن اسپاب را بعرض رسانیدم 
فرمود الحمد لله على توفيقك پس شیمیان را جمم‌نموده مجلس کردم چون سفره بر خواست اشاره بمن 
نموده فرمود یامد ببن که‌امروز ازمتکلمین دلام در کوفه هستند و ازعلماه ادیان سالفه در این‌شهر 
چه کسانند جمیم را نزد من حاضر كن عرض کردم سمماً و طاعة پس بیرون رفته جمیم را جاضر کردم 
پس آن‌حضرت با جمیم آن جماعت میاحثه کرد و بعینه [ نبچه پا علماه بصره کرده بودند بدیشان عمل 
نموده و جمیم منفال و شرمسار و جلد زده از مجلس بیر ون رفتند و درمیان‌ایشان مردی از نمناری 
بود که بکثرت مجادله و میاحثه ممروف و بکمال علم موصوف بود و معانی‌دقیقه میدانست حضرت از 
او پرسید آن‌لوح که عیسی در گردن‌خود آویخته‌بود و درآن پنج اسم مکتوب بود هر گاه در آن‌لوح 
نظر کردی اکر قطم مسافت مابین مشرق و مغرب اراده کردی در یك لمحه میسر گردیدی و اگر 
میغو است که کوهپا را از محل خود حر کت دهد بپر کت آن اسماه میتوانست کرد هیچ میدانی که آن 
لوح کجا است وآن منافع عظیمه حاصل کر است حضرت‌فرمود ای‌قوم بتحقیق و بقین بدانید هرچیز که 
حق تعالی بجمیم انبیاء کرام و اصفیاء درک المز والاحترام غود کرامت فرموده جمیم آنها را بپیشبر 
ما عطا فررموده وچون غرض از ارسال کتب و اظہار معجزات هدایت خلق بود آن‌حضرت بعد ازخود 
تعیین امامی فرموده که عالم بتورية و انجیل و زبور و فرقان بود و مسائل !هل دین و ملت را از 
کتاب ايشان بایشان بیان‌مینه‌ود و بهمه‌لفاة و زبان اصناف آده‌یان و وحوش و طیور وسابرحیوانات 
تام میفررمود معذالك کمال تقوی و نہایت سداد و فلاح‌او بر فردی از افراد مخفی نبود و از قبایح 
و ضایح مبرا و از خیانت مری بود و چون حضرت رسالت را زمان نزديك شد علی بن ابیطالب را 
بنزد خود طلبیده و او را وصی و جانشین خود نمود لوح حضرت عیسی را با جمیم ودایم انبیاء بآن 
حضرت تسلیم نموده فرمود یاعلی نزديك من آی و دهان‌خود بگشا امیرالممنین دع> دهان بگشود 
حضرت رسالت «ص» ژیان آن حضرت را بخاتم خود مپر امود بعد از آن زبان معجر بیان خودرا در 
دهان او نپاد اء‌یرالمؤمنین آنرا مکیده جمیماسرار الپی و رموز نامتناهی از آن فرا گر فته بلع نمود 
بعد از آن حضرت رسالت «ص» فرمود یا علی اناه فمك ما فهمی و بصرك ما بصرنی و اعطاك 
من العلم ما اعطانی الا النبوة لانه لانبی بمدی و بعد از حضرت رسالت (ص) امیرالوؤمنین با امامی 
که بعد از آن بود جمیم ودائعی که از پیبردص» داشت تسلیم نمود و آن امام بامامی بعد از خود 
نا ژمان پدرم موسی بن‌جعفر <ع> رسید چون پدرم از دنیا رجلت‌فررمود هر لغت و هرز بان وعلم جمیم 
کتب سماوی از تورات و انجیلو ژبور و فرقان وآنچه از این‌سکشوف گردید و این اسرار انبیاست 
که حق سبعانه تعالی نزد ایشان ودمت گذاشته و ایشان باوصیاء خود داده‌اند و هر کس را در این 
شحکی و ریبی هت بياید و رفع شببت خود نماید و اگر انکار ورزد ابدالدهر در ضلالت و 





-۲۵۴- ۱ معجزات حضرت امام رضا (ع) 
PP ET PPT‏ و OFT TTT‏ 


الملى العظیم . 





معجزة سوم مرویست که چون مأمون ملمون شهنشاه کشور دین و دنیا حضرت رضادع» را | 
ولیمپد خود گردانید مدئی باران نبارید جمعی از نزدیکان مأمون که از رحمت الہی دور و از عناد | 
کينة حضرت رضادع> پیوسته در گور بودند میگفتند تا على بنموسی‌الرضا دع> ولیمپد شده خدای | 
تعالی باران را ازما برداشته است یعنی نباریدن باران از شثامت اوست این‌سخن بیأمون رسیده بر | 
خاطرش گران آمده از آن حضرت استدغای باران نموده مسئول او درج قبول یافته آن حضرت روز | 
دوشنبه باتفان اصحاب بصعرا برون رفتند پس ایشان بمنبر برآمده بمد از گزارش حمد الهی دست | 
بدعا برداشده عرض کرد ای‌معبود بحق و ای پروردگار مطلق توعظیم ساختی ال بیت را س‌توسل | 
چستند این‌خلق ما چنانکه نرمودی و آرزوی نمودند فضل و رحمت و نعمت تورا وس این جماعت دا 
بادان عطا فرمای که نافع باشد و فیش‌او همه‌جا و بهمه کس بر سد و زیان رساننده نباشد و ییا ید 
ابتدای باران ایشان بعد از این باشد که‌از اینجا باز گشته بمنزل‌خود رسیده باشند راوی‌کوید بعق | 
آن خداگی که میعوث گردا نید محمد (ص) را بپیغمبری بادها در هوا ابرها بهم بافتند و رعد و برق | 
بپمر‌سا نید ند مردمان بر کت در آ مد ند و همانا خواستند که از باران خود را بکنار کشند حضرت | 
فرمود بحال‌خود باشید ای‌مردمان که این‌ابر از برای‌شما نیست ازبرای اهل فلان‌شهر است پس ابر | 
بگذشت بعد از آن ابر دیگر آمد که مشتمل برعد و برق بود دیگر باره مردمان حر کت نمودند باز ۱ 
آن‌حضرت فرمودند که این‌ابر از برای‌شما نیست از برای اهل فلان شپر ات ھمچنین تا ده‌ابر آمد ۱ 
و رفت و امام فرمود که این از جپت شما نیست از برای فلا:شهر است بعد ازآن ابر يازدهم آمد | 
حضرت فرمود ایپاالناس این ابررا حق‌تعالی برای‌شما فرستاده شک ر کنید الل تعالی‌را بفضل‌او » که | 
برشما نمود برخیز ید بمنز لها و آرامگاهپای‌خود برو ید که این‌ابر برسرشما ایستاده و برشما نمیبارد | 
تا آنکه بمنزلپای خود داخل شوید بعد از آن خواهد رسید برشما از خير آنچه لايق کرم و بزد گی ۱ 
ابل تمالی باشد پسآ نحضرت از منبر بز یر آمده و جمله بر گشتند و ازآن ابر نمیبارید تا بمنزل‌های | 
خود نزديك شدند بعد از آن باران سختی بارید و حوضیا و غدیرها و بیابانها پرآب گردیدند و 
همه میگفتند هنیثا او لد رسول ال کر امات ال عزوجل یعنی گو اراباد بر فرز ند رسول خدا کرامتهپای ۱ 
خدای ءزوجل بعد از آن حضرت بمنزل تشر بف آورده جمع کثیری از آن خاق حاض‌رشدند و خطبه ئی | 
متا رش مواعظ و نصایح دلپذیر ادا فرمود ارض موات دلهای مستمعان‌را بپار ان آن‌سخنان احیافره‌ود 
و ازشهد ذکرخطبةً مذ کورهکام و زبان ایشان را شیرین و خوشکوار گردانید القصه بدعای آ نحضرت 
حق تعالی بر کت‌را درآن بلاد عظیم گردا نید یکی از مقر بان مأمون که هوای ولیعپدی درسر و خار | 
حسد حضرت رضا <ع> را درجگر داشت بمأمون گفت یاخلیفه اعيذك بايش ان یکون تاریخ‌الغلفاه فی | 
اغر اجك هذالشرف‌العظیم والفغر العميم من بيت و لدالعپاس الى یت ولد علی ۲ 
یعنی استعاذه میکیرم برای‌تو از حق تعالی که ترا پناه دهد و نگاهدارد از اينکه تاریخ خلفا 
شوی ومردمان گو یند مأمون این شرف عظیم و فخرعمیم یعنی‌خلافت و پادشاهیرا ازغاندان عباسیان 
بیرون کر ده بخاندان علی نقل امو ده بتحقیق که بخود و منسو بان‌خود دشمنی نمودی که این سا عر فرز ند 
صاحران‌را آوردی و بتحقیق که بیقدر و گمنام بود ظاهرش کردی و پست بود بلند مرتبه‌اش گردانیدی 
و فراموش بود من کورش‌ساختی و از اين‌باب مزخرفات که درعیون اخبارالرضا (ع) بتفصیل ذ.کرشد 
گفت مأمون‌ملء‌ون جواب داد که این‌مرد پنهان‌بود ازما و دیگران را ببیعت‌خود دعوت‌مینمود خواستم 
ج ج س 





معجزهُ حضرت امام رضا (ع) -۲۹۵- 
که‌اورا ولیمپد خود سازیم نا مردمان‌را بسوی‌ما خواند و بپادشاهی و خلافت ما اعتراف‌نماید تاآن 
کسانیکه بر او گر ویده‌اند اعتقادکنند که آنچه ادعا میکرد در امر خلافت اصلا حقی ندارد و آن 
مخصو ص ماست و تر سیدیم که اکر آن‌را همچنان بحال‌خود وا گذاریم رخنه او در کار بپمرسد که آن 
را مسدود نتوانم ساخت و آید از او برما آ نچه طافت نياور يم اکنون دانستیم که آ نچه کر دیم طا 
کردیم و بسبب تعظیم مشرف برهلاك شدیم الحال تهاون درکار او جایز نیست و محتاجیم کهاند کی 
مر تیه اورا پست کنیم و آن‌را نزد رعیت چنان وانبایم که استحقاق و اهلیت این‌امر ندارد و بعداژ آن 
در باب او تدبیری‌کنيم که مواد بلای او از ما منقطم‌کردد آن مرد گفت یا امیرالمژمنین مجادله و 
مباحثه اورا بمن رجوعمائید بدرستیکه من اورا و اصحاب اورا سا کت گردانم و از قدر و مرتبه‌اش 
چیزی کم کنم و اگر از تو اندیشه میکردم و هيبت 7و در دام نمیبرد اورا فرود میآوردم از منز لت 
و مرتبة خودش و بر اشخاص ظاهرمیشد که او شايستة و لیعپدی که ,دو مفو ض‌داشته‌گی نیست خلیفه گفت 
هیچ‌چیز از این نزدم محبوب‌تر و خوشتر نیست آن‌ملمون ازل و ابد و معدن بفش و شقاوت و حسد 

فت وجوه و اعیان مملکت و سران سیاه و قضاة و فقپادا جمع ساز ید تا در حضور آ نها نقش اورا 
ظاهر دنم تا بیشتر باعث خفت وحط مرتبت‌او گردد و آن جماعت بدانند کهآ نچه از اهانت و استخفاف 
از تو نست‌بدو صادر خواهد شد صراب و بجاست پس مأمون ملمون فضلا و اشراف دا در آن‌مجلس 
وسیم جمع کرد خودنیز نشست و حضرت رضا (ع) در مرتبهئی که از برایش قرار داده‌بود نشانید پس 
آن لمن که. متعهد امانت آن سالار دین شده بود شروع موده بداندضرت گەت که مردمان از تو 
حکایتبای بیار کردند و وصف ترا ازحد گذرانیدند بمرتبه‌ئی که‌اگر واقف‌شوی بر آنها تبری‌خواهی 
نمود و برایشان انکار خواهی کرد و اینکه دعا کر ده و ازحق‌تعالی باران طلبیده‌گی بارانی که‌هميشه 
ببارد این را برای‌تو معجزه قرار داده‌اند و بسبب آن ترا بی.ثل و يگانهً دهر قرار داده‌اند و این 
خلیفه ادام ابه بقائه ملکه که اورا با هیچکس موازنه نکنند مگر اینکه او راحج آید ترا بمرتبه‌گی 
رسانیده‌است که میدانی پس ازجمله حقوق‌او برتو اینست که جایز و روا نداری که دروغگویان بای 
تو ور کنر شأن‌او دروغپا کو یند ضرت رطا (ع) فرمود که من منم نمیکنم بندگان خدار | از گفتگوی 
نسمت‌های الپی که مرا داده اگرچه از وی نشاط کردن و گردن‌فرازی نکنم اينکه گفتی که صاحب تو 
مرا بمرتبه‌گی رسانیده است چنین‌نیست بلکه خدای تمالی مرا این مرتبه عطا فرموده و حال من با 
صاحب تو مثل حال حضرت بوسف است با عزیز مصر و ولیمهدی مأمون دون مرتبهٌ منست آن‌ملمون 
بعد از استماع‌این‌سخن بر آشفته گفت ای پسرموسی از حد خود د رگذشتی و از فدرخود تجاوز کردی 
بدینکه حق تعالی بادانی فرستاد که وقت آمدن آن مقدر شده بود و ازآن پیش و پس نمیشد آن‌را 
آیتی ساختی که بدان گردن مباهات میافر ازی گویا معجزه نموده‌گی «ثل‌معجزة ابر اهیم خلیل که‌سرهای 
مرغان را بدست گرفته اعضای آنها را متفرن بر سر کوهپا نهاده بود آنها را طلبیده بتعجیل تمام 
آمدند و سرهای خود پیوستند بعد از آن بعر کت در آمده باذن حق تعالی پرواز نمودند بارانی که 
عادت بباریدن جاریگشته تو سزاوار نیستی از دیگران که بدعای‌تو باران باریده باشد چنانکه تو 
دعا کرده‌ئی دیگران‌نیز دعا کرده‌اند و با تو شریکنه از کجا که باریدن بدعای ایشان نبوده پس 
اشاره بدو صورت شیر که برمسند مأمون نقش کرده بودند نموده رو بحضرت کرد و گفت اکر راست 
میگوئی که باران بدعای‌تو باریده این دو صورت شیررا زنده کن وآنها را برمن مسلط کردان آن 
شهنةً سیاست‌قباری و موجه قلزم سخط جباری اعنی علی بن‌موسی‌الرضا (ع) بعداز استماع این‌سخنان 
غضبناك گشته بانك بر آن دوصورت شبر زدکه بگرید این دو فاجر راو طبه غود ساّید و از آ نها 











سا۲۵- هعجز ات حضرت امام دضا (ع) 
عين و اثر باقی میگذار ند بیکبار آن دوصورت شیر عظیم شده ازجای خود جستاد و آن‌ملعون خون 
گر فته‌را گر فتند و اعضای‌اورا درهم شکسته خوردند و خون‌اورا لیسید ند و آن‌قوم متحیر شده نگاه 
میکردند چون شیران ازکار آن ملعون پرداختند روی بح‌ضرت نموده عرض کردند یا ولی الله فی‌ارضه 
چه میفرماگی مارا آنچه بدو کردیم با این نیز بکنیم و اشاره بیأمون لمت میکردند مأمون از شنیدن 
سغنان شیر ان بیپوش گردید حضرت فرمود تا کلاب بر او افشاندند و بوی‌خوش بکار بردند تا بهوش 
آد- باز شیر ان عرض کردند یا ولی‌انُ مارا رخصت میدهی که اورا بمصاحبش بر‌سانیم حضرت فر مود 
نه زیرا که‌حق‌تعالی تد پیر پست که امضاء آن‌تد پیر خواهد کرد شیر ان‌عرض کردند پس مارا چه‌میفرمائی 
حضرت فرمود بجای‌خود باز گردید چنانکه بودید ايشان بسوی مسند بر گشته همچنان دو صورت شیر 
شدند چون مأمون خاطر خودرا ازشیران جمع کرد آن حضرت را مخاطب ساخته عرض کرد الحمد له 
که خداو ند شر حمید بن‌مپر آن‌را ازمن دور کرد یابن رسو لای این امر بعنی یادشاهی از حد شمابود 
و الحال حق شماست التباس دارم که در مقام‌خود بنشینی و بر من منت نهی حضرت فر مود اگرمرا 
میل پادشاهی بود باشما دراین‌مدت این‌مقهدار مدارا نمیکردم وحق‌نمالی جمیممغلوقات خودرا مطیع 
و منقاد امر من ساخته چنانکه از این دو شیر دیدی الا جپال بنی آدم ر! که از روی حقد و حسد 
میکنند و میکویند آنچه میبینی حق تمالی مرا امر فرمودکه برتو اعراش نکنم و مطیم امر وتحت 
حکم تو باشم چنانکه حضرت یوسف (ع) در عت حکم عز یز بودند بعد از این‌واقعه مأمون‌را همو اره 
ازآن‌حضرت بود تا عاقبت آن حضرت را زهر' خورانید . 

معجزة چهارم نقل‌است که در خراسان ز نی بود که بزیلب عنویه شهرت داده‌بود و میگفت 
من از اولاد فاطمه‌ام و چون حرف اورا پیش حضرت امام رضا «ع» عرض کردند حضرت فرمود مرا 
علمی در بار او نیست پس آن زن نرد حا کم شده گەت اگر علی‌بن‌موسی‌الرضا نفی نسب من میکند 
من ‌هم نفی نسب‌او میکنم حاکم اورا نزد امام فرستاد و گفعگوی اورا بدانحضرت اعلام کرد حصرت 
فرمود من فردا بدیدن حا کم خواهم آمد و صت نسبم نیز بدو ظاهر خواهد شد و حاکم را خانه‌گی 
وسم بود که اقسام سباع و جانوران در آنجا مقید داشت بجپت سیاست مردمان و آنرا بر كةالسباع 
نام کرده بودند چون روز دیگر شد بنزد حا کم حاضر شدند حضرت فرمودند گو شت اولاد فاطمه و 
علی‌ر؟ خداو ند بر وجودش و سباع حرام گردانیده است اگر این زن یقین میداند که اولاد ایشان‌است 
بدین بر که در آید تا صدق قولش بر خاص و عام ظاهر کردد آن زن روی بحضرت گفت نو نیز این 
دعوی میکنی اول تو بدین بر که داغل‌شو آن‌حضرت برخاسته متوجه بر که شد سلطان و خواص‌آن 
حضرت را منم نمو دند حضرت فرمود از طرف هن خاطر جمم دار ید یس در را گشوده داخل بر که شد 
و پیش رفت و يك بك سباع‌را دست بر پشت و برسر کشید هريك ازآن -باع سر برپای آن‌حضرت 
میمالید ند و ذلیل آ نحضرت شدند و بر دورش میگردیدند تا همه را دید و از همه طاعت و انقیاد 
ظاهر شد و ملطان و خدام و حشم ته‌اشا میکردند و تمجب مینمودند و چون نحضرت از آن موضم 
بیرونآمد آن زن از گفتة خود پشیمان‌شد و در رفتن بر که تعلل میئمود حا کم بخادمان امر نمود که 
کوش بحرف او ندهید و آن‌را سر در بر که نمائید اگر علوی است این‌درند گان با او بهمان طریق 
شلوك خواهند نمود پس زینب را جبراً برداشته داخل بر که‌اش نمودند و سباع از هرطرف باستقبال 
او آعده پاره پاره‌اش کردلد و در طرفةالمینی چنانش ازهم دریدند که خونش بر زین نچکید وبزینب 
کذابه مشپور شق . 











هعجزات حضرت امام هشتم (غ) -۷۲۵۷- 


معجزة پنجم - مروی است که دروفتیکه حضرت امام رضا بعراسان تشر یف ارزانی 
میفررمود چون بشپر نشابور رسید واز [نجاکه گذشت بکنار چشمه‌گی فرود آمد و در آنجا سنکی 
بود حضرت برسر سنك ایستاده بنماز مشغول گردید نقش قدم مبارکش بر آن سنك ماند و الحال 
آن سنك را بریده و بدیوار نصب کرده‌اند و گنبدی ساخته آستانه بدان قرار داده‌اند و بقدمگاه 
مشپور است و باغهای بسیار در آن موضم بود آن حضرت باغبان آ نجا را طلب نمود فرمود ما 
را میل بانگوراست برو بجپت ما انگوربیاور عرض کرد انگوراز کجا بیاورم حال که فضل زمستان 
است واز شدت سرما درختهای انگوز را خاك کرده‌ایم که مہادا از رح سر ما ويخ سوزد حضرت 
فرمود تو داخل باغ شو وقدرت خدا را ببین باخبان چون بباغ در آمد بقدرت حق تعالی و بمعجزة 
حضرت على بن موسی اارضا (ع) هردرخت میوه که درباغ بود از نمور وغیره همه بر باردید وهمه را 
درغایت شادایی ورسید کی مشاهده نمود سيار متمجب شد که در این فصل این نعمتها و میوه‌ها از 
کجایند و با خود گفت که این باغ من نخواهد بود یا من خواپ میبینم وچون باغبان از محبان آل 
مروان واز هدایت کونين بیخیر بود ديك حرص پلیدش بجوش آمد بخاطر گذرانید که اژولایت پسر 
ابوتراپ است صلاح در آن میبینم که بروم دروفی بگویم که دراین باغ انگور نیست شاید که این 
نمستها برای من بماند پس باغبان ملمون دست خالی از باغ بیرون آمد حضرت فرمود چرا انگود 
نیاوردی آن رو سیاه بدبخت گفت در این باغ انگود نیست حضرت دانست ڪه دروغ میگوید در 
غضب شد فرم‌ود الہی باغ و باغبان هردو را بسوژان این بگفت و از آنجا کوچ فرمود و آنملمون 
باخود کگفت اگرچه دروغ ستر ابوطالب گفتم اما نعمت بسیار در دست دارم پس شادی کنان متوجه 
باغ گردید چون داخل باغ شد نا گاه ابری بدید آمد ورعد وبرق درآسمان پیدا شد و هوا سیار 
متغیرشد و آوازی‌سپ‌ناك از آسمان بر آمد وازهوا آتثی‌پیدا شده درباغ افتاد ودريك لعظه آنملمون 

راباآ چه درباغ.ودبسوخت 


معجزة ششم - عمار بن زید روایت میکند که در خدمت امام دین و دنیا حضرت 
رضا علیهالسلام بمکه میرفتم در اثنای راه غلام مرا بیماری عارش شد و از مرن انگور خواستگفتم 
دراین بیابان انگور از کجا بیاورم که در آن حين حضرت کس پیش من فرستاد که فلامت آرزوی 
انگود کرده است بمقابل خود ناه کن چون نگاه کردم باغی در کمال خرمی وطراوت ديدم که 
در او انواع درختان از انگور وانار بود من برخاسته بدان باغ رفتم انگور و انار بيار چیدم و 
نزد غلام آوردم وتوشه راه نیز او گر فام بیغدان آمدم این حکایت را بالیث بن سعد الجوهری بیان 
کردم ايشان بغدمت حضرت رضا آمدند و آ چه از من شنیده بودند بحضور آن حضرت نقل کردند 
حضرت فرمود آن باغ ازشما دورنیست بیینید چون نگاه کردند باغی‌مانند باغهای بهشت عنیرسرشت 
مشاهده نهودند که انواع میوه‌ها درآن باغ بود عرضکردند شپادت میدهیم که توفرزند رسول خدالی 

وبهترین خلق خدائی بعداز جد وپدر بزرگوار خود 

معجزة هفتم - نوفلی روایت میکند ڪه وقتي حضرت رضا علیه‌السلام از مأمون 
اجازه خواست که دارو کی خورده‌ام و بچشمه آب گرم میروم باید که هفت روز معاف داری رسول 
تو نزد من آمد و رفت نکند مأمون آن حضرت را اجازت داد آن سرور ديرن و دايا بسرچشمه 
تشر یف بردند و در آنجا خیمه زد خلیفه روزها را میشمرد تا آنکه روز هفتم شد باخدم وحشم سوار 
شده بقصد دیدن آن حضرت بدان سرچشمه توجه نمود چون بدان موضم رسید از اسب فرود آمده 
بخیمة آ نحضرت داخل شده شرف »لاقات آن حضرت درك نمود بمداز تعظیم و تکریم و اظهار اشتیاق 














۳۹۸ ۱ معجز اث حضرت امام هشتم (ع) 


باتفا آن حضرت سوارشده بمنزل خود مراجعت نمودند بعدازاندك زمانی رقعه از عامل مکه ر سید 
که حضرت رضا (ع) فلان‌روز بمدینه تشر یف آوردند وازاینجا بمکه توجه فرمود بعدازچند روزدیگر 
نامه از عامل مکه رید که حضرت رضا در مکه است و چون داخل بمکه شد من شمارا اعلام نمودم | 
خلیغه چون رقمه‌ها را دید بسیار تمجب کرده برخاست بحضور حضرت آمده عرض کرد که از مت | 
درخواستی که هفت روز مرا معاف دار که داروخورم و بآب گرم روم وبدین بپانه بمدینه ومکه رفتی 
حق تمالی ترا علمی عظیم داده من برادر و سر عم توام چه شود که از آن عام حرفی بمن آموزی 
حضرت فرمود اگر من خطر بودم برآنچه تو گوئی قادر بودم فکیف که یکی از رعایای توام آن 
ملعون بخندید و گفت بخدا قسم که باین اما کن دنتی و رجوع نمودی وتوحجت خدا 
و مولای این ملتی 


معجزه هشتم - ابراهیم بن موسی الغرازی دوایت میکند که روزی در خدمت 
حضرت امام رضا (ع) :ودم در سجدی که در خراسان بدان حضرت منسوب بود عرض کردم يا ین 
رسول اي بر آوردن مطالب من در دست .تست و دقع کدورت های دنیا و آخرت مرا علاج ازجا نب 
تست حضرت بعداژ استماع ابن سخن ازمسجد برون آمد و جمعی کثبر از محبان و شرمیان استقبال 
آن ضرت نودند وقریب بنماز عصر بود پس آن حضرت بجانب قصری که در آن حدود بود متوجه 
شد من نیز ازعقب آنعضرت رفتم تا آنکه بای درختی که قريب بدان قصر بود رسیدیم وغیر ازمن 
کسی دیگر درخدمت نحضرت نبود پس فرمود یابن الفراز نزديك آی واذان بگوی تا نماز عصر 
کنیم عر ضکردم يابن رسول اله هن من‌ظر جماعتم شاید بذماز برسند فرمود نماز را از اول وقت 
بی‌سببی تخیر مکنید و باید که نماز را دراول وقت دریابید پس حسب الامر آن حضرت اذان واقامه 
گفتم و با آن مقتدای ارش و سما اعنی حضرت امام رضا (ع) نماز بجماعت میگذاردم بعداز ادای 
نماز عصر عرض کردم یاین رسول اله بمن وعده فرموده بودی که از پريشانيم برهانی واز مسئلت 
در خدمت حضرت توشرم میدارم اميد که بزودی مراد من بحصول پیو ندد بس آ تضرت درهمان رضم 
که نشسته بود اند کی از زمین کند ودست مبارك بدان حفره برد سکه چند ازطلا بود برون آورده 
بمن داد ومن از بر کت او چندان نعمت یافتم که مال وملك من بهفتاد هزار دینار رسید و در آن 

دیار کی بغنا وتءول من نبود 

معجزه نهم د محمد ین عیسی از هشام عباسی روایت میکند که در مکه بودم دو 
جامه سفید از تجار طلییدم و سیار سعی کردم در ازد هیچ ڪس ندیدم و غرض آن بود ڪه در 
حین مراجمت آن جامه ها برسم هدیه بفرز ندان خود ببرم چون بمدینه رسیدم بمجلس حضرت امام 
رضا عليه السلام در آمدم و زمانی از آن حضرت احکام الهی و احادیث حضرت رسالت پناهی 
شنیده در فایت مستفید گر دیدم و چون وداع نمودم از عقب من شادم آن حضرت برون آمده 

دو جامه سفید همان طرح که میخواستم بمن داد و گفت حضرت فرمود که اینپا را 

برای بسران خود جامه کن 

معحزخٌ دهم - ابوجعفر بن محمد بن عبدالرحيم روایت مبکند که وقتی مرا قرض 
سيار بود و احتیاج تمام روگ نمود و قرض داران الحاح سیار میکردند و مرا از این محنت 
هیچ مخلصی نبود باخود گفتم که امن درد را علاجی جز التفات مولای مرن حضرت رضا عليه‌السلام 
نیست همان بپتر که حال خودرا بدان حضرت اظپار کم ودوای درد خودرا از او جویم پس بخدمت 
آن حضرت رفتم چون نظرش برمن افتاد پیش از آنکه اظپار حال خود کنم فرمود یا ابا جعفر 














مهجز ات حضرت امام هشتم (ع) -۷۵4- 





بدرستی که حق‌تعألی حاجت ترا بر آورده و اداء دین تو کرد تشگدل ومحزون مباش آ نروزدرخدمت | 
آن خضرت اقامت نودم فرمود اگرترا میل‌بطمام باشد بجپت توحاضر کنم عرضکردم بابن رسولاڭ | 
روژه میدارم ومرا آرزو آنستکه با حجضرت شما انطار کنم پس با آ نحضرت نماز مغرب کردم بعد | 
از آن [ تعضرت درمیان سرای خود نشست :ا طعام آوردند و با آ نحضرت افطار کردم چون ازطمام | 
خوردن فارغ شدیم حضرن فرمود يا اباجعفر امشب در نزد ما میباشی يا الحال تحصیل حاجت تو کنم 
تابروی عرضکردم یابن رسول الله میخواهم بروم پس ۲ نحضرت دست مبارك بطرف زمین برده يك 
قبضه خاك برداشت فرمود آستین بکشامن آستین بگشودم حضرت آن خاك را در آستین من ريخت ۱ 
چون نگاه ردم همه دینارهای طلای خالس شده بود پس دعای ۲ نحضرت گفته بمئرل خود مر اجمت ۱ 
نمودم و پیش چراغ نشستم تا دینارها را بشمارم در ميان نېا دیناری ديدم که براو نوشته بود که 
این پانصد دینار است که صف جپت دين است و نصف دیگر برای نفقه ومایحتاج اهلبیت تو چون 0 
این علامت را دیدم دنانير را شمردم پانصد دینار بود وبی زیاده و نقصان ومجموع آن مبلغ را در | 
زیر بستر خود نهادم و آنشب را بفراغ بال و رفاهیت احوال خواپ کردم چون صبح شد قريب بده 
نوبت آن دینار را درمیان آن دنانی طلب کردم وآخر نیافتم ۱ 


معجزة بازذهم - احمد بن عبدایله روایت میکند از غفاری که گفت مردی از 
ابی رانم طبس نام را در هن حقی بود و در تقاضای آن سیار کار را پرمت تنك ڪرده بود تا 
روزی در مسجد فریاد سیاری کرد که غفاری مال مرا میخورد مردمان برحق مرن حجت نمودند 
ومن از مشاهدة آن حال شرمسار شدم روز دیگر چون نماز صبح گذاردم بررخاستم و بخدمت حضرت | 
امام رضا (ع) رفتم چون نزديك منزل آنعضرت رسیدم دیدم که آنحضرت بردراز گوشی سواراست | 
و بجانبی میرود و ایام ماه رمضان بود عرضکردم یا مولای فدای توشوم مولای شما طیس را برمن | 
حقی است ومرا سیب آن ر نجه میدارد توقم دارم که باو امر نمایید مرا چندی مہات دهد ومقدار 
طلب آ را بخدمت آ نحضرت عرض نکردم حضرت فرمود العال بجائی میروم تو در سرای من بنشین | 
تا من مر اچعت نم غفاری کیت من نشستم تا وقت نماز شام داخل شد نماز شام ڪردم از تشریف | 
نیاوردن آن حضرت دلتنك شدم خواستم که بخانه خود روم که ۲ نحضرت رسیث و مردمان درر اورا 
فر! گرفته بودند وسائلان بردر خانه آن حضرت نشسته بودند پس بكيك را تصدق فرمودند وبخانه | 
تشر یف برده مرا طلبید من بخدمت آن حطرت رفتم وآن سرور را از احوال ابن المسیب که در آن | 
اوقات امیر مدینه بود حدیث میکردم وچون از طمام خوردن فارغ شدیم فرمود این بالشت دا برداد | 
وآنچه در زیر اوست بگیر و قرض خودرا ادا کن من دست کردم ودبنارهای طلا در زیر آن بالشت | 
بود برداشتم و در کیسه ر یختم حضرت چپار نفر از ملازمان خودرا همراه من کرده تا مرا بخانه ا 
برسانند من عرض کردم با هءولای فدای توشوم مير عاس پسر مسیپ است و من کرامت دارم ڪه | 
آن جماعث بمن برخورند و غلامان شما را بامن بینند حضرت فرمود صواب گفتی خدا تو را براه | 
صواب دارد پس غلامان را فرمود باز گردند و من متوجه خانه شدم چون رسیدم چراغ طلبیدم بس | 
چراغ حاضر کردند نظر در دینارها کردم مجموع چپل وهشت دینار بود در میان آ نها یکدینار بغایت 
روشن مینمود چون آنرا بر گرفتم در آن نقش بود که حق آنمرد بیست وهشت دیناراست ادا کن و 
باقی را صرف مایحتاج خود ما بخدا قسم که من مقدار قرض خودرا دان حضرت عرض نکرده بودم 

پس خدا را بدان نعمت شکر کردم 











۰ . معجزات حضرت امام هشتم (ع) 


معحزه دوازدهم - مروی است که در وقتی که مأمون سرور اولیاه على ان موسی 
الرضا (ع) را از مدینه بغراسان طلب کرد و در آن سفر سیصد نفر از اقربا و اصعب آ"نحضرت 
در ملازمت او متوجه خراسان شدند در اثنای راه بمنزلی رپیدند و در جا کوهی بود که در آن 
غاری پود و زاهدی در آن غار بعبادت حضرت آفرید گار مشذول بود چون زاهد ازتشریف آوردن 
آن صر ور مخیر شد بادهت آنحضرت آمد وزبان بمدح وهنقیت آن سالار کشور هدایت گشوده عرض 
کرد يا امام معصوم چندین سال است که آرزوی خدمت شما را داشتم و تضم اخلاص ومحبت شما را 
در مزرعه دل وجان میکاشتم وپیوسته ذکر محامد آباه واجداد طاهرین شما مینمایم استدعا ازمکارم 
اخلاق حضرت اینست که تشریف شریف ارزانی فرموده بنور قدوم میمنت لزوم ساعتی کلبه این قير 
را منورفرمالید آ نحضرت از اوقبول فرموده باتفا اصصاپ همراه آن درویش تشر یف فرما گر دید ند 
تا بدر غار ژاهد برسیدند حضرت با آن سيصد نفر بسم الله الرحمن الرحیم گفته باندرون غارداخل 
شده نشسته وتمام اصحاب [نجناپ دز غار زاهد کنجیدند باوجود آنکه در آن غار زیاده ازپنج نفر 
نمی کنجید ودروش‌چون همه آ نجماعت را نشسته دیدتعجب نموده درقدم آ نحضرت افتاده بوسه بر پای 
مپارك آن‌مولامیداد لکن بواسطه عدم تدارك ومایحتاح بسیارشرمسار بود حضرت از نورباطن دانست 
که خجالت درو یش اژچه راهست فرمود ای درویش‌هرچه داری حاضر کن که فی‌البیت ماکان والضیف 
من کان یمنی درخانه هرچه باشد ومپمان هر که باشد ژاهد رفت وسه قرص نان و کوزه صل بیاورد 
و در پیش آن حضرت گذاشته عذر خواهی نمود حضرت ردای «پارك خودرا بر آن انداخته لب 
بجنبانید و بمداز آن دست بزیر ردا میبرد و پاره‌ای از نان با عسل بیرون آورده به درویش 
میداد که پیش اصحاب گذارد نا آنکه نان وعسل بمجمو ع سيصد نفر قسمت زسید بغداژ آن درو یش 
نگاه کرد دید که کوژه صل وسه قرض نان برحال خود است و هیچ از آن کم نشده پس خودرا در 
پیش آنعضرت برخاك انداخت وروی برپای مبارك نحضرت میمالید ومیگفت لعذت بر کسی باد که 

در امامت توشك داشته باشد 


معجزة سیزذ‌هم - مروی است که در وقت توجه امام رضا (ع) از مدینه بغراسان 
عپور آن حضرت بشپر بفداد واقم شد و در آنجا مرد حمامی بود که از جمله محبان و شیعیان 
خالس آن حضرت بوده و بارها از بغداد بزیارت حضرت میرفت چون شنید ڪه آن حضرت بیفداد 
توقف فره‌وده‌است باستقبال آن بر گزیده ذوالجلال برون آمده درسه فرسخی بفداد بشرف ملاز مت 
آ«ضرت مشرف گردید حضرت را خانه خود برده نزول اجلال فر‌ود و عضي از شیعیان ومحبان 
آ عضرت که در آن دار بودند بخدمت آ نحضرت رسیده چند روزآن سرور را بتکلیف نمام در بغداد 
نگاه داشتند روزی حضرت بدانمرد حمامی که رجب نام داشت فرمود که حمام را گرم کن و حوض 
هارا پر آب گردان تا امشب بعمام تو در آم رجب کمال سعی واهتمام در باپ صفای حمام بتقدیم 
رسانیده ائفاقا درحوالی حمام مردی بود که بمرض برص میتلا شده تمام اعضای او سفید شده بود و 
گندی عظیم از وی میآمد واژ غایت نفرت که مردم آن حوالی اژاو داشتند بسیار کم ازمحل خود 
حر کت میکر د چون شيد که حمام را بجهة حضرت رطضا (ع) گرم کر ده‌اند بر خاسته نز د کلغعن تاب 
آمد و پنجاه درهم قبول سود که مرا بحام ببر و در گوشه‌گی پنهان کن شاید که چون آ نحضرت 
بحمام تشر بف آورد نظری برمن کند واز بر کت ۲ حضرت شفائی مرا حاصل آید گلخن تاب بطمع 
آن مبلغ اورا .مام برده ودر گوثه نان کرد چون شب شد چرغهای حمام روشن کردند و حوض 
های حمام را ي آپ نمودد وعنبر وسایر بوهای خوش سوختند مد آاحضرت بحمم تشریف بردند 
در گوشه قرار گر مت که ا گاه آ نمر دی که رض داشت آمده در بر ایر آن حضر ت ایستاد وعرضکرد 





معجزخ حضرت امام رضا (ع) KOS‏ 









که اک یاد گار امیر المومنن و فرز ند رسول رب‌الما امین شما منم معجز ات و منشاء کرامات هستید 
استدعا اینسد که.ظری بحال این بیچاره فرموده و از این رنج و تعب خلاصم‌نمائید چون رجب اورا 





دید سیار خجل گردید خواست که اورا بز ند حضرت از کمال مروت رجب را منم نموده فرمود که | 





هیچ مگوی پس آن معدن حام وکرم بر خاست و کاسه از حوض بر داشته سورد فا تة الكقاب را خوانده ۱ 





بر آن دمید و برسر آن‌مبرروص ربخت فی‌الحال بامر حق‌تعالی و بر کت آن‌حضرت مرض برص بالکلبه 
از آن‌مرد رائل‌شد بنهوی که پنداشتی هر گز مرض با او نبوده و بدنش سرخ و سفید شد و بصودت | 
نیکو گردید پس حضرت برجب فرمود که این‌مرد را یرون ببر و ازسر کار ما یکدست لباس با کیزه | 
گر فته بر وی بیوشان و اورا در سرحمام نگاهدار تا ما اژحمام بیرون آ لیم رجب بفرمودة ]عطرت 







عمل امو ده چون آن‌حضرت از حمام بیرون آمد آنمرد در دست و بای آ ندضرت اتاد چون اقربا و 
خویشان آن»رد بر آن مطلم گر دید ند پانصد نفر از زن و مرد شیمه خلس آن‌حضرت گردیدند . 
معجزة چهار دهم - ابوالصات بن صا لح هر وی روایت میکند که چون حضرت رضا اع( در | 
اثنای سفر خراسان بحوالی منز ل علاقه بند در کاروانسرا خر ابه‌گی که در آن زهان بود نزول اجلال‌فرمود 
چون وقت زوال شد حضرت فرمود آپ بیاورید تا وضو کنم عرض کردند آپ نیست حضرت در آنجا | 
سنگی دید آن سنك را از جای‌خود برداشت و قدری خاك از آن‌موضم دور گردا نید و چیژی خوانده 








بر زمین دمید فی‌الحال چشمةٌ آپ صافی‌ظاهر گردید حضرت وضو تازه کرد آن‌جماعت‌نیز نمازجماعت 
کردند و از آن منزل کوج کردند وآن سرچشمه آب هنوز باقیست و بچشمهٌ رضا مشهور است نقلست | 
که بعد از مدتی شخصی در آ نجا جوئی کنده آپ آن را بزیر انداخته و مزرعه بنیاد کرد مدتی بود 
و باز برطرف شد و چون مزرعه خر اپ گر دید باز در سر آن راه آب ظاهر گردید و در این مان | 
آن محل شهرت دارد . 

معجزة پانز دهم عبدایّبنسره روایت میکند که روزی حضرت رضا (ع) بما بگذشت و من 
۳ میم باهم خصم و مخااف آن‌حضرت بودیم پس حضرت بجا اب ص ەر | روان‌شد مانیز از عقب آ نحطر ت 
روی بصحرا نپادیم و سخنان بیادبانه نسبت بدانحضرت بنیاد کر دیم در اثثای این حال آهوئی چند 










دیدیم که درصحر | میچریدند دیدیم که آن‌حضرت بآهو بره اشارت فرموده بجانب‌خود طبیده آهو بره 





دوان دوان بجانب آن یادگار شیر یزدان میرفت چون نزد آن حضرت رسید حضرت دست بارك بر 
سر آنآهو بره کشید بفلام‌خود سپرد آنآهوبره بجهت جدائیازمادر و پدر اضطرابی‌داشت ۲ نحضرت | 
نردخودش طلبید باز دستی برسر او کشید چیزی فرمود نفہمیدیم آں آهو رام گر بده ترك اضطر اب‌نمود | 
بعد از آن آ نحضرت نظر بجانب من نموده فرمود يا عیدایه دانستی که ما اهل بیت رسالتیم و وحوش 
و طیور جمیماً امر مارا منقادند عرض کردم بلی ای‌سید و مولاک‌من تو حجتی برخلق‌خدا وتویه کردم | 
از آ نچه گفته و میگویم پس آن‌حضرت جپت آزاد کردن آهو بفلام‌خود اشاره فرمود غلام آهو بره را 
رها رد وآهوبره بطرف صحرا دوید و اشك ازچش.ش بر زمین چکید باز" نحضرت اورا بپیش‌خود | 
طلیبد از روی‌شفقت دت بدانآهو کشید و آهو بجانب صحرا روان‌شد حضرت‌فرمود یاعیدایٌ میدانی | 
که این آهو بره چه گفت عرض کردم خدا و رسول داناټرند فرمود که آهو گەت مرا طلییدی بدان 
امیدو ارم که شاید چیزی از گوشت من غذایتو شود پس نا آمید مرا رها فرم‌ودی من اورا خاطر جو گی 
کردم ۷ بچراگاه رفت . 
















من معجزخ حضرت امام رضا (ع) 





معجزة شانزدهم سلیمان بن‌جعفر روایت میکند که وقتی درخدمت حضرت رضا <ع> بطرف 
باغستان بیرون دفتیم که ناگاه عصفوری پیش آمد و فریاد و اضطراب بسیار مین‌ود حضرت فرمود 
پا سلیمان میدائی که ابن مرغ چه‌میگوید ٩‏ عرض کردم خدا و رسول و اولاد رسول واقف به اسراد 
عالمند حضرت فرمودکه گوید مار عظیمی قصد نمرده که فرز ندان مرا بخورد و من ضعیف و عاجزم 
آن را دفع نتو انم کرد ياسايمان بر خیز وآن چوب را بردار و بدا نضا نه برو و بچگان این عصفور را 
از آن مار خلاص کن پس بدانخانه در آمدم مار سیاهی دیدم بزرك و قصد آن داشت که بچه‌های 
گنجشك را بخور. و چوبی بضرب تمام بر مار زدم که بآن‌ضر بت مقتول گردید و بچگان عصفور را 
از آن بلا رهانیدم . 


معجزة هفدهم مرویست که در وقتی که مأمون حضرت رضا <ع> را ولیعپد خود گردانید 
حضرت هروقت میخواست که داخل کوشك بزرك شود بدهلیزی میرسید که از آنجا داخل کوشك میشد 
هر کس در آ نجا بود بتمظیم آن‌حضرت بر میا ستند و پرده‌گی که بر در کوشك آو بخته بود بر میداشتند 
از پرده‌داران و دربان که در آن موضم حاضر بودند جمعی‌را حسد بر آن داشت که با یکدیگر عهد 
کردند و شرط نمودند که این مرتبه چون[ نحضرت بیاید تعظیمش نکنند و پرده بر ندارند چون‌آن 
حضرت برآمد همه یکبار جستند و بعادت مقرر پرده برداشتند و چون حضرت داخل کوشك گردید 
پفکر افتادند و یکدیگر ملامت کردند و هر کدام عذر میگفتند و تجدید عهد و شرط کردند چون 
۲ نضرت در این نوبت تشریف آورد باز بی‌اختیار برخاستند اما در برداشتن پرده توقف نمودند 
مقادن رسیدن [" نحضرت بادی بپمرسیده و پرده‌را بلند کرد و بپتراز آ نکه هميشه برمیداشتند برداشت 
چون. حضرت داخل‌شد گفتند شاید این بحسب اتفاق باشد صبر کردند :ا آنکه حضرت بر گشت دید ند 
که مانند همان باد مقارن رسید آن‌حضرت بدان پرده رسید آن‌خدمت بجای‌آورد پس توبه کردند و 
جزم نمودند و متفق‌شدند در اينکه آن حضرت را نزد حق‌تعالی قدر و منزلتی هست و چنانکه بادرا 
مسخر حضرت سلیمان کرده پس با یکدیگر گفتند بر این‌منوال‌است اگر در تعظیم و تکریم‌او بعادت 
نفروم هل ورین اولی انتب است . 

معجزة هید هي حسیت بن مو سی روایت میکند که ا جمعی از بنی‌هاشم در خدهت امام رضا 
بودیم که جمفر علوی از [ نجا در گذشت و جامه‌تی کهنه در بر داشت و دستاری پاره برسر حضاره‌جلس 
چون او را بدانهال دید ند بیکدیگر نگاه کرد ند و شندیدند حضرت فرمود عنقر یب آو را با مالی 
بسیار و خدم و حشم ازیمین و یسار خواهید دید حال بر وضع ‌او خنده میکنید یکماه بر آن نگذشته 
بود که اورا حاکم دینه (ردند احوال‌او ترقی کرده با غلامان و چاکران بر ما میگذشت و مود 
خواص و عام بود . 


معجزة نوزدهم < سین بن‌علی بن یعبی روایت میکند که دو جامه داشتم و میخواستم که در 
وقت‌احرام بپوشم درحال احرام وسواسی بخاطرم رسید کهآ یا جامه‌گی‌را در احرام میتوان پوشید يا نه 
پس آن را گذاشتم جامه‌ئی دیکر پوشیدم چون بسکه رسیدم کتابتی با چیزی چند بخدمت آن حضرت 
فرستادم و فراموش کردم که از آن جامه سوال کنم چون جواپ نوشته رسید در آخر کتابت نوشته بود 
که در آن جامه احرام‌بستن جاپز است و بوشیدنش با کی ندارد 
معجزة تم محمد بن داود روایت میکند که من و برادرم در خدمت امام رشادع> بودیم 


که خبر آوردند که عم [ نحضرت محمد بن جمغر درحال نز ع است و دفن او را 





معحزخ حضرت امام هشتم (ع) ۳۰۳۰ 
و و و و مهو و وب و وت و magma‏ 
بسته‌اند و دست از او شسته‌اند پس در خدمت آ نحضرت بد یدن او رفتیم دیدیم که برادرش اسسق و 





فرز ندانش در بالین‌او نشسته میگریند آن حضرت نشست و تبسمی کرد چون وقت نماز بود برخاست | 
باران گفتند »ردن عمش شمانت کرد و خو شحال شد من بخدمتش آمده عرض کردم ندای تو شوم تیسم 
شمارا حمل برشمانت کر دند فرمود که غاط فهمیده | ند تعجب‌من از آن»بب بود که اسحق بر آن»یگر يست ۱ 
۱ و حالآنکه اسحق پیش از وی خواهد مرد و آو که بر او گربه میکند بر اسحق گریه خواهد نمود | 
بعد از ساعتی محمد عرق کرده خوب شد و مدتها ز نده‌بود و اسحق مدتہا یل ال او از دنیا رحلت | 
کرد چنانکه آن حضرت فرموده بود . 


معجزة بيست و يكم - مرویست که یکی از شیمیان را دزدان در راه گرفته بودند بگمان 
اپنکه مالی دارد و او را در میان برف کرده تا اقرار کند و آن بیچاره از سغن گفتن عاجز شد 
شبی امام رضا علیه| لسلام را در خواب دید که بدو فرمود که زیره و صقز و نمك را بکوب و 
سه‌بار در دهن نگاهدار تا صحت یابی آن مرد نقل کرد که ٥ن‏ بفرمودة آن حضرت عمل اموده و 
شفا یافتم . 


معجزة بيست و دوم - اسه‌ءیل بن‌سندی روابت میکند که من از جمعی شذیدم که در عرب | 
| راھنمائی هست ڪه حجت خداست ير خلایق تفع ص کنان رفتم 7ا بمدینه رسیدم مرا بخدمت حضرت | 
رضا <ع>» دلاات کر دند و در آنوقت کلمه‌گی از عرربی نمیدانستم و چون بخدمت آن حضرت رسیدم ۱ 
بز بان سندی تکلم کردم حضرت‌نیز پزبان سندی مرا جواب فرمود بزبان سندی سوال‌ها کردم و | 
جواب‌ها شنیدم و عرض کردم که مرن بطلب این امر قطم منازل ندوده بدین جانب آمده‌ام 
۱ حضرت فرمود میدانم این خبر بمن رسیده است بلی آن حجت خدا منم هرچه خواستم پرسیدم و از 
آن جبله عرض کردم که از زبان عربی چیزی نمیدانم اگر دعا میکردید بدان ملهم میشدم عنایتی 
بوده پس دست مبارك بر لب مرت مالید فی‌الفور بزبان عربی متکلم شدم بنحوی که از همه کس 
بپثر میگویم ه 

معجزة بيست و سوم على بن! بر اهیم از بدرش نقل میکند که او گفت از جماعتی که در راه 
۱ مکه خدمت حضرت رضادع» بودند شنیدم که وقنی در ملاز مت آن‌حضرت بحج مر فتم بکوهی ر سید یم 
| فار غ‌نام که در طرف راست آن‌حضرت واقم بود حضرت نگاه بدانکوه وده فرمود یا فارغ هاديك 
بقطع ار با اربا ای کوه آنکه ترا کنده پاره باره خواهد شد و ما نفهمیدیم که مطلب آن‌حضرت از 
| این‌سخن چه‌بود تا وقتی که هرون بسکه میرقت در آن موضم منزلی ساخت بحبی برمکی بر بالای‌آن | 
کوه رفت و حکم کرد تا آن‌را کند ند و چون بعراق زر سید بهکم ر شید باره باره‌اش ساختند درآ اوقت ۱ 
معنی کلام آن‌حضرن ظاهر شد . 


معجزة لست وچهارم موسی بن‌مپر ان روایت میکند که در مدینه خدمت حضرت رطضا (ع) ۱ 
بودم که هر ثمه از آ اجا گذشت حضر ت فر مو د گو یا میبینم که هر مرا بمرو برده اورا گردن زدند بسی 
بر نیامد که چنان شد که آن‌حضرت فرموده بود . 

معجزة بیست و بنجم - احمدین محمد بن ابی نصر روایت میکند که من در امامت 
| حضرت رضا دع> بشك بودم پس عریضه‌لی بخدمت آت سرور نوشته رخصت رسیدن بخدمتش را 
| طلبیدم و با خود قرار داده بودم که چون بخدمتش مشرف شوم سه آیه از آیات قر آن را 





۱ ڪه در معنی آنها درمانده بودم و بهیچ وجه حل آن نمیشد از آن حضرت بپرسم که در این 








KIS‏ معحز ات حضرت امام رضا (ع) 


بین مکتو بیاز آن‌حضرت عز صدور یافت که دراین‌وقت مو کلان برما گماشته‌اند و رسیدن تو بخدمت 
ما مشگل‌است وآن موقوف بوقتی‌دیگر است و اما آن سه‌آ یه را که میخواستی بپرسی حلش اینست 
و حل هرسه را چنانکه خاطر خواه من بود نوشته‌بود پس آن شك از خاطر من بیرون رفت و دانستم 
که آ نعضرت حجت خداست برخلق 

معجزة بیست و ششم على بن احمد بن کوفی روایت میکند که وقتی از کوفه متوجه خراسان 
بودم دختر من حله‌ئی بمن داد که این را بفروش و از برای من فیروزه بخر پس من آن را درآن 
متاع خود بسته بودم چون برو رسیدم خادمان حض_ت رضا (ع) آمده حله طلبید ند که یکی‌از غلامان 
آن‌حضرت فوت شده حله ضرر دارد من گفتم که درمیان متا من حله نیست پس رفتند و باز گر دید ند 
گفتند مولای ما ترا سلام رساند و میفرماید که باتو حله هست و اگر بخاطر نداری دختر توآ نرا 
بتو داده که بر وشی و بجپت او فروزه شری و 7و آن را در ميان فلان‌متاع بستی بعت از استماع 
اين سشنان بخغاطر م آمد حله‌را بیرون آورده تسلیم امودم و باخود گفتم که از آن حضرت مسئله‌گی چند 
بپرسم اکر جوابی مطابق, سوال شنیدم بقین که او امام مفترض‌الطاعة است پس آن مسائل را نوشته 
متوجه خدمت ‏ نحضرت شدم ازدحام خلایق مرا از رسیدن بخدمت آن مولا مانع گر دید و باخود در 
فکر بودم که غلامی از جانب آن حضرت آمده گفت یا علی بن‌احمد کوفی جواب مسائل سوّال‌نکرده را 
بگیر و کاغذی بمن داد چون کافذ را مطالعه نمودم همه جواپ مساال من بود بتر تیبی که نوشته بود و 
بطر بقی که میخو استم . 


معجزۀ بیست و هفتم علی ن‌مسمد فاسانی روایت میکند که دخصی از اصحاب‌ما مارا خپر 
داد که وقتی من مال خطیری بخدمت حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا بردم و مطلقا آت 
حضرت را بدانمال خو شال نیانتم از این غناك شدم و باخود گفتم چنین مالی بخدمت آوردم و او 
بدان خوشحال نگردید پس آن‌حضرت غلام خودرا فرمود که طشت وآب بیاورید و بر کرسی نشسته 
بود غلام را اشارت فرمود که ت بدستم ربز من دیدم هرقطره آبی که از دست آن‌حضرت مر بت 
همه لعل و جواهر میگردد حضرت من نگاه کرده فرمو دکسبکه چنین باشد از آنچه آورده لی شاد 
و خرم نخردد . 

معجزة بيست وهشتم محمد بن‌عیسی از ابی‌حبیب روایت میکند که گفت درشپرها مسجد يست 
که حاجیان آنجا نزول میکنند شبی در خواب ديدم که رسو لاله در آن مسجد ازول فرموده پیش‌رفته 
سلام کردم دیدم که در نزد آن‌حضرت طبقی‌است و رویآنرا بمندیلی پوشیده‌اند و درآن طبقی خرما 
بود حضرت رسالت دست در آن کرده مشتی بمن‌داد چون شمردم شانرده عدد خرما بود و بنا بروابت 
راحت‌الارواح هیجده عدد بود من بعد از تأمل دا نستم که این اشاره بر این است که بعدد هر خرماگی 
سال عمر من باشد چون ببست روز بدان واقه» بگذشت شنیدم که مأمون حضرت علی بنهوسی‌الرضا 
دع> را ازمدینه طلب موده و آن‌حضرن در هماند سجد نزول‌نرموده و مردمان بشر ف خدمتش مور سند 
من‌هم در همان‌مکان بخدمت آ نحضرت رسیدم که رسول‌ايه (ص) را در آن موضم دیده بودم و بپمان 
طریق که پیغء‌بردص» نشسته بود ایام رضا <دع> نیز نشسته و همان طریق طبقی از خرما سرپوشیده 
در خدمټ ۲ نحضرت حاضر بود چون سلام کرده جواپ شنیدم دست مبارك در آن‌طبق برده مثتی‌خرما 
در آورده بمن داد چون شمردم شانزده و بروایت مذ کور هیجده عدد بود عرض کردم پابن رسول ايه 
دیگر از این خرما بمن نمیدهی فرمود اگر جدم رسول‌الُ ژیاده براين داده‌بود منم میدادم من بعد 
از استماع این‌سخن در قدمش افتادم و تعبیر خواپ خودرا دانستم 





معجزات حضرت امام رضا (ع) ۳۰۵ 





معجز خ بیست و نهم حسن‌بن‌الوشا روایت میکند که چون بغراسان رسیدم روزی خادمی 
از جانت حضرت دع> آمده گفت از آن مر کب که آورده‌گی بجپت ما بفرست مرا چون بخاطر نبود 
عذر خواستم که نیاورده‌ام خادم رفت و باز آمده گفت البته هست پیدا کرده بفرست من برخاسته با 
غلامان‌و چند نفر دیدثر تفحص بسیار کر دیم و نیافتیم پس بخادم گفتم مرا بیاد نیست که مر کب داشته ام 
و در میان اسباب‌هم نیست خادم رفت و بعد ازساعتی بر گشته گفت صندو قچه گی‌هست که دزدیده در آن 
میان‌است چوں تفحص درست نمودم چنان بود که آن‌حضرت فرموده بود پس برداشته بخدمت [ نحضرت 
رفتم و عرض کردم گو اهی میدهم که توئی امام مفترضالطاعت و اعتقاد بامامت [ نحعضرت کر دم و بد ین 
سبب هدایت یافتم . 

معجزخ سیم ایضاً حس‌بن‌الوشا روایت میکند که روزی در مرو بودم و مردی که مهب | 
وانقی داشت بامن همراه شد گفتم از خدا بترس و ترك راه حق مکن و از گمراهی و ضلالت خودرا 
خلاص کن من نیز مثل‌تو بودم اما حق سبحانه و تعالی مرا بسحبت اهل بیت رسول خود منور گردانید 
روز چپارشنبه و پنح شنبه نیت روزه بکن و دو ر کمت نماز بگذار و بخواب برو تا حق‌تعالی تو را 
هدایت کند وآنچه مقصود تست ببپتر ین صورتی حاصل گردد حسن بن علی گو ید که بعد از نصیحت آن 
مرد واقفی بخانةً خود رفتم و پیش از رفتن بخانه مکتوپ حضرت امام دضا (ع) رسیده بود و درآن 
نوشته‌بود آنچه که من بدانمرد وافقی از راه نصیحت گفته‌بودم ونيز امر فره‌وده بود که بار دیگر 
آن مرد وافقی را اصیست کنم بروژه داشتن و سل و نماز کردن پس نو بت دیگر پیش آن وافقی 
رفتم و بدو گفتم آنچه ترا بدان نصیعت کردم بجای‌آور و شکر کن خدا را که ترا هدایت میکند 
و در این باب اگر خواهی تا صد بار استخاره کن که من بسیار امیدوار گشته‌ام بدینکه حق 
سبحانه و تعالی دل تو را نورانی خواهد کرد زیرا که مکتوپ حضرت رضا <م» درآنوقت که ترا 
نصیست میکردم یمرن زسید و درآن مکتوب مرا امر فرموده بود که آن واقفی را نصیحت کرن 
و آ نچه آن حضرت نوشته بود بهمان ترتیب که من بتو گفتم و تا کید بسیار کردم ای واقفی آ نچه 
با تو گفتم عمل کن بعد از آن سحر روز شنبه بود که مرد وافقی نزد من آمده گەت شپادت میدهم 
پیش دا و وسول او که عضرت وضا لاق قق رض الات وس غفا است. بر لا 
عالمیان » بدو گفتم خبر ده مرا که ای هدایت ترا از کجا واقم شد ٩‏ گفت امشب حضرت رضا 
علیه‌السلام را بخواب ديدم بمن فرمود ای ابر اهیم بد قسم که تو را بدین حق داخل میسازد و راه 
راست البته خواهی یافت الحال بمن ثابت خواهد شد که دینی که بسبب آن بحق توان پیوست مذهب 
اهل بیت رسالت است و اعتقاد مرن در این مذهب ثابت و راسخ شد و از جمله مخلصین و شیمیان 
ایشان گردیدم . 

معجزة سی و یکم - مکربن صالح روایت میکند که روزی بخدمت امام رضا <ع> رفته 
عرض کردم زن من حامله است التماس دعائی دارم که خدای تعالی بمن پسری کرامت فرماید حضرت 
فرمود که حق تعالی دو فرز ند ترا میدهد در خاطرمگذشت که یکی را محمد و یکی‌را على نام کنم 
حضرت در آن حين متوجه بمن شد فرمود که یکی را محمود و یکی را ام عمر نام کن چون بکوفه 
رسیدم پسری و دختری متولد شده هر دو را بدان نامپائی که حضرت فرموده بود نامیدم و از مادر 
خود پرسیدم که چرا حضرت ام عمر فرموده سر این را نمیدانم مادرم گفت از آن جهت که مادد من 
آمعمر نام داشت . 








.4 معجزة حضرت امام رضا (غ) 


معجزة سی و دوم ابونصر بزنطی روایت میکند که روزی نجاشی از مرن پرسید که | 
امام کیست بعد از امام‌تو؟ من چون از حضرت رضا <ع> چیزی در این باب نشنیدهبودم جواپ ندادم 
کفتم تا از آن حضرت پر سم نگویم یس شدمت آن حضرت آمده سوال نجاشی را عرض نمودم 
فرمود که امام بعد از من پسر منست بعد از آن فرمود هر گز کسی جرآت میکند که بگوید پسر من 
وصی مت است و او را پسر نباشد و امام محمد تقی «ع> هنوز متولد نشده بود و مد از مدتی 
| متولد شد . 

معجزه سی و سوم عیدا بن مذره روایت میکند که من اول واقفیمذهب بودم و چون | 
بز بارت کمبه مشرف شدم تزارل در خاطرم راه یافت روزی ملتزم را در بر گر فته بخدا نالیدم و گفتم 
خدایا مرا راه راستی نما در اين انا بخاطر م رسید که بمدینه روم و بعد از زارت رسول خدا «ص» 
حضرت رضا (ع) را زبادت کنم پس بمدینه رفتم و غلامی را که بر در سرای حضرت رضا )ع( بود ! 
۱ گفتم بصاحب خود بگو که مردی از عرا آمده و سلام میرساند شنيدم که آن حضرت میفرمود : ای 
عېدايله بن‌مفیره داغل شو من داخل شدم چون نظرش برمن افتاد فرمود که حق تما لی ترا اجابت کرده 
ترا راه راست نموده پس من بدا نحضرت عرض کردم که تو حجت خدائگی بر خلقان و امینی از جاتب 
واجپ‌الوجود بر مردمان . 

معجزخ سی و چهارم فضل بن یوسف روایت میکند که وقتی عازم سفر حح بودم و تهیه 
اسباپ سفر و بجپت زاد و راحله نمودم و بعد از ظی مراحل بمدينهة منوره رسیدم و بسیاری از خیل 
و حشم هرون‌الرشید را در آنمکان دیدم که او نیز اراد حج دارد پس بمئزلی فرودآمدیم و جمعی از 
دوستان و شیعیان و اهل بیت رسول(ص) بامن در آن منزل نزول کرده بودند طعامی حاضر شد هنوز 
حضار دست بطمام دراز نکرده بو ند که غلام من در آمد و گفت شخصی که کنیتش ابوالهسن است در 
بیرون در ایستاده اذن دخول مجلس‌تو میطلید گفتم اگر آن‌شخص باشد که من میدانم ترا ازمال‌خود 
آزاد میکنم سس از روی اضطرار بیرون رفته ديدم که حضرت ابی‌الحسن حضرت رضا <ع> سواره 
ایستاده عرض کردم يا بن‌رسو لاه نزول‌اجلال ارزانی فرمای و منزل ما را بنور حضورخود منورساز 
| حضرت فرمود آمد و پاما بر سرسفره نشست و بەد ازطعام فرمود ای‌فضل خلیفه امروز بحسین بنز ید 
هزار دینار عطا اءود وآن مبلغ را بو حواله کرد و حسین بن‌زید ازمن توقم‌آن مود که من سفارش | 
آن‌را بتو کنم که مبلغ‌ممپود زود بدو واصل گردد وفضل گوید عرض کردم با بن‌رسول ای بخدا سو گید 
که از محاسبه سر کار خلیفه نرد من از قلیل و کثیر چیزی باقی مانده اما هرچه شما بفرمائید مطیع 
و منقادم حضرت فرمود یا فضل تو آن مبلغ‌را بحسین تسلیم کن که قبل از آنکه بمنزل خود برسی بتو 
واصل خواهد شد و اندك زمانی نگذشت که حسین بن‌بزید نرد من آمده مطالبةً آن وجه کرد مرن 
حسب‌الامر حضرت رضا (ع) مبلغ معپود را بحسین‌بن‌زید دادم و بخدا قسم که پیش از آنکه بمنزل‌خود 
برسم آن مبلغ بمن رسید . 

معجزة سی و پنجم اسیل‌بن مپران نقل میکند که روذی باتفاق احمد بز نطی بخدمت 
حضرت رضا (ع) ميرفتيم و در راه بایکدیگر حساپ سن میکردیم احمد گفت چون بمجلس آ نحضرت 
داخل شویم با خود گفتیم از سن شریفش سوال نمیم چون بجا سآن حضرت وارد شدیم و نشستیم 
حضرت متوجه‌احمد شده فرمود مرا ازعمر چپل‌و سه سال گذشته و پیش از آنکه سوال کنیم مافی الضیر 
را بیان فرمود . 

















معحزة حضرت امام هشتم (ع) - ۰۷- 


معجزة سی و ششم مرویست که دعبل بن علی‌بن‌خزاعی که مداح حضرت رضا <ع» بود در 
مرو بخدمت آن‌حضرت رسیده عرض کرد پابن رو لاله قصرده‌گی در مدح شما گفته ام و میغو اهم که 
اول شما بشنوید و آن قصيدة مشپور که از صد و بیست متجاوز است بدانحضرت خواند بسندیده‌افتاد 
حضرت ینش نموده فرمود ببه‌ضی از ایت معا نی ملم شده گی چون دعبل در انای قصیده ذکر 
مشهد و مزار هريك از ائه طاهرین <ع> کرده‌بود حضرت فرمود ما دو بیت را بقصيده نو الحاق 
میکنیم پس دو بیت فرمود مشعر بر اينکه قبر شریف آبت حضرت در طوس خواهد بود و شیمیانش 
بریارت آن سروز مشرف خواهد شد تا اينکه قائم آل مما خروح فرماید و انتقام ما را از اعدای 
دین بکشد و در ضمن آن بیان فرمود که در تعزیت زیارت او کند البته در روز قیامت با او در 
درج او خواهد بود و آمرزیده شده و از عذاب آن روز فارغ گشته اللهم ارزقنا و جمیم اخواننا 
زبارت» بحق محمد و »الطاهرین و صل عليه و علیهم برحمتك یا ارحم الراحمین و چون حضرت 
از شنیدن قصیده فارغ گر دید بدرون خانه تشر یف برده کیسه ئی که صد دینار درآن بود بجپت دعبل 
فرستاد دعبل آن را پس‌فرستاد که من این قصیده را بجپت زر نگفته بودم اگر جامه‌های خود يمن 
عطا فرماید باعث فخر من خواهد بود در دنیا وآخرت حضرت جامهً خزی را با آن زر همراه کرده 
فرستاد و فرمود : زر را نگاهدار که عنقر یب بدان محتاح خواهی شد و بکار تو خواهد آمد دعبل 
بعد از رخصت طی مراحل مینمود تا بقم رسید اهل قم التماس ن‌ودند که جامه‌را بدیشان داده هزار 
دینار مگیرد قبول نکرد و چون دو منزل از قم دور شد اراذل و اوباش از عقب او رفته جامه را 
آوردند و او بر گشت و بقیمت راضی شد بدین شرط که پاره‌ای ازآن جامه بدو دفند و چون چند 
منزل رفت طایفه‌لی از راهزنان بقافله برخورده همه را دست بر گردن بسته انداختند و بقسمت مال 
مشنول شدند دعبل دید یکی از ایشان بیتی اژ قصیدة او میخواند و میگر ید پرسید این شعر کیست 
گفت تو را بدین چکار التماس مکرر کرد گفت این از مردی است خزاعیه گفت آن مرد منم اتفاقاً 
آن‌شخص سرور جماعت بود و چون مشخص او شد که دعبل راست مکوت دست‌های قافله‌ر | کشود 
و جمیم اموال و اسپاب ایشان را حکم کرد که پس دهید تمام را پس دادند چنانکه دعبل بغانة 
خود رسید دزدان عرب بخانه‌اش ریخته و هرچه بود برده بودند شیعیان فهمیدند که حضرت امام 
رضا «ع» صد دنار بدو التفات فرموده هجوم کر دند و هر دیناری را بصد دینار خریدند درآ اوقت 
فرمودة آن حضرت را فپمید که میفرمود بدین زر محتاج خواهی شد و دعبل را کنیزی بود تعلق 
بسیار باو داشت و اورا صخیح و سا ام گذاشته و رفته ود در آن وقتی که باز آمد کنیز بسبب دردچشم 
نابینا شده بود و دعبل از این جهت پریشان خاطر گشت تا شبي بخاطرش رسید که آن پاره جامه را 
که از اهل قم پس گرفته بود و با خود داشت بخوشدلی تمام آنرا بچشم کنیز بست و چون صبح شد 
چشمپایش از اول روشن‌تر شد شکر الپی بجای آورده و آن پاره جامه باعث شفای چند کس از 
مر یضپا شد . 


معجزة سی و هفتم - مرویست که مأمون در روز عقد ولایت عپد حکم کرد هڪ 
يك ساله مواجب سیاه را بدهند و بپريك از عباسیان و عاویان و خطبا و شعرا در آن روز موافق 
حال آنقدر جوائز و صله و انعام و هدیه داده بودند ڪه محاسیان دفاتر دینار از حسا بش 
عاجز بودند و گفت که تمام سپاه لباس سیاه ڪه شمار عباسیان بود از خود دور کرده 
لباس‌سیز_ بوشید ند و سکه بنام‌نامی و اسم کر ام ی آن‌حضرت «ع» زدند و در سر منبرها خطبه به اسم 











م۳۹ - معجز ات حضرت امام رضا (ع) 
سامی آن حضرت خواندند و منشور ولایت عهد را نوشته باطراف مملکت فرستادند و معپذا درآن | 
اتنا حضرت رضا «ع» بیکی از خواص‌خود فرمود لانشتمل قلبك هذاالامر ولانستر به فانه لایتم يعلى 
دل خودرا بدین‌امر مشغولمکن و بدین ولیمپدی خوشهال‌مباش که صورت تمامی نخواهد یافت و آخر 
چلان شد که[ نحضر ت خبر داده‌بود . 

معجزه سی و هشتم مرویست که روز عیدی مأمون را عارضه‌یی بود کس بحضور حضرت 
رضا (ع) فرستاد که التماس چنان است که امروز بمصلی تشر یف ,رده نماز عید بگذاری تا فضل تو 
بر مردم ظاهر گر دد و مرا معذور دارند حضرت جواپ فرستادکه ازجمله شروط در وقت قبول کردن 
ولایت عد این بود که اینطور کارهارا بمن نفرماگی و مرا معاف داری خلیفه التماس را مکررنمود 
و حضرت عذرها مکررمیفرمود تا مبالذه و الحاح خلیفه بسرحد افراط رسید حضرت فرمود مرا بقیت 
است که این نماز بعمل نخو اهدآمد ولیکن چون اصرار بیحد داری رخصت ده نا بطر یقی که رسول 
خدا باين نماز یرون میرفت بیرون روم آن ملعون گفت بپر طریقی که دانی و برون بردن رو. پس 
خلیفه حکم کرد که در روز عید علما و عباد و قراء و حفاظ و لشگر و غر ایشان از خاص و عام 
پدر گاه جهان پناه حضرت رضا (ع) حاضر آمده منتظر باشند تا در خدمت آن حضرت ب‌صلی روند 
پس خلایق راهپا و کوچه‌ها و در و بام‌را فر ا گر فته پیاده و سواره ایستاده بودند چون صبح شد آن 
حضرت غسل کرد و لباس‌سفید پوشیده بوی خوش بکار برد وعمامه‌گی‌سفید برسر پیچیده از دوطرف 
علاقه فرو گذاشته يك‌سر بمیان كتف مبارك و سر دیگر بسينة بی کینه افکنده و عصا بر دست گر فته 
ازار مبارك را تا ساق مبارك بالا کرده و پایرهنه با مو!الی و خدم و حدم همه بدان هيات از خانه 
بیرون آمدند حضرت روی بجان ب آسمان کرده بآواز بلند تکبیر گفت خلایق‌نیز تکبیر گفتند و بهر چند 
قدم که برمیدات تکییری میگفت مردم‌نیز متابمت مینه‌ودند گویند در تکبیر دوم و سوم در خیال «ردم 
چنان افتاد که مگر از آسمان و زمین و جن و انس و در و دیوار صامت و کوه و دشت صد ای‌تکییر 
شنیدند که همه با یکدیگر موافقت و متا بعت مینه‌ایند چون نظر خلایق بر آن حضرت افتاد سو ران 
خودرا از اسب انداختند و با کارد و خنخر بند چاقچور و ماين باره کرده پای‌ها برهده نموده براه 
افتادند و از کر به و زاری و ناله و بیقراری خلق ۲ نچنان غلغله در مرو افتاده که گویا کوش آسمان 
کران‌شد چون خبر بمأمون رسید فضل‌بن‌سهل بدو گەت اگر حضرت رضا <ع> پدینحالت بصلی‌رود 
خلایق بنهوی فتون‌او شو ند که ز نده‌ما ندن‌ما ازمحالات باشد پس خوف برخلیفه غلبه کرد قاصدان‌را 
بتعجیل‌تمام از عقب هم بحضور حضرت فرستاد که من شمارا تعب نموده‌ام و ابرام کردم کلفت میکشید 
هم از راه دور و هم از کثرت خلایق بمذقت شما راضی‌نیستم البته البته بر گسردید تا هر که همیشه 
پیش نمازی کرده او با مر دم نماز کند حضرت بعد از استماع این خبر با یوش طلییده بوشیده و سوار 
گردیده بمنزل مر اجمت فرمود بعد از آن مأمون ملعون سو ارشده بمصلی رفته نماز عید بچاآورده و 
بعضی گفته‌اند در آنروز نمازعید صورت نیافت بجپت هرج و مرج که درمیان‌مردم بهمرسید و کدورتی 
که بغلق رو داد . 

معحزخ سی و نهم - احمد بن ابی محمود روایت میکند که در خدمت حضرت رضا «ع» 
ایستاده بودم که جمعی از شیعیان آن حضرت سئوال نمودند که اگر نعو ذ بالله حادئه‌گی روی نماید 
باز گشت شیمیان شما بکه خواهد بود ؛ حضرت فرمود : باز کشت ایشان بپسرم محمد . یکی از 
حضار را بتخاط ر گذشت که امام محمد تقی صغیر السناس حطرت رو بدان‌مرد نموده فرمود بدرستیکه 
حق تمالی عیسی بن‌مریم را پیشمبری داد و او در سن کمتر از ابی‌جضر و صاحب شریمت بود ایت 
جانشین من است . 








معجزات حضرت امام هشتم (ع) .۳4 


معجزة چهلم 2 احمد بن عمر الحلال روایت میکند که روزی در مسجد در خدمت 

امام رضا (ع) نشسته بودم بدان حضرت عرض کردم یابن رسول ال فدای توشوم برتو میترسم ازاین 

شد بدا لتا یعنی هرون الرشید حضرت فرمود خاط_خودرا جمعدار که مرا ازاوهیچ ضرری نخواهد رسید 

بدرستیکه خداوند را بلادیست که درآن موضم مانند گیاه میروید وحق تعالی آنرا باضف مخلوقات 

که عبارت از مور باشد مصون ومحفوظ داشته که اگر فيل اراده کند که در ميان ایشان در آید او 
را عاجزساز ند و بقتل آور ند 


معجزخ چهل ویکم - مروی است که وقتی مأمون بیمار شد و بیماریش سنگین 
شد وامید ازخود برید پس‌حضرت رضا (ع) را طلبیده وعرض کرد چنان میدانم که وقت وفات من شده 
واجل موعود من رسیده از من غافل :شوی حضرت فرمود خاطرجیعدار که اژعمر تو پاقی مانده و ترا 
حال وفات نخواهد رسید تا آنکه دوستی مرا بدشمنی بدل ناگی ومرا درانگور زهردهی و در زمين 
خراسان مرا دفن مائی بعداژ مدتها بمانی مآمون گفت پناه میبرم بخدا که من هر گر اینها را بتو 
نپسندم حضرت فرمود بخدا قسم که اینها خواهد بود چنانکه بتو گویم 
معجزة چهل ودوم - مروی است که وقتی حضرت رضا (ع) را در عرفات دیدند 
از سیب ۵7 بر سید ند فرمود که دعا میکر دم برابر مکه بسبپ نچه با پدر بزر گوار من کر دند یعنی 
از دشمنی پس حقتعالی دعای مرا در آن باب مستجاب فرمود چون حضرت از آن مکان بر گشت چندان 
نگذشت که هرون بر جفرو یحبی‌متفير گر دید وفراش قضا بساط دولت شومشان را درهم نوردید بدینگونه 
که جمفر مقتول ویحیی مغلول و محبوس گشته او نیز از زندان بسوی نيران بار رخیل بست و بتیغ 
مکافات بپدرا بتر خود پیو ست 


معجزة چهل و سوم ۔ نفرینی بود که حضرت امام رضا (ع) به رکارین عبدام 
بن مصمب نمود بسبب ظلمی که در بعضی امور بر آن حضرت رده بود پس دعای ۲ نحضرت بدان 
ملمون متأثر گردیده آن نابکار از قصر افتاد گردنش شکست 


معجزة چهل وچهارم - مروی است ڪه مکرر حضرت رضا علیه السلام چون 
هرون الرشید را میدید میقرمود که انا وهرون کپاتین و دو انگشت بهم میجنبانید یمنی مت و او 
اینچنیت خواهیم بود و کسی معنی ڪلام آن حضرت را امیفهمید تا وقتیکه در سناباد مدفون شد 

وآن حضرت را درپپلوی هرون دفن نمودند معنی کلام معجز نظامش بر آنانکه 
شنیده بودند ظاهر گر دید 

معحزة چهل و بنجم . هر مه بن اعين ڪه بحسب ظاهر از خادمان مأمون و 
پباطت از محبان و موالیان اهلیبت (ء)) بود و مأمون آن را بجپت خدمت امام رضا عليه السلام 
تعییرن نموده بود روایت میکند که روزی حضرت امام رضا عليه السلام مرا طلبید و فرمود ای 
هرثمه ترا برچیزی مطلم میسازم و برتو سری میسپارم که تا مرت در قید حیات باشم آنرا بکسی 
اظپار نکنی که اگر در حال حیات مت آن دا بکسی بگوئی فردای قیامت نرد حق سبحانه و 
تعالی دشن تو خواهم بود هرئمه گوید عبد کردم که آن سررا مخفی دارم تا امر نکند آنرا بکسی 
نگویم پس فرمود بدان ای هرئه که رحات مرت نزديك شده وبمد ازچند روز دیگر انگور وانار 
زهر آلود بمن خواهند داد واژدایا رحلت خواهم نمود ومآمون قصد آن خواهد نمود که قبر مرا در 
پس سر پدرش هرون قر اردهد وحق تعالی قدر نش نخواهد داد وآن زمین سحت شواهد بود بحیئیتی 





-۳۱۰- معجز ات حضرت امام رضا (ع) 





که هرچند جهد نمایند کنده نشود وموضم دفن‌من درطرف قبله در پیش روک پدراوست بايد که چون 
از تجپیز من فارغ شوید آنچه بتو گفتم مآمون را بدان اعلام نماگی و با ايشان یعنی با مأمون و 
متابمانش بگوئی که در نماز کردن من تأنی نماید که شتر سواری روی بسته که براو اثرسفر باشد 
خواهد رسید واز شتر بزیر آمده برمن نماز خواهد کرد چون از نماز فارغ شود مرا بدانجا بريد که 
نشان داده‌ام و اند کی زمن را بيه قبری مپیا ساخته نمودار خواهد شد ودر ميان قبر آبی سبز 
خواهد بود وچون قبر مشکوف شود آب بزمين فرو خواهد رفت آن مدفن منست زنهار که تامن در 
حیاتم اظپار این خبر نکنی هرثمه گوید واه که بعداز آن زمانی حضرت بنزد مأمون تشریف برد 
وانگوروانارخورد ودنیا را وداع کرد من نیز بنزد مأمون رفتم ودیدم که میگوید گفتم امام رضا (ع) 
با دن عهد کر ده بود که بعدازوفات ۲ نعضرت سخنی چند بتو بگویم گفت بگو من نچه شنیده بودم 
فتم تەجب ها نمود امر بتجهیز آن حضرت نمود ودر وقت نماز همان مرد روبسته آمد وبا کسی‌حرف 
نرده در پیش صف ایستاده نماز کرد »أمون چون متوجه او شد اورا ندید وا هرطرف کسی بطلب 
او فرستاد نه آن را دیدند ونه شتر آنرا پس مأمون امر کرد که قبر آ نحضرت را درپس سر پدرش 
رسید بکنند وچون شروع بکند کردند هیچ کلنگی برآن زمین کار نکرد واز دوطرف دیگر نیز 
کند‌ند میسر نگشت ودر موضعی که بالفعل ضریح مبارك آنعضرت است شروع بکندن کردند قبری 
میا ظاهر شد وآبی سبز درآن بیدا گردید و آب را زمین بخود کشید و آنحضرت درآ جا مدفون 
گرردید و تأسفها از مأمون ظاهر گشت بعداز آن هر گاه هرثمه را میدید مییگفت ای هرثمه چه بتو 

گفته بود نقل کن هریه گوید که آنرا نقل میکردم و مأمون بعداز شنیدن اظپار 

ندامت میکرد و میگر يست 

ععجزه چهل و ششم - ابوالصلت هروی روایت میکند که روزی درخدمت حضرت 
رضا عليه السلام بودم فرمود برو بقبة که در آن قبر هرون الرشید است از هر طرف از آن خاك 
بیاور مت رفتم و خاکپا از هرطرف آن قبه آوردم يکيك را بوید سه خاك را رد فرمود یکی 
از آن را که الحال قبر شریف آن حضرت است برداشته بودم چون بوئیه فرمود اي مدفن 
من است اگر در آن سه طرف دیگر خواهند قبراژ برای من حفر نمایند هر کلنگی که درخراسان 
باشد بیاورند امکان نداد که بقدر یکوجب کنده شود ای ابوالملت در قبر من درطرف سر نداوتی 
خواهی دید کلمه که ترا باد میدهم تکلم کن خواهد جوشید وقبر آب خواهد شد و در آن ماهیان 
بسیار بنظرخواهد آمد نانیکه بتوخواهم داد آن را ریزه کرده درآب ریز تا ماهیان بخورند وچون 
چیزی نماند ماهی بزرك پیدا خواهد شد ويكيك آن ماهیان را فرو برده غایب خواهد شد پس در 
آن وقت دست بر آب گذاشته کلم که بتوتعلیم میکنم بکو آب نایات میشود وازآن اثری باقی نخواهد 
مانه واینہا را در نظر مأمون خواهی کرد بدان» فردا نزد او میروم چون پیرون آم اگر سر را 
پوشیده باشم بامن حرف نزن والاهرچه خواهی بپرس وبگوپس چون صبح شد آنحضرت لباس خود 
را پوشیده در مراب عبادت باوراد و ادهیه مشغول کردیدند که غلامان مأمون به طلب آن حضرت 
آمدنه آن حضرت برخاسته متوجه شد چون خلیفه از دور حضرت را دید برخاسته تعظیم نمود ومیان 
هردو چشمش را بوسیده در پپلوی خود نشانید واز آن دو طبق انار وانگور که نزدش حاضر بود 
خوشه‌کی برداشته گفت انگوری بدین لطافت وشیرینی تا امروز ندیده ونچشیده بودم حضرت فرمود 
بسا انگورهای خوب که در بپشت باشد آن ملعون خوشه که بدست گرفته بود پیش داشته کفت از 


این انکور بخور حضرت فرمود مرا معاف دار باز ابرام نموده گفت گمان بد میبری حضرن رضا از 





۷ 


معجز ات حضرت امام هشتم (ع) ۳۱٩۰‏ 





| آن‌خوشه سه دانه انگور گرفته میل‌فرمود و برخاست مأمون گفت «الی‌این> یعنی بکجا میروی حضرت 

































فرمود <الی ابن وجپتنی > یمنی آنجا میروم که مرا فرستادی پس سررا پوشیده از آنجا بیرون آمد 
با آ نعضرت حرف نزدم نا داخل منزل شده امر نمود که در را بپند و بعداژ آن برفراش خود خوابید 
دراین بین ديدم که شخصی خوش روی وخوش بوی که گویا اماست بعینه پیدا شد پیش رفته گفتم در 
بسته بود از کجا داخل‌شدی فرمود آنکه مرا دریکدم ازمدینه باینجا آورد میتوان بدینجاداخل نماید 


عرض کردم تو کیستی فرمود حجت خدا برتو و جمیم شیمیان منم محمد بن على (ع) پس بجانب پدر 


متوجه شد فرمود مرا که با او داغل حجره شوم و چون بدر را چشم بپسر افتاد اورا بخود نرديك 


| ساخته بسینه خود چسبانیده ميان چشمپایش را بوسید وباهم بچیزیکه مفهوم من نبود تکلم. نمودند و 


بر لب پدر چیزی از برف سفیدتر ظاهر شد ویسر آنرا لیسید وحضرت رضا چیزی ازمیان جامه خود 
رون آورده که شبیه بگنجشگی بود وپسر آنرا بلع نمود بعداز لحعله‌یی محمد تقی (ع) فرمود با 
اباصلت بدینخانه داخل شوومضل و آپ بیرون آرعرضکردم فدای توشوم دراینخانه آپ ومفسل نیست 
فرمود هرچه بتو میگویم بشنوچون بدرون رفتم هردو حاضر بودند بیرون آوردم و دامن برمیان زدم 
که مددش مایم فرمود با من کسی هست که مدد کند توفارغ باش و پدر را سل داده فرمود کفن‌و 
حنوط از حجره بیرون آور چون بدرون رفتم کفن وجنوطی که هر گز درآ نجا نبود حاضردیدم پیرون 
آوردم وحضرت امام »سید تقی (ع) پدر بزر گواررا کفن نمود وبروی نماز کرده فرمود تابوت پیاد 
عرض کردم نزد نجار روم و بکویم تابوت بسازد فرمود درهمین خانه تابوت حاضر است بیدون آورد 
بدرون رفتم تابوتی دیدم آنرا بوون آوردم آن حضرت پدر را درتابوت گذاشته ودو رکمت نماز 
گذارد هنوزفارغ نشده بودکه دیدم تابوت ,ژزمین جدا شده بلند گردید وسقف شکافته شد وتابوت 
غایپ شد عرضکردم یاین رسول اله همين احظه مأمون خواهد آعد و پدرت را ازمن خواهد طلبید 
چه جواپ گویم فرمود باش که هنقریب برمیگردد و نمیدانی که اگر پیغبر در مشرق باشد ووصی‌او 
درمغرب باشد خدای تعالی ميان روح و جسد او جمم میکند و بمداز لحظه کی باز سقف شکافته شد و 
تابوت بجای خود قرار گر فد وحضرت تقی(ع) باز آنرا از آن‌تابوت بیدون آورده برفراش خوابانید 
وتاوت نایدا شد و گفتی که مگر آ نحضرت را غسل نداده و کفن نکرده| ند پس بفرمود برخیز ودر 
را برمأمون یکشا من رفتم ودرراگشودم دیدم که او با غلامانش کر یبانپا چاك زده وطپانچه برروی 
زنان رسیدند خلیفه بر بالین امام نشست و مرا امر بتجپیز نمود وحکم بکندن قبر کرد بمداژ آنکه 
آب وماهیان را مشاهدد نموده گفت ابوالسن (ع) چنانکه در ز ندگی بما عجایب مینمود وحال نیز 
مینماید یکی از مصاحبان گفت شما را خبردار میکند که هرچند که از بنی عباسیان از بابت هاهیان 
بسیار باضید و مدت حکومت شما طولانی بود آخر حق تمالی کسی را برشما مسلط خواهد ساخت 
که همه را براندازد وشیخ ابن بابویه در کتاب هیون اخبارالرضا که حضرت (ع) هرثمه ابن اعین را 
طلیید وفرمود اجل من‌نزديك شده وفردا این مرد طاغی مرا خواهد طلبید وزهردرانگوروانارکرده 
بمن خواهد داد بمداز آن خواهد خواست که مرتکب غسل من شود باو بگر که متعرض آن امر نشود 
که غذاب براو نازل میشود وچون آن را منم کش در بلندی خواهد نشست که نگاه کند بايد توهم 
مرتکب آن امر نشوی و صبر کنی خيمةٌ سفیدی در یکطرف خانه زده خواهد شد و چون خیمه را 
دیدی مرا باجام من بخیمه برسان ودر پشت خیمه بنشین ومبادا بدرون خیمه نگاه کنی یا کسی را 
بگذاری نگاه کند که موجب هلا کت است ودراین ا مأمون بتو خواهد گفت که نه تراگمان این 
پود که امام را غیراز امام کسی نمیشوید الحال اودراینجا پسرش درمدینه جواب بگو که اگر کسی 
تمدي ند در غسل امام امامت او باطل نمیشود و بامامت امام بعداو نیز ظلمی نموسد و ما 








۳۱۴- هعجز ات حضرت امام هشتم (ع) 


نمیگوئیم که واجپ است که امام‌را امام غسل دهد خفیه وچون دیدی که خیمه ناپیدا شد مرا بطرف 
قبرمن ببر واو خواهد خواست که قبر با قبلهٌ قبر من باشد و آن نخواهد شد زیرا که اگرجمیع 
کلنگهای دنیا را کارفرماید رەقد ار پشت ناخو نی جدا خواهد شد ودر آ اوقت بو که مرا فررموده که 
يك كانك برزمين زنم تا قبراوظاهر شود وچون قبرد! یبنی داغل شوتا آبی‌ظاهرشود چنانکه برابر 


بدرون قبر خواهند برد وم‌گذار که کسی شاك بر قبر من ریزد که خود با زمین مساری خواهد شه 
ودر آنچه بتو گفتیم حفظ کن وخلاف آن مکن هرشه گوید که بخدمت آن حضرت عرض کردم که | 
پناه بغدا برم از آنکه بخلاف امر شما عمل نمایم پس چون صبح شد خلیفه مرا طلبیده گفت مولای 
خودرا ازمن سلام برسان وبگوتوبنزد ما آمی بامابنزد تو آئيم وچون آن حضرت مرا دید برخاسته 
پیجلس خلیفه آمد خایفه چون آن مولا را بدید دربر گرفت وپیشانیش بوسیده آن‌حضرت دا بردست 
راست خود نشانید برتخت و ساعتی با آن حضرت بصحبت مشفول شد پس غلام خودرا گفت انگود 
وانار بیاور من چون این کلمه را شنیدم صبرم نماند آهسته روان شدم یسچون رفتم خودرا اژدیوار 
انداختم چون کسی که دیوانه باشد و مانند دانه که در تابه حرکت کند قرار نداشتم تا آنکه 
شنیدم که امام (ع) بغانه مود فرمود بعداز لحظه دیدم که فلامان وچاکران ازپی طبیب ,پر طرف 
میدویدند که ابوالصی را بیماری عارض شده و مردم در شك بودند من بیقین میدانستم که حال 
چیست وچون صبح شد بانك ناله وفریاد از خانه ] نحضرت برخاست چون آمدم ديدم که مأمون با 
گریبان چاك درتعز یه نشسته بمن کفت جائی را مقر رکن ومکانی را پا کیزه ساز که من مولای تورا 
فسل دهم گفتم مرا خیرداده وآنچه آن حضرت فرموده بود گفتم ا وگفت تومیدانی پس من مضطر ب 
بودم که خیمهٌ معپود زده شد چنانکه مأمور بر آن بودم در س آن خیمه قرار گر فتم و آواز تگییر 
وتپلیل ميشنیدم و صدای ظروف و دریختن آب بگوشم رسید و بوی ها در کمال خوشی که ه رگز 
بمشام کسی مثل آن بوی‌ها نضورده بود بمشامم خورد مأمون در بلندی نشسته مرا آواز داد همان 
اهراش کرد وهمان جواپ شنید وچون خیمه غایب شد مولای خودرا کفن کرده برسر بر خوابانیده دیدم 
وغلیفه با حضار آمده نماز کردند وچون بطرف قبر آمدند ظاهرشد که بنکندن آن زمین قادر نیستند 
من گفتم حضرت بمن فرموده که يك کلنك بر آن زمین زنم تا قبرظاهر شود مأمون گفت اگرچه عجب 
است ولی دور نیست پس کلنگی بر آن زمین زدم قبری مپیا ظاهر شد خلیفه گفت که تودر قبر شو 
ومولای خودرا درقبر بغوابان گفتم امر فرموده که صبر کنم آبی ظاهر شود فرو نشیند مردم منتظر 
پودند که ناگاه آبی از قبر جوشید وتالب قبر را پر کرد وماهی بطول تبر پیدا شد وساعتی حر کت 
کرد وچون آب بزمین فرو نشست ماهی نایدید شد وچون نعش را بکنارقبررساندیم ب ی آ"نکه دست 
کسی بدان حضرت برسد خود بدرون قبررفت خلیفه حضار را امر فرمودگقت هائوا التراب بایدیکم 
یعنی بدستهای خود خاك برقبر ریزند تا پوشیده وپر شود مرن گفتم حضرت فرمود که کسی خاك 
ار یزد خلیفه گفت وای برتوپس قبررا که پرخواهد نمود گفتم مرا خبرداده که قبر خود بخود بسته 
خواهد شد چنانکه باید پس مردم که خاك ها برداشته بودند از دست انداخنند و بعداز لحه قبرخود 
بخود بر گشت ومردمان گریه وفغان بسیار کردند و بر گذتند بعداز آن مأمرن مرا بخلرتی طلییده 
گفت هرچه از مولای خود شنيدة بگو گفتم آنچه فرموده بود عرض کردم گفت بخدا ورسول ترا 
قسم میدهم که غیراز آنچه کفتی هرچه ازوی شنيدة بگو گفتم بلی‌خبر انگور وانار را نیزفرموده 
پود پس دیدم که سرخ وزرد و سیاه گشته غش کرد ودر [ نحال میگفت ویل للمأمون مرت ا ویل 





معجز ات امام هشتم (ع) -۳۱۲- 


للمآمون من رسوله ويل لامأمون من على بن ابیطالب ويل لاهأمون من‌الحسن والحسیس ويکيك از 
المه را نام میبرد تابنام رضا (ع) رسانید ودر آخر گفت هنا وا هوالخسران‌المبین ومکرراین کلام 
را میگفت وبرسرخود میزد من برخود ترسیده بگوشه‌لی رفتم بعداژزمانی بازمرا طلبید چون آمدم 
ديدم که مانند مستان نشسته است دراین مرثبه که مرا دید گفت ای هر شمه وال که توازاو عز یز ثر 
نیستی بدا که اگر بشنوم که این کلام را جاگی نقل نموده باشی ترا هلاك کنم گفتم اگرازمن چیزی 
از این خبر ظاهر شود خونم برتو حلال ا-ت گفت بخدا قسم که از توراضی نشوم تا قسم بر کتمان او 
نغوری وپیمانی نکنی پس مرا قسم داده و عید وپیمان گرفت و چون بش درد شنیدم که میگفت 
یستغفون من الناس ولایستخفون من اله تا آخر آیه یمنی از خدا نمبترسند و از خلایق میترسند و 
خدا در همه حال با ایشان است وهرچه میگویند وهرچه میگویند وهر چه میکننه حق تها لی 
عامش بهمه محیط است 


فصل درذ کر بعضی ازاحادیث که دلالت برواب زیارت 


حضرت علی بن موسی الرضا میکند 
از [ نجمله شیخ صدوق (ره) در کتاب عرض المجالس باسناد خود ازامام محمد تقی (ع) روایت میکند 
که آ نحضرت فرمود من زار قبرابی بطوس غفر ای ماتعدم من ذنیه وما تاخر فاذاکان یوم القيمة نصب 
متبر بحذاه منبررسول ايله حتی یفرغ الله من حاب عباده یعنی هر که زیارت کند قبرحضرت رضا (ع) 
را درثپرطوس حق‌سبحانه وتعا لی گناهان گذشته و آینده اورا میآمرزد وچون روزقيامت شود منبری 
در برابر منبر حضرت رسو لخدا بجپت اونصب کنند تا آنکه خداوند ءالم ازحساب بند گان خود فارغ 
شود وهم در آن کتاب و کتاپ من لایحضر الفقنه از سرور اولیاء علی مر تضی مرویست که فرمودند 
سیقتل رجل من‌ولدی بارض خراسان پااعم ظلم اسمه آسمی واسم ابیه اسم بن‌عمر آن موسی فمن زاره 
فی‌فر بته غقرایه من ذنوبه مانقدم منها وماتاخرو لو كانت مثل عدد النجوم ووطرالامطاروورن‌الاشجار 
یعنی زود است که مقتول شود از فرزندان من درزمین خراسان بزهر درحالت ظلم که اسم ارموافق 
اسم من باشد واسم يدر او اسم پسر عمران موسی باشد هر که زارت کند اورا در غر بت اوحقتعا لی 
کناهان گذشته و آیندة اورا پیامرزد اگرچه بمدد فطرات باران و برك درختان باشد و در همان 
کتاب ازحضرت ابیالحسن علی بن‌موسی‌الرضا مرویست که فرم‌ود ان بخراسان لبقعة یانی‌قلبها زمان 
تصير مختلف الملائكة فلا پزول فوج ينرل من السماء و فوج يصعد الى ان ینفخ فی‌الصورفقبل له ياين 
رسول أيه واين بقعة هذه قال هی ارض طوس وهی واه روضة من‌ریاض الجنة منز ار نی فی‌الملك البقعة 
کان کمن زاررسول اث و کتب الله تبارك وتعالی بدلك تواپ الف حج میروروالف عمرة مقبولة و کنت 
انا وآباگی شفاه بوم القيمة یعنی بتحقیق که درخراسان بقعهٌ هست که خواهد شد بر آن زمانی که آمد 
وشد ملاگکه خواهد شد پس همبشه فوجی از ملالک» آسمان نزول خواهد کرد و فوجی بالا خواهند 
رفت تا روزی که نفخ صور شود شخصی بخدمت آنحضرت عرض کرد یا ن رسول ايله کدام بقمه است 
حضرت فرمود آن بقعه‌ایست درزمین طوس است وای که آن بقمه روضه‌تی ازروضات بهشت ات پس 
فر مود که هر کس مرا زیارت کند درآن بقمه چنان است که حطار تن رسول را زیارت کرده و میئو پسد 
حق سبحانه و تمالی درنامه اعمال او هزار حج مبرور و هزار عمرة مقبوله و فردای قیامت مرن و 
پدرانم شفاعت او خواهیم کرد و در روایت دیگر وارد شده که آن حضرت فرمود من زار نی فی 
غربتی کتب ام عزوجل اجر مالته الف حاج ومعتر وماته الف مچاهد وحشر فى زمرتنا و جعل فى 
الدر جات لدرجات العلی من‌الجنة رفیقایمنی‌هر که زیارت کند مرا درفر بت خداوند عاام در نامه عمل‌او 





۳٩ -‏ - مهجز ات حضرت امام هشتم (ع) 


و اپ صد هزارشپید و واب صد هز ار صدیق‌میاو یسد وئواب صد هز ارحج وصد هزارصره وئواب صد 
هزار جپاء کننده در راه خدا بجپت اوثبت میشود وفردای قیامت در زمره ما محشور خواهد شد و 





درجات عالیه بپشت عنبر سرشت رفیق‌ماخواهدبود ودرحدیث دیگر آمده که در کتاب حضرت ابوالهسن 
الرضا نوشته بود که ابلغ شیعتی‌ان زیارتی‌تعدل عندای عزوجل الف حجت یعنی ابنضبررا بشیعبانمن 
برسان بدرستیکه زیارت من پیش حقتالی برابراست باهزار حج از برای کسیله آنحفرت را امام | 
مفترض‌الطاعت بداند و از امام جمفر صادق (ع) روایت است که آ نحضرت فرمود یقتل حفدتی بارض ‏ 
خراسان فی‌مدینه یقال لهاطوس من‌زاره عارفا بحقه اخذت بيده يوم القيمة وادخلته الجنة وان كان من 
الکبایر یی مقتول خواهد شد نيرةٌ من‌در خاك خراسان درشپری که اورا طوس گویند هر که زیارت کنه 
اورا در مد ينه درحالتیکه حق‌وحرمت اورا بذناسد فر دای‌قیامت من دست اورا خواهم گر فت وداخل بپشت 
خواهم کرد اگر چه از آن‌جماعتی باشد که ګناه کپیر ه کر ده باشه زاوی کو ید بخدمت آ حشرت عرضکر دم 
که فدای توشوم وما ع فان‌حقه شناختن حق [ نحضرت کدامست قال يملم انه امام مفترض الطاعت غر يب 
شید فرمود بداند که امام رضا (ع)) امامیست که و اجبست اطاعت او بر خلایق و بداند که [ نحضرت غر یب 
وشہید است بعداز آی ف مود من زاره مارفا بحقه اعطاء ايله عزوجل اجرسبعین شپید من استشهد بین‌یدی 
رول ایل ص) على حقیقته یعنی هر که زیارت کند حضرب امام رضا را درحالتیکه حق اورا بشناسد حق 
تعالی ثواب دفتاد شهید بروی عطا میفرماید از آن شهیدانیکه در خدمت رسول الله شهید شده باشد 
ودر روایت دیگروارد شده که امام محمد تقی (ع) فررمودند که ما زار ای اعد فاصابه ای من‌مط رآ 
وبرداً وحرلا حرم الله جسده علی‌النار یمنی‌هیچکس زیارت نمیکند پدرمرا پس درآن سر آزاری از 
جپت پارا یاسرما یاگرما باورسد مگر آنکه حقتمالی جسه اورا بر آتش دوزخ میگرداند ودرحدیث 
دیگروارد شده که حضرت رضا ۱ع) فرمود من زارنی على بعد داری اتيته يوم القيمة فی‌ثلث مواطن 
حتی اخلصه من احوالپا اذا تطایرت الکتب يمينا وشمالا وعندالصر اط وعند المیزان یعنی هر که مرا 
زیارت کند درروزقيامت درسه وقت اورا دریابم وازاهوال وشداید آن روزخلاصش گردانم اول وقتی 
که نامه‌های اعمال از چپ وراست آویزان باشد دوم دروقتیکه قدمپای‌شما بر صراط بلفزد سوم وفتیکه 
اعمال خلایق را بمیزان سنجند ودرروایت دیگروارد شده که امام موسی کاظم (ع) فررمود من زارقبر 
على کان عندابله عزوجل سبعون حجة قال نمم سبمون الف حجة قال فقال رب حجة لاتقبل وم زاره 
او بات عنده ليلة كان کمن زار اه فی ارشه قال نعم الحدیث یعنی هر که زبارت کند فرز ندم على را 
خواهد بود از برای‌او نزد حقتعالی واب هفتاد حج مقبول راویگوید که ازروی نمجب گفتم واب هفتاد 
حج مقبول‌خواهد داشت حضرت فرمود لی‌ثواپ هفت.د هز ارحج مقبول فررمود بسیار باشد که مقبول نشود 
وثواب حضرت رضا (ع) برابر است با ثواب هفتاد هزار حج مقبول وهر که زیارت کند آ نحضرت را 
یا شبی ازشبما نزد قبر آن حضرت بعبادت حقتمالی مشغول باشد همان است که خدارا درعرش زبارت 
کرده باشد باز ازروی‌تعجپ گفت چنان است که حقتعالی را دره‌رش زیارت کرده حضرت فرمود بلی 
تتمه حدیث ازجپت تطویل ذ کر نشد واحادیث در این باب سیار است وچون 3 جمیم اینها دراین 
کتاب گنجایش نداشت بدین‌چند حدیث موئق این تحنه را مزین کردیم والسلام 
تمت بعون ااملك الوهاب 
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معجز اول - محمد بن میمون روایت میکند که روژی در مکهٌ معظمه بخدمت 
حضرت امام رضا عليه السلام رسیدم پیش از آنکه آن حضرت بخراسان رود عرض کردم يا بٺ 
رسو لاله اراد سفرمدینه دارم مکتوبی بیسرت | بی جعفر علي | لسلام بنویس تا باخود بمد ينه برع حضرت 
تبسم کرد بعداز آن مکتوبی نوشته تسلیم من نمود متوجه راه شدم وبعداز قطع منازل بمدینة مشرفه 
رسیدم خادمی دا بردر سرای امام رضا (ع) دیدم گفتم مخدوم زادة مرا یعنی اباج‌فررمحمد نقی (ع) 
را برون آر تا بد ید ار اوناکش ومشر ف گر دم پس خادم رفت وآن دریگانه را ازصدف مهد برداشته 
برون آزرده ودرمصا بیح القلوب ذکر شده که درآن وقت ازسن شریف آ نحضرت یکسال و چپارماه 
گذشته بود محمد گوید چون نزديك شاهزاده رسیدم سلام کردم آن غنچةٌ چمن جلالت جواب سلام 
باز داده فرمود یامحمد حال توچیست ودر آن ایام چشمم را علتی‌دریافته بود که چیزی نمیدیدم عرض 
کردم این رسول امه چشمم نابینا شده فرء‌ود یا محمد نزديك من آی چون نزديك آنحضرت دفتم 
کتابت را بخادم دادم حضرت اشاره فرمود تاخادم مکتوب راگشوده پشآنحضرت داشت تا] نحضرت 
کتابت را خواند وبعدازآن فرمود یامحمد نزدیکتر آی چون پیش رفتم دست مبارك برچشم من کشید 
ببر کت آنحضرت چشمپای من بینا گردید پس دست وپای شاهزاده را بوسیده وازآن دوز دوشنی 

چشم خودرا روز بروز در تزاید ديدم الصمدینه رپ العالمین 


معجزة دوم - مروی است که چون حضرت رضا (ع) از دنیا رحلت فرمود سالی 
پر آن گذشت مأمون ببغداد آمده در خلافت متمکت. گردید و امام محمد جواد نیز از حوادث 
زمان و تقاپ دوران در آن مدینه توطن نتوانست نمود با اهل و عشیره ببغداد تظریف آوردند در 
آنجا بسر مییرد اتفاقا روزی مأمون بشکار برون رفت و امام محمد جواد نه ساله بود و در سر 
کوچه با اطفال بازی میکردند ایستاده بود که مأمون با خدم وحشم در رسید و اطفال همه گریزان 
شدند الا [ نهضرت که بجای خود مانده اصلا حر کت نفرم‌ود مأعون را چشم بدان حضرت افتاد واز 
توقف آنسرور تعجب کرده گفت ای پسر چرا تو چون اطفال نکر بختی حضرت درجواب فرمود راه 
تنك نبود که از رفتن راه را برتو وسیم کنم وگناهی بخود راه نمیبردم که از بترسم و گمان هم 
نداشتم که بی‌جر م بکسی آزار برسانی مأمون را کلام آ نحضرت خوش آمد گفت چه نام دارم فررمود 
محمد گفت پسر کیستی فرمود حضرت رضا مأمون گریان شده بر امام رضاا(ع) رحمت فرستاد و برفت 
و تمام راه در این فکر بود اما چون از شپر برون رفت بازی را بدراجی انداخت باز از نظر او 








-۱۲- معجزات حضرت امام محمد تقی (ع) 


غایپ شد و بعداز ساعتی بر گشت ماهی کوچکی در متقار داشت مأمون از آن متسب شده آن روز 
ترك شکار کرده بجانب شپر وخانه عود نمود وآن ماهی را در دست داشت و متفکر بود تا آنکه 
بہمان مکان رسید بازاطفال متفرق شدند وامام بجای‌خود بود »آمون نزديك آاحضرت آمده رسید 
که بگو دردست من چیست آنحضرت بالہام الهی فرمود حقتعالی را در میان آسمان وزمین دریاگی 
است وماهیان کوچك از آن برون میآیند و بازهای شاهان آن را صید میکنند وسلاله نبوت را از آن 
میآزمایند چون این کلام از آن حضرت شنید تعجب کرد ونگاه طولانی بدان حضرت کرده گفت حقا 
که توپسر امام رضائی پس بدیدن آن عضرت بسیار خوشوفت شده و[ نحضرت را بغانه برد واکرام 
وانعام نموده روز بروز در تعظیم وتوقرش سعی بلیغ مینمود تااینکه باز ديك حسادت عباسیان جوش 
زده اجتماع کردند وهمه بيك زبان در آمده گفتند بدا قسم میدهیم 4 بطر یقییکه خلفاء راشدین و 
آباه عظام تو با ۴ل علی سلوك میگردند سلوك میکرده باشی و پیراهن عزت و دولتی که حقتعا لی 
بر تو پوشانیده در بر دیگران اپسندی نمیدانی که از ولیمپد کردن تو پدر این پسر را عبا-یان 
بچه مجنت والمی گر فتار شده بودند وچه حال داشتند تا آآنکه حقتعالی آن مهم را کفایت نموده واز 
آن غم خلاص شدند زنهار که بتازگی مارا درآن قسمی غمیمپسند وسر رضا را بحال خود وا گذار 
مأمون درجواب آن جماعت گفت اما آنچه از پدران من پیش از این با آل علی کردند قصد ایشان 
فطم رحم :ود ومن از آن یناه بغدا عیبر م واگر در بنی عباس انصاف میبود یقین میدانستند که آل 
علی باین امر اولی وانسب اند واما آنچه من با امام رضا کردم بخدا پشیمان نیستم ومن آنرا بطیب 
خاطر خود خلافت میدادم و بلجاج رسانیدم او قبول نکرد و بو لیمپدی خود راضی نبود وآ نچه شنیده 
بود شد واما محبتی که من با ,سر اومیکنم بجمت فضل و کمال اوست که باوجود صفرسن علمش از 
همه کس بیشتر,وفضلیتش ازجمیع مرده‌ان زیادتر است عباسیان گفتند اورا در این کم سالی عالم از 
کجا بهم رسید و با که ام فاضل و داندمند گفتکو کرد که حال اوظاهرشود اگر خلیقه درا کرام او 
بجداست باید صبر کند تامدئی درس بخواند وعلم وفمی بپمرساند بعداز آن امرازخلیفه مآمون گفت 
من بحال اوشناسا ترم از شما وعلم ایشان لدنی است و کسی نیست اگر خواهید امتحان کنید تا صدق 
کلام من بر شماظاهر شود ایشان ازشنیدن اين‌سخن بسیارخوشحال گردیدند و بدین راضی شد ند و گفتند 
که امیر الممنین روزی مقرر کند وازعاما کسیرا اختیار نماید که ازعام فقه وشریعت ازاوسوّال نماید 
مأمون گفت من لان روزرا مقرر نمودم که اجتماع کته وشما ازعلماه هر که را خواهید انتخاب کنید 
پس آ تجماعت از نرد مأمون بیرون ر فتند با شمف درحالتیکه شرط نمموده بودند که چون نادانی امام 
تقی (ع) برخلق ظاهر شود خلیفه با او مپر بانی یرطرف کند واگر قضیه برعکس شود دیگرایشان 
را برخلیفه اعتراضی نباشد پس بایکدیگر نشسته ورآیها یکی کردند و از میان علمای عصر یحبی بن 
اکثم که در آنوقت قاضی بغداد وسر آمد نضلای عصر ودرعام فقه وحدیث از همه در پیش واعتبارش 
از سایر علما بیش بود انتغاب کردند وبا او قراد دادند که روز موعود بدان امر اقدام نماینه پس 
بمیم علما واعیان اهل ملل وادیان را طلبیدند ومآمون برتخت حکومت نشسته فرمود ڪه حضرت 
محمد جواد را طلب کنند ونرد خود بجپت آن حضرت مسندی انداختند چون آن حضرت حاضر شد 
خلیفه برخاست و تمظیمش کرده درجای خود نشانید پس یحیی بن اکثم متوجه مأمون شده گفت 
امیرالممنین رخصت میدهد که از ابوجمفر سوال کنم گمت این مجلس برای آن منه‌قد شده هر چه 
خواهی موال کن پس بحیی بن اكثم متوجه حضرت شده عرض کرد رخصت میدهی که مسئله ہر سم 
حضرت فرمود سئل عم۱ شمّت یعنی برس آ نچه خواهی یحبی گفت چه می گو ئی در باپ شخصی که در 
راه مکه احرام بسته باشد وصیدی بکشد صفاره آن چه چیزاست حضرت فرمود این مرد در برون 
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حرم این صید را کشته یا در درون حرم و آیا دااسته این عمل‌را کرده ۳ علم بر متش‌داشته يا چاهل 
بوده است وآیا اینع.ل از او عدا صادر شده پا خطا کر ده‌است وآیا این شخص آزاد بوده يا بنده 
آیا خرد بوده یابز رك و بالغ بوده آیا بار اول‌است بدین‌عمل اقدام نموده با نو بت‌دیگر نیز این کار 
نموده است آبا صید او ازجمله مرغان بوده با جانور دیگر و آیا صید کوچك بوده است یا بزرك 
LT‏ این‌شخص از این‌عمل یشیمان بوده یا مسرور ومشموف وآیا در شضب این صد را کشته با در روز 
و یا در احرام عبره این فعل از او صادر شده یا در احرام حج یی را از استماع این‌سخنان لکنت 
بر ز بان‌افتاده ر نکشمتغیر شد و آثار عحز و انکسار در وی ظاهر گشته و هرچند اهل مجلس انتظار 
کشیدند دیگر حرف زند نتوانست مأمون گفت الحمد به ظن‌من خطا نبودآیا انکار باران هنوز باشد 
یا از عقيدة خود بر گشته باشند عد از آن مأمون متو جه حضرت گردیده عرض کرد ندای‌نو شوم آنچه 
پرسیدی هريك را بجپت ما بیان‌نمایید مستفیذ شویم حضرت شروع‌نمود جواپ‌يك يك را بوجهی بیان 
فره‌ود که‌فر یاد احسنت احسنت از دوست و دشمن بر آمد مأمونگفت احسن يا اباجفر احسن‌الل اليك 
یعنی تیگ بیانی فرمودی خداو ند ترا جزای‌خیر دهاد بعد از آن بعدمت آن‌حضرت عرض کرد چنانکه 
یحی ازتو سوّال‌نمود تو از او سوّال نمیکنی فرمود اکر رخصت دهد رضای‌خلیفه بدان مقرون‌باشد 
پرسم و به‌یهبی فرمود از تو سوّال نمایم یحبی لاعلاح گفت ذلك اليك جعلت فداك ان عرفت والا 
اشتفدته منك یمنی‌امر ازتست فدای‌تو شوم بپرس اگر دانم جواب بگویم و اگر ندانم ازشما استفاده 
امایم حضرت فرم‌ود مرا خبر ده از شخصی که صبح بەز نى نگاه کند نظرش بر آن حرام باشد و چون 
آفتاپ بر آ ید بر آن حلال‌شود چون ژوال شود باز آن ژن بر او حرام‌شود و چو بوقت عصر رسد 
دیگر باره بر او حلال‌شود و چون غروپ شود یاز آن‌ژن براو حرام شود و در وقت خفتن باز براو 
حلال‌شود و در نصف شب بر او حرام گردد و چون صبح طالم‌شود یراو حلال‌شود و حرمت و حلیت 
این زن بر این مرد از چه راه باشد و چه‌چیز باعث این حرمت و حلیت خواهد بود یحیی لحظه ئی 
سر بگر یبان‌تفکر فروبرد پس سر برآوردگفت لاوایل قسم بغدا که من هرچند در این مسئله فکر 
میکنم جواپ بصواب نمیتوانم یافت و وجه هريك نمیدانم‌چیست اکر اعاده فرماگید منت عظیم خواهد 
بود حضرت‌فرمود بلی کنیز بست ازشخصی و نظر بیگانه در اول روز بر او حرام بود و چونآفتاب 
بلند شد کنیررا از صاحبش خرید و وقت زوال آزادش کرد بر او حرام‌شد وچون وقت عصرشد آن را 
بزنی خواست بر او حلال‌شد و درحال غروپ با او ظهار کرد و بموجب ظپار پر او حرام شد و در 
وقت خفتن کغ‌ارة ظہار را داد بر او حلال‌شد و در نصف شب طلاقش‌داد بر او حرام‌شد در وقت‌صبح 
رجوع مود براو حلال گشت سأفون رو بجانبپ حضار کرده گفت شمارا بدا قسم میدهم که درمیان‌خود 
کسی را گمان دارید که این جواب و سوال را چنانکه شنیدید بیان توانه ؟ گفتند بخدا قسم که چنین 
کسی‌را گمان نداریم پس کفت وای برشما که حق اهل بیت دا نمیشناسید ايشان از اهل بیتی هستند 
که حق تعالی ایشان را بر آنچه دیدید و میبینید از ميان خلق بر گزیده و عطا نموده و کمی سن و 
سال .ایشان را از فضلو کمال مانم نمیشود نشنیده‌اید که رسول‌خدا (ص) اول حضرت علی بنا بيطا لب 
ددع را دعوت کرده افتتاح بدعوت او نموده و حال آنکه علی 2ع در آن وقت ده سال از عمر 
شریفش گذشته و بغیر از آن هیچ طفلی را باسلام نخوانده و حسن و حسین هريك از عمر شریفشان 
از شش‌سال کمتر بود و میایمت نمودند و در آن‌حال که با مردم بیمت مینمودند هیچ طفلی دیگر بیمت 
نکرد بموجب آيه ذرية بعضپا من بعض همه يك‌جال دارند و در آخرین ایشان حکم اولین جاریست 
حضار همه پیکدفعه گفتند صدقت ابه یا امیرالمرمنیت مأمون چون دید که عباسیان دا دیگر 
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معجزات حضرت امام نهم (ع) 
مجال انکارنماند خطاب بامام محمد تقی <ع» نمود عرض کرد یا اباجمفر دختر مرا بزنی قبول‌میکنی 
اگرچه جمی‌را خوش نیاید حضرت سر در پیش‌انداخت چون دبد که آن‌حضرت دا کت است گفت بر خیز 
و برای‌خود خطبه بخوان حضرت برخاست خطبه بخواند مأمون گفت جملت فداك انى رضيتك انفسك 
«قد رضيتك لنفسی و انا مزوجك بنتی امالفضل بس امام<ع> بدینطریق خطبه خواند الحمد لله اقراراً 
بنمته ولا اله الا الله اخلام) بوحدانیته و صل‌اله علی‌مسمد سید بریته و علی‌اصفیاء من عترنه اما بسد 
فقد کان من فضل ای علی‌الانام ان اغناهم باعلال عنالصرام فقال‌سبحانه و تعالی وانکجوا الا یامی‌منکم 
والصا لحین من‌عباد کم و اماتکم ان یکو نوا فةراء يغنهم نله ن فضله وال واسم علیپم ان محمد بن‌خلی بن 
موسی بخطب اما لفضل بنت عبدایٌالمآمون وقد بذل لپا من‌الصداق مپر جدنه فاطمه بنت محمد وهو 
خمسماته دراهم جیادا فهل زوجنی ایاها پا امیرالومنین علی‌الصدا المذکور پس مأمون گفت نمم قد 
زوجتك پا اباجعفر امالفضل بنتی علیااصدا المذ کور فهل قبلت‌النکاح و ابوجعفر فرمود قبلت ذلك 
و رضیت به بعد از آن فائحه خواندند و اول خوانهای بوی خوش آوردند و خواص و عام را خوشبو 
کردند آنگاه سفر ه گستر د ند و چون‌طعام خورده شد امر نمودکه متفرق‌شو ند باز روز دیگر شونیت 
امام معمدتقی <ع> بیائید روز دیگر مردم ازخواص‌وعام بپبار کیاد حضر ت آمدند و خلیفه بير ون آمده 
تست و امر نمو د که طیقم‌ای نقره را که تمام پر از کلو له‌های مك و زعفران بود درمیان‌هر گلو له 
رقعه تعبیه نموده که درآن باغی یا خانه نوشته بود نثار ابوجعفر کر دند هر که را رقعه بدست افتاد 
صاحب ملك و مالی شد و این مخصوص خواص بعد از آن بدره‌ه‌ای زر و جواهر بر فوّاد و حجاپ 
پخش کرد ند آنگاه عوام‌الناس را عطاها کردند و خلمت‌ها دادند و از کافه خلایق بغداد کسی نما ند که 
از آن فیش محروم بوده باشد و تا مآمون در قید حیات بود آن‌حضرت ممزز بود و روایت نمودهاند 
که بکیار امالفضل شکایت شوهر بیدر نوشت که کنیزان خاصه دارد و فلانهر| متعه کرده است و بامن 
چنین و چنان گفته مآمون‌درجواپ دختر نوشت که من‌ترا بدو نداده‌بودم که حلالی‌را براو حرام گردانم 
هرچه میکند او میداند اگر بار دیگر شکوه از او بکنی و بنویسی حکم بقتلت خواهم کرد زنپار 


از ثو چیزی سر زند که از او ملالی بدانحضرت برسد . 


معجزة سوم مهمد بن بر اهیم جعفری اژ حلیمه ځاتون دختر حضرت رطا (ع( روایت کند که 
آن سیده فره‌ود درآ نوقت که بر ادرم بجوار رحمت الہی منتقل شده‌بود روزی بخانة امالفضل دختر 
مأمون‌الرشید که در حبالهً نکاح برادرم بود رفتم بنا بر مصاحتی که داشتم زمانی امالفضل با مرن 
»جالست و حکایات از فضل و کرامت برادرم محمد تقی <ع» میگفت مرت نیز از اوصاف حمیده و 
خصال پسندیده آن حضرت سغنان میگفتم و با یکدیگر بیان کرم و خلق و علم و معرفت و مروت و 
شجاعت و حلم آن حضرت میکردیم امالفضل در اثنای حکایت گفت يا حلیمه خبر دهم ترا بچیزی که 
از آن عجیب‌تر امری و غریب‌تر حکایتی نشنيده‌می گفتم بیان کن امالفضل گفت آن حضرت را بزنان 
جمیله ميل ”مام ,ود و دااما کنیز ان خوش‌صورت نگاه میداشت و ز نان‌متمدده بحبالهً نکاح‌خود درمیآورد 
و مرا اين امور مکروه مینمود تا وقتی که از صبر کردن بتنك آمدم و تزد پدر خود مأمون رفته 
شکایت بسیار و گریه‌های بیشمار کردم و حال خود را اظبار کردم پدرم گفت ای دختر ترا بخدا 
قسم میدهم که بر امثال این نوع وفایم تمل کنی و آزار محمد جواد ندهی که او فرژ ند رسول‌اله 
و از جمیم»ءارف و حقایق ] گاهست بسبب ترویج زنی‌دیگر يا خرید کنیزی با او مضایقه نتوان کرد 
پس من‌مأ بوس گر دیده از خانه پدر بیرون آمدم و بعد از آن بر آن حالت صیر میکردم و متفکر بودم 
که تا گاه بحسن و چمال آراسته و بکمال لطافت پیراسته بخانة من در آمد توق و سیم 
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او کردم و اورا در نود خود نشا ایدم و تسس احوال میکر دم و میغو استم که اورا زودار از منرل 





خود رخصت کنم که میادا محمد جواد را نظر بر او افتده و اورا در حبالهٌ خود در آورد و سیار از 
این‌معنی خائف بودم ناگاه در اثنای مجالست و ءصاحبت از او پرسیدم که‌تر! شوهری هست آن‌جمیله 
گفت‌بلی من حایلة ابی‌جه‌فرم و از اولاد عمار یاسرم گفتم کدام ابو جعفر گفت حضرت محمد جواد (ع) 
چون این‌سخن ازاو شنیدم خودرا مالك نفس‌خود ندیدم وچنان متفیر گردیدم که تاب نشستن درمجلس 
نداشتم درساعت بجانب پدرم خلیفه رفتم دیدم که خلیفه از شراب مست گردیده بر بستر خود خوابیده 
چون نرد او رفتم چشم باز کرده بامن خن آغاژ کرد گفتم ای بدر محمد جواد مرا بذایت خوار دارد 
و از مراتب بی‌اعتبارک من دقبقه‌کی فرو نمیگذارد و دشنام ببت و تو میدهد و نسبت به بنی‌عباس 
نفر ین و لعنت میکند پدرم چون این حکایت شنید و از احوال من مطلع گردید بسبب آنکه مست بود 
اظپار غبظ و خشم نمود چون فضب او اشتداد یافت از کمال بی‌تابی شمشير برداشته بخالهٌ آنعضرت 
«ع> شتافت و گەت بغدا قسم که همین ساعت بنای حیات اورا بتیغ بیدریغ خراب گردانم و سر و 
رویش بخون خضاب کنم چون خلیفه را اینچنین خشمناك ديدم از کفتة غود نادم و پشیمان گردیدم 
اما چون علاجی بر دفع این امر نداشتم بمشیت حق باز گشته از عقب خلیفه میرفتم تا بمنرل حضرت 
امام محمد جواد در آفدم و باخود ميگفتم ینم بااو چه خواهد کرد ديدم که محمدعلی الجواد بر بستر 
خود نکیه کرده بود اول مرتبه که مأمون رسید تيغ کشیده بر حلق او نهاده و قطم کرد بعد ازآن 
چند ضر بت مته‌دد براو زده اورا باره پاره کرد و من‌و یاسر خادم باهم ایستاده بودیم و مأمونالر شید 
مانند شتر مست کف بدهن آورده بود هیچکس از آن امر شنیم منعش نمیتوانست کرد پس آن شب 
بىنرل خلیفه آمدم و ۳7 صبتح از این حسرت و اندوه خواپ نکردم چون صبح شد نزد .خلیفه آمدم 
دیدم هشیار گردیده و نماز صبح میگذارد چون نماز را تمام کرد پیش آمد گفتم یا امیر لموّمنین یا 
میدانی که امشب چه کرده‌گی؛ گفت بخدا قم که نمیدانم وای برتو مگر امر قبیحی از من صادر شده 
گفتم بلی شمشیر بر گرفتی و بخان محمد جواد رفتی و او در بستر بخواب بود و تو آن حضرت را 
با شمشمر باره باره ساختی و ديدم که شمشر بر حلقش نپاده مانند گوسفند ذبحش نمودی گفت وای 
بر تو ای‌دختر چه‌میگو ئی گفتم آ نچه دید.ام میگویم پس یاسررا آواز داده گفت این ملعو نه چه‌میکو ید 
یاسر گفت راست میکوید من و او هردو ایستاده بودم که این امر واقم شد وآنچه خبر میدهم صدق 
است مأمون گەت مرا فضیحت کردی ای یاسر برو و زود خبر آن حضرت را بمن برسان پس با سر عت 
تمام یاسر رفت و خبر امام محمدین علی‌بن‌موسی علیه‌السلام را تحقیق نموده بمجلس خلبفه آمده گفت 
پا امیر‌اله‌ژمنی بشارت باد ترا که محمد بن علی بن‌مرسی <ع> را در کمال صحت و علفبت بیافتم که 
نشسته بود و مسو اك میکرد از این‌حال بسیار متمجب شده بر خاستم ۷ معلو م کنم ڪه بر بد نش اثر 
ضر بت هست يا نه عرض کردم یا بن رسول‌ابله میخواهم که پیراهنت را بمن عطا فره‌ائی تا پنزلة خود 
من باشد و ببر کت آن ازآفت مصون باشم فرمود اگر میخواهی تو را لباس فاجر بدهم عرض کردم 
یابن‌رسول امه غیر این پیراهن که ملاصق بدن شماست نمیخواهم پس آن‌حضرت پیراهن ازخود بر کشید 
و بمن بخشید چون نظر بر بدن آن حضرت کردم مطلقا اٿر جراحت ندیدم چون مأمون این‌سخن از 
پاسر شنید بغایت متعجب گردید و سجدهٌ شکر بجای‌آورد و هزار دینار برای بشارت بیاسر معطا 
نموده گفت شکر مرخدای را که مرا بخون این هاشی مبتلا نگردانید بعد از آن‌گفت ای یاسر 
من از آمدن این ملمونه خبر دارم اما از رفتن بخان محمد جواد دع> خبر ندارم پاسر گفت : با 
امبرالبومنن سو گند بغدا که از خانه بیدون نیامدی الا آنکه محمد بن علی را بشمشیر پاره پاره 
کردی و مانند شتر مست کف بدهن آورده بودی و کسی را قدرت نصیحت نو درآن وقت نبود پس 
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خلیفه متو جه من شده گەت اگر بعد از این از محمد بن‌علی شکایت کنی بخدا قسم که‌نورا بقتل میرسانم 
بعد از آن یاسر را با هزار دینار بخدمت محمد تقی<ع> فرستاد و از آن حضرت التماس نمود که 
بمچلس او حاضرشود بنی‌هاشم و اشراف را نیز بخانة خود طلبید و گەت ای پاسر چون بخدمت محمد 
جواد برسی سلام مرن برسان و کمال توقیر و احترام را بجایآور و بنی‌هاشم را همراه‌بر و با او 
بنرد من رسان پس یاسر بنا بگفتة خلیفه احضار بنی‌هاشم نموده بدر خانة آن‌حضر ت جمم کرد و 
بخدمت ] نحضرت در آمده سلام خلیفه‌ر! رساند و التماس خلیفه را ممروض گردانید آن حضرت فرمود 
ای یاسر میان من و خلیفه این قرار داد معمول و معپود نبودکه اظهار نمود یامر عرض کرد یابت 
رول ای محل عتاپ نوست بروج آیاء عظام شم سو گنه که امروز از نچه گذشته پاد نکنی و اين 
خطا را از وی در گنرانی زیرا که درآنوقت خلیفة مرا بالتمام عقل زائل شده‌بود و از روی اختیار 
آن‌امر از این صادر نشد پس ۲ نحضرت با بنی‌هاشم و اشراف سوار شده بمجلس خلیفه در آمدند و 
چون خلیفه‌را نظر بر محمد جواد افتاد از جای برخاسته استقبال نموده آن حضرت دا دربر گرفته و 
ميان هردو چشش را ببوسید و بجای خودش نشانید و گفت ای‌جماعت يك‌زمان مرا با ابوجعفر ميد 
جواد واگذارید اهل مجلس بالتمام بیرون رفتند پس ءرض کرد یا ینعم التماس‌من بشما آنست که اکر 
بدون‌اختیار ازمن بشما بی‌ادبی واقع‌شده‌باشد معذور دارید و اکر غباری از اینجانب بخاطرت نشسته 
بآب حلم فروشوی حضرت فرمود ای‌خلیف» ترا باز نصیحت میکنم و التماس دارم که آنر! قبول نمالی 
خلیفه کفت آنچه ترا بخاطر رسید اظپار کن و اگر ازمن ذلتی صادر شده‌باشد بیان فرمائید ابوجعفر 
نرمود ترا نصیحت كنم بترك شراب و ارا از فضیحت دور میگردانم خلیفه عرض کرد روح پسر عمت 
فدای‌تو باد قبول کردم که بعد از این مرتکب این امر قبیح نشوم و از این فل شنیم دور باشم بعد 
از آن حضرت حرزی جپت او نوشت و فره‌ود این حرز آن‌شب بامن بود که از آن زخمهای کاری تو 
بمن ضرری نرسید و خلیفهً ملعون تا ز نده‌بود از بر کت آن دعا ازجم بلاها محفوظ ماند و ببر کت 
آن‌دعا چند ین شهر را مفتوح ساخت وما آن دعارا در کتاب نجاحالمپمات ايراد کرده‌ایم هر که‌خواهد 
از آن کتاب طلب نماید . 

معجزة چهارم مرو يست که روژی حضرت امام محمد تقیدع> در مسجد نشسته بود که پیر 
مردی از راه در آمده عرض کرد صد جان من فدای‌تو باد صد سال عمر کرده‌ام و از ثمر شجره عمر 
بجز يك فرزند دیگر ندارم امروز والی شپر او را گرفته از کوه میخواهد بیندازد حضرت فرمود 
تقصیر پسر تو چیست ۲ عرض کرد نزد والی گفته‌اند که از جمله دوستای اهل بیت محمد «دص» و هلی 
دع> است و تولا و محبت با فرز ندان ایشان دارد حضرت فرمود : از من چه میخواهی؛ عرض کرد: 
یا امام پسری دیگر ندارم و صبر بر مفارقت او نتوانم کرد حضرت فرمود آن را بغدا بسپار . پیر | 
چون این‌س‌خن از امام شنید از فرز ند خود قطع‌امید کرده بیرون آمد و بغانه رفت و آن‌مرد پیرز نی 
داشت که مادر آن پسر بود احواله فرزند بدو نقل نموده گفت بخدمت امام محمد نقی‌<ع> رفتم و 
این واقعه را بعرض آن حضرت رسانیدم درباپ خلاصی پسر چیزی نفرموده که باعث خوشیختی ما 
باشد پیره زن از استماع اين سخن فریاد و فغان بر آورده و خود دا بر زمین زده مدهوش گردید 
چوت بپوش آمد نوبت دیگر احوال پرسید که فرزندم چه شد و بکجارفت باز بیپوش شد 
پس تمامی مردان و ژنان آن معله جمعیت نموده و ایشان را تسلی همیکردند اما چون پر را 
بسر کوه بر دند که بینداز ند پسر شروع کرد در گریه و زاری و از حضرت محمد جواد دع> و آباه 
معصوم او كمك خواست و گفت پا امیرالمومنین و امام المتقیت على بت ابیطالب بدوستی تو و 
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اولاد تو امروز مرا مب‌دشند ومیدانم که هر که را بعحبت توبکشند درجه شپدادارد اما پدر و مادر 
بر گ دارم که ایغان دا کسی نیست که یکدم آب دهد ومتکفل خدمات ضروری ایشا ن گردد واز کسب 
وءمن مانده و بر درفوت نشسته‌اند و تاب این راجه ندارند بحق اور ولایت امام زمان امام محمد 
تقی <ع> که مرا اینورطه نجات ده هنوز دراینسن بودکه ناگاه ازهوا دوئن بیداشدند وفرمودند 
ای پسر چه واقم شده که گریه واضطراب راه انداختهٌ پسر احوالات خودرا بالتمام بیان نمود چون 
صحبت سر تمام گر دید آندو نفر کی دست دراژ کرده کمر گاه آن پسر را بگرفت و از آنجا 
در ربود و ازهوا نایدید کشت وآن دیگردست دراز کر ده والی شېر مدینه را بر داشته بجای بسر 
نگاهداشت تاآن را بینداز ند والی هر چند فریاد کرد که من والی شپر مدینه‌اء موڪلان از وی 
نمیشنید ند زیر که بقدرت حق ومعجزه امام محمدتقی «ع>صورت‌او بصورت بسرمنقلب شده‌بود بعیئه 
لباس پسر را درتن والی دیدند پس والی‌را خواهی نخواهی از کوه انداختند بنعوی که باره باره 
شد بعد آندوتن پسر را برداشته بغدمت حضرت محمد جواد آوردند وآ نحضرت بر سر سجاده درحال 
مناجات حضر ت رب‌العز ة شس ته بود که ندو تن در آمده سلام کر دند و سر را بخدمت آن حضرت 
آورده شرف حضور آن سرور را ادراك نمودند حضرت فرمود جزاکم الله خیر( ای فرشتکان باید 
که هر جا دوستی از دوستان ما را در گردابی گرفتار باشد اعانت کنید و ايشان را از بلاها و 
آفت ها :جات دهید فرثتگان عرض کردند ما هزار فرشته‌ايم که از نور ولایت آباء گرام شما 
آفر پده شده‌ایم و کار ما ایشت که در هر جائی از عالم که دوستی از دوستان شما را رنجی با 
آفتی روی دهد ما بمدد اوحاضر شویم در نصرت او کوشیم پس فرشتگان آنحضرت دا دعا کرده 
متوجه آسمان شدند بعداز آن حضرت پسر را فرمود بخانه خود مراجمت کن که ,در ومادرت بعصیبت 
تو مشغول‌اند پس آنحضرت را دعا کرده متوجه خانه شد چون بدر خانه رسید آواز گریه و زاری 
شنید پس باندرون خانه داخغل شد دید پدر ومادر لباسپا چاك کرده و روی‌ها خراشیده و در ميان 
گل وغم نشسته‌اند چون آ نان فرژ ند خودرا زنده دبدند هچب نمودند از کمال فرح و خوش دلی 
بیپوش شدند چون بپوش آمدند پسر را در کنار گرفته شادی همی کردند حمد و ثنای واجب‌الوجود 
را بجا آوردند پس از بسر احوال پرسیدند پسر مام احوالات رانقل کرد که ایذان‌رامحیت تمامبامام 
محمدتقی وسایر اهل بیت افزود بلی خوش حال جمعی از شیمیان که در عهد حضور هر یك از المه 
هر کدام از ایشان را هر نوع غمی والمی یا کربتی روی نمود بمجرد توسل بچناپمقدس ایشان پالکلیه 
دفع غهپا و المپای ایشان ميشده و درده‌ای ظاهر و باطن ايشان بصحت و سرور مبدل می گردیه 
نفل است که سیدی از سادات مدینه را بکنیزی ميل بهم رسید چنانکه قرار و آرام نداشت و قدرت 
بر قیمت کنبز هم نداشت روزی بخدمت امام‌مهید تقی <ع> آمده عرض حال خود نمود حضرت هیچ 
حرفی تقر پر نفرمود و روز دیگر شنید که آن کنیز را فروخته‌اند از استماع این خبر بسیارمضطرب 
حال گردید گریه وزاری آغاز نود و بی‌تابانه بخدمت آن حضرت آمده شرح حال وخواهش خود 
را بخدمت حضرت عرض کرد حضرت فرهود بيا تا سر باغ که در این حوالی داریم برویم شاید 
که ساعتی بدان باغ سر گرم شوی و غمی از دل خود بیږرون کنی پس در خدمت آن حضرت متوجه 
سیر باغ گردیدند چون بدر باغ رسیدند حضرت دید گریه بر آن سید زور آورده است از او پرسید 
اگر میدانستی آن کنیزرا کی خریده است برای تو علاجی میکردم سید رااز کمال‌غم و الم گریه‌در گلو 
گره شده بود نتوانست جواب داد پس حضرت رفقارا دستور فرمود که شما بر در باغ توقف کنید تا 
من بیایم بس دست سید راگر فته باتفاق داغل باغ شد ند سید باغی دید در کمال خرمی وشادایی و 
نپایت وسعت و گشادگ, و عمارت‌های بسیار نیکو که فرش‌های پاکیزه در آن گسترده‌اند و کنیزی 
تست ساوسو روا خر سم زا ات ای ي 
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در کمال زبور و زینت و درنہاب8 حسن وبپجت در کنجی ازعمارت نشسته سیداز دیدن آن کنیز چشم 
های خو درا گر فته حضرت فرمود چشم باز کن که بدین کنیز تومحرمی واو هم تورا مرم است‌سید 
چون درست نگاه نمود مطلوب خودرا دید بسیار متحیر گردید ونمیدانست که آنچه میبیند بخواب 
است یا بیداری پس حضرت اورا بحجرد دیگر برد که جمیم مایحتاج ازما کول ومشروب‌در آن‌حاضر 
بود وس حضرت فرمود که این باغواین يڙ و[ نچه‌در آن است همه بتو تماق دارد و آن سید اوداع 
فرموده پمنزل مراجعت فرموده وسید را در آن عیش وعشر تگذاشت 

معجز و بنجم علی بن‌خالد روایت میکند که در سامره بودم روزی شنيدم که 
شخصی را بفرموده م.د بر عفیدالملك الزیان از حدود شام آورده محبوس کرده‌اند ‏ با خود 
گفتم بروم و براحوال آنمرد با خبر گردم که از کجاست و دراین ديار محبوس چرابدان جاکه 
محبوس بودآمدم وبا دربانان ملایمت وملاطفت نمودم مرابدیدن آنمحیوس رخصت داد ند چون‌در آمدم 
شخصی را ديدم که نشسته وبقید آهنیت دست و پای او سته چون بااو مکالمه ومجالست کردم او را 
مردی دیدم در کمال‌فهم وذگاه ودر غایت شمور وفطانت سغنان خوپ وروایات مرغوباز اوشنیدم‌پس | 
تفحص احوالش نمودم گفت مسکنم شام است و در آن دود موضعست که سر امام حسین (ع) را 
چند روز در آن مقام گذاشته بودند و بر آسالهسین مشپوراست آنجا بوده و بعبادت الپی مشذول‌بودم | 
شبی روی بمحر اب عبادت‌نشسته بودم وذکری میکردم که ناگاه شخصی پیش‌من حاضرشد در نهایت 
وجاهت ومرا از دیدن اودهشت تمام روی‌داد ونظر بجانب اومیکر دم تاشاید مرامعلوم شود که آن 
چه کس است چون‌نگاه من بطول انجامید گفت برخیز وهمراه من بیا برخاستم وباآن جوان همراه 
شدم مرااندك راهی برد چون نظر کردم خودرا در مسجد کوفه دیدم پس آن جوان بنماژ ایستاد من 
نیز درعقبش نماز کردم آنگاه ازمسجد کوفه برون مده متوجه بادیه گر دید چون اندك مسافتو, 
دیگر قطم کرده خود را درمسجد رسول‌اله دیدم آن جوان بیش‌رفته :ر حضرن رسالت «ص» سلام ۱ 
کرده و زیارت نمود ونماز زیارت بجای‌آورده من نیز درسلام وزیارت‌ونماز متابست او کردم پس 
از [ نجا بیرون آمد مر ازعقبش مير فتم ناگاه خودرا| در مکه معظمه یافتم و آن شخص از نظرم غایب | 
شد بغایت از اینحال متمجب شدم چون یکسال ازاین واقعه بکدشت باز همان شخص حاضر شد و | 
مرا بخواند بسیار خوشحال شدم وبپمان طریق مرا همراه خود برد مثل سال اول پس در امکنه 
متبر که مذ کور بااو عبادت کردم چون بشام رسیدم دانستم که اراده مفارقت دارد گفتم بدان خدائی 
که اینمقام قدرت وقوت بتو داده که نام خود را بمن بگوی فرمود منم مد بن علی بن موسی بت | 
جعفر بن «مد باقر «ع> ,س روزی این‌حکایت را بمردی نقل کردم که مراوقثی چنن حال روی داد 
آن‌مرد قصه را بالتمام بمحمدبن عبدالملك الزیان که الحال دراین حدودوالیست نقل نمود والی‌جمعی | 
بطلب من فرستاده مرا ازشام مقید و محبوس بدین‌مقام آورده‌اند نميدانم که با مر چه خبال دارد | 
کفتم اگر اجازت دهی قضیه ترا بمحمد بن عبدالملك عرض کردم شاید سیب استیخغلاص تو گردد گفت نو ۱ 
میدانی اگر صلاح میبینی بگوی که من تن بمشیت ربانی در داده ومنتظر قضای سبحانيم على بت 0 
خالد گویه که کتابی بمحمدین عبدالملك نوشته قصه اورا شرح دادم محمدبن عبدالملك بر پشت, | 
مکتوب نوشت که آنکبکه اورا از شام بکوفه و مدینه و مکه برده باز بشام مراجمت فرموده‌باز 
اوهم بیاید و این محبوس را خلاص کند چون خشونت و عداوت والی را نسیت باو دااستم سيار 
محزون و اندوهناك شدم و بر احوال آنمرد صالح گریستم روز دیگر باز دفتم که آنمرددا بینم 
و از کیفیت حالش خبردار گردم دیدم‌که جماعتی از پاسپانان جمع شدداند و همه متحرو متحسر ند | 
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گفتم شما را چه حال است که چنین حران مانده‌اید گفتند شخصی درحیس بود والی درمحافظت او 
بسیار اهتمام مینمود نه‌سقف راشکافته دیدیمو نه دررا شکسته یافتیم الحال آن مرد پیدانیست واثری 
از گرفتن او از هیچ راهی هویدا نیست علی بن‌خالد گوید قبل ازاطلاع بدین احوال زیدی بودم و 
چون ابن حکایت را از اینمرد شنیدم ومثل این امر غریب را معاینه ديدم دانستم که از الطاف محمد 
جواد دع> بوده‌است که آتمرد محبوس ازقید خلاصی یافته پس درساعت افرار ب«قیقت المه‌طاهرین 
کردم وآزمخالفین بیزار گشتم 

معجزه ششم - ابوالصلت هروی روایت می کند که بعد از ۲ نکه حضرت رضا 
<ع> به زهر جفا شپید شد مأمون مرا طلبید و گفت آن کلاء‌ی که حضرت بتو تعلیم ڪرده مرا 
تعلیم ان من هر چه فکر کردم بیادم نیامد قسم خوردم که فراموش کردم تصدیق من نکرده مرا 
آمر بهیس مود ومد تی در حبس بودم و کار برمن تنك شد گفتم خدایا بسن محید و آل محمد مرا 
فرجی کرامت فرمای واز این حبس خلاصی ده پس‌دعای من مستجاب شد ناگاه حضرتمحمدجواده 
را دیدم که حاضر گردید وفرمودایاباالسلت دل تنك شدی عرضکردم ای واه فرمود برخیزودست 
بر ز نجیرهای من زد که ز نجی‌ها از هم ر بختندودست مراگر فته واز زندان برون آورد وزندانیان 
غلامان وخدمه مامون مرا میدیدند و هیچکس بامن حرف نمیزد نا ازآنجا برون آمدم حضرت‌فرمود 
برو در امان خدا که دیگر مأمون ترا نعواهددید و تو نیز اورا نخواهی دید وتا زنده بودم مأمون 
مرا ندید و بفکر من نیفتاد 

-معجزة هفتم قاسم بون محسن روایت میکند که در ميان مکه و مدینه 
در منز لی اعرابی را مشاهده کردم که گرسنه بود نانی بدو دادم چون رفت بادی سیار عجیب 
بیمرسید و عمامه مرا برد و ندیدم بکجا برد وچون بمدینه رسیدم‌بغدمت امام‌مصدتقی مشرف‌شدم بی 
آنکه از وحرفی بگو یم فررمود ای‌قاسم عمامه‌تر| باد بر دعر ضکر دم بلی با بن ر سو ل ار حضرت بغلاماشار هسر 
نمود که عمامه قاسم‌را بيار چونآورد عمامه من بود بر سیدم يا بن‌رسو لاي این عمامه بدست شماچون 
افتاد دراین راه دور ودراز فرمود چون درآنمنزل باعرابی تصدق نمودی بموجب ان الل لایضیم اجر 
المسنین عمامه‌تر! برتو ردنمود 

معجزخ هشتم اسعیل بت عباس هاشم روایت میکند که روز عیدی به سلام 
امام معمد جواد «ع> رفتم واز تنگی معاش شکوه‌نمودم حضرت گوش جانماز خود را برداشته‌دست 
ميارك بخاك زد واز آن شمشی طلا بیرون آوردو بهمن داد چون بباز ار فرستادم شانزده متعال بود 
آنر | مدتی درمایستاج خود صرف کردم 


معجزة نهم معقل بن اسرع روایت که روزی در خدمت حضرت جواد 2ع > 
بودم آن حضرت دست مبارك به برك زیتون مالیده بمن داد چون نگاه کردم طلای بیغش بسیار 
خوب شده پس آنرا بیازار برده خورد کردم و از آن طلا نقم سیار بمن‌رسید که همه را صرف 
مایحتاج خود نمودم 


معجزة دهم عبدای بن محمد روایت میکند که روزی در خدمت حضرت جواد 
بودم مشاهده کردم کاسه چینی پیش حضرت بود فرمود ای‌عبدایه میغواهی که از مجایبر خوارق 
چیری مشاهده نماگی عرض کردم نەم یابن رسولاله پس آن حضرت دست مبارك بجانب صکاسه 
| دراز کرده فی‌الحال آن کاسه را ديدم که گدا:ته اف شد نوبت دیگر دست دراژ کردباز کاسه 








<F‏ معجز ات حضرت امام محمد تتی(ع) 








شد چنانکه ارل بود عرض کردم بابن رسول‌ان این عجایبات معجزات است که خداوند عالم مخصوص 
شما گردانیده است فرمود بلی . 

معجزخ یاز دهم ابوسلیمان از صالح بن محمدین داود یمقوب روایت میکند که او گفت در 
آنوقت که حضرت جواد در نواحی شام باستقبال مأمون خلیفه میرفت و فرموده بود دم استرش را 
بهيك جانب بسته بودند چنانکه در وقت زمستان و در ایامی که آب و ګل باشد چنان کنند یعضی از 
مردمان چون دم استر آن حضرت را سته دیدند گفتند اين جوان هاشی سو اری امیداند که در ایام 
تابستان بیآنکه آپ یا گلی باشد دم استرش را پسته است راوی گوید که چون اندك راهی رفتیم از 
جاده دور انتادیم و راه را گم کردیم عبور ما بمکا نی شد که لاعلاج از ميان آب و گل و لای بسیار 
میبایست عبور و مرور نمود چون از میان آب وگل بیرون آمدیم جامه‌های رفقا آ لوده و فاسد از گل 
شده بود و دامن مطهر آن‌حضرت پاك بود مطلفا از آن‌آب وگل بجامه‌اش نرسیده بود رفقا دا نستند 
که ظاهر و بنپان نزد آن‌سرور یکسان است و سخنان بیادبانه نست بدا نحضرت گفتن سیب غذلان 
و وصول ,در کات ايرا ست ۰ 


معحزة دو ازدهم مهمد بن سهل بن یسم روات میکند در زمانی که مجاور مک معظمه ,ودم 
وقتی متوجه مدینهةً مشرنه شدم و در آنوقت اپوجفر ثانی یعنی حضرت جواد علیه‌السلام در مدینه بود 
بمجاس ثر یفش آمدم و اراده کردم که از آن حضرت پیراهن مبار کش را طلب مایم و آت را 
کفن خود سازم درآ نوقت فرصت نشد که پیراهن از آن‌حضرت طالب نمایم تا زمانیکه آن‌حضرت را 
وداع کردم و بمسبچد آمدم و رقعه مشتمل بر طلب پیر آهن نوشتم و با خود گفتم استخاره کنم آنگاه 
مکتوب را بخدمت آن‌حضرت ازسال دارم ,س دو ر کمت اماز کردم و استغاره :ودم مرغوب نیفتاد 
و مکرر این کار کردم مطلقاً رخصت نیافتم کفتم باز استخاره کام اگر نيك نیامد رقعه را پاره کنم 
تیسکو یامد رقعه را پاره کردم و از مدینه بیرونآمدم هنوز بىکه نره‌یده بودم که قافله‌ئی از عقب ما 
در رسید دیدم که شخصی از قطار بیرونآمد و سوال کرد که آیا محمدین‌سپل قمی که باشد من پیش 
آمدم پرسید که محمد بن‌سهل تولی گفتم بلی گفت مولای تو حضرت جواد «ع> این امانت را بجهت‌تو 
فرستاده چون مشاهده کردم پیر اهن آن‌حضرت در متدیلی پیچیده بود از او کر فتم و خدارا شکر کردم 
احمد بن محمدین عیسی روایت میکند که از قضا در آن اوقات محمد بن سیل‌فوت شد بهمان جامه 


کفنش کردم . 


معجزة سیز دهم عر بن محمد اشعری گوید که روزی بمجلس شریف حضرت جواد (ع) 
درآمدم و بعد از حصول مقاصد خود عرض کردم یاب رسولاله در آن وقت که از عراق متوجه 
شما بودم امالحسن سلام بغدمت شما رساند و پیراهن شمارا بجهت کفرن خود طلب کرد حضرت 
فرمود یا عمران امالحسن از پیراهن ما مستغنی گردید عمران کرت که من مضمون این سخ را 
نفهمیدم و ازمجلس بیرون آمدم و متوجه ديار خود گردیدم هنوز بمنزل خود نرسیده بودم که خبر فوت 
امالحسن را شنیدم که گفتند قبل از آمدن تو بدین حدود بسیزده روز از این دنیا وفات و دار فانی را 
وداع کرد ۰ 
ابوهاشم روایت میکند که مردگ بء‌جلسابی جعفر حضرت چو اد(ع) 
در آمده عرض کرد یابن رسولایل پدرم وفات یافت و صاحب مال 


معجزة چهاردهم 





معجزة خضرث امام لهم (ع) تن 





بسیار بود و بعهاژ فوت‌او مرا اصلا معلوم نیست که اموال‌او در کجاست و من‌نقيرم الحال و کثیرالمیال 
و از محبان خاندان شما هستم اگر مرا بفریاد رسی غایت مرحمت و کرم باشد حضرت فرمود چون 
نماز خفتن بکنی بر محمد وآل او صلوات بفرست پدرت را درخواب خواهی‌دید او تو را ازمال‌خود | 
خبر خواهد داد چون شب شد آن‌مرد بعد از خفتن بفرمودة آن حضرت عمل :ءوده بر بستر خوابیده | 
پدرش را درخواب دید که میگفت ای پسر مال من در علان‌جاست اخذ آن مال کن و حضرت ابی‌جمفر 
«ع> را از اينکه من ترا بدان‌مال دلالت کردم شکرنما و مرخدایرا که این‌مال برتو کرامت فرمود 
و دعای ترا اجایت فرمود . 





معجزة پانزدهم - معمر بن خلاد روایت میکند روزی حجت ربانی ابوجمفرثانی اعنی امام 
محمد جواد (ع) در مدینه مرا فرمود ای مر بر دابهٌ خود وارشو تا باتو بجانب صحرا رویم پس 
حسب‌الامر آن‌حضرت سوار شدم و در خدمت آن‌مولا میرفتم تا بوادی رسیدیم که در آن بیشه‌لی بود 
آ نحضرت فرمود آی‌معر زمانی در همین‌جا باش تامن حاضر شوم پس حضرت بدان بیشه رفته از نظرم 
غائي شد و بعد از اندك‌زمانی پیدا شد عرض کردم یابن رسو لاي روح من فدای‌تو باد کجا رفته بود 
که چان از گرد راه غبار آ اودی فرمود بدرم حضرت رضا (ع) درخراسان وفات‌بامته بتجپیز وتکفن 
او رفته و الحال از نزد او میآیم . 


معجزخ شانزد‌هم محمدین‌علی هاشبی روایت میکند که چون حضرت امام رضا (ع) بدرجه 
رفیعهً شپادت رسیدند چپارهزار درهم از من نزد آن‌حضرت بود و کسی را بدان اطلاع نیود روزی 
حضرت جواد از عقب مون فرستاد چون بخده‌تش رسیدم فرمود ترا نزد ابوالسن «ع» چپار هز ار 
درهم است عرض کردم بلی گودة مصلی‌را برداشته مءداری‌از طلا آن‌موضم بود فرمود از اینها برداد 
چون بغانه روی حساب کن پس قدری از آن طلا برداشتم و چون بخانه رفتم حساب کردم از آنچه 
ميخو استم دیناری ز باده وکم نبود . 


معجزۂ هفدهم ایضاً معلی روایت میکند که بعد از شپادت امام رضا <ع> بخدمت امام 
مسد قی «ع> رسیدم و پیش از رسیدن بخده‌تش در خاطرم گذشت ڪه او را میدیدم و بر قد و 
قامتش نگاه میکردم و با او حرف میزدم چه وش بود تا اگر شیمیانش احوالآ حضرت را از من 
میپر سید‌ند صفت او میتوانستم کرد پس چون بخدمتش رسیدم فرمود یا معلی حق تعالی را در باب 
انیا و اولیا و اصفیاء حکم یکی است نه در باب حضرت عیسی <ع> فرمود 4 و آنیناه | 
صبیا یمنی ما او را در طفو لیت پیفمیری و حعکمت عطا فرمودیم من از این سخن دانستم که غرض 
آن حضرت چیست . 


معجزۂ هیدهم - منقولست که جماعتی از غمازان تبه‌کار و بیخبران سیه روز کار نامه‌ها 
بمعتصم نوشتند که امام محمد جواد «ع> ارادة خروج دارد اگر در مقام دفم او بر نیائی ملك تو 
فاسد گردد پس معتصم با وژراه خود کفت شما گواه باشید که محمد بن علی ارادة خروج کرده 
اکر از من نسبت بدو ضرری رسد معذورم دارید پس آن حضرت را نزد خود احضار نموده گفت 
یا اباجعفر شنیدم که تورا یال امارت بر سر افتاده و اراده خروج داری حضرت فرمود بخدا قسم 
ازآنکه گفتی هیج چیز از من صدور نیافته معتصم گفت جممی که مرا از این معنی خبر داده در 
حضور تو ادای شپادت میکنند حضرت فرمود بفایت e‏ است که در بارةٌ احقیق این سخن بر آئی 








-- معحزه حضرت امام نهم (ع) ۹ 


دندو درآن 





و آنجمامت را احضار فرمائی تا صدق اینمعنی ظاهر شود پس آن جماعت راحاضر کر 
وقت که تحقیق این امر‌میشد در وسط شکاف کوهی نشسته بودند چون آن‌جماعت حاضر شدند وادای ۱ 
شپادت نمودند که امام محمدتقی <ع>اراده خروج دارد وما اینسغن ازتوابع وغلامان‌اوشنيده‌ايم آن | 
حضرن در آنحال دست نیاز بدر گاه کر یم ساز کار بر داشته عرضکرد البی اینجماعت دروغ گفته | ند 
و در شهادت طریق کذب و خلاف رفته‌اند عذر آنان را قبول‌نکن ودر همين ساعت [نان‌رایسزای‌خود 
برسان راوی گو بد درهمان ساعت کوه از دوجانب بارزه در آمده واز آطراف آن‌جماعت روی نپادو | 
هربك از ایشان که بربا ایستاده بودند برروی درمیافتادند چون معتصم‌اینحال‌مشاهده کرد کمال‌رعب 
پراو دست داد ز بان بعذرخواهی گشود واز ۲ نحضرت الاماس نموده واستدعای دعا بجهت تسکین‌آن 
بلیه عظمی کد من آن حضرت دست بر داشته گفت خدایا تو میدانی کهاینجه‌اعت‌دشمنان توورسول 
تواند جزای آنان بقيامت گذار درساعت آن حادته هائله تسکین یافته صدن آنحضرت و خلاف و 
عناد [ تجماعت ظاهر گردید 


معجزه نوزدهم داود بن قاسم الجفری روایت میکند که سه کاغد بمن داده 
بودند که بسه کس بدهم وعنوانها نوشته نشده‌بود من غمگین بودم که آیا چکنم و نمی دانستم 
که کدام بکدام میباید داد درآن انا بعدمت حضرت جواد دع> رسیدم ذرمود آن کاغذها را یرون 
آور و هريك را نشان دادکه از فلان است وبفلان نوشته وسيم را فرمود که سیصد دینارهم‌داده‌است 
که بفلان شخص از بفی اعمامش بدهی عرض کردم فدای تو شوم چنین است آنگاه فر‌مود که زررابدو 
خواهی داد خواهد گفت کسی را بمن نشانده که فلان متاع را برا‌من بخرد نشانش بده و چون 
بدان‌مرد برخوردم زرش رادادم همان التماس کرد من نیز خدمت کردم داود روایت میکند که ایضادر 
ائنای آن‌راه شترداری بمن التماس کرده‌بود که رخصت حاصل کنتابغدمت ۲ نحضرت برسم‌ومطلبی 
که دارم عرض نمایم چون بخدمت آن‌حضرت رسیدم سفره دروسط بود وجمی حاضر بودند و مرا 
فرصت نشد که التماس شتردار را عرض نمایم دراثنای طمام خوردن حضرت‌خادمی را فرمودبروفلان 
شتردار را که از فلان موضم آمده بطلب که مطلیی دارد 


معحزخ ! ستم ایضاً همين داود روایت میکند که مرا بگل خوردن عادت بود که 
بهیچ وجه دفم امیتوااستم کرد روزی بخدمت‌حضرت‌امام محمدتقی< ع> رفته عرض کردم دعا کنیدحضرت 
فرمود که ح تعالی آن خواهش رااز تو دور کند بعداز آن دیگرمرا میل بگل‌خوردن اشد وهیج 
چیز نرد من دشمنتر از ګل نبود 

معجزه بیست ویعم سیخ ابو بکر بن شيخ اسمعیل روایت میکند که کنیزی اشتم و 
بادی در زانویش بهم رسیده او را زمینگیر کرده بود و علاجش بپیچوجه ممکت. بود او را 
بخدمت حضرت جواد «ع» بردم و احوال‌اورابخدمت [ نحضرت عرضکردم دست‌مبارك برژانویش‌مالید 

با آنکه از بالای رخت برد فی‌الفور وجمش برطرف شد که گویا هر گز 
بدادت درد مبتلا نیود 


معحره بيست و دوم محمد بن ابوعمر روایت میکند که وقتی دردی عظیم pt:‏ 
رسانیدم که مرا عاجز کرد و به دوای‌جراحان و طبیبان علاج پذیر نمیشد پس بخدمت حضرت‌جواد 
دع> رفتم و از حضرت التماس دعا نمودم حضرت فرمود مفاك ای بعد از آن 
مطلقا اثری از آن ند یدم 








مەجزات حذرت امام هم (ع) ات ۲۷ - 


مزه لیست و سوم - محمد ,ن وافد رازی روایت میکند که من و برادرم به 
خدمت حضرت مید ( تقی ) زفتدم و رادرم تتابم دی داشت یعنی نفسش تند و پی در ی 
| می آمد از آن آزار و عات بدان سرور ديرن و ملت شکایت کرد حضرت فرمود عفاك‌اننه مما 
7 ڪو نی حقتما لی تر | عافیت‌دهد از آ نده شکوه‌میکنی پس از نزرد آن حطرت یرون آمدیم و 
برادرم‌از آن علت شفا یات وتا ز نده بوددیگر آن مرض‌عود مود 


۰ ی ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ 
معجزخ بيست و چهارم - ایضا محمد مذ کور روایت میکند که مرا نیز در تهیگاه هر 
" هفته درد دلی بهمر سید و چند روز شدید میبود پس از حضرت جواد « ع > استدهای دما نمودم 
که آن درد از مرن زائل شود آن حضرت نیز در حق مرن دعا کرد آن عات از من بر طرف شد 
و ۱ غایت عود تنود 


معجدزة بیست و جم حسن مکاری روایت مبکند که روزی در بغداد بمجلس 

شر یف حضرت ابی‌جعفر محمدالجواد در آمدم و کمال تعظیم و توقر خلیفه که نسبت بدان‌حضرت بود 

دیده و معلوم شد با خود گفتم که این‌شخص هر گز بوطن خود مراجمت نمیکند زیرا در این ديار 

بسیار peî‏ میکند چون این‌معنی بتعاطر م بگذشت دیدم ر نك آن حضرت متیر شد رساعتی سر در یش 

انداخت آنگاه سر بر آورده فرمود ای حسین بخدا قسم که نان جو با نمك سوده خوردن برتر و 

بر وضه جد خود در مد ینه عبر که بسر بردن زد من از ایتصورت که مشاهده میکنی دوست تر است 
بلکهاینحال نز دمن‌مکر وه تر ین احوال است 


معچرخ بیست و ششم ‏ محمدبن اردمه روایت می کند که زنی صالحه مکتوبی به 
| مرت نوشت که بعضی از حلی و زیور و چیزی چند از قماش و مبلغی زر و درهم را بنزد 
شما ارسال کردم و الاس دارم که چون بمدینه برسی تسام همراهان حضرت جواد «ع>» نمالی 
و مکتوبی در باب وصول این اشیاه بمن فرستی من کمان کردم که مجموع حلی و ماش و دراهم 
مال آن زن بود که نذر آن حضرت ارسال نموده چون بمدینه رسیدم بایکی از همراهان آن حضرت 
این چیزها را فر ستاده ر 43 وصول طلبیدم پس توقیعی ,خط مبارك آن حضرت بعن داد ند بر آن نو شثه 
بود که ما واصل شد ۲ نچه از مال آ نزن و قماش فلان و فلان بجانب ما ارسال شده ,ود چون توقیم 
۱ را خواندم جب کردم و گفتم این توقیم از من یت آن شخص گەت از تست و حضرت فرمود که 
بمهمد بن اردمه تسلیم نمای پس مکتوب راگر فتم دیگر چیزی نگفتم ما این دغدغه در خاطرم بودتا 

وقتیکه بر سبیل عبور بدیار آن زن راهم افتاد کیفیت آن اشیاء را از او پرسیدم گفت بلی بعضی 
| از حلی و زیور مال من بود و برخی از خواهرم وآن قماش و دراهم از نلان ولان بود که مصعوب 
اشیاء من ارسال کرده بودند پس من دانستم که آن توقیم ازمن بوده و کیفیت آن را آن حضرت 

کماکان اظپار نرموده 


مره بیب-. و هفتم محمد ہر الپاشمی دوایت می کند که بامداد 
شبی که حضرت جراد عليه السلام بنت خلیفه بخانه برده بود به خدمت آن حضرت رفتم و 
در آن شب دارو خورده بودم چون نشستم تشنگی بر مرت غلبه کرد و شرم می‌داشتم که آپ 
طلب نمایم حضرت نگاه بر من کرد فرمود ترا تشنه می بینم عرض کردم بلی چنین است پس غلام 
را اشاره فرمود که آب بجپت اوبیاورد من با خود گفتم که‌دراین‌ساعتآبذهر [ لودخواهم‌خورد از 











FA‏ معجز ات حضرت امام محمد ثثی (ع) 


این غمناك شدم چون غلام آب حاضر کرد حضرت تبسم نموده بفلام فرمود اول بمن ده :ا بخورم پس 
از آن‌آپ تناول فرمود بعد ازآن نزد من فرستاد پس از آن آب خوردم و ساعتی در خدمت آن‌حضرت 
نشستم باز تشنه شدم باز حضرت آب طلبید و اولخود خورد آنگاه پیش‌من فرستاد آب خوردم گفتم 
بخد| قسم که آنچه در خاطر ما میگذرد همه‌را ۲ نحضرت میداند . 

معجزة بیست و هشتم ابوالسلت فروی نقل میکند که روزی در مجلس حضرت جواد (ع) 
بودم و جمعی از شیعه و غیرشیءه نیز درآن مجاس حاضر بودند که مردی از میان برخاسته گفت با 
سیدی فدای‌تو شوم حضرت فرمود که بنشین که تقصیر نکند شخصی دیگر برغاسته عرض کرد جعلت 
فداك یامولای حضرت‌فرمود اگر کسی نیابد در دریا اندازد که آخر باو خواهد رسید پس آن‌مرد نیز 
بنشست چون مجلس برهم خورد و مردم متفرن‌شدند عرض کردم يا -یدی چیزی عجیب ازشما مشاهده 
کردم حضرت فرمود میخواهی از این دومرد سؤالی نمائی عرض کردم پلی فرمود آنکه‌اول برخاست 
خوا-ت که از ملاح بپرسد کهآ یا در کشتی 7صیر خواهد کرد يانه گفتم تقصیر نکند زیرا که کتتی 
بمنزلةٌ خانه و مسکن‌اوست و مرد دومی قصد داشت که از ز وة بپرسد که اکر شیمه نیابد چه کند 

و زکوة بکه بدهد گفتم در دریا اندازد که آخر بشیعه ما میرب 


صلوات‌الله علیهم و على آبائهم الطاهرین 


مقصد دوازد‌هم 
در بیان معجزات آبی‌الحسن علی بن محمدین علی‌بن 
مو سی الپادی ولیه الام 


معجزة اول - مرویست که امام محمد تقی را خادمی بود نام او معمد بنا :اس که مدتی در 
خدمت آن حضرت میبود وقتی اورا درد چشمی عارض شد و هر روز شدت پافت تا آنکه‌کار بر او 
تنك گر دیده نرديك شد که کور گردد روزی بخدمت حضرت جواد دع> آمده عرض کرد یا مولا 
فدای نو شوم مدت يك سال است که بدرد چشم مبتلا شده‌ام و حال نزديك است که کور شوم بجهت 
استشفا بدر گاه شا توسل نموده‌ام حضرت کلمه‌گی چند بر کاغذی نوشته بدو داده و فرمود این 
کاغذ را پپیش فرزندم حضرت امام على نقی «ع> ببر تا او درد چم ترا علاح کند و در آن وقت 
حضرت علی نقی <ع> شیرخواره بود پس خادم آن کاغذ را برداشته بدر خانة آن حضرت آمد 
دید که علی نقی بر کتف کنیزی است همینکه خادم پدر را دید دست مبارك دراز کرد و چیزی 
طلب فرمود خادم کاغذ را بدست آن حضرت داد چون کاغذ را نگاه کرد هر دو دست باز کرد 











معجزخ دوم - مروی است که مشعیدی ازاهل مدینه نزد متو کل عباسی آمده بازی 
میکرد در آن فن چنان ماهر بود که نظیر نداشت اف نایاك شقی اراده کرد با امام علی نقی )ع( 
لمبتی بازد و آن مپرسپهر کرامت را جل سازد پس بدو گفت اگر این‌کار کنی هزار دینار جایزه : 
بدهم مشمبد گفت تا نانی چند تنك که تفلی‌چندان نداشته باشد پخته حاضر نمایند آنگاه کسی فرستاده | 
آ نحضرت را دعوت کرد و بعداز تمهید و مقدمات چون آنحضرت شرف حضور ارزانی داشت جهت ! 
او بالشی که بر آن صورت شیری نقش بود گذاشتنه و آن مشعبد نیزدر آن حوالی نشست پس خوان | 
ک‌تردند وآن نانپا را آورده پیش آ نحضرت نهادند چون حضرت دست بجانب نانپا دراز کرد آن ' 
ملمون لمبتی باخته نان را پروازداد پس آن حضرت متوجه نان دیگرشد که بردارد آن ناپاك لعبتی 
باخت که نان متوجه سقف شد وهه‌چنین تا سه نوبت آن‌گر کرد اهل مجلس فروخندیدند که بیکیاد 
منبع طو فان جلال وهظپرقپر ذوالجلال اشاره برصورت شیر کرده فرمود بگیر این خبیث رافی الحال 
آن صورت شیری شده از بالش برجست و آن بدبخت را فرو برد بجای خود عاودت نمود آنقوم 
بی‌سمادت از دیدن آن غار الءاده حبر آن گشتند و آن حضرت اژمجلس برخاست متو کل ملعون ز بان 
سوال کشوده عرض کرد میغواهم که بنشینی و آنمرد را باز آوری حضرت فرمود بشدا قسم که بعد 


از این دیگر اورا نییفی آیا مسلط یی دشه‌نان خدا را بردوستان غدا این بشُرمود و از مجلس 


بید ون آمد و دیگر مشمید را هیچکس زد ید 

معجزة سوم . آورده‌اند که روزی متو کل در باغی سیر میکرد وابوالعباس محمد 
بن اصیر که از خویشان حضرت تقی (ع) بود با متو کل بود و در اثنای سیر بدرختی رسیدند که 
زرد شده و نزديك است که خشك شود م و کل روی بابوالعباس کرد» گفت تو میکوئی که حضرت 
نقی (ع) امام زمان اسه و غيب میداند برو و از وی برس که چرا ابن درخت چنين زرد شده و 
نز ديك است بخش ند گت اگریتگو ید با اوءداوت قد :می را ترك یکنو گت بلی ابوالعباس کوید 
بد مگ [ نحضرت آمدم و احوال آن درخت بر سیدم از او فر مود آ ندر خت مر ده ست‌ودر زیراو کله 
آدمیست که بجپت معصیت او ملمون گردیده و همیشه درعذاب ودود دوزخ خالی نیست وتعفن دوزخ 
بدو مبرسد بدرخت نیز سرایت کرده از این جپت زرد شده است و بخشکی مايل گردیده عباس 
متو کل را از آنچه شنیده بود خبر داد پس باتفا رفتند و زیر آن درخت را کددند کل خشك 

چند ین ساله رون آمد 


معجزة چهارم - مروی است که در عهد متو کل زنی زینب نام بیدا شد و دعوی 
میئمود که مادرم فاطمه بنت رسول است متو کل گەت تو در سن جوانی و از زمان پیغمبر تا حال 
چپاز صد سال گذشته وتورا دراین مدت چگونه پیری در نیافته ذیشب گفت حضرت پیغمبر درحق من 
دعائی فرموده و دست برسر من کشیده واز حقتعالی سوال نمود که درهر چپل سال جوانو من 
تجد ید شود ومی‌تاغایت این‌حکایت را بکسی اظپار نکر ده بوده :ودم وحال بسیب امشیت مهمات وا کتساپ 
بعضی ضروریات لازم دانستم که پردة خفا از این سر بردارم وحال خودرا در مجلس خلیفه زمان 
عرضه دارم متو کل مشایخ بنی طالب وبنی‌عباس وپیران قریش را احضار کرده کیفیت حال زیثب بنت 
فاطمه را از ایشان بر سید نپا که اهل خیرت بودند اخبار نمودند که ز ینب بنت فاطمه (ع) رفات 


و در سنه فلان نزد ما مذ کور است و حقيةت ممانش پیش اهل تاریخ محقق و مسطور چون آنزن 














معجز ات حضرت امام دهم (ع) 








اینشفن از ۲ جماعت شنید ورسوائی خودرا مشاهده کرد گفت این‌روایت افترا و زوراست و احوال 
من تا این زمان برههه کس ازز ند گان ومز د گان مخفی ومسطور بود پس متو کل بدان جماعت گفت 
که شا هیچ حجتی غبراز این روایت برفوت زینب بنت فاطمه دار ید گفتند این حکایتی استکه جز 
از اک وت رواة ما را حجتی نیست دیگر متو کل گەت طریق ما نیست که دون حح<ت سخن کسیر ادقع 
کنیم و بی‌دایل بر شخصی اعتراض نمام پس اهل مجاس بخلیفه گفتند کسیکه بر اک‌این روأةحجتی 


دارد ودفم این اشعیاه تز اند گزی اب الحسن حضرت قى <ع> است خلیفه براین سیعن تسين نود و 





احضار آ نحضرن فر موده از دعوی آ نزن مطلم ساخت حضرت فرمود دروغاست وفاتز ینب بنت فاطمه 
در فلان روز ار لان ماه‌فلان سنه بود متو کل گەت اینچه‌اعتهم بدینطور اخبار نمودند لیکن میغواهم 
که الزام بعجت ودلیل کنم وزینب این دلیل‌را قبول ندارد اگر بل وات اوحجتی داری بغایت خوب 
است و بر بطلان دعوی او دلیلی میآوری بسیار مرغوب حضرت فرمود که کوشت اولاد فاطمهء) را 
حق تعالی بر سباع وهوام حرام گردانیده! گر این زن بردعوی خود صادناست پیششیر ان‌خلیفه‌رود 
و ا کر داش تا حقيقت و صدق اوظاعر شود مو کل بدان‌زن كەت چه میگومی گەت فا وه من پیش 
شیران روم حضرت نقی <ع> قصد قتل من دارد که‌اینسن كى از او لاد فاطمه در اینمجلسجمعی 
| کثی از بنی حسن وینی حسین حاضر ند یکی ازایشان رابفرهای تاپیش این شیران رود بعضی ازاهل 
مجاس که بدان حطذرت عداوت داشتند گفتند یا امیرالمومنين چرا ابوالحسن علی نقی بنزد شیران 
لمیر رد نا حجت بدین ژزن "مام شود وا گر نرود از شخن خود منفمل گر دد خلیفه گفت چرا تو درمیان 
این شیران نمیروی تاصدق قول شما بدین جماعت ظاهرشود که اولاد فاطمه رااز سباع ضرری نیست 
حضرت فرعود الال اختیار بدست تست هر کس رافرمالی درآید خلیفه گفت میغواهم که تواروۍ 
حضرت فرمود اینکارمیکنم انشاء‌الله تعالی وبر این هیچ‌سن ندارم پس فرمودتانردبانی حاضر کردنه 
و بدان موضم که شم ان در نده بو د کل سفنت و شش شیر درنده ومپیب را طوق از گردن بر داشتند 
س آئعضرت فرورفت» در میان آن شیران بایستاد ويك يك از شران پیش حضرت بر زمین افتادند و 
روی عجز برخاك مالیدند و سرها برروی دستهای خود نماده نزديك بدان حضرت خوابیدند و آن 
حضرت دست مر حمت بسر هر يك از آنها کشیده اشاره فرمود هر کدام از آنها بيك جانب رفتند و 
حضار مچلس اژمشاهده اینحال بسیار تمچب نمودند وزير غلیفه گفث اینکار در تمشیت معلکت مخل 
است زیرا که مردم این‌مسجزه که از آن حضرت مشاهده مودند ميل بااپ او میکنند مصاحت آن 
ات که قبل‌از ا:تشار این خبر اورا از ازرد شمان رون طلب ,س خلیفه گنت با اباا لجسن حقته) ترا 
از آفات معفوظ میدارد العال درون بغرما چون حضرت متوجه نردبان شد شبری که از همه شیر ان 
تور کر بود از عقب آن-ضرت روان شد حطرت ارا اشاره نزول فرمود آن شیر از عقب آن‌سرور 
بر گشته بر جای خود قرار گرفت جون آ تحضرت برون آمد فرمود هر کس که دعوی اولادی زهراء 
می نها بد درمیان شیران در [ بد و خود را بیازماید ,س خليیغه بدان زن گەت در يان شمان در آی در 
جواب کگفت مساذای درو غ میگفتم و دعوی باطل مین‌ودم مرن دختر فلانم از کمال احتیاج اینسخن 
ميگفتم و این مادر منست واشاره بز نی کرد که درآ نها ایستاده بود خلیفه بعه از استماع این سخن 
حکم انداختن او درمیان شبران کرده مادر آن ذن بیش آمده استغا» بيار مود اهل مجلس نیز 


شفاعت کرده اورا بمادرش ششید ند 





۱ 








معجزات حضرث امام دهم (ع) -۴۴۱- 





معجزة پنجم مروی‌است که یکی از خادمان حضرت نقی (ع) اراده کرد که 
بغر اسان رفته به زیارت امام ثقلین اباالحسن حضرت رضا (ع) مشرف گردد پس بغدمت حضرت 
نقی (ع) آمده رخصت خواست بمداز رخصت فرمود که میباید دراین سفر خانم عقیق زرد باتو باشد 
و نقش یکروی خاتم این باشد ماشاءالل لافوة الا بای استغفر ان و نقش روی دیگرمحمد وعلی باشد 
پس بتحقیق که خانم بدین صفت امان است از قطاعالطریق وسلامت بودن از آث‌ها ودنیاو آخرت | 
بدین حاصل میشود خادم روایت میکند که از خدمت آن حضرت بیرون آمدم وتعصیل انگشتریبه | 
صفت مذ کوره نموده باز بخدمت آن سرور دفتم که اورا وداع کنم فرمود تحصیل انگشتری‌فروزج ۱ 
کن بر یکروی. ان به ااملك نقش باشد و برروی دیگر الملك به الواحدالقهار پس تحقیق که‌در ۱ 
اثنای راه میانةٌ شهر طوس و نیشابور شیری بر سر راه قافله خواهدآمد و نخواهد گذاشت که قافله 
از آن راه عبور کند پس در آنوقت نزد آن شیر برو و آن خاام‌را بدو بشما و بگو که ]ها و مولای 
من علی نقی «ع> بتو امر فرمود که اسر راه دورشوی خادم روایت میکند که چون‌بدانسفر روانه 
شدم در موضعی که حضرت فرموده ود شرک برسر راه ملاقان کردیم رس بدا نیوا مأمور شده بودم 
قیام نمودم آن شیر ازسر راه‌یکنار رفت و چون‌بحضور آن حضرت بر گشتم آ"نچه شده بودهء‌رضکردم 
حضرت فرمود يك چیز دیگر هست که آنرانگفتی اکرخواهی من آن‌را از برای تو نقل امایم عرض 
کردم ای‌مولای من بیان فرمائید شایدهن فراموش کرده باشم‌حضرت فرمود شبی‌از شبهاپیش قبر منور 
حضرت رضا <ع> بیتوته کرده بودی که جماعتی ازاجنه‌بزیارت آن‌حضرت آمده بودند چون‌نگاه‌بخانم 
کر دند و اقش آنرا خواندند ازدست تو برون کردند و آن‌را در آب شسته ببیمار خود خورانیدند 
س آن بیمار صحت یافته بعداژ آن خانم را بدست چپ تو کر دند واول در دست راست و بود وتو 
از آن تعجب میکردی و سیب آن‌رانمیدانستی سداز آن درپیش خود یاقوتی یاهتی وآ ارا برداشتیو 
الحال همراه تست و آن اقوت هدیه‌ایست که جماعت اجنه برای تو آورده اند پس آنرا ببازار 
برده بفروش بتحقیق a‏ بپشتاد دینار طلاخو اهند خر یدخادم گو بد که که ياقوت را باز ار بردم و بقیه‌تی 
که حضرت فر موده بود فر وختم ۱ 


معحز ة شم ابوهاشم‌جعفری روات دیف 5 و کل را »نز لو :ود ڪه 
بر اطر اف آن بجر ه‌ها نپاده بودند و در پس آن مرغان خوشااصان و دلکش و کبوتران تیگ 
صورت منقش نگاهداشته بود چنانکه از کثرت اصوات طیور مردمانی که در آنجا بودند آواز 
یکدیگر نمیشنید ند و هر گاه که حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) بدانجا داغل میشد تا هرقدر که آن 
حضرت درآنجا تثریف داشتند جمیم آنمرغان ازهریاد کردن سا کت میشدند وچون حضرت تشریف | 
میبردند باز بنیاد فریاد میکردند 


معجزة ششم مرویست که متو کل را کب‌نهای مست بود که اکثر اوقات آن ها 
رانزد خلیفه آورده بونك میا نداختند هر گاه آن حضرن درآ نمجلس حاضر بود کیبکپا بایکدیگر 
جنك نمیکردند و مکرر این حال مشاهده متو کل واهل مجلس اوشده بود ومیدانستند که آ نمرغان 
مراعات ادپ واحترام آن امام عالی حسب و تسپ میکرد ند و برای خاطر آن حشرت با یکدیگر 
خصومت و جدال و منازعه وقتال نمینمایند پس متو کل گفت که مادامیکه آن‌حضرت در [نمجلس بود 
كبك بجنك نینداز ند وپجپت خلیفه نزديك مرغان و کبوتران مجلس نسازند و منظورش آن‌بود که 
معجزات و کرامات آن-ضرت بمردم ظاهر نشده بجائب آن حضرت ميل نکنند واف 
متم نوره ولو کره الکافرون 











-۳۳۳- معجزات امام دهم (ع) 


معجز ‏ هشتم - آورده‌اند که مردی بود از اهل اصفیان عبدالرحمن نام واز جمله 
شیمیان و محبان حضرت امام علی النقی (ع) روزی جمعی ازمردم اصفهان بدو گفتند ما سیب تشییم 
تو را نمیا نیم جواپ بداد که وقتی با جمعی که بتظام بدر گار متو کل مر فتند همراه بودم روزی 
پردر خانه متو کل سير ميڪردم که امر باحضار حضرت امام على النقی نموده از شتی بره‌یدم این 
شخص کیست گفت سیدی علوی که رانضیان اورا امام دانند و خلیفه اورا بجپت کعشن طلییده پس 
صبر کردم تا او را بپینم پعداز ساعتی دیدم که براسبی سوار میآید و مردم صف کشیده بودند و 
ڪڪو چه داده در چپ و راست ایستاده مرا نگاه بدان حضرت بود و آن حضرت چشم از یال اسب 
بر مید اشت و نگاه بهیچ طرفی نمیکرد و بمجرد دیدن آن سرورمحبتی دردل من افتاد و بیش خودگفتم 
| خدایا شر خلیفه را ازاو دفع کن وهرچه نزديك تر شد محبتش بیشتر در دام میشد ودر باطن بدا 
نالیده ميگفتم خدایا این جوان هاشمی را از کید وغضب خلیفه خلاص کردان و چون بمن برابر شد 
| دوک بمن کرده فرمود استجاب اله دمائك وزاد اي فى عمرك و مالك و ولدك یعنی خدا دعای ترا 
مستجاپ گردانید وزیاد کر د عمر ترا ومال و فرزند ترا مرا ارزه براندام افتاد وخودرا بمیان مردم 
| انداختم واز من پرسیدند که ترا چه شده مخفی میداشتم پس از ساعتی آن حضرت باعزاز و اکرام 
تمام از نرد خلیقه باز گشت وبا آنکه من پریشان‌ترین اهل اصفهان بودم از جائی چند که مرا علمی 
| و امیدواری نبود مالپای بسیاری بدستم آمد بندویکه امروز در اصفبان برابر من صاحب تنخواهی 
| نیت و هزار هزار درهم بغر از دولتیکه در خارح دارم وفرزندم بده رسیده و عمرم بهفتاد سال و 
کسری رسیده و من از این جهت ببرحقی ار گرویدم بجوت محیتی که از آن حضرت در دام افتاد 
و دعایش مستجاپ شد درحق مس 
معجزخ نهم - ابو هاشم جعفری روایت میکند که روزی در همراه حضرت امام 
| على النقی (ع از سامره بجانب صحرا ميرفتيم و ثالث با ما نبود عرض کردم بان رسول الله 
از تنکی مماش ویریشانی احوال بجپت اهل وعیال تشویش دارم حضرت بعداژ استماع اینسخن ميل 
بجانب زین نموده کفی ريك برداشت وفرمود که با ابا هاشم پیشتر آی و بدین توسعه مماش نمای 
| واز این معنی با هیچ کس زبان مگشا پیش رفتم و آن ریگها را از آن حضرت گرفتم و آن سر را 
از مر دم پنپان‌داشتم زر؟ ی بغانه خود طلییده آن ريك را بنزد او بر ده گفتم این طلا را سکه بساز 
| چون زرگر آن ريك را گذارد قسم یاد کرد که در مدت مر خود از اين بپتر ور نگین تر طلائی 
ند یده‌ام و پیات ريك طلا ایدم از کیا آورده‌گی وچگونه تصرف تو در آمده گفتم از عپد قدیم 
این طلا نزد من بوده است 


معحزه دهم - مروی است که روزی امام علی النقی (ع) از سره رای برون 
| آمد تا بدهی که در آن حوالی داشت سری شد يك اعرابی سر راه آن حضرت را گر فته یمه از 
سلام عرض کرد شخصی از اعراپ کوفه ام و به محبت حضرت على بن ابیطالب متسکم و چنك 
در ولای شما زده‌ام و بدان مفتضر و مرا مام ڪلى قرض بهم رسیده و بجز در گاه شما دری و 
۱ رهیری ندارم حضرت اعرابی را دلداری کرده و اورا بکسی سیر دکه ازاو خیردار باشد روزدیگر 
اورا طلبیده فرمود ادای قرضت میشود بشرطیک از قول من تخاف نورزی و آنچه بگویم بشنوی 
اعرابی عرضکرد پذاه میبرم بخدا از نکه خلاف قول وفعل شما کاری کنم حضرت تمسکی بمهرخود 
بدو تقدیم و ژیاده از مبلغی که قرض اعرا بی بود بدو مقر وض گردیده یمنی اعرابی را این مبلغ از 
آ نحضرت طلب ست و بدوفرهء‌و دکه چون بسامره بر گر ديم در حضورهر که باشد این کاغذ را بردن آرو 








معحزات حضرت امام‌دهم(ع) -¥- 


ازمن اینوجه را بطلب و هرقدر درشتی وغلظت که ممکن باشد بفعل آور که من ترا حلال کرده‌ام 
ودر آنچه گفتهام تقصير مڪن تا اذای قرش نو بشود پس چون حضرت بساءره مراجمت فره‌سود 
مردم بدیدن آن حضرت رفتند پس اعرابی آمده طلب حق نمود هر چند [ نحضرت ملایمت همیکرداو 
بموجب فرموده درشتی بیشتر مینمود تاآنکه حضار اعرایی را تسلی داده و بوعده ووعیدش‌ساکت 
کر دند و همان روز این خبر بغلیفه رسید حکم کرد که سی هزار درهم از برای حضرت امام على 
تقی ددع ببردند وچون آن مبلغ راآوردند حطرت اعرا بی را ,خلاوت طلییده فرمود ابن مبلغ را 
صاحب شو و هرچه ازقرضت بیشتر بماند درمایتاح خود صرف کن و مارا معذور دار اعرابی عرض 
کرد فدایت شوم به‌ثلثی از این مال بلکه بر بعی خرسند بودم و قضای حاجتم میشد حضرت فرمود 
این مبلغ بطالم تو پیدا شده مرا طمم در آن نیست شکر مرخدای را که ادای قرش تو کرد و مرا 
شر منده نگردانید 

معجزة یاز دهم ۳ صالح بن‌سعید رواوت میکند که وفتی متوڪل حضرت امام على نوی 
< ع > را به سامره طلب نمود چون آن حضرت بدان شهر داخل شد در کاروان سرائی نزول 
فرمود و من در همان روز بخدمتش رفتم چون آن مولا را در آن ءوضم دیدم بر آشفتم و عرض 
کر دم يا بن رسو لاي این جماعت در جمیم احوال سبت بجناب اقدس شما استخناف می کنند و 
اطفاء نور شما مینمایند و کار بدانجا رسیده که حضرت را در کاروانسرائی فر ودآورده‌اند آ تحضرت مد 
ازاستماع این سخن بدست مبارك اشاره بجانب راست خودنه‌وده فرمود یاین‌سمید بدینجانب نگاه کن 
چون نگاه کردم باغ‌ها و قصرهای بپشت عبر سرشت‌را با حورالمین نظر نمودم واز آن‌حال بفایت 
متعجب گردیده از گفته خود منفعل شدم پس حضرت فرمود یابن سعید هرجا که میرویم و می باشیم 
اینہا از آن ماست 

معجزة دو ازدهم مروی است که روزی متو کل ملعون بخاطر گذرا نید ڪه جمیع 
لشگر خود را مکمل و مسلح گردانیده به ترئین ایشان پردازم بمد از آن با حضرت علی نقی 
« ع > بمیان ایشان در آمده سپاه خود را بدو عرض نمایم هر آینه مرا در دل او وقعی عظیم و 
مپابتی بسیار باشد وآ نچه درخاطر دارد که روژی جمعی از شیعیان بدر خودرا مساح و مکمل سازد 
و برمن خروج نماید از دل خود برون کند و باحوال خود پردازد ,س فرمود نود هزار عرب بر 
اسبان نازی‌سوار و با جوشن‌ها و متزهای فولاد درنواحی سامره حاضر شوند و بدانچه قدرت دارند 
در زینت تقصیر نکنند و چون لشکر درموضم معپود حاضر کشت امام علی نقی(ع) رااحضار نموده آن ‏ 
سپاه را در کمال زینت بدان‌حضرت عرضکرد وگفت یااباالحسن ترا جپت آن طلبیدم که تعدادعسگر 
مرا بدانی و بیقین اعتقاد کنی که کسی راقدرت ومخالفت وجرت مقاومت باامن نباشد حضرت فرمود 
تو عرض لشگر خودرا رمن کردی اگر خواهی من نیز لشگر خود را و بثمایم خایفه گەت بلی 
آرزو دارم که بدانم توچقدر مرد کارداری پس آن‌حضرت دست بدعا برداشته چیزی چند بر زبان 
جاری فرموده که کسی مضمون آن را نمیدانست پس فرمود ای خلیفه نگاه کن چون خلیفه نگاه کرد 
دید که درمیان آسمان وزمين واز شرق وغرب ملالکه با تیغ های آتشبار و سنان های جان شکار 
بر اسیان ابلق صاعقه کردار ایستاده‌اند و همه از روی ادب چشم بر اشاره آن حضرت دوختهاند 
خلیفه ازمشاهده این حال بیپوش گردید چون بپوشآمد حضرت فرمود ای‌خلیفه بقین بدان که ما را 
با شما درامور دنیا مناقشه و منازعه نیست و ما را شغل آخرت چندان فرو گرفته که مبمات دايا 
بالکلیه از خاطر ما رفته است وقصد امارت و تمپید خلافت از خاطر ما خارح گشته و بیقت بدانکه 





PF.‏ معجزة حضرت امام دهم (ع) 

ترا ازما بسبب دیا هیچ ضرری وبا کی نیست خلیفه را بعداز شنیدن این سختان اطمینان حاصل شد 
رعب و خوف او کمتر گردید و اما در کتاب کشف الشمه و حدیقه‌الشبعه این روایت را بدین طریق 
سمت تحریر یافثه که خلیفه روزی عرض اشگر خودرا ,دید نود هزار کس بود وچون همواره‌اژ امام 
علی‌النقی <ع> متوهم بود امر نمود که‌باید درفلان صحرا هريك ازه‌پاهیان تو بره خاك‌پر کرده‌بروی 
هم ریخته چون بفرموده اوعمل نمودند کوهی شد پس امام «ع> را طلبیده باخود بدان تلاك برد 
آن اشگررا باز ینت وسلاح تمام بدانحضرت نموده و گفت تورا طلبیدهام تا لشکر خود را بنمایم و 
تاآخر حد رث موافق کتاب خر ائ ج است 


معجزه سیز ذهم علی بن محمدالطالفی روایت میکند که وقتی خلیفه را مرضی 
روی نمود و چرزی از بدنش در آمد ڪه آن را بايد شکانت تا مواد از او دفع شود و 
خلیفه از او رهائی یا د و اطبا را قدرت شکافتن نبود که محل خطر و بیم فوت بود و خلیفه 
از راه درد و آزار و محنت بسیار مشرف برفوت شده بود مادرش چون اینحال مشاهده‌نمود باخود 
نذر کرد که اگر پسرم از ایندرد خلاص شود ومرفش بصحت میدل گردد ده هزار دینار از خالس 
مال خود نذر حضرت امام علی‌النقی (ع) بفرستم فتح بنخاقان که ازو کلای خلیفه بود گوید که‌چون 
اطباء از علاج عاجز آمدند گفتند ما شنیده‌ايم که اینمرد یعنی حضرت امام علی‌النقی <ع> مستجاب 
الدعوة است و طب‌النیی هم میداند اگر کی نزد اورود و از او استملاج نماید شاید که خلیفه را 
از ایندرد دورگی حاصل شود پس شخصی رابرسالت بخدمت آن حضرت فرستاده طلب علاج کردند 
وچون رسول مراجمت نود گفت ابیالحسن <ع> میفرماید سر گین گوسفند راکو فته بگلاب بیامیز بد 
و بر آن موضم بندند تا نفع بخشد فتح بن‌خاقان گوید که چون اطباء اینحکایت را شنیدند استهزاء 
نمودند ‏ و گفتند معالجه فاده ندارد پرسیدم درآنچه حضرت امام علی الثقی <ع> فرموده احتمال 
ضرر هست گفتند نه اما یقین ميدانيم که نفع نیز نمیکند گفتیم ما بفرموده آن حضرت عمل ميکنیم 
و امید عافیت داریم پس حسب‌الامر حضرت امام على النقی <ع> معالجه سر گین گوسفند و گلاب 
نمودند همانروز آن:وضم منفجر گردید مواد فاسده برون آمده و مرض بصحت مېدل گردید چون 
بشارت عافیت بمادرش رسید بغایت مبتهج وخوشحال گردبد و مبلغ مزبور را بخدمت حضرت امام 


على النقی (ع) فرستاد 


معجزه چهار دهم مروی است که چون مدتی براين واقعه بگذشت و مرض 
خلیفه به صعت مبدل گر دید شخعصی بطحائی به مجلس خلیفه آمده و گفت اي خلیفه امام على 
نقی «ع» اموال بسیار و اسلحه بی‌شمار برای روز کار زار تپیه کرده تو از ایئمعنی غافلی خلیفه 
چون این سغن را از آن بطهالی شنید در غایث‌متوهم کردید وسعید حاجب را طلبیده درساعتج 
کثیر همراه او کرده مقرر داشت که اطراف خانه آن‌حضرت را درشب فرو گير ند که کسی از اهل 
آن قبل از دول ایشان بدانغانه بدینمعنی اطلاع نياید و آنچه ازاموال واساحه بدست‌افتد نزدخلیفه 
آورند سمید حاجب گوید که حسب‌الامر خلیفه هجوم بغانه آننعصوم‌برده قریب بنصف‌شب‌نردبانها 
باطر اف خانه آن معصو م گذاشته با همراهان خود بر بالای بام رفتیم اما نمید انستیم که از کدام‌راه 
بدر خانه داغل شویم که ناگاه حضرت امام علی نقی <ع> ندا کرد ای سعید صبر کن تا شم 
براه تو میآورند تا بی تعب و تشویش‌فرود آئی و ملاحظه احوال نمائی پس خادم آن حضرت‌شمعی 
دوشن کرده براه داشت تا از بام بدرون خانه آن سرور فرود آمدیم دیدم که حضرت جبه صوفی 











معجزات حضرت‌امام دهم (ع) ۳۵۰ 
و پشمینه برسر سته بر .جاده از حصیر نشسته ومتو جه قبله گشته بعیادت البی قیامنموده 
و چون بر اطراف سرای آن حضرت گردیدم چیزی از نچه شنیده بودیم ندیدیم بفیر از پڪ 
بدره ژر صر بمپر خانم مادر متو کل بس آن را بر داشتم و هم در آن شب بیش خلیفه آمد یم و آن 











۱ در بر کرده 


بدره را پیش خلیفه بر زمیی نبادیم و کیم در تمامی غانه علی بن محمد ذردیديم وغم ازاین‌چیز 
۽ دیگر ندیدیم چون خلیف» نگاه کرده صره بخاتم مادر خود دید متعجب گردید پس ازمادرش کیفیت 
بدره را بر سید گفت درآ نوقت که تومیمار بودی من این بدره راجپت تو نذر امام تھی (ع) کردم و 
بعد از دفع مرض تو بجپت او فرستادم خلیفه از اینسعن .فر عناك شده فرمود بدره دیگر باآن بدره 
خد مت آن حصرت برم وعذر خواهی بسیار کنم س هر دو بدره را کر فته بحصور 1 حفضرت آمدم 
اما بغایت از آن نعل قپیح و شرم که سیت بداتدضرت راقم شده از هجوم آوردن و بر خصت 
از بام در آمدن منفعل و خجل بودم عرض کردم یابن رسول اله امیدوارم که از من عفو فرماگی ڪه 
بی ادبانه و بی‌رخصت و بسرای شما در آمدم حضرت ابسم فرمود که وسیعلم الذین ظلموا ای 
منقلب ینقلبون 


معجزه پانز دهم ابوهاشم‌بعفری روایت میکند که ,عداز حضرت امام‌رضا (ع) 
و حضرت نقی (ع) دجوع به امام نقی (ع( بود و چون در بغداد خانه داشتم و شون عدمت آن 
حضرت بسیار برمن غالب میبود روزی عرض نودم که پیرمردی مرا دریافته و در کشتی نمی‌توانیم 
نشست قوت بیاده رفتن نیز ندارم ومر کب سواری یست که مرا زود بتواند خدمت. شما آورد و از 
بغداد تا سامره سی فر سخ است واین اسبی که دارم پنر و ناتوان نمیدانم چه علاج نمائیم که بزودی 
توانم بخدمت شا رسید حضرت بز بان معجز بیان جاری کرد که قو اكان یااباهاشم حاصل مضمون 
آنکه حق تعالی تراو اسب ترا قوت دهد ابوهاشم گوید که بعداز دعای آن حضرت بسیاروقتها بود 
که در بغداد بعد از ثماز صبح راهی شده‌ام و چاشت شدمت آن حضرت رسیده‌ام و بعد از نماز 
ظهر باز سوار شده نماز شام را بغداد کرده‌ام و از بر کت دعای آن حضرت نهمرا ازسواری کوفتی 
و نه اسبم راماند دی بود 

معجز هة شانزدهم هبت ايله بن منصور موصلی روایت می کند که در ديار ر بیعه 
نصر انی بود بوسف بت یعقوب نام داشت و او را با پدرم آشنائی بود روزی در خانه ما نوول 
نموده بود نقل کرد که‌ازمن بمتو کل چیزی گفته بودند مرا بسامره طلبیده بودند و چون اميد 
حیات از خود بر یده بودم واحوال امام علی‌النقی را شنیده بودم صد دینار نذر حضرت کردم چون 
بیدرم کفتم گفت موفق شدهٌ بچیزی که آنچه ترا نجات‌دهدهمين نذرخواهد بود چون بسامرهرسیدم 
با خود گفتم تا کسی از آمدنم خبر اشده است بهتر آنست بنذر خود وفا کنم وچون سامره را ندیده 
بودم و با کسی آشنائی نداشتم بر چاریای خود سوار شدم و میتر سیدم که‌ا گر از کسی احوال انه 
آن حضرت بیرسم در بلاافتم چه نصرانیت من ظاهر بود وطلبیدن خلیفه مرا مشپور پس عنان چار با 
از دست دادم که بپر طرف که میغواهد برود متیر بودم که مر کب بکجا میرود تا 7 نکه بدرخانه 
رسیده باستاد و هرچند تازیانه براو زدم قدم ازقدم بر نداشت ازشخصی پرسیدم که این خا نه کیست 
گفت خانه حضرت نقی (ع) است باخود گفتم الا كبر اينيك علامت‌و لحظهٌ توقف نکرده بودم که 
خادمی آمد برون گفت یوصف بن‌یعقوب توگی گفتم بل یکفید فرودآی ودر این دهلیز نشین گفتم 
ای اکبر این علام = دیگر نام من ونام پدر من چه‌دانست وحال آنکه دراین شهر مراکسی نمیشناسد 
پس درآن مکان نشستم تا خادم باز آمده بیرون گفت صد دبتاری که در آستين داری بده دادم 











-۱ ۳ - معجزات حضرت‌امام دهم (ع) 
پا غوه گل ان اکر ین دالت سوم رت مر 

نشسته است چون مرادید فرمود که خاطر جمم کردی عرضکردم بلی فرمود آیا حال وقت آن شده | 
بدین اسلام باز گشت اماگی عرضکر دم دیگر احتیاج بد لیلی نمانده است اگر کی دلیلی خواهدآن 
حضرت فرمود عیهات که :و مسلمان نخواهی شد و از اسلام صیبی نداری لیکن پسرت مسلمان | 


دلالت Ei‏ بعداز لحظه آن حضرت مر اطلب رو رفتم ديدم که ننهبا ۱ 


میشود و از شیعیان ما:واهدشد ایبوسف جمعی‌راگمان اینستکه دوستی‌ما نفع نمیکند بخدا که‌دوستی 
ما نیکوترین چیزهاست برو که از خلیفه بتو مکروهی‌نمورسد پس بنزد متو کل رفتم وبغیر وخوبی‌از 
او خلاص شدم هبةابه کوید که بعداز مد تی سرش را دیدم شیعه ود واز اکثرشیعیان دراخلاص‌پیش 
و دراعتقاد و محیت ازایشان در پیش ومرا خبر کرد که پدرم بردین نصاری بود که از دنیا رحلت 
نمود ومرا بعداز پدر دوات و ایمان نصیب شد 

معجزة هفدهم . یحبی بن هرئمه روایت میکند که وقتی متو کل مرا نزد خود طلبیده 
گفت سیصد مرد نامی با اسباب همراه خود ,بکوفه بیر و از آنجا متوجه مدینه بشوید هرئمه 
کوید حسپ‌الامر متو کل از راه بادیه متوجه مدینه گردیدیم و از سيه سالاران لشگر مردی با ما 
بود که دائما انکار حقیقت اهلبیت مینمود و کاتبی شيعه بود نیز هبراه لشگر می‌آمد و من در 
آن‌وقت مذهب حشو یه داشتم‌و آن سپه سالار هروقت که‌آن کاتب را میدید ودر طعن اهل تشییم بسیار 
آزار او میکرد و همیشه میان ايشان مناظره بود و من دغلل درمیان ایشان نیکردم و از منازعه 
ایشان بر کنار بودم تا آنکه قریپ بنصف راه رفتیم و ,صجرای وسیمی که از هر جانب قريب پنج 
شش روز راه مطلقاً آبادانی نبود رسیدیم سپپسالار بکانب گفت از صاحب شمایمنی على بنا بیطالب 
روایت میکنند که روی زمين جائی نیت که درآ نجا قبر نباشد يا قبر نشود راستست کاتب گفت بلی 
اینعدیث از آن حضرت مرویست سیهسالار گفت نگاه کن در این بادیه کهالحال آدمی موجود یست 
کجاست آنمقدار مردم که همه بمیرند وروی این بادیه را در قبر گیرند اتب از جواپ ساکت شد 
من گفتم فی‌الواقع راست میگوید پرشدن این صحرا ازتبور امر محال مینماید پس من و سپهسالاد 
بر کاتپ خند یدیم و زمانی نسبت بدو ءستر واستهزاه کر دیم کاتب بغایت منفعل شد واز این سخنان 
بسیار متائش گردید از نجا دورشديم و بعداز چند روز بمدینه رسیدیم من مکتوب خلیفه را نزد 
آن حضرت <ع> بردم بعداز خواندن‌فرمود که شما فرود آبد وسه روز جېت تهیه اسباپ‌سفر من‌صبر 
کنید آنگاه برفاقت شما متوجه حضور متو کل شویم پس آن روز از مجلس ابوالحسن بیرون آمدیم 
روز دیگر بخدمت اورفتیم ایام عرارت هوا ونهایت شدت گرما بود دیدم که جمعی از خیاطان را 
طلب :وده و جامه‌های پنبه‌دار جهت پوشش خود وغلامان ایشان امرفرمود و فرم‌ود فردا این وقت 
جامپا را باید حاضر کنی بعداز آن بمن فرمود ای بحیی شما نیز مهمساژی نمائید که فرداازمدینه 
بیرون میړ ویم من اژم‌جلس آن حضرت بیرون آمدم و با خودگفتم یا این‌رد چه‌در خاطر گنرانیده 
که چنین جامپای پرپنبه ترتیب میکند باگرمای راه حجاز این جامها چه نسبت دارد ودر بیست‌روز 
سفر چه مقدار هوا تغییر خواهد کرد که احتیاج بچنین جامپا افتد ظاهر علی‌نقی سفر کردن نمیداند ]| 
و گمان دارد که درهر سفر امثال این‌اسباب در کار میباشد واز روااش عجب دارم که قائل بامامت 
چنین کسی میباشند روز دیگر چون بهجاس آ نعضرت رفتم دیدم خیاطان جامپا راحاضر کردند و 
آن حضرت غلامان را ببار کردن اسباپ امرفرمود و فرمود که باخود کينك و کلاه بادانی بردار ند 














«عحز ات حضرت امام‌دهم(ع) ۳۳۷ - 


من باخود گفتم این امر عجیب‌تر و غریپ‌تر است ازجامپای ینبه‌دار واو کویا میترسد که درنهایت 
گرمای حجاز زمستان درآید پس من نیز رفقایم‌را امر کردم تاجمیم ازمدینه بیرونآمدند و بمدازطی 
منازل بدانءوضم رسید :م که ميان ما و کانب وسیپسالار مناظره واقم شد ه بود که ناگاه هوا متفر 
شد وابر سیاه بامر اه با رعد وبرق شدید ظاهر گر دید ابوالحسن وغلامان وتوابم خودکینك و کلاه 
بارانی بوشیدند و کائپ را نیزاز آن اسیاپ دادند و بعداً خادمان رافرمود ازاين اسباب چیزی یی 
بدهید من نیز لباس و کلاه بارانی گرفتم بعد دیدم که تکرك‌باریدن کرفت ومثل پاره سنك‌از آسمان 
تگرك »بریشت و بحدی اشتداد .یافت که هشتادنفر از جمعیت مادرآن تکركت و هوای سرد مردند اول 
ایشان سیپسالار بود بعداز آن ابر مر تفع گردید وهوا بطریق اول شد پس آن حضرت درک بت 
نموده فرمود بفرما بآ نپا که ازمردان تو باقی مانده‌اند مرده‌های خودرا دفن کننده‌ای یحبی حسق 
تعالی برهمه چیز قادراست وهمچنین این بادیه را پرقبور آدمیان خواهد کرد چون اين سخن از آن 
حضرت شنیدم از مر کب فرودآمدم ور کاب آن‌حضرت رابوسیدم و گفتم اشهدان لاال» الاایهُ واشهدان 
محمداً رسول‌ایهُ و انکم خلفاء الله و حجج الل علی عپاده یابن رسول‌ابُ قبل از این‌کافر بودم اکنون 
در دست شما مسلمان شدم و از آن روز محبت اهلبیت ومتاعت ایشان را لازم دانسته 
شيعه مخاص گر دیدم 


معجزة هیجدهم ابویعقوب روایت میکند که روزی حضرت امام على النقی 
دع» با احمد حصیب سوار بود و احمد گاهی پیش میرفت وازعقب نگاء میکردومیگفت یااباالهسن 
پیشتر آی حضرت میفرمود تو پیش باش الحال تو مقدمی و چون چپار روز از آن وافعه گذشت ابن 
الحصیب را دیدم که اتر بیق برساق پای او ظاهرشده گفتم سبحان‌انُ بدین مقدار بی‌ادیی که‌از او 
نسبت باباالحسن (ع) واقم شد الحال مبتلا ببیق شده و شخصی کفت | بنا احصیب منزل [ نحضرت را 
مطالبه مینمود ودر آن باپا لصاح سیار میکرد و میگفت و ازاین خانه بجای دیگر میباید رذت‌واین 
منرل رابمن تسلیم میا ید نمود حضرت فرمود ازحق تعالی درخواهم که ترا بجالی نشاند که در آن 
هیچ نیاشد ابو یعقوب گوید احمد ببهق و برص متلا شده بود ودر آن‌چند روز کشته شد و بمقاملا برداً 
ولاشراباً الاحمیماً وغساقاواصل گردید 


معجزة نوزدهم ابوهاشم جمفری روایت میکند که مردی از سامره بعلت برص 
گرفتار و از این جپت زندگانی بروی ناگوار بودی ابوعلی قپری چاره وی در آن دید که خود 
را بابوالحسن علی نقی دع> رساند واز آن والا چناپ استدعای دعای نموده بدان دوای درد زدای 
آن علت رااز خود زایل گرداند پس روزی آنمرد بجپت انجاح مرام برسر راه امام «ع> نشست:تاآن 
حضرت رسید [نمرد چون حضرت رادید بچانب اوروان گردید آن‌حضرت چون آن‌مرد را دید گفت 
شح عافاك ايه یعنی دورشو خدا تر اعافیت دهد و بدست ميارك بسوی او اشاره نمود این عبارت را 
دو باره تکرار کرد آنمرد درجای خود ماند و نزديك نتوانست برود وس باز گردید وابوعلی رادید 
کلام آن‌حضرت را بر او بیان کرد قہری گفت پیش‌از آنکه تو سوال نمائی اواز برای تودعاکرده 
است برو که بزودی عافیت خواهی یافت آن مرد برفت و روز دیگر او را صحت حاصل شد و آن‌علت 
از وی مندفم گردید 


معحزه بیستم احمد بر هرون روایت می کند که مرن در خیمه عر بی 
بودم و غلامی از غلامان حضرت امام علی النقی عليه السلام را تعلیم می گفتم و بعضی دیگر از 





۳۳۸ معحزة حضرت‌امام‌علی نقفی(ع) 





مردم نیز با من بودند ناگاه دیدم که [ ن«ضرت سواره بپیش آن‌خيمه رسید ما باصتقا آنسرور 
بیرون رفتیم و پیش‌از آنکه بخدمت آ نحضرت رسیم خود ازاسب پیاده گردید عنان مر کب را گر فته 
تا بدر خیمه رسید پس عنان مر کب رابطناب خیمه بست وباندرون خیمه آمد و نزديك بستون نشست 
متوجه من گردیده پرسیده کهچه وقت اراده‌سفر مدینه داری عرضکردم آمشب میخواهم بروم فرمود 
که میغواهم مکتوی از من بفلان‌تاجر برسانی عرضکردم سما وطاعة پس غلام‌را امر فرمود تاقلم 
ودوات حاضر کند غلام ازپی دوات وقام رفت که نا گاهاسب آ احضرت فر یادی کرد ودم خودراجنبا نید 
حضرت بلفتی که من نشنیده بودم چیزی‌نرمود که ازفحوای آن کلام چنان یاءتم که بدان اسپ خطاب 
نمود وسیپ فر یاد کردن ازاو پرسید بازدیگر آن‌اسب فریادی کرد باز آنعضرت تکام بکلامی کرد 
که نفپمیدم اما دانستم که باز بدان اسب چیزی فرم‌ود دیدم که آن اسب عنان‌را از سر خود برون 
کرده بجانب بستان روان گردید وچندان رفت که از نظر غائب گردید مرااز این مکالمه چیزی در 
خاطرم ذشته شیطان وسوسه نمود حضرت فرمود ای احمد بسیار استبعاد مکن و امثال اين نو ع‌چیز 
ها را ازما دور مدان که حق تم بآ نچه بآل‌داود کر امت فرموده بیشتر از آن بهآل محمد کرامت فرموده 
عرضکردم با بر رسول‌ایث فدای توشوم راست فرمودی امامیخواهم بدانم که آن‌اسپ چه گفت وشما 
مکرر بدان چه خطاب فرمودید حضرت فرمود که‌اول دفعه اسب بمن گفت ای مولای سوارشوتابجانب 
خانه رویم کفتم اضطر اپ نباید کرد که مرا دراینجا حاجت !ست میخواهم رقم بمدیثه نویسم نوبت 
دیکر گفت حال مر برای بول وورث کردن تنك شده و نمیخواهم درحضور حضرنت این فعل از مرن 
صاد ر گر دد گفتم لجام از سرخود برون کن ودر اطراف بستان قضای حاجت کن بدینه‌ و ضم باز آی 
پس دیدم که آن‌اسب از جا ب بستان بر گشته بجای خود ایستاد و غلام بمداز اندك زمانی قلم و 
دوات حاضر کرد ودر آنحال آفتاب غروپ کرده‌بود وظامت شب ازدیدن مانم بودمن بغلام گفتم شمعی 


حاضر گردان تا مولایم ببیند که چون کتات میکند حضرت فرمود مرابچراغ حاجت نیست پس قلم ۱ 


بر گرفت و رقعه بنوشت وتا وقت خفتن کتابت کردن ۲ ن«ضرت‌امتداد یافت بعداز آن رقعهرامپر کرده 
بیآنکه ملاحظه خانم نما ید که مخاوب‌است یامسوی و رقء» را بمن‌داد ونر مود یااحرد درمد ینه نماز 
شام وخفتن در مسجد رسو لايل ادا نمای بعداژ آن در مسجد صاحب‌را رقعه طلب کن ؟»اورا خواهی 

ی e.‏ و 1 A a Ro Sa‏ + 
یافت احمدین هرون گوید وفتیکه به‌سجد رسول الل در آمدم موذن اذان نماز خفتن‌میافث پس اماز 
خفتن را کردم و آ لمرد :اجررا درهمان موضم که‌حضرت نشان داده :ود یافتم رقعه‌ر | بگر ات‌منسوخ 
کرده بمن داد تا در یش چراغ بردم خواندم جمیم حر فش بهای خود وتطر ها در کمال راستی که 
پپیچ وجه حرف بحرف اچسبیده بود پس آنمرد بمن گفت درهه‌ین جا باش تا جواب مکتوب ۲ نحضرت 
بلویسم روز دیگر بمکان موعود رفتم وجواب رقعه را از آنمرد کرم بعداز آن بخدمت آنحضرت 

بر گشتم فرمود پا احمد درم‌وضعیکه گفته بودم [ نرد را دیدی عرض کردم 


بلی یاب رسو لابن 
معجزة بيست ویکم مروی است که یکی از اولاد خلفاء را ولیمةٌ بود و 


جمعی کثیر را طلبیده بود و هر کس که درآنمجاس بود تعظیم و اجلال حضرت امام علی النقی 
عليه السلام را بجا می آوردند مگر يك جوان که حرف عیث می گفت و می خندید حضرت 
امام علی النقی عليه السلام فرمودند این جوان چنان از ذکر خدا غافل است که بدین پری 
ذهن می‌خندد و نمیداند که بیش از سه روز دیگر زنده نخواهد بود از اهل آن مجلس د وکس با 








معز ات حضرت امام دهم (ع) -۳۵- 


همچنان گفتند که دليلي برشناختن او بهتر ازاین چیزی نیست وچون روزسوم 
شد از دايا رحلت نمود 


معجزة بيست و دوم ایضاً یکی از اهل سامره را ولیه بود و در آن مجلس 
هر که یود در تمظیم و تکریم حضرت نقی علیه‌السلام بکوشید و با آنجناب طریق ادب سلوك 
مینمود الا آن شخصی جعقر نام که عیث میگفت وشوغی بسیار کرده و ادب وحضور ۲ نحضر تر عابت 
کرد حضرت فرمود که جعفر ازاین طمام نمیخغورد و خبری میرسد که عیش اومنقش شود چون 
سفر ه آورد ند و مردم دستپا جپت طعام خوردن شتند کی گفت تا بعد چه خبر برسه جعفر نیز 
دست شسته اما هنوز دست بطعام دراز نکرده بود که غلامش با گریبان چاك رسیده گفت مادرت ر | 

در یاپ که از بام انتاده ودر کار مررداست جعفر بتعمجیل امام بغانه رفت واز آن 

طعام اصیت او نشد 


معجزه بيست وسوم سہل بن زیاد روایت میکند که ابوالمیاس احمد بن 
اسرا۶یل کانب از بدرش نقل نمود که گفت من کاتب منتصر بودم روزی بخدمت خلیفه رفتم ديدم 
که بر تخت نشسته است سلام کردم و من درعقب‌منتصر ایستاده بودم وهر بار که آن‌را میدیدمر حبا 
میگفت وحکم نشستن میکرد ابنمرتبه چون ما رادید حالش متذیر شد واورا تکلیف نشستن نکرد و 
لحض» غضب اوزیاده میشد و بفتح بن خافان‌میگفت اینست که درحق اوچنین وچنان میگویند منز ندیق 
فلات وفلان رامیکشم که خال دردولت من میکنند وهر چند اورا تسکن میداد ومیگفت اینپا براو 
افتراست فایده نمی کرد پس امر کرد که جعی از اخلاف خود را طلبیدند چون حاضر شدند گفت 
شمشیر‌ها کشیده منتظر باشیف که این شخ را طلب کر ده‌ام‌چون‌داخل شوداو را بارەپارەڪنيد و 
بکشتن راضی نمیشوم امر بسوختن او خواهم کرد وغرض خلیفه ملعون از آتشخص حضرت امام نقی 
علیه‌السلام بود راوی گوید که آن حضرت‌را دیدم بشاش و آرمیده داخل شد و|مطلقا اثری از ملال 
برصفحه روی میار کش ظاهر نبود ولبش حر کت میکرد چون غلیفه آن حضرت‌را دید خودرااز تخت 
انداخته و دوید ودر بای آن حطرت‌افتاده ودست حضر ترا ند ست گر فته میگفت یاسیدی پا بن رسو ل ايه 
یا بن خير خان‌اله یابن عمی يا اباالحسن حضرت اورا بند میداد که اینها مگو خلیفه بغدمت ۲ نحعضرت 
عرض کرد ای‌مولای من دراینوقت تصدیم کشیدی چرا مرتکب‌این زحمت شدی‌فرمود که تومرا طلب 
نمو دی گفت این‌مادر بغطا درو غ گفته است ارجمی یاسیدی بر و بخوشی وخرمی آغسودم ریس فز یات گرد 
که یافتح با عبدایله یا منتصر شیم‌وا سید کم و سیدی یمنی ایجماعت مقر بان در گاه من مشایمت کنید 
سید خود وسید مرا پس همه درخدمت [ نحطرت روانه شدند ودر آن‌وقت که‌حضرت .اخل آن‌خانه‌شد 
جماعتیکه شه‌شیرها در دست داشتند چون چش‌شان بدانحضرت افتاد ههه بیکبار سجده افتادند وچون 
خلیفه حضرت‌را روانه کرد آ تجماعت را طلبید و گفت ش.ا خلاف امرمن کردید پس ېود که اوراهم 
سبعد ه کردید گفتند ۳ اد یدی آ نهارا که بردور او باشم‌شم‌های کشیده میآمد ند و ای که از 
صد شمشیر زیاده بود وهیبتیکه اژاو بما رسید بی‌اختیار بودیم درآ نچه که کردیم چون فتح‌ازمشایمت 
آنحضرن ب رگشت خلیفه بروی خندید گفت حق ته) اینچنین صاحبی بشماداده‌الحمدنه که‌حجت اوظاهر 
شد وباعث روسفیدی شما گشت 


۳۴۰ معجز ات حضرت امام دهم(ع) 

معجزهُ بیمت و چهارم ابراهیم بن بلطون از پدرش نقل میکند که من حاجپ 
خلیفه بودم وقتی او را پنجاه نفر غلام از خزر بر سبیل هدیةٌ آورده بودند مرا فرمود که ایشان 
را تربیت کنم برای وقت ضرورت چون یکسال براین بگذشت روزی در خدمت خلیفه ایستاده بودم 
که حضرت على نقی (ع) تشر یف آوردند وچون جای خود نشست خلیفه مرا گەت 7ن غلا ان را 
در آنجا حاضر مایم پس بدانچه مأمور بودم عمل امودم چون چشم غلامان بدان حضرت اتاد همه 
بیکبار در سجده افتادند خلیفه چون این‌حال را مشاهده امود بسیار برخود پیچید واز مجلس برخاست 
و بای همی کشید تا که خودرا به‌یشت پرده رسانید امام على نقی دع> چون اورا چنان‌دید بر خاست 
واز مجلس بیرون رفت وچون خلیفه دانست که آ تحضرت بر ون‌رفتند داخل مجلس شد گفت ويلك یا 
فلان این‌چه حر کت است که ازغلامان صادر شد گفت بخداقسم نميدانم گفت از ایشان پرس وقتی 
پرسیدم گفتنه ایرن مردی است که هرسالی يك نوبت نزد مامپآید ودین حق را برما عرضه میکند 
و ده روز ازد ما مقام کر ده بەد مراجعت »یفرماید و او وصی بیعغمیر مسلمانان است خلیفه چرن این 
بشنید فرمود نا همه غلامان را سر بریدند بلطون گوید وقت نماز خفتن بغدمت حضرت امام على 
نقی علیه‌السلام رفتم خادمی بر در بود چون مرا دید گفت داغل دشو وقتی داخل شدم حضرت فرمود | 
یا بلط‌ون غلامان را چه کردند عر ضکر دم یاین ر سول ايه همه را کشتند فرمود یا بلطون همه را کشتند 
عرضکر دم ای واه حضرت فرمود خواهی آنان‌را بییئی عرضکردم بلی پس بدست مبارك آشاره‌فر مود ۱ 
که در پس آن پرده بود داخل شدم جمیع غلامان را ديدم که نشسته‌اند و در پیش ایشان انواع میوه 
ها چیده‌اند و میشوز ند 


معجزة بيست و پنجم محمد ن حسن اشتر علوی روایت میکند که روزی در 
خانه خلیفه بودم که حضرت امام علی النقی <ع> بیامد وهر که حاضر بود از اییطالبین و عباسیین و | 
سایر لشگر چون آن حضرت را دیدند از اسبان فرود آمده بادپ ایستادند تا آن حضرت داغل 
خانه خلیفه شد و چون حضرت رت و با یکدیگر گفتند اواشرف واسن از ما بود که بدو فروتنی | 
واقع شد بس همه قم خوردند که این نوبت چون حضرت بیاید ,بهای خود باشند ابوهاشم جه‌فار یک 
در آنجا حاضر بودگفت البته و ذلیل وزبون غواهیدشد فکرمحال مکنید چون آن حضرت بر گشت ا 
از اول بیشتر بر جستند و زیادتر تمظیم وتکریم کردند آن حضرت را پس شخصی از‌ایشان پرسید 
که شما شرط کردید و قسم خوردید که تواضم آن حضرت نکنید شما را چه شد همه گفتند [ نچه‌را 
کردیم بااختیار خود نکردیم 

معجزه بيست وششم ابوجعفر هاشی روایت میکند که روزی در خدمت | 
حضرت امام على النقی علیه‌العلام بودم و سخن از زبان هندی میگذشت حضرت بکلمه چند از آن ا 
تکلم فرمود و چون دید که من در جواب عاجزم سنگريزة افتاده بود بر داشته بدهان مبارك | 
انداخت و سه بار آن را سکید و بمن داده که در دهان گر بخدا قسم که از خدمت آن سرور | 

برون نرفته بودم که بهفتاد وسه زبان تکلم مینموده که یکی از آنا 
ز بان هندی بود 


معحزه بیست و هفتم !یا ابوهاشم روایت میکند ڪه در مدینه بودم 
حضرت امام على النقی عليه السلام از جائی میگذشت و ترصکی سوار ایستاده بود چون 
نزديك بدو رسید حضرت سغنی فرمود آن ترك خود را از اسب انداخت و سم اسبش را 











معجزۂ لبجو ب امام دهم(ع) م۴ 


بوسید واز من بر سید که این بیغمیر است گفتم a:‏ باکه ازاولاد یغمبر است تورا چه شد گفت‌مادرمن 
در وقت طفو لیت روزیمرا بنامی خو انده بود که‌غر از من کسی آن‌را نشنیده بودواین 
سرور مرا بدان نام خواند 
معجزخ بیست و هشتم على بن مبزیار روایت میکند که غلام صفلالی داشتم وقتی 
آن را بغدمت حضرت نقی عليه السلام فرستادم که حاجت مرا بدان حضرت عرض نماید لام بر 
گشت متعجب بود که هرچه گفتم آن حضرت بزبان صغلای تکلم فرمود بنوعیکه هیچ صلابی بآن 


طر :ن سیون نتو | ند دوت 


معجزة بيست و نهم علی بن‌محمد حجال روایت میکند که وقتی پدرم رامرضی 
و مرا درد پاگی عارض شده بود بدان حضرت نوشتم که مرا درد پالی بپه‌رسیده و از خدمت شما 
محروم هستم التماس دعاگی دارم که درد پای از من زایل شود که از خدمت شما محروم نوم 
و از پدر فراموش کردم که التباس دعالی نمایم حضرت در جواب نوشت که حق تعالی ترا و 
پدرت را هردو شفا داد 


معجزة سی‌ام ایوپ بن نوح روایت میکند که بخدمت حضرت امام على 

القى (ع) نوشتم که زام حمل دارد و بدعای شما محتاجم که خداوند مرا پسری کرامت فرمایددر 
جواب نوشت که بسرت ر| محمد نام کن حق‌تعالی رى بمن عطا نرمود 
محمد نامش رده 

معجزة سی ویکم یحبی بن ز کریا نقل میکند که‌من بعد از حمل زن ایوپ 
بت نوح همین التماس از آن‌حضرت نمودم در جواپ نوشت که رپ ابنته خير من ابن یعنی سیار 
دختری که بهتر از پسر باشد و چون وضع حمل شد دختری چنانکه آن حضرت فرموده بود بهتراز 
بسیار پسران مر بود 

معجزة سى و دوم محمدین ریان روایت میکند که بخدمت امام علی نقی (ع) 
او شتم که فلان شخص با من در مقام عداوت‌است ومکری درحق اواندیشیده‌ام حضرت مر/ از او منم 
فرمود و درجوابی که نوشته‌بود قید کرده بودکه محتاح بسکر نخواهی شد در همان ایام دشمن خدا 
بیدتررین حالی بمرد ومرا از کید خود ومکر من خلاص کرد 

معجزة سی وسوم ايوب بن‌نوح روایت‌میند که ازدست قاضی بندادوعداوت 
او در آزار بودم و بخدمت امام علی‌النقی علیه‌السلام نوشتم که اذیت او بمن ميرسد چارةٌنميدانم 
از دشمنی او پناه بشما آورده‌ام حضرت (ع) در جواب نوشت که دو ماه دیگر از این غم"خلاص 

خواهی شد چون شصت روز تمام شد خط عز لش رسید و 
زمان تهکش بسر سید 

معجزة سی و چهارم معروف نامی در خدمت حضرت امام على النقی (ع) 

دروغی چند گەت و بر طبق آن‌هم قسم خورد حضرت فرمود که خدایا اینمرد که دروغ گفت و قسم 
بدروغ خورد انتقام توبکش آن مرد درهمان روز بیمارشد وصبح روزدیگر راه چپنم‌را 
پیش و بدرك اسفل شتافت 


۰ 














۳۳۳ معجز ات حضرت امام‌دهم(ع) 


سس 





معجزة س و نم مردی بفدادی نقل میکند که روانه بشداد بودم و درآ نجا 
دو خانه داشتم که ازمیراث بمن مانده واراده فروختن آن‌را داشتم بخدمت حضرت نقی«<ع> نوشتم 
که بجپت ضرورت اراده فروختن خانهای نداد رادارم و استدعای دعا ازجانب شمادارم که فروختن 
آنها باحسن وجهی میسر گردد حضرت بجواپ من‌التفات نفرم‌ود ومخفی بود چون بیغدادارسیدم‌خانها 
سوخته بودوسرمخفی_برمن‌معاوم گر دید 


معجزة س و شم محمدبن فرخ روایت میکند که وقتو امام علی نقی «ع> 
فرمود که هر گاه حاجتی یامستله بر او مشکل شد بمو پس ودر ز بر مصلی بکذار و بعك از ساعتی 
یرون آر وجواب خودرا نوشته ببین محمدبرن فرخ گوید بعداژ آنکه مکرر حاجت ومساگل‌مشکله 
ودرا نوشته‌ام بعداژز ساعتی که ازز بر مصلی بیرزن آوردم جواب شافی نوشته بود 


معجز و سی و هفتم | بر آهیم بن 4 حمد روات میکند که روزی در حور 
ابوالماس که از شیمیان حضرت نقی علیه‌السلام بود سغنان می‌ادبانه نسبت بدان حضرت و شیعیان 
او گفتم چون ابوالباس مرا نسبت بدانحضرت بی‌اعتقاد دید ازروی نصیحت متوجه من شده گفت 
پا ایامسمد در ذکر اباالعسن بدین نوع جر گت مکن وشیعیان آن‌حضرت را دشنام مده سو گند بخدا 
که همراه آن جماعت بودم بامر خلیفه احضار میکردند چون از مدینه بیرون آمدیم و بعضی از 
منازل طی ڪر دیم روزی هوا در کمال حرارت و کش بود و رتا قصد فرود آمدن سر د ند 
آن حضرت فرمود هنوز قدری راه میتوان رفت وفرود آمدن زوداست پس از [ نجادر گذشتيم واندٍ 
مسافتی طی کردیم مرا از حرادت هوا و کثرت تشنگی‌حال متغیر گردیده بود چون حضرت دا نظر بر 
من‌افتاد فره‌ود ظاهر أا بوالعباس گرسنه وتشنه باشد عرضکردم یامولای بغایت تعب راه‌وحرارت هواو 
تشنگی بیتا بم کر ده‌ومضطرب ساخته حضرت‌فرمود که درسایه فرود آئید و آب‌طام‌صرف نمائیدوچون 
حرارت‌هوا تخفیف‌با بد متوجه راه‌شوید چون‌از آنحضرت اینسن شنیدم بغایت متمجب گردیدمزیرا که 
در [ تهدودقر یب سه‌روزراه نه‌سایه بود ونه پناهی ونه آپ ونه گیاه ومکرر بدان راه‌رفته بودیم‌وجمیم 
خصوصیات آن سفررا میدانستم عرضکردم یابن‌رسول این فرودميآليم اما نه‌سایه‌ایست که در آن‌بیارالیم 
ونه آبیکه بیاشامیم حضرت(ع) بجانب‌راست جاده گردید اشاره فرمود که دراینجا فرودآلید چون‌نظر 
کردیم درختی عظیم دیدیم که درمایه‌اش پانصد نفر استراحت میتوانستند نمود وچشمه صافی در پای 
آن درخت‌بود که باطراف جریان مینمود درنهایت خوش کواری وسردی پس درآنجا فرودآمدیم و 
استراحت گردیم واز آن آب‌خورديم وجبیم متفکر واز مشاهده آن‌متحير بودیم سبب آنکه جمعی 
کر از اصحاب مابجمیم حالات آن‌راه مطلم بودند ابوالمباس گوید من درتحیر و بدان‌امر عجیپ 
تعجب مینمودم که آنحضرت بجانب من‌نگاه نموده تبسم فرمود وباز ازمن چشم بر گرفته عنان نظر 
پجانب دیگر انداخت باخود گفتم واه که‌این یکی‌از اولیاءُ ووارث علم رسولافل است پس بعقب 
آن درخت رفتم ونماز گذاردم وسنك بزرك چندجپت علامت بربالای یکدیگر نادم وشمشیرخود دا 
قریب بآن سنك پنهان کردم و بخدمت آن حضرت آمدم فرمود استراحت نمودید و از تعب راه 
آسودید عرضکردم بلی یامولای فرمود که بارکنید ومتوجه راه شوید چون قافله از آن موضم‌روان 
شد اندك هسافتی پیمودند من ببهانه شمشیر گذاشتن بدان‌مقام مراجعت نمودم و بدان علام ت که گذاشته 








معجز ات‌حضرت امام‌علی نقی (ع) ۳۳ 


بودم رسیدم از آن اف ودرخت مطاقاً اثری ندیدم و یقین دانتم که وتوع آ نحال فرخنده فال معجزه 
آن سرور بوده آن‌امر عجیب بکرامت حضرت رویاه‌وده‌دست بدعا برداشته عرضکردم‌البی ربهر مت 
محمد و آل »سید که مرا درصحبت اینمرد یمنی حضرت نقی(ع) رسوخی کرامت فرمای و مودت آن 
بزر گوار را دردل من تزاید گردان پس شمیر خودرابرداشته بیان قافله شتافتم چون‌نظر آ نحضرت 
برمن افتاد فرمود که با اباالباس درآن دغدغه که بودی رنم‌آن شد عرض کردم بلی يابن رسو لاي 
صباح مرا درشان شما شکی بود اما اینزمان بحمداُ والمنة که رفع آن شد و محبت آن حضرت 
چنان در صمیم قلب من‌جای گرفت ڪه دردنیا وآخرت مراکافیست ودر تمشیت مقاصد در این اس 
وافی حضرت‌فر مود اینچزن استمحبان ما معدودند ودر عاومالپی واسرار حضرت رسالت پناهی‌معلوم 
نه برایشان یکی زیاده میگردد نه‌از ایشان کم‌میشود 


معجزه سی وهشتم از حضرت امام حسن عسگری <ع> مروی است که 
روزی »ردی بخدمت پدرم اباالحسن حضرت نقی (ع) آمده میگریست ومیلرزید و میگفت‌یابن‌رسول 
ايله والی شهر سرم راسیب محبت شما گر فته وحاجبی گفته که اورا بفلان موضع بیرد و از کوه 
بینداز ند و در پائین کوه اورا دفن کند حضرت‌فرمود اکنون مطلب چیست عرض کر دمطلب‌من[ نست 
که دعا کنی که تا فرزند من ازاین مپلکه خلاص شودحضرت فرمود برو که پسرت فرداصبح‌در نزد 
تو حاضر خواهدبود وترا بچیز عجیب‌اخبار خواهدنمود پس آنمرد با خممی همراد بودند مراجست 
نمودند وچون روز دیگرشد پسرش ببپترین صورت پیش بدرآمد پس ازاو پرسید که قصه گذشته‌خود 
را نقل کن پسر گفت ای‌پدر فلان حاجب مرابپائین ملانکوه برد بقصد آنکه مرا از کوه بیندازد و 
در پالیت آن کوه دفن کند وقومی برمن مو کل بودند من میکر یستم که ناگاه در کس پیش من آمد ند 
که از ایشان نیکوتر ندیده بودم با جامپای پا کیزه وبوی های خوش یکار برده و مو کلان مرن 
ایشانرا نیدیدند پس آن شخصهای خوش صورت بین گفتند چرااینقدر گریه میکنی وزاری مینمائی 
گفتم نمیبینید که گوری کنده‌اند و میخواهند مرا از کوه انداخته ودر این گور دفن کنند گفتندا گرما 
اینحاجب رااز کوه بینداژیم ودر این گور دفن کنیم تو برخود لازم میکنی که‌نتمه عمررا در آعتان 
مقدس حضرت محمدالمصطفی «ص> بسربری وخدمت ۲ نحضرت رااختیار کرده خادم آن آستان‌باشی 
گفتم بلی وان پس ایشان حاجب‌را گرفته میکشیدند واو فریاد میکرد و اصحابش نمیشنیدند تاآنکه 
" اورا بالای کوه برده واز کوه انداختند و هنوز برزمن نررسیده بود که پاره‌باره شد پس اصحابش 
بیامد ند و فر اد بر آوردند می گ. یستند و از من غافل شدند پس آن‌دو کس مرا بر داشته بخدمت 
تو آوردند و الحال ایستاده منتظر ند که مرا سر تر بت حضرت رسو لاي ببر ند تا خادم [ نحضرت 
باشم پس پدر را وداع کرده برفت آنگاه پدرش بخدمت حضرت آمده ایشان‌را ازاین واقعه‌مخبر کرد 
که درآ نحین خبر درمیان مردم انتاد که فلان حاجب‌را قومی عجیبآمده از کوه انداختند و اصحایش 
آنرا در آن گور دفن کردند 


معجزة سى و نهم مروی است که متو کل ملمون وقتی قصد کرد ڪه 
قدری از شان و شوکت حضرت امام علی نقی (ع) کم کند پس موضعی را معیرت کردند 
که بدان جا حر کت کند و حکم کرد که جمیع امناء و اشراف و بزرگان بنی هاشم و یر 
ایشان همه پیاده همراه آن شقی بد بحت بدانجا حر کت کنند و هیچ يك از آنروز سوار نشوند و 
قصد او آزار و اهانت آن حضرت بود پس خود سوار کردید وهمه خلایق ازوضیم و شریف پیاده 





- ۳ معجزات حضرت‌امام دهم (ع) 





رم بود و 7 نحضرت در | 





اثنای آن مسافت بئو بت بر بند گان خود تکیه میفرمود وراه میییه‌ود و عرق بسیار از شدت حرارت | 
از آ نحضرت ميا مد یکی از اصحاب خلیفه چون ۲ نحضرت‌را در آن تعب و مشقت دید پیش آمده عرض ۱ 
کرد این حال مخصوص شما نیست بلکه همه مردم دراین مشقنند وخایفه شمارا تنپا قصد نکرده بلکه 


بعضی پیش مر کب و بعضی از یمین ویدار او میرفتند و در آن روز بغایت 


ترا وغیر ترا امررفرموده حضرت جواب داد که ناقه صالح پیش حق‌تمالی عزیزتر از من نیست آنگاه 
اين آیه را تلاوت فرمود "متعوا فی‌ دار کم ثلاثة ایام ذلك وعد غیرمکذوب و چون سه روز بر ایت | 
واقعه گذشت درشب چپارم متو کل ملعون کشته شد وهمین شخس‌در شدت هوا تشییم 
چنازه خلیفه میکرد 

معجز ةٌ چهلم مروی است که چون متو کل از غایت عداوت و غلبه شقاوت 

فرمان داد که روضه مقدسه حسینیه علی ژایرها آلاف التحية والثناء راخراپ کرده و شخم نموده آپ | 
بر آن انداز ند و اثر بنای مقدس راکه مطاف مغلوقات عرض و سماست بالکلیه از صفحه روز گار | 
محو نمایند وشیعیان اخلاص شمار نیز اززیارت مشپد مقدس غرویه و مرقد منور نجفیه علی ساکنبا | 
آلافالتحية والرحنه منم نمایند وغرض آن بدسکال ازاین افعال شثامت مآل اطفاء نوردین و اخفاه 
آفتاب فضل وشرف المه معصومین بود وی الحمد که حکم آن نی ۲برو جاری نکشته هر چند آب ۱ 
بستند از حدیکه بحایر حسینیه مشهور است پیش نرفت واین حکایت مشپور است و بدینها نیز اکتفا 
ننموده جممی رامپیا ومقرر نود که شبی برسر حضرت نقی«ع> ريخته آنحضرت را بقتل رسانندآن 
حضرت از تمپید آن نا پاك عنید مخبر شده شب برخاشته وضو ساخته فرز ند ارجمند خود امام حسن 
عسگری را فرمود که درقفای آن سرور باستد تااو دما کند و وی آميین بگوید آنگاه بر خاسته | 
دو رکمت نماز کرد ودعا نمود بدعاگیکه از آن حضرت ممروفست که اللهم انی و جمفر اعبد ان من 
عبيدك ناصبتنا بيدك آن جناب دمامیکرد و آن خلف کرامی آمین میگفت‌دعا باتمام رسیده یا نرسیده | 
بود که از خانه متو کل فر یاد و فغان بلند شد شیون در گر فت آنگاه خبر رسید که جمعی برسر خلیفه | 
در حالت مستی ريخته بتردستی شمشیری بآن‌شقی زده خانه حیاتش رابآب دادند و آن مایه کفر ونفاق | 
بدهای آن‌قبله آفاق بدرك واصل گردید و آنچه نسبت بدان‌هادی طریق رشاد در خاطر قساوت نپاد | 
داشت بغودش واقع گردید 


معجزة چهل ویکم ابوسلیمان روایت میکند که ازاردمه شنیدم میگفت 
ڪه در عپد متو کل روزی مجلس سعید که حاجب متو کل بود در آمدم در آن وقت حضرت علی | 
النقی را بدو سپرده بودند و اراده قتل آن حضرت را داشتند چون بمنزل سعید حاجب در آمدم کفت | 
يا اردمه میغواهی خدا را بتو بنه‌ایم گفتم لاندر که الابصار و هو يدرك الابصار حق سبسانه و 
تهالی از آن منزه‌است که بچشم توان دید سعید گفت‌مرادم آنکسی است که شما آن را امام زمان 
خود میدانید گفتم میغواهم اورا ببینم گفت خلیفه مرا بقتل اوامر نموده او را فردا بقتل می‌آودم 
اکر میخواهی اورا بیینی اند کی صبر کن که اینزمان شخصی نزرد اوست چون بیرون آید برو او 
را.ببین و بسیار مکث مکن اردمه گوید بمداز ساعتی آن شخص از نرد آن حضرت برون آعهد سعید 
مرا اشاره دخول نمود پس بدان خانه که حضرت محبوس‌بود در آمدم آن سرور را مقید ديدم ودر 
برابر آن حضرت قبری نیز دیدم که بعد از قتل اراده داشتند ‏ ]نعضرت را در آن قبر دفن کنند 
چون چشمم بدان حضرت افتاد سلام کردم گریان شدم واز غلبه گریه و اندوه بیخود شدم حضرت 
فرمود یا اردمه چرا میگرکید عرضکردم یابن رسول‌ایڅ بسبب آنچه اینجمامت قصد دارند که بچای 





ید 


معجز ات امام دهم (ع) ۳۴۵ - 





آورند حضرت فرمود گر به نکن که عق تما لی ارغان‌را نگذارد که بدان امر اقدام نما رند چون این ژ ده 
از آن‌حضرت شنیدم غا یت خو شحال شدم س فر مود زیاده ازدو روز نگذرد که اورا و حاجب اورا 
ملاك کرده شرایشان راکفایت ساز ند اردمه کو بد و ابله که بعداز دو روز جمعی از تر کان خلیف» را 
«فر موده وس رش 1 شمشی‌های کشیده :لس او ر وه اورا پاره پاره کر دالت و سھیكد خود را بر صر 
خلیفه انداخته گفت بعداز ٿو من زند کی نمیغو اهم اورا نیز بفتل آوردند وخلیفه را ندیمی بود خوش 
طبع خودرا نز بر تفت انداخته گفت که من عداز خلیفه پنجاه سال ز ند گی میخواهم بعد از وقوع 
این حوادث ار دمه کی رد که ود مت آن‌حضرت رتم عرض کردم ياين رسول ايه | ود بث که از جد 
بزر گوار تو نقل میکنند آیاصهیح است که "نحضرت فرموده لاتوادو الایامر فانپا تمادیکم فرم‌ود 
بلی کلام مسجز نظام آن حضرت است و این حدیث را تاویلی است و مراد از شنبه حضرت رسالت 
پناهی است وغرض ازیکشنبه حضرت امیرالءومنین (ع) است ومراد ازدوشنبه حسنین است ومراد از 
سه شذیه امام زین الها بدینو اماممحہد باقر وامام جەفر صادق «ع> است واز چې ار شنیه امام مو سی کاظم 
و علی بن‌مو سی الرضا و پدرم حضرت محمدتقی <(ع> ومنکه حضرت عای بن محمدالهادی مراد است و 
از بنج شنبه مراد حسن صکری واز حجمع4 مراد Ce‏ مېدی 
صاحب‌الزمان <ع> ائست 


معحزة چهل ودوم حیران اسیاطی روایت میبکنه که از دارالسلام بفداد به 
مدینه مشرفه آمده بودم و کمال عطش بزلال وصال ابی الدسن على النقی دع داشتم و همان 
روز بمئزل شر یف و محفل الضف آن قبله عالمیان شتافته شرف ملاز مت آن حصرت در یافتم از 
من بر سید که وائق درچه کار است و جمفر درچه حال و ای‌الز یات بچه سان اوقات میگذراندعرض 
کردم ياين رسو لاله در آن روز که از بغداد بیرون آمدم وائق صحیح وسالم بر توت عمارتمتسکن 
بود و جعفر را ببدترین احوال درز ندان‌محبوس دیدم و ابن‌الزیات را برتمشیت امور مملکت‌واجرای 
او امر و نواحی گذاشتم ومدن ده‌روژ است از [ نجا برون شده‌ام حضرت فر ود وائق ذوت‌شدوځلیفه 
بر مسئده او نشست و جمفر ازقید زندان خلاس شد و این‌الز بات مقتول گردید عرضکر دم یا بن‌ر سو لاله 
این وقایم کی سمت ظپور یاته فرمود بعد از بیرون آمدن تو بشش روز اینها واقم شد راوی 

کوید که بعداژ چند روز از قاصدان جفر آمدند چنانچه حضرت فرموده بود 
بی‌زیاده و کم نقل نمود ند 


معجزخ چهل و سوم مروی است که چون منتصر بسر خلبفه بعد از فوت پدر بر 
تخت نشست جمعی از معاندین خاندان میدالمرسلین عليه و آله افضل صلوة المصلین بدو گفتند 
ڪه آباء تو از راه تو هم آنکه مبادا خلافت از آل عباس بغاندان علی < ع > منتقل شود 
همواره با ایشان در مقام اهانت و خواری می بودند و آدکارا و ینهان آ مارا می‌کشتند 
منتصر بعد از استماع این سغنان گفت مصلحت آنست که الحال سیاه خودرا جمم کرده بر حضرت 
امام علی‌النقی (م) نموده تا خایف گشته در گوشة بنشیند وخبال خلافت ازسر بیرون نمایدپس‌جمله 
سپاه خودرا در برون شهر بداد جمم نموده بعد ازحساب یکمد و نود هزار س جم شده بود 
آنگاه حضرت امام علی‌نقی را طلب نمود سپاه را فوج‌فوج آورده میگذرانیدند وآن روز تاشب در 
اینکار بودند تالشگرش تمام شد حضرت فرمود ای خلیفه سیاه مارا ہین گت سياه شما كيبا است 
حضرت فرمود بالای سر خود نگاه کن تاقدرت خدا را مشاهده کنی منتصر چون بالای‌سر خودنکاه 





و هم ۱5۳ معجز ات حضرت‌امام دهم(ع) 





کرد ازشرن تا غرب تمام هوارا پر از لشگر دید که همه سواره ایستاده باششیرهای کشیده‌وجمیم 
منتظر اشاره آن حضرتند منتصر ور آن‌جماعت را بدید لرزه برا: امش افتاده بيار بترسید واز 
آنحضرت عذر خواسته‌تواضم بیشمار نمود ده ت فرمود ای‌خلیفه ما دست ازدنیا به آپ قناعت‌شسته‌ایم 
وبکنج تو کل رصا وتسلیم در ساحت حق نشسته‌ايم خاطر ازجانب ماآسوده دار وایمن بنشین‌و بقول 
منافقان و معاندان عمل نکن 

معجزة چهل و چهارم ابن عبدابله که یکی از شیعیان حضرت امام‌علی نقی 
(ع) اسب روایت میکند که امام و راهنمای من ابوالحسن نقی(ع) بمن نوشت که وقتی‌را ميخو استی 
سوال نماگی از آنکه بعد ازمن خلیفه که خواهد بود وتو را قلق و اضطراب بهم رسید واز آن‌سوال 
نکردی مضطرب مشو که حق م) گراه نمیکندقومی‌را که هدایت نموده بدانکه بعداژ من ابومحمد 
حسن عسکری صاحب تو وراهنمای خلق است ونزد اوست ۲ نچه محتاج بدان باشید و حق ته) مقدم 
میدارد هر که زا خواهد آنگاه این آیه را از کلام مجید نوشته بود که ما ننسخ من آية او ننسها 
نأت بخير منها او مثلها 


معحزة چهل بنجم بشیر انصاری روایت میکند که روزی حضرت‌ابی‌الحسن 
علی نقی (ع) مرا طلبید چون بخدمتش رسیدم فرمود ای بشیر تو از فرزندان اعداری و اپت 
محبت تو قدیمی اعت و موالاة ما و شما خلفا عرن سلف میرائیست پس مسرور گردانم ۶.را به 
فضیلتی که بر دیگران سبقت گیری در موالاة پس نامه نوشته بمپر مبارك تزگیت کرد ودستارچه 
زرد یرون آورد و دویست و بيست دینار زر در آن بسته فرمود این را بگیر و به بغداد رفته 
در جسر فرات حاضر شو ک» فردا وقت چاشت اش خواهد رسید که کنیز ان فر وختنی در آن کشتی 
خواهند آورد و از تجار عمرو بن بزید نحاس را از آن میان طلب نما ومنتظر باش که وکلای 
عپاسیان و ظرمای عرب بخریداری آیند و پرده گیان راعرض کنند کنیزی را که از عرطه داشتن 
ابا و امتناع نماید ونعواهد که کسی آن را ببیند یا آوازش را بشنود و خزی پوشیده باشد و 
صفتش این و آن باشد و از نشان‌هایش اينکه یکی از خریداران خواهد گفت که من این نیز 
را بجپت عفتش سیصد دینار میضرم و کنیز خواهد گفت که اگر ملك سلیمان رامالك باشی که غبتی 
بتو نیست ناس گوید از فروختن چارة ایست کنیز گوید بامن رقعه‌ای است لطیف ازیکی از اشراف 
بز بان رومی آن بکنیز ده تا بخواند اگر در اخلاق صاحب رقعه میل کند من وکیل اویم و ایرث 
کذیر را میخرم بشیر گو بد که امتثال آن حضرت موده رفتم و آنچه حضرت فرموده بود بی‌ژیاد و 
نقصان بعمل آمده وچون کنیز آن مکتوب رادید و خواند بگریست وعمر راگفت مرا بصاحب این 
رقعه بفروش پس من باصاحبش مناظره کردم تا بدان میلغ قرار گرفت پس ژر را تسلیم موده 
کنیژ را گرفته بغانه آوردم چون بنشست خندان وشادان نامه رااز گریبان درمیآورد و بوسیده بر 
چشم میمالید وفدای رقمه میشد گفتم نامه‌ر | میبوسی وصاحیش را ندیدة گفت ای عاجز و ضعیف در 
معرفت اولاد انبیاه تو ازخدام او ای واز فضل و کمال او بی خبری گوش بمن دار و دل حاضر 
کن تا شم از حال او بجپت توتقریر کنم بدانکه من ملیکه دختر یسوعای پسر قبصر رومم و مادرم 
از فرز ندان شمهء‌ون بن‌حمون الصفا وصی حضرت عیسی است و نیش بوصی مسیح شمعون الصنامتصل 
میشود و جدم قیصر خواست که مرا بېرادرزاده خود دهد حکم کرد تاقيسان و رمبانان را جمم 
کردند و سیصد تن بر گزیدند و هفتصد مرد از قائدان و امیران و ملکان انتخاب کردند و چپار 








۱ معجز ات حضرت امام دهم (ع) ۳۳۷ 
هزار مرد از معه‌دان اشگر حاضر شد وتختی از خزانه درآوردند باصناف جواهر ومکلل درمیان 
أ قصر آن تخت را بالای باه نهادند و برادرزاده قیصر بداننخت بر آمد وجميم خدم و حشم. بانواع 
: زینتها و حلپا در خدمت ایستاده بودند پس صفر های انجیل را باز کرده می‌خوا-تند که نصاح 
کنند که بيك بار قصر بلرزید و کشیشپا رفته‌رفته لرزه براندامشان اتاد ومپتر ایشان باجدم گفت 
ما را »ماف‌دار که از ایتحال نشان‌های بدظاهر میشود جدم با کشیشان کفت شا این عمودها راست 
کنید و چلییاها را بجای خودقرار دهید و برادر این بد بت را باور ید تااین کودك رابدودهم ۳ 
از شما دفع کند نحو ست وی‌را بسمادت‌خود چون چنین کردند باردوم همان حادث شد که بار اول 
| شده‌بود مر دم پرا کنده شدند وجده غمناك و تنها بمنزلی نشسته بغم فرو رفت و من آ نشب بغو اب 
| دیدم که مسیح وشمه‌ون باجمعی از حواربین درآن کوشك جمم آمدند و منبری از نور نهادند که 
به آسمان برابری میکرد و جائیکه جدم قیصر تختش رامیگذاشت بعداز آن حضرت محمد رسولايل و 
| و وصی او و بازده کس ازفرز ندان او در آنجا حاضر شده محمددص» متوجه مدیح‌شده فرمود يا 
روح اله من نرد توآمده‌ام تا نسب خودرا به نسب تو بپیوندم و از وصی تو شمعون ملیکه را برای 
پسرم ابوفحمد حسن عستکری خواستکاری نمایم و اشاره بامام حسن‌عکری «ع > فرمود پس مسیح 
روی شمعون کرده گەت بدرستیکه شرف بر آو روی آورده پیو ند کن فرز ند خ-ود را بر حم آل 
| معمد دص> شبهء‌ون گفت‌چنین کردم پس حضرت محمد رسول اب (ص) بدان منبر بر آمده و خطبه 
بخو اند ومرا بیسرش أ بوم«مك تزویج نمود مسیح و حواریون بدان واه شدند من از خواپ در 
| آمدم وترسیدم که اگر این‌خواب رراظپار کنم کشته شوم ,س پنهان داشتم ودوستی ابومحمد بردلم 
| زور آورده بنحوی که از شراب وطمام محروم شدم و جسمم ضعیف و تحیف گشته و پدرم آن را 
۱ بیماری کمان کرده ط یبی درشپرهای دوم قیاع که حاضر رده دوای درد من بطلبید ند هیچ 
شفائی و بپیودی حاصل نشد وچون ازمن نومید شدند روزی مراگفت ای نوردیده من هیچ آرزولی 
| داری تاآن را حاصل گردانم گفتم ای‌جد من درهای فرح‌را بروی خود بسته میبینم و اکر شکنجه 
| و آزار اسیران اهل اسلام که درزندان تواند رفع نمائی و زنجیر ها از !یشان بکشائی و اییت 
| طایفه را از بند خلاصی دهی امیدوارم که عیسی و مادرش شفا دهند پس یدرم اسیران را از بند 
۱ رها کرد من نیز بهترشده اندك طعامی تناول کردم و پدرم وجدم شاد شدند و اسیران را اکرام 
| کردند و عزت نمودند ومن بعد اژچپارده روز شب بخضواب ديدم که فاطمه زهراء دع« سیده زنان 
| عالم می آ ید شخصی بمن میگوید که مادر شوهرت ابومسمد است پس مرت چنك دردامن او ژدم و 
میگریستم و بخدمت اوشکایت از نیامدن ابومحمد کردم پس جناب‌فاطمه (ع) مرا فرغو که کم 
۱ بزیارت تو نخواهدآمد تا تو درمذهب ترسایانی اگر رضای‌خدا و مسیح وزیارت ابو محمد رارغبت 

داری بگو اشهدان لله الات و آن مدا رسو لاله چون این کلمه بگفتم سیكه نان عالم مرا به 

سینه خود باز نهاد ودلم راخوش کرد وفرمود اکنون منتظر باش که ابی‌محمد (ع) را بنزد تو 
۱ میفر ستم من بیدار شدم ومیگفتم واشوقاه الى لقاء أ بى محمد دص س شب دیگر ابو مید را در 
| خواب دیدم و بدو عرضکردم چرا بامن جفا کردی ای حبیب من از آنکه دام را بجوامم حب خود 
| مشغول کردی فرمود تاخير من ازتو نبود الا بسبب شرك تو وچون مسلمان شدیءن هرشب بزبارت 
تو میآیم ناآنگاه که حق‌تعالی ميان من وتو جمم کند و از آن وقت زیادت آن حضرت از من 
| تطع نشده است بشیر گوید گفتم پس چگونه درمیان اسیران افتادی گفت ابومحمد شبی مرا خبرداد 
| که جدتو در این روزها لشگری بجنك مسلمانان خواهد فرستاد و خود نبز از عقب ايشان *واهد 














FA‏ فتجرات خضرت امام علی‌النقی (ع) 


رفت بابد که یز همراه او باشی من‌باجماعتی ازغلامان از راهی ميآ مدیم که طلا یه لشگراسلام‌دچار 
کرو و کار بد پنسا رسد که‌دیدی ودراشمدت هیچکس ا#جمید کمن کیستم دز تو لهاحوال‌خود ۱ 





را گفتم و آن شیخ که در غنیست من نصیب او شدم از نام من پرسید گنتم اھ کے ای 
است دی وید وب اسب ار ووت ار 9 رن دای ۵# ما یی 
بود که مراادپ آه‌وزد وزن ترجمانی مقرر کرده بود که بامداد وشبانگاه نزد من میا مدومر اعر بیت 
آموخت ا ژبانم بدان‌مستقیم شد ,شیر روایت میکند که چون بخدمت امام علی النقی «ع» رسیدم 
حضرت بدوفرمودند چگونه نمود بتو حق‌تعالی‌عرت اسلام وخواری نصرانیت‌را وشرف مد (ص) و 
اهلبیتش را عرضکردم چگونه صفت کنم برای تو یان‌رسول ال از چه تو بدان عالمتری ازمن‌حضرت 
فرمود بشارت باد ترابفر ز ندی که از شرف وعزت‌عالم راير ازعدل وداد کند چنا نکه پر از ظلم و جور 
شده باشد عرض کرد آن‌فرز ند از که خواهدبود فرمود ازآن کسیکه خواهند کی کردرسول‌ان (ص) 
۱ ترا از برای اوفلان شب ازماه ملان درسال نلان از سرت ووصمت او بخاطرت ھت که مسیح قرا در 
آنشب بکه داد ءرضکرد پلی یسر دما ابومحمد (ع) حضرت فرمود اورا میشناسی عرضکرد بلی آن 
| شب که مسلمان شدم بردست سیده‌زنان هرشب زیارت خودرا ازمن منم ودریغ نفرموده‌است آنگاه 
حضرت خادم را فرمود که خواهرم حلیمه خا:ون رابخوان چون حلیمه بغانه در آم“ گفت يسمت و 
ساعتی دست در گردن او کرد اورا میپوسید حضرت فرمود ای حلیمه اورا بخانه خود ببر و فرایش و 
| سنن بدو پیاموز که این‌زن اژابومحمد ومادر قاگم‌غایب آ لمحمد است 


صلو ات‌الله عليهم و على ۲ باهم ااطاهرین 


e 
9 





در سار معجز ات سر نق ابی ذا جسن غسگری 
امام یازدهم علهااسلام 
مشتمل برسی و پنج‌معجزه 





معجزة اول مر وی است که چون معدمد عباسی بخلافت شەت و مدای بر آمد 
دشمنان اهل بیت اطهار و منافقان انتراهاگی ستند و درو غ‌ه۱ گفتند ڪه علاوه بر عداوت معتمد 
گردید امر به حبس امام حسن عسکری (ع) نمود آنحضرت را بزندان بردند پس فيض آسمان و 
زمین قطم شده قحط وغلا در سامره بپمرسید معتمدامر کرد مردم را که بنماز استسقا دفتنداثری‌اژ 
ابر و باران نیافع بعد از آن جائلیق و رهبانان باستسقا رفتند در میان ايشان راهبی بود چون او 





معجز ات حضرت امام‌یازدهم(ع) -۳۴۹س 


کرده ابر بیدا شده شروغ بباران کرد روز دیگر هم بص جر ار فتندو تادستها 
بدعا بر آوردند باز ابر بیدا شده آغاز بار یدن کرد پس ترلزرل عظیم درمیان هردم بهم رسید ب‌ضی 
از مسلمانان بشك افتادند و بعضی بدین نصاری راغب شدند خبر بمعتمد رسید بواسطه اينکه ازيك 
طرف واهمه ملك واز يك جانب فم دین وطمن خلق و زندگی‌را برخود تباه دید لاعلاج صالح بن 
وصیقی که حا کم شهر بود وامر‌سیاستز ندان تعلق بدو داشت طلبیده در مود والحال ابومحمدحسن ن 
علی (ع)را ازحبس بیرون آورده نزد من حاضر ساز صالح بگفته اوحضرت امام حسن عسگری دع> 
| را از زندان برون آوزده حاضر کرد محمد عرضکرد ادرك امة جدك محمد «ص» قبل ان بلك 
یعنی در یاپ امت جدخود محمدرا پیش‌از آ"نکه هلاك شو ند که اهل اسلام باعتسقا برون رفتند اثری 


دست بجائپ آسمان دراز 


بر نماز ودعای ایشان متر تب نگردیده وطافةهً نصاری دوروز رفتند تادست بدعا بر داشتند بار ان آمد 
اگر دیگری میر فتند بالکلیه دون ازدست میرفت و مردم درز لزل افتادند آن‌حضرت فرم‌ود غم‌مشور 
که فردا بیرون میروم وشك از خاطره‌ها بیرون میکنم پس جمعی از ایشان که درحیس بودندشفاعت 
نموده ایشان را خلاصی داد روز دیگر حکم شد که دیگر باره کسی در شپر نماند و همه خلق به 
استسقا بیر ون روند پس حضرت حسن ءسگری(ع) با اصھا بش درمصلی حاضر شدند و رهبانان را 
فرمود که شروع دردعا نمایند چون رهیانان دست بدعا برداشتند ازهر طرف ابر پیدا شد حضرت 
شخصی رااشاره فرمود که بروآن را بی را که »شرو و بیشنماز این‌جماعت است درمیان! نگشتان‌او 
هرچه هت بیر ون آور آن#خص رفته پارة استخوانی ازمیان انگشتات راهب بیرون آورد حضرت 
امام حسن عگری «ع» فرمود که آنرا در جامه پيد ند مقارن آ نماد ايرها ازهم دورشدند [ نکاه 
رهیانانر | امر بدعا فرموده پس نصاری هر چند دعا وزاری کر دند ابری پیدا نشد مر دم بتهءجب افتادند 
معتمد برصید اینچه سر بود حضرت فرمود که هر گاه استغوآن بیغمیری مکشوف وظاهر گردد آلبته 
باید که باران بارد و ایثراهپ را گذار بقبر پیغمبری از پیشبران افتاده بود و استغوان ازبدن‌آن 
پشمبر برداشته و هر بار که :را ظاهر سازد باران میبارد ا گر خهاهید امتحان کید چون‌استخوان‌را 
بیروں آورده روی دست گر فتند باز ابر م رسید حضرت فرمود استغوان را پنهان نید پنپان 
کردند بعد از آنعضرت بطریق خودنماز گذارده ازحقته) باران خواست پن‌از بر کت آ نعضرت فیضش 
باران منتشرشد وقحط بارز انی‌عبدل گشت وشك ازدلہا زائلشد ومعتمد از آ نحضرت عذرخواهی نموده 


درمةام عزت واحترام آ حطر ت بر آمد 


معجزخ دوم احمد بر محمدین جعفر بن شریف جرجانی روایت ميڪند 
که بعداز مناك جح بمجاس شر یف حضرت امام حسن عسگری «ع» داخل شده بسعادت ملان مت 
آن سرور مستعد و سرافراز گردیدم و چیزی که" اهل جرجان برسم هدیه آن حضرت ارسال 
داشته بودند همراه داشتم و میخواستم که از آن حضرت سوال کنم که آنچه بامنست بکه‌تسلیم نمایم 
پیش از آنکه من اظپار نمایم حضرت فرمود آنچه پاتواست تسلیم مپارك کن من حسب‌الامر مبارك 
معمول داشتم پس عرضکردم یابن رسولالله محبان وشیعیان شما بچرجان سلام بسیارخدمت شماعرضه 
میدار ند حضرت فرمود از اياجا که مر اجمت‌میکنی بچرجان خواهی رفت عرضکردم بلی فر مود که 
از امروز تاصد وهفتاد روز دیگر روز جمعه سیم شهر ربیم‌الاخر بشپر خود داخل خواهی‌شد دراول 
روز مذ کور دوستان مرا بآمدن اعلام کن که من در آخر همان روز در آندیار حاضر خواهم 
شد برو که بسلامت میروی و آنچه باتو باشد نیز بسلامت خواهی برد با ابامحمد چون باولادواهل 
بیت خود برسی حق سبحانه و تعالی پسرت‌را که شریف نام دارد فرز ندی کر امت فرموده‌باشد آنرا 











ضلت بن‌شر یف نام کن که حق‌تعالی اورا بتوخواهد دسانید و یکی از دوستان وشیمیان ما خواهد 
بود احمد گوید بخدمت [ نعضرت عرضکردم یابن رسول‌اله ابراهیم بن اسمعیل جرجانی از محبان 
شیعیان اهل‌البیت است واز اومال بسیار ب‌حبان وشییان شما راصل میشود و هر سان زیاد از صد 
هزار درهم از مال خود اخراح میکند و بشییان آن دیارمیرساند حضرت فرمود که =ق سبحا نهو تما لی 
از او راضی باد به [ نیچه از او درحق دوستان ما واقم درد سعی او بنزد پرور دگار مشکور بوده 
کناهانش مغفور باد و اورا خداوند پسری کرامت کید م-توی‌الغلقه که قائل بحق باشد و بدوبگوی | 
که حسن بن علی مییگو ید بسرت رااحمد نام کن پس دست آن‌حضرت را بوسیده و ازخدمتش متوجه 
راه چرجان شدم و ببر کت دعای آنحعضرت صحیح وسالم دراول روز جمعه سیم‌شهرر بیم‌الاخر بجر جان 
وارد شدم بپمان طریق که ۲ نحضرت فرموده بود بس دوستان و محبان بدیدن مس بیامد ند گفتم 
ای قوم بشارن باد شمارا بدینکه حضرت امام‌حسن عسگری<ع> وعده فرموده که درهمین روزوقت 
عصر در این دیار حاضر گردد پس آنجماعت بعداز استماع این‌خبر بپجت‌اثر بتهیه خدماتآ"نحضرت 
مشغول شد ند ومسائل مشکله خودرا جمم کر دند وجمیم دوستان خاندان رسالت ومحیان‌دردمان‌ولایت | 
بعد از نماژ ظهر وعصر در منز لی جمع کردیدند چون مجاس آن قوم منمقد شد ناگاه حضرت امام | 
حسرن صگری (ع( درآن مجان حاضر گردید واول آن حضرت براعل آن مجاس سلام کرد پس 
استقبال آ نحضرت کردیم و بشرف دست‌بوسی آن کمبه اناممشرف شدیم و پروانه‌وار بر گرد آن | 
شمم شیستان ولایت گر دیدیم پس فرمود ای‌قوم په احمدین جعفر الشر یف وعده کرده بودم که در 
آخر این‌روز در این ديار حاضر کردم نماز ظهر وعصر درعر من رای کرده‌ام و بدیته‌قام آمده‌ام 
تاشما تجدید دپدنمائید و مسائل وحوالج خود را بمن اظہار کنید و مشکلات شما را حل کرده | 
حوالج شما را بر آورم پس هر که رامشکلی باشد عرض نماید چون اینجماعت این فرمایش از آن | 
حضرت شنیدند بسوّال میادرت نمودند اول نصر بن‌جابر ءرضکرد یابنرسو لاله پسرم جابرقریپ‌یکماه 
است که کور شده و چشمش مطلفا چیزی نمی بیند حضرت باحضار بسر نصر آشارت فرمود چون 
حاضر شد حضرت دست مبار ك بر چشمش کشید در ساعت روشن شد پس كيك از آن جماعت‌عرضحال 
خود مینمودند ومشکلات خودزا بسرانگشت اقبال آن همای عزجلال میکشودند تا اینکه جمم | 
ابشان را محصول‌المرام گردانید بعد ازقضاء حوافج ایشان آن‌حضرت جمیم آنهارا دعای خیرفرمود | 
واز نظر ایشان غاگب شد 


معجخزة سوم روابست که در زمان امام حسن عسگری (ع) طبیهی فطر س ۱ 
نام بود عمر او را صد سال متجاوز بود همین فطرس روایت میکند که شاگرد بختیوش طبیب‌بودم 
که طبیب متو کل بود روزی‌امام حسن عسکری رقعةٌ بیختیوش ارسال داشته یکی از شاکردان او 
را طلب نمود بغختیوش مرا گفت‌امام حسن عسگری<ع> تراجهت فصد اختیار کرده باید خدمت‌اوشتایی 
همراهی آ نحضرت را دریابی و بپرچه امر فرماید ازروی ادب وحرمت بجای آوریاگر ترا در نظر 
چیزی غریب نماید دراغفای آن بکوش که امر درروی زمین در اسرار حقایق ازاو اعرف و اعام 
کسی نیست پس بخدمت آنحضرت رفتم مرافرمود درفلان حجره‌باش تا آنوقت که ترا طلب نمایم 
من در آن مقام مقرر بودم تاآنکه مرا دروقتی طلب نمود که نزد من #نساعت برای فصد ڪردن 
غر محمود بود باخود گفتم درآ اوقت که من آمدم فصد کر دن بغایت مرغوب بود حضرت تأخر ود 
ودر اینوقت نامر ضی اراده فصد کرد ند ندانم سیب چه میباشد بعداز آن حضرت‌فر مود ناطشتی بزرك 
حاضر کردند مرا فره‌ود که نصد کن پس رك ا کل آازدست آنحضرت کشودم چون مقداری که از د 








معجز ات امام بازدهم(ع) -۳۵۱- 





اطباء معين بودخون ازدست [ نحضرت رفت که طشت پرشد حضرت بر بستن خون‌امر کرد من خون را 
منقطح کردم آپ طلبیدم آ نحضرت دست ازخون شسته بمندیلی بست‌فرموب در آن حجره باش تاترا 
| طلب. کہ س بسجره رفتم وبرای من طعامهای نفیس وفوا که لذید آوردند وتا عصر در حجره‌بودم 
۷ ی ر مره طلب فرمود و بار دیگر طشت خواسته فصد فرمود پس رك آ ن«ضرت را کشودم چندان 
خرن در د دوم بر فت .که آن طڅد ملو گردید بس آشاره بیستن خون فرمود خون را بستم 
حضرت ",مود درمکان مقرر خویش باش من آنشب در آن حجره بودم چو ل آفتاب طالم شد دفه 
دیگر مرا طابیده فرمود فصد کن پس مرتبه ثالثّه‌بامر آن حضرت فصد کردم ديدم که بجای خون 
| چیزی مثل شیر ازرك آ نحضرت برون می آمد وچندان مکت فرمود که طشت پر شد و بعد از آعت 
سش سر رك اشاره مود پس رك مپارك رابستم آنگاه خادهء‌ی رااشاره فرمود تاجامة فاخر و پنجاه 
دینار طلای سرخ برراک‌من آوردند و آن حضرت عذرخواهی نود و توجه بدرون منزل خود فرمود 
عرضکر دم یا سیدی بعد این خدمتی باشد بتقدیم رسانم فرمود بیاد آر مصاحبت آن کسی را که‌دردیر 
عاقول بصحبت آن خواهی رسید و آنچه یف قبول کن پس از خدمت آن حطرت یرون آمده نزد 
بختبوش آمدم وآ نچه گذشته بود اورا خبر دادم درغایت هچب گردید گەت یس کا در اینه‌نی 
متفقند که در بدن انسان ز باده ازهفت من خون ممسکن نیست که باشد وآ نچه تو خبر میدهی اگر در 
چش.ه جر يان بايد عهب‌است و عجب‌تر آنکه درمر تبه الثه بجای‌خون شیر برون آید پس بختبوش 
نصرانی زمانی متفکر شده گفت در کتب مطالمه کنم شاید که مال این قضیه کسی دیگر را در عالم 
روی نموده باشد پس سه‌شیانه روز در کتب بگر دید و شبیه این قضیه مطلقاً بنظر او ارسید بمعپت. 
گفت که امروز -رروی زمین اعلم ازراهب دير عافل نیست بايد که نزد او روی و مکتوب مرا 
بدو رسانی و جواپ شافی از برای ما حاصل کنی که از این قضیه بسی متفکر ومته‌جبم پس کتابتی 
نوشته خصوصیات آن قضیه را تءامی‌معر وض‌داشت ودر وشته قید کرد آنکسیکه بدین اه, قیام نموده 
بخدمت فرستادم تا کماهی حالات ازاو معلوم گردد والسلام ,س فطرس مکتوب را گرفته متوجه دير 
عاقول شد فطرس گو ید چون بدیررسیدم راهبی رادیدم که بان مرتفعی بر آمده که کسی را راه 
بدو نیست دربرابر او ایستادم و آواز بلند برداشتم بجانب من نظر کرد و گەت توچه اس دستی کفتم 
از ترد بختیوش می آیم مکتو بی دارم راعب ز ابیلی فر و گذاشته. مکتوب را در آن نپادم پس لبیل 
بالا کشیده مکتوب را کشود و بعداز مطالعه آن درساعت ازدیر فرودآمده نرد من نشسته گفت 
توگی آنکس که فصد کردة گفتم بلی آن‌جوان هاشمی رامن فصد کرده‌ام گفت خوشا بحال مادری 
که اورا مثل 7و اولاد -مادتمندی باشد پس براستر تیزرفتاری سوار شده مرا همراه خود گردانید 
متو جه سامره گردید و ثلمی از شب مانده بود که بدرون شهر در آمدیم گفتم بکدام طرف قصدداری 
بخانه بختیوش استاد من ابتدا نزول مینمائی گفت‌اول بخدمت آن‌جوان هاشمی میرویم پس با راهب 
عنان بجانب منزل آنحض_ت گردانیدم چون بدرخانه آن‌حضرت رسیدیم دررامفتو گردانید ندوغلام 
سیاهی برون آمده متوجه ماگردیده گفت صاحب دير عاقل کدام يك از شماست راهب گفت منم 
صاحب دير عاقول روح من فدای تو باد پس خادم راهپ‌را,امر بنزول نمود ومرا به محافظت دواب 
اشاره کرد ودست راهب را گر فته بدرون سرای برد تاار تناغ نپار درآ نجا بود بعد از آن برون 
آمده دیدم که‌پلاس راهبانان را بیرون آورده و لباس سياه پوشیده وزنار بریده بردین اسلام‌مستقر 
گردیده بمن گفت الحال نزد بختیوش ميرویم و بعداز وصول بمقصد چون راهب را نظر بیختیوش 
افتاد گفت‌مسیحی دیدم بدو گرویدم بختیوش از روی تعجب گفت مسیح را دیدی گفت بلی مسیح‌یا 








of‏ معجزات امام یازدهم(ع) 


نظبر آن را زیرا که هیچکس را غر از مسیح این قصه راو اقم نشده است اینجوان نظیر مسیح است‌در ۱ 
اظپار معجزات و کرامات بعداز آن راهب ملازم آق حضرت شد تازمانیکه ندای داگذدای فادخلی فی 
عبادی وادخلی‌جنتی راشنیده بمنزل دارالسلام نزول نود 


ممجزة چهارم علی بن حسین بن زیدین علی روایت میکند که روزی ابو مك 
حسون صکری را ديدم که متوجه سرای خود بود با آن حضرت همراه شدم چون بمنزل آنعضرت 
رسیدم قدد مراجمت کردم فرمود اندك زمانی مکث کن وخود بدرون خانه تشر یف برد بعدازساعتی 
خادم آمده مرا بدرون سرای طلبیده چون خدمت آن حضرت مشرف شدم فرمود پیشتر آی و این 
صدا دینار را بگیر و از برای خود کنیزی بغر که الحال فلانه کنیز توبمردمن ۲ نمبلغر|از [ نعضرت 
کرت از حضور آن سرور برون آمدم باود گفتم که دروقت بیرون آمدن ازخانه کنیزراصحیح‌وسالم 
گذاشتم و اثر“ ازعارضه دروی نبود آیا چه شده‌باددیس روانه خانه‌خود گردیدم دراثنای راه‌غلام 
خودرا دیدم که مضطرب میآید گفتم حال‌چیست گفت کنیر توشربت آپ میاشاه‌ید که درآ نحین نفس 
گر شده بمرد ودرجاممالاسرار نقل شده که ازجاگی به آ ورده بودند وأو به‌میخورد در آن‌اثنا دانه به 
حلقش را گر فت آب‌طلیید ودر اثئناء آب‌خوردن برحمت‌الهی و اصل‌شد 


معجزة بنجم حسن بن طر یف روایت میکند که وقتي تب ربع داشتم ودر 
خاطر داشتم که عریضه بعدمت حضرت حسن عسگری (ع) بنویسم و دعالی از آن حضرت طلب کنم 
و مسئله دیگر نیز در خاطر میگذشت سوال کنم که چون الم ظپور نما ید بچه چیز حکم خوآهد 
کردن چون هشئول بنوشتن این‌مسئله شدم فراموشم‌شد که ازتب ربع سوّال‌نمايم پس حضرت‌دو جوا 
نوشته بود که چون حضرت فائم‌فلپور نماید بعلم خودعمل نموده موافق‌حکم داود(ع) حکم‌خواهد کرد 
واز کسی گواء نخواهد طلبید ونومیغواستبکه ازتب ربع سوّال کنی فراموش کردی بنویس‌بر کاغذی 
یا نار کو نی برداً وسلااً علی‌ابراهیم و برسر خود بیاویز نوشتم و بياويختم ازمن دفم‌شد و بسیاریاز 
آنا که بدین آزازهبتلا بودند عمل نمودند صحت بافتند 


معحزة ششم علی بن زید روایت میکند که روزی بیجلس حضرت عسکری 
دع> آدم وزمانی درخدمت آن حضرت نصایح واحادیث شنیدم در اثنای آن حال بشاطرم رسید که 
دستمالی داشتم و پرآن پنجاه دینار سته بودم هرچه تفتیش کردم و دست در بغل وجيب خود کردم 
دیدم که‌افتاده اما بنابمراعات حرمت حضور آن حضرت چیزی نگفتم و اضطراپ شمودم لکن خاطر م 
هتو جه آن نود که ۲ یادستمالچه‌شد ناگاه حشرت فرم‌ود متفکر مباش‌در وقتیکه ازمکان خودقصد برون 


آمدن داشتی دستماات در آن موضم اتاد و بر ادر بزرگت آن‌را بر داشته محافظات نمود چون ېماز ل 


مراجمت نمودم برادرم آن‌دستمال را باخادم خود بنزد من‌فرستاد 


معجزة هفتم محمدبن علی بن‌ابراهيم بن موسی بن‌جعفر روایت میکند که 


" وفتی پریشانی ما بفایت دسیده بود بپدرم گفتم که سخاوت حضرت حسن‌عهسکری <ع» مشپور است 


اگر بغدمت و رویم ظرن من ایلست که در حق مانیز انعام و اکرام فرماید پس متوجه ملاژمث 
آن حضرت شدیم در بین راه بدرم گفت که من سخت محتاجم بدینکه‌از آن حضرت پا نصددرهم بمن‌ رسد 
که دو يست درهم آن‌را رخت ولباس بخرم ودوبست درهم صر ف طمام کنم صد درهم از جپت مایعتاج 
اهل و عیال بگذارم چون پدرم این بگفت من نیز درخاطرم گذرانیدم که کاشکی بمن نيزسیصددرهم 








معجزة‌حضرتامام‌یازدهم (ع) af‏ 
بدهد صد درهم رانفقه امایم وصد درهم صرف کدخداگی نموده بقری‌روم وازمردم 7 نجازن بگیرم پس 
بدرخانه آ نعضرت رسید یم‌غلامی بیرون آمده گفت علی بن ابراهیم وپسرش در آیند رفتیم‌وچون بسلام‌آن 
حضرن مشرف شدیم بیدرم فرمود چه‌چیز ترااز دیدن‌ما غافل کرده عر ضکر دم مشغولی وکاهلی که‌لازم 
سن‌است پس لحظهٌ درخدمت آ نحضرت نشسته بعد بیرون آمدیم‌چون بدهلیزخانه رسیدیم فلام آمده کیسة 
بیدرم داد و گفت این پا نصددرهم است دویست درهم برای رخت ودو يست درهم برای طعام‌و مد درهم 
بر اک مایحتاج و كيسة یمن داد و گفت سیصد درهم است صد درم بپای الاغ وصد درم جپت نفقه و 
صد درهم خرح کدخداگی اما بقری‌مرو بلکه متوجه سوداشو که ترا در آ نجا فررجی‌است من بفرمودۀ 
آ نحضرت عمل‌نموده بسودا رفتم ودر آ نجا نعمت‌های سیار مر احاصل شد واه روز از بر کت آن‌صاحب 
هزار دینارم وروز بروز احوالم درتر قیست 


معجز ‏ هشتم علی‌بن اسماعیل روایت میکند که وقتی بر سر راهی نشسته 
بودم حضرت امام سکری 4 بر من گذشت ور سرد که چرا مدمومی عر ضکر دم یا ین .رسو لایر | 
کمال فقر و احتیاح دریافته و فقر ومسکنت من بنهایت‌رسیده فرمود دویست دینار درفلان‌وضم دفن 
کرده دعوی احتیاج کنی وقسم دروغ میغوری واز من اینکار سرزده بود آنگاه فرمود این سخن را 
برای آن نگفتم که‌چیزی بتر ندهم بلکه غرض‌من آن بود که ازدروغ گفتن تو به ۴1 پس غلام خود 
را فرمود آن صددیناری که‌همر اه تست بدو تسلیم کن آنگاه روی ميارك بمن کرده فرموداز آ ندو پست 
دینار بجز مجرومی ترانصیب ثیست چون‌فرموده ن«ضرت شذردم آنمیان را از آنجا بیرون آوردم و 
درجائیکه باعتقاد من مضبوط بود دفن کردم دروقتیکه بدان محتاج شدم رفتم که بیرونآورم هرچند 
پیشتر جستم کمتریاهتم چون تفحص کردم پسرم‌راه بدان یافته آنپارا برداشته ازمن گر بخته‌ودر هر 
چ مورا ی کردم وه 





معجزه نهم ابوهاشم جمفری روایت میکند که روزی بغدمت امام حسرن 
صکری «ع» میر فتم درراه با خود قرارداده بودم که از آ نحضرت نگینی خواهش وده تیمناو تبر کا ۱ 
آن را درانگشتری کرده باخود داشته باشم وچون بخدمت ۲ نحضرت رسیده بصحبت آنمولا مشقول ! 
گردیدم نگن‌را فر اموش کردم چون بر خواستم که از خدمت آ نحضرت بير ون یم انگشنر ی‌مبارك خود 
را در آورده بمن‌داد وفرمود تو نگینی میغو استی انگشتریرا بتودادیم مردزر گر فائده توشد الحال. 
دردست کن که برتو مبارك‌باد 


معحزخ دهم اپوهاشم روایت میکند که روزی در خدمت حضرت امام 
سر عسکری علیهااسلام بودم که خادم آمده عرشکرد که مردی از یمن آمده رخصت سلام . 
میغواهد چون رخصت یافت در آمده بر آن حضرت سلام کرده جواپ نیو شنید پس آمده در 
بپاوی من قرار گر فته دیدم مردیست جمیل وطویل الجسم مرااز خاطر گذشت که کاشکی میدانستم 
اینشخس کیست وعلم براحوالش میداشتم حضرت متوجه من‌شده فرمود که من ترا بحال‌آوشناساگردانم 
این فرز ند زاده حیابه والبیه است که سنگی داشت وآباء عظام‌من بدان‌سنك مپر نپاده بودنداین نیز 
نىنكرا باخود آورده من نیز مپر کنم واشاره فره‌ود بدو که [ نسنك رابیاور آ نمرد سنك را از بغل 
در آورده بخدمت حضرت داد طرفی‌از آن‌سنك که بی‌مهر بود آن‌حضرت مپرخود را بر آنجازدومن 
گرفته نقش کین راخواندم نام آ نحضرت بر آن سنك نقش گردیده بود پس آنمرد برخاسته گفت و 
رحمةالله علیکم و برکاته اهل البیت و ذرية بعضها من بعض اشهپدان‌حقك واحب كوجب حق امير المؤمنين 














of.‏ معجز حضر ت‌امام یاز دهم (ع) 





والامه من بعده علیهماااسلام واليك انتبت امامة ولاعذر لاد نی‌حقث و نام آن هرد مج بن صات بن 
عفيه بن‌سه‌مان بن غا م بود 


معجزه یاز دهم قاسم بن‌هر ون که در بءضی اوقات نائب امام حسن عسکری 
ددع بود روایت میکند که جمعی از قبیله بنی اسباط از من دلیل وحجة امامت‌طلب داشتند پس من 
| عریضة به خدمت آنحضرت ارسال نمودم که بعضی ازمحبان و شیعیان از من اظپار دلیل از نزد آن | 
حضرت مسئات مینمایند جواپ عریضه بدینعضمرن رسید که حقسبجانه‌وتمالی مکلف نساخته الاعاقلان | 
را و برهیچکس از اوصیاء مرضیین زیاده از[ نچه انبیاء مرسلین اظپار معجز ات -وده‌اند واجپ‌نیست | 
و اهل عناد انکار نسبت برسل دين وهداة سبل بقین سغنان بی نسبت گفته ایشان رابسحر و کپانة و 
کذپ مسبی گردانیدند اگر نسبت بوصیی از اوصیاء نیز گو یند میتواند بود وهر کس راکه میخواهد | 
هدایت میکند و هر که را نمیخواهد بسعی خودش باز میگردد ومن بپدی‌ایه فپواامتهد ومن یضلل‌نان | 
تنجد له ولی مر ذرية بتحقیق که اولیاء واوصیاء مطلق بامر حق تعالی تکام می نه‌ایند و بفرمان او | 
خاموش میشو ند و بدرستیکه اراده حق درابن اوقات منوط و اشاره بادشاه مطاق بر آن مر بوط ست 
که ما دراظپار حقیقت غود ساکت باشیم وآن کسیکه بعروة الوثقی دین‌دست زند وباصول وفروع 
۱ وشرع دين جمیم اغلات واطوار خودرا منوط ومر بوط داند ودرست برفرمان البی وشر یعت‌ا<مدیص 
۱ راسخ وجازم باشنه ازجمله شیعیان مخلس ماباشند و آن کسانیکه مر آت ضماگر خودرا از نك شکوك 
| باز داشته‌اند ایشان رابجانب ما سبیلی وما را,بطلب ایشان دلیلی نیست وطبقه که برحق ماقاللند و بر 
طریق حق وسبیل مطلق بات ورسوخ مینمایند مانند آن کسانند که برذمهٌ زور خود نشته‌اد و 
| بر حدوث اموال متز لزل ومضطرب نمیشوند طبقه دیگرعساگرابلیس قلاع قلوپ ایشان‌را مسغر نو ده 
| ووساوس اهل, تلبیس برایشان ابواب ضلالت گشوده حسدا من عندانفسهم انکار اهل بقین میکنند و 
| حق را بباطل مندفع میساز ند ای‌سائل باید آن کسانیکه از طریق مستفیم یمینا و شمالا انحراف | 
| ورزیده‌اند ابغان را بدانحال باز گذاری و از انعرافشان باك نداری‌ومانند آن راعی نباشی که‌چون ‏ 
| برای جمم آوری بجانب یمین رود يسار پراکنده شود وچون بسمت بسار متوجه گردد یمین روی به 
پریشانی نهد رعایت کسیکه باتو در کلمه حق راسم باشد لازم‌دانی و از دشف اسرار واظهاراطوار 
باید اجتناپ کی و ازطلب ریاست امتناع نما ئی که منشاء قتل وهلا کت گردد و دیگر از سفر فارس 
| سوال نموده بودی حق‌تعالی ترا کرامت کند به‌صر داخل خواهی‌شد انثاءاږه عم و چون بمصر روی و 
کسانیکه بامر رسوخ دار ند و بپر طر یقت ماثبات قدم‌نموده‌اند و باهل عناد وانکار ماحق‌نشده‌اندایشان 
| دااز من سلام برسان وامر کن ایشان رااز جانب حق بتقوی وصلاح واغفای اسر ار ما که هر کنن 
۱ انشای سرائر مانتماید حکم اعدای مادارد ودر اینعنی یاما محار به ومقاتله نمو ده باشد قاسم بن‌هر ون 
| گوید که بعداز آن مکتوب آنحضرت رام‌طالمه کردم و بدارالسلام بفداد آمدم و تهیه اسباپ سفر 
| فارس کردم ودر ]ی امری سانح‌شد که مو چپ فسخآن عر بعت شد و هد ازچند روزسفر مصر رزوی 
داد از آن حین که درمکتوب مولا ومقتدای خوداشارتی ديدم که هصه‌ون شر یفش دال بر سفرمصر بود 
تمجب نمودم که هر گز سفرمصر درخاطرم نبود که بدانجا روم که چون‌آن سفر واقم شد بقین دانستم 
که آ نحضرت بعلم الهی که نزد اوست بدین نهج اواطلاع یافته بود که من ازسفر فارس که با خود 

تصمیم کرده بودم ممنوع خواهم وسفر مصر که هر گز در خاطرم خطور نکرده 

بود موافق خواهم شد 








مهجز ات‌حضر تا مام یاز دهم (ع) -۴۳۵۵- 





«عجزخ دوازدهم ابو هاشم جعفری روایت میکند که من بتشویش و قید 
خلیفه گر فدار بودم و امیگذ‌اشت که از درواژه شهر برون شوم و خاطرم از اینعنی غمناك بود و 
مکتو بی بخدمت امام حسن ءسکری نوشتم و ازقید و حبس شکایت نه‌ودم وخواستم که از تنگی مع.ش 
و قلت بضاعت نیز در آن ر قعه اظپار کنم باز شرم داشتم و بث کا یت ضیق حال كفا کر دم و 
ازضیق معاش چبزی ننوشتم چون مکتوب بنظر فرخنده آن سرور رسیدجواب‌نوشت که‌در منزل خود 
ادای نماز ظپر کرده از حق تمالی اطلان خود را مسئلت نمای پس نماز ظیر در منزل خود کردم 
و از خداوند متعال خلاصی خود راطلب مودم پس‌از ساعتی خادم حضرت آمده صد ذینار از بر اکمن 
آورده و گفت مولای من‌جپت 7و سمه معاش تواین صد دینار طلا فرستاده و مکتوبی »رل داده که 
اگر ترا حاجتی باشد اظپار کت و شرم مدار که آنچه طلب نماگی انشاء‌اینه بر وفق ارادة تو 
حاصل خواهد شد 


معجزه سیز دهم احمد بن حارث فزوینی روایت میکند که مستەبرن بايث 
عباسی در وقت خلافت خود میراخوری و بیطاری اسپان خود را بیدرم حواله نموده بود پدرم‌مییگفت 
که استری پیش کش جپت مستعین آوردند که در بزرگی و خوشراهی و توفق اعضا و حسن اندام 
مانند آن چشمی ندیده بود و هیچ گوشی نشنیده اما کسی را بارای آن نبود که لجام بر سر آن 
ژ ند و کسی‌را قدرت نبود که زین بر پشتش ۲ شنا کند وهیج سپاه ومپتری وصاحب قدرت وقوتی نما ند 
که این اراده رانکرده باشد که سرو سینه و پا بباد نداده باشد تا روی ریمی بدید و گفت این 
عداوتی که ترا باامام حسن عسکری‌هست عجب که آن‌را نمیفرمائی که این استررا زین کند وسوار 
شود بااینکه کشته شود واز واهمه اوخلاص شوی یا سوار شود و ازغم وارهی مستعین‌رااینسخن‌خوش 
آمده کس بطلب آن حضرت فرستاد احمد گوید چون حضرت تشریفآورد خلیفه استر را طلبیده و 
من در آن روز همراه پدرم بودم و استر را بصحن خانه کشیدند خلیفه متو جه حضرت شده عرض کرد 
کسی نمتواند که این استررا لجام کند یازین بر پشش نهد هر که این گمان بخودداشته باشد خود 
را بیازماید یا ابامحمد توقم دارم که این استر رالجام زده زين بر پشتش نهی حضرت آشاره به 
یدرم فرمود خلیفه گفت هه کس خودرا آزموده‌اند مگر خود اینکار کنی حضرت طیلسان را برزمین 
نهاده پیش رفت چون دست بپیشانی استررسانید سر در پیش‌افکنده حر کت نکرد تالجام بر سرش‌زده 
میخواست بنشیند باز خلیةه گفت میغواهم زین بر پشتش نبی حطر ت اشاره بیدرم فرمود دیگر باره 
خلیفه اپرام واسرار نموده که باید شما مررتکب این امر شوید امام بار دیگرپیش آمده دست مبازك 
بر کفل استر نهاده بدان خدالیکه مراآفریده ديدم استر عرق کرده چنانکه از جمیم اعضایش روان 
شده بود چون زین کرد وخواست بنشیند خلیفه گفت الحال سوار باید شد آن حضرت سوزرشده‌یر 
صحن خانه بآرام و آهستکی چنان راه رفت ڪه بپتر از آن نباشد مد از آن فرود آمده بجای 
خود قرار گرفت خلیفه گفت باین خوبی استر دید حضرت فرمود استر بهتر از این نمی باشد خلیفه 
گفت آن را بجپت سواری شما مقرر داشتم حضرت اشاره بیدرم فرمود استر بخانه بر پس استر را 
بخانه آن حضرت برد و درآنجا با هیچکس ازغلام و فیره در لجام کردن‌وزین نهادن سر کشی نشمود 


بود که در سرعت رفتار باد بگرد او نمی‌رسید ومرغ یز بال بدو پیش 








.< معحزات امام یازدهم(ع) 


دستی امیتوانست کرد روزی بملازمت امام حسن‌عسکری ع>ر سید پر سید که آن‌اسب‌نامیو آ نمر کب ۱ 
گر امیکه داشتی حالش چیست هرشکردم الحال صحیح وسالم بر در سرای ایستاده است آن حضرت | 
فرمود قبل از آنکه آب بخورد تبدیل باسب دیگر کن وچون ازه‌جلس بیرون آمدم در باب‌تبدیل‌اسب | 
بغایت. متفکر بودم زیرا که دلم بدان‌اسب‌خیلی مایل بود وچون‌ببر ادرم درتبدیل آن‌مشورت کردم‌برادرم | 
گفت وجه سخن حضرت‌را نمیدانم که ازچیست درباب تغییر مر کب اختیار باتست آخر آن مر کب را 
مماوضه نکردم ودر آخر آنروز آن شخصیکه خدمت اسب میکرد بنزدم آمده مرابموت آن اسب‌خبر 
داد بفایت متالم شدم ودانستم که در تبدیل تقصیری و اقع شده روزدبگر بد مت آر سرور متو چه‌شدمو 
درراه باخود میگفتم ای کاشکی اسبی درعوض آن میداشتم که آن هر کیت تند رفتار که بدیار عدم 
رفت ومن بی‌مر کب متهیرم چون بمجلس هماأیون آن‌سرور در آمدم ونظر انورش بر من افتاد فرمود 
که ءوض آن اسب اسبی بتو میدهم غه گین میاش پس غلام رافر‌ود که فلان اسب که جهت‌سواری‌خود 
تر بیت فرموده بودم به علی‌بن زید ده پس فرمود یاعلی این اسب از اسب تو بپتر و عمرش نیزدراز 
تر خواهد بود 

معجز با نز دهم عیسی بن «سیح روایت میکند که وقتی محبوس بودم روزی 
امام حسن عسکری علیه‌السلام بدانموضم تدری ف آورد و مطلیم معرفت آن حضرت بود پس‌از زمانی 
چپت تسلی خاطر من بنشست وفرمود ترا مدت عمر بشصت وپنج سال و یکیاه و ده روز رسیده مرا 
دعوتی بود که پدرم تاریخ تولدمرا بر پشت آن نوشته بود چون بدان تاریخ نظر کردم بی زياد و 
نقصان موافق فر موده [ تحضرت یافتم پس‌فرمود البی عیسی بن مسیح را کرامت فرما تا در حصول 
امل یاری و درحضور اجل مددکاری باشد وزبان معجز بيا نش بدین کلام کویا گردید (من کان ذاعضد 
يدرك ظلامته ان الذليل الذى ليست له عضد) يعلى هر که رافر ژ ند باشد درمیاید آن‌را دروفت‌ر مات 
وسبب آمرزش خطیئات و کناهان اومیشود بتعقیق که ذلیل و خوار میشود آن کسیکه او را بعد از 
خود خلفی نباشد فرمود بخدا سو گند زود باشد که حق تعالی مرا خلفی کرامت فرماید که در عدل 
و احسان بروی خلق بگشاید و دنیا رااز نصفت وعدالت پر سازد و اهل عدوان و فون و طفیان را 
آزروی زمین بردارد 

معجزة شانزدهم دما بن احمدافر ع روابت میکند که وقتی عریضه بشدمت 
امامحسن عسکری(ع) نوشتم واز آنحضرت سوال کردم که‌آبا امام محتلم‌میشود يانه چون مکتوب را 
روانه کردم بخاطرم‌رسید که‌ظاهرا امام‌محتلم نخواهدشدز برا که ابنحال احتلام‌از وساوس‌شیطان‌رانده 
در گاه رب علام میباشد وحق "هم) امامرا از وسو سه شیطانی محفوظ میدارد و بعد جواپ مکتوب آمد 
که المه هدایت یناه را بقین در خواب تغییر نمیشود حق تعالی ایشان را از وسوسه شیطانی محفوظ 
داشته همچتا نکه بعد از ارسال مکتوب تعقل نموده با خود قراردادی که جمیم شیاطین را بر خلفاء 
رب العالمیت و اوصیاه سیدالمر‌سلین تسلط و تصرف نمیشود الحمدیه رب‌العالبین 


معحزخ هفدهم مروی‌است که یکی از خلفاء عباسی‌ر! در سرمن رای بر که 
عتلیم بود که همیشه مملو ازسباع ضاره میبود واراده قتل‌هر که‌مینمود بدان بر که ميا نداخت نی الحال 
آن سباع اورا ازهم دریده میخوردند از کمال عداوت که بامام‌حسن سکری(ع) داشت امر نمود که 
آ احضرت را در آن بر که انداختند و چون روز دیگر شد صبح بدانموقع رفتند دیدند که [نحضرت 
ایستاده ونماز میکند وهمه سباع بردور آن‌حضرت در کمال خضوع وخشوع ایستاده‌اند 











فحز ات‌حضرت‌امام یاز دهم (غ) ۷۵۷- 





معز و هیحده ابوا لفرات روایت میکند ڪه وقتی بغا یت آرزومندفرژ ند 
بودم و ه«مواره از خدای تعالی حصول ات امر را آرزو می او دم روزی درراهی حفرت امام جسن 
عسگری (ع) رادیدم عرض کردم پابن رسو لاله هیچ‌وانی دعائی نمائی که خداو ند مرا فر ز ندی‌عطا 
فررماید حضرت امام حسن عسگری (ع فررمود بلی عرض کردم پسری فرمود پسر نخواهد بود و از 
من در گذشت چون اندك ۰دتی براین بگذشت حقتءالی مرا دختری عطا فرمود 


معجزخ نوزدهم ابوحم‌زه از نصر خادم روایت میکند که مکرر ديدم 
حضرت امام حسرن عسکری دع با مردم هند بز بان هندی و با ترڪان به لت ترك و بافارسیان 
بز بان فارسی سغن میفرمود واز هر دیار غریبی با لفت عجیپ که بدین دیار آمدی آن حضرت 
با او بز بان او تکام فرمودی و مت از مشاهده اینعال بغایت متعجب بودم زیرا که مي‌دانستم که 
آن حضرت غير از مردم عرب بکسی آشنائی نکرده و بجز لغت ایشان نشنیده‌بود وقتی برسر راهی 
نشسته دراین امر متفکر بودم که ناگاه آن‌حضرت برمن گذشت متوجه من‌شد فرمود حقسبحانه‌وتعالی 
حجت خودرا برخلقان مبین و کرامات اولیای خودرا برایشان روش میگر دا ند واولاد رسول خودرا 
معرهت هرچیزی از حوادث زمان و دانستن هرز بان داده وعلم آنچه بوده وخواهد بود در دل ایشان 
نہاده تافرق میان حجت و رعیت باشد 


معجزه پرسنم محمد بر عبدالمز پز بلغی روایت‌میکند که صباحی بر 
شارع قەر يون عیدالله نشسته بودم که ناگاه حضرت امام حسن عسگری 2ع > رادیدم که از منزل 
خود بردن آمده متوجه دارالاعاره بود از کمال شوق که بد ودن آن‌حضرت بود و بنا بر بسیاری 
بپجت و خرمی که از مشاهده جمال با کرامت آن سرور روی نمود بخاطرم رسید که اگر آواز 
باند کنم و مردم را آگاه ساخته بگویم ای جماعت این شخص که میبینید حجت الپی است و معر فت 
او بر کافه شما متم است و فرز ند ارجمند حضرت رسول خداست و اطاعت او بر عامه شما واجپ 
است و لازم و مسکن است بامن خشونت کنند و مرا بقتل آورند در این فکر بودم که حضرت 
أو محمد نز ديك شده متوجه من گردیده با نگشت سيا به خود اشاره بسکوت فر مود دانتم که نچه 
در خاطر من گذشته موافق خاطر رضای آن حضرت بود صبر نمودم چون شب شد آن حضرت را در 
خواب ديدم فره‌ود یا بت المز یز ۲ نچه موافق اینزمان است کتمان ست و هرچه غلاف این باشد 
موجب فتل وحرمان 

معحزه بيست و یکم ابو هاشم جعفری روایت می کند که وقتی در 
سرائی پا حضرت امام حسن عسڪری < ع > در حبس بودم و آن حضرت صائم بود چون وقت 
افطار میشد خادم آن حضرت غذائی حاضر میکرد من نیز با آنحضرت طمام میخوردم و در روزه 
داشترن با آن حضرت موافقت میکردم روزی از کثرت کرنشگی و غلبه تشنگی ضعف بر من ظاهر 
شد از زد آن‌حطرت بضانه رفته بئان و ای افطار کردم و کسی را بر افطار خود اغیار نهمو دم 
بس بخدمت آن‌حضرت رفته برجای خود نشستم آن‌حضرت خادم‌را طابیده فرمود از برای ابو ماشم 
طعام حاضر کن که روزه ندارد من ازروی تعجب تبسمی کردم حضرت امامحسن عسگری<ع> فرمود 
يا اباهاشم از چه خندیدی اگه کسی راضعف دریاید از خوردن آبی یا نانی معلوم است که چه‌قوت 

بدورسد قوت در گوشتست ودرنان خشك نیست پس‌خادم حاضر کرد خوردم در اثنای طمام بخاطر 


۳۵۸ معجز ات حضرت امام بازدهم(ع) 


گلرانیدم اگر دو روز روزه ندارم و انطار کنم شاید قوتی بپمرسانم چون این معنی بخاطرم 
خطور کرد حضرت فرمود يا اباهاشم چون س«<پت ضعف انطار کردی بايد سه روز روزه نداری 
تا قوت بهمرسانی 

معجزةٌ بيست و دوم ابوهاشم روایت میکند ڪه روزی مشاهده کردم 
که غلامی بخدمت حضرت امام سس صکری <« ع > آمده عرض کرد یا سیدی طمام حاضر 
کرده‌ام که شب بدآن افطار نمائید فرمود که الحال آن طعام را حاضر گردان غلام طعام را حاضر 
کرد جمیع حضار طعام خوردند من متفکر بودم که در حبس بودیم و طمامی دیگر نبود که آن 
حضرت وقت شام بدان افطار نماید درآن حين حضرت فرمود یااباهاشم وقت افطارهای دیگر انطار 
خواهم کرد مرا از این سخن تعجب زیاده شد و با خود گفتم که غير از این سراگی که محبوسیم 
کجا تواند بود که آن حضرت افطار نماید و بجز اینطعام در این حبس چون بهمرسد پس بفرمان 
الهی و ممجزه اولاد رسالت پناهی بوقت عصر از حبس خلاصی يافتیم ومن دانستم که آن‌حضرت رابر 
خلاصی آن حبس اطلاع بود 


معجزة بيست وسوم ابوهاشم روایت می کند که در مجلس امام حسن 
ع كرى عليه السلام بودم كه | بومسید جپفکی از آن حضرت سوال نمود که صبب چیست که 
ز نان مسکین از ارث بك سم می کیر ند و مردان دو سهم حضرت فرمود بنا بر آ"نکه زنان را جپاد 
نیست و برایشان نفقه نیست حتی آنکه خورش ایشان بر مردان است و مردان را جپاد لازماست و 
| ایشان را در آن اخراجات مثل مر کب و اسلحه و علف و امثال این واجب و متحتم در آن حین مرا 
بخاطر رسید که ابوالارجاع بخدمت حضرت ابی عبدایُ جعفر بن محمدصادق «ع»> همین سوال نموده 
و بعینه همین جواپ شنیده حضرت فرمود بلی ابوالارجاع همین مئله را از ابی عبدایه پرسیده بود 
جواپ ما یکی است از هر کدام ما سؤال کنند اگر مسئله بکی باشد اول ما را از آخر فرقی 
نیست و آخر ما را در حکم نسبت باول‌توفقی‌نیست حکم وعلم‌ما با امیرالمومتین «ع> ساوی استو 
یا دسول خدا برابر الا آنکه آن حضرت را منزلت ورفعت از همه زیادتر ومر تبه نبوت حضرت‌پیغمبر 
دص» از جمیع دفیم‌تر 

معجزة بيست و چهارم ابوهاشم روایت می کند که روزی ازحضرت 
امام حسرن عسکری از مضمون این آیه کریمه سوال نمودم ٿم اورنا الکتاب الذين اصطفينا امن 
ادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات حضرت فرمود جمیم طبقات ملت از 
آل معید «ص» ظالم نفس آن کسی است که امام زمان خود را نمیداند و بحقیقت او اعتراف ندارد 
و مقصد آن کسی است که بائمه دین و هدایت راه یقین اعتراف دارند و امتثال اوامر و نواهی 
ایشان مینمایفد و سابق بالغیرات امام است که شریمت غرا ومات بیضا راتقویت میکند وخلایق رااز 
اغوای اهل ضلال و افترای جپال مصون‌ومفوظ میدارد پس ازاستماع اینسغنان درخاطرم گذشت که 
سبحان ان چه مقدار عظمت‌شان و رفصت مکان است آل محمد «ص>راحق‌سبحانه وتعالی کرامت‌فرموده 
واز این تعقل گریستم پس آ نحضرت‌رو بجانب من‌نموده فرمودشان ایشان‌نزد البی زیاده از آن است 
که الحال بغاطر آوردی حمدالپی و شکر نامتناهی بجا آور که خدای تعالی تورا از متمسکین به 
حبل‌المتین و متوسلین این جماعت رفیم قدر گردانیده وروز قيامت که هر که بمضمون یوم ندعواکل 
اناس پامامپم پیشوای خود پیوندد تو باایشان محشور ودر زمره مثابعان ايشان معدود و محسوب 
خواهی بود بتحقیق که تو برخیری 








معجزات حضرت‌امام‌یاز دهم (ع) a.‏ 





معجزة بيست و پنجم !یضاً ابو هاشم روایت میکند که از حضرت امام 
۱ حن عسگری شنیدم ڪه فرمود حق صیحانه و تعالی روز قیامت از بند گاثف گناه ایشان را 
بمثٌا به‌عفو نماید ڪه گوبا ایشان را یچ کنامی نبوده و امل شرك از مشاهده این حال بحر کت 
آیند و گوبند ربنا ما کنا مشر کین خدابا ما بتوشرك نیاورده‌ايم چون این حدیث از آن‌حضرت‌شنیدم 
بخاطرم رسید که شخصی مکی از اصحاب روایت کرد که پیشبر دص > روزی این آیه را تلاوت 
مي ةر مود أن ايله بغفر الذ اوب چا حق تمالی‌از مشر کان عفو خواهد کرد و این بنظر عقل مستیعد میتمو: 
ودر ڪين تعخیل من بدین روایت آن‌حضرت موجه بمن شده فرمود که ناخوش سخنیکه آن گخس از 
حضرت پیغمبرص) روایت کرده انال لاینفر الذنوب آن,شرك به شیئاویذفر مادون فيك لمن یشاء یعنی 
بدرستیکه حق نه) نمیآمرزد آن‌را که شر يك بذات او آورده باشد ومیآمرزد هر کناهی راکه غیرازاین 
باشد از ھن کن که خواهد بود وفرمود ای‌فرز ند رسول مجتبی وای‌امام اهل‌ارض وسما وامین خدا 


معجزة بیمت وشثم ابوهاشم گوید روزی بخاطر م گذشت که از حضرت 
امام حسن صکری سوال کنم که آن حضرت از جمله مخلوقات است يا غير از مخلوق آن 
حضرت در آن حین توجپش بمن شد و فرمود مگر نشنیده این حدیث را که از حضرت ابی عداو 
«ع» مرو بست که حق سیحانه‌و نم) سوره قل‌هوالله احدرا آفر یده تا چپار هزار سال بپر آسمان که 
مير سرد ملالکه خضوع وخشوع تمام ومنتپای احتر ام نسبت بدانسوره کر یمه بجا میآوردند و آ نرا نسبت 
الربميگفتند تبارك وتم 


معجزة بیست و هفتم ابوهاشم روایت می کند که محمد بن صالح از 
حضرت امام حسن عسکری عليه اللام سوال نمود که این رسول اله در قرآن مجید آمده که 
یمحوایل ما پشاء و پثیت و عنده ام الکتاب مدو نمی شود مگر آن چیزی که از مجو واقم 
شده باشد ثیت نمییاشد مگر آن‌چیزی که بعداز ثبوت وقوع يايد و چون محمد بن صالح سن 
تمام کرد مرا بخاطر گذشت که روزیازهشام بن‌الصکم خلاف این راشنیده بودم که میگفت علم‌حق 
تم تعلق نمیگیرد مگر بر آنچيزیکه ثابت وواقع است درآن حین آنحضرت توجهش بمن شده‌فرمود 
حق ته] عالمست بر جمیم اشیاه قبل از آنکه ازقوه بفعل آید واز عدم بدوث‌رسد عرض کردم یقین 
که توحجت خداگی بر بند گان 


معجزة بيست و هشتم ابو هاشم روایت میکند که از حضرت امام حسن 
عس رى عليه السلام شنیدم که فرمود از کناهان که آمرز یده نمی شود گناهی است که کسی 
بدان استخفاف کند و گوید آرزو دارم که حق تعالی مرا بدین مواخذه ننماید با خود گفتم که 
این اخفاف از آنست که ما از قبح آن بدیپیه واقف گردیم بهتر آنست که این معنی را در جمیع 
اوقات و احوال ملاحظه نموده تا تواند سخنی نگوید و هر چیزی که احتمال خطیثه داشته باشد آن 
را بگناه محسوب و منسوب توان داشت احتراز کند و چون من این تعقل با خود کردم آن حضرت 
فرمود یا اباهاشم راست گفتی و آنچه بخاطر گذرانیدی باخود التزام کن بدرستیکه شرك بخدادر 
نظر خلق پنپان‌تر است ازاثر قدم مورچه که در کوه صفارفته باشد درشب تاريك 








- ۷ معجز ات حضْرت امام‌حس‌عسکری (ع) 


معجزة بيست و نهم ابوهاشم روایت میکند که از حضرت امام حسن‌عسکری 
«ع> شنیدم که یکی ازابوات بہشت را نام معروف است که در آن باب داخغل نمیشود مگر آن 
که در حق برادر مؤمن احسانی کند پاسمی درحوائج ایشان نماید و چون این حدیث راازآن 
حضرت شنیدم با خود کفتم [احمدیت که بعضی اوقات موّمنان را.قضای حاجت خود اختصاص می‌دهند 
و من توفیق خدمت ازایذان یافته‌ام چون ایده‌ضمون در خاطرم خطور کرد آنحضرت فرمودکه ثابت 
باش بدانچه میکنی که هر که در دنیا از اهل معرفت خواهد بود انشاءاه تعالی از ایشان حق جل 

جلاله محشور خواهد کرد 
معجزه سیام عمروبن ابی مسلم روایت میکند که -مم‌السمعی همسایه من 
بود بنا بر عداوتی که با اهل بیت حضرت دسالت پناهی (ع) داشت بسیار آزار من میکرد و خانه 
او لاحق خانه من بود درجمیم اغلاق واطوار بامن ناملایم ونامواذق وسبب خلاص خودرا از نشخس 
بجز دعای حضرت امام حسن صحکری(ع) مخلصی ندیدم پس عریضهٌ مشتمل بتر تبین احوال بخدمت 
آن حضرت فرستاده فرج آن محنت را از آ نحضرت صوژال کردم و همان روز جواپ مدوب رسك 
بدینم‌طمون که تورا از آن دشمن فرج سر یم حاصل میشود ومالی خطیر بتوواصل میکر دد و عداز 
مطالمه آ نمکتوب باخود گفتم فرج ازمحنت آین‌هسایه بی‌سعادت ازاعظم حاجات است اما نمیدانم 
مال بسیازرا سیب کدامست ونيز مضمون رقعه سعادت مشحون مندرج‌بود که ای عمرو استنفار ڪڪن 
از آنچه سابقا بدان قیام نموده بودی وتوبه کن [ نچیزهائیکه در تکلم آن باار باب جیالت همز بان 
وبا اصحاب ضلالت همداستان بودی قضا روزی من باناصبین بی‌دین‌ومخالفیت امین که‌مجممی کرده ,ودند 
واقع شده بودم که ذکر آلابیطالب(ع) را برسبیل عیب واستخفاف میکردند وذ کر مولای من امام 
حسن صکری (ع) را نیزمیکردند و من بنابر آنکه ایشان رااز اهل عناد وانکار میدانستم‌خانب‌نقیش 
نگر‌فتم و با ایشان در آن سغنان مماشاةمیکر دم دانستم که مراد آ عضرت نچه درآ :مکتوب‌سعادت 
اسلوب بود این بود پس ترك مجالست ایشان کردم و ,کلیه از ايشان تبری نودم و اندك فرصتی 
نگل شت که قابش ارواح روح عبیث همسایه‌را بد ر کات جعیم فرستاد ومرا از آن‌شدت راحت نمود و 
مرا در دیار فارس پسر عمی بود که بامر تجارت مشغول میبود درهمان ایام داعی حق‌را لبيك اجا بت 
گفته روی بعالم جاودان نهاد واورا غرازمن وارتی نبود بعدا: وفات اهل‌فارس کهمتوجه حج بود ند 

اموال اورا بدین حدود رسانیده‌بمن تفویض نم‌ودند عسرتم بنهایت 
عشرت مبدل گردید 

معجزه سی ویکم حجاج بن‌بوسف عبدی روایت میکند که وقتی در بصره 
بودم بعداز تمشیت مهمات متوجه بلده طیبه سرمن ری شدم و بنابر تعجیلی که داشتم پسر خودرادر 
بصر ه بیمار گداشتم و چون بمقصد زرسیدم مکتوبی بخدمت حضرت امام حسن عسکری 2ع نو شته 
شفای پسررا سعات »ودم جو اب مکتوب رسرد که حق‌تمالی بر سر آو رحمت کند که هرمن بودآن 

سر را اجل در یافته بود 
معجزه سی و دوم ابوبکر نام مردی روایت میکند ڪه اراده برون 
رفتن از سر من رای داشتم و در آن باب متردد بودم بر شارم ابی قطیفه داود نشسته بودم 
ناگاه امام حسن صسکری <ع> بیرون آمده بسرای عامه تشریف میبرد چون نظرم بدانضرت افتاد 
با خود گەتم او ما فیا لضمیر مرا ميداند و سر آ اچه مرا پیش آ ید اطلاع‌دارد بر خیز اگر بجانب و 





معجزۀ حضرت! مام یاز ده (ع) ۳ -4- 


توجه نموده تبسم‌فرماید دلالت براین کند که مرابتعجیل ازاین شهر بیرون بايد رفت‌وچونآ نحضرت 
بمن نزديك شد توجه بجانب من کرده لب مبارك راجهت آن‌تشفی خاطر من به تبسم کشوده ببیرون 
رفتن درهمان روز اشاره فرمود پس درهمان روز برون آمدم وشب دریکی ازقری سرمن رای‌اقامت 
کردم کسی از اصحاب من در آن شب ازشپر آمده بود چون رسید بمن گفت یاابابکر ترا از علوم 
غیبی خبری‌هست گفتم از کجا این توهم کردی گفت‌شخصی که آنرا بانو عداوت قدیم بودبقصدقتل 
تو روز گذشته پسر من رای آمده بود و تفعص وتنجسس سیار مود و آخر مطلقا ازتو خبری نیافت و 
آغر مأیوس بمکان خود باز گشت 

معجزه سی و سوم عمروبن زیاد الضمیری روایت میکند که روزی بدیدن 
احمد بن عبداب رفته بودم مكتوپ ابومحمد حضرت حسن عسکری(ع) را نزد او ديدم نوشته بود 
که کمال ظلم وتمدی این یاغی مستمین نزد من ظاهر شد وبحق سبحانه و نعالی شکایت کردم تا 
انقضای سه روز دیگر رشته حیانش را مقطوع خواهد ساخت و چون سه روز گذشت مستعینرا اجل 
دریافت فوت شد 

معجزه سی و چهارم مروی است که روزی امام على نقی در نماز بود که 
حضرت حسن‌عسکری (ع) درطفو لیت بچاه افتاد زنان فریاد بر آوردند چون برسر چاه رفتند دید ند 
که [ نعضرت برروی آپ نشسته بازی میکرد 

معجزة سی و جم محمدبن حسن شممون روایت میکند که وقتی بخدمت 
ضرت حسن صسکری عليه‌ااسلام عر یضه " نوشتم استدعا کردم که دعا کند از دو چشم عافيت یابم. و 
بك چشمم کور شده و چشم دیگر من مشرف بر کوری است حضرت درجواب نوشت که حفظايله زك 
عينك یمنی نگهدارد حق تعالی برتو چشم تراحاصل اینکه برای هردو چشم دعا نکرده بود پس آن 
چشم بینای بحال خود عو د کرده بهترشده ودر آخرمکتوب بود که اجرك ان و احسن ثوابك ينی اجر 
دهد تراخدای تعالی ونیکو گرداند تواب ترا پس‌من ازاین غمناك‌شدم یعنی از اینجپت که اینعبارت 
مشعر برمصیبتی بوده و دانستم که کسی از امل من مرده پس ازچند روز خبر فوت سرم آمد دانستم 
آن تعزیت برای‌این بوده‌است 


صلو اتالله عليهم و على آبائهم الطاهرین 








-۳۱۲ - معجز ات امام دواردهم (عغ) 


مقصد چهار دهم 
در بای معجز أت حضر ت <حجة الله ف اللارضين‌والسموات 


بت تست 
مشتمل برچهل و پنج‌معجزه 





معجزة اول حلیمه خاتون رضی اي عنها روایت میکند که روژی به خدمت 
امام حسن عسکری رفتیم و زمانی از کلام ۳ بار آن سرور احیا مستفید شدم بعد از آن قصد 
بيږون آمدن ردم فرمود ای عمه امشب نزد ما باش. که خلف آل محمد امشب متولد می شود و 
کب اه شان جو5 گفتم يان رسول اه از کدام يك از زوجات طاهرات این فرز ند ارجمندمتو لد 
گردد فر مود از نرجس عرض کردم علامت حمل بروی ظاهر نیست فرمود ای‌عمه مثل‌او مثل ام مؤسی 
کلیم است که بر مادرش اثر حمل بروی ظاهر نبودتاوقت ولادت پس آنشب بامر آن‌حضرتدر آ نجا 
بیتو» کردم وقریب بنصف شب برخواسته وضو کردم و نماز شب جای آوردم و چون از نماز فارغ 
شدم چنا . گمان بر دم که‌صیح نزدیکست باخود گفتم که صبح نز ديك است که طالم میشود و آن بدر 
مار که طلوع آن درشب موعود بود ننمود ا گاه آواز ابوه‌همد (ع).از حجرات شنیدم که فرمود 
تعجبل مکن و ساعتی صر کن من از تخیل خود منفعل شدم واز آن خانه که شب در آن بودم بیرون 
وداخل آن خانه‌شدم که نرڃس خانون .در آن بود چون بدرخانه رسیدم‌نرچس خاتون استقبال‌من کرده 
نزديك بمن آمد ديدم رعشه بر بدن او افتاده بغایت مضطرب مینم‌ود اورا در ب گر فثه بسینه خودش 
ملصق کرده بدرون خانه‌اش بردم و قل هوایل احد و انا انزلنا و آیت‌الکرسی میخواندم و بر او 
می‌دمیدم که ناگاه شنیدم که ابوالقاسم محمد مپدی صاحب‌الزمان <ع» از درون شکم با من در 
خواندن موافقت میفرم‌ود چون نرجس خانون برزمین نشست ديدم که خانه دوشن و آن هلال اوج 
سعادت واقبال از افق دامانوالده طاهره "ود طالم گشت و بجانپ‌قبله متو اد گر دید و در آن حال 
روی مارك پرزمین نپاده حضرت واجب‌الوجود راسجده نمود پس ۲ ندریکنا را برداشته دربر گر فتم 
و درآن حین آواز ابی‌مسمد را شنیدم که میفررمود ای عه قرةالمین مرا بیاور پس آن غنچه 
رسالت را بنزد والده ماجدش بردم آن‌حضرت اورا امن گر فته برران خود نشانید وزبان معجز بیان 
خودرا در دهان او نهاد و آن‌خلف ساعتی ز بان ابومعمد دع> را مکید ودرحدیقةالشیمه مذ کوراست 
که ز بان خودرا برچشمش سودآنگاه زبان دردهانش گردانید واذان در گوش او گفته دست بسرش 
فرود آورد وبزانوی خودش نشانید وفرمود یابنی انطق باذن الل یمنی اک بسرمن سخن گو بفرمان 
حق تهالي س حطرت‌صاحب < ع> اول کلامیکه تكلم فر مود استعاذه بو دبد ین هبارت که اعوذ باي السميم 
العلیم من‌الشيطان الرجيم بسم‌امه الر حمن‌الرحيم و تريدان نمن علیالذین استضعفوا فى الارضو نجمامم 











مهجز ات حضرت‌امام‌دو از دهم غ) -۰۳۲۱۴ 


ائمة يدون باالحق و نجعلهم الوارئین و نمكن لهم ما فی‌الارض فرعون و جنودهما منم ماکانوا 
یحذرون بعداز آن‌فره‌ود صلی ال علی محمدالمم‌طفی و علي ,بر نضی وفاطةاازهراء والحسن‌الجتبی 
والحسین الشهید بكر بلا و على بن‌الحسین و مدد إن على ر جمفر بن محمد وموسی بن‌جعفر و على بن 
موسی و معحمدین علی و على بن محمد والحسن بن علی ابی حلیمه خاتون روایت میکند كەد رآ نوقت 
که خلف آل رول توله نمود مر غان‌سبزدیدم که براطراف آنغانه طواف مینمودندو حضرت‌عسکری 
نظر بیکی از مرغان کرده آنرا نزد غود طلبیده وهرمود این فرزند ارجمند مرا محافظه نه تاآن 
وقت که حق‌تعالی رخصت دهد اورا ظاهر سازد پس این آ یه راتلاوت فرمود که اناي بالغ امره‌قد 
جمل‌ایه لکل شیئی قدرا عرضکردم یاین دسول‌ان عجب مرغان خوشآهنگی هستند فرمود ,, رغان | 
سبز که میبینی .ملائکه رحمتند و آنمرغ که بدان سفارش فرژ ندخود را نمودم آن جبرئیل و:آنکاه | 
فرمود ای عمه این فرزنه را نزد مادرش برسان کی تقر عینها ولانتحزن ولبعلم ان وعدا حق ولکن 
اکثر الناس لایعلم‌ون پس بامر آنحضرت نور حدیقه پوت وجلاات را بمادرش رسانیدم و درروایت 
دیگر وارد است که ههینکه حضرت صاحب‌الامر (ع) ازمادرش جدا شد بدو زاو در آمده انگشت 
سیابه را بجانب آسمان برداشته شپادتین برز بان جاری ساخت بعداز آن عطسه کرد فررمود المد 
غير مستنکف ولا مستجير ولا مستکیر بس فرمود زعیة!لظا.ة انحجةاله و احضة واو اذن الللنا فى 
الکلام ازال الشك یثی گمان ظالمان اینست که حجث خدا باطل احت در وفتی از اوفات از روی 
زمین مفقود میتواند شد واگر رخصت میدادمر! خدای‌تمالی درحرف زدن بحجت ودلیل خصمرا الرام 
نمودن آینه شك‌ازمیان برمیخواست 

معجزة دوم ایضا حلیمه رحمت ايله روایت میکند که دروقت ولد حضرت 
حجت (ع) بدن اطپرش از آاود کی خون وداس پاك وختنه کرده متولدش؛ وبر بازوی راستش نوشته 
بود جاءااحق و زهق‌الباطل ان‌الباطل کان زهوفا 


معجزة سوم ابو نصر خادم روایت میکند که بعك از دوروز پاسه روز از تولد 
حشرت ححت ع) گذشته با نه در آمدم که گپواره آن‌حضرت در آنا بود چزن سلام کردم بەد از جو اپ 
سلام فرمود على بالصندل الاحمر یعنی‌صندل‌سرخ بجهت مل بیاور چرن‌صندل آوردم بمن فرموداتعررفئی 
یمنی مرا میشناسی عرض کردم بلی یاسیدی و بهتر پسر بپثری فرمود لیس من‌هذا سئلتك یعنی ازاین 
از توسوال نکر دم‌عرض کردم پس تفسیر کنید تابفهمم فرمود اناخاتم اولیاء ولی برفع‌البلاه عن‌اهلی و 
شیعتی یعنی من خاتم اوصيايم که بمن‌ولابت و وصاية ختم میشود بسبب من برطرف میکند خدای نم) 
بلاها از اهل من وشیعیان من 


معجز ‏ چهارم ابراهیم کرخی از نسیم خادم حضرت امام حسن عسکری 
روایث میکند که روزی بحجره رفتم که مپدی‌مبارك حضرت‌صاحب‌الامر < ع> درآن بود ودر آنوقت 
ده روز زیاد ازع شریف آنحضرت نگذشته بود من عطسه کردم حضرت فرمود برحمك‌ایث چون 
کلام مسجز نظام آن‌نور حدیقه راشنیدم مبتهح وخوشحال گردیدم بعداز آن فرمودای سیم بشارت باد 
ترا که سه امان‌است ازمر ك تاسه روز 


معجرة پنجم حلیمه روایت می کند ڪه روزی بحجره طاهر ه حضرت امام 
حسرن صسکری «ع> رفتم تا احوال صاحب‌الامر «ع» را معلوم کنم و 








۳۱۴2 - معجزات حضرت امام‌دو ازدهم (ع) 





شوق بسیار بدیدن آن‌غنچه چمن رسالت وجلالت داشتم ودرآن وقت آنعضرت را چپل روز از سن 
شریف گذشته بود دیدم که راه میرفت وبا يك‌يك از اهل بیت خود سغن میگفت و پثابه تلم 
میفرمود که انصح از خن آ نحضرت نشنیده بودم از مشاهده ایتصال در غایت متعجب گردیدم چون 
حضرت امام حسن عسکری (ع) بتمجپ مرادید تبسم نموده فرمود یاعمه سلاله خاندان رسالت و بقیه 
دودمان امامت وجلالت آن حق‌تعالی در هرروز جمعه آ نقدر نشو ونما داده که غیراز ما درسال‌تر قی 
نماید حلیمه خانون میفرماید هر بار که ازحضرت امام حسن عسکری < ع» احوال صاحب‌الامرراجویا 
میشدم میفرمود که آ نفر ز ند ارجمند را ازئو برسبیل وداعت محافنظت میکنم همچو آنکس که از مادرش 
بوداعت محانظت نما ید 

معحزه ستم کامل بن ابراهیم روایت میکند که وقتی جماعت هفوضه دمت 
حضرت امام حسرت عسکری «ع> میرفتند , مرت نیز برفاقت آنا بچانب خانه آن حضرت شدم با 
خود کفتم حدیثی از آن حضرت مروی است ده لایدخل الجنت الا من عرف معرفتی سوال مینمایم 
و چون بدر سرا رفتیم جمیم مفوض» پیش رفتند و در موضع‌ی نشسته بودم که بعد از انصراف 
ایشان از مجلس آن حضرت بخدمتش مشرف شدم ناگاه نظم بحجره اتاد که پرده از درون‌حجره 
فرو گذاشته بود و خصوصیت آن غانه بمن معلوم نیود و بعد از ساعتی بادی وزید و دامن پرده از 
درون حجره مر تفع گردید دیدم طفلی در سن چپار سالگی چون بدر منیرطلعتش مظپرجمال پزدانی 
بلکه خود ور عالم افروز در آ نشانه نشسته بود توجه بجائب من نموده فرمود يا کاهل بن ابر اهیم 
از مپابت کلام معجز نظام او موی از بدنم برخواست و در غایت تحير مانده بودم بجواب ملهم 
شده عرض کردم لبیل یا سیدی یس فرمود آمدةٌ که از ولی خدا بپرسۍ آنهدیث را که فرموده 
لاپدخل ااجئت الا من عرف معرفتی عرض کردم ای واي فرمود بغدا قسم که هرآ ينه درآ یند ببهشت 
جماعتی که ایشان را حقیه خوانند عرضکردم یا سیدی ایشان چه کسانند فرمود جماعتی هستند که‌از 
کمال مدت على بن! بيطا لب (ع( عق او قم ځور ند وحالآ نکه آنرا و فضل آ نرا ندا نند پس فر مود 
کدام قومند که برایشان بعد از هعرفت خدا ورسول خدا معررنت على بن ابیطالب (ع) وائمه واجب 
نباشد یاکاهل دیگر میخواهی سوال نمائی از مفوضه که درحق ما درو غ گفتند و برما افتر کر دند بلبکه 
دلهای ما خزاین اسرار مشبت حقست ومر آت جمال مطلقآنچه حق کوید بگوئيم و بطریقیکه او 
خواهد برویم و بجز ازرضای او نجوئيم که بخطاب مانشاژن الا ان بشاء‌انُ مخاطبیم و بدرگاه او 
مقرب بند گانیم وچون حدیث صاحب‌الامر (ع) پاکاهل بدینمقام رسید نظر امام حسن عسکری (ع) به 
کاهل افتاد فرمود چه نشستةٌ که رفقای تو منتظر ند بر خیز پس از آنجا بر خواستیم متوجه‌راه شدیم 
تا پرفقا ملحق گردیدرم 


معجزة هفتم یه‌قوب بن موس روایت میکند که وقتی به خدمت 
حضرت امام حسن عسکری عليه السلام رفتم در خانه نشسته بود و بر طرف راستش حجره بود و بر 
در حجره پرده آویخته بود عرض کردم یا سیدی صاحب آمر خلافت بعد از شما کیست فره‌ود 
ا پرده را بردار چون پرده را بر داشتم پسری درسن پنج سالکی یاشش‌سالگی بیرون آ مده گشاده 
روی و سفید نورانی چشمانش سياه و دو طرف عارض مپار کش خالی و دو گیسو مانند مك اذفر 
پس بزانوی ابوهعمد نشست حضرت امام حسن عسکری ( 2 ( فرمود این صاحب شما است بعد 

از هن بس از لحظه‌ای روی به پسر نموده فرمود بدرون رو تا وقت مملوم پس به درون حجره 

یی اک وی ماسح یک مب توعد ای ید خریای سم کم اه اي ی وی سای ی 








معجزات حضرت امام‌دو ازدهم (ع) -۳۱۵- 


رفت پس حضرت فرمود با یعقوب دراین حجره نگاه کن یعقوب 3 هرچند بر اطر اف حجر هنگاه 
کردم کی را ندیم 
معجزة هشتم احمد بن اسعق سوك الاشتری روایت میکند ۰ روزی به ۱ 

خدمت حطرت امام حسرن عسگری «ع> رفتم و میغواستم که از آن حضرت معلوم مایم که حجت 
خدا در روی زمین و بعد از شما که خواهد بود پیش از آنکه سوال نمایم فرمود یا احمد بت 
اسدق حق تعالی هر گز روی زمین را بک احظه از عجت خالی نمیگذارد تا روز قیامت ناچار | 
است از حجتی که بسیب او بر کات و خیرات بر اهل زمین نازل شود و بلاها و آفت‌ها بسیب او | 
۱ رفع شود ءرض کردم یابن رسول‌اله بعد از شما خلیفه کیست حضرت بعد از استماع‌اید حن برخاسته | 
بخانه رفت و سری درسن سه سالگی چون ماه شب چپارده در بغل گر فته برون آورد و فرمودیا 
احمد چون نزد ماعزیز و محترم بودی این پسردا بتونمودم اينهم نام محمد(ص) است و تمام روی | 
| زمیت را پراز عدل وداد کند چنانکه پر ازظلم وجور شده باشد عرضکردم علامت‌امامت اوچه باشد | 
که دلم بدان آرام گیرد پس ازآن پسر رادیدم بسخن درآمد و بز بان عربی‌فصرح فرمود انا بقيةا | 
فی‌الارض و انا المنتقم و انا المهدی رانا القالم و انا الخائم و انا الذی املاها عدلا كما ملات | 
ظلما و جورا یعنی منم بقيةٌ امه معصومیت <ع> در روی زمن ومام انتقام کشنده از اعداء دين و | 
منم که هدایت خلق خواهم کرد منم که دیا به وجود من قائم و بر پا است ڪه امه انا عشر 
بن ختم شده است منم آن کسیکه زمین را پر از عدل و داد گردانم وقتی که پر از ظلم و جور 
خلق شده باشد ۱ 
معجزة نهم ابو الادیان که یکی از خادمان حضرت امام حسن عکری | 

دم> بود روایت می کند که حضرت ابومعمد را خدمت می کردم و رقعه ها زا شپهر بشهر میبردم 
پس روزی در بیماری از دیا رحلت فرمود بخدمت آن حضرت دفتم و رقعه‌ها را نوشت و فرمودکه | 
این نامه‌ها را گر فته بمداگن بروید بدرستیکه پانزده روز مدت سفر تو خواهد پود و چون روز 
۱ پانزدهم سر من رای داخل وی آواز گر به و زاری ازخانه من خواهی شنید عرض کردم یا سیدی 
| در آن وقت امام و پیشوای ما که خواهد بود فرمود آن کسیکه جواپ رقه» ها از تو طلب نمایداو 
۱ قاگم مقام و جانشین من خواهد بود عرضکردم یا سیدی زیاده کن فرمود آن کسی ڪه بر من | 
نماز کند هر ضگر دم زیاده کن فرمودآنکه همیان طلب نماید پس بوجب فرموده آن‌حضرت بمداگن | 
|.رفتم و دقمه‌ها را بردم و جواب‌های آنها را گرفته مراجمت بسر من‌رای نمودم وروز پانزدهم چثانکه | 
| آن حضرت فرموده بود داخل شدم وصدای گریه و زاری از خانه آن حضرت شنیدم بتمجیل خود را | 
بدر خانه آن‌حضرت رسانیدم برادرش جمفر بن علی دا بردر سرای آن‌حضرت دیدم وشیمیان جمم‌شده 
او را تعز یه میکردند وآ نحضرت را درآن حال غسل میدادند من‌باخود گفتم اگر امام اینست امامت 
او باطل است ژبرا که مکرر اورا دیده‌ام که شرب رابگر ی و قمار میباخت و طنیور ميزد پس | 
من نیز پیش رفته وی را تعز یه گفتم اژمن احوال جواب کتات‌ها مطلق لېر سید دانستم که اوامام 

| ثیست درآن حن شخصی بیرو ن آ مده بجەفر گەت ۳ سیدی برادرت را کفن کر ده| ند بر‌خیز و بروی ۱ 
نماز کن پس جعفر پرش‌ر فت که نماز گنت وشیعه بر دور او جمم کرده بودند که در آن حین کود کی 
گند م گون تنك موی گشاده دندان برون آمده و ردای جعفر را کرفته کشید و فرمود ای عم بقب 
آی که من بنماز کردن پدرم اولی‌تر از توام جمفر بعقب آمده و رنك وروی او چون خاك گردید 
پس آن کودك پیش رفته اماز کرد چون آن‌حضرت را دفن نمودند آن کودك بمن فرمود جواب‌رقمه 





ج س 


۳۹۹- معحز ة حضرت‌صاحب الز مان(ع) 





ها که باتو است بيار جواپ ناما رابدو دادم و باخود گفتم این هردو علامت ظاهر گ دید وهمبان 
پیش من بوده پس پیش جعفر ر فتم و احوال آن کودك را از وی پر سیدم گفت بد ای که هر گز 
اورا ندیده بودم و تشسته بودم که جماعتی ازمردم قم رسیدند واحوال حضرت امام سرن سکری 
دم را پر‌سید ند ایشان رااز وفات آن‌حضرت ځبر داد ند پس گفتند امام ب,مداز او کیست-اعتاشازه 
بجعفر بن علی کر دند آن جهاعت براو سلام کردند و اورا ثهنیت گفتند و تعزیت کردند و اند با 
ما نامپاست و مالی یز آورده‌ايم اکنون تو بگوی که آن رقعه‌ها از کیست و مال چند است سر 
ازاستماع این سخن ازمجلس برخواست وجامه خودرا بیفشاند و گفت خاق میخواهند که ما دعوی 
غیبت کنیم در آنھین خادممی ازجانب صاحب‌الامر «ع» برون آمد و گەت با شما رقعه‌های فلان و 
فلان است وهمیا نیست که در آن هزار دینار طلا دارد بدهید پس ايدان رقمعه‌ها را و مال را داده به 
خادم گفتند آن کسبکه ترا فررستاده‌است او امام وحجت خداست برخلقان جمفر بن علی پیش معتمد 
خلیفه رفته حال باوی بگفت معتمد کس فرستاده ومادر كودك را طلب کرد مادر انکار نمود و ایشان 
در گھتگو بودند خبرر سید که بجی بن خاقان بعوت فجاه بمرد معتمد باسیاه خود بدان مشذو ل شد ند 
ترك مادر كودك کردند 


معجز و دهم مرویست که در همان هفته که امام حسن عسکری <ع» ازدنیا 
رحات فرمود جمعی کثیری از جار قم و جبال و غیرها بقاعده مستمر مال بسیار آورده بودند و 
خبر از ونات آن حضرت نداشتند بعد از اطلاع بر آن از نائب و وراث آن حضرت پرسیدند به 
برادرش جعفر نشان دادند چون بدر خا»اش رتند دیدند که با خواننده و سازنده بسر دجله رفته 
است جار با هم گفتند این صفت امام نیست بکی گفت مال را بجپت صاحبانش باز پس بر ند 
یکی گەت صبر کنیم و ینیم چه می‌شود و دیگری گفت چونست که ما جعفر را ینیم و پا او 
حرف زنیم و از ااش چنانکه باید خبر گیریم پس براین قرار داده در آنجا ماندند تا جمفر از 
سیر مراچعت مود پس پیش او در آمده سلام کرد ند و گفتند ای سردما جماعتی از شیعیان شمائيم و 
هر بار که بدینجا ميآ ئيم موالیان شما مالا میدهند که بامام وراهنه‌ای ایشان برسانيم و هر نوبت 
پامام حسن عسکری «ع» تسلیم میگردیم اين نوبت چه کنیم جعفر گفت از برای من بیاورید گفتندچیز 
دیگر مانده که عرض کنیم گفت بگو گید گفت هريك از ماعضی ده دینار داده‌اند و ما همه را در 
کیسه کرده‌ایم ومپر نموده و هريك عرایش خودرا نوشته درآن کیسه مضبوط کرده‌اند و هر بار 
امام حسن صسکری <ع» میفرمود که تمام‌مال اینقدراست واز هر کس هرچه بود نامپردمو نام صاحیان 
عرایش رامیگفت حتی نقش خانم هرشخصی را میفرمود شما نیز بقاعده آنحضرت عمل نمائید مال 
حاضر است جعفر گفت دروغ نگو ایك وافترا بر برادر من میندید اوهر گز از غیب خر نمیدادتجار در 
فکر شدند باز جمفر بدیشان گفت ما لیکه بجپت‌من فرستاده‌اند درادای آن‌چه‌تأمل دار ید گفتندماو کلاگیم 
ومرخص نیستیم که مالرا بدهیم مکر بعلامات چند که عرض کردم اکر تو امامی بر تو مخفی نیست 
نشان هر يك را بده و بگرنتن مال ازما برما منت گذار والا بذیر از آنکه اموال را بصاحبانش 
ردکنیم علاجی دیگر ندار یم جعفر بعدمت خلیفه رفته از تجار شکوه نمود خلیفه تجار را طلب ۽ 
گفت جرا مال‌را امیدهید گفتند دو لت‌خلیفه مستدام باد ماجمعی از تجار بو کالت‌جماعتی چیز آوردهایمو 
موظفیم بآ نه بعلامت ودلاات میدهیم وابوه‌همد همیشه بعلامت مارا از مال میگرفت و جمیم آنچه 
قبل‌از این گفته بودند گفتند باز جعفر گفت اینها بیرادرم دروغ و افترامیگویند و علم غيب را بدو 
اسبت میدهند خلیژه گفت اینپا رسولندوما علی‌الرسول الاالبلاغ تجار گفتند عمررخلیفه دراز بادالتماس 








ممجز ف حضر تامام دو از دهم (ع) ۳۱۷ - 





خادمی داریم که مارا ازاين در بانان بگذارنه وازاین ديار بیرون رویم خلیفه نفسی همراه کرد تا 
ما را زاین مدل خطر پگذرانیده بر گشت فی‌الحال بسر خوش گفتگوئی پیدا شده نام پکيك آن 
جماعت راگفته بدیشان گفت شتابید بخدهتمولای خو د گفتند تو مولای مالی کت اا مرن یکی 
از بندگان مولای شمایم پس عقب او رفته بخاه امام عسکری < م > رسید خادمی دیگر بیرون 
. آمد رخصت دخرل داد تجار گفتند چون بدرخانه ابومحمد رفتیم بدان خدائی که روح مادر قبضه‌قدرن 
| اوست که مولای خود قائم رادید یم پر کسی نشسته چون ماه‌شب چپارده که طلو ع کرده باشد جامه 
سیزی بوشیده سلام کردیم جواپ سلام مارا باحسن وجپی داده پرسش :موده آ نکاه فر مود"ءامی‌ما لیکه 
با شماست فلان مبلغ است لان چند و الان چند داده است و يك يك را نام برد هر چه داده بودند 
فرمود همه را وصف نودو آخر از اولاد و فرز ندان هر يك بر سید و آنچه در آن سفر یام ود از 
. دواب و عبید و غیرها هر یك را وصف نمود ما بخاك افتاده شک الهی رابجا آوردیم و حق‌تعالی 
را پدان نعمت سجده کردیم و زمين ادب بوسیدیم وهرچه میخو استیم پرسیدیم و هرمشکلی که داشتیم 
عر ض نمودیم همه را جواپ بروجه صو اب شنیدیم پس ما امر فرمود که دیگر مالی بسام ره نياور :م 
و در بنداد شخصی را ما نان داد که مال را مد ازاین تسلیم کیم که توقیعات نزد او خواهد بود 
بدأن عمل خواهدنمود یکی ازره‌قای ما ا,والعیاس مجمد بن جعفر حمیری بود از اهل قم کفنی و حنوطی 
بدو عطا فرمود عظم الله اجرك واو در اثنای راه نزديك .دان برحمت ای واصل شد و بەد او 
شیعیان مال‌را در بغداد درخانه [ نشخص‌مبر‌سانید ند ونزد او توقیمات حضرت صاحب میبود و علامات 
و دلالات بر دست او ظاهر ميشه باعلام حضرت صاحب‌الامر <ع> یکی از ایشان ناش عثمان بت 
سعد عبروی بود و بەد ار آن سرش ابو جعفر مجمد ین عثمان و کیل بودو بعد ازآن ابوالقاسم حسین 
بن روح و بعد از او شيخ ابوااحسن علی بن‌محمدی السمری و هر بك از ایشان با علائم قائم علامات 
دلاات ظاهر میکردند 


مصحرز و باز دهم رشیق روایت میکند که وقتی معتضد خلیفه مرا بادو کسن 
دیگر از معتمدان خود فرمود که امام حسن عسکری دع > وفات کرده بايد که در شب بخانه او 
روید وچزاغ و شمم باخود ببرید و از روی اهتمام براطراف خانه او بگردید و هر کس را ببینید 
سرش را با نچه در آن خانه باشد نزد من آور ید و زنپار که کسی د رادر این امر با خود 
رفیق مگردانید پس بامر خلیفه درشب اطراف خانه حضرت را فرو گرته بدرون آن خانه در آمدیم 
مطلقا کسی و چیزی را ندیدیم الا نکه دیدیم در کمال صفا وطراوت چنانکه گوئی بتاز گی از بناه 
فارغ شده| ند س سعی بسیار در تجسس و تفحص آن منرل نمودیم ناگاه برده دید یم که بسن و 
صورت او ندیده بودیم سجاده از حصیر انداخته شخصی برروی آن نشسته بعبادت الهی مشغول‌بودیم 
چنان مینود که آن سجاده برروی آپ بود پس متوجه اوشدیم از کمال خضوع وخشوم که داشت 
مطاق بها نب ما التفات نقر مود و بطر یق او ل‌متوجه عبادت :ود احمد بن عبد ال یکی از رنقایک نع . 
بود قصد نمود که نزدآن جوان رود چون قدم پیش ‌نهاد در آب امتاده و ازديك بود ڪڪه غرق ` 
شود پس اضطراب بسیار کرد ما دعت اورا گرفته بعداز معنت بسیار ازآبش برون کشیده به‌رفیق 
دیگر نوبت افتاد او نیز مانند رفیق اوا درآپ غرق گردید آغر بسمی بسیار او ایز دخت حيوة 
برون کید دانتم که آن گوهر درج ولایت واختر برج هدایت را لطف البی و روحانیت حضرن 
رسالت پناه از تعرض غیر مصون ومحفوظ میدارد وتدبرات ما بگرفتن او باطل و خیالات ما باخذ 
او عاطل است پس زمانی متحیر ومبپوت ماندیم بعداز آن همه متفقاالفظ زبان بپوزش گشونده عرض 











-A‏ معجز ات حضرت‌امام دواز دهم(ع) 





کردیم اکصاحب بیت از :و پوزش ميخو اهیم وامید عفو داریم وبدرگاه اهي از فعل شنیم خود و 
بی‌اد بیکه سیت بجناب شما ازما صادر شد توبه استغغار ميکنيم مطلقا ازاپسخنان متوجه ما نشد و 
همچنان بعبادت مشغول بود بالضروره نادم و پشیمان از آن منزل برون آمدیم و جمیم حالات رانزد 
معتضد پیات کردیم و خلیفه بکتمان این اسرار مبالفه بسیار نمود بحدیکه برافشاء اینحکایت و صد 
و نهد بد کشتن نود 


معحزق دوازدهم ابراهیم بن محمد ین مپر ان روایت میکند که جمعی از 
محبان خاندان رسالت و شیمیان دودمان ولایت پدره چند از دنانر و دراهم بیدرم داده بودند که 
بغدمت حضرت عسکری (ع) واصل نماید ومن بمتابعت والد ماجد خود چندمرحله بود که همراهی 
میکردم چون دوسه منزل از بلده خود دور شدیم حال پدرم متفيرشده صورت موت را در آینه خیال 
معاینه دید مرا در آن حال طلییده وصیت نمود که دراهم ودنانير از محبان اهلبیت نزد منست ڪه 
آنها را ببلازمان حضرت عسکری<ع> تسلیم نمایم العال مر گرا درنظر خود مشاهده میکنم‌ومیدانم 
هیچکس غیراز تو مرااز این امانت بری الذمه نسازد وصیتم بتو آنست که اینمال را تصرف نمائی 
و بخدمت آن‌قبله ار باب دین واصحاب بقین واصل‌سازی وخاطر ازاین غم بیردازی پس بنا بقر موده 
پدر قبول نمودم که آنمال رابغدمت حسن عسگری رسانم وپدرم بعد از وصیت از این عالم رحلت 
نمود ومن بعداز فوت پدر متوجه عراق‌عرب بودم و قطم منازل و مراحل مینمودم در اثنای سفر 
خبر فوت آن حضرت‌را شنیدم باخود گفتم که پدرم وصیت کرده بود که این مال را بحضور حضرت 
سکری ددع برساام الحال آن‌حضرت وفات فر موده وجانشن آن مولا را نمی شنا م وبدرم نیزدر 
شان فیرچیزی نگفته که مال رابدو سپارم آخر باخود قرار دادم که اینمال را بجانب عراق برم 
و با کسی در اینباپ اظپار حالی نکنم اگر خبر واضحی شنیدم‌ازمحنت امانت خلاص خواهم‌شدوالا 
بر نوع که رآیم قرار گیرد اینمالرا صرف نمایم و در راحت بروی فقراء ومسا کین يگشايم چون 
بیغداد رسیدم از عس گذشته بمنزلی فرود آمدم بعداز چپار روز شخصی رقعه بمن‌داد در آن نوشته 
بود که یاابراهیم بن محمد بن مپر ان باتو چند صره درهم همراه است که عددش اين و اینست و در 
هر يك از آن صره‌ها فلان عدد ازدنانیر و دراهمست چنین وچنان اگر وصیت بدر خودرا بجاخواهی 
آورد آن‌مال را تسلیم قاصد ماباید کرد چون این‌خبر صحیح ودلیل صر بح شنیدم جز از تسلیم امانت 
چاره ندیدم پس جمیم آ نچه بأمن بود مصحوپ قاصد آنحضرت کردم و عرضکردم که آرزودارم بعتبه 
بوسی آن آستان ملاك پاسبان مشرف گردیده و استدعانمايم که چنانکه پدرم ببعضی خدماتایشان 
موف بود و باخغلاص تمام و اهتمام مالا ڪلام که در آن سمی نمودی من نیز بعد از بدر به همان 
عنوان از خدمتکاران ایشان باشم چون روزی چند ازارسال آن‌مال بر آمدو رقعةٌ ازجانب‌حضرت‌صاحب 
رسید که مضمون دلپذیرش این بود که ای محمد آنچه ارسال داشته بودی بالتمام رسید و بعد از 
ابن ترا بجای پدرت مقیم ساختم بايد که از جاده شریعت غرا و ملت بیضاه قدم بیوون ننهی 
چون بدین نامه مطلع گر دیدم در غایت مبتهج و مسرور گردیدم و از دارالسلام ,هداد به خانه خود 
مراجمت نمودم 


معجزه «يزدهم عیسی برت نصر روایت کند که علی بت زپاد 
ضمیری عر یضه مصحوب آن مال ارسال داشته بود و از خادمان آن آمتان ملایک پاسپان 
استدعای صکفنی نموده بود رقعه بدو رسانید بدین طور که الحال ترا بکفف احتیاج نیست‌وچون 





معجزات‌حضرت !مام دو از دهم (ع) -۳۱۹- 





مرسول خواهدشد وچون عمرعلی بن زیادبپشتاد رسید از همراهان حضرت حجت<ع> شخصی کفنی بدو 
داد بعداز وصول کفن علی‌بن زیاد برحمت خداواصل شد 


معجزة چهار دهم صاحب کثف الغمه گوید اینهکایت را من ازبرادران 
۹2 صحیح الةو ل‌شنیدم و آن کسیکه ایتهکایت بدو واقم شده بود درحیات من فوت شده ومن خود اورا 
بدیدم اماچون دروتوع حکایت شك ندارم نقل‌میکنم 
تفصمیل حکایت آنکه درعہد منتصر عباسی شخصی اسعیل بن حسن نام وازدمی که هرقل نام و از 
توابم حلهاست میبود ودرران چپ آن بم‌قدار قبضه آدمی که‌آنرا وله میگویند نعوذ بای منپا بر آمد 
ودر فصل بہار میة . کید وخون وچرك از آن میرفت والم آن درد اورا از هرشغلی بازداشته و نماز 
کردنش هم درغایت اشکال بود وقتی بحلهآمد و بحشور رضی‌الدین علی بن طاوس<ع> رفته از این 
کوفت شکوه نمود وسید رضی و جراحان حله‌را حاضر نمود دیدند همه گفتند این توه بالای رك 
اکحل بر آمده علاج آن منحصراست ببریدن واگر آ نرا.ببریم شاید ركا کحل بریده شود و هر گاه" 
آن رك ببرد اسععیل میمیرد ودر این علاج خطر عطیم است مرتکب آن‌نميشويم بعد سید دضی بشداد 
آمد اطباء وجراحان بغداد راطلبیده جمیم آ"نپا همان‌تشخیص کردند وهمان بپانه آوردند اسمعیل از 
استماع يسن متألم شد و سید رضی بدو گفت نمازترا حق م) با وجود اب نجاست که بدان 
آلودة از توقبول میکند وصبر کردن بدین الم بی‌اجر و ثواپ نیست اسمعیل گفت چون‌چنین‌است من 
بز بارت بسامره روم واستغائه بائمة هدی میبرم پس متوجه سامره گردید صاحب کشف‌الفمه گوید که 
من از پسرش شنیدم که چون بدان شپرمنور رسیدم وزیارت امامین همامين علی نقی و امام حسري 
عسکری <ع> کردم بسردابه رفتم وشب را در آنجابحق تعالی بسیار نالیدم و بصاحب‌الامر استفائه نمودم 
وصبح بطرف دجله رفته جامه راشستم وفل زیارت کردم وابریقی که داشتم آب کردم و متو جه 
مشهد مقدس شدم کهزیارت کنم هنوز بقلعه نرسیده چپار نفرسوار ديدم که میآیند وچون در حوالی 
مشپد جمعی از شرفا خانه داشتند گمان گر دم که مکر از آ نپا باشند چون بمن رسید ند ديدم ڪه دو 
جوآن شمش بسته یکی خطش دمیده ,ود ودیگری پیږی بود پا کیزه وضعو نبزه در دست‌داشت ودیگری 
شمشیر حمایل کرده وفرجی بر بالای آن بوشیده و تحت‌ااحنك بسته و نیزه در دست داشت پس آن 
پیر دردست راست آن فر جی پوش قر ار گر فته و نه نیزه را برزمین گذداشت و آن دو جوان طرف چپ 
او ایستادند وصاحب فرجی درمیان راه میرفت برمن سلام کردند چون جواب سلام دادم فرجی پوش 
فرمود فردا روانهمیشوی عرضکردم بلی فرءود پیش بیا تا بپینم چه چیز تراآزار میدهد مرا بخاطر 
رسید که بادیه احتراز از نجاست نمیکنند وتو فسل کرد ورخت آب کشیده و جامه‌ات هنوز تر 
است اگر دستش بتو نرسد بیتر باشد در ایین فکر بودم که خم‌شد و مرا بطرف خود کڪشیده 
دست بر آن جراحت نپاده فشرد چنانچه بدرد آمد پس راست شد و بر مین قرار گرفت مقارن 
آن حال شیخ گفت افلحت یااس‌عیل من گنتم وافلحتم در تعجب افتادم که آیا نام مرا از چه میداند 
باز همان شیخ مرا گفت خلاص‌شدی ورستکاری یافنی و گفت این فرجی پوش امام است من ران و 
ر کیش را بوسیدم و اما راهی شد من در رکاش میرفتم و فرع میکردم بمن‌فرمود بر گرد عرض 
کردم هر گز از توجدا نشوم باز فرمود بر کد مصاست ٿو در بی کلقرن است و مرن حرف را 
اعاده کردم شيخ گفت اسماعیل شرم نداری که امام دو بار فرمود پر گرد وتو خلاف قول او میکنی 
اینعرف در من اثر کرد ابتادم وچون چند قدم ردشدم باز بمن ملتفت شده فرمود چون‌ببنداد برسی 





۳ «عحز ات‌حضرتامام دو از دهم (ع) 





مستنصر ترا خواهد طلبید وترا عطایی خواهد کرد از وی قبول‌مکن و بفرز ندمارضی بگو که‌چیزی‌در 
باب نو بعلی بن‌عوض بلویسد که من بدو سفارش میکنم که هرچه توخواهی بدهد من درهما نجاایستادم 
که از نظرم غایب‌شدند من تاسف‌خوردم ساعتی همانجانشستم بعداز آن بشهر بر گشتم و اهل شهر 
چون مرا دیدند گفتند حال توجیست که متغیراست آزاری داری گفتم نه گفتند با کسی جنگی و 
نزاعی داری گفتم نه امابگوئید که این‌سواری که از اینجا گذشت دیدید گفتند شاید ابشان از 
شرفا باشند گفتم از شرفا نبود بلکه امام(ع) بود پرسیدند که آن شیخ یاصاحب فرجی بود گفتم | 
صاحب فرچی بود گفتند ز<مت رابدو نمودی گفتم بلی آن رافشرد ودرد کرد پس ران مرا گشودند ۱ 
اثری ازجراحت نبود ومنهم ازوحشت بشك افتاده وران دیگر را گشود ند چیزی ندیدند در این | 
حال خلق بمن هجوم کردند و پیراهنم را باره‌باره کردند و اگر اهل مشہد مرا خلاص امیکردند 
در زیر دست وپا رفته بودم پس صدای فریاد و فغان بمردی که ناظر بین‌اانهر ین بود دسید یامد و 
ماجرا رااز من شنید و رفت که‌واقعه‌رابنو سند من آن شب‌را درهها نها مانده صبح‌جمعی مرا مشایعت 
» کردند و دو کس همراه من کردند و باقی بر گفتند روز دیگز صبح بيغ داد رسیدیم دید که خلق 
سیار بر سر پل جمع شده‌اند و هر که مير سید نام و نسیش رامییر سید ند چون ما رسيدیم و نام مرا 
شنید ند بر سرم هجوم کردند ولباسیکه نوبت دوم پوشیده بودم پاره پاره کردند ونزديك بود روح 
از مر مفارقت. کند که سید رضی‌الدین با جمعی رسید ومردم را از من دور کرد چون ناظر بیت 
الثبر ین صورت واقعه مرا نوشته به بغداد فرستاد ایشان را خبر کرده بود سید رضی الدین فرمود | 
مردی که میگویند شفا یافته توئی که اینهمه غوغا دراین شهر انداخته کفت. بلی ازاسب فرود آمده | 
وران مرا باز کرده وچون زغم مرادیده بود واز آن اثری نیافت ساعتی غش کرده چون بپوش | 
آمد برای من نقل کرد که امروز وزیرخلیفه مرا طلبیده گفت از مث هد سرمن رای این طور نوشته | 
آمده میگو بند آن شخص بتو مر بوط است چون خبر جزمی بتو رسد مرا بزودی خبر کن پس 
سید رضی مرا باهمراه خود کرده بخدمت زیربرده گفت اینمرد برادر من و دوست ترین اصساب 
منست وزير مر گفت قصه خودرا نقل کن من از اول تا آخر آ نچه گذعته بود بیان کردم وز بر 
فی الحال کسان بطلب اطباه و جراحان فرستاد چون‌حاضرشدندفرمود شما زخم اینمرد را دیده‌اند 
فتند بلی پرسید دوای‌آن چیست همه گفتند بریدن اماا کر بریده شود مشکل او ز نده بماند بر سید 
بر تقدیری که نمیرد تاچند گاه زخم بهم آید گفتند اقلادوماه لیکن درجای او گودی‌سفید خواهد ماند 
که از li T‏ نرود باز بر سید که چند روز میشود که زخم او را دیده‌ارد گفتند امروز روز دهم 
است پس وزیر ایشان را پیش طلبید و ران مرا برهنه کرد دیدند که از ران دیگر اصلا تفاوتی | 
ندارد و اثری بهیچ‌وجه از آن کوفت نیست درآن حین یکی‌از اطبای نصاری نعره‌زد واي هذا من 
عمل المسیح گفت یعنی بخدا قسم که این شفا یافتن از عمل حضرت عیسی است وزير گفت چون 
عمل هيچيك از شما نیست میدانم که‌این اینعمل کیست پس خبر بخلیة» رسید وزير راطلبیدواو 
مرا باخود باد مت خلیفه بردومستتصر مراامر نمو د که قصه را بیان کن پون نقل کرده بائمام رسانیدم 
خادمی را فرمود کیسة که درآن هزار دینار بود حاضر کرد و محستاصر مرا گفت که این مبلغ ۱ 
را نفقه خود کن گفتم حب از آن را قبول نکنم گفت از که میترسی گفتم از کسی که این عمل | 
اوست زبرا که امرفرمود که از ابوجفر چیزی قبول‌نکن خلیفه ازاستماع این سخن بکر یست‌صاحب | 
کشف‌النمه میگوید که ازاتفاقات حسنه اينکه روزی اینهکایت رابرای برای جمعی بیان‌میکر دچون‌تمام 
| شد ودانستم که یکی ازآن جماعت شمس‌الدین محمد پسر اسمعیل مذ کوراست ومن او را نمیشناختم 
از این اتفاق تمجب کردم و گفتم تو ران بدرت را در وقت زخم دیده بودی گفت نه در آن 








معحزة حضرت ‌صاحب! لز مان(ع) -۳۷۱- 


وقت کوچك بودم ولیکن در حال صحت دیده بودم و موی از آن موضم برون آمده بود و اثری 
از آن زم نبود و هر سال یدرم يك بار بیغداد میآمد و بسامره میرفت و مدئها در آنجا مانده 
میگر یت و اسف میخورد و در این آرژو از آنجا میگذشت که بك باره دیگر آت دولت 
نصییش شود و آ نچه می‌دانم چپل بار زیارت سامره را دریافت و در این حسرت از دنیا رفت 
و رحات امود 

معجزة با نزدهم ایشا صاحب کشف‌الذمه میگوید که حکایت کرد از برای 
من سید قمی باین عطود علوی حستی که عطوه ز بدی مذهب بود و او را مرضی بود که اطباء از 
علاجش عاجز بودند و پدر ازمایسران آزرده بود بجپت آنکه‌ما مذهب امامیت را اختیار ڪرده 
بودیم ومکرر میگفت که من تصدیق‌شما نکنم وبمذهب شما قائل یدوم تا صاحپ شمامپدی نیاید 
و مرا از این مرض جات ندهد اتفاقاً شبی در وفت نماز خفتن ما همه یکجاجمم بودیم که فریاد 
پدر شنیدیم که میگوید بشتابید چون بتهجیل نزد اورفتیم گفت بروید و صاحب خودرا در یابید که 
ااحال از پیش من برون رفته وما هر چند دویدیم کسی را ندیدیم پس بنزديك پدر مراجمت نمودیم 
و پرسیدیم که چه بود گفت شخصی نزدمن آمده گفت یاعطوه گفتم تو کیستی گفت مرن صاحپ 
پسران توام آمده‌ام تو را شا دهم بعداز آن‌دست دراز کر ده پموضم الم من مالید چون بخود 
نگاه کردم اثری از آن کوفت ندیدم و مدت‌های مدید زنده بود با قوت توانالی زندگانی میکرد 

و من غیر از پسران او ازجمعی کثیر این قصه را پر سیدم همه بدینطریق 
بی‌زیاده و کم نقل نمو دند 

معجزة شانزدهم مهمد بن یو نس روایت میکند که مرا بر ۰قعد ناسوری 
بهمرسیده بود و آن عہارتست از علت نامور ندیمن که ازافراط بواسیر یاماده دیگراست و آنرا 
باطیاه نودم و مالی بر آن خرج کردم گفتند که ما برای این عات دواگی نمی‌شناسیم پس رقعه 
نوشتم بناحیه مقدسه پخدمت وحکلاه <ضرت قالم ع) و از آن حضرت استدعای دعا نمودم حضرت‌در 
جواب رقعه من نوشت البسك‌الله المافية و جملك معنا فى الدنیا و الاخرة یبنی حقسبحانه و تعالی تو 
را لباس عافیت بپوشاند و در دنیا و آخرت تو را از اصحاپ ما گرداند پس بر این جمعه و هفته 
نگذشت تا آنکه ازاین علت عافیت یافتم و آن موضم ممل کف دست هموار شد پس طبیبی را 

از اصحاب ما پعنی شیمیان خواندم و آن‌را بوی نمودم کفت ما دوائی برای 

این علت نشناخته‌ایم 

ممجزه هفدهم شيخ صدون رحمت ان عليه در کتاپ کمال‌الدییت و اتمام 
النست حکایتی کرده و گفته از شیخی که اصحاب حدیث و متمد علیه و نامش احمد فارس الادیب 
بود شنیدم که گفت‌وقتی بوء‌دان رسیدم و طایفه که به‌پن راشد موسوم بودند ديدم و همه را په 
مذهب امامیت یانتم و آثار رشد و صلاح از ایشان ظاهر بود از سبب تشیم ايشان پرسیدم از آن 
میان پیری نورانی که آثار زهد و صلاح و نقوی‌ازسیم‌ایش‌هویدا بود گەت سیب تشیم ما آنست 
ڪه جد بزرك ما که ای طایفه بدو منسو بند بج رفته بود و درب ر گت بعد ازطی بك‌منرل 
یا دو منزل از بادیه بقضای حاجت بادای نماز از رفةا دور میشود و خواش میبرد بمد از بیداری 
از قافله اثری نمی بیند خود را تنها و بی کس میبیند بارةٌ در آن صحرا میدود و چون قوش تمام 
میشود میگوید که بغدا نالیدم و گر پستم و در آن حیرت واضطراب زمین سبز و خرمی بنظرمآمد 
متوجه آنجا شدم زمیتی ديدم که در سبزی و طراوت دم از بپشت عنبر سرشت میزد ودر آن میان 
قصری مینمود. باخود گفتم که در این بادیههو لناایندشت‌سبزو این قصر رفیع که از هیچ کس‌نام 





۳۷۳ - معجزات حضرت امام‌ذو ازدهم (ع) ۱ 
و ندانش نشنیده‌ام چه قسم جائی باشد و کیا تواند بود چون بدر قصر رسیدم جوان سفید پوشی‌را 
ديدم سلام کردم جواپ باصو اب داد ند و گفتند بنشین که حق سیعانه وتعالی را باتو نظری است وخیر 
ترا خو استه یکی داخغل قصر شد و بعد از احظه ,رون ] دا و گت در یز و مرا بدرون قصر برد بپر 
طرف که نگاه میکردم بدان و ی عمار تی ند یده بودم بدر صفه زسیدم پرده آو خت :ود یس برده 






را برداشته مرا داخل صفه کرد در ميان صفه آختی ديدم و برروی تخت جوان خوش روئی و خوش ۱ 


مو گی و خوش مساوره تکيه کرده :ود و نس بالای سرش شمشیری دراز آو يته بود و از نور روی‌او 
آنخا نه روشن چنان بود که گفتی مگرماه شب چپارده طالع شده‌اسصت سلام کر دم از روی اطف 


جواب داده مهر با نی امود فر.ود دانی کمن کیستم عرض کردم والكه که امید | ام و نمیشناسم فرمود | 


من قائم آل مسد«ص» که در آخرالزمان خروج خواهم کرد وبا این شمشیر که میییتی زمین را از 
عدل وراستی پر خواهم ساخت چنانکه از ظلم وجور بر شده باشد جورن این کلام از ان حضرت شنیدم 
سجده در افتادم وزوی بر خاك میمالیدم فر مود که ین مکن وسر ازغاك بردار چون سر بر داشتم 
فرمود نام توفلان بن فلان و از مردم همدانی عرضکردم راست فرمودی ایمولای من فرمود دوست 


بشارت دهی و آنچه دیدی و شنیدی بایشان بکوئی پس اشاره بخادم فرمود خادم دستم را گرفته. | 
کیسه زر بمن داد ومرا از آن قصر ,رون‌آورد و در اندك‌راهی‌بامن آمد چون نکاه کرده منارءدیدم | 


ومسجد و درختان و خانه‌ها دیدم ازمن پرسید که اینوضم ومحل میشناسی گفتم بلی در حوالی‌شهر 
ما دهی‌است که آن‌را اسدآ باد میکو بند أن مهل بدان میذهاید گەت بلی اسدآ باد است سلاعت برو و 
چون ملتفت شدم رفیق خودرا ندیدم وچون کیسه را گشودم پنجاه هزار دینار درآن کیسه بود و از 


پر کت آن‌نقعپا پما رسید وتا دیناری از آن در خانه مابود خير و بر کت باو بود و نشیم از بر کث خود | 


او در سلسله ما بود وتا قیامت باقی خواهدبود 


معحزخ هیجد هم ایضاً درهمان کتاب شیخ بن‌بابویه رحمت ان از محمدبن 


ابراهیم بن اسحق طالقانی نقل کرده که از ابوالقاسم على احمد کوفی شنبدم که گفت روزی | 
در موسم حج در طواف بودم در شوط هفتم نظرم بجمعی افتاد که حلقه زده بودند و در آن میان | 
شخصی در کال" فصاحت تکام میدم‌ود بزودی طواف را تمام کرده پیش رفتم جوان خوش روی‌دیدم | 
که بفصاحت و بلاغت و خوش کلامی وادب و تواضم وحسرن سلوك او ناآن روز کسی ندیده‌بودم | 
خواستم که بااو سخن کچ و سژال کنم مرا منم گر دند پر سیدم این اس گفتند فرز ند رسول ۱ 


خداست هر سال یکیار در اینجا پیدا میشود وساعتی باخواض اصحاب خود صحبت میدارد پس لحظه 
صر کردم بعد اژ آن عرض کردم با سیدی‌اتيتك مسترشدا فارشدنی هداكالهُ یعنی ای سید و مولای 


من بنزد تو آمده‌ام بطلب هدایت وراهنمائی سرا از راه بنها چون هدایت کرده است‌حق‌تعالی ترایس | 


سنگی بر داشته من داد یکی‌از حضار بر سید بءو چه چیز داد کفتم شگی 


نمودم شسی ازطلا بود پس برخاست وبمن رسیده فرمود حجت تو :رتو ثابت شد وحق بر تو ظاهر | 


کشت و نابینائی از تودور شد آیا مرامیشناسی عرض کردم نه فرمود منم قاام آل محمد دص» ومنم 
که زمین‌را چنانگه از ظلم پرشده از عدل پرسازم بدانکه هر گز عالم از حجت خدای تعالی خالی 
نمیباشد وخداوند هر گز مردمرا بی‌امام ورهنما نمیگ:.!:د واین حرف امانتست از من نخواهی گەت 
مگر بیرادران و کسانیکه اهلیت شنیدن آن داشته باشند وازاهل حق باشند وچون‌نکاه 
کردم ۲ نحضرت‌را ندید م 





بود گفت بنما چون بدو | 





معجز حضرت‌امام‌دو ازدهم )ع) ور 





معجزة نوزدهم ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه روایت میکند که در سال 
سیصد و هفت همان سال که قرامطه حجر الاسود را بعد از آ"نکه از ر کن بیت‌اله برده بودند و بعد 
از آن رد نمودد ممخواستند که درجای خود نصب نمایند در آن سال من ببغداد رسیدم و مامت 
همت من مصروف بود که خود را زودتر بمکه رسانم وواضع حجر الاسودرا درمکان خودببینم چه‌در 
کب معتبره دیده بودم که معصوم و امام وقت آنر! بجای‌خودمیگذارد چنانکه در زمان حجاح 
امام ز نالعا بدین 2ع» نصب فر موده بود اتفاقاً بیمار شدم و بیماری صعپ چنانکه امید از خود قطم 
کردم ابن هشام نام شخصی‌را نالب خود کردم و عرضه داشتی نوشته مپر بر آن نهادم و در آن از 
مدت عمر بر سیه بودم وآیا اينکه درایشمرض ازدنیا خواهم رقت یامپلتی هسمت بدو گفتم که از و 
التماس دارم که سمی بلیغی کنی وهر که دایبینی که حجرالاسود رابجای خودگذاشت این‌رقعه‌راباو 
پرضانی ابن‌هشام روایت میکند که چون 2 ی و که خدام بیت‌ابهُ الحرام علقم بر آننډ که 
حجر الاسود را نصب کنند مبلغ کلی بچند کس قبول کردم مرا درآن ساعت در آنجا جا دهند و کسی 
را همراه من کرد ند که ازمن خبردارشود و ازدحام‌خلق رااز من دور کننددیدم که هر طا بفه‌دسته‌دسته 
می آمدند و میخواستند که حجررا بجای خودبدارند وهريك ازایشان که حجررا بر جای‌خود مینهادند 
حجر میلرزید و مضطرب ميشد و هرحیله میکردند قرار نمی گرفت ومیافتاد و جمیم مردم ازاینواقعه 
حیران بودند وقدرت بر نصب حجر نداشتند ناگاه دیدم جوانی سبزرنك ازجا نب‌مسجدالحرام باوجامت 
تمام متوجه بیت‌الله الحرام شد چون بر کن حجرشد حجرالاسود را سلام کرد و بتنهائی او را برداشته 
در محلی که اول بود نصب‌نمود و حجر بجای خود قرار گرفت فریاد از خاص وعام‌حضارمسجدالهر ام 
بر آمد و آن جوان‌ازمیان خلق‌بیرون آمد بس من از جای خودبرجستم وچشم بروی‌دوخته‌سردرهقبش 
نپادم از کثرت ازدحام وواهمه اینکه مبادا ازمن غایب شود و بسب‌دور کردن ازخود وچشم ر نداشتن 
ازاو نزديك بود عقلم ژایل‌شود تا آنکه اند کي هجوم خلق کم شد دیدم که ایستاد و بمن ملعفی 
شده فرمود رقعه رایمن بده چون رقعه رادادم بی آنکه نگاه کند ۳ بو اند نرمود اورا از این علت 
خوفی وضرری نیست و بعداز سی‌سال دیگر اورا ناچار توجه بدارالقرار میسر خواهد شد چون این 
حال مشاهده کردم مرا ازدیاد شوق ]توت گر یه دست داده بود چون‌چشم گشودم یی 
و بعد از آن‌خبر با بی القاسم رسانیدم وابی‌القاسم تاسال سیصد و شصت و هفت زنده بود ونر آن سال 
وصیت نموده کفن وقبر خودرا مپیا نموده منتظر بودتابیمار شد ودوستانی که بعپادتش شش مي‌آمد ندمیگفتند 
که اميد شفای تودار یم و کوفت تو[نقدرها نیست گفت نه چنین است وعده که بمن داده‌اند رسیده 
ومرا از این امیدی بحیات خود نیست پس دراینمرض برحمت‌حق واصل‌شد 


معجزه بيستم محمد بن الحسن بن عبدایٌ تمیمی دوایت میکنه که 
شبی در بر عرب راه کم کردم ناگاه جوانی را ديدم بر قدم او قدم چندی رفتم خود رابشایر 
سپله ديدم یس متوجه من شد و گفت‌این منز ل‌ماست ای با بدمحمدصعه بححونه روی نرد علی بت 
یحیی رازی بفلان و فلان علامت بدره‌دیناری که در قلان موضم نپاده از لو طلب داری عرض کردم 
ای جوان تو چه کسی فرمود مرن محمد بن‌الحسنم و دیدم که نشست و بدست مبارك ژمیت را 
اند کی کند چشمه آبی ظاهر گردید پس وضو کرده سیزده ر کت نماز گذارد و مرا رخصت داد 
پس بخانه پسر رازی رنتم گفتچه کسی کفتم منم‌ابی سوده گفت مرابدیدن سوده چه دجوم است 
و او دا بن چه مصلحت مرجوع و باکراه تمام از خانه بیرون آمد پس بااونشستم وحکایت‌خودرا 





۷۴ ۱ معجزاث حضرت‌امام دواردهم(ع) 


کفتم چون اینقصه رااز من شنید برخاسته بامن مسافحه کرد ورویم‌را برچشم خودمالید ومرابخانه 
آورده بمکانی لابق نشانید وصره مرا اززیر بای سریر بیرون آورده تسلیم من کرده من بسب این 
ممجزه ترك مذهب زیدپه کردم 

معجزة ایست ودوم از پسر ابی سوده روایت است که پدرم از مشایخ 
زیدیه بود و آخر بتشیم اشتهار یافت روزی از پدرم منشاً ترك مذهب زیدیه را سؤال کردم گەت 
ای پسر وقتی بزیارت قبر امام حسیرت رفته ودم شبی بعد از نماز خفتن در منزلی قصد خواب کردم 
در آن وقت که سر بر بستر نپاده بودم سوره فاته میغواندم ناگاه جوانی‌دیدم ڪه درایستادن 
و در خواندن بامن موافقت میکند وآن شب باما درهمان مکان بود علیالصباح که مردم ازز یارت 
فار غ شده متوجه منازل خود شدند باجمعی از آشنایان ازخانه برون دفتم چون نزديك نهر علقمه 
شدم آن جوان را ديدم که بر کنار 1 استاده چون نظر ش بهون افتاد فرمود اگر قصد ڪوفه 





داری بيا با یکدیگر رفاقت نماگیم من متوجه سن او نشدم و متوجه راه شط ذراط شدم و آن‌جوان 
بجا نب صحر | روان گردید چون اندك مسافتی قطم کردم بررفاقت آن جو ان‌متحسر ومتاسف‌شد مپس 
از آن راء بر گشته راه صحر | یش گر ناگاه آ نجوان رادیدم میرود ومرا اشاره میکند ڪه بيا 
من براثر او رفتم تایپای قلمه سفاه رسیدیم آن‌جوان گفت اگر ترا میلخواب هست بخواب گفتم بلی 
خواب برمن غالب شده و نزديك بآن قلعه خرابه خوابیدم چون بیدار شدم خود را در نواحی خری 
که عبارت از نجف اشرف باشد دیدم پس فرمود يا اباسوده میدانم که ترا اوفات بسرت‌م گذرد 
و کثیر العیالی بکوفه در خانه بی طاهر رازی طلب نمای ابی‌طاهر برون خواهدآمد و دستهایش 
بخون گوسفندی که ذبع کرده‌باشد آلوده خواهدبود پس بگو جوانیکه صفتش این و آنچه از 
خصوصیت حال و کیفیت مقال مرت دانی بیان کن وبگو که درزیر پایه سریرآن صرةٌ که دفن کرد 
بمن ده وآن همان رااز او گر فته صرف مایعتاج غود کن پس بامر آ نجوان بکو فه‌رفتم‌ و خانها باطاهر 
را پیدا کردم پس دررا کوفتم دیدم که ابوطاهر بیرون آمد ودستش بخون مذ بوحی آ لوده بود گفتم 
جوانیکه علاماتش چنین وچنین است ترافررمود که صره درزیر پای سریر است بمن دهی ابوطاهر 
كفت سمعا وطاعة پس آن‌صره راآورده بمن تسلیم نمود ببر کت آن‌صره‌خداو ند عاام مر ااز خلق‌مستغنی 
ساخت چون بر کیفیت آن جوان‌اطلاع یافتم یوما فیوماً محبت‌او دردل من متزاید گردید و نمیدانستم 
که اوچه کس بود تاآخر مرا شخصی گفت آنجوات که تومیگویی مهمد بن الحسن ء) بود پس بعد 
از آن‌مذهب اهلبیت اختیار کردم 

محر لیست و سوم بوسف بن احمد جعفری روایت میکند که در سال 
یکصد و شش از غیبت حضرت صاحب‌الامر <ع> بزیارت بیت‌الهُ رفتم و سه سال مکه مجاوربودم 
بعد از آن روانه شام شدم روزی ناز صبح از من فوت شد بکنار آبی رسیدم از محمل بیرون 
آمده متوجه قضای نماز شدم که چپار کس بريك محمل سوار می آمدند از روی تعجب بر ایشان 
نگاه کردم یکی ازآن چپارکس گفت از ما تمجب میکنی و از فوت نماز خود تعجب نمیکنی مرا 
تعجب زیاده شد که از کجا علم بر احوال من بپمرسانید بعد از آن فرمود دوست نمیداری ڪه 
صاحب لمان خود را ببینی عرضکردم چون دوست ندارم اشاره بیکی از آن سه کس کرد کنتم او 
را دلایل و علامات است گفت کدامرا میغواهی این دومحمل که تنپا بآسمان رود یا [ نچه بر اوست 
گفتم هر کدام باشد علامتست بیکبار محمل وسواران بلنده شده از نظر غایب شدند و آنرا که‌اشاره 
کرده بود اه که صاحب‌الزمان است ديدم که چوائیست کندم گون کشیده بی نور ازرویش میتافت 
بعد از آن مرا گذاشته رفتند و اما در کفاية المومنین چنین سمت حریر يافته که یوسف روایت کند 








معجز حضر ت‌امام‌دو ازدهم (ع) ۲۷۵۰- 


که چون من فرودآمدم که نماز قضا كنم ناگاه چپارمرد ديدم که درم«مل من حاضر ند از حدوث‌این 
امر بغایت متعجب شدم پس یکی‌از ایشان بامن کفت که ازترك نماز خود تمجب نشموده واز دیدن‌ما 
تعجب داری گفتم توجه دانستة که من نماز صبح‌را قضا کردم گفت حضرت حجت بامامت میداند اگر 
. خواهی بتو نمایم گفتم ای واه بدیدن آن کعبه رضا آرژومندم اشاره بیکی ازایشان کردگفتم آنرا 
آثار و علامتست که بدان از ساير مردم ممتاز میشود گفت‌میخواهی مشاهده کنی شتر خودراباآ نچه 
بار کرد جمیع بآسمان بالارود ویا آ نچه برشتر داری تنپا بآسمان صعود نماید گفتم هريك ازایندو 
که واقع شود دلبل واضح‌خواهد بود پس آنجوان که‌بین نموده بود اشاره فرمود بمجرد اشاره او 
شتر باآ نچه در آن بود بآسمان صعود نمود من بعداز وقوع چنین امر از کمال اضطراپ بخدمت آن 
حضرت دویده دست وپای مبار کش رابوسیدم جوانی دیدم سبزر نك که درمیان پیشانی نورانی از 
کثرت ریاضت رنك وجمال آنتاب مثالش بزردی میل نموده 


معجزة بيست وچهارم علی بن مپز یارروایت میکند که بيست نوبت یاییشتر 
بحم رفتم بامید آ نکه شاید حضرت صاحب الامر علیه‌السلام را ببینم و توفیق نی‌يافتم تا آنکه 
شبی در واقعه ديدم که شخصی میکو ید حق تمالی ترا رخصت زیارت بی ايله الحرام داده و چون 
صبح شد موسم حج نزديك گردید کارسازی نموده بحرمین رسیدم و باعتکاف و عبادت میگذرانیدم 
و تضرع وزاری میکردم تا روزی درطواف جوان نیکوروئی ديدم دام بسحبت اومایل‌شدسوال کردمو 
جواب شنیدم فرمود از کجامیآلی گفتم ازاهواژز فرمود اب حسن را میشناسی گفتم بلی او برحمت 
البی واصل شد فرمود رحت ان خوش میگذرانید شبها در پرستش حق تعالی باز فرمود على 
بن ابراهیم مپزیار رامیشناسی عرض کردم آن منم فرمود شانی که از ابومسمد با توبودچه شد 
گفتم اینست و ازبغل درآورده بدو دادم چون خط آن حضرت را دید بسیار کریست وفرمودسلا‌اب 
عليك با ابامحمد لقد كنت اماما عادلا اسکنك اب الفر دوس مم آبائك الطاهرین پس فرمود یابت 
مپزیار بمحل خود بر گرد و کار خود بساز وچون شب تاريك شد برو بشعب که مرا درآ نجاخواهی 
یافت و چون درآ نجا بخدمتش رسیدم روانه‌شد و من درخدمت او بحدیث مشغول بودم تا به عرفات 
رسید و در آ جا فرود آمده وبا هم نمازشب کردیم واز آنجا دفتیم تایکوه طارف رسیدیمو نمازصبح 
را ادا کردیم وسوار شده ميرفتیم تا ببلندی کوه رسيدیم فرمود چه میبینی عرض کردم تلی ازربك 
میبینم و بر آن خیمه که نور ازآن میتاید ودلم از مشاهده آن‌فرح میږابد کفت آنست آرزوی هر 
آرژومندی و حاجت هرحاجت مندی پس رفتیم تا نزديك خیمهرسیده‌فرمود فرودآی که هررمشکلی 
در اینجا حل میشود و هرجباری ذلیل میشود مبار شتر بگذار گفتم ناقه بکه/دهم فرمود ایت حرم 
قائم آل محمد است که درآن داخل نشود الاو لی و از آن برون نرود الا ولی پس ناقه را نپادم 
ورفتیم تا بدرخیمه رسیده فرمود توقف کن و خود بدرون خیمه رفت وبعد از لمعه بیرون آنده گفت 
خوشا بحال توای برادر که بمطلب خودرسیدی بیا پس مرا بدرون خیمه برد و جوانی دیدم ودالی 
بدوش و برروی نمدی نشسته و بر ادیمی تکیه کرده باروی چون ماه شب چپارده کشاده پیشانی 
کشیده بینی وچشمان سیاه فراخ وابروی مقرس و گونها کم گوشت و بررخ راستش.خالی بودچون 
مشك وقدی نه دراز ونه کوتاه که عقل درصفتش حبرآن بود وخرد در وصفش عاجز سلام کرد به 
نیکوتر وجهی جواب داد وفرمود برادران مرا در عراق بچه صفت‌نهادی عرض کردم درتنگی عيش 
و خواری در ميان قوم فرمود عنقریب امر بمکس شود خواران عزیز شوند و عزیزان خوار عرض 
کردم ای‌سید و مولای صاحب ما ازما دور است وراه مطلب دراز فرمود پسر مپریاز پدوم اپومحند 

علیه‌السلام مرا امر فرموده که مجاورت نکنم باقومیکه‌خدا بر آنباخشم گرفته و لمنت کرده و 





۹ 


-۴۷- معجز ات حضرت صاحب لزمان (ع) 





خزی دنیا وآخرت و عذاب الیم آنهارا فر وگرفته و مرا فرموده که ساکن نباشم الا در زمين ها و 
کوهپای تاهموار و خداو ند تقیه مرا ظاهر کرد و آنرا بر من مو کل گردانید و من در تقیه‌ام تا 
روزی که مرا دستوری دهند وقت خروج شود و من مدتی در آن کوه درخدمت آن حضرت بودم تا 
مرا رخصت داد و بخدا از آنجا بمکه واز مکه بمد‌ینه و از مدینه یکوفه و از آنجا باهواز رفتم و با 
من غیر از غلامی که خدمت میکرد کسی نبود بجز خير و خوبی ندیدم و باقی عمر در حسرت آن 
چند روز بودم 
معجزه ببست و چهارم ابوممد عجلی روایت میکند که‌یکی ازشیمیان زری 
بمن داد که بجپت‌حضرت صاحب‌الاهر ع) حج کنم و این حح استیجار بجپت [ نحضرت عادت شیعیان 
بود واین ابومحید پبری بود از صلحای شيمه و آن‌را دویسر بود یکی عابد و دیگری فاسق ابومحمد 
ید که من حمهٌ از آن زر بدان پسر که فاسق بود دادم چون بعرفات رسیدم جوانی دیدم گندم 
گون و خوشروی وخوش لباس که بیش ازهمه کس بدعا و نضر ع مشغول بودوچون وقت روانه‌شدن 
مردم بودبمن‌ملتفت شده فرمود ای شیخ ازخدا شرم نداری گفتم درچه بابت یا سیدی و مولای‌فرمود 
حجیه بتو میدهند از برای آن کسیکه میدانی واز آن زر بکسی میدهی که شراب میخورد و صرف 
فسق میکند و نمیترسی چشمت برود واشاره بچشم من کرد ومن خجل شده روانه گشتم و چون نظر 
کردم اورا ندیدم واز آن روز که آن خجالت پافتم میتر سیدم شیخ الطایفه مید بن النعمان اامقید 
روایت کرده که چپل روز تمام نشده بود که در همان چشمش قرحه پیداشده نابینا کشت و دانست 
آجوان صاحب‌الامر ع» بود 
معجزة بيست و بنجم یعقوب بن یوسف روایت میکند که روزی از اصفپان 
متوجه مکه ممظمه بودم و در آرزوی وصول بدان مکان طی مراحل و قطم منازل مینمودم تا درعشر 
آخر ذيقعدة الحرام سنة مانین وماتین بدان مقام در احترام رسیدم با جمعی از رفقای بلد خودبطلب 
خانه جهت نزول میگردیدم تا در سون‌اللیل بسرائی در آمدیم که آن را دارالرضا میگفتند و در 
آن منرل عجوزه سبز رنك خمیده قامت ديدم از او برسیدم که صاحب این سرای دلکشا توگی 
پیرزن گفت من خامه ملوك ایشانم و مرا حضرت امام حسن صسکری در این مقام مسکت داده 
پس برخصت آن‌عجوزه بارفقا بدان‌منز ل نزول کرده و بعداز استقر ار بخاطر نزول آن مقام متوجه 
مسجدا در ام شده وطواف بجا آورده متّو جه منز ل شیم چون بدارالرضا رسیدیم در گشوده گشته 
ندا نستیم باز کننده در که بود وروشنی چراغ محسوس ماشد با آنکه روز بود پس بدرون سرای 
در آمده چوانی سبز رنك وخوش صورت مشاهده کر دیم که از کمال ریاضت و عبادت جمال خورشید 
مثالش میل بزردی مینمود و از ناصیه «بار کش آثار عبادت وعلامات زهادت لایح‌بود سیماهم‌فی‌وجوههم 
من اثرالسجود ديدم که توجه بجانب فرفه نمود که مینمود یوسف‌بن یعقوب بن‌یوسف گوید خواستم 
که بخدمت آن جوان روم وزمانی از کلام ممجز. نظامش محظوظ و بپره مند شوم ديدم که عجرزه 
بیرون آمده گفت کسی‌را رخصت صمود بر بالای غرفه نیست زیرا که بعضی از اهل صدق وسفا در 
این بالا مسکن دارند چون ازرفتن بخدمت آن جوان ممنوع گشتم وقتی در خفیه با عجوزه گفتم ای 
مادر آرزو دارم که احوال این جولن برمن ظاهر کردد عجوزه کفت ترا ارادد دانستن احوال 
این جوان است و مرا تمامی همت مصروف بر کتمان آن بر رفاقت تو باجممی از مخالفان ومعاندان 
ترا نصیحت میکنم که احوال خود از رفیقان پنپان داری و ایشان را صاحب سر خود ندانی کفتم 
رفقای مرن کدامند کفت آنها که‌از بلده تو والحال با تو در يك منزل‌میباشند و پیش از نصمیحت 
آن مجوزه ميان من و آن جماعت مناظره بنابر مخالف دين واقم‌شده بود دانستم که او از ایشان 
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برحذر است دیگر میالغ» نکردم ودر .اپ آن‌جوان تفحص ننه‌ودم ودر حين خروج از اصفپان ده 
درهم نذر ارده بودم که چون‌بمکه رسم درمقام|براهيم بینداژم تا هر که را نصیب باشد بر دارد بخاطر م 
رسید که آن را بخدمت آن جوان‌فرستم پس آن ده درهمرا بدان عجوزه دادم و در ميان دراهم‌شش 
درهم رضویه بود که درزمان خلافت حضرت رضا<ع> عضروب شده عجوژه ] ندرهمر ابر داشته بجا نب 
غرفه رفت و بعد از ا دك زمانی مراجمت نموده کفت آن‌جوان میگوید که مارا در آن حقی نیست 
زپرا که تو ندر کرده بودی که در مقام ابراهیم این درهمرا بیندازی و بمحل دیگر فیر از آن 
صرف نکنی پس دره,ر | بمن داد و گەت آنچه نذر کرده صرف کنی و ا کر تجویز میکتی ] تفش 
درهم رضوی را مولای‌ما اراده نموده که باذن "مد یل کنم و بدل آنرانزد تو آورم گفتم اعزارآو کر امتا 
پس آن‌عجوزه بدل ] نرا آورده و ] ندراهم رضو به‌را درعوض برداشت 
معجزه بيست و ششم ابوالعسن مدذرف ضریر روابت کرده ڪه روزی 
در مجلس حست بن عبدا بن همدان که بناصر الدرله مشپور بود حاضر بودم و ذکر شیمیان در 
ميان آمد من بنا بر عداوتیکه نسبت بایشان داشتم بنیاد تشییم و تمییب آنپا کردم حسون بن 
عبدایُ گفت يا ابالحبن من نيز مثل ٿو بااهل تشيم عداوت داشتم وقتی با عمم حسین ابن هىدان 
بودم و اظپار عداوت با شیمیان مینمودم عمم گفت ای فرژ ند ترا نصیعت میکنم بر ترك عداوت 
اهل تشیم زیرا که من یز مانند تو درمجالس سخنان بی‌ادبانه نسبت بدین جماعت میگفتم تا آنکه 
حقیقت ایشان برمن ظاهر شد و آنچه بودم استغفار نمودم و نیخراهم باز تو عيب ایشان نی و 
با آ نپا نیز از طر یق عداون در آئی گفتم ای عم چه چیز روی "مود که ابواپ مصت آن جیاعت 
را پرتو گشودند گفت وقتی ازاهل کفر برخلیة» وقت بیرون آمدند و هر يك از ارکان سپاه که‌با 
ایشان محار به نمودند مغلوپ گشتند و خلیفهر ااز این صیمب خاطر با مت مکدر بود و داگم الارقات 
بر دفع ایشان فکر مینمود تاآنکه لشگر بسیار از پیاده وسواره با من همراه ساعت ومرا با آیشان: 
امر گردانید جم ایشانرا مامور امر من نمود پس بامر خلیفه متوجه متعار به شدم چون نزديك آن 
طایفه کفر رسیدم در موضعیکه فرودآمده بودیم صیدبسیار و آهوی بیشمار ديدم ذوق شکار بر من 
غالب شده باجعی از سواره وپیاده متوجه آشکار شدم در اژنای شکار آهوئی ازپیش من بیرون رفت 
اثر آن تاختم و بعد ازنردد سیار آهو بدرون نپری در آمد من از عقب آن در آمدم گګمان بزدم ‏ 
که آن نهر شاید تنك تر باشد و مرا گرفتن آهو میسر شود هرچند بیشتر آمدم نهر وسیم‌تر شد | 
تا بحدی که از گر فتن آن ماأیوس شده قصد مر اجمت کردم ناگاه جوانی دی م مستفرقآهن وفولاد . 
روی خودرا بسته چنانکه بر ازچشمانش جای دیگر نمینه‌ود و موزهای سرخ پوشیده گەت ای‌حسین ۱ 
واز روی غضب نام و کنیت من غطاب کرد گفتم چه میفرمالی و بچه خدمت امر مینماگی فرمود چرا | 
انکار مدهب مرقه ناجیه شیمه میکنی وخمس مال خود بچ» سبب ازاصحاب من‌منم مینمائی از استمام ا 
کلام خجسته فرجام آن‌جوان »حابة نام برمن غلبه کرده رعشه براعضایم افتاد از آن ترسان گشتم 
مدت عمر خودرا بدانحال ندیده بودم عرض کردم ای‌سید من بهرچه امر فرماگی فرمان بر دارم 
و بدانچه اشاره فرماای بجا یآ ورم فرمود هر گاه بر سی بدا نموضم که ااحال قصدداری و بی مشقت | 
مجادله و تشویش محاربه و مقاتله آن‌دیار بقبضه تصرف واقتدار تو درآید وفنیمت بسپار و اسباب 
بیشمار متصرف گردی مس آنرا باهل خمس میرسانی عرض کردم سما وطاغتاً فرمود چون مطیع 
فرمان ومنقاد امر ماشدی الحال بصعت و سلامت برو که ترا رخصت انصراف غنیمت بخاصمه ولاف 
داریم این گەت و از نظر فایت گردید که خوف و رعپ من‌از غایب‌شدن آ نجوان زیاده شد به | 
حیثی که مطلفا از حال خود خبر نداشتم بعد ساعتی بهوش آمده همانراه که آمده بودم لشگرگاه " 
جبجپ۰(۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰ ل 
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خود مراجمت کردم واين واقه» را بتمامی فراموش کردم و متوجه محار به ومقائله شدم و چون نزديك 
باهل کفر وضلالت ریدم ديدم که جمیع ایشان از در مصااحه وانقیاد در آمده‌دست ازحرب کشید ند 
و خزائن و داکن آن ديار که برون ازحد وشمار بود بها تسام نم‌ودند پس بعداز تسیر آن‌دیار و 
بدست آوردن غنالم فزون از اعتقاد درستکام و محصول‌المرام بدارالسلام بغداد بر کم و همواره 
از سرعت این فتح و باه مت آمدن آن غنیمت بي جنك و .کارز ار در تعجب بودم و حصول اين. پیش آمد 
را از طالع خود دانستم تا آنکه روزی باعزاز تمام در خانه خود نشسته بودم ناگاه شخصی که اورا 
محمد بن عشمان عمروی میگفتند بمجلس من در آمد وبر بالای بالشت من نشسته چون مرا بااو سابقه 
نبود ازاین نوع نشستن اوغضب برمن غالب شده هرچند خوا-تم که اورا از آنمکان برخیزانم مطلقا 
بمن ماتفت نشد ومردم سیار بمجلس در آمد ند و من از نشستن او در آ نجا متفعل میشدم و علاچی 
نداشتم تاو قتبکه مردم از مجلس پیزون رفتند پس نزديك من شس تو گفت سری دار م | گرر خصت‌دهی 
باتو در میا ن آرم گفتم بگوی‌گفت آنجوان که برمر کب شپبا وار بود ودر فلان‌نبر باتو ملاقات 
نود گوید آنچه وعده کرده بودی وفا کن چون اینهدیث از محمدین عثمان شنبدم آن‌جوان بخاطرم 
رسید وآنچه از نصیحت آن فراموش کور ده بودم بیاد آوردم رعشه براندامم افتاد و موی‌ها در بدنم 
راست شه بنا بر آن خوفی ڪه مرا از آن جوان در خاطر گرفته بود گفتم سمعاً وطاعةودست اورا 
گر فته بخزاگن بردم و جمیم آ نچه درتصرف داشتم بازو تخ.یس نمودم و قاصد خمس جمیم راتصرف 
نموده از منزل بیرون رفت و از آن تاریخ دیگر پااهل تشیم مختلط و مر بوطم و محبت و مودت 
ایشانرا برخود لازم لازم ساختم و دانستم و روز بروز حقیغت اطوار و کیفیت احوالشان مراغمکیت 
ساخت بالاخره ازایشان شدم و ترك متابعت معالفین اهلبیت کردم والحال بدان اعتقاد راسخ و ام 
حسنبن عبدالله گو یدد ر آ اوقت که اینقصه‌را ازعم شنیدم دیکر ا-تخفاف هیچ شيعه نکر دم وحرمت‌ایشان 
میداشتم‌وطرف تشیم‌را فرو نمیگذاردم 
معجزه بيست وهفتم اوعبدایله صفوری روایت میکند که وقتی بصحبت با 
سمادت قاسم بن علی رسیدم و از مواعظ و نصایح او مستفیش گردیدم عرش بصد و هفتاد 
سالگی رسیده بود تاهشناد سالگی صحیح‌المین ,ود و ملازم مجلس حضرت عسکریین <ع> بود و 
یکسال پیش از آ نکه دیده‌اش بعلة عمی متفیر گر دد با اوحج کردم و بعد از مراجمت در یکی از 
شهرهای آذر بایجان کشر اوقات خدمت او بودم ودر جمیم حالات توقیعات حضرت صاحب‌الامر از 
او منقعطم نميشد و مدئی ابی‌جعفر عمروی توقبم آنحضرت راارسال میکرد بعد آن بوساطت‌قاسم بن 
روح میرسید :اآآنکه مدت دوماه رقعه منقطغ کر دیدوقاسم بن‌علی علیهالر حمه ازا قطاع توقیعات ,غایت 
متحیر برد روزی بواپ در آمده بشارت داد که الحال قاصدثرخنده مال ازجانب آن کمبه‌اقبال رسید 
شيخ قاسم علیهالر حمه سجده شکر بجا آورده باستقبال قاصدهتوجه‌شد وپیش از آنکه بیرون‌رودشخصی 
پست بالا درسن کپوات جبه مصری دربر ونعلین عربی پوشیده وتوبره "پردوش گرفته بمجاس شیخ 
قاسم در آمد و شیخ بعداز مسافحه ومعانقه توبره از دوش قاصد فرو گرفته طشت وابریق طلبیده تا 
قامد دست وروی از گرد راه‌شست واورا در بپلوی خودنشانید پس سفره حاضر کردند شيخ و حضار 
پاقاصد طمام خوردند چون‌فار غ شدند قاصد بر خاسته توفیع همایونو نامه میمون حضرت حجت <ع> 
بیرون آورد شیخ قاسم‌مکتوب سعادت اسلوب‌را از قاصد گرفته بوسید و بر فرن‌خود نهاده بعد ازآن 
کانب خود عبدایله بن ابی‌سلمی داد کانب فرمان واجب‌الاذعان را از شیخ گرفته کشود و بعد از 
خواندن گریه وففان برداشت شیخ قاسم چون کاتب راگریان دید گفت ای شیخ شمارا خبر خیراست 
و مارا مکروه شيخ گفت چه‌چیز تواند بود که هرا خير است و تو را مکروه گفت ای شيخ مضمون 
ان کی که ی ا ا 


معجزاث حضرت امام‌دو ازدهم (ع) ,۳۷۵ - 


این مکتوب مشدون آنستکه بعداز وصول مکتوب بچپل‌روز ترا از شر بتخانه کل نفسذالقةٌ الموت 
جر عه ممات بايد چشید وا جامه خانه کل من‌علیپا فان خلعت فوات بایدپوشید و چون هفت روز از 
ورود آن رقعه عاقبت م«هود بگذرد مر یش گردی و چون هفت‌روز بچپل روز موعود بماند علتءمی 
از دیده ظاهر توم رتفم گردد شيخ پر سید که در این رقعه از سلامتی دین اشاره هست گفت بلی صر یس 
بشار تی مذ کور کردیده پس شيخ بی‌اختیار خندید. ودر غایت مبتهج ومسرور گردید بس تاصداز اری 
از حبر یما نی وعمامه ودو پیر اهن ومندیلی بیرون آورده گفت صاحب‌الامر جهت کفرن شیخ ر حمت فرموده‌شیخ 
اسباب را گر فته با پر اهنی که حضرت امام علی‌النقی <ع> بعد از آنکه مدتی بریدن اطهرش بود 
بشیخ داد وشیخ همه راجهت کفن ترتیب داد و گفت اکاباران بعد از این هیچ چیز و هیچ نستی مرا 
محبوب‌تر و مررغوب‌تر از وداع دارفانی وخروج از این سرای بی بقا نیست حضارهجلس گریان‌شدند 
و بر مفارقت صحیبت شیخمتأسف گهتند در انای اینعال مردیکه اورا عبدالرحمنت بن معمد شیری 
میگفتند بملس در آمد واين عبدایُ ناصبی بود و کمال تعصب وغلظت در طربقه نامرضیه داشت و 
آنرا سابقه آشناگی بسبب‌امور دنیوی باشیخ بود چون عبدالرحمن بمجاس در آمد شیخ کاب فرمود 
تامکتوب را براو بخواند حضار گفتند ای شيخ اینمرد اصبی است اورا از امثال اینم‌جزات چه فاگده 
باشد شيخ فرمود راست میگوگید اما امید بکرم الپی و روحانیت حضرت رسالت پناهی آن است 
که نصیحت من دراو اثر کند و از شنیدن این عاحه شر یغه هدایت پذیر گردد رس عبدایه کانب توفیم 
حضرت صاحب‌را برعبدالرحمن خواند چون بموضع‌اخبار موت شبخ‌رسید عبدالرحمت گفت ای شیخ 
تو مردی ازاهل علم وفضلی عجب میدارم ازتو که اعتقاد بش این‌سخنان میکنی و در قر آن مجید 
خواندهٌ و ماتدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بای‌ارش تموت و جای دیگر فر مو ده عالم 
الغیب فلاتظپر على غیبه‌احدا و چون عبدالرحمن مضمون این آیات را بطریق حجت‌وبرهان ادا نمود 
شيخ فرمود که نتمه این آیه وافی هدایت جواپ تست که‌فرموده الا لمن ارتضی من‌رسول‌عبدالر حمن 
تو میدانی که مرض وصحت وحیات وممات امور اختیاری بنده تس اکن خواهی صدق این مکتوب 
سعادت اساوبپب ب تو ظاهر گردد تاریخ مرامحافظت کن و هريك از این حادتات که در اين رقعه 
مذ کور شده مل ابتدایمرض در روز هفتم اژورود این رقعه وروشن شدن چشم من که مدت هفت 
سال است نور بصیرت ظاهری ازخانه چشم من‌مفارقت نه‌وده و و نات من که در روز چېل از وصول 
اين توقیم منیع ملاحظه کن اگر خلاف ظاهر گردد یتین بدانکه اعتقادات ما بر کذپ وافترا وبناک 
روایات و حکایات ما بردروغ و عدم رضای ځدابوده و اگر چنانجه گفتم واقم شود که بايد خودرا 
بعداز ظپور این دلالات و کرامات از این اعتقاد خالس‌سازی ودیگر درحقیقت اهلبیت رسالت شك 
نیاوری وچون سخن شیخ تمام‌شد حضار متفرق شدند ودر روز هفتم شيخ "ب کرده و بعد از چند 
روز مرض او اشتداد یافت راوی کوید که بعد چند روز باجمعی کثر به عیادت شیخ رفتیم دیدیم 
قطره چند ازچشم شیخ روان شد و بالکلیه عات عمی ازاو مرتفع گردیده پس شبخ او وو 
فرمود ا‌حسین نزديك‌تر آی و چشم مرا که قبل از این مدت مدید و عپدی بمید نابینا بود و 
ااحال د ر كمال نور و صیانت مشاهده کن پس حشار جمیماً ملاحظه نمودند که حدقدن شيخ در 
غایت صست وشفاست پس این خبر شایم شد ومردم بعد ازوقوع این دلالات واضحه مکرر .خدمت 
شیخ می آهد ند وتمجب مینمودند چنانکه روزی ابوالسایب‌غیبیه بن‌عبدایُمسمود که‌قاضی‌القضاة بنداد 
بود بمجلس شيخ آمده بجپت امتهان دست خودرا در برابر شوخ داشته سوال کرد ڪه چیست و 
انگدتری بشیخ مود شيخ گفت خانم نقره‌ایست که نکن فروزه دارد و در آن سه سطر نقش 
گردیده لیکن بطریق خواندن آن معرفت ندادم وچون شیخ پسرش‌را درمیان سرای دید گفت اللهم 





-۲۸۰- معجز ات حضرت‌امام دوازدهم(ع) 








احسن طاعتك وجنب بمعصميتك وسه نوبت این کامات را کر ار مود و دوات و تام و کاغذ طلبید و 
بدست خود وصیترفعه نوشت ودر بعضی ازضیاع وعقار حضرت صاحب‌الامر (ع) که بو لت حضرت 
در تصرفش بود وحطرت امام حسن‌عسکری (ع) آنپارا وقف حضرت صاحب‌الامر (ع) کرده پسرش 
وصیت کرده برمحانظت آنها هپالغه تمام نمود وبعد از ادای وصیت مترصد امر الپی بود تا آنکه 
روز چپلم داعی حق‌را لبيك اجابت گفت برحمت الهی واصل شد وچوں عبد الرحمن مز بور بروقوع 
این‌حالات مطلع گردید چاره بجز اعتقاد برحقیقت اهل بیت حضرت رسالت پناه«ص» ندید خودرادر 
۱ ماصدق یپدی اله لنوره من یداء داغل گر دا نیده از شیعیان مخاص و معتقدان خاندان عصمت گردید 

راوی گوید که شیخ قاسم بن‌علی رحمت‌انهُ در صباح روز چپام از ورود این رقه» سعادت مصحوب 
وفات کرد و عبدالرحمرن حمد شیری‌را ديدم که بتشییم جىازه شيخ قیام نموده از کال حيرت و 
اندوه فریاد کرده میگفت پاسیداه مرا بی‌تو حیات بچه‌کار آید و از زندگانی مرا بر مفارقت تو 
: مار آید چون مردم تحسر عبدالرحمن را برفوت شيخ دیدند وامثال اینسخنان برسبیل تعز یت از او 
شنید ند بغایت متعچب گردیدند عبدالرحمن گفت ای‌مردمان بر تسر من بشیخ علاء تعجپ منمائید 
ژیرا ڪه آنچه من از حرمت او بغدمت حضرت صاحب الامر <ع> دانسته‌ام شما ندانسته‌اید و در 
خرالج مذ کور شده که بعداز اندك فرصتی مکتوبی از حضرت صاحب‌الامر ۱ع) بپسر شیخ قاسم دلا 
که ناش حسن بودرسید مضمو اش این بود که بشارت باد توراکه حق تعالی دعای پدرت را درحق 

تو اجا بت نموده بطاعات تورا ملهم ساخت وبلطف نود جمیم‌منهیات‌را مکروه 


طبم تو گردانید 


معجزة ليست و هشتم توقیم است ڪه بنام على برت محمد سمری بیرون 
آمده عبارت بوداز بسم ام الرحمن الرحیم یاعلی بر محمد عظم ال اجرآخوانك ميك فانك مابينك وبين 
سنه ایام فاجمم امرك ولا تامر لاحد يقوم مقامك بعد و فاتك فقد وقمت النامه فلاظهور الا بعد 
اذن امه و ذلك بعد طول الامد و قعوة القلب و امتلاء الارض جورا سیاتی.شیعتی من یدعی‌الشاهده 
الا و من يدعي الشاهدة قبل خروح السفیانی والسیعه هو کذاپ مقتر ولاحول ولا قوة الا باي 
العلی المظیم یعنی ای على حق سبحانه و تعالی اجر برادران ترا عظیم گرداند در مفارقت تو 
بدرستی که :ا شش‌روز دیگر زنده نخواهی بود پس دار خود را بساز و کدی راوصیت‌مکن 
ڪه قالم مقام تو باشد در توقیعی که از جانب مرن بتو میآید غیبت بزرك پیش آمد و ظپود من 
موقوف برخصت حق تعالی است و آن به‌داز مدت دراز وقساوت قلبپا و پر شدن از جور خواهد 
بود دیگر کسی مرا نخواهد دید پیش از ظاهرشدن سفیانی و شنیدن آواز ازمیان زمين و آسمان 
اگر کس بگو ید [ نر ادیدم درو غ گفته وافترا کرده وحول و گردش از معصیت وقوت بر طاعت حى 
نمیباشه مگر بیاری و نصرت خدا 


معجزخ بيست و نهم توقیم است از جانب آن حضرت‌صدور بافته که‌محبان 
ات دودمان باید که زیارت مقایر فر یش را ترك کت و مرادش از مقا بر قر یش مکانی است 
که بمرقد کاظمین مشپور است روزی جسی ازشیعیان که براین مطلم نبودند بزیارت آن دو کمبه 
ارباب صفا مشغول شدند که شخصی ازوزرای خلیقه ایشان را زجر ومنم نموده گفت خلیفه بغداد مر | 
امر کرده بحبس وقید آت کسیکه بعداز این دراین مقام بز یارتآید و بعداز حدوث ایئواقمه‌سلب 
٥نم‏ ازمقابر قریش که‌از توفیم آن‌حضرت مفهوم‌شده بود معلوم گردید 





معجزات حضرت امام‌دو ازدهم (ع) -۳۸۱- 


معجزة سیم مسمد ین یو سف سیاسی روایت میکند ڪه وقتی از عران 
سر کرده :مرو زسیده مردی را دبدم ڪه او را مد برش |احصین کانب می کفتند و پیش از این 





هم او را دیده بودم سيقت آشنائی داشتم صاحب تجمل سیار و تمول بی‌شمار بود ومال حضرت امام ۱ 


«ع» را از مال خود اخراج کرده جم نموده :ود چون مرا دید پر سید e‏ هیچ قد بری میدا نی 
که از این بری ذمه شوم کفتم بلی جوانی اعت علوی فرز ند امام حسن عسگری «ع> واز اودلالات 
و معجز ات سیار دیده‌ام و #2 دانم که امام مردم این زمان است مهمد بن حصین لفت ,عدمتش 
| توانم رسید گفتم کی آررا نتواند دید 4۶ بسپب اعادی مختفی است ولیکن این عاجز بخدمات 
آن حضرت قیام مینماید و ایضا توقیعات آن حضرت بشیخ قاسم بت روح ميآید و در مکانب خود 
مشکلات خلایق را حل مینماید محمدبن حصین گفت من معر فت بعال آن حضرت ندارم و بسخن تو 
اعتماد میکنم اگر خلاف گفته باشی در قيامت ازتو مواغذه خواهم کرد گفتم چنين باشد که نو 
میگو ئی مرا هیچ شکی درآن نیست که معمدبرن العسن امام بحق و خلیفه مطلق ات و بعد از 
این سغن از یکدیگر جدا شدیم و چون از این‌دت دو سال گذشت نوبه دیکر محمد الحصن‌را در 
وقتیکه متوجه عراق بود ملاقات کر دم کفتم حال تو چیست وبا آنمال چه کردی گەت بکمر نبه 
دوست دینار بدست عابدین على فارسی و احمدن على گقافن فرستاده و عر بضه خدمت آ نح_ت 
ارسال نمودم و استدعای دعا کردم جواب‌آمد که آن دویست دینار که ارسال داشته بودی رسید و 
بردت ٿو از جمله آن هزار دینارکه حق‌ما بوداین و ب»رسیدومر| فراموش شده بود و باز نوشته 
بود ڪه اگر خواهی که باقی آن وجه را معامله اماگی بايد که از مشورت ابی الحسن ازدی که 
الحال در ری سا کر است بیرون نروی بعد از ورود این توقیم مرا یقن شد که آنعضرت امام 
زمان و خلیفه برحق است راوی گوید که بمحمدبن الحصین گفتم آیا راست وصحیح است آنچه ترا 
بدان راه نمودم گفت ایوا دراين اتنا کسی خبر موت حاجز بدو رسانید ومحمدین‌الحصین از فوت 
حاجز ,سيار غمگین‌بود گفتم غمگین مباش که آن‌حضرت‌راموت‌حاجزمعلوم‌بود که تفویش مشورت این 
خبر بابی‌الحسن ازدی فرموده بود 


معجزه سی ویکم احمد بن ابی روح روایت میکند که وقتی از ۱هل 
دینور مرا به متزل خود طلبیده اجابت ڪرده نزد او رفتم گفت یابت ابی دوح ترا از سایر 
جماعت بز یور دیانت آراسته و بحلیه امانت پیراسته میدانم میخواهم که چیزی بر سبیل ودیعه بتو 
بدهم که محافظه آن را بر ذمه خود لازم دانسته بصاحبش رسانی گفتم اگر خواست الهی باشد 
این کار ميڪنم پس کیسه حاضر کرد که پر درهم و مپر بدان نهاده گفت این" کیسه میگ شا گی 
و نظر بدانچه دراوست نمیکنی و بآنکس که تو را خبر دهد بدانچه در این کیسه است خواهی 
داد و این دست بند که بده دینار می‌ارزد و دو سه سنك در ميان آن است که در باژار جواهران 
بده دینار قیمت کرده‌اند نیز نسلیم آن حضرت مییکنی و مرا حاجت است بخدمت آن سرور عرض 
میکنی و جواب وافی اگر میسر شود پیش از آمدن خود بین ارسال خواهی کرد گفتم حاجت‌چیست 
گفت ده دینار مادرم در حین عروسی‌من قرض کرده بود ومرا وصیت کرد که آن قرض را ادانمایم 
والحال‌فر اموش کرده‌ام که‌مادرم از که‌قرض کرده بود و نمیدانم آن دینار را بگه باید داد پس آنمال 
را گرفتم از او متو.جه شداد شدم بعداز طی منازل ومراحل بدارالسلام بفداد رسیدم و بمجلس حاجز 
بن وید شاد در آمدم و بعداز سلام بخدمت او نشستم گفت تورا چه حاجتی هست 
گفتم کیسة بر سبیل امانت نزد منست وصاحب آن‌مال بامن قرارداده که کم و کیفآنچه در 





-۳۸۳- معجزة حضرت امام دو از دهم (ع) 





اين کیسه است که اسم آن‌شخص که ار سال داشته بشنوم وتسایم نمایم اگر مرا خبر دهی با نچه گفتم 
بتو تسلیم کنم حا یز گفت بگرفتن این‌مال مامور وتم ویش از در آمدن‌تو رقعه ازحضرت صاحب 
الامر صادر شده که احمدین روح نزد توآید با خود بجانب سرمن‌رآی بیاود گفتم سبحان ايه آ نچه 
مقصود ومطلو بم بود این بود برفاقت حاجز بسامره آمدیم‌و بر درسرای امام‌حسن عسکری‌حاضرشدیم 
جوانی بجر ون آمده متو جه من‌شده گفت احمد بن روج توئی گفتم بلی رقم بمن‌داده گفت این‌مکتوب 
را بغوان چون آنرقعه سمادت مصحوب را کشودم نوشته بود بسم‌ایه اارحمت الرحیم يابن روح 
بودیعه بتو داده عانکه بنت‌دیر انی یه را باعتقاد تو هزار درهم درآن کیسه است و حال آنکه 
غر از آ است ڪه تو گمان داری و بامانت بتوداده و مقرر داشته بود که همیان را نگشائی و نظر 
بدان چیزی که در آن کیسه‌است نکنی وآ چه در آن کیسه است هز اردرهم است و بنجاه‌دینار وبا 
نو قطعةٌ از زیور زنان است که بنت دیرانی گمان کرده بود که بده‌دینار میارزد بلی‌راست گفته با 
آن دو نگن که بر آن حلی شا نده| ند به ده دینار می‌ارزد و ایضاً سه‌دا نه مروار ید در آن قطمه 
حلیست که بده دینار خریده شده ولیکنا(حالزیاده از آن قیمت‌دارد که پیشتر خریده‌بودندبایدآن 
قطعه زرینه را بخادمه فلان دمی که ما آن‌را بخشيده‌ايم و بعد از آن متوجه‌بغداد شوی و کیسه درهم 
و دینار را بحاجزبن برید و شا تسلیم نمائی و آنچه جبت خرجی بتوعطا کنند قبول کنی‌وچون‌بدیار 
خود رسی عاتکه بنت دیرانیرا بگو آنده دینار که مادرت درعروسی تو قرض کرده و خرج نموده 
الحال فراموش کرد که از که قرض کرده بود یقن بدا ند که آن دینار از برادران ناصبیه تقسیم کند 
ای پسر روح باید که اظپار محبت جعفر نکنی وبقول او عمل ننماغی بشارت‌بادترا که عمر نام‌دشمن 
تو فوت شد و مال او بادن او نصیب توخواهی شد پس حسب‌الامر نحضرت متوجه بغداد شدم ودر آن 
ساعت که بدارالسلام بغداد رسیدم بخدمت حاجز بن بر ید رفتم وآ نصره را تسلیم او کردم وچون‌تعداد 
نموده هزار درهم وینجاه دینار بود چناتکه حضرت فرمود حاجز از آن ناه دینار سی دینار یم 
داده و گفت حضرت حجت< ع> بمن امرفرموده که اینبلغ بتو دهم پس دینارها را از حاجز گرفتم 
و او را وداع کرده از بغداد متوجه بلاد خودگردیدم و همان ساعت که بخانه خود رسیدم شخصی 
مرا خبرداد که عمر عمردشمن تو شمام‌شد وبعد از مدت چپار ماه زوجه عمر با تجمل بسیار و مال 
نیرون از شمار بنکاح من درآمد و بعد ازارتباط و اختلاط ميان من و آن زن صدهزار 
درهم بمن واصل شد 


معجزة سی ودوم ابوجمفرروایت کرد ڪه حق م) مرا فرز ندی عطا کر ده 
بود رقعه بعضرت حجت <ع> نوشته رخصتی جهت ختنه کردن آن مولود طلبیدم پیش از ارسال رقعه 
آن کودك در روز هفتم فوت شده نامه‌دیگر نوشته معروض داشتم که مرا فرز ندی شده بود متوفی 
شد آن حضرت جواپ نوشته بود که حقتع) ترا فرژند دیگر درعوض میدهد باید آن را احمدنام کنی 
و بعد از آن ترافرز ندی دیگر خواهدشد اورا چەفر نام کن ابوجعفر کی ك که در مدت دوسال خدا 
مرا دوپسر عطا نمود چنانکه حضرت فرمود یکی رااحمد نام کردم و دیگریرا جعفر 


معجزه سی وسوم ایضاً ابوجفر روایت کند که‌دومقصود داشتم و عریضه 
جپت حصول آن ها خدمت حشرت حجت عليه السلام نوشتم و خواستم که مدعای تالئی نویسم 
بخاطرم رسید که شاید این مدعا حضرت را خوش نياید پس اڪتفا بهمان دو مدعا که نوشته 
بودم کردم چون نامه حضرت صاحب‌الامر عليه السلام در جواب عریضه مرن صادر شد بمطالعه 
آن مشرف شدم بشارت بحصول آن دومدعای اول بود وآن دیگر را که از نوشتن آن ملاحظه 











معجز ات حضرت‌امام‌دو از دهم(ع) ۳۸۳ 


کرده بودم و اشاره بدان نشده‌بود حضرت آنرا ذ کر کرده بشارت فرمود که عنقریب حاصل ومیسر 
خواهد شد انشاءایله تعالی 
معحزه سی و چهارم ابو فا لب رازی روایت کند وقتی در ڪوفه 
میبودم و با اهل اعتبار آن دیار وصلت اردم و زنی از ایشان خواستم روزی در ميان من و زلم 
۱ | :دك خشو اتی واقم شد و مناز عه بجا ئی زرسید که از خانه بردن آمده بمیان اقوام خود رفت من 
چندی تفافل کرده با کسی از ابثبان حکایت خود و شکایت او نگفتم تفافام بسببآن بودکه ایشان 
اعراض کردند و بعد از آن هر چند سعی کردم مفید نیفتاد و از این جمت سيار متام و یر یشان 
| کردیدم بنا برآنکه بغابت مایل آن جمیله بودم چون از سعی و تردد اثری ظاهر نشد جز سفر 
علاجی ندیدم و باجممی که متوجه دارالسلام بفداد بودند همراه شدم بعداز طی مراحل بدان مقام 
فرخ انضمام رسیدم وبا یکی از مشایخ کوفه بمجلس شیخ ابوالقاسم بن‌روح رتم درآ نوقت‌شیخ از شلیفه 
| خائف بود وگوشة اختبار نموده مخفی بود چون بخدمت شيخ در آمدیم گفت اگر ترا حاجتی‌هست 
0 نام خود دا برجاگی بنویس تا بارسائل خود بعدمت حضرت حجت ع) ارسال دارم و در حت ورود 
| تر | مر گرةانم پس بامر شيخ ابو القاسم روح رو حال روحه نام خودرا در میان نام های اصعاب 
۱ حاجت که بر صحیفه مرقوم بود نوشتم روز دیگر فتوجه زیارت عسکریین)شدم ویس‌از ادراك‌شرف 
| زیارت بېغداد مراجعت نمودم چرن بخدمت شيخ ابوالقاسم در آمدم مکتو بی که اسامی ار پاب‌حاجت 
بود برآن در آورد وتحت اسم هريك جوابی برطبق آنچه بخاطرداشتمرقوم‌بودودر زیر نام من بقلم 
خفی نوشته بود که بشارت باد ترا که حق تعالی زوجه تورایاتو الفغت‌داده منازعه از میان شمامر فو ع 
شد و آنچه در خاطر داشتم تمامیرا جو اب آمد پس شيخ راوداع نموده متوجه کو فه‌شدم چون بمقصد 
رسیدم روز دیگرجمعی از اقربای زوجه من نزد من آمده زبان بملاطفت کشوده ازتقصیر ماسلف‌خود 
عذر خواسته ژوجه مرایمراجعت اهر فرمودند واز آنروز میان»ن و اوه‌غا لفت نشد ودیگر آن زن از 
| از خانه بیوخصت من بیرون نر فت 
معجزة سی و پنجم در کتاب کافی از ابوسعید غانم هندی مرویست ڪه 
| مت در یکی از شپرهای هند که به ڪشمير معروفست قاضی بودم و چپل ڪس از پاران 
0 بودند ڪه همگی قراگت ار بمه از تورية و انجیل و زبور و صحف ابر اهیم میکردند ودردست 
| راست پادشاه بر کرسی ها مى اشستند و ما در ميان مردم تفاوت ميکردیم و احکام دین به 
يشان می آموختم و در حلال وحرام فتوای میدادیم ومردم از بادشاه و رعیت بما باز کشت داشتند 
| وقتی با هم ذڪر پیغمیر خد[ یعنی محمد مصطفی ددع میکر ديم پس گفتم این بیغمیر که در کش 
| مذ کوره است کار او بر ما واچیست که [ نرا تفعص نماگیم همذی رای‌ها بدان متفق کر دند که‌من طریق 
| سیاحت پیمایم ودیار بدیار جستجوی اثر او نمایم القصه مال سيار باخود برداشته از کشم شیر بیرون‌دفتم 
پس دوازده ماه سیر کردم ئا نردیکی کایل رسیدم قومی از راهز نان ترك برسر راه آمده مال‌مرا 
گرفته زخمپای کاری برمن زدند پادشاه کابل چون برخبرم مطلم شد مرا ببلخ فرستاد ودر آن‌وقت 
حا کم بلخ داود بر ‌عباس بن آبی‌سوده بود چون خبرمن بدورسید و باراده‌ام واتف‌شد که از هند 
بطلب دین برون آمده‌ام وزبان ناردسی آموخته‌ام باعاما واصحاب کلام میاحثه کرده‌ام ۳ فرستاد 
مرا بمجلس خود احضار کرد و علما دا برمن جمم کرد تا بامن مناظره نمایندمن ایشان‌رااعلام کردم 
. که ازشپر خود برآمده‌ام تا طلب پیغمبری نایم که وصف او در کتابپا خوانده‌ام داود بن عباس 
گفت پیغ‌بری که در کتاب‌ها وصف اورا دید کیست ونامش چیست گفتم نامش‌محمد است گفت آن 
پیغمیر ماست پس از شرایم و احکام دین‌او سوال نمودم مرا از آن‌ها اعلام کرد گفتم میدانم محید 











-۳۸۴- معجزة حضرت امام دو از دهم(ع) 


است اماه‌علوم نیست که آن م«مدیست که شما وصف میکنید يانه پس مرا اعلام کنید که آن کجاست 
تا پیش اورفته از علامات ودلالات که نرد منست اژوی سوال نمایم اگر همان باشد که من جویای 
اویم ایمان بوی آورده ظریق اذعان او پویم گفتند آ نعضرت اژدنیا دريف برده است گفنم‌وصی‌و 
جانشین او کیست کفتند ابوبکر گفتم‌اين کنیت اوست نامش چیست گفتند عبدانٌ عثمان نسبش‌راگفتند 

گفتم ایں آن پیغمبر نیت که جویای او میباشم آنکه من‌میخو اهم خلیفه‌اش برادر او است‌در 





دين و پسر عم اوست در سب وشوهر دخثر او وېدر وه زندان اوست و این‌بیذمبر را ذریتی درروی 
زمین نیست غیراز اولاد آن که جانشین اوست چون این سغن از من شنید ند جمعی از مجلس از جای 
در آمده و بر من شور بد ند و گفتند ابپلالامر اینمرد از شرك بر آمده بکفر در آمده خون او حلال 
است کنتم ای‌قوم من مرردی هستم ودینی دارم و دست ازدین خود بر ندارم ا نکه دینی قوی‌تر ازدین 
خود ابینم من صفت این پیغمبر را در کتاب‌ه‌ای خداو ند که بانبیای خود فرستاده‌است بافته‌ام و برای 
همین از هند واز قرب ومنزلتی که داکتم بر آمده‌ام که جستجوی او نمایم و اینخص که شماذ کر 
گردید چون تفحص احوال اونمودم آن‌پیشیبر نبود که وصف او در کتاب‌ها شده پس [ نقوم‌دست‌ازمن 
برداشته و خنجر زبان‌ها در غلاف غموشی کردند حاکم کس فرستاد و مردی را که حسین بن‌اسکیب 
میگفتند طلبیدند اورا گفت با اینمرد هندی مناظره ومباحثه کن حسین کفت اصلحك ای نرد توفقبا 
وعلما هستند که آن‌ها بمناظره او داناتر و بطریق این بیناترند گفت پااو مناظره کن چنانکه ترا 
میگویم و باید که اورا بغلوتی ببری وبا وی طریق ملاطفت بجای آوری القصه | وسمید میگوید که 
بعد از آنکه پاحسین بن‌اسکیب گفتگو کردم گفت آن کسی که طالب‌اوئی همین پیغمپر است که این 
جماعت وصف او کردند ولیکن در باپ‌خلیفه لو غلط کرده‌اند چنان‌نیست که ايشان گفته‌انه این پیشمبر 
است که مسمد بن عبدایهُ بن عبدالبطلپ است وغلیفه او شوهر فاطمه‌دختر محمد (ص) و پدر حسن و 
حسین است که هردو نواد پیغمبر نه اپوسعید غائم گوید که چون اینسخن شنیدم گفتم ایا کبر همان 
کس است که من درطلب او بوده‌ام پس باز گشتم و نزد داودبن عیاس‌رفتم گفتم ایپا الامیر آنچه 
میجستم بانتم اشهد ان لاله الااله و اشهد ان محمداً رسول‌ال پس بامن نیکوئی وصله کرد وحسین 
سکیپ رابتفقد من سفارش فرمود ومن چندی نرد ابن‌سکیب رفتم تاباوی انس گرفتم و آنچه محتاج 
باو بودم از نماز و روزه وباقی فرایض ازاو آموختم پس باو گفتم که ما در کتاب‌های خودخوانده‌ايم 
که محمد خاتم پیضبرانست و بعد ازاو دیگر پیفجر نخواهد بود و فرمان فرمای جمیع خلایق است 
و ازجانب حق تعالی ریاست عامه خلایق بمداز وی باوارث و جانشین اوست و همچنین بعد از وصی 
باوصی آن وصی لایزال این امر دراعقاب و آل ایشان جاریست تا دیا تمام شود پس وصی وصی 
محمد کیست حسین بن اسکیپ گفت حسن (ع) بمداز او حسین (ع) پس‌اوصیا راشمرد تامنتبی بچناب 
صاحب‌الامر (ع) شد و بعداز آن غايبگشتنآ نحضرت‌راخبر دادیس مرا همت جز بر این مصروف 
نگردیده که طالب ناحیه مقدسه نمایم یمنی سرمن ری که آن آفتاب عالمتاپ در آن محل رخ بسحاب 
احتجاب نهفته بروم و سفرای وو کلای آن درگاه جپان پناه راملاقات نمایم راوی گوید ڪه ابو 
سمد فا م مذ کور درسنه دویست وشصت وچپار ازهجرت وارد قم‌شد و با اص 'ب ما یعفی شیعیان 
قم صحبت داشت و باایشان پشداد رفت وبعد از آن اپوسد حکایت نمود که از بغداد بعباسیه رفتیم 
و تپیه نماز کرده نماز میکردم وایستاده بودم ودر آنچه قصدطلب او داشتم تفکر مینه‌ودم که ناگاه 
شخسی آده گفت تو فلان کسی و نامی که در هند بدان موسوم بودم ذکر نمود کنتم آری گفت 
اجابت کن مولای خوترا پس بهمراه اورفتم تا بسرای وبوستانی رسیدم ناگاه دیدم چشم و چراغ 
عالمیان اعلی حضرت صاحیالزمان «ع> نشمته پس بز بان هندی فرمودخوش آمدی ایفلان‌چون‌است 





معجزهحضرت امام دو از دهم(ع) -۲۳۸۵- 


زار تسس سس سس توت تنس سس اس و سس تس ور 
حال تو وچگونه گذاشتی فلان وفلان رایمنی چپل نفری که در کشمیر میبودند یکان‌یکان سوّال نمود 

پس مرا پدانچه درباب رسو لخدا دص> درمیان ما گذاشته بود اخبار فرمود وهمه این‌سغنان‌رابر بان 
هندی ادا فرمود بعداز آن فرمود اراده کردةٌ که بااهل قم حج کنی عرض کردم نعم ناسیدی‌فرمودیا 
ایشان حح مکن وامسال بر گرد سال آینده حج کن پس‌هبانی که‌پیش آن‌حضرت پود بجانب من 
انداخت وفرمود این داخرجی کن و داخلشوبینداد بسوی فلان یعنی پیش اومرو و آن‌رامطلم‌ساز ید 
بدانچه دیدی راوی کو پس‌از آنکه اپوسعید را اینفتوح روی نمود بجانپ قم روانه گودید نردما 
آمد پس خبر رسید یاران اهل‌قم که بحج‌رفته بودند از عقب بر گشتند بسبب هروش مانمی از قطاع 
الطریق یاغیر آن ووصول بمقصد ایشان‌را میسرنگشته وازفلان کویره ممپودباز گشته و غانم‌از[نجا 
بجانب خراسان رفته سال‌دیگر اورا حم کرد. 

معجز ه سی وششم سعد ین ع,دامه الاشعری روایت میکند که روزی بصکی 
از مخالفان بمن رسیده از من پرسید که چه مییگوئی در ابوبکر و عر ايشان طوعا و رغبت‌ابمان 
آوردند پا باجبارو کراهت اظبار اسلام کردند با خود کنتم اکر بگویم از روی اجبار و کراهت 
ایمان آوردند از آن سائل معاند برجان خود میترسیدم واگر بگویم بطوع و رغبت مسلمان شدند 
مشکل مینماید بسبپ اينکه هیچ مسلمان بعد از استمام‌قول‌خداو رسول و صحبت روز معاد آن 
مقدار عناد و فساد نمیکرد که ایشان کردند از جواب ساکت گردیدم و بطریق خوش طبمی وقت 
گذرانیدم و در همان ساعت متوجه خانه احمدین اسعق شدم تااین مشگل رااز او جوابی وافی بشنوم 
چون بغانه‌اش رسیدم شخصی گفت پیش‌از آمدن تو امروژ شیخ بجانب سرمن رای رفت چون این 
سخن شنیدم ازروی تمجیل بغانه خود مراجمت نموده بمر کب خود سوارشدم ازعقب شيخ احمد بیرون 
آمدم ودر منزل اول بدورسیدم پس پرسید. که‌چه حال داری و دراین سفر «تصد تو کجا است کفتم 
چپل مله برمن مشکل شده میخواهم بمجلس شریف حضرت امام حسن عسکری <ع> بروم‌واژ آن 
حلال مشکلات جواپ مسائل خودرا بشنوم پس گفت خوش آمدی ونیکو رفیقی پس همراه یکدیگر 
سیر کرده قعنم منازل مینمودم تابیلده ناخره سرمن رایرسيدیم ودر کاروانسرا هر کدامحجره گر فتیم 
پعداژ آن برفاقت هم بحمام رفته بدن از گرد وغبار راه شستیم و غل زیارت و توبه کردیم ومتوجه 
خدمت حضرت امام حسن صسکری<ع» شدیم دراثنای راه احمدین اسعق انبانی از باژاد خر بده بعضی 
اسباپ که جمت‌هدیه آن‌حضرت داشت در آن نهاده بردوش گرفت نا بمنزل آن سرور شدیم و در 
تمامی راہ خدای‌را بصفات پاکی و یگانگی یاد کرده از زلات سابقه وخطیثات سالفه استففار 
میکردیم و پرم«مد و آل محمد صلوات میفرستادیم تابدر سرای آن‌حضرت رسيدیم و بعداز رخصت 
شرف ملاژ مت آن سروررا ادراك کردیم دید يم که امام حن عسکری 2ع بر صفه نشسته‌و برجا نپ 
راست اوطفلی مانند شب چپارده بسن تمام‌نشسته بود سلام کردیم آن حضرت به‌داژ جواب سلام 
ا کرام مانموده بنشتن در ردیکی خود اشاره فرمود احمد بن اسحق آن انبان را در پیش خود 
برزمین نهاد ودر آن حین حضرت‌امام حسن عسکرک(ع) مکتویی طویل الذیل که از بعضی بلاد 
برسبیل استفسار ارسال شده‌بود در دست داشت يك‌يك از مسائل و مشکلانی که بر آن صحیفه پود 
میخواند ودر تحت آنها جواب‌مینوشت پس آن‌طفل متوجه احمدشده گفت این‌انبان که در پیش‌داری 
از هدایا وتحف دوستان ماست که بجانب مافرستاده‌اند احمد گفت بلی یاسیدی پس فرمود این ها 
صلاحیت آن ندار ند که ما در آن تصرف کنیم زیرا که دراین هدایا حلال و حرام ممزوج است پس 
امام حسن عسکری 2ع متوچه آن طفل شده فرمود حق‌تعالی ثرا الام داده ومیزان حلال و حرام 
در ڪف کفایت تو نہاده ميان اینها امتیاز کن و بدانچه ضیر روشنت قرار گيرد حکم فرمای 





FA‏ معجزات حضرت امام‌دو ازدهم (ع) 


پس‌احمد ازانبان همپانی در آورده پیش آن طفل عالیمتدار بر زمین گذاشت آن طفل فر مود که ات 
هبان‌را از ملان‌دیار فلان بن‌فلان فرستاده واین مبلغ رااز بپای‌گندم بهمرسانیده اما درحین تقسیم 
برزارعان حیف کر ده بود ومقدارش این وآن -فاتش چنان وچنین و کاغذی که درمیان این همبان 
است عدد دنانم درآن مرقوم واسم صاحب این‌مبلغ از آن مملوم‌است وسه دینار دراین همبان است 
آله از بقیه دناثیر معتاز است یکی‌مضروب بلده آعلست ویکی غیرمسکوك است و دیگری بطریق 
غرامت وتاوان از مردی بافنده گر فته ور یسمانی بجوت بانتن بدوداده بودند و آن ریسمان را دزد 
از خانه برده‌بود این دینار را درغرامت و تاوان ریسمان از آن نساج گر فتها ند چون احمد بت 
اسحق این‌سخن بشنید آن‌صره را برداشته صره‌دیگر پیش کشید آن‌سرور آنرا نیز رد نوده و چه 
قبول ننمودن: آن‌را بیان نمود بعداز آن بجانب احمد ملتفت شده فرم‌ود این‌همبان را بانبان‌خودبگذار | 
دروقت مراجمت بدیارخود هريك از آنا را بصاحبش پرسان و آن جامه که فلان عجوزه صالحه | 
بدست خودر بسمان آن را رشته‌وخوديافته به نزد ما بيا رکه آن قبول‌است احمد برخواسته عرض کرد | 
یابن رسولاله آن‌جامه را درمنزل خودگذاشته‌ام الحال میروم که آنرا بیاورم و احمد از مجلس 
بیرون رقت پس‌حضرت امام حسن‌عسکری <ع> التفات بجانب‌من‌نمود قرمود آن‌چیل مسئله که‌برتو | 
مشکل است ازفرز ندم سوال کن تاجواب شافی وکافی بشنوی وآن طفل عالی‌مقدار روک بین کرده ۱ 
گفت اول آن‌مستله که برتو مشکل‌شده بود درباب ایمان آوردن عمر و ابوبکر که آیا ايشان از | 
روی طوع ورغبت ایمان آو رده بودند یااز روی‌خوف و کراهت قبول اسلام کرده بودند یقین بدا نکه ۱ 
ایشان ازراه طمع اظهار اسلام واختبار سیدانام کرده‌اند بنابر آنکه از اهل کتاپ شنیده بودند | 
که محمدنام پیغمبر ظاهر خواهدشد که‌شریمت او ناسخ ادیان سالفه و ملل سارقه است او مالك 
شرف معزت وملت او تازمان انقراض عالم بماند و بعضی دیگر ازاهل کتاب گفتند که محمد مالك 
تمامی دبع مسکون گر دد وجمیع اهل ارض مطیم ومنقاد آ نعضرت شوند و چون این سعنان از | 
کتب ورهبانان استماع نمودند طمعاً للایالة والعکوعت ایمان آوردند و با یکدیگر پیش از بشت | 
حضرت رسالت گفتند اگرمحمددرزمان ماظاهرشود ودعوی پیغمبری‌نماید چون ما در ایمان آوردن | 
سبقت داشته باشیم هر آیثه مارا بغدمت آن‌قرپ بیشتر از آن کسانی باشد که بر ایشان سبقت گرته 
باشیم وبدین سیب اول کسی که پرتبه امارت ومرتبه ایالت رسد ما باشیم چون سرور کالنات مبه‌وث 
شد ایشان بقرارداد خود عمل‌نمودند و :زد آن حضرت آمده ایمان آوردند چون مدتی بر ایت | 
بگذشت ببنمبر ایشان‌را بامر ایالت ازسایر اصحاب ممتاز و بصکومت از باقی اهل اسلام سر افراز 
نساخت مأیوس‌شد ند و بر ایمان آوردن خود بغایت نادم ویذیمان شد‌ند و با بکدیگر گفتند که ما به 
طمع ایالت وامارت ایمان آوردیم‌و از اقوام وفظیرت. خودسبب آن جدالی اختیار کردیم وازقر یش ۱ 
طمن بسیار شنیدیم واهانت و خواری بی‌شمار کشیدیم مطلقا آنچه باغود اندیشه کرده‌بوديم چیزی | 
ازتوه بفعل نیامد مصاعت آن‌استکه بفوت فرصت مدد را بکشیم و در میان قریش بگ وگیم ڪه ۱ 
اظپار اسلام ما سیب آن بودکه مارا خدمت حضرت محمد حاصل شود و بوقت فرصت ممم آن 
را کفایت نیم و بعد ازوتوع این امر درمیان قرش مکرم وهستر م گردیم پس با جمعی ڪه در | 
طریق نفاق وشقاق هم‌عنان بودند اتغاق کردند که هر گاه دست یایند سرو ر کائنات را بقتل آورند 
تاآنکه لیلةالحقیة» جمعی براین امر وفعل شرم مصمم شدند وگفتند که ما برسر راه معمد پنپان | 
میشویم وچون آن‌حضرن بعل خطر عقبه مير سد از کمین گاه بیرون آمده او را از شتر بز یر کوه ۱ 
می‌انداز یم تا در ميان قریش‌مارا بعد از ایت افتبار تمام باشدو جیرگیل امین به حضرت سید . | 
المرسلین «ص»> توطثه وتمپید آن جماعت‌سرتاپا شقاوت رامفصلا عرض نمود پس سر ورکالنات جمیم 
۱ 














معجز ات حضرت‌امام‌دو از دهم(ع) ۳۸۷- 





اصحاي رااحضار نموده فرمود باید پیش امن هیچکس بدین‌عقبه بر نیایدو برصعوداین دره عالیه احدی 
برهن که ننماید چون‌منانتان ازصعود عقبه ممدو ع‌شد ند بایکدیگر گفتند مصلحت آاست ک‌دودتر 
ازراه در مقامی مرتفم پنهان‌شويم که کسی مارا نبیند ودبه چند درهم سته گفتند آنوقت که محمد 
بمحاذات مارسد این دبه‌ها رابغلطانيم شاید شتر اورم کند و آن رااز پشت خود.بجانب کوه انداژدو 
مقصود مارا حاصل کند پس بنا براین قرارداد درحین عبور سیدالمر سلین دبه‌ها و اغلطانید ند چون‌شتر 
آنحضرت آواز دبه‌ها بشنید ازجای خودبست حضرت بناقه اشاره فرمود که ساکن باش وباستمجال | 
حر کت مکن شتر درهمان موضع که بود بزانو در آمد جبرئیل دست آ نحضرت‌را گرفته محافظت‌اونمود | 
ودر آن حین ستارة جستن کرده جمیم منانقان که پنهان‌شده بودند ظاهر گر دا نید بعداز آن واقمه‌حضرت | 
پیغمیر آن‌فعل شنیم‌رااز ایشان گذرانیده باآن جماعت مدارا میکرد و بمداز آن حضرت وهلاك عثمان | 
طاحه وز بر نیز بطمم ایالت و آرزوی امارت متاست شاه‌ولایت کردند بعداز آنکه ازایالت مأیوس | 
شدند بمضمون ومن نکث فانما ینکث على نفسه عمل نموده‌نقش عپد‌نمودند واژ متابعت سید؛المر‌سلین 
روی گردان شدند واغوای عايشه نمودند اورا بم‌ساربه امیرالمومنیت ترغیب‌وتحریص کردند وعایشه | 
بنا بر عداوت موروئی و کینه. که باشاه ولابت‌داشت جممی‌از اهل کفر را باخود متفق ساخته ببقاتله | 
حضرت امیرالمومنين <ع> بیرون آمدند سعدین عدا الاشمری گوید چون سغنان معجز بیان حضرت | 
صاحب‌الامر «ع>را شنیدم دوبدم‌دست وپای آ نعضرت‌زا بوسیده يکيك از مسائل مشکله را جواب | 
کافی وشافی وافی میقر مود چون‌جمیم مشکلات خودرا چواپ شنیدم قصد برون‌آمدن از مجلس آن ۱ 
حضرت نم‌ودم واحمد بن اسحق نیز بر خاست که بامی‌رفاقت کف حضرت‌امام حسن‌ سکری <ع>فرمود 

ای‌احمد ازفرز ندم کفنی از برای خودطلب:ما که‌دراین‌سال رشته‌صر "و کسيشته میشود وبرحمت البی | 
واصل خواهی‌شد پس احمد ازحضرت صاحب‌الامر «ع» کفنی طلب نمود حضرت فرمود بوقت احتباح | 
بتوخواهد رسید سعدبن عبدایث اشمری‌گوید که بااحمد اژبلده فاغره سرمن ری بیرون آمده بمد از | 
| وصول بآن دیار احمدین‌اسهق راتب گرفت وچند روزاز تاو گذشت شب برحمت الهی واصل شد | 
من دراو ل شب نزداو بودم اثری ازموت دروی مشاهده نکردم‌وچون از شب قر یپ بيك ثلث گذشت ۱ 
| بغانه خودرفتيم وصباح که ازخانه یرون آمدم دومرد رادیدم که دربرخانه من ایستاده بوه‌ند گفتند | 
اجرك ا فی‌احمدین اسهق حق‌سبحانه وتعالی اورا اجردهد در معصیت احمدین اسحق پس گفتند که ۲ 
| تفسیل و تکفین او کردیم و ازخدمت حضرتا.ام صاحب‌الامر <ع> برای او کفن آوردیم بياتاباهم | 
| بدونماز کنیم پس باتفاق آن‌دو کس براحمد نماز کردیم ودر خلوت‌اورا دفن کردیم ۱ 


معجزة سى و هفتم احمد بن راشد روایت میکند که بعضی‌از اهل مدان 
۱ به جهت مرت نقل کردند ڪه مرن و دفیق دیگر بهج رفته بودیم در موقف عرفات جو انی 
ا را دیدم نشسته واحرامی پوشیده که ما آن ازار وردارا صد وینجاه مثقال طلا قیمت ڪرديم و 
نعلینی زرد درپای داشت که غبار بر او نشسته بود واصلا اثر سفر بر آن نمی نمود پس دیدم سائلی 
نزد آن‌جوان رفته ازاو طلبی نمود و او چیزی بر داشته بدو داد آن سائل دعای بسیار کرد 
۱ و بعد از آن آن جوان از آن موضم برخاسته برفت مانزد آن سائل آمده از او پرسيديم صکه‌آن 
۱ جوان بتوچه داد گفت پار ةطلاو آ نر اازجیب خود در آورده يما شمود دیدیم بهیأن سنگی مقدار بيست 
| متقال طلای ا<مر بود بارفیق خودکفتم بیقین که اين جوان حضرت صاحب الامر عليه السلام بوده | 


وما آن‌را نشناختيم بيا درموقف بگردیم شاید که از شرف ملازمت او مشرف گردیم پس هر چند 











۳۸ «محز اتحضر ت‌امام‌دو ازدهم(ع) 


سعی کردیم درموقف اثری ازاو نیافتیم بهمان جالی که آن حر تن رادیده بودیم آمدیمو مردم‌از آن 
آن نواحی پرسیدیم که جوانی بدین‌صفت در ابت موضم نشسته‌بود شما او را میشناسید گفتند به 

خصوص نميدانيم لیکن ای :درمعلوم ماشده که جوانی است علوی وهر سالی 

پیاده بهج می آید 

معجزة سی و هشتم حسن‌بن حسرن استر آبادی روایت میکند که در 
طواف بیتايه بودم و در عداد شواط طواف حج صهو کردم و متفکر بودم که این طواف را 
تام کرده بودم یا نه و نمیدانستم ناگاه جوانن خوش روی باوجاهت تمام پیش آمده فرمود هفت 
شوط دیگر تمام کن و از نظرم غالب شد دانستم که آن طواف تمام‌شده و بعد از تکمیل هفت 
شوط شك کرده‌ام 





معجزة سی و نهم جعفر بر همدان‌روایت میکند که محمدبن شاذان چپار 
صد و هشتاد درهم نزد مرن جمم کرده بود که آن‌میلغ را بەصەوب شخصی بخدمت صاحب الامر 
فرستم وبا خود گفتم که از بانصد درهم کست پس‌تکمیل عدد پانصد درهم کردم واز مال‌خودبیست 
در هم بدان اضافه موده مجمو ۶را باد مت م« مد ین احمدقمی فر ستادم و منتظر میبودم که معڪتوب 
وصول آن میلغ بمن رسیده اطمینان حاصل شود روزی شخصی بیجلس من آمده گفث مت رسولم 
از جانب محمدین احمد قمی و مکتوبی دارم چون مکتوب را خواندم توقیم صاحب‌الامر <ع> بود 
که محمدین احمد قمی ارسال نموده‌بودند بدین مضمون که پانصد درهمی که درآن بيست درهم از 
مال خود داخل کرده بودی رسید 

معجزه چهلم ابورجاه نصر مصری که یکی از کبار صلد‌ای زمان خود بود 
و تولد آن در مدا ونشو و نمای او درمصر شده‌بود روایت کند که بعد از آنکه امام مسر 
ع حڪری دع» از دئیا رحلت فرمود من درطلب وصی آن حضرت بودم و در بلاد مصر تقحص او 
مینمودم و میدانستم که خلف صدن آنحضرت محمدین الحسن‌است اما باغود میگفتم تامن آن«ضرت 
را نبینم اطمینان قلب حاصل نمیشود روزی باخود گفتم شاید اثری ازمطلوب من بعد از سه‌سال ظاهر 
شود ناگاه آوازی شنیدم و کسی رانمیدیدم که گفت‌ای نصربن عبدویه باهل‌مصر بگوی که‌آیا شا 
رسول‌خدا را دیده بدوایمان آوردید یاآنکه موقف داشتید تصدیق [ نحضرت رابدیدن ابورجاء‌گوید 
که ازشنیدن این‌سخن بغایت متمجب گردیدم گفتم و این شغس‌از کجا دانست که پدرم عبدویه نام 
داشت وحال آنکه هن رضیم بودم که بدرم درمداین فوت‌شد و ابو عیدایه نوفلی مرا در کودکی 
یمسر آورده و همه کس مرا پسراو میدا نددانستم که این صدابرای‌آن بود که آن‌شکی که بمسمد بن 
الحسن داشتم مر تفع گردد پس درساعت روانه شدم ومردم آن دیاررا از ۲ نواقعه خبر دادم و جمعی 
کثیر قائل بامامت آن‌حضرت شد ند 

معجزه چهل و یکم ابن مسرور طباخ روایت میکند که وقتی کتابی به 
حسن بن راشد نوشتم بدین مضمون که در این ایام مرا فقر واحتیاج‌دریافته‌امید آنکه دراین‌تشویش 
مرا دستگیری نماگی پیش‌از آنکه [نمکتوب راارسال کنم بوج د آمدم جوانی ديدم سبز رنك ڪه 
هر گر بسن وصورت او کسی را ندیده‌بودم دست مراگر فد. وصره سفید که دردست داشت در دستم 

نپاد و بر آن نوشته‌بود که مسرور طباخ 

ا معحزة چهل ودوم محمدین هرون همدانی روایت کند ڪه با تمد 
دبنار قرض داشتم و اکثر اوقات جهت ادای آن دیت متفکر بودم شبی بخاطر 





معحزة حضرت‌صاحب‌الز مان(ع) -AA-‏ 


گذرانیدم که چنددکان دارم که آنهارا بپا نصد وسی دیناد خر يده بودم آنها رایفروشم واداء دیت 
خود کنم پس صبح ازخانه برون آمدم وبیش از آنکه این‌حرف را بکسی اظپار کنم محمد بن جمفر را 
دیدم گفت امشب باخود فروختن دکا کین قراردادة گفتم ترا از کجا معاوم گردید گفت امروزمکتوب 
سعادت اسلوپ حضرت صاحب‌الزمان (ع) بمن‌رسید بدین مضمون که‌ای مدید جعفر امشب محمد بن 
هرون همدانی فروختن دکا کین را باخود قرارداده که بیانصد دینار بفروشد وتنخواه قرض خود کند 
باید آن‌دکا کین را ببانصد دینار ازاو بخری و داخل متصرفات ماسازی چون اینسخن از محمدجعفر 
شنیدم دکا کین را بااو مبایعه کردم 


معجزة چهل وسوم تصررصباح روایت کند که‌شخصی ازاهل بلخ پنج‌دینار 
بوکیل ناحیه فرستاد و نام خود را فراموش کرد که بنویسد از جانپ حضرت صاحبالامر <ع> 
و قیم آمد که مبلغ رسید ونام او و نام پدر او در توقیم نوشته ده و دعا 
در حق او کرده بود 
معجزة چهل و چهارم سعد بن عبدايله روایت میکند که وقتی عریضه 
نوشتم و طلب دعا کردم از جهت محبوسی‌که در خبس پسر عبدالمز یز بودو درحق کنیزی ڪه 
وضع حملش نرديك بود توقیم برون آمد ڪه محبوس را حق سبحانه تسالی نجات می دهد ودر پاب 
کنیز هرچه خدا خواهد میود پس محبوس بزودی خلاص شد و کنیز در 
وقت حمل وفات یافت 


معجزه چهل و پنجم | بو جعفر محمد بن على الاسود روایت میکند که|لنماس 
کرد از من علی‌بن موسی بن‌با بویه قمی که‌ازابوالقاسم‌ین نوح و کیل ناحیه مقدسه‌استدعا نمام که از 
مولای صاحب الزمات درخواه که از حقتمالی خواهد که مرا فرزندی صالح روزی کند و من 
ازاواز جپت خوډ نیز همين التماس کردم و بعد ازسه روز توقیم بیرون‌آمد که زود باشد آنکه حق 
تعالی على بر موسی را فرزند مپارك عطا فرماید و بعد از اولاد بپمرسند محمد بت علی بابویه 
که از اعاظم مچتهدین ا.امیه است از آن دعا بوجود آمد و اما در حق ابوجمفر نوشته‌بود که 
اورا فرز ندی نشو اهدشد 


تمت المعجزات بحمدالله و حسن توفیقه و صلی الله على محمد 
و ]4 الطاهرین المعصومین 





اتمه در ذکر حکایاتی که مناس این‌مقام است ودر ذکر بعضی ازعلامات 
ظهور وخروج حضرت صاحبالامر (ع) وانی خانمه مشتمل بر سه‌مطلبست 


مطلب اول در ذکر حکایاتیکه مناسب این مقام‌است 
محمدبن علی العلوی الحسینی بسندی که آن را با حمد بن‌بحیی الانباری میرساند روایت‌میکند که‌در 
سال پانصد وچپل وسه در ماه مبارك رمضان در بلده طیبه مددینها لعلم وزير سعید عالیثان عون الدین 
یحیی هبیره مرا باجعی کثیر بضیافت طلبید بعداز احضار جسمی‌از خواص راامر بتوقف نمود پس به 
صحبت مشغول شدند واز هر باب سخن میراندند تا سررشته کلام بمذاهب وادیان کشید وبصب‌اتفان 
از اول مجلس تاآخر در پپلوی وزير مردی باوقار و سکین نشسته بود که دراین مدت ندیده و په 








یت معجز ات حطرت‌صاحبلزمان (ع) 





صحبتش ارسیده‌بودم ووزیر بااو در کمال ادب سلوك میکرد وبا او در توفیر و احترام بود چون 
حرف مذهب درمیان بود و بر گفت شیعه جمعی قلیل ودر نظر دیگران خوار وذلیاند و اهل سنت 
وجماعت بسیار عزیز وصاحب اعتبار آنمرد غریب خواست که بوزیر ثابت سازد که کثرت دلیل 
حقبقت وقلت سبب‌ضلالت نمیشود بوزیر گفت اطالاي بقائك اگر رخصت باشد حکایتی که برمن‌واقع 
شده وبرای العين مشاهده نموده‌ام معروض دارم والا سا کت باشم وز یر تأملی کرد و گفت بفرمائیدتا 
منتفم شویم گفت بدا نید که نشو ونمای من در شهر بایید بود که شپر بست درغایت عطمت چنا نکه‌هز ار 
ودویست ضیاء وقریه دارد و کثرت مردم‌شهر ونواحی راحصری نیست و همه نصرانید و در نحدود 
جزایر بسیاراست وعدد خلقی که درصحاری آن که بپشت‌النوبه و حبشه منتپی‌میشود ساکنند غير 
از خدای تعالی کسی نمی‌دا ند و همه آنپا نصاریند سکان حبشه ونوبیه ڪه آن نیز حد ندارد همه 
نصاری وملت عیسی‌اند وگمان دارم که‌عدد مسله‌ان در زد ایثان چون عددبپهتبانند نزد دوزغخیان 
واين طایفه همه نصارایند که گفتیم غیراز اهل فر نك وروم وعراق وحجاز چنانکه بر شما نیز ظاهر 
است وچون این فقره تما کرد خواست که بوزیر ظاهر شود که اگر کثرت دلیل حقیت است شيعه 
ازسنی بیشثر است گفت قبل‌از این ببيست‌ويك سال باپدرم بعزم تجارت از مدینه بیرون رفته سفر 
پرغطر دریارااختیار کردیم قائل تقدیر کشتی ما رابجزیره رسانید واز آنها گذشته کشتی ما را 
برسائیق ومداین عظیمه برانپار واشجار رسانید چون از :اخدا استفسار کردیم گەت واي که‌من هم 
ممل شما نه‌اینها را دیده و نه از هڪسى شنیدهام چون بشهر اول رسیدیم شپری د یم در غابت 
نزاکت وآب وهوای او در کمال لطافت و از مردی که در نہایت پاکیز کی بود نام آن شهر را 
پر سید یم گفت مدینه مبار که واز والی آن پرسیدیم گفت فلان واز تخت و سلطنت و مقر حکومت 
وملکش سوال نمودیم گفت شهر بست زاهر نام واز li T‏ تاز اهر از راه دربا ده روز است واژراه 
صحرا يك‌ماه و پایتخت سلطان ۲ نجاست کفتیم عمال و کماشتگان حاکم کچایند اموال ما ببینند و 
عشر وخراج خود بگیر ند تاما مشفول خرید وفروخت شویم گفت‌حاکم این‌شهر را ملازم نمی باشد 
تجار خراج اینشپر برداشته بغانه حاکم میبر ند پس‌ما رابخانه اودلالت کردند چون در آمدیم درزی 
صاحا جامه از پشم پوشیده وعبائی درزیر انداخته ودوات وقلمی درپیش خود نپاده کنابت می کند 
سلام کردیم.جوابداد ومرحبا گفت واعزاز و ؛کراممانمود صورت‌حال خودراتقدیر کردیم گفت بشرف 
اسلام رسیده‌اید يانه گفتم بعضی مسلمانیم وبرخی بردین موسی‌اند گفت اهل ذمه جزیه بدهند و 
مسلمانان باشند تامذه‌بشان تحقیق کنبم پس پدرم جز یه خودرا ومراوسه نفر دیگررا که نصرانی 
بودیم داد وجماعت بود نه‌نفر بودند ایشان نیز جزیه خود را دادند ,س استکشاف حال مسلمانان 
کرد چون بیان عقیده خودرا کردند نقد معرفتشان بر محك امتهان تمام عيار یامدفرمودکه شما 
درزمره اهل سنت نیستید بلکه درسلك خوارح منتظمه‌اید و مال شما برمومنان حلال است هر که‌بر 
خدا ورول مصطفی ووصی اوعلی مرتضی و سایر اوصیاء تا صاحب‌الامر علیه‌ااسلام مولای ماست 
اقرار. ندار ند واز زمره مسلمین نیستند وداخل وخارح است مسلمانان که اینسخن بشنیدند و اموال 
خودرا در معرض تلف دیدند سر بجیب فکرت ۸و بردند و بعد ازتأمل استدعا نمودند که‌احوالایشان 
را پسلطان نوشته آن‌جماعت را بزاهر فرستد شاید آنجا فرجی روی نماید حا کم استدعایایشان‌ر | 
قبول نموده‌بود که بزاهر بروند واين آیه‌را خواند ايلك من هلك عن‌نبیه و یحبی من‌حی عن بينة 
وما ايشان را بجپت مصاحبت تنها نتوانستیم گذاشت و کشتی بانان سابق‌علم بحال این‌راه نداشته! ند 
پس از شپر کشتی ومعلم کر فته روانه شدیم وروز چپاردهم بزاهر رسیدیم عرصهٌ دبدیم که بدان 
خوبی شهرک ندیه بودیم زهیچ چشی و گوشی مانند این شپر ندیده‌و نشنیده آبش چون آب 








معجز حضر ت‌امام‌دو ازدهم (ع) -۳۵۱. 





زندگانی وهوای فرح افزايش مانند ایام جوانی و آن شهر در کناد دریا واقع بود و نهرهای پسیار 
در آن جاری و آ بپایش درغایت خوشگواری گ رکان با گوسفندان باهم دردشت‌و صعرایش بسیار و 
هو امش بی آزار i‏ از کسی رهيدندی ونه رو کی رسانید ندی شېری عظیم و وسعت و فر اخی 
چون جنات نعیم و بازارها در آن شپر بسیار وامتهه درآن بیث.ار مردمش بپهترین خلایق روی زمین 
! وهمه براستی وامانت ودیانت قرین اگر کسی چیزی خر بدی خود متعرض شده حق خود برداشتی و 
| قیمت آن گذاشتی ودروغ ولغو وغببت در میان ایشان نایاپ وهمه کارشان محش قر بت وئواب چون 
موذن بانك نماز گفتی همه دره‌جچد حاضر وبعداز فراغ بکار و کسبخویش ناظر ما جه‌عی‌غر یبان‌دا 
چنان تعجبی از آن وضم غریب روی‌داده بود که تمام درحیدت بودیم وس جمعی‌مار | بغانه سلطان‌راه 
| نمودند بقصری که درمیان باغ پراشچار وانهار بود درآوردند جوانی دیدیم بالباس درویشانه در 
. مسند نشسته وجمعی بادپ در خدمت او کمر بسته بارسیدن ماوفت نماز شده موّذن پانك نماز گفت‌آن 
باغ پراز مردم شد پس‌سلطان امامت کرده نمازجماعت بجای آورده ودر کمال تضرع و خشوع و 
بعداز نماز مردم متفرق شدند پس‌سلطان بجانب ماالتفات نموده‌فرمود که‌تازه بد یدمقام وارد شده‌اید 
گفتیم بلی مارا دلداری نموده مرحبا گفت واز سیپ‌ورود ما پرسید احوال گذشته را عرض نمودیم 
| چون بحال ماواقف شد خطاب به.لمانان کرده گفت که مسلمان چندیرت فرقه‌اند شما از کدام 
۱ طا يايد درمیان ما شخصی که روز بپان نام و مذهب شافعی داشت ومتکلم شده عقیده خود ړا بیان 
| نمود سلطان گفت کداميك ازاینها باتو دراعتقاد شریکند گنت همه‌شانمی‌اند الا یکتن که‌حسام بن 
| قیس امدارد ومالکی مذهب‌است ساطان خواست که روز بان رابراه نجات دلاات‌نماید گفت شافعی 
پاجماع قائلی وعمل بقیاس میکنی گەت بلی یاصاحب الامر ومردم آن دیار سلطان را چنین نام 
| میبردند بعدازآن گفت ای‌شافعی مباهله را خوانده و میدانی گفت بلی فرمود کدام است خواند 
ةل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم ونسالنا ونسائكم وانقسنا وانفسکم تاآخر فرمود ترا بخداقسم‌میدهم 
که مراد پرور دگار ازاین آه چه کسانند روز پان خاموش‌شد باز سلطان فرمود که ترا بغد| قسم 
۱ میدهم که دراك اصحعاب میاهله کسی بغیراز مصطفی و علی مرتضی و حسن مجتبی و حسن 
| سیدالشهدا: و بتول عذرا فاطمه زهراه دیگری بود روز بان گفت لایاین صاحب‌الامر سلطان‌فر مود 
واه نازل شد این آیه درشأن ایشان وآبه معصوص نبوده کسی غیر از ايشان را و عضی دیگر از 
| آیات واحادث رابنوعی بقصاحت و بلاغت ادا کرد که <ضار مجلس محو گفتار درربار او شدند پس 
شانمی برخاسته عرض کرد غفرا غفرا یاب صاحب‌الامر اسب خودرا بیان کن واین سر گشته وادی 
ضلالت رابراه راست برسان سلطان‌فرمود طاهر بن مهدی بن‌حسن‌بن علی‌بن محمدبرت علی بن موسی 
بن‌جه‌فر بن محمد بن علی بن حسین بن على بن ابیطالب علیه‌السلام که درشان اونازل شده و کل شیئی 
احصیناه فی‌امام مبین وا که مراد رپ العالمین ازامام مبین نیس الا حضرت امیرال‌ومنین و 
فاد لعز المحجلین که خلیقه بی‌فاصله خاتم النبییت است وهیچکس را نمیرسد که بعداز آن حضرت 
هر تانب امرخلافت شود غبر ازشاه ولایت وآپه کر یمه ذرية بعضها من بعش درشأن ما است و حق 
تعالی مارا بد ین‌هر تیه عالیه اختصاص داده ومر اد از او لی الامر مالم روز بپان چون ایسعغنان از آن 
| شاهزاده عالمیان شنید ببپوش شد وبعد ازساعتی که بپوش آمدگفت الحمدهٌالذی منجنی بالاسلام 
ونقلین می‌التقلید الی‌الیقیت بالا کرام والانعام یعنی مرخدای راکه مرا دولت معرفت نصیب کرد 

و خلقت ایمان پوشانید و از ثار بکی تقلید بفضای فرح افزای یقیرت رسانید ورفقای روزبهان را 
| بتمامی از کافر و مسلمان آن دولت نصیب شد پس آنسرور اهل درن ومر کز دائره اهل بقیت 
فرمود اما را بدارااضيافة بردند و کمال اعراز و اکرام رعایت نمودند و تا هشت روز بر خوان 





-۳۵۹۲- معجزات‌حضرت‌امام دوازدهم(غ) 


احسان آن‌سلطان مهمان بودیم ومردم بدیدن مامی آمد ند مپریانی و غریب نوازی مینه‌ودند و بعد 
از هشت روز رخصت گرفتند که مارا ضیافت کنند سلطان شرف قبول ارزانی داشت تايك سال هر 
روز یکی از آن دیار مارا بضیافت میبردندو نپایت گرمی ومپر بانی میکردند انواع اطمعه لذیذبه 
التماس بما میدادند طول وعرض آن‌شپر دوماه راه‌بود وسکته آن شهر جپت ما حکایت کردند که‌از | 
اینشهر گذشته مدینه‌ای است ربعه نام وحا کم آن‌جا قاسم بن‌صاحب‌الامر است و طول و عرض‌آن‌با | 
اینشهر برابر است ومردم این‌شپر در کثرت‌غاق وحسن خلق وصلاح سداد و رفاهیت و فراغ بالی 
مانند این شپر است وچون ازآن شپر بگذری بشهر دیگردسی مثل این شهر اورا اضامه نام است و | 
سلطان آن ابراهیم پن‌صاحب الامر است بعد از آن شپری است بانواع نسمتها و زینتهای دنیا و | 
آخرت آراسته نام اوظلوم و متو لی آن عبدالر حمن بن صاحب الامر است و در حرالی آن رساتیق | 
عظیمه و ضیاع کثیره و طول و عرض آن دوماهه راه است ومنتهی میشود بشهری که عناطیس نام | 
دارد و حاکم آن شهر هاشم بن صایب‌الامر است مسافت آن چپار ماهه راهست فرین بکثرت | 
اشجار و بسیاری انهار نمونه‌ای است ازجنات تجری من تعتهاالانبار هر که بدان خطه دل کشا | 
پر و ددر عمر‌او کدورت وغم ندارد والم بخاطر اور اه ندارد القصه طولو عرض ممالك مذ کوره‌یکساله 
راه بیشتراست و سکنه آن ممالك نامحدود باالتمام ائنی عشری و موّمن و متقی وهمه تولا به المه 
معصومین و تبری ازمشایخ ثلثه مینمایند ومجموع بخضوع وخشوع ناژ میگذار ند و روزه میدارند و | 
ز کوة وخمس اءو ال راب‌صرف میر‌سانند واز مناهی دور میباشند و مدار ایثان بترو یج احکام دين ۱ 
وپیروی رسول رب‌العالمین است واءر بمعروف و نهپی از منکر میکنند و هر که مستطیم شود بزیارت 
پیت‌امه مير ود ویقیت که درعدد زیاده از کافه جماعت عالمند وهمه آن مالك نسیت بجناب صاحب‌الامر | 
علیه‌ااسلام دارد وچون گمان مردم آن‌بود که حضرت صاحب‌الامر درآن سال بقدوم بجهت لزومآن | 
خطه رامنور خواهد فرمود سیار منتظر گردیدیم آن دوات‌بما مقدور شود نشد پس روانه دیار خود | 
شدیم اماحسان و روزبپان در آنجا اقامت کردند بامیدآنکه آن‌دوات را دریابند چون آنمردعزیزر | 
حکایت راتمام کرد وزیر برخاسته بحجره خاص‌رفت و يکيك ازحضار راطلبیده ازایشان عید وییمان | 
گرفت که این‌حکایت رابکسی اظپار ندمائید ومبالةه وااحاح تمام دراین باب کرد بلکه و عیدو نهد ید ۱ 
مود که مبادا حاضران افشا نما بند 


و از جمله حکایاتی که مناسب این مقام است حکابت بعر ابیش و جزیره 
اخضر است شیخاجل افضل‌اعلم | کمل عمدةالفقهاه والمجتهدین محمدبن مجدالکنی المشهور بشیخ شهید 
میفرماید که بخط پیشوای‌دانا افضلا کمل یحبی‌بن علی‌طیبی عفو کند خدایعزوجل گناهان‌اورابرحمة | 
واسعه خود که‌شنیدم از شس‌الدین‌محمدین بحیی‌علی واژ جلال‌الدین عبدامُ بن‌حلی درمشهد شاه‌شهداء | 
و شپید کربلا رفت زیارت نصف ماه مبارك شمبان در ششصد و نود و نه هجری که ایشان بمن | 
گفتند که شنیدیم از شیخ صالح متورع زین‌ائدین علی بن فاضل مازندرانی جاور مشهد متدس | 
نجف اشرف درزمانیکه بصحبت اورسیدم و مشهد مقدس سرمن رای حکایت بحرابیش و جزیره‌خضری 
که خود دیده برای المین مشاهده کرده پس مارا شوقی تمام برژیت شیخ زین الدین علی‌مذ کور و 
شنیدن از آن ابنهکایت را بواسطه ومشافپت حاصل‌شد وهزم برتوجه سامره جزم نمودم و روانه‌شدم | 
ازحمن اتفاق اینکه چون‌بحله رسیدم شیخ مذ کور پیش‌از وصول مادر اوائل شوال بحله آمده‌بودکه | 
بمشهد مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام رود و بقاعده معپود اقامه نماید و از متوطنات حله 
سیدفغرالدین حسن‌بن على بن‌موّمنی ماز ندرانی که بمشاهده ماآمده درائنای صحبت فرمود که شیخ 








معجزات حضرت‌امام‌دو از دهم(ع) f‏ 





زین‌الدین على درخانه او که دراواخر بلده حله واقم‌است منزل کرده از استمام چنین خبر مسرت 
اثر چندان فرح وشادی دست داد که گویا می بریم بس بی توقف در خدمت سیدفشر اله‌ین‌مز بورراه 
صحبت او پیمودیم وچون بغدمتش رسیده وبمراد خود رسیدیم واين کیفیث درروز چپارشنبه بازدهم 
شوال سال ششصد ونود ونه بود شنیدیم از لفظ شیخ زین‌الدین على مزبور تفصیل اینکه مرن چند 
سال دردمشق بودم وقرائت قر آن مینمودم برشیخ زین‌الدین عای مالکی ومیخ‌واستم که جمع نسایم 
ميان قرابت شيعه وسنی ناگاه ائفان افتاد که‌او مسافرت بجانب مصر نمود من و جماعتی ڪه برو 
قرائت مینه‌ودیم بااو بمصر رفتیم وچون بمصر رسیده کتابتی از جانب شيخ مز بوررسید مضمون آنکه 
مریش شده استدعای حضور او را دارد ودر آن چند تخویفی کرده و از تاخیر توجه باختبار از 
خدای عز وجل ترسانیده شیخ عزم خودرا بر مراجمت دمشق جزم‌ساخت و من و بمضی‌شاکردان در 
صحبت او همچنین بودیم وچون بجزیره آندلس رسیده مرا تبی سخت عارض شد چنانکه نتوانستم 
حر کت امود چون شيخ این‌حال‌را مشاهده کر دطبیب اداس را طلب اموده ده درم نقره باو داده 
سفارش کرد که تعهد عال من کند تاصحت حاصل وبا اجل مقدر برسد و خود متوجه دمشق شد و 
مسافت را ازساحت انداس تام و ضعیکه شیخ‌مز بورمز بور درآ نیوا ساکن بود یکروز میشد ومن‌سه‌روز 
در اندلس ماندم وبمرتبه تیداز ومر یش وخسته حال بودم که‌نمیتوانستم حر کت گنم درآخر روز سوم 
از لطف الهی وعنایات نامتناهی تب ازمن مفارقت نمود شفاحاصل گردید پس ازاخانمه برون آمدم 
که درجزیره طواف کرده از کر بت والم بیماری وغربت مرا فرحی و فتحی حاصل شود انفاقاً قافله 
دیدم که از کوهستان آن جزیره می‌آهدند و ازآ"نجا پشم وروغن و متاع‌های دیکر آورده‌بودند که 
بفروشند از مردم آنجا برسیدم که اینهپا چه‌طایفه‌اند و از کجا می‌آیند گفتند این جماعت ازسرزمین 
وولایت بربرند که در نزدیکی جزالر فضه‌است چون این‌سخز شنیهم در غایت خوش حال شدم و 
جاذبه شوق مرا برفتن آن‌سرزمین کشید گفتند مسافت ازاینجا تا آنجا پانزده روز راهست و از 
ابتدای مسافت دو روز راه معمور نیست و آپ هم یافت نمیشود باقی مسافت معمور و آباد آن ها 
بیکدیگر متصل وقریه بقریه پیوسته پس‌از جماعت قافله مر کوبی کرایه نمودم بسه درهم برای آن 
دو منزل غير معمور و همراه ایثان متوچه راه شدم بعداز قطم سه روز راه هیچ توقف نکردم و 
متوجه آنجا شدم تابدهی رسیدم که ازیگطرف دریا بود و از باقی اطراف آن اندك آب وضم 
نمایم مشاهده نمودم که جماعتی از مردم آن‌ةریه آمدند وهر يك‌از آنها اداء نماز خود بر امج کمال 
نمودند وارکان واجبات ومستصبات آن چنانکه ازالمه‌معصومین منقولست بجای آوردت و هچنین 
تعقیپ وسایر اوراد و بعداز فراغ از نماز از مرت سوّال کردند که چه مذهب داری واجبات و 
سنن و عیادات خودرا بچه طریق ادامیکنی گفتم من عامی ونقیر و از طریقه مذاهب خبری ندارم 
گفتند آدمیرا لابد است ازاینکه بملتی اعتقاد نماید و مذهب داشته باشد که در اعمال خود بدان 
اعتماد نماید گفتم اول شما ی مائید که مات ودین‌شما چیست‌و پیشوای‌شما کیست گفتند مذهب‌ما مذهب 
امیرالممنين علی بن‌اببطالب <ع» است که امام بحق و پیشوای مطاق است بایازده‌فرز ندش که‌همه 
پیشو ای دین مبین‌اند پس حمد خدای عزوجل بجای آوردم برادراك صحبت ایشان واظپار نمودم که 
من نیز پمذهب ایشانم و آن طریقه را حق میدانم بعداز آن پرسیدم که دراین کنار دریا تعيش شما 
بچیست وقوت ضروری شما از کجا میرسد.گفتند ازجز برمخضرا که جز یزة امام <دع>» است‌ازراه‌اییش 
که محیط است پناحیه اندلس ودر هرسالی دونوبت قوت ما از ناحبه مشرفه عنایت و شفقت شود 
گفتمالحال چندوقت مانده‌است که آثار شفقت برشما واصل‌شود گنتند چپارماه پس خاطرمازطول‌مدت 








۳۹۴ ۱ همجزات‌حضرت‌مام‌دو ازدهم(ع) 





غا یت متأئرومتالم شدم چون چاره‌نیود اعمل اهموده تفس را تکلیف مما «رت فر مودم و مترصد اطایف 
علیه فتوحات غیبیه ازعنایات الهیه میبودم تابعداز يك هفته‌از ررود من بدانجا روزی برروی دریا 
نظر میکردم وبر محرومی ودوری از آن ناحیه مقدسه تأسف میخوردم ناگاه چیزی سفید بر روی 
دریا بنظرم در آمد و عیانتم کهآنا فان یققر بساحل نزدیکتی میگردید ازمردم [ نجا برسیدم ڪه 
آیا دردریا مرغ سفید میشود گفتند سگر در روی دریا چیزی دیدۀ که از تشخیص آن متردد گشتة ۱ 
| گفتم بلی ایشان ازاستماع این سغن بسیار خوشحال شده گفتند وال این کشتیها است که از 
طرف امام(ع) می آید پس کشتی‌ها پیداشد ند وچون بساحل‌رسید ند از کشتی که نزدیکترازهمه کشتی 
| ها بود دیدم که پیری نیکو لقالی و خوش محاورة با صفائی بیرون آمد پس وضوی پاکیزه ‏ 
۱ چنانکه از اهل بیت طاهر پر منول بود ساخته دور کمت اماز ادا فرمود پس بجانب من التفات 
هو ده سلام کرد من جواپ سلام اور د اءمودم ,س مراگفت اعتقاد من [ نستکه اسم او على باشد گفتم 
بلی چون اینخن ازاو شنیدم واین ملاطفت و ملایمت ازاو دیدم مرا هیچ شکی نماند که اورا بامن 
آشنالی بوده ودر سفر دمشق یامصر مصاحپ ماأبوده و از[ نجا تا جزایر اندلس موافقت کرده که | 
أن ةدر از حالما باخیر است که نام من و بدرم رامیداد پس گفتم اک‌شیخ بزر گوار عالیه‌قدار LUT‏ 
باما بودی ۋمانيىکه درسفر بودیم از دمشق تامصر گەت لاوایش گفتم پس از کجا مرا میشناسی و | 
بامن اینهمه لطف ومپر بانی میکنی گفت پیش‌از آنکه بتورسم مآمور شدم که تراباخود برمبجزیره | 
| خضرا پس ازاین بشارت درغایت مراشادی زوی‌نموده فرح برفرح افزود که نام من در آن حضرت | 
| عليه و ناحیه مقدسه سنیه مذ کور گشته و بدین‌رتبه مکرم گردیده‌ام و آن حضرت مرا نوجه سمادت | 
۱ قر بث خدمت اجازة فر موده واسم این شیخ ؛زر دواد شيخ محمد سندی بود و عادت او جدین بود که 
| درایئمکان بيشتر ازیکروز توقف میود پس‌جپت رفاقت ومصاحبت من لطف فرموده دوروز توقف 
مود ومتاعیکه باخود آورده بود گندم و بر اج بود واز lai T‏ متاعی غبر از خود ماچیزی :ر داشت پس ۱ 
| مرا باخود بکشتی برد ومتوجه آن‌ناحیه مقدسه شدیم چون پنج‌روز در کشتی سیر نمودیم روز شدم | 
| آبی دیدم بغایت سفیدنظر درآن آب میکردم واز نہایت سفیدیآن تعچب میکردم شيخ مدد سندی 
| گفت چیست ترا که‌اینومه درآب نکاه میکنی و توب مینماگی گفتم بو اسطه که ر نك این 1 را 
غیراز رنك آب دریاهای دیگر میا بم فرمود این بحر ابیش است واین جزیره‌خضرااست که در کرد | 
| آن جزیره میکردد مثل حصار بر گرد شهر واز هرطارف آن جزیره میان آپ را مییابی و آن در ۱ 
| طعم ولذت مثل آپ فرات‌است پس بچز یره رسیدیم و از گشتی بیرون آمده بطرف مسجد جامع | 
iT |‏ رفتیم دیدیم جماعتی بسیار ودر میان ایشان‌شخصی نشسته بود در غایت مپابت و وقار بمرتبه | 
| که ز بان ازوصفش قاصر است واو را سید شمس‌الدین عالم خطاب میئم‌ودند وبا او در غایت تعظیم ۱ 
| وادپ بودند ونزد او قراءات قر آن و حدیث وفقه وغیر آن از علوم دینی و معارف یقینی استفاده 
۱ میکر د ند واز دقایق وحقایق هر ءام که‌استفسار میکرد ند آن‌حضرت بهر يك جواب باصو اپ میفرمود | 
وبافاضه و افاده تشفی خاطر میفر مود بی نکه مطالعه کتابی ورجوع نوشته نماید و چون در خدمت | 
| آن‌حضرت حاضر شدم التفات‌بسیار و مرحمت بیشمار فرموده از تعب و مشةت راه سوال نمود و از 
برای من منز لی ممین ساخته فرمودند اینمتزل مخصوص تو است چون خواهی استر احت تمائی پس | 
بدان منزل رفته استراحت نمودم و آخر روز باز بخدمت آن حضرت مراجعت نمودم و در این | 
بقعه شریفه بعداز هشت روز ازاقامت من روزجمعه شد پس‌مردم جمعیت نموده نماز جمعه را بطریق | 
| وجوپ درعقب سیدش‌س‌الدین عالم ادا کردند بمداز نماز متفرق شدند از سید شمس‌الدین بر صبیل | 

استفاده سوال کردم که‌ای مولای و خداوندکار من شما نماز جمعه را بطریق وجوب ادا می‌فرمائید ۱ 
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| گفت بلی برایآنکه شرایط وجوب حاصل‌است ازروی گستاغی و تفحس گفتم شما امامید فرمود 
| ساکت باش ودر پی این تغحصات مباش من‌ساکت شدم تاساعتی چند,گذشت باز طلب دانستن باعث 
| کستاخی شده مرا «رصدد سوال آورد پر سیدم شمارا رو بت امام شر یف حاصل‌شده فرمود یدرم آن 
| حضرت رادیده من نیز بخدمت ایشان رسیده‌ام واز جمله سوالانی که شيخ على بن‌فاضل کرده ایاست 
که گفت کستاشی کرده واژ روی استفاده سوال کردم از درختی که در [ نچا میبود برساق آنقبه‌از 
آجر ساخته بود وشانزده شاخ از آن درخت درمیانه قبه سر برون آورده چون وضعی غير معمول بود 
بدان‌جہت از آن حضرت سال از کیفیت آن کردم فرمود آنجا محلی متبرك و جائی شریف و منیف 
است ومن هرروز جممه آنجامیروم وزیارت میکنم ونماز میخوانم ودر آنجا ورقی مييابم که در آن 
نوشته است آنچه من درآن هفته ازجانب حضرت صاحب‌الامر (ع) مأمورم که تو نیز برو و زیارت 
آنجا کن چون رفتم مکانی در غایت مصفا دیدم ودو نفر خادم از مخلصان حضرت صاحب الامی 
علیه‌السلام در آن‌موضم بودند پس بامن‌اظهار ملاطفت کر: ند پس بردور آنقبه شریفه گردیده‌بشرف 
زیارت آنجا فایش گذتم واز آپ چشمة که نزد اوجاری بود آشامیدم باز بغدمت سید شس الدین 
عاام رجوع اموده ازآن حفرت سوال امو دم که آیاشما گاهی بر سطح و بالای این قبه می‌روید و 
آنجا بقدوم مبارك خود مشرف میسازید فرم‌ود بلی سالی یکنوبت بر بالای این قبه میروم و بعداز 
مشاهده اینحالات ازسید شمس‌الدین ازشیخ محمد سندی احوال نسب‌عالی وحسب معالی شس الدین 
عا لمر ا پر سیدم گفت آتحعضرن پسرزاده حضرت صاحب‌الامر «ع» است و بدر بز ر گوار عالیه‌قدارش 
وفات یافته الحال او بجای پدر خوداست ومتصدی ومتولی امورمٌاواست شیخ علی‌بن فاضل گوید مرا 
داعیه آن‌شد که درخدمت سید شمس‌الدین محمد عالم قرآن مجیدرا قرائت نمایم پس از آن حضرت 
رخصت طلیبدم وچون مرخس شدم درائنای قرائت که‌باختلاف قازیان میرسیدم میگفتم که حمزه چنین 
خوانده و کسائی چنان وعاصم اینطور خوانده و قرائت هريك از قاریان را ذکر میکردم سید 
شمس‌الدین محمد عالم فرمود که این جماعت را نميشناسيم اما بقین میدانیم که قو آن مجید بر هفت 
حرف ناز لشده حقیقت آنست که پیغمبر دس> ‏ چون از حجث الوداع رجوع فرمود جیرئیل بر 
آن حضرت ناز لشده مرض کرد با میدمد دص > حق: ۴ فرمود هه قر آن را اعاده نمائی و بايد در 
پیش من اعاده کتی نا اختلافی که در اول نوره‌هاست بتو باز نما بم بس حضرت امیر المومنت 
علی <ع> وامام حسن وامام حسین<ع> وابی بن کعب و عبدابله بن‌مسعود و جمعی از صحابه تابعین 
درخدمت حضرت‌پیغه‌بر 2 ص) جمعیت نموده حضرت یغمیر «ص» قرائت میفرمود چون بمهلی مير سید که 
درآ نجا اختلافی بود جبرئیل (ع) بیان میفرمود وامیرالدومنین علی (ع) آنرا درصفحات ادیم که‌مثل 
کاغذ است از بوست تنك مینوشتند ,س جمیم اختلافات که عبارت از تعدد قراگت است نوشت شيخ 
زین‌العا بدین علی‌بن فاضل گفت که بعداز نماژجمعه آوازی‌شنیدم نگاه کردم جماعتی بيار دیدم که 
همه سوار جم شده وصف کشیده‌اند از کیفیت این حال سوال نمودم سید شمس الدیرن محمد 
عالم فرمود اینجماعت امرا و لشگرهای امامند که هر روز جمعه بعداز نماز سوار شوند صف می 
آرایند من طلب اذن, نمودم که بمیان ایشان بروم و کیفیت احوال و اطوار آنهپا را درست ملاحظه 
نمایم چون مرخص شدم درمیان ایشان رفتم جسمی کثیر را ديدم که ذکر سبعان‌ايل ولا اله الم می 
گو بند ودعای امام القائم بامرالل والناصح لدين‌الله محمدبت الحسن <ع» الخلف الصالح صاحب 
الزمان صلوات‌ابله علیه رامیگفتند چون بخدمت سید شمس‌الدین محمد عالم ب رگشتم فرمود که این 
اشگر را دیدی بمعرفت حالشان رسیدی عرض کردم بای آیمولای و خداو ندکارمن پس فرمود امرا 
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وپیشوایان ایشان را شماره نمودی عرض کردم لاوايه فرمود عدد ایشان سیصد ویازده نفر است وبه 
درستیکه آنچه مانده‌است اژامرا وامیر دیگر است وفرجی که در این اوقات بابد ازقوه بفعل آید 
نرديك شده و آن درسال های طاق است ازدهه اول هشتصد سال هجری و بایددانست چنانچه در 
مقدمه این‌حکایت گذشت له فرج دواست فرج کلی که مراد از آن ظپور حضرت صاحب‌الامر <ع> 
است وفرج جزئی که دروقت امتداد زمان غیبت مصلحت‌آلهی ازقوه بفعل می‌آید واین از قببل شرط 
وموقوف عليه ومفرج کلی است ویااین فر جات متعدده هر يك دروقت خود بظپور نمیرس. و وجود 
نمیگیرد و فرج کلی که ظهور است بحصول نم پیوندد در این که حضرت شمس الدین محید 
عالم اشاره فرموده که این فرج دو سال های طاقن است از دهه اول هشتصد سال هسری خواهد 
بود یکی از فرجات جز تيه مراد است که درحص ول آن مزید اهتمامی هست و در آن تاريخ ڪه 
تمیرن فرمود ازقوه بفعل خواهد آمد واحتمال دارد که‌آن فرج بوجود و حصول آن دو امیر دیگر 
باشد که ازعدد سیصد وسیزده باقی بود زبرا که بعد از"نکه فرمود که آنچه مانده است از 
امرای لشکر دوامير است و بفاصله فرمود فرج نزديك شده و آن در سالپای طاق است از دهه 
اول هشتصد سال هجری شیخ زین‌العا بدین على ماز ندرانی میگوید که بعد از این سخن سید شس 
الدین محمد عالم هرمود که ممیاحت در آنست که بوطن ومسکن خود باز گردی از استماع اینسغفن 
بسیار متألم شدم و کریه برمن غالب گشته مرضکردم اک‌مولا و خداوند کارمن‌عزم خودر! براقامت 
آستانه خدمت وشرف ملازمت شما جزم کرده‌ام تا اجل مقدر من بر سد فرمود به اذن و اجازه آن 
کسپکه باینجا آمده باذن واجازه آن کس رجوع میباید نمود بآن‌موضم که از آنجا متوجه شدی 
پس چون تا کید امرمطاع لازم‌الانباع چنین صادر کشت مرا چارةٌ جز باز کشتن نماند پس بخده‌ت 
آن‌حضرت عرض کردم که اجازه هست آنچه‌دیده و شنیده!م بمداز رجوع بوطن باز کویم فرمود 
با کی نیست آنچه دیده وشنیدی باممنان بکوئی الافلان و تعیین آنکه چه چیز است آنچه اظهار 
نباید کرد بعك از آن. فرمود بدانکه هر که موم ٫«ق‌امت‏ البته اورا روت امام «ع» حاصل میشود 
لیکن آن‌عضرت رانمیشناسند عرضکردم ای مولا و خداوندگار من خود رااز جمله بندکان بحق آن 
حضرت میدانم اما آن‌حضرت را ندیده‌ام و بغدمت آن حضرت نرسیدهام قرمود که تو در دو نوبت 
امام <ع>را دیدی یکی آٴنست که چون اول بار بسر من‌ رای آمدی ورفقا واصحابی که‌داشتی پیش از 
توبیرون رفتند وتو بعداز ايشان ماندی تنها واز عقب ایشان میرفتی تابجوگی رسیدی که آپ نداشت 
در آ نسین شخصی برراسب شپیا سوار پیداشد ودر دست اونيزهٌ دراز بود چون او را دید ترسیدی که 
مبادا ترا برهنه نماید چون بتو نرديك شد فرمود مترس و باك مدار اینجا از این قبیل کسی نیست 
"که ازاو بترسی برو برفقا ویاران خود ملحق شو که انتظار تو میکشند در زیر فلان درخت پس 
سید شس الدین محمد عالم قرمود ڪه درست ياد آور و ببين که چنان بود یا نه عرض کردم 
که چنین بود ای مولا و خداو ند گار من بعد از آن قرمود بدانکه در آن جز یره هرگز داخل 
نشود يك‌دینار و هر گز بیرون نرفته يك دینار وپس از خدمت آنحضرت مفارقت نمودم و برفاقت 
شیخ محمد سندی باز گشتم شیخ از آنجا پاره گندم و برنج همراه داشت و چون بساحل بر بر 
رسیدیم آ نپا رافروخت و از بپای آن پانزده دینار طلا که عبارت ازپانزده مثقال شرعی باشد و | 
پانزده درهم نقره که عبارت‌از ده و نیم مثفال شرعی باشد بمن داد و پر سید که هزم حح داری گفتم 
آری وای گفت این‌را توشه راه کن شيخ على بن فاضل گفت در زمان بودن در خدمت سید شمس 
الدین محمدعالم نشنیدم که نام یکیاز علمای شیمه نرد ایشان مذ کور شود از علمای مقتدمین و 
متاخر ین الاشیخ ابوجعفر طوسی وشیخ ابوالقاسم جعفری شپید سمید حلی قدس سرهما و میگفتند که 
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شیخ ابوالقاسم در اجتهاد مخالفت کرده در شانزده مسئله باشیخ ابوجعفر شيخ علی بن فاضل گفت 
دیدم سید شمس‌الدین محمدعالم را که تفرقی میفرمود وجمم نمینمود میان نهاز ظپر وعصر عرضکردم 
اک‌مولا و خداوندگار من شیعیان که در بلاد هستند جمم مینمایند ميان نماز ظپر وعصر فرمود [ نچه 
میکنند درست است و کسی را که شغلی ومپمی نباشد چون ميان هر دو جمع بکند وتفرق نماید 
جایز است شيخ فضل بن یحیی علی‌طیبی گفت که شیخ على بن فاضل گفت از زمانیکه در آن بقعه 
شریفه بود تاآن تاریخ که بیکدیگر رسیدیم درحله بودیم و این حکایت از او شنيدیم هشت سال 
ونیم بود شيخ فضل بن بحیی علیه| لر <ه» در آخر این حکایت مږگوید آنچه تر جمه‌ اش اپنست که‌سباس 
و ستایش خداوند تعالی را برمچتمم شدن ورسیدن من بدین شیخ بزر گواد و شنیدن من‌اینحکاپت‌را 
از لفظ کپر بار او ومحروم نشدنم از صحبت و خدمت آنکسیکه اورانظر بآن‌ناحية مقدسه افتاده‌است 
و سعادت حضور آن‌مکان شر بف مشر فگشته باآنکه خیراز سیمای او واضح و آثار تنقوی وصلاح‌از 
احوال او لای و نشانه ور ع‌وهدی از مجاری‌اطوار اوپیدا وعلامت صدق وصواب درهر باب‌ازم‌طاوی 
سخنان وفعاوی بیان اوظاهروهویدا بعدازسپاس ستایش خدای تعالی بر آن نعمت عظما وعطیه کیری 
ختم سخن بدین نمود که شیخ على بن‌فاضل از حله بیرون رفت شنید که اوقاتی چند در مسجد سپله 
اقامت کرد بواسطه وعده که بدو شده بود که مولد و موطن شيخ على بت فاضل از اقلیم 
ماژندران بود از بلده که آن را پریم میگویند و شیخ علی فاضل گفت رسیدن بدانجپت شریفه در 
ماه رجب بود ازسنه تسمین وستمائه 


مطلب‌دوم در ذ کر بعضی ازعلامات ظهور صاحب‌الامر (ع) و در ٹڈ کر بعضی 
از وقایع که درحین ظهور آنحضرت واقع شد 
مرویستکه روزی حضرت امیرالمومنین (ع) خطبه میخواند چون فار غشد فرمود سلو نی‌قبل‌آن‌تفقدونی 
یعنی سوال کنید از من پیش از آنکه مرانبینید صمصعة بن‌صوحان برخاست و پرسید یا" امیر المومنین 
دجال کی بیرون خواهد آمد فرمود این‌علمست که ازامور مختصه است شاید که رخصت در اظپار 
نباشد اما نشانپا و علامت‌هائی هست که‌همه هم متصل است از آنجمله فوت کردن وسهل ډانستن نماز 
و برطرف شدن امانت ورواج یافتن خیانت وحلال دانستن دروغ و افترا و رشوه خوردن و مشید 
ساختن بنا وفروختن دين را بدنیا وقطم صله رحم نمودن وتأبع هوا شدن و مشورت با زنان کردن 
و سفپا راامور عظیمه فرمودن وخون ريغتن را سپل شمردن و در آن زمان علم ضمیف باشد و 
به ظلم فر کنند وامراء فاجر شوند وزرا ظالم گردند و علما خیانت پیشه کنند و فقرا فسق 
را پیشه نمایند و شپادت زور شایمه‌گردد و منارها و مسجدها صعنگره دار گردد و مصحف ها 
حلی و زیور بهمرسانند و بهتان شایم شود و اتم وطفیان رونق کیرد و صف‌های نماز درهم‌شکند 
و بهم پیوسته باشد اما دلپا متفرن واز هم دور باشد ونقش عېد را سېل شمرده و خلاف وعده را 
آسان گیرند ژنان باشوهران در تجارت شريك باشند بسبب حرص بردنیا و آوازهای فاسقان بلند 
باشد واز ايشان شنوند و کفیل مپمات و رئیس قوم ارازل‌ترین ایشان و از تجار ترسیده باشندو 
بتقیه با ايشان سلوك میکنند و تصدیق دروغ امایند و کاذب صادق باشد و صادق خائف زنان به 
مردان ند شوند و مردان بزنان تشبه جویند ومردان بمردان کفایت و زنان بزنان رغبت نمایند 
و زنان چون مردان بر زین ها سوار شوند و در زمین ها گردند و گواهی دهند مرد ها بی - 
آنه از ایشان گواهی طلب نمایند و کواهی دروغ بکار آید و بی معرفتی و فقهی و علمی 
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حکم میکنند و فتواها دهند وعمل دنیا بررآخرت ترجیح دهند در آن زمان مردمان گر گان باشند 
پوستین بوشیده دلپای‌ایشان از مردار بدتر واز صبر تاختر باشد سس برشماها واچیست ای ممعاشر 
شيعه که در آن روز گار خودرا بکناری کشید و ببترین مسکنی وموطنی در آن وقت بیت‌المقدس 
است وزمانی بيا بد که مردم آرژو کنند که توطن درآ نجا ما ید پس اصبم بن نبائه بر) خاسته عررض 
کرد يا ام رالۇ منىن دجا ل کیست فرمو ددجال کسی است که :دیق کننده اوشقتی است وتکذ یب نما ینده 
اوسعید است ودجال ازاصفهان خروح کند وچشم راست نخواهد داشت وچشم چپ او در پیشانی خواهد 
بود مانند ستاره سورخ لفظ کافر درزیر آن‌نقش بر خری سر خر نك سوار و طی ارض بسرعت نماید 
بپر چشمه قدمش برسد بزمین فرو رود و اکثر تابعان او از اولاد زنا باشد و اصحاب طیلسان و | 
یپودان و آن ملعون باآنکه طعام خورد وگرد بازارها گردد بپر جا رسد کیت انا ربكم الاعلی ۱ 
و بقية‌انه که صاحب‌الامر باشد درحوالی شام که آن رافسیق خوانند درساعت سوم ازروز جمعه او | 
را بقتل آورند بعداز آن طامةالکیری است کسی پرسید یاامیر‌المومنین آن کدام است فرمود وقت 

برون آمدن داالارض است ازمیان صفا انگشتری سلیمان و عصای موسی با او است اگر آن‌خانم ۱ 
را بر پیشانی مومن گذارد نقش هذامومن حقا ظاهر گردد و اگر پیشانی کافر گذارد هذا کافر حقا 
نقش گیرد تامومن بکافر گوید وای برنو وکافر بمومن خطاب کند خوشا حال تو ای مومن‌دوست | 
میدارم که مثل توباشم فافوز فوزاً عظیما پس بلند کند داپةالارض سر خودرا و خافقین باذن اب تم | 
آن را بپینند و آفتاب در آن وقت اژء‌فرب طلوع کند و بمداز آن هیچ توبه قبول نشود و هیچ علمی 
ببالا نرود و بعد از آن حضرت امیر <(ع» این به‌را تلاوت فرمود ولاینفم تقسپاایما نها لمتکن آمنت | 
هن قبل کتب فی‌ایمانپا خبرا پس فرمود که از آنچه بعد از آن خواهد شد سوّال مکنید حضرت | 
رسالت (ص) مرافرمود که بجر غمرات و کسی دیگررا مطلع نگردانم نزال بن سيره آنجا بود از | 
صعصعه بر سید که معنی این کلام را نفهمیدم صعصمه گفت مر اد دا بة‌الارض کی است ڪه حضرت 
عیسی در عقب او نماز کند واو دوازدهم است ازعترت و نیم است ازفرز ندان امام حسین (ع) ومر اداز 
آفتاب که‌از مغرب طالع شود [ نعضرت است که ازمیان صفا بیرون میآید درمیان ر کن ومقام ظاهر 
گردد واو ميزان عدلوضم خواهدفر‌ود که احدی باحدی ظلم نخواهد کرد و گنای نخواهد پود 
که توبه بایدنمود و عملا ببر کت او مقبول‌است ببالا نمیرود که‌رد و قبولش ظاهر شود و ایت 
حدیث‌را بطریق مختلفه‌روایت کرده‌اند ودر تفسیر خلاصةالنهج مذ کور است که دابةالارض ازمیان 
صفا ومروه بیرون آید مؤمن‌را اژایمان‌او و کافر رااز کفر اوخبر دهد و در این حال تکلیف مر تفع 
شود وتویه قبول نگردد وابن عرو روایت میکند که‌هیچ مؤمن نباشد مگر آنکه دابةالارض او را | 
مسح نماید وهیچ کافر ومنافقی نبود مگر آنکه حتم کند ودر شب مشمر که مردم متوجه منی باشند | 
بیرون آید واز حضرت مرتضی على مرویستکه فرمود بخدا قسم که او را دم نباشد و محاسن داشته 
باشد واین مشعر استکه از بشر خواهدبود وصاحب معتد آورده که چون دنباله نزديك باخر رسد. 
خدا دا ةالارض رااز زمین بیرون‌آورد چنانکه ناقه صالح‌را از سنك بیرون آورد و آن دابة کویا | 
باشد ودر حدیث آمده که‌دا 1 وطلوع آفتاب ازمغرب متقارب یکدیگر باشند و هر کدام ڪه پیش | 
بوده آن‌دیگر درعقب ظاهر کردد واژ این‌عباس منقولست که از اشراط ساعت اول آیات سماوی | 
طلوع شمس بود از مغرب و آیات ارضی خروج دابةالارش که طول آن‌شصت کر باشد و چپار | 
قاکمه داشته باشد و ءوک‌های زرد و باريك براعضای او باشد مانند موی های بچه مرغ و دو بال | 
داشته باشد و در تيز روی هیچ مارب از او فوت نشود وهیچ طالب اررا در نیابد روی او چون 
خوك و گوش اومانند کوش فیل وشاخ اومانند گاو کوهی و رنك او چون رنك‌پلنك و کردنش | 











معحزخ حضرت‌صاحب‌الز مان(ع) - ۷۵,4 


چون گردن شترمر غ و سینه‌اش چون سینه شیروپپلویش مثل پپلوی بز ومیش دهش مانند دنه قوچ 
وقوالمش مانند قوائم شتر ومابت مفصلین‌او دوازده گز باشد بذراع آدم «ع» و ابو هرپره گفته 
الوان مختلفه دردابه باشدو مامین هردو قرن او یکفرسخ و برون آ ید میان‌صفا ومروه با کوه‌اجیاد که 
حوالی مکه است ويا وادی از وادی‌های تهامه ويا از بعر صدوم ودر حدیث دیگر وارد شده که 


از اعظم مسا جد هد مسجد | اجر ام رون آ.د ودر کتاب علامات اساعه مذ کون استنکه ازد کن خانه 


ی 
کعبه بير ون آ بد و مردم باو ەگرو تة واه مثل آفتاب سیر کند وباند شود وبعد از مه روز ثاث او 
یرون آید و از امیرالمومنت مرویست. : تاسه روز بیشتر ثلث اوبرون نياید وحسن گفته که خروح 
او تمام نشود مگر بعداز سه روز و به‌ضی بر [ نند که جز سر وگردن او بیرون نیاید و قول اشهر | 
آاست که تمام او بر ون آبد و روک شرق نماید و بآواز باذك am‏ کند که اهل شرن شوند و | 
باین‌طریق روی بمخرب وشام ویمن نماید و عصای موسی وخاتم سلیمات بااو باشد روی مومنان 
| را بعصا مس کند درخشان گردد وخاآم صلیمان رادر ميان دو چشم کافر ان‌مالد روی ایشان سیاه شود | 
وروی زمین کسی نماند مگر سفیدروی یا سیاه‌روی باشد و مردم پکدیگر را پنام و لقب نخوانند | 
بلکه سفیدر وی راکو یند اک بپشتی وسیاه رویرا گو بند ای دوزخی و از ابوصرحة انصاری روایت 
است که از حضرت رسول خد! (ص) شنیدم که‌فرمود این دابه راسه روز خروج باشد یکبار باتصای | 
مدینه برون آید وخیر او دربادیه فاش شود اما بمکه‌آید رسد و سد از عدت لويل ده که | 
ببرون ید و بارسوم مرده‌ان درمسیجد العرام بطواف مشغول شوند از جانب مسجد آوازی بمون | 
آید که میان ر کن بتی‌اسود وباب بنی مخزوم باشد ومردمان از اوبترسند و بگر یز ند وجمعی که‌جز | 
از خدای عر وجل نترسند دلیرانه تزد او آیند وروی هاشان روشن شود مانند سداره درخشان | 
بعداز آن رو بتواحی ارجز نهد هر که ویرا جوید بدو نرسد کسیکه از او گویزد فوت نگردد و | 
کسیکه دشمن خدا باشد از او بترسد و بنماز مشغول وخود رابوی نماید که نماز میگذارم وی از 
پشت اوآید و گوید اکنون نماز میکنی وداغی بروی نهد وبا مردمان مجاورت نماید و در حضر و 
سفر با ایشان بود ودر مالپای ایشان مشار کت نماید وم‌ومنان را از کافران بشناسند و در اندك 
فرصتی روی زمین را احاطه کند مرویست که حضرت موسی «ع> از حق تعالی در خواست ڪه 
دا بةالارض را بدو نماید سه شیانه‌روز رون می آمد ودر هوا میشد با خلقی مپیپ و منظری عحیب | 
موسی <ع> ازاو بتر سید ودها کرد تابهای خود فرورفت و نزد بعضی‌از اصحاب مادابةالارض كنايه 
از خروج صاحپ‌الزمان دع> که‌مپدی امت‌است ودو خطبة البیان از حضرت علی دع> واردشده که 


انا دابت‌الارض وید این‌قو است وتسمیه آن‌حضرت بدین اسم ازجهت [ است؟ه دابه بمعنی مابدت فی 


الارثن است یهئی چون‌حکم ااجی بار وج اوصادر شود فی‌الفور ازمسکن غیب خود بیرون آ پد و در 
رفتن سرعت نماید ودر اندك فرصتی روی زمين رااحاطه نماید حذیفه روایت کند. از رسول برسیدم 
که خروح دابةالارض از کجا باشد فرمود ازمسجدی که باحرمةتر ازاو نباشد نزد خدایعنی مسجد 
الحرام و عيسي از آسمان نزول کند ودر نماز بدو افتدا کند و چون طواف کند همه با وی طواف 
الارض از ؟ نجا برون آید ومردم را بنام کفر وایمان بخواند مومن را نقطه سفیدی برروی او زند | 
هه روی او ودانی گردد و کافر رانقطه سياه که ههه‌روی او سیاه‌شود و در کتاب اصول خمسه 
روایت استکه دجال کافری است ساحر درنهایت مپارت درعلم سر ودر زمان حضرت رسالت تواد 
شده روزی آن حضرت بدهی که دردو فرسخی مدینه مشرنه بود رسید فرمود ولادت دجال در این | 
ده خواهد بود نام بدرش صیاد و نام مادرش قطامه کوبت و ایشان همه بپودند و این حکایت 








۷ معجز ات حضرت صاحبالزمان (ع) 
روز جمعه بود و چپارشنبه آن هفته وقت زردی آنتاب دجال متو لد شد و چون بر زمین آمد 
فی‌الحال بنذست وحرف زد و خود را وصف کرد و هر که هر چه بخامار میگرفت میگفت و tT‏ 
فآنا بزرك میشد و یك چشش مثل‌دانه انگور که برروی آن‌باشد بیرون آمده چشم دیگرشممسوح 
ينی باطل و بازویش برابروهموار بود ریش داشت‌اورا دجال نام کردند دجال بمعنیدروغگووفر ببنده 
است در آن ایام عیدانه بن‌مسمود ومسصدین مسلم بدان ده رسیدند غوغای بسیار شنیدند ازسبب آن 
پر سید ند حقیقت حکایت را بدیشان گفتند ایشان برای‌دیدن او بدر خانه‌اش رفته دیډند که بر پیشانی 
او بخط صنم یزدانی نوشته که الکافر بای و بروایت دیگر كف ره بحرف منفرده پس از آن جا 
بخدمت حضرت پیشمیر «ص» رفته کیفیت را چنانکه دیده‌بودند بمرض رسانیدند روز دیگر آن‌سرور 
با ابن‌سعود و عمر بدان ده‌رفتند تا بدرخانه دجال رسیدند عمر دررا در حلقه ژد مادر دجال آمده 
ایشان را بدرون برد حضرت خام الا نبیاه با رفیقان تمچید نموده حم دخان رابخاطر گر فتند تا دجال 
را امتهان کنند که چه میگو بند چون داخل خانه شدند دیدند که دجال مربع نشسته بادزنی گرفته 
خودرا باد میز ند و لحظه‌بلحظه بزرك میشود وبا مردم از هر باب سخن میگوید حضرت رسول خدا 
فرمود ای دجال شپادت ده که من رسول هايم دجال کفت تو برسالت خدا ازمن اولی تر نیسقی تو 
شهادت ده که من خدایم سید عالم فرمود تعالك یاملسون هلاك شوی ای ملمون ومرتبه دیگر آن را 
بشهادت دعوت فرمود جوابش همان بود مرتبه سیم فرمود بگو لاله ای محمداً رسول اڅ دجال 
همان بیپوده اول ودوم را گفت چون آن حضرت از اسلام او ایوس شد از آنجه بغاطر گر فته 
بود استفسار فرمود دجال باستعمال گفت الر وحم‌الد خان حضرت مقدس نبوی ذرمود قاتلك ابه پس 
عمر شمشیری‌بر سر دجال زد اصلادراو اثر نکرده‌شمشی بر گشت و برسرعبر آمدچپار انگشت در آن 
نشست و خون بر سرو روی عر ريخت حضرت قرمود ای عمر تتوانی برای رد قضای خدا 
چاره انگیخت پس دست مارك برجراحت او گذاشته دعا نمود في الحال جراحت بصحت مبدل شد 
چنانکه گویا هر گز نبوده واز آنجا بیرون آمده بمدینه مشرفه نوجه فرمود دجال بدفعال از عقب 
آن معدن کمال وجمال نعلت عدوان پوشیده وعصای طنیان بدست گرفته بجانب مدینه رفته و چون 
خلایق آن خلقت عجیب وهیبت غریب‌را دیدند گروه بر او جمع گردیدند دمال بسر کوه دوید و 
سنگی گران برداهته بسرراه ایشان گذاشت ودر میان محبوسشان گردانید عمر عنان عزیمت بچانب 
مدینه تافته ترسان و گریزان بخدمت حضرت رسالت شتافته حقیقت حال را بخدمت حضرت معروض 
داشت که دجال بطال جممی مؤمنان رابسحر در کوه محبوس کرده آن‌حضرت متوجه کوه گشت دست 
بدعا بدرگاه اجابت برداشته عرض کرد خدایا شر این شریر راازامت من دفع کن تا وقتیکه خود 
میدانی فی‌الحال مرغی فرودآمده دجال را چنگال نکال درر بوده و باوج هوا برد وهر چند دجال 
تضرع و ابتپال مینمود که ای محمد مرا از عذاب این عقاپ دهائی lae‏ فرما از تازیانه اشارت 
آن یگانه بشارت بی دریی بدان‌مرغ فرزانه میرسید که آن‌را ازاین دیاردورتر برید گویند آنطیر 
فرخنده سیر اورا آن‌قدر دور گردانید که بدریای طبرستان رسانیده و در جزیره انداخته در آن‌جا 
محبوس کرد بروایت دیگر بعداز دعای آن‌سرور جیرئیل آمده آن بداختر را وفتیکه در میان بپود 
نشسته بود وبدر ومادر و ةرم آن‌کافر میدید ند و میکریستند جبریل او را میبرد تا از نظر ایشان 
پنپان شد ودر آن جزیره انداخته محبوس کرد والحال در آن جا بز نجیر وغل است تاوقتیکه امر 


البی بجر وجش تعلق کیرد. 





معجزات حضرت‌امام‌دو از دهم(ع) ۲ 


£ در کتاب صحاح مصابیح و زهرةالریاش ذکر کرده که تیمم داری روزی 
در خدمت حضرت غاتم الا نبياء نقل میکرد که وقتی باسی نفر در کشتی بودیم کین بطلاطم امواج 
شکسته مابتختهٌ باره چسییده بجز یره انتادیم و بروایت دیگر کی یکماه در دریا سر گردان شد 
در آ خر بجز یره رسیدیم در [ نجا خری دیدیم آنةدر بزرك بود که اگر پیش سرش بودی دمش را 
ندیدی سرش مانند سر شتر ورویش بشکل وروی آدمی و پشتش چون پشت گاو و تمام بدنش کل 
گل بقدر درهم گفتم سبعان‌امُ هر گز حیوانی بدینصورت ندیده‌ايم آن خر بزبان آمده گفت دجال 
که سوار من است ازمن عجیب ار است کفتم کجاست گفت در ایناصر که مینماید پس بجانب قصر 
رفتیمٌ شخصی رادیدیم که بدان برد گی کسی را تيده بودیم يك‌چشم او مسوخ بوجهی که شکاف 
نداشت ودر ميان دودستش موی بر آمده مثل نيزه و بر بیشانیش نوشته کافر باه و از پاشنه تا 
بزانو بز نجیر ویند ودست راستش بر گرفن و بغل بسته ميان زمی وآسمان معلق ایستاده چون ما 
رادید فریادی عظیم کرد ویر بادگشت که از آنجا پرشد چون ساعتي گذشت تسڪين یافت بمن 
گفت تمیم‌داری توگی گفتم بلی و احوالی. چند بر سید بعد از آن كفت مدد را دیده کفتم دام 
محمد گفت نبی تپامی عربی که تولدش در مکه بوده و بمدینه هچرت نموده صاحب لوای شفاعت و | 
حوض کرامت راچون بآن‌حضرت برسی تصدیق ا وکن وبدو ایمان آور و این نصیحت که ترا کردم 
هیچ کس را نکردم بروایت دیگر مصابیح پر سید که عرب بااو حرب کردند گفتم آری کفت بر چه 
قرار گرفت گفتم بسیاری از ایشان اطاعت کردند گەت خیرشان در اینست بعد از آن گفت که | 
نزديك است که مرا اذن خروج دهند و همه روی زمین راچپل شب بگردم بعد از آن الاغش را 
که حسام نام داشت طلییده پیش آمد ژزانو بزمین نهاده گەت این چند کس را بر داد ودر زمین | 
خودشان فرود آر ما برآن سوار گشته دریکساعت بمدینه رسيدیم پس تمیم که نصرانی بود بخدمت 
حضرت رساات «ص»> رفته ایمان آورد این بود حکایت ولادت دجال اما کیفیت ظپور بد مال و 
سایر احوال آن بطال بنهوی که دراحادیت واخیار آمده اینست که سه سال پیش‌از خروج آن ملء‌ون 
خدای عزوجل درسال اول آسمان‌را امر فرماید که‌ثاث باران رانگاه دارد و زمین را فرماید که 
ثلاث ذرع وگیاه را نرویاند وسال دوم آسمان وزمین هر کدام دو تلث بر کت ورحمت را قطم کند 
وسال سوم يك‌قطره باران نايد و يك برك گیاه نروید و بعداز آن دجال خروج کند و از بعضی | 
اخیار چنین مستفاد میشود که خروج دجال بیش‌از ظهور وغروج حضرت صاحب‌الامر خواهد بود و | 
در بعضی دیگر ازروایات وارد شده که‌خروج آن کافرهیجده روز قبل از ظپور آن حضرت است | 
بپر تقدیر وفتبکه خروج 3 اول برسر کوهی نشیند و بآواز پلند فر یاد کند که آوازش بپزار 
ذرسخ رسد و بار دیگر مره زند که همه ابرار واشرار بشنوند و سه روز و نیم و بروایتی چپل 
روز برسر آن کوه توقف کند تااسباپ اضلالش مپیاشود پس‌از کوه فرودآید و بر آن حمار سوار | 
شود وآن الاغ چنانکه مروی‌است يدنش گل گل سرخ است وچپار دست و پایش تا زانو سياه و 
اززانو تا سم سفید ومیان دو گوش اوچیل ميل فاصله دارد که هر سه میل راه يك فرسخ است و | 
بلندیشن اززمین هفت فرمخ ودرازی سی فرسخ وهر گامش بك ميل که سه کامش یکفرسخ باشدو | 
درمیان هردو گوشش جیمی ازخلق بنشینند آن‌کافر ب. آن خر سوارشودوعصائی از نقره که طو لش 
بگفر سخ باشد در دست گبرد و سعر ازهر موی خرش همه و سازی در کمال خوشی بر آید و | 
ك کوه بزرك از طرف راستش بپر جا که رود روان شود که در نظر باغی 
آراستگی پر ازانواع نمت‌ها و میوه‌ها و از هرجانب جوئی جاری شود که ارواح بینندگان از | 


نماید در غایت 








Pe‏ معجز ات حضرت امام‌دوازدهم (ع) 








دیدنس پرواز نماید واین باغ‌را بہشت نام کند واز جانب چپش گوهی دیگر پر از آتش ومار و 
عقرب وانواع حشرات ارض واصناف عذاپ و آنرا دوزخ نام‌نهند وبآواز بلند فریاد کند من خدای 
بیپمتايم هر کس اطاعت من کند وبمن ایمان آورد اورا داخل بپشت خود کنم و بانواع تمتا 
متنعم گردانم و هر که اطاعت من‌نکند بدوزخش اندازم حرام‌ژزادگان و امثال ایشان بدو گروند و 
ازسایر مردم بسیاری باوجود اينکه میدانند که اوکافر و کذاب است چون چند سال است که‌قحطی 
وتنگی دیده‌اند و آنهمه مشقت و گرسنگی دیده‌اند و [ نقدر قوت ایمانی هم ندارند و از مشاهده 
آن بپشت ونعمت ازپی اوروند و جمعی دیگر که عقل وشعور ندارند ودر دل شك و شبپه دارند 
از این کارها وسحرهای دیگرش‌مثل اينکه از آسمان باران‌بارد ومردگان را در نظرخو یشان‌چنان 
نماید که زنده میگرداند و هرچه بخاطر گیر ند بنگو ید وامثال اینها که سور بکند فر پپس خورده 
بر سرش.جمم شو ند مجلا اکثراهل عالم مطیم و منقادش گردند ودر چہل روز تمام عالم دا طی 
کند سوای مکه معظمه ومدینه مشرفه و بیت‌المقدس وقتی که میخواهد داخل مدینه شودبامر الپی 
ملائکه با حربه‌های عذاپ براو حمله کنند چون می‌دانند که ملالکه هستند وبامر خدای عزوجل منم 
میکنند باایشان بر نمی آید عزم مکه معظمه وخراب کردن خانه کبه میګند چون نزدبك مکه شود 
حضرت عیسی(ع) از آسمان بغدمت حضرت صاحب الامر (ع) آید و آنوقت نماز باشد آن سرود 
بحضرت عیسی (ع) گوید پیش ‌بابست تا باتو نماز بگذاريم حضرت عیسی(ع) فرماید که مارا نمیر سد 

بر ام محمد مقدم شویم تو پیش باش که توئی حجت‌خلایق تا همه با تو نماز کنیم ہی حضرت 
صاحب‌الامر < ع» امامت فرموده حضرت عیسی (ع) وسایر موّمنان با آن‌سرورعالمیان نماز کنندو بعد 
از نماز حضرت عیسی(ع) یامر آن‌سرور متوجه دجال گشته باحر به که از آسمان آورده دجال‌رابکشد 
مروی است که چون حضرت عیسی براو حمله کند بگریزد پس جناب اقدس‌الپی زمین راامر فرماید 
که آنرا بگیرد ونگذارد که يك گام بردارد تاآن حضرت برسد واورا بکشد و در روایت دیگر 
آمده که حضرت صاحب‌الامر (ع) خوددجال راکه مامون باشد بچپنم فرستد بپر تقدیر بعداز کشتن 
آن‌کافر آن لشگر مظفر حمله بر سپاه دجال آورده بيك حمله همه ايشان را بکشد و هر که 
بگریرد و بگوشه پایشت دیواری یا برسنگی و هرجا که باشد پناه برد وپنېان شود خدای‌عزوجل 
آن موطشم را بر آورده گوید که لان کس در پناه من است او را بیرون آورده از عقب دجال 
بجپنم فرستند نا يك نظر عاپاك درووی زمين نباند وجپان ازرحبس آنها پاك شود و ازعبدانه بن 
عبر مروی استکه روز حضرت پیغمبر (ص) بعداز :ماز بررخاسته روان کشت اصحاب در ملازمتش 
میر فتند :۱ بدرخا نه رسد حضرت درآ نشانه را زد پیر نی در آمد وگەت چه میغواهی یا ابوالقاسم 
فرمود یا امعبدالله رخصت میدمی که عبدايله را ببینم گفت در آئید چون داخل شدیم دیدیم که 
شخعصی ضر بقدیفه فرو برده وخود بخود حرف میز ند پیرژن بدو گفت ساکت شو که حضرت محمد 
(ص) حاضر شده که ترا ببیند پس حضرت فرمود بگو اشهد ان‌لااله الاب وانی رسولاي گفت تو 
بدین امرسزاوارتر از من نیستی وروز دیگر حضرت همانوقت با اصحاب آمده او را بر بالای‌درخثی 
دید که ,آواز بلند چیزی‌میخواند پیره‌زن بدو گەت حرف نزن واز درخت بز پر آی که محمد «ص» 
حاضر شده پس ساکت شد حضرت رسالت (ص) حرف شپادت بدو فرمود وهمان جواپ شید .روز 
سوم آمدیم درمیان گوسفندان بود و آوازی میک د چون آواز کلاغ و گفتگوی سابق گذشت 
حضرت رسالت «ص» بدو فرهم‌ود اخسا و باز فرمود تورا مپلتی داده وبه آرزوی خود نخواهدرسید 
آنچه مقدر شده از تو بفعل آمده ودر هرسه روز آن حضرت باصحاب خود میگفت خدا این زن را 
از رحست خود دور کند اگر نمی‌بود مرن شما را خبر میدادم که این او است و در روز آخر 


معجز ات حضر ت‌امامدو ازدهم(ع) PP.‏ 





فرمود حق‌تعالی هیچ پینمبری رایدنیا نفرستاد الا آنکه ترسانید قومش‌را از دجال !ولیکن اورا در 
این‌امت ظاهر آسخت گردانیه واو بیرون خواهد آمد بر خری سوار خواهدبود که میان هرد و گوشش 
يك‌میل مسافت خواهدداشت وبپشتی ودوزخی و کوهی از نان ونپری پر آپ همراه او سیر خواهد 
نمود وا کثر تایمان او ازیبود و زنان اعراپ باشند و در جمیم آفاق سیر خواهه کرد بغیر از 
مکه ومدینه که قدمش بعرمیرت نخواهدررسید و اناربڪم الاعلی خواهد گفت هرگاه امر او 
بر کسی مشتبه شود باید بداند که حق‌تعالی اعور نیست وبر خر سوار نمیشود و شيخ بن بابویه 
علیه‌الرحمه بعداز نقل این حدیث فرموده عجبست که مخالفیت واهل عناد تصدیق مثل این خبر در 
باب دجال مینماپند ودر کتب خودنقل میکند وبقای او وغایب بودنش دراین مدت استبماد میکنه با 
اینهمه احادیث و نصوص ازحضرت رسالت واصحاب عصمت(ع) که درشان آنعضرت واتشده و آن 
این نیت الانعصب وعناد واطفاء نوراله ودشمنی باحضرت رسالت پناه(ص) چنانکه ملاحده و پراهمه . 
ویپود و اصاری میگفتند که معجزات ودلاگل رسول‌اننه نرد ما ثا بت نشده و بصعت نه پیوسته اهل 
سنت نیز میگویند این‌احادیث و اخبار پیش مابثبوت نرسیده و هرچه ازقول آن طوائف برما لاژم 
شود ازاینها نیز برایشان لازم خواهد بود ومییگو بند عقل ما تجوپز نمیکند که در زمان ما عمر 
کسی بد ین مق ار برسد باآنکه رسول‌خدا فرمود که هرچه درامم سابقه وات‌شده در این امت نیز 
واقم خواهدشد هذاالنعل بالنعل ودر انبیای سابقه همر نوح نبی بپزار و پانصد سال و انبیاه دیگر 
بوده‌اند وهستند وامیحاب کپف سیصب‌دسال ز ندهدرخواب بود ندهمه راتصدیق میکنندالاصاحب الامر 
را و یابی الل الاان یتم نوره ولو کره المشر کون ودر تفسیر خلاصة المنهح مذ كور است که‌اسماء 
بنت زید! روایت کرده که جمعی احوال دجال رااز حضرت رسالت (ص) برسیدند فرمود که او 
آدمیست از آدمیان دیگر بقد بلندتر وبجثه قوی‌تر ويك چشم‌دارد وآیات ظپور او آنست که مردم 
بسه‌سال پیش‌از خروج او بقدط وغلا دچار باشند سال‌اول آسمان از آنچه بارد ثلث باز دارد زمين 
از[ نچه حاصل دهد ثلثی نگاه‌دارد ودر سال دوم دوثلث باز گیرد درسال سوم اصلا باران نبارد و 
اززمين گیاه نرویانه واکثر جانوران از گرسنگی بير ند ابوامامه گوید روزی رسول خدا «ص» 
خطبه خواند بیذتر خطبه آن‌حضرت دربیان حال دجال بود واز آن جبله فرمود ای مردمان درزمين 
هیچ فتنه ازفتنه دجال زیاده‌نیست و حن‌تعالی هر پیشمبری را که فرستاده. است او را از فتنه دجال 
تویف داده اضت من‌پیشبر آخرالزمان‌هستم وشما آخرین امت یسکن که‌دجال درزمان شما بیرون 
آید اگرمن باشم اورا بحجت‌الزام نمایم واگر شما باشید جهدکنيد تا اورا بحجت ملزم گردانید 
وچون وقت خروج او دررسد ازمیان دو کوه شام وعراق بیرون آید و لشگر خودرا از دو طرف 
بفرستد ودعوی نبوت ور بو بیت نه‌اید ودر ميان چشمپای او نوشته باشد که اوومید ازرحمت‌خداست 
وهر مرمن که اورا بیند آپ دهن برروی اواندازد وبا وی سەر بسیار باشد و بیشتر خلق متاست 
او کنند مکر کسیکه خداو ند اورا ازشر او نگاه دارد وبا وی بهشتی ودوزخی با شدهرمومنیکه بدوزخ 
وی گرفتار شود باید فواتح‌قرآن رابخواند تاآتش بروی اثر نکند مدت ملك او چپل روز باشد 
بعضی از آن روزها برایر چندسال باشد و بعضی دیگر قر از سال و برخی مقدار چند ماه 
وبعضی برابر هفته و بعضی بقدار روزی بعضی بقدار ساعتی و روز آخر بقدر گرفتن آتش 
باشد در چوب خشك و دیوها داشته ,اشد که بصورت آدمیان متمئل شوند پس یکی راگوید کهاگر 
پدر مادر ترا ژ نده گردانم بر بو بیت من اقرار کنی گوید آری فی‌العال بعضی از دیوان بصورت 
پدر ومادر اومتشکل شو اد واو را گویند ای فرز ند متا بمت ا وکن که آفر ید گار تست الحاصل آن 
ملعون تمام شپرها را مسغر گرداند جز هکه ومدینه چون‌قصد آن دوشپر کنداز آسمان فرشته بیاید 





۴۰۳ معجزات امام دوازدهم (ع) 





واو را منم نماید آنگاه زاز له پیداشود هیچ منافق درمدینه نماند الاآنکه بیرونآبد وتایم دجال 
گردد ومردم آنروز رایوم‌الاخلاصس کو زد امشر يكث عرضکرد پارسو لاله آ نروز موّمنان کجا باشند 
1 فرء‌ود بناه به بیت | امقدس بر اد دجال بیا ید lei Ty‏ را احصار کند بس حضرت صاحبآلاهر بر ایثان 
ظاهر شود وقت :از بامداداقامه بگوید و باایشان بنماز مشغولشود وچون فارغشود حضرت عیسی (ع) 
از آسمان نزول نماید ودر سایر نمازها با نعضرت اقتدا کند پس درشپرها را بگشایند و با دجال ۱ 
ملمون هفتادهز ار جحود مساح شود وچون حضرت عیسی(ع) از آنشهر بیرون آید دجال بگریزد و آن 

را درحوالی کپ ۲:۳ وبکشند ولشگرش درپس حصارها پنپان شو ند حق "ه) آن حمبار ها را ا 
بسن در آورد تابا مومنان‌گویند که دشمنان شمادر ,س ماگر پخته‌اند وآ نروز مومنان‌داد خودرا از 
کفار بستانند وخدا حقد و حسد ازدل موّمنان بردارد تاهمه یکدیگر رادوست دارند و بعداز آن‌هیچج ۱ 
کافر درعرصه دنیا نماند وحق تمام‌عالم رامملو از نعمت گرداند 


فصل علی بن عبدالرحمن بن عبد له 
از ابی‌الجارود واو ازامام محمد باقر دع روایت نموده که تحضرت فر موده که قاگم آل مد در ا 
این امت مالك دور زمین خواهدشد وسیصد سال پادشاهی روی زمین خواهد کرد و همانقدر ڪه ۱ 
اصحاب کپف درآ نمدت درغواپ بودند حق‌تعالی کشاده میگر دا ند شرق وغرب مین را بجپت او ۱ 
واز بری شمشیر اودینی نخواهدبود الادین محمدصلی ان علیهو آله محمدین بابویه‌ی | 
فیح طو سی ره بسندهای معتبر ازحضرت علی‌بن موسی‌الرضا روایت ڪرده‌اند ڪه آن حضرت | 
فرمود ؛اچار است شیعیان را از فتنه عظیمی که در آن فتنه سمیاری از شیعیان خاص ازدین بدر روند | 
وآن دروقتیست که سەن از فرز ندان من‌وفات یاید و بعداز آن امام‌ایشان غا یپ گر دد و اهل آسمان 
وزمین براو بگربند وسیاری ازمومنان براو دل‌سوخته ومحزون باشند وچشمه زلال امامت منبعش 
ازایشان مخفی باشند وچون وقت ظپوراو شود در ماه رجب سه آواز از آسمان بر ایشان برسد | 
که نزديك ودور بشنوند بکمدا بدینمضمون که الا لعنةابثه على قوم الظالمین البته لت البی | 
ثابت است برستمکاران صدای دوم ازفة الازفة یعنی نزديك شد امری که آنرا بنزدیکی وصف مى | 
کردند یا نزديك شدنی بود صدای‌سوم بعداز مدتی ظاهرشود در پیش قرص آفتاب و صدا رسد که | 
هذا امیر المومنین فذ کر فی‌هلات الظاامین معنی امیرالمومنین که بر‌گشته بدنیا تاهلاك کند ظالمان | 
رایس در آن وقت فرج موّمنان بر سد" و مرده‌ها آرژو کنند کاش زنده میبودیم وخدا سینه‌های مومنان ۱ 
رااز کینه‌های منافقان وغمهای ایشان‌نجات دهد و در احادیث معتبره وارد شده که آن حضرت در | 
روز شنبه عاشورای محرم ظاهر شود ویشت بر حجرالاسود اندازد واول کسی که با او , بيعت کند 
جبرگیل باشد که بصورت مرغی سفیدبال شود وبیعت نماید پس‌جبرئیل یکپای خودبر کمبه و یکیای | 
بر بیتالمقدس وبه آواز بلند ندایی کند که همه‌خلاین بشنوندا وند این‌باشد اتی امراله فلا تعجاوه 
یعن ی آمد امر خدا پس‌طلب زودآمدن اومیکند وبروایت دیگر جبر "بل بنام ونصب قائم دع> ندائی | 
کند که هر که درخواب باشد بیدارشود هر که نشسته باشد برخیزد هر که ایستاده باشد ازدهشت بنشیند 
ودر احادیث بسیار واردشده که پنج علامت پیش از ظپور مهدی(ع) خواهد بود صدای آسمانی و خروج | 
کردن سفیانی فرورفتن لشگر اوبزمین کشته‌شدن نفس ز کیه ازسادات حسینیه در پیش کمبه یا در | 
کومه خروج ردن یمانی از جانپ یمن و در ساعتیکه خروج کند سیصد و سیزده تن از | 
نیکان شیعیان از شپرهای مختلف از اطراف جپان نزد آن حضرت حاضر شوند یعنی شب از میان 
رختضواب خود ناپیدا شوند و صبح درمکه حاضر باشند و بعضی علاینه برابر سوار شوند ودرهمان | 











معجز ات‌حضرت‌امامدو از دهم(ع) ۵ 


۳ نزد اد حاضر شو ند وحضرت سیصدو سیز ده ش مشیر اتی راهان 4 چ ا اد که بر هر 
شمشیری نام آنشخص وپدر و کنیه و نسبش نوشته باشد وازجمله علامات ظہور آ تحضرت گر فتن آفتاب 
است در نيمه ماه رمضان وگرفتن ماه در آخرش هردو بغلاف عادت وقواءد منجمین ویکی فرو دفتن 
مردم در بیدا چنانچه بعداز این بیاید ویکی درهغرب ویکی درمشری ایستادن آفتاپ در مان آسمان 
ازاول زوال تااواسط عصر وطلوع کردن آفتاب از جانب مغرب وظاهر شدن ستاره دم‌دار درطرف 
مرن که‌روشنی دهد مانند ماه پس‌ختم شود بحدی که نزديك باشد ازدو طرف بیکدیگر بر سد سر خی 
در آسمان اهر سد و باطر اف آسمان منتشر شود واکش طولانی درطرف مشرق ظاهر شود سه روز 
یاهفت روز به‌اند وعر بان برشهرها مستو لی گردند واهل مصر بادشاه خود را بکشند وسه علم خلافت 
وبادشاهی درشام بلند شود وعله‌پای بنی‌قیس وعرب داخغل مصر شو ندوعامهای قبیلة کنده از عرب 
متوجه خراسان شوند وشصت نفر دروغگوی بهمرسند که «مه‌دعوی پیغم‌بری کنند و دوازده علم‌از آل 
اببطالب بلند شود که‌همه دءوی آمامت نمایند وباد سیاهی در بغداد در اول‌روز بلندشود وزلز له‌شود 
که ا کشر شهر برزمین‌فرورود غوف وقتل وطاعونو کمی اموالزراعات ومیوه برعراق مستولی‌شود 
وماخی زرد درغیر وقتش ناز اشود وطاانه از عجم باهم جنك گناد وخون سيار درمیانشان ر بخته شود 
جماعتی ازاهل لداعت بصورت»ءدون وخوك مسخ شو ند. 


فصل از جمله علامات فیام قائم 

آنست که منادی دا کند درشب بيست وسوم ماه مبارك‌رمضان باسم قائم آل مد ډص» که ااحن 

مع على وشیعته ودر آخرهمن روز منادی شیطان ندا کند که الت تیان و شیته پس آنهبا که 
6 یقین نباشنه ودلهاشان برض شك وشبهه ا باشد بصدای دوم گمراه شو ندو [ نها که‌صاحب 
یقین باشند واحادیث اهلییت را شنیده‌اند که ندای دوم شیطانست و اعتقاد بفرمودهٌ ایشان داشته 
با شد برایمان ثابت بمانندودر حدیث دیگروارد شده که ۲ نحضرت درمیان ر کن و مقام ظاهر شود 
وجیر گیل بااو آنجا حاضر آید وشيعهً آن حضرت رااژ طرف زمین بخدمت او خواند و باعر حق 
تعالی سیصد و سیژده او ن در آن بحضور صاحب الامر «ع> حاضر 1 یت چپار تر از پیغمیرآن 
حضرت عیسی «ع> از آسعان بام ځا نه کعیه نز ول کند از نردبان بز بر ید وادریس نبی و خضروالیاس 
وچپارتن ازفرز ندان حسن بن علی ودوازده تن اولاد امام‌حسین وچهار تن‌از مکه و مثل آن از بیت 
اامقدس ودوازده نز ۷ ازشام ومثل آن از یمن وسه نفر ازآذر بایان وسه تفر از عروه و سه تن 
از بنی حیه وچپار تن ازبنی تمیم ودو نفر بنی‌اسد وهفت تنا بغداد و چپار کس از اولادعقیل‌ومثل 
آن از و اسطوهفت‌تن‌از ,صر ه‌وم‌ثل آن‌از کوهستانبصره وشش تن ناحیه بصره سيه تن از خرماستان 
مثل آن جرجان ومانندآن‌ازری‌دوازده‌تن ازقم یکتن اصفپان e‏ تن کرمان یکتن از مگران 
سه تن موالید سه تن ازمر و پنج ٿن هندوستان صه‌تن قزوین مدز,او از ماوراء لثهر و سه‌ترن از حبشه 
ودوازده تن از کوفه وچپار یی نیشابور ودوازده تن ازسبزوار هفت تن از طوس وسه تن از 
دامغان وچپار تن کوهیابه ری ومثل او ازمصر وهفث تن ازشیراز ودوازده نفر طبرستان سه تن‌از 
حلب وچپار تن از کوس که این جمله سیصد و سیزده تن باشند ظاهر همگی یکی و باطن همه 
بکی تن ومال فدای بتگن‌یگر کتند وحضرت حجت<ع> جامه سفیدپوشیده باشد وانگشتری در دست 
یکی ازحسن بن علی نقش آن انی وائق بر حکمت ویکی ازحسین بن على عليه السلام انامستچیر 
یاامان الخائفین روز بنجشنبه ظپور نماید وروز جمعه وقت نماز ظهر خروجح کند ذوالفقاد حضرت 











۴6 معجزات حضرت امام‌دو ازدهم (ع) 





علی دع» در کمر وزره جعفر طبار دز بر و قضیب بیغمیر دردست سه علم همر اه داشته باشد بر یکی نوشته 
که الیوم اکملت لکم د پنکم و امت علیکم اعمتی ور ضیت آکم الاسلام دینا برعام دومنقش باشدیوفون 
پاالنذر و یخافون یوماکان شره مستطیراً وبرعلم سوم نوشته باشد که لاله الااینه ممدآرسول‌الهعلی 
ولی‌انه ووصی رسوله والحسن والحسین والتسمه من‌ولد حجج الله ومنادی صاحب‌الامر(ع)ندا کند که 
هیچکس طعام وشراب همر اه بر ندارد وسنکی که موسی بن ع.ر آن‌همر اه هیداشت بر شتر بار شده‌همراه 
آ اصطرن باشد ودر هرمنز لی فرودآبد چا از آن سنکها روان باشد و هر گر سنه ڪه از آن 
بخغورد سیر بشود وهر تشنه که از آن آب بیاشامد سيراب گردد وجمله لشگر و چپار پایان را آب 
کافی باشد تاوقتیکه به‌نجف اشرف فرودآید وعصای موسی دردست آن حضرت باشد و هرمعجزه 
که درزمان موسی ازآن صادرمیشده دردست آن‌حضرت نیز همانها بظهورآید بلکه معجز ات انبیاء 
همه از آن حضرت ظاهر شود و مؤید باشد بنصرت از جانب‌الله وزمین در زير قدم آت حضرت 
توردیده شود و کنجپائیکه در آن نهان است ازخود ظاهر سازد و آوازه آ نحضرت بشرق وغرب 
برسد و حق‌عالی دین اورا برسایر دین‌ها مسلط گرداند اول کلمه برزبان مبارك جاری فرماید این 
باشد که بقية‌اُ خيرلكم ان کنتم مومنین وبعد از آن فرماید انا بقیةای و خلیفة‌انُ و حجة علیگم 
وسلام نکند هیچکس باومگر بدین طریق که السلام عليك یا بقيةا فی‌الارض ودرروی زمین هیچ‌جا 
سجده غیر ازواچب الوجود نباشد وهر بتی وصنمی که بوده باشد آتش در او افتد بسوزد و از 
علامات ظپور حضرت صاحب‌الامر <ع> خروج سفیانی‌است ازجانب شام و خروج پمانی از شهریمن 
وڪشته شدن سری از آل محمد درمیان ر کن ومقام که ناماو محمد بن الدسرن الز كيه باشد واز 
حضرت امام جعفر صادق (ع( مروی استکه فاصله درمیان قتل نفس ز کیه وخروج تالم بیش از پانزده 
روز نباشد ونير از آتعطظرت مروی استکه فر مود گرویامی بینم که سفیانی رحل خودرا در رحبه 
کوفه انداخته‌است ومنادی او ندا کند که هر که سرمردی ازشیعیان علی رابیاورد او را هزار درهم 
بدهم پس همسایه درحق همسا یه خود جېد کند و کوید از [ نپاست و ثردنش را بزند و هزار درهم 
بگیرد وغمازان شما یمنی شیمیان درآن روز نباشد الا فرزندان زنا و از صاحب برقع بشیمیان 
من چورها برسد برسیدند که صاحب برقم کدام‌است فرمود شخصی‌از مردم شما ڪه از زنا بهم - 
رسیده وبرقع بېندد واو شمارا شناسد وشما اورا نشناسید تا آنکه براسبی اباق حضرت صاحب 
الامر سو ار شود ودر ظپر کوفه نزول کند ودفع دشمن نماید وعدد لشگر او بصد هزار برسد و 
هفتاد هزارچشمه در کوهپا و بیابان‌ها بقدرت حق‌تعالی جاری گردد که لشگر او را تعب بی آبی 
نباشد وچهل ونه ميل وسعت لے گر گاہ قائم است ودر تمامی اشگر آن حضرت مخنس و دیوث و 
خمار وفاسق نباشد وهفتاد هزار قرآن خوان در لش گر اوبتلاوت مشغول باشند و نماز به جماعت 
ادا مشود و [ نحضرت بخلق محمد وسغاوت على وژهد حسن وشجاعت حسین وودع زیت العا بدین 
باخلق ز ندگانی کند و محمد بت زیدالکوفی نیز روایت کند از حضرت امام جعفر صادق «ع» که 
"نعضرت فرموده هفت کس از فرز ندمن‌یعنی اژحضرت صاحب‌الامر دع» معجزه خواهند خواست‌اول 
شخصی از ماوراءالنپر از آننحضرت معجزه الیاس خواهدطلبید وامام < ع> ومن بتو کل على ان فهوحسبه 
گفته ازروی آب ازاین‌طرف دجله بآ نطرف خواهدرفت وموژه‌اش تر نخواهد شد آن لمين گوید 
که جادو گر است واینفعل جادوگری است پس امام (ع) بآب‌حکم فرماید که اورا بگیرد و هفت 
روز در آپ زنده باشد وفریاد کند که این‌جز ای آنکه امام زمان را انکار کند دوم مردی باشد 
ازاصفهان که از [ نعضرت معجزه ابراهیم خلیل‌خواهد آ"نعضرت امر کند تا آتش عظیم بر افروزند 
و این آبه بخواند فسبحان‌الذی بیده ملکوت کل شثی والیه ترجمون و باتش داخلشود وسلامت 


eg ETRE acta سس تست‎ 














مەج زات حصرت‌صاحب از مان (ع) FV‏ 


1 موق | بل آتملعون گزریه این سحر است امام (ع) آنش‌را امر فرماید تااورا بگرد و او در آش 
| سوزد گو دا يست جز اک آنکه منکر امام عصر شود سوم شخصی باشد ازفارس چون عصای موسی 





را در دست آ نحضرت رمف کو رك هعجز دو سى (ع از او میخو اهم ضرت فائم (ع) این آبه‌راتلاوت 


فرماید والق عصاك فاذاهی ثعبان مبین وعصا را بیندازد درحال اژدهائی شود آنملعون ګوید آشت 
جادو گر است سس بعکم امام (ع) عصا اورا فرو برد و گردنش در بیرون به‌ا ند و گو بد اين جزای 
۱ آنکه معجزه را جادو گری کو چپارم مردی باشد از مر دم آذر بایجان که استخوانی دردست کیرد 
و ازحضرت صاحب‌الامر (ع) «مجزه عیسی خواهد و گوید اکر تو قائم و امامی این استخوان بسن 
درآید پس گوید ای‌امام معصوم هزارسال است که بعذاب گرفتارم و بدعای تو امید نجات دارم از 
خدا درخواه تاعذاپ از من باز گرد آنمله‌ون نیز ایمان نیاورد پس بامر امام بردارش کنند وهفغت 


روز برسر دار فریاد کند که این جزای آنکه معجزه امام بیند وانکار کند پنجم منکری از اهل | 


یمن باشد کو بد که آهن دردست داود نبی ارم میشد | گر در دست تو نیز ار م گر دد امام باشی و 
امام )ع( آهن را چون موم کند آ نمل‌ون همان برانکار خرد ثا بت باشدیس حضرت عصودی در گردن 
او انداخته تاب دهد واو فریاد کند که اين جزای آ"نکه امام صادی‌را تکذیپ کند شم یکی از 
بزرگان گوید که کارد برحلق اسمعیل کارنکرد ومن آن رامعجزه او ميدانم اکر دردست توظاهر 
شود بامامت تواقرار میسکنم امام« ع> کاردی بدست اودهد که پسر خودرا ذبح کن وڙاو بقوت تمام 
آن‌کارد را هفتاد بار بر گلوی پسر خود مالد اصلا نبرد یس آ نملعون ازروی غضب‌کارد را برژمیت 
زند بقرمان خدایآعالی آن کارد خودر! بدو رسانیده حلقش رابرد و بدوزخش فر ستد هفتم اعرابی 
ممجزه جدش محمدا امصطفی دص > طالب نما ید آن‌حضرت شیری‌را طلبیده از او شہادت بر امامت خود 
بخواهد شیر سر برزمین نهاده روی بخاك بمالد وبزبان فصیح بر حقیقت و امامت ۲ نعضرت ادای 
شهادت نماید وچون بیند که آن‌اعرابی اقرار بامامت ۲ نحضرت نمیکند آن‌شیر او دا درآن اشگر 
گاه بدراند واو فریاد کند که هر که انکار امامت حضرت صاحب الامر (ع) کند سزایش اینست 
چنانکه خلایق ازاو بشنوند آخر آنشیر اورا پاره‌پاره کند و بغورد و در کتاب اصول خمسه مذ کود 
است که پیش از ظهور حضرت صاحب‌الامر (ع) چند چیز ظاهرشود که علامت ظهور آن حضرت‌است 
یکی آنکه مردی ازجانب شام خروج کند و برآ نحوالی مستولی شود ظاهراً از نسل بنی‌عباس باشد 
دوم خروح سفیانی که مردی‌است نامش عثمان بن‌عتبه است از نسل بزیدین معوبة بن ابی سفیان در 
شام خروح کند و تبامی بلاد شام رامسشر گرداند مردی باشد چپار شانه میانه بالا بزرك سر گر يه 
منظر بدصورت کبود چشم آبله‌رو چنان نماید که يك‌چشمش کور است اما کور نیست هفت ماه 
پیش ازظپهور حضرت صاحب‌الامر دع۰ درماه رجب خروج کند سوم خسوف ماه درینجم و درپضی 
احادیث در آخر ماه وارد شده چپارم کسوف آفتاپ در پانزدهم واین علامت یعنی گرفتن آفتاب در 
ميان ماه و گرفتن ماه دراول یا در آخر از روزی که دنیا خلق شده تا روزی که دیا تمام شود 
هر گز واقع نشده و نشواهد شد مگر در آن وۆت پنجم فرورفتن اشگری بزمین در بیدا که نام چائی 
است ميان مکه ومدینه و کیفیت آن اینست که سفیانی ازشام سید هزار کس فرستد که خانه کمبه 
راخراب کنند چون بزمین بیدارسند خدای تعالی زمی‌را امر کند که تمام آن لشگر را فرو برد میگ 
دو کس که باقی مانند وفرشته رافرستد که سیلی بروی ایشان زند که روی هردو بقفا بر گردد و 
پیکی که نام اومپدی باشد گوید برو وخبر برای سفیانی ببر ودیگری را که نامش بزید است 

وید برو ومژده هلاك این لشگر را بمهدی آل محمد دص> پرسان و ب‌دمت آن حضرت آمده‌خیر 
رساند وایمان آورد آن‌حضرت دست مبارك بر روی او »الد رویش درست شود بعد ازآن لشگری 











۳0۸ - معجزات حضرت امامدو ازدهيم (ع) 








یس وروی سسس 





بشام فر ستد که سفیانی را درآ نچا ببکشند ششم قتل نفس زکیه ا..ت که میان درکن ومقام و آنچنان 
است که چون ظمور آن‌حضرت ازديك‌شود یکی‌از ملازم‌ان او که درخدمتش میباشند این.و دهر ادرمکه 
بجوانی که نامش محمد بن الحسن وملقب بنفس, ز کیه‌است از ذربه حمبرت امام حسن مجتبی <ع> 
| میباشد برساند واو بی‌تابی کرده اراده خروح کند اهل مکه‌خبردار گشته اورا کشته سرش رابرای 
۱ سفیا نی فرستند وبانزده روز بعداز این قطیه حضرت صاحب‌الامر <دع> خروج کد هفتم صیحه یعنی آواز 
و آن چنان‌است که !ول دروقت طلوعآفتاب جبر یل از آسمان آواز کند که‌اين مپدی آلمحمد (ص) 
ابوالقاسم محمد بن‌الهسن است. امام نیم از اولاد امام حسین (ع) اطذاعن او کنید تا مپدی شوید 
| وبا اومغالفتی کید که کمراه گردید واین آوازرا اهل زمين و آسهءان از ملاعك و جن و انس در 
شرق وغرب و بر وبر عالم همه بشئو ند ومتوجه آن گشته بایکدیگر گفتگری آن را کته ووقت | 
غروب آفتاب درهمان روز ازطرف مغرب شیطان‌ازجانب آسمان دا کند که پروردگار شماعشان‌بن 
عتیه از نسل یزیدین معوبه است که از زمین فلسطین درجانب شام خروح کرده بروی او کنید تاهدایت 
یابید ومخالفتش نکنید که گمراه‌شوید هر کس که درداش شك و شبهه باشد وطینتش ناپاك بود 
از آواز دوم گمراه گردد ووقت ظپور آن حضرت روز جمعه باشنبه دهم محرم است یکی از سال 


های طاق ويك یاسه یاپنج یاهفت باه و رنك مبارك آن‌حضرت سرخ و سفید و پیشانیش گشاده | 
وبر روی راس‌تش خالی نورانی مانند ستاره درخشان و عمر شر یف آن حضرت بحسب سال سيار ۱ 
است اماسیمای مبار کش جوانست و بصورت مرد چپل ساله با کمتر وچون وقت ظپور و طلوع و | 
| خورشید انور برسه علم آن‌سرور بامر خالق اکبر خود بخود کشوده بزبان آید که ای ولی خدا 
بیرون آی وشمشیر بکش ودشمنان خدارا بکش شمشیر آن سرور خود از غلاف برون آمده گوید | 
ای ولی خدا برون آی وپیش ازاین توقف مذمای وشب که مردم‌درخواب باشند جیرگیل و میکائیل | 
وملاگکه دیگر صف‌صف بخدمت آن‌حضرت آیند چبر گیل عرض کند ای‌سید من قول تو مقبول و اسر 





تومطاع است هرچه خواهی برها بس آن سروردست مارك برروی انور خود مالد فرماید الحمدين 
که بوعده ماوفا مود و اختیار روی ژمين را lL,‏ تقو بض فرمود و اول و آخر همان روز آو ز 
جبرئیل از آسمان و آواز شیطان اززمین چنانکه گنةت بيا ید وصبح آترور حضرت از مکه معنمه 1 
۱ ظهور فرماید و شت مبارك ,با نه کمبه‌داده ایستاده این [ یه رالاوت فرماید بقیه الله خبر لکم‌ان: کنتم ۱ 
| مومنین یعنی باقی ماندهٌ خدا اژجمله غلفا اهلبیت پیغمبر شما بهتراست برای شمااگر ایمان بیاور ید 
آنگاه فرماید انا بقیةاُ و خليفة علیکم یعنی منم باقی‌مانده از اهلییت پیغمبر خدا و خلیفه وحجت 
| خدا برشما بعد از آن بآواز بلند فرمایند ای بزرگان و خاصان من که خدا شما را برای هن ذخیره 
نموده و مهیا فرموده از روی طوع و پای رغبت در پیش من حاضر شوید و جمع گردید و این 
آواز حضرت بگوش همه در آنپا در مشرق ومذرب و هرجا که باشند برسد و سیصد و سیزده کس 
که بزرگان و سر کردگان اصحاب آن حضرت‌اند از اطراف عالم در هسان‌روز در خدمتآ نحضرت 
حاضر شوند بضی شب در خواب باشند ص که بردار شوند خود را در خدمت آن حصار ت 
به بیند و برخی در روز براپری سوار گردیده بغدمت آن حضرت روند و آن سرور در مکه 
| آنقدر توقف کند که ده هزار کس از شیمیان در خدمتش جمع شوند مد از آن‌از مکه بیرون 
آمده متوجه مدینه مشرفه شود جبرگیل در جانب راستش میکائیل در جانب چپ و اسرافیل در پیش 
رو ودر حدیث دیکر مێکائیل در مقدمه لشگر چون داخل مدبنه شود بر سر قبرحضرت رسول چهص» 
| رفته مردم را جمم نموده امر فرماید که جد ابوبگر و عمر بیررں آورند چنان تازه 
باشد که کویا تازه مرده‌اند چون سنیان و موالیان یشان چنان ببیند و اعتقادشان و 











معجز ات حصّرت‌صاحب‌الزمان (ع) ۳ ۳ 


1 محیتشان نسیت بدیشان زیادگردیده خوشحال ومسرور گردنه رس آ عضرت امر فرماید که چسد 
۱ هردو را برشاخ درخت آویز ند فی‌الدال درخت سیز وئاژه گردد و باردار شده فی الحال بارش 
برسد بعد ز آن منادی آن‌حضرت نداکند که دوستان ایشان ازمیان مردم برون نموده جدابایستدیس 
مردم دوقسم شو ند یکی دوستان ایشان ودیگری دشمنان آنها ,س آن‌حضرت دوستان ایشان راامر 
فرماید که ازایشان تبری کنید و بیزار شوید گویند پیش ازآنکه مااین حالت و کرامت را ندیده و 
ندانسته بودیم که دربیش خدا این‌قدر قرب ومنزلت دارند که بدنشان بعد از ایلېمه سالهان دراز 
بسیار که درقبر مانده‌اند تروتازه واز بر کت ایشان درخت خشك دريك لحظه بار آورد از ایشان 
۳ نمیگر دید یم بدو اعتقاد داشتیم والعال که این‌مشاهده میکنیم چون تبری ميکنيم بلکه از تووجمعی 
که برتو ایمان آوردهاند وایشان را بردار کرده بیز ادیم وس آن‌سرور بادسیاهی را امر فرماید 
که ب ایشان وزد همه درآن لحظه بمیر ند بء‌داز آن فرم‌اید که جسد ابوبکر وعمر را از دار بز بر 
آورده باذن‌اله تمالی زنده گرداند وهمگی خلایق راجمم فرماید بعداز آن هر کناهی که اول دنیا 
تا آنوقت فن کس درهر جای عاام کرده حتی قابیل که هابیل را کشته و نمرود که حضرت ابر اهیم 
را درآ تش انداخت و[ نچه برادران باحضرت يومف کردند و بنی‌اسرائیل که یی را له و ان 
دار کر دن حضرت عیسی <ع> وعذاپ جرجیس ودانیال مجملا هر گناهی ڪه ابو بکر و عمرخود يا 
دیگران کرده حتی یکقطره خون ناحق که ریخته ویکدرهم که بظلم گر فته وفرجی که بحر اءهتك 
حرمنش شده و هرظلم وجوری وربا ورشوه و فاحشه ڪه هر کس در هر جای عام کرده باشد 
همه رايکيك برابویکر و عمر میشمارد و گناه همه را بر آنهپا ثابت میگرداند چنانچه آنها بر همه 
اعتر اف میکنند بعداز آن بموض هر کدام جداجدا ایشان راقصاص کند بعدامر فرماید که آنا را 
برهمان درخت آویز ند بدامر قرماید که آتشی اززمین برون آید ایشان‌را با درخت بسوزاند پس 
باد راامر فرماید اقا کی ایغان‌را بادرخت ببرد باز آنهارا زنده گرداند وهر شیانه روزهزاربار 
نیا رایکشد تاروز قيامت که بجهنم رواد ودر قعر جهدم EE‏ وس آن حضرت متوجه کوف 
شود ودر آ اوقت اشگر آن‌حضرت چپل وشش هزار کس باشند و مثل ایشان از ملائلکه و جو از 
امام جمفر صادق(ع) روایت استکه فرمود چون جبرئیل ندای ظہور حضور صاحب (ع) دردهد هیچ 
استاده نباشد الا [نکه بنشیند وهیچ نشسته نباشد مگر آنکه بر خیزد و هیچ خواییده نباشد مکر 
آنکه ازهییت صدای جیرگیل ,بدارشود وچون صاحب <ع> ظهور فرماید هیچ مومنی نماند ڪه 
آرژوی خدمت آن‌حضرت نداشته باشد واز برای تمجیل فرح آلههمددص» دعا کرده باشد الا آینده 
برسر قبرش آید ونام اورا مذ کور سازد وخبرش داده گویدای فلائی صاحب شما ظپورفرمودها گر 
بررخیزی باوماهق شوی واگر خواهی بغخواب تاروز قيامت موعود پس بسیاری‌از شیعیان سر ازخاك 
بردار ند و بدنیا رجوع کنند و زنان وفرز ندان بیهرسانند زياد ون صلت کوید که از حضرت‌امام 
رضا برسیدم که صاحب امر تو ئی فرمود بای لیکن نه آن صاحب امر یکه زمی را بعداز آنکه بر از 
جور شده باشد پراز عدل نماید وچگونه من باشم بدین ضعف بدن که میبینی بدرستی که قائم آن 
کسی استکه چون خروح کند درسن پیران باشد و منظر جوان داشته باشد و او را قوتی خواهد 
بود اگر دست‌درازی کند بعظیم‌تر ین درختی روی زمين باشد البته نرا از بيخ وین بکندواگر 
بکوهی صدا کند چنان بلرژد که سنگپایش از هم بباشد وبا او باشد عصای موسی وخاتم سلیمان | 
واو ازفرژ ند من اس ت و آن‌راغیبتی باشد آ نقدر که‌خواهد خدای تعالی واز دور سغنان مردم بشنود 
چنانکه از نزديك شنود برمومنان رحمت وبر کافران عذاپ باشد و ژمین را از اور روی خود 
ورانی سازد و ميزان عدل شد در ميان خلق که احدی ظام نتواند کرد و آن را طی الارض بود 











Ne‏ ممح زات عضرت !مام دو از دهم(ع) 
وسایه نداشته باشند ومنادی "؟ مان ندا کند بدین‌طریق که همه‌اهل زمین بشنوند که الاان‌حجة‌اننُ 
قد ظپر عند بیت اه فاتبعوه فان" معه یعنی بیقیت بدانید که حجت خدا درخانه خداظاهر شده پس : 
قا بغ اوشوید که حق بااوست ۱ 
ودرخرالج هذ کور ا ات که از عضرت امام رضا(ع) میات فائم آل محمد ند (ص)ر ابر سید فرموداز 1 
علامات اویکی آاستکه باید پیرومنظر جوان باشد حتی iT‏ هر که نظر بدو کند خیال کند که‌چپل 
سال بیش ندارد واز علامات ظهور آن‌حضرت آنکه چون وقت‌خروح شود علمی که بااو باشد خود 
بخود شقه‌اش باز شود واز آن صدالی برون آید که یاو لی ايه اقتل عدوایُ و شمشیرش خود بخود 
ازغلاف برون آید وبز بان فصیح گوید اخرج یاولی ابه نلایعل اك ان تقمد بعد الاغن اعداء الله 
پس ظهور کند وجبر گیل دردست راست ومیکائیل دردست چپ وشيب بن‌صالح وشرو لشگر او باشد 
و بموجب آي کر یمه اينما کو نوا یات بكم ايله جمیعا بعدد اصحاب بدرجماعت مذ کورین رابدورساند 
ودر حدیث آمده که بین یدی‌القالم موت احمر وموت ابیش دشه‌نان آن‌حضرت که فی‌الحةیقة‌دشمنان 
خدایند بعضی شه‌شیر کشته که موت احمر است وبرخی بطاعون که موت ابیش است بجهنم خواهند 
رەت واین ظہور فائم بعد از آ استکه دوازده تن از بنی‌هاشم دعوری امامت کرده وهر يك ودرا قائم 
نامیده خروج کرده باشند وهمه گشته شده باشنددجال ملمون‌نیز ظاهر گشته خلقی بسیارتابہ آنشقی 
شده باشد که در آن وت آفتاب ازمغفرب طلو ع کند حضرت حجت(ع) ازمکه روز بجشنبه ظهور ود 
وروز جمعه خرو ج ‌نماید وعالم را بر از عدل گرداند . 


مطلب صوم درذ کر وقایعی که بعداز ظهور صاحب‌الامر (ع) در نظراهل 
بصیرت جلو هگر خواهدشد ودر ذکر بعضی از احادیث رجعت 

حسن بن سلیمان در کتاب منتخپالبصاثر بسند معتبر ازمفضل بن‌عرو روایت میکند که 
مفضل گەت که سوّال کردم از حضرت امام جعفر «ع> که آیا امامیکه مردم انتظار ظپرر او را 
میکشند وامید فرج اودار اد یعنی مپدی صاحب | از مان وقت معلومی وه‌عینی برای خروج آن حضرت 
است فرمود حق‌تعالی ابا نموده ازاینکه برای ظهورش وقتی‌تعیین فرماید شیمیان بدانند که حق‌تم) 
درامر قائم وقبام ساعت درقر آن مید فرموده همگی درباپ قیام ۲ تحضرت ناژ لشده است و ان کن 
برای ظهود وقتی معين قراردهد خودرا باخدا باعام غيب شر رك کرده و دعوای اطلاع بر اعرار 
الپی کرده‌باشد مفضل عرض نمود اکه‌ولای من چگونه خواهدبود ابتدای ظهور آن حضرت فرمود 
بیخبر ظاهر گردد ونامش درعاام بلند وامرش هویدا گردد و منادی از آسمان باسم و کنیت و 
نسیش ندا کند ۷[ نکه حجت شناختن او برخاق تمامشود باآن حجتی که ما بر خلق لازم ساخته‌ایم 
وقصه احوال اورا بیان نمودیم ونسپ و کنیت‌جد اوست تامردم نگویند مانام آ نحضرت دانمی‌دانستیم 
پس حقتعالی اورا برهءه عالم گرداند چنانکه بیغمبرش وعده فرمود که لیظپر علی اادیت کله 
ولو کره المشر کون یعنی خداو ند فرستاد پیشمیر ش رابخدمت باهدایت و دين <ن تاآن را بر همه 
دنیا غالب گرداند هرچند مشر کین ازآن کراهت داشته باشند ودر آيه دیگر فرمود که وقاتلوهم 
تی لانکون فتنة ویکون الدین کله لل یعنی قتال کنیدبا کافران تااینکه در زمین فتنة کفر نباشد 
و بوده باشد همه دینها از برای خدا پس فرمود وا ای مفضل حضرت صاحب الامر چون ظاهر 
گردد بردارد از جمیم ملتپا ودینپا اختلاف را وهمه ادیان بدیت حق بر گردد واز هر کس ظیر 














معجزۀ حضرت امام دو از دهم(ع) ۴4 


ا ت ت 
ازدین حق قبول نکند چنانکه حق‌تم) فرموده و من بتبم غیرالاسلام دینا فلن بقبل منه و هو فی 
الاخرة مم‌الغاسرین یمنی هر که تابم شود غیردین اسلامرا پس هر گز از او قبول نکند و آن در 
آخرت از زیان کاران‌باشد مفضل گوید حضرت صاحب‌الامر (ع) درایام غیبت با که سخن‌خواهدفرمود 
و با که صحبت خواهد داشت حضرت فرمود با ملائکه و مومنان جن وامر ونبیش بسوی معتمدانو 
نایبان خود بیرون خواهد آمد که بشیمیانش برساند وابله اک‌مفضل کویا میبینم صاحب الامر را که 
| داخل مکه شود درحالی که برد حضرت رساات دربر و عمامه زردی درسر نعلین آن حضرت درپا 
| وعصای او دردست وبزی چند در بیش انکنده تا کسی او را نشناسد بداین هیپأت سا و بى رفیق 
| بئزد خانه کعبه ]ید وچون دیده‌ها بخواب رود جیرگیل و میکایل و صف‌صف از ملائکه بروی 
نازل شوند وجبر ایل عرض کند ای‌مولای من سخن تومفبول و امر تو جاری است پس حضرت‌حجث 
دست بر وکا کشد و كوي حمد وستایش خداو ندی راحکه وعده ماراست گردانید وزمین بپشت را 
۱ بما میراث داد تاهر جا که خواهیم قرار کیم ونیکو مزدیست‌مزد کار کنان برای خدای‌تعالی بعداز 
آن حضرت درمیان ر کرت حجرالاسود ومام ابراهیم بایستد و بصدای پلند ندا کند که ای گروه 
| بزر گان و مخعصوصان من و آنها که خداو ند برای من ذخبره کرده‌است یبش‌از ظاهر شدن من بر 
روی زمین بیایند بسوی من پس حق‌تعالی صدای آن‌حضرت را بدیشان برساند درهر جای عالم که 
| بوده باشند بشنونه همه پیکبار متوجه خدمت آن‌حضرت شده بيك چشم زدن نزد آن حضرت‌درمابین 
ر کن و مقام حاضر شوند پس عمودی ازنور بلند شود اززمین بسوی آسمان تاهر موّمنی که بروی 
زمین باشد از آن روشنی یابد و آن :ور در خانپای موّمنین در آید و خانپاشان بآن فرح یابند 
اما ندانند که قالم آل‌محمد ظاهر گردیده است وچون صبح شود سیصد وسیزده تن که بطى الارض 
| ازاطراف عالم بغدمت آن حضرت شتافته همه درخدمتش ایستاده باشند پس حضرت‌پشت بکبه‌دهد و 
دست خود را بگشاید مانند دست حضرت موسی از نور عالم راروشن گرداند پس فرماید هر که با 
| آین‌دست بیعت کند چنانست که باخدا بیعت کردد باشد پس اول کسیکه دست آن حضرت بیوسد و 
باو بیمت کند جبرئیل باشد و بعد از آن سایر ملاشکه بااو بیمت کنند پس نجبای جن بشرف بيعت 
| برسند پس سیصد وسیزده تن نقبا بمتامی آن‌حضرت سرافراز گرد ند پس مردم مکه از مشاهده‌آن 
| حال فریاد بر آور ند که یوت این‌شخص که در جانب مکه ظاهر شده‌است و کدام جماعتند این‌ها 
| که با اویید پس بعضی گویند که این همان صاحب بزها است که داخل مکه شد پس باهم گویند 
که‌هيچيك از اصحاب اورا میشناسید گویند نمیشناسیم هیچکس رامگر چپار کس ازاهل مکه‌وچپاد 
کس از مدینه که این‌ها را بنام ونسب میشناسیم واین بیمت در اول طلوع آفتاب باشد پس چون 
| آفتاب بلمد شود ازپیش قرصآفتاب متادی بآواز بلند ندا کند که‌اهل آحمانها وزمین‌ها بشنو ند که 
ای گروه خلایق این مپدی آل محمد است و بنام حصکنیت جذش اورا ياد کند ونسبت دهداورابامام 
حسن پسرش امام بازدهم و پدران بزرکوارش را بشمارد تاامام حسن‌بن علی(ع) پس منادی ندا کند 
که بااو بیعت نمائید تاهدایت یاپیذ و مخالفت حکم‌او منمائید کۀ گمراپ شوید پس‌اول‌طایفة نداء‌اورا 
لبيك گوید و اجابت نماید ملائکه باشند پس‌مومنان‌جن سیصدوسیزده تن که تقباء[ نحضر تند میگویند 
که ماشنیدیم واطاعت کردیم پس‌صاحب گوشی ازخلایق نماند مگر آنکه آن ندارا بشنود پس همه 
| خلایق از شپرها وصحراها و دریاها و بيا با نپا متوجه خدمت آن‌حضرت شوند چون نزديك غروپ 
| آفتاب شود شیطان ازطرف مغرب ندا کند که پروردگار شما در وادی الیاس ظاهر شده و از 
۱ عثمان بن عتبه ازفرز ندان يزيد بن معوية هست بااو بیعت نمائید تاهدایت یا بید و مخالفت مکنید که 
| گراه شوید پس ملالکه و جن ونقبا همه آنرا تکذیب کند و بیقین بدانتد که اوشیطان است پس 















س۴- دعجز ات حضرت امام‌در اردهم (ع) 
گویند که‌شنيديم اما باور نکردیم وس هرساحب شکی ومنافقی و کافری که باشد بندای آخر از 
راه بدر رود ودر تمام آنروز حضرت صد حپ‌الا+ر )£( بشت بکه هداده فرماید هر که خواهد نظر 


گید ,4 1 دم وشمتث و اوح و بر اهیم و اسه‌عیل دو ”ی و بوش وعسی و ون رس غار کف !من 


م ۱ : بر ۵ 

که عام و کمال همه بامنمت و در که خواهد نظر. کند محمد وعلی وحسن و حسین وائمه از ذزیه 
س )ع( پس نظر کند بمن وآ نچه خواهد سوال کند که عام هه ازدهنست وآ اجه ایشان مصاعت 
نھ سه وخر نداده‌اند مس حمر .دهم و هر که گنت آسمانی وصعف پی#همر آن یو اهد تیا ید از 
٣‏ بشدو نك س شروع کرده محف آدم وشیت را بو أ ذد امت آدم و شرت ۳1 این اس واه 
صن آدم وشیث که در آن تيمر راه نیافته‌است وتلاوت فرموده برما آن صي غه که آ نجه اميد | نس تدم 
بمد از أن صحف وح وصجف ابراهیم وثورية مو سی وانجیل عوسی (ع( وزبور داود(ع) را خو اند 
س علمای آن‌ماتها 4۸ شهادت دهد که ا یتست آن کتا بها وی که از آ سانش نار ل شده و "میور 
را فته واز ما فوت شد و و نما ار سیده نود همه را برما خواند سس بو اند قر آن را ,وی که ق 
تعالی بحضرت اتم الانییاء فرستاده بی نله تغییر و تبدیلی در آن شده باشد چنانکه از قرآت 
های دیگر شد ۵ وس مقارن آن‌حال شعصی بش مت آ عضرت بيا ید و دوش lx‏ اب رشت گر دیده 
باشت و عرض کیزن ای سید من مم شیر امر کرد مرا ملکی از ملایکه که بخدمت شما بام و بشارت 
دهم ترا بهلا کت رسید نل2 گر سیا نی س حضرت فرهاید که قصه خود راو برادرت برای مردم 
اقل اما بشن کی ب که من و بر ادرم در ميان اشگر سفیا نی بودیم و خراپ کردیم دنا را از دهشق 
تا شداد و کوفه ومدینه را نیز غر اپ کردم و متیر را درهم شکستيم و استرهای ما در ميان مسجد 
مد ينه شر کین اندهختند وس برون آمدیم ومجموع اشگر سیصد هزار کن بودند پس عازم شدیم 
که کمبه را خر اپ کنیم وافهلش را بقل رسا :م چون صر ای بیدا که درحوالی مد باه است رسیدیم 
آخر شب فرود آمدیم ناگاه صد تی از آسمان آمد که‌ای بیدا هلاك گردان این گروه ستمکاران 
رایس زمین شعکافته شد و تمام لشگر را باچپار بایان و اموال واسیاپ فرو برد و کسی و چیزی 
مد و روهای ما را بشت گردا نید چنانکه 


باقی نماند غراز من و برادرم نا گاه ملکی نزو ما 1 
میبینید پس برادرم گفت ای‌نذیر برو سوی سنیانی ملمون در دمشق و او را بترسان بظاهر شدن 
میردی آل محمد (ص) وخبر ده اورا که حق‌سبحانه و تمالی‌چگونه اشگرش رادر بیدا هلاك گردانید 
وبمن گفت ای بشیر مادق شو بحضرت مپدی درمکه و بشارت ده[ تضرت را بپلاك شدن ظالمان 
و بردست آ احضرات و به کن که تو به تو را قول خواهد فرمود وس حضرن دست مارك بر روی 
بکے اٹ یا سر په کرد ونو لگ هرت واا مق از ری سافن ارود که 
ای سیدهمن ملاکه وجن درآ :زهان برمردم ظاهر خواهند شد فرمود بلی وال اک مفضل و با ایشان 
گفتگو خواهند کرد چنانکه مردی بااهل ویاران خود صحبت دارد مفضل برسید که ملالکه و جن 
بااو خواهند بود فرمود بای و اي ایمنضل آن حضرت باآن گروه فرود خواهند آمد و در ذمیت 
هجرت ماين نجف و کونه وعدد اصحاب او درآ نوقت چپل و ششمزار از ملایکه خواهد و شش 
هزار جن وبروایت دیگر چپل وششهزار جن وحق سبحانه وتعالی او را باآن لشگر بر عالم ظفر 
خواهد داد وچون اطاعتش کنند شخصی از اهلبیت خود را برایغان خلیفه خواهد ساخت و بعد از 
آن متوجه مدینه طبه خواهدشد مفضل پرسید که خانه کمبه را چه خواهد کرد فرمود باحوی ڪه 
عضرت ابراهیم واسعیل, <ع> بناگذاشته بودند بنا خواهد نمود وتازه خواهد کرد و بناهای‌ظالمان 
را درمکه ومدینه وعراق وسایر افالیم خراب خواهد کرد و مسجد کوفه راخراپ نموده از اساس 
راپ خواهد کرد زیرا که بانی او ملعون است مفضل 


اولش بنا خواهد گذاشت وقصر کوفه را ± 











معحز ة حضرت‌صاحب لز مان(ع) -۱۳- 


پرسید که درصکه اقامت خواهد کرد فرمود نه‌ای مفضل بلکه شخصی از اهلبیت خود را در آن جا 
جانشن خواهد کرد و از مکه برون خواهد آمد و اهل مکه خلیفه آن حضرت رامقتول خواهند 
کر بص حضرت نو بت دیگر بسوی ایشان معادت خواهد نمود اهل مکه شره‌سار بخدمت آن حضرت 
آمده تضرع خواهند مود وخواهند گفت ای مهدیآل معد (ص) توبه میکنیم 7و به مارا قبول فرما 
حضرت ایشان رابمواعظه بالغه ند خواهد داد واز عقوبات‌دنیا و آخرت خواهد ترسانید ,س از 
اهل مکه شخصی را برایشان والی خواهد گر دا نید و برون خواهد آمد باز آن جماعت والی راخواهند 
کشت پس حضرت بکی‌از یاوزان خودرا از جن و نقیا سوی ایشان خواهند فرستاد که با ایشان 
یگوید که دین حق اختبار کنید پس هر که ایمان آورد اورا بخشد و هر که ايان نیاورد او 
را بکشند پس چون عسکر فیروزی اثر آن حضرت بسوی مکه باز گردد ازصد کس بك کس‌ایمان 
نیاورد بلکه از هزار ک یکتفر ایمان نیاورد مفضل بر سید که‌ای مولای من خانه حضرن مهدی و 
محل اجتماع موّمنان کجا خواهدبود فره‌ود پای‌تشت آن حضرن شهر کوفه خواهد بود و مجلس 
دیوان و سانش مسد کو فه وخر ينه بیت اهمال وقسمت غنیمت‌ها مسجد سپله خواهد بود و مو ضم 
خاو تش نوف اشرف مفضل پرسید که ج مومنان در کونه خو اهند بود فرمود بلی و الله هیچ مومنی | 
نیاشد مگر "که در کو نه یا درحوالی کوفه باشد یادلشمایل سوی کوفه بأشد ودر آ رمان ة,مت 
جای خوابیدن يك گو سفند در کوفه دو هزار درهم باشد ودر آنزمان وسعت شهر کوفه بقدر بنجاه 
وچپار میل ينی هیجده فر سخ باشد و نپرهای کوفه بکر بلای معلی‌متصل گردد وحق تعالی یناه‌ی 
وجایگاهی گرداند که پیوسته محل آمد وشد وملا/‌که و مومنان باشد و حق تعالی آن مکان مقدس 
را بسیار بلند مرتبه گرداند وچندان ازبر کات و رحمت‌ها در[ نجا قرار دهد که اگر مومنی در آنجا 
بایستد و بخواند خدای را هر آینه بيك‌دعا هزار برابر ملك دنیا بدوه‌طا فرماید پس حضرت امام 
جەفر صادن (ع) آهی کشید فرمود ای مفضل بدرستی‌ که بقعه های زمین با یکدیگرمفاخرت کردند 
پس مکه معظمه بر کر بلای معلي فغر نماید حق‌تعالی وحی میفرماید که ای کمبه سا کت باش و فخر 
مکن بر کر بلا بدرستیکه آن بقمه‌ای است که درآ نجا ندای انی اناايڅه ازشجره مبار که بموسی رسید 
وآ نجا همان‌مکان باندی است که مریم وعیسی (ع( را درآ نجاجای دادم‌ردرم‌وضعیکه سرمباركحضرت 
امام حسین را بعد از شهادت مستند ودر همانموضم مریم عیسی را دروقت ولادت غدل داد و خود 
درآ نجا غسل نود و آن بقعه‌ای است که حضرت رسول از[ نسا عروج نمود وخبر و رحمت بی‌پایان 
برای شیعیان ما درآ نجا مهیا است تا ظاهر شدن قالم (ع) پس مفضل عرض کرد یا سیدی حضرت 
مهدی lG,‏ موجه خر اهدشد حضرت ارمود سوی جدم رسو لاله و چون وارد مدینه شود امععری 
ءجیب اژوی بظپور آید که موجب شادی مومنان وغواری کافر ان باشد مفضل پرسید آن چه آمری 
است فرمود که‌چون بنزد قبرجد بزر گوارم برسد گوید ای‌گروه خلایق این‌قبر جدم رسول خداست 
گویند بای ای‌مپدی JT‏ محمد کار ید ایئپا کیستند که بااو دفن" کر ده| ند کی زنل دو مصاحیت و دو 
همخوابه آو ابو بکر و عمر پس حضرت صاحب‌الامر «ع» درحضور خاق ازروی مصاحت پرسدڪه 
کیست ابو بکر و کیست عمر و بچه سیب ایشان‌را باجدم دفن کرده‌اند گاه باشد که دیکری باشد که 
در اینجا مدفون است پس مردم گو ذد ای‌مپدی آل محمد خر‌ایشان دراینجا مدفون است ایشان 
را از بر ای همین دفن کرده‌ا ند خلیفه و پدر زنان رسول خدا بودند حضرت صاحب الاهر دع» 
فرماید که آیا کسی هست که ببیند که ایشان را وبشناسد گویند بلی مابصفت میشناسیم یا فرماید 
که آیا کسی شك دارد دراینکه در این موضم مد فو نند کوبت نه پس بعداز سه روز امر فرماید 
که دیوار را شکانند و هردو را از قبر برون آر ند بپمان صورت که بودهاند پس میفرمابد که 








_۱۴- معجزأت حضرت‌امام دوازدهم(ع) 


کفن‌ها را!از ایشان بگشایند وایشان رااز درخت خشك بحلق کشند برای امتسان خلق فی الحال آن 
درخت سبز شود و برك بر آورده شاخبایش بلند شود پس جمعیکه محب ایشان باشند گویند اینست 
وان شرف وبزرگی وما رستکار شدیم بمعیت ایشان وچون این خیر منتشر گردد و هر که در دل 
بقدر حبة محبت ایشان داشته باشد حاضر شود پس‌منادی از جانب عاحب‌الامر <ع> نداکندکه‌هر که 
این دومصاحب پدروهم خوابه حضرت رسولرا دوست میداردازمیان مردم جداشده بيك‌جانب بایستد 
پس خلق دوطایفه شوند یکی دوستان ايشان ویکی دیگر لعنت کنندگان بر ايشان پس حضرت بر 
دوستان ایشان فرماید که بیزاری‌جوءید ازایشان و گر نه بعذاب خداوند گرفتار میشوید ایشان‌جواب 
دهند که ماپیش از آنکه بدانیم که‌ایشان رانزد خداوند قرپ ومنزلتی‌هست ازایشان بیزاری‌نکردیم 
امروز چگونه ازایشان بیزار شویم وحال آنکه کرامات بسیار ازایشان برما ظاهر شد و دانستیم 
مقرب در گاه حقند بلکه از تو وه رکه بتو ایمان آورده‌است و هر که بایشان ایمان نیاورده و هر 
که ایشانرا بدین خواری برون‌آورده و بردار کشیده بیزاريم پس حضرت مهدی (ع) امر فرماید 
باد سپاهی راکه برایشان وزد وهمه را بپلاکت رساند پس‌فرماید که آن دو ملمون را از درخت 
بزیر آورند وایشان را بقدرت الہی زنده گرداند و امرفرماید خلایق راکه همگی جمم شوند پس 
هرظلمی و کفری که ازاول عالم :خر شده کناهش را برایشان لازم آورد و زدن سلمان و شش 
افروختن بدرخانه امیرالمومنیت (ع) فاطمه (ع) وحسن وحسین (ع) برای سوختن ایشان و زهر دادن 
امام حسن<ع» و کشتن امام‌حسین واطفال وپسر عبان ویاران آن‌حضرت و اسير کردن ذریه حضرت 
رسول «ص» وریختن خون آل محمد درهر زمانی و هرخونیک بناحق ريخته شده و هر افرجی که 
بحرآم جماع شده و حرامیکه خورده شده و هر گناهی و ظلم و جوری که واقعشده نا قائم آل 
هید «ص> همه را برایشان بشمار دکه از شما شده ایثان اعتراف نمایند زیرا که اگر دراولفصب 
خلافت در آنروز نمیکردند این ظلمپا درعالم نمیشد پس امر فرماید که از براي مظالم هر ڪه 
باشد ازایشان فصاص بگیرند پس فرماید تاایشان را بردرخت بر کشند وآتشی دافرماید که اززمين 
بیرون آید وایشانرا بسوزاند بادرخت وبادی رافرماید که خا کسترایشانرا بدریاها باشده‌فضل‌عرض 
کرد ای‌سید من این آخرین عذاپ ایشان خواهدبود فرمود هیپات اکمفضل واش که سیداکبر مسد 
رسول‌ابهُ وصدیق اعظم امیر المومنین وناطمه زهرا(ع) وحسن مجتبی وحسین شپید کر بلا و جمیم امه 
هدی زنده خواهندشد وهر که ایمان محش وخاص داشته باشد و هر که کافر محض بود همگی زنده 
خواهند شد واز بر اک‌جمیع ائمه ومومنان ایشان‌را عذاپ کنند حتی آنکه در شیانه‌روزی هزار مر نبه 
ایشان رابکشند و زنده نمایند حق تعالی بپر جا که خواهد ایشان را برده معذپ گرداند پس 
ازآ"نجا حضرت مپدی متوجه کوفه‌شود ودر مابین کوفه ونجف فرودآید با چیل و شش هزار جن 
و سیصد و سیزده تن نقبامفضل پر سید که زوراء شپر بغداد است در آن وقت چگونه خواهد بود 
فرمود محل لعنت وفضب البی خواهد بود وای بر کسیکه درآنجا خواهد بود از علم های زرد و 
علمپای مغرب واژ علمپائیکه از نزديك ودور متوجه آن میگردد و اڅ که بر آنشهر نازل شود 
اصناف عذاب‌ها که بر امتہای گذشته نازلشده است و عذابی چند بر آنجا نازلشود که چشم ها 
ندیده و گوش‌ها نشنیدد باشد وطوفانی بر اهلش نازل خواهد شد طوفان شمشیر خواهد بود وال 
که بك‌وقتی پغداد چنان: آ بادشود که گویند دنیا همین است و گویند خانه‌ها و تصرهایش بهشت 
است ودختر انش حورالمین پسران ولدان بپهتند گمان کنند که خدا روزی بندگان دا قسمت نکرده 
سکر در آنشپر وظاهر شود در آنشپر از افتراء بر خدا و رسول و حڪم بغير حق و شبادت 
ناحق وشراپ خوردن و زناکردن ومال حرام خوردن وخون ناحق ریختن آن مقدار ڪه در تمام 





ممحزة حضر ت‌صا<پ‌الزمان(ع) -۴۱۵۰- 





دیا آن مقدار نباشد پس ق تعالی خراب کند آن شهپر را بد ین فتنه ها و لشکر بمر تبه که | گر کسی 
بدانجا گذرد نشان ندهد که اینها زمین این شهر است پس خروج کند آنجا ج.وان خوشرو از | 
چانب دیلم قزوین و بآواز بلند ندا کند که بفریاد رسیدایآل محمدهضط رو بیچاره‌را که‌ازشما یارک 
میطلبد پس اجابث نمایدآ نراگنجپای خدا درطالقان و گنج ها ازجنس طلا و نقره نغواهدبودبلکه 
مردی چند مانند پاره‌های‌آهن درشجاعت وصلابت بر باره اشپب سوار مکمل ومسلح پیوسته بکشد | 
ظالمان را تا بکوفه در آید در وقتیکه اکثر زمین را از کافران باك کرده باشد پس‌در کونه‌سا کن 

شود تاآنکه خبر جوید ورسد که مپدی و اصحابش بنزديكت کوفه رسیدند پس باصحاب خود گوید 
پیاگیدتا برویم و به‌بینیم اینمرد کیست و چه میخواهد واه که خواهد دانست که‌مپدی آل‌محمداست 
اما مطلبش از تجاهل آن خواهد برد که حقیقت امر آن حضرت را بر اصحاپ غود ظاهر سازدیس 
حسنی_ در برابر حضرت مپدی باستد گوید اگر راست میگولی تومپدی‌آل محمدی کجاست عصای ۱ 
جدت رسول خدا (ص) و انذشتری او و برد و زره او که او را غازن می ناه‌ند و عامه اش که ۱ 
صحاپ گویند و اسبش که يربوغ نام داشت وناقه‌اش که غضبا میگفتند و استرش که‌دلدل مینامیدند | 
و حبارش که ییفور و براق مینامیدند و کو مصحف امیرالممنین (ع) که بی‌تغيير وتبدیل‌جمع کرد | 
پس حضرت هپدی همه را حاضر کرداند حتی عصای حضر ت آدم (ع) و نوح و تر که هود وصالح 0 

مجموعة ابراهیم وصاع یوسف وانگشتر سلیمان و تاج او واسباب عیسی (ع) ومیراث جمیع پيغم‌بران | 
پس حضرت مهدی(ع) عصای حضرت‌رساات را بر سنك صلیی نصب کند در ساعت درختی بزرك‌شود 
که‌جمیم لشکردر"زیر سایه اوباشند پس حسنی گوید الله اکیردست بده تا پیمت کنم با توای‌فرژند | 
رسول خدا پس حضرت دست دراژ کند و سید حسئی با جمیم لشکرش با آن حضرت بیعت نمایند بغیر | 
از چپل هزار نفر زیدیه که با لشکر او باشند و مححف‌ها در گردن ها حمابل کرده باشند آن ها 
گویند که اذا سخن بزرك بود پس حضرت مهدی هرچند ایشان را پند دهد ومعجزات نمایدسودی 
نبخشد تاسه روز پس‌فرماید تا همه رابقتل آورند مفضل پرسید که حضرت صاحب‌الامر <ع> بعد از | 
آن دیگر چه خواهدنم‌ود فره‌ود لشگرها برسفیانی خواهد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق | 
برروی صلذاره بیت‌الهقدس ذبحش نمایند پس حضرت امام حين <ع> ظاهر شود ودوازده هزارصدیق ۱ 
وهفتاد ودو نفر که باآن حضرت بودند وشپید شدند وهیچ رجمتی ازاین رجمت خوش تر نیست پس | 
یرون آید صدیق بزرك امیرالءژمنین علی بن‌اببطالب <ع> وبرای آنمولا قبه درنجف اشرف‌نصب | 
کنند که يكر کنش درنجف اشرف باشد ويك رکنش در بحرین ویکی در صنمای یمن و چپارم | 
درمدینه طیبه کوبا می بینم ندیل‌ها و چرافپای آن قبه را که آسمان و زمی را روشنی می‌دهد | 
زیاده از آفتاب و ماه پس بیرون ميا بد سيدا کیر محمدا لمصطفی ددع۰ با ھر کس ڪه ایمان آورده 

است بدان مولا ازمپاجر وانصار و هر که در جنگپای آن‌حضرت شید شده باشد پس زنده میکند 
جمعی را که تکذیب آن حضرت می کردند و شك وده بودند در حقیقت او پا رد فرموده او | 
می هود ند و میگفتند ساحر وکاهن و دیوانه است و بعواهش خرد سخن می کو بند و هرکه بااو | 
جنك ونزاع نموده همه را بجرای خود میرساند وهمچنین برمیگرداند هر بك از امه را تا حجت | 
وهر که پاری ایشان نموده نا خوش‌حال شوند و هر که آزار ایشان کرده تاآنکه پیش از آخرت ۱ 
بعذاب وخواری دنیا مبتلا گردند ودر آن وقت ظاهر خواهدشد تاویل آیه کریمةٌ و نریدان نم | 
علی‌الذین استضفوا فی‌الارض تا آخر مفضل پرسید که مراد از فرعون و ماهات در این آیه | 
چیست فرمود ابوبکر وعمر است مفضل پرسید که حضرت رسالت (ص) وحضرت امیرالمومنین <م> | 


باحضرت صاحب الامر )ع( خواهد :ود فرمود بلی نا پار است ایشان تمام زمن را ببگیر ند حتی ۱ 











+ معجزات حضرتامام دوازدهم(ع) 


وت وت تس تس س تسس مس سوت 

پشت کوه قاف وآنچه درظلماتست وجمیم دریاها تاآ"نکه هیچ موضعی اززمين نماند که طی نمایند 
ودین خدای درآ نجا بپا دارند پس نرمود ایمفضل گوبا #یبینع آنروز راکه ماگروه امامان نزد جد 
خود ایستاده باشیم وبآن حضر ت شکایت کنیم از[ نچه برما واععده ازاین امت جفا کار بعد از سید 
ابرار وآ نچه بها رسا نید ند از تکذیب ورد گفته‌های ما و دشنام دادن و لعن کردن و ترسانیدن ما 
بکشتن وبیرون نمودن خلفای جور ما رااز حرم خدا ورسول بشپرهای ملك خود و شید ڪردن 
۱ ما بزهر ومعیوس گردانیدن ما پس حضرت غاتم‌الا اء گریان شود وفرماید ای فرزندان من نازل 
شده است بشدا آ نچه بجدشما پیش از شما واقعشده سر : تدانماید حضرت فاطمه و شکایت نماید از 
ابوبکر وعمر که ندك‌را از من گر فتند وچندانکه حجت برایشان اقامه کردم سودی نداد و نامه 
که تو برای من نوشته بودی بحپت فدك عمر آن‌را ازمن گر فت درحطور مپاجر وانصار آب دهن 
نجس خودرا براو انداخت وباره کرد ٥ن‏ سوی قبر 7و آمده شکایت ايشان را بتو نودم و ابوبکر 
| وعمر بسقیفه بنی‌ساعده رفتند وبامنافقان دیگر انفاق نمودند وخلافت رااز شوهرم امير المومنین(ع) 
۱ غصب نمودند پس آمدند اورا بيعت بیر ند واو ابا وامتناع مود پس هیزم جمم نمودند که اهلییت 

ترا سوژانند پس من صدازدم ایعمر این‌چه جر تست که برخدا ورسول می‌نماثی میخواهی که‌نسل 
| پیغبررا از زمین بر اندازی گفت ساکت‌شو ای فاطمه محمد حاضر نیست که ملالکه بیایند و 
امرو نپی از آسمان پیاور ند علی رابگو که بیاید وبیمت نماید والا آنش میاندازم در خانه و 
| جمیع شمارا میسوزانم پس گفتم خدایا برتو شکایت میکنم اينك پیغمبر تراز ميان رفته و امتش همه 
| کافر شده وحق مارا غصب نموده‌اند پس عبر صدازدکه حرف های احمقانه زنانه را بگذار خد! 
۱ پیغمبری داعاعت بشما نداده‌است ,س عبر تازیانه زد ودست مر اشکست و در را بر شکم مر زد 
وفرز سم محسن نام ششماهه ازمن سقطشد فریاد نمودم که یاابتاه با رسول ال دختر تو فاطمه را 
دروشگو مینامند و تازیانه بردستش میز نند وفرز ندش را شهید میکنند و خواستم که کیسو بگشایم 
امیرالمومنین دوید ومرا بسینه خود چسپانیده فرمود ای دختر رسول خدا بدرن رحمة لاعالمین بود 
بخدا سو گند میدهم مقنعه ازسر مگذا وسر بآسمان بلند نکنی وال اگر چنین کنی حن‌تعالی‌جنینده 
| درروی زمین نگذارد پس بر گشتم واز آن درد و آزار شپید شدم پس حضرت امیرالمومنین «ع» 
شکایت کید که‌چندین شب بخانه‌های مپاجر وانصار رفتم واز آن جماعتی که مکرر بيعت خلافت مین 
ازایشان گر فته بودی باری طلبیدم همه وعده یاری دادند چون صبح‌شد هيچيك بنصرت‌من نیا مد نديس 
محنت‌ها از ایشان کشیدم وقصه مرت قصه هرون بود درمیان بنی‌اسرائیل که بموسی گفت ای فرز ند 
| مادرم پدرستی که قوم مرا ضعیف کردند و نزديك رود که مرا بکشند پس صبر کردم از برای خدا و 
| آزاری چند کشیدم که هیچ وصی پیغسیر ی مثل آن از امت نکشیده تا آنکه مراشپید کردند > بر بت 
عبدالرحمن بن‌ملجم مرادی مرا شهید کردند ,س امام‌حسن (ع) بر خیزد و گوید ای + بزر ذوار | 
| چون خبر شهادت بدرم بمعویه رسیدزیاد و لدااز ناررا باصدو پنجاه هزار کس بکوفه فرستاد که بر ادرم 
۱ امام حسین(ع) وسایر برادران واهالی مارا بگیر ند تابیمت نمائیم با معاویه و هر که قبول نکند 
گردنش رابز نند وسرش رابرای معاو یه بفررستند پس‌من بسجد رفتم خطبه خواندم ومردم رانصیصت 
کردم وایشان را بجنك معویه خواندم بغیراز بیست نفر کسی جواپ نداد پس روی بآسمان نموده 
کفتم خداو ندا و گا باش که ایشان‌را دعوت امودم واز عذاب تو تر‌سانیدم و امر ونپی نءودم و 
| ایشان مرایاری نکردند ودر فرمان من مقصر شدند غداوندا تو بفرست برایشان بلا و عذاپ خودرا 
پس ازمنبر فرود آمده ایشان‌را گذاشتند وبجانب ه‌دینه روان شدند پس بنزد من آمده گفتند ایئك 
| معویه لشگرها بکوفه فرستاده ومسلمانان راغارت کردند زنان واطفال بی‌گناه را کشته‌اند وما با 





مهجزات امام دوازدهم (ع) ۴۱۷ - 
ایشان جپاد کنیم س بدیشان گفتم که شما راوفاگی نیست وجمعی با ايشان فرستادم و گفتم که بنزد 
ممویه خواهیدرفت و بيعت مرا خراهید شکست و مرا مضطر خواهید کردیدینکه با معویه صلح کثم 
آخر نشد مگر آنچه ایشان را خبرداده بودم پس خیزد امام معصوم مظلوم اعنی امام حسین‌بن علی(ع) 
با ون خودخضاب کرده وبا جمیع شهدائیکه شهید شده‌اند پس حضرت خانم انبیاه چون نظرش‌بر 
امام حسین (ع) افتد پگرید وجمیم اهل آمانها و اهل زمین بگریه آنحضرت گریان شو ند وحضرت 
فاطمه (ع) نعره زند که زمین بلرزد و حضرت امیرالمومنین جانب راست حضرت پیفمبر بایستد و | 
حضرت فاطمه (ع) از جانب چپ پس امام شهید نزديك آید حضرت پیغهبر او را بسینه خودچسپاندو 
فررمایذفدای تو شوم ای حسین دیده تو روشن و دیده‌من در باره تو روشن باد وازجانپ راست‌امام | 
حسین (ع) جناب حمزه سید الشهدا و ازجانب چپ او جعفر طبار ومححن را حضرت خدیجه وفاطمه ۱ 

ینت اسد برداشته بیاور ند فر یاد کنان وحضرت ناطمه (ع) آي را تلاوت کند که ترجمه ظاهر لفنظش 

اینست آن روز که بشما وعده میدادند امروز است مییابد هر نفسی آنچه کرده است‌ازکارخروحاضر ! 
کردانیده شود آنچه کرده کار بدوآرزو میکند که‌کاش میان او وکار زشت ناصله دوری باشد پس 
حضرت صادق (ع) بسیار گریست وفرمود روشن مباد چشمیکه از امن قضیه گریان نشود بس مفصل 
کریست وعرضکرد ای مولای من چه واب دارد گریه بر ایشان فرمود ثواپ فی متناهی اگرشیعه | 
باشد مفضل بر سید اوو جه شواهدشد فرمود حضرت فاطمه بر خیزد و گوید خداو ندا وما کون | 
بوعده که با من کرد در باب[ نانکه برمن ظلم کرده اند وحق مراغصب کرده‌اند ومرازد دو بجزع 
آوردند بستم‌هالیکه بجمیم فرژندان من کردند پس بگریند بر او ملاگکه هفت آسمان و حاملان | 
عرش الچی وهر که در آنپا ودر تحت الثری همه‌غروش بر آورند پس نماند احدی از کشند‌گان وا 
ستمکار ان بر ما وآ نپا که راضی بودند بستمپای ماهامگر آ نگه‌در [ نر و زهز ار مر تیه کشته شو ندمفضل | 
گوید عرضکردم ای مولای من جمعی از شبعیان شما هستد که قائل .نیستند بدینکه دوستان شمسا و 
دشمنان شما وشما در آن روز زنده خواهید شد فرمود که مگر شید ه اید سن جد ما رسول ار ۱ 
وسغری اهلبیت راکه مکررخبردادیم ازرجعت مگر نشنیده‌اند آين آبه دا ولنه‌یقنهم‌من المذاب | 
الادنی دون العذاب الاکیر یمنی البته میچشانم بایان عذاپ پست تر پیش‌از عذاب بزر کتر فرمود | 
که عذاب پست تر عذاپ رجمت است و عذاپ بزر گتر عذاب قيامت است بعد از آن حضرت فرمود 
چمعی از شیعبان که در شناختن ما تقصیر کرده‌اند میگویند معنی رجمت آنستکه پادشاهی ما بر گردد | 
و مپدی ما بادشاه شود وای بر آنها که یادشاهی دین و دنیا را از ما گرفته اند 6 بما رد گردد 
پادشاهی نبوت و امامت و وصایت با ماست ای مفصل اگر تدبر نمایند شیمیان ما درقر آن هر آبنه در | 
فضیلت ماشك نکنند مگر نشنيده این آیه کریمه را که ونریدان نمن على الذین استضفوا و ایا کبر 
تنریل این آ یه در بنی اسرالیل وتأوپلش در ما اهلبیت است و فر عون و هامان در آیه مراد ازابوبکر 
و عمر است پس فرمود یمد از آن بر خیزد جذم على بن الحسین (ع) و پدرم محمد باقر (ع)پس‌شکایت | 
نمایند بجد خود رسو لخدا (ص)از آ نچه از ستمکاران بر ایشان وارد گردیده است پس بر خیزم من | 
و شکایت نمایم از منمور دوانقی آ نچه بمن رسیده پس بر خیزد فرز ندم امام مو سی کاظم (ع)وشکایت 
کند از هرون‌الرشید ,س بر خیزد علی بن موسی‌الرضا (ع) وشکایت کند ازمأمون ملء‌ون‌پس برخیزد 
حضرت امام محمدتقی و شکایتی کنه از مأمون وغیږره پس بر خیزد حضرت امام علی نقی‌و شکایت | 
کند از متو کل پس بر خيزد حضرت امام حسن عسکری (ع) و شکایت کند از منتصر پس برخیزد 
مهدی آخر زمان هنام جدش رسول اه با جامه خون آاود حفر ت یقمیر (ص)در روز جنك‌احد که 
پیشانی انورش‌را مجروح کردند و دندان میار کش راشکستند و بخون آلوده شد و ملالکه بر | 








9۸اب معجز ه حضرت امام دو از دهم(ع) 
زد جدش و بگوید که مرا وصف کردی ونام ونسب و کنیت مرا از برای 
ایشان بیان کر دی پس امت تو انکارحق نمودند واطاعت من نکرد ند و گفتند متولد نشده است او 
نیست و نخواهدبود یا گفتند که مرده است واگر میبود اینقدرغایب‌نمی بودپس صبر کردم‌از بر ای‌خدا 
تاالحال که حق تما لی مرا رخصت داد که ظاهر شوم پس حضرت رسول فرمایدالجمدیل | لذی‌صدقنا 
وعده واورثنا الارض نتبوامن الجنة حیث نشاء فنعغ |جرالعاملین و باز فرماید که آمد یاری وفتح 
الهی وظاهر شد فرموده خداو ند وهوالنی ارسل رسوله بالهدی‌ودین الحق لیظپره علی‌الدین کله 
ولو کره المشر کون پس بخواند انا متحنالك فتها مپینا لیغفر لك ايله ماتقدم من ذنبك وما تأخر و 
يتم اعمته عليك و بپديك صر اطامستقیما وينصرك این نصراً عر یزا مفطل پر سید a‏ چه گناه داشت 
حضرت‌پیغمبر (ص) که حق تمالی میفرماید که بیامرزد برای تو الل تعالی آنچه گذشته است از گناهان 
تو و [نچه(مانده است‌وبعد ازاین‌خوافد آمدحضرت رسواخدا دعا کرد که خداوندا گناهان شیمیان 
برادر من علی بی‌ابیطالب(ع) وشیمیان قرز ندان من که اوصیاء منتد گناهان گذشته و آینده ایشان 
را تا روز قيامت بر من بار کن ومرا درمیان پیغمبران بسبب گناه شیمیان دسوامکن پس حق‌تمالی 
گناه جمیم شیمیان را بر آن حضرت بار کرد وهمه را برای نحضرتآمرزید پس‌مفضل بسیاز گر بست 
وعرضکرد یا سیدی اینها فضل خداست پرمابیر کت شما امامان حضرت فرمود اک‌مفضل‌اپن‌مخصوسص 
تو و امثال تست از شیمیان خالس و این حدیث را نقل نکن‌برای جماعتی که در مه‌عیت‌خدا رخصت 
میطلیدد و بپانه میجویند پس اعتماد بر این فضیلت کرده ترك عبادت میکنند پس ماهیچ فائده‌بحال 
ایشان نمیتوانیم رسانید زیراکه‌خدا میفرماید که شفاعت نمیکند مگر از برای کسیکه ندیده‌باشدو 
شفیعان از خشیت پروردگار ترسانند مفضل برسید آن آیه که حضرت یغمبر (ص) خوانده که لیظپره 
علی‌الندین .کله مگر آنحضرت بر همه‌دینها هنوزغالب نشده فرمود ای مفضل اگر آنعضرت بر همه 
دینپا غالب شده بودیس مذهب بپود و نصاری ومجرس وصائیان وغیرایشان از ادیان باطله در زمین 
باقی نمیماند بلکه این در زمان ظهور مپدی ورجمت پیغمبر (ص) خواهدبود وای نآ یه نیز بعمل‌خواهد 
آمد و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة ویکون الذین کل پس حضرت صادن فرمود که بر گردد مهدی 
بسوی کوفه وحق تعالی از آسمان بشکل ماخ از طلا بباراندچنانکه بریکیحضرت ابوب بارید وقسمت 
نمایدمیان اصحابش گنجهای‌زمین را ازطلاو نقره وجواهر مفضل پرسید که‌اگر یکی از شیمیان شما 
بمیرد وقرضی از برادران موّمن بر ذمت او باشد چگونه خواهدشد حضرت‌فر مود که اول‌مر تبه‌حضرت 
مهدی <ع> ندای خواهد فرمود در تمام عالم که هر که قرضی بر از شیعیان ما داشته باشد بیاید 
یگوید پس همه را ادا فرماید حتی يك کله سیر و یك دانه خردل 


کنارش باشند تا بایستد 


فصل محمدین بابویه و جعفر بن قولویه و محمدین ابراهیم نعمانی رضی‌اله عنهم 


از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده اند که آن حضرت فرمود گویا میبينم حضرت قائم را 
در نجف اشرف و کوفه که زره حضرت رسااث را بپوشه و بر اسب سیاهی سوار شود پیشانی 
آن اسب سفیدباشد پس اسب را بحر کت آورد بنحوی که باعجاز آ"نعضرت مردم شهر چنان بینند که 
حضرت با ایشان ودرمیان شهر ايشان است پس علم رسول‌اله را بکشاید وبرپا کند چوبش از عمود 
عرش وسایر اجزایش تمام نصرت حقن باشد و آن علم را بسموی ھچ جماعتی متوجه نسازد مکر آنکه 
خدا ايدان را هلاك گرداند پس چون آن‌علم‌را حر کت دهد هیچ مومنی اما ند مگر آنکه درحر کت 
آن علم مانندقطعه آهن شود وخدا بپر موّمن قوت چپل مرد کرامت فرماید وهیچ موّمنی در قبر 








معجز ات حضرت‌امام‌دو از دهم( ع) -4- 


نماند مکر حن‌تعالی این فرح دا درقبر او داغل گرداند مومنان در قبرها بزیارت یکدیگر روند 
و یکدیگر رابثارت دهند بظهور فائم آلمسد پس بآن‌حضرت نازل شوند سیزده هزاروسیصد و 
سیزده ملك از آن ملاگکه که باحضرت نوح در کشتی بودند وآ نپا که با حضرت ابراهیم (ع) بوه‌ند 
| در منکامی که هرود آن‌حضرت را باتش انداخت و آنها که باحضرت موسی(ع) بودند در وقتی که 
دریا بر ای اوشکافته شد واز آنها که باحضرت عیسی (ع بودند در وقتی که حق تعالی او دا به 
| آسمان برد و چپل هزار ملك علامت دارد هزار ملك دیگر که درردیف یکدیگر نازل شدندوسیصد 
وسیزده ملاك که درجنك احد وغیر آن برحضرت خاتم الانبیاه نازل شدند وچپار هزار ملك ڪه 
بباری حضرت امام حسین نازل شدند پس رخصت نفرمودند که ایشان قتال کنند و السال ژولیده 
مو و کردآلود نزد قبر انور آن‌حضرت هستند و کریه میکنند بر آن حضرت تاروز قيامت وسر کرده 
ایشان ملکی استکه آن‌را منصور میگوينة هر که پز بارت آن‌حضرت میرود آن»لایك اورا استقبال 
می نما پند و هر که وداع میکند اورا مشایعت میکنند وهر که بیمارشود از جماعت زائران اوراعبادت 
می کنند و هر که ازابشان فوت شود برجنازه اونماز کنند وبرای اواستغفار می کنند و اینبا همه در 
زمینند وانتظار میکشند که حضرت قالم<ع> خروج فرماید و آن حضرت رایاری نمایند مروی استکه 
خداوند عالم ذوالقر نین رامخیر گردانید ميان اپرذلول یعنی بی‌صوت وابر باصاعقه و رعد و برق 
ذوالةر نین ابر ذلول دااختیار نمود وابر بارغد و صاعةه را برای قائم آل محمد ذغیره نمود پس 
حضرت صاحب‌الامر (ع) بر آن سوار خواهدشد وبهفت آسمان ویهفت زمين خواهد گردید و انواع 
بادها مسضر اوخواهد بود ودر سنن پیران و هيت جوانان ظاهر خواهد شد و قوت بدنش بمرتبة 
خواهد‌بود که‌اگر دست بیندازد بر ر گترین درختان زمینر | ازريشه بر کند و اگر در فيان کوهپا 
صداگی بز ند تمام سنگها ازهم بریزد و بمشر ومغرب عالم بگردد وهیچ کوه ودریا وصحرا نماند 
مگر آنکه آن‌حضرت از آنا عبورفرماید ودین حق را درآ نجا بر بای بدارد و گنجپا و معدن‌های 
زمین مام از برای او ظاهر گردد و بپر طرف که متوجه شود یك ماه راه رعب و ترس در دلپا 
بیفتد و هر که را بیند بصورت بشناسد که موّمن است یامنافق نیکوکار است یا بد‌کار و بطریق 
حضرت داود وسلیمان (ع) بعلم واقم درمیان مردم حکم کند و گواه از مردم بطلید وهر جا که پرود 
ایری برآن سرور سایه کند وصدالی از ابر بزبان فصیح برآید که این مبدی آل معمد است 





چنانکه همه مردم بشنوند زمین را پراز عدالت گرداند بعداز آنکه پر از جور شده باشد و زمين 
درزیر پای او ولشگرش پیچیده شود که مسافتهای بسیار باندك زمانی طی کند آن حضرترا سایه 
نباشد چون از مکه بیرون آید منادی اژجانب حضرت ندا کند که هيچيك آب‌وتوشه باخود بر ندارد 
وسنك حضرت هوسی <ع> راکه بار يك‌شتر است با اود داشته‌باشد وپپر منزل که فرود آید آن 
سنت رانصب نماید دوازده چشمه ازاو جاری شود که هر تشنه از او بغورد سیراپ گردد و هر 
گرسنه بخورد سیرشود و چون بنجف اشرف رسند در آنجا ساکن گردند و پیوسته آب و شیراز 
آن سنك جار ی گردد ودر حدیث دیگروارد شده که آپ و طعام و علف از سنك برون آید ڪه 
خود وچپار پایان ایشان بخورند وعصای موسی<ع> باآن حضرت باشد وهر وقتی که بینداژد بشکل 
اژدهائی باشد که چون دهان بگشاید ازکام بالا تاکام پائين اوچپل ذراع باشد و هرچه فرماید فرو 
برد ویراهنی که جبرکیل برای حضرت ابراهیمدع» ازبپشت آورد در وقتبکه او را باتش انداختند 
چون آن‌را در بر کرد آنش نمرود دراو اثر نکرد وهمان پیراهن بود که حضرت یوسف در ههر 
کشود حضرت یعقوب در شام بو یش را شنید و بررویش انداختند دیده‌هایش روشن شد وقتکه 
حضرت صاحب‌الامر (ع) ظاهرشود آنرا پوشیده وانگشتری سلیمان دردست داشته باشد و تابوت 








۳۴۳۰ معجز ات حضرت امام‌دو ازدهم (ع) 

بنی اسرالیل را با جمیم اسیاب و آثار انبیاء همراه داشته باشد و هیچ کافر ی درروی زمین نگذارد 
و اگر پناه بدرختی پاسنگی برند ونپان شود آن درخت سنك فریاد کند که کافر نزد ماست بیا 
واورا بقتل آور وچون ظاهر شود دست مبارك بر سر موّمنان کشد پس عقلپای ایشا کامل‌شود ودر 
آن زمان هر شیعه‌را قوت چېل مرد باشد ود لپاشان از آهرن محکم تر باشد واگر شەت بندد بر 
کوهپای آهن ازجا بر کند و همه چیز اطاعت آنها کند حتی درندگان زمين و پرندگان هوا 
اگر یکی از اصحاب‌آن حضرت بزمینی پاگذارد آنجا فعر کند بر زمینهای دیگر که اصحاب قائم 
بر دوک من پا گذاشته و خدا ترس و وهم از دلپاشان بر دارد ودر دلم‌ای دشه‌نان شان بینداز ندو 
هر يك ازآنها از نیز ه گذرنده و از شیر جری تر باشد و دشن را در زیر یا بمالندو خورد کنند 
و خدا گوشپا وچشمپا شان را وری دهد که درهرجاباشند بجمال نورانی آنحضرت‌اظر نمایند و 
با او سخن گفته جواب شنوند وجمم دردها و بلاها وضف وسستی -ببر کت آنحضرت بر طرف شود 
و پرکاتآسمان وزمین زیاد شود و باران آسمانی از روزیکه غضب خلاف امیرالمومنین (ع) کردند 
قطع شده بود ناژل گردد و کینها از دلپای مردم بر طرف شود و درندگان و حیوانات‌بایکدیگر 
صلح کنند و ضرر پیکدیگر نرسانند حتی آنکه یکزن از عراق بشام برود و همه با پا بر گیاه 
سبز گذارد و زمینپای او بر مترش باشد و هیچ دزدی و درنده‌ای ضرر نرساند و اول ڪه آن 
حضرت ظاهر شود بفرماید تا دستهای بنی شیب که کید داران کعبه‌اند ببرند و بر کمبه بیاویز ند 
و نداکند که اینان دزدان خانه خدا و فرز ندان قانلان امام حسین(ع) اند برای اينکه بر کرده های 
پدر خود راضی بود ند وعایشه را زنده کند و انتقام فاطمه زهرا (ع) و مار یه مادر اير اهیم از وی 
بکشد وکسیکه ز کوة ندهد او را گردن بزند وزمین بنورآنحضرت روشن گرددو تاریکی برطرف 
شود مردم را احتیاج بماه وآفتاب نباشد و هريك از شیعیا نآ نمقدار ءمر کند که هزار پسرازهر يك 
بوجود آید و پشت کوفه صاحب‌الامر (ع) مسجدی بنا کند که هزار در داشته باشد و از پشت قبه 
حضرت امام حسین (ع) نر بطرف نجف اشرف جاری‌سازد که آبش بدریای نجف ریزدودرمیان‌آن 
پله‌هاو آسیاها بسته شود و امام محمد باقر <ع> فرمود که گویا میبینم که پیرزالی ز نبیلی از گندم 
دارد و میبرد که بنپر کر بلاآسياپ کند بی آنکه کرایه بگیرد پس حضرت صاحب‌الامر <ع>باعیال 
خود در مسجدسپله قرار گیرد ودر عمارات مسجد ها را خراپ کند وچوب‌بستی‌راست کند مثل‌چوب 
بستی که درزمان موسی<م>و کنگره های مسجدهاومنارها را خراپ‌کند و شاهراه‌مسلمانان را 
شصت ذراع کرداندوهر صجدیه در ميان راه‌ساخته‌باشند بر هم‌نمایه و پنجره و ووزنه و 
ناودائی بیتالغلا که بر شارع کشوده باشند خراپ کند وبر اساس حضرت‌ابراهیم بنا کند 
مسجد الحرام ومسجد رسول‌ای«م>را خراپ سازد وبطریقیکه درزمان پیغمبر بوده بنا نماید مقام 
ابراهیم که عبر ازراه غضب وتعصب جاهلية تفیید داده‌بودبطریق اول‌بر گرداندوجميم بدمث‌ها 
را زایل کند وسنت‌ها بر پا دارد وشیمیان‌درآن زمان‌چندان‌ستغنی شوند که هر چند تفحص کنند 
فقیری‌یابند که زکوة وصدقه بوی دهند نیابند جزیه ازاهل کتاب قبول نکندوازهیچکس‌فير از 
اسلام بچیز دیگر راضی نشود وسا باشد که شخصی بربالاي سر آن حضرت ایستاده باشد و او را 
امر و نپی فرماید ناگاه بفرماید باز داریدش وپیش آورید پس بفرماید تا اورا گردن زنند بسپپ 
امری که ازضمیر او بر آن حضرت ظاهر شود وقرآنبکه‌حضرت امیر جمم نمود و اشقیا قبول نکردند 
ظاهر نماید ودر اصول خسه مروی استکه حضرت صاحب‌الامر (ع) برهمه سنیان تشیم ایمان عرض 
نماید هر کس قبول نمود آن‌راازموّمنان‌خالس شود و کسیکه ابا نماید مثل یبود ونصاری بر ایشان 
جریه قرار دهد واز شپرهاوقریه‌ها آخراج فرماید وبعد ازآنکه سفیانی و دجال و اتباع او زمین 
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از لوث وجرد ناباك آنها پاك‌شود اگر باقی‌مانده باشد خوار وذلیل گردند پس حضرت هفتاد نفر 
باآ نپا همراه کرده بسوی بصره فرستد که لشگریان بصره‌را ب؟شند پس لشگری بجانب شهر های 
فر ئك فرستد که همه رافتح نماید پس بکشد هرجانوری را که گوشت او حرام باشد تا آ که در 
روی زمین بغیر طیب وحلال گوشت نباشد و بر یپود و نصاری و ساير ملتپا عرض کنند و مخیر 
گردانند ایشان رامسلمان شدن و کشته شدن پس هر کس مسلمان شود بروی منت گذارد و ببخشد 
و هر که از اسلام کراهت داشته باشد بحکم خدا خونش را بریزد و هيچيك از شیمیان نباشد مکی 
آنکه حق‌تمالی بروی نازلگرداند دست بروی بمالد و غبار از رویش پاك نماید و منزلش را در 
بهشت بوی بنمایند وبر روی زمین هیچ کور وزمین گیر ومبتلا نباشد مگرآنکه حق‌تمالی دردهای 
آنان را بیر کت‌ما زایل گرداند خدای عزوجل بر کت خودرا از آسمان بر زمین فرستد تا آنکه هر 
درختی آن مقدار بار بردارد که شاخهای او بشکند وشما شیمیان موه زستان و تابستان بشورید 
چنانچه حق‌تعالی میفرماید ولو اهل القری آمنوا واتقوالفتهنا طیهم برکات من السماه و الارض 
ولکن کذبوا فاخذناهم بماکانوا یکسبون یمنی اکر اهل شپر ایمان می آوردند واز خدا بترسند هر 
آینه بگشایم برآنها بر کتها از آسمان وزمین ولیکن تکذیب پیغبر نمودند پس ایشان را گرمتم و 
عذاب کردم بل بدایشان دیگر وارد شده‌درتضیر آیه کریمه ثم رددنا لکم الکرة علیهم که‌حضرت. 
حسین (ع) بیرون آید باهفتاد ودو کس ازاصحایش که بااو شهید شده وهمگی خودهای مطلابرس 
داشته باشند و درحدیث دیگر باهفتاد وپتح هزار کس آزمردها بدنیا رجمت نماید و در روایت دیگر 
هفتاد پیغمپر بااو بیرونآیند چنانچه باحضرت موسی بودند وهمه ایشان خبر بمردم رسانند که ایت 
حسین بن علی است که خروح کرده تا آنکه مردم باو شك نیاورند وبدانند که دجال و شیطان نیست 
درآن وقت حضرت صاحب‌الامر در میان ایشان باشد چون معرفت حضرت امام‌حسین‌قر ار گیردحضرت 
فائم (ع) از دنیا دحلت نماید حضرت امام حسین (ع) اورا قسل دهد و کفن وهنوط کند و نماز کند 
در لحد گذارد ژیرا که امام راغیر امام غسل نمیدهه ونماز نمیگذارد ودر حدیث دیگر واردشده که 
حضرت امام حسین(ع) بعداز «ضرت صاحب‌الامر سیصدونه سال‌پادشاهی میم موّمنان‌راخواهد کرد 
پس چون مدت آن‌حضرت تهام‌شود حضرت امیر المومنین ظاهر شود نوبت پادشاهی ۲ نحضرت باشد 
ودر اخبار بسیار ازحضرت صادق (ع) منقول است که بریده ازحضرت‌امیرالمومنین‌پررسید که‌اسمیل‌را 
در قرآن مجید صادق الوعده وصف نبوده آیا پسر ابراهیم است حضرت فرمودند بلکه اسمعیل 
فرز ند حزقیل است حق‌تعالی اورابررجماعتی میموث گردانید پس تکذیب کردندوپوست سررریش‌را 
کندند ناگاه خدا برایشان غضب کرد وسطاطائل ملك را که ملك مذاب بود فرستاد تا بنزد آن 
پیغمبر عالی مقدارآمد و کفت حق‌تمالی فرستاده که اگرخواهی قوم‌را بانواع عذابپا ممذب گردانم 
اسمعیل گفت مرا بعذاپ ایشان حاجت نیست حق‌تمالی باو وحی کرد پس چه حاجت داری حضرت 
| اسیعیل عرض کرد پروردگادا تو از پیغبران پیمان گرفتی برای خود بې _وردگاری و برای محمد 
بییغمبری وبرای اوصیای او بولایت وامامت و خبردادی خلایق را بآ نچه ستمکاران امت باحسین بن 
علی جگر گوشه آن پشبر بعداز آن خواهند کرد ووعده داده که حسین‌را بدنیا بر گردانی تا خود 
انتقام کشد ازهر که باوستم کرده اوراشپید کرده پس حاجت من بد رگاه تو آ نست که‌مر ابر گردانی 
بدنیا تاخود انتقام بکشم ازقوم خود پس حق‌تعالی حاجت اوبر آورد پس حضرت اسمعیل در خدمت 
حضرت امام بدنیا رجمت كند وانتقام بکشدو العاقبة للستقین 
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